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ین 
« ۶ 
یه لین آودین که 


بت گاضی‌منهاج سراج 


معرو ف به 






رکه در دهلی بسال ۸ ۸ نوشته شد ه است) 


به تصحیح ومقا بله و تحشیه‌و تعلیق ‏ 


عبدالحی حبیبی 
قند هادی 
درسنه ۱۳۲ ش ازطرف ا نجمن تاریخ افذا نستان نشر شید 
پوهنی مطبعه ‏ کا بل) 


چاپ دوم 


ی 


مقدم+‌طیم‌دوم 
یی رت ی ی ور و م پاطبع 
گرا فی و وضع نا معابوعی ما وم از ۱ 
زسخ؟ ن نا یاب کرد پدو حکم نسخ خطی را یا فت : 
چون این کتاب «فید ممواره مطلوب اهل ذوق و دانش.بو د » ینک 
طبع‌دو م آن با حروف و کاغذو صحافت خوب و با برخی‌زواید » بهمت وزارت‌معارت 
و انجمن تا ریخ افغا نتان درمال ۱۳۲ ش دروطن خود موء لف‌انتشا ریا فت . 
از برکات عصر با رکث پاد شاه معظم و دانش پرو ر افغا نستان 
اعلرحضرت همایون معمدظاهر شاه است ؛ که به نشر واحیای ۲ ژا ر 
اسلا ف خود مو فق می شویم» وموا ریث ایشا ن را به | خلاف واربا ب ذوق 
۱ وجستجو می مپار یم . 
ایزد تعا لی توفیق نصیب کنا د» تا و بکر اسلاف خود 
نیز موفق آییم »و به نستعین .. 
کا پل . جمال مپنه . ۱۵ جدی ۱۳۶۱ 
عبد الحی حبیبی 


« طبقات نا صری» یکی ازمهمترین ومعروفترین کب تار بخیز بان پارسی است؛ 

که تقریاً هفت قران پیش ا زین,یه قلغ یکی ازد انشمندان خحبیر خرا سان 

تامی تهج سرا وزج نی دردهلی وت سل : 0 ۱ 

۱ ۱ موء لف دا نشوراین کتاپ یکی از نویسندگا روف وزبردستزبا ذپارسی 

: استت که کتا رشن ازحیث سلاست وروانی اشاء بی ی لظد یراست؛وهم ذرضبط وقایع 
تار یخی ومشاهدات خودموء لب» یکی ا زآثار برجسبقة تار یضی پشمارمي آید . 

۱ منها ج سراج نویبندهءفاضل ودا نشمند این کتااپ» ازرجالمبروفتبء صراست» 


7. *که پدربارا سلاطیق. غورو آل شفشب محشوز بود »و بسی‌از خوادث تا ر یخی را در 
یل خروح هی لین امد هک میا از اشفااضر رقف 7 ن عصر 
سماغرکرده »,ود زین" کناب فوشته | ست .: دزی ۳ 

8 سبوع از ین ۲ زرد بضیرو آ گاه» هد افتا دخودرآنجا نیز مناصب بز رکف ک ر باری 
یچ و دق ۶ ور بر سلالین رد تاز یخی را بچنّم خویش 


دح 


5 9 رات ی ی رو درقلم آورد که کنا ب 


,« طبقات اص ری »عبارت ازانست+واین کتاب» درطول‌چند ین قر ن»همواره مورد 
| ستفادة تریس کا پر یاب ذوق» ودو سنداران ادب بوده‌است . 


و بط 


با وجود ی ج بحیث یکنفر موء رخ زبرد ست»و نویسندهمقیدری 
دارد * و کتا بش نیز از شهکارهای اد بی و تار یخی شمرده شده ‏ متا سفا نه تا کنو ۵ 
نسخة کا ملی از کناب وی طبع نگرد ید » و بد سترس اربا ب ذوق گذ اشته نشد . 

درسال(ه ۲ ش) چندطبفَه | بن کتاب که از طرف انجمن آ سیائی بنگال هشتا دسال 
پیشتر طبع شده » در کا بل به مطا لعذمن‌رسید » و بعدازآن ترجمه | نگلیسی آن‌کتا ب 
که‌ماوف علیه میجر ر اور تی | نگلیس کرده است » از نظرم گذشت و باخود گفتم : 
دریفا و فو سا ! که کتابی بد ین وبی و سلاست و نز اهت انشاء وطراوت» ازدیدة 


آ غا ز ۱ ۰« 9« 
شوقم‌ندا ۵ مخفی بماند» و نسخة کاملآ ن به چاپ نرسد » ومورد استفاد؛ این و آن 
قرار نود ۱ ۱ 
۱ بدین فکر درجتجوی نسخ کامل کذا ب افتادم»و رآی زدم» که‌ا گرا ز بااری 
بخت بلند » یکی از نسخ این کتاب نا یاب بدست افتد » باید به نشر وطبع آن. همت 
۱ گمارم»ودر ین راه کار را یکنم که‌ا ین شهکار تار یخ وادب بد ست جهانیا ن‌افتد » 
وروان نویسندهء آن شاد گردد . ۱ 
بعد از پررسش .و کنجکاوی زیاد» برمن پیدا آمد » که نسخ خطی کتاب خیلی کم 
اس وی اب که یز کب الیل و قاتا مصقظ اس باه دک انز 
از آن معلوم نیس واز تهیدستی که مراست »رسیدن بدان کتب خا نهامیسو ر 
" ومقدورنی . ۱ ۱ ۱ 
۱ چوندست من به آن نسخ خی نرسنید این آرزودر دلم خشکید »وارما ‏ | بن 
کار را در خاطر نهفتم »ر لی‌در یغم آمد که‌دست‌از طلب برد ارم‌واین آرزورا فرامش 
۱ گردانم . چون « جوینده همواره پابنده بود » ودست‌جدتن و پالیدن بدامان نومید ی 
نمی‌چسپد » عاقبت الامردرقندهار نسختی از ین کتاب‌یافتم ءوعلی الفورد ست بکا ر 
بردم. و به تصحیح و تحشیه و نقل و تهذ یب ۲ ن پرداختم . باوجود یکه| ین کاررادر طول 
ایام و لیا لی دوام دادم » و نسخة خطی | یکه یافته بود م ۰ مد ار کار گرد انیدم ۰ 
و نسخ نا قص کلکته وطبفه (۲۳) طبع بمب" و ترجه راورتی را بآ ۵ ممد کز دم 
"چونذ‌یکی | زین نسخ » کامل نبود» درا ثنای کار به‌بسی | زمشکلات »ودشوا ر یها 
برخورد م »ومتا سفا نه کتیی که د رین راه بامن کمک کند» و یا از آ ن استفادتی کنم 
۱ نیزد ر کابل بزحمت د ست مید اد ؛ و برای تحقیق یکنا م مجپور بود م ؛ که درب 
چند ین اشخاصیکه کتا بی پیش آنها بود بکوبم .وا ززآ نجاهم نومید .بر گردم . 
در خلا ل این کار» بسپب نیا فتن کتب وه‌را جع لا زمه » بارها باين فکرا فتا دم 
که. دست از کار بکشم » و آنرا بموقعی ملتوی گُردا نم » ودر جایی انجام د هم ء 
که دت لا زمه مو جود باشد » وهم فراغی آزا مور دفتری و علمی د یگرمپسر گردد» 


چوذ ظا هرآ چنین فرصتی وفراغ با لی د رایام ز ند گانی من» مامول ومتصور نبود» 


۳( آغاز 





و به محیطی‌ر سید ه نمی توا نستم که‌در آ نجا کتب ومآخذ لاز مه بسهولت مهیا گردد» 
بنابرآ ن بو ضع موجوده بساختم » و کارخودرارباو جود یکه ناقص‌خو اهد بود)د وام‌دا دم. 
در مد ت پنج سا لیکه با ین کار مشخول بود م » وظا یف اد اری وعلمی د یگری 
هم دا شتم » که باید آنرا پسر ر سانم و مجبور بود م »که د رخلال این کار؛ چندین 
جلد کتب د پگررا بنویسم و نشرات پبتو تولنهرا کا د یمی افغان) راملاحظه 
ور سید گی کنم» وهم اموزاداره ودروس تا ریخ زبا ن فا کولتهء ادبیات را حاضر 
گردا نم ۱(۰) بناپرا ن هفته‌ها وماهها این کا رمعوق میماند؛و بعد از آنکه فرصتی 
بد ست با زمی آمد تجد ید میشد » و شبها | ند رین کار « متجافیعن العضجع ) بود م» 

وروز اندرپی کتاب و ما خذ ی میگشتم . 
چنانچه خوا نند گا ن محترم کتاب می بینند » با نبودن کتب لاز مه » د رحوا شی 
صفحات بسی از مشکلات رانا جا ثیکه مقد ور و میسور بود » حل کردم »و برعی 
ازموا د تشر یح طلب را هم در پا یا ن کتاب بصورت تعلیقا ت علاحده در آورد م > 
ودرحل | سما ی بلا د و اما کن از معلومات بو می و کتبی کار گرفتم » با وجود 
آن هماگرزلتی وخحطایی »يا کوتاهی در کار من با شد ء از خوانند گان دا نشمند 
پو زش میطلبم » و تکمیل کار خو یشتن را به همت عاماء و دا نشوران د یگر 
میگّذ ارم زیر ۱ وان تواشه هن کدر نسبو د ود کرف هست . 4 
در پایان سخن این را زیادت میکنم : که د ر تحریرمتن کناب » حتی المقد و ر 
کو شید ه ام که صورت کلمات وعبارا ت موء‌لف عیناحفظ شود »ود ر آن تحر یفی 
بعمل نیا ید » ود رانجا نی که مجبور بودم.» برا ی تکمیل مقاصد عبا رتی ر ابیفزايم » 
در ذ یل صفحات اشارت کرده ام » وروانداشته ام » که انشای استاد ی بعبارات 
محدث ۲ لود ه گرد د» ومراعات حفظ اما نت ادبی نشود . همچنا ن در نگارش شر ح . 
احوال و آثار موء لف که قسمت بز ر گت تعلشات را تشکیل مید هد ؛ به نوشته های‌خودش 
استناد کردم » و هرقد ر معلوماتی که د رد ست بود» د رآ نجا فر اهم آورد م» و اینکك 
کذاب « طبقّات نا صری » را بد و ستداران د انش واد ب ا هد اء میکنم . 
جوی شیر کابل ؛ ۱۵ بر ج جدی ۱۳۲۵ 


عید | احی 


حبیبی قند هار ی 
۱ ی 
(«) از اوایل ۰ ۳۷ ش نا او ا خر و ۱۳۲- که درک بل رژیسفا کولله ء! دبیات وا کاد یمی | فان بود م 


ومسئوابت های اداری و علمی داشتم ۰ تر تیپ این کنا ب سرد ست بود , 


ره 0 رموز کتاب 


رمو زو اشارات‌کتاب 


() از او ل کتا ب تا ۲ خرطبقَةٌ ٩(‏ ) تنها از نسخةٌ خطلی (۱ صل ) که مد ار 
حقیقی کار بود ه گر فته شد م » چوان نسخة دیگری د رد ست دود ۰ تاه بر ان 
ژسخه کفا بت شد ‏ عبا ر اتبکه‌د ر ین شش طبقه د ر بین‌قو سین ( ون 
حسب ضر و رت از طر ف مصححبر ای تکمیل مقصد زیا دت شد ه *وا سمای 
اعلام | گر ذ ر نسخة ا صل خملی مغلو ط پو ده : صحیح 1 ن با ختلا ف ضیط 

(۲) سرا زطمعّه ء(۱۷) ذ کر طاهر بان :تا آ جر کتا بت با تر جمهٌ راو ر تی 
مقّا بله شد؛ و اختلا فا ت نسخ در ذ یل صفحا ت به | شارت سم رراودتی) 
آمده » ومخصو صاً طرقا ت ( ۱۰۱۹-۸-۷ با راورتی مقا بله شد » ز بر اسخة 
دیگر ی جز تر جمه ءرا و ر تی در د ست بو د . ۱ 

(۳) از آ غا زطبتهء(۱۱) تاآخر آن. و از اول طبقه ء(۱۷)ا ] خر کنا ب که 
در زسخهء مطبو ع کلکته طبع شد ه ؛ مدار کارمن نسخهء | صلی خطی‌و مطبو ع 
پوده‌و اختلا فا ت۲ نرادر حواشی شا ن داده‌ام » اگر عبار ات اسخهء 
حطیمرجح‌بو د ۲6 نر ادرمتن نوشته ام » و اختلافا ت ضبط نسخه مطبو ع کلکته 
ر ا بعلامت (مط) در ذیل صفحه نو شته | م» و ا گر عبارات نسخهطبو ع‌رجحا نی 
داشت »۲ زر ا به متن بر ده ام و اختلا ف زسخة خطی را بعلا مت (ا صل : ) 
در حا شیه نو شته | م. کذ لک جملات وعبا ر اتبکه در نسخة خطی اصل نبود ه 
و در مطبو ع آمده *آ نرا درمتن بین قوسین « ) گر فته ۱ .اما کلهات 
و عبا را تیکه در سخهٌ | صل خطی مو جو د بود. و در مطبوع کلکته زیا مد ه 
آ ذر | د ربین دو قلاب نو شته !م1۰ 1 

(4) در حواشی سخة مطبو ع کلکته برخی از اختلا فا ت نسخ خطی ضرط 
شد ه » که در تما م کناب ۲ نر ا بعبا رات ۱ نسخ مط ) ر ر ما خذ مطبوع) 
۲و رده‌ام ‌ و مقصد از ( نسخ راور تی ) هم | ختلا فا تیست » که راورتی 
از رو ی زسخ متعد د خطی‌خویش ضبط کر ده . 

ره ) از ۲ غاز طبقه (۱۲)تا آخر طبقّه (۱5) که طبع نشد ه بو د » پا تر جمة 


)0( رموز کتاب 
راوری متا پل شناه و اعتلا ها ت‌شیطا ماه وخره از را وز نی گراده شد . 

)٩(‏ درتمام کناب جا ئیکه از کتب و مر اجع‌د پگر | ستفا ده شد ء در 
ذ یل صفحات بقید جلد و صفحه »و گا هی تنها بنوشتن نام کنا ب» یا موءلف اشارت شد . 

(۷) در وارد یکه ذیل صفحات حو صلً تشر پح مو ضوع‌را ند | شت 
در ۲ نجا باشار ت رر :) به تعلیقات آ خر کناب حوالت دادم 
واعد | دیکه بعد از (ر : ۰۰ ۰) نوشته شد ۰» عد د تعلیق آ خر کنا ب‌ر | نشا ن مید هد 
که با ید به آن ر جوع شو د . 

(۸) طبقه ء(۲۳) علاوه بر ترجمه ء را و رتی و محرف ‏ 
مطبو عه بمییع ثیز مقا بله شد ه » که ا ختلا فا ت و تحر بفات ۲ نر ا به علامت 
«مب ) یعنی مطبو ع بمب در د پل صفحات نشان دا ده ام. 

)٩(‏ در موارد يکه | ملای نسخه ء | صل با املای | مروز ه تفاو ت دا شت 
و خاط بو د» همان املای مخ | صلی حفنا شد ه 8 "علاط بو ده درذیل 
صفحه » | ملای | صلی ر | وشته ام . 

(۱۰) در حواشی اگر رکذ افی الا صل ) نو شته شو د » مقصد نسخة خی 
من است ؛ که آ را اصل کار قر ار د اد هام +وشر ح تمام نسخ ر اد ر 
تعلیقا ت ۲ خر کتاب نمر ه (44 ) نو شته ام . 

(۱۱) بر خ ی | ز حواشی و تو ضبحا ت یا تعا لبق لا ز مه د ر طیع دو م 
افزو ده‌شد هاست. 


1( «: د یبا چه 


بسم الّه! لر حمن الر حیم 
0"( 

الحمد له الاول الذ ی لا بتد ۱ ء لو جوده » الا خر الذ ی لاانتهاء لجو ده » 
| لملک الذ ی لیس لملکه ز وال » الدا یم الذ ی لایکون لسلطانه انتقال » 
والصاوه علی من ختمت بر سالته مصار ع باب | لنبوه » و فتحت بجلا لته مشار ع 
کتا ب | لفتو ه» والسلام علی آله النا صرین لد ین الاسلام ( 
للا صنام » و سلم تسلیماً کثیرآکثیراً . 

اما بعد .: چنین گو ید بند : د عا گوی مسلما نان ا لناصر لا هل السنة 
والجما عه » الداعی الی الّه تعالی ابو عمرعنماذ بن محمد المنهاج سرا ج 
الجو ز جانی (۲) عصمه الّه تعالی عن الز لل و التوا نی » که چون فیض فضل 
7 فرید گار تعالی و تقد س» تاج و تخت سلطنت مما لکك هند و سثان »و با لش 
مسند اقا لیم | سلام رابفر تا ر کث مبار کث» و یمن پای گرد ون سای خدایگان عا لی 
سلطا ن سلا طين تر کث وعجم » ما لکث ر قاب ملوکث امم » فر ما ة فرمای 
| بناء ۲ دم » ناصر ا لد نباوا لد ين» غیا ث الا سلام و المسلمین » صا حب الضا تم 
فی ملک العالم » ذو الامان لا هل الا یما ن» وارث ملک سلیمان» ابو المظفر 
محمو د پن الساطان ا لنتمش (۳) یمین خليفة الّه » فیم | مير الموء منین » 
اعلی الّه سلطا نه وخحلد پر هانه» وعظم شائه » و ا دام لحرز الاسلام | ما نه» 
آراسته و مزین گردا نید ۰ و خحطبه و سکه په‌حلیه ء۱ سم وب هما بون آن پادشاه 
زیب وزینت یا فت »و ایوان ساهی (4) و مبد ان پاد شا هی به شعاع طلعت 
لقا ش نورو بهاء گرفت » و پرتو آفتاب سلطنتش از مطا لع بختیاری» بر اطرا ف 
(۲) را جع بذام موء لف وپد ر و وطاش به تملیقات آ خر کتاب رجوع شود رر : 6 
(۳) مط 2 لین » ولی چذا زچه درتملیقا ت این کتاب تحفیق خوا هد شد التتمش اصح اک 
( ء) کذا در اصل در لنت عرب درما ده سهومعا نی سکون وملا پمت موجودا ست »و سهی ک وکبی است 
از بنا ت نعش (ااماجد): | گرچه صیفهء| سم‌فا عل‌ سا هی د وکلام عرب بمعنی بلند و رفیع نقل نشدی 
شاید موءلف در ینجا توسیماً آ ذرا بععفی رفیبع وسا کن آررده با شد ونیزمحتمل است که اصل کلمه 


( شاهی ) باشد و به تصحیف کا آب ( ساهی ) گر دید ه با شد , 


۷( دیبا چه 


گینی مستظهر گشت » و نسیم صبای‌عهد مبار کش ریاحین امن‌وا مان » د رچمن 
بسا تین‌جهان بشگفانید » وسران وسرور ان جهان» گوش‌جان را بقرط (۱) طوا عبت 
درگاه گر دو ن پذا هش‌مقرمط گردا نید ند و گردن کشان گیها ن» رقبهٌ عبود بت را 
در ربق (۲) ادتثا ل اوامرو نوا هی حکمش کشید ند » وزپان زما ذو بیان جهان» 
بلیل آ سا پر شا مه ثنا» این نوا سرانندن گرفت :: 

الد ین‌فی غبطة واله‌لکک فی‌جزل والتاج والنخت فی حلی و فی حلل 


۱ جر 
دعا ی‌دو لت‌او گو ی »زانکه بی کوشش جها ن بدو لت او آنجنا ن شد آباد ان 
که بیخ سو سن سبمین همی کشد خذچر که شاخ گلبن زر ین همیز ند پیکا ن 


ملک تما لی آ ن ظل ساطنتر اتا نها یت حد امکا نبقا ؛ بر بسیط ر بع مسکو ن» ممد ود 
داراد . درا ثنا ی صفا ی این دو لت »وادوار قرار این مملکت » که جاو ید با د 
چو ن مسند قضای هزد وستا ن » بد پن مخاص داعی‌دعا :و نا شرثنامفو ض کشت 
و قتی از اوقات » در دیوان مظا لم ءومقا م فصل‌حصو ما ت وقطع دعا وی» کتا بی 
در نظر آمد ‏ که‌افاضل ساف : برای تذ کره امائل خلف از توا ریخ انبباء وخلفا ء 
علیهم | لسلا »وا نساب ایشا ن »و اخبار ملولك گذشته نور ا له مرا قد هم جمع کر ده 
بو دند »و آنراد رحواصل جد او لثبت کُردا نید ه:در عهد سلاطین آل ا صرالدین 





(۱) قرط : بضم اول گوشواره (المنجد) 
(۲) رقبه گرد ن و ربقه حلقهء رسن است (غیأث) 
(۲) بیت اول مطلم قصیدهء لامیه ایست , که | بوطیب متنبی د رمدح» یکی ا رای مه ی 
وتمام تصید ه در دیوان وی‌مو جود است. ولی بیت د وم از قصیده اپبی تمام است ‏ که درآن 
حد العصر عبا رت ا ز حوا دث قاطعهء ز مان با شد که ما فند حد سیف است ء ود رزبان عرب حد اأسیف 
تیزی و مقطع اوست ( اامنجد) و اسداد رمصراع دو م فعل دضا رع متکلم واحد است از مصدر سد . اما 
روک و را ور ارو او ومقصود شا عراین است 
که میخوا هد استقا مت وا صطبا رشویش ر ادرمقام عصایب روز گا رو مها لک حاد ثه زشا ن د هد _ 
یملی + چه بسا ایستاد گی که من کرد م درمقا بل تیزیهای حوادث زمانه از ابتد ای خوردی‌خرد 
وجه بسیار سد بسته کر دم ذوا یب مهلکه » رو ز گار را که عبارت از خلل است . این شعر از نظر بلا غت 
نقصی‌خوا هد داشت , باین معنی که د | خل شد ن کم خبریه برفعل مضار ع: خلای استعمال بلغا ست, 


( افاد ات شیخ محمد طاهر قند ها ری ) 


)۸( ۱ د یبا چه 


سیکنگین پر د الله مضصا جحهم بر سبیل ایجا ز و نهج اختصار »ازهر بستا و وازهر 
بحری قطر ۶۵ جمع آو رد ه» و بعد ازذ کرا نبیاء‌وا نساب طاهرا بشا »و خلفا ی بنی | میه 
و پنی ا لعباس» وملوك عجم واکا سره » پرذ کرخا ندا نساطا ن سعید محمو د سیکتگین 
غازی رحمه اللّه بسند هنمو د » وازذکر دیگر ملو وا کا بر»ودودمانها ی سل طین 
ما تقد م وما تا عر اعرا ض کرده. این ضعیف خواست تا آ ذتا ریخ مجدول(۱) 
بل کر دز ملولك و سل طین | سلا م عز بو عجم ۰ زاوایل واواخر مشحون‌گردد» 
واز. هر دودها ۵ شمعی‌درآن جمع افر و خته شود »وسر هر نسبی را.ءاز بیا ‌حال 
و آثا ر ایشان » کلاهی دو خته گر دد » جنا نچه‌ذ کر تدابع (۲). دمن » وملوله حمبر 
(۳)و بعد از ذکر خلفاء و بو به ۰ و طا هر بان » و صفار یبا ۵ 
و سلجوقیا ذ ور و میا ن و شنییان » که سلاطین غو رو غزنین و هند بو دزد » 
و خوارزرم شا هیا ن ؛ وملوك کرد ۵ که سلا طین شام اذد » و ملو لك و سلاطین 
معز به که بر تخت غز نین وهند پادشاه شدند ‏ تا عهد مبار لك این‌دودما ۵ سلطنت» 
و خحاندا نمملکت التامشی (4) که وارث 1 ن تا ج و تخت » سلطا ن معظم 
زا صر الد نیاوا لد بن سلطا دا لسلاطین فی| لا لمین » ابو المظفر محمود بن السلطا ن _ 
یمین خليفة ا له » فیم | میر الموءمنین » خلد اللّه سلطا نه است نوشته شد» و این تار یخ 
د رقام آمد »و با لقاب‌هما بوان واسم میمو ن او موشح گشت»و نام این ۱ طبقات ناصری» 
نهاده شد . رجای و اثق است به کرم عمیم آ فر ید گار تعا لی و تقد س » که چون این 
زسخه بنظر مبارك این پاد شاه جها ن» پناه اهل ایما ن ال ی الّه جلاله مشرف گردد » 
سعاد ت قبول یا بد »و پرتوعو | طف خسر وا نه ؛ از او ج فا.کث انعام » واعلی چرخ 
اکر ام * بر ین ضعیف تا بد »و بعد از نقل از ین منزل مسته‌ار »از خوانند گا ن دعای‌خیر باقی 
ما ند » و برسهوی وغاطیاطلا ع یا بند یذ یل عفومستور فر ما یند » که آ نده از تو ار بخ 
در کتب معتبره دافته شد د رتلم آمد ؛ واین چند بیت لابق وقت بود» ثبت | فاد » 
به رجای عقو ازحاضران (ه) درین‌صحا یف 

7 2 ار دی رال موه لف و مبحت ما ذ 2 
(۲)مط 9 یمه و لی تیم بضم او لو تشد ید , فتح‌دو ملقب,مل و یمن دود که جوم آنتبا بعه است(ا لمنجد). 
(۳)به کسره اول و سکو ن دومو فتح سوم(مر دم قد یم یمن کهز بان ایشا نحمیری , از السنه سامی است 
ومسیحیت را در عهد ق-طنطین دو م ( ۲۳۷- ۲۱ ) پذیرفتند ( .عمجم اند ۷( 

(؛) اصل : ایلته‌شی ۱ 


2 ) کذ افی معط » و لی داید ناظران باشد . 
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4 ۱ . وی چه 





هر چه کر دم سماع بو شتم اصل نقل و سماع" گو ش بو د 

د رگذ ارد خطا »چو د ید کر یم زا نکه باعزو عقل وهوش بو د 
هر کها وذوق مهتر ی د ریا فت نز دصبرش : صبرچونوش بود(۱) 

دامن عفو پر و ریش مد ام درره حلم عیب پو ش بو د 


په د عایا د دارد ش « نها ج » 
گرچها ند رقفس‌خمو ش بو د 
ملک تعالی این سلطنت ر ا باقی داراد » وهتاًملان و ناظرا نا ین تواریخ 
را در کف عصمت خو د . محر و س و محفو ظ . 
بحق محمدو [ له اجمعین و سلم تسلیما کثیر ‏ کثیر (۲) 





(۱) در مصرا ع دوم تجفیس است » و صجرد وم به فتحهٌ اول وکسرهء ثا نی عصدار م۰ شجرهء تلخی. 
است «المنجد) 

(۲) تا | پنجاد ر نسخهه مط کلکته د یبا چهٌ کتا ب را طبع کرد ه | ند) و درخا شیه نوشتها ند که بعد 
از ین‌ده طبقه( از طبقه, اول که ذ کر ا نبیا ء علیهم | لسلا م ا ست تا ] خر مبقه» د همکه شر ح د یامیان 
است ) چو ن تعلق به هند وستا ن ند ارد» تر کك نمو ده شد وزسخهء مذکو ره از طبقهء (۱۱) 
شر ح ] ل میکتگین ۲ غا ز میگر د د » ر او ر تی نیزا ز تر جمه, رو ) طبقه. | و ل صر ف زظرکر ده 


و مختصر ۲ راد ر چند صفحه میثو یسد » و از ثر جمه, طدقهه (ب) آ ل طا هر ۲ غا ز میکند 2 


 )«( ۱‏ طبقه ء(۱) | نییاء 
الطبقةالاولی )۱( 
طبقة | لبیاء 


ابو البشر آدم صلوات | للّه علیه 


اما بعد : بد | نکه حق تعا لی چو ن خوا ست . که تخت خلافت ؛ بفر و شکوه 
آدم علیه | سل م 4 ز بب و ز بت د هد ۰ ملا بکه را که در.فو ج عزاز یل 
از آسما ن پرز مین ] مده بو د ند »و اطر اف بسا طزهین ر ابنورعبا د ت منور 
مید ا شتند » | علام د | د : و ا ذ قال ریکک لاملاٌکة! نی‌جاعل‌فی | لارض خلیفه (۲) 
آن فرستا د گان از حضرت ذو الجلال استطلا عی (۳) نمو د ند که : 
| تجعل فیها من یفسد و یسفکگ | لدماء ؟و نحن سبح بحمد کث و نقد س اکث. 

و جواب انی اعلم ما لا تعلمو ن شنید ند » سر بر خط امتثا ل فر مان 
نهاد ند » مگر عز از یل . چون امر مستور ظا هر شد ؛و نسیم ۲ ا را یجا د 
شگوفهء چهرهء آد م ر | از غنچهء خلمت» بر شا حچ؛ خلافت بشگفا نید » و اورا 
بر جنا بت نجا بت دوش ملا که در مد عزت » بصد ر جات بو دند» 
و حواعلیها (8) | اسلام » بر ای استینا س‌و آرام‌او از پهلو ی عز ت چپ 
بیر و ۵ کر فت‌و آنذ‌ر و ز جمعه بود » و یکت روز آ خرت پا نصد سال ‏ 
[ (۱) چون زسخهه اصل مقدمه و قسمت او ل طبقهه او لی ند ار د بفا هر پن نقل حصهءنا قص فسخت " 
ا صل ‏ از عا لم مرحوم د و کتور محمد اقبا ل استا د دا نشگا ه پنجاپ خوا سته شد تا از نسخت 
خطی آن د ! زشگا م ثقلا بفرستند . آن د | نشمند فقید یز ر ز و ی‌مر اقبو ل فرمو ده و نقلحصهء 
ذا قص رافر سا دند : و درنامهٌ خو یش وشنند که , بد بخنا نه این نسخه از روی‌صحت لسخه. 
شو بی نیست ‏ و در ین کنب خا نه منحصر بفرد | ست » چون بر ای‌تکمیل | پن عصی زسخه,د یگری 
نبو د ء بنا برآن همان نقل نسخهء‌پنجا ب‌را کر فتم » وبه‌تعد پلا ت لازمهٌ آن در حاشیت اشارت 
کر دم شدای کریم آن دا زشه‌ند راغر یق 3 
( ۲)قر آن : البقره آیه» ۳۰ 
(۳)د ر نقل ذسخهٌ پنجا ب (۱ ستطا عی ) زو شته شد ه . 


(( زسخه ء پنجاپ : علیه 


0۱1۱ طبقٌ (۱) اد 
این دنیا با شد ؛ و دم از بامد اد نا نما ز پیشین » که قر یب به نصف رو ز باشد 
درجنت بود و دانهةٌ کندم بحکم تقد پر اورا خورا زیده شد » او وحوا و ا بلیس 
وطاو س و مار بر ز مین افتا دند . پحکم فر ما ۵ اهبط وا منها جمیعاً رد آدم 
پسر ند یپ ! فتاد » و حو ا به جد ه » وطا و س به هندوستا ۵ » و مار به اصفا هان 
و ابلیس بجز ا یر بحر . 
چوند بعد از دو بست و پنجاه سال توبةٌ او قبول شد » در عرفات جوا را 
باز یافت» وروایت صحیح آذست : که چون حق‌تعا لی او را چهل (۲) فر ز ند داد 
د ربیست شکم » ود رهرشکمی یکث پسر ویک د ختر. دختر این شکم را که مقدم 
بود به پسر شکم موء خر هید اد و دختر شکم موء جر به سر شکم مقدم میداد 
پنجاه صحیفه برو(۳) »نزل شد ‏ وخا نها زیکد انه درصافی فرود آمد » ۰ 
کعبه بنها د » تا آخرحبوه او آنجا بود» وبعد ازوفات او به آ سما ن چها رم برد ند 
وه مور | ارت و وب هت هد سه بیکک روا یت د رعلم حساب بر وی منزل شد 
وا سرا رحکمت | فلاکث وطباع (4) سفلی » همه بر وی منز ل شد» ودر عهدا و کثرت 
فرز ندان بحد ی ر سید » که‌د ر حجازوشام و عراق وهند و سند وحبشه گنجائی نیافتند » 
چو نوا قعةٌ ها پیل وقا بیل بجهت خوا هر ان ایشا ن (ه) و اقلیما د را فناد » و قابیل 
خوا هر خود را که باو زاده شده بود برگرفت» و بجا نب جنوب آمد» و بکو ههای 
قمر و حبشه‌و ز نگبا ربر فت »وفرز ند ان او بسبارشد ند »و همه‌درطوفا ن هلاک کشتند. 
| ما مهتر آ دم علیه ا سلام بش روت رای شا کن شد » و هر سال 
به حج رفتی» تا چهل حج بکرد» ودر صحفت او تحریم میته و لحم خنز بر ود م 
بود »و آنچه‌ها بحتاج دعاش او وفرز ندان او بود» ازحل وحرمت‌ و ابا حت همه بود. 
وچو ن پا نصد سال ۱ زعمرا و بکٌذ شت قابیل بز اد *واز پس او به‌هغت سال ها بل بز اد 
چون قاببل هشت سا له شد . ها بیل را بجهعت خواهر بکشت ؛» که با قا ببل (۲) 


‌ نسخه پنجاب : اورااز چهل 

۳( از سخهء اصل چند ورق افذاده .بنا بران دیباچه وانتدا ی طبقه اول ند؛ رد ازیفجا آ غا زمیگردد . 
)۱ 9 پنچاب : طبع 

ره ) پنجاب > ایشان لبود او اقلیعا, 


(+) اصل . که قابیل . زسخه پنجاب ‏ و بجهه با قا بیل‌شکم زا ده بو د. 


۱ طعَةٌ (۱) ۱ | ثببا ء 


بیکك شکم زاده بود»چنانچه تحر یر یا فته است . آدم برفوت‌ها بیل بیا رجز ع نمود . 
چون حق تعالی شیث راعوض هابیل بوی د اد عمرعهتر آدم عایه السلام یک‌هز ار 
سال بوده است » و در روضرٌ | وخلافست» بعضی‌گفته | ند بسر ندیپ. و بعضی 
گفته | ند» بزمین شام است. که سیاحان ازان خبر هید هند » و | صحا ب قصص 
بر ین متفق اند» که تابوت آد م علیه السلام درو ن کشتی مهتر نو ح علیه السلام 
بودست» واین معنی ید انچه روضا او در شام ات .و دا یکی ات .و بر وی 
دو سر بز پنی‌ود وسرگا و واشتر »ود و سر گوسپند ومیش (۱)منرل شد وازآلات " 
آهنکری شا بسکش ( ۲) و سندان . و اورا سزگك گوهر ا هن (۳ ) تعلیم شد » تا آهن 
ساخت .اور جبر ثیل زرا عت و طبخ ان کردن » و تنور ساختن ؛ د رآ موخت» 
و دهقا نیش (4 ) تعلیم کرد ؛ وحوا را رشتن پم و آدم را با فتن تعلیم کرد " 


دهتر قرمت علیه اُ (دسلا م‌ 


ما د رشیث علیه | لسلام حوا بود (۵) مقد سی د ر دو تا ریخ خودآورده است» 
که در پا ر سی شیث بدل بود و بقول‌د یگر بخشید ه . جو د فا بیل هابیل رابکشت» 
یز د تما لی‌او را بد ل هاییل به آد م علیه آلسلا م داد + بد ین سیب اور 1 
شیث نا م کر د ند » و نسل همه اولاد آ دم علیه السلام در نز و‌طو فان برید ه 
کشت الاازان شیث .و محمد جر بر طبر ی گو ید : اشتقاق | وازشیت است 
9 اصل وتمیش » پذجاپ : گو سفند ومیش ۰ 
( ۲) خایسک ‏ بفتح یا وسکون سین,مطرقهء آ هنگران وزرگر ان( غیا ش) . 
(۳) عیذاً نگا شته شد ‏ شاید مقصد سنگی با شد که گوهرآ هن دارد . 
(4) اصل :د ه قا تیش : 
( ء) اینجا وک کامه خوا ند «ذمیشود, وظا هر فیست که مقصد مول فکد ام مقد سی| ست » در مورخان 
۰دورهء اسلامی دو تفر بنا م مقد سی مشهو را زد ؛: یکی مطهر بن طا هر | امقد سی مو لف کناب الدد و 
والقا ر یخ د رسال وو۳ه طبع کلما ن هوا ر »پا ریس ووم۱ تا ۱۹ ووم د رعش جلد که سهواً جلد او ل 
آذر | بنام | بو ز ید | حمد بن سهل بلخی ذشرکر د . و د پگر ی‌هم محمد بن احمد المقد سیم-ءرون به البشا ری 
که کتا ب رراحسن‌التقاسيم فی معز فه الاقا لیم » ر اد رسال وب ه نوشت طبع لید ۵ ۱۹۰ 

چون کامه» پر ید » به (مطهر) نزد یکی‌را ر دم شا ید مقصد ها ن مور خ نخستین با شد ,در ذسخه» 


پنجاپ بو نصر مقد سی است ؟ 


۳ ار 0 . انیاه 
پز بان اپشان بدل پا شد »و دم علیه السلام پفره‌ا ن | یز د تعاالی »اور 
ولی‌عهد کرد . و شزا خن ساعات پیاموخت » که در شبا روز ی ۰ چند سا عتست 
و پرستش ا نزد تعا لی ی ۰ زا او خلق را با موز د» و بگفت اورا 
که طو فان کجا باشد » و د رکد ام ز مین قر ار یر د » و گو پند مدت طو فان 
هفت سا ل بو د » ور پاست پس ازآدم شیث ر ابو د »و پیغا مبر مرسل بود» 
وا یزد تعا لی بد و کتا بی‌فرستا د در پنجا ه صحیفه . ودرا یام او بعضی ازا ولاد ۱ 
دم حریصی نه‌ود ند بر با زگذتن بهشت ؛ ازا نچهآ دم علیه | اسلام صفت کرد ه 
بو د .پیش | یشان » تا ا یشان زهد پیش گر فتند » و بکوه حر مود (۱) رفتند " 
و بعد!ا د ت مشغول شد ند » و شیث دو بست وینجا ه سا له.بود ۰ که | نوش بزا ده 
و رورش توصد ودواز ده سال بو ده است . و مهتر آ دم علیه | لسلام 
اورابه محا فظت قا لب خود وصیت کر ده بود از طو فا ن . که در با بند » 
ات (۲) فرز ند اد ا ببل احترا زفر مود » صحیح آنس تکه سی صححیقه بر 
شیث منز ل شد ؛ و جملهٌ آن صحف یعلو م و حکم مشحون بود » واوراحکاء 
یونا ن عا لیمون خو ا نند »و د رکتب | یشا ۵ برین جمله | ست ‏ وعلو م طبیعی و 
ر یا ضی و حکمی و اکسیری از وق روا یت‌کنند »و در کتب حکمت ذکرآن همه 


۱ نو ش را اوانش (۳ ) نا م بو د » وما در ش بحوامله | لسمار (4) حو ری 


از بهشت : که ا بر د تعا لی شبث را بو ی مخصوص گرد ا نید ه بو د. چو ند شیث 





یت 


(۱) به علیقا ت آ خرکتا ب ر جوع شرد رد : ۲). 

( ۲) پنجاب با طلوفا ق ! جردویا ظد.و۱ ز مجا لت فرو دا و ۲ 

(۳) کذا فی الا صل » ولی میرخو اند انس مینو پسد (روضه‌الصفا » ج اص وو) شاید 
عبار ثْ چئین با شد . او ل أ نش . 

) ) کذ ا فیا لاعصل ءتورات د رسفر النکون شرحی راجم به اذو ثر مید هد و لی نام ماد رش 
۳ ید ,در تا ریخ سیستان (ص ؛ ) محوا یله البیضا ست.د ر جند اول طبر ی چاپ در یل ( خروره 


9) 
+ کت شوت )۲ مد 5 


۱۳۱ ۱ طبقهٌ (۱) 0 





پر بان ا یشان بدل با شد .و آ دم علیه السلام پفرما ن | یز د تعاالی » او را 
ولی‌عهد کرد . و شا ختن ساعات پیاموخت ؛ که در شا روز ی ۰ چند سا عتست 
و پرستش ایزد تءا لی بدا موعت » تا او خلق را با موز د و بگفت اورا 
که طو فان کجا با شد » و د رکد ام ز مین قر ار گیر د » و گو یند مدت طو فان 
هفت سا ل پو د » ور پاست پس از آ دم شیث ر ابو د » و پیفا مبر مر سل بود » 
وا یزد تعا لی‌بد و کنا بی‌فرمتا د. در پنجا ه صحیفه . ودرا یام او بعضی ازاولاد : 
۲ دم حریصی نود ند بر با زگشتن بهشت ؛ ازا نچهآ دم علیه | اسلام صفت کرد ه 
تو دق ۱ شاب 6 ۱۱5 تان زهد ین کر نید و یکی یمین  ۲(‏ وتیل 
و بعبا د ت مشغول شد ند » و شیث دو بست‌ و پنجا ه سا له‌بود ۰ که انوش بزا ده 
و عمرمهترشیث نهصد ودواز ده سال بو ده است . و مهتر آ دم علیه | لسلام 
راو مسا فلت فا اب شرف وت ده وا ار ها که دار وا وال ۵ 
ورسخ لت (۲) فرز ند ان قا پیل ا حترا زفرمود » صحیح آنست که سی صحیفه بر 
شیث منز ل شد » و جملة آن صحف یعلو م و حکم مشحون بود » واوراحکیاء 
پوذا ن عا لیمون خو ا نند »و در کتب | یشا ۵ برین جمله | ست ۰ و علو م طبیعی و 
ر با ضی و حکمی و اکسیری از وی ر وا بت کنند »و در کلب حکمت ذکرآن همه 


هست . و الّه ۱ علم با لصو اب و ا لیه | مر جع والمآ تب . 


| نو ش را اوانش (۳) نا م بو د » و ما درش پحوامله | لسمار (4) حو ری 


ا زدهشت 6 و ایرد تعا ی شبث را بو ی مخصوص کرد ا نید ه بو د. چو ۵ شیت 


( ۱ ) » تعلیقا ت آ خر کتا ب ر جوع شرد (ر: زا 

( ۲) پنجاب +از طوفان ا گرد ریا بند دا ز محا فظت فرزندان ۴ 

,۳ ) کذ فی الا صل . و لی میرخو اند انس میذو پسد (رو ضه‌ا(صفا 3 اص ۱) شا ید 
هی و او ۱ 

(ء ) کذ | فی‌ا لاصل .تورات د رسفر النکوین شرحی راجم به الوثر مید هد و لی نام ماد رش 
را نمیگر ید در تا ریخ سیستان (ص 4۱ ) محوا یله البرضاست.د ر جند او طبری چاپ بر یل ( خرو ره 


۱ عت شوث ) آمد د . 


۱ طتذرن اثیبا ء 
ازما د رتلها زاد» و دیگر اولاد دوگان زائیده بودزد » آنگاه که قینا ۱(5) 
بزاد » اوصد و نو دو پنج ساله بود و اوعام د ببری و حساب پیرو ن آ ور د» 
و اوقا ت وا یام و شهو رو ساال را پشمرد» و تا ریخ نها د» و مردما نرا دبا موعت» 
و برشر بعت پدر خو د ء خلق رادعوت کرد * و تحر بص بنمو د و تا 
و[ دم عایه السلام » در محا فظت صند وق مهترآ دم » از طوفا ن نگا ه مید | شت» 

و علوم نجوم وطبیعی که از پد ر بدو رسیده بود تعلیم میگرد» و برجادهء | نبی 
پود . والّه اعلم با لضواب . : 

قینان بن ا نوش 

نام قینا ده حارس بود »ماد روی وا سطه(۲) بات کیل بن‌شیث پن آدم علیها اسلام 
که اورا صد و دفداد مال عمر دود 4 مهلا ثبل بزا د» بر سذت پدر وجدخودبرفت » 
وشر یعت حق‌را محافظت میکر د ۰ بوصیت م‌تر آدم علیه | لسلام؛ ازفرز نداد قا بیل » 
قوم خود را نگاه میداشت» تاشیطان طبل و نای وسنج (۳) بساخت : د رپای کو ه 
حرمون که فرزنداان قینا ن آنجا بودند و به فرزندان (6) قا بیل داد تا در دامن آآن 
کوه زدن گرفت . د ختر ان و پسران ایذا ن از بالاء کوه فرود می آمد ند ءوز نا در 
میان هر دو فریق »؛ظا هرشد . چو ذخبر به قینان ر سید : چندان غم برو ی مسئو لی 
شد» که هم د را ن هلا لك گشت ۰ واز د ثرا رحلت کرد . 


مهلائیل بن قینان 


و مهلا لا ثیل هم آمده است ره) و نام مادر ش رحاه بود بات سولان 0( )۷( 
هیطل بن شیث . وفرز ندا ن‌آدم که درا یام شیث زهد گرفته بودند و بکوه حرمو ۸(۵) 





)۱( تو رات و مسعو دی طبری و آ ثا ر الیاقیه و حمداله ومبر خو ازد : قینا ن . و لی‌در اصل :قیتان 
که سه وکا تپ اس ۰ 

۳ طبر ی: امه ذعمه اریة شیث ۰ 

(۳) سنج : دوصفحده مدور رویی است که برای آواز بهم‌زده میشرد .وه‌عرب آن صنج است . 

(4) اصل : وفرز ندان . 

( درتورات سفر تکوین : مهلسلئیل . 

(+) طبری وا سای تهب انه خن کت فا کش 

۷( اصل : بت . 


(ر) اصل : جرمون . 


(۱0( طبقفو(۱).. ۱ | نیباء 


رفته » چون عدادت بسا و گره زد 1 ضعرف گشتند» و و مد شد ند » که ! بشا ن را 


دهذت با ز اخوا دند برد» در میا ن خلق آ»د ند » و به لهو مشخول گذفند #ق ار اه رد ۶ 


قا پیل ز نا ن خواستند » وجا ران و ظالمان از او لاد ایشان پدید آمد ند» و برایدفع 
ا یشان یکی را از فرز ندان ثیث پادشاه کردند» و لشکر ساختند» نا ظلم وتعدی آن 
جبا ران دفع کر دند؛و آن‌پاد شا ها ن فرز ندا ن شیث و آدم را کلدا ثبا ۵ را) گویند » 
و بعضی گوبند؛ اول ایشا ن کیومرث بود » واور ! کلشا ه (۲) گفتند ی » والله اعلم . 


۱ یرد بن مهلا یل( ۳ ) 
نام وی تول بود »ءادرش شهیال بنت برما یک (4) بن‌شیث بود » درایام اوخلق 
متفرق شد ند » و هر کس خود را زمینی اختبار کرد ند » و لّبی نهادند » و کوش 
گرفتند وازاولاد اوقبطی جبابره وظا اما ن پیدا آمدند و با یکدیگرقتال کر دند؛ پس 
| زفتنة ب-یار» سامیارس را ازاولاد قبطی بر سر خود رئیس کرد ند »واوقات ر باست 
سامیارس چهل و سه‌سال بود +وازآدم تا آن وقت یک هزار سال تون سوت ور 
تا آ نوقت یک هزارو سبصد و چهل سال بود . وا له اعلم . 


۱ اخفوج 1 ۷ 
ماد راخنوخ رادمت نام بود » بت یبا د (۲) پن آد م علیه! اسلام 6 و 
پیغا مبر بود علیها لسلام » از برای آنکه پسیار درس کرد ی » اد ر پس‌شواند ندی . 


0( ال . کللداگیانن ۲ شا ید صحیح آن‌مطایق آ ث! را لبا قیه ( ص پم ببعد) کلد | زم آزیان با شد ومدئیت کلده د ر 
تار پخ تمدن مشهور و معلوم است . 

)( درمجملگو رد ص ۲۱) اول مردیکه برمین ظا هرکرد ۰ مردی بو د که پا رمیا ن او را ۳ شاه 
همی و اففد م ز پرا که با دشا هی‌او الاب رگل‌نبو د, حمز ه‌اصفها نی‌می‌زویسد : رفاول | زسان کان‌علی وجه الا رض 
رجل پس‌یه القرس کیو مرث کلنشاه (سفی ملوك الارض ۲ ). البیر و تی‌گو ید : پارسیا ن زخستین 
| نسازرا کیومر ث ملقب به ک رشاء دانند یعنی شاه جبل با کل شاء ۰) ملک الطده ن) و ی کر در 
پهلوی‌دهحنی رگوه ات : پسکر شاه ماک البجبال باشد ۲ تا ر البا قیه )این گر در آوسا تفای وت نیز 
بمعنی کوه ت عم غر ءکوه ر اگویند ) مس معنی آن شاه کو هسار ات نه کل شاه . 

)۳( تور ات : یارد .۲ *ر الدا قیه ۳ : یردین مهلائیل ‏ گزیده برد ؟ میرخوند گوید که برد و یرد 
هر د و مذقو امدت عراصل.: برد 5 سعیدی ود ؟ ولی برد بیا یی اصح 1 ست و 

۱ 4 ) طدر ی ؛ اعه سمدن وا مر‌هان فنته بر | گیل 

ره ) بدون همزهه اول خذوخ هم منقو لست ( میر خو اند - مسعود ی ج ۱ص ۲۲ ) 
ر درینجا ا صل نسخه بسیپ کرم خوردگی زقص د ارد ای کلمه عیناً طوریکه بنظر می آ ید ) 
شوه هار و شرس گر یی اقب قافتا لد ومیل ود سوق ثاريم فودگا ومادر رش ره 


2 


۷ . طمقه(۱) : ۱ انییاء ۰ ۲ 








و پرغاءبر بود » چون فا ببل از پس پیری آتش پرسشت شده بود » او لاداو برا ن ز فنلد > .. 
و خمر می سا ختند و میخورد ند » و نکاح از میان برذا شتند > وهر کسی ۵ عوت... 
غیب گفتن گرفت » و کاهن بسیارشد ند » و آنرا مذ هب ساختند ».ایزدعز و جل مهتر . 
اد ریس را فر ستاد برایشا ن»وعام نجوم داد» واور ابفرموهتاخلق ر ابه‌ صحیفهای(۱) . 
مهتر شیث دعوت کرده » وشش‌صد و پنجاه ال بود » که به آسمان ورفت » : 
واول کسی که‌جامه دوختن پبرو ۵ آورد او بود » اول کنسن که بقلم خوط نوشت او بود» " : 
تبوت خودیمعجزه‌علم ومل برقوم خود ا بت کرده » تا به نبوت او گرو ید ند و باتفاق ,:: 
منجمان» دقا یق‌ و درجات» و دوران‌فلکی » درا ستخراج»دروقت نبوت‌او بودو اورایز بان 
پو نا نهر مس‌هرامسه‌وا نند»وعلم حکمتازو روارت و مها فص ورن کون 
که‌اورا فرزندی بود» | زغا یت عام و کیاست و صباحت» درجوانی وخردی ازد نیا 
برفت » از برایآ ذفرز ند اضطراب نمود » حضرت‌عزت‌اورامخیر کرد » مبانز نده‌شدن 
فرز ند ومیا ن عمرد راز » او در از ز ندگا نی‌اختیا ر کرد ؛واورا بعد از | نکه مرگ 
بر سید » برسبیل امتحا ن شر بت وار بچشيد » وبه صد ر(۲) جنت بردند » وامروز, 
او آنجا ست»ودر شب معراج» مصطفی علیه! لسلام * اورا دیده ا.ست »و الله اعلم | لواقع 
متو شلح (۳) بن اخنوخ ‏ 
" مادرمتوشلح رابر کیا (6) نام بوده* بنت کسرجیل بن خو بلد بن آدم له السلام " 
و پس‌ازهات صد سال اورا فرز ندی آمد * وپس از ولادت پسرخود» د و ست سال 
یمه ورد سل پرس قت 2 رفتی علیهم السلام ءوفرز ندان 
رابصلاح وعفت ار شاد کردی » و از تعد ی وظلم احترازفر مودی ‏ وا لله ِ 
ی ۱ 0 


مادر لمکک (ه) را عریا نام بود (7) بنت عرایل بن متوسل بن حیر ین شیث »و لمکك 





(۱) اصل : بصمیفا ی(۲) اصل : وصدر جنت(ج) د رتور ات مف رتکوینا صحاح و متوّشا لح.آهده 
ودراصل در آخر آن شای متقوطه است ,آ ثار .انیا قیه , مقوشادلح ء تااریخ سیستان متودلخغ» 
مس‌ودی :ٍ مقو شلح ۰( 4)) طبری : هدانه بنت با و یل تار چخ‌سیستان :بر ها , : 3 

(ه) د را صل عو ض امک ملک هم آمد ه .ولی باستذا.د توراات (ات نکوین - اصحاح و ) و مسعودی 
(ج+ص۲۲) ومجهل (ص ۱۸5 ۲۲۸) و آثار (ص ۷۳ ) امک است. ‏ که باتفاق ارباپ قضصقَ" پد روج 


بود »و مزارمهتر لمکک د ر لغمان سمت مشرقی اففانستان‌مشهو ر است . (د) طبر ی عر با بنت ءز رائیل ۳ 


۹ : طففقَهٌ .)٩(‏ . | ذبیاء 





معنی بازی قلیل بود » واو بشام و حجاز و عراق وما وراء لیر و پارس و کرمان 
تا ن (۱) وخراسا ن جدله بگشت » اسحاق موصلی (۲) آورده.! ست » در کتاب 
ای که ورا فرزند ی به‌رد» بسپار جز ع کرد » آنگاه.برربط ساحت پرم؛ا ل فرزئده 
افش یور گردن ذپادی و میز دی » و بدا د غمکساريی میکردی قهیگر بستی : 
واو پد ر مهقر نوح بود علیه | اسلا م اجه عا لم ازسه پسر نو ح. ازد » و با او . 
ر کذتی هشتاد و نه تن بود ند . چون فرز ند ان نوح و فوز ندان :ایشا ۵ جمله حلالة 


هثل » دز طو فا ن بادو آتش که بر قو م صا لح هود نود ۲( ۳۳ 
7 1 ۳ ۱ و 
. نوج النپی‌علی سم 


یاقت .+؟,.... 
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وان مرو رسون یب او یرس ون وس تعامج و اشو. لبل بل - اور ودی 


م‌ ۹ ۱ هس 
طبر رن #9 دقع وج 


رت کب ۳ 
۳ ۰ 





« 








)ا صل : قهتان . ولی قهستان معرب کهستان زاحیتی است د ر شرق زر ان‌بشما لکر مان ود شت‌لوت , 
اه یر ۰ ۰ 
) د ٍ پنجا مو للف شجر هه آو لاد نوح (ع)( یافث , حام, کنان ) رائوشته بو لی‌کاتب‌در مسا محث 
| ور زیده »و آذر ابهم مخلو ط سا شتب و خو شخط وخو آذا همننو شته ء علاو ه بران رسیدن‌نم‌هم-این<صه 
۳ ر امفشوش وخر اب کر ده که شو افدان آن دفوار است. د رها ما عبفاً هو شته داي کناب را 
ائیکه و اند میشود . زو شتیم (و الهده عل اتا ی ۲ ۱ ۱ 0 
۱ دیا بصعی رد یج نگار ان د زشما ر واسه‌ای اولادنوحمختلت و مشوش اذ آ نچه در ب‌کتاب 
ر میآ ید ءبازو شته ها ی تو رات ومسه‌ود ی و مجمل بر نمیخورد و نمی توان | توا بل.مشو ش,مورخا ن پر ا. 
و رات تطبیق کر د . « ۶ 1 


یلگ ۱ " طبقث(۱) ایاءع 





و مد ور و ی و ۱ 





اما مادر نو ح قیقوس هب لب بن متو »از برای آن او ر ا نوح 
خحوا ند و توستة وسیا ور کر ی (؟) چون اوراوحی آمد ‏ پیدا #بری ی » صدو پذجاه 
ماه بود » و روز که سام بزاد پاصد ساله بود؛ ودرمیان قوم خود یکث هزا ر 
سال کم پتجا ه سا ل بما ند آنگا |« و فان پیدا آمدِ. , چون بگذ شت شش صد 
سال‌پزیست؛ و پس ازطوفان عالم را ۳ بان رز ند ان شود قسمت کر ۳ بابل 
به سام داد ؛ ترلك وشزر و روم و ناحیت شمال ب افث دادءدریا مضه با وی 
پینامبر‌آمد »ودرا نوقت ءصد وزنجاه سا ود در ایام اوبت پر ست بودند . یعوق 

و بغوثو نسر آ ند بتا نست و برواز آ سمان کتابی نیامد(۳)واوخلي ر ابصح فآدموشیث 
پر مسعودی اوری میتو یمد که باممل تنس شوو »و اقا ل.هزدوجا نوشته ان کتاپ مطا با فیست 
و بالا خره ءیر خواند درر وضه‌الصفا طو ر دیگره ی وا و ن‌اقوال تما مسور خان درین باره مشو ش 


است و عیناً نو شته کتا ب را لقل کذایم .واز تطبیق ن کهلمیشو و .صرف نظر شد 

حا شیه این صفحه : :۱(۰) طبر : + قیفوش یا قوس بنت‌بر اکیل ‏ تا ریخ‌سیستان : : قینوشبفت بر کائیان محو نیز 
(۲ ) درینجا به خط زوی‌که ما سوای‌خط متن است حاشیه نوشته شد هم چنین : را نکه نوح ر امشاقا زنوحه 
ویعقوب‌ر | ازعقبو یو مرف ر | از اسف دا نسته ودو ر ازصوراب مینما ید ,اصیحاب قصص ‏ متفق اند که زبان 
0 ژی‌از اسممیل علیة السلام پس پافو اء افتا د.ازین و جه است ذبیح. الله علیه السلا مِ را کنیت زبوا لعر پب 

| ست »و این مقر راست که وح علیه ! لسلا مقبل از ابو العرب بود ‏ منه ۲ 


۳(۰) اصل ء پیا مد » ولی بفر بنه ما بعد ثیا مد در ست استت ‏ 





۱40( طبقذ؛(۱) اثییاء 





و ادریس دعوت کردی» ودر تورية قصه ءنوح چنانچه بقرآن موافق (۱) آمده» 
وهمه خلق با تفاق از نسل و یند» چنانکه خد ای تعا لی فرمود : و جعلنا ذریته هم 
| لا قین (۲) ؛و همه خلق طوفان رامقراند » مگر پا ر سیان عجم و گبران هند (۳) . 
صحیح آزست که نوح علیه السلام برشریمت مسا نفه میعوث شد ‏ و بنا برین 
صحت لازم باشد که بروی کنا بی منز ل بوده باشد » و غلبهء ظن دران میآید » که 
صا بیا ۵ که‌درقر آن با ادیا نت دیگرذکرایشان می‌آید » بردین او بوده | ند . بد ین 
سبب درا حکام شر ع حکم ایشان؛ حکم اهل کتا بست . ۱ 

اما آنچه او را شریمت مستاً نقه بوده ا ست » صاحب قصص نا بی(4) در 
مجمو ع خود نقل کرده است » که بعشت او بشر بعت بوده است و صحیح آزست» 
که عمر نوح یکث هز ار وچهار صدو پنجاه سال بودره). 


سام ان نو # عل+ السلام 


نام ماد ر سام عروه بت برا لیک (۷) بن محول ین اخنوخ النبی بوده » 
محمد ادر یس گوید: درمیا ن اولادسام نوزده ز با ۵بود » عرب و عجم و روم همه 
از اولاد سا م اند » همه نیکو روی . و بروایت تورية ارفخشد بن سام صد و دو سا له 
بو د.» وعمر سام سبصد سال بود (۷) وال اعلم با لصوا ب . 

1 ۹ 


ما در ارفخند ص و بود؛ قت انا تیم اواپس طو فان بدو سال 





۲ ) درمتن ما فقثی آ مده و بالای] ن‌ ۱ زوشته ازد ‏ 

0 و از آن الصا نات باب 

(۳): نصه طوفان در متون‌هند ی مها بهارت وشت پت پر ا نمی ید »و پهاوان آن(منو) اسبت که بو ازطوفان ۱ 

انسان او لین شمر ده میشو د. وبانوح تورات مطایقگ دزد 

(4) د راصل : یا بی. 4ه تعلیقا ت آ خرکنا ب رجوع شود . 

(ه) د رپنجامولف شجره او لاد سام ر!آورده کاتپ آثرا به خط خوافا زو شته . كت برع [ قرا 

مغشوش ترساخته که خو اندن آن‌متعسر است , 

0 ) طبر ی : + امه عم ور ه بت برا کیل رخ سیستان : عهر یه , : 

(ب): ن اعد | دبامار تور ات سر ثمیخو ر د ,و ارفخشده رتور ات " رفکشاد است مود ی‌وآژا زالباقیه : ار فطشذ. 
تا ر بخ‌سیستان : ار فخشد. 


)( طبر ی ؛ ص لیب بنت با ویل 


(۲۰( طمَهُر۱) ۱ ۱ | ثبیاء 
بز اد صد و سی وپنج بود » وا له ا علم با لصوا ب . 
شا لح بن ار فخشد 
ما در شالح سرود پنت سروش بن یافث . دران وقت که عا بر بزاد؛۱ و صد وسی 
ساله بود »از آد م تا او د وهزارو سیصد و سی و نه سال بود » از روز گا ر غینان تا 
زاده شدن شا لح یک هزا ر وصد وسی سال بود . 
عا پسر ببن شا لح 
ماد رعابر مکعبه(۲)بود؛ بنت‌عویلم پن‌سام‌بن نوح. نورپیغاه‌بری د رپیشانیا و 
پیدا بو د»مردمان نشا ۲۵ ذنور یا فته بود ند»و گفته که او باشد که خد ای عزوجل 
را به یگا نگی پپرستد وبنا ۵ را بشکند. .او را بزرگك داشتندی » چون فا دغ 
(۳) بزاد » اوصد ومی وچها ر ساله بود » و یقطا ۵ پسر خوا هر او بود » 
آنکه جور آشکارا کرد میا ن مردمان » وغارت کرد تا آنگاه که با و صلح کردند » 
وخراج گذاردند اورا همه اهل بمن وربیعه ومصر وا ندان | زباب عزت ؟ )8‏ 
متفق اند » که‌هود پیغامبر عله السلام او بود(؟) واوچهار صد و هفتاد وچهارسال عمر 
یافت .والّه اغلم با لواقع . 
۱ صالح النبی علیه | لسلا م 
وهوصا لح پن عبد الّه بنحارث‌بن‌مود» بن عوض بن ارم پن‌سام بن نوح‌النبی 
علیه | لسلام (). حق تعا لی اورا به بنی اعمام اوفر ستاد » که ایشا ۵ فرز ندان مود 





(۱) در ین کتاب شالح به‌حای‌حی وخای‌منقوطه هر دو آمده» ولی در تورات (شا لح ) بدون نقطه 7 خرین 
ضیط است درمجمل شالخ »ودر ابو ا لفدا (طیم‌مصر )شالح: طبر ی و مسعو دی طبع مصر :شا لخ ,۲ ثار : شالخ 
(0) درخ سیستا نا : مغانه 

(۳) اصل: فالع.تورات اصحاح ۱ ۱: فالج .طبری : فالع و گوید : و معناه با لعر بیه قاسم/ و انماسمی بذ آکک . 
لان الارض قسمت والالسن تبلبلت فی ایامه ( ص ٩‏ ۱۳) .ابی | لفداه :فالغ . مجعل (اص 4 ب) فالغ 
تا ریخ سوستان ص ۲ : فا لخ , تا ریخ گزیده ( ص ۲۷ ) : قالغ . مسمودی وآ ثار : فا لغ . / 
)4( مجمل وتا ریخ وتا 2۵ روم قول بااین کتاب مو !فق اند . طبر ی گوید : ویزعم‌ان هوداً هوعا بر 
بن شلخ , گزید ه ( صم ۲) هود علزه السلام ‏ بعضی او را عابر می‌شمار ند , هود بن عبد الّه بنذ یاح بن 
حاروب بن عاد بن‌عو ص بن ستاد پنآدم بن ادم بی سام بن‌وح ۰ 

۱ 


(ه) گزیده (ص ۲۹) صالح بن آسف ین عبید بن‌فاجح بن‌خاد ربن مود بن‌حاثرین اد مم‌بن‌سام ان نوح. 


(۲۱ طيةَة )۱( اثیداء 





بودند » ومناز لهم الحجر میا ن حجازوشام وادی قوی‌بود » چون قوم.عاد بطوفا ن 
با د هلاکث شد ند ۰ قوم مود بماندند و بسیار گشتند » و بت پرستی آ غاز کردند » 
وفساد ظاهرگرد | نیدند . ۱ 

یک رو ایت آنست : که‌صا لح دراول با لغ شد ن پیغامپرشد » و بروایت صحیح 
آنست » که بر سرچهل سا لگی برو وحی آمد ؛ وچهل سال خاق و قوم ود را بتوحید 
و عدل دعوت کرد .اند لك مردم بد و بگرو یدند » باقی‌قوم| زومعجزه در خواست کرد ند 

ومهترایشان جند ع بن عمرو بود (۱)» با للما س او »صالح علیه | لسلام د عا کرد» 
ناقه که‌ده ماهه آ بستن بود » ازسنکک ببرو ن آمد » وزانو بزد و بچه آورد در بز کین 
بماد ر از دیکك » و بزدگی ناقه چنان بود» که‌از ین پهلوی اوتا پهلوی دوم صدو پیست 
و پنج گز بود یبود لو مود رد 29۳ و جمله مواش بی ایشان قسمت شد » 
یکث روز مواشی را » ویک روزناقه را » بدین سیب 1 بی سا لف 
() باچند تن شر یک شد » و ناقه‌و بچة اورا بکشتند . حق تعالي برا یشان آتشی فرستاد 
تاهمه هلا ك شد ندو عمرمتر صالح د و بست‌ و هشناد سا له بود وصاحب‌تار پخ‌مقدسی 
چنین روایت میکند : که حق تءا لی‌هود ر | به پیغامبری نزد یک قوم فرستاد ۰ وصالح 
راکه به‌ئمود فرستاد» هم درا یام مملکت خسف زر دا ات ؛ در زمین با بل . ودر 
بعضی تو اریخ می‌آرد : که در میا ذ مهتر نو ح علیه السلام ومهتر ابا هیم علیه | لسلام 
د وهز ار ود و پست وچهل سال بود ؛ ودر بعضی روایت ازطو فان تا روزو لاد ت 
مهترا بر اهیم بککك هزار دو صدوهفتادسال بود » واه اعلم ِ 

۱ هو دالنبی علیه السللام 

هود بن عبداله بن ریاح بن‌حارث بن‌عاد بنعوض بن‌ارم بن‌سام پن نوح اللبی 
علیه ‏ لسلام » پیغامبرخد ایتعا لی بوده است » و اومرد گند م گو ذ بود » وهیچ یک از 
| نبیاء علیهم! لسلام به آد معلیه! اسلام ما نند ترازو نبود »و اوقومعادرا بتوحید وعیادت 
خد | یا لی دعوت کرد ؛وازظلم نهی کرد» بدین قدر فرما ن بود اورا . واو بردین ۱ 
مهتر نوح علیه السلام و شر یمت | وبود وقوم عاد * مردمانی بودند + تهام خلقت و 
(۱) مسو دی : جنذع بن عمرو بن الد یل بن‌ارم بن‌ئمو د بن‌عایر بن‌ادم بن‌سا م بن توح (۳۰۵۰:۱). 


ژ مسعود ی ( ۳۰۵:۱) قدار بن‌سالف و ملاع بن مفرج ۰ ودو زن + عایز ه بات زعیسم و صد وف 


داث المیعیا 1 


۲۲( طبقَهُ(۱) اثییاء 
قوی بنیت(۱) ببالاهر یکك صد کز بود»و آنکه کو تاه تر بود از همه » شست گز کم نبود» 
ومقام ایشا ن از حضرموت تایمن و عمان بود »هود علیها لسلام » مد ت مدید » درمیان ‏ 
قوم بود»وایشان رادءوت‌میکرد» قبول نکرد ندمگرقوم اند ل.وازاشرافایشا دمرثل بن . 
سعید. بن عقیر بود(۲) حق تعا لی باران از بشا ذهفت‌سال با زگرفت و قحط بد پشا ن 
گماشت » بعد از هفت سال برا ی بارا ن خواستن.به مکه آمد ند » ومرئل درمیان 
| يشان بودء از یشان جدا شد؛وایشان دعا کردند » سها برپید ۱ آمد » سپید و سرخ 
و سیاه »هاتفی آواز داد . که ا ختیار کنید یکی را :ابر سیداه را اشتیار کر دند . 
حق تعا لی بادو آتش را به آ نذا بر برایشا ن گماشت تا همه هلاک شدند . هفت روزو 
هفت‌ش بآ ن باد میر فت» تاجملة آ ۵قوم‌ذ ره ذره رفتند و هللاکک‌شد ند. مرثل وقوم او 
یم ند ند . هودعلیه السلام بعد از هلا که قوم بمکه آمد »و عمرمهتر هود چهار صد 
وشست وچهارسال بود . و بعضی گفتند (۳) (گورا و) به حضرموت است ؛ و بعضی 
گویند به مکه . 
لقمان علیه | لسلام 

بیکث‌ر و ا يت لقما ن حکیم »او بود ها ست (6)) ایزد تعا لی دعاء او را 
مستجاب کرد ؛ واورا عمر هفت کر گس بد اد » کرگس‌هفصد سال بز ید ؛ که چهار 
هزار و تهصد سال با شد . 


شل ۱۵ لهتهی ۵ 


و هو شدادبن عادین عوص ین ارم پن ام بن توح البیی علیه السلام » شد اد 





(۱) اصل : وقوی » زسبت . 

(۲) طبر ی : مر ثد بن سعدبن عفیر (اص ۱۵۹) 

(۳) کلمات گور او د.ر اصل نبود ازقر ینهه تعییراپی الفد از یاد شد. وی گوید : و بقی 
هود کذ لک حد ات و یره پحضربوت و قیل با لحجر من سکه 1 ای ار گودد ور به حضر موت 


: مد فونست (ص۲۹). 


(ه) لقما ندرا دب عرب به رصا حب لند» مشهو ر است ۳6و باب قصص ذکرک رگسها ی و ی‌ر | کرده 
| فد بل کوید: ازانهی ندومن اوه » واز دایتعالی عمر خواست چناننککهفتکر گس را ءپس آواز 
آ مد که هم با ید مردن وحا جتش رو | گشت.. ی ی اد 
ص م۱ - طبر ی‌گوید : به | زداز مء عمر هفت کر گسز ند گانی کرد و هرکرگس هشناد سالعمرکر د 
وکرگس ۲ خر ین لبد نا مد | شت ء چون لبد بمر د ‏ لقما ن هم بمر د ۰ ۱+ ی | لفد | هم عینا چنین گو ید 
و لی مینویسد » که این لقما ن ما سوا ی لقمان | لحکیم است,که‌د ر عهد داود(ع)زند گانی دا شت , 





۲۳( طبقة (۱) - ایناء 
وشد‌بد دو برادر بودند» پد رشان عاد ملکگ بود » چون بمرد ؛ملسکی پد ر هردو را 
میرب شد »شد ید بمرد» تمام ملک شداد را مسلم شد» و بزر گث شد و همه دنا 
بگرفت » چنا نچه د و بست‌وهفتاد باد شاه د ر ز یرد ست فرمان او بودند » ومال 
وغراج بد وگذ | ردندی . واین شداد ملحد بود»‌خدایتها لی پیفا مبر رابوی فر ناد . 
ایما ت بوی نیاو رد ؛ پیغا مبر به بهشت اورا وعده کرد » شداد گفت‌علیها للعنه : مراچه 
حاجت ؛ که بر ای‌چنین دهشتی » غیر خود را سجده کنم ؟ من خحو د چنین جا ی 
پسا زم ۰فرمود جمله پادشاهان دنیا را: تاهمه امور ر؟) از زر و سیم وجواهرعا ام 
را نرد بکک اوآورد ند »وشتا لنگث گوسفند راد رمیا خلق روان کرد» و وزراء را 
فرمان فرمود تا درخد ود یمن »موضعی بقد رچند ین فر سنگك درچندین فرسنگث» 
برای | و بهشتی ساختند و برسرهرستونی سنگین » خشتی از سیم » وا ندایش (۱)آن 
یو اراز مشک و زعفرا ۵سا ختند؛و بجای سنگث ریزه د ر جویها از لعل ومروار ید 
ر یختند »سیصدسال بنابست (۲) تا تمام شد .و او چو ن قصد آذ مو ضع کر د 
و به نز دبک آن‌ر سید ۰ حق تعا لی فرشته را پفرستا د» تا یکث بانگک برایشان 
زد! و و همه‌بعلق بدوز خ رفتند »وهیچ مخلوقي بدان موضع زر سید » وحق تعا لی 
آ نموضع را از چشم حلق پوشانید» تاد ر جهد ماو یه شخصی شتر با نی که شتر گم 
کرد ه بو د میطلیید » بد ان موضع ر سید »و از ان موضع شا نی پیش معا ویه 
آ و رد »و کعب احبار | زان حال خبر داد» که صد ق است . و | ل*۱ علم . 


فا لچ بن عا مر ۲) 


نا ماوقا سم بو د » .| درش عروه (4) بنت صفوفی بن عو یلم بود »و ولاد ت 
او بعد ا زطو فا ن به چهل سال بود و با فالجا ز فر زندا‌صلب او هفتضد سوار 
پر نشستی » و از جلوس نمرود کافر که اول به با بل ملک شد » اوقت ولاد ث 
| و صد سا ل بو د ؛ و از آ دم علیه ا لسلام تا نمرو د»دوهز اروهفتصد ودو سال 
(۱) یمن کاء گل و گلا به ‏ و تنها اندا بر وزن فرد | نیز به_ همین .عنی آمده (فرهنگگ نو بهار ) 
۱ اد ۱۵ زو که مص و نها یش‌ها بل مه رات , ۰ 
( ها دا یست با هد , 


و عا بر | ست 
(ع) تار یخ سیستا ن : میشا خا, 


۲۵ طبقفره) واه 
بو د ؛چون صرح (۱) فر و د آمد ‏ فا لج قاو ویر مود چس و۵ و2 با نها 
اختلاف افتا د . و الّه | علم با لصو اب . 
ارغو بن ۰ فا لج ۳( 
در روا یت ارغون آ مده» ما در وی | نه بات شقربن عویلم بن‌سام بن نوح 
| لنبی علیه | لسلا م بو د»وعمر وی دو پست وسی و نه سال بود : که سار و غبزاد. 
سا رو غ بن | رغو () 
نام ساروغ سریع بود » ماد رش عر وه بات کونکث بن‌عویلم» اورابرا ی آن 
سزیع گفتند ی » که شتا ب ز ده بودبه نیکی ها کرد ن . .هر گز ند پدی کش او را 
الا به نما ز »یا یکا رخیر یا به عباد ت یابه تزا ء حد ای مشغو ل بو دی » سی ساله 


۳ حور 4۱) بن‌سار و غ 
تفسیر نا حو ر سروزی بو د » ما در و ی ملکه بثت | خیل بن‌عویام . چون تا رح 
بژ اد او چهل سا له بود » و عمر او دو یست و چهل و هشت سال بو د. 


مادر تارح شکی بود بنت حومیان بن یقطاان . پد رش او را تا رح نام کرد 
چو ند نمر ود زاین شو د بدو داد؛اورا آزر نام کرد »و گویند آ ز رنام آن 





(۱) اصل : صرخ » و لی صرح صحییح | ست, بمعنی پنا ی‌عالی (1 لمنجد ) و نام قصر بخت نصر 
نز د یک با بل (منتخب) . ۱ ۱ 

( ۲) تو رات و مسعود ی (صء ۲-ج۱) رعو» مجمل (اص ۲۲۸ ) ار غو تار یخ‌سیستان (ص ۲:) 
| ر غوا . ابوا لفد | رص ۲۳) ر عو, طبری(ص ۱۵۳)ار غوا . آثا ر: ارغو 

(۳) تورات : سروج . طبری (ص ۱-۱۸۳ ) سارو غ -ابوالف | کذ | - مجمل (ص ۳ ۱) اشواع» 
اسوع ء | شوع -تار یخ سیستان (صج) | شرو ع -1 تا رو مسمودی (صه ۱-۲) سا رو غ . 

4( | صل ناجور, تو رات وسسمود ی وآ ثار وا بوا لفد ا: ناحور . تاریخ سیستا ن ( صس) ناجورا. 
مجمل (۱۳) با خور, طبر ی ( ص ۳ ۱-۱) نا حو ر . 

(ه) تورات: تار ح -دراصل ود ینور ی ومجمل‌وتار یخ سیستان وطبری( ص ۳ ۱-۱ ) تا رخ .گید ه 
(ص ۳۰) تارخ بن نا خوربن ساروغ بن ارعنون بن حالع بن د بر بن شالح بن ارفخشد بن سامبن توح . 
آ ثار وسعودی وا بوافد ا(ص ۲۳) تا رح . 


(۲۰( طبقة (۱) سس اییبء 








بت بو د» 7 بت او ساخحته بو د» وآزر 
بلگر بو د بز با ذا یشان » و او چهل و پنج سا له بود» که ابرا هیم علیه ا لسلام 
بز اد . صا حب قصص نا بی (۱)۱ بو ا لحسن بن هیصم چنین ر و ۱ یتکند » که 
و مر د ی از کو شان بود» از سواد کو فه » و در ملکگ با پل » که بعد از 
طوفا ذ تاج بر سر نهاد »وجبا ری کر د‌ در وقت مهترا با هیم علیهالسلام » نهرود(۲) 
بن کنما ن بن کوس بن‌ارم بن سام بن نوح بود » و بعضی گویند » از اولاد حام بود» 
و پا د شاه مشرق و مغرب او بود » بعضی گو بند : : نمرود ملک 
با پل وعراق داشت. ازدست گشنا سپ بن لهرا سپ ملک عجم بگرفت ؛ و نه‌رود 
د عوی ر بوبیت میکرد » وچو ن وقت‌ولادت مهترابرا هیم نزدیکک آمد » منجمان 
و کاهنا ن نمرود را خبر کردند» که کودکی ازمادر تو لد عوا هد شد » که ملکث تو 
بر دست او بر ا فد » ذمرودفر مان‌داد» تأجمله‌مردان ازز نا پر هیز کنند» چو ن‌حق تعالی 
ابر اهیم را از صاب پدر به رحم مادر برد:مادرابر | هیم راعلیها لسلام اهلیه(۳)نام‌بود: ‏ 
وحمل اور | مخفی‌دا شت» وچو ن ابراهیم ازماد ر بزاد» ما در بجهت اود رزمین محلی 
" سمجی(4)راست کرد» واور | در انجا پرور دن گرفت‌تا بزر گت شد »واه اعلم با لحق . 





این ده حصلت سنت | برا دیم خلیل است علیها اسلا م در دهان کردن » 
وسوا کك کردن 3 وآب در بینی کردن» وموی لب باز کرد ن 4 فرق سرشانه کرد نه 
موی ز پر بغل کند ن؛موی‌عازه پاک کرد ن» موی قفا تراشیدن » استنجا پاك کر دن . () 


| لوا جدات عشرخصال » خمس فی الرأس : المضمضه وا لاستنداق والسوا له 





(«) اصل , قصص فا ر یابی (ر: 6 ۰ (۲) کذ ا- ولی‌صحیحآآن مطابق بروا یات مو ز خا ن در طبقهٌ (ه) 
مبحث مرو د خو | زد » شر د . . (() درتاریخ سیسنان ۲ نام مادرابر اهیم پنت ثمر است . 
2 ( سمج چو تند » زندان دز دان که ز پر ۳ بالایکوه‌سا ز ند ( فر هنک نوبهار ) ته خ! نه زیرژمین (اطا یف). 


) و ) خصات دهم در اصل تاره فان وا ب آفر افنو شته باشد . 


(۲۰) ۱ هه (۱) اثیبا ء 
وقص الشارب ؛ و فرق الشعر . وخمس فی‌الجسد : تقلیم (۱) الا ظفارو نتق ا لابط 
(۲) وحلق العا نه ر۳) والجیاد » والاستنجاء با لماء . 

چنین روایت کردند : که‌نمرود» درمد ت چهل سال هشت هزار کودك بجهت 
اپراهیم کشته بود : ابراهیم چو ن سیزده سا له‌شد » نا گاه پدر اورا بدید » ازم‌ادرش 
پرسیرد » که‌این کیست ؟ گفت : پسر توا براهیم » ازخحوف نمرود متا مل شد . ابر اهیم 
درغار بامادر د رمنا ظره شد ‏ و بایدر به جهت بتان مناظره شد »و با قوم به جهت 
کواکب مناظره شد » با نمرود به جهت شکستن بتان مذاظره شد . پس ند ببر سوختن 
اپراهیم کرد ند . نمرود بفر مود : تادردا من کوهی ره جهت آتش سوضعی سا ختند » 
شست گزدرازی » به جهت اوچهل روز آنرا به هیزم پر کردند »و آتش در زیرآن 
د رزه ند » ابلیس ایشا ذرا تعلیم منجنیق دا د ۰ تاابراهیم ر اد رآتش اندا ختند 
مد ت هفت روز» چون برامد» نمرود برجای بلندی رفت » ابراهیم رابسلامت دید » 
مادروپد رش را فرمان داد » تا اور | آوازد اد ند » چو نظر کرد » موئی براعضاء 
مباركك او تغبیر نپذ برفته بود » اورا ببرو ن آوردند » ودست از ایذ اء او بد اشتند . 
۱ و بعضی گفته اند : صرح بساخت ۰ ودرمد ت چهل سال» هشت هزار پا به در بالا برد 
چون برانجارفت ۰ تابه آسمان جنگ کند ۰ جبرئیل بانگک بروی زد » صرح خر اب 
شد. نمرودهلاك گشت. ومدت عمرو ملک اودو بست و هفتاد سال بود » و برو ایلی 
بر پشت کرگس به۲ سمان قصد کرد. از آنجا فرود افتاد؛ هلا شد . مهتر ابرا هیم 
بسلا مت ما ند ؛ برو ایتی پشه‌در بینی اور فت» هفت‌سال در ر نج وزحمتآن درماند» 
عا قبت هلالك گشت . 

مهترابراهیم علیهالسلام» بعد از بیرون آمدن از آ تش » د ختر عم خود ساره 


بنت هرهس ناحور (4 )را بخوا ست » برادر زاده او لوط بن هارون(ه) 





)۱( اصل : تعلیم »و لی تقلیم بمعنی بر ید ن ناخن درست آنرت: ‏ 
(۲)زتق الابط .کندن مو ی بغل . 

)۳( حلق‌العانه : تر اشیدن‌ز یر ناف. جیا د جمع جید بمعنی گر دن , 

(؛) مسمو دی ۱: ۳0: ساره بنت بتوایل این زا حور اصل :نا جور 


(ه ) مسعودی : لوط بن هار ان بن‌تارح بن ناحوروهو ابن اخی ابراهیم , 


(۲۷( طبعَة (۱) | نییاء 





آزرعلیه| اسلام بد و ایما ن آورد» پدر خود را بایمان خواند » | جابت نکرد» و او 
درا ن وقت هشتادسا له بودءوبیک روایت!براهیم و ساره و لوط و پد ر لوط» چهار کس 
همجرت کر دند » سار هر | در صندوق کرده » بیرو ذ آورد ند .با ج با نا ذباج 
طلب کرد ند » د رصند وق را بکمان ما ل بکشاد ند که قماش است چو ن ساره را 
بدیدند خوا ستند » که نم‌رود را خبر کنند.حق تعا لی‌میان زبان ایشا ن اختلا ف‌پیدا 
آورد ببلبلة الاسن (۱) » آن بلادرا با بل بدا ن سپب نام شد» وا برا هیم از آنجا 
نقل 3 6 بشام رفت دز مین فلسطین » پس جود‌حق تعا لی پیست صحبفه بوی فر ستاد 
شر یعت مهتر نوح رابه شر بعت وی »منسوخ گرد انید » وده سنت که برد ین ماست» 
بروی فرض بود » واوخودرا بعد ۱ زهفدادسال به تيشه خحنه کرد و بروایتی بعداز 
هشتاد سال . و اعزاز مهمانا ت بروی فرض بود» روزه ونماز و حح همه . بمررعة 
حبرو ن که ملک او بود» بحکم شرعی (۲) د فن کرد ند » وتابدین عهد مایده او لاد 
اوبرقرارست ۰ حق تعا لی این پاد شاه عالم عادل نیکو سیرت عالم پرور راسا لها 
بسیا ر با قی دارا د» آمین ورب العا لمین . 


اسحاق الندی علیه السلا م ۳( 


مادر | سحاق علیه ا لسلام» ساره بنت هپاران بن آژر بود (4) وچون ابر | هیم‌علیه! لسلام 
صد ساله شد؛ وساره نودنه سا له بود»حق تعا لیا براهیم رابز با ن جبرئیل باسحاق و بعد 
از وده یعقوب بشارت د اد» قو له تعالی :و بشر نا ها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب(ه) 

و اسحاق پیغه‌بر بس بزر ککث بود » ودرحیات پد رخود » خاق رابدین ابرا هیم 


د عوت میکرد» وزد او رقفا (") بات ناحور بن آزر بود دخترعم | سحاق . و او وا 





(۱) د را صل مغشوش است . از لسن هم خو ا ند ه میشود . پلبل الا لسنه !ای خلطها ( ۱ لمنجد ) لسن 
بشم ا ول جمع لسا نست (۲) درا صل بجا ی شر عی ( مر ی) نو شته | ستی ذا م مد فن | بر ! هیم در 
تور ات (حبرون) و عفرون است , که | براهیم از بنی حث خر ید» بو در تکوین ۰۰ ۲) 
طبر ی : جبر ون (۳) مولف ز در این ءلو ان دا پره» اولا داسحاق (ع) را آ و رده و خیلی 
مقشو هن ابر که و | ند و نهد بقو ل مر دی زو ۳ پر انا ابر ا هنم او بط تقو و |« جش ‏ 
نفر اند: مرق نفس » مدن مداین) منان .عرح .()) طبری و دیگر ان ها را که عم بزر گت 
| بر! هیم (ع) فد , مسیو هی پنسا رم یلک جوا یل بن تا حوو وهی ابلة عم آبر | هم ( یم ۷ 

(ه) درمتن کنا بکا تب .این آ یه ر اغلط نو شته, تصحیم شد . قرآن,هود - ۱ب ۱ 


( +) مسعود ی : یومحاء بنت بتو ا یل . 





0۸ ۱ طبقف را) یا 
ازان ژ ی دو سر آمد پیک شکم »یکی عیص (۱) دومیعقوب » مهتراسحاق ؛ عبص 
و یعقوب را دو سترد اشتی» و مهترا سحاق در آ خر عدر 
پوشیده چشم شد » روزی عیص را گفت پرو برای من‌شکاری آر» و ازان به‌جهعت 
من طعامی بساز » تاترا دعا گوبم ؛عیص بطلب صید برفت » ماد رمهتر یعقوب را خبر 
کرد» که بزغا له ذ بح کن » و پوست او در ساعد خود کش وطعامی از گو شت او 
نزد یکت پدر آر تاترا دعا کند . موب بفرمان ما در همچنا نکر د » مهتر اسحاق 
اورا د عاکرد» تاخد ای بر فسل او بر کت کند. و ازفرز ند ان او پیغا مبرا ن انگیز د)» 
ببر کت این د عا» حق تعالی از پشت عقوت هفتاد هز ار و 
عبص از صید باز آغد » فا بخد مت بد رآورد ۵ ا سای فت ۳ ارب وعا ۶ 
پراد رت یعقوب پرد » اماتر اد عائی کنم : که نسل ترا بر کتی باشد » و از پشت 
توپیغا مبری صایری آید » یعنی ابوب . پس دعاء مهتر اسحاق »-تجاب شد » وهمه 
تر کا ن ر وم و پاد شا هان عجم » ازفرز ند ا اعیص | ند؛ وا پوب پیفا مب علیه ‏ لسلام 
ومهترا سحاف صد وهشتاد (۲) ساله بود» چون برحمت حق پیو ست » در جو ار 


مهتر ابرا هیم د فن کرد ند » صلوات له علیهم. و السلا م علی من | تبع الهدی . 





مهتر بعقوب علیه| اسلام پرضا میرحدای بود» چو ند بحدجوانی ر سید » مهنرا سحاق 


)۱( تورات : عیسو . (۲) مسعود ی ؛صد و هشتا د و پنج . 

(«) جدول اسبا ط در اصل نسخه لا یقر ‏ بو د. این نامها ازمروج ءسعود ی (ج ۱- ۲۷) زگ شته شد »و لی 
در تورات ( تکوین - ۳۵ ) چنيداست : ازبطن لیئه ۱ -راوبین؛ ۲ شمغون س لاوی4 پهوذا ه یسا کر 
+-ز پولون .از بعن‌ر احیل : پر پو سف م بنیا مین . ازیطن باهه چاریه راحیل : ودان . ۱ نفتالی . از بطن 
زلفه جار یه لیله : ۱۱ جاد ۲ آشیر . ابو القدا هم اسامی اسدا ط را چون مسعو دی آ و رده است » ولی 


بمو ض کان کا زمینو یسد ( ص ۳۷ ذ یل طبر ی ). 








(۲۹ طبقةٌ (۱) ازیراء 
اورا و صیت کرد» کها گر ز ن خواهی» ازدختران راء (۱) خود خحواهی »رایا ن 
بن ناهر (۲) »و رایا ن پرمین شام سا کن بود؛ و برعز یمت ز ن خواستن روی بشا م 
آورد؛ بمنز لی‌فرود آمد» که پیت المقدس او بود ‏ بخوا ب‌دید» که نرد با نی از ور 
به آسمان بر نهاد ستی » وه‌لایکه فرومی آمدی . حق تحالی برو و حی کرد این ز مین 
ا.وفرزندان ترا میراث داشد »و ازاشان پیغا مبرا ۵ فر ستیم »و اماما ن وشر بعت. 
وهم ایشا زرا و ترا نگاه دا ر یم + تا بدین موضع با ز آئی . چون بعقو ب بشام ر فت » 
خحال او دو دخترداشت مهنررا او لیا .و کهتر را راحیل نام بود» ودرا شر یعت جمع 
دوخو | هرروا بودی» هردو را د رحکم خودآور د»ودو کنيز ك بوده»ادشان نیز وا هر 
یکگ دیگر بودند . یکی را ذام بیلقا ‏ و دوم را فتلقا» هردو کنیزك راهم ریخد میت او 
کشیدزد . شش پسر ا زان د و دختر خال آورد -و شش ازان دو کنيزك . ازاو لیا چها ر 
پسر بود » واز راحیل دو. واز کذیز کا ن ازهر یک سه‌پسر. حق تعالی از میا ث ایشا ن 
عبت را بر بلجدال محصوص ک فاقده از کتار در +ونافلاده ومد نت عزدسال 
درفراق او بما ندو چندان بگر پست» که دو چشم او سفید شد»و بجا مه مهتر بوسف 
که برروی ا وا نداختند .چشمش روشن گت »واو با جمله فرز ندا ن به مصر آمد » 
و مهتر یو سف رادردو لت و مملکت پیغا مبری بد بد »)ودر مصر برحمت حق پیو ست » 


و عمرا و صدوچهل و پنج سال بود (۳) و اورا بشام آورد ند » ودرجوار پدر و جد 


اسحاق وا بر | هیم علبهم السلام دفن کرد ند ؛ و برادر اوعیص هم د راد روزوفا ت 


کرد» هردو پرا در درجوار یکد یگرر مدفوننه ) (4 ) علیهم صلوات ! و سل مه 5 
۳ 





مهتر بو سف علیه ا اسلا م اد دی نو 
۳ آپسي شمبره 


مهثر بوسف علیه | لسلام پرغا در ضاجب جمال مود »و متر مهو ب او را ازهمه 
فرز ذ.ان دو سترداشتی »واوهفت سا له بود» که‌درخواب‌دید» که یازده‌ستاره از آسمان 
وماه و آفتاب فرود آمد ند ود مت‌او کرد ند باپدر گفت . موب علبه ۱ اسلا م اورا 
مت و ی , ند» و بعضی گو یند : که 
[ ۲ 0 بر ادا ۳ تورات ‏ لا بان 


(۳ ) سعودی : صدو چهل . 


۱ ؛) کلمه مدفو ناد دراصل نیس شا ود جلین کلم افتاده ۳ شد . 





1 





۳۰( طبفَهٌ (۱) | زییاء 
مادر پرادرانش بشنید»و با ایثا ن بازگفت. برادراث ر ای زد ند» که‌اورا ببا ید برد » 
و بموضعی با ید اند اخت» کهاز کنار یدوب علیها لسلا م د ورا فتد» رو بیل برادر 
م‌ثر بود و با و مصلحت نست . 

| بن جر یج (۱) میگو ید : که شمعون‌گفت »اوراد ر چا هی با ید اندا حت 
از ید راجازت خو ا ستند و بتما شا بردند»واور ادر چاه | زد اختند. کاروان 
ما لک ز عز (۲) بدان »وضع رسید » واورا ازجا ه بر آ ورد » برادرا ۵ آمدند 
گفتند : این غلام گریختٌ ماست؛ و به بیست درم نقره قلب فروختند؛و مالکث 
او را پمصر برد قطمیر و زیر عز یز مصر بو د »و ز لیخا زن او » او را 
بخر ید » وز لیخا بخر بی او دل ببا د داد ؛ و ازبر ای‌د فع تهمت ا ز خو د 
بو سف را در زند اد کر د » هفت سال درز ند ان ما ند» تا 
دید : که هفت خو شه سبز » و هفت خوشهٌ حشکی دید و تعبیر آن یوسف‌باز گفت » 
واو را و زارت مصرد اد و عز بز شد » و پر درا د بوی ر سید ند » و مهتر 
یعّو ب با | هل و تبع و خو یشا و ند ان 2 بقد ر هشتا د تن به مصر ؟ مد ند »و بازد ۵ 
پراد ران و ما درو پدر اورا خدمت کر د زد و مدت غیبت ا واز پد ر 
چهل سا ل بو د »و یعقو ب بعد از | نچه بمصر آ مد »هژده سال پزیست » پس 
او در مصر » و براد رش عیص در شام » در یکرو ز بر حمت حق پیو ستند 
ومهتر بو سف » بعد از پد ر بیست و سه سا ل بزیست و بروایت توریت عمریوسف 
تا عهد مو سی و خضر بو د. و میان ۲ نچه یعقو ب بمصر آمد » تاآن‌گاه که موسی 
بنی | سر ا ثیبل را | زمصر پیر ون آو ردچهارصد سال بود . چون یوسف وفات 
یا فت » در تا بوت رخا م کر دند كِِِ نبل د فن کر د ند » مو سی علیه السلام 
اورا از انجا بیرو ند برد اشت و به بیت | لمقد س آور د * و عمرمهنر بوسف 


() حبد | لعلک بن عبد | لعز یزا بن جر یج امش هیر ر جال حد یث در سئه ۰ ده بمکه مقّی لد و 


بر و 3 ۰ ۵ ۱ د وف ت یا فت , ذ هبی د ر تذ کره السفا ظ کوید که وزج | صله رومی ود 


و 1بن خلسک! ن (ج ۱- د۰) وی‌را زوا ضعان حد یث مید | ند و گوید . انه او دمن صنف 
فی | لاسلا م . طبری زا ین شخص بسیارروا یت میکند . 

(۲) کذ ا فی ا لاصل ء و لی طبری( ص ۳) نا م۱ ین شخص را ( ما رک بن دعر بن بویب ) مینو یسد , 
و مجمل (ص ۵ ۱) ما دکث دعورمی‌آورد . 








۰ - طبعَة (۱) ۱ | نیا ء 





۱ (و ط الئدی علیه السلا م 

لو ط ين هار ون و برا در زاده مهر | بر اهیم بود علیه | لسلام» 
جوا ن | پراهیم بر مين فلسطین اکن شد » حق. تءا لی او ر | به چهار بار ه شهر 
فر سز د » بر وم و داد و رها و صد ا دم (۱) از ز مین فلسطسین »و دران ز مین 
فحط بو د » در بن سال حصب (۲) شد . غر باء رو ی یداد شهر ها نها دند 
و جماعتی این فعل شذیع آ غاژ کر د ند : جسن رو | بت میبکند که ر مرد مان 
مبا شرت میکر دند . لو ط ایشا ذر | پفرمان مننع کر د » با ز ه | سنا دند » 
حق تعا لی جبر ثبل را فرما ند اد تا آن شهر ها ر.ابه پر (۳) خو د بر کند » و 
نزد یک آسمان برد وا زا زجا آ تش درا یشان افتا د .»و همچنان با ز گونه 
بز مين آ مد ند » و ز بر و زبرشد ند وههتر لو ط علیه ال. لام با فرز ند ان خود» 
مکرز ن » بخد مت ابراهیم پیوست + والّه اعلم ۳ او اه ای : 

ابوب الصابر من ابناء عیتص 

ضحاك روا یت میکند : که اورا ادوب بن ءوص بن عبص پن | سحاق (4) علیها لسلا م 
گفتند ی » د امادمهتر یعمقوب بود » و لیا دختر یعقوب د رحکم او بود » ومادر [ یوب 
د خترمهتر لوط بود» ودو باره شهر حور ان و سه ره) ازان او بود » ومال بسیارد | شت 
ومویشی بی شمار» سبز ده فرز ند د اشت » ویک دز ارغلام . نا گاه خدایتعا لی اورا 
پبلا ء جذ ام مبتلا کرد ۰ و تما م مال و مویشی وفر ز ندان او هلا لك شدند » مگر ز ن 
او د ختر مهار موب که خد مت او میکر د » ودرین بلاء هفت سال و هفت ماه 


وهفت روز » وهفت ساعت بما ند . 





(ر) کذ افی الا صل » طبری (ص ۳:۳ -جا ) صجعه » صعر عمره ‏ دوما ي سد وم . 

مجمل ( ص 5۱ ۱) صلعه » صعوو ‏ عمر و , د وما » مد وم , تور ات ( دکو ین ) : سد وم عمور و 
اد مه » صدوییم ءصو عر . گزید ه ( ص ۲۵) : صاعه , صعوه عمر )رو ای سدوم . ۱ 
۲( ور بسکسر او ل وسکون ۳2 4 از ای عیش و بسیا ری گیاه ( مذتخب ). 

( ۳) مطا بق به | ملا ی قد یم ( بر ) ینک نقطه د | رد شا رد پر با شد دیا ء پا رسی ۳ 

(:) طبری : اپوب بن اموص بن رعو یل(راح ) بن عیص . مسمود ی : اپوب بن مو صن بن رزاح 
ن‌ر عو | پل بن عجص . 

(ه) کذ افی الاصل ‏ یا توت گوید : دیرایوب قر یه‌بحوران من نو ا حی دءشق و لی‌شهر د یگر 


قر ارضبط طبر ی ثا زیه باشد ‏ که در ینجا( 9 آمده , 





(۳۲) ۱ هرا انیا ء 





وا ار را پیدا آورد» تا در | نجا غسل کرد + وصحت 
یافت . حقتءا لی اوٍ را بیست و شش فر ز ند بخشید » و مال‌ومویشی دو چند آنکه 
داشت ۰ کرامت کرد » و بر سراو از نماز بیشین تانماز شام ملخ زرین بیا رید . پس 
ازان حق تعا لی اورا با هل روم فر ستاد 6 و برد ین مهتر ابرا هیم 6 تا آ ۵و فشت. 5ه 
عیسی‌علیه | اسلا م پيامد . وا له | علم با لصواب . 
شعیب ا لنبی علیه | لسللا م* 
نام مهترشعیب پزه (۱ ) بود » و درسب اواشتلافست » واو ناببنا بود» چنا نکه 
ایزد عزوجل فرموده ا ست : وانا لنرا لك فیناضعیفاً () . وچنین میگوید که اوحطیب 
| نبیاء بود »| یزد تعالی اورا بامل مد ین فرستا د» وایشان اصحاب ا لابکه بو د ند » 
درمکیال و میزان زقصان کردندی » چنانکه عدای تعا لی فر مود : «و لا تنقصوا 
| لمکیال والمیزا ۵ »(۳). 
محمد اسحاق روایت میکند : "که شعیب بن مرا و لبت بن د عو یل بن هرا ن 
بن عنقا بن راس بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام بود (4). وهب میگو ید : که 
د ختر لوط درخا نة مهترشعیب بود » و بعد ازهلا لك قوم او مهترشعیب اعرج‌واعمی بود» 
واوراحق تعالی باهل مدین فرستاد » وحرارت برایشان گما شت » وایشان در بیشهٌ 
پناه کر دند » | بری برایشان فر ستاد » تادرمیا ن سایةٌ آن ابر پخته شد ند » و هلا له 


گشتند » و پس ازا ۵ چندگاه مهترشعیب پرحمت حق پیو ست » و الله اعلم با لحفیقه. 


مو سی کلیم اللّه و هار و ن‌الو ز بر 


موسی بن عمران بن یصیر بن و اهب بن لاو ی بن شوب (ه) وا خوه 





) کذافی ا لا صل :+ ولی طبر ی (ص ه ۲۲) پترون آ و رده . 
گزید ه ( ص 4۲) شمیب بن تو یب بن عنقا بن مد مان بن | براهیم , 


(۲) قرآآن.هود ٩۱‏ (۳) قرآ ن هود» ۸4 

(؛) طبری اص ۱-۲۲۵) قرار تورات : شعیب بن صیفو ن بن عنقا بنثابت بن مد ین بن ابرا هیم . 
وکان ابی اسحاق یقول : هو شمیب بن میکا ثیل من ولد مد ین . مسع‌ودی ( ص ۱-۲۸) شعاب بن نویت 
بن رعویلن مربن عنقاءبن مدین» بن آپبر اهیم . مجمل (ص ۸ ۱۹) پسرعشعون بن‌عفان بن‌مد ین بن‌ابر اهیم. 
(ه) مسعود ی (اص ۱-۲۸) موسی بن عمران بن قاهث بن لا وی‌بن یمقو ب . مجمل (ص ۲۰۳) 
بحواله‌تا ج الراجم : موسی ابن عمر ان بن یصحران قاهب بن لاویبن یعقوب .طبری (ص ۲۷۰ -۱) 
موسی بن عمران بن یصهر بنقاهث بنلاو ی بن یعقز ب . گز ید ه : ( ص ۲ ) )موسی بن عمران بن قماث 


ٍن لاو ی‌بن یععوب . 


(۳۳( ۱ طفعَةً (۱) . . ۱ ۱ انیبا ء 








هارون بن عمران علیه! لسلام» ومادر ایشان اناحیه (۱) ازفرز ندان‌لاوی بن یعقوب. 
وبروایت تورات پوخابد (۲) و نام خواهر مرسی مریم » واین مریم درحکم کا لوین 
بن یوقیا بن بهودا اپن یو ب‌بود؛ و زن مو سی علیه السلام صفو را دختر شعیب 
علیه السلا م بود » (۳) و فر عون مو سی ازعما لقَهً شام بود » نام او و لبد بن مصعب 
(4) و کنیت او ابومره بود » وفر عون را چهارصد سال ملکث بود» ا زضحا ملکث 
با بل » ودرجوأنی اورا درد سر نبود:» همه صحت دا شت . بنی اسرا ثبل بعد از 
پوس علیه السلام با فرعون يا رشدند » مگر اند کی که در د ین مهتر | بر ا هیم 
یما ند ند . 

حق تعءا ی فرعو ۵ رابر ایشا ن گماشت » تا بخواب د ید اه 
از بنی | سرا ثیل برخواهد افتاد ؛ میا ن ز نان و مردان جداثی کردند» فر ز ندا ۵ 
راکش تن فرمود . حق تعالی حمل ماد رمهترمو سی ر ابه پرده عصمت خود بپوشا نید 
تااورا بعد ازولاد ت در تا بوت نهاد » و دز نیل انداعت » و آسره (6) اور ا فرمود 
تا یرون آور د ند » ود رگذارفرعون بپرورد » چون بز رگ شد » قبطی را بکشت » 


فر عون به طلب او فرما ن د اد , حرقیل بن حىایل که در سرایما ن آورده بود » 








۱ (۱) طبر ی ( ص۲۷۰ -۱) فنکح عمر ان یحیب بنة شمویل بن ب رکیا بن بقسان بن ابر اهیم وبروایت دیگر : 
ثم ولد لعمران موسی وکا زت امه یوحا نذ وقیل کان اذا حید , 1 

(۲) تور ات( روج - و) عدرام ی وکابد عمهٌ خود را بز نی گرفت 

( )یی (ص ۱-۲۷۰) وامرا ته ,صفوراابنة یترون وهوشمیب, مسمود یکذا ( ص م ۱-۲)تو رات 
موسی ازفرعه ن رفت » ودرمدیان نز دیک چاهی فر و د آ مد رعوئیل کا هن مدپا ن هفت دخترد اشت 
ک‌از انجمله ضفرره د خترش رابوی‌داد »و حر شوم از بطن وی زا ید ( خرو ج -۱). 
(4)سمعودی (۳:۸۱) ولیدین+صعب بن نما ویهبنابی ثمیردن الهلو اس‌بن لیث ابن هر آن بن عمر بنعملاق. 
گزیده : ( ص ۲ ) واید بن مصعب بن ریان 

‌ ) اصل : البته » ولآ سیه صحیح است ءطبری ومجعل وگزیده و د یگ ی 


مقفق ا لو ل | ند 2 ولی تورات گو ید این زن د ختر فرعون بود . 


و۳( طبقة ر۱) ۱ ۱ را 








موسی علیه | اسلام‌راخبر کرد؛ازمصر به‌مد ین(۱) آمد ءوده سال شبانی‌مهتر شعیب‌کرد؛ 
ود ختراورا بخواست » و بدو وحی آمد » واو را بفرعو ن فرستا د» واورادومعجز ه 
.داد ید برضا وعصا. وفرعون ۳ بل بت گرد » وسحره بد و ایما ن آور د ند 
وموسی بفرمان آو ازهء‌صر با بنی| سرا ثبل پیرون آمد وفرعون درعقب او روان شد 
باب بحرقلزم » حق تعا لی اورادر بحرراه داد » وفرعون غر ق شد » و قا رون پسر 
عم موسی علیها لسلام بود وال بسیارد اشت » که چهل مرد کلید گنجهاء !و را از 
زمین بر گر فتند ی . باموسی خلاف کرد » و بد عاء موسی بزمین‌فرو رفت . مو سی را 
فرما ن آمد که بشام‌می با ید ر فت» بدعاء بلعم باعور درهیا ۵ تبه بما ند » و معجزا ت 
بیشمار در تیه ظاهر شد وبنی اسرائیل چهل سال د رتبه بماندند» و عصا و 
ومن‌و سلوی » ودو ازده چشمةٌ آب ظاهر از یک سنگّش خورد؛ و بقره »و قتل عاج 
بٍن عوج بن عنق » عبا دت گوساله ؛همه‌د رتیه بود » و هارون پیش از موسی بسه سل 
برحست حق پیو ست. واو صد و هژده سا له بوده و وچون. 
موسی صد و بیست ساله شد برحمت <ق پیوست ‏ و بوشم بن نود را بربنی اسراثیل ۱ 
خلیفه کرد ؛ وبروايتي مومی و پوشم وکا لو (۲) و توسافان بن حزقیل (۳) 
همه د ر ملک ضحا لك بو د ند ی ۰ وبر وایتی بعداز ضحاك پا نصد سال 
در مدکث منو چهر » و بر و ایتی‌د ر عهدبهمن . و معجز ات موسی آ ن بود 


که‌از نز د یک فر عون الکن ر فت و صحیح باز آ مد 4 دوم عصاء او 





(۱) اصل : مد اپن » ولی مدین اصح است ۰ 

(۷۲) د رصفحات ماپمد این کتاب کا زوآ مده ء و لی طبری (ص ۳۲۲) کا اپ نن یوففا . و مجدل 
(اص ۵۰ ۲) کا وب بن‌یو ففا و قا موس العهد (.ص ۷۱۱) بن یغنه به نشد رد نون ونسعو دی : کالب 
بن یوقنا بنبارض بن یهوذ | آور ده . 


(۳ ) اصل : حرقل که صحیح آ ن حز قیل است وشرح آن ی و ۰ 





۳ ۱ طبقة(۱) | نبیا ء 


ثعبا ۵ شد . سیوم ... آن جا دو فرو خور د(۱) چها رم بهر گاه که د ست باز 
کرد ی چون آ فتاب تا با د بو دی . و پنج‌د یگرملخ » وشبش وغوك » وخوان 
شدن [ بهاء قبط » و طو فا ن» و هم شگافتن در با » یا ز د هم دو ازده چشم؛آب 
از یک سنگث بضر ب عصا » د و ازد هم سا به با نی | بر در تیه » سیز د هم 
فر ود آ مد ن من و سلوی به بنی | سر آ ثیل . و جز این معجزات د یگر هم بود» 
و اورا عمر صد و بست سا ل بود. ی 


۰ ۱ ؛( 


بو شع بن نو ۵ بن افر ! هیم (۲) بن یو سف » خلیفة مو سی بر بنی اسرا ثیبل » 
برو ا بت حسن د رحال حیات مو سی علیه | اسلام پیغا مبر شد » چود موسی 
به حمیت درو ی (۳) بد ید تمناء موت کر د؛ و بر و ابت بعضی خوا هر ز اده 
مو سی بود» ذوا لکفل او بود » وا و باموسی در طلب خحضر همراه بود»چون 
مو سی و هار ون در تیه برحمت حق و و او با بنی ا سر ا ثیل بیامد » 
شهر بلغا (۵)را از د ست چبار ان عما لقه پیرو ۵ آو رد ؛ و جملاً عما لقه را. 
بکشت: او سی و یکث مایکث راکه د رز مین شام بو د ند تکشت » و چهل " 
پیفا مبر بو د؛ و همه ملک !و چون برفت » کانو بن نوقبا (۵) که پسر خو ا هر 
مو سی پو د » بر بنی | سر اثبل حلیفه کرد» وا وچهل ساله‌بود » پسرخود یو سافاس 
ر اخلیفه کرد » و این یوسا فا س در جمال مثل بوسف بو د » چهل سا ل د و 


بعد از ادا و بو د . 





() ا صل : سیوم هر وان آن جا دو الخ» ولیعبا رت مبهم است »د رحا شیه کتاب چنین تصحیح شده : 
تما م تعبیه و مات سحره ر افرو خور د . این عبا رت مصحح نیزمنشوش است وشا ید عو ض مات 
( حیات ) جمع حیه بمعنی ما ر باشد . ۲ 
(۲) اور ات سفر یوشع : افر ایم -مجمل (ص و ۲) افرا تیم ۰ | بوا لفدا و مسعودی: افر ایم .طبر ی 
(ص ۲۰5) بدشع بن ون بن | فرا ییم بن پوسف ۰ : گزید ه (ص وه ) یو شع بن نون بن | انساناخ بن 
عمهو ربن لید آن بن شویلحین ا فر ائیم . 

(۳) د و ینجا بالا ی‌کلم» (در) | ز طرن کد ام شخص (بر ) ذو شته شد ه . قصه حمیت و تمنا ی مرکگ 
در این | صحاب قمص مثهور است, د ید شود طبری( ۱-۳۰۵ ) و غیره - ۱ 

(4) کذ | ۰ مسمود ی( ۲۵-) فا فتتح پلا د ار یحامن ار ض ۱ لغورو هی | رض | لبحیر ه | لعفتنه . 
تورواث :| ویصا . مجمل (ص و ۲۰) با لفه طبر هی اریحا. (م) کذ افی الا صل شرح آن گذ شت ۰ 


۳ _ طبقَذر۱) انیا 
حز قیل (۱) 
حزفیل بن خا لد بن نوا یم بن عر با بن »واصا بن وراس بن احرا ما پن یو ساقط 0 
ساسان بن راحیم 0 » و قبل حزقزل بن نورا". 
و ما در اوراذحته ذا م بو د » و او پضا مبر بوذ بر سر قو می که سی: و اند 
هز ار کس بو د ند » که آ ۵ پیش عدو برفتند : حق تعا لی بقرمو د تاجان همه : 
ر ابه یکبا ر بر گر فتند ‏ و پیغا مبر دعا کرد» زند ه‌گر دا نید . 


اک 


۰اسمویل 
بن هلقا شا (۲ ) بیغ دبر بنیاسراثیل "> قوم او ازو در حوااست کر د نذ که 
مارا ملکی با ید که ما بقوت او باعمالقه‌جها دکنیم ء حق تعا لی طا لو ت ملک را 
بر ا یشان ملکث گر دانید»و تا بوت را که عصاء مو سس ی و‌ها رو ند رانجا و ر پزهای ۰ 
| لواح موسی» و یکت طاس زر ین و سکدنه‌صور تی بر هرت بزر گوازی‌از بنی اسرایا< 
(۳) و مشر کان بفرما۵ برد ه‌بود ند باز آوردند »ود ر مصاف اوطا لوت ۰« 
یت نع بود .وا لها علم . 


ا تحضر )5( 


۰ 


رب ارفخشد 0 و 
و پد راو پا د شاه بود؛و بعضی گو یند : حضر پن عام میل | زفرز ندا ن ا پراهیم علیه‌السلا م 


بود . و پروایت ابوحذیفه»حضررانا م ارمیا بود (ه) حق تعالی ۳۹۹ در آخرعهد 





(۱) ا صل ,حرفیل مجمل (ص ۰ ۷) حزقیل | بن المجوز ۰ طبری(ص ۳۲۳) حزقیل بن‌بو ذی «تورات: 
حز قیا ل ۰ مسعود ی(۱-۳۱) حزقیل ۰ گزید ه : حزقیل بن بور یا ز فسل لاوی ‏ ‌" 
(۲) .جمل : (ص ۷. ۲) پسربا لی بن علقمه ۰ طبر ی (۳۳۰- 0 ن ب لی بن علقمه بن یرخا م 
ابن | لیهود بن تهوبن صون ۰ مسمو دی( ۱-۳۲) شمویل بن بروحان بن تا حور ا۰ گزیده (و و )اشویل 
پن هلا ما پن رو ها م پن هو د ثن بر حوبن صوف ۰ 

(۳ )+ وینجا عبا رت پر یشا نست » و شخصی د ر ءتن ب رکلهه هیا ت علا متی کذ ٩‏ شته و درحا شیت. 
(طابوت) نیشته است . که مقصند یا ز ان بد ست نمی آید »شا ید مطاب ۱ ز هی ت بز رگوا ز ای 
هما ن هیکل مقد س.با شد » و لی سکینه آ فنرت که طبری‌گو ید , طست من ذ دب رخسل فیها قلو ب الانییاء 
| عطا ها اه موسی, (ه) طبر یز , امه بلیا بن ملتکان بن فا لغ , مجمل , خضر | لیدع است » فا م او 

ایلیا بن ۶ لغ . مسعودی : | لخضر بن امیکا ن‌ بن فالغ. (ه ) طبر ق :۱۰ ود میا | بن خلقیا و کان من 


سبط ها ر وان لن عمر آن . و 


۳۷( طععَهٌ (۱) انیاء ۱ 
با ستا نية | لملک (۱) پیش | ز انکه بخت نصر » ببت المقد س را خرا بکردی» 
به پیغا مبری فرستاد» وبا کثر روایات پسر خالهٌ ذوالقرنین بود» ووزیر او بود .و 
ابن عباس«یگو ید : که نام او الیسر (۲) بود» اوراخضر بر ایآ ن نام‌شد » که درموافقت 
سکندر د رظلمات رفت»و آ بحیا ت بخورد » بعد ا زان هرجا که پا ی نهاد سبزمیشد ؛ 
و ا وم و کلست بر بادها »و تانفخ صور زند ه خو اهد بو د . و الّهاعلم . 
الیا س 
الیاس بن‌عا روق و لد هارو ن»وقیل الیاس‌بن سیسی بن‌محاس بن الغیوار بن هارو ۵ 
(۳)واو را ا لیا سین هم گو یند .و بعدازحزقیل »حق تعا لی او را پملکک بملیک 
فرستا د» سو ن (4) نام آ ن ملکث بود . و بروایتی | ورماین و ذوالکفل هم اوست» 
و آ ن ملک را زنی بود»! رنیل (۵) نا م» کا فر و بت‌پرست بود. | لباس راتکذیب 
کرد ند . حق تعا لی با ران از آسمان با ز گرفت » الیاس ر اطاب کرد ند . | لیشع 
بن | حطو ب (*) شا گردا لبا س بو د » اورا نز د یک ایشان فرستا دو ایمان 
آو ر د ند »بار اذ بار ید» پس ازان با ز کا فر شد ند »خدا یتعا لی قحط برایشان 
گما شت. بد عاء البا س همه هلاکث شد ند وحق تعا ی البا س رابا حضرحیات 
بخشید به حو رد ن آبحیات تا نفخ صور .و الّهاعلم بمافی | لصد و ر و السلام . 
د ! ود ا لنبی علیه | لسلام 

د او د علیه السلام پسر انسا بن عوید بن بعربن سلیمان بن فحنوق ین عمی‌ما د ان 
بل ارم پن خضر بن برص بن بهودا بود «۷) پدار داودرا چهار پسر بود»و برو | یی 
هفت‌ و بر وا یلی سبز ده . 

قصص نا بی (۸) چنین ر وا یت میکند که اود لیه اسلام کهناهه پود 





(۱) و( ۲ ) کذافی الا صل . 3 

(۲) طبری( و ۲۲) اين یا سین بن فنحاص بن‌ال‌یز ار پن هار ون بن عمر ا ن- مجعل (۲۰۰) پدر قصی بن 
فیندا ص بن اامیز ار بل ها رون , ( 4) طبر ی : | حاب , مهر خواند : احب(ه ) طیری(۳۲۰) وکان 
اسم | مرأته از بل (+) کذافی الطبری(صم ۳۲)میر خو اند (۱۰) | خطوت . رب ) طبری(۱:۳۳۷) 
داو د بن | یشی ابن عوبد ان با عز ان سلمو ن بن نحشون بن عمی‌زادب بن رام بن حصر ون بن فا رص 
بن پهوذ بن یقرب , تورات : (راعوث - ) داود بن یسی بن عوبید بن بوعز بن‌سامون بن زحشون 
بن عمیذاد اپ بن رام بن حصرون بن ار ص . 

() اصل : نا ی(د :؛). 


۳( لبق رد6 انییاء 





۳ ه یا 6 سبز چشم » یکت نیمه سر میا ر کش | صلع بود : پد ر او را 
چوپانی گو سرندان فر مود 1 تاحقتعا لی به | شمو یل وحی کرد که هلا کش جا او ت 
برد ست پسرازسا خواهد بود» بروتا پسران بر توعرض کند » و او را چند علامت 
با شد » چون پباً مد » برداود ظا هر د بد » واز داود بر سید : که تو میج علامتی 
دید؛ ؟ گفت: بسیارو یکی ازا نها آنست که درین‌مدت نز دیکت»د ر بیا بانی پرسیدم» ‏ 
سککگک بامن در سخن آمد ند که ما را بر ۸2 ترادر کشتن جا لوت بکار خو اهیم 
امک اماچو ذ بر گر فتم» یک سنگ گفت : من سیک هارو نم ۰ که فلان ملکث کا فر 
را بمن کشت . ودیگری گفت: من سنگك موسی | م* که فلان ملکک کا فر بمن کشت. 
وسیوم گفت : من سنکٌث تو ام که جا لوت را بمن خواهی کشت "وم هرسه یکگ‌ایم . 
۲ ن سزگّ بز مینست (۱) . اشمویل !وراخبر کرد که مستعد باش کشتن جا لو ت را 
که توملکت بنی اسر اثیل‌خوا "هی بود » و باز گشت .. 

طا لوت ملک مومن باجا لوت د ر افتاد: ودرلشکرطا لوت مزا دی کردند » که 
هرد سا ارت را بکشد » دختر ملک طا لوت ؛ز ذ ا و باشد با نیمی مالسکث .داود در 
میدان آمد » وجالوت راخواست»جالوت خودی داشت بر سر »وزن آنصد و بیست 
رطل آعن بود که هشتاد من با شد » آ ن سنگت را داود از توبره براورد »ودرقذا فه 
(۷) نهاد و پیند ات »و تکییر کرد» جمله مخلوقا ت با او در تکییر موا فقت کردند » 
با د بخواست (۳) وخود آهنین ازسرجا لوت بر بود؛و آ ن. سیگ سه پاره شد » یکپاره 
بر مپمثه رقت» و دوم پر میسر ه » و سیوم بر پیشانی جا لوت آمد» چزا نکه از پس قفاء 
او بکذ شت .وازاسپب بیفتاد:و داود سراو را نزد یکک طالوت آورد» واهل ایها ن 
مظفر شد ند» وحق تهءا ی بوی وحی فر ستا د » و او را کذاب ز بور کرامت کرد؛و او 
را حسن صوت (4 ) بخشید » وآهن در دشت اونرم گرد انید ؛ تا معیشت او 
از کت از اش و تک او وا نا نا ورد کف کرظا تیلب که فرش وا سین 1و 
سی وسه‌هزارمرد بودی :و سی سال بعد از قبول تو به ملکث ر اند »و برحست حق تعا لی 
پروست » وچهل‌هزار راهب ما ورای خلق » بر وی ما ژ گر دفلهو ضمر مهنر داود » 
ند و هلا سال بود دراصل» وسی‌سال دیگرمعتر آدم در روز میثاق او را بخشید ه 
بود » | زعمرخود » بروایت تکملة | لاطا یف (ه) . و الّها علم با لصواب . . 
)۳( 4 ابا مرو نج مو جوده : بخا ست . 
(:) اصل: احسن صورت. (و) اصل: تکام , 


رس طبقة (۱) ۱ | نبیاء 





سلیمان بن داود عایه | لسلام » داود اورا «لینه کر ده و او دوازده ساله بود» 
ومادر او زد اوریا بود» و از دخترطالوت پسر ی بود .. . داود (۱) نا معا صی 
شد» چون توبه کرد»همدران قرار کشته شد » وسلرمان راعلیه | لسلا م مهترداود» 
د رمشاورت دینی و کی د خیل کرد انید» وسب‌حاد ثه درآمد ه بود ن گوسپزدان 
شخصی بود (۲) د رکذت شخصی دیگر » که سلیماث را حق الهام داد » که تخر یج 
۵ وجود مهترد اود د رکذت » سلرمانل به تخت خلافت بشست » و بناء 

بیت المقدس که‌مهتر داود نهاده بود»ء آذر | سایما ن‌تمام کرد ؛و مرغان و بادو جن‌وا نس را 
مسخر او گردا نید»وفهم ز بان‌مرغا ۵ اورا کرامت کرد »و بساطی فر مود » تایه جهت او 
ببا فنند. مقدار لشکراو یکت‌فر سنکگ‌در یک‌فر سنکث » چنا نچه تخت‌اودر میاه با طی 
بنهاد ند ی .و چها ر صد کر فتی از را ستاء تخت او بنهاد ندی » وجهار صد ازچپ 
تخت او »و بر سر کر حبهاء ر است علماء بنی اسرا ثیل واشر اف ایشان بود ندی » 
و بر چپ‌او همه | کا پرواشر اف جن و انس » شیاین وجن دیکرد کتراه ۲ ن حلقه 
زد ند ی»ودر عمب‌ایشا ذ وحو شو بها رم‌حلقه کردند ی 2 فرش مرغان 
ز در فر دافته »جنا نکه تما مت فر ش در زیر سایهمر غان بودی» پس بامداد فر شش 
را از ببت المقد س به اصطخر فارس می آوردندیکماه راه »او اینجا قبلو له فرموودی 
و بعد ا ز نماز پیشین از ۲ نجا بحد کابل آورد ند ی او بر سر کوه سلیما ن (۳) برابر 
ملتا ۵ یکماه راه » شب ]:جا بودی ۰ دیطر زور همیران قاعده باصعاخر وازانجا 
پشام : غد وها شهر ورواحها شهر(4). ودر بوادی (ه)ن.ل بکذ شت » وسخن مهتر 
مورا ن‌شنید »وبر وا یتی همه ملک دنیا داشت.و باصع‌روا یت آنست : که درا ن 
عهد ملک با بل منو چهر داشت » واصطخر فارس را بخد مت مهذر سلب.ان 6 
(۱ ) در ینجا عبارت شرکسته | بت شا ید ا صل نام پسردختر طا لوت سا قط شده بایژد » میر خحواند (ص اه 
شلرم دن داود و ابو انفدا (ص ۳) | بشولوم مینویسد. (۲)اصل که در 
(۳)کو «سلیه! ن در حد ود جنوب شرق" فغانستان کنو نی کایناست .و این‌کو هرا مر دم دی (کسی غر) گویند 


ویکگ :اده بلندآن تخت ملیمان ۵ ۱۷ ات ارتفاع داردو با لای این فله ۳ دیهای بسا و ذخوا بنظر مدا ید 


و ان جا در عنعذات ملیه تون مقدس ومز ار عامه اسف »ومردم گو یند که تخت سایمان به صخر ه ه«ای ر اس قله 
آن کو:تصا دم کرد .وشگانی صخرهه کوه ید پدار ! مت .این کوه را مدا | جدادندل پبتون می پند ار ند _ 


.(4)ف رآذسبا» ۱۲( و) و | دی جع بار یه قرآن : حتی‌اتواعلی وادالثعل (سواهء سا 


ر«ء طبقه (۱) ۱ اباء 
باز گذا شته ی 2 بود .و آنن 
سفر از برای تنزه بود » و بلقیس که پاد شاه یمن دود (۱) وایدان آورده بنود»در 
تکاح او آمد ه »ومهتر سلیما ن را میصد ز ن در نسکاح بود» و هفتصد کنیز کق 
ی متا 2 مت . وال مولت اوه اسر رسد 0 
و وضو ساخت » ودرنماز بایستاد » وجان به حضرت رب‌العالمین 
فر ستاد » و یکسال بایست» تلجن وانس رامعلوم شد؛ که تقل کرده»وا وزآپسری بود 
رجعیم ۹2 زامبه تخت پنشست . وا لهاعلم بخواتسیم نی والاعمال ؛والحهد 
ال ۱ 

ثف تس التدی علیه | اسلا م 


یو نس بن‌مالک متی از اولاد ایشا (۳) ی ۱ 
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بود» حق تعالی او را بعد سلرمان علیه ااسللام » باهل بد بوسی (4) فر سناد 4 ۳ 
در ین وقت موصل میبگویند ۰ واو را ایشا ن تکذیب کر دئد » و ابشانرا او بعذاب 
و عده کرد »وازميان یرگ رف چون عذاب دررسید» قوم‌او بحضرت‌حق با یدنه 
و توبه کردند » قبول افتاد»و بو بر فر مان بود » تادرمیا ۵ قوم رود؛واورا از كت 
ایشا ل معلوم بود» برعز یمت خشم (۵) بر آمد 6 تادرمیان قوم‌آورد» چون در کشتی 
پنشست» کشتی با یستاد » همه‌اتفاق کردند » که درمیا ن کشتی کسی است ۰ که به 
عمّاب خدا ی گر فذاز ا.ست» قرعه بزد ند » بنام بو لس آمد» جودزا در در یا ا نداخیت» 
ماهی ر افرمان‌شد تا اورا بگرفت »و چهل‌روز درمیان شکم ماهی بما ند » نما ز و تسپیح 
(۱)اصل: بو دند . #8 ۱ ۱ 
(۲) کذا ی طبری : رحبعم, تورات (سفرایام -. ۱) رحبه‌ام مسعودی وا و الفدا », رجبعم .گزیده (ه م) ر جعیم. 
)۳( طبر ی ومدر. خو | ند : یو نس بن متی ,ابو الفدا :و متی ام پونس ولم یشذهر ابی بامه غمر اعذسی و یدنص . 
کذا ذکره ا: ن الا ثیرفی الکامل و قد قیل ازه‌من بنی اسر اثیل .نام یوس در عبرا نی یو خاد» بود که به مردم ینوا 
مبموث شد (اثر جمان‌القر آن ج ۱۰۰-۲) درتورات‌سفر مخصوصی بنام زونان بن امتای‌دو جود است » که 
تورات, یرا صاحب الحوت و پیغمبر نیفوا میداند . 


) ۱ )کذافیالاصل » و لی باتفاق مور ان یاو ی صحیح است . 
(ه) اصل حسم رعنی آن فهمیده زشد قرآن‌فر ماید : اذ ذهبمفا ضیاٌ, الا زبیاء بر ,شاید ای کلمه خثم‌یاحشم با شد, 


)۱( طبعَهُ را ۱ | ییا ء 





میگفت» تا چون خلاص یافت » اند ام مبار کش ناز کث شده بو د » حق تعا لی به 
جهت‌صیا نت او »د رخت کد و بر سرا و بیافر ید » تادر ساب آن قوت گرفت»ومیا ن 
قومآمد» وا یشانرا شرا یم آموخحت»و اشعیا را بر سر آ ن‌قوم خلیفه گر دا نیدءواو پا دشاه 
آن. قرم شد» واو از خلق عز لت‌جست» وروی بعبادت‌آورد تا آخرعمر»و | لّهاعلم . 
اما علیه تسا م‌ 
اشعیا بنموص(۱) قوم یونس مد ت بیست سال بردین<ق‌تعالی بود ند» تاملکک ایشا ن 
که صدیق اشعیابود برحمت حق پیوست. قوم بر اشعیا غوغا کرد ند واورا بکذتند» 
حق تعا لی عدوی قوی ر ابر ایشا ۵ گماشت تا همه‌را بکشت. و الّه اعلم بمالا تعلم و نعلم . 
ارمیا علیه | لسلا م‌ 
رد : که حق تعا لی‌حکایت او میکو بد »قو له تعالی : 
او کا لذی‌مرعلی قر یة(۳) بیتا لمقدس بود » که بخت نصردراب کرده بود؛ودر بعضی 
رو ایاتآن فصة مهترعز یزا ست . وا لّهاعلم وهو سر یع الحساب‌بوما لعقابو النوایب. 
دا نیال علیه السلا م 
د انبال دو بوده اند : اصغرواکبر : دانیال اکبر بخواب دیده بود : که خراب شدن 
تقد »وردنت شخصی باشد ؛ کسادزا ور ابتر پاک (9)نبود از مین 
با بل عراق بنا برین ببا بل آمدوطلب کرد در میا ۵ کود کا ن اورا دریا فت»واوزا 
جامه داد و بنوا خت » و او راگفت ماک خواهی شد. وازوخطی بستد باما ن خودو 
ارام و در ارام و ست ع پورشت . عراق بنی | سرا ثیل ز کر یا رابکث‌تند » 
سنحا ر یب (ه) ملکث بابل بود» بخت نصر را بزرگك گردا نید و بشا م فسرستاد . 
و بروایت اهل عجم بهمن بن اسپند یار اورا فرنتاده بود »۱5هفتاد هزار کس را 
(۲) این کلمه خوب خوانده می شو ۱ زور بلی 09 دا شیه به ن | مو ص 
و دوت بر اره‌یا قرار گرفت». شاید نزد مو لف کتاب زا شیه وا رما ینک شخدص با شد, وکا تب آفرا 
مهو آ با شیه ببای موحده وشته با شد . (۳) قرآن ‏ البقره ۲۵۵ 
(4) این جدله بدو صو رت خوانده می شود : اول بستر یا کث . بطور صفت وموصوق که شاید بیا ن فقر 
و پر یشا نی‌مادربخت نصر با شد که‌مور خان دیگرهم »فقروی اشا رت کر ده اند , دوم ,که ماد ر اور | به ستر 


با کک نیو د ‌ چون دراملا ی قدیم مین بأی موحده و مدلثه فرفی تست 0 بنابران به هر دو صورت میلو ۱ ن‌ 
خوا ند . ( ه) اصل : سخار یب ولی باتفا ق ءورخان : سنحار یب . 





)۲( ۱ طبَةٌ «۱) | نبا ء 





بر ان حون که می‌ جو شید بکشت» تا ذخون قرار گرفت و باز گشت» و بنیاسرائیلر ا 
برده کرد »و دره‌یان ۱سیران ارمیا و عز پر ودا نیال صغر بود ند از فرز ندان د انیال 
اکبر. بخت تصر خوابی‌هایل د بد: دائیال | ضغر را طلب کرد : وددان و قت 
بخت نصر ملک با بل بود » اور | تعبیرکرد»و آ ن خط که‌دا نیال | کیر ستده بودبا ز نمود »و 
بنی! سر اثیل » از شا عت اوخلاص يا فتند» و بشام با ز آمدند » وا له اعلم . 


عز یر علیه السللام 


عز یر بن‌سا رما (۱) چو د از بخت نصر خلاص یافت و به بیت! لمقد س1۰ مد » و با 
| و سله (۲) انجیر بود وقدری شیرو دراز و شی» آن خرا بی د ید » درا طرش 
آمد : که ز نده گرد انیدن اینها چگونه باشد؟ حق تا لی 
در ما یهد رختی که او بخفت » صد سال او را در خواب بداشت » چون 
پید ار شد ۰ پند اشت که یکث رو ز یا بعضی از ر وز خفته است حیرت کرد 
دران خر و شیر و انجیر نگا ه کرد ؛ بر قر ار خود دید و درازگو ش 
رزه ر لره شده » سق تعالی درپیش او زنده‌ گرد اثید ؛ باز آمدو توریت را 
جمله | ملا کر د » تا بی نصا نی بنو شتند . 


زکر یا علیه | لسلام 


ز کریاعلیه | اسلام اپن اذن (۳) از فر زند ۵۱ مهتر داودبود » و او مرد 


در ودگر() بود»و زن او اشبا ع بنت‌عمرا ن پن‌ماما این اسیم بن یفافیم(ه) بود . 








)۱ ( میر خو ا ند :عز پر بن شر حیا بر حیا : 


اپوالغدا : واسم العز پر با لعبر | نیه عز ر اء وهومن‌ولد فنحا ض بن المز ر بن‌هار ون , 

۷ سبد و زئبیل , ! لمنجد »,غباث گوید که ترکی است ,ابو الفدا : ومعه حماره وسله فیها طعام. ‏ 
۳( تورات : زکر وا بن پوخیا مجعودی ص ۲۷ ج زکر یا و هو من و لد د او د من سیط پهو د | ۱ 
.مهر خوا ند : پدر زکریا : اذان ‏ ذان , گزیده : زکر یا بل برخیا بن | لبعا ر. 


۲ ق ‏ ۰ ۰ 5 ۲ ح 5 ۰ ۱ ۱ 
ین نجا رء و این‌ماخوذ | زدرودنا ست» که چوب وز را عت قطع کر دن باشد(غواث ), 


(4) در ودگر : بضمتین 
بوعلی سپذا در د انش نامه این کلمه را بمعلی پقا ء آ و رده است (ص. ۱۰ طبع تهران ).. ۱ 

(ه) مسعود ی : ا یساع بنت عه‌ران بن ما تا ن بن پعا میم من رادداود. طبری؛عمران بن‌ماتان : میر خو | ند : 
وععران بنما تان پد رمریم از او لا د سلیمان‌بود . گزیده :مریم بنت عمران بن ثا مان بن‌البمار این . 


ا ایور دبن "مین ... از اولا دسلیما ن . 


(۳:) طبعهُ را) | ذییاء 





خوا هر مریم بت عمران »و پحیی علیه | لدلا م و عیسی هرد و خا له‌ز اد ه 
پبکد گر بو دند . ز کریا مهدر بنی اسرائیل بود » د رعهد خودصاحب 
فرما ن و حافظ تور بت و کا فل مریم . چو ن مریم به مهتر عیسی حامله شد » 
جهو دا مهتر ز کر یا را بفا حشی او نسبت کرد ند و قصد کشتن ۱ و کر د ند 
از پیش ایشا ن برفت . حق تعا لی اورادر میا ن د رت جای داد شیطا ن 
جهود | نرا بداث درخعت رهنمون کر د» تا ز کریا را بهآن د رت بدو نیم 
کر د ند .ز کر یا علیه | اسلا م از حضرت عزت د ر حواست فر ز ند کر د. » 
پاجا بت نا فذ گشت . ۱ ۱ 
یجبی علیه | لسلام 
پحیی علیه | لسلام | بن ز کریا بو د » چون مر یم بکرامت فرزند بی پدر 
مشرف گذدت » زکر پا از حضرت عزت فرزند خواست اجابت آمد علامت 
ای تعاس نمی دهعت اف که ها تسس کب فدرت وسست 
در سه روز سخن نگویی مگر با شارت حق تعالی» او را یحیی کرا مت کرده 
شد .حصور (۱) با قد رت ز ن نخواست »و هر گز بزنا ۵ ننگربست » گنا ه 
نکرد و نه اند شید .دران عهد ملکی د ختر ی دا شت باجمال ؛وز ۲۵ ۵ 
ملک زا ل شده بو د » میخو است تا دندتر ود را بجاء خو دهد رنکاح لکك 
۱ آرد » مهتر یجیی منع کر د » د ختر را بیا را ست» وملکك رامست کرد » ود ختر 
" رانز دیکث ملک فرستاد + و کت :9 سر بعیی راعش توا رد من 
راد ست‌ند هی . پس سر یحبی را بیر ید ند »و آن خون میجو شید ء تا بخت نصر 
هفنا دهزار کس را بران ون بدکشت تا بیار امید » و بعضی گفته ا ند : 
ارطا جوس (۲) مجو س ! یشان را بکشت » و بروایتی رزین اشکا نی یکی 
از ملو ک طو اپف بود .و الّه | علم بما فی | لغيبة (۳) مستو ر . 





(۱)مر دیبکه با و جو دقوت مردیبزن‌میل نکند(منتخب). 
(۲) کذ | فی الا صل » و لی مسمودی (۱-۳۷) ومجمل (۲۱۹) صرد وس . 
(۳) | ین کلهه بسبب نم رسید گی خوا ند * نمی شود شا ید غیبه با شد یا عیبه بمعنی جا مه دان و ظری 


چرمی که د ران ر خت وسلا ح گذار ند (منتخب) . 


(44) ود رم 0 





عیسی علیه السلام ان هر نم 


عیسی علیه السلام ابن مریم بنت عمران بن مائا ن پن اشم بن مامون بن یعا قیسم 
پن و لید بن د | ود علیها اسلام (۱) نام ۱۰درمریم حنه پئت فا قور . چون ماد ر مریم 
حامله شد » زذ ر کرد فرزندیکه ببارد » برخد مت خد ای:ءالی وقف باشد . چون 
دختر آورد» بخد مت ز کر با برد » جون مریم با لغه شد » بوقت ا ‏ ی ۱ 
یجا نب شرقی پرده دست » وغسل کرد » و جبرثیل علیه | لسلام » بفرمان رب العزت 
روح عیسی راد رجیب او در دمید . بقول <سن دصری‌هشت ساعت حا مله بود » وبقول 
مجا (۲) نیمروز» و از راه دهن بر زين نهاد » واين وضع » دربیت اللحم بود » 
ودر زیر تخل خحرماء خشکث ؛ودران وقت پادشاه هردا س (۳) بو د» و بوسف 
نجار » که پسرخال مر یم بود » بفرما ن ز کر یا خد مت محر اب او کرد ی »زیم 
هرداس اورا بگر یز انید ه بود » و به پیت | لاحم آورده ۰ چو ن مهتر -یسی علیه | لسلام 
برزمین آمد » تخل خرما که خشکک بود تازه شد ۰ و بر کف ببرون آورد ومدوه دا د. 
چو ن قوم بطلب ایشا ییا مدند مریم خامش بود» جواب‌قوم را به عیسی‌علیها .لام 
اشارت کرد » مهترعیسی گفت : انی عبد الّه آتا نی | لکتاب و جعلنی نبا و جعلنی 
مبار کا (1) . 
۱ وچون سبز ده ساله شد » بد و وحی آمد و ی وه سال در پیغا مبری 
بود » و سیزده سال د بگر » حق تعالی او را به ماک نصییین ره ) فرستاد » نام او 
داد (۷) بود » واو بت پر ست بود » وزها د زما ده طب بود»حق تعالی هار عسی زا 
در معجزات‌داد ازجنس طب که خارق عاد تست » چنانکه مرده بدعاء او زنده 
شدی » و زا بیناء مادر زاد بینا گشتی » و پیس را اندا م بقرار باز آمد ی » وهر چت" 
شب خورده بودندا زطمام وشراب» بجیت دامد اد ان نهادة ایشا ثرا ازان اعلا دادی. 
(۱) کذ ای الا صل , تطبیق آن د رحاشیت میحث زکر یاگذ شت .( ۲) کذ انی الاصل . 

(م) افجیل متی (اصحاح ۲) هبرود س ازعجوس . ابوالفد | ترس و لهجه ۳ س‌ 
مجمل ( ص۲۱۹ ) هیرو ذ وش , طبری (ص ۰ 4 ۷-ج ۲) هیر دو سا لسکویر . 

(4) قر آن ‏ مریم ۳۰ ۱ ۱ ۱ 

(ء) اصل : نصین .و ای سه و کاتبشت » وصحیح آن نصیبین است (میر خواند م4 ۱) حدو دا لعالم 
گوید: خرمتر ین شهرهاست دزبین النهرین .(+) کذ | فی الاصل . ۱ 








(۵ع) طِمَةٌ ر۱) | ثیباء 





چون حوار یان بدو ایمانه آوردند » از گل ءرغی بساخت » در وی دمید » 
پران شد» به النماس ایشان خوا ستند بد عاء او از 1سمان مایده آمد» و بد و هر که 
ایمان نیاورد » خنز پر شد یعنی خوك (۱) . 
جا لینوس حکیم بد و ایمان آورد » وجهود ا ۵ قصد کشتن او کرد ند ؛ از پیش 
ایشان گر یخته بموضعی رفت » شخصی رابطلب او فر ستادند + حق تعالیءهتر عیسی را 
به آسمان پرد » و آن شخص را بصورت عیسی گرد انید » چون بیرو ۵ آمد » او را 
بر دار کر دند » و مهتر عیس ی علیه ا لسلام به آسمان چهارم ب ر مان خحدای تعا لی- 
بعبادت مذغول کشت » تا آخر فرودآید » بردین محمد علیه السلام *وعمراودران 
وقت سی و سه سال بود . چون از آسما ن فرود آید» چهل سال دیگرد رجهان با شد 
وبردین محمد علیه‌ا!-لام؛واز قبیلة اد ن (۲) ز ن خواهد » واورا فرز ند ان بسیار 
آیند » وهر یک حج وعمره گذ ار ندبامهد ی وا صحاب کهف و ات 
و ثبوت راند .و اللّه ا علم با لصواب . 





ماد رمهنر | سما عیل ها جر بود .و اورا ملکك مصر بخشید ه بود مر ساره را » وقتی 
که کر امت ساره ظا هر شده دود ءوآن چنان دود که چو د مهنر اپر اهیم بز ‌ بز مین 


مصر رفت از حران» ملکی مصر صاروق (۳) فر عون بودواورا ازحال جمال‌نداره 





() کلما ت خنز یر و خوله د را صل خوب خوا ند ه نمیشود . به تقریب تصحیح شد زیرا گزید ه 
هم گوید (عس۳+) حق‌تها لی ایشا زر امسخ کرد و خو له 7 ۱ 
(۲) کذ ا فی | لا صل . این نام قبیله د ر مراجع مو جوده وافته زشد . ِ 
(ء )جدول پسران اسما عیل (ع)در نسخهٌ اصل لا یقراً بود. این اءها بااختلان‌رو ایث از طبری (ج۱) 
نو شته شد ء درسطر د وم جدول متن اختلا فیس تکه‌طبری رو ایت کر ده ,ولی مسعو دی (ج ۱) چنین است : فاژث 
قیدار» ار بل » میممسمع ,دومان‌دوام دمیشا. حداد رحیم قطور | .ماش 

(۲) طبریو مجمل فاماین فرعون ر انیاو رده اند , و فقط فر عون نوشته اند :ولی‌ابوا لفدا گوید کان! سمه 
سفان ن‌علوان‌و قیل طو لیس . حمد الته درتاریخ گزیده گو ید (ص ۳۲) سذان بن علو آن بن عبید بن 
عولحبن بلمع از اولاد صام ان "وح 1 ئ 


41 طفه زا ۱ | نبا ء 
اعلام داد ند ساره بتزدیک خود برد »خواست تابدو تعلق سازد ۰دسته خحشکک 
گشت. ازو دعا خواست د ستش بحال صحت با ز آمد و درحرم او 
بود باو بخشید ؛و گفت: ها اجركك (۱) اسم آ ن کنيزك هاجر شد .چون بخدمت مهتر 
ابر | هیم علیه لسلام آورد » بخد مت او بخشید» ومهتر اس‌اعیل از بطن او یود . 
واسما عیل از اسحاق به سیزده سال مهتر بود * وخلیل اورابنایت دوست گرفت» 
" ساره را غیرت ۲ مد و گفت :! ورا از نزدیک من بجای دیگر نقل کن 
" ابراهیم‌خلیل له علبه السلام هاجر و اسما عیل را بزمین حجاز آورد ؛بموضعی که 
شهر مکه‌است » بفر ما ن حق تعا لی . و اسماعیل در ان وقت شیرخوا ره بود » وبروایتی 
, سه‌سا له و بروا بتی سیزد ه ساله » مهتر ابرا هیم سه روز نزدیکک ایشا ن مقا م گرفت 
و برفت» و چون عطثر برایشا ن غا لب گشت*حق تعا لی چاه زمزم رابه جهت ایشا ن 
_ ظاهر کرد » وقوم جرهم که اعراب یمن بود ند » ومضاض (۲)ابن عمر و الجرهمی 
.. ملكا یشان بوده! ست » به سبب آن آبآ نجا سا کن شد .مهتر اسما عیل میا ن ایشا ن 
بزر گث شد »وزبا ذعربی از ایشا ن پیاموحت »و مهتر ابراهیم علیه السلام » پیو سته 
بدابدن ایشا ن آمدی»وبفرمان حق تعالی‌خا نه کعبه بمواففت مهتراسما عیل بساخت 
از بیخ کوه طور سینا و کو ه لبنا ن و کوه جودی » و کوه حری.وچو ن خانه ساخته 
شد »جیرئبل او را تعلیم کر د ‏ حج ومنا سکث بجای آور دن » وقر بان بکرد» در 
شب ترو یه (۳) بخواب دید : که خیز پسر را قربان کن ءِ آنجا که حق تءا لی فد ا 
فرستا در تشن اسماعرل زن خواست»دختر مضاض این عمرو سید ه‌نام» و اورا از 
آن فرز ندا ۵ آمد ند؛.و بسیار شد ند » و عما لقه را از دبار مکه وحجاز نفی کردند 
و برشر یمتابرا هیمو ملت‌حنیفی بسودند او سا صدوسی و هفت‌سال بود . 
وهبا جر پیش از ووفات یا فته بود واو رادرحجر ؛ کعبه نهاده بودند. چو ۵ 
اسما عیل علیه السلا م پرحمت حق پیوست ۰ اورا جوار مادردفن کردند .و الّه اعلم 
پاحوال اصحاب القبور . 
7 ران او قات عربی حرف .یز د(؟!) در حالیله چند مطر بهد ازعرلی یاد 


گرفتن ُ ما عیل | ژاءراب جر هی ذ کرر فته ارت (1). 
(۲ )در ط بری طع مصر مضا ض , وثر جمه بلععی ورو ضه | لصف طبع هند مصا ص آمده. 
(۲) مهنی آفوی‌ترویه سیر ا ب‌گردانیدن و یوم! لترویه ر وزششم مامذی | لحجه باشد ( منتهی الا دب ۱۰۳۸:۲) 


(۶۷) طبقهٌ (۱) " ائبیا ء 





قید ار بن اسه‌اعیل 
مادر قیدار ام سلمی بود بنت حارث بن‌مضا ض بن‌عمرو بن جرهم »ویدار را هفت 
حصلت‌داده بود دای تعا ی ؛ که درزها ن او کس‌را نبود» یکی آهورا در تکٌث بگر فنی : 
دیگر تیرانداختی » که‌هر گز خطا نکر دی. سیوم‌ازدور ید بدی. چهارم‌قو نی عظیم داشت. 
پنجم هیبتی تما م د اشت . شثم شجاعت . هفتم در شبا رو ز ی گر د هفتادز ۵ 


یکشتی » و قو تبکه د اشت » ذره ازان ساقط نشد ی » و ال اعلم با لصواب . 


کت (٩)‏ 
نا م ثبت سعد بو د » ما د رش د ختر ز ید با تا مور لاد 
فان رورا اتیرآعا ات واه نی که عادر و در دراه 
یمن «ير فتند » مادرش د رحا ل و لاد ت او بمرد » وپدرش او را برگرفت » 
و در غا ر کوهی ها د. چو دما را ۵ پیحد می ] هد نک 6 پد ر ش هم از اد 
ر نج بمرد» و | وچهل ر وز ] نجا بما ند ۷:۰ کسی بکذ شت و اورا برگرفت» ونبت 
نام کرد» یعنی ر و با نید؛ | يزد بقد رت خود جل جلااله وعم و اله وتم | فضا له » 


یشخب ۷) 


زا م مادر یشخب حظا له بود» بنت علی بن جر هم » اورایذخب از برای 
آ ن گنتند ی . که بند * | ور | اولاد | سحاق بکشتند » و او سوگند خحورد» 
که هز | رتن را از ا ولاد ا سحاق برسرگور بند * خود بکشد . پس هزار کس 
ر ا بر سر گور آن بنده سر ببرید » او را ازا ن جهت یشخب گفتند » بعنی 
خونربز > وا له | علم . 


تصر ب 


‌ 


۲ ما در یعرب بونده بود » بنت وامع بن الیعری ازعما لقی » اورا مرب برای 
آن گفتند ی که ماد رش او رامرده زا د ء خدای تعا لی اورازنده گردا نید. 
(۱).ورخان د رضبط اغلب | ین ذامها مختلفند . برخی نا بت و بمضصی پا فث و تبت و ثابت وغیره 


آ و رده اند دیده شودمروج الذ هب ج اص ۳۹6 ( ۲) مجمل یشحب ء حمزه : یشجب , طبر ی : 


پشجپ , مسعود ی : یشجپ . و لی د رین کتاب : یشخب , 


4۸0 . ۱ مَهُ(۱) "انیا ء 


تبعربت زا م کر دزد 6 و بعضی گو بند که او ز زد ه آمد. :و پروایت دیکر نام او یمن 


پوده | ست »و اله | علم . 


1 مسج ۲ 
ما د ر همیسع حارثه بود بت مرا عم بن د راعه (۱) ۱ و «ه‌یسع یرای 
۲ ن گفتند ی » که پز رگ همت بو د ً و هیچکس ثر او لا۸ ۱ و ینک 
نیا فت | لا۱ و » ملک شام و حجا ز و یمن بگرفت » و به فسطاط مصر برفت» 
و از ز مین فارس نیز بعضی بگر فت » واهر که او را بد ید ی در,سجده 

| فتاد ی | ز هیبت .وال اعلم . ۱ 


1 
اد ً ۳ 
9 با ون با 


اذد0) تا شش ری 
زا م مادر او د حنبه بود بنت قحطا ۵ (۳) و ا ین ا ذد ره زیس و شهاات باق 
سخن گفتی ۰و به بیست وچهارنو ع حط نوشئی »و از اولاد اسماعیل علیه الملام 
نخست کسی که خط نو شت او بو د .و الّه اعلم , ی 
3 
ما در اد سلمی بت حارث بن ما لک بل ط ره بن لحم (4) او رابر ایآ نداد ۱ 
گفتند ی» که بلند آ و ازبود » چنانکه صوت او د وا زده میل شنید ه شدی » به 


حسن وجما ل | و هپچکس نبو د . و الّه | علم . 


۳ عد ۳ ق اه 9 6 مس 


ما د ر عد نان دختر یعرب بود بن قحطان . و عد نان سخت ذنکو روی بود» 
چنا ننکه چشم در د یدار او یره تما للم و ربمت مصطفی علیه | لسلام » از 
عد نا د تا | سما عیل | ختلا ف بسیا ر است »هم د رعد د مردان و هم.د رنامهای 
مرد ان .پیغا مبر ما صلی الّه علیه و سلم فر مو دکه : 


() مجعل: امه حار ه بلت خراط, )۳( تا ریخ میستان و مجمل و مسعودی: ادد,  :‏ 


( ۳ ) امه حبه پلت قحطا ن (مجمل ). (ع) مجمل : امه نعا جه بنت عمرو. 





):٩(‏ طبقَهُ (۱) ابا ء 

«نسینی اذا بلفتم عدزا ن.فا مسکوا» (۱) گُو بند عدنا ۵ ر و ز ی تنها ذشسته بود 

هشناد سوار از دشمفا 0 او »روی باه آوردند» ها اهاه قنا لد کرد 

| سپ او کذنه شد » او قصد کوه کرد د ر پافتندش» ازخدای زینهار خواست 

دستی از کوه پیدا آمد واورا بگرفت و بر سرکوه نها د »تاریکی عظیم 

پیا مد » آن سواران را هزیمت شده هلا کث گشتند » آنر اهم از معجز ات 
مصطفی علیه | لسلام میگیر ند . 

معل 

ماد ر معد هم بت بشخب بن بعر ب بن فحطانر بو د » بروایت دیکر گو یند 

آما درش مهد د بت لحم بو د(۲) و از برای 7 ۵ او را معد خواند ندی که‌هر گز 

زین از پشت اسپ جدا نکردی ‏ و سلاح پو شید ه بودی برای جنک 


بنی | سر | ثیل + و الّه اعلم با لحقيقة و ا لصو اب . 
ز ار 
مادر نزار معا ره بنت شنه بن عوی بن جرهم . وبر وا یت د پگر 
معاو د» بات جوشن (۳) اورا اب | ی 
گفتزدی : چون ازم‌ادر بز اد» پد رش بکت هز ارشترقر بان کرد؛ اشر اف عرباور ا 
گفتندی : که این سخت نزاراست ۰ یءنی حنیراست » واللّه اعلم با لصواب . 
مضصر 
ما در مضر عقیل بو د بنت عر کت بن عد نا ن بن نزار » و بروایت دیگر 


سوده (۵) بنت عد نا ۵ . و الّه | علم یا لصو اب . 





۱ 


( ۱) سعود ی(ج ا ص ۳۹۳) | ین هی ر ا:! معد می شه! رد . و لی‌صخیح بخا ری‌به اسنا د موثر قه 


سملسلهٌ | جد اد حضرت محمد ص را تا عد نان شمرد ه است , و متن کتاب المو اهب چنین است: 
م اجتهم العلماء وا لا جماع حجه عملی آن رسول | شّ ص ا نما | نتسب الی عدنان ولم یدتجاو زه » 
محقق قند ها ر ی د را بجد ۱ لتو ا ریخ میئو ید : رقد رو ی عن این عباس رض آن الثبی (ص) ؟" ن 
, اذا نتسب لم یتجا و ز معد بن عدنان بن | دد »ام یمسک , یقول کذ ب لندا بو ن » ,۰ (۲) طبری : مهد د 
بن | لاهم , کامل : مهد ه ابنه الاهم. مجمل : امه سمره بفت سحت ۰ (۳) مجعل ؛ ! به نا عمه بذت جرهم 
طبر ی وکا مل : | مه معا نه بات جو شم‌بن جهه له ون عجز ی" (4) اصل : ابا ابا ده شا بد مه و کاتب باشد 


(ه) | صل ‏ ستود ه ‏ طبری : مود ه بت عک , مجمل : سود ه بثت علی , 





(«ه) طرقه )۱( تیب ۰ 





!لیا س 
ما در ! لبا 0 بود بنت ایاد بن ! حاطب بن عمرو ین حمیر؛ و برو یت 
دیگرربا ب‌بنت جده پن معد (۱ وا زبرای آن اورا البا س گوینذ : که 1 نگاه 
" ز ائیده (۲) شد » که مادر و پد رش نومید شده بودند از ِِ ۵ اوضایت< 


پیر ی » و ا له | علم با لحقیقه . 


ما در مد رکه حد ف تا هل وه (۳) بن حارث بن | م | لیس ؟( بن 
تعلیه بن مارب ین زار بن عو ب . و بروایت دیگر خذ ف بنت حلوان 
بن عمروبن | لحا رثه بن قضاعه (4) . و 
ما درخز یمه سلمی (ه ) بت اسد پن ربیم بن تزا ر.ین معد . و پروایت 
د‌ یکر سلمی پنت ا لجا ق بن فضا با او را عز یمه درای آن و ادند 
که او قدلةً پعر ت و قطان بیکگ جا پرو سته کرد.ه بودء و ا له اعلم 
کنا نه 
ما در کنا نه هند دود »و گو بند دعوانه بود »د ختر فیس بنعمروبن عیدان ان مضر 
ین ازار (۷) و او مردی بزر گک همت وعظایم درشت خوی بود . 
النضر 
نام نضر (۸) قیس بود» ومادراو بره‌بنت مره‌ین اد بن طلحه بن الباس بن مضرر٩)‏ 
(«) مجمل .امه احصا پنت ابا د یر ی : ر باب پنت حید ه بن معد . 00 ال مر اه 
رم صنامٌ ِ ع مبرد؛ آ مان بن و ی مه وکا مت رکه 4 چندن بذظر می آ ید 1 بنت عا مر یا ! سمابات 
تحا رث (؛ ) د رطبر ی نا م با درند رکه خند ق ۱ ست 5 مجمل گو رد و لیلی بنت حلو | ن . 
(م) اصل ؛ ما در خزیمه بنت سامیاسد و لیب | ستناد کاب دیگر تصحیح‌شد, ز بر امجمل گو بد : 
امه سلمی بتت | مد , طبر ی‌و | لها عل ء امه سای بنت | سامینالحا ف تن تضاعه. (ج) اصل : :صا عه . 
7 محمل + ده هدد بذت‌قیس _طبری :اکن زه عو ا ژه لیامت پر جرد ش فیس وقد قیل‌امه هذل بثت عحر و سس یس . 
(۸)در عنو ان‌ومتن اصل : فصر ءولی به قرار فرط جمهور زضر است  ,‏ 
(٩)اصل‏ : فصر ,مجملو طبری :امه بره بت مر بن اد بن طا بت و بروایت صحاح جودر ی طا بخه مّب 


عأ .رین ا لیا س بن مضر است و اقبه‌پذلگ ابوه لما طبخ الضپ . 





(۵۱) طبقة (۱) اثییاء 
اورا قریش خوانند : از انکه برهمه‌عرب چیر گی (؟)د اشت» و قر یش جا نور یست 
در دریا » که بر همه جا نور ان آبی چیرگی (۱) دارد » پس نضر رابدان (۲) ما نند 
کردند و قریش خوا زدزد »و الّهاعلم . 
مالک 
مادرما لک عاتکه بنت عد وا ۵ پن‌عمرو بن قیس بن‌غتلا ند (۳) بود؛ واودوبرادر 
داشت : یکی بحاد و دوم قفات » وازقفات نسل نماند (4). ۱ 
فهر 
ما در فهر حید ۶۱ بذت‌عامر بن ح<ا رث بن‌مضا ض بن‌حدده بن عأ مر ین سعد | لجر همی 
بو دره) ونام وی عا مر بود» و رئیس مکه یود > درحرب خندا ن <مبر ی که ملک 
یمن بود» با وی حر ب کرد که‌ح.ا ن خواست تا سنگهاء مکه به یمن برد» اولاد. 
قر یش با او حربکردند»و هزیمت کرد او را بگر فتند هی فهر رئیس ومقد م 
3 تا لین 
سالارعرب بود .و الله اعلم با لصو اب ِ ۶ 
1 ۱ تال زین تودین ک 
۳ . -کانریي‌ل ‌ 
ماد رغا لب لیلی ود » بت <ا رث بن سعد پن هذیل بن‌مد ر که بن | لیاس دن مضر 






بن نر ار (۷) و او پروایت دیگردخت حارث تمیم پن‌سعد | لجرهمی بود . و ال 
اعلم با لصواب . ۱ ۱ 


لوی 


ما در لوی سامی بنت عمر و بن 0 بن‌حا رت بن عمر و العا ص ‏ بن حا رثا لخز | عبه 





(۱) در سطر پیش و این سطر در سخهٌ اصل عوض چیر گی (حیر که ) نوشته شد.ه که معلی آن 
فهمیده زشذد »و چیرگی به تقریب معنی و ظاهر زوشته شد . (۲) اصل , بدان او ما زند . (۳) مجمل : امه 
عاتکه بنت العدوان وهو الح! رث بن عمرو بن قیس بن‌عیلان‌فی تول «شام ۰ الکا مل : امه عانکه بذت عدوان 
وهو الحرث بن قیس عیلان و لقبه عکرثه . ..( ) کذا؛ونی درطبر یا ین‌دو برا در (یخل - صلت) 
نا میده شده (ص ۱۸۷ج ۲). ّ 
(ه) مجمل ءٍ امه جند اه بذت | لحرث,طبری و الکامل : امه‌جفدله بذت‌عا مر بن | لحارث دن مناض | (جرهمی, 
(۰) طیسری: ام غا لپ ایلی بنت | لا رث بن تمیم هن بعه پم هل ول بخ مد و که , مدع ابا 
سلمی بنت سعد , الکامل : ۲ 6 غا لب لیلی این ۱ لحرث من تیم بن سعد بن‌هل یل . 


(0 طیق (۱) | ییا ء 





و بروایت دیکر : ما درش‌عا تکه بنت بخلد (۱) بود . 

کعب 
م‌ در کعب ماربه بت کب بن‌العن (۲( بود »و اورا دوبرادربود(۳) : 
عمامه و اسامی از شا تنل بسیارما ند » وبرادرش (ع) ازاولاد خدن بن یسع ال 


بن| سد بود ؛ ودرهمه عرب مشهور بود و مذ کور و ا له اعلم با اصواب 

مره جد | بو بکر صدیق و طلحه وعکرمه و سعید بن سیب ؛ ومحمد منکد ر(۵)و 
امسلمه بود » ما درمره وحشیه بنت شیبا ۵ بن | لحارث‌بن فهر بوده» بعضی گو یند 
ما درو ی محشیه بود (7) و این همه صحا به که بر شمرده شد » از نسل مره 1 


چنا نکه هر یک بموضع خود گفته شود . 

0 
کلاب بن مره جد عبد الرحمن بن عوف ؛ وسعد بن ابی‌الوقا ص + و مادر 
مصطفی علیه | لسلام و التحیه . و ما در کلاب هند بن سر یر بن معلیه | لحر ث 
بن فهر بود .و برو ایت د یگر هند بنت حار ه الماریه بود ۰ (۷) 





(۱)در اصل: ند ون‌زقا ط , طبری . ام لوی » عانسکه بت یخله بن | لنظر بن کنا نه . و برواایت دیگر 
ساعی پفت ع-رو بن ربیه (ص۱۸ج۱) (۲) طبری :وام کمب ماریه بنت کمب بن‌القین بن‌جسرن شیم اه 
پن اسلا وم ویر مق تلپی لا ین عمران فا تدای ین قفا با لکا ملاح کسیهما ر .یه | بد کی 
نا لقهن. ان ۱ 
و قاچ دی ها هون هرز طیری و ال کال (عا مر ءسا مه ) آ مد ۰ . 
رکذ ولی دای جدله اهر بر آوری شهو وم در ف:در سک باشد , اسمای!جداد مادری کعپ 


جسر . مجمل : امه مان ن | لقیس 


د رحا شیه صفحه گذ ش شته گذ شت . ۱ 
(ه)اصل :ٍ متکد ر . و لی محمد بن مفکد رین عبد لته بن الهد پر (متو فید رمد ینه ۱ )۱ ز زهادصحا بر 
بود ( صفه ااصفوه ص ۲٩‏ ج ۲( 1 3 و 

( ) طبری : :و امه مره و حشیه.ات شیبان بن ,حارب نن فهربن ما لک بن کنانه, وقیل 1 ام مخشده 
بنت شیبان بن محارب بن هر . _ ۱ : 1 
۸ طبری + پرو یت ایس آسیتای ء ماد رکلای متداشت عا ره الباز هر مسمل ام کلاب ءٍ هند بت 


سریرین ثعلبه بن الحا رت بن فهر اف ۳۹ ۰ نت جار یه | لا رقیه (ص ۱۱ج ۲) . 


(۲ه) طبق (۱) | نی 








قصی 

نام قصی بن کلاب زید بود » و قر یش او را مجمع القبا پل گفتند ی» پرا ی آ که 
جیرله قریش راجمم کرد درمکه » ودار نده سانوت » برا ی امارت قریش مفتا ح 
کعبه از بنی خر اءه بسند» و د خترخلیل بن‌حبشیالخز | عی(۱) را نکاح کرد » اورا 
۱ از د خترخلیل ارس مد سا و یا ار ای و و عبد . 
اما فرز ند ان عبد جمله در باد یه رفتند » عبد الد ارر۳) در روز احد کذته شدند 
مگرعنما ن طلحه که او اسلام آورد ومصطفی علیه | اسلا م مفتا ح کعره و 
پس ازان به برادر اوشیبه داد » وعدد العری : خحد یجه کبری رضی | للّه عنعا 
ازفرز ند | ۵ او بو د » واما عبدمناف چنا نکه تقریر یا بد . و اللّه اعام بالا سر ار 
المشپورة و المکشو فة (اه) . 


۱ ی 
۱ ۲ 


اضر عایث . ففل . عیه .یر )سم علیفوش الطلب 


مادر عبد منا ف را مر گفتندی » ازحسن وجمال وی » ونام عرد منا ف مغیره بو د 





بعد ازقصی بدرش مهتر ی و امارت تر یش به وی ر سید ه بود» و اورا دو پسر آمد 
برکگ شم : هاشم وعبدالشمی دشتها هم باز چفسید ه ( ۵) و عبدمناف ایشا نرا 
به تیغ از یکد پگرجد ا کرد . هاشم جد مصطفی علیه ااسلام و عبد الثمس پدر 
امیه و جد معا و یه وجد عثما نت رضی‌الله عنه بود » والّه اعلم با اصوا ب (۰ ). 








(۱) حلیل بن حبشیه الخز اعی ( طبر ی ) . ۱ 

(۲) اصل : عبد اخزی, برو ایت جمهو رعبد الازی‌است . (۳) اصل : عبد ار, 

(:) قصی بن کلا ب » درحدود ,.ء میلاد ی‌میز پست. ‏ » و ءاصب ر یا ست دم د زد ود مان وی ما ید 
( حیا ت میهد ص ) : ۱ 

( و) چفسید ن : برو زن ومعنی چسپید ن , این مصد رد رکب وادب قد یم پارسی مستءمل بود , 

(ج) عبد منای : ازاجدار حضرت پینبر( ص ) درحدود (۳۰» )۰ »یلا دی متو لا گرد ید ء د رین 
کذاب د رجهله اولاد وی ( حارث ‏ عباده » محرءب عبد الفو ث ؟ ظاهر؟ عید الیذوث ) هم نام برده 


شد و که در مرا جع د یگر یا فته نشد ‏ 


(4) طبَةٌ (۱) ...۰ | یبا ء 
ها شم بن عبد مذا ف 
حاشم بن عبد منا ف 1 او عمرو بود»و اور اداشم بر ای ۲ ن گفتندی» که‌در 
قحط مکه نا ن بسار ذر ک5ا سدثر ید( ۱) کر د ی و خلق را دادی » و با رسی هشم 
زا ن درکاسه شکستن با شد »و اور ا هاشم نام کر د ند(۲).وسنت ذیادمر قریش 
را » تا در تا بستا ن بشام رفتی» ودر زمستا ذ به یمن .و مادر دا شم عا تکه 
بت هلال بن‌فا لع بنذکوا ۵ (۳) ومهتری و فرما ند هن (4) قریش بءد ازعید مناف 
بوی رسید »و از فرزند | ن او نسبت که باقی ما ند از دو پسر ما ند» از اسد بن دا شم 
و از عبدالمطاب پن داشم . اما آ ن از اسد که پدرفاطمه‌پو د مادرعلی ابن ابی 
طا لب کرم له وجهه » او بشام رفته بود په تجا رت .بعد ازو مهتری‌به پسر او ر سید 
مطالب »و بعد ازو به عید | لمعالب که‌جد مصطفی صلی الّه علره و سام بود ر سید »و اللّه 
اعلمو | لحمدلّ , 
۱ عبد ا لسطلب بن‌ها شم 
عردا (مطاب بن ها شم بن عرد مناف . نام عبد | امطلب شییة | لحمد () بود 
و سبب ناما وآ نبود» که چو ن‌هاشم به تجارت بزمین‌شام رفت» بمدینه ر سید سلمی 
بت عمر و النجار یه (۲)ر | پخواست » و عبد! لم‌طلب در صلب او نود و برحم. 
مادر رفت»و هاشم شام بر جات حق پیو ست. سامی عبد | لالب رابز ا دء و در 
مبا ۵ خالان خو د بزر کت شدو به بر نا یی ر سید » وسلاح پر دست کرد »ود رجمال 


آ پتی بو د؛ ود ر تیراندا زی ود یکرسلاح از همه بنی | حوال بر سر آمد »تا با بت 





(۱) ثر ید :بروزن حمید »پا رچه ها ی ثا ن که ور شو ربا تر سازند (غیات ) . 

) ۲ د رین با ره 3 بن ا لز بمر یکت : عدر وا لذ ی‌«شم) لذر ید لمو مه ور جا لمکه مسدنتو ن عجای 1 

(۲)طبر یو لکامل عانک بثت «ر | (سلمیه , مجمل :ٍ ءا تسکه بت ء*ر و بن هلکث ۰ 

ز) اصل : فر مان ده ,زو) اصل : شبیه ؟ طبر ی وا لکا مل شیبه و شته ا زد فو لا ت له شیب الحمد 
- فرپا فی ا خوا له , گزید » (ص ۲) عبد | امطلب نا ی عا م و و دم . 


(+). صل: تیجا ربه » آما سامی بو ل جمهو را ز بلی ُ (خجا و 


(هه) ‏ : طبقه(۱) اه 





ین ا لمذذ ر پن حسان بن‌ثابت (۱)شاعر مصطفی عایه السلام و ا لرحبه بمد بنه رسید 
حمال و تبر | ند ازی‌عیدا لطاب را بد ید بمکه آمد ؛ومطلب‌عم اور ابر کرد .عم 
او دلب بر ا درز اد ؛ خود بطر ف مد دنه آمد » در کمین میبو د » تاجوانان 
مد بزه وه تبر ان از ی‌پیرو ۵ آمد زد»و شیبة | لحمد درمیان ابا ن‌بود» مطلب | ور ا 
پشنا خت» گر.یه بر وی‌غا لب‌شد »خودر | ظاه ر کرد »و اورا در کنارگرفت » وجا مه 
بیوشا نید و از ما در بستد » ودر عقب شو د. برمر کب جماز ه بنشا ند» و اوهیچ 1 
فرز ند نداشت » تاچون بمکه ر سید خلق اور بد بدند گفتند: مطلبآ مد و عبد ی 
نیز آ و رد خودرا > یعنی بند بند * » نا م عبد | لمطلب بر و ی نشت ت . چون مطلب 
درگذ شت مهتری قر یش‌بو ی ر سید » و | له اعلم - 
. عبف اه بن عبد ) لمطلب , 

اصحاب قصص و توار بخ چنین روابت کنند : که عبد | لمطلب بخو اب د ید 
که‌پر و » چاه زمزم را عمارت کن » ودراذ‌وقت جا ه ز مز م خر اب کشته بو د 
چون عمارت ۲ غازشد » باو فریش مناز ءت کرد ند » ززدکاهلی رفتند بشام 
در راه تشنگی برایدعان غالب شد حق تا لی از زير با ی پسر (۲) دید ا لمطالب 
چشمة ظا هر کر دا نید تا عمه آب‌بخوردند و آن منا زعت ازمپا ۵ ایشا ذ رفع شد 
وعمارات ژ مسر او را مسلم داشتند » ود زاه و قست عبد المعالابت 
را بکث پسر بیش نبود؛ | لحرث بن‌عید | لمطلب .با خود نذ ر کرد» اگرخد ای اورا 
ده پسر د هد » یکی راقربا ن کند» حق تعا لی اورا ده‌پسر داد» اسامی این بود 
که در قام [ مد : حرت » وضر ار ؛ ومقوم » وعبد منا ف وابو طا لب » و حمز ه 
وعبا ‌ ن »وعید العزی 1 و ۱ بو لوب و عبد ال ید ۱ ره‌صطفی علیه| تسلا م و ا لنحیه(۴) 


پا پسران قصا ثذ ر د رمیا ن نهاد »وهمه تسلیم شد ند »در کعبه آمد » پیش «بل قرعه 


اند | حت. برعبد الله آمسد» واو کهنرازهمه بود » عواست تاقر با نش کند » 





۳ 
زه)کذ اش ات اب و شه شد ی ولی ظا دراغلطس ۰ پر ۱ حیبان بن ثا بت ها صر حضرت پیخمبر 
است.» پس دور از عقلست که و وی معا صبر جد حضه اه خبر 
ود ن عبد | لمطلب را در 3 0 حا مل گوید : ثم آن ر جسلا 
من‌بنی | لحا رث ن عبد مناه «ر یشرب .(۲) اصل بسر : ۱ 
(۳) نا مها یا ء-ا م ر سول (ص ) عینا از متکنا ب زو شته شدء این ۱٩‏ م۱ رابر خی از مورخان 
یا ورده اند » طبری وا اکا مل از شرح آن مرا کتند » مذر و ند (ا <ا رث ا در اهب ابو عنیه ) عید در 
موم" یر + زین ۱+ برطا لپ عبد اف حمز ه )عباس ) آور ده , لطف الها حمد ورحیا ت‌فخرکایفات 


چنین شعر ده است :( حازث. ابواهب عبدا لسکعه مقو م ضرار ز بیر : ابو طالب : عیدا نت حمزه . عوس ) 


ه) ۱ طبقَث( )۱‏ ۱ اثیباء 
قر یش غوغا کر دند » که نگذ اریم که نبا ید که سنت شود بنزد یکث عرافه(۱) حجاز 
رفت » عرافه گفت : قرعه انداز ری قراس اد 
تا بصد شنز ر سید» قرعه پرشتر آ مد »همه را قربا کرد ودست پسر(۲) بگرفت . 
وبه جهت پسرخود عبد الّه د عتر وهب بن عبد مناف بخو است آمنه نام » و اومادر 
مصطفی صلی الله علیه و سام بود . چون مصطفی علیه السلام از صلب پد ر؛به رحم 
ما درخود آمد »د رشکم بود که عبدالّه نّل کرد » وچو ن چند سا له شد ۱۰ 
وفات یافت » مصعفی علبه السلام تیم بي پد روما در بما ند و الغا لب‌علی امره. * 


صاحب العمامه‌والتاج» والقر به و الم‌عراج:صلی الّه علیه وعل یآ * واصحا به 
و علی‌جمیم الانبیا ء وا لمز سلین طا لع ءولود | لنبی‌م<مدن (۳ 





ولادتمصعفی صلی اللدعلیه و السلام»روز دو شابه دود »د و ازده روز گذ شته بودازماه 


ربیع الاو ل» دوها هگذ شته بود (6) از سا دفیل »در ءر با ۳ لفیل خوا| نند. روز بیستم 





ژر )۱ لعر ای .و دوا لمنجم و | لمخبرعن ۱ اما ضی وا امسنقبل (منجد)۰ (۱)۲ صل: سر 
(م) کلمات بین د ا ره عیثا و فقه د از اصل ۰ 


( )) مسمو دی : پنجا ءر و ز (عد از | صحاب !لفیل ۰ 


(۵۷) بقَة (۱) ابا ء 





ازماه نیسان پرهفتصد وهشناد و نه از ذوا لقر فین (۱) »و جهل‌سا ل گذ شته بود ازملکگ 
نوشیرو | ۲(۵) .دو ازده سال ما نده بود ازملاگ عمرو بن ند ملاث ا لحیره (۳) ۱ 
ولادت او درمکه بود» در شعب بوطالب (4) ۰ در منز لگاه پدرش عبدا له » درون 
۰ (6۵ الصوی ‏ درخانه محمد بن یوسب (0) دردست چپ خا نه ازدر آمدن 
و ۱ 

احوال او صلی‌الّه علیه وسلم همین جا بیاریم ؛ تا بابی جدا گا نه نباید آورد. 
چو د پد ر پینا مبر صلی‌الّه علیه وسلم در کت او دوهاعه بود » چنا نکه ر سم 
عرست او را بدا یه دادند »> نام دا به تب بود از بنی سعد بن بکر » پیغا مبر 
صلی | له علیه وسلم را به بنی سعد ببر د » چهار سال بداشت » پس بما درش 
آورد »ما در او را بمد یله برد پیش بر ادر ان خود » چون باز گشت در راه فوت 
شد منز لیکه آنر | ابواء (۸) گویند میا ن.مکه ومد پنه» وام ایمن مولی (۹)پیغا مبر 
صلی اللّه علیه وسلم او را 1 و از پس ۰ کش شاد رم پنج روز. ار ال 
پس یکسا ل و دوماه‌و بیست و پنج روز عید | لمطلب کذشته-شد وال تن مرگ 
عبدا لمطاب به چهارسال | بوطا لب اورا به‌شام برد تا بحیرا راهب را بدید (۱۰) 


از پس آن چهار سمال و نه ماه و شش روز بتجار ت با خد بجه مشغول گشت 





(۱) مسه‌ود ی : سثه ژمانها ثه و اثدتین و ژمانین من عهد ذ ی القر زین . ( 4) مجمل :۰۸۱ 4۳۰6۲سا 3 
طبر ی: ۲ع سا ل ۳(۰) اصل : بحیره . ابوا لفد | + | لحیره ‏ هو ابن المنذر بن ماء | لسماء 
امه هند و ثها ن سنین مضت من ملکه کان مو لد | لثبی ۱ 

3 ( مبر خو ند . در یکی از سرایهای شعب بذ ی هام ۰ (م) اینجا ییکگ کلمه خر‌انده نمیشو د 

(د) این خحا زه بروایت طبری به دار ین پوسف مشهور دود که حضرت پبخعیر (رصِ ) آذر ا به عقیل 
اپ ابی طا ب بخشیده بود » و محمد ابن پوسف بر ادر حجاج آ بر | شرید و .امد از ان یز ران 
مادر هارو ناار شید [ ذرا به مسجد تبدیل کر د ( طبری #میر خو ند ). ۰ 


( ب) عبارات اصل اسخه مخت پریشاندت چنین : 


چپ خائه که در امدند و آن " کنون الخ : 
() اصل : الیوار/ ولی باتفاق جمهو ر مورخان این‌جا ی ابواء قریه | یست بین مد ینه و جحفه » که 
۳ میل از مدینه دو رات . (ه) کذ ۱ و لی هم خوانده میشو د . 


(۱۰) در باره» بحیرا و زسطو و به تعليقات ] خر کناب ر جوع شود . 








(۵۸) طبقهٌ (۱) | قریا ء 





و بشام رفت »و زسطور (۱) راعب‌را بد ید » بمکه باز آمد » بست وچهار سا له 
بود » و ازان پس پدوماه خد یجه را رضوا ند اله علیها بزنی کرد »و از پس آن 
پده سال بنیا د کمبه ر | نو کردند »و در قبایل عرب خلافی افتاد.در نها دان 
حجر الاسود بحکم اشارت »صطفی صلی ال ۳ رضا دادند و برانه 
در فنند . و از یب ۵1 ره پنج سال بر وی وحی آمد » و ییغا مبر علیه | لسلام و التحبه 
دراه وقت جهل ساله و دوازده روزه بود +وحی ر وز آدبنه دست و هفتم ماه 
رجب آمد.. و از پسن آن ره پنج سال ۳ بود »و از ۳ 
به چهار سال و دوماه ودو روز » مر گثا بوطا لب‌بود » و از پس‌مرگت ابوطا لب 
سه 9 مر کث خد بجه بود »و از پس مر کک خد یجه یه ماه و شش روز هچرت 
طا یف بود ؛ ز ید بن حارثه (۲)را با خود پپرد "و بیست و هذت روز آنجا ببود 
و دمکه باز آمد.» و از پس آن بیکسال و شش ماه و شش روز معرا ح بود. و 
از پس آن پیکسال و دو ماه و یکروز هجرت بود از مسکه بسد ینه » و بیغ مبر 
علره | لسلا م در ین وقت پنجاه ساله بود » قدا تمس و هرک ور ازده ما ل برد 
و زه ماه . واز تس 1 چهار ماه وچهار روز نز و یج فا امه بود ر ضی اللّه عنهعا . واز 
پس تز و یج فاعمه به چهارده روز فاطمه را به علی کرم‌الّه وجهه سپرد » و از پس 
هحرت ببکك سال وه ماه» روزه ما مره‌ضا ۵ فر اضه گشت »و از پسآن به سیز ده 
روز فرما ذ آمد بقبله گردا نیدن از بیت| لمقدس بدوی کعبه» و از پس آ ایکماه 
و دو روز کار زار در بود !و از بر کماه کار ز ار بنی سلیم بود و پس آن به 
شش ماه‌وچهار ر وز ولادت‌حسن بود بن‌علی کرم وجهه و رضی الّه عنهما »و از پس 
0۲ به برست روز حرب احد بود ۰ وازپس آ ن پیکسال ودو ماه وده‌روز کسارزار 
بنی | لاضیر بود» واز بس نیت وهشت روز ولادت حسین بن‌علی بود رضی اللّعنه 
و از پس آن پشش»۱ و یازده روز تزو یج ام سلمه بود واز پس۲ ث بیکماه و پیست و 

(۱)اصل : ۳۷ » مورخان ق-یم ذام این ر اهب را تصریح ذکر ده اند مبر وا ور تا خر ین 
زسطور وقسطو ر نو شته اند . بحمد حسین هیکل درحیات. محمدص گو ید : که یک تفرر اهب نسطوری د رین 
برفربا حضرت محمد( صر ) من گفت . ۱ ۱ 
(۲) اصل : تثعب : ولی شب درست است » مظا بق بقول مس‌ودی : وفی سنه ست و ار بمین کان 


حصار قرش للنبی کر و شی ها شم وبلی عبدا لمطلب فق الشعب ۰ ۳( اصل , حارث ۳ 


 )٩(‏ ۱ یمه (۱) اثبیا 





پنج روز تزو یج ز ینب بود »و از پسآ ذ به‌سه‌ر وز کارا ربنیغسا ن بود »و از پسآن 
بیکماه و نه‌روز کارز ارذی قرد بود »و از پس آآن به‌پنج »اه و پیست وهفت روز 
غزو ة | لحد یبیه بود و از پس آن به‌پنج‌ماه و بیست ویکشروز کارز ارطا یف بود؛ و از 
پس آ ن‌ولاد ة ابرا هیم بود پسرمصطفی صلی الّه علیه‌و سلم ازمار یةا لقبطیه »واز 
پسآن بشش ماه و بازده روز غز و تبوك بود)» و از پسآن به پنج ماه و پنج روز 
نرول بر اء ت‌من اللّه ورسوله (۱) بودواز پس آن بدو ماه وهژده روزوفات! بر اهیم 
بود » و آ ذروز کسوف آفتاب دود) چنا نچه‌تما م آفتا ب ‌سیاه شده بود از پس | 
بیکماه و دو ازده روز حجءة‌الودا ع بود » مصطفی صلی له علیه و سلم همه 
حرم خودرا برا بر برده بود ؛وا ز پس آن‌بدو ماه وشش روز به بیماری افتا دن 
پیغا مپرعلیه | لسلام بود»و چها رده روز بیما ر بود. وفرمان یا فت ر وزد وشنبه دو از دهم 
اول‌ما مر بیع الاول ؛وده سال ودوماه گذشته بوداز هجرت» روز بیست وپنج ازماه 
| با ن» سال بر تهصد وچهل وچهار روز ازذو الةر ین »روز نهم از اسفند پارماه »سال 
بر یک هز اروسیصد از بخت نصر . 
صلی اقهعلیه وسلم ؛ وعلی آله و اصدا به 
| لطیبین و | لطاهر ین .و الله اعلم با لصواب 
صفا تگز یده‌و اخلاق بسند ید ُ مصطفی علیه الصلوه‌ف السلام 

رو ا بت میکند امیرا لمومنین علی‌ابن‌ابی طا لب کرم‌الله وجهه» که پیغامبر با هیپت 
بود »چنا نکه هر که از دورش بدیدی بترسیدی »چو ن‌نزدیکتر او آمدی بیار امیدی 
خوشدل گشتی وشاد روی بودی وروشنائی از روی‌اوهمی‌تافتی ‏ ببا لا» دوبهر بود 
که اگر مرد دراز بالا با او برفتی » ازو فرو تر نمودی» گردسر بود »جعد موی بود 
و بربنا گوش ا پستاده بودی +چون فرود گذاشتی بر کتف رسیدی » چون باز 
کشید ی باز بجای خود شدی ۰ فراخ پیشا نی بودی ؛ کشاده ابرو بود » در میا ن 
د و ابرو او را ر گی‌بود»چون در خشم شدی پیدا آمدی» بار یک بینی بود» بار یک 
لب پو د» کشاده دندان بود» کرد روی بود شیر ین سخن بود * لطیف آواز بود 
مو ی سیاهبود » سپید عارض بود؛ وعوب گرد ن بود» معتد ل اند ام بود » پشت او 


وشکم راست بود» فر | خ‌بر بوداز سینه تا ناف اوخعی ازموی ورد (۱) د مبد ه» 





(۱)قر آن آ یه ۱ سوره التوبه پا ره ۱۰ 


(۲) اصل : خرد 


)۰( طبقَة(۱) اثییا ء 





چنا نچه بقلم بنگٌا ر ند ءدر از ساعد بود بهن کف بود» با ر بکک ا فلت بود ۶ ور از 
انگشتان بود »انگذنا ن او کشاده بود ؛ دراز ناخن بود » نگر پستن او بدنبا لا 
چشم بود » بیشتری در زمین نگر یستی آهسته بود ی بی‌ترش روبی » وشادگان بود 
بی‌خند بدن » حکمش عدل بود » گفتا ر ش‌حکمت بود » پیشه اش‌سخا وت بود » پرد ل 
بود» رم گوی بود» صعب خوی نبود» بدی رامکافا ت تکردی » گناه راعف و کردی» 
در میان دو کف وی خالی بود سداه از دینار کمتر »چنانکه دزرد ی زدی » وآن 
مهر نبوت بود » از وی بوی خحوش آمدی» ما نند بویدکث» که پیش ازو ۰ و پس از و 
کس‌را چنا ن نبوده » صلوات الهعلیه وعلی آ له وا صحا به 
مععحز ات مصعذی علبه السلام 
بدا ن | سمد لاله تعا ی : که پیذا مپر را صلی الله علیه وسام معجز ات پسیارست 
اف ان ادا اورا انس ده رکه سید میه تتانی ان 
۱ 3 و فرمود : آدم و آنکه از و پس با شند از پیفا مبر ا ن صلو ات الله علیهم و سلامه 
همه زیرعلم او با شند »و اندر چند جای که ذکر پیغامبران کرد * نخست یاد 
او کرد » چنانکه گوید عزمن قا یل تعالی دجل : واذ اخذنامن ا لنبیین میثا هم 
و منکث و من نوح (۱) . و از پیفاه‌بر صلی الّه عایه وسلم پرسیدند : متبی کسنت 
نیب ؟ نود کنت نیب و آدم بین | لماء وا لطین (۲) » من پیغا مبر بودم » و آدم 
میا ۵ آب و کل بود . از مادر ختنه کرده ز اد وناف بریده » چون از ما در جد ا 
شد » سر به سجده نهاد » انگشت بر کرد و شهادة آورد » هر گاه داية او 
مشغول شدی » گهوار؛ او خود جنبیدی »و چون دا یه دیر تر آمدی» انگشت خود 
را مکیدی » مز؛ شیر و انگبین یافتی ۰ بول و غا بط او هر گز کس ند یدی » 
احتلامش نیفنادی » سایة او بر زمین نیفتادی » چشمش در خواب بودی » دلش 
بیدار بودی» و نه غفتی » از پس همچندان دیدی که از پیش . هر که با اورفتی ؛ 
| گردراز بودی‌فر و تر نم‌ودی» و کر ٍشه ومگس بر وی‌نندستی» بر هر ستوری که بر ندسنی 
| گرچه ضعیف بودی » بر همه ستور ان چیرگی کر دی » هر گزز بر ناف اوه‌وی بر نبا مدی 
با هر که کشتی گرفعی » اکر چه آنکس قوی تر بودی بیفتادی ؛ و از خحوی و 
7 در حلیه الا ولیاء و ابن سید در طرقات 


و طبراثی درالکبیر چنین روایت کرده ازد , کنت نبیا و آ دم بین‌اار وح وا لجسد (جا معا لصفیر ۲ - .)٩۱‏ 





0( ۱ طببَهُ (۱) - انیا ء 
و او بوی رز سنکر یزه بر است او تسبیح گفتی » و سذکّت و 
کلوخ بر وی سلام گفتی » در جاهیکه آب‌دها ن افکندی . آب آن چاه خوش 
گشتی ۰ ستو ذ خا نه از درد جدابی او بنا لیدی » چون ستون را در کنار گرفتی 
خاموش گشتی ؛ درخت بفرمان او از جای پشتر آمدی » چون گفتی با ز گرد 
باز گشتی . در سفر ابر پر سروی سایه افگٌندی"» پریان با او سخن گفتندی 
و به وی ایمان آوردذدی » از میا ن انگشتان اوستدان ات 3 همه لشکر" 
او سیر اب شد ند و ماک ۱ بیک مشت خاك هزیمت داد 
از همه زا نها خبر ی ۰ حدیث غار و آنچه در و بود معر وفدت » سو سمار و 
آهو با او سخن میگفت » براق و معراج و دیدن هفت آسما ن و هفت زمین و 
ملکوت و عرش و کرسی و حجا بهاو سدره و درخت طوبی و قاب قوسین در 
کمتر از ثلث شب او را بنمودند » بتان کعبه او را سجده کر دند و بزغاله 
پریا ذ زهر آلود با او بسخ آمد و گفت : لاتاً کلی انا مسمو مة. سین او بشگا فته 
ودل او ببر ون آوردندو بشستزد وباز بجا نهادند » کنگر ؛ قصر کسری شب ولادت 
او تون نيمه فارش دران شب خحشکث گشت » ماه با شارت او بدو نیم شد » 
کود لك حورد در گهو اره به پیغامبری و آبوت او گواهی داد .این‌قد ر ازمعجزات 
آوردیم و بر سبیل ایجاز و اعتصار . ۱ 
امه‌ای مصطفی علیه السلام و نود و ن» نام 

محمد » احمد » مصعطفی » حا مد » محمود » قاسم » عبد اللّه » رسول ؛ ثبی 
امی » بشیر » نذیر » سراج » منبر » مبشر » منذر » عز یز روف ۰ رحیم »عمید 
طاهر » مطهر » شا کر ۰ شکور » شکر +ماحی » متقی » ناصر » منصور » سید 
صبور » صابر » راشد » رشید » شدید » علیم » حلیم .سلیم » منیب ؛قوی 
فصیح » وفی » تقی » نقی » علی ؛ز کی ؛ مرضی » سخی »جواد »میمو ۵ »مجتبی 
مر نضی » مذنجب » بای اد ؛ مهدی » صادق *صالح » ناسخ * مشفق » شفیق 
رفیق »هادی »راضی » مهددی » طیب » تواب » اواب ؛ عا ید امجتهد خاضع 
خاشح 6 ساجد » راکع ۳ * زا هی » ژ اجر » طه یس مزمل »مدثر ‏ شاهد 
شهید » فتاح » عریف » عطوف » مکی » مدنی » البطحی ۰ التها می » حجازی 





(۲) طبَه (۱) اییاء 
هاشمی؛عر بی »ور » بشارت ءرحمة» مجید » سعید» کر پم » و دو د. 
در تور بت مید مید » در انجیل. طا ب »در زبور فارقلیطا » د ر صحف ابر اهیم 
حاشر » در صحف | در پس عاقب» د ر صحف طیلشا ه (۱) » در آسمان اول 
عید اد ر آسما ند وم عبد ا لملک» درآسما ۵ سیم عبد | لد وس» در آسمان 
چهار م عبدا ل.لام» در آسما ن پنجسم عبد المومن»د رآسمان ششم -بد الم‌هیمن 
در آسما ن هفام عبدا لخا لق آفتاب عبد الرزا ق »ماهتاب عبدا لجبار»ستا رگا ن 
۱ عبدالنور : روزها عبدا لحکیم » شبها عبد الودود » فرشتنگا ن عبدا لرحمن 
کرو ببا ن عبدا لغفار » روحا نیا ن عبدا اجلیل » مقر با ۵ عودالحمید » حفظه 
عبد | لمنعم »حملة عرش عبدا لغنی » عرش عبد | لمغنی» کرسی‌عبدا لر افع» عوبی ‏ 
عبدالقا هر » سفره (۲) عبد | لودا ب » برره عبدا لسمجید» لوح عبد البااعث ۰ قلم 
عبد الکر یم » حورعبد | لنفور» رضوا ث عبدا لشکور * بهشت عبد | لبا ر ی » 
بیت! لمعم‌ور عبدا لفقا ح»جا نور ا ۵ عبدا لمصور با د عبدا لا هر آتش عبد الا در 
پر با اعبد | لحی » زمین عبدا لبا ری »دوز خ عبدا لغا لب» ملنکث عبدا لمحسن » درعت 
عبد ! لبا قی. نبا ت عبد | لر زا ق» خاک عبد ا لحلیم» سنگّث عبد الحکیم » کو ه 
عبدا اصمد » د ریا عبدا لصبور » مرغان عبدا لجلیل »وحوش عبدا ل<مید »مومنان 
رسول | نم متقیان صفی الق ز اهد ان خیره الله» | بد ال صفو ة ال تا یبا نف حبیب ال 
صلی الّه علیه و سلم . 
! لقا ب‌ر سول صلی‌الّه علیه و سلم 
و سول الر-م»رسول| لبذاوهءرسولا لملحمی(۳)ز سول | اقلان > نبی | لحر مین 
۱ سید | لعا لمین» صا حب! لحشر » صا حب | لعجا شم » صا حب الا بات ۲ لمبعوث 
با لبینات » خحطیب ا لیا مت ؛شفیع الامت ؛ سید و لد آدم» سیدا لمر سلین » خا تم النییین ‏ 
رسول‌رب الما لمین » اماما لمتقین» قا یدغر | لمحجلین(ع )قمرا لسا طع لحجة اقا طعه 





) ) کذ !»گزیده( ص ۱۷۳ )در تو ریت‌طاب طاب, در | نجیل‌میدهید در زبورفارقاطیا )در صحف مقذفی . 
3 سفر ه: یعنی الملا یکه " لذ نن پسفرون بین اله وبین ابیا ه و احد هم س فر(غر پپ القرآن ) 3 

(۴)اصل به جیم منقو طه ,و لی‌بقر | رضبط عاه* نبی ار سمه و ا(ءلحمه ( | لملاحم )درا سعا ی ] تحضر تص 

آمده (ص ۱-۱ صفه آلصفوه ) ۰ 

(4) د راصل نی نقط امت وی ارباب اوراد وتصون فا یدغر المجلین گویند . 


۳( طیقه (۱) انییاء 
حجهة علی | لکافر ین » مرسل با لرحمه ؛«وید با لنصر» رحیم‌علی الامه » معصو م 
من الذذ.وب ۰ معاهر من العیوب » مد ینة العام,» مذ کر الحلم » معد ۵ الزهده 
موطن القی و الزها » صا حب المتام المحمو د والحوض لمورد.وصا حپ الا ج 
والمثبر و البراق و الکر ثر والفاعة و القربة والخطابهة والقبلة وا لز لفة 
والشريعة » اسر ع الا س خرو جاً ا ذ | پعشوا» سید همم | ذ احشرو! * خطیبهم 
اذا نصتوا » شفیمهم اذا حسبوا مبشرهم‌مفتا ح| لجنة پیده » اصطفه القه خلیلاو کلیماً 
محیا(۱) بعثه تیب سماه صفیاً فتح له الکر امات »و اید ه با لاصر ة والا بات 
وا کبره(۲) با ثبر اهین و المعجز ات » وعرض له السموات بمایکوتها» والارض 
با طرا فها و اکنا فها ؛ والیحا ر بعجا یبا و حیتا نها » وا لجبال بعبرها (۳) 
و الجنة بنعیم)ا ودرحا تیا » و الناربا بوا بها ودر کاتعا ۰ وقر ن اسمه و جعله وا سطة 
بین خلقه » شر ح صذره و غفرذنبه و رفع ذ کره» صلوات الّه علیه و علی آله . 

این فصول از تار یخ مجدول که در د پباجه ذکر او رفته است »بی زیادت 
و تقصا ن نقل افتا د۱۱۰۱۰نچه از کتاب کریم و کلام قد یم » علما ‏ قصص ر ضی ال 
عذهم | «میین .ا ساخر اج کرد.ه ا زد » حصوصا صاحب قصص نا بي (؛) 
| بوا لحسن بن ا لهیصم ر حمها له ؛ چهل اسم است ؛ که هر دواسم ازان متضمن 
دو فا ید ه | ست»دو اسم ۱زا ۵ تصر یح است محمد وا حمد قال الّه تعالی: 
محمد ر سول الله(۵)» وقال : من بء‌دی | سمه احمد (ج) . دواسم تعظیم ر ا: امین 
ور سول .دو | سم‌شفقت‌را : روف ورحیم . ود وا سم بثارت مومنا درا : شیر ومیشر. ‏ 
دو اسم تخو ی فکافر | ۵ را: نذير ومنذ ر . دو اسم دعوت را: داعی وهادی . 
دواسم اقتد اء امت را : نور ومبین . دوا سم زعمت را :سراج وءذیر) دواسم وعء.ظ 
بریت (۷) را: ذا کرو مذ کر . دواسم مومنان ملت را : مومن وحئیف . دواسم 
تصد یق رسل راو موافقت‌را: مصد ق‌ومکتوب دواسم ظهور بینت (۸) را : پرها ن 





(۱) کلمات کلیه‌اومحبا درا ص( خوب خو 1 ۵ «پشو د ۳ ۳ 1 صل: اک چا ید | کیره پا سصد ۱ 
(۳ ( 7 و نا حیه (المنجد) 81 اصل : با بسی و الهیضم 6 ۱ 
(م) قرآن الفتح ۲۵۹ (ج)فرآن الصف ۰ (۷) بریه : عاق وعر دم (العنج . 


09 اصل : بثیت , امابینه د یل وحجت است . 


(54) طبقة وا) ۱ انراء 





و بینه . عو ذ ونصررا: ولی و تصیر . دوا سم شرف و اصا لت(۱) را :۱ ولا لمسلمین 
شا تم | لنبیین :ردو ا سم اتمام نصیحت را: رحمت وحریص . دواسم احتصاص 
و قر بت را :عید و کريم . دو اسم انبساط حالت‌را:مزمل ومد ثر . دواسمالز ام 
هرید ملت را : بشیر وایی » دواسم امن و کفا یت را طه و پس . صلی‌الّه علیه 
وآله واصحا به الطا هرین | لطیبین اجمعین» وسلم تسلیماً کثیر ۱ . 

سید خم ار نوی عله ار ده (۲): 


ب« 


و دك 
سادم کا ف ف الا له ا. لممجد سلامکا صد اقب ی المو بد 
علی من تلقی عزه‌ا ی‌عزة علی من ترقی مصعد آ ای مصعد 
للدا عی منهاج الیر اج( ۱ ۱ 
ای همردها ن‌تنگگ تر | تنگها شکر شا خ فیات: تست بر آو نگها(8) شکور 
7 تا بوی بید شکر ازان چشمة حياة آورده از خجا لت آن رنگها شکر 
هرگ زکجا رسد بلب باحلاو تت(۵) گرقطع کرد خواهد فرسنگها شکر 
با لمل‌ار مزه کند» از بهر هرجلاب از راه‌طعنه بین که خور دسنگگها شکر 
دعوی‌ذوق کردمگرچوذلبت‌بدید(٩)‏ باخود زشرم کردیسی‌جنگها شکر 
1 و ازنامودکشیده‌بسی‌ننگها شکر 


منواح» راست عرصه 4 ملکدسخن فراخ 
کر نغت تست در دهنش تنگها شکر 


السته‌آلاولی‌من ۱ [هحره 
9 تا پخ مقد ی چنین‌میگو ید : که مصطفی‌علیه | لصلو ة وا لسلام» 


دب اصل اضا نت. )مر !2 ین حسن بن.ناصر :اوی‌غز اوی‌یکی از شرا و واعظان‌حدود 
و مد حسن بر وز از بهر ام شاه ۰ ن مسمو دد رغزثه بو د.ودرا نها مورد پفض صلطان ث 
از غز زده نفارقت گز ید »و پس از مرف رح در یغاد از حضور غها ث‌الدین »سعود ازسلجو قیان عراق 
۵۲۸ ۷ ه«) قرازثن وید ؛وبقول دو لت ش شاه در جوین از جهان رات ٩۵‏ 2 . 
۳ )در: اصبل کلمات طیب "له ثررلم ازطرن ؟اتباان امز وه شده است .(4)آوفگگ یا آوند : بر وزن با بند 
ز مها لیکه خوشها ی ! نگوز و غیر آن نران آ و پز ند (فر هنیک زوبهار ) . (ه ) اصل؛ باحلواتت »ولی 


باحلاو نت اصح خسوا هد بود . (ه 3 گر خون‌لبت‌نه ید » ولی خطا ی کاتب باشد . 





(6) طبعَة («) ۱ | نبا ء 





هجرت کرد: پا نزده روز در-راه-بما ند؛روز دوشنبه «وازدهم ربیع ا لاولءوقت 
چاشت به دا ر ممیك » و ابو بکرد رخدت اود ر"زیز سا یه نخل خر فائی بزول فر مود 
خلق مدینه ر ! چون‌خبر تک یه ر وی بتد مت نها د ند ازجماعت که اورا دزده 
1 » جمال میار اه اور ! میشنا ختند وطاثفه ایکه دنوز خد مت اورا دار نیا فثه 
بود ند »؛ ذمی‌د | نستند مش سید از -لام کدام است‌وابویکر کدآم 1 تا چون دوا گرم 
شد» | بو بکر برد ای‌خود اور اسا یه کرد» همگا ذر املوم‌شد ؛ که سلطا کت سالت 
اوست؛ ابوبکر صاخب‌وسا یهد اراو رضی آللهعنه. پس بخا ار 
و بروابتی نز دیکگ سد خیشمی (1) و روز سه شنبه وچها رثنبه و پاج شایه آ نجا بو د 
فرمان ذاد به شکستن بنا ۵ ومسجد قبا بنا فرمود ؛ر وز آدینه باز درکک مالم عوفر۳) 
آمد؛ ودر پطن وادی نماز جمعه گذ ارد؛ و اول جمعه دزاسلام آن و ی بمد بنه 
آمده و آت روز مد یزه هی و ند ات » خا ذها و بسا نها بود؛ هک خانجهر | 
دعوت لز ولمیکزده فرم د یا فَة م ابگذ ار ید که" آور اقرمانست رجا ژیکه بتگیند »تا 
معلوم شوو آ ن مو ضنع با ی آمل » تاد رخا نا یوب انصاری ۲ جا 
زانو زد و بندست؛ خواجه هفت ماه درخافة او بود + تا نسجد مد بنه باختنا نها به 
سید د رجو ارم‌جد مهیا شد خو اجه از ایا فل کرد؛ پسن فرما ذ داد ابو رافع 
و زید حارثه را تافرزند ان خواجه» ازیکه بمدینه آوردند *وفرزند! ار ۱ 
هم » وبعد هجرت دیا ماه نماز چهار گ نه شد )٩(‏ وچوذ ماه رمضان درامد » علم 
سپید() بجهت عم خود حمزه : با 0 ار اون و 
1 و آن اول ۳ي بود وتکری درآ ملام : و در ین ال اش اش آمد 
ً "ولادت و شیر + رین سال دود .وال اعلم : ۷ ِ ۱ ِِ 1 


( ۱) اصل هند وار لوکلوم بن اد ۳909 ارو تس ۱ + وا بقرا رطبری 


سرد ی و غیر هم .سود بن خیشمه ات اطف له ادمد و ید وکه«ر | ند ااعر منز ل ار بدند* .و ی ۳ ایران 
درخازه سعد میدید زد ۳ [ سود هل زبود ( ات در ر کات ترا یر (۳) بر هن بای سالم 
بن کوث . 1 1 ) طبری : نی هذ 5 ! اسیذه زید فی صلات]| احضر رکعت! ن وکا ثت صلا ه و تیم : 
۷ ه )اصل: سید ی ن‌طبر وا لکامل درست شد : چقد 0 ری و ۶ ۳ 


ی ی وا ۳ 


)6 طبقه() . | تبیا ء 


۳ الستهالها ره من الهعحر ه 

این سال را سنةا لامر با تا ل خوانند ؛چون»اه محرم بگذت و صفرد ر آمد مصطفی 
لشکر کشید بطرف بواط (۱) چو ذ‌ماه ربیع الاول د رآمد به‌بواط در آخرماه 
جمادیا لاخری(۲) ءبد الّعجش را پزد ن کار واذ‌قر یش فر ستاد با هشت صحابی 
وا زکاز وان قر یش»چند کس را بدوزخ فر ستاد زد » چند ین تنر | | سیر کرد »و آن 
اول غنیمت دود درا سلام چون نصف ماه شعبا ن شد .قبله از پیت المقدس بکشت 
وعبد اه زیدا نصاری با نگ نمازد رخواب دید »چون رمضان درآمد » روز :ماه 
رمضان فرض شد » وبا مداد هفد هم ماه رمضان روز فنح بد ربود»و 1 ۵ روزجمع 

آقر کا نا زا تصوپتباه مرد بر ومه آذراف‌قریهن ومقاهر عرب تامصطای 
علیها اسلام یی نو رده مرد بودزد »وهفتاد شتر و یک اس پکه مقداد اسرد 
داش وهدتاد شمذیر بود وجمع «شر کان به ءد وة قصوی ۳۱( ترول گردند: ) و 
صحا به درخد مت مصطفی صل ی اللعلیه وسلم به عدوه دنیا بذرمود مرصحا په را 
تا خوض راست کردند "و پر آب کر دند » وتمامت موضع دیگر که آب بود همه 
با نباشتنذ )ویر ای اوازشا خ‌ساینانی کر دند» ومصطفة ی‌علیه | لسللام صعا به را گفت: 
که‌هان‌یا ر اب ! مکه() هر که‌جگر گوشة شد اشت از اشر اف بتمام‌و کمال» پیش آورده 
] فست» چه‌میکنید؟ از مهاجر ان وانصا رن فصلی درجا ۵ باختن بگفتند » کمجا نها دا 
فدای حق و نبوت تود رکارزار (ه) با ید بود . مصعافی فرمود: <ق تا لی مر 
وغل اضر کرده است ,عون به‌تعال مففرل شد ند اسرد خیدا لاد 
مخزومی() ازمپا نم رگا مس گنک خورد» که یا حوض مومنان خر اب کنم ءویا 
ازا آبخورم؛ ویاکفته شوم و بیرو آمد » وقصدحوض کرد »شیر خد ای<مز ه یلك 
شمشیر بپای | و بزد :واو را تلم کرد اوخود راد ر رویا ند اخعت» و بسوی <وض. 
جر یلب ۵ گرفت » تا سو گند خودرا راست کند حمزه باز گشت» واو را درحوض 
قر آن عظیم فز ما ید , اذأنتم‌بال‌د و ةالدنیا وهم با لمدوء القصوی( الا نفال 4۳ ) .(4) اصل درهکه و لی ترجهه 
این عبا رت طبر پست که بقول وی حضرت زر بو ل فر موده‌بود : هذه‌مکه فد القت الیکم افلاذکبدها ر بلععی 
چنین در جمه‌کرده مکه‌جگر گوشه دای عود را مج نب شما افگند ه 

(ء اصل : ت و کار ِ با ید. ») اصل : جری من ۰ 





1 ۱ طبقه (۱) تا اباء 








تکست. مه ن‌آنگاه عنبه و شیبه 39 ,و لبد.عتبه بیرون آمذند » وا رز 
خحو استند از بنو اعبام خود . ۱ 
عبید ۱(۰) بن حا رث بن عید | لمطاب + وحم وعلی بیر ون ۲ مدند»عیده زخم تور 
وحمزه وعلی‌هرد و اورا باریکر دند ؟و هر سه مبذر که را کشتند . 
مهجع (۷) بن عید اه را مش رکان تیرژدند و شهید کرد ند 
چونمصعفی علیه | اسلام | ور | بدید» غضب تبرت شعله‌زدن گر فت فر مود : هان | بو بکر 
ویاران اجبرثئیل امد . مصطافی میا ذصفوا آمد؛ ویک مثت خا کث ر بزه و نت 
و روی‌به کثار آورد وگفت :شاهت! لوجوه و بر ان سنگر یزه دمیده» بسوی مشر کان 
آند احت» هز یمت بر ا یشان فتاه » وچهل ودومشر کثرا از اشراف ایا ن سیر 
کرد ند »و پنجاه کس را از اش ر الب بد وز خ فر سنادند واز بنی‌داشم پج‌تن ا سیر 
شد ند » وعمیل ابی طا لب .ونو فل <ا رث؛ وعثمان وعمر و سلیت بن عدي (۲) 
وداما دمصطفی بو لماص ز وج ینب از بنی اب اسیرشد. 1" ر معاذ پن > مر دراءد 
وا بوجهل را ز+می زد که بما ند » عبد اله‌مسعودسر شر با ز بر ید » با زد رگان هز بمت 
کردزد پس‌سر یه ءصما (6 )در ین‌سال بود» و کشتن | بوعفلث(ه) وغزو *بنیقیفقا ع () 
هم د رشوال این‌سال بود» وغز و ؛ * سوبی (۷) که درعقب | پوسفیا ن (۸) رفقند. هم 
دراد سا ل بود» درذی ا لحجه رو زعیدا ضحی , د وگو سپند مصطفی بد ست خود. 
قر پا ن کرد »و اللّه اعام با مو ریتعلق بعلمه ۲ ۱ 

| لسته القالثه‌من الهجره .- ت هه 


اين‌سَا ‏ ز اسنةا لره‌ض خو آنند) پس «عرعفی علیه | اسلا م و | اصلو ة » «ونز او 








(۱) اصل : عبید : طبری‌و غیر معبددء. ر 0 مهجج او لی بقر ارطبر ی وغیر «مهجم از مو| لی حضر ت‌عمر بزد, 
()کذٌا ای دز پنجااسه‌ای حضصر تءژمان وعمر غلط است زبرا آنهادر مجاهد ین بدر ند زژه تا 
بقولاطنری و الکامل از بفی‌هآشم +عباه رو ۶ یلو و فل آمْز ای بد ر لود زد که حشرت حِ رورم آفهانز ا مطا وق 
1 و پر دا ۳ : ۰ ۱ ِ ۱ مرت 3 3 1 ۱ 
(.و) عصهام بنت مرو آن از بنی امیه ز نی بود کمیلها زان اهچومیکر د بو باءر پیغمیر ص عدیر انعواف ۳ ۷ 
بکشت( حیات محند ). (.6 ال : غمل»ولی ابوع سک م یلو دی بو د۵. (زقبیله بلینعمو و ان عوف. 7 هجو 
ماما وا صالم مهن او و۱ کسع سس د 0 2 4 ماش 


۰( صل : و عر وه ونی فاسف ی که لحر یف کا پاست .)۷ 0 عروه صو ین (م) اصل: ابو سفین , ... 


)3۸( طبقة (۱) انیا ء 





باز گشت» کعب اشر ف‌بهودی‌عهد پینا مبر صلی العلیه و-لم پشکست» درجمازه‌سو ار 
یمکه آمد» و بر ای مشر کا تن تعز یت د اشت مصطفی محمله‌سامه را »وسلکا ذ بن‌سلامی 
(۱) را با فوجی فرستاد»در شب بپای حصار او آمد ند : واور | آو از د اد ند؛ سلکان 
گفت: که ما بفرض‌خو استنآمده| پم » که‌محمد ازما صدقات میخواهد» کعب فر ود 
آمد(۲) .سلکان مر اورا در زپردست بگرفت» محمد سلمه او را بد وزخ فر ستا د . 

د رماه شوال روز [ دینه » بیست‌وششم ما ه» مصطفی عایه | اسلام ازمد ینه بیر ون 
آ مد » روزشنبه غز و *احد بو د» چود نما زجمعه 1 او ره سل ح در پوشید 
وبا هز ار مرد از مدینه ببرون آمد » و مشر کان سی هز ار مرد زیادت بود ند 
وایوسفیا ن بر ایشا ث بود؛ و زد او هند بنت عنبه پا او دا مک خورده بود 
که جکرحمزه بخورد » که حمزه بر ادر او را در جنگ بد رکشته بود » چو ن 
مومنان درخد مت سید عا لم : یک میل از مدینه » و عبد اللّه ابی » 
سرم‌نا فا ۵ » سه یکی ازخاق را باز گردا نید . 

مصطفی علیه | لسلا م پر | ند » ۱ | میرهمه 
تبر اندازان بود » بر دهانهٌ دره بایستا نید» که شما نگا هدارید » تااز پس ما 
مشر کا ن در نیا پند » وعلم | سلام » به پسرعم خود مصعب بن (۳) عمیر بن‌ها شم داد 
وهردو فریق روی پجنگک آوردند؛ وهند زن | بو سفیا ن ازغلامامیرجبیرمعلعم که 
وحثی نام اوبود » قبول کرده بود » که | گرحمزه‌را بکشی » جمله حلی » از گوش 
وگردن ود ست و پای من ترا با شد .و جبیر مطعم که ما لکك وحشی بود » وحتی‌را 
گفته بود » که عم او روز بدر در ز پردست وپای مسلما نا ۵ کشته شده بوده است 
ا گرحمزه را کشی » آزاد باشی / 
آذگاه مصعب بن‌عمیر که علم مصطفی ود ی ۳ 
بد ست علی داد » و نصرت خد ایتما لی در رسید » و مشر کان ده هز مت شد ند 
تیر | ندازان از ده نةٌ د ره درعقب غئیمت برفتند » خا لد ولید با صد سواردرعقب 
( ۱ )طبر ی‌والکامل: محمد بن مسلمه و سلکان‌ین سلامه نو قش . 
)۱( اصل , کعب فرمود ولی بجای آن‌فرو د آمد «وزون ثر است . 
(۴) کذاا » ولی د رطیری‌وا للکا مل تنها ی مصعب بن عمیراست ‏ طبر ی گو ید : و ! عطی رسول ا توص 
ولا من قریش یا ل اه مصعب بن عمدر . نم ۳ 


)۳۹( طبَة (۱) | ثبیاء 
در آمد » وعبد الّه جبیر ر | که امیر تیر | ند از ان بود» شهید کرد» و حشم گفار از گمین 
برخا ستند » وحمزه راشهید کردند ء وهز یمت بر مسلما نا ذ افتاد » و سنگك بر 
روی مبا رلك مصطفی صلی الّه علیه وسلم زدزد» ودند ال مبا ر کش بشکستند »و رخش 
حون آلود کردند » واو در حفره افتاد» علی و طاحه د ست مبا رکش گرفتند 
و بر آوردند » وشیطا ن از با لاء کوه آواز داد: آ لان محمد ا قدقتل » محمد 
کشته‌شد . هند و ززان مشر که مسامانا ده کشته شده ر امثله (۱) کردند » وهفتاد 
۷ ازمساما نا ۵ شهید شدند » وازمشر کان پیست ودو تن بد وز خ رفتند» ومصطفی 
. بمد ده بازآمد ودرین سال حسن علی را ولادت بود » مصطفی ز ینب بنت 
خر یمه را درنکاح آورد» وام کلتو م را به عتمان رضی | له عنه داد 
والّه | علم با لصواب . ۱ 
السنه‌الرا بعه من الهجر ه 

این سال ر ا سنه ترقیه گو یند» محمد | سحاق روایت میکند : که چون مصطفی 
صلی الّه علیه وسلم باز گشت از احد » قومی بیا مدند از قبیلٌ عضل (۲) و قاره 
و معلما ن دين التماس نمودند » شش تن با ایشا ن نامزد شدند » عا صم ‏ ثابت 
وحبیب و زید بن ا لد ثنه(۳) درمیا ن ایشان»چون به رجیع (4) رسید ندآ ن طا یفه 
عِذ ر کرد ند» وشمشیرها کشید ند؛ بر ایشا حمله کرد ند؛ عا صم »ثا بت وسه پار 
شهید شد ند » وحبیب اسیر گشت و اورا بردار کردند » دران لحظه از حدا ی 
تعالی در حواست » که د بدار مصطفی علیه | لسلام به بند » حجاب از مبان 
برخواست (ه) » ازسردار مدینه بروی ظاهرشد » و جمال مصطفی بدید " پس 
تما م شد ۰ رضی الله عنه . این آیت د رحق ایشان منز ل‌شد : ومن ا لاس من شرع 
تفه ابتغاء مرضا اه رت) . 

پس حاد ثهٌ بثرمعونه افناد » و آن چنان بود : که مصطفی علیه السلام منذ ر 
بن‌عمرو | نصا ر ی‌را با چهل بار از اصحاب صنه و زهادیجا ب‌نجد فر ستاد 
با لقتلی ...۰( ۲) اصل : عصل (۲) اصل : الدسه نامهای این + نفر بقول طبری و جمهورا پنست . 
۰ (۱) مرثد ین ابی مرئد ا لنتوی( ب) خا ند بن | لیکیر( ۳ ) عا صم بن ثا بت نن "بی الا فلح (4) خبیب 


بن عد ی( ه) زید نن‌الدثنه (چ) عبد اه نی طاراق .(4) اصل.: برچمیع » وی ر جیع آ بی بود 


د رحبا زمتءلق بهعذ پل, ( و ) کذ ا با ملای حاضره : بر خاسث () قر آن لبقر ه ۲۰۰ 


 6(‏ طبَة (۱) | نیا ء 








یا ادا | باسلام د عوت کند » چو ن به بثر معونه رسیدند » عا مر طفیل با 
جمعی نا گا ه پر ایشا ن ز دند » و همه را شهیدکردند »گر عمر و بن | میه 
ضمیر ی(۱) را که | سیر کردند» و بفد | ی سو گند » اوراعا مرطفیل آ زا د کر د 
چون عمر و به‌دینه پا ز آ مد »د وتن از بنی‌عامرآمده بود ند و اسلام آورده» و عهد 
زا مةُ مصطفی علیه | لسلام پا خو د بر ده» عمرو ایشا ترادریافت:» هر دو را 
بکشت » چون پا مبر را معلوم شد فر مو د : که بد کرد ی » و بر عامر که غد ر 
کرده بو د» چهل بامد اد د عا کرد» و هیچ کس بشومی آن غدر » ات اسلا م 
در نیا فت . غز و؛ ذاتالر قا ع درین سال بود»وغزو ؛ بدر میماد(۲) درین‌سا ل بود 
و ام سلمه را مصطفی علیه | لسلام و التحیه »در ین‌سال خواست »و الهاعلم با لصو اب . 
ا لسنه الجاعسه من ا لهحر ه 

این سالر | سنة | لزلازل خوانند » مصطفی علیه الصلوة و السلام » درین 
سال بطر ف دو مة | (جند ل از حد روم برفت» وغز و؛ بنی| لمصطلق (۳)»درین 
سال بو د» وحد بث | فکک افتا دن‌دران غز و ه بو د»عا یشه ر ضی‌اللهعنها دران 
سفر پخد مت مصطفی‌عایه الصلوة وا لسلام بود» بو قت کوچ ازهود ج بجهت تجدید 
وضوبیر ون آمد » چون فار غ شد » باز آمد » صحابه کوج کرده بودند 
هما نجا ۱ وچا در در سر کشید » صفوان بجهت ناقة اشکر تو قف کرده بود 
اور د رعقب خود نشا ند اشکر (4) بمنز لگاه نزول کرده بود» که در ر سید »چون 
مزا فقا ن آ ن بد یدزد » هر کسی سخنی گفتند ۰ چو ن بمد ینه آمد ند » عایشه رضی 
اللّه عنها » اجازت خواست» بخا نةٌ پد ر رفت »مدت یکماه برا مد »عا یشه‌ر | از ان 
تهمت که میگفتند خبرشد » شب و روز میگر بست » نا گاه مصطفی علیه | لسلام 
به حجر* ابو بکر رضی الهعنه آمد و وحی آمد در براءة اوشا نزده آیت . مصعفی 


ثابت و مسطح انا ثه» و حمنه بات جحش (۵)» عبد اللّه ابی راحد زد . پس درماه 





() طبر ی : ا لضمر ی(۲) به اختلان روایات : بد رالموعد ,بدرا لا" خری بدر الثا نیب بدر | لوعد ه 
بد را لمیعا د . (۳) اصل : المصطق . ولی آ نچه د رمتن نوشنه شد درستدت , (4) اصل : از لشکر 
که از زاید است . 

(ه) نا مها ی [ نها در طبر ی , مسطح بن اثا ثه. حسان بن ثابت ‏ حمنه بت جحش ‏ که درا صل حسان 


سک شد ی وحده بان جحش را نوشته اند . 


(۱ 6۷ ۱ طبعَهُ (۱) ۱ انیا ء 





۱ ذی الفعد ه حرب خندق بو د؛ و سببهن‌بود که جهودان بنی قر یناه عهد مصطفی 
علیه | لسلام بشکستند » ومشر کان مکه را بر قتا ل محمد تحر یض کردند»وشر ایثان 
حی | خطب بو د ۰ و سلا م پن ۱ بی | لحقیق بود » غطفا ن (۱) که شر ایشا ن 
عتبه بن | لحصن الفواری (۲) بود؛ و ابو سفیا ن وسران فر یش جمله ده هزار 
مرد بد رمد ینه آمد ند »مصطفی به مشورت سلمان فارسی خندق فرمو ده » وبا 
سه هز | رمردبیر ون آمد» و پیست‌ و اند روز جنگ فا یم‌شد ‏ تا به آخرمبارزان مش رکث 
عمرو بن عبد ود که مبارزءرب بو د» و عکرهة ابو جهل ‏ ود یگرا ن در خندق 
درآمد ند» علی بن ابی طا لب کرم الّه وجهه » عمر وعد ی (۳) راضر بلی‌بزد »و 
بدوز خ فر ستا د ؛ و دیگر ان به هز یمت از خندق پیر و ن رفتند »و سعد پسر نعیم 
مسعود | شجعی () رضی الّه عنیما با جازت مصطفی حیلتی ومکری اند پشید 

" وجهود ان رادرشب گفت : که من دو ست شمارام ؛ تصیحت من بشنوید» از قویش 
گر و گا ذبتا نید »آنگاه با محمد قتال کنید ! قبول کردند » پس به نزد یک 
کی ار کت ۱ 
بد ین جهودا نا عتماد مکنید : که ایشا ن میخو اهند تا از شما گروگان بستا نند 

و صد مرد به محمد د هند » و بخ مت مصطفی آمد گفت > ای هردو فریق کردم 
دیگر روز قریش از جهو دان مد دخو استند» جهو دا ن از فریش گروگان 
التماس نمود ند»سخن نعیم راست افناد» هرد و فریق با هم بی اعتما د شدند » وشب 
حق تعا لی‌فرشتگا نرا بفر ستاد» تاحیمهاء | یشان‌بر کندند » وسرما برایشان گماشت 
همهعا یب وخاسر باز گشتند» ومصعافی لشکر بدر بنی‌مر یظه آورد و بیست و پنج روز 
ایذان حصار داد ند » پس برحکم سعد:معا ذ فرود آمدند» او بقتل مرد ان ایشا ن 
و اسر(۵) فرز ند ان حکم کرد » و مصطفی علیه السلا م فرءود: تا هفتصد مردا یش نرا 
بدوزخ فر ستادند ؛ وز ن و فرزند | ۵ ایشا نا برده کردند » ود رین‌جنگ‌هفت‌تن 
ازم‌سلما نا ذ شهبد شد ند » رضی الّه عنهم . ۱ 

([1) اهال ‏ که عط ۵ ۱ , (۲) کذ ۱ و لی صحیح آن و 

بود از بنی فز اره . 


(۳)کذ ا.ولی همان ععر و بنعبد و داست ,(ه) کذ او لی‌بقول طبری ذعیم بن مسعو د بن عامراشجمی بود 


وبعد زین میا بد کهسخن نعیم راست افتا د» پس اینجا کلءا بت برع پسر زا ید ات ,( و ) اصل ۳ اسر 


۳( اس طبقه() نییاء 





السنه ! لساد سه من الهچر ه 
این سال زا سنة الاستینا س خوا نند ء دربن سال پا نزده لشکر به اطراف فر ستا ده‌بود 
و سر یه عر نیین (۱) هم درین سال بود » و آن طابفه بیا مدند » و اسلام ] ور د ند 
و هوا ی‌مد ینه ایشانر | سازوار نیامد » رنجورشد ند» مصطفی علیه | لصلوة 
والسلام ایثا نرا بمیا ن شتران فر ستا دند» تا درهوای بادیه صحت یافتند» پس 
نگاه با نا ذ را شهید کردند » و ترا را بردند» کور(۲)بن جا بر الفهری را در 
عقّب ایشا ن فرستاد » ایشا نرا بگر فتند » ودست‌ویای ابذاثرا ببر بدند» وچشمهاء " 
ایشان کور کردند ودر آفتاب بگذاشتند تا از گر ما پد وز خ رفتند . پس غزوة 
ذی‌قرد(۳) بود » وشتر | نیکه عتبةً حصین فراوی (4) برده بود » تعاقب کردند و 
باز ستدند. پس‌خز و؛ حد یبیه بزد ‏ در ماه ذی| لقعد ه مصطفی علیه | لسللام درو اب د ید 
که به مکه آمدستی » بفرمودصحا به را تا همه احر امعمره گرفتند ء و با دفتصدصحا بی 
ار اه رو نک ها دنت وش ا تدای راد ره وق بسا نان شید زد 
گر من سقدا ۵ النکمییی پیشن مصطنی آمد ‏ که اهل مکه مستعد منع ٌوشده اند »و 
خا لدو ید » به کر ا ع عمیم () آمده! ست .صطفی علیه | لصلوة و ا لسلام ر اهبجا نب 
" ورع پگردا نید وعثمان عذان را رضی الله عنه به نزدیکک مکیان فرستاد که ما 
پز با رت آمد ه ایم » مکیا ن اورا نگاه د اشتند » وخبر به مصطفی ر سید که‌عتما ن 
شهید شد » پس بفرمود : تا سعد را ز ندان کر دند » و برققا ل قر یش‌خبرداد ند و فر یش . 
سهیل بن‌عمرو را بنزد یکث.مهتر ما علیه| لسلام فرستاد ند که عنما ن در حیا تست 
در ین(۷)سال باز گرد ! در سال آ ینده‌د رین روزقر یش»که را ۳ لی کنند » تا خو اجه 
وصحابه عمره قضا کنند » وده سال صلح باشد ‏ و هر نا از فر ای بمد دنه آید 
تا و که از مد دنه بمکه آدد با ز ددزد » و در که خو اهد د رععد محمد آ ید 


وه رکه خواهد از قبا بل د ر عقد فر یش آید » وعود ناهه باوشتند » و مصطفی هما نجا 





(۱)۱ صل : غز ذین» الکا مل : عرنیین » که | ز بنی عکل و بنی عرثیه بود ند (۲) کذ ۱ الکا مل : 
کرژ بن جایر , (۳) اصل : مرو دی و سه وکاب است , 

(4) طبر ی و الکامل ؛ عیینه بن حصن بن حذ یفه بن بد رالفزا ری , 

() این کله» را کرم خورده (برا ندند) نیز خوا فده میشو د :در طبر یست : و ساق معه الهد ی, 


(م) کذ ۱ طبری : کراع غمیم » د ردشت میلی عسفان. 62 1 صل. که در ین . 


0۷ ۱ طبقٌَ (۱) ایاء 








قربا ن کرد و باز گشت ودر راه آیت انا فتحنا لک فتحآمبیناً ر۱) پیامد. و الّهاعلم 
۱ با لصواب » و الیه المرجع واله آب . 
السنه السا بعه من | لهحر ه 
این سال را سنة الاستد لال گویند ءر اویمیگوید :مصعلفی علیه | لسلام با یک‌هز ار 
وچهارصد صحابی روی به خیبر نها د» و آ ذبلاد ر اچند حصن بود یکث یکثر افتح 
کرد تا به حصن | لوطیح (۲) و سلالم رسید »ومدة ده شبا روز آ ذ حصن رابداشت 
تا مرحب که مبارز و مهتر آ ن طا یفه بود» سلاح پو شید » و بیرون آمد ‏ ومبارز . 
خوا ست » محمد مسلمه(۳) با او د رمیدان آمد » و درختید رمیان هد وه 
زخم خصم راید | ذ ردمیکرد ند » تا برخم شمشی رآن درخت قطع شد » پس منحمد 
مسلمه ()|ورا ضر بتی‌زد» و بدوز خ‌فرستاد » وبروایت شیع علی‌ر ضی الله عنه بود 
که مرحب ( ۵ )ر ابقتل رسا نید » پس‌محمد مصطفی علیها لصلو ة و السلام : | بوبکر 
را رضی الّه عنه » بافوجی از صحا به به حصنی فرستا داز حصنها ءعیین چون آنجا 
رفت ‏ قثال ینار گرد » آنر افتح نا کرده‌با ز آمد 3 ممی ار کر .د یگرر وز 
علی را رضی الّه عنه پیش خو اند واورادردچشم بود» آب د هان مبار کت ود 
در چشم‌علی ما لید » وعلم بد ست او داد او را بدان قلعه فر ستاد» درحال چم 
مبا رکش‌صحت پا فت » و ر وی بد ان قلعه نهاد» و قنا ل ۲ غاز کرد ومیارزان 
جهو دان بر ون و به قتال پیوستند » نا گا ه‌مبارز جهو دی زخمی کرد 
بر سپر(٩)‏ علی رضی اللّه عنه » سپر از دست‌وی پیفتا د» دری د ید.نزد یک قلعه » علی 
" رضی الّه عزه د ست فراز کرد » وان درآنجا سپر(۷) .پیش داشت , وقتال میکر د 
تا قلعه بکشا د . ۱ ۱ 0 
سلمه (۸) بن الا کو ع میگوید » رضی الله عنه : بعد از فتح من با هفت تن از 
صحا به بر فتیم وچندا نچه‌جهد کردیم » آ ذ در رانتوا نستیم ایک فد دگر زوی 
(۱) قرآن ‏ | لفتح!(۲)ا صل : یسطیح طبری وجمهور ؛ | لوطیح . (۲) اصل : سلمف طیر ی 


وجمهور : مسلمه . ( )اصل: سلمه (ه) اصل :مر جب : ٩(‏ )اصل : سرهم خو انده میشود (۷) اصل : 


سر » و آی سور اصح است بسند تول طبری : فطر ح تر سه من ید ه فتنا ول ءلی ری ) با با کا ن 


عند | (حصن_ فنترس به عن ذفسه فلم یزل فی ید ه وهو یقا تل , . . ۸ ا صل : سلامی » پقو ل 


ی 


۷( .طبقه (۱) | نییاء 
گردا نیدن . روایت صحیح آنست: که همد ر ین غز وبود ۰ که‌زن سلام‌بن (۱) مشکم 
کید کرد » و ز هرد ر بزغا له بریا ن تعبیه کرد ء و بخدمت مصطفی علیه | لسلام آورد 
و رسول‌علیه | لسلام گفت : این برغا له مر اخبر میکند » که‌زهردارد» وچون‌خو انچة 
ای هر ری رد ی ار هت و 
تما م قلا ع فذح شد ء وهمد رین سال شر مود تا خا تسی ساختند به جهعت 
اوعلیه | لسلام » و نقش‌خا تم محمد بنوشتند » و رسولان فرستاد» بمل و کث اطر اف 
بعرب وعجم و روم . والّه | علم با لصو اب . 
| لسنه الثامته من ا لهحر ه 
این سال ر ا سنه استواء گویند» وغزو: موته (۲) درین‌سال‌بود» راوی 
میگرید که مصطفی علیه السلام » حارث بن عمرو را ر ضی اه عنه » نردیکك 
شرحبیل (۳)بن عمرو فرستاد » واو عا مل هرقل بود درشام » او ر سول مصطفی 
علیه | لسلام را بکشت . مصطفی علیه | لسلام ؛ سه هز ارمرد رابدا ۵ جانب فرستاد 
وز بدحارثه را بر سرایشان امیر کردوفرمود: که‌ز ید شهادت يا بد » جعفر ابی‌طا لب 
۳ باشد» وا گر جعفر شهادة با بد » عبد اللّه رو احه امیر باشد ء و آن لشکر 
برفت » چون بمو ته ر سید ند بموضعی از حدود شام » هرقل با بیست‌هز ار مرد بز مین 
بلقا بود » حشم(4) هرقل به لغکر | سلام رسید » چون فتا ل پیوستند ز یدبن حارثه شهید 
شد » جعفر رایت بستد » و پیاده‌شد »د ست راستش ببند اختند» بد ست چپ بگرفت 
چپ‌هم قطع‌شد؛ عام را به سینه بر فت » پس‌شهیدشد » ود ر سن سی وشش‌سا لگی 
بود»حق تعا لی او را بعوض دو دست دو پر داد تا در جنت می پرد؛ عبد الّه رو احه 
رایت بستد شهید شد با قی لذکرخا لد و لید را اعیر کردندو باز گشتندر ضی الله‌عنهم. 
چون‌ما ه ر مضا ن در امد» بنی بکر و قریش عهد ی که با مصطفی کرده بو دند 
نقض (۵) کردند» مصعلفی علیه | لصلوة و السلام فرمان داد » تا صحا به استعداد 
کردند » با ده هز ار مرد » بجا نب مکه رو ان شد ءچون به نزد یکی رسید بفرمود 
تا هر مرد ی دو آت ش کرد ند » چا نچه بیست هز ار آتش شد عبا س ر ضی‌الّه عنه 
شر حبیل(ع) اصل : جشم( و ) اصل : نقص . 


۰ 


(۷) . طبنة () نیا ء 








را دل میخواست: » که کسی قر یش راخبر کند ؛ و قریش دا از آمد ن 
اشکر صحا به هیچ خبر نبود » ابر سفیان حرب ۰ وبدیل و رئاء(۱) از مکه 
به تفحص آمده پو دند » د رشب تاریکث باهم میگفتند : که ما لعکر از ین زیاده 
ندیده ایم »عباس سخن| ور ا یشناخت . آو از داد: «ای| بوسفیان ! و ای‌برقر یش ۱» 

ابوسفیا ۵ خودرا در پناه عباس | نداخت ؛ د بکر روز بامداد بخد مت مصطفی 
آمد » ایمان آورد . پیغا مبر باده فوج سوار » هرفوج یک هزز ار مرد باسلاح 
چا نجچه جز چشم و گوش ولب هیچ د یگری ظا هر نبود » بمکه در آ مد ند » و خلق 
متفرگ شد » وتا مر ره مسجد آمد » وطواف کرد . و به تا زبانه بسوی بتان 
اشا رت میکرد » وایذا ۵ برهم می‌افتا دند » وپانزده روز در مکه بود » پس .۰ 
بجا نب حنین آمد وهواز ۵ وثقیف.مبا ن مکه وطا یف بودند » ومهترایذان عوف 

بن‌ما لکث بود» و مصطفی بادو ازده هز اره‌رد ازمهاجروانصار: ودو هز ارمکیا ن 
چو دبحنین ر سید ند » قتال پیوستند ؛ وهز یمت برمذر کان افتاد » هزار تن را 

" اسی رکرد ند » ومواشی وءال چندان بد ست‌اسلاميا ن آمد ؛ که د رحساب نیا یلم 
باقی مشر کان بطا یف ر فتند» و در حصار درا مدند » و آ ند حصار قلح شد. 
ومصطفی هار کشت * بمل نله ام و دنت ابر اهیم پسرمصطفی در ین‌سال بود. 

صلی الّه علیه و علی آ له و ااصحا به اجمعین . 


الستاه لاس من ا لهحر ه 


ام ضالرا من ال اه و نید مخز و عرلگ دبرین سا بود ۰ وسیت آن 
بود» که هرقل ملک روم استعد اد آن کر ده که بنفس خود قصد حضرت رسالت 
کند » وبرای استیصال لشکر اسلام بمد ینه آبد (۲) ۰ چون رای با صفغا رسید » 
سید کونین (۳) را ازان حال معلوم شد » صحا به را رضی ا له عنهم فرمان داد : 
0( عزم روم کنید » وعموم احوال و جمیع او قات دیگر » هر‌گاه که 
سب الم رین جزوه *عصمم (ع) ؟ ردی. آثر اد رپرده داشتی »و بظا هر نقس بجا ب 


د یگر اگما تاخصم را از توجه اشکر معلوم کی اما درین سقر » خو اجه 


() اصل : بد یل ووفار . (۲) اصل : آرد (۲) اصل : چون رای‌باصفا رسید کونین را. . . 
(ع) اصل : بر غز وه مصعم . ۱ 


)۲1( طبقَه (۱) | ثبیا ء 
کونین علیه آ لسلام » پرده از روی عزم بررگرفت» و صحا به را اعلام ذ اد که به 
رای (۱) ثبوت بطرف روم مهیا باشید » و سبب آ ذ‌بود » که وقت تا بستان و موسم 
گر ماء حجاز بود » و اشکر اسلام پسیار » و عد د بو مار » زدراطر اف و اکناف 
شام و روم قحط بود و ازمدینه تا تبوك که 0 بود » نود فرسنگث راه بود . چون ؛ 
صحا به استعد اد کرد زد» سید | نبباء علیه الصلوة وا لسلام از مد ینه بیرون ۲ مد 
با می‌هز ارمرد صحا بی » ازین جمله ده هز ار ااسپ سو ار وده هزار شنر سوار 
وهشت هز ارپیا ده علی ر | رضی الّه عنه " مد بزه خلیفه فرمود » پس بجا نب تبوك 
روان شد » چون‌بران موضع‌رسید » لشکرهرقل روم متفرق شده بود ند» واز تبوله 
عا لد و لید را بجا نب د ومة | لجندل (۲)"فرستاد وامیر ایشا ن ا کید ر کند ی (۳) 
بود » ومصطفی خا لد را فر مود: که تواورا درشکارگاه خواهی‌یا فت»خالد در 
شب باو ر سید» واور ابگرفت » و بخدهءت مصطنی آورد » چون او را بخشید 
جز به قبول کرد و باز گشت وسور * بر اء 8 من الّه ورسو له(4) د رین سال زازل شد 
و ابوبکر وعلی رارضی الّه عنهما بجا نب مکه فر ستا د» برقافلة مشر کا ن تا اعلام 
دادند » والّه | علم * الاهم‌صل علی محمد وعلی آل محمد وبار که وسلم . 
ااسنه ااماشر ه من | لهچر ه 7 

این راسنةا لحج | لودا ع‌گویند »درین ال مصطفی علیه | اسلام وا لنحیه اسا مفز ید 
را بزمین فاسطین فرستاد » تا کینة پدر رازید حارثه (0)» باز خوا هد . 
چو ۵ آنجارفت ؛ آنه ز مین را نهب کرد و آنه مشضرکساد را 
بسیا ربد وز خ فرستاد» وبلاد ایشا نا بسوخت» ودرین سال از جملة قبایل عرب 
فو ج فوج بخدمت مصطفی آمد ن گرفتند » و اسلام قبول کر دنند» و اوعلیه | لسلام با 
جملهٌ حجر ها ءخود که‌امها ةمومنین بود ند » از مدینه نیست وپنجم ماه ذیالقمده 
برعز یمت حج پیر ون آمد و با همه احل بیت -ج گذارد ؛وهدی بدا د» و کعبه را 
وداع کرد وخطبة الودا ع گفت . 

چرن سال یازدهم درامد » در آخرماه صفر»زحمت ومرض برذات مبارك او 





(۱) اسل : که رای. (۲ ) اصل : د وثه الجفد ۵ . (۳) :ٍ اصل: | کرر بقول بلاذ و ی: | کیدز ن ‏ 
عبد ازملکک الکندی .(؛) آیهٌ او‌سورها لتوبه. (ه )اصل : از زیدحاره . 


۲۷( طیعَهٌ. (۲) ِ خحافا ء 








استیلا یافت » و دوازده روز ر نجور بود ءر وزدوشنبه دو از دهم »اه ر بیع | لاول 
سئه احدی‌عشر ) وقت چاشت ازد ارفنا » بدار با رحات فرمود. گفته | ند : مدت‌مرض 
او چهارده روز بود » ووصیت فرمود ۱:۰او را علی وعباس» ودوپسرءباس»فضل 
و قلم بشویند »وا سامة زید رضیا له عنهم وشتران (۱) مولی: سول با ایشان 
بود ند » واوس بن خولی انصاری هم با ایذا ۵ بو:» و در سه چام سرید گذنش .. 
کردند»وصحا به بر وی جدا جدا نماز کرد ند »بی.جماءت و امام و اورادر 
حجر ؛ عايشه رضی الّه عنها د فن کردند . 
صلی الّه علیه وسلم »وعلی آ له و اصحا به وذ ریا ته الی و 

| لطبقها لا نبه جر 

1۳ 


پیك! ن ۳ 
الا ول ابو بکر ی 0 


ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه خلیفةٌ رسول بود. نام او ابوبکرعتبق بن ابی تخافه 
ونام | بوقحافه عثما ن بن عامربن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بود 
و ابوبکر رضی | له ءنه . مردی تمام با لا بود» لعل (۲) و سپرد بار یک اند ام 







طیقه خلفاء ۳ سد ین 


تنکک موی» وبر روی مبار کش رگها بنمود ی پیشا نی بیرو ۵ آمده چشمها بکود() 
فروشده :و ازجملهً مال داران فريش بود. و به تجارت شام رفته بود» و پیش 
ازظهور اسلام راهبی اورا وصیت کرده بود که منتظر با ش به پیرو ۵ آ مد ن 
نبی آخر | لزما ن را ؛و گفته اند :خوابی دیده بود» چون باز آمد» خبر مصطفی بشنید 
اسلام آورد» و اقرباء ود را با سلام دعوت کرد » علما ۵ بن عذا ن » و ز ببر عوام 
وطلحه وسعد ابی وقتاص؛ وعبدا لرحمن عوف» بد عوت‌او | سلام آوردند» وا بو بکر 
سی ساله بود» که اسلام آورد ؛ و اور ا شش فرز ند بود : عبد الّه» وعبدا لرحمن 
و بحمد ‏ وعایده» واسما و ام کلثوم » و باامصعفی صلی الّه علیه و آله وصحیه 





۱ ) در زسخه اصل فضل را نضیل ‏ و شفر ان را ثفر آن زو ته .که مطابق ول جه‌هور لصحزح شد ر_ 
(۲) در شرح حلیه ها ی اکثر اشخاص این کلمه بجای ی -رخ ازطرن مو اف استعمال شده ۴(۰) اصل : ؛ 
کو قیقر عغاید اسلا ( بکو دفرو ) باشد ,و تر جمه همان نهد رغایر ‏ لعینین طبری ود یگر ان با شد ِِ 


حلیه عضرت ابودکر آورد, اند . 





۷/۸0( : طبعَةٌ (۲) ۱ ۱ خلفا ء 
واز و اجه وامها ته " یکجا همجرت کرد ؛ وها ل وفرز ند ا.ن »فد ای‌مع.عافی کرد»و ر سول 
علیه السلام در آجر حيوة »اورا امامت فرمود » وبعد از مصطفی پاجما ع صحابه 
بحلافت شست ؛ودرعرب هر که مر تد شد » هم و | کرش ودرایام خلا فستاو 
بحرین » و. .۰ (۱) بحر وازعر اق بعضی ازحوا لبه بادیهةٌعرب » وبعضی ازشام 
وحمص و اجنادین (۲) از زمین فلسطین کشا ده‌شد ؛مسیلمة کذاب؛ واسود کعب 
کذاب را بکشت» و آخر عمر؛ پا نز ده روز رنجور گشت »و د رسال سئه‌ثلاث‌عشر 
من | [هجره برحمت حق پیوست و اورا درجو ار مصطفی صلی‌الّه علیه و سلم 
در حجر ؛ عا يثه رضی‌اشعنها دفن کرد ند»و مدت خلافت او »دو سال و سه ماه 
وده روز بود » و الها علم با لصواب . 
الذانی من الفار وق ر ضی‌الله عمه 

عمر خطاب رضی الّه عنه » نام‌پدر عمر حطاب بن نفیل بن عیدالعز ی بن قرط بن 
ریاح بن عبد الّه بن رو اح بن عدی بن کعب بن لوی (۳) بود »در نسب به هشت 
پدر » به نسب مصطفی صلی الله علیه وسلم‌می پیو ندد »و کنیت او | بو حفص » وهادر 
او حیثمی بنت هاشم بن| لمفیر ا لمخز ومی(4) بود »و روایت ادل حجاز آنست : 
که‌اوسپید رنگث بفا یت بود ؛دراز با لاء » اصلع سر » لعل رخسار *وبروایت 
اهل عراق سیاه چرده بود به‌اتفاق و بهر دو داست شار توانستی کرد»واو 
پپست‌و پنج ماله بود که ا سلام آورد »در سه ست من| لهج ره مصطفی صلی الّه‌علیه 
وسام دعا کرده‌بود که الاهم اعز الاسلام با بی جهل بن‌هشام او بعمر بن | لخطاب 


د رحق عمر رضی الّه عنه مستجاب شد مرد ی عظیم با صلابت بودوخواهراو 








/ ۱ ) در پنجا یک کلهه بصورت ‌ اسجاب ) خوا زد ه میشودر ۲ )اصل : احاو بن » ازروی‌طبری و بلاذری 
زو شته شد. (۳ ) ک 1 طبر ی : عمر بن الخطاب بن افیل بن عبه العز ی بن ریاح بن عمداله بن‌قرط بن‌رزاح ‏ 
بن عدی بن کعپ ین لوی, مسعو د ی :عمر بن‌الخطاب بن ذفیل بن عبد الدزی بن‌فرط بن ر با ح بن عبد ۱ نه 
و رداح قه ای اش کب و ( مروج ص ۱۷ ۳ ۲ درین اخثلان ر وایات قو ل طبر ی و الکامل 
1 طرف مورخان موثق شمر ده شده است ‏ چذانچه مجمل و الکنی والاسه"ء هم با طبر ی هدنو است و 
محقق فاد هار ی زو یسنر ه ابید التو اریخ وعلا مه بلی مواف الفا روق هم موا-فق بطبر ی او شمه زدمحفق 
ند حاری می و پسد : تفیل مصفر ریاح نکر الرا + و با لتحتیه , قر ط بضما لقاف , رز اح بفتح‌اار ا* 


(ابجد . ص ) ۳ 4( طذری و آکرامل . حننمه بات ها شم ۲ المغیر ه 7 «روج «عفو دی : یمه بات هشام ۳ 


- (6۷۹ . ۱ ۱ طبقعة (۲) ححلفا ء 


فا طمه ز ن سعید (۱) بن ز ید پن عمرو بن نفیل بود » و زید وخطاب هردو بر ادراد 





بود ند »واین سعید ‏ پسر عم عمر بود» وخداب بن ارت (۲) خواهرو د اما د اور ا 
قرآن همی آمو عت ؛ هر د و مسلما ن‌شده بودند قر یشذ کر مصطفی صلی ال علیه 
وسلم پردر کعبهمیگفتن که پدر | ن ما را خلاف کر د»مر برخا ست ؛وثمثیرحها پل 
کرد زا بکشتن مصعافی صلی | له علیه‌و سلم آید ؛ در ر اهنعیم بن عید ال النحام(۳) 
اورا گفت : ای عمر ! بنی‌عبد مناف نگذار ند » که تو محمد را بکشی ۰ ابند | به 
خواهر و دا »ادخود کن ! او بخا نٌ خواهر آمد » آواز قرآن خواند ۵‌بشنید» که 
سوره طه‌میخوا نند» چو ن بذنید » مصحف ب-ئد وخوا ننده بود» بعد از انکه غسل کرده 
بود» | سلام د ردلش | فنا دء مصطفی صلی اللّه علیه وسلم‌د رخا نة ارقم بن ارقم (4) بود 
آندا آ مد وا سلام آ و رد »و ایذان سی ونه تن بود ند » عمر چهلم ایثا ۵ شد 
وسو گند خورد : که من خدایتعا لی‌راپنهان نپر ستم » بیر و ۲۵ مد .و شمشیرحما پل 
کرد اسلام آشکار | کرد » بعداز | بوپکرخلیفه او شدو امیر | لمومنین نام‌شد وء‌داومت 
برجماعت نماز تراویح و تنویرمساجد او نهاد ؛فتوح پسیاردر ایا م خلافت| و شد 
چنانکه‌شام و مصرو جز یره وعراق وجبال از مایه و هوازوفارس و ی ری 
و آذربایگان واصفاهان وبیت المقد س و نهاوند همه بکشاد » و تاریخ او نها د 
و دروان معا ملت و مواجب لشکراسلام درهفتم سال از خلافت معین کرد» و در 
. مدة خجلافت ده‌سال حج کرد متواتر » و ده‌سالو پنج‌ما ه‌وشش روزخلا فت راند 
و درسنه ثلاث وعشرین ازهجرت برد ست ابولواو شهاد ت یافت» و درحجر ة . 
عايشه » درجوارمصطفی صلی الّه علیه و آله وصحبه و ازوا جه-امها ت المومنین 
۰ وابوبکررضی الّهعنهم دفن کر دند » و اورا پسر ان بودند : عبدالّوعبید ال وعاصم 


و زید و محدر | وابوشحمه(۵) » رضی‌الله عنوم اجمعین . 





(۱) اصل :سهید زید پن عمر بن ثقیل . ( ۲)اصل: حباب بن ادت ااکامل»»ثل متن. 

)۳ اصل :التبجا م الکامل :افحام. . (ه) اکامل بدارالارقی تار یخ خلفا» سبو طی : دار الارقم 
بن ابی الار قم المخزومی . ۱ ۱ 

( ) کذ ا » ولی خود مولف د رمبحث عءشره میشره اسه‌ای او لاد عمر (ر ض ) را طو ر د یگر آور ده 


ر وا ۳ ت مور خا ن دیگرهم گو نا گو زست و ذام محر | در کب دیگر دید ه زشد ‏ 


۳ طبقَة (۲) خلفا ء 





الثالث عشمان‌ذو اللو رین ر ضی‌الّه‌عنه 
عثمان بن عفان رضی الّء‌عنه » عفان پسر ابوالعاص بن امیه پن عبد الشمس.بن 
عبد مناف بود ؛ و کنیت اوابوعمرو ودا ماد مصطفی بود » بدو دختررقبه وام کلثوم 
و مادر عثمان » اروی بنت کر یز(۱)بندبیعت بن‌حبیب بن‌عبدالشمس بود. عثمان 
ر ضی‌آألله عنه میا نه با لابود » و نیکو روی ؛ و تذکك پوست و تراندام » و گندم گون 
و بزر گث ریش و فراخ‌کتف و دندانهای خود رابه ذر بسته بودی » و اورا 
روایت میکنند : که از تجارت شام باز می آ مب درمیان‌راه به منز لگاه رزفی (۲) 
ومعان فرود آمده بود» در میا ن خواب و بیداری ندا شنید : که ای شفتگان 
بر خیز ید ! ومهیا باشید ! که احمدبیر ون ۲ مد . چون بمکه باز 1 مد و 
علیه السلام بیا مد » و اسلام آورد » چون عم اور احکم بن ابی العاص از اسلام اوخبر شد 
اورابه بست تا د ین اسلام بگذارد » ودین پدران نگرداند » ما درش‌سو گندخوردء که 
اورا نا ن ندهد ‏ او آزذ ین اسلام دست با تاش وا گرچه‌مد لت دید | بشان منت 
از وی بد اشنند » و چون عمر رضی‌الله‌عنه شهاد ة یافت » بخلافت با عثمان بعت 
کردند » وخ تم و رداء مصطفی علیه السلام بدو رسید ء و درایا م اوفتوح بسیا ر 
بود؛ و بصر ه و آنچه با قی بود » از حدود صفاهان و ری داصطخ و فارس و 
دار ابجرد و کر مان و سجستان وطبرستان وخراسان‌وایران ونیشا بو » وهرات و 
مروشاهجان وهری‌رود و بلخ و طیخا رستان و ار منیه » وارزروم (۳) و کندر ,هو 
طر ابلس و قبرس . و اورامنا قب بسیاراست : : جمع کنند ة قر آ است آن »ید که 
|بوبکر بمشورت عمردضی الّهعنهما بخط ز ید بن ثا بت نبشته بود ود ربیت‌الما ل نهاد ه 
بفر مود تا چند نسخه بنوشتند » ویکی بمکه.ویکی بمدینه ویکی بشام یکی بعراق 
فرستاد » و هر که برخلاف نسختی داشت , از د ست همه ببرون کرد » و همه 
رابر ان مصحف جمع کرد »چون سال سنه حمس و ثلثین درا مد ازهجرت » صحا به 
(۱) اصل :کو بر »طبری والدکا مل: کریز . 
(۲) کذا ولی در ما خذ مو جوده را جع باینجا چیزی بد ست نیا مد» در جفر افیای حد و د العالم | ست: 
معان شه رکیست در شأم که در ان بنی آمیه اند» در همین‌کنا ب جائی بنأم (عین ز ربه) آ :ده »که بنام رزفی 


نزد یکی دا رد, (۳)کذا املای مو جوده : | رض ر وم. 





۸ طبقه (۲) حلفاء 
خرو ج کرد ند » اورا به حصنی محا صره کردند » بیست روز آن حصار بدا شت 
بعد ازان از پس قصر اوحصار را نقب کر دند ودر آ مداد » وعمر و بد یل به‌حلق او 
زخمی کرد » مصحف بر کناداو بود » بردستد یار بن عیاض‌شهید شدر۱ ) دضی! له 
عنه » روزچهارشنبه شهادة یافت . تا روزشنبه درخانه بماند » و بعد ازان او را 
دفن کردند . اما فرزندان عثمان دضی اللّه ده پسر بودند » و چهار دختر . اما 
پسر ان : عبد الّه اکبر » و عبد اه اصغر ‏ وخالد و ابان (۲) و عمرو » و سعید 
و مفیر ه » وعبد الملک‌وعمر (۳) | مادختر ان : امامار » وعمره » و ام سعید وعا پشه 
(6) عثمان دضی‌الَّهعنه بنفس خود ده‌حج گذارد » و مدت خلافت او دواز ده‌سال 
کم ده دوز بود»و مدت عمر او هشتاد و هشت سال بود» بعضی گفته اند 
نود سال بود » و اللّه اعلم ۱ 

| لرا بع علی المر تضی کر م اللّه و جبهه 
علی کرم الّه وجهه ابن ابی‌طا لب بن عبدالمطاب بن هاشم » و ما در او فاطمه 
بت اسد بن هاشم بود» و او کسی که پدر و مادرش هاشمی بود اوست 
وکنیت علی رضی الّه عنه ابوالحسن بود» و بروایت واقدی دضی‌الّه عنه 
سیاه چرده بود بغا یت بزرگث شکم » فراخ چشم » اصلع سر ء کوتاه بالا» عمر 
او شست و سه سال بود بر وایت محمد اسحاق . و علی ده ساله بو د » که 
اسلام آودد » و پیش از وحی در تربیت مصطنی‌علیه | لسلام بود ء واقدی‌دوایت 
میکند : دوزی علی به خد مت مصطفی علیه | لسلام در | مد > و او را دید » باخد یچه 
نما ز میگذارد» پرسید : که یا محمد! این چیست؟ مصطفی‌علیه | لسلام فر مود : 
(۱) نامهای قتاتلان علمان رض با روایت طبری و الکامل مختلف است ء طبر ی 
واللکامل گوید ؛ که قتیره وسودان بن حمران وعافقی وی را مجروح کرد تسد , وکنا نه 
بن بشر | لتجلیبی (۱ لکامل :النجیبی) قتل کر د »مجمل و طبر ی د رین موقع نام‌مرون بن عیاص ر ا هم 
می‌ بر ند » اماععر وین‌بدیل بن ورقاء ااخز اعوو د یناربن عیاض از اصحابی بو:ندکه او لی در ر اسمصر یان 
نامه تهد ید حضرت عثمان رض نوشت ودومین درموقم ازدحام مرد م دو ردا رعثه‌ان» | زطرن‌حا فظان 
سر ای مذ کورقتل شد . ( طبری ). 
(۲) اصل:امان. طبری‌وغیره : ابان, (۳) عوض مفیره در طبری عتبه است +و بقرا ر طبری وا لکامل یک 


پسر شان ولید بود, که درینجا نام وی نیا مده ولی مسمودی با متن همنو است . 


ِ ( طیری : مر هم : ام سید ۰ ۳ یش آم ابان :ام ععرد ام البنین . مسعو د کا: ما ثند متن اینکتاب, 








۸۰0 طبقه (۷) خلفا ء 
هذا دین الله اصطفی لنفسه! ین د ین خد ایست » که بر ای پرستنش بند گان پسند ید ه 
است » حضرت خود را ! ترا ای علی دعوت میکذم » تا این دین قبو ل کنی ! 
علی رضی الّه گفت : من ذکر این دین نشنیده ام » باید ر خود ابو طالب 
باز گویم. مصطفی فر مود : يا علی! اگراين دین قبو ل نمیکنی » سر ما دا 
با کسی] شکارا مکن اعلی بخانه باز رفت » در اندیشه بود همه شب » حق‌تعا لی 
در دل او ا سلام افگند , با مداد سخدمت مصطفی صلی الّه علیه و سلم 
آمد »و اسلام آورد» مادرعلی رامعلو عشد » با پدرش‌باز گفت » مصطفی 
و خد یچه و علی از مکه بیر ون مد ند 1 ودر شعات یعنی درغارهاء کوه های 
مکه نماز میگذ اردند» | بوطا لب در طاب ایشان بیرون آمد ۰ ایشانرا دید 
پرسید : ای بر ادر زادة من ! این چست ۴ 
. مصطفی علیه السلام فرمود: ای عم! هذا دین اللّه اصطفی‌لنفسه و بعث به 
رسله وانیبائه » وانت احق من اجاب ‏ این دین خد ائیست تعا لی‌و تقدس » کها نبیا ء 
ورسل را بدان فرمو ده است » و تو ای عم ! اولی تری به قبول 
این دین از دیگران .ابوطالب جوا ب داد : من ننوانم 4 کته ذین بدران 
بگذا رم »ولیکن تو کار خزد کن و نگذارم » که‌هیچکس مکروهی بتو رسا ند 
و علی را گفت : ملا ز مت محمد بکن ! که او ترا جز بخیر نخواهد . 
بروایت دیگرعلی رضی الّه عنه شش سأله‌بود» که اسلام آ و ر د؛ و چو ن 
ان رای اه تما ده سافت ۰ سا غلی هلر تام علافت 
بیعت کردند » فر مود : تا در بیت‌المال‌رابشکستند » و مال را بر خحلق به سو یت 
قسمت کردند و طلحه وز بیر بعد ازانکه بیعت کرده بودند » نقض عهد کر دزد 
و بنزديك عا يشه رضی الّه عنها رفتند » و علی چهار سال در مدیثه بود » و پس 
بطرف عراق رفت » و میان او و عایشه و طلحه و زیر و معاویه مصاف شد ‏ 
ببصره » بروایتی هژده هزار کس کشته شد . و در سنه سبع و ثلثین دوی بشا م 
نهاد » و معاویه در بیعت نبا مده بود » از شام روی به علی نهاد » و به صفین 
بهم رسیدند . چهل شبا روز جنگ میان ایشان قایم بما ند » و با علی نود 
هزار مرد » و با معاوبه هشتاد وسه هز ار مرد میان‌ایشان هفتاد هز ار مرد 


کشته شد » بیست وپنج هزار ازطرف عراق ‏ و چهل وپنج هزار از طرف شام. 





۸۳ طبقهٌ (۲) + خلفاء 





و کته اند که مضیاف مد و کم زور ات تک فاد و ور جود و تا 
حکمین کردند وباز گشتند» و خرارج با علی بیرون آمدند» ومدت خلا فت 
علی دضی| لّعنه چهار سال و ته ماه بود و چند روز » او رضی‌الّه عنه بدین 
قتال چند.گاه مشغول بود به‌حج نرسید وخوارج عبدالرحمن بن‌ملجم رافدایی 
فرستاد ند » درنماز علی‌را کر م اللوجهه به خنجر زهر آلود زخمی زد » بعد ازان 
سه روز بزیست , ر وز آدینه هد هم ماه رمضان سنه اربعین هن‌الهجر ة | لنبی 
علیه | اسبلا م برحمت حق بو ست . 
| لسن بن علی ر ضیا للّه عنه 

بزر گترین از فرزندان علی » و کنیت او ابومحمد بود» ومادر او خا تون قیامت 
فا طمهٌ زهراء شت دی وس 1 ری ا لها ۳ 
حلق به مصطفی ما نند تر بود» از ناف تا به‌قدم ء و او زن بسیار خوا ست» تا چنین 
روابت میکنند : که‌دو یست زن‌آزاد» درنکاح او آ مده بود» واورا هفت فر زند 
بو د» پنج پسر : حسن و حسین و زید وعمر و طاحه . و دو دختر : ام عبدالله » و 
امحسن (۱) . وچون مصطفی از دار فنا بداربقا رحلت فر مود او هفت ساله بو د 
وچون علی‌رضی اللّه‌عنه به کوفه شها دت یافت » خلقکوفه دران روذ با اوبخلا فت 
بیعت کرد ند و چون خبر بشا م رسید » خلق‌شام با معا و یه‌در پیت لمقدس بیعت کردند 

و حسن علی ؛ با چهل هزار مرد از کوفه »د رما هربیع ا لاول سنه 
| حدی و اربعین » روی بشام‌نهاد » ومعاویه روی بعراق نهاد » درمدت‌ده روز 
بز مین کو فه آ مد » و لشکرحسن‌دضی | لّعنه ؛ به بساط (۲) مداین با هم در آ و یختند 
و چون حسن دضی الّه عنه دید که خون مسلما نان دیخته خواهد شد» با عاو یه 
صلح کرد » و خلافت بد و تسلیم کر د در ما ه‌جمادی‌الاولی» و مدت خلافت او هفت 
ماه بود و پا نزده روز » و گفته اند : که‌شش ماه و پنجرو ز.» حسن دضی‌الّه عنه 
بمد یثه آ مد » و معو به(۳) او را ما ل بسیار داد و عدمت کرد و گفته اند : که‌زن 
حسن رضی ال عنه‌جفده (6) بنت الاشعب بن قیس| لکندی اودا بطر یقی زهرداد ؛ ودر 


(۱) درعدد او دش اختلافع ت ۲ مجمل ده دسر و یک دخار نو شته , و اب‌التو اریخ ۱ زذفر میقو دسد 5 


۲( اصل : بسباط مد این باهمه در آو یختند. (۳) کذا. (و) کذای مسعودی :ٍ جعده , 


(۶ ۸ ۹ یمه (۲) خلفا ء 
ماه ر بیع الاو » سنه خمسین ؛ بد ار بقا رحلت کرد و مد ت عمر او چهل و هت 
سال بو د ۰و ال اعلم با لصوا ب . 


الحسیر بن علی رضی الله عنه 
کنت ا و ابوعبدالله بود ء و امه » ام ۱ خحیه (۱) »و او از حسن بده ماه وبیست روز 
رد (۲) تر بود : و اورا چها رفرزندبود علی بت وت و : 


۳ 


و اولاد حسین زر ضیا له عنهم ۳ ً ۳ 
چون معاو به به شام رفت در گذ شت , و والی مسدینه ولید بن‌عتبه بن ابی سفیان 
بو د. ووالی عر اگ عبید الّه (4 ) بن زیاد : و مروان‌حکم مرو لید را گفت : از حسین 
علی وعبد الّهز بیر به جهت اما رت یز ید بیعت بستان! اگر بیعت نکنند » ایشا نر ابکش 
هر دور اطلب کر د و بیعت خو است‌هر دو گفتند 4 با مداد بیند یشیم از انجا بیر ون ۲ ال 
و مخفی شد ند » چون خبر بکو فه رسد که <سون ر ضی الله 4:۶ د ر بت نبا مد ؛ بکگ شار 

و نامه بطلب او فر ستاد ند » حسین روی بکو فه نها دو مسلم بن عقیل را که پسر عم او بود پیش 
فر ستا د تا بیعت اهل کو فه بستا ند ؛خیر به عبید اللّه (۵) ز باد رسیدخبر به عبید اللّدرسیدروی 
به کو فه نها دوشب در کو فه ‏ مد » وشیعهحسین با او مقا بله آغاز نها دند؛ در قصر امارت 
رفت.چو نشب شدخاق متفر ف‌شد ۰ مسلم عفر ر انا کاه بر فت‌وشهیدش کرد »عبر به 
حسین رسید ؛ از راه باز گشت ؛ بطر ف‌مدینه ؛ چون بز مین کر بلا رسید ؛ بموض عکه 
آنراعاضر به(٩)‏ گویند آ نجا منزل کرد »و آن روز پنجشنبه بود » دوم ماه محر م »سنه 
احد ی وستین . روز آدینه عمرسعد وقاص باچهارهزارسواربدو رسید ؛و تا آد یه 
د یگر جنگ میا ن ایشا ن قایم شد : ودرین مدت آب را ا زاهل بیت 
ر سول باز گر فنه بودند ؛ وبا حسین رضی‌الله عنه » نوزد هتن از اهل بیت 
مصطفی علیه | اسلام دو داد چ در و ز 1 د‌ باه د‌ هم #عینی ۲ سثه | سحل و سفین 
شهادت یافت ء با حفت تن از فرز ندان علی ر ضی‌الّه عنه » ورسه تن . 

از فر زندان حسین ؛ و از با ردان او هشتاد تن را شهید کر د ند » وعلی!اصغر 


پسرحسین را زنده گذ اشتند که خور د بودو دنجور. دیا ن دا رضی | لهعنه 





(۱) اصل .ام اخبه )۳( باملای کنو ی ء #ورد. 91 ین جمله مقطو ع ۱ ست شا دد عیارتی | : ز‌ 9 


افتا ده با شد.(4 )و( ه )اصل , عجد ای جمهور : عبید. (+) اصل : عا ضر به آزروی‌مجهل( صس ۲۹ ) : عاضر ه ۰ 


(۸۵) طبقة(۲) ۱ جلف ء 





حصین بن شبر (۱) برحلق تیر زد « زرعه بن‌شبر (۲) اور! شمشیرزد » و سنا ن 
بن انس (۳) | لنخعی نیزه زدش » و فرونشست » وسرمبا رکش باز بر ید 
و مد ت عمراو پنجاه وهشت سال بود . رضی‌الّه عنه وخلاف ابّاعلی قا تلبه . 
عبدالله بن الز لیر رضی‌اللّه عده 

عبدا له بن | لز پیرالعوام . ما درش زن عوام» صفیه بود عمةٌ مصطفی علیه السلام 
و اول فرزندکه درمدینه آمد بعد از ظهور اسلام او بود» و چون 
حسین | زمکه بکوفه رفت > عبدالّه ز ببررهما نجاباستاد ‏ او د رکعبه آمد 
و خلق را جمع کرد » ولعن یزید ظاهر گردانید » وخلق با او بیعت کرد ند . 
با هل مدینه مکتوب نوشت : ۷ بنی امیه را از شهرمدینه اخراج کردند 
و زهد ونماز وروزه آغاز نها دء و خلق عظیم بدو رغبت کرد ند . 

چون خبربه بزید رسید » مسلم بن عقبه را با لشکر بسیا ر بمدینه فرستاد ۶ از 
خلق مدینه چها رهزار مرد بکشتند » و هفتاد کس‌را از | نصار (4) شهید 
کرد ند » مسلم بن عقبه روی | ز مدینه بمکه نهاد > در را ه کشته شد » وحصین 
بن نمپر (۵) را بر لشکر بمکه فررستا د » چون بمکه رسید ‏ عبدالّءز بیر درحرم کعبه 
آمد » آن جماعت بر کعبه منجنیق نها دند » ویک درکن را خر ا ب کرد ند » حق تعا لی 
صاعقه بر ایشان فرستاد» ثا هفده تن بسوختند ۰ پس مختار بن عبید (5) 
با لشکر ی‌ببا مد »و ایشا نرا از مکه بیرون کرد» نا گا ه خبر مر گث یز ید (۷) ر سید 
ایشان بشام رفتند » و کارعبد الّه زبیر درحرم بالاگر فت » (۸) و ا سم خلا فت 
بر خود نها د ‏ وحیجا زوعراق وخر اسا ۵ ویمن و مصر و شام » دیگران همه 
را قته کرد و خلافت و امر او تا عهد عبد المدسکت مروان بداشت 





۱( | زک مل : بن نمیر | لتهءیعی , (۲ ) کذ | طبری ومسعود ی ومجمل : زرعه بن شر یک التمیی , 
(۱)۳صل :انش . (4 )۱ صل :| نصا رگ | اصل ؛ شهیر » مجمل وغیر ه : زمیر , 
ره) کذ ا مسوو د ی و مجمل : مختا ر شن ۱ بی عنید ثقفی .۷۰ ) ا صل: ذرعان » به تخمین ا صرلا حشد 


| صا به کو ید + وحاصر ابن ا لز بیر حنی بلفهم و فا ت یز ید بن معا و یه و 


۰ (۸) اصل نت کر فیتر. 


(۸۰) طبقة( )۲‏ لا ء 








اوحجا ج بوسف را نامزد کرد ۳ بمکه مد "ومدتی حصارداد » این زر 
را در منجنیق نهاد ا ودرا بکوفت وپوست کشید و پر کاه کرد وبباویخت 
ومدت عمراو هفتادو دو سال بود » ومدت خلافت او سیزده ساك بود . 
مجمدبن‌حنفیه (۱) رضی‌الّه عنه ‏ 
و هو محمد بن علی بن ا بی‌طا لب کرم ا للّهوجهه‌و رضی! له عنه » و مادر او خو له 
بت اناس بن جعشرالحنفی (۲) بود» و او د اخنفیه بماد ر پا ز خواند ند 
و او سیاه چرده بود بغا یت عالم وفا ضل وشجا عوسخی‌بود» وبطا یف ساکن 
بود » و وفات او در زما دحجاج بن بوسف بود» چون وفات او نزدیکك 
آمد بشام ذفت » وصیت کرد» مر محمدعلی عبدابّه عباس‌را که پدر خلفاء 
بنیالعباس بود » که امارت بفرزندان توخواهد رسید. چون معا ویه 
بن پزید خود دا ازخلا فت خلع کرد » عبد الّه زییر دعوی خلافت کرد » مختا ر 
کذاب (۳) ابوعببد » مر د ی محتا ل بو د ‏ اما د رغاية شجاعت و د جولیت 
و دروب ادن زار فید » طمع امارت مبداشت. و این ذ ببرچون درنها د او 
فسا د و حلاف مید ید »امار تش نداد؛ از وی دستور ی‌خو است وت سل در 
9 را گفت : چراخون حسین طلب 
تکنی؟ محمد فرمود : که‌مارا که نصرت کند ؟ مختار گفت : ا گر کسی بطلید 
تو راضی با شی؟ فرمود: که با شم . پس ازمح<مد معتوبی‌طلب کرد» نردیکک اشرا ف 
کوفه فرستاد» که مر امهمی هست پنو پس تامر | نصرت کنند ۰ نمکتو بات حاص لکرد 
و یکوفه آمد وچنا ن نمود اهل کوفه‌ر | » که غرض ازا ن برض (4) خو دحسین 
است » ر ضی الله‌عنه »و من رسول محمد حنفیه ام .و او خلیقه وامام مزتظر است ا ز‌ 
اهل بیت» وبر ین‌سخن از اهل کوفه بیعت بستد » وعبدالّه مطیع عدوی را که‌والی 
کوفه بودازجهت! بنز بیر » بیر و ۵ کرد» و کشندگا ذحسین را بدست‌آورد» وعمرو 
سعد » وشمر (۵) بن ذی | لجوشنر | » وهر که درروز کر بلادر لذکر عمرو سعد بودهمه‌را 
بکشت » بعد از ان دعوی نبوت کرد » و عببداللّه () زباد ازشام با پنجا ه هز ارسوار 
پیامد و با اومصاف داد» لشکر عبیدالله (")ز یاد همه منهزم و کشته‌شد ند »وبا اهل 
کوفه‌ظلم بسیا ر کرد »و | یشا ن نرد یک عبدا از پیرحال بنوشتند » | و بنزدیکک پر | درخود 
(۱) اصل . حنیفه , ( ۲ ) طبری : خو له | بنه جعفر بن قیسمسه‌ودی : خوله بفت, ایا س. 
(۳ ) صل : کلاب(4) اصل : به عرفن .(ه) اصل : شجر .(+) اصل : عبد له 


اْ 


ر ۸ طبقذ(۲) - عشره مبشره 





مصعب الز ببر فرماث داد تا لشگر از دصر ه ببا ورد 4 و مختار کذاب را در سبزه 
سیع وستین بکشت» و خرو ج او سره ستدن بود»و ال اعلم یا لصو اب ۰ 
شحر ه تسبه | لعشر ه۱(میشره | لمتصل بنسبه الندی علیه | لسلام 
از مصطفی‌علیه | لسلام رو ا یت کرده | ند: که | ین ده‌تن از صحا ره بی شکث و شبهة از اهل 
بهشتند : | بوبکر »و عمر »و عشما د و علی و طلحه ؛ و ز بیر "و سعد وقاص »و سعید (۱) 
بن زبد»و عبدا آرحمن عوف و | بوعبیده‌جر | ح‌رضی اللّهعنه ؛ووهرده تن به ذدبت ازشجر ۶ 
مصطفی | ند » چنا نکه در ین صورت بت افتاد » که‌هر یکث بچند پد ر بنسب مصطفی علیه | سلام 
متصل می‌شو ند .و در آ خر این شجره» منافب و ولاد و حلست و مد ت‌حبات‌و وفات 
و اولادایشا ن و فضیلت‌وروایت حدیث» کلمة چند درقلم آمد تا ناظرانرافا یده 
با شد » ومو لف رابد عای‌خیر» و پادشاه‌حا ذر | بدءای‌خیر یاد کند »و الّه اعلم با لصواب. 


عشرة اطبش < ی انیم ی 


۳ 





۰ 


و 


9 ۱ م 0 1 ۱ 
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(۱)اصل : سعد پروا بت »و لق : سعید .( 2 )ان شحره د راصلم‌فشوش ولایقرآبود: ازکتاب‌اصا به تصحیح شم 





۸/0 ِ (طبعهُ ۲ ) ءشره مرشره 





الاول ابو بکرالضد یق رضی اللّه عنه 

ابو بکر صدیق دضی الّعنه . نام‌او عبد ال بود ؛ و نام پدراوعثمان بود» وکنیتاو 
ابو قحا فه‌بود» و ولادت او بعدعام الفیل بودسه سال ؛ و اول کس بود که اسلام - 
آورد » و از مصطفی‌صد و چهل و دوحد یث روایت کند » وا رغار مصطفی 
بود و حق‌تعا لی اودا صاحب‌محمد میگوید بقوله : ثا نیا ثنین اذهمافی الغار(۱) 
و بقوله تعا لی: اذیقول لصاحبه‌لاتحزن ان الّه معنا. (۲) و مناقب اوبسیاراست 
واحوال او بعضید رذ کر خلافت و گفته‌شد هاست ؛ و وفات اودر بیست وهفتنم ماه 
جمادی‌الاری سنه ثلاث‌عشر (۳) بود » و عمز اوشست‌وسه‌سال بود » ونا مهای 
فرز ندان او عبداله(ع)وعبد ار حمن و محمد وعایثه و ام کدثوم »و | سمامادر 
عنبد| نز بیر » رضی الّهعنهم : 9 الّه اعلم . 

الثانی عمربن ااحطاب رضی اللّه عزه 

ما دراوحیثمه بنت‌هاشم مخز و می(9)بود ؛و ولادت او پیش از فجار() اعظم بود» به 
چهارسال ؛ و آن حربی‌بود درعرب که‌درشهرحرامافتاد د رجا هلیت » ودران‌حرب 
فجور سیاررفت » وعمر رضی اللّه‌عنه بعدار پنج سال ازظهور نبوت ء اسلام آدرده 

بود » چون سی‌و نه تن اسلام آورده بودندعمر اسلام آورد » چهل تن شد ند . واسلام 
آشکا را کرد واو پا نصد وسی‌وهفت حد یث از مصطفی روایت کند . اسماء اولاد 
او (۷):ابرعبد ال » و عاصم» و زید اکبر و زید اصغر » وعبد اللّه وعبدا لرحمن 
اکبر وا صفر » و کنیت اوابوشحمه بود 0 بودند » وشهادة او 
آخر ذی الحجه سنه ثلاث و عشر بن 

 .‏ لجا لت عشبان 0 رضی ال عنه 

عثمان عفان رضی! لّعنه » مادز وی اروی‌بنت کر بز (٩)بود»‏ و ولادت‌او بعداز 
میلا دمص‌طفی‌علیه | لسلام بود با ند کی . و اد شوهردو دختر مصطفی صلی ال علیه 


(۱) ترآن , التوبه ۰۰ )۳( قرآن؛ التو ب» ۰ (۳) د ر اصل خوانده زمی شود از میحث سایق گر فله شد 


اما تا ر پخ وفات اپویکر ن رض # بةّه رل طبری وسجمل ۲۲ جمادی‌الاخری است. ‌ 4( اصل : ابو عبدا لله ۳ 





درطبر ی وغدره : عبد له ‌ و)اسخه بنج ب ,کذا . به مبحث خلا فت عدر ورض؛ ر جوع شود . 0 )اصل : پحار ‏ 
پ : بخاز, ولی‌صحیح آن فجار است » مطابق بق ول جههرر ۷( به حاشیه محبث شلا فت ع«ررض رجوع‌شود 
() ءرجع ضه‌یراو عبد الر حمن | صغر است که بقو ل مسعودی ابو شحمه کیت دا شت . 


(ه) اصل :کوب از طبر ی وغیره نوشته شد , 


(۸۵۵).. طبقهٌ (۲) عشره‌میشره 





وسلم بود: اول رقیه » دوم ام کلئوم.و اودا از برای آن ذوا لنودین گفتندی» و پیش 
ازو هیچکس را این دولت نبو ده است » که‌دو دختر پیغا مبری‌درنکا حآورده است 
و جملةٌ مص‌حف‌هارا بریکک مصیحف که ابو بکر وعمر » به خحط زید ثا بت جمع کرد ه 
بودند جمع کرد .و او صدوچهل دشش بح رت وفایت کل از مصطفی علیه السلام . 

اسماء اولاد او : عبد ال ا کپرو اصغر » وعمرو خحا لد ۱ 


عبد لیا بو دراد ارت ود و الّهاعلم با تصواب . 


الرابع علی‌المرلضی رضی الله عنه 

تا م ما در او فاطمه بت اسد بن هاشم بود » و اول کس که ما در و پدر وی هردو 
هاشمی بودند » علی رضی‌الّه عنه بود ء و ولادت او در سنه ثلاث و ثلئین بود 
"ازعام‌الفیل و اورا فضا یل بسیار است : پسر عم نبی بو د وشوهر فا طمهٌ ژهر اءو پدر 
سبطین » و مصطفی‌را بدرجه‌هارون‌بود مرموسی‌را » نشر علوم اسلام ازو بود. 
اسد الّه و اسد رسول‌اللّه‌بود. و از مصطفی پا نصدوسی‌وهفت حد بث روایت کند 
واسماء اولاد اوحسن وحین و محس و پسرحنفیه (۲) که اورامحمداکبر گفتند ی 
و محمد او سط و محمداصغر و ابو بکر وعمر اکبرو اصغر » ویحلی وعثمان و عباس 
اکبر که او را سقا گفتندی و جعفر اکبر » و عبد الّها کیره اصغر » و عون (۳) و 
دختر ان او هشت‌بودند » رضی‌الله‌عنهم . 


| لجامسه طاحه لن عبیدالله (ع ر صیا له عنه 


طلحه این عیید ال بن عثمان » برا در ذاد؛ ابوبکر صدیق دضی | له عنه بو د 
و کثیت او ابو محمد » و مادر او صفیه (ه) خواهر علاء حضر می (۰)5 و روز 
| حذ مصطفی علیه الیلام او را طلحد ا لخبرخواند » ۶ از بس جود و عطاء رو ز 
۱ حنین | ورا طلحة | لجود خواند » و طلحة الطلحاة هم گفتند ی »و روز احد 
" خود را سپر مصطفی علیه| لسلام کرد » و هفتادو پنج زخم نیزهو تیرو شمشیر خورد 
و تیر برانگشتاورسید » یکی انگشت اوبیکارشد . و اومرد لعل‌وسپید بود » میا نه با لا 





(۱)اصل وپ : آیاز , طبری و غیره :ابا ن .(۲۱)پ محمدحنیفه , () اصل: عون.طبری وغیره : عون, 
(۱)4 صل : عبد | تّه ۱۰ لاصایه : عبیدایته . (م) کذا الاصابه ز ۳۰-۳ ) ۱ لصمه 


پنت الحضر می خ )0( اصل 1 


ِِ«ِ( طبقَهُ(۲) عدره مدذر و 
فراخ سینه کشا ده کنتف » و سطبر ساق ود » ما ل بسیار دا شت» و بذ ل 
بسیا رکرد ی و در حرب‌جمل » مروان حکم او را تیری زد برسینه » شهادت 
یافت » ومد ت عمراو شست وسه سال بود . و د ختراو بعد از وفات او سه 
سال اورا از گود براورد و بر کناد رودی بود » همچنان تا ذه یی تا 
کرد و دفن کرد » و اسماء اولاد او اسماعیل و موسی و عبران و اسحاري 
ویعتوب و یوسف و ز کر یا و بحیی وعیسی و عثمان وصا لح ,و دخترا نا و 
چهار بود ند وال اعلم با لصواب  .‏ 
| لسا دس ز بیر العو ام رضي اللّه عنه 
ز بیرعوام رضی‌الّه عنه » مادد او عم مصطفی بود. علیه ۱ لصاوة و ااسلام 
صفه بت مطلب (۱) .شا نزده ساله‌بود که | سلام آورد.» و بهر دو قبله نما ز 
گذارد» و هیچ غزو ی ازموا فقت مصطفی علیه ا لسلام فوت‌نکرد» ا و ل کسی 
که در راه خحدای شمشیر بر کشید او بود » ودر روز بدر ؛ چاد ر زرد بر مر بسته 
بود » و ملابکه هم بدان شکل آمد ند » و او سی وهشت حدیث از پیغا مبر ردایت 
کند » مد ت عمر او پنجاه و اند سال بو د» در مصا ف جمل شها دت يا فت. 
ایا او ۵ او عبد الّه و عروه و منذر و عاصم و مهاجر و خالد و عمر , 
و مصعب و عبید و جعفر. و ده د ختر بودند. رضی له تعا لی‌عنهم اجمعین . 
السا پم سعد ین | پی الوقاص رضی‌اللّه عنه 
سعد ابی‌ا لوقاص ) و کنیث او ابوعبدا له اسحاق(۲) بود» ونام پد ر سعد ما لک 
بود » و ابی‌و فاص کنبت پدراو بود » وما در سعد عمیه (۳) بنت سفیأن بن | میه بود 
و او چنین میگوید : که‌من‌سیم کسم ازان جماعت که‌ا یمان آوردند ودران‌وقت 
نوزده سا لبود ؛ و جمله غزوها با مصطفی علیهالسلام بود؛ و اول کس که د ر 
راه خحدا ی تیر انداخت او بود» و در روز احد مصطفی علیه السلا م او را 
فر مود : که تیر انداز » مادرم و پدرم فدای تو باد ! او مرد سیاه چرد ه بو د 
و بلند بالا وشکسته موی بود ؛ و در آخرعمر ؛ چشم او پوشیده شد و بلا د سواد ‏ . 
() کذ | در ا صل ونسخهء پنجاب . (۲) اصا به و الکنی و الاسما . 0 
(۳ )| لا صا به : | مه حمز ه, ۱ ۲ 


۹۱ طبةه (۲) ۱ عشر و ماشر ه 





و قا دسیه او فتح کرد در ایام ععر رضی‌الّه عنه » و بعند از شها دت عثما ن به 
عفیق رفت » دو منز لی دهد بنه ساگن‌شد ارو درهیچ کار ی شر و ع نکرد و در سال 
سنه حمس وخمسین در ایا معاویه » ۱ ز دار فلا فحلت کرو و لت عمر او 
ی دار فنا بد ار بقا ر حلت کرد 
و برد از مصطفی هشتاد ويك حد یث روایت کند . 
اسماء اولاداو : محمد و ابراهیم واسحاق اکیرواسحاق اصغر و عبد الرحون 
و عمرو و هژده د ختر بودند اورا . رضی‌الله عنهم . ۹ 


الذامن سعید بن ریبد رضی الّهعنه 


سعیدین زید بن نفیل ء کنیت او ابا لاعور بود» و او ابن‌عم عمر بود» رضی‌الّه 
عنهما » و مادر او فاطمه بنت نعجه (۱)خزاعیه بود » و او پیش از عمر رضی‌الله 
عنهما اسلام آورد » و او مردسیا ه‌چرده بود» درازبالا بود » بسیار موی بود 
و پدر او زید» پیش از ظهور اسلام طا لب حق شد هر ود و از سشی کاان 
جاهلیت مفازقت گزیده و سعید تاعهد مغاویه حبات پافت » و از مصطفی ‏ 
علیة | لسلام » چهل‌ وهشت حدیث روای تکند » و فوت او هم به عقیق بود ؛ و بمد ینه 
]فردند و دفن کردند » و عمراو هفتاد و هشت‌سال بود؛ و فوت‌او درسنه‌احدی 
و خمسین بزد . و اسماء اولاد اوعبدا لرحمن اکبر و اوشاعر بود » وعبدا لرحمن اصغر 
و عبدالّه اکبرو اصفر و عفواکبر و ابراهیم اکبر و اصغرو زید و خالد و اسود 
و دختر ان او هژده بودند. رضی‌الله‌عنه . 

۱ التاسع عبدالر حمن بن عوف‌ر ضی اله عنه ۱ 

کثبت او ابوز ید بود و ما دراو شفاء ‏ ف بروا بتی‌عنقا (۲) بنت‌عوف‌بن زهره‌بود 
و او ازجملهٌ ما لدادان قریش بود و او مردي‌بلند با لا » نیکوروی» تلکث پوست 
و سپید رنگ . فر اخ چشم (۳) شکسته موی » و از کبار صحا به بهر دو قبله نما ز 
کرده بود و دو همجرت کرده بود » و درهیچ‌غزوی غا یب نبود از خد مت مصطفی ۰ 
علیه ا لسلاع , ودرغز وم احد هشتزخم بر تن او بود ؛ و مصطفی علیه | لسلام درغز و تبوله 


۳( اصل: جسم د ر ننرخه پنجاب چشم که تر جمه اعین است واصا به گو ید ,ان عبد زر حمن ابیض اعین. 


۳0( طبق(۲) عشره »بشره 





بدو اقتدا کرده بود ء او رافضا یل بسیار بو د » و او شست‌و پنج حدیث از پیغا مبر 
. روایت کند» و عمراوشست‌وپلج سال بود اد ار فنا نقل کر د درسئه تسع وعشر ین . 
و ششم سال ازخلافت‌عثما ن رضی له عنه . او را هزده پسربود» و چهار زن » ثمن 
مال او که قسمت زنان بود » مبلغ‌سیصد و بیست‌وچها رهز اردرم نقره بود و وصیت 
کرد ء تا پنجا ههز اد در م درخیرات صرف‌کنند . اسما ءاولاد او محمد » ابر اهیم 
اسمعیل » بحیی » ابو بکر » عمر » عثما ن » عبد الا کبرو اصغر » سا لم اکبرو اصغر 
عروه اکبرو اصفر » جمیل( ۰۱ مصعب ‏ معف ؛ زید » سهیل ؛ ابوالابیض ۰ بلال 
مسستور (۲). دختر ان او هفت بودند دضی‌اللهعنهم اجمعین » واللّه اعلم با لصو اب . 
ر العاشر ابو عبیده‌الدراح وضی اله‌عنه ۱ 
نام او عامرو.نام مادد او ام غمیم بود بلت جابر. بروایتی اهمه (۳) بود » و نام 
پد ر اوعبد اللّه » و اورابه جد با زخواندندی » وجراح اسم جد او بود. و اومردی 
نیکو روی بود » تلکك پوست بلند با لا بار یک اند ام 6د گها بردوی خحاسته » دندان 
پیش شکسته . وسبب آن بود : که‌در روز احد دوعلقه‌زره از پیشا نی مبا دك مصطفی 
علنه لسبالا م بکشید بد ندان ء دو دندان اوشکست. و تز وا ات ۱ 
که هی کر هیچ شکسته دندان ازو فصیح تر و سخن گوی‌ترنبود و اوغزاء بد در 
در یا فته بود » چهل و یکسا ل بود» که مصطفی‌علیه! لسلام اور ا امین | مت خوا نده است 
و اورانه یمن فرستاد تا تعلیم‌شر یحت‌و قر آن کنداهل یمن را : وابو بکر او را بشام 
فر ستاد » تا فلح کرد » او چها رده حد یث از مصطفی علیه | لسلام رو ایت کند . عمر او 
پنتجا م وهشت سال بود . بطاعون عمواس بشام برحمت حق پیوست . اسماء اولاد 
او ابویز ید و عمیررضی‌الهعنهما . 
اللهم اشفعهم فینا » و فی بقا ء دو لب السلطان الز مان. 





سا 
.۰ 


)۱ ۲( دراصل عزو ه وحمیل ۲ ۳ )پ : سود . (م)کذا نی الاصل ءپ: اهیمءه الاصاده . | مهامدمه بات‌غلم 


بن جابر بن عبد | لعز ی‌ینعا مر ثن ععیره (ج ع ص ۱۱ )۰ 





۳ طِعَه (۲) امویان 


بنی‌امیه 
او لهم‌معاو یه 
بن ابی‌سغیان بن حرب بن| میه بن عبد | لشمس بن عبد مناف. مصطفی علیه لام اور ا 
فر وده‌بود :۱ ولبت هذ الامة فاعدل فیهم . این‌حدیث اورا بران داشت» تا 
با | میرا لمو منین علی رضی الّه‌عنه ببعت نکرد » اجتهاد کرد » تاو یل حد یث برعهدی 
(۱ ) بود» که بعد ازعلی‌ر ضی اه عنه طلاق شدی » اور.! خطا افتاد ۰ کیت !و پوعبد الق 
بود » و درسال پنجم از هجرت ایمان آورده بود ؛ ولادت او پیش از مبعث مصطفی 
۱ علیه | لسلام بود به پنج سال » و حرب میا نا ووعلی در از شد » مدت صدو اندروز 
و ماک شم رن کار سین رس عر وهای ریت ما و 
و ابوموسی اشعری ازجهت علی کر م الّدوجهه‌حکم شدند » وعمروعاص باموسی 
| شعریغد رکرد . وعلی را ازخلافت‌خلع کرد ؛ بر ان قر ار که معا و به‌ر اهم‌خلخ کند 
عمرو معاویه را نصب کرد برخلاف آ نچه قراربود. علی رضی اللّ‌عنه برخاست 
ازجمع وجمله لشکر او » و معا و به هم برجا ست و جنگ قا یم شد. معاوره بشام رفت 
و علی کر م اللّهوجهه بعراق باز آ مد » و بجنگ‌خوار ج واهل نهر وان مشغول‌شد , چون 
علی کر م اللّه‌دجهه بعرا ی برحمت حق پیوست جهان پر معاویه صاف شد . درسنه 
ار بعین من‌الهجر ه . و پیش اذ ان به بست‌سال‌درعهد عمر وعثشمان رضی‌الّه‌عن‌ما 
امارت شام‌داشت » و بعد ازان بیست‌سال د یگر ملکثر اند . چون‌حسن علی رضی ال 
عنه بااو صلح کرد » وامارت بدوسپرد» کوفه به مغیره بن‌شعبهداد » وبصر هو عراق 
وخر اسان به‌عبید الّهعا مر داد » و اوجبا ل غورر افتح کرد » وبا ز آمد وبه مرودر گذشت 
پس‌ خر اسان رابه‌عبیدالله (۲) زیاد داد و اوببلاد ماور اء الثهر و طخارستان 
غزو کرد » و درایا م معا و یه بلادرو م وروس بکشاد ندو لشکر اسلام‌هفت‌سال آ نجا بود 
واز بلادا یر ان بلخ و کش و نخشب و سمر قند فتح ژد . و به جوت یز ید بیعت بستد 


)۱( اصل : بر ع#د می و د ۰ (۲) اصل: عدداشی طبر ی وغیر ه : عبقد آ نله , 








(1) طبعقه (۳) امویان 





ِ معا و به هد ی نود ؛درسا لسنه‌ستین » و او مر دبلند با لابود - دوشگ رفاندام 
شت!وسیپید سا وان بیفناهپدجوه لب زیر ین اوباز گشتی. و سه پسرد اشت : 
بو یل » وعیاد ار حمن و عرد اللّه . و مدت عمر اوهفتا دوهشت سال بود »و بک دوایت 
هشتا دو پنج‌سال بود. ال اعلم با فعا له واحو | لهخیر هما وشر هما . رضی العنه . 
: الثانی یز ید بن معاو یه 
یز بد ین معا و به لعنه اب » ولادت او در سنه‌ست‌وعشر ین بود» و مصطفی‌عایه | لسلام 
چون درو نگر یستی به شم ز نگر یستی .چون‌ولایت بوي‌رسید» ازحسین علی‌رضی ال 
عنه بیعت‌خواست » حسین در بیمت اون مد » حسین از مد ینه بکو فه نقل کرد » مرحمان 
کو فه اورا غد ر کر دند؛ و مسلم عقیلر اعید ندز یا دبکشت.» وحسین را رضی‌ اللّهعنه 
درد شت کر بلاشهید کر ند + وبد ین سبب یز ید ملعون‌شد ‏ ویز یدسلام (۱) بن ۵ 
را | میرخراسان کرد» بغزو ما وراء النهر دقت فلت و درعهد زد قلعت گاه حسشن 
نا ینان (۲) فنح کرده بود » یک روا بت آنس تکه‌شبی خمز میخنورد ‏ » رق ص کرد 
شناد فاسر کی شکست اف قیفر شن سس ون آ موی لور خ وفت .وت 
اوبه ماطرون (۳)بود وفوت اوبه‌حوران (8) درچهاردهم‌ماه رییع | لا ول سنه 
اربع وستین » وعمر اوسی وحشت سال بود » وهلکك او سه سا ل و .هشت‌ماه بود 
با چنین سهل مد تی و ملکی » لعنت| بد برخود بگذاشت » وبدوز خ‌رفت » وا تهاعلم . 
ثئانت‌عاو به بل دز ید 
معاو به بن یز ید ء بعد اذفوت پدر بایمک دند و چها ماه دا در امارت ما ند 
و گفته اند چهل دوز » بعد ازان پر منبرر فت وخطبه کرد و گفت : 


ایها النااس ! انما انا لحم و دم و لاصیر لی علی نا رجهنم فو لوا امر کم من شتم . 
معنی چنین باشد : که گوشت و خونم » مرا بر آتش دو زخ شکیبا ثی نیست 





( ۱ )ظبری بسلم بن زیاد.( ۲ )اصل : حسین‌حانالغ.پ , تختگاه چنین خا بنا لغ, شاید ( چین‌خانبا لغ ) باشد . 
و مشق (معجما لبلد ان ) .(4) اصل : حوارین .پ: بخار ین .الها مل ,ٍ حوران که جا ژیست د رشام 


(ج ؛- ۱۲) پاقوت : کور من اعمال د مشق , 


ره طبقة را امویان 
نهر کترا وا هید + آمخرد کید ۶ زوسن ربا ند وعلی غدر 
کردند » وولایت فرزند ان غلی‌کنرم ا له و جهه دا بود » و بظلم حسین 
را بکشتزد ۰ و دای تکناد که من آن کنم » که‌ایشان کردند» وخودرا از ولایت 
خلع کرد » و از منبر فرود آمد وبخانة وف ود راست 9 را مرن رتاش 
یرف خلت عم او پیت ال برد ؛ ولادت اودر سنه ادبع وا ر بعین بو د 
و فوت اودر د بیع الا" خر سنه اربع وستین بود علیه! لرحمه . 

چون او وفات کرد » فتنه در بلاد شام ظاهر گشت » و شش تن خلا فت 
طلب کرد ند : مروان حکم ؛ دضحاکک قیس فهری بود درشام و عبدا ّه زبیر 
درمکه » ومَختا رکذاب به جهّت محمد حختفیه (۱) در کوفه » وناقع ازدف (۲) 
بو شاف در نجل اواعام تحازتی (۳) درعر ا ق» عفی ال عنهم . 

الرا بع مر وان بن الحکم 

و او ازصحا به‌بود »و نسبت اومروان بن الحکم بن ابی العاص بن | میه بنعبدا لشمس 
بن عبد مُناف ۰و اول کس ی که خلا فت دا به شفشیر گرف.ت او بود »واودمردی 
ذر از با لاه بار یک اند ۱ م . ولادت او در سنه | ثنین بود و اورا به شهر 
اردن اهل شام درسته اربم وشئین بیعت کرد ند » وبضی باضخا کث قین فهری 
نیغت کردند » ونیان هر دوفریق نصا ف‌شد» موضفی که آنزا مرج (6) داهط 
گویند » ضحا کث کشته شد . تمام دربیعت مروا ن آمدند ء و او زن یز ید 
معاوبه را بخواست . روزی میا ن او ء ومیان پسر یز ید خالد نا م که پسر 
زن او بود» حکایتی شد » مروان خالد را ذشنام مادر داد» و او بدین ضبب 
بر مروان کیفه گر فت » و او را زقر دادکادتکرد » شبی فرصت طلبید » با لشت 
برروی وی نها د » چندان‌نگا ه د اش تکه روان بمردء در سنه خمس (8) 
آوستین » ومّدت ولابت‌اونه ماه بود» ومدت عمر اوششت وسه‌سال بود » و او 
زا ترزندان ستاربودند ۶ یا ملک ویر ومد ره ای بر 
وا لله اعلم . 


() اصل حنیفه (۲) اصل: ارزق ,الکا مل: نافع‌تن | لا زرق (۲) کذ | درا لکا مل : زجد ه 





بن عا مر بن عبد ال , (4) اصل : مرح , الکامل : مر ج (ه) اصل : خمسین, 


(0 ۰ ۱ طبعَهُ (۳) امویان 





الخا مس عبد الملکک مروان 

کیت او ابوا لولید بود » وخحصمان‌او » اورا ابوالذ باب گفتند ی» بسبب 
آنکه بوی دهان دا شتی » مس بسیار جهت آن بوی » دروی جمع 7 مد ی 
و ولادت او درسنه‌ست وعشر ن بود» و او مردی‌عا قل و دانا وشجاع بود » اما 
بخیل بود » او دا بد ین سبب رشح الحجر (۱) گفتندی » و اورا بر معا ملث دیوان 
مدینه عامل کرده بود ند وه‌روان‌او را بر معا ملت حجر (۲) فر مان گر د انیده 
بود» پس از آن در سنه حمس وستین اورا ولی (۳)عهد کرد درشام » و بسبب‌خروج 
عبد الّه زبیر » درعهد عندالملکث فتنه درمیان خلق افتاد » و عبدالملک لشکر 
از شام بعراق آودد » و مصعب زبیررا بکشت در سنه سبعین » وحجاج را به 
جنگ عبدالّه زییر فرستاد » تا عبداله زبیررا بکشت ۰ و کمبه را را ب کرد 
و ولایت‌عراق وخراسان حجاج را داد» ومهلب بن ابی صفره (4 )را خراسان 
داد » و پسر خود مسلم عبدالملکث را بروم فرستاد » تا قلاع و حصون بسیاد 
فتح کرد » و درپای قسطنطنیه بنشست ‏ ء ودر حدود مغرب فتوح ستتاز کیره 
ودرعهد اوفتو ح بسپار شد » ومدت ولایت او از اول عهد بیست سال بود 
بعد از قتل عبدا للّه ز پبر » سیزده سال و هژده روز بود . فرزندان او : ولید 
و سلیمان وهشام و مسلمه و ابوبکر بودند . 

۱ الساد س ولید بن عبد الملکت 

ی کنیت او ابوالعباس بودء و او مردی بود فحش کوی 

پلید چشم » خبیث فعل » و درعهد او قتیبه بن مسلم به ماوراء النهر رفت 
وفرغانه فتح کود » وباترکث طرخان ترکستان(ه) مصاف کرد وطرخا نرا 
پکشت وبه خوارزم باز دفت » و ازغذايم آن فتوح » صد هز ار برده کودکث 
از غلام و کنی ز کث » بدست اهل اسلام افتاد » وحجاج در آخر ایام و ید 
پمرد بعلت میل (۲) و بیخرابی . چون حجاج سعدبن ب را که ِِ_ 


(( ۳ 0 2 صحوه ِ ۹۹ 7 اصلاح ث شد .( 1 وی 0 2 
ط رخان آمده » که از بو (و د .۰ 5 )پ :سل » میل بمعلی جوروظلم است ومال: 


ای جا روظلم ( المنجد ) . 


)۹۷( ۱ طبقة (۳) آمویان 
صحابه بود بکشت » خواب از وی برفت » بدان علت بعد ازچهل روز بمرد 
و اين حجاح صدوبیست هزار کس را از اشرا ف حخحلق کشته بود » و دای 
حربها » و وید مسیجد جا مع خفشی تا کرد » و درعهد او از بلاد روم و اندلس 
و دیگر قلاع » و ازهندوستان تا بلاد ملتا نو منصوربه فتح شد ء ومدت امارت 
او نه‌سال وهشت ماه بود و فوت او در جمادی الاخری سنه ست و نسعین دود 
و الّه اعلم بحقایق الا مود. 
السابع سلیمان بِن عبدالملکت 
ما » کثیت او ابوابوب بود » برد تیکو روی و فصیح 
وسپید پوست وخوب روی . افتتا ح و اختنام دولت او بخیر بود » رد مظا لم کرد 
و عمرعبدا لعز یز را دلی عهد کرد » پزید پن مهلب (۱) دا ولایت -راسان 
داد » ودرعهد او بلاد گر گان را فتح کرد دمسلمه برادر او قسطنطنیه فتح 
کرد » وسلیمان زندانهای حجاج را خحراب کرد » ازوآ ثار خبر بسبار مساند 
و ولا دت اوسنه ار بع وخمسین بود » ولایت او د و سال و هشت .۰۱ دود 
ووفات او ر وزجمعه دهم ماه صفر سنه تسع و تسعین بود » و مدت عمر او چهل 
و پنج سال بود » علیه | لرحمه » والسلام علی من اتب الهد ی . 
الثا من همر ن عبدالعز یز 

عمر بن عبد | لعز یز بن مر وان بن | لحکم » مادر او معاصم بنت عاصم (۲) بن عمر 
بن | لخطاب » و کنیتاوابوحفص(۳) بود » و اوزابر ادربوداصح (4) نام واو 
کتب او ایل‌خو | نده بود وعلم‌حوادث نیکو دانستی. دوزی اسپی بر پیشا نی عمر 
زخمی بزد بشکست » چون برا در او اضح (4) اورا بد ید گفت : الّه اکیر هذا 
اشج بنی| میه ا لذی یملاء ا لارض عدلا ( ه ) . ود ر کتاب‌دا نیال پیا مبر ناما و اشج () 


بود » وعمر مردی خرب سبرت و عاقل عادل » و منصف دباخیر بودء واحوال 





)۳ اصل :بن‌مهذ ب الکامل : مهلب( ۲) اصل : مادر | وعلمم‌بنت عم ازال‌کامل سیر خی وغیره اصلا ح شد 
(۳ ) اصل : ابوخفصس (ه) کذ! دولیچندسطربمداض حآمد: ودر (بپ)اعیح وسیع است ( و) عربیه‌در .: نست 
( )در اصللایقر آودر پ شبخ ا ست اتکامل و مجمل و سبوط لی وابن خلدون : اشج. در ابجدا لتار :خ کر 
| خرج | اترمذی فی‌تار یخ هکان عدر بن| لخطاب یقول :من‌ولدی ر جل بوجهه شجه یملاء الا رض‌عد لارصد ق ذکک 


بع‌ر بی عبد | لمز یز . 


٩۸‏ طبقف (۲) ۱ امویان 
برجادة سنت مصطفی‌علیه السلام » و سیرت خلفاء دا شد ین داشت ‏ و لعنت 
از اهل بیت مصطفی بر گرفت وا اه کر راباز داشت 
وخراسان بعبد الّه نعیم (۱) داد و درهیچ عهد ما ل‌خر اسان وعر اف ز یادت‌از آن 
که درعهداو » وبعضی ازعلماء برانند : که مهدی آخرالز مان اوبود » وهر مال 


۰ 


وضباع واملا لك که ولات بنی امبه ازخلق بظلم ستد و بود باز داد و درعهد او 
خا قان تر کستان چین » سیصد هز ارسو ادو پیا ده بیاادرد جرا حعبد الّحکمی با پیست 
و پنج‌هز ارسوا ر پیش اوبازرفت ازخر اسان » و مان بخار اوسمر قند » یکماه درمبان 
ایشان جنگ قا یم شد ‏ و به آخر نصرت اسلام شد . 

و لادت عمر سنه | ژنی‌وستین بود و ازو ] ثارخبر بسیار ما ند » و فوت او به دیرسمعان (۲) 
بود» و مدت عمراوسی‌و نه‌سال بود » ووفات‌او روزجمعه بپست و پنجم ماه رجب‌سنه 
احدی و ما ئةبود» ومدت خلا فت‌اود وسال و پنج ماه بود ی اور سرد 
وانصاره . والسلام‌علی من اتبعالهد ی . 

التاسح یز ید بن عبدا لملکت 

ار خاک کیت او ده اف اس ی اه کی ی بسن ی 
طرب مثغول بودی »؛ ولادت او درسنه تسع وستین بود » ودر ایام او یز ید مهلب 
ببصر و حروج کرد » یز یدعبد | لملکک بر ادر خود مسلمة عبد الملکث را بفرستاد 
تااورادرسنةًاژنیو ما #بکشت» وولابت‌خراسا ۵‌سعد (۳) بن‌عبد العز یزرا داد » بعد 
از وی سعید بن الحرث(4)را داد » و بعد ازویابن هییر (۵) را داد. مدت ولایت 
او چهارسال و یکماه بود ود عمر وی سی و شش سال بودو فوت 


او بیست و پنجم ماه شعبا ن سنه خمس و ماه بود » وسبب آن بو د: که او معشوقه 





7 () کذا ولی‌الکامل (ج ه-ع۲) وان خلدون (ج۳-وب) گوید :که الجر اح بن عبد انا لحلمی را 
از خراسان معزو ل وعوض ویعبدالر حمن بن زعیم القثیر ی‌ر اگماشت . (۲) اصل :یدین سمعان ‏ مجمل 
والکا مل : دور ابجد ا لتاریخ گو ید : دیرسمعان یزرا من‌اعه! ل حدص . 

(۳ ) کذا. الکامل : سمیدین عبدالعزیز ‏ مشهو ر به ,سعیدخذینه ( و)کذا ‏ اا کامل سحید بن عمر وا لحر شی 


(ه ) اصل : پحیره. پ بر ه 2 الکامل ومسعودی و ین خلدو ن مر ان هبیره | لفز اری - 


٩٩‏ طقف امویان 
داشت‌حبا به(۱) نام » ویز ید روزی بنشا ط‌مشغول شده بودو فر مان‌د اد » که‌هیچکس 
ازخدم بنزد یک اونیا ید : پس انادی بشگافت » وبجانب حبا به اندا خت » حبا به 
ان بکدا رود ءمرخا ل ردق تکیت آوازداو ت هسکین ب وواط 
اونیا مد » که‌چنان‌فر ما ن داده بودء او بخا نةمرده بماند» تاشب د ر امد » پس 
خحادما ن در | مددند » و آن‌حال بد ید ند » کار به تجهیز و تکفین کشید بساشتند ء پز ید 
پا یُجنا زه بر گردن نهاد » چون اورادفن کردند » بیست‌روز بزیست ودر گذشت 

الماشر هشام(۲) بن عبدالهلکت 

هشا م بن عبد | لملکک » کنیت‌او ابوولید بود » او بخلافت بنشست‌در ما ورمضا ن سنه 
تسع وستین(۳)و درایام او زیدبن علی‌بن الحسین خرو ج کرد » و چهارده هزاد 
مرد ازشیعه با او بیعت کر دند » و باز خلاف کرد ند » و ازان جمله چها دده کس 
پیش اوبما ندند » وهشام عبد الملک » یوسف بن‌عمررا که والی عراق بود 
بطلب ود فعز ید بن علی فرستا ده بود » نا گا ه اور ادر یا فتند » قتال میا ن | پشان‌قا یم شد 
تبری بردما غ زید آمد و شهید شد » اورا دفن کر دند » پس. اذان او دا از خاك 
بر کشید ند و بیا و یختند ی بسوختند 
ر ضی‌الله عنه 

پسر(۵) زیدین‌علی » که یحیی نام او بو د !ذانجا بگر یخت و بطر ف 
بلخ آ مد علیه‌الرحمه ‏ وهشا مولایت خر اسان رابه‌جنید بن عبدالرحمن العطفا نی 
داد ٩(‏ )» ودر سنه‌النی عشر ومائة خاقا ن ملک تر کستا ن بیر ون آمد وبا جنید 
مصاف کرد میا ۵ سمرقند وفرغا نه . و درمال دوم هم مصاف کرد ند هردو 
کرت نصرت لشکر اسلام را بود» و [شکرتر کستان چندان بود که در عد دنیا ید 
خلق پسیار از ایشا ن پدوز خر فت »و بسیار اسپرشد ند ؛ و برو اه نی فتح مسلمه‌پر اد ر 
ِِ 0 پاک ۰( بود 
جمهور : ۱.۵ ه 0 ۳۹ با شن زین 1 چون یو سف بن ی عر اق بود زه خود 
عمر ءکلمةٌا بن ز ياد ت شد. (و) اصل: پس زید, اگر به ضممه | ول بخوانیم بمعنی‌همان پسر باشد . 
(د) کذ ۱. الکا مل و فتوح البادان . الجنید بن عبدا ار حمن بن عمرو بن الحر ث العری . (۷) این جمله 
در اصل وپ: مفشوش بود از تصر یح پاتوت واالکا عل وغیرهم| صلا ح‌شد یاقوت گو ید باب‌الاا بواب 


وهو ا لد ر بذد شرو ا ن‌علیبحر طبر سقان و «وبحر الخزره 


(۱۰۰) طبَهة () ۱ موی 





ول تا هشثام نو ده‌سال و هشت ماه و نیم بود »و بمّولی بازده ۱۰ د» و فوت‌او بز مین 
شام د رموضعی بود» که نام او رصافه(۱)است » و آن‌د ار الملدکک او بود*ومدت 
عمز او پنجاه و شش سال بود » و وفات او در ششم ماه ر بیع الا ول سنه مس 
و عشر ین و ما له بود. ۱ 
الحاد ی عشر و لید (۲) ین بز بد عبدالملکگ 
اورا خلیفه ابن | لءاشق خواند ند ی » کنیت اوابوالهباس بود؛ مردی بی‌اعتقاد. 
وید باطن وهوا دوس بود ؛ ولادت او در سنه سبعین (۳) با سئه ثما نین بود 
گویند بد ینآ یت رسید که : وعاب کل جبا رعنید (4)» مصحف ازدست بیند اعت 
و بر روی اما ج نهاد» و بران تیر می| نداخت‌ومیگفت : ایلک منم جبار عنید ! 
لعنه الّه بد ین اعتقاد» پس ولابت خر اسان به نصر سیار داد نصرسیار یحیی بن 
ز بدر | که بطرف خراسا دو بخ کر بذزه بود »در طا لا ن حدود کشت و باو بخت(ه) 
تا ابومسام مروزی او را از دار فرود آورد . چون از ولایت و لید بز ید تیکسال 
۱ و دوماه بکّذ شت » وخلق را خبث اعتقاد اومعلوم شد » اورامعزول کرد ند» و نام 
اوخلیفةٌ بنو مرو ۵۱ شد» روز پنجشنبه هشتم ماه جمادی الاخری سنه ست وعشر ین 
وماثه کشته شد . | لحمد نش علی‌ذلکک . 
النانی عتر ور ود نی و لمد 

کذبت او ابوخا لد بود» ولادة اوسنه ست و ثما ین بود » و او را نا فص نام شد 
وست ات۸۳ مواجب حشم افص کرد (۰)7 امامردی کز بده‌سیرت پا کیزه اعتقاد 
بود » روشن دل و عافل بود » رد مظا لم کرد » ماد رش شاه‌بری ( ۷) پنت فیروز 








‌ .( اصل: رصا مه پ احایه . الکامل و مسعودی : رصافه در ارض قنسر ین . (۲) اصل : ولید بن 
عبد ااحلکث . پ رما نفد متن . (۳۱) اصل :سیعین وسنه تما نین .۱ ) قرآن ابر اهیم ۱۵( ) مز ارّاین 
امام دور جوزجان «سرپل ) شما ل افغانسدان موجو د است» بر ی شر ح وکثی,ه ۲ ن بد تملیفات ۲خ رکتاب 
برجوع شود . رد) این جهله دراصل‌چنیز است : !ور اناقص تام شد سب بآفسکه‌موجب شم ناقص کرد 
و لی مطابق با ین عبا رت مسمو دی اصلاح شد : اما فمّص بعض‌اجنید ارزاقهم فقالو | پز ید اافا فص . .. 
(۷ )کذ. مجمل وکز یده : شاهآ فرید بنت فیر وزین یز دجرد ابن شهر یا ر » مسعو دی : ا.* سار چه بنت 


روز . الکامل ٍ امه شا هقرزد بفت فیر و ز بن یز د جرد . 


۱۰۱ ۱ طبقَهُ (۲) او بان 





باق سر بن یز دجرد بن‌شهر پار بود» ذکر او در کب قد ۱۰ء بود بدین وجه که : 
پا... . (۱) الکنوز وبا ساجدا با لاسحدا رکا نت ولایشکک رحمتی و وفا تک فناة 
فنبشوك فصلبوك . معنی نبا شد : ای پر ! گند ه کنند؛ گنجها! و ای سجده کنند ه 
در سار وت ی وت وقات وق بو کر ار 3 
و بدا و یز ند » ومدة عمراو چهل سال بود . و فات او 1 میت 
وعشر ین ومائه‌بود» ولایت اوپنجاه ودو روز بود .ون مرو | نمحمد مروان کم 
که او را مرو ان حما ر گفتند ی » امارت بذشست اورا از خحاك بیرون کید 
و ییا یخت » علیهالرحمة و الغفران » و السلام علی من | تبغ الهدی . 

الثالث عشر انراهیم بن ولبد ۱ 
کنیت او ابواسحاق بود » روزی که بر ادرش در گذ شت‌اور ! بیعت کرد ند » بعد 
اک سر ادر او » و عبد العزیز بن الحجاج بن عبد الملک » به‌روان محمد بن 
مر وان| لحکم بیعت کردند ومرو ان والی بلاد جز پره بود »و دعوت خلافت میکرد 
لشکر به غوطه (۲) د مشق آورد » مرو ان باسلیما ۵ بن هشام بن عبد الملکک » که 
فررستاد* ابراهیم بود »مصاف کرد »ومروا ذ اورا بکشت . ابرا هیم ولید بیا مد 

و خود را از ولابت خلمکرد » در بیمت مروا ن در امد »ومد تیا لت او هفت 
روز بود » و برو ایتی هفنا د روز » و مدت سه ماه کار اءارت مضطرب بما ند 
تا بر مروان قرارگرفت »و ابر اهنم در سرآب (۳) که از ولا بت جز یره است 


1 


غرق شد »د ر صفر اثنی وثلاین ومائه . 





1 ۱ ) این جمله عربی درا ضل وپ سخت پر یا ژست و جنین وشته شده : یامسبو ز رپ : مثبو رد ) 
الکفوز و یا جدا بالا سحارکعانت ولا یت-کگ رحمتی لاپ : رحممه ) و وفاشکگ فنده فنسبوك فصکیو لك 
(پ : فصلیرك) چون این عدارت بی معنی بود : مطا بق بترجمه فارسی ۱ صلاح شد امابجای مسبو ز ۲ 
تقاط گذ ا شتم » شاید صحیح ۲ ن منشر یا علشر باشد. بععنی برا کللده , ولی ثیش شگافتن قبر است 

(۷۲) اصل : عوطه ۰ الکا مل: خوطه , پا وت گو ید : نا حیه ایست که د مشق درانست » ومحیط آن دژده 
میل است . ( ۳ ) کذافی الاصل ۰ پ : از آب ؟ درمر اجع موجوده يافته نشد شا ید فرات و یا به 


اضافت سر آب با شد. گزیده ( ص ۳۸۹ ) جای‌غر ق را فرا ت گفنته است ۰ 








و طبقه(۳) اموبان 





الرابع عشرمر وان بنم حمدبن‌عرو آن الحعکم 

کثنت او | بوعید الّه (۱) بود ی او کرد به (۲) بود »و ولا دت او در سنه 
خمس وستین » و بروایتی سنه سیعین ؛ و برو ایتی سنه اربع و ستین بود؛ و یبعت 
او در سنه سبع وءشرین و ماثه »و اورا حمارا لجزیره گفتند ی »ید ا ۵ سبب که 
عر ب هر صد سالی را سال حمار گوید » بدلیل قوله تعا لی فی قصة عزیر : 
بل لبنت مائة عام فا نظر الی طعا مک وشر ابکث لم یتسنه وا نقار ا لی‌حمارلك (۲) 
و ملک بلی‌امیه نز دیکگ صد سال بود » که‌اورا امارت. رسید . 

حما رش از پهر آ ن گفتند »ودر کب بای امیه‌ر سیده‌بود » که‌رفتن ملکث بنی امیه 
وقتی باشد » که با مارت کنی بنشیند » که مادر او جاریه(4) باشد . و مرواه 
آخرین امیر بود از بنی امیه . درایام او منازعت افتاد میان تصرسیا ر و میبان 
سرهنگان اوبخرا سا ن » و درین وقت ابومسلم مروزی خروج کرد » و ضحاله 
قبس فهری خارجی خرو ج کرد از شهر زور ره) بر مروان »ومیا ن ایشان قتا ل 
افتاد در نوا حی کوفه »ود ر سنه تما ن وعشرین وما ة ضحاك را بکشت »وولا بت 
مروا ن پنج سال ودو ماه بود؛ واورا در بوصیر دبهی از دیهاء مصر بکشتند (د) 
ودولت بنی امیه‌وبنی مروان زقل کرد» وساطا نی بنیا لعبا س‌قوت گر فت . 
حق تعا لی سایذ چذر پا دشاه زما ۵ را باعواطف امن و اما ن ممدود دارد . 


و الله اعام دا اصوابت 


() الکامل:وکان یکفی | با عبسد | امک (۶) اصل : کردمه از الکامل (ه: ۲۰۵ ) اصلاح شد . 

(۳) قرآن » البقرف ۹ () صل : حاریه رو ) امل : شهر روزه انکامل و طبر ی وگزیده : 
شهر زور .. یا توت گو ید : وهی کوره واسعه فی‌الجبال بین ار بل وهمدان احسد ها زور بسن ااححا کگ 
ال هار اس خی کي کرد بر( اس میراد ین تومتا ده ار دیقاد سس تاد ی 
او را درسوصف دیهی المخ . . .از الیکامل تصحیتح شد که گو ید : وک ن قتله ببوصیر من 


اعمال مصسر ‏ , 


ر۳. طبقة رء) عبا سیان 





| لطبقه‌الرابعه 
خبر کنرد ۵ مصطفی علیه | اسلا م بخلا فت فرز ند | د 
غی این 

اصحات توار پخ و نقلهٌ آ ثار چنین روابت کرده‌اند » که مصطفی علیه | [..لام 
عم خود عباس را ازخلافت (۱) فرز ندان او » بعد از بنی | میه اعلا م فر موده دود و 
عباس رضی‌الّه عنه بسه.سال از مصطفی‌علیه | ل-لام بزرگتر بود ؛واورا چها ر پسر 
بود : عبدالله و عدید له و فضل وقثم . و مدةعمر عباس هشنا دوسه مال بود »ودر. 
خلا فت عشما ن ر ضی اللّهعنه ؛ بمد پنه وفات کرد و در آخر عمر چم او پو شید ه شد ه 
: بود » و پسراو فضل بشام و نات کرد » و عبید ا له دیهد بله ‏ وقشم رهم مر ند و 
عید الله(۲)عبا س رضی اللّه عنه با رز ده سا له بود که مصطفی علیه | اسلام ا زد ثرا نقل کرد 
ودرآ در عمرچشم او بوشید ه شده بود؛ وعمر اوهفتا د و سه ‌سال ب.ود. و بعاا بف 
وفات کرد د رفتنة عبد الّه بن ااز بیر. و اورا هشت پسر بود »یکی ا زیثا ن علی بن 
عبد الّه عباس رضی ال عنهم بودو ید رخلفا ء 4 و چون این علی از ما در دراد 
امیر | لموه‌نین علی کرم له وجهه کام او را بما لید ؛ و او را علی نا م کرد و پد رش 
رایگفت که : هذا ابا لجْلااء وجود او کر شد. عباد ت پسبار کردی» بوستا ۳ 
داشت پا نصد درخحعت »در انجا هرروز ز بر هردرعت هار ده ز مت بگذاردی 
و ان علی عبد الله ر | و لرد عید | لملکث مروان »دوبار تاز با نه زدن فرمود (۳) یک 
رت به جهت آنکه زن هشته (4) و لید ر ا درحکم خود آورد » یک کرت دیگر 
" از وی‌نقل کرده بودند : اذ‌هذ الامرسیکون فی‌ولدی . زود باشد که حلافت 
بفرز ندان من رسد » اور ا هفده (ه ) تاز با نه پر د؛ و بنو امیه فرزندان عباس (۲) 
(۱) در امل کله» خلا فت نبو دی حسب ضرو رت | ز (پ ) ذوشته شد | لخامل کوید ,ان رسو لاه 
ا عام | لمباس ان | اخلا فه تول ا وه( - وه ) کذافی ااطیری. (۲) اصل : عبید اه . 


و لی خلفاء از او لا د عبد انته پن عبا س ! زد ۰ (۳) اصل : رد و بفرمود. پ : »ا غد مان (4) پ : 
مشفه ‏ ون «شته از مصذ ر هشنن به‌عنی فروما تساه 6 وت ور ها درد ۳ ( بر ها ن قساطع ) 7 


(۶) پ: هشت (+) درا صل و پ کام» عبا س زبو د. بحسکم ضرورت اض فه شا 


۰ طبعَهٌ ر4) عبا سیا ن 
را منع کرده بودند » که آز بنیالحا رث (۱ )ز ن زخواهند » بدا ن سیب که عبری ‏ 
روایت کرد ه‌بود ند که از بنی امیه علاافت بمرد ی (۲) رسد » که پدرش عبااس 
با شید »و ماد رش‌<ار نیه. و این علی بن عبد اللّه رضی اللهعنه » چو ند چهار ده سا له شد 
او را پسری آمد نا مش محمد کرد و او پدرخلفا ء بود» وا بن محمد در زما د خلافت 
عمرعید العز یز رضی الله عنهما ؛ اجاز ت عواست» و را یطه(۳) بنت عبیدالله| لحارث 
را درنکا ح آورد» حق تهءا لی او را (سر عا بخشید او ۵ اپوالعبا س سفاح 
و دخترا ن (4) وفرزندان د یگر داشت :ابراهیم و | بوجعفر وعلی و حسن . 
روابت کنند : که پسرمحمد حنفیه ره ) که ابوهاشم نام اوبود» و درعلم قدر 
و جلا لت تمام د | شت»چون اورا وفات نزدیکک آمد » و صبت کرد محمد علی 
عبد الّه ر | که چون ا زهجر ةصد سال تمام شد »د اعیا ن خودر | به‌اطر اف مما لک 
فر ست ۳ بخلا فت شماً دعوت کنند» ره حکم آنُ وصبت چون صد سال تمام شد 
محمد | ما م » دعوت آغاز کرد »چهارکس اورا اجا بت کردند ازاهل کوفه منذ ر 
همدا نی و | بو ریا ح نبال و ابوعمرو بز از و مصقله‌طدا ن»ود یکر د اعیا نر ابا طر اف 
خر | سا ن فر ستاد .ود ر سنه ار پع‌و ماثه‌ولاد تا بوا لعبا س سفاح بود ازحا رثیه » پدر 
او را درخرقه پیچیده» به نز د یک نقباء جر ا سا نی‌آوردگفت 1 امام شما این خواهد 
بود » و این حال در ولایت عبد | لملکک بود . ۱ 
چون سا ل سنه‌حمس و عشر ین و مائه سید » نقباء خر اسا نی از اهل‌دعوت یک و فه 
آمد ند »و | بومسام‌مروزی ر حمة اللّهعلیه کود کث بود وحدیث دعوت فهم کرده بود 
وخد مت یوسف‌بن | بو سفیان با هلی() میکر د» و نقباء علامات‌دولت د رنا صيه او 
مید ید ند . چون از کوفه بمکه آمدند » بخد مت محمد عید الّه عباسی » و مال‌خراسان 
بکٌذ | ردند وخیر | بو‌سلم با و با ز گفتند فر مود : کها گر آزاد اس ود بدستآر بد 
و ا کر بنده افت بخر ید . چو دیفرمان اورا دخدمت امام آوردزد» او را خدمت 
میفر مود » چون امام محمد برحمت حق پروست» پر و کرش ابر اهیم قا یم مقام 
۱ (۱) پ : | لحار س . (۲) در متن اصل ؛ یکسی , در حاشیه | صل و پ : بعرد ی . 


(۳) اصل :ایطه از مسعودی اصلاح شد (ج ۲ص ۲۰۵۹) . (4)اصل: ومهتران. (ه ) اصل ‏ حنیفه, 
)٩(‏ اصل : باهل . 





(ه ۱۰) طبقة(؛) عبا سیا ن 
پد رشد ! پومسلم را بخراسان فرستاد» و او فرصت نگا هد اشت » و شهر مرو را 
خندق کردءوحشم بسپارجمع کرد و اول اظهار دعوت بنی | لعباس » روز عید کرد 
و نماز گذارد وخروج کرد در ر مضان منه تسع و عثر ین ومائه »و متا بعان بنی امیه ر | 
ازخر اسان نفی کرد» و دعوت به ال محمد میکر د»و محفی نام ابوا لعباس اظها ر 
میکرد » و نصر(۱) سبار از پیش اوبه نا پور بگر یخت.چون به ساوه رسید فوت شد 
وسملکت عجم بر ا بومدام‌مروزی قر ار گرفت ومال‌وزر بدیار بخد متا بر اهیم امام 
فر سنا د » وا بر اهیم امام با پر ادران اپوا لعباس وابو جعفر و فرز ند ان وخدم حج 
گذاره » جون‌خبرخروج ابوسلم و دعوت ابر اهیم امام » پمر وان رسید به| میر 
دمدق فرمان‌داد » تاروی برایشان نهاده .و آنگاه ابراهیم امام‌را بگرفت 
در زندان حران مقب دکرد » درقید برحمت حق پیوست ‏ و ابوجعفر با دو عم خود 
ود یگر پرعمان » یکوفه آمد ند ومخفی گشتند » ابو مدلم بنواحی عر اق بودبا لشکر 
خود واورا امیرآ ل محمد لقّب شد ه بود» وز بد علو ی ر ا که سا لها آو بخته بودند 
از دار فرو گر فت و پفرمود: نا جمله خلایق تعزیت او بداشتند وجا مه‌سیا م کرد ند 
و با خلق چذا ن نمود ند » که به جهت تعز بت آ ل محمد که شهید هت سرت 
بنی امیه » جا مه سیا ه میکنند » ود رسر آن‌بودء که ابوا لعباس اعلام داده بود : که 
دولت عبا سیا ن وشعا را بشا ن‌در لبس :سیاه خوا هدبود .ابو مسلم چون در ین وت 
رای از بلی | لعباس بگشته بود؛ ومیخواست نا از علو یه اما می با شد» جلال‌وز پرر | که . 
محمد گفتند ی به نزدیکک مه تن از اولاد علی فررستاد رضی اللّه عنهم : جعفرصا- ف 
وعبد اللّه حسن علی » وعمرعلی حسین علی » | پدان قبول نکرد ند »و پیش ازانکه 
جوا ب به ای مسلم رسید ی » خر | سا نیان که فر سنا د * ابومسلم بودند در کو فه 
۲ مده بود ند و غوغا کرده به جهت اما م» و | بومسام‌مخقی دا شت آمدن عبا سیا درا 
بکو فه » و | بو حمبد سمر قند ی غلامی < اش شوار ری سابق نام» آن‌غلام را از 
احوال امام معلو م شد » بطر یقی آن موضع را طلب کرد وبخد مت ایذان آ مد . 
چون بخد مت | بدا ن رسید پرسید : که پسر ابن حارئیه(۲) کد امست؟ بر ا بوا لعبااس 


اشارت کرد ندحا لی‌ز مین بوس کرد »و مبار کیا دخلافت گفت» ودیگر انر | |علامد اد 





۱ : تصلٍ | یکا غیره : اصر . (۲ اص + حا رثه » پ :حارثیه. 
0۹ : تصبدر , و در ر ( پ 


۰۰( ط.عَه (ع) عباسیا ن 





جمله جمع شد زد ۰و لیس میا ه و استعداد تمام که بومسلم فر ستلاده بود بخد مت 
آوردند وا بوالعباس شب آدینه » د و از دهم ربیع الاو سنه ائنتین (۱) ثلئین وماثه 
بر ون آمد » و نمازشام بگذارد بجما عت ‏ و دیکر روزآد یه درمسجد جامع پا او 
پیمت خلا فت کنردند » رضی الّه عنه . بعد ازین ذکرصاحب الد عوة | بو سلم . 
تقر بر کرده آید . و له اعلم . 
دک ضاحب الذ عوه ابو مسلم‌المروزی 

صاحب تار یخ مقد می گو ید : که‌در اسم و سب او اختلا فا ست؛ بعضیگفته اند : 
ازعرب بود .ولاد ت او با صفها ن بود » وپرورش او درمیا ۵ فرزندا ۵ اد ریس 
بن عیسی | لمجلی بود » ود رمکتب قر آن با ایثا ن حفظ کرد » ولغت واشعار 
یادگرفت »و بیشتر امل تا ریخ بر انند» که او باصل ازعجم بود» اما فاضل وحا فظ 
و پرهیزگار»مردی بود کو تاه بالا» گند م گون‌پا کیزه پوست شیر ین‌منظر » در از پشت 
کوتا ه ساق . هر گْز کس اورا خند ان ندیدی ومز اح نکردی» از هیچ فتح 
تازه رو ی ننه‌ودی » و از هیچ تکیت ترش روی نجشتی » سخت د ل حظرم دود 
وبر کس رحم نیا دردی. تاز یا نه شمشیراو بود»جمله | نصاف را که پردو لت بنی امبه 
دل نهاده بود ند و نشوو نما درولابت بنی مرو ان یافت » از خر اسان و یمن و ر بیعه 
از ز ها د وعباد و قضات و ملو ک ودهافین و مجوس و نصا ری و یهو د و غیرآن 
جماعت را همه بکدت. روایت آنست که بی آ زچه(۲) درجنگها وحصار ها بکشت 
سیصد و شدت هدز ار مردرا درمقام سیاست بکشت» جها ۵ را ازخوارج بنی امیه 
خا لی کرد)» و دولت پعبا سین رسا نید . بت پید له و نصره . ۱ 

او را سه زنبود » مرد غیور بود برحرم خود.‌سا لی بکث کرت بفر اش زن خود 
ذرفتی » عظیم جوانمرد بود و بی‌طمع »هر کر از هیچکس طمع نکرد ونخو است 
و ساد . اورایکک هز ار طبا خ بود» هر روز سه‌هز ار من نا در مطبسخ او بیختندی 
و صد وسی گوسپند بیرو ۵ گاوان ومرغا ذ خرچ شدی . یک هز ار و دو بست سر 
از کیان بود آلات موبخ او را »سا لبکه په حج رفت درتا فله ندا فره‌ودهر که در قافله 


به جهت طهءام آ تش کند؛ من ازخون او بیزارم . باید که ۲ نچه‌ما یحتاج طعام 





)۱( در ا صل خوانده نمی شود . از ا لکامل نوشثه شد , )۲( در یلجا بر خلاف سایرموارد ابن کناب ۲ ذچه 


را ملای‌قد یم ( نج ) زوشته شده ولی در د یگر توآ رف ] نج آمده که هاغر تراست. 





۰0( ۱ طبقف(ع) ‏ عیا سا ن 
و شراب جمله‌اهل‌قافله است ازمن با شد در رفتن و آمدن جملةً اعراب بادیه 
ازخوف‌او ازحوا لی‌ر اه ثقل کرد ندی» و بموضع دیگر رفتندی .چون بمکه رسیدی 
پر کذارحرم از مر کب پیاده شد ی و پای برهنه میرفت» تا نماز بیشین و و اجبا ت 
وق دا و روط حج بجای آوردی ر حمة العليه. وولادت اودرسنه اثنین 
ومائه بود »ءودرسنه سبع و ثلئین ومائه بر دست ابوجعفر المنصور که دوم خلیفه 
بود شهادت یافت » ومدت عمراوسی وپنج سال بود علیها لر حمة والغفر ان . 
ولقب او شهنشاه شد ء و نوبت او بر سر چهار سوی مروشاهجان خحراسان 
ميز دند » تا سال سنه سبع وعشره وستمائه ؛ که خرو ج چنگیزخا ن ملعون بود . اسپ 


نوبتی او بر درقصر او که درهرو ساخته دود مید اشنند .حق تعا لی اورا و جمیع خلفا ء 


بنی | لعباس ر | وسلاطین ماضیه را غر یق رحمت گرداناد . 





‌ رون ری راو 









و رون 7 بر ۲9 ۱ 
دا سار 7 : ص س 


> مور تم ۱۳ وم 19 و ار 





یز 


۱۰۸ طبعَهٌ(؛) عباسیان 





ابی‌العباس سفاح رضی‌اللّه عنه 
نام او عبدا له بود ؟ بن محمد بن علی عبدا له بن عباس ر ضی الله عنهم اجمعدن ,)۱( 
ولادت در سزه مس وما ثه )و قیل‌در سنه ثلاث ومائه . و مادر او را یطه شس 


عدرل اللّه الحارثبه (۲) بو د؛ و دهعت او روز جمعه سیز د 3 15 ر بیع الاول سئه 


اثنتین وئلائین و ما ئه ر۳) بود » او ل کسیکه با او ببعت کرد ء او بود داود 








( ب) این شج ره در اصل سخت مفشوش است و بسبب نم رسید گی سیاو گر دیده و خر انده نمیشو د ‏ از. 
الا مل ومجمل و طبر ی وت ریخ خلفا ی‌سیوطی وابجد التو اریخ محقق قندهاری وغیره کتب ذار یخی "وشته شد, 
48 اصل: اجمین +ود (۲) اصل : عبد ابّه الا رثه .پ : رابطه پفت عبد انتهالجار ثیه الا مل ومسه‌ودی‌وغیره : 


.4 رایطه بت عبهد انه بن عدد | امد آن الحار ثی (۳( در اصل کلمه اننتدن خوانده نمی شو د :۰ از العامل ذو شمه شد 


۱۰۹ ۱ طبَة () عبا سیان _ 
بن‌علی بن عبداللّه بنعباس . بعد از و برادر او ابوج‌فرمتصور از بامد اد جمعه 
تا نماز پیشین خلق با او ببعت کردلد 6 دش ابو المبا مین خقمایه کرد و نماز بگذ ارد 
وبعد از نماز به لشکرگاه | پوسلمه خلال(۱)رفت » تمام لشکر دربیعت او آمد زد . 
وعبد اللّه ببن‌علی بن عبد الّه عبا مس »عم خودر ابه فتاه مروان نامزد کر د.مروان به 
هر لمت. از ف یداد ورفت: تا که شد » وعید الّه علی د مشق‌را فتح کر د 
وبار؛ اورا خراب کرد»و قبور بنی‌امپه را تمام باز کرد وجماه‌را بیرون آورد 
و بسوخت » در گور معاویه عطی بود چون خا کستر »و درگور یز ید مهرهاء‌پشت 
| وجد اجدا بود » وهر کر ادر یا فت‌از اقر باء وا تباع ایشا نر اهمه بکشت» وسر ایشا نبه 
نزد یک | بوا لعباس فرستا د؛ وسرمروان راهم . وابوالعباس آن‌سر رابخراسان 
فرسناد تا بسمر قند بردند . ولایبت ابوالعباس چهار سال وده ماه بود و وفات 


او دردذی | لححه سنه ست و ثلائین وها ثه بود للهم اغفر له و الله اعلم با لصو اب 2 


اسم او عبدالهپن غحمد بود ؛ وهر دو برادر «منام بودند »و او ازابوا لعباس 
مهتر بود وو لی عهد بر ادرخود بود؛وما در اورا سلامه(۲) نام بود»و بر وا ینی سلامه‌ز۳) 
ز داد لحمدری‌بود»و او ر اعدا لملکک طو بل گفتندی» و ولادت اوبشام‌بود به مو صعی 
که آنر شرا ة (4)خوانند درسنه «مسو تسعین(ه)»ودروقت پیعت خلافت چهل‌ودو 
سا له بود» د ر ان وقت که‌خلق به بر ادر ش بیعت کرده‌بودئد | بومسامر ابا ابو جعفر 
درخرا سا د فر ستاد» | بومسلم ابا جعفرر | تخویف کرده بود» ۲ ذ کینه‌در دل او بود . 
در آخر عهدا بوا لعبا س | بوهسلم با | بوجعفر به‌حج رفت .چونحج بکُذ ارد ند بوقت 
مرراجعت درالناء راءخپرفوت | بوالعبا س‌ر سید | بوسلم عطف کرد بجا نب جز یره 
| بوجعفر اورا بعار یقی با ز آورد.و برو بهانوا کرد وا پومسلم را بکشت وخلافت اورا 


مسلم کشت و عمش با اوخرو ج کرد ود-وی‌خلافت کرد» ادل‌شثام در پرعت او آ مد ند 





)۱( اصل + ابودسلم الا ل. پ : کذا 2 ۱ زالعامل و.سعود ی ومجهل در ی هو ! دو سامه حاعس بن 
سرلیمان | لخلا ل‌ وزبر وکا تب سفا 4 ) ۲ آپ : | سا , میودل و سعودی : سلا مه | لبر بر یه (۳۱ ( پ؛: 
تلا نهز ید , )6( اصل‌وپ : بهر اه : ارکامل : و اد دا آمدمیمه من ارض " "شراه 1 


اوت , الشر اه صگ 5 اشا م 


ٍ ت ۸ ۱ ِ ۵ - 
۱ هر د بسق ومد یله , ر‌ ۲( دراصل کلمه دعین مغشو ض ۱ مرت 





(۱۱۰) ۱ طفَةٌ رع) عبا سیان 





وسیب ۲ ن بود : که ابوا لعبا س شم‌شیرد رمیان نهاده بو د» که هر که آ ن شمثشیر 
بردارد ؛و مرو ان ر ابکشد »خلافت بعدازمن اورا با شد وعبدالله بی علی ۰ عمش 
هن بر گر فته بود . در بن وقت ابو مسام | باجعفر را نصرت کرد » وعبد الّه 
را بگر فت و ده نزد یک ابوجعفر فر ستاد؛ تادر حبس بمرد . بمو ضع بفداد آ مدو ‏ 
بغداد یساعت » و آن را مدینةا اسلام (۱) نام نها د » ولابت او دبست و دوسال 
بود کم سه روز » فوت او بمکه بو د در سنه تما نو حمسین و ماثه » پیش از ترو به 
سه‌روز » به حجون (۲)دفنش کر دند . ومدت عمر ابو جعفر منصور شست و سه 
سال بود . 
المهدی مجمد بن ای جعغرالمنه ور 

کثبت او ابو عبدا له بود» و لادت او در سنه احد ی و عر ین وهاثه » و او 
بزر کثر فرز ند ان منصور بود » وما دراو ام موسی بت منصو را لحمیر ی بود ۰ 
منصور پیش از ترو یه بیکك روز فوت شد » مهدی را روز ترو یه در سنه ثها ن و 
خحمسین و مانه سی و هشت سا له بود که بیعت کر دند » و او را اوصاف <مید ۵ 
بسبا ربود » رد مظا لم کرد 1 و هر پنج ماز بجما عت حاضر شد ی » و جمله خزاین 
که پدرش منصور جمم کرده بود ۰ همه را در خیرات یر گت گر ۵ » و مسجد 
حر ام را و سیع گردا نید » ودرعرصه عمارت آن بقعه‌مبار کک در افز ود » و در 
سا لیکه بحج رفت ۰هشتاد هز ار درم نقره نفقه کرد » ماورای آنچه از یمن‌و 
مصر خرج کرد » وبیمارستا نها به‌جهت بیمار ان و معلولان بنا نهاد » و پسر ش 
هادی بن مهد ی با صد هز ار سوار موا جب خوار ورای حشری واتبا ع واهل 
سوق ببلاد روم فر ستاد » واز کفار روم‌چهل و پنج هز ار مرد را بد وز خ فرستاد 
و چندان غنايم رد ستآورد» که اسپی بدر می »وزرهی بدرمی » و پیست شمشیر بد رمی 
شد» و ازغنا یم وجز به هرسال‌هفتاد هز ار دیا ر زر بر اهلر و ممقر رشد» و حکیم 
مقاع‌د رعهد او جروج کرد؛ ومذ هب تنا سخ ظا عر گردا نید و او مرد یک چشم بود 
ازولایت »رو . مهدی حشم خر اسان را نامز د قاعهة او کرد بحد ود کش او را 
محصر گر د ا نید ندو بکشتند»وسر او ده از د یک مهدی فر سا دزد . وفوت مد ی در 


ری بود » رو ز پنجشابه بیست ودوم ماه محرم » سنه تسم (۳) و سئین و ماأثه . 





)۱( اصل ۱ اسلا م (۲)اصل : حجرم پ : محجو م , پا قرت حجون » جبلباعلی که و عنده مدافن ِ 


۳( | لا مار ۹9 مسوو دای سبع و ملین و ما وه 





0۱۱ طبقة() ‏ ۱ عبا سین 





و مدت‌ولایت اوده سال ویک‌ماه و نو زده روز بود » و گفته اند که بازده 
سال بود . و الّه اعلم . ۱ 
الهادی ابو محمد موسی بن المهدی 
مادر او ومادر ها رون یکی (۱) بود ۰ ولادت و یکوفه بود » بیعت او در سنه 
تسع و ستین و ماثه بود» ودرحال فوت پدر » اوبه جرجا ذ بود» و بیعت اوبر ادرش 
هارون بستددر بغداد » وچون ازجرجان به بغداد آمد » خواست تا هارون‌را ازولایت 
عهد خلع کند » و پسرخود را و لی‌عهد گرداند » هارون‌چون و لایت‌عهد(۲) بعد از 
ها دیاز پدرد اشت » تن درخلع نداد ؛ و هادی برخردو بزر گك ماش بلندهمت بود 
ودر یک‌شب عبسی‌بن‌د اب(۳)راسی‌هز اردینار نیشا پوری‌عطاد اد ء ولادت هاد ی 
درسنه خمس وعشرین و مائه بودء و مدتعمراوچهل و پنج‌سال بود (4) و فوت 
او درعر اف بود ) شب جمعه هفد هم ما ور بیع الا ول سنه سبعین و ما ثه »و هعدت ارات 
او یکسال وچهارماه : وبروایتی سه‌ماه بود. 
دا یه الباقی والدایم و هو علی کل شیء قدیر 
الرشید ! بوجعفر هرون بن المهد ی 

بیمت او در ربیعالاول سنه سبعین و مائه بود » واهل توار یخ گو یند : که‌هر گزثبی 
مثل آن شب‌نبود » بسبب[ نکه‌در ین شب یک خلیفه فوت شدو یک خلیفه‌ر | ولادت بود. 
و آنچنان بود که فوت‌هادی و ببعت‌هارون و ولادت‌مامون دران شب اتفاق افتاده 
بود . وولادت هار ون درسنه ثما نو ار بعین و هه بود(۵) چون‌هارون بخلافت رسید 
وزارت به یحبی خحا لد برمکی‌داد » و خراسان‌رابه جعفر بن محمد ین اشعث داد و 
جمله فرز ندان | بوطا لب‌را امان داد » و به جهت بلی‌ها شم خه‌س اموال مقر ر گر دا نید 
و قضاء‌مما لک به‌ابی یوسف القاضی‌داد » و قضای‌ریو مغرب به محمدحسن شیبا نی 
داد » وبرامکه درعهد او بغا یت‌اعلی درجات منا صب‌بر سید ندوبزافناد ند » وسبب 





" (و)اصل : مکی وظا درا" غاط است » ز پر اما درها دی وهارون : خیزران بنت عطاء ام ولد حر شیه بود 
(مسعو دی ). (۲) | صل وپ : ولایت عبد اه که سهو کا تبا ن خو ادد ود( ۳ ) اصل زراب . با : 
رات. ا نک ملوءسمودی: د اب»())ا لکامل (+-4۱) : وکان عمره و 9 
(م)الکامل: مولد هرون خمس وار بعین و ءاثه پاتدع وار مین ومائه .رای چون‌جلو س‌وی‌در ۰ ۱۷ه أست 


ودروقت جلوس ۲۲ سا :بو د( لا مل۳-۱ )داید ولاد ش‌هما : برع وه باشد , 


۱۱۳ طقق (ق) اسان 





آن‌بود : که‌هارون‌را خحواهری بودعبا سه (۱) نام » اورا دوست داشتی » و جعفر 
بحیی راهم بغا یتد وست‌د اشتی . چون بی‌هر د وشکیبا ی نداشت به جهت حضو رهرد و 
میا ن | يشان عقد نکا ح کر د تا نظر بهم در یک مجاس حلال با شد بر ان قر ا رکه بفر اش 
جمع نشوند. وچون عقد نکا ح‌شد. ایشان‌را جمع می آورد» د لها ء ایشان با یکد یگر 
مپل کرد . ودر فراش بر سبیل خفیه جمع شد ند وحمل ظا هر شد » و فرزند بیکک حمل 
تو لد شد » هر ون‌را معلوم شد»جعفر رابکشت. وفضل برادر اورا با پد رش‌در 
زندان محسوب کرد . تا درحبس بمر دندوخا ندانا یشان بکلی بر اند اخت. وخواهر 
رادرصندوق کرد » ودرچاهی‌انداعت» وهرون پشیمان شد . وسنت‌هارون (۲) آن 
بودخود که یکسا ل حج کرد یو یکسال‌غز .و مدت‌خلافت اوپیست وسه سال بود . 
والسلام علی مناتبع الهدی. 
| لا مين مجمد بن | لهرون 

کیت‌او ابوعبدالّهو ما دراو زبیده بات جعفر بن‌ابی‌جعفر الماصور بود. 

هارون اورا ولی‌عهد خود کرد . بعد ازو ما مون‌دا؛ وامین‌را بطو س بیعت کرد ند 
وولادت‌او در ماه شوال‌د رسنه احدیو سبعین و ما ثه بود . پدر اورا ولی عهد کرد 
و بعد ازو ما مون‌را . و بعد ازو مومن‌را. امین فا ضل‌وعالم و کرینم بود» اما چون 
او جوان ونازنین بود » به لهووطرب مشغول شد » وهرماه یکث بار داد ی 
وفضل د بیع را وزارت‌داد» ومامون (۳) بیعت ولایت بعد ابید ر خحود 
به جهت علی موسی رضا بستد» امین چون بشنید که ما مون لقب واسم امین 
ارز خطبه و دراهم و دیناد پیرون برد »امین علی ین عسی بن 
ها ما ن(ع) رایحرب مامون فرستاد » ومامون طاهر بن الحسن‌وهر ثمه(ه) 
را با لشکر ی گران به بندا د فرستاد »و امین راءحهر کردند مدت‌یکسال. 


و درین وفقت علویان بهر طرف خر و ج زهد 6 ۶ کان امین در هم شد؛ و 





(۱)اصل : عبا سیه (۲)در زسخه اصل گاهی بالف وگا هی بدرن الف است . (۲)کلمات ومامون در اصل 
دیس »و چلین معنی میا هدکه با ود امین بر ای ءلی مو سی ار ضا بیعی‌ستده با شد »و لی به تصر یح سود گ و 
مجملء! ءو ن درمرو بر ای‌وی‌بیمت سقدکه مهتر ین دودمان علی .رض بوو ,بنابر ان برحسب ضر ور ت‌و 
قول‌مورخان اسم مامو ند عباوت زیادت شد (4) در اصل خوانده نعی شودا ز المکامل دوست شد . 


(ه ) اصل : هر یم , !امکا مل و مجمل وا ین شلدو ن : هر شمه نع 


(۱۱۳ طبقَه(؟) ۱ عباسیا ن 





وبه عاقبتش شهید کردند » در ماه محرم من ثدان و تسعین وماثه. ومد ت 
عمر او بست و هفت سال » و خلا فت چها ر سا ل بو د . ۱ 
«پس از امین در بغداد با) (۱) ابراهیم المبارك بیعت کر د ند ؛ وسبب ۱ 
پیعت او آ ن بود » که ۲ ل عباس را در بغداد معلسو م شد : که ای ۵ 
علی‌موسیالرضا را از مد ینه بخر اسا ن برد » و خلق را بولایت عهد او بعد از 
امین » ما مسون بیعت داد » عباسیا ن بتررسیدند » که خلا فت ازخا ندان‌عبا سیا ن 
نقل شود ابراهیم را بیعت کردند . در تشو یش امین ومامو ن ولایت 
وخلا فة ابر اهیم یک سال و بازده ماه بود . واللّه البا قی و الهادی . 
المأمون‌عبد اه بن الهارون (۷) 
مبار لك عهد وو لایت بود(۳) » مردی بود لعل و سپید » فرا خ چشم 
کل روی تنک موی » بر رخسا ر ال سیاه داشت ‏ ما در او جاربه 
بود بادغیسیه (84) مراجل نام » نیکو سبرت و دعبت پنرور و عد ل گستر 
و منصف وعادل بود » در محکمة قضا خو د نشستی وخطبه 7 
خود گذاردی؛ و برادر خود موتمن را از بیعت خلع کر د »ود پگر بر ادر معتصم 
را ولی‌عهد کر د » وعلم قدیم را ظاهر کر د » فلسفه (6) وحکمت و طب 
و نجوم را از زبان یونانی بصربیت نقل کنرد؛ و بکرات غزو روم کر د 
وحصون و قلا ع در ان دیاد فتح کرد ؛ ور جا ء بن ابی الضحاك )٩(‏ را 
پشر ستا د تا علی مو سی رضا ر ا از مد ینه بخر اسان برد و بیعت داد حلق 
آبولایت علی (۷) موسی دضا بعد از مامون و آن بسعی‌فضل‌وزیر بود 
وفضل سهل را ذوالر با سین لقب داده بو د»عباسیان ازین ببعت بر ا شفنند 
و ابراهیم المهدی را" بعت کر دند »ما مون یشیما ن‌شد » علی رضا را زهرداد 





(«) جا یکامات بین قوسین در اصل سپید ا ست » به تقر یب اضا فه شد , آين | بر ا هیم پسر مهدی 
و برادرهار و ن ملقب به | امبارك بود (الکا مل چ- ۱:۰) ۰( ۲) جای‌این‌عنوان دراصلپید است. 
(۳ ) کذا فی الاصل( 4 ) | صل : جار یه‌بود او عبسه‌ نا م ».طا بق بقول جمهو ر اصلا ح شد . 

(ه)اصل : فلسفی (+) اصل : واجاپت الضحا لك . اللکا مل : مانند مقن . (ب) | صل :علی‌و موس 


۱۱۵ ۱ طبقه(؛) عبا میا ۵ 
و بشر مود ء تا فضل دا در گر مابه (۱) بکشتند » و حسن سهل‌را وزارت 
داد . و طا هر را سپاه سا لاری دا د ذوالیمشن لقب فز مو د » بد انچه 
علی‌عیسی ها مان (۲) رابدو دست شمشیر زد وبکشت . ودربخداد اورا بیعت 
خلافت کردند » ویعدازان مدت خلاافت او بعد از شهاده امین بیست سال 
بود ومدت عمر او چهل دهشت سال بود » وفوت او ببلا د روم‌بود » و به 
طرسوس (۳ ) نقل کرد. وآنجادفن کردند .درسنه ثمان عشرو ما تین (8). 
۱ المعتصم باه ابو اسحاقمجمدین‌هارو ن الرشید 
این روایت صوری است ؛ اما دوایت نسبی (۴) نام او ابراهیم بود 
ولاد ت او درشعبان سثه احدی‌وثمانین وماثه بود (۵)»او در میان‌بنی اخحوال 
" خود میبود » چون بز ر گک‌شد. قرآن ببا مونعت وخط وادب تعلیم کرد »و مردی 
ءلمد وست بود. وعادل وضابط و سیارعطاء بود و ازخلفا ی بنیالعباس » بیش 
از وشجاعتر هیچکس نبود ؛ ودرعهد )٩(‏ بر ادرش | مین با او بوددر بغد اد »چون‌امین 
شهادة یا فت از بغدا د بخر اسانآمد بنز دیکک‌ما مون. مامونر! چند | نخد مت کرد 
که ما مون اورا ولی‌عهد خود گردا نید وبا بک خرمی(۷) که درعهد ما مون خرو ج 
کرده بود » و | کثر بلا د آذ ربا یجان »دین اور اگر فته بودند ۰ اور ا بکرفت و ببغد اد 
فر ستاد » اور ا ببا و بختند درشهور سنه ثلاث وعشر ین وما ثتین وه رما اس 
سال با بکك خر می (۰0۷ د و یست وپنجاه هز ار مسلما ثرا کشته بود » و معتصم بغزو 
روم رفت » وعمور به(۸) را فتح کرد » وشهر «سر من‌ر آی»ر | برهفت فر سنکی بغد اد 
پنا کرد» ومد ت‌خلافت اوهشت سال وهفت ماه وهشت روز بود » و او هشتم 
خحلیفه بو د»وهشتم فرز ند.عباس » و مد ت عمر اوچهل و هشت سال بود .اورا 
هشغت پسرما ند و هشت‌دختر » و از وی هشت‌هز ارد ینار ما ند وهشت هز اردرم ما ند. 
ا لحعام ( 4۳۴-۰ . (۷۲) اصل : ما هان جمهور : هاعان . 
(۳) ۱ صل : طر وس اللکا سل و غوره : طرسوس ‏ که شهری بود آبا د ان‌در شام(حدودا لعالم) . 
(4) اصل : ویتین  .‏ (و) البکامل : و کان مولده سنه تسع و سبعین وما * و قیل ها نین وماله . 
چون معتصم در ۲۲۷ ه وفا ت یافته و مد ت حرش ع سا لست با ید مو لا وی ۱۸۰-۱۷۵۹ با شد, 
(۰ ) اصل : در عهد ای بر "دزی . و۵ او زا ید است حذ ن شد. ۱ 
(ب) اصل : با بکک جر بی . پ : بابک حزنی . | تکامل , با بک انضرمی . مسعود ی بروکان 
ا سم با بکث | لحسین () اصل . عمرو به . | لکا مل : عموو یه . یاقوت : بلد فی بلا د الر وم . 


(۱۱۰) طبِمَه(4) ۱ عبا سیا ن 





و از بر ای‌این اورا خلیفه مئمن گفتندی . و فوت او روز پنجشنبه بود» نوزدهم 
ماذر بیم | لا ول سنه سبع و عشر ین وما تنین بود .و | لحمدعلی کل حال و علی جمیع الاحو ال. 
الوا ثُق‌باله ابو جعفر ها.رون رن المعتصم 
نام »اد ر او قر اطیس بود ر ومیه ر۱) وا ور مها درشت | خلاق بود و بد و 
و مبل ره مذ هب معئز له د اشت » وعلماءامت را بر مذ هب خود تحر بض کر د » و 
احمد حنبل را بتاز با نه پزد» تافر آذر امخلوق گوید کت و در ول رن از 
۱ (۲) طا هر امیر خر | سان بود » پسر ش‌طا هر عبد اللّه را | ما رت جر اسان‌د اد ودر 
قعص | بن «یصم نا بی(۳) چنین روا یت‌میکند : که سلامه (4 ) ترجماذر ا. | لوانّق با له 
بفر ستا د تا از سد سکندراورا خبرآو رد » که درخواب د ید ه بود : که سد سکندر 
خر اب شد ه ‏ سلامه را مال سیارداد وینجاه هز ار(ه) مرد با اویفر ستاد » تا از 
سرمن ر آی )٩(‏ بخر اماد آمد 9 و از ا نجا برکک قول بطرف خز رر فتند و بیکک قول 
بطرف گر ج (۷ و مدت دو سا ل و هفت ماه دران سفر بما ند ند وباز آمدزد ‏ وصفت 
"سد وطول و عرض ودر از گاه و کلید وخلقی که بر ا ن مو کلند از عهدذو القر ثین »همه 
پرا و ردند چنا نچه د رقصص مسطور است . و - رعهدالو انق باللهآ تش و 
ظاهرشد ‏ و آنرا با نگی بود » و از فز ع [ن خلق بسبار دلاکث شد ند؛ ومد ت خلافت 
| و پنج‌سال و نه ما ه بود. وعمر اوسی وهشت سال بود (9»)۸ فوت اود ر ذی | لحجه سزه 


ائنین وثلئین ومائتین به‌سرهن رآی . 





() اصل : د و میه » ! لکاءل : امه ام و لد ر و میه آسمی‌قر | طیس (ج ۲۱-۰) (۲) ا صل : 
عهد | بوعبد ان , چون بقو ل جمهور عبد ان | بن طا هر ا میر خراسان بود زه | بو عبد اس بنا بر ان 
بجا ی ا بو او درست! ست .(۳) اصل: فا نی. پ : ابن هشیم ثا نی (ر :6 )()) کذ ۱ و لی 
معجم ! لبلد ان یا قوت ( و -۱ه ) این داستا ن رابنام سلا م التر جما ن مفصل می‌آو ر د که از 
سرمن ر ای‌به | رمینیه و ! ز | نجا بالان و خزر رفت تا که با رض خراب و بد بو ی ر سید | لخ , 
(ه) کذ | فی | لاصلو لی یا قوت در معجم | لبلد ان | ز ز با نامام گو ید : فضم ا لی خمسین رجلا ی 
در ینصورت‌کله» هز ار با ید سهو بائدا ین اصه عیدا بمب را تیله یا قوت نقل کر د ء د ر احسن التقا سیم 
محعد بن احمد مقد سی بشاری تالیف و۳ ه طبع لیدن .و۱ م (ص ۲») به نقل ازکتاب ابن‌عردا ذ 
به به تفصیل ۲ و رده شده ومعلوم‌است که ما خذ قد یم ۲ ن ک زاب ابن خرد اذ به بو د ه است . 
(+)اصل ,ٍ تا ازسد مکند ر بخر اسان آمدند, وای مطابق به بیان پاتوت همان سر من‌ر ای درست است. 


( ۷ )گرج‌شهری‌بر دد رگر جستان( یاقوت) (۸) اللکامل : و کان‌عمره | ثنتین و لگین سنه و قیل ستاونلشین‌سنه, 


(۱۱) : طقذ(؛ ) عبا سیا ۵ 








المت و کل علی‌اللّه جعفر (۱) بن آلمعتصم 
مادراوام و لد بود نام شجاع طخار ده (۷) » «مان رو زکهبرادرش الوا ثق بالله 
فوت‌شد » اورا به حلافت بیعت کر دند . و او ببست و ند ر‌سا له بود » وم و کل مردی کر یم 
و کر فتا نی اخلا ق دود ودرمدذهب سنت‌وجماعت صلب . پسرعباس (۳) ءوسی را 
ید و ن[ ند عص ر بود. و قرا در ۱ مخلوق میکفت کر حون بلاد | سلا م 
فرمان داد : که هبچکس قر آن را مخلوق نگوید . و احمدحنیل را ازحیس خلاص 
داد. زاگاه در سئه سبح وار بعین ومائتین د رلهو وطرب‌بود » تر کان د رآمدند » و اور ا 
شهید کردند» ومد ت‌عمر او جهل سال بود » و مدة دلافت اوچهارد وسال بودو ده روز. 
بعد از شهادت اور و نق آن در گاه بر فت تا عهد امیر | لمومنین | لمستنصر باللّهو الّه اعلم. 
المنتصر باللّهری) 

ابوجعفغر محمدبن المت و کل» دراو ر ومیه بود نام او حدئیه (۵) . هها نوت که 
پدر ش ر | شهید کردند اور | بیعت کردند » ومعتز (") وموید را که بر ادران‌او بودند 
و پدر ادشا ترا معا قب اوو لی عهد کر ده بو دزد خام کر د »و بعضی اور امتهم بد ان 
اه : که درقدل پدر سر یگ نود ؛و شش‌ماه درخلا فت بما ند »ووفات کرد 
همچنا و پد ررا کشت» پسا وشش‌ماهءل کل بر ندو بمر د 
و بروابلی مناصر را زهر داد ند . وفات او روز یکشنبه چهارم‌ما مر بیع الاو ل(۸) سنه 
نما ن و | ار بعین وما ثنین بود »و مدت عمر او بیست(۹ )سال بودو | لسلام‌علی»ن | تبع | لهدی. 
ابوالعباس احمد ن محمد پن | لمعتصم . برعت او بعد متنصر بدو روز بود» روز 
شنبه » او مردخوب سیرت بود *و درو ات پبعت ببست و هشت ساله بود . چون اور ا 


بیعت کرد ند . معتزرا حبس کرد وطا در عبد الّه و السی خرامان در ین سال 





(۱) اصال.ا بو جعفر, بقو این آ یرو.سعودی ر غیر هم نام وی جعفر بود وکنیت او بوالفضل . 

‌ ۲) مسمو دی ومجسل . شجا خ شوارزمیه پ : صحا ز یه , 

۳( ا هلب ها کب مرن کیاشه بعد(سر جهیا ن ) د راصل آمد هم که شید جهمیا ن با شد . فرقه 
«عرون منسو پ به چهم بن صفو | ن . 

(4) اص‌وپ : المستنصربا. جمهر ر :مانند متن (ه) اصل : جثه .مسعودی‌و سیوطی : سبشیه (و) اصل: معفن 


(ب) اصل : ثرو به (م)الکمل :یوم الا حد لخدس‌خلون من ربیم الا" خر , (ه)الخامل : ۲۵یا ؛ «سال . 


0۱۱ طبقه (ع) اسان 


وفات کرد »و پسر او محمد طاهرر اعهد و لواءداد» بولایت عجم فر سناد ؛ ودر عهد او 
حسن (۱) ز ید علوی بطبرستان خر وج کرد معتمز(۲)ر | از حبس پیرو ن آورد ند 
ومستعین را خجلم کرد ند »و مدت حخلا فت رن و نه ماه بود . ولادت اود رسذده 
عشر ین ومائتین بود؛و او را از بذد اد بعد از علع روان کردند پس ازنه ماه 
بر حمت حق پیوست» و بروا یت دیگرغرق شد .و الّه اعلم | لغیب وا لثهاده . 
الپهتزر باللّه 

| پوعبد الله محمد پن متو کل » و بر وایتی دیگر نام او ز بیر بود» ولادت او در 
سنه | ثنتین و ثلائین وما نئین بود»مادر او رومیه بود فتحه (۳) نام» بیعت او درششم 
ماه محرم سنه‌اثنتین وخ‌سین و ما تین بود »و پیش از و خلیفهٌ جوانتر از و بخلا فت 
ننشسته بود. چون ازخلافت اوسه سال بگذشت , اتر ال با او تمرد آغاز کرد ند »و 


مر | رلهفت پسیا ر در میا دآ هد 4 ابذان‌عا قبت اور اخلع کرد ندو بعد ازخلع پیستم‌روز 


شهاد ة با فت » مدت خحلافت او چهارسال وشش‌ماه بود ۰ و برواینی سیه سال و شش 


۰ و ببست روز دود. ۱ 
المع‌تدی بالله 

| بو عبد | له محمد بن الوا ثق . چون معتز را علم کردند » اترا کث اورا از 
بغداد به سرمن رآی بر دند » تا با او بعت کنند » او امتنا ع کرد و گفت : 
شما فر مان مرا امتثال نما ثبد » قبول کرد ند در رجب سنه خمس و خمسین 
ومائتین اورا بیعت کردند» و او رحمه ا له زهد و طاعت وور ع پيشه عرفت 
گفت عیبی باشد که از بنی امیه خلیفه باشد ؛ چون عمر عبد الءز یز بزهد و ورع 
وا زبنی العباس مثل آن نبود . عدل کامل آغاز کرد . خواست : تا هرچه‌ در 
دست اترا کث است از اموال سلما نان و آنچه خلفاء بظام قبض کرد ه‌بود ند 
پاز ستا ند و به‌عصمان تسلیم کند » اترا کث بروی خروج کرد ند؛ و میان ایشان 


قتال‌قا یم شد ۰ در حرب او را جراحا ت بسپارشد او را بگر فتند وخلع کر د ند 


وازان جرا حات پرحمت حق پیوست . ولادت او در سده مان عشر وما ثئین برد 





() اصل حسین(۲) اصل : »عءتزلد را از(۳) کذا : | سلوپ . مسمودی و سهوطی : فیتحه . 
مجمل وا لکا مل ‏ قبیحه , ۲ 





۱۱۸۳( ۱ . طفَِةٌ (4) عبا سیا ن 





رحمءة الّه عابه . ود رعهد او معترهم فوت شدءودر ین ایام برقعی در بصره خر وج 
کرد وی مرا شا کرد هام ال سلما فان بدست خلا سار نس (۳۱ا ٩13‏ 
و فتنة او مدت هفت سال بد اشت و او خودراباعل پیت ندبت در وغ میکرد . 
ا لاعتم د علی‌الله 

اپو العباس احمد پن المتوکل » مادر !و ام ولد بود» نام او فتیان (۲)»واو را 
روز سه شنبه شا نزدهم ماه رجب سنه ست وخمسین وما ثنین (۳) بیعت کر دند »و 
تما م فرز ندان هر که خلیفه بودپیش از و(6) در پیت د ر آمد ند»واورابر | دری‌بود 
مو فق لقب(ه) ابو احمد بن المت و کل درغایت رجو لیت و شهامت بود و اورابر 
سر ۳ امتر کرد وفر دست اه کارهای بزر؟ کك رفت» ودرایام معتمد | مور 

عظیم افتا د " چنانچه کار برقه ی د ربصره تصرط ف تمام گرفت »و هو فق بعد از 
فراغ او کار خبیث (1) بکرد و روی ببصره نهاد در سنه مسر و ستیین 
وما تین (۷) اور | محصر کرد و بکر فت و بکشت» و سر او ببغد اد آورد . و درعهد 
معتمد ) بعقوب لبث از سجستان خرو ج کرد. ا<مد عبد ا له خجستا نی در 
خر اسان خرو ج کردوشر کب حمار (۸) مرو وسر خس بگرفت » و حوادث 


بسیار | فتاد» و نصر اعمد ساما نی را ولایت‌ماو راءا لنهر نیشتند . و مدت خلافت‌او 





(۱) اصل : ربحی . الکامل: برقعی‌صاحب الزنج که زنوج‌سباخ ر! دور خود کرد آ ورد ( ج ۸۱-۷). 
(۱)۲صل: قسان .پ :قیتا ن مسعودی‌و سبوطی :فتیان. الکا مل وطبر ی : قتیان . 
(۳) مسمو دی : سنه ۲۵۵ (4) درحا شیهء اصل : تمام فر زندان عر که پیش از و خلیفه بو د د ربیعت 
در آمدند (ه ) اصل : ءو فق اقب احه‌د بن المت و کل ۰ و لی نا م «وفق طلحه بو د ء وکثیت وی 0 
مسعود ی و الکا مل ادواحمد بود ‏ ۹ ) اصل 1 رعءر و ایشا پ : کارعمر و بست در ینجا دک ر عدر ر لیث 
موردی زد ارد ی عوض آن خبیث باشد بصحن اقفر پس , زیر ا ارکامل وغیر ه صاحب الز نج را خروث 
وشهر اورا هم مد ینه الخبیث کف .ه زد و نیز ععر و لیث به بصر «محصر زشده ومر آو را ببغداد زبر ده اند. 
62 ۳1 مل (ج ۱۳-۷ ) صا ار زر چهار شنره > ۲ رمضان و ۲۵ ه خر و ج کر ده وروز 
شنبه ۲ صفر ۲۷۰ ه قتل گردید و و سال فتنه اش دوام کرد (م) اصل وپ »ر کب جما ل , | لدکا عل؛ 
غ رکب الحمار وبسر انش باوشرکب : ابراهیم: پعه‌ر ,متصور , اما خبستانی , | ز مشا هیر هرات است 


ژ هرا خیوتتا ن از جبال هرات واعهال باد ۶یس بو د و تأکنون م۹ این نام معرو فست 


۱۱٩‏ طتاره «باسیان 


بیست وسه سال بود. و فوت او ده وا (۱) دود رحمه | له در شب د و شنبه 


ذو زدهم ماه رجب ؛ سنه تسع وسبعین مائئین بود 
ال ههد با ند 


ابوالعبا س | حمد بن الموفق. نام او احمد ومحمد بود .و بروایتی طلحه ین 
| امتو گل(۲) وروز خلافت سی وهفت سال بود »و ولادت او در ر بیم الاو ل سزه 
ثلاث و ار بعین ومائتین .واو عردی ع۱ ام و نیکو سبرت وضا بط بود » وهر خحللی که 
بعد از موفق در کار خلافت آمده بود بقر ار باز آورد » ودر عصر او خوارج در 
د یار شام فساد کردند معتضد خود بذام رفت » وخوارج را قهر کرد » و رافع 
هرثمه (۳)را ازایالت خر اسان معزول کرد » و نصر احمد ساما نی ر اخلیفه کرد 
در ما ور اءالذهر . وعمرو لبث را ایالت خرا مان داد و بعد ازمدتی اسماعیل 
ساما نی عمر و لیث رااسیر کرد » و بخدمت معتضد فر سناد » وایا لت خجراسان 
پتمام » حوالت او فرمود» و مدت <لافت او نه سال و نه ماه بود » وبروایتی 
ده سا له وه ماه . و فوت او بیست و دوم ما ه ر بیع الا ول (4) سده تسع و ثما ین 
و ما تین بود ۱ 


ْ لمححختفی را یه 


| پومحمدعلی بن | له‌عتضد . مادر او ترك بود جیجک ره) زام » ولادت او در بغد ادبود 
غر؛‌ ماه ربیع الاول سنه را بع وستین ومائتین . اورا پیش از فوت پد رش بسه 
روز بیعت کردند جون معنضد در حمت حق پبوست »و کد 3 و او »ردی 
3 یم بود و عا قل وخحوب اخلاق بود »ودر ایام او ز کرویه ( +) خارجی 


سو اد کو فه حروج کرد » و مک رضی الله عنه لشکر فرستا د» بعد از و قا یع بسیار 





)۱ اعل ‏ ذوت او به قجقا بو د- مجمل و ! لا مد + بصو رت فجاء با فراط خمر در بغدا د دمر د. 
(۲) کذا شا ید چنین باشد : (دام پدر او ای !مد موفق بو د و بروایتی طلحه بن المتوکل ) ز پر ا 
کنیت موفق ابی احمد بود (الک]) مل ۷- ۱۸۲) , (۳) اصل ‏ رام همرشصه پ , هر هه 
| ابکامل ( ۰۷ ۱۷۳): را فع هر مه (؛) الکامل : ربیع الا خر ( ه) صل : خنجکک ,پ : خجکک طبری 
و ااکاملو سووطی : جیجکک () اصلوپ : کر ویه ‏ الکامل ( ۷- ۳۸( زکر و یه . 


0۲۰ : طبعَه (ع) عبا سبان 





او را به بغداد آوردند.»و سر پردار کردند » و سر او بخراسان فرستادند 

نزدیک اسماعیل ااحمد سا ما نی . و هم در عهد او صاخب الشا مه (۱) فرمعطی به 
شام حروج کر د »وود را از اولاد علی گفت . امبر المو منین مکتفی » قاسم ین 
عبد الّه | لوز بر ر | پفرستاد » تا او را بگرفت وبسوخت. و درعهد او اسماعیل بن 
احمدساما نی برحمت‌حق پیو ست .ابا لت خراسان پسر او احمد بن اسما عیل(را) 

داد » ومدت خلافت او شش سال و نه ۱۰ بود (۲) . وفوت او در ذوالقعده سئه 
خمیس وتسعین و مائتین بود . ۱ 

۱ ال قتد ریالله 

ار بن ا لمعتضند .ماد راوام ولد بود شعب (۳) نام واودر 

وقت بیعت خلافت سیزده ساله و یکما هه بودو بست (و) پنچ روزه . ولادت او در 
رمضا ن سنه ای وئما ذین و ما تقین بود ءو مدت لا فت او بیست‌و پذچ سا لبود » ودر ین 
مد ت دو بار از خلافت افتاد وباز خلیفه شد. و احمد اسماعیل ساما نی در عهد 
او برحمت حق‌پیوست . نصر احمد را که پسر او پود وعهد ولواء فرستاد» نصر(ع) 
قر مطی در عهد او خرو ج کرده بود »او را بکشتند . وابوا لهیجا را اسبر (ه) 
کردند» که او(<) قصد مکه کرده بود (۷) »وحچر اسود ر ابر کنده و ببرده وجامةً 
کعبه بر داشته . وشهاد ة المفتد و با لله روز چها ر شنه بیست و هفتم ماه و ال 

سنه عشر ین (۸) وثلث ماثه بود؛و الله اعلم 


ف‌ 


,اقا هر بالله 


ابو ا لمذصو ر محمد بن | لمعنضد ۰ ۰ادر او ام ولد بودنام او قول(٩)وولاد‏ ة او ار 


حماد ی الا و لی سنه سبح وثما نین و ما تنين بوده ودمانر و ز که بر ادر او مهید ند 





(۱) اصل : صاحب دکه .پ کله , صاحب الشا مه قرمطی ( اکامل بم-۰ ۲۱ ) (۲) الکامل, شش سساك + ماه 
٩‏ دوذ(۳) پ: شبعپ , مجمل ‏ شحب, مسدود ی :سخب.(؛) پ : بونصر (ه) پ : امبر (+) اصل : او ند ارد 
پ ما زند متن (۷) تنکامل (۸ :۰۳و ۰م) : ابوااسرا یا زصربن حمدان برادرابو الهیجا عبدائه بی حمدان 
تیه این هردو برا در بزو حمدان درخلا فیدر شهرت زرا دی داشنند ‏ دست دان در وقا یم بر رکف 
دخیل بود : ودر نتیجه ابوا اهیجا مقتول وذصر مفرور گردید. اما بردن حجر اسود وبر د اشتن کسوت‌کمبه‌بسال 
۷ 2 از طرق ا بوطاهر قر مطی بود (رجوع به الکامل ءج م-۷ب) بنا بران رویت متسن این کتاب 
با آنچه ابی اثیر ثرشته مخا لف است . () اصل :عشر (و)گذا زپ : فصل ‏ مجمل , خلو ت _طبری : 


ظاو م ,سوو طی + وه 


۱۳( طبقفری) : عیاسیان < 





و شهادة یا فت »او را بیعت کرد ند :و راوی چنین میگو ید : که الا هر با له 
با حر مهاء بدر و د وی تافو وچوب بر سر مادر مقتدر مینها د تاهمه 
ما لش رسندر۱) و اورا هلاک کرد»و د ٍس پر اد ر خود | لمکتفی را چها رمیخ کرد 
ومیل کشید اول بر و ا یی[ تا کا ۱۱ | اجه (۲) بت 
خوا ندزدی : بر امورخلافت استیلایا فته بودند ؛خواست‌تا قاهر ایشا نرا ضبط کند 
مشاب کان که اور اسیتاه متا گنای فد ار دبا حما تب کات هام۱ 
بگر فتند ومیل کشید ند. روزچها ر شنبه ششم ما هجما دی الاو لی سنه اثنتین وعشر ین‌وثلت 
ماه . و پیدازان درجمادی الاو لی سنه اثنتین و تلثٍن برحمت پیوست»و مد ت 
لا فت او بکسال و شش‌ماه‌و هفت روز بود .و السلام . 
الر اضی بالله 

| بوالعباس محمد بن المقتد ر . ماد ر او ام ولد بود ظلوم نام » پیغت او همان 
روز بود که قا هر را خلع کردند » ولادت او در ماه رحب سنئه سبع و تدعین (۳) و 
مائقین بود » واو بسی فاضا ل و ادیب و شاعر و فصیح بود و نیکو سیرت وعادل 
وخحصال حمیده داشت » نصر احمدساما نی را عهد و لواء فر ستا د برمما لکد‌عجم. 
ودر عهد او و شمگیر(ع) طبرستا نی با ما کا نکا کی (۵) عشم شد » ودیام رابا 
خرا سا نبا ن () دران حدود مصاف افتاد »وما کان کشته شدر۷) و یچگ ۸ 


که حاجب »۱ کان بود پبغد اد آمد ۰ | بن‌مقله وزیر با تر کان ضم‌شد ه بود » پجکم 





( ۱)اصل : | لظاهر باه هرماج حرهها ی‌پدر راو برادررا استخفا ۳ چون 9 مادر مققدرمی ذهساد ند 
تا همه الخ ,عبار ات متن از (پ) گر فته شد (۲) اصل بسا خته .پ : رجنه, بقرار ا لکامل‌وابن خلد ون 
(۳۹۲-۴)ساجهفرقه از عسا کر خلا نف که بر ای امتیاز ازعما کرباین نامسمی بود ند. (۳) اصل : تسع‌وسبعین وی 
بقول ابن | ثیر و سیوطی ۵۲۹۷ درست | ست . (4) اصل :شمگیر ) و ) کذا. ۰ لکامل کا ی («) این کلمات 
دراصل بریاه شده ودر( پ) هم مفشوش است و باتکلیف چنین هم میتران خواند : دیلم را بآ خر با بنی 
سامان درآن . . . (۷) طو ریکه می ]یدقتل ما کا ن د ر عصر المتقی است (م) اصل و پ : بحکم 

جب , . . گر دیزی : بحکم. الکامل غیر »بجکم از قلامان ابی علی‌الما رض بو دو نزو ماکان 
ابن کا نی د یل رتبه وزا رت دا شت (ج ۸- ۱۳۳ ) در ب-اره بجکم ر جوع شود به تعلیق| ته 
آ خر کتا ب ۰ 





(۱۲۲ طبقُ(؛) عباسیا ۵ 
چون بد ار | لخلافث آمدر(۱) بعضی از تر کا ن‌متعدی(۲) را بقتل رسا نید.و بعضی متفرق 
شد ند : و | بن مقله‌ر | بر ندقه نسبت کرد » ودست‌را ست اورا از با زوقطم کرد ودیچ 
وز برد رد نیا توف رای له وه +و از يم حهطیاز کار علض پر مت . 
مدت خلافت او ششسال وده(۳)ماه وده روز بود » وفات او به و اسط بود . و ال 
اعلم واحکم . 
المتقی باللّه 

ابو اسحا ق ابر اهیم بن المءّندر ما در او رومیه بود حلوت(4) تام . ببعت او روز 
چها ر شنبه بیستم ما ه ر پیع الاول‌سنه‌تسع و عشرین و ثلث ما ته بو د » چون او را 
بعت کردند بهنزد یک عم حود آمد الا هر بالّه » و اورامیل کشید ه بو د ند و 
کت :مر ابر حلاافت چدر میکنند »من بی رضا ء تو قبول نکنم عم او از وی راضی 
شل و گفت : برادر تست الراضی بر من ظلم کرد اما مناز تو برین اطفراضی 
شدم وخود ر اخلع کردم » وحلافت بو تسلیم کردم ؛ پس‌هز ار دینار سر خ از دفا بن 
خود | لمتقی بالّه را داد » ودرعهد متقی ما کان را کردان (6) در صحرا بکشتند 
و تر کان ولشکر بغداد بر تر کی‌جمع شدند» که نام !و تورون بود »واو را بر لشکر 
امیر کر دند» ومتقی بر ترکان نا اعتما د شد . ونصر احمد ساما نی د رولا یت 
او در شعبان سنه تسع وعشرین(") و ثلث ماثه پرحمت‌حق پیوستواز دارا لخلافة 
و ح‌احمد را لواء وعهد عجم فرستادفد »ومتقی فرصت طلببد و بموصل رفت 
و تورو ن بوا سط بود » تورو ن بموصل آ مد » و میان متقی و تورون با خر صلح 
شد که سر لشکر تورون باشد . چون متقی به لشکر گاه‌تور ون رسید ؛ تورو ن پیش او 
پیا ده شد . چون متقی به نسر! پرد* او رسید »متقی‌را بگرفت»و میل کشیدءو این 
حادثه روز شنبه نوزد هم ماه صفر سئه ثلات‌وثلئین وثلث‌ما ثه بود.» و زوایت سلامی 0( 
صفر سنزه اربم. ومدت خلافت او سه سا لو بازده‌ما هبود»و و فات او نع آن در شا 








‌ ‌( اصل : بحکم خون بد ار الخلا فتآ مدید )۲( درمتن | صل ب رکلمه متعد ی خط کر فته شده و با لای آن مقندر 
نو شته" اند که شاید مقنادری باشد » در پ : محثد ی )۳( اصل : دو ماه الیکا مل : د ۵ ماه 9 ( اصل 
۱ 
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۱۲۳ ره (ع4) عبا سیا ن 





آلمستکفی با . ۰ 
ابو الا سم عبدالّه بن! لمکتفی: مادرا و کنيزك بود) ولادت اود رسنه | نی (۱)و تسعین 
و »این بود » و پیعت اودرصفرسنه ثلاث وثلاین وثلث ماثه * و بروایتا سلامی (۲) 
درصفر سنه ار بح بود» و بعد از بیعت ؛ امیر فوح پسر احمد را لو اء وعهد عجم فرستاد 
در وقت او آل بوبه غلره کر دند وعر اق در ضبط آورد ند درمیا ن اوو | حمد بو به 
مخا لفت! فتا د »وخلیفه راپسر بویه بگر فت‌ومیل کشید ۰روز پنجذنبه بیست (و) 
دوم ماه جمادی الا خر ی‌سنه اربع وثلائزن (۳)وثلث ما ته : ومطیع را بیعت کرد ند 
ور او رف ماقرا در ان سای هلاک فد ید مر ریس وید و اد 
ش ی ار بر حلق آسانتر مت و بت ختلافت او یکتال و چهار ماد بود 
وا لسلام علی امل لا اسلام . 
۱ [طیع با له 
ِ 

ابوالقاسم ا لفضل بن المقتد رءولادت اود رنه احد ی وثاث ماند بود 
ابوا لسن بویه با او بیعت کرد *واول د ولت ر اقا عد؛ نیکونهاد و هرچه در 
عهد مستکفی ازجاد؛ معدلت: بو اسطهٌ تخو یش ادرا کث مختل شد هبود » بقرار اصل 
معدلت باز آورد و اور ارب | دولت لب شد . مطیع نوح نصر را-عهد و لواء 
فر سقاد به مما لک عجم :و چون بیست ونه سا ل ازولایت مطیع بگذشت. او را 
افلاج ظا در شد خود ر اازخلافت خلع کر د»و به پسر خدودا لطا بع لّه» در سنه ثلاث 
و ستین وثلث ماثه خحلافت د اد»و بعد از ان بد وهاه برحمت حق پدو ست . و الّه اعلم. 

۱ لطایم له 

ابوبکر(4 ) عبدا لکر یم« بن | لمطیع » ولادت اودر سنه عشر (۵) و ثلث مائه 
بود»و بیعت او پدر او کرد» هم دران‌روز که‌خو درا ازخلافت خلع کر د» و او عهد 
و لو اءفرستا د»عبدا لمالکث بن‌نو حساما نی را ؛ دارایام د و لتاور و میا داغلبه 
کرد ند و شهرهای شام و طرسوس وا نطا کید بسندند و تا به حمص() ازحد شام 


بیا مد ند » 2 دندو مصررا دگر فتند و برابر مصرشهری بنا کر د ند 





(+) ! لا مل : ست ولسعین ۳ 1 : ه (۳) اصل : عشر ین »ولی ء ۳۳ه در ست است . 
(ء) الا مل + ابو الفضل عید الکر یم (ه) ااکامل ۲۱ ه (+) اصل : تحمیص , . 


۳۱ طبقه ر) ۱ عبا سرا ن 





منصو ره ثام کردند:و د رمکه ومد ینه بنا م ایشان خطبه کردند ؛ و کارخلا فت 
عبا سیا ن فترر گرفت؛و آل بر یه بر بغداد» و حضرت خلافت اسئیلا با فته بودند 
و حوار ج از اطر اف تعدی آغا ز نها دند» وفنا عسرو(۱) وبن‌حسن بویه اطابم 
را تعظیم کردی؛ چون او بمرد » برا.ر ش ابونصر حسن بجای او نشست ‏ و 
اوبا طا یم نیک نبود و زن خو درا پفر ستاد تا او را راه داد در حرم عو د طا یم 
را بگر فت تا خودرا خاع کر د؛ وقا در را از عر اق با ورد و بخلا فت بنشا ند 
ومد ت خلا فت | و عفد ه سا ل وه ماه وشش روز بود بعد از مطیع »د ر بغ. اد(۲) 
در رمصان سرژه لت و زسعر, ن وثاث ماژه » بر حمت حق پیوست . 
القادر بالله 
ابوالعبا س احمد پن اسحاق پن‌المفتدر او اومردی عالمو ادیب و فاضل بود 
بغا دت زهد وتموی وعبادت درعهد امیرسیکتگین لا ات او هم ماهر بیع الاول 
سنه ست و ثلثین ( و ثلث مائه ) بو د ‏ و او پسر او را که سلطا ث یمین | لدوله 
محمود سیکتکین بو د؛ عهد و لواء فرستاد و با ت عجم بد و داد » و درتعامت 
عهد محمود » خلیفه الما ذر بالله بود» و او پسرخودرا در روز گار خر د. ولی عهد 
کرد » و او را الغا لب باله شب داد »غا لب پیش از پدر بر مت حق پیوست . 
پس دیگر پسر را " عهد کر د» القّا یم بامر له لب داد؛ وعدت عمر او نودو سه 
(۳) سال بو- » و مدت خلافت او چهل و یکسال . و بروایتی چهل وسه سال 
وه ماه ویا زده روز. وفوت او در ذ ی الحجه سزه ای و عشرین و ار بم ماثه 
بود . الحمد له الما یم| لدایم ۱ 
القایم بامرا له 
| بوجعفر عبدالّه بن الا در » مادرا و کنیز کث بود »نام او بدرالد جی (8) 
ولاد ت او درذی القعده سنه احدای و تسعیین وثلما ه بود واوصاحصب 
وا قعه ره) بد ست نصا ری اسيرشد . سلطا ذ الپ ار سلان اوراءخلصن کرد 


(۱) اصل وپ: فا خر بز حسن. جیهور :ها *سرو ءضدااه وله او شجاع ( جلوس ۳۳۸ وفات ۳۷۲ ه) ۰ 


(1)۲کامل : شوال..(۳ "۳ .ل : ٩‏ رسال. چون تو ند ! قادر ۳ م۴ووفات او« ر۲۲؛ هاست جر و ۸٩‏ 
۱ : 


صدحاح است . (4) اصل: بذ رالد حی ,الکا مل , قطرالفدی وثیل علم ... ( و  )‏ صیل : و" قعی . 


(۱۲۵) طبقه (4) با سیا ن 





بیکگ روایت مد ة علافت اوچهل وچهار سال بود وهذت ماه و دو روز» وفات 
او پنجثنبه سیزد هم ما ه شعبا ن‌سنه سبع و سین و ار بع مائه بو د» بعداز و پسر 
او را بیعت کردند رضی الّهعنه. واللها عام با لصو اب . 
ال‌قتد ما مراللّه 

ابوالقا سم عبد اللّه بل محمد الذ خیره (۱) * بن الا یم با مرا لله اد ر او 
کنیز کث بود (۲)علم نام » ولادت او هشتم‌جما دیا لاو لی‌سنه‌ثما ذو ار بعین وا دبع مائه 
و بحکم ولادت چنا ن معلوم میشود : که پدر او را ذخیره (۳) لب بود ؛ و او 
پیش از پد ر خود الا پم با مر اللّه بجوار رحمت <ق پیوست . چون جد ش (4) 
در کذ شت اورا بیعت کردند و به‌علافت نوا ند ند » ومدت ولایتاو نوزده سال 
و پنج ماه (۵) بود » و فوت او روز جمعه پا نزد هم 18 محرم سنه سوم و تما 
من هجر ة ۱ لندو به . 

الم ستظهر بائله 
ابوالعبا س ا حمد ین المتند ی با ءر الله » ولاد ت ! و در سنه ما نو سبعین و 
واریع مائه بود » و بروایتی بیستم شوال سنه سبعین . »ادر او کنیز کث تر کث 
بود » ومد ت خلافت ا و بیست و پنجسال و چند ماه بو د » ووفات او شب 
یکشنبه پیست و هفتم ماه ر بیع الا خر » و بروا بتی جما دی الا ولی سنه انی 
عشر و مسر ماأثه » و اه اعلم 
المسترشد (ج) بالّه 

۱ ابو المخصور الفضل بن | لمهستظهر 0 لاه نج او دوشنبه بود و هفنم 3 
بروابتی شعبا ۵ سنه ست و تما نین و | ریع ماثه بود(۷) . چون بخلا فت بنشست 
جماعتی عجمی روج کردند » از بغدا در وی به قتال ایثان آورد 
و انهز ام بر لو ایشان افتاد » و مستر شد علیه الرحمه | سیر شد . و بروابتی 
سلطا ن الپ‌ار سلان (۸)طاب تراه از کا شغر لشکر بکشید در مد ت اند کت 





‌ ۱)اصل : ثن محمد بن : لذ خیر ه بن ازقا یم ها : (ج. ۰-۱) نذ خبر دابا لعبا محهد بن الا یم 
(۲) اآکا مل و سیوطی : | ر جوان (م) اصل : د غیره (6) 1 مل: حدثه درگذشت (م) اک نل : م ماه 
)0( اصل : ! لستر سل , 62 سیو طی ؛: ر بیع‌الا ول ومع ه (۸) این روایت صحت آخواهد د اشت 
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۱۲۰( مه (4) عباسیان 








و بران‌جماعت ضال روی آورد » وقتال کرد وخایفه را خلاص داد » و 
مستر شد به مر اغه رفت » آنجا ملاحده | و را شهید کردند »روز پنجشنبه 
هفتم ماه ذ ی القعد ه ۰ سنه تسع و عفر ون ومسن ماله ‏ ومد ات لا فت: ۱ و 
هفد ه سا ل وشش ماه بو د. ۱ 
الراسد بالّه 
ابو جعفر منصو ربن المستر شد » ولاد ة او در بغداد بعد از پا نصد سال از 
هجرت بودر۱) » خلافت اورا استقامت شد : او را سب حاد ثه از بغداد 
پموصل سفر افتاد » و سلطان »سعو د ساجو قی د ر بفداد آمد ».و چون راشد 
بموصل رفت او را خلع کرد ند » و مقتفی‌لامر الّه را بیمت خلافت کر د ند 
وراشد در ا صفها ن ید ست ملاحد ه شهادة با فت در رمضان سنه اثنتین و 
و لین وحمس‌ماثه . خلا فت او دو سال و شش ماه (۲) . و له اعلم . 
الوشتفین لام رالّه 
| بوعید الله‌محمد ین | لمستظهر بالله .چون براد ر زاد؟ او ر اشد را خلع کرد ند(۳) او 
را بیعت عام کرد ند ۰ چنا نچه همه خلق او را مید ید ند » ر وز چها ر شنبه 
هژدهم ماه ذی| لحجه سنه اثثی وئلئین وحمس ماثه بود(ع) » ولادت او دوازدهم 
۰ ماه ر بیع الا" خر (ه) سنه تسع و تما نین و اربعما ه بو د. ونات اودرشب: 
یکثنبه دوم ر بیع الاول سنه خمسر و خمسین وخمس ماثه » ومدت خلافت او 
بست وچهار سال » وسه ماه و پست و کرو ز بود . 
: الپرستندد بانثه 
ابو | لمظفر بوسف بن المفتفی لامر اللّه » و لادت او غر * ر بیع الا ول سنه عشر 
() وعمس »اثه بو د » واو بس بزرکث ذات و گر یده صفات بود ؛ و مدت 
حلا فت او بانده سال وشش ماه بود » و وفات او در بغد اد » رو ز دو شنبه 


هشلم ماه ر بیع الا ول(۷) سذهء ست و سنین وخمسما ژه ی 9 





(۱)سبو ی :۰۳ وه() لکا مل: ماه و ۱۱روز (۳) اصل : برادر اوراشد.پ : برادر زاده‌را شد راشاع ... 
و لی‌راشد یسرمستر شد ومستر شد بر ادره‌قتفی ات ود هر د ویدران ءسنظهر زد 93 ادا هل :9۳۰( ال 


کذا - سیوطی : ۲۲ ربیع الاو ل. (+) سیوعی :ثمان عشر (ب) الکامل : تا سع رایع الا خر . 





۱۲ ۱ طبفهُ ر4) عبا سپا ن 





الیرستضی (۱) بالته 
ابو محمد الحن بن بو عف (۲) ااستنجد پالله »ولادت او روز دو شنبه سیزد هم 
ماه شعیان سنه ست و ثلتین و خدسماثه بود »و او سی سالژه دوه 2 و را 
پیعت خلا فت کردند» بعد از فو ت پد رش امام مستنجد » روز یکشنبه د دم 
ر بیعالا خر سنه ست (و )سین و حمسماثه » ومدت غلافت او نه سال‌و شذ »۰اه و برست 
روز بود» و فوت آو رو زشنبه سلخ ماش و ال سنه خمس رو)سپهء‌ین و مسماثه بود» و اودر 
مسند خحلافت عظمت تمام داشت » ومئال او در میا د امثلة اجد اد .| دری‌منهاج‌سر اج 
هو ,جود ست » به قضاء لا تو لیکت و لابت قهستان و چبال «راة ۵ و ات 
مثال بنا بر مثا ل جد اعلی مستضی بود الما در »وآن مثال هم موجود است » وجد 
پدری تشر بف د ار | لخلافة پوشیده بود » بوقت رفتن سفر قبله » علبه | لرحمهة و ا لمغفر ه. 
الد! صر لد ین‌اللّه 
| مبر | لمومنین ابوا لعباس امد بن الستضی : ولا دت او روز دو شنبه د دم ما ه 
رجب سئه ثلث و خمسین و شمسما ه بود پدر او روز جمعه دو ازدهم شوال سنه 
خمس و سبعین و خمب-اثه خولبه کرد » و او را در اشنای خطبه بو لابت 
عهد ذ کر فرمود » و چو ن مساضی در سلخ همین شوال (۳) برحمت حق پبوست 
درغر؛ ذ ی ۱ل<جه سنة الک گروه ارو بیعت کرد ند » و او خلیفةٌ بود » که 
ها رده پدر او خلرفه بودند » و میان او وعباس ببست ید ر بود رضی ال عنيم 
در عهد او کار خلافت قوت گر فت» و در ین عهدساطنت غوروتر اسان وغزنین 
و هند وستان به سالان غیا ث الد ین محمد سام » و معز الدین هحمد سام تعلق 
داشت » وتخت خوار زم و بضی از جراسان» ساعان توش خوارزمشاه بن 
الپ ارسلان (4) پن انسز داشت. و وزارت دار الخلا فه این الفصل دا شت 
تکش پن خوا رزمشاه سر از طاعت دار الخلا فه بکشید ۰ و از خوار زم بعر اق 
آمد ‏ و ابن| لفضل الوزیر بد فع او از بغداد پیامد » ومیان ابغان مصاف شد 


و لشکر خارفه سه ید » و بحضرت ور و غرنین رسل دار الخلاوء ببا .د ند 


و استمداد نمودند »چنا نچه امام شمس الدین ترلك و ابن | لر بیع و ابن | لخطایب (۵) 








)۱( الکامل وسیوطی 1 ۱ تمستضی با »را (۲ )| صل : ابو محمودن | لحسن بن‌پوسف ن الیستنجد(۳) الکامل , 3۲ رم - 
(4) کذا. جمهور : خوارز مدا ایل ارسلان . (ع) ر ٩:‏ ۱ 
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(۱۲۸ . طبِقةُ رع) عبا سیا ن 





و پدر کاتب مولانا سراج منهاج علیهم الرحمه بهم از حضرت سلطان 
غیاث | لدین محمد » برسا لت د ارا لخلا فه نامز د شدند » و تکش‌خو ارزه‌شاه بشومی 
عصّیان از دیا نقل کرد »یز ودی پسرش ساطان علاءا لد بن محمد (۱) ؛ به تخت 
خوارزم شاه نشست» و سلا طین‌غور برحمت حق پیوستند » و محمد خو ارزمشاه (۱) 
قوت کرفت» ۴۳ امام ناصر آغاز عصیا ۵ نهاد؛» و آن شژومی در وی ر سید » حق 
تعا لی چنگیز خان ملعون را فرستاد » تاتماعت ملک او را پراند ات و حضرت 
ناصر لدین الّه از ننگگ عصبان او بازرست .ومدت خلافت اونا شهود سنه ا ثنی 
وعشر ین وستماثه امتدادیافت »وچهل وهشت (۳) سال در مسند خلا فت بما ند 
و هیچ خلیفه ز یا دت از و ملک تر ا ند. 
| لظاهر باللّه 

ابو صر »حمد ابن النا صر ء عادل تر ين خلفا بود» و در جود و عطا بر حاتم 
واثق .روات ثقات چنین روایت کرده‌اند : که <وضی بود چهل گز به عمق » پر 
از طلی (4) گدا خته و برهم ريخته بود » ودر لفط مبا ر کث امام ناضر لد ین الله به 
کرات رفته بود » که شدای" تما لی هیر | چند! قخیات بخشد » که این حو فن 
را پراز زر گردانم . چون دولت بخت خلافت با مام ظاهر رسید »بکرات بر 
لفط مبار کک رفت : که خد ای مر اچزدان حیا ت بخشد » که آن حوض را به‌عطا 
و بذ ل ا لی گرد انم ۰ چون به تخت نشست » ردمظا لم کرد » هر چه از 
املاکثا عبان و اموال بلاوجه (۵) در تصرف د بو ان خحلافت آهده بود » امام ظا هر 
بکل باز فرمود د ادن » و آن چاه‌پر ازز ررا بذل وعطاو صد تات کرد » وبر صحا یف 
ایام نقش آن باقی ۰ا ند. چون از مدت خلا فت او نه ماه ونه روز بگذ شت 
جماعت خصما ن ومخا لفا ذ » زهردرپیر اهن او تعببه کردند » چون از حمام بیرو ن 
آمد» آن جا مه د ر پوشید ۰ برحمت حق پبوست علبه | لرحمة والرضوا 3 


امترالمومندن ابوجعفر متصور بن | لظا هر بن الذا صر رضی الّه عنهم. در عهدخود 





(۱)یا قتطب الد ین محمد ز۲)پ : کلهه شاه ندارد (۳) انا ملع سا لا ماه ۲۸ دوز . 


(ء )کذ! دراصل وپ . (م) اصل املا واعبان وامو ال بناوچه, پ , اعیان بنوجه, 


۳۹( طبقة (ع) عبا سیاث 
اما مت النا صر لدین الّه کردی ؛ وچون بتخت بنش.ت ‏ روی به جهادو غز و کفار . 
آورد » وخز این اموال بی اندازه درر اه جهاد صرف کرد :و لشکر‌هاء جر ار 
بد فع مخل و کفار بطر ف عر اق فرستاد » وچند کرت لشکر اسلام مظفر و منصور 
گشتند ومام لشکر مغل از پیش [شکر اسلام ؛ وغز ات بغداد منوزم‌بودند و بر ا یشان 
دست نبا فتند » و اوبه نزد یک سلطا ن شمسر الدین عهدو لواء فرسناد بحضرت 
دهلی » در شهور سنه مس وعذر ین و و کاتب این طبقات منها ج سر اج 
بحضر ت دهلی ر سید » و در وقت جشن این تشر یف حا ضر بود . و در عه-د خود 
عاد ل (۱) بود» وعدل بسیار کرد » وبعد از چند سال که راه (۲) بادیه و حجاز 
بسپب حواد ث کفار ‏ وا ستنلاء مغل منقطع گشته بود » قا فله بجا نب پیت لحرم 
فرستاد » و ازدولت اوآ ث رخیرد ر دا رالخلافه باقی ماند » ومد ت خلافت او : 
هفد ه سال و هفت ماه بود . ۱ 

۱ المستعصم باه 
۲ بوعبا الّه(۳) محمد بن المستنصر » بعداز پدرخجود در شهور سنه احدی واربعین 
ریا هرد اور ایا روت کر دار اف پر توت ای 
رولق تمام گرفت » واطراف مما لک تمام اسلام در ضبط او آمد» وخعاب دیار 
اسلام پلقب مبا رلك و اسم ها یون او ز ینت یافت » و درعهد د ولت اوتخت و تاج 
هند و ستا ن پفرق وپای مباركك سلطا ن معظم شهر بار | عظم ثاصرا لد نیا وا لد ین 

محمود پن سلطا ن الشهید شمس الد ین که این طبقا ت بنام او تصنیف شد (ع) 
آر اسئة بود » ودر ین عهد اغاب آن بوده » که شر اسا ۵ وعراق » وماورا ءالهر 
وطبر ستان و فا رس و کرمان ومکران د رضبط مغل بود » تا درشهور سنه ار بع 
سوسیا زم سل (۵) رمعل که رگا و معل رود از ق کات رنه 
خراسان آمد ‏ و لذکر ها ء خر اسان وعر اق وآذر با یجا ن جمع کرد » وفصد بغداد 
کرد» و د رآخر این‌سال» لشکر شیر از وموصل » جمله و ار در 


(4) اصل و شد ند ار د » از (پ) ذوشنه شد . (و) کذا , املائی است قدیم از نام هلا کو ( + ( ال 


ت رکستان ترکان # > که ترکان ندا رد ‌ ۹ اصل مه ء بر دندارد » از (پ ) گر فته شد - 











۳ 5 ۵ 3 تک ۹ ۰ # 


۱۳۰( ۱ طبقَةٌ )٩(‏ عبا سیا ن 
ماه ذی | لحجّه سزه حمس فخم.ین وستما ثه امپر | لمو منین | لمستعصم باجمله اهالی 
اسلام‌و ملوك دین دار» که‌از بند گا ند و لت و بود ند وسلیما ن شاه که لشکر کش (۱) 

دار الخلا فه بود با مغل چند مصاف ( فیروز داد »و روز نهم ماه محرم سنه ست 
و خمسین وستماثه برد ر بغد اد مصاف شد(۲) ) » حق تعا لی امیرا لمومنین را نصرت 
بخشید ‏ و لشکر ها ی کفار منوزم گشتند » وسلیما نشاه‌از گردوی (۳) دارالخلا فه 
کفار را تا باصفهان تعاقب کرد و بقدر صد واند هز ار مغل را بد و ز خ فر سنا د 
و اسر ای‌مسلما نان ازدستا یشان خلاص یا فتند » و پسر»لکک موصل را که راهبری 
کفار میکرد اسیر کرفد »و بدوز خ فرستا د ند . 

امیر | لموه‌نین را خد اي عزوجل نصرت تشد وم و او زاو آين رب العا لمین 

, ملک تعالی تخت خلافت عباسی را بطر۶ عمامة امام المو منین! لمسته‌صم باه 
آراسته دارد » و کور(4)دستا رخلافت او را از زير پریشا نی ژو ال » در عصمت ‏ 
محفوظ گرد اناد » و مسند مملکت جها ندا ر ی‌ومیدان شاهی‌و بختیا ری دا به‌چتر 
همایون و فرمیمون پادشاه‌زها ۵ » پناه‌اهل ایمان ناصر الدنیا والداین تا نها یت 
حد‌امکان مز ین داراد. بحق محمد و آله اجمعین(ه). 

بعداز ین فتح » وز یرد ارا لخلافه با میر | لمومنین خلا ف کرد و بطریق خیا نت 

و مکرباهلا (۲) و مغعل ساخت ونظم دوات عبا سی‌را پریشان گرد انید » ویغداد 
ید ست کفار افتاد و امير المومنین با اتبا عوفرزندا ذتمام شهادت یافت » الا 
یکث پسر او که با تی‌ما نده رود .رضی اللّ‌عنهم . 


)۱( اصل : کس ‏ این سسلیمان از ترکانا یوالی بود وپد رش پر چم نامداشت . (۲ ) کلمات بین قو سدن در 

اصل زیست از (پ) گرفته شد ۳2۰( ا یل ۶ قرو اوق مب مانند ان , خاید بر هروا دی باشد . 

(4)الکور : | لدور من ا لعامه (المنجد) ( ی بغداد زوشته شده وسطور ابعد پس از زوال 

خلا فت و مقوط بفدا د | زطرن مواف اض] اهشده است (ج)اصل :ومک_ با هل‌هلا و الا ومفل‌ساخت و نظر دو لت!لخ. .. ۱ 
ٍ مکرواهل اومغل ساخته و نظم‌دو لت الخ,. 


۳۱( طبقهٌ (ه) ملوك عجم 
اه ام 
منالکتاب منه ذ کر . ۰ 
طبقات ملوك العجم الی ظهورالا سلام 
و هم‌جمس طبتات 
لطبتة ! لا ولیالبا ستا نبه - الطبقة الئانیه الکیا نیه | لطبقة الا لثه الاشکا نیه 
الطبقَة ابر ابعه الساسا نیه- الطة الخامسة الا کاسره 
لحمد لله| لذی بدء خاق الا نسا ن من‌طین »ثمجعل نسله ءن سلالةمن‌ماء مهین. و تشر اف 
نشاً من نفس و احد قوخلق منها ز وجها (۱)وبث منهما رجا لا کثبر | ونساءوا لصلوة 
لی‌من | نباء آخر الرسل انباء (۲) . و ا لسلام علی آله‌ و اصدا به | کر اما و اعلاما. 
اما بعد : چنین گوید بند؛ ضعیف ربا نی » منها جر اج جوزجا نی (۳) که طبقات 








لول‌عجم «نزد) ار باب‌توار یخو اصحاب | لکتاب پنج‌طبقه است : اور اطبَة با ستا ذیه 
,دوم ر | کیا نیه ءوسیم را اشکا نیه ؛ وچهارم راسا سا نیه »و پزجم‌را | کا سر و (گویند) 
6)چنا نچه به‌شر ح و تفصیل خواهدافتاد» و در تواریخ عجم که شاهنامة فردوسی 
زا لجا نقل کر ده‌ا ست بسیار است» و قول آ تش پرستان ازره صد ق و صو اب بعید است 
آ نچه‌حق است‌و بی غبا رشبهه است » بر نهجمقر ر موعود آ ورده‌خواهدشد.ا نشاء للهتعا لی 
۱ بد انکه(ه) حضرت‌عزت 6 آدم‌صفی راازحواء علبها () | لسلام » ببست 
بطن فرز ندداد » در هر بطفی بک پسر و یک دختر چنا نچه گفته شد ه است . جود 
با پیل ها بیل را بکشت» شیث را عوض‌ها بیل بیکگ بطن به آدم بخشید » چنا نجه 
عنی شیث هبتةاله با شد » و آدم او را و صی کرد » و بعد آدم بدو وحی 
آمد ۰ فر ما زد هی فر زند ان آدم اورا بود » و بقول فارسیان کیومرث بن آدم 
ابود » و بقول اسلا میان بعد از شیث انوش بن شیث رابود » و درعهد انوش 
کی از فرز ندان آدم » که او را نبطی‌خوانند » واو و فرزند ال او بکوه حرمون 
_فتند و بعباد ت مشخول شدند > پر امید بهشت(/ که صفتآن از آدم علیه السلام 
سیار می شنید واین نبطی و فرزند ان | و د بگر فرزندان آد م را عبادت و 
مزلت از خلق دعوت کردند ۰ وجمعی پا ایثا ن موا فقت نمو دند .و بروایت 


ای سیم عبا رت آفز و««شد. ره ) اصل : وا نکه(و) ا صل : علیه زب | صل : شد اد بر احیل که صفتآن !زپ : ما نفد من . 


ِ 


۳۳ طبقَه (۵) ملوك عجم 
۶ نو ۵ مسعود ی » که اپومعشره‌نجم کرد ه است(۱) » از عهد وفاتآدم تا بد ان 
وقت » جهار صدو سی ود وسال بود . وجود وبت فرما ند هی از انوش به پسر 
او رسید » که قینان نام او بو د ؛ علم حداب و کتب جوم به تعلیم ]دم و شیث 
علیهما | لسلا م شایم شد ه بو د » وخلق را بدان رغرت خاست. ( چو ده ) وبت 
فر ما ند هی ره مهلا بل که ید را در یس بود علیه ‏ لسلام (رسید) (۲) آن نبطی 
وفرزندا ن او که ازخلق عزلت جسته بود ند وبعبادت مثغول شده » ۱ ز طول 
مدت به تنکك ۲مد زد »و از کوه حرمون(۳) فرود آمد ند »و با فرزندان قا بیل 
با رشد زد » که در کوههای ام و جنوب کثرت‌گر فته بود ند » و از دابر؛ حداب 
عد د ایثا ذ پیرون شده » و ابلیس علیه اللعنه ایشان را تعلیم آ تش پرستی 
داده ‏ و آ[ تشکد ها سا له » و خجمر و زنا در میا د | یشان شایع گشت » میا ن 
او لاد قبنا ن آمد ند » و ایشا نرا به لهوو طرب و خمر خواندند »و بازنانو 
دختران ایشان زنا کرد ند وا وفات آدم هز ارسال تمام شد .مفسد ا ۵ فرز ند ان 
قا ببل و نبعلی جبروت و تعد ی .] غاز زهاد ند » و دست ظلم وفاد بر کشا دزد 
و یکی از میا ۵ ابثا ن پرقوم خود پادشاه کرد ند ۰ ام او سا میا رس (4) » و 
میان ایشا ن ود یگر فر زند ان آدم که صاحاء بو دند قتال و مخا لفت پیدا شد و 
فرز ند ان و متا پا ذ شیث علیه السلام جمع شد ند » وملو کث گل راکه ایشا نرا 
ملوکث با ستا نیه گویند اخنبار کردند ۰ تا شر مفسدان فر زندان قابیل و نبعلی 
از ا یشان د فع کند » و | ولاد صلحاء آدم ر | علیه | اسلام ‏ از ظام ایذا د خلااص 
دهند . و اول کس از پاد شاهان عادل مصلح » که برای دفع ظا لمان نصب 
کرد ند » بزبان یونا نیان او را ایلوروس نام بود ودلالت آ ن میکند : که 
ا هل عجم وفارس او را کیومرث میگویند » و لب او گلشاه بود. و اول 
پادشاه از کلد انیا ن او بود» و ا ین جماعت پاد شاهانرا پیش داد یبا ذ دم 
کو بند . وان ایلو روس که پا د شاه شد 3 از سال هبوط آدم علیه | لسلام. یکك 
هزا رو بست و چهار سال گذ شته بو د ودارالملک ان پا دشاه زمین با بل 
گشت با تفاق همه فرز ندان شیث علیه | لسلام وصلحا ء و فرز ند ان آدم عایه | لسلام . 
چون يك هز ارو صد ودست و د وسال بگذ شت » ملك عجم وعر ب و شا م‌و»غرب ماتفام 
کت وپیش از طو فا ن نو حاز کلدا نیا د‌بروایت قا و ن»سعودی(ه) بازده پاد شاه 
بنشت به تخت : واين مختصر نمودار یت بیش ازین تحمل نکند . و الهاعلم . 
(۱) رجوع کاید به تعلیقات آخر کتاب وی 1 نمبر و( ۲) کلمات : چون و رید که‌در قوسین است 
در اصل نیست. (م)ا ین نام در اصل گاهیبیح وگاهی بدج است( ر :۲)( 4 )اصل :سا »داوس پ :سا میارس . 


(ه) یکی از ۲ ثار سعرو ف الببرونی امت (د : ۷)). 


6۱۳ طبقَهٌ ره) ات ات 
الطقة الاولی 


الاو ل کبو مر ث 





در ذسب او اخثئلا شرف هن از نات عرت : که از فرز ند ان 
سام بن وح بود » ونام‌او امیم بن لاو رد (۱) بن سام بن وح بود. و نساب عجم و 
فارسرا ن میکو دند : که او پسر آدم بود و او بر هنه بودو سبا حت کردی » و گرد 
جها ند گشتی در کوه و با با ن. وهر چه بدید وتجر به کرد که آنرا نام نبودنا م 
نها ..وظا لما ن را که فرز زدا ۵ قا بیل بودند دفع کرد :و پوست‌ددگا ن : شیر و پانگگ 
بیبر استی و بیوشیدی » و لب او گلشاه (۲)بود دایتعا لی را پر ستیدی 
وعادل بو د؛» و در زراعت و عمارت جهان کوشید ؛و مدت ملكا و سی‌سال بود 
و او را پسری بود ءیشی(۳)نام . چون بز ر هش شد-ودر رسرد ۰ این نی | سری 
آمد سیامکت دام » واین سیامکک را پسری آمد فر اولك (6 نام» و این فر او لك را 
پسری آمد هو شنک نام. ایا همه درعهد کدو درث بود ند. و اللّه | علم با لخیر 
ا لدانی هو شنک . 

بروابت تا ریخ طبری او از فرز نداد مهلا ثیل بن فینا ۵ (۱)۵بن ا نوش بن شیث 
بود و بر وایت نا ریخ عجم وتار یخ «قدسی از فرززدا ن کیوءرث و از وقت کیومرث 
تاولادت او دویست وبیست‌وسه سال بود» هو شنک بن‌فر اولك )ین سیامکک بن 
مبشی (۳) بن کیومرث . ولقب! و بعجم پیش داد ۳3 پند » یمنی ذخست داد گر اورا 
کو بند . و او بادشاه بزر کث وعادل و رعیت پروربود »و جهان را آبا دان کرد 
و از درختاد یدنه یا شین و آبها در جوبهاروان کرد وکا ر بر ها کنید (۷) 


وزر و سیم از کا نها بیرون آورد» و فر شهاء گستردنی فرمود تا ببا فناد» و از پورست 





کذا : 1 ۱ بو ح. : 
)۱ 7 فی! لاصل . »سعود ی ( ۱۳۹-۱)دو انیم ان لاوذ بن ارم بن‌سام کار روک و9 ۷ : کیو مرث تن ولاد 


بن آیم بن‌ارم بنار فخشد بن سام ان‌نوح( ۲ ) راورتی : پیشد اد یا ایرانشاه (۳)اصل: میشی.طبری : 
مشا ۰ آ ثارالبا قیه ( ص۱.۳) میشی , مر وج سسعودی( ۱م۱۴ ) میشاه کذافی التنبیه والا شرای. 
#9 )اصل :فرآود | لبیر و فیدر آ ثار ( ص ۳. ۱( افراوا کک. طبر ی‌کذا. مجمل و تار جح سوسا نار اوه , 


مسعودی (۸-۱ ۱۲))فر و ال.گز یده (ص ۱ ۸)فر ور(ء ) اصل‌قیتان (د) صل‌فراود (ب) اصل : مشبی. ()پ کند 





تا 5 


۳ طعَهٌ (۵) پرشد اد یا د 





وحوش و ددگان پوشید نی وجامه سا عت: ومویهاء سمورو سانجا ب وقند ز(ا) 
و غبر آن بفر مود تا بپیر استند» وسگا ذرا شکا رآموخت »و گوشت جانوران ۲) 
رابغُرمود تا ۲ ذجه پا بود بخور ند» و پها چون د رود کٌری و رازی(۳) و آهندگری 
خلق را تعلیم کرد »و مساجد ها(ع) دنا کرد» وخلق را از آتش پرسنی منع و زجر کرد 
و عبادت حق تعا لی پفرمود .و بروایت تاریخ طبری :او بردین مهتر آد م و شیث 
بود و مدت ملک اوبروا یتی‌چها رصد. و بر و اینی یک هزاروچها رصد ۰و بروایتی 
چهل سال بود . 1 او از دئیا برفت »صاحب تار بخ مقد ی کار 
۳3 بعد ازو در جهان سرصد سال » هیچ پا د شا ه نبود » :| طهمور ث ( ) دیداشد . 
الثااث طههور ث 
طهمورث (9) بن و بونکها ذبن ایتکمد (") بن‌هوشنگب .و او پادشاه عداپرست 
بود » وعاد ل و رعیت پرور ؛وبردین ادریس بود عایه السلام. وبرزوایت مقد سی 
در هد پادشاهی او ء .ردی در زمین هندوتا ذ ظاهر شد ؛ وخلق را.بدین صایبان 
داعوات کرد ؛ نام او بوذ اسفر (6۷ » وطهمورث دین او قبول کرد ؛ و در میان 
خلق انصاف نگاهدا شت , و حق‌تعالی او را قوتی داد » که شیا طین را 
از[ با دانیهاه مبان خلق بیرون کرد ؛تابه کو هها وجزیر ها و 
د ریاها و بیا با نها آر ام گر فتند » و طهمورت جانوران را از دشت با و رد 
و مسخر کرد ویالان بر نهاد ۰و اسپ را بکرفت »ودر قبددر آو رد » وسگا ثرا 
بر مهای کوسنند ان فرستاد » و باز وچرغ را بگرفت‌وشکار آموحت »وبه روابلی 


ا بلس را بگرفت و لکام بر سرش کرد و بر نشست »و هر که او را مخا لفت نمود 





(«) بر وزن بلبل , سک آبی (۲) مد از جانوران یک کلمه خو اند » نمیشود شاید وحشی با شد 
۳ ( درو د گدری فجا ریست , راز بمعنی‌رنگ و لو زست و رازیدن ر ثگگ کردن. په را زیر نگر یز 
باشد  .‏ وکلمه راز تا کنون در زبان پبتو به‌منی ز دکت و طور زنده است زد:م زی) کذا , ارنگو نه جموع 
در اد ب‌قدیم پارسی بنظر می د-د ره اسل طمهور ث. را ورتی : طهمو رث دیوبند ( + ) کذ فی "لاصل 
مرو ج (۱۳۸:۱)تخمورث بن اثو جهان بن استحد بن هوشنج . بیرو نی :طهدورث بن‌ویجهان بن ا یتکهذ 
ش او شهنگ محمل : ط+ور ث س ابو رکهد س هو رکهد ان اُ اد بن آوشنج .| بن خلد ون (۲ ۶ تن 
| نوجهان بن انکهد بن اسکهد بن او شهدکک . گزیده . طهمو رث بن هوشنگ ب سیا مک بن کیومرث . 


٩ : د‎ )۷( 


 )۱۳۵(‏ طبفَه (۵) پیشد اد با ن 
اج نا 





همه را قهر کرد و تها مت ملک دنیا درتصرف او آمد » وشهر ها بنا کرد : چون 
قهند ز و مرو در را سان »و آمل در طبرستا ن . و او کسی که پارسی نوشت 
ارو هت لس هیاس برس نهاد او ود . وت ملک اوبر داش 
سی‌سال بود؛ و پروایتی یک هزار وسی . وا له اعلم بحقا یق! لاحوال وا لحمد 
علی کل‌حال. . 

ا لرا بم جمشید 


از فر ز ندان ایتکمدین هوشنگث بود» جمشید بن‌حرعه بن نکعا ۵ (۱). بس‌خوب 


روی بود . بروایت مقد سی از تادیخ طبری براد ر طهمور ث بود » مملکت هفت 
اقلیم بگر فت .و او ولی‌عهد مهتر اد ر یس بود علیه | لسلام رجهان را آبادا ن کرد 
و اسباب پاد شاهی‌وجنگك بیرون آورد » جنا نک (۲)سراپرده و نوبت و طبل 
وعام ودمامه » و از آهن سلاح کرد» چنا نچه شمثیر وزره وجوشن و زین ولگام 
و ترتیب لشکرها وضع کرد » و افر یشم وقز بنه (۳) و کتان بکشید ندو پرشتندو 
جامها با فتند. بفر مان او دربند ها وقفل و کلید نها د » و کاسه و خوان تخریج 
کرد وخلق راچهار گروه کرد : یکث‌فوج ازجهت لذکر وجنگث. دوم از بر ایزراعت 


و سیم را از جهت رید و فروعت و تجارت .و چهارم گروه را از برای علم 


وشر یعت و محا فظت دین را . و پبلان را مسخر کرد » و گردون (4) از برای ۱ 


بار کشید ن پیر ون آورد» و در عهداو علم نجوم قوت گرفت وا فسونها ظادر شد 
و جن‌او را مسخرشدند و دیوا ن پفره‌ان او سیمابت از کوهها پیر ود او داتل 
و شرشه و گوهر ها و خشت دنه و گی‌و آ هکت و رها به در عهد او تخر یج کردند 
وچون از ملکگ او چهار صد سال (۵) بگذشت » شیطان او دا از داه برد 
وکافر شد » و دعوی خدادی () کرد » خاک در دهنش باد . چهارصد سال 
ور در کفر دود > حق تعا لی فک او را زوال آرزد 1 بیوراسپ کافر ساحر 
ظاهر شد از ز مان مشرق اک فهر کر د.» از پدش او بگر بنعت ۳ 
(۱)کذا, برای‌شرح (ر :, ۲()۱) کذا که املای‌قدیم‌است.(۳) اصل : قرینه, پ : قرینه طبری گو ید : یفزل | لابر یسم 
والقزوالکتان, قزمعرب کز ابر پشم کم: بهاست ( غیاث ) بلمی در ترجمه‌طبر ی‌در ین‌موقم‌تز یله آورده که صحیح 


بنظرمیآ ید .( 4 ) گردون :له حمل و نقل که دارای چرخ وعراده با شد .() را ورتی : ۷۰۰سا . 


۹ اصل : خدای . 


شم 


۱۳( طبقٌَ (۵) .. پیشد اد یا ن 
صد سال دبگر گر رخته میکفت با او را.بگرفت وپاره پاره کرد. توتی | لجلکت 
من تشا ء و تنز عا لملک ممن تشاء (۱) . 
الخامس یو ر اسپ (۲) کافر 
اصحاب توادیخ چنین روایت کنند: آورده اند که بیوراسپ کافر » ازجانب 
رگا بارفق ات 9 معلالت مین بکگرفت وخزاين او برداشت > و جمشید را 
بر شود » تا دو ندمه ی ؛وتمام دنبا درضرط آورد وبت پرستی آشکادا کرد 
همه دنبا بت پرست شد ند » حق تعا یی نوح را به نزد یکث بیو راسپ وفوم او 
فرستاد» نهصد و پنجاه‌سال ایشان را دعوت بعیادت سح ای تعا لی کر د» هشتاد کس 
بیش ایمان نیا وردند » پس‌طو فان فرستاد؛ پفر مان‌خدای تعا لی بیوراسپ و تمام 
حلق و کی دزد ومدت ملک اویکك هزارسال بود و این دوایت از 
تاریخ‌طبری نقل افتاد . ومحمد جریر طبری‌چنین میگوید : که این بیوراسپ‌پیش 
ازطوفان بود »وضحا کک تازی بعد ه . 
السادس‌ضحاك تاز ی 

ظا لم ورد وساحر ببود» اصحاب تواریخ چنین آو رده اند که پد ر هوشنگث 
پش داد را پسری بود مار لو ناماو » و او پدرهمه عرب بود» و ایشا نراتاز ی از 
برای آن گویند؛ واورا پسر آمد رتکنانام » و اورا پسری آمد ارو نداسپ نام 
کرد این ارو ند اسپ بدر ضحا ك بود » ملک عرب بود. عادل و گز بده اعلاق 
مت ی بر سا را سب رده ی بای ام ور 
کرد » اروند اسپ‌در آ ن‌چام‌افتاد هلا لك شد ءضدحا 2 پادشاه شد . و بروات 
تار یخ‌مقدسی ؛ ناما و بیورا سپ‌بن طر ح بن کا به بن نوح‌بود (۳) . 

بروایت تا ریخ طبری از فرز ند ان سا م بن‌نوح بودءوبعد ازطوفان 
هز ار سال بود (4) تاضحاك ساحر بیر و ۵آ مد » وهمه جها ۵ بگرفت » و اورا 
از دها ك گو بزد . یعلی بل ازو ظا هر شد » وحمله‌طاسمات درجها ۵ پید | کرد ءٌ او بود 


و پرسر ها ء کتف او دوپاره گوشت ظ هر شب ۵ دود جنا نجه دو ها ر به -لق (ه) 





"(۱) قرآن »آل‌عمران ۲( ۲)صل : پو ر اسب ( ۲ )نا مها | جدادضحالهعینً زقل ا فتاد برا ی‌شر ح آذ (ر : ۳). 


(؛) اصل: ۹ ) 0 )اصل + بحاق . پ : مانندمتن 2 


۱۳۷ طبقفره) پیشد | دیان 








نمود ی که اژد هاست » و دارو ی] ن علت مغزسرآدمی میساختند » و هر روز دو 
آدمی بکشتی » تانوبت به کا وه آهنگر ر سید» دو پسر اور | کشت اوخروج کرد 
و افر ید ون را ببرو ذآورد » وملککك ضحا لك بگرفت » و جد افریدون پسرجم بود 
۱ وباوح ا یمان آورد هبود و د ر کشتی بود و افر ید و ۵ تاج برسر نهاد وضحاك تا زی 
را ۸ ومد ت ملکث او یکث دز ارسال بود . و اللّه اعلم . 
السابع افر یدو ن 
آن روز که‌افر یدون به تخت‌نشست ۰ اول روز ازمهر ماه بود »۲ نرا مهر ان نام 
کردند» و او از فرز نداذ‌جم بود ؛ و در روز کار ضحاك هیچکس اسم پد ر بر 
خود معین نتوانستی کرد» همه به کاو با زخواندندی و نسبتا و با فرید و ۵ بن الّیا ذ 
کاو بن شهر بار گاو » بن بورگاو» بنحنه کا و) هك کاو » بن و یزه‌کاو) 
را هه گاو »ین بر گا و بن جمشیدا لملکک (۱). 
چو د به تخت بنشست » و مد ت بیست‌سال کا وه ۲ هنگر اعد تدش کرد 

وجمله جها ذر | از بر ایا فر ید ون بگر فت اودادوعد ل کرد» وهرچه ضحا لبظلم 
ستد هبود او بازداد وخلق را بعباد ت خدا ی تعا لی باز خواند» و از کفر منع کرد 
و آت شکد هاو بت خا نها پر انداخت ‏ و فلاسفه د رعهد او کتب ساختند ومد ت 
ملکث او پا نصد سال بود. جهان را میا ۵ سه پسر خود ات گرد : توراه وخزر 

(۲ ) وسقلاب به تورداد؛ و روم‌ومغرب وتا و ربه سام تسلیم کرد . و زمین با بل 
وعجم وعرب و هند و سید ببهایر ج داد که کهتر بود . و بروابت طبر ی ولادت 
مهتر ابر اهیم علیه | لسلام» درعهد»ملکت اوبود .و بروابتو اضنحآانست: که در 
عهد نمر ود بود . والّه اعلم با تصواب . 

۱ الثا من ایرج 

ایر ج پسر کهتر افر پدو ۵ بود » اورا از دیگر ان دو سترداشتی » و گویندنام او 
اير ان بود . چون پدراورا خلیفه کرد » برادران اوحسد کردند » اتفاق نمودند 
و عهد پد ر بشکستند . تور از چین ونر کستان وخزر (۱۲) وستلاب لشکر آورد 
وسلمازروم و مغرب وحاورحشم جمع کرد »و باهم شدند. ایرج بمصاف ایشان . 


۸( | ین اسماء ین از اصل نسوشته شد .رای شرح (و: ۹ )۲ اصل حرز. 


۱۳۸ طبعَةٌ «ه) پرشد ادیان 





رفت » شکسته‌شدو گر فتا رآ مد وشهید شد . ایشا ن ملکك جها نرانتوا ستند ی داشت 
بهرطرف و بهر ولایت ملكي برعاست » و پادشاهی بگرفت » و بد مست ابشان 
اقلیم با بل بیش نما ند » و بمدت نزد یکك هرد و بدوز خ رفتند » وبه دوایت 
صحیح تار بخ مقدسی افریدو ن د عا کرد تاحق تعا لی او را چند ان حیو ة 
بخشید » که فر ز ند یا ز فرزند ا او » کینه اير ج باز واهد ) تا منوچهر دهم 
فرز ند اير ج د رخر اسان‌ظا هرشد » و تورو سام رابکشت.افر ید ون تاج برسر او 
نهاد د رحال بمرد »لککازد ست فرز ند ا۵ایذا ذبرفت. بروایت طبری‌ملکی 
پیدا شد از فرزندان حام‌بن توح . نام او کوش (۱ 6 اقلیم با پل بگرفت : و او 
بت پرست بودو مدت ملک | و چهل سال بود ._پس بمردو ملمکث به پسر او رسید کنعان 
نام » پرضلا لت پدر خود» و او نیز بد وزخ رفت » او را پسری ما ندنمر ود (۲۷) 
علیه | للعنه . 
| ما سع‌نمرو دا لجبا ر 
نمرودبن کاعا ن بن کوش بن‌حام بن نوح. اول کس که بعد از طوفا ن جباری 
کردو تا ج‌برسر نهاد او بود » ز مین با بل‌در تصرف آ ورد ؛ عرب و عجم بگرفت 
و بتخا نه بنا کرد » وبت پرستی میخرد » وبت زرین‌و سیمین بساخت, و همه را 
بجواهر مر صع کر د» و آذربتگر ر ابرخزانهاو ما نوجها زایشان امین گردانید 
وعلوم نجوم‌رامتا بعت نمود » وغا لب فان آنست ‏ که آن بتان برصورت ورسم 
کوا کب ساخته بودند » و ایشا ذرا می بر ستید . 
منجماان بحکم حساب اورا [ گاه کردند ؛ از و لادت مولودی که ملکث از 
دست او ببرو ن کند » ود ین حق بیدا آرد » مو کلا ن بر کماشت ‏ تا چها ر دز ار 
فرزند را در ان‌سا ل هلا کث کرد ند » ودم قضا را د فع نتوانست کرد » تا | برا هیم 
بزمین مد » و آن متمرد بر پشت کر گسان‌عز یمت آسمان کرد » ودر با بل صر ح(۳) 
میات مسقت ی . حق تعالی پشه را بر کما شت 
(۱) اصل: لوش . طبری که ن .۱ بو القد 1 م لوش. مجمل: تمرودبنکنمان بن کوش , 
(۲)اصل: ار نعرود. (۴ )صرح : آصدر وکو شک و بنا یعا لی . مجمل (ص ۷ )گو ید ,کلمه صرح ! ززبان 
یبط عراق آمدهکه کو شک را بدان زبان صرحا گفتندی , بنا نی مود بلند بهوا بر شده که 7 نر | عقر قوب 


گفتند ی . 2 با وه ۳1 أ بنا م دل ندر ود ۳ تل‌ذر وب ذو دسند *مجعل دیدد بود, 





٩‏ ۱۳)- 0 طبقَهُ(ه) پیشداد یان و 





تا درد ماغ او رفت»و او روی در آن‌صر ح بلند که بالاءاوچهارهز ار پایه ذاشت 
نشسته بود. جبرئیل را فرمان شد : تا یک با نگ بر ان صرح زد » آن صر ح را 
فر ود آورد»و آن ملعون‌دزان ز بر ملاکث‌شد. ومد ة ملک اوچها رصد سا ل‌بود 
علیه اللعنه . وچون او بمرد ملکث بقرابت او رسید» بر کیشاو بت پرستی کردی 
نا م او قبط (۱) . مدت ملک اوصد سال بود » چون اوبمرد پسر او بجای‌او نشست 
هشتا د سال مبان ۱ آبادان کرد » و تیصد سال بو داند د 
اهل بیتاو » آنگاه بمل و کی عجم باز گشت . و الّه اعلم . ۱ 
۳۰ 

دهم فرز ند ابرج بن افر ید ون بود بروایت مقدسی . اماتا ریسخ طبر ی چنین. 
روایت میکند: که منو چهر بن منشخورنر بن منشخو ار بغ بن وی رکگبن سروشنکک 
بن ایر کثبن بتکث بن فرزشکث بن فرکوز کث بنایرج(۷) ۰ ۱ 

چو ن منوچهر بزر گث شد پادشا هی بکر كت ؛ و هر دوعم خودرا که تو روسلم 
بو د ند بشکست در مصاف وبکشت. و دست عما لمّه و فرزندان نمرود ازبا بل 
وعرب وشام و مغرب کو تاه گر دانید » وجهان پروی‌راست شد ‏ عدل کرد » جهان 
آبا دا گردا نید » وجمله شهر ها که در ان مما لک او بودخندقها فرمود» و ر سم 
حندق او بیرون آورد » وبهرشهر ی سلاح بسیار مهیا کرد » وچون از ما.کث ۱ و 
شست سال بگذشت »مهتر‌وسی علیه | لسلام بیرون آمدوحق آشکارا کرد» بمصر 
وشام و مغرب » وفر عون‌غرق‌شد .و بروایتی منو چهربه مهتر موسی‌ایمان آورده 
بود » اما بهعصو مت فرز ندان ملقا بود بخدمت او نر سید . چون ازملکاوهشتا د سال 
ثبط ين قعود رسید ( ۱ ) درتر جمه راوری و (پ ) این زام قبط امزث ک و مرا در اصل 
شبلی مخشو ش است و چنین خواند » میشود : مثو چهر بن مخیدن سرا سکک بن ات رکك دن فرسنکک بن فر وان 
کرکین بن کو دل بان ار ج ,در متن مطابق ق بطبری طیع مصر (۱: ۱۹6) زو شته شد . مسمودی (۱۵۰:۱) 


مذ: بر هر ! بن ایران بن افر ید ون تن هم ری 9 مفسجر بن وت کک ان ونیاگ:: بن ایر ا کک بن سکث: 
بن فرسنک بن اشکگ بن فرکر ذ-کک بی ا , بند هش در سلسله روا وت طبری بجای ی پدکک پیتکک و عرص 


ان آفرج 
فک و ك فرکو شکک و عو کر زکک کوشکث آورده ۰ ار بخ سیستان : منوچهر بن ذروسنج بن ار ج ی 
7 ثارالبا قیه ( ص ي . ۱)منو شجهربن کوزن ابنه ایر ج. 


(۱:۰ طبعَةٌ () ۱ پیشدادیان 





بگذشت . افراسیاب بیرو ن آمداز فرز ندان تودین افر یدون‌و بکينة پدرطلییدن 
از جیبحون و بر منوچهر موش کرد » و تختگاه بلخ را ساخت 
وخر اسا ۵ وعراق بکرفت » وماوچهر چندبار با او مصاف کرد شکسته شد » ودرشهر 
آمل وما ز ند را ن که طبرستان گویند حصاری شد »ودرا ن مد ت از کثرت نعمت 
آن شهر به هیچ چیز محتا ج کشت وسام ریما د جد رستم از زاولستا ه (۱) 
وهند و ستان بیامد و لشکر آورد به منوچهر پیوست » وبا افراسپاب تركك مصا فها 
کردند » تا کار به صلح مقر رش بران قرا رکه ازطبرستا ن یک تبر پرتاب » 
افر اسیاب بمنوچهر بگذارد . آرش (۲) که د رعجم بلند کما ن ترازو نبود » بر سر 
کوه آمل بر امد » و درپیکا ن طلسمی تعبیه کرد » و تیر بجا نب خراسان بیندا عت 
تا آب جبحون بر فت . 

یک روایت آنست : که آرش هما ژجا بمرد» و اصحآنست که اور ا امیر حمله 
تبر | ندا زان گردا نید » وما ۵ ابران وتوران آب جبحون شد » وافرا سیاب 
باز کشت وملک منوچهر صد و بیست سا ل بود والسلام ر علی ) اهل الا سلام 

الحادی عشر افر | سیاب التر ‏ 

درفسب او دو روایتاست : یکی روایت است : کهافر اسیاب بن شنک 
بن د اوشم بن تور بن افریدو ۵ . وبروایت دیگر : افرا سیاب بن بشخ بن ر ستم 
پن ترك (۳) . و این شخص آن بود : که جمله نسبت‌تر کان بد و کنند » وا وازفرز ندان 
با فث بن نو ح بود» با منوچهر عهد کردو باز گشت » بارد یگرعهد بشکستو ازجحون 
بگذشت وعراق وخراسان بگرفت وجمله‌حر اب کرد » و آنروز که مملکت ابر ا ن 
پگرفت » با لشکرخود گفت : که تمام حلق ایران رامی با بد کشت تاخلق دیگر 
برعادت ما »در ین ز مین در رسند جمله جشمه سارها ءجبا ل غور که آ ذ بخر اسان 
() اصل: زاو بلستان(۲ ) طیری (۱: ۵ ) :ام این تیرانداز ار شسیاطیربود , که گاهی بصورت 
مخفف (اپرش ) هم زامید ه میشد ( ۳ ) کذ ا. طبری (۱: ۱۵۹۰) : فرا سیاب بن فشفج بن ر ستم بن ترك 
بن شهرا سب ویقال : این ار شسب بن طوج بن افرید ون . آثار | لبیر ونی : فرا سیاب ان بشنکک بن اینت 
بن ریشمین بن ترلك بن زین اسب بن ار شسب بن علوج ‏ ابن خله ون (۲ : ۷و ) افراسیاب بن اشکک 
بن رستم بن تركك . مسعود ی(۱- ۱۵۷) : فراسیاب بن اطوج بن یاسران را می لن‌آرس بن بو.رك بن 


۱ .۰۰ ۰ ۰ ۰ 
سم ایب بل ز سست (ن دوح یبن سر ور ان ا طوجبن افر ید وان ‌ 


(۱ ۱) طیعَه(ه) . پشداد بان 

وسجستا ن‌رفتی ا نبا شته گرد ا نید تراسج تار یخ مقدسی د و ازده مال بود که در 
کت اوباران نبا رید وجهان خر اب شد وخلق وجا نور ان ببا با نها دلاك کنند 
تا زو بن طماسپ» از فرزندا ۵ منوچهر بیر ون آمد (۱)وز ال زر( ۲) از میستان 
پیامد » ی مدت (۳) هشت ماه‌قتال کر دند » وافر اسیاب را بشکستند 


وبتر کسنا ن باز گشت . اما پیوسته تا دور کیخسر و با بر اد میتاخت و میزد. والاسلام 


الثانی‌عشر ز و بن‌طه‌ماسپ 
در تاریخ طبری زو بن طهما سپ بن منوچهر (4) میگو ید .۱مادر تار یخ »جد ول (ه) ‏ 
می‌آرد: که ز وبن کیخم بن ز و بن‌هوشب» بن تامل وك بن‌درسر بن‌منوچهر بود.واین: 
زو در!اصل زابست () و چون او پادشاه شد » گر شاسپ‌ر ا که از بنو اعمام او 
بود » اشکر کش شود کرد » واسم اوبیبکک روایت همین‌سام پن نریمان بود (۷) 
و طهماسپ بن | شک بن زو بن سار ح بن منو چهر بو د. چوذ او 
بلخت نشست. هر چند که‌افر اسیا بش راب کرده بود ‏ جمله عمارت کرد » و درعهد 
او ازآسمان بار انها بسیار بارید »و ازدجله وفرات جویها کشید ودیه‌ها بنا 
کرد و قصبات پفر مود تا آبادان کردند ‏ وهفت‌سال حراج از رعبت بکلی 
بر گر فت و برخشیدتا جمله جهان معمور گشت ودرختا ن سیا رو میو ها هر جنس 
از کوهها ببا ورد » وسپرغم (۸) کشت »و حلو | هاکه پیش ازو نود بفر مود تا 
ار هس سل باه فان ور کت ۱ 





(۱) اصل : منو چه رآمد» پ : ما ند مق( ۲) ر : ۳(۱۲) کلمات ر ری‌مد ت ) دراصل مفشوش است . از 
(پ ) گرفته شد. (4 ) طبری(۱ : ۲۳۰) زوبن طهماسپ . یاء زاب بن طهما رفان .۲ ثا رالبیر و نی 
) ۱۰ ( : زاپ تن تهما سب بن کهجهوبر بن ز و بن هوذثب بن و ید تیک 9 د وسربن منو شجهر , مجمل 
۲۸(۰) زاب طعه‌اسپ (زو) پسر نودر , يا : پسررطهما سپ بن مذو چهر . مروج سعودی (۱: ۱۸۰) 
ز وبن :#است بن کمجهو ربن عد است بن را یر یج بن راع بن ما سربن یود بن منوجهرا (ملک . 
تار بخ دیستان زو طهماسپ .فرد وسی : زدید ند جزپو رطهها سپ زو که ز ورکیان داشت و فرهنکک گو . 
ابن خلد ون( ۱۵:۲( زور از طهمار سپ و یقال را سپ بن طهمار سپ .(و) از ما خذ مهمه مدو لف است (ار : 5 
(ه)اصل : زایست .(ب)‌تار یخ سیستان : زر یمان! بن‌کوزر نکک از نبیره گر *اسپ .اسدی در ٌرشاسپ زامه : 
پر یمان پسر کو رنگ که درا درگر شاپ بو د , اما گر شا سپ بقر ار بیا ن اسدی : بن اثرط بن شم 
بن طوركك ین شید سپ بن طو ربن جم بود . 


(م) سپرغم یا اسپرغم :ریحان وگل وسبزه (فردنگث زو بهار) . 


(۱۲ طبقَهٌ (۵ ) کیا نیا ن 





اطع انیا العانه 


ت 


الاو ل حبقباد 
اول کس که‌ا ز کیان به تخت ذشست او بود» بعد ازان سالها بافر اسیا ب حربها 
کرد نسبت او کقبا د بن‌رانکوه بن گورا ن شاه ابن سروس بن کشتسب بن قرح 
بن برویز پن شاد بن کذتسب بن نارداد بن بشتکر بن فر وشنک بن متبع بن کستهم 
بن نودر بن منو چهر الملک (۱) ۱ ۱ 
دارا لملکث اوبمد این بود» عدل کرد با رعایا » و ازهیچ کس‌خر اج اش کر 
دو یکش » شهر ها و نواحی ومضافات هر یکش را جدا کرد و فرسنگهااو نهاد 
و بلخ بساخت و دارالملاگ آنجا برد؛ و رستم راجهان پهلوان کرد ؛ ومدت صدسال 
بیکک روایت صدوبیست سال پاد شاه بود؛ وبروایت تاریخ مقدسی از فر زندا ن 
افر پدو ۵‌بود» و اورا پسر ان بسیار بودند» هر یکث باقا لیمی مکی بودند و الّه اعلم. 
الثانی‌خیحکاو س 

بن کقباد( ۲) . در اول‌حال یا دشاه مظفر بو دوپیر وز جنگث .و جمله ملوك او را 
منقا د شد ند ار سلیما ۵ علیه السلام د رعهداو بود . کیکا وس به سلیمان ‏ 
علبه | اسلام ایمان آورده بود» و ازو در رد : تا دیوان رافرمان بردار 
او کرده بود» و بجهت کیکا وس کوشکها وشهر ها سا خته بود ند : چو نذ مد تی از ملک 
او بِکَذ شت ‏ ابلیس راه‌اوپزد » واو را در ضلالت ا نداخت . 

بیکگ رو ایت صر ح با یل ساخت ‏ تا از حال آسمان اطلا ع با بد . حق تعا لی 
فرشته‌را فرمان داد تا تازیا نه آتشین بران کوشکک زد وخحسر اب کرد » و ملوك 
بر کیکا وس عا صی‌شد ند» وشمر(۳) ملک حمیرکه‌دز یمن پادشاه بود بر وی‌عا صی شد 
البیرو نی : کیقبا د ان ز غ بن نوذکا » بن مایشوین ذوذر . مجعل (ص ) کیقبا د این | ازاب( زو) 
و بروایتی پس رکیگا.ه پسر زو . 
( ۲) طبر ی وی را پدر کيقیاد یا پسر کیبیه بز کیقیا د مینو یسد . مجمل ( ص۷۲ ) کیکا وس بن کی افر ه 
بن کیقباد . بیرو نی کبکاوس بن کینبه . (۳) اصل سنجر . طبری(۱ : ۲۰6) کیکاوس با ذو الاذعار بن ابر هه 


ذی لمذار بن ار ایش مصاف داد . ولی مسعودی (مروج 6۱:۱ ۱)گو ید که نام شاه پین شمر بن فر یقس بود۰ 





0۱4۳ طبقة () کنا تقااخ 





کیکاو س بجنگث او رفت شکسته شد و اسیر گذت و اورا در چاهی کرد ند :و 
دختر ملکث من بر وی عاشق شد » تا رستم ترشیت فاضرا خحلاص‌د اد 
سعدی (۱ ) د خترءلکث یمن را باو بیاورد » کیکا وس‌را پسری بود سرا وخش 
نام » سعد ی بر وی عاشق شد »سیا وعش تن در فیاد او نداد » ] ذزن پدر اورا 
بخیا نت بر وی بدکرد» تا اورا پرسر [شکر بجنگ افراسیا ب فرستاد با افر اسیاب 
صلح کرد پد رش‌را بر ان صلح رضا نبود »بر وی سرزنش نوشت »و بضرورت 
پرافر اسیاب رفت ود ختر افراسیا ب را بخواست ‏ بعا قبت افر ا سیاب او ر ا 
بکشت» ودختر افرا سیاب‌ر | از سیاوخش پسریآمد * کیخسرو نام کرد + و 
کیکاوس رستم را بفر ستاد » تابافر اسیاب جنگ کرد و کیخضسرو (و) مادرش 
را زد یکک کیکاوسن آورد ؛ کیکاوس مملکت به کیخدر و سپرد و پاد شا هی 
سیبستا ن به رستم داد » ج«عدازان پنجاه سال بز ست پس بمرد » ومدت پادشاهی 
او صد و پنجاه سال بود . و الّه اعلم با لصواب . 

الثالد کی خسرو 
کیخرو | بن‌سپا وخشس ب نکپکاوس بن کیقبا د . چون کی خسرو را بذزه یکه 
کیکاوسآو ردند » بامادرش یکث جا ۰ اورا و لی‌عهد کرد و تاج برسر او نهاد. 
و اوه بمرد » کیضرو برتخت نذست . کودرز را هشناد پسر بود همه 
امراء و سپاه سالارا ۵ کیخسرو بودند واور اازصفاها ث فرمان داد تا لفکر های 
عراق جمع کرد » و با گیو (۲) وفرزندان واشکرهای خراسان بترکستان 
ر فتند »و با فرا سیاب جنگها کردند » آخر افراسیاب ر اهز یمت شد و پسرانش 
کشته شد ند. و افراسیاب خحودرا در آبی اند اعت او رابگر فتند 
و پیش کیضر و آو ردزد » فرمان‌د اد تا اورا بکشتند» و دست در خون اوکرد 
و گفت : من کین پدز خوا ستم » بیش مرا بجها ن کار ی نیست » از خلق 
عز لت گرفت » و پعبادت مشغول گشت . وا لسلام . 


آوز ده .اما » مسعودی (مر وج۱4۱:۱) نام وی راما ثقد این کتاب سعدی میلویسد . 


(۲ ) گیو پسر گودر ز بود. 


۶ طبنة (ه) ۱ کیا نیان 


الر اببع کی لهر اس 

3 ی لهرا سپ الجبا ر از بنو اغمام کیخسر و بود. کیلهر اسپ بن کیمش بن 
شاهزاد بن فرخا ۵ بن خد بو بن ارش شاه ؛ بن گود رز» بن طهماسپ بن کثن 
ابن کیکا وس (۱) . 

چو ن کیضروخو اس ت که از خلقعزلت‌گیرد » و ترکث پاد شاهی کند » اصناف 
صلی که درعما لگ عجم بود ند جمع شد ند » همه وحه کرد ند و تضر ع نمودند » 
تاد ر میا د حلق با شد » کیخسرو اجابت نکردخلق گفتند: مارا ازپاد شاهی چاره 
نبا شد برسرمایکی را خلیفه و پاد شاه کن انگاه عزلت گز ین ! کیلهر ااسپ رابر سر 
ایشان پاد شاه کرد » واورا بر تخت شا ند و نگین بد و سپرد وخود حزلت گر بد . 

کی لهر اسپ پاد شاه‌بز رگ وجبا ربود » ورسم دیوان مشا هر * حشم اونهاد 
و را ی اززر بساخت ؛ وبجواهر نفیس ۲ نر امرصع کرد » ودر 
حراسا ن شهر بلخ بساخت و به بلخ آ مد » و آنرا مد ينة الحسنا نام نها د 
و دارلملک آ نجاساخت ومل و کت روم وهند اورامنقا د شد ند » وباخلق روز کار 
نیک و کرد » و سرا پرد ه وخر گاه ائین نهاد » وسنحاریب(۳) ملکث را لشکر کشی 
داد و این‌سنحار یب ملکک موصل و بابل بود قصد شام کرد » که ملکث شام 
پا ی شکسته بود » تاملکث شام دا بگیرد . منجمان و عالمان او را منع کرد ند 
بخت نصر یه سالار او بو د » او دا منع کرد . گفت ایشان نشنود » اشعیا 
پیغا مبر در مبان شا مبان بود دعا کرد ۰ لشکر سذحار یب همه هلا کث شد ند . 
سارت ای ی هار ی هد ی تست از بوک 
لهز اسپ بگذ شت » گشتا سپ که پسر او بود بفر ماه ید ر بر تخت نشست 
و لهرا سب بعبادک متغول شد 9 آنگاه که ار ساست او وا بکفت . 

الجامس تسپ ۰ 

بن لهر اسپ . بپلخ بر تخت نشت و کارها بر جاد ؛ عمقل کردو عد لد . زرتشت 


(۱) کذا . طبری(۲۸۰:۱) : لهراسپ بن کیو جووبن کیمنوش بن کیفا شین . آثا ر البیرونی (ص ۱۰4) : 
هر سپ بن کیو جی بن کیمنس بن ی ق بد . مرو ج بسعو دی ( ۱ ۱۳۹۹1( هر | سپ بن فنوج ۳۳ 
پن‌کینا سر بن‌کینا سسه ثن‌کیقبا د . (۳) اصلل ؛ سجارزت ) شجارب , طو ر یکه‌د ر شرح حال دا نیال (ع) 


گذ شت .طابق به ضبط طبری ود یگرادسندا ریب د رست است , راورتی :سنجا ریب , 





(6 ۱) 0 طبقَة (ه) ۱ کیانبان 





در عهد او د عوی پیغا مبری کرد » اتود او قبول و و شک ها 
بنا نهاد » و زرتشت کنابی آورده بود » ژند پا زند نام ۰ آن کنا ب و رود 
بردوا زده هز ار یو -ت بنوشت » واو را پسری آ مد شا دسته | سپند یار نام » اور ا 
به چین فرستاد » تاچین بگرفت وباز آمد » و از بدر ملک و تخت بخواست . 
ید ر ا فا رستم بی فر مان شد ه است » او را بسئه ببار تا تخت 
ترا د هم . 

| سپندیا ر به سیستان ۲ مد » بردست‌ر ستم کشته شد . گشتاسپ بخت نصرو 
سنحا ریب را دردارا لماک با بل نشا ند » و تمام زمین‌شام ویمن و مغرب اورا داد 
او به یبت | لمدس آم واهل پیت لمعقدس وشا م را مامکی بود از فرز نداد 
داودا لنبی‌علیه | اسلام با بخت نصر صلح کرد ۵ و شحنه درمیان ایشان بگذاشت 
و بخت نصر بز مان ۰غرب آمد » بثی اسر اثدل آن مالک خود را بگر فتند و ریت2 
بیخت نصرر | بکشتند بخت ذصر باز آمد » وبیت الممّدس رایگرفت وخر اب کرد 


و الله| لیا ش والدا دم | لره مرجع‌الامور. 


| (عادس لهمن 
هنن ن اسپندیار با د ادف رن بود ؛ وشرق و غرب درتصرف اوآمد خحد ای 
پر ست بو د» و در نامها و مثا لها که طراف فرستاد ؛ _بر سر مکتو ب ذوشتی 
بهدن (۱۱ عید اله و خا دم اللّد . ورسولی با م فر سناد » از دیکک بنی اسرا بل 
رسو ل او را بکشتند . بکر ت دوم بخت نصر دا فرستاد »تا بیت المقد س‌خراب , 
تا » بلی | سر ائیل 3 ازفه ورد 4 مات وا مشر ق‌و»خرب ر سید » و لذکر 
دایتعا نز ب ردو کین پدر باز خوا و و اد ی 39 ی 4 و و رستم 
بردا بت و از بنی اسرا یل زلی خحرواست ی ات تن سبری: | مد 
۰ 
پلی اسر ا ثیل را آزا ورد . پس دخارخودهمای جهن اد (۲ )یز تن کرد ها بن 


همای از پدر خود با ر کُرفت . وچو ن ازحمل او هشت ماه بگذشت » بهمن از 








(0 ۱ ار دس عبد له پ : من عدد انه ( ۲) طبر ی (۲:۲) خجها نی تلقب بشهر آز اد : مجعل ص ۳۰ :۰ 
همای چهرزا د. این ذام در پهلری چپهراچات بود که فرد وسی چهرزاه ورده, مسعو دی‌د روج 


(۱ :۱ع۱) حما ی میلو یسد . 


و6  .‏ اطمقة (ه) کیا نیان 
د نبا نقل کرد » و فرزند ی راکه در شکم بود ولی جک د » و مدت ملک 
دهحن باست ودو سال اود . 





همای شت بهمن » جود ‏ من از دار فنا نقل کرد » خلق برشاهی و 
چون ندت حمل اوبه آ خر ر سید » او را پسری آمد دارا نام کرد » بترسید | گر 
ظا هر کند پاد شا هی از و ود ۶ قصد کرد ء تا پسرراهلا کث کند ؛ دلش با ر نداد 
پسر را در مهدی نهاد. و مال و جواهر سیار درانجا نهاد و او را در آب بلخ 
الا مت و بمول صاحب‌تا ر یخ طبر ی [ ۵ مهد او بدست آسیا با نی افتاد » همای 
متفحص آنحال میبود .چون او را معلوم شد » آن شخص راطلب کرد ؛ و دیگر 
ما لش داد وبفرمود که‌ازین دیار سفر با ید کرد .آن شخص آن مهد را بر گر فت 
و با اتبا ع خودد ر دریا تست 4 کقتی طرق شد مهد برروی آب بماند 
وباد آنرا بد جاه آو رد » وبردست قصاری (۱)افتاد » آذ قصار او را برون 
آو ر دببرو رد و ادیش آموخت. چو در رسید د لش ملاح و سواری میل تمام کرد 
حمله در آمو خحت » و از قصار تفحص حال خود میکر د . چون معلو مش شك 
با و نی جواهر و مال (۲) از قصا ر پسزد و اسپ و سلاح بخر ید » در مرا ن صفا ها ن 
اف 6 و بشهر ما سیذا ۵ (۳)ر سید 6 که ۵ ار لحلکگ مادر ش بود» رو دزي اشکر 
را بر همای عرض میکرد ند » در میدا نی که بان او ود درا مد .چو دم 
سوا ران و امراء و مل وک راد ید که گو ی میزد ند » او از همه برد و از تبر 
و از نیز ه بر همه را جح آمد او را پبرسید که تو کیستی ٩‏ .کفت در هترم 
ظاهر است . همای از با لای (؛) منظرنگاه کرد و لشطر وا ۱ تعام مفر مود 
از حال آن جواد پر سل » در هنر و جمال اوه‌نحیر شد ه بو د»2 در با طنش 
میلی تمام گشته » فرفا ن داد : تا اورا بنزد یک او آوردند . همای از اصل‌و 
حال او پرسند » جوا ب‌داد : که‌پاد شاه بند هرا از ن جواب معذ ور فُر ما بد 
که قصهٌ من طو یلی (۵) دا دد . ۱ ۳ 
(و) قصار : گا زر دوبی (المنجد ). (۲)اصل: جوا هر بر ما ل (۳) اضل: ما سید ان , وظا هرا 
ما بیان است که بقول یا قوت ۱ صل ‏ ن ماه سبذ ان بو د ء ابی ! لفد ! د ر تقو یم ا لبلد!ا ن 


گوید که ماسپذ ان وسیرو ان یکی + ست (4) اصل با لا۰ فظر (ء ) | صل طویل . 





(۰۷ طعَهُ (۵) : کیا نبا ن 





درین حدیث بودء که از هر دو پستان همای شیر روان شد » و او را 
بنزد بکتر خواند و گفت: که چا ه نست . از انچه قصه وحال خود است گوی ا! 
دارا حدیث آغاز کرده و حال خود باژ گفت ؛ همای گفت ازان جواهر بر تو 
هیچ.باقق هست 1 دارا آ نچه دود 1 رد كت هما ی بنهاد . چون نظر همای بر اه . 
| تاد از تخت‌فرود آمد » و دارا رادر کنار گرفت » وتاج بر سراو نهاد »و اورا 
بر تخت نشاند و لشکر ها را خبر کرد » که این جوان پسر منست ؛ و مدة 
ملکث همای می‌سال بود . و الّهاعلم با لصواب . 

الثامن‌دارا ۱( 
: چون ما درش او دا در تخت شا ند » پا دشا هی بر و ی قراد گر فت » و مل و کت 
جهان او را مثقا د شد ند » و بروم رفت وپادشاه روم را بگرفت » واز یشان اسر 
بسیا ر کرد ومال بر ایشان نهاد 1 تا هر سال صد هز ار بیضهُ زرین بفر ستا دی 
ویک بیضهٌ ز رین چندانکه بیضُ اشتر مرغ با آن‌مال بفزستادی و در ان عهد 
فیلقوس پا دشاه بونان بود » مال بدارا فرستا دی » که‌دارا پا دشاه‌شجا ع وضا بط 
بودو باقوت وباشو کت و شرق دغرب درخحطبةً او آمد مدت ملک اودو ازده‌سال بود 
التاسع‌دارا بند ارا 

چون دارا ء اکبر از دنبا قل کرد » داراء۱صغر بر تخت نشست» مردی با حشمت 
و بزر کث بود؛ او راماکت یوثا ن خراج دادی» بر قر ار یکه پدر او دار اء ا کیووا 
جون سکند ر فبل‌وس در رسید » ملکث روم را بکلی (در ) ضبطآو رد »و آن خراج 
باز گرفت » و نردیکش دارا نفرستاد . دارا رسولی نز دیکک او فرستاد» وچوگان 
و گوی و یکت قفیز (۲) کنجد . بمعنی آنکه : عدد شک من بمثل این خن دیر ون 
از شمار اس . چون‌رسول به | سکند ر رسید بفال ؟ کراقت : که این گوی زمین 
است » وچو گان نصرت من در ان باشد و کنجد چربو لطیت.ور سول خودبار سول 
دار ا بفرستاد» ویک قفیز شنیاد | ۳(۵) فررسناد. بعنی آ زچه عد د لشکر من خی اشت 
)۱( را وی : د اراب اکبر .(۲)قفیز: پیمانه مٌداردوازده صاع وهرصاع‌هشت رطل ,گویند ده رب گفوز است (غباث). 


ز( اصل: مسنبد ان وی شندلد ان خوا دد بود که مر د آن شذیاد است رفالدنن تدش نبهعلی خردل . 


«و طی ره سب مد اک فا 





همه تاشخ ت ‏ بر ین جواب دار ا لشکر مار و ا سوطا ۱۵ رم ها 
عزم روم کرد » وسکند رنیز لشکرساخت باهشتصد (۱) هزارمرد ببلاد 
نجز برهآ مد ؟ بر وا یتی‌شش ماهو بر وایتی‌یکسال باهم جنگث کرد ند سکندر د و پهلواان 
راکه ازاشکرد ارا بودند » در فیه‌ما لی فراوان وعده کرد ء تادرمصافد او ا را 
زخمز نند . پس در امد ند وزخم کرد ند ؛ از اسپ درافتا د » سکند ررا اعلام‌د اد ند . 

به تعجیل نز دیکگ او آمد » و از اسپ فرود اهر تست وس داوا رها و 

بر گر فت » وروی اورا از خاک پا کك کرد شکرایزد تعالی گفت » که این 
و از من و از لشکر من نبود » اکنون التناس توجبست ؟ 

فا کت : سه چیز التماس منست رصن ۲ ذکه دختر من ر وشنکث رادر <با له خود 
آری . دوم۲ که کشندگان مرابکشی .سپوم آنکه : دین مرا خوار لکنی وا کا بر 
عجم راعز یز داري هر سه التماس دارا قبول کرد و در گذ شت 

العاشٌر اسکدذ ر 
بن فبلقوس رومی » وبروایتی سبت او جنین با فته شد که ثبت افتاد : سکند ربن 
فیلقوس نن‌مر مس بن‌هردس‌بن میطون بن رومی بناقطوبن نوی بن‌یافث 
بن سرجون بن رو میه بن‌شزط بن توفل بسن رومی ین الا صف بن‌اللفق بن العیص 
بن اسحاق النبی علیه | لسلام (۲) . ۱ 
در کثیت او اختلا ف بسیاراست » بعضی گفته اند: اوراذ والقر نین از برای 

ن گفتندی ۰ که بخوا ب د رد » که‌در دو گوشهة آفتاب‌را وس د کر ور بو دی 
و بمضی گویند : برایآنکه اودو گسوداشت.و بعضی گویند : که 0 
بر یک هو ی و هل ۳ » حق تعا لی اور ا کرد اد در از 
بر نیمهد یىگرز حمی آمد بمرد. و بعضی گویند :۰ برسرد وشا خ‌د اشت اما آ نچه‌اورا 
سخند ر نا م به چه سیب بو ی که ند وا و کش رس شا 
یونان رابخواست . چون به عجم آورد » ازا ن دختر بوی ناخوش می آمد 
اوّرا بنز دیک پدر باز فرستاد » آن دختر حامله بود ؛ اوراد ارو کُرد ند به گیا هی 
مصریم بن در مس بن هر دس بن میعود بن رومی بن ایعی بن پونان ان با فث بن ثوبه من سرحون بن وومیه 


: و | ۳ 
بن ثر نط بن فوفیل بز روفی بن‌الاصفر بن لیف بن العیصی ناسحا ق . 


 )۱8٩(‏ طبقَة (ه) کیانیان 





که آنر | اسکند ر گو یند . چون پسر آورد » اسکند ر نام کر د ند » و به حقیقت او پسر 
دار ای | کبر نود . 

علما ء تفسیر و قصص‌د ر تفسیر آ بت« یستلو نک عن ذی | اقر نبز» (۱) چنین آورده 
اند : که او بند صا لح‌بود مرخدای راعزو جل . و مهتر حضر و مهترالیاس 
علیهما السلام هر دو وز بر او بود ند » و لثکر نو رو ظلمت در فر مان او بود.اول سفر 
بجا نب مفر کرد ومدت پکسال مملکت تمام مغرب بگرفت واز انجا یج نب 
شرق آمد » وتمام ذمم‌لکت بگر فت »وز مین هندوچین‌د رضبط آورد .و از چین 
بجا نب جنوب رفت ‏ وسد یاجوج و ما جوج بسا خت وصورت] ن حال در قصص 
نابی (۲)آورده‌است : که | میر ا لمومنین الوائق باللّه د رخواب دید : که سد سکند ر 
بیفتاد » د یگر روز سلام ترجما ن را بفشرستاد تا برود وخبرسد بیاورد : اور پنج 
هز ارد ینار سر خ بفر مو د » وده هز اردرم سنگّث نقره ؛ وصد اشتر توشه » و پنجاه مرد 
با و نا مزد کرد » هر یک رایکساله مواجب ویک هز ارد رم سنگث نقره انعام داد 
وفر مان بجا نب اسحاق و اسما عیل امیر ار مینی (۳) بنوشت ‏ از انجا بملکک سر یر (ه) 
ادن و از انجا پمک (۵) عزرو ازانجا راهبر بدا دند 
شست وشش روز ه راه‌رفتند » تا بزمینی ر سید ند سیاه‌و بوی نا کث . ده شبا نر وزدران 
رای ها ای ها خراب را رهای کر ناتیاه 
از د مت يا جوج و ماجوج خراب شده بود .مدت بیست وهفت روزدران خرابی 
پر فتند نزد یک سد سکند ر . در پیش آ ن کوه حصارها بود » درا نجا خلقی عر بیز بان 
و بعضی فارسی زبان .ایشانر امساجد و خواندن بود . چون بدان‌جارهیدند 


اورا اعز از کرد ند» بنزد یک ‌سد برد ند . چنین روا یت میکنند: که میان؟ ن‌دو کوه 








(۱ ) قرآن . [ کف ۳ (۲) نذ اپ :3 1 

(۳) اصل : ار .ینه  (‏ ) این نا م دراصل در ست خر اند ه ذعی دود حکد شد ۰ , بقرار نصریح پاقوت 
از روا یت سلام با ید سر پر با شد : فخر جنا من سر ءن رآی بکتاب مذه الی اسحاق بن اسیاعیل صا حي 

ارمیئیه وهو:تفایس ... فلماوصانا الیه قضی حواپحنا وکنب الی صاحب‌ا۱-ر یر وکتب لنا صاحب 
| اسریر الی لک اللان ‏ وکتب ملسکک ا للا ن الی فلا زشاه واتب فبلا نشاه‌الی ملسکگ | لخز ر (معمجم 
| لبندان ۲ جه )) سر پر بقول یاقوت کشور وسیعی است بین اللان وباپ الا بواب که پیکراه به باد د 


ی "۳ ۰ 4 ۰ ۳ ‌ِ 1 ۰ ی 
خزروراهی به ارمینیه دارد , وعبارت از هر دههز ارقر یه کوعسا ر است ( و ) اصل : السلان وحر ز . 


(۲۰۰) طبعَهُ (ه) ۱ کیا نیا ن 





پا نصد و پنجاه گز کشا دگسی یک مهس سوه تور دیوار . 
سکند ر در میا ن آ ندو کوه‌از با رهاء آهن بعوض خشت روی و مس و بعوض‌گل 
سرب پرهم (۱ )ر يخته » و بلندی دیوار تاسر کوه‌برده . و بریکک طرف دیو ار 
ناهیک کون دی تیا نود رلکنی مه واه گر ری او ی ناد 
و از زمین تا قنل پنج گز بلند ی.و ز نجیری ده گز طول آن»و یک گز عرض‌آن قفل 
ومفتاح بکک‌گز و نیم »در ز نجیری‌هذت گّز بسته از قفل آو بخته .۲ ذ کلید رادوازده 
د زدا نه نها ده‌هر بکش‌د رغلظد سته‌جوازی(۲). این جمله را بدید » و آن‌مهتر حصارها 
هر آد ینه پیش آن د رآ ید ۲ با ده سو ار و آن دبوسها ی (۳) آهنین بدان در میز نند 
تا آن قوم یاجوج و ماجوج چنان دانند » که لشکر آنجا ست. وچنین روایت میکند 
صاحب قصص : که‌ازوقت رفتن تاباز آمدن دوسال وهشت ماوبود 
حق تعالی ذوالقر نین دا چنین تو فیقی کر ا مت کر د» و مما لک تمام دنا او را 
مسلم گر دا نید » و اطر اف دنیا بگر فت وبز مین عر اق وایبران ملوك طواییف 
نصب کرد ودر ظلمات بجا نب شما ل‌عا لم در رفت و برون آمد » وهم در 
عر اق فوت شد » وملکک بدست او چهارده سال بود (8)  .‏ 


۱ اصل: ؛وض خشت و روی‌و مس بو ضصگسل سرب .پ :کلمه برهم ندارد , 
(۱)۲ صل : علظ د ست جوازی.پ ؛ مانشد من ,غاظ سطبر پست وجواز بروزن گداز ها ون چوبین باشد . 
کی راعت : : ۱ 
ای ی پیلا ثر | پشت چون کر بخی که فر و کو فته باشد به وی او 

مکذا معصره است که بد ان ر وغن حبو بات کشند ‏ خسر و گو ید : 
جای‌تنبول همی شوردی‌گنجار ؛ تسلخ ‏ " پرزگنجاره د ها نش چوجواز روغن 

۱ . ( فرهنگگ انندر اج و برهان فاطع ) 
ابا دست اصل همان دسته است که یاقرت هم عیناً چنین نگا شته : ر مفتاح ۰۰۰ طو له سبعه اذ ر ع له 
د ند اشکه ! کبر من دستج الهاو ۵ » (معجم البلدان ۲و ج ه )۰ 


[ رز بعه عشر 


(۳) د دوس : گرز آ هنبی (برها ن) ۰ (4) داوری : ۱۲سال . 





۱ طعَة ۵( ک اشکا ثبان 


الطبقةالد الثه 


۱ ملوك الطوایالاشکانیه 
۱ ۳ ۷ اون اسکت. 


بن‌دارا ارفعر (۱) گفتند ی » شبت اوچننن‌با فته شدء : اشکک بن‌اشعار بن شا پور 
9 ن بلا تن بن اشکادن بن ‏ لجیا ء بن سبا دخش بن کیکاوس (۲) .9 پسرداداءا کبر بود 
عجم او را بزرگث د اشتندی وخد مت کردندی.» و پرسر مثا لها اول نام او 
لو شتندی م ۶ خعمله ماز اد تسکت ایشا توا در مما لک عجم نصب کرد 
از یکشخا ندان بود ند » همه | شککر احدمت کرد ندی » اما او کسی‌را معز ول نکردی 
اگر تکی ازین ملوك قصد دیگری کردی » ملوكك اوزا سنع کردند ی , تامدت 
چهارصد سال برین قرار بود. چون ارد شبرجامع خروجکرد ۰ آن قاعده 
منهدم شد . 

اما اشک د رعهد خود بر کف نود تاپادشا هی | نعابخس (۳) نام فصد او 
کرد » ملولطوا یف اشک را بادی کردند » و رومیا ذرامنهزم گردا نید ود یگر بار 
قسرطنطین | لملکک قصد او کرد » او را نیز قهر کرد ور ومیه رانیز خراب کرد 
و باز آمد وفوت شد . ومدت ملک او ده سال بو د» و الّه اعلم . 

الثانی اشکان 

پسر اشکت » مد از پدر د.رملکشتبنشست و بعضی گفته ا زد : که ار فعو این 
پسر بود» مملکت ر اضرط کرد و کار ها برجاو * نیکو ی کرد.» و سیرت پد رنگاه 
داشت و ملو کث طوا بف وت اوه ال نود 
نع زرا لو وک شی , 
(۱) راورتی : ارفعوا . (۲) کذافیا لاصل . مجمل ص ۳۲ , اشکث بن دارابن داراب . 


مسیی دای (مر وج :0۱3 : | سکث (ن | شفا د پبن انمرا لجبا رپنسیا وس کیتا و سن. . طفر ی 


( ۱۲:۲) افقو رثاه بن بلا ش بن ساپور با شکان بن اش ااسجبار بن سیاً وش بن کیقاو س . 


(۳ ! صل ۷ [ انطیجش ی و ا-ی‌طو رکه هنم و ضتل مجمل (رص ٩‏ ( تصحیح کر ده ۱ بسا سم 2 


۱ ی ۰ ۰ 
درعت شد واین خلد وان نیز چنین ضبط کرده . 





‌‌ 


(۱5۲) طمَذُره) . اشکا نیان 
الثااث‌شاپو ر : 
بن اشکان . بعد از پد ر بتخت نشست » و ملک حضر(۱) را بشام فرسناد » 
و بلی اسر اثیل ر | عذاب بسیار نمود »و ببتا لمقد س را خر اب کرد و همجنان‌خر اب 
بما ند تا بعهد | سلام ءچنا نکه سنگی برسنگی نما ند ه بو د. 
شاپود مردظا لم دو ست بود وقاهر و ضا بط و کین کش ود . جود از ملک 
او چهار سال تبگلداخت 4 مهتر عیسی علیه | لسلا م را به بیت ا لمقد س ولاد ة بود 
ومد ت ملک او شست سال بود در گذشت . والّه! لباآی . 
الرابگو د راز 
بن شا پور . پس از شا پور گودرز به تخت پدر نشست » واورا گودرز اکبر 

گو بند » مرد ضا بط ونیکو عهد بود » بملکگ خود که درضیط داشت قا نع بود »و 
مد ت ملک او ده‌سال بنود درگذ شت . واللها لد ایسم . 

الحام سگو درز الاصفر 
بیکگ قول سرسق نام بود »و بقول تا ریخ طبری‌گود رز اصغر پسر گودرز | کبر بود 
بقول دیگر ار ! ۵ نام بود . نوزده سا له بود» که بلتضت نشدت . بست و یکسال 
ملک راند » مرد جلد بود و با خلق نیکو ی کرد . والّه اعلم با لصو اب . 

السادس ارسی الا شغانی 
چون بتخت نشست. باخلق نیکو ی کردو ملک را ضبط کنر د » و خحصمانر امقهود 
گر دا نیدورسمعا 2 نیکو نها د »و آئین‌د اد گسترد » ود رععد او ملق آسا بش دادنندد 
وچون پاد شاه گشت گفت : هر که در پاد شاهی من هست فرما ن پردا ری کنید 
تااز من نیکوثی بینید ء وهر که سر از فر مان من بکشد بز ندان بکنم » ومد ت‌ماکث 
اوچهل سال بود . والله اعلم . 

الساپع الکسری‌الاشغانی ۱ 
اورا اردوان | کبر گویند » مر دضا بط و سایس‌وجلد بود» وچون ملیکد در تصرف 
آورد » با خلق نیکوثی کرد وه که‌از اطراف» قصداو کرد » آن قاصد دا قهر کر د 


(۱) اصل : خضر و لی بقول این خلدون (۱۱۸:۲) و مجمل ( ص ۰ ) صاحب الدضر است . 


(۳ه) طبقة (ه) : ساسانیان 





و از مملکت خود باخبر بود » و مل وکك طوایف او را بز رک داشتند » و ایشان‌را 
حر مت د اشتی؛ و مد ت ملک اوچهل وچارسال بود . وا ۱ علم .. 

الذامن بلاش (۱) الاشغانی 
مرد داناوعا لم دوست بود وپیوسته فرمود ی تا پیش ا وکتب وا خبارگذ شتگان 
خوا ندند ی » وقصص گفتند ی »و از احوال ما کث ضی > وحسن خلق و سیر هر کس 
باز پر سید ی »و حلق درعهد اوفرا غتی دا شت » وبشنودن | خبادو توار بخ مشغول 
بود ی » ومد ت ملکث اوبیست وچهارسال بود .والّهاعلم . 

التاسع‌ار دوان الاصغر 
مر د فضول و مکثار (۲)و معاشر بود » پیوسته بعذر و لهو»شغول بودی و ناط کردی 
ودرایا ماوکادی نرف تکه ذکر آن توا ن کرد و او آخرمل وکث طوایف بود 
و مد ت ملک او سیزده سال بود؛ و برد ست ارد شبر با بکا ذ کشته شد . 


الطبقه ال ایعة الساسانیه 


الاو ل ارد شیر الجامم 
نسبت او از تا ریخ طبری برين و جه نقل شد: ارد شیر بن‌ساسان الا صغر بن با بکث 
بن‌ساسا ث بن سا سان بن هرمس بن سا مان بن بهمن الملکک بن اسپندیار 
بن کشا ساب هر اسپ آلجبار ( ۳ .. چوذ‌از ملک سکندر »د و بست‌وشست 
وش سال 4 و بعو ای دو دست وهفتادسال» و بشول نصاری پا نصد 
و پنجاه‌سال بگذشت» ارد شیر با بکی خروج کر د »ساسا ن جد ارد شیر مرد جلد بود. 
چنا نچه با هشتاد مرد تنها جنگث کر د ی آتشکد ه روست-اخیز (4 ) او داشت 
و ناحیتی از نواحی پارس اورا بود و اورا پسریآ مد» با بکک نام کرد. چون بزر گث 
شل ) بعد از پدر مهتر شد 1 اورا پسری آمد؛ اردشیر نام کرد ؛چون از مادر بزاد 
(۱) اصل : بلا س ( ۲) مکثا ر کثیر | لکلام و پرگو ی (۱امنجد) . 
([ ۳ ) اصل ءٍ ارد شیر بن ساسان !لا ضفر بن با بسک بن ساسان | لا کبسر هرسی: بن بهمن | ملک 
 . . 2‏ نچه درمتن وشته شد ازطبر پست مروج «سعو دک( ۰۱ )0 ار دشیر بن با بکشا ه بنساسان 
بن‌بها فرید بن‌دارا | بن سا سان بن بهن , 


(؛) کذادر ا بل وپ ار قه دوشها ی عبر کورم صعلدر ۹ 


ِ‌ 


۵ 





وون) ۰ طبت (ه) ساسا نیا ن 
پرسرو روی‌ویز یادت یکی ددست(۱) موی بود» اورا بنز د یکث‌والی رستا خیز (۲) 
بر د ند که نا م آن وا لی‌جوهر(۳) بود ء اورا قبول کردو بزرگگ‌شد وهار آموخت . 
چون بزر کک‌شد ‏ و داد وعدل کرد ؛شبی بخو اب دید : که فرشته‌ادرا گفت : که 
. پیشتر مالک ز مین بتوخواهد رسید » و بید ارشد ودر ضبط مما لک جهد نمود ۵ گرفت 
و ملو ککث‌طوابف را منقادخود گردا نید واو مردفا ضل و یکوروی بود ودلير . علماء 
مجوس را جمع کرد ؛ تا کتب‌ز رت که‌ذو القر نین بسوخته بود و پریشان کرده 
جمع کرد ند ؛ و بروم‌ر فتوضبط کرد » و مل و کک تر کک‌و هند اور | مطیع گشتند » و بعد 
ازدوازده سال که‌از مالک او بگذشت » لقبش‌شاهنشاه کرد ند . چون‌ار دوان را 
بگر فت لکد برسراو میزد تا بکشت . بس بزر گ‌شد و مما لک اقا لیم ضبط کرد » و 
درا طراف‌مما الکث خود » د و از ده باره شهر معظم بنا کرد .ومد ة ملکث اوچهارده 
سال وششماه بود و در گذشت . والّهاعلم با لصواب . 

الثانی(ه) شایور بن ار د شیر 

پادشاه نیکو ر ای‌وعادل بود» مادرش اذاشکا نیان بود » ددمیان غنیمت ارد شیر 
گر فته بود » او بردی عاشق‌شد ‏ واز پدرخود با بکان اوراپنها ۵ گردا نیده بود که 
ماس تیان را از هی اس رها عابوه کف بدا ور ا کت کر دق و 
که هیچکس دا از اشکان ژ نده نگذار ند .چون آن کنی زکك اشکا نی را پنهان کرد 
به میج وجه عشق‌ازد لاو میرفت » عا قبت برحکم وصیت بفر مود : تا آ ن کنی زک 
را ببکشنند » در پنها نی ن مرد امین که اورا بکشتن کنیزدکک فر مان داده بود معلو م 
شد: که آن کنیز کب را از اردشیرحملاست» فرز ندد اد»| و راپنهان داشت 
تا فرز ند ده ساله شد. 

روزی ارد شیر بر تخت غمنا کث نشته بوداز بی فرزندی . آ ۵ مرد امین اورا 
خبر داد » و ازحال‌شا پور باز گفت» اورا طلب کرد » وعز یز ش گر دا نید : وو لی عهد 
پد ر ش‌شد »و بر تخت نذست . بعد از پدر مملکت بر وی قرار گر فت » و بروم رفت 
1 ست گویند. ( ۲) پ : رستا (۳) ا صل : بر د خد . بعد از نام آن 


والی الخ پ : ما نند من . طبری نام و الی را با ختلاف روایا ت طیر وزه پا جز مر وشته , 


۵ و و و و 


(4). اصل + الا من., 





(۱۵۵) طْممَهُره) ساسانبان 


‌ 





و شهرهای‌روم بگر فت » واز تما م روم مال پسند » ودرزمان او(۱) مانی ز ند یق 
بیر ون آمد » وهم درعهد اوسیل عرم سبا را خراب کر د(۲) و لعب نر د هم در عهد 
او نهاده شد» و شش باده شهر معظم در اطر اف عجم پنا نها د» ومدت ملک اوسی‌سال 
بود ودر گذ شت . 
التالك هر مز بن شاپور 

اور اهرمز البطل خوا ند ندی ازغا یت دلیری » ودرمز الجری هم وان ندی . 
از جلادت ود لیری چنان بود که برشیر نشتی وشیررا رام گر دی. پدرش شا پور اورا 
بخر اسان فرستا ده بود » ماده(۳) لشکر بسیار شد » اعدا باشا پور گفتند : که هر مز 
قصدآ ن‌دار د. که‌مالکث از توبستا ند» این غمز (8) اعدا بسمع‌هر مزرسید ۰ هر فز 
یککد ست خودببر بد و بنزد یک پدر فر ستاد » که حصمان چنین سعا یّی کردهاند » ودر 
عجم قر ار آنست: که‌هر کس که نا قص با شد» پا دشاه نباشد» من خودرا نا قص کردم 
تادل پا دشاه ازین‌غم فا رغ‌با شد . 

چون این پیغا م به شا پور ر سید بگر یست و گفت: ا از سرتا بای خودرا 
نا قص کنی ۰ فرز ند و ولی عسهد من‌توئی! اوداولی عهد کرد »و بعد از ثاپور 
پا دشاه شد ۰ و اطر اف مما لکث عجم وحجاز و شام و مبا لغی از دوم درتصرف 
آورد » و ما نی ز ندیق را بر درواز؛ جندی شاپور ببلا د اهواز (۵) بردار 


کرد . و باخلق واتبا ع پدر خود نیکوئی کرد »و مد ة یک سال و دو ماه () 
ملک راد . 








(۱ ) اصل ۱ وقو زان که اوششانن ریق , پ :بد مال زند یق. (۲) از کلمه وهم تا کرد در سح پ 
نیس عر م به فنح اول وکسره و۱ 7 جمع عر مه است سد یر ض به الوا دی و الهطر | لشد ید (ا لمنجد). 
در غریپ الفر آن گو ید : عرمه و هی.سکر الار ض مرتفعه . فا عر ضوافار سلنا علرهم سیل ! لعر م 
(الا"یه) (ع) کذ ! پ : ۰( ) اصل وپ : عهمر , و لی غمز درست با شد ‏ غمز با ار جل وعلیه 

طمن علیه وسعی به شر ا(! اعنجد )۰ 

(ه ) اصل : ومانی زند یق راو د ر وازه جند * شا پرر ببلاد از هوا ز بر دا رکرد پ : قند شا پور 


مجمل گو ید : ! ز درواز ه کند یثاپو ر بیا ویختند . مجءل وطیر ی‌اين واقعه راد ر عهد بهرام 


ه‌ ۰ 5 3 9 
نو یسند طبری : ثا.ر بقتله و ساخ جلاه و <شو ه تیا و تملیقه علی داب من. ابو اپ مد یفه چند سا دور 


بقول پاتر ت( ج ۳ ) جند یساپرر شهر ی بو د در خوز ستان (و) را ورتی : دهماه , 


(*۱۵) طبعَهُ ره) ساسا نبا 





" الر آبع هر ام بر هرهز 


بعداز پدر تخت ذشست ‏ مر دعا لم وعادل بود و اطراف‌مما اک پدر را در ضبط 


‌ 


آور د و با خحلق ی درز » وبیک. روایت ما نی ز ندیق واتبا ع اورا بکشت 
و پوست ما نی پر کاه کرد و بردرو از جند یشا بو ر با و بت : وصاحب 
تا ریخ مقد سی چنین آرد : این بهرام هرمز باول مرد درت و گران طبیعت 

بود واو را بهرام الصاف (۱) خواند ند ی » و با دلق درشتی کردی » و خلق 
از وی مر اسان شدند.ی » و بنز دیکک موبد موبد ان رفتند » و از حال درشتی 
بهرام باز گفتند ایثا نرا فرمرد : که با مدادان هیچکس بدر گاه او نرود از 

حورد و بز رکث ؛ تاتنها ماند . تا قدر مردان بشناسد » همچنان کرد ند . 

بهر ام از خواب برخا ست ۰ هر کرا از خورد و بزر کث طالب کرد »خورد 
و بزر کث رانیافت»خحوف بروی غا لب شد » موبد موبدا ن وش او هه 
تاحال به بهرام با ز گت . بهرام توبه کرد و با خاق نیکو ی کرد ن گرفت 


و مد 2 ملک او شه سال دود و در 5ذشت و الله المحسن علی خلقه . 


لخامس بهر رمبن ,رام 
بن هرمز . چون بلخت نشست » خود را شاهنشاهلقب کرد ؛ مرد بزر کش بو د 
پلند همّت » و با گس در با ز گاه تخت سخن نگفتی » مکّر با یک حاجب از 
۱ بزرگگ منشی که بود » اما باعاق‌عدل کرد . در عهد | و ملک مضبوط بود 
ودر حرات ید رسیستان داشت » پد رش بخواند . ولی عهد برد 4 هس 
ملکث‌او بروایت تاریخ مقدسی چهار ماه بود » و بروایت طبری چهار سا » 
والّه اعلم با لحقیقه . 
ااسادس پر سی بن بهر ام 


پس از دهرام ملک نشست ‏ و بعد از هفتا دسال او را پسری آمد هرمز نام 
9 4 اورا ولی عهد گرد ا نید 4 فا اف پد زا ۵ مضبوط او بو د» و با خلق 


ننکوثی کرد » و نه سال ملک اند ۶ وهی کات 





)۱( ات مد بالیس یه او عند * و ۱ د‌ ی وی ۹۹۹۳ اعوا با ۳ نهوصلف (! لعنجد 4 ۰ 





(۱۵۷ طیفه (۵) ساسا نیا د 


السابع(۱) غرمز بن‌فرسی 
بروایت تا ریخ طبری با خلق بد خو ی کرد » چنا نکه حلق از وی نفرت گر فتند . 
چو ناو را معلوم شد تسه زک 2 و با حلق نیکو ثی کردن گرفت و مما لک 
ضبط کرد » ودر وقت رحلت از دنا فرز ند ندا شت مگر زن او حامله بود 
وضیت. کرد » که ۳ پسر آید او را شا پور نا م کنند . ملگ عجم ششماه معطل 
بود وبی پا د شاه . وحمگنان بر قرار عی بودند > تما پسر آمد شا یور ۳ م کردند 
وتاج از برگاهوارث او بیا ویختند . 
آورده اند : که این هرمز دختر ملکی را رم 6 دختر او وا 
دست نداد و (موبد) موپدا ف (۲)را بطلبید حاضر نبود » پسرش را بپر سید 
(فرمود (۳) : که ه رکه )د ر پاد شاهی عاصی گردد (ع) » سزای او از چه 
بو د ؟ گفت : او را بباید کشت مکر زن با دبوانه یا کودکک ! گفت چه گوئی 
اندر آنچه او را کشتن واجب نبود (۵) » آنکس که در کذتن او اشاره 
کند بروی چه وا جب آید ؟ گشت : او را ببا ید کشت پس مو بد اد را بکشت:: 
مد ت مل هرمز بن نرسی هفت سال بود و پنج ماه . والّه اعلم ِ 
الثامن ساپورذو الاکتاف 
شا پور ذو الا کتاف بن هرمز بن نرسی . شا پور د رشکم مادر بود » که تاج پرشکم 
مادرش نهاد ند و برو ایت تاریخ‌مقدسی :چون ازما در بیا مد ؛وزراء ند یر بلکث 
اومیکردند تا پنج سا لهشد » روزی بر قصرخود بر لب‌دجله (") نشسته بود » غلبه(۷) 
حلق‌شفرد » گفت که‌حال‌چیست ؟ گفتند : حلق بر سر جسر میگذ رند» از کثرت انبوهی 
غوغا (۸) میکنند. فر مود : که دوجسر با بد کرد » یکی از بهر رو ندگان » و یکی از 
پهر آ بندگان ۰ تا خلق را زرحمت شود . وزراء از کیاست شا پور و شد ل شد ئد 
ودیگرروزتا نماز شام جسردیگر بداختند . 
چود پا نزده سا له شد» روی بد فع اعر اب آورد» که درا مات او خرد بود 
و همه ملوك ترك وروم وعرب راطمع تصرف مما اک عجم افتا ده بود» سیار از 


( ) اصل : 2۱ سع . (۲) پ : و وید ان را. 
(م )کلم ت بین قوسدن در اصل ذیست از (پ) گر نته شد (؛) اصل کذا. پ : کرد (ه) پ : بو د , 
(«) پ : براب آب ود( ب) کذافی الاصل وپ , شاید غو غا پاغفله باشد . زیرا طبری نیز درین موقع 


کلمات ضوضاء وضجهآور ده که غوغای مردم با شد در از د ۳ اصل ۲ غابه . پ : غوغا, 


(۱۵۸) 0 مق هم ساسا نان 





لب عجم رگ ا عرن که تعد ی تیا زر ار ده بودند و غارت و تا اج 
ق کقان ای بردست کر فزه اول اشکر دهد با رعرب برد و ایشا نراد فع کر د وحلق 
بسا رازایشاه رش » و آ ذچه با قی ماند » بجانب ملک روم ر فنزد » از شسی 45 
ریا مش 6 لک ار فان اضا که بکرفت » میفر مود : تاشا ناشا 5 ببر ود 
میکشید ندو میگذا شت . 

روایت تار یخ‌مقد سی آنست ی شا پور شست چون شا پور 
بدو رسید آو ازداد : که ای شاه!یکگ سخن بشنو! شا پور بایسناد ءجوز کفت : 
که | گر کین عجم میخواستی از عر ب که تعد ی کر ده بو د ند بس‌شد » که بسیار کشتی ! 
و اگّر اسر اف میکنی ؛ هشد ار که‌اين را قصاص خواهد بود یعنی به محمد علیه | لسلام 
درعهد | سلام » که قمه عجم در تصر فعرب خواهد آمد قصاص از اشرا ف 
باز با ید 3 

چون شا پورآ ن مخن بشنید » د ست ازقتل عرب بد اشت » پس خواست که 
ممارکت زوم را درذظر آرد و لغکر ددان دبار تقد در صو رت سیاحان تفت 
ملک روم جشنی فر موده بود» شا پور در ا ۵ جشن به نظا ره ر فت » اورا بشناختند 
و بگر فتند» ودرا م (۲ ) کشید ند ؛ و ملک‌روم لشکر پمجم آورد » وا پور را با جود 
آورد» وجماه خراین شا پور بسند » ودر بلاد عجم بسیار خر ابی کر د و خلقی را 
پبکشت چون بد رجندیشا پور(۳ ) رسید » آنجا فرود آمد » و مشکهاء روغن بود 
اسپران عجم برخام (۲) ریختند نرم شد ؛ شاپور خلاص یا فت » و در شب بدر 
شهر آمد ۰ خلق‌شادی کرد ند : وهم درب بیرون آمد » و بر لشکر روم زد » قیصر 
را بگر فت و از رومیا ۵ سیار بکشت» وهر مال که‌از خزینه و بلاد او سنده بو ده 
همه با زسند »و بفرهود» تاهرچه خر اب کرده بود زد » از <ا کت و درخت دوه 
عمارت کر د ؛ و بعوض نخلی ز یو نی بنشاند » وخحاك در گردون 4۱ )و کشتی از روم 


پیا ورد ند تا چون عجم معمورشد ۰ هرد و پی بای او بکذید و اور | بعذات‌تا بازرفت 





)۱( اصل:سان( ۵۲ جر م دباغت اشده ( فر دنک نو ,ها ر) قصه د رخا م‌کشود ن وی مشعوراست) سعودی 
درمروج ( ۱: ۱۰۰) کوید, فچعله فی جلد بقر هالخ .. . (۳) اصل . جند ه شا پور (4) گر دون ؛فلکک 


و ارابه و گادی :وچرخی که ازاسیااب جر یل است (فیا و 


(۱۵۹) مَه(ه) ساسا نیا ن 


و مد ت ملک اوهفتادو دوسال بود در گذ شت » و پاسج تاره شهر دز لاد 
مثفر قه ساخت . 
بن ثر سی بر ادر شا ور ذ والاکتاف ‏ بعداز بر ادر بر تخت بنغست. او عد ل کرد 
وخلق‌ازوی بر سود ند 4 جون مال‌تمام شد مراج بگرد | نید علماء پارس را 
بکشت و ملوك رایکک یک بکذت . بکینةٌ ویش خاق رو ج کردند» و او را از 
ملکث بیرو ۵ کردند» مد ت ملکث اوجارسال دود و السلام . 
۳ العاشر ایور 

پن شا پورذوالاکتاف . چون عم اورا از ملک بیرون کرد ند اور ا پتخت بنشا ند ند 
با حلق نییکو ثی کر د» عد ل بیشه گرفت» عم اورامطیع شد »ومما لک راضصبط 
کرد؛و حصما نر اازملکک بازد اشت» بعد از پنج سال وچهار(۱) ماه حشم (۲) 
بروی بشو رید ا ود ر خرمه دخسنه بود اورا بکشتند . 

۳ ۱ , 
ااجادی‌عشر بهرام بن شایور (۲) 
اور ادرعهد پدر کرها نشاه خو | ند ندی.جو نپا دشا هی دد و ر سرد / د.ر تخت تا 
۰ سخنا ن نیک و گفت و عدل کرد وباخبلق نبکوروز کا دی کرد »و مما لکک را ضبط 
مید | شت > وخصمان هر کس بجای ود میبودند . چون از ملک او باز ده سال 
بگذشت » بقول طبری پا نزده سال : سپاه بروی بشور ید » و او را تیری رسید 
کشته شد . بعضی گفته اند : اورا فر زند ی نبود »ملک به بر ادر او رسید یز دجرد . 
و بعضی گفته | ند : پسر او بود؛ بعد از پدر باجت لنذاست , 
الفا نی عشر یزد جر دالاثیم ۹3 

یعنی بز دجر دبزه کار » و یزدجر دحذن هم گفتند ی‌یمنی‌درشت . بعضی گفته اد 
او پسر بهر ام شا پور ذوالا کتاف بود » بد خو بود وغلیظ وخو نریز وضا لم وتبا ه کار 
وبزه کار . خلق عجمد رظلم او گرفتار آمد »وشفاعت هییحکس ازدضیع و شر بف 
در باب هیچ گناه کا رقبول نکرد ی » و خلقعا جزشد زد ود ست‌بد عا و تضر ع 


(۱) را ورتی : دو ماه(۲)اصل: حعم(۳)اصل :بهر امن شاپو ر بن‌شاپور ی بقول‌طبری و مسمود ی‌بهرام 


ابن‌شا پورذوا لا کناق‌است (4) اصل : اسیم . 


0 : هر ۱ ساسا ندان 


برد اشتند » بعداز ببست فان وکا اسپی از دشت درامد » و بردرسرای پرد ه 





او با بستاد» بر صفتی که هر گز دیچکس به لون و ذیشت ره و خوبی او اعپی ند یده 
یو 2 هیچکس کرد ۲ ن نمی یا رست‌گشت ۲ 

پزد جرد بیرو ن آمد »زين بر پشت اونعادو لکّا مش کرد» جون پاردم (۲) 
خواست که بیفگند » آن اسپ لگدی پردل او زد چنا نکه دلاکث شد : و خلق ازظام 
او باز رست»واسپ بجست» و زین و لگام بدند اخت وغا دب شد همت‌ی] تا تفا فا 
ند» که فر ستا د؛ حق بود » تا خحلق را از ظلم | وحلاص‌داد والله! علم با تصوات. 

الثالث عشر رام بن بزد جرد 

پهر ام گور » پسر یز د جردالائیم(۳)»مردفا ضل وشجا عو کر یم و درجلادت 
ی بود» و به‌همه جها ند درءصرخود داستان نیکو ثی بود؛ و آنچه‌او کرد از 
مردانگی » کس را از پا دشاهان میسر نبود » پدرش پزجرد را فرزند نمیز پست ‏ 
چو نذ‌بهر امور بز اد » اورا بملکک عر ب » نعمان بن امرء المَس سیرد که ازد ست 
پدرش یز دجر د وهمچنا ۵ پدر انش ازدست مل وک عجم نصب بودند یز د جرد 
" بهرام رابه نعمان سپرد» تا بهر ام را درهوای عرب بپرورد » مگر بز ید . نعمان 
او را بعرب برد؛ و بجهت او قصرخورنق درمد ت بیست سال بساخت » گچ آنر ا 
به‌شیر تر کرد» دوستا| رش(4) بالاء آن قصر بود» بهر ام را به شیرد ایکا ۵ عرب 
وعجم که از سل بزرگا ن بودند بپرورد » ودر بر ابر ایواذره) قصرخورنق دیهی 
بو دسدیر )٩(‏ نام» که از خدوشی‌هوای آ ۵»و کثرت ریاحین و درختا ۵؛ما نند 
بهشت بود بر لب آب فرات . نعما ۵ ملکث عرب‌تر کت ملکث گسرفت وبعبادت " 
مشغول شد» پسرش منذر (۷) بن تعما ث بنخت نشست بهرام رامی پرورد؛ و این 
منذ ر ۱ ۷) ری داشت دمراد بهرام . هردو را ادبت و هثر فراواد بباموعت 
( د: ۲(۱۲)پاردم: بر وزن کارکن تنگگ وریدمان زیر دم چارپا که آزرا د مچی پاراشکی 


هم گو یند . ۳( اصل : الا نم 


و2 دا ون ۶ .1 ۳ ی وج 
(:) ارش و ورد 4« محهیی اه رش اشیت ء ۱9 صله از سر دکشتان دا مر فق و یا از سر دچوشی 


مسا ده د ست ۳ مات ۰ زا سر ۱ دی میا 4 داست حجپ وه جون دشدانن( ۱ ر هم کشا ده 


دارند ( فرهنگی او؛هار ) . (و) اصل : ایران ,پ : ودران قصر (م) اصل و پ ‏ سد ید مطا بق 


به طبر ی (۲ : 4 ب) و مجح ۱۷۹ :سد یر (ب) اصل : مند و . 





(۱۰۱) طبقة (ه) سا سا نیا ن 
وچون‌پا نزد سا له شد » اسپ وسلاح خو است » ود راد و ع بی همتا ببر ون ۲ مد 
چنا نچه با منذر (۱) بشکاررفت شیر ی‌د ید بر گردن گو ری سوارشد ه » تاآن گوررا 
رخکند »بش توت کور ره + یس هه و رتور دی را در ز مین دوخت و 
بیفگند » آن روز نام او بهرام گور شد » پر ازان بخد مت پدر آمد 
باتجمل تما م : بکسال بخدمت دود نکب امته نار کشت ما له دق 
ملک عرب منذ ر باز ر فت . چون پدرش‌را اسپ‌لگد زدویکشت و خلق عجم 
از پزدجرد شهر یار دد ر نج بودند گفتند : | گر پسرش را ملکث سازیم همچنان 
ظلم کند که پ.رش کرد پس ماکی از فرزندان ارد شیرجامع پادشاه کردند 
چرن بهر ام خبر یا فت کر بر داشت » بر در مد این آمد 6 قا ولگ پدر طلب کند 
اعیان و ار کان دولت بد ان قراردادند » که تاج پادشاهی را در میان دو شیر 
کرسنة وحئی نهند » هر که فر ارو ملک و پا دشاه او باشد ددرت و3 
جماه (شکر عرب وعجم جمع شد ند بر در شهر مد این » بهرام پای د رنها د 
وسنگی در دست گر فت » و بمیا ن هرد و شیر در رفت » دبر پشت شرا ۵ 
بر نشست » و گوشها ی شیران بکّر فت » وسر ایشان بکو فت و برهم میزد 
تاهر دو را کشت وتاج بر سر نهاد» و در تکت هل و دشست ‏ همه او راخدست 
کردند . چو نذ‌مملکت بر وی را » بطرب مشغخول شد و بر خلق عدل 
میکر د » و حمله مصا لح را به وزراء باز کل اشت » و ازهیچ کار ی تفحص 
نمدکر ده چنا نکه ما وک اطرا ف طمع داد ماک او و . حخاقان تر کستا ن 
را خبر شد ء با دویست و پنجاه هز ار سوار از راه مازند ران درعجم" [ مد 
و جمله خر اسان‌وعرا ق را خرابت 0 بهر ام بدا ن هیچ التفاث‌نکرد» تاچون 
خاقان نز د یکت رسید » خلق دل از بهر ام برد اشتند 6 که از وگ هچ کاری 
زخو اهد آمد # 9 عجم سرصد مرد در کر ید 6 هکت و ب‌لکی سپرد نام او 
نر سی » و خود بطرف مغرب به آواز؛ شکار برفت . 

خاقان تر کستا ن‌را خبر برد زد که هرا م بگر بخت»اقان همچنا نکه بود 
آرام گرفت و ایمن شد » نا گاه بهرام از جا نب آذ د بایگان درآمد » و بر 


[شکر خا قا تا 2۳۵ و حماه را بکشت وغنیمت بسیار کرد و بفر مود » تاغنايم را 





(۱)اصل : مد ر 





0۱۰۲ طبتهٌ (ه) ۱ ساسا نبا ن 





مات رده ار زر و جوا هر و مواشی » خراج ات ی :ود 
سه سا ل مال در عبت جمله مما لک خو د بیخشید » باز به عشر ت مشغو ل شد 
و تنها بر شبه بازرکانان به هند و ستان رفت » و در هزدوستان بذات شود 
مردا نگی پسیا ر کرد » و پبلان را به تنهای خو د خرطوم بگر فتی و زار فان 
زد ی و سر از تن جدا کردی » و مصافهای هند وستان که خصمان ملک 
هزد بود زد تدها وت ملگ هند را دختری بود به وی داد » به آخر خود را 
بر ملکگ هند آشکارا کرد » ملک «ند مال از وی قبول کرد » و او را دسیار 
میت 3 و بعجم باز آمد » و مدام شکار میکرد ی » و از عجم 
فرستاد » و از دای (۱) سرود گویان هند طلبید ؛رای یکث هز ار زن و مرد 
سرود گوی 3 بهوام فررستاد » کو یت نو نان اسر ال از ۵ نسل‌اند» و حدیث 
کنیز کث مطرب و شکارآهوان معروفست .بهرا م از بزر گی و فضل که بودجماه 
زبانها بد انستی » و او را شعر عر بیت بسیا ر ۱ ست . 

در تاریخ مقد سی چنبن آورده ۱ست : که هر گاه که در شم شد ی 
لفظ عر بیت گفتی 1 و هر گاه که در بارگاه بودی » لفظ پارسی گفتی » و هرگاه 
۳ مصاف بودی و در جزکل کف ی » و با زنان حرم یز با ن هراث 
سخن گفتی , و به همه اوصاف فرزانگی آراسته بود » و در عهد او دولت 
خاندان پدران مصطفی علره السلا م در جنشن و » و فصی این وت 1 
اول ملبکث عرب بود از اجداد مصطفی علیه‌السلام از مادر بزاد در عهد او 
و عهد بهرام گور شست سال بود در گذ شت » والّه اعلم با لصواب 

الرایع‌عشر درد جرد دن بهرام 

چون بر تخت نشت با خاق داد و عد ل و : و «ل وک اطر اف او را منقاد 
شدند : و مملکت را در ضبط آورد . چون مد تی بگذ شت : ماک روم خحراج 
باز گرفت » دو پسر دا شت یزد جرد : یکی فیروز :دوم هرمز. سیستان 
بفیر وز داد "و هرمز را پیش تخت بد اشت » بزد جردهژده سال وجهار هاه 
و هژده روزملکت را ند ودر کذ اه هرمز ملکث بکر فت» فیروز ازسسنا ن بطرف 


غرستا ند ۳۲ و طخارسنان رفت دمک هیا طله و از وی دد د طلدرد و ار آ"ورد 





(۱)رای : لب شاهان هند . ( ۲ )پ کلحه غرستان تداری 





(۱3۳) بقذره) ۰ 





وبا.هرمزمصاف کرد» هرمز با دو تن دیگر کته شد»فیروز یا د شا وشد. و بزدجرد در 
عپد خر ند بو اری میکرد(۱ )از ازمتد ناخ زرا یوت بد | کرد ت سر لدع تا ار 
ماز ند ران رسید » بزد جرد در گذ شت . 
الجا هسن عشر فیروز بن بزد جرد 
چون پد رش بمرد» میا او و براد رحر بهاو مصا فهاشد د رحد ودمرو»و برادرش 
کشته شد » فبر وز تخت عجم بمد د ملک طخارستا ن که ایشا نر اهیا له گفتند ی 
بکرفت و داد وعد ل کرد و سبرت نبکوومرحمت پرشه گرفت ؛ و بعد ازان هفت 
سا ل د رملک اوقحطا فناد»چنا زچه‌درین هفت سال باران نبا رید و پیشترحیوا نات 
درا با نها هلااکث شد ند فیر وز بلا د مما لک خود (را) فر مان د اد تادرانبا رهاء 
غله وخز | ین وذ خا بر کشا د ند و آ نچه بود برخلق بوضا یف (۲) ما بحتج ایشا ن قسمت 
کر دند » تا در ین مد ت‌هفت سال هیچکس د ر مملکت او از کر سنکی «لاکث نشد 
مسگر وکث مر دبشهر ارد شیر .این حد یث از تار بخ مقدسی نقل شد. پسازهفت سال 
حق تعا لی از آسما ۵ باران فرستادچندان غله و نعمت از زراعت حاصل شد 
که از هر دا نه‌هفت خوشه » و از هر خوشه هه صد دانه برست» چزانچه حق تا لی در 
قر"آ ۵ فرمود: کمثل حبة انبتت سبع سنا بل فی کل سنبلة مائة حبه (۲) . 
مقد سی‌چنین نقل کردها ست‌از مفسر ا ۵ : که‌معنی‌این آیت د رهیچ وقتی نبوده 
است مکرد ر وقت فیروز » بعدازقحط فیر وز با هیا طله جنگک کرد وشکسته شد و عهد 
گردیاا فان وبملکف باز آ مد » و بءد از ان دوم‌بارعهد بشکست و با هیا طله مصاف 
کرد و کشته شد » وفیر وزنه شهر بنااکر د دراطر اف مالک خود » و بیست و هفت 
سال بودتا اجل فیروز آمد . و اللّه اعلم با لصواب 
الساد س عنثر بلا ش‌بن فیر و ز 
چو ند مد ت فیر وز در گذشتا 1 : بلاش (ع ) و قباد. بلاش مردعاقل 
وعادل بودوعمارت‌دوست : و با حلق نیکوثی بسیار کرد وا کت نا خن عازن 
و نیکوئیآبادان گرد انید»شا نزده(۵)شهرر ا بنا نهادچون او به تخت بنثست » قباد با 
پنج کس از جواص » بعارف تر کستان بازد یک خا فان رفت بعااب مد د. 
چو دچها رسال ازملک بلاش در اعد درگذ شت والّه اعلم ۱ 
( ۱ )دراصل‌میکرد نیست ازرپ )گر فتهشد( ۲) کذا پ : بر صایف (۳ )قر آن : المقر ۲۱۱۰( 4 )! صل : پلاص. 


(ء ) اصل : شنادز د ه / 


(۱۲۶) طعَهٌ (ه) ساسا نیا ن 
السایع عشر قباد 
چو د بر ادرش بلاش باخت نذست» قباد دا پنج تن از ابناء مل و کث عجم » رو ی 
بتر کستان نهاد » جون بحد نشا پور ر سید » ی ن فرودآمد»دهقان داختری 
داشت درغا یت جمال ‏ و[ ن دهقا ۵ از نل ماو کک‌ما تقدم بود بحوادث روز کار 
گر يخته و واقءه زده آ نجا افتاده بود » وسا کن‌شده. چون چم قبا دبرا ۵ دختر افتاد 
بروی عاشق شید و بطر یق که‌ممکن گذت او رادر تمد خحود آورد و سه روز آنجا 
مقا م کرد بعد ازسه‌روزانگختر ین لعل کر ان قیمت » از بند زر بفت‌از ار باز کرد 
و بدان دختر داد اور همچنا ن درنکا ح خود بگذاشت» وردتار فت تور کستات و فنتا:. 
9 ختر از قبا د بارگرفت » و برسرنه ماه ری 1 » نو شروان نام 
کرد , قباد بعد از چهار سال از تر کستان با ز آمد ولشکر گران آورد چون بدان. 
موضع رسید » توشیرو ان وءاد رش بودند » پدر را پیش او برد ند .در ین وقت بلاش 
در گذ شته بود » حلق عجم رسولان بنزدیکث قباد فرستاد ند» اورا طلب کرد ند 
بر فت و به‌ملکک نثست » و اومرد بملاعت بود و از ود ریختن پرهیز کرد ی 
فساد در مبان خلق سبارشد ؛و از یشان شخصی بر ون آمد » نام او مز دک (۱) 
دعوی پیغامبری کرد » وتمام دین زرتشت‌را گفت بر فر اراست مگرد وچیز : 
پیز تاش و نی مال. این دو چرز مبان خلق 
جمله مفسد ان وسفعای 0 ناد بردی جمع شد ند ۰ و کار نسب(۲)خحلق درهم شد. 
فراد سسعت مز اج بود نم دک ایمان آو رد » ده سال از ین فساد برامد » خلق 
جمع شد ند » قباد را بافتند وحبس کردنا » و جاما سپ بحیاه عواهر خلاص یانت 
و بعد از پنچ سال [ثکر آورد بی جنگث ملک بگر فت » و چهل سال ملک را ند 
و درءپد خو دش درشیروان را و لی عبد کرد » وعرب با و مخا لف شدند)؛ واز یمن 
تبع پیا مد » برادد زاده را دجنگک او فرستاد » قباد به‌هز یمت شد. تا وی [جا 
کشته شد . مدت ماکک‌او چهل ودو سال بودودر عهد اوولاد ت عبدالمطاب بود 


جد پیغا میرعلیه السلام » او را از قبا بل عرب بمکه آوردند. 





۱ [ صل مژ دک هم خوا ند ه مدشود , ) ۳( دراصل‌کار و کسب هم خو آزده مشود چپ : سب 1 





۱1۰ " طبقة (ه) ۱ ا کا سره 


الاول لوشیرو ان دن‌قباد 

چون بلخت دشست » هثناد هزارمرد را در بکر وز کشت و هنن زر کشت اف 
قاعد ؛ در یعت او تازه کرد و دبواری که هرمز بر ای سر حد مرا عجم پر کشید ه 
بود ونیم کاره ما نده ۰ تا به بابالابواب بکشید و راه ترکان خزر مسدود کرد 
و با جلق حدای تما لی داد وعدل کرد » مدام به دراو رشن و سا وعهت و شتر 
مشفول بود » کار دین و دذاء علق بساعت و مهبا گرد | نید » چون از ملکث او پنج 
سال بگذشت ‏ لشکر بروم برد به | نطا کیه رفت » و آن شهر بگرفت » و شکل آن 
شون تر کاظلی هی کر 5 » و بحد ود مداین براد‌صورت شهری با کرد و رومبه 
نام نهاد » و اسر ای(۱)۱عطا کیه را آ نجاسا کن گردا نید » واز انطا کیه به! سکندر به 
رفت و بگرفت و به قسطنطنیه رفت ‏ و ملکك آن‌شهر خراج قبول کرد » ازانجا 
" به خزران (۲) تر کستان رفت » و خلق را بکشت » وا » وازانجا 
باز گذت به یمن‌رفت » 7 ۵ ملک معایع او شد » باخاقان تر کستا ذ قرا بلی کرد و دختر 
او بخوادت . بد ازان یک سال از خحاقان مد د خحواست » با ملک هیا طله 
وتر کستا ۵ و قذچاق و طخارستان قتال کرد . و او را بکشت ‏ و کین جد خود 
فیرو ز باز خراست » وهمه شهر ها حراب کرد و بماو راءالهرو فرغانه رفت 
و به مداین باز امد« و لشکر به سر اند پپ فر سناد » و بره‌ملکت هند خراج ممّرر 
کرد تا حد مغرب بگرفت و هیچکس را از ملوککث عجم ۲ ن سلطنت (و) ملک 
نبو د که او را بود . بعد از بیست سال از ملکت او » ولادت پدر مصطفی 
عایه | لسلام بود عبد الله بن عیدا لمعالب . 


جون چهل‌سال از ملکث او بخذشت | برهه از حره پبل آورد » تا کعره را 


خر اب کند . همد رین‌سال اه مبار کث سید | تبیاء بود علره السلام و | لتحبه 


چنانچه فرموده است که : ولدت فی زمن الملکک العا د د انوشیرو ان (۳۱) 


وا ین نوشیرو ان پادشاه نیکو سبرت بود» او را همین مد ح پنغا مبر که ملکک عادل 


دح وت سا 


‌ ۱ )اصل : وسر ا ی( ۲) اصل : به حرز ان .که صحیح آن خر ر ان است وناحینی درد در شرق خزر (حد ود المالم) 


(۲) اصل:ولاد تفی زمن ... این‌حدیث در صخاح نيامده ولی شهرتز پا د دارد . 


رش 


وت نزن سره 
فرموده است از منا قب کفاف باشد » و مدت ماکث او چهل وهثث سال بودو 


در کَد شت. والّه اعام با لصواب . 


الثانی‌هر مز بن نو سیر وان 

بعد از پدر هی و مادر او دختر خحاقان بو" » هر مز مرد دا ادب برد جون 
ملکث بر وی گر از کرات. ۲ تو نکر و در و بش » فوی و ضعیف از پلکی او 

آسود ه شد ند ؛ به هیچ وجه برخلق ظلم زکرد وحشم را از تعدی منع کلی کرد حشمهاء 
او پرسرحد ها درمحا فظت ستی کر دزد » خاقان تر کستان که جد ش بود » عمح 
ملکث او کرد و ملک روم شهرهای شاج که نوشیر وان‌ستد ه‌بود باز گر فت » و از 
طر ف‌یمن »حمیرو تبا پعه(۱) از حجاز پیر ون آمد ند وشهر هاءپار س بکر فتندوخر اب 
» هرمز دردد این عا جز بما ند » عاقان تر ک.تان پیامد » خر اسان باهمرات 
بکر فتا ء عرعو معی رت کردارا مو ان سود * به تدییر ایثان بهر ام چو ببنه رابا 


مور 


سپهداران به طبرستان و گر ان » بد فع عاقان فرستاد» تا لتکر تر کستا ۵ را به 
در بلخ هز بمت کرد و ایذان سبصد هز ار مو ار بودند » وخاتان ر ابکذت و پسر او را 
بگر فت ‏ بنزدیکک هرمز فرمتاد» بائشس(۲)هزار امیر و غذایم بسیا ر . هرمز 

با او بد کرد » بنزدیکث پهر ام لی (۳) فرستاد و د و کث وپنبه »و بهر ام بدین 
سبب 1۱2 صي‌شد بیا مد و لشکر به مدا ین آورد ؛ پیش از ان با پر و یز مصاف کرد» پرو بز 
منوزم شد وبروم رفت» بهرام ملکث بگرفت» وخدنه بنام پسر یزدجرد هرمز کرد 
ومدت ملک او بازده سال و هفت ماه بود و پش از ان. بجند روز هر ءر را هم 
حدم او کذته بود ند . و الّهاعام با تحقیقه . 

الا لث خسرویر و یز 

" بن هرمز انوشروان (4) چود از پیش بهرام چوبیاه بهزیمت برفت بروم شد 
فرضر اورا ءز رز د اشت . ودختر خودمر یم اور اداد 4 (سرخود ر ا ۳ دیناد هر ارسوار 
نا هرد کرد » بعد از هفد د ماه چون‌آن لغکر بمجم آورد شم عجج از ار بح تاد 
بخد مت (ر 2 یز درو سنزد 4 هر اه باچهار دز ارمرد بما ند , بعل از ا نکه ما دا رشان 
)۱( ا صل : ثبایمه (۲) اصل , تا ش (۳) اصل : علی . و لی غل صحیح خواهد :ود » زیم | 


2 ۰ 1 1 بت 9 8 3 
میرخواند ( ۱: ۲۵ ) نیز در ین موردغر ۲ و رده ۳ ین نام درا صل کاحی او شیروان وگاهی 


وشرو ان بدون یاهآ مد د ر هر جامطایق با صل نفل افداد , 





۱۲۷ ۱ طعةٌ (۵) ا تا سره 
حر دها رفله بود » بهر ام ان رفت بخد مت خا قا ن و آنجا بعد از 

0 تس پرو بمز 3 کت ند زور و او مر د نیکو اوصاف بود 
عاد ل و رعبت برو رو جوانهرد و دخشنده وض.عیف نشو از نجه اورا جمم شد 

از مل وک عجم هیچکس ند اشت . 

اول تاجی از چهارصد من زر سر خ زده بود ؛ و یکك پاره با قوت که‌طول او یک 

بد ست بود چون ۲ فتاب رخذان دران نذا ند ه »و یک «ز ار دا نه مر و ار بدهر یکت 

جاد برض کنجشکی جون ما رشان 01 جمله در تاج و نخت او وضع کر ده 
و آن تاج بز نجبر دا از اطاق بار گاه او چنا د آو دخته » که جون بر تخت ناستی 
تا جر عفر او چست آمد ی » تا بینند ه را .ان افستاد ی » که این تا ج 

بر سر او تا تست 0۱۳ 

دیگر | سپی داشت شید پز نام که د ر همه د نیا بصورت وشیئت (۲) و ملاحت 

او لاب نبودء اورا نعل و میخ‌زد ین زد » وشبا روزی سی فرسنکک رل و دد ی دام 

باز ین و لا م و دم دسدته در پش تخت او بود ی » هر <ه او خوردی بدان اسپ 

داد ی. دیگر زنی داشت شیر ین ذام دومی ها در وی » که در همه جهان بصیاحت 

وملاحت او ز نی نبود. د یگر گنج باد آفرد داش و آن جنان بود: که قبصر 

روم ازحشم خود خا یف شد ؛ صد کشتی خزاینة خود خواست (۳) نا بنزد یک 

حدشه فر سرد با ما نت . واز جملةآن من کی در قاضا رو زروسیم ؛وسی کشتی پردرم 

نهر ه» و تست کدی پرگوهر و دا قوت و جواهر » و بیست کشتی سیمیله 

سا نله . چون‌آن کشتیها در شرا افگزد تا ب<رشه روند. آن کشتی‌هارا باد در ر بود 

و به‌ا نطا کیه آورد» که مکش پر و بز بود جمله دگر فت.؛ و درز بزه نهاد » و آنر ا گنج 

با د آ ورد نام کرد : دیگر یکهز ار پیل‌جنگی‌داشت وپنجاه هز ار اسپ و استر بر آ خر 

داشت دوازده در اراشتر و سی وهشت‌هز ار اپتازی بود»و دو ازده دز ارزنداشت 
از ! ن سه هز ار آز ادخدمت او کر دندی و نههز ار بنده.سی ودشت سال»لك او بودچون 


باست سال از ملک او بگذشت مصطفی علیه | ا..لام مرعوت شد 2 مکه‌چون سی سا ل رکذ سیر 





(۱) در متن ا صل(۱ ست ) نو شته ره و« لای] ن (۱ ند) زگا شته | ند. (۲) | ین‌کله» در ( ۲ ( 


هِفت است. (د : ۱۳). (۳) خوا ت در اصل نیست , از (پ) گرفته شد , 


(5۸ ۱ لته (ه) | کا سره 








مصطفی از مکه بمد پاه همجرت کر د. در سنه‌سرع من | لهجره مصطفی علیه | لسلامعید له بن 
بح اوه سهمی (۱ )ر | بنز د یک پر و بز برسا لت فر ستاد »و زا مه ذبشت و به | سلا مش‌د عوت 
کر اسلام قبول نکر د »و نا ممصطفی پاره کرد » و دومرد بفر سنا د نزدیک ملک 
یمن که بنده از بند گا ن ما د رحجاز دعوت آبوت میکند »او را بگیر بنزد یکك من 
فر ست : ابقاتر | کت < اول‌نزد بت محمد روید ا گر نیا ید بنزد یک ملک بمن 
روید » تامدت شش ماه پمکه پما ند ند» تا بعد از شش ماه تنکث ۲ مد ندخو استند نا بملك‌یمن 
رو ند بخد مت مصطفی علیه | لسلا م آست فل.» کف ها کنو آمدیم ۰مصعفی عایه | لسلام 
فرمود : که دای مراخبر کرد ؛ که‌دو ش شیرویه(۲) پسر پرو یز پدر را بکشت 
ایشا ن برفتند چون نزدیکک ملک یمن ر سید ند » نامه ثیرو یه ر سید ه بود ء و آن 
معجز ها ایشان ر ار وشن شد » باز آمد ند و ایمان رد ند »و ملک پرو بز 
به آ خر شد ۱ و اللّهاعام ۲ ۱ 
ا را-ع‌شیر و رد 
ثن بر ویز : هد از بد ز به تخت شرت وماد ر او د ختر ملکث روم بود مریم 
نام .,چو ذ‌پدر را بکشت ‏ محبوسان را خلاص‌داد » سی‌هز ارمرد که‌د دحبس پرو یز 
بودند همه را آزاد کرد و زز نا د پدر ر | شوهرداد + بر وا یتیگ شانزده بر ادر 
بروابت دیگردژده برادر را باپد ر بکشت » و باخاق داد و عدل کرد .اما نظام از 
کار ملکث عجم برفت » وفتور باطر اف آذ راه‌یافت ودرعهدا و تحط افتاد» که 
از ده تن نه تن در ان قحط هلاک شد ند. از پرو یز دو دختر ما ند : یکی پور ان دعت (۳) 
یکی آزر مبد عت ()ِ. و ی و د زد که از حرص پدرو براد راد را 
بکشتی ‏ رین کردند او ر | در کنا ب چذین دید ه شد که چون پد ر رابکشت 
به‌زن پد ر شیرین ام‌طمع کرد » او را بخودخواند . شیرین جواب داد : که مارا 
بعد از پد ر تو بهثر از تو دخواهد بود » اما یکت هه زه ضیر ون » تادر وفاء پدر تو 
تعز بت بدارم » تاخلق مرا به بیو فائی .سر ز نس نکنند رشن قفا یی و را معلت 
داد تن یک هثته بر سر خحا کث پرو یز رفت و هر چه از ال و نیت داش 
(۱)اصل : خذافه بقرار الاصا به(4 : و و)عبدا نله بن‌خذافه بن‌قیس بن عدی بن سدد ین سهما قرشی ا لسهی . 


(۲)اصل :هروه ()اصل وپ : تور اندخت . یی( ۲ :۱۱۱) و مر وج سعود ک ۱ دا ار 


(4)صلرپ : آرزو ادخت » جمهو ر : زر می‌دخت. 


۱3۹ طبقهُ (ه) اکاصره 





بخلق داد وبءد از هفت روز خود را پرسر تر بت‌او هلاکث کرد . ودر کتا ب معتیر 
چنان یا فته شد : که‌چون از ملک شبرو یه هشت‌ماه برامد > خزاین ودفا پنعرض 
میداد » آو ند ی (۱) یافت سر ب» مهر خاتم پرو یز » بر سر آ۵ نبشته که‌داروی 
باه! شیر و به‌در کار ز نان حرص‌تمام داشت» آن مهر برد ات دار وئیکه‌در ان آو ند 
بود یک انگشت دردهان نهاد»] ن داروخورد » به ز هر معجون بود از ان هلاک 
فامل ات ره ای ی ها 1 بر کمال‌شهاتی پرو یز که 
بعد از وفات خود به هشت(۲) ماه کشنده خود را بزهر هلاکق کرد؛ و شیر و یه 
بشو می پدر کشتن و برادران هلاکث کردن » هیچ برخورد اری از ملکث ندید 
وچنین روایت میکنند : که بدا ن‌شو می حیق‌تعا لی نعمت خواب از وی بر گرفت 
و راحت غنودن از وی سلب کر د. تا هلا کش رد , 
الخامس اردسپر 
خرد بود پسر شیرو به » اور | بتخت نشا ندند؛و یکی(۳) از مهتر ان عجم رانا یب 
او کر دزد تا تبمارملکگ بدارد. شیر و به لشکر بروم‌فر ستا ده بود)» شهر آرای(٩)‏ 
رابر سر ایشا ن سالار کرده ‏ تا جراج روم بیا ورد. چون شهر آر ای(4 )را معلوم 
شد از حال نشاند ناردشیر دی و رت او بد اه ر ضا نداد :و لا کر با ز آورد 


و ارد شیر رابگر فت وبکشت .والله اعلم . 


السادس ثهر آرا ی (4) 
از روم پیا مد با لشکر »و و تخت نذا نده بود ند بکر فت و بکشت 
وخود بر تخت نثست و تاج برسر نهاد . عجم از خد مت او ننگم کردن گرفتند 
قصد کشتن او کردند . پور ان دخت (6) که دختر پر و یز بود حیله کرد» و خلق را 


تشن | وتحر ایض نود کرو کي ۸5 بر نشسته بودو به کشت مبرفت » کی 


(۱)آو ند : بر وزن پاهند» فارنرفرهنگ نو هار ) (۲ ) ترحهه را ورتو شش ماه (۳) و یکی در اصل 
نیست از (پ ) گر فته شد , فام این مهتر بقولی مهاد رجشنسر برد . 
(4) اصل :شهر ارا .پ و راوری : شهر آرای. طر > (۲: ۱۱۷ ) و اللبیرو نی و غیره : شهسر براز 
فر دوسی : "راز ملقب به فر! آفن , ول طیر ی نام وی : فر خن ماه استندار.. یر وی + رما ن 


۳ ۳ ِ ۲ 7 ۳ ۱ ات 5 ۳ 
خوهان وی در باعصی اور شهر یار . مد ت سلطنت ار دشیر : بسک سل و ما تب 


(ه )اصل وپ :و ران دخت. 


رب طبقه (ه) اکاسره 
از حمله سرد ار اد عجم نیز دبر پهلوی او ز« اورا ازاسپ درانذ ات »دیگر 
سوار اد اورا ذیزه‌میزد ند تا دکشتند» مد ت مایکت او بروایت مقد سی پست روز 
بود. بروایت طبری چهل زوز بود . چون اور ابکثتند» رسن درپای او کرد ند 
و گرد شهرمیکشید ند . وال اعلم . 
الستا بم پورالد خت ۱( 
بات پرویز که‌مهتر بود» همه‌عجم با تفاق اورا بمالکث شا ندند » چون بتخت 
نشست سیرت حوب با خلق آغاز نهاد وعدل کرد؛ و رعبت دا بپرورد وخراجها 
ببخشید و حشم را مال بسیارد اد و خزاین‌ودفا ین همه در مل و کش و افر اء قسمت کرد 
و آن مردکه شهر آرای را کشته بود؛ فسفر و خ (۲) نام» اورا وذیرخود گرد ا نید 
چلیپا نی که پسرو بز از ملوکث ددم گر فته بود باز فرستاد» ملوکثاطراف 
بهپاادشا هی اف رای شد کل + ایک رای ند بین نود تهرچه گرد بل له رای تو3اند 
چون خبر پادشا هی او به مصطفی علبها لسلا م ر سید فرمو د : لا تصلح قفوم 
پملکهم امر او , در وژی یاعد او وا که باه شاما ها ۵ ژن باشد ‏ ورواست 
مقد می یکسال ونیم ؛وبروابت طبری یکسا وچهار ماه ملکت. را ند ود رگذشت 
بعداز وی مردی ازخویشا ن جشزسده(۳) نام مالکث پگر فت » یکما هو نیم ماک 
را زد ؛ناعآن مرد درتار بخ مجد ول نباورده اند . اماطبری گوید : که آن‌مرد را 
نام در تار یخ و اخبا ر عجم بدا یست . 
الثا من آز ر میدخت () 
بات پر ویز » بعد ازخواهر بمالکگ نشست؛ داد و عدل کرد ملک را بتد ببر 
نگاهد اشت درآ ک‌سری ز ۵ ازو خوبار نبود اصنهبد خر ا سا ن‌مرد عرهرمز 
نام هلر که عجم‌در عهد پرو یز وشیر و به وپوراد دخت (۱) خر اسان ارداشت 
اورا پسری‌بود رسام نام واین رستم به نیا بت پدر بخر اسان بود .اصفید بنه 
مل‌که آز رم‌رد حت (4) پیفا م کرد ۶ گ۱4 گر مرا شوی کنی 6 من پیش توخد مت کنم 
)۱ )اصلو( پ) ,تورا قدجت ( ۷۲)اصل :سفر وخ ,ظار ی فسفرو خ بن ماخر شیذان. (۳) اصل , خند ۳ 


لوا قیه : فیر و زین جعر !+حسس 


0 


پ : حبذ ن طبر ی ( ۲ )هس 8 ن خن مدرستی زر رو )» چشنسن پنده ]نا را 


بن مر کلسه بن موز " دملغب به حوسد ید  .‏ ِ( اصلرپ و راوری : آرزوه‌ند شت , 





(۱۷۱) طِبقَهٌ (6) اکا سره 
وملکک ترا نگاهدارم . آزرمید عت جواب داد : که ملکه چون بر تخت با شد 
آشتادا شوهر کردن مصاحتب ناش وصواب اسیت: که گر از مشت‌ضی ها فد 
حالی بنزد ِِ ی ود حاصل کنی ! ااصفوید بر ین جو اب بیار امید 
و 
بردار» وبنزد بکگ من آر ! امبرحرساو را بکشت . رستم را بخرا سا ن 
خبرشد » [شکر ببا ورد » و آزرمید عت دراگ فت: و به سلم با او بو د.پس هردو 
چشم اورا کو رکرد» شون کت هل نت ملکت او شش ماه بو دء و بروایت 
مقدسی چها ر ماه . و الّه اعلم . 
التاسع کسر ی 

بن مهر جشنس (۱) . چو ن آزدمید حعت (۲) کشته شد » ۱ کا بر عجم طلبگا ر 
پاد شاه شد ند وبا اطراف کان فر سنا د ند » به اهوازمردی بود از سل 
ار د شیر با بکا ن . نا 2 او ری بن مهر جشنس (۱) او را بیاورد ند » مالکث رد و 
داد ند . روز ی جند بو د . اساس ماک فا 2 ودر تدییر کارها عاجز ند 
و و 6 عجم تراک دی و بلرد. تا اور عفد : ملنکی گر 
طلب کردند + عاو باقن که ور شانضیین کس‌هست ا زد ان پرو 
بران اشارت بر فتند . ۱ 

از نسل فا فبر ری از شیر و به گر يخته بود » و در تصیبین مخفی میبو د 
او را با و تخت زا ندذد » روزی چند در مالک ( 
کار ملد دار ی عاجزشد . چون ممارست نیا فته بود مضطر گشت و کارها (۲) 
پر یشان مبکرد و از کت محروال کر دید : 

العاشُر جثنسد ه(ه) 

چو ن تخت ازان مرد خالی شد » طلب »لک دیگّر کر دند از فرز ند ان نوشروان 
یکی را زشا ۵ دا د ند جشنسد ه‌نام : او را بباو ردند» و برتخت ذشا ند ند . وچون , 
تاج بر سراو نهاد ند » سرش نیک بزر گك بود گفت : آن‌تا ج برسرمن تنگست 
(۱) اصل : مهر چبثن , راو رتی : مهرجیش . طبری .: ما زند متن 1 


5 7 ۲ م 
0 اصل : بر ارها(ع)اصل‌ور ور نی : جذید . طبری (۲ : و > ۱)فیروز | 


بن4ر بخشنس و پسحی ایض ی 





(۱۷۲) . طبعَهٌ (ه) | کاسره 
مردمان آن سخن را فا ل بد داشتزد » که نخست بر زبان او تذکی‌رفت 
ار از لو کات( جر ۱(۱) هن قت و اد انست ؟ ارو را ارال تفت 


فرود آ ورد ند و معز ول ی 
الحاد ی عشر فرخز اد 


بن خسرو (۲) از پیش شیرویه گر یخته بود و بحد مغرب نزدیکث نصیبین دسیده 
او را طلب کرد ند و بیاوردند و پر تخت نشا ند ند وپادشاهی بذ و سپردند . 
چون کار ملک عجم به آ خر ر سیده بود .و دولت عرب روی به ارتفا ع 
نهاده کلاه پادشاهی بر سر هیچ ملک چست نمی آمد . ازانچه عما مه . 
آمده‌ نود » و کار کلاه رفده (۳) » و آتشگاه کُذ شته و هنگام کعبه گشته . چون 
شش ماه از ملک فرخزاد کذ شت او را هم بکشتند . والسلام‌علی من‌اتبعا لهدی. 


الثانی‌عشر یزد جرد شهر بار 
آخر مل وک العجم 


بن پر ویر ۰ باصطخر فارس بود » محیوس بود. وشانزده سال شده‌بود 
وجون‌اوازما در بزاد ۰ اورا پیش (پدر)(4) بر دند او را پرو یز بستدو برزمین‌زدتا مگر 
پمیرد که منجما ۵و ارباب اسرار او را آگاهی‌داده بود ند » بدا نچه ملک عجم 
بر یزد جرد شهر یا ر خنم شو د . چون او را بر زمین زد نمرد . پرویز گفت: 
تقد یر خدای بند بیر بنده باطل نگردد . چون حکم چنین خواهد بود » اورا به 
| صطخر فارس محبوس فرمود. درین وقت:! تفر عجم اورا دیا ورد ند 
وبر تخت نشاند ند چون چهارسا ل از ملکك او بکذ شت » کار عجم ضصعیف 
شد » خلل ها در اطر اف مما لک ایشان راه بافت . 


(۱) اصل : از و چرا زد ارد ( ۲) کذا طبر ی (۱۹۱:۲):فرخز اد خسرو (۳) اصل : کلاه و فتفه و 


7 نشکا ه 4 از (پ ) تصحزح شد . () اصل کلمه پدر ند ار د ۰ 


۱۷۲۳ طبِقة (ه) ‏ اک 





| میر المومئین عمر ر ضی الّه (عنه ) سعد وقاص را بجا فب مداین فر ستاد 
با لشکر صحا به ر ضی‌الله عنهم » یزد جرد شهر یار از مد این پجا نب خراسان 
آمد از راه خوزمتا ۵ و پارس .رستم فرخ هرمز را بجنگ لشکر اسلا م فرستاد 
رستنم چون دید که کار به‌آخر رسیده است » بزد جرد را خبر کرد 
تا بخر اسان رفت با هزار مرد خاز ن » وهز ار بازد ار و هزار سگبا ذ و آنچه 


لایق‌شکار باشد ۰و پاد شاهی و نشاط . 


رستم پیش لشکر اسلام باز آهد مبان او و سعد وقاص جر بها دفت 6 با به . 


فاد سیه رسام گشته شد . و پس زان مین را در سال شا نز دهم(۱) از هجچرت 
بگر فتند» و یز د جرد بجا نب خر اسان رفت تا درعهد امیرالمومنین‌عتما ن رضی الله 
عنه (۲):د ر سال‌سنه احدی و عشر ین از وفات مصظفی صلی| له علده وسلم (۴) 
ما هوی دهفقا 4(۵) مر بزدجرد راد رآسیاتی بکشت » و کار ملو کث‌عجم به آخر رسد . 

ملک خحد ای تعا لی یاقی است . و مد ت یادشاهی بزدجرد بست سال 


بود .و الّه | علم . خر 








(0 صل : شتا ذز د هم 2 (۲( اصل 1 عذهم 
(۳) راو ری : سال ۲۱ هجری- 4 ۲ ع (4) در مجمل گو ید : که ماهوی سو ری سپهبد مر وحیات 


که و بعداز ان پفر مان ماهو ‏ پز د جرد د رآ سیا بسی بدست آسیا با نی کشته شلد ان ۸:۶ کب 


#۹ 


۱۷4( طبقه (") تبا بعه 
الطبقة السادسه 
تا بعه ۱ ملو کث ۱ لیم 
| لحمد له ءا لم السر وا لعلن 2 مقلب‌الایا وا لز من 6 وا اصلوة علی محمد | لمبعوث 
با لحق کا سر الاصنام وا لو ثن (۲) وا لسلام‌علی] لو اصحا به الا نصا روالمهاجر ین 
الی اللّه من الوطن : سادة | لعرب والشام والیمن . وسلم تسلیما کثیر ۱" . 
اما دعد چذین کُو ید : عبد | ثر | جی۶ لعف ربا نی 4 عشمان محمد منهج 
الجوزجانی عصمهالله تعالی عن‌الجانی : که ذکر این طبقه از تار بخ مقدسی 
و تاریخ طبری نقل افتاد برسبیل ایجاز و ا ختصار . ۱ 
مقدسی چنين روایت مبکند : بعد از انده ۹ (۳) تحطان بن عامر ین 
شالخ ین ارفخشد بن سام بن او ح به بمن فر ود آمد . بعرب قحطا ند پادشاه 
شد ؛ و این بعرب اول کس بود(4) » که لغت عرب گفت ۰ و اشتفاق زبان‌عرب 
از اسم او شد » وبعد ازو در تاریخ معلوم نست که پا دشاه که شد ۶ 
آنگاه یکی از یشان فر ع بن مهنیب بن‌ایمن (۵) از فرز ندا ۵ سهمسع بن حمبر 
در زما ن ضحا کک »عمالقه را از دیاریمن ببرون کرد » و داماد افرید و ن شد 
و یف از شان پا د شاه شلد :شمردی الجناح (1 1 کر دراد عهد مهنرمسوسی 
علیه | لسلام بر ون وملک عجم مبوچهر دود و هم از بثان سمر سهنص (62 
پا د شاه‌شد »وهم ازیشان ذو بصر ع(۸) پاد شاه شد »و هم از یشان دومر ایح )٩(‏ 
پادشاه شد . فی الجمله پا نرده مرد ازیشان در سالهاء بسیار پادشاه یمن 
بودندء تاعهد په حارت را یش‌شد. که اول تبا بعهٌ یمن بود ند . و الهاعلم وا اسلام : 
)۱ ۱ ) اصل : تا رمه 1 ولی تیا مه جمع تبع است که‌بقول سهیلی بععفی ملک متبع .است زمخشری گوید ۲ 
قبل امل و کت الیمن | ابا مه م لا نم یتبعون ( ان خلدون ۲ : ۰ 6 ) (۲) اصل 1 والشهس 19 
(۳) گذا این فیه ۳۳ : پعن دن عا بر بن شا اخ بن ارفخشد بن سا بن ذو ح به یمن فرو د آمد» راو ری : 
قحطا ن بن عبر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن وج (۱) ود در اصضل نیت 2 (پ ) گرفته شد 


(غ) کذا » .جمل ص ۱۵۳ : ش‌سو پن | لا مل وک عم لیق را از بعن راژد 6 حمزه +شمر بن الاما وک ۰ 
ان خلد ون ( ۱:۲) : عر یب بن زهیر | بن | بین بن الهمیسع .. 
(+) اصل : دی‌الجناح (ب) کذ ا؟ (م) طنری :ذوشرح , مجمل : ذوسرح یا ذو آلصر ح این خلدون. 


2 ی 


(۱۷) طبعَهٌ (<) تبا بعه 
الاول ااحارث الر انش 








و اسبت او در معدسی چنین می آر د ۳2 لحر ث بن‌مهیب بن ا یمن ؛ بن دی برحم 
بن‌راید بن المغرب بن‌بطن بن عذیب‌بن دهیر بن التبع پن‌حمیرین سباب بن پشخب 
بن یعرب . اما بروایت طبری : رایش بن یعب بن‌قحطا ذ بن | بی‌شد اد (۱) . 
حارث رایش درجهان با ملو اطراف (حرت بسیار کرد و مما لک اطراف(۲) 
بکرفت » و حدود مغرب و مصر در تصرف آو رد » و اشکر به هند و ستنان آورد 
واز پادشاهان هندوستان مال بستد»و ازان بلاد رده وغنا یم بسیار به یمن برد 
و از حدودعراق انبار و موصل پکر فت و بجا نب آذربا یکاذر فت وباترکان 
حرب کرد » و بر کنار آبادانی ۲ ن‌بلاد سنگّث بفرمود تا نصب کردند ؛ و بر انجا 
نام او و حربهای او ضبط (رو) مما لک او از اول حال تا آخر بنوشتند . و او 
در روز گار منوچهر بود ملک عجم . وحارث مطیع منوچهر بود . ومدة ملکث او 
صدو بیست سال بود ودرگذشت . و الله اعلم ۵ لو ان : 

الثانی ابر هه‌بن الحارث الرافتن 

بعد ازو پسراو ابرهه ذوالمنار پا دشاه شد و اومرد ضصادط بود » لشکر بر جا نب 
مغرب برد : وچندان برفت » که به ظلمات ر سید» اشکردرظلمات برد تر سید که 
نبا بد که اشکر او در تار یکی گم شو د پفرما ۵ او میلها کردند » و براه نزد یک 
هم‌دیگر ان .و برا ن روشنائیها نها دند» تا باز آمدن و رفن لشگر او آسان شود .و 
اور ا دوالمنار لب داد ند.و او مطیع منوچهر بود» و مدت‌ماکت | وصد و هشتا دسا ل 
بو د . رو الله ) اعلم با لصوا ب 

الثاات‌فر یقیس (۳) ایو ره 

بعد از پدرخود افر بشّس باد شاه شد ولشکر بجا نب »خرب بر د» و آن مالک 

تما م در ضبط آورد > و د ران دیار شهر افر یقیه بنا کرد ود رعهد حيوة پد ر لشکر 
ری کذا طبر ی : ۱۳ ی بن قیس بن صیفی بن سبا "مععودی: ۳ را یش وهو الحرث‌بن ذی‌سدد ءمجمل : الحرت‌الر؟! یش 
بن قیس بن‌قلیسی بن صفنی بن سبا الاصغر | لحمیری .ابو الفدا ‏ الحارس! لر اش ابن‌ذی‌سد دبن عاذ .ابن خلدون : 


0 ژه راش التیاس با لعطاه ,من و لد واثئل بن الغوت بی‌حیران بن قطی ن انعر دب بن 


ز هیر بن آبین بن حیسم بن حمیر ۰ (۲) کلیا ت بین قوسین از (پ ) گرفته شدای "کف ال تهسیی ی 
)۳( اصل : اثر یقس ۰ طبری : فر یقش بن قیس بن صیفی بن‌سبا حمزد :افر یقیس ر اورتی‌کذا _سعودی: ‏ 


افریقس بن ابرده , این فقیه ؛ افر یقش بی‌ابرهه الرایش 





۱۷( ۱ هه (()  .‏ تب بعه 





بجا نب مغرب برده بود» و سیاها ن مغرب‌را اسیر کرده » و هسمه را بیمن ۲ ورد 
و با خصمان حرب سار کرد. وبء. از پدر تخت نشست» واو هم مطیع منوچهر 
بود » و مدت ملکش او صد (و) شست (و) چهار سال ود . و الله اعلم . 

الرابم مندر (۱) ابرهه ۹ 

و برادرش افر یس بن ابر هه بمرد ؛ مندر بعد از بر ادر به تخت ندست و !ورا 
دوالادعار (۲) لمب شلد : و سب این انب آن بوه + لت فبلاد نسناس (۳) 
برد ؛ و آن جما عت خاتی اند : که گردن وسر ندارند وچشم‌ودها ن ایثا ن درسینة 
اش مت سیاها ذ در آخر مخرب وجدوب اند . مد ر لکر بدا ن بلاد برد؛ وآن 
طرف را بزد» وازاث علق زود 7 ۶ پسیار آورد » خلق ( بد ید زد » تررسی و هیبلی 
ازان در دل خلق افناد »او را ذوالا ذعار لمقب کردند او دم درعهد 
منوجهر بود» و اور ا دیع بود» و مد ت‌ملکک او بیست» پنج سال بود (6) و ال اعلم 
بعوالم ا لهد ی ۱ 

ال<ا مس داد بن سر | حیل (۶) 
دن عمر و بن الحارث الرایش > بعداز مند رپادشاه شد » پسر عم مند ربود. » وان 
هد اد پد ربلقیس بود . و بیکث روا یت گوبند: اورا بادختر پاد شاه جن ازدواجافتاد 
بلقیس از ان د ختر بود . این‌هد ادچون به‌ملکث نشست : اطر اف ما لک پسرعم 
را پا یمن‌درضبط آورد وباخلق نیکوئی کرد . ام۱ مد ة ملکث ۱و اند ل* روز گاری 
با فت ودر گذشت ‏ و دختراو بلقیس پادشاه شد » و ا لسلام . ۱ 
9 دس بلقیس لذت هد اد 
ین ها پدر پادشاه یمن و مغرت شد »و اورا هز ار سپهسالار بود » و بر 


داست فر تاش ده دز اره‌رد. و او تختی داشت » چنانجه قر آن از ان خر مرد هد : 





۱ ۹ کی و ِِ ,حمز ه : | لعبدذوالاذعار ,مجمل , القدد یا [ لقید بن افر پقس, 
(۲) اصل و را ودی :دو الادعار (۳) الب فتاه ناش 

) 4) اصل + دولاخار . پ : ذ و العاد + ذوائو اد. اپن خلدو ن : سمی بذ لک لکثر ه ذ عرا فا سس دق 
جوره‌زه) کذ | ؛ ندمودی : هدهاد بن شرحییل . مجعل : هداما دبن عمروین‌سر احیل بن الر ایش. حمزه : 


هداد دیئو ری : هدهاد بن شرحبیل بن عمرو . جرجی زیدان ,ااعرب قبلالاسلا م : دذ داد بر ادر باقیس 


راورنی : هیلا دبن سراخیل ۰ 





۱۷۷ طبه ۱(" ) ۱ تبا بعه 
و لهاعر ش عفادم (۱) . طول‌وعرض]آ ند تخت که از زرصامت (۲) ساخته بود هشتاد 
کز بود » و جمله بیا قرت و زه‌رد ولا لی مرصم کرده . پردست مهتره‌ایمان بلقیس 
ایمان ای تخت اوراپش از ر سردن او بخد مت مهتر سلما ۵ علیه| لسلام 
آصف در خیا به طر فة | لعینی‌حا ضر کرد ً وقصه اوه‌عروف است » جنانچه حق 
رما # در قر ۲ ۵ مجرد ببا ن فرهو دهاست . وددا ت دلکک‌او چهل سال‌بود. وا لسلام 
ر علی )هن اتبع| لد ی . 
السایم نار الذعم 

وهو زا شر » بن عمرین‌عمر» بن‌سراحیل » بنالحارث الرایش بود » ( بعد) از بلقّیس 
که د ختر عم او بود بر تخت من نشست » اورا ناشر اللعم (۳) بجهت آ ذنام نهاد ند 
که باتحلق مما لک خودانءا م بسیار کرد» واهل یمن ومما اک شود را جمع گر دا نید 
و دست اعد | از یثال کو تاه کرد» و کر ها د رحد مغرب چندان میبرد که ( از 
آیادا نیهاء مغرت وجذوبت بیر ون رفت » و در بیا بان بموضعی ر سید ۰ که رودی 
ازر یک مبر فت . چون هیچکس از آدمیان بدان موصع زر سید ه بودند» مرد ی را 
ازاقرباء ود عمر وذام که پس دلیر دود بفرمود تاد را ریگ رود بجهت راه 
بردن ۴ ال هر وی کشتتا. 

ناشر انعم بفرمود : تا بتی ساختند از زر و مس » بران بت بنو شتند که : 
لیس‌ور ائیمذ هب (؛ ) معنی‌آن باشد : که ور ای‌من راهی نیست ازانجا باز گشت به 


یمن آمد 4 ومدات عف او هغناد و پنج سال بود . 


الذا من مر بن افر یقیس ه) 
بن ابرهه بن الحارت . ره ملوت تشستب » واو را امل من شمر بر عیش (۲) 
جوا ند ند ی ؛ رجهت آ زبده و3 ات ۶ دعر دبت لرزه( ب) را رعشه گو بزد »و این شمر 


۱ ) فرآان 1 الثعل ۳۳۴ ) ۲ ) ز رصاعت : ز پور و نو د ۳ ما بل‌مال ناطق کنیز وغلام 
و غير ه (غها ت‌)( .۰ (۳ ( مسجمل هل -کث پاسر یدیم و شراحیل , حمزم : ناشر پذعم سل شراحیل 
طبری ۳۳ سر بل عر و بن یافر * مسعو دن : ذاشر النعم بن ععر وان پعفر 7 ااو | هر ا ۲ یل ان زا شر | لنعم آم‌حه 
مااکگ بن عمر و ین ور بل عمر و من واد الشتزای دن ز ود اتحعیر ی . ( ِ( ی ردایتی ِ هپ . 
( اصل: شمن . مجعل : سم یرعش . حمزه ؛ شمریرعش . ابن الفقیه : شعربن افریقیس_ ابن خلد ون ؛ 


شمر مر عش سمی رذ لک لارتءا شکان به ۳۹ أُ صل ء سیر برهء‌عیش : (۷ )اصل : دره , 





۱۷۸( طبقة(7) ۱ ِ ره 





سل 1 بود» وملکک اجداد جود ۱ تما م ضبط کر د. و فقو ة تمام گر 


و تو لد او کر ایام گذةا سپ بهمن ( بود ) . 
اين‌شمر از راه بادیه بیرون آمد؛ و به کوه طی بگٌذ شت چون بکوه حیره (۱) رسید 


حیر ان بما ند و راه ند انست » آن موضع را به خير ة نام کبردند » چون راه 
باز یا فت بعرا ق ببرون آمد » و بر کنار انبا ر(۲ ) از دجله بگذ شت » به 
آذربا یگاد رفت ‏ با ت رکاذ حرب کرد ایشا نر | منهزم گردا نید » و برده یار 
"گر فت و بسیار ت 1 تن » -حمله ملو کث ا زو بتر سید ند . ملک 
هندوستا ۵ < ریر و عطر بسیا رفر ستاد ره از دیکك شمر .او دا خوش آمد » رسول 
ترسید که شمر عزم هندوستان کند گفت : این همه ظرایف از چین آر ند : شمر 
صفت خین بر سرد »و قصد چین کر دا و و با خود تاد و راه با پل 
به هند و ستا ۵ رفت ‏ و لشکر بطرف تبت‌وچین فر ستاد ۰ که ملک چین ازو هز مت 
کرد » شمر از راه تر کستان بچین رفت » و ملک چین را بگرفت و بکشت 
و غارت کرد و باز کشت »و از راه هندوستا ن به یمن باز آمد»ومدت هفت‌سال 
در بن لشگری و سفری بماند » وپارس و خراسان و سیستان همه او را مسلم 
ش.ند )وسمرقند دا بر فت وخراب کرد و مد تاملاکث او صد و سی وهفت سال 
بود . این همه در ایام گشتا سپ و بهمن بو د . و الّه اعلم با لحقیقه . ۱ 
التاسع (۳) اقرن بن شمر 
بعد از شمر پر او اقرن ین شمر که و تبا بعی (۶) نذست » و مما لک یمن 
ومغرب ضبط کرد » وپیش از ظهور عیسی علیه | لسلام بغز و روم رفت » 3 آشگر 
سیار برد » ودراد عهد اهل زوم » همه بت پرست بودند و با ایشان حربها 
کرد وغنايم گرفت ,چون در دریاء روم بناحیلی بر سید که آنرا وادی پاقوت 
گو بند در گذشت , نجاه و سه سال ملک 
العا شر اجع لب ن الا قرن 


تبع بن اقرن (5) (ن شمر » بجای دد ر تب اکلز بزدست 5 * و در جای پدر ود 





)۱ )اصل ء بجر 1 ط: و ره ن شلد ون : دور ‌ ۲( ر : ذهر ی بو داز دیارم‌ضر واقع جز ره یعنی عراق 


0 (۳) ۱ صل : السابع(ء) اصل : تیا یمی (ه) اصل :اقران . 


)۰ ! صل در من : بن شمر دسر زاره تبع اثبر بنشست در حا غیه + دجای در لخاد مت 


۱۷ طبعَة () تبا یمه 





سالها آرام گرفت ‏ چنا نچه هیچ لشکر بموضعی نبرد و غزوی کرد و خلق مما لک 


او را در با ذگر فتند» و موثباان مب نهاد ند و معلی موثبان (۱) اشنند ه با شد . 


چون طعنةً خلق و مملکت (۲) و اقر باء در حق اوشار شد) اور ا خشم آمد» روی 


ره لش که ی آورد» و از راء آذر با یا ن به تر کستا هو تبت دفت » و فوجی از 
لشکر عرب ابنجا بنشا ند » چنا نچه از نسل ایشا تکار زمین تر کش تا بدین وقت باقی 


است »و از تبت بزهین چین رفت »وآن تحت را سارت کرد » وغنا یم بسیار 


بدست آورد و باز گشت : بملکث خود باز آمد و در گذشت و الّه اعلم (۳) . 


ا(عدادی عشر لکش کلیکرب )٩(‏ 
بن تبعالاکیر . بعد از پدر خود یادشاه شد »و ما کی من ومغرب در ضرط آورد 
ول کرت ود رون کار اوکاری تفت که فر را اد( وت ماک او 

سی و پنج سال برد . وااسلام علی من انبع الهدی . 

۱ الثانی عشر آبعا لاو سط 

این (۲) تبع پسر ملکک کلیکر ب.بود »بعد از پد ر بخت نشست نام او سعد بود 
و کثیت او ابو کرب (۷) بود .مردی عالم و دانا بود » و درعلم نجوم رنج‌تمام 
برده » و هر کاری که کر دی ازمصا لح ملکی و سفروغز و ات همه بنا پرطا لع اختیا ر 
کردی» ودر ان شبوه مهارت تمام داشت » و از بمن لشکر رب و <میر رابه‌اطر اف 
مغرب و مشرق برد» ومما لک هید را و روم را برد و غزو ایشان بکرد 
واو بت پررست بود » جمله بمن و عرب برد ین او بود ند »مک حوا لی‌مدینه که‌همه‌جهودان 
بود ندو(بر)دین موسی علیه ‏ 1-لام. یثا ۵ از پیش بخت نصر گر بخته ازشام آمده بودند 
و بحوا لی مد ین سا کن شد ه ‏ چون تبع برزءین حجاز بگذشت . مکه‌ر از یا رت کرد و کعبه 
را چامه کرد از دیبا و بمد یله آمد وجنکگ آغاز نهاد » 4 بزه وا ای کرد »و 


آنُ جرب مد ت یکماه بدا شت .اهل مد بذه هر شب خروارهاخ ما به اشکر گاه تب 





(۱ )طبر ی : عمروبن تبع هذا ید عی ءوثبان لا زه و دب‌علی اخیه حسان )ادن زراوز۲۱ ۱۳ مات در (ب ) 
نیست (۳) راو د نی 1 ۱۰ سال 4(۰)عل : ملاک؟ ارب راورنی : مأکیر ب رمجمل وسرعودی ؛ 
۹ 0( اصل : شا رد د ران سامت ومدت ۰ (م)اصل : انن (ب)کذ | معمل : | دو 2۳ سعل ر 


ی 


ف 


(۱۸۰) طبقَهٌ () "تبا بعه 





فرستادندی » روز همه جنگک کردندی » لشکر تبع را ازیذان شرم آمده 
تبع گفت :ایشا ۵ کر یم مردمانی اند . پس د وکس از بنی اسر اثبلیا ن» یکی را 
کعب نام و یکی را اسد گفتندی گفتند : این شهر را تو خراب نتوانی کرد 
که این شهر مهجر(۱) نبی آخرالزما ن خواهد بود . تبع از نبی آ خرزمان 
باز پر سید »| بذان[از حال‌توریت » و دین محمد و ظهور نبی آخر از ها ۵ باز گفتند 
او دین موسی قبول. کرد » وبه محمد ایما ۵ آورد ؛ و مد یه را معمور کرد 


و بکذاشت و قصید:؛ بکفت» از ان دوبیت »شهودثر در قلم آمد» بالعر بية : 


شهدت علی احمد | به ر سول من ال باری النسم 
فلو(۲) مد عمری الی عمره ابکنت وزیا لهو ابن‌عم 


نار کشت ونه یمن رفت ‏ و لذکر حمیر از کترت غروات او سیر آمد ه بود ند 


و اورا شهید کردند . وه‌دت ملک او سدصد و شست سال بود(۳) . 


الثالیث عشر حسان تبع 

. ولقب او ذوحسان بود به تخت نغست»ملکک پدر را ضبطکرد»و اطراف را 
در تصرف آورد . و کدند گان پدر ود را یکث بکث به سختی (4) می نهاد 
و میکشت ‏ و با خلق تکبر میکرد . بعد از پنج سال‌عزیمت عرب کرد . و بطرف 
شام روی آورد » لشکر او کاره بودند رفتن شام را او را هرچند گفتند 
امقنا؟ع نمود بر فت . چون بدیار حیره وموصل رسید » حمیر با برادر او عمرد 
بن تبع بیعت کردند » و آنچه عمر و بن تبع ۰ حسان برادرخود را بکشد. شیطان 
او را از راه ببرد» وبرادر را بکشت» وخود بجای او بنشست ‏ و این جمله 
حوادث د رعهد ملو کث طوایف بود . والّه اعلم بحقيقة الحقایق . 

اس بم‌عشرعمرو بن لبعا لاو سط 

چون تبع بر ادر را بت نمی افو و (۱۵ شیطا ن کشت » حق 
تعا لی راحت خواب ازو باز گرفت وآسایش غنود ن از د ماغ و دل او سلب 


کرد » علما را جمع کرد » وبیخوابی را علاجی طلبید » جمله عاما ی آن عصر 





(«) اضل : مها جر (۲) اصل : قلو(۳) راو رتی : ۱۹۰ سال (؛ )اصل : را یسکگ تخت پند حجتی 


می نهاد . (ه) اصل وپ تسوید . 


(۱۸۱) طِعَةٌ () : تبا بعه 





با تفا ق جواب گفتند: که تو بر ادر خود را بظام و ناحق که بی ! حق تعا لی به 
مسکافات آن تعد ی وظلم . خواب از تو 2 فرقا | ار دا ارت 
که جمله کسانی را که بر قتل بر ادر تحریص نمودند بکشی ‏ مگر قبول کند 
و راحت خواب باز د هد . 
عمرو بن تبع آن حد یث ایشان قبول کرد » وهر که او را بران ظلم 

و قتل داشته بودجمله‌ر! بکشت . مکر دو رعبتی که او را از کشتن بر ادر منع کرده 
بودند و این جمله د ر عهد ماو کك طوایف بود » بعد از عهد ذوالقرنین . چون 
کشندگا ن برادد را تمام‌بکشت » حق تعالی او را صحت بخشید و خواب 

با فت ‏ 1 ذجماه پروایت مقد سی . اما بروایت طبری عمرو هم درا ۵ بیخوابی 
شد . مد ت ملک او بست وسه سال بود . 

| (ج<ا مس عشرعب دکلال بن مر قد 
عبد کلال بن مر ند (۱) ۰ بعد ازعمرو پادشاه شد وقوت تمام گرفت » و از 
اطر اف مال ستد و جمع کرد و مما لک تبا بعه ضبطکرد و در تصرف آورد 
و او درعهد مهترعیسی بود علیه السلام . ایما ن آو رد و مدت ملک او هنتاد 
وچهار سال بود » در عهد او کاری زیادت نبود » که ذکر را شاید . والاعلی 
9 شی+ قد پر . ۱ 
| لسادس عشر تیم | لاصفر 

بن حسأن بن تبع الاوسط . بعد از عبد کلال پا دشاه شد در یمن » وملکک اجد اد 
خود درضرط آورد» و قوت تمام گرفت .و در روایات آ لت ۸5 بهود شرب 
را بکشت ‏ و سببآ ن‌بود : که دو قبیله بودند از اصلانصار درمد یه ؛ یکی ادس 
: دوم خز رج ۲ این دو قببله بد ست بهود ان عاجز آ مده بود ند » واز بهودی باد شاه 
بود در مد ینه فطبو ن نام مرد ظا لم وستمگار عروس راکه‌بخا نة شوهر بردندی 
پیشتر نزد یک فطیون آورد ند ی تا بکارتا وزا یل کردی» آ نگاه بخا نٌشوهر برد ندی. 
چون‌ظلم او بسپارشد »ملک بن عجلان | لخزرجی(۲) د خترخسود رابخصم(۳) 
خود مبداد » آ ن دختر را به فطیون برد ند » ملک عجلان لیا س‌ز نان در پوشید 


(۳) اصل: تتصم میداد . پ + ما ند مان ۳ 





(۱۸۲ طبقة () قبایجة 
و کاردی با خود ببرد» ود رمیان عورات درحرم فطبون‌ر فت چو ۵ فطبون قصد 
دختر او کرد» مایکک‌عیجلان از کمین ببرو ن‌آمد فطیو ذرا دکشت ‏ و ازانجا 
بگر بخت ‏ و بنز در ‌‌ تبع اصغر آمد » و استعا نت نمود » تبع لو ق کی و 
و پد ر یثرب ومد ینه آمد » سیصد و پنجاه‌مهتر از بنی اسر ائیل بقتل ر سا نید ؛و خواست 
تا مدینه را خر اب کند » چنا نچه پیشتر از ین درقلم آمدهاست . چون او را از 
همجرت مهتر علیه السلا م خبر کرد ند » دین‌موسی قبول کر د» و به محمّد علیه | لسلا م 
ایمان آو رد و دمکه آمد وطوا ف کرد » و کعبه و باز گشت هه هلک 
او هنتاد وهفت سال بود (۱) . 
السابع مر هر لا ن‌عدد کال (۲) 
بعد از تبع اصغر پا دشاه ی و یمن واطر اف د رضرط آورد » واو درزما ن 
ارد شیرجامع بود » مرثد حمیر را جمع کرد »و درعهد خود عدل کرد و با خحلق 
نبکو روز گار گذ ر انید > وهدات ملک او چهل ویکسال بود» و بعد ازو ملک 
حمیر و تبا بمه متفزق شد » و بر یمن مقصور گشت والّه اعلم با لصواب و ا یه 
المرجع «و) المآب . 
ار هی عشر و لشعه بن مر ند (۲) 

بعد از پدر بنخت نشست»دریمن پاد شاوشد » ویمن را ضبط کرد و درعهد او 
سیل‌عرم بر ادل سبا کشا ده گشت» و اهل‌سبا پیش از سیل(4) متفرق شدند» بعضی 
بشام ر فتند؛ و بعضی بعر اق رفتند و بعضی بمدینه . این و للعه خوابی دید »معبران 
را بخوا ند گفت : من چه خواب د ید وام ؟ بگوئید و تعبیر کندد! سطیح کاهن بود 
که د ران دیارازو دانا تری نبود » سطیح گفت : درخواب تاریکی د یده یی | 
و ازمیان‌آن بیرق شاه بر رن ام و آتش گشت»»و اهل بمن‌رابسوخحت 
و همه‌ر ا ما کت کرد سس ات از حبثه ملکی بیر ون آ ید» بمن راقهر کند 
و دین‌جهودی بدل کند 6 ملک یمن را حرشه بگیر د . ملکگ گفت : بعد از اد چه باشد ؟ 


حمزه ,مرئد بن‌عبید کلال , ابو الفد ۱ :مر ئد بیکلال » راورتی : مر ثد بنعبدالکلال , 


(۳) کذ ا مسعو دی : وکیعه بن مرئد _ مجمل : و أسیعه بن مر ند , ابو | لفد | + وکیعه پن مر ثد 1 


۱ راور تی : ولتعي بن مر ئد ۹ اصل : سیاه (ه معئی زغال . 








۱۸۳۱ طبقَهُ () تب بعه 
گفت: بعد از ان مردی‌بیرو ذ آید » ملک <بشه(۱)را بکشد یمن بگیرد(و بعد اوهم 
کشته شود »و بعد از ان پیغا مبری ازعرت پا ید تا ملک یمن بگیرد) (۲) تا قبامت 
دد ست امت (۳) او باشد ‏ و للعه بذر سید > و فرز نداد را بر اف و چدن فرسناد 
.ومدت ملک او سی وهفت سال بود؛ وا لسلام . 

| لا سع عشر حسان بن‌حسان () 

بن تبع الاصغر » بپادشا هی نشست . مانکگ بد راد مود د رضیط آوردو با خحسلق 
نیکو کرد وخصما 9 ر ۱ مقهور کر دا نسید 4 و مدت ملک او «فناد ودعت 
سال بود (۵) و اللّه اعلم با لصواب . 

! لعشر ون ذ وشنا ثر 0) 

رعد ازحسان بن حسان پا د شاه شد » و او از امل ملک وخاندان تبا بعه تبود 
بروایت طبری نا م او <ییفه (۷) بن عا لم بود ‏ دران وقت از تبابعه 
قو قدات بر کف بیان کهعمالنت دار یط نوی کردکای وضا قر 
از ابناء اکابر بود ‏ و با خلق تعدی بسرار کرد» و عمل قوم لوط با فرز ندان 
اکا پر آغاز کرد و از حسان پسری ما نده بود *او را ذو نواس گفتندی 
در جمال و رعنائی آیتی بود . چون مراهق شد ؛ خبر جما ل و رعنانی او 
ردنن ظالم بر دزد علیه | للغنه . ذو دواس را بط لبید ذونواس کاردی با ود 
ببرد . و بنزد یکت ذ وشنا تر رفت . ۱ 

چون ذوشناتر خواست که دست تعدی با و بازد( )۸‏ ذو نواس گفت : 

اک د شتا ور اه مدا( که ملک از تو احقم » ملک ر۱ بتو گذا شته ام 

ای نامک ه سلامت نگ ار ! کفت :۱ کنو پمراوهعن تایب رت 
۳ ۰ و ای ۲ 

بردارم . ذونواس کاردی در شکم آن ظالم زد » اف کشت و جون 





(۱) پ : حبشه فدارد . ( ۲) کلعات بین قو سین در اصل نیست : از (پ )گرفته شد , (۳)پ :امت نداد , 
(4) مجمل : حسان بن تبع بن عمرو , حمز ه ٍ حسان بن عمرو بن تبع . (ء را ورتی : ۰ب سال . 
(ج) 1 صل , دوشفا تر , طبر ی وحمزه ومس‌ودی و ابوالفدا و راورتی : ذ وشنا نر . 

(ب) کذ | طبری , لخنیمه پنون ذوشذا تر , قامو س : ذو الشفا تر ! سعه لخیمه . 


(م) باز ید ن : دست دراز ی و اراده ( فرهنگ شو!هاد) . 


تف 


(:۱۸ طبعَه رح) ۱ تبا بعه 
تشر ول آمد » حمیراو یا ۱ ۱ در ار یمن پادشاه 
کرد ند 1 و آن ذ ونو اس صا حب | خد ود بو د ء جزا نجحه حق تعا لی در قر 0 


ناد کرده است ومد ت ملک ذ و شنا تر درتو ا ریخ معلو م نشد ِ 


ااعد؛ دی و العشر ون ذ و لواس 
بن حسا ن بن حسان پن تبع الاصغر (۱) ,نجو تا ششت تا ء ممآللت. ۱ شلات 
خود در ضرط آورد. بر وایت تسار بخ طبری نام 3 زرعه (۲) دن حسان بود 
و لب او ذو نواس » او بر دین جهودی‌بود »رد عادل وضاوط وشغازی 
بود » سا لهاء بسدار در ملک دماند » و از جماهٌ فلو ۳ نت و تفت بعه کس از و 
با هیبت تر نبود وسا یس عفايم بود» وهما لک خود را ضبط کرد»و سپاه به‌دیار 
جر اسان بر د» جمله تصار ی دی د ند (و) د و ندواس بر دین مو سی علیه | لسلام : اهل 
تجر ان را ددین خود دعوت کرد» هر که اجایت نکرد ‏ اور | در آتش‌اند اخت 1 
تنور درازی در زمین بکزد » که آنر | درعر بیت اخدود خوانند » چند ین 
هز ارکس را در آنش بسوخت » تا زنی را با فرزندی بیاوردند » فرز ندش را 
پیش از و در آ نش انداختند . زن بتر سید ۰ فرزند فر یاد کرد : که ای مادر 
مر س ! که اینجا همه ر و ح و ریحانست . ذو نواس چونآن بدید ۰ دست 
از کش 


بت دداشت و وبا کفرن شخصی ذ و تعلبا ن (۳) نبا م به مستغا ث بنزد یکت 
اسجاشی ملکک‌حیشه آ.-د » و چند ورق سوخته از انجیل نزدیکک او برد 
و نجا ی آن اوراف بنزد بکث قیصر روم فر سناد » که بنزدیکک من حشم هست 
| ما ها یست ؛ از حبشه بزمین ر فان نو ان » کت ها بفر ست . 
نجاشی حشم دسیار د‌ رک شتیها ره دمن ستاد 4 چود حِ دواس <بر با تست 
اول ایشا نر! بطربق خداع د شح رگ ی چثاد نود 1 ذر نواس 
بفر مو د : تا چند خر وار کلید ماختند و باز دیکگ <بشه کس فرستاد که این 


کلید خز این است 1 که در قلا ع یمن نها ده شابق. اشیتا + در قاعه فوجی ۳ برد کن 





() کذ | ء مسمو دی: بو سف ذووای بن زرعالن تیم| لاصفر ابن‌حسان بن کلیکرب . ابن خلد و ن(۹:۲ه) 
ذا ثواس ابن تبا ناسعدواسمه زرعه(۲) اصل وپ و راورتی: زر عب (۱)۳ صل : عیلبان طبر ی : 


2 7 ۷ 
دو سذ و تعلمان حمزه , ذوئعلب ن , 








(۱۸۰) طفقه(گ) تبا بعه 





تا خراین در تصرف آرند . .مهنر !۵ اشگز غر و بخورد زد » و ی فو جح 


فوج کرده » بهر شهر و قلعه فرستاد . ذونواس بنزدیکک آه قلاع 
وش ها کن بر ستاد له و فلان روز سیعاد است » که خاوات ستاه 
بنز دیکك شا آنره‌هه رکفت | خمله ۵۲ حشم بدان یعاد کشته شدند . 
چون خبر به نجاشی (۱) ر سید ء هداد هزار مرد مقاتله نامزدابرهه کرد 
و او را بفر ستاد تا یمن ر | بگرفت : و +لق را هلاک کرد . ذ ونواس چون 
داندت » که طاقت مقاومت زدارد » سوار در.پحر راند و خودراغرق 3 
و ابرهه فها اک نجی. 1 کرفت او دن تصر که آوزد ( و ما ها مد بر 
رسد . و از اول عهد الحارث الرايشس تا بدینوقت بروایت مقدسی 
یک هزار و شش صد و شست سال بو د( )۲‏ و این حال در عهد قباد بود 


الثالی و العشرون ابرهه الا سر م 


بن | لحسن الصبا ح (۳)صاحب الیل . چولن ابرهةالاشرم بر مما لک یمن سئولی 
شد ۰ جماه رلاد را خعراب کرد » وخلق راهلا کث گردانید . زن و فرز ند 
ایشان را اسیرو برده کرد و از جملاٌ غنایم هیچ به نزدیکک نجاشی نفرستاد . 
نجاشی لشکری نامزد کرد و پرسر ایثان مردی را امیر گرداننید نام او 
ار باط (4) تا یمن از دشت ابرهه بیرون کشد . میان ابر هه و ارباط مصاف شد 
رباط کسشته د . حون خبر به نجا شی‌ر سید و خورد به سبح علیه | لسلام 

که دون ابرهه بریزد » و موی پیشا: ی اف ترش ۶ و رها یمن اسپ بر اند . 
این حال چون به ابرده رسید ۰ خوف بر وی غا لب شد . هدابا و تحف 
بیاد فرستاد و تضر ع نمود » و از حوف خون خود را در شيشه کرد و موی 


: ۱ 2 
شا نی خحرد ببر ید » وا کمن در اثبان رد » که خحون ماست و کر افو 


جا کش یمن بای راه ۳ چود این حمله بنز د بسک نجاشی ر سید » از ابر هه راضی سك 





ر) ۱ صل : + جاسی ) ( راو تی ۰ (۳) مسعودی : ابرهه الا شرم بن یدکسو م . این خلد ون : 


ابر «» صباح ۰ راورتی: ما زذد من ( 3 ( طبری : ار یاط جر ره و مجمل ۵ ارباط , 


ت‌ 


از 


۳-۱ طیهة () تبا بعه 





چون ماک بر اپرهه قرار گرفت ؛ باسم نجاشی کلیساثی ساخت » که 
در حهان مثل ۹ نبود 4 و خحاق را بفرمود تا حج آ نجا ک-نند و ترکث کعبه کار بل 
کلیسا را دارالیعس (۱) نام کرد . کاروان عرب در جوار آن دار لعیس 


۱ 


فرود آمد » آتش گذاشتهٌ آن کاروان » باد بنزد یک عیس آورد چنا نچه‌تمامت 
ات ! در هه سو گند خورد» که کعبه راخراب کند» لشکر کشید و پبلان 
آوردو اهل که متفرگ شدند » عبدا لمطضلب که جد مصطفی بود علیه | اسلا م 
بجهت آنکه اشکر ابرهه مواشی مکه تما م ببردند» دران مپان دویست نا قة 
عبد المطلب درد ء شد ه بود » عبدا امطلب بنزدیکگ ايرهه آمد » و اورا 
تعظیم بسیا ر کرد و با خود قرار داد : که اگسرشفاعت شا نه کند قبول کنم . 
ابر هه گفت : حاجت تو چیست ؟ تا و فا کنم . عبد | لمطلب گفت : من 
خد او ند شتر بیش نیستم » این خانه خداوند ی دارد ؛ او داند و خانه خود 
ار خواهد نگاهد ارذ . ابرهه اشتران او باز داد » و با مداد لشکر بر نشا ند 
وفیی داشت +حمود نام :۰ در پیش _لشکر بر اند تا سر حرم بیا مد فبلان 
ها نجا ایستاد ندوباز گشتند سوی یمن ۰ چنا نچه یکث قد م در حرم ننها دند . 
حق تما لی از جا نب بحر طیرا ابا بیل را بر ایشان فرستاد » تا همه لشکر او 
چنان هلاک شد که اثر ایشان نماند » و خوره (۲)"در تن ابرهه افتاد» چون 
به یمن باز رسید هلا کث شد . 

و مدات ملکث او و دو پسر او یکسوم و #سروق (۳) تا آخر ملک حبذه هفتاد 
وسه سال بود . و در ین سال ولادة سید انبیاء عایها لسلام و 6 و 


وقت پاد مامین نو شر وان عادل بود . عابه ماهو الا لبق من | له ۲ 


ين ابر ده . جون ابر هه بد وز خ رفت » اورادو پسرماند : یکی یسکسوم دوم 


مروق . ومادر این بپسران در اضل زدذی یزن (4) بود» و درتمام یمن وعرب 


و حجاز از وی خو برو ی تر نبود » و ثوهرر او از فرزندان تنا بعه یمن بود 





(۱) کذ 1 . طبر چه و این له وان قلفی (۲) خوزه بر جد ام (اوعات ) (ج) باوفی ۶ سول( 


بیگ وم ومسر وق  (‏ ) اصل : دیزد , 





۱۸0 طبقذ(ج) تبا پم 
قباط نام او » ابومره کیت او و لب او ذی یزن » از نسبت هلوک -میر بود 
حال او سبت کردش رف کار باه مه بو 

حون ابرهه صفت او دشنید » اورا تهدید 0 تفن »و رز از وی 
پبرون آورد و بخواست »وا زن را از ذی‌یزن یک پسر بود نام او سیف 
و از ابرهه دو پسر بودیکی یکسوم ویکی مسروق . چوذ‌ابرهه بمرد 
پیکسوم با دشاه شد ) و جماه یمن را بر دا عد فد خود داشت » و با حلق عدل 


و و ولا د را در ضرط آور د . مد ت چهارسال ملک را ند : 


الرابع و العشرون مسرو ق. 
بن ابر ده . بعد ازپد ر بلخت نشست. مما لک بمن در ضبط خود آورد» و دزاد 
وقت که ید رش ابر ده مادرش از ذی بو تسد ء دق یز دا به مستغاث به نز دیکك 
وشر وان رفته بود »و عز یزد اشتها دیده :و بعد از ده‌سال هما نجا بدار آخرت 
رفت » و سر که پر او بود » رد را.پسر ابرهه دا سلی » تا دفزی مسروی 
را ۳ سرف عصومت شرل 5 (عات بر ید رت باد ۱ سیف نار دیسگگ مادر آ4د 
وحال خود و پدر با ز پر سید . جو ن او را معلوم شد 3 بززد یک زوشر وان آمد 
و نوشروات او را عر ود اشت :و دید از | ندیشه ورای » هشاصد مرد 7 
را که کشتن بر اشاه واعجب برد حمله حلاص‌داد ؛ و به مدد او فرستاد : و بر سر 
اشان پبر ی دشنا د سال‌عهر »و وهرز (۱) نام «که) کمان او در ءجم‌میچکس 
زه تنواذستی کرد » او داب سر ایشان امبر کرد و بطرف یمن فرستاد بمدد 
سشقت بر هنت متر ۵ درز دو کشتی غر ق شد بافی ششصد مرد با ودرز (۳) 


از حمیر پنج هزار (۳) مرد با | شا ۵ ضصم شد ‏ و باسر وق مصاف کرد ند ۰ واورا 


دکشتزد و دمن بکر فتند * و به سری دی بز ن داد ند »و مسر وق کشته شد : والّهاعلم. 


ال<ا مس‌و العشر ون سیف ذی ز ن (4) 
چون سیف پاد شاه شد » مما لکک‌پدزان خود رادر ضبط آورد »و باخلق نیکوئی 
کرد »و داد و عد ل پیشه گرنت » و خلق بلادیمن و اطراف او را مطیع‌شد 


ك 





() | صل:وهرونام (۲)اصل : دهرز (ج۳) اصل :آمد وآن‌عزار ءرد . پ : داقی سیصد مرد با هز ار ؟ مد 


از مزر پنج خر او مره ادخ أزبین اختلا ی اس » عدار ات من اصح دنظر ی ] ید ۰ 1 اصل : یز ن. 
‌ 





ت۳9 





6۱۸۸۸ طمَُرد) تبا بعه 





جماه معارف و ا کابر حبشه را بقتل آورد » و از ایشا ن هیچکس نگذاات 
رای که آتصاعت را وداک کرف هار درک که بینه داش وان 
مدئی از مالک او بگذ شت» بکروز به شکار گاه بود » حبشیا ۵ حر به دار دررپیش 
او بو دند ازانها یکی فرصت نک هداشت , تااو را تنها بافت .حریه پر سیف زد 


وسبف را وب شت : و السلام 


السادس و لعشر و نو هر زالعجمی 5 
چون سیف ذی یزن کشته شد »و هرز(۱)وحماعت عجمیان که نوشروان بمدد او 
فر سنا د ه برد - همه در موافعت سیف ذ ی بزن ی بودند » و سیف ایشانر ا 
خحد مت بسیار کرد» چنا نچه فر ما ۵ وهرژ بر جمله یمن ویف ناف ار 
سیف »او خدمت نوشروان پنوشت :و از نوشر وان فره‌ان زسید : که جمله شم 
حیشبا ذ ر | از پیرو جوان و ورد و بزرگث بکشید وهرز پادشاه باشد . فرمان 
را امتثال نمود 9 رلاد بمن ر | از <بشیا د بکلی خالی 9 مات چهار سال در 
یمن پادشاه بود » و تا 

الا بع والعشر و ن مرز بان‌بن ور زالعجمی(۲) 
مرد جلد تاز نده‌و نامدار بود » رثر ما ۵ نوشر وان : بعد از پدر پادشاه شد در یمن 
وضبط کرد و مدتی ملکك راند او هم در گذشت . از وی پسری ما ند سپحا ذ پن 
مرزباد بن وهرر (۳)» بر ما د نوشروان پاد شا و شد , چو ن مدتی برامد او نیز 
درگذدشت ۰ از وی پسر ی »اند حرحسر (4) نام ء پبادشا هی دمن بلشست؛ و ملک 
نوشر وان »نقضی شده بود » و هرمز به تخت نشته » آه حرحسر بن سیحان 
بن مرز بان » بن وهرز ۰ که در ماک یمن بود : بر هرمز عما صی شد . 


(۱)در اصل گا ۶ ی وفز و وکا هی وهرز است ,طبر ی‌ومجهل ومسه‌ودی : وهر ز . ابن خلدون : ودز ر . ی ارژه . 
دهرز . (۲) اصل : بن درزالعج‌ی رپ :هرمز (۳) کذافی الاصل.طیری (۲ 0۱۳۹ | ابلینجان بنالمر ز بان 
ن ودرز . مسعودی (ج | - ص ۸ ۲ )سیحان .حمزه : و ایسحان,ر آورتی : سجان, ابو ا لسجا ن. 

(؛) کذ افی لاصل ۲ طبر ی اه ( خر تسار ۵ بنآ میفیوان پا امرزبا ن زن وهرژ, مسعود ی 


خر مه کت دش ترا ۳ 
(مروج ۲۸۹:۱) <رحسن تیه زر هن ۴ ۷ )و خر وی دای رل بح وی ما و و رم 


(۱۸۹ طبقةر<) ۱ تبا بعه 





الذامن و العشرون‌باذان (۱) الملکت المسلم 


هرمز لشکر فرستاد » حرحسررا بگرفت » و یمن به باذان داد و باذا ن ملکگ 
دمن شل ۱۳ دول عهد روت محمد عابه | لصلو ة وا لنحره در یافت و اسلام آورد 
و مصطافی علیها لسلام » معساذ جبل رارصی الله عنه به يمن فر ستا ده تا باذا ۵ و ال 
اسلام را تعلیم کرد . رضی اللّه عذهم اجمعین . 
و بعد از ان ملک یمن بد سشت اسلام تعلیم کرد .و بعد از ان ملک دمن بد ست 
ماود و امر اء اسلام است 6لی بو منا هد 1 
وا لحمد للهعلی الاسلام ۲ و صلی اللّه علی محمد و آ له علیهم | لسلام»و اللّهاعلم با لصواب 3 


۱ ,ِ( در زسخه اصل : همه‌جا با دان بدال مهعله زو شته است . و لی‌بول‌جمهور با ذان است . 


۱ طبث(/د) ۱ طاهریان 
الطیق: السایعه 


الطاهر پون ملو الا سلام فی العجم 
| لحمد له المقد س الطا هر الا لب القا هر. و الصلوة علی محمد صاحب البرهان 
الظاهر» وعلی آله الز اهر»وسلم تسلیماً کثیر | کذیرا 

کمترین بند گان سبحانی » منها ج سراج الجوزجا نی عصمه الّهعن المیل الی 
الا نی چنین میگو ید : که ابن اوراق نمودا ر بست از ملوك طاهر بون» که نسبت 
ایشا ن دربءعضی ر وایات با منو چهر الملک میشود ‏ چناانچه در قلم آمد » تا این 
زسیخه از ذکر ایشان خا لی نباشد . و اللّه المستعان . 

و وا لحسن ابن الطا هر (۱) بنا لمصعب بن‌زایق (۲) بن | معد پن اسد بن‌رشد 
بن بلد(۳) بن‌بادان بن‌مای( ) بن‌خسروبن بهرام . ومای بن حسرو او ل من اسلم 
علی بد علی رضی الّه عنه » و سماه اسعد » و هوابن به-رام ریز ین موت بن رستم 
بن | اسد ید » بن روسا ن بن برسا ت بن‌جورلك بن گرشاسپ بن ار اط بن اسهم بن تو رلك 
بن | تشب بن شید سپ بن اد رشب بن‌طوح بن روشید بننوچهر المکث . رحمهم ا له 
المسلمین منهم (ه) . ۱ 

و مل وک طاهریان با هنر وعدل بودند » و ابتداء دولت ایذا از عهد 
| میرالمومنین ما مو د‌بود » به خرا شان مخالفت ظاهرشد . امین علی عسی 


ما ها ن را برا ی دفع مامون بخر اسان فر ستاد 4 و در شهو رسنه مس 





(۱ )پ :ظاهر( ۲) پ : زریق (۳)پ بر یلند ( ؛)پ: بای (م ) کذافی! لا صل. الکامل (4 :۹4 ) طا هر 
بن ا لحسین بن مصعب دن ز ریق بن اسعد , تار یخ‌سیستان (ص ۱۷۲)طاهربن <سین بن مصعب بن‌ر زتومولی 
علی بوطااپ محشی‌فاضل تار یخ سیستان : | بو | لطیب‌طا هر پن حسین ان مصعب‌بن ز ریق بن‌مادان و بقرلی : زر یق 
بن اسعد بن دا دو یه وبقول دیگر ,ٍ اسعد ینز ادان ۰ و بقولی مصهب بن‌طاحه بن زریق که مولی‌طلده | اطلحات 
خزاعی بود.دایر ه المعارن بستانی گو ید (رج ۱۷-۸۱) ابا زطیب طاهر بن الح-هن آپن رزیق بن ماه ن 
الملقب‌بذی | لیمینین و لد سنه 4 و ۱ه وکان رز یق من موا لی طلحه الطاحات ۱ اخزا عی , فکران طاهر شز اععاً 
با اولاء , تر جمه را ورتی : طاهربن الح ین لن مصعب نن‌زاذق بن‌اسعد بن بادان بی م-ای‌خسر و بن بهرام 
بن ر از اذلن مو ریت ان رستم بنا لسد پدبن د استان بن‌برسان بن جور کگ بن ؟ نشتاسپ بن اشرط بن سس ثن 
تر کک بن انذر بن شیداسپ بن از رمپ‌بن طوح بن روشیه بن منو چهر الملکک . مخفی اما زد که تست یل 


راورتی بزبان ز نگلیسی از ین طبقه ۲ غاز می شو د 





و طتذ ۱) طاهریان 
و تسعین و داثه او ره همدان آ مد با لشکر جرار » ومامو ند هرشمه (۱)بن‌ این 
را پیش علی عیسی باز فرستاد » و طا هر بن‌الحسین (۲) رامقدمة او کرد به 
حکم مصاحت د ید . فضل ابن سهل (۳) که وز بر او بود » طاعررالواء داد 
گفت : قد عقد نا لک‌لواء لا بدل ثلثین سنة . و همچنین بود پاد شاهی 
طاهر یا ن سی‌و اذد سال بود » و درد و فرسنکي ری با چهارد ه‌هز ارروقیل پا نزده 
هر از ند ی ما ها ند ( 6 را که پزجاه هزار ره ) رد 
بکشت » و سر او نزدیکث مامون فرستا د ؛ و جمله جبا ل عراق فتح کرد 
و و اسط وا خواز بخرفت وندر فد اد امد وسدات یکت سال جنک کرد 
و امین را بگر فت و بکشت » و سر او بتز دیک مامون فرستاد رحم اه 
با برده و قضیب (5)»و خانم بر دست پسر عم‌خود محمد بن | لحسن بن ءصعب 

آن حادثه و فتح بیست و پزجم محر م سنه ثما ۵ و تسعین و ماثه بود. 
و رحما له الجمیع و الکاتب و النا ظر و الداعی . ادام دولة السلطا نية 
الا صرالمحمود بة. 

الاول طاهر دوالنوبلین 

صاحب تا لیف قصصی ناد ی‌هسصم 2 کارت او ابو الح<سن و نامالهیصم بن محمد. 
الا بی(۷) ر حهه الله > چنید » که چون امبرا لصو مستین ما مون 
غسان بن‌عباد را از و ولا بت خر اسا وعجم 
به امیر طاهر داد » جد ایثان اسعد رادر حا هلبت فرخ ۸۱ نا م بو د 
بر دست طلحه رضی | له عنه اسلا م آورد » و او دا اسعد نام ذبا د » او را 
پسر ی ۰۲ ۰ مصعب نا م نهاد این مصعب ساکن فوشنج شد . چون دعوت 
آ ل عباس ظاهر شد » .صعب تس از ۱:2 ءو دا عیا ۵ تا دفولبت کشت بوسر 


آمد » او را حسین نا ح 3 . این حسین مد تی یل تب دا و را ی برد 





(۱) اصل : ۱3۳ لحسن .۰( ۲) اصل : فصل اف ن سهول؟ ( ۵) کذ ذ| راورنی : + علی - ن دسی 
بن .اهان » .زم) کلمات بین قوسین در(پ ) نیست .  (‏ ) اصل : فدب , پ : ذصب , 
ا اک مل ( ۱۱۲۰۰ بعث معه طاعربا ابر ده و العضیب وا لخاتم 1 چون نسپ و ذصب در پنجا 


ءواعق نعی 1 ید . بقول ین اثیر درست شد ۱ راو ی این که رآ ره (1 10 دعنی 3 ترجمه‌کر ده 3 


(۷) اصل وپ : یو و + ۶ ۸(۰) اصل : فرح , رآورتی‌وپ : ۱ 








تک 


هم 





۱۹۲ ۱ ۱ طبقه (۷) طا در دا ن 





و طادر پسر او بود » و آن فتو ح که گفته شد بر دست او میسر شد . چون 
مامو ۵ به بغداد آء.د » او را به‌رقه (۱) فرستاد به محار بت نصر شیت(۲). 
و بعد ازان بخ ا سا ند امد در شهورستنه سبع و ما ثلین برحمت حق پدوست 
بجای خو د طاحه بن طاهر را خحلفه کرد ال کت ان میکو ید : که در روز 
جمعه حو د خطبه 9 1 نام ما شون در خطبه فراموش ۳ با تعمد 5 
کات جون شب: با نره واز آملد یا میداد شنبه ای واه تقد ای بافوند 


, فوت شده بود ‏ معار م رل ۵ وه چ گو زه 8 ۵ و الله‌علی 1 شی ء فد بر . 


الغا ی طاجه ان طاهر 
چون امیر | لموعنین ماود را رصی اللّه عاه 4 از حال عادر بر شرد ء طلحه را 
3 ی فرستاد » و در امارت تراساد مان » تاشهور 
سنه ثاث عشر و ما لین » وچون اورا وفات نزدیکگ ر سید : محمد بن الحسین(۳) 
بن مصعب | لعّا دری را که بر ادد عم طلحه بود » به امارت وصت کرد 
و برحمت حق پیوست و درعهد حيوة خود با حمز ‏ خارجی که «به ) سمجستان 
خرو ح کرده بود 4 کار زار بسیار کرد» و ار و قرو قی ات ماود اد جر قَز 


خر اسان تسیار دود 7 
الثا لث عدد له بن الطاهر 


چو ۵ طلاحه برحمت حق پیو ست ۰ | مبر ا لسومنین ماء‌ون رضی | له عنه > عبد الله 
و س ٍِِ ۳ 
طاهر را که (عیر مص رگ ر داثیت و بود ۰ و او ر/ پنرورده بو د در حجر ار فمت 
و کنف دولت خوده و اد بش آموخنه » و درعهد هفد ه سالکی او را تا ی 
خود فر مود ه » و چنا ه کر ده » ۳ برس لین بر <ملهة خلایق ردان 
۱ و رجولیت وجلا دت‌ترجیح با فله . در ین وفت امارت خراسان به‌وی داد 
وعلی بن طاهر را که برادر | و بود خلیفهٌ او فررمود ؛ که لشکر کشی دار ! لخلا فه 
(«) این کلهه در ا صل خوب خو اند ه زمیشو د ر اورنی در ترجمه خود 1۸۸1۲ و شعه و ده 
تصر بح حد و د العا لم ر قه ثهر ی بو در عزاق بر کران فرت و شهر کی سود درشام , 
( ۲) اصل و طبر ی وادکامر گذ۱.پ , تصر ثیت . کرد پزی : زصر شیب تاریخ مسنان يب تصر 
بل بت ب 3 ای ۲ نصر شیبث بن د بیعی "خارجی ‏ . ۳) گر دیزی : مجدجا سس حمید أ لطْا هر ی » 
او نی مد بن ا لحسن 


۰ 
۷ 





۹۳9 طبقه )۷( ط در یان 





دردفع مهسد اد و قمع خوارج * و تر تیب امور دولت » جمله عبد ا له را 
می‌با یست قبا م نمودن و درین زه‌ان عبدالله به د ینور بود برا ی د فع با یک 
خر می . امیر | امو مندن فرء‌ان فر مود 9 ره خحراسان آمد ‏ جود به نایور 
ر سید مد ی بود» که با راد از آسمان بز مين تیا مد و بود > و در ان روز که 
عبدا بر در آ۰د » باران رحمت بزمینآمد » و خلق ازان باران تفا ل گر فتند 
لب و او در شادیاخ (۱) ندثا پور#صر ها بنا فرمود برای خود » و اتبا ع 
خود .وخوارج را قمع کرد »و عد ل ورزید » و سننها» خوب نهاد» و بغایت 
عدل و انصا ف کرد ؛ و عظیم علم دو مت بود » نا غایتی که از امام 
و درءوض آن صد در ! ر درم تفر ه »و خام وافر ۳ فرسئاد . و امیرالمومنین . 
جماه بلا د عجم را حراله او فرموده بودند . مامر ۵ برحمت حق ببوست. 
امبرا لمومنین معاعم برقر ار ید ر ماسکگ عجم تمام او را فر مود 9۹ عهد الوائق 
با له » والسلام علی من اتبع الحق و الهد ی . 
| لرایع‌ط:* رن عید الّه 

امیر عبد اله طا هر » رحمهء الله علده . در عهد امدر ا لمومنین الوا ثی دالله برحمت 
<ق پدو ست . درشهو ر سنه ثلئین وماً ثفین مرل پاد شاهی ا و در مما اک عجم 
چیو وفات ام در یه رام ۰ دسر جرد ط هر عرد | له را (-ر خراسان خلدا.فه 
کرد و طا هر عردا له را امبرا لمی‌منین الوائق با له » از دار ااخحلا فه عهد 
و لواء فر ستاد . وب ادران او اعمال خر اسان و ایالت ولایت الدماس 
۲ امه دنل ۱ نا لت نصا فور به درا د رخود مصعب د اد وامیرا لمو منین الواثق 
بالله د ر دی الحجه سنه ا ای وثلاین و مائتین برحمت حق پیو ست . المتو کل 


بخلا فلت نشست »و طاهر را اب ات ( عجم ۰رر ار همود. <هارده مالو سف سای 





را شاد با خ قصو رشا د با درعه طا هر با ن شهرت داذت ( ۱ لبله ان ابن فقه و وی ) 
وب که 


)1 ۲( ۱ صبل ت ند م ؟1 اره از را و 3 وه 2 1 ول و ۳ واه ۳ وه 2 ار : ۱ ( 


(۳) اصل ‏ و پ : زر و خغ و افر ید ( 4 )سل : اماات بر 





و جو نا ای کل برد سیک بر کنان شپادته بافت ۴ | تسبا تبی ی تست «ذربت 
شش م- و؛و بعد ازان ا لمستعین .با له د رشهور سنه مان و ار بعین وماتین عهد 
و لواء فر ستاد طا هر عدد الّه را . و ابر طا هر هم درین‌سا ل برحمت حق پیو ست. 
ر حمة | لله‌وعلی جمیع المسلمن و المتلمات 
ااخامس محمد بن طاهر 

| میر محمد طاهر به ادت وشعر وفضل موصوف درد ده لهو و عشرت حر سص 
و ایالت طبرمتان بعم خود ملیمان بن عبد ا له بن دنا درداده بود. در شهور 
سئه اعد ی و خمسین و ما ثقین امیر حسن (۱) بن زیدا لعلوی در طبرستا ن 
خر و ج کرد و او سید و ادیب(۲) وفا ضل وذاعر بود .و بلاد دیلم و گیلان که‌دار کفر 
بود بکشاد » و اهل آن بلاد بردست وی اسلام آوردند » اواتجا گر لسیار آورد 
بطبر ستان » وسامان بن عدد ال طا هر از پیش اومذهز م‌شد ده ری رفت »واز ری 
ره رد او اجان وقا دد شر طه (۳) بغد اد از و سوب لبث قو پنوقت از سرستان خر وج 
کر ده‌بود» و بعضی از جروم(4)وز او لستان گر فته » و بر خر اسا ز | ستبلا آ ور دد. در 
شهو ر سنه نسع و سین ومائتین قصد کرد ۰ و سیب آن بود : که خصمان او از بلاد 
نیمر وزچذا نچه احمد و فضل برادران عبد الّه سجزی ( ه) به امان محمد طاهر 
آمده دبردند و قوب لبث ایشا نر ا از امیرم‌حمد طاهردر خواست میکردو او 
باز نمید اد . چرن یعقوب لیث قصد نرشاپور کرد و نزدیک رمید » احسد وفضل 
سجزی پدر سر ای اعیر محمد طاهر آمدند تا اور ! از آمدن بمقوب لیث | علام دهزد 
حاجب ایشانر| گفت : امیرچو ن شفته است فرصت نت » ایشا د‌باز گذتند 
و گفتند : کسی میبا ید کهامیر را پید ارکند ! چو ن باز گشتند » بنزدیک عبداله 
صا لح سجزی آمدند» و آن حال که رفته بود اعلام داد ند . ۱ 

عردالّه سجزی د انست : که امیره‌حدد طاهررا فلت در یا فته ااعت ودو لش 


(۱۱ ا صل + خسن جیتهور + سول ٩‏ امن ی ادب ( ۴] ان 


ید و ثر یله _ .۲ فا 
شرط باستفاد این عبارت این خادون (ج ۲۹۰-۳ ) اصیلا ح شد : وولاه علی الدراق و الشرطه 
شر ۳ ی مره ۱ ای و ز مفجد ) را اد : + دد ۳ ی /۱(۳۱9۹(۹0- (4 اصل مات 


شش ِ ۳ هر ار کر )( 
تا رو ( و ) ال سنجر ياپ : بجر يو در ی و ون ور یز تب رن ۷) وطرر ی 4 ۳ 


والکا مل ( ۷ ) و بر قرف يف ز ‏ 0 لمحت : 


(۱۹۵۰ طهه ر۷) "طاهر بان 





به آخرشده . عبد اللّه سجزی به ری رفت » و احمد و فضل را بازد یک والی ری 
فر ستا وخود بززد یکت امدر حسن ز دد.ا [.لوی ر. فت بطبر سنا ن عمقوب لیث رز د یک 
نشا پور به فر ها د کرد (۱)رسظ + محمد طا هر رمولی بنزد یک وی فر ستاد» نام 
او ابر اهیم صالح مروزی . پیغا م داد : که بی فرءا ن امیر المومنین کجامی آبی ۳ 
ا گرمنشورداری پنما کي » تا امتثا ل نما یم . چون ر سول بنز دیکگ بعةوب لیث آمد 
ورسالت ادا کرد وب ددت درز بره‌صلی کرد » وشه‌شیر بیر و ذ آور ده و پیش 
رسول نها د » که حجت ومثال من اینست . چون ابراهیم صا لح ر سول بود باز آمد 
همه احل نیشا پوربا دقوب ب-اختند و امیرطاهر راید ست او باز دادند . ودولت 
طاهر یا ن بآخر آمد . روز یکثنبه سیوم (۲) ماه شوال سنه تدع وخمسين و مائتین . 
۱ دا ات 
سخاوت محمد طا هر عدد الله علیه | لرحمه از روات(۳) افاضل چنین رو ابیت میکند: 
که در نشا پورشخصی بود از افااضل عصر » که اورامحه‌ود ور اق گفتندی» کنیز کی 
دا ذت بر بعی درغا یت لعف بکمال » حد بث جما ل آن کنر لك و طبع ر است و نظم 
او بسدم محمد 2 هررسیدء بود » که خود غزل میگوید و می سازد » و بر بط نیز ند . 
سب اس اوضاف و مود اهر بو صل ومیل مک در پر ات کی کر از 
محمود وراق درخواست کرد به بها ء تما م . و به هیچ وجه هیسر نمشد » که محمود ۱ 
ور اق‌به عذق‌آن کنیزلك گر فتاربود » و این کنیز لك را راتبه(4) نام بود. چون مدتی 
پرامد » و تمام اسوال و شروت محمود وراق بعذرت و بذل به آن کايزك 
راتبه نام صرف شد وهیچ باقی نما ند . محمود وراق بخد مت امیرطا در کس 
ف سناد» که عنا یت فرمای و بیا که کنيزك (۵) بتو فرو شم . 

چوذ‌این پیغا م بء محمد طا هر رسید ۰ بغا یت شادمانه شد » و خور م گذت 


بغر دود : تاجهارد ه بدره سیم بدا و ردند » وبه خاد م داد و خود برعاست 





(۱) در آرد یز ی تنیافر هاد آمره ومع حح در ح<ا ثبه بحوا له یا قوت فرهاذان‌فوشته . ولی در صل وپ 
و راورتی : فر هاد گرد اهست. . که عصیبه یسی بود میان هرات و شا دور و کون د بهی با ل ثام 
دوب فرسکی نشهه کاین اسک . 

زر گردیزی : » شوال (۳) اصل ازبد وات (4) *صل : و ابته 2 را تبه (م) اصل : فر ستاد 


نم رما و دیا یا کنیر 4 ۸ ماود و 





ی 





1۹ طبق(۷) طاهریان 





و از ر اه حرم بخا نة محمودآمد وچون بنشست» و سیم وزردر نظار محمود وراق‌نهاد 
محمود ور اق چون آن حال مشاهده کرد ر اتبه را گفت: ای راتبه اجامه دربر 
پوش» و | ستعد | د خد مت! میر کن ! که تر | به وی فر وشم . چون کنیز کثآآن سخن 
بشنید » گریه بروی م-تولی‌شد » چنا نچه آ وازاو امیر محمدطا در شنید » محمود 
گفیی ‏ ام رات موجب بکاو تضر ع چیست؟ (گفت): يا مولای (۱) هذا آخسر 
| مریو آر امر کت ؟ آخر کارهن و تواین بود » که در آخر کار : مرا ازدودجدا کنی 
محمود گفت: این همه از عثق تو میکنم ۱ زه‌ال چیز ی 
با قی نما ند «تا) تو آسوده باشی » ترا بحرم امیر میفرستم » که تا باقی عمر در 
را حت‌گذاری! کنیز کك جواب داد :.اگر برای من میکنی مکن! قبول کرد 
با قی عمر برای تو» مال بکسب آنچه لابق عورات باشد »ازمتا ع‌و دامنی 
پا فتن(۲) حا صل کنم ؛ وخود را و ترا بدارم . م<مودوراق گفت : | گسرچنین است 
من ترا آزاد کردم » و بزنی به نوزد مد ینار و نیم مهر عقد کردم . 

چون محمد طاهر این مذا کره عشق ور اق و کنیز کث ر اتبه بشنید » برخااست 
ود ست بد امن جامةٌخود زدو گفت : هرچها ر(ده) بد ره سیم‌شما راست ‏ و قا ل 
ما لکما ان افعلتما ذللکث » فان المال لکما (۳) کل این مال شمارا بخشید م 
با قی‌عمر در راحت بگذ دا نید وبا ز کشت وذکرسخاوت اوباقی ماند. 
حق تعا لی دو لت وسلطنت شهنشاه عا لم ناصر الد نیاو الد ین رابا فی داراد : 
والسلام‌علی ا لا سلام : 


(۱)ا صل : ما مولا ی .پ : بمولا ثی (۲) اصل :ازه‌قناع ورا حاصل . پ : مانند متن , وأورتی چنین 


تر جمه کر ده از ۴ فستن لجک وود ی 1 ه ۰ 5( درز 1 ۸۱1 ۷ شا دس ا صسل 
چنین باشد , از مقناع وردا حاصل, (۳)اصل :وقا ل مان | فعاتها د لدکک ذان المال اسکما ء پ : مازند متن . 


ی 





(۱۹۷) : طعَةٌ (۸) صفار با ۵ 


ا لطیقها لثا منه 





الصفاریون 
پسم الّه | لرحمن الرحیم ‏ ۱ 

۵ اسلطان والدیمومة از لاو ابدا لا بشار که فی‌الا لوهية ادا و 
لم یتخذ ولدا.. وا لصلوة علی محمد ی ال ماک سل دا قوم ۱3 
این دوصفحه از تار یخ ابن هیضم نا بی (۰)۱ داعی ضعیف بحق محتاج 
منها ج سراج عفی الّه عنه وعفاه درقلم آورد ؛ تا این صحایف لطا یف » از نکت 
احوال‌صفاریان خالی نما ند » رجاء بدعاء ناظران .راوی چنین میبگوید : که 
یعوب لیث وعهر و لیث وعای لرث وهعد ل ایث. چهار بر ادر بودند» پسران‌لبث 
صفار » که مهتر رویگران سجستا د بود » و والی سجستا ۵ از د ست م<مد طاهر 
امیرخر اسان ابراهیم بنا لحصین (۲ ) بود » و این ابراهیماز دست خود خليفة 
به سجستا ن نصب کرده بود» اسم او صا لح بن | لنصر(۳) .و این لیث صفار مرد 

متمول بود » و موالی و تبع سبار داشت . 

الاو لی یعقوب بن اللیث 

منها ج سراح چنین میکو بد : که در شهور سنه ثلاث (عذر) (4) و سنماثه 
به سجستان رسیدم د رعهد ملکث نیمر وز شاه غازی یمین ا لد ین بهر امشاه بن‌ملکک 
کیبر تاج الدین حرب (۵) بن عز الم‌لو کک محمد نورالّه حفرتهم (5)» موضعی 
دید م در جنوب شهر سجستا ن » که آنرا درطعام گویند بیرون شهر » که آن 
موضع را ریگ کذجان (۷) گویند . د رجوار آن موضع برسر باند ی قصری 
بحرابست . جماعتی نات (۸) چنین تقریر کردند : که بعقوب ۳ 





(۱) کذ ۱ . پ فا تن "1 2( (۲) کذ اد ی‌الا صل , تار وخ ست 9و "بسر اهیم اه بسن دشدر بن 
سعید | لو سی 5 و بهول‌محشی و " ض لآ ن‌کتاب حضین مصیعف حصین ارت مه استخه را وردی: حصین , 
ار یخ بنا کتی رن ۳(۰( درکتب تا ریخ نضر نیز آمد 03 راورتی : ۱۳وه , اصل : ثلاث 
و ستما ث. فدولر اور تی اصح! ست » زیر ا تاج لدین حرب درء ۱( وفات یا نت( ) اصل ۱ تا جا ند ش 
5۹ اصل: حضر نیم .( 0( اصل :ار یک تنجکان.راو رتی ,ما نندمتن , بر ای تفصیل درطعام ر۱۶:۵) 


9 اصل : لت 





)۱۹۸ طبقه ها صفا ریا ن 





و تبع و موالی او در هر هفته یک روز بدین موضع آمد ندی . جلا نچه معهود حوانان 
باشد » بلعب‌و تماشا مشغول بودندی » و امیر و وزیر مبا ختندر) 
دوزی بر قرار معهود ببر و نآمد ه بودند . یعتوب بلب و بازی امیر شده بود 
و (بر) هر کس از موالی و اقربا ویراددان خودء اسمی از. ارکان مالک 
نهاد . نا گاه امپر سجستان؛ صالح بن نصرر۲) از شکار باز گشته برد با سوار 
جند معد ود 6 تاه کر پر ان با لا جماعتی د ید 1 9 را از خر م فر مود : که 
تفحص آن جماعت بکن که جست: ۲ 

آن فر سناده چون برسر آن جماعت رسید » آنحال مشاهده کرده دفحیر 
شد . جماعت جوانا ده استقبال نمودند » واورا بجبر بیاده 5 کهماکی 
را پیاده خدمت پاید کرد . آن فره‌تاده بضرورت خد مت کرد وباز گشت 
وحکایت حال با صالح نصر تاز کت , صالح را طبیعت به‌هزل میل کرد » گفت : 
پرودیم و نظاده کنیم » که این جماعت جوانال جه مرکنند ؟ بر | ند و به نز دیکی 
ا یشان آمد . موب لبث ازجاء خود جر کت زکردو بفر مود » میرصا لح را بیا ر بك 
تا خد مت کند » وجوانان بحکم فرما ن او استقبال نمودند » وامیر صا لح ر | 
پبا ده کر دند» و بجبر بر مود تا خدمت کرد . چون روز دولت ایام عمر او بثام 
ازقضا رسرده بودء و صبح دولت صفاریان در طلو ع آمده . یوب یت 
اشارت زد 6 کت او اش صا لسح بیاند کرد . درحال صا لح را 
هلاک کرد ند ؛ و درساعت یعقّو ب سوار شد »و آن جمع با او سلاح بر گر فتند 
و به عجلت هرچه تمامتر بجا نب شهر آمدند » و درون قصر امادت بنشمت و آن 
حا دئه‌چاشتگاه بود » نماز پیشین ءلکگ سجستانتما م بر وی قر ار گرفته بود 
وهمگنان او را منقاد شده . وکا نامر الّه مقدور ا(۳) سرخود ظا هر گرد ا زید . 
پس بعقوب بر مود : تأخحطره بنا م او کرد ند .واین حال وفنح‌اودر سئه احد ی 
وخه‌سین ومائلین بود . یس ازان جایکٌاه پجانب بست وزاو لسنتان و بلاد داور 
ور نش اشدر کش و همه را بگر فت ‏ و از اذجا بجا نب طنا رستا د و بلخ آمد 
(۱) در اصل : و ابر وزیری باختند , نیز خواذد ه میشود . پ : مازند من (۲) کذافی الاصل . 
تاریخ سیستان ؛ صالح بن | لنصر , گر دیزی : نصرین صالح . پ :مازند متن . ابن خلکان ( ج 4۱۳-۲) 


صالح ن نضر , واورتی : صاح ان (صر ۰ ۳( قر آن احزاب ۳۸ بان امر ۱ قدر مقدو را ۰ 





۱۹۹ طبقة(۸) صفار با ۵ 





و ببگرفت » و ازانجا باز گشت بجانب کابل آمد » وآن فتح در شهور 
سنه ست و خمسین و ماثلن بود : آنگاه سچسیا ن آهد » پس بهراة شد » و 
بعداز قتال بسیار بگر فت »و بعد ازان باد غیس (۱) و فوشنج و جام و باخرز(۲) 
یک فت . پس به سجستا ۵ باز آمد . 

بء‌د از ان لشکر به نا پور بردو بگرفت بی‌جنکت درشهور سئه تسع 
وخحمسین وماشتین. محمد طا هر حسین (۳) را باجمله خز این و اتبا ع قبد کر د . پسس 
به گر گان و طبر ستان شد »ومال بسیار بستدو باز گشت ‏ و بر ادرخودعمر و لیث را 
وا لی‌هر ات کرد » که‌در سنه احدی وستین (4)و مائتین مردی در یز وقت از امراء 
تسا مر بیر ون آمد » و محمد طا هر را از قید مخلص کرد و مح<مد بنزد یک 
امیر المو منين الموفق باللّه نفت . یعقوب با ر د یگر لشکر بعراق برد و درمر اجعت 
از عر اق بموضعی رسید * که آ ذر | جند یشا پور (۵) گفتندی » در سنه مس وستين 
ومائئین ازعلت فو لنج در گذشت. ومدت پادشاهی اوچها رده سال بو د . وا لسلام 

الفانی عمرو لیف ۱ 

چون موب ایث صفار رحات کرد » و از دار فنا شلد ار تصرت خی ال 
عمر و لبث برادرش رخد مت امیرا لمو منین الموفق باله‌عرضه داشت 
به مطاوعتو امدثا ل بئو شت ۰ وتات قاری و گر و 
وخوراسان(ن) التمااس نمو د »و ازحضر ت خلا فت مللمس‌او ده وفا پیوست 
وعمرو از جبال عراق با لشکرخود »و بر ادرخود بجا نب سجستا ذ‌مر اجعت‌نمود 
و ازانجا بطرف هراة آمد . و این حال در شهور سنه ست و سین و مائلین 
بود » وازانعجا بطرف شا پور رفت » و خجستا نی ( ۷) که یکی از 
امراء محمد طا هر بو د » و محمد طاهراز د ست صفار یا ن مخلص گرد ا نید ۵ 
بو دد رین وقت به گرگان بوده پیش از عسرو به تشاپور با زآمد 


و رافع هرثمه از مرو دد و پیوست . در نایور با عحرو مصا بت کرد ند 


صصسسس<<س۳.۳.۳.س۳س۳س۳ ۳ ع(سصصحصصسصسسعس. ‏ «-ع سح 
۱ ) اصل : پا د سین (۲)اصل + با خر ر( ۳ )کذا ین محمد چذ زج خذاخیت دسر ط هر بن عدد انله دن‌طاهر 


بن الحسین ات () گرد یزی : رجب ۲۳ ه ‏ این خلکان (۲: )٩۷۳‏ : رجب ۲۲ ه 
(ه) این ثیر رب : ۹ ۱۲) : چرن » جند پساپور ازکو ر اهوازر-بد در ه شرال مر د "کر دیزیو تار پخسیستان 
کذا, ترجعه راورتی : خنده شاپور .اصل: هنده .پ : احده شاپو ر .لو )کذافی | لاصل (۷) اصل : وخجستان , 
و | بصحیح خچیتانی ) و هو احمد ان عند اه الخجست! ی ) د رده ود طبر ی ج ۳ و ذا ر پخ‌سیستان ص ۳۳۹ 
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0۳*۰ طبقه (۸) صفار رال 
هر یمت بر عمرو افتاد » بهراة داز آمد. یس امٍرا لمومنین الموفق بالله 
عمرو لیث را از ایا لت خراسا ن معزول کرد در شهیور سنه احد ی و سبعین 
و مائئین.و جمله بلاد و اطراف مما اک که بدو مضاف بود » محمد طاهر 
عبدالله را داد » و او به بغداد بدر گاه حلافدت بود ء و نیابت ولا فت 
در امارت عراسا ثرافع هر شمه را فرمود » و ماوراءالتهر احمد سادانی 
را داد » و هم دخلافت محمد طا هر » مبان عمرو لبت و هرنمه ‏ واقعات 
بسیار رفت » تا آنگاه که رافع هرئمه عصیان دارالخلافت ظاهر کرد 
و در شهور سئه ار بع و تما ذین و مائنین (۱) در م-صا فی‌که‌با عم رو ایث میداد 
کشته شد » عمرو لبث سر را فع را ان یت دار الخلا فه فرستا د»و درین 
و قت مسند خلا فت با مبر | لمی‌منین المعتض بالّه رسید ه بود » وعمرو لسیث 
از حضرت خلافت! یا لت ماوراءا لنهر وخراسان و نیمروز وفارس و کرمان 
و اهواز » و نقا بت در سرای خلافت و شرط پفداد (۲) »و آنکه نام عمرو 
بر سپرها ئیکه سرهنگان در سرای خلا فت دارند بلو بسند » واسم‌اودر خطبه 
و سکه به مد بنه و حجاز ذکر کنند . جمله التما س نمود از دارا لخلافت 
همه بوفا پیوست » باخلع بسیارو عواطف بیشمار . چجون منال ملتسات(۲) 
از دارالخلا فت به عمرو ر سید استعداد ضبط ماوراءالنهر کرد »9 مسحمد 
پشبر (4) را که حاجب او بود ؛ به مد مه با شو جی‌ از از دثر ستا د . 
امیر | حمید اسءاعیل سامانی از بخار! روی بخر اسان نهاد » و ازجیحون 
عبره کر د و بر درباخ آمد با عمرو مصا فب بر و6 واورایگر فت به د ار | اخلافت 
فرسنادوبه بخارا رفت (۵) درشهو رسنه تمان و تما نان و مب این (۱) . معاضد 
خلرف.ه بود پفرمود : تا عمرو را در جبس کردند » و هم درانجا وفات کرد 
د ر سره تس و ثما ین کار صفاریاد به آنجر رسدرد , واله‌اعلم با لصواب ۱ 





پر سس سس_سسع2غشسعست«ت«ت«ت«:«:«۸ت ‏ .(۷ظ۷ظ۷ظ1۷1۷ظ 1 «حظحظ_,_ ۵۸۵ ۰۱ 
)۱( تار یخ سیسنان قتل ر اج : ۳ ۵۲ , در دزی : ما نند مفن * ۸( اصل : بغد اد و بافکث آ زجه .پِ: مانند 


5 ۱ ‌ ۳ ۱ 
متن. (۳۱۸) اصل :ملزسادن, پ 0 ملمات ‏ (ع) کذ ا درا صل وپ . آردیز ی ص ۱۲ ؛ دهد بن بشر , 


ثر شخی + محمد بن | للیت ر ار یخ سپستان : محما بن پشر . الکامل + محمد بن بشیر , اين حلکان 


۳ ی ‌‌ِ 

ره 0 افیف ۱ : بش 

و۳۳ ص ٩1۷۸‏ : محمد پن پشر »ر اورلی : ما نند مثن . ( و) اصل + .وبضا را از و رواپ ما 5 
ق 


(د) درد یز ی : ربیم ! لاو ۲۸۷۵ هر دریخ سهستا ن : ما زند ار د پزی . ثرشخضی : چهار شنبه ۱۰ 


چما دی الاو لی ۸ ۸ ۸۲ ۳ ثر جمه راور تی : ما اند من 


اس 


۲۰۱ وق 7 ۱ سا ما نبا ن 





| لطةقه النا سرعه 
السامانیون 
پسم الّه| من | لرحیم 

| لحمد اللّه ا لحنان المنا ۵ »ذی العتمة و السلعان . و الصلوة علی محمد 

صاحب الحسام والبرداد .و ااسلام علی آله و اصابه‌سادة امالقری 
و قادة البلد اه . 

چنین میگوید ضعیف تر ین بندگان مپحانی منمهاج سراج جوزجا نی : 
کف بت ارت که س سرا عصتا رس این ال که سروس 
۳ آل ساما تومارك آن خاندان » اولی دیدم واین جزو یب جزو ملو له 
محمودی و ناصری در تر تیب کتاب مقدم گر دانیدم » تا طبقات این تاریخ 
بر تر تیب افتاد . اگر چه ذکر ملوك یمن بحکم ترتیب تقدیم بیفتر میبایست 
اما چون از ملو ك اسلام نبودند » بر خلفاء »دم داشتن صواب تنمودر۱) 
برین قدر تقدیم و تا وان فصل از تاریخ ابن هیصم نقعل افتاد 
تا ناظران را پرصحت آ ن اعتماد تمام افتد .علی‌اللّه التکلان . 

راو ی چنین میکوید: که جد ساما نیا ن را سامان نام بود » بر قول بعضی 
نام چیزی دیگر بود » الا آنکه سامان ناحیتی است از نواحی سغد سمرقند (۲) . 
و جد ایشا ذرئیس آن موضع بود » و او را سامان خداه خواند ندی» برا ی 
احتصار راهم بر اسم ساما نیا ب ستد (۳) کر دند » تا اسم علم او شد 
و او از اولاد بهرام چوبین توف الوا سر عر اد راید نام کرد 
و اسد را چهار پسر بو د نوح بن ا مد » و یحبی بن اسد » و الباس 
پن اسد » و احمد بن اسد . ایشان ملو لغ شد ند و امرا ۰ گشتند : از دسکه شهیم 


کافی و جلد و کاردا ن بودند » خاندان ایشا ن چون بزر گک شد » بعاقبت 





(۱)۱ صل وپ : بنمو د . در ترجه راو رنی این فمل منفی است(۲) «رتاریخ پخارا زر خی (ص , ۱۷) 
گو ید ِ او را شسارهان انوا بت بان ساب خو ا زند که دیهی پذا کرده است وآثر ۱ سامان نام کر ده 0 حمازود رسلی 
۳ و لك الارفن ( ی ۰) و ید و کات ار اما وه ن فر یه من قر ی بلخ تمی‌سامان ‏ . .این ج ی در ب 


متا + ر پنام‌سما هذ کرشده کهة خر وه یدود در بلخ ظ ۲ )بسند : : روزن پلنگ 0[ ّ ای و تمام (فرهنگگ زو .مار ) 


۷: . ۷ 


4 با 


(۰۲ ۳۲ طبقه )٩(‏ سا ما نبان 





اصل ثا ن به بزرگی کشید » و اابنگین امیر غز نین و سبکتکین از موالی 
فرز ند ان ایشان بود » و ازیشا ۵ هر یکث در خراسان و هاوزاء النهر آثار 


ازج اقا بو در صدر جیان نمز ند درحدات محصوهن 


۳ ۱۰ رد .حق تعا ی 


کر داناد . آمين و رب العا لمین و | لسلام . 





( بدا نکه چون امیرالموءنین مامو ن پمرو آمد ۲ و کات و شهامت 
پر ان اسد سامان بد ید » در باب ایشان عا طفت وافر فرمود) (۱) و ایشا نر ا 
بز رک گردانید » و در جه ایشان بلند کرد . و چون اسبرا لمومنین مامون 
مراجعت فر مود » غسان بن عباد را امبری خحراسان داد و بلا دخراسان 
از ماو ر اءا لنهر با سارت او اضافت .کرد . غسا ن پن‌عباد هر یکث را از او لاد 
اسد امبری ولابت داد وشهر ها بدیشا د تسلیم کر د.جنا نجه از حدول معلوم شود 


و این امارت ایشان در شهور سرزه ار بع و ما تین دود . چون از حضصرت خحلاافت 





( ج) پ : رسید (+) -رو در اصل نیست از( پ ) گرفنه شد (م)پ :ولایت شاش و ابارس‌و " سحاب 
ومضافا نت که صحیح آن بذا کت‌وا-یدجاب خوا هد دود ‌ اصطخر ی ۳۸۷۳ ۱ ۱ ( دو سعر ین و سین‌د راصل 


نیست از (پ ) گر فته ش 





0۲۰۳ طبة_ ری سامانیان 
اجله اللّه » امارت خراسان بامیبر طاهر بسن الحسین (۱) د اد د.د 
۳ سامائی را که چهار بر ادر دودند ‏ دو صد و چهل (۲) 
شهر ها و ولایا ت که دا شتند مقرر د اشت » و چون نوبت امارت از امیرطاهر 
به پسر او عبد الّه طاعر رسید » امارت سامانسیان بر قرار فرمان پدر مقرر 


دا دت و تخیر نداهن راه ند اد . وال اعام ٍ الصنواب . 


۳ 
رنه سورد سس 
انش 






»هم یر 





بد انکه : هر چهار پسر اسد بن سامان خد اه بزرگث شدند » و هریک 
از ماوراءالاهر و فرغانه و خراسان طرفی داشتند » چنانکه درین سطور 
تقر بر یا بد » انشاء الّه تعا لی . نو ح بن‌اسد دا مما لک بلا د سدر قند فر موده 
بود ند »و او بس نیک وسبرت و جلد بود یحیی بن | سذرا و لایت شاش 
و اسپیجاب ومضا فات‌آن فرموده بودند » و او نیز بغا یت جلد و ضابط بود 
در ان دیاز آیا د ستاو نمود ا لباس ین اس ایابت هر افو مضافات ولو ای 
آن داشت و اوهم مرد جلد و کاردان بود ۱ اما | حمدبن| سد شهم ترو ز بر کتر بود 
بعد از بر ا در و لایت سمنر قند و فرغانه با جمعها کا ذغر و ترکستان و چین 
او داشت ‏ وربه) جلادت و مبازرت و کار دانی در اطراف مما لکش ایران 
وبوان مد نود و مشپو رابود و فرزند او زد از یگ ود بگر سحت را 
تشستتل و بان .۱ یادن و اسان دنل » و اسماء فرز ندان او که 
بما کک رسید زد ؛ یکی از افا ضل بنظم آورده است : 

(۱) اصل : حسن ز؟) این اعداد بخط وی بالای_طر نبشته شه هر اور تی : ندارد (ب) این جاو ل عینا 
نمْل شد .مور خان درعدد او لاد سامان مختلف اند . گردیزی تصر و اسماعیل . د ول اسلامیه (ص ۱۷۷) 


زصر ‏ اسما عیل ‏ اسحاق »منصور.تار بخ بیهق . نصر > یقوب یحیی , اسحاءیل ‏ اسحق حمید, میر خوازد 


(ج 4ص ۱۱) : نصر ءیعقوب ی یحیی . اسحق :حمید »اسد. (ب) کذا, پ و راورنی : حمید , 


(۳) اصل رت 





۲۰۵ ۱ طبقذ(ه) فا ما زا 








گشته بامارت خر اسان مذ کود نه تن بودند از آل سامان مسشهو د 
اسمعیلی و | حمدی و نصر ی دو نوح‌ود وعبدا لملکک ود و منصور (۱). 
و ذکر سرت ایشان برین و جه با فنه شده است که ثبت افتاد : سامان بن 
" حلیما ذ بین طمغا ۵ بن نوشر بن نوشید بن بهرام بن شوبین (۲). 
الخائی نصر دن احمد 
چو ن احمد بن‌سامان به سمر قند از دار فنا به دار بقا دحلت کرد » ثصر پن 
احمد سامانی را خلیفهٌ خود کرد » و در رت اهر ارت 
ما۳ در وی مهرد تما ند و اسمعیل ا حمد سامانی بر ادر خود نصر ا حمد 
را رز سنه | حد ی و سئدن و مائنین ولابت بخارا به 
اسمعیل داد » او ممکن شد ».و کارهای بزز کش ور د ۰ سکو سبرت بود 
۱ و تواعد مملکت را ممهد گرد ا نید » تا چون ا جل‌در رسد و عسمر منقضی شد 
در جمادی الاخر ی > سثه تسع وسبعین و مائئین پچوار ر حمت حق پدو ست 
ر حمهم اللّه . 
چون امیرا سماعیل به‌بخارا ممکن (۳) شد ء جما عتا صحاب اغر افس 
میان او و کر ادرشی اضر (؟ ) که فرما نده او بود راه با فتند » و آنها 
افتراکر دن گرفتند » تا مز اج امیر نصر بزر گث »بر برادر تغیر پذیرفت 
و عزیمت قمع وقهر اسماعیل کرد » و با اشکر گران از سر قند بسمت بخارا 
فه تن بودند زا ل سامان مشهور هر یک باما رت خراسان مذ کور 
اسمعیلی و ! حدد ی‌و تصری دم د و نوح ودو ءبدا لملنک و دو منصو ر 
در(پ ) چنین است : زهتن بود ند از آ ل الخ - گشته 2 - اسماعیل و احمدی و نصری .الخ (۲) کذ۱. 
پ : چوبین . گردیزی : سامان خدا بن حامتان ( خامتا ) بن نوش بن‌طعناسپ بی‌شادل بن بهرام چو بين 
۱ 


ابن خلدون : سامان‌خذاه بن‌جثمان بن‌طمنان بن نو شیرد ین بن بهرام بخرین‌بن بهرام حذیش , راودای : 


1 9 ۱ ۳ 0 5 ۳ ار ۲ 0 
سامان بن جیشهان بن طمفان‌نن نوشیرین نوشید بن بهرام ان شو بین ( چربین ) نسخ خطی راورئی : 


س 


۰ 0 1 ۰ ۳ ۰ 9 ۰ د و 
سامان خد ات۱ خد اد حشمان یاحماه راحتدمان طه‌غان را طمغاث را ار ود راطععاد 4 قوس ریا توشرد دٍ :و دهد 
۱ ۳ یاجمان وج ۱ 4 ون 2 ‌ 
پا بوشد . بهرام جشنش یاجش یاجوش یا حنر . 


(م) پ : متمکن ( ی) نصر در | صل‌نیست ازترجمه رآور تی‌گرفته‌شد . پ : نصیر . 


(ه ۳۲۰) طوقه ٩)‏ سامانان 





روامن شد . امبر اسماعیل بنز دیکگ ر افع هرئمه بن اع که اس سس میات 
بود معارف فرستاد و از حا ل شود و برادر خبر داد و | ستمداد نمود. 
رافع هرژمه لشکر جرار با آ لت و عدت تمام بدا نطرف کشید » و بو جه لطلف 
و شفقت و مرحمت عاقلانه میان پرادران اصلاح کرد و بباز کات :و امیر نصر 
دسمر [(3۹ و امبر اه عبل ده بخار | باز رفت .جو ند آن معا نی بسمع امدر تسصو 
ر سید و دود » 2 در طبیعت او جای گر فته با مر زار رو سه ار ا ناد 
و امیر ا سماعیل از بخارا دبرو ل | 3 و دا | و‌صاف کرد و قَنا له را 3 رغا بت 
۳ شهو ر سنه حمس و ستدن ومائندن . و امیر اسما عدل در براد در 
خود امیر نصر احمد (۳) ظفر یافت . چون‌منوزم شد گرفتار گشت »و اورا 
دسا سماعیل آوردند ۳ حال پباده شد و بر اد رنجود راخحد مت رد 
و بوسه بر سبنة او زد » و شرایط تعظیم بجا آورد »و اورا بحضرت سمر قند 
باز کر دا نرد 6 و خود با سم خلافت بخا را با ز آمد 6 و »بات ملسکش نذصر لن 
انجزان هرژده سال بود . الب قی والدایم هو | لله عتر و جل : 
جات اسماعیل بن احمد 

چون امیر نصر احمد سامانی رحمه الّه از دار فنا پدار شا رحلت کرد 
امیرا لسومنین المءتضدبالله » ایالت ممالکک‌ماوراء الهر و آنچه برا درش 
دا شت امیر نصر » به امیر اسماعیل ساما نی داد » و او را عهد داد ولو اء 
فرستاد . و او قوت تمام گرفت »و مملکت به او صاف شد » و جمله امسرا 
و اشراف خلق وعوام اورا مطیع گشتند » و چو ده مرد عالم وعاء ل برد 
کارها ء بز رگ بر دست او پرامد » چنانچه عمرو لیث ۶صد او کرد با لشکر 
۳ 9 حزا رحه بن هیصم میگو ید ‌ که در لصتر م9 لت روز که درب 
اسماعبل می آ مد » دقناد همرار سوار یره دار برد ؛ تیر انداز و شمثیردار »و 
سلاحها ی دیگر . چون امیر اسماعیل از جیحون عبره کرد ء و در پلخ باع«رو ایث 
فر | ف‌ داد ی تعا ك اسما عسبل را نصرت بشید 4 و اش ایو 
مذهز م شد و او اسیر گشت و در بند افنا د. امیر اسماعیل عمرو را مقید بحضرت 


| میر المومنین المعتضد فرسنا دءو امیرالمو منین امیر اسماعیل راعهد و لوافرستاد 





() اصل : احمد رصر , 


0 # 





۲۰( طفقهره) ساما تیان 





و مثال در عهد سمالکک حراسان » تا در تمام عجم او بز رگ گشت 
امیر المومنین المءتضد فرما ۵ فر ستاد به امیر اسماعیل: تا بلاد. طخار سقان 
و گر گان ی علوی که در صرط خحود کر فته بو د مستخاص 
کرد انید. امیر اسماعیل احمد هار ون را برمقد مه لغکر امير کرد وبیدن فرستاد 
و میا ۵ امیر محهد ژید علوی و امیر اسماعیل مقاتلةٌ عظیم رفت » و امیر محمد 
علوی شها دت یافت » و پسر او زید بن محمد العلوی رضی ال عنهم گرفتار ‏ 
گشت » او را بنزدیکگ امیر اسماعبل آوردند او را به بخارا فر ستاد » و شرط 
اعزاز و ا کرام بجا آورد و فررمود : تا منزل بمتزل بعارف مروت وخدمت و تبرل 
و علوهمت ؛ اسباب مهیا گردا ند ؛و امیرا لمومنین الهعتضد (۱) هم درین وقت 
برحمت حق پیو ست » و پسر او امیرالمو مین المکتفی بالله بخلافت نذاست 
و امبر | سماعیل را عهد و لواء فرستاد » و تواحی‌عراق وری وسفاها ن و دبار 
طبر ستا ن وگر گان همه با خراسان ضم کرد » امیر اسماعیل پر ادر زاد ه (۲) 
خود ابوصا لح منصور ین اسحاق سامانی را ایا لت ری داد » و سرخود احهد 
7 اسها عیل را ابا لت گر گان داد » و شب شنبه چهاردهم ماه صذر سنه مس 
و تسعین و ماثنین برحمت حق بیوست ‏ و اور ا امیر ماضی لب شد. و مد ت‌ ملک 
او هناد سال بود » رحه‌هم الله و لمن دعی للمو لف و السلطا ن خلد اللّه ملکه . 


ارام ار ‌اساعی( نم ۱ ۱ 
۳ 
سس 


امیراحمد سایس وضابط بود و بسپب حر کتی چند کس را از غلاما د خود 





سبا ست نود و کشت 6 بقیه غلاما نی که محرم بود ند طالب فرصتی شد ند 
تا امیر احمد را هلاک کنند » اما امیر شیری داشتی آموخته »وآن شیر را 





۶ ۳ 2 : ِ ‌ 2 ۲ ۰ ۳ ۵ 4 
شب بنزد یک خوابگّاه خود ستی ؛ تا از خحوف او هیچکس پیرامسن تخت او 
0( اصل ؛ و امیرا امو مقین | (ءکننی بخلانت الماضد هم درین وتت . . , ر جمه رآورنی و پ: 


ما ژد من 19 صل : براد رخود رای متصور بر در ژاده اسما عیل است , پ و راورتی : ما دند من , 


() دار رثی کیت چهار فر ز زد احمد را ادوءحمد »ابوصالی ابو اسحق و ادو ز ر وا توشنه _ 


۱۳۷ طبقة )٩(‏ ساما نبان 





قرانستی گشت» کهآن شیربغب یاسالی او کردی* 9 وقی بهکا ررفت» و ازشکار 
بیگاه مر اجعت فرمود و ءنزل دور بود »شب بمتام استراحت معهو: نر سید 
4 دواه مر می عارل کرد علاما ۵ وامت باقن اور یت کرو هو اش 
حادثه شب پنجشنبه پیست و سیوم ماه جمادی الاخری (۱) سنه احد ی و ثلشما ه 
بود » اورا برگرفتند » و به بخا را آوردند :و امیر شهید لقب شد .و در اول 
حا ل که‌پد رش امیر اسماعیل بن احمد برحمت حق پیوست »جماعت نپاه داران 
و اکأبر و اشراف مملکت به امیر نصر احمد بن اسماعیل بیعت کرده بود ند 
را ای ار ی ی یر 
عهد ولوا فرستاد » و دولت و کار (۲) مملکت را انتظام داده » و در سجستان 
معدل بن علی بن لیث برادر زاده بعقوب و عمرو عصیان آورده بود (۳) و فساد 
آغاز نهاده . لشکر بدان طرف نامزد کرده بود » ومعدل (ق رامقهور وعاجز 


گردا نید ه ؛ و او را اسبر کرده و مقید فر موده» و سحرسنان را به پسر عم خود 


که روک اعلما و دا شت : ابو صا لح منصو ر بن اسحاق بن احمد سامانی " 


داده بود . بعد ازان اهل سجستان عصیان آو ر دند »و منصور را بکرفتند 
و در قاعهٌ ار گش محیوس کرد نردند » و با ءمرو بن بعقوب الثبث بیعت کردند 
پس امير | حمد اسماعیل اشکر نامزد کرد کرت دیگر » وحسین علی‌مروالرودی 
را برایشاد.امیر فرمود » در شهو ر سذه تائماثه به سجستان رفته بودند و عمرو 
عقوت را +حصر زرف بو دذد هت ماه » تا امان‌خو است پبر و ۵آمد » وسجستا ن 
را به سیمجور دواتی (6) داده بودند . در ین وقت چود از خوابگاه جدا ما ند 
شهاد ة پافت » و مد ت ملاکک او شش سال و سه ماه بود. 
الخامس نضر بن احمد 
دو پسر داشت : توح و اسماعیل » چود امیر شهند احمد اسماعیل در کد شت 


جمله امر ۶۱ و سپا سا لاران‌و بد اه (۲) و اشراف با تفاف علماء رحمهم | لله 


(۱)گردیزی : ۲۱جدادی الاخری (۲) اصل : ا زکار(۳ ) اصل: پرادر زاده عثمان پمقوب‌وعهرو آورده بود. . 


پ و واو رتی :ما زند متن. (ع) اصل : معدو ل (و) گرد یزی: دوبت دار , میرخوند و الکا مل: دوا تی 


و هو امد بن سی‌جور دوانی ( ج)اصل: قایلان .پ : قابلان . 


# 


»۳۰۸ طبقة زه) من 





هر اه ی اد بای از شا و ام ی درا زاون هت ما ی > 
راوی چنین مراد : که ان لحظه که امبر نصر را از حرم بیرو ۵ آورد ند تا 
بر تخت امارت باشا ناد چون بسال خورد برد » حوف بر وی غالب شده بود 
میگر پست و میگفت : مر اکجا می‌بر ید ؟ م:خو اهید هه‌چنان بکشید که پدر مرا 
کشتید ! از من باز شوید ! چون او را بر تخت نشاندند » ابوعبدالّه محمد بن 
احمدالجیها نی را نیا بت او د ادند» و او مردعاقل و نیکو رای بود) افتتا حکا رها 
بذا بر عدل و سیاست نهاد » و امور ملک را بر قاعد : انصاف و احسان‌آغاز 
کرد.اما چود امیر در ذات خود خورد سال برد »امراء اطر اف عصیان ظاهر 
8 اول کس که عصبا ذ ظاهر :کر د » عم پدر (۱) او بود » اسحاق بن 
ی هر لا و اف سر 
و روی به بخار ا نهادند . حمویه (۲) بن علی که یکی از سپا دار ان امیر نصر 
بود ۰ پیش ادشان باز رفت با همتی » و ایشانرامنهز م رها ید و تعاقب 
نمود تا درسمرقند » و امیر اسداق اما طلیید » و از کر ده پشرما نی‌نمود» از وی 
عفو کرد ند » پس ازا ذپسرعم (پدر) اومنصو ر(۳)اسحاق در سنه اثنین و تلشماژه 
عصیان آوردرة) در خر اسان ونشا پور. و حسین علی که والی‌هراة پودباوضم 
شد از بخا را جمع سپه سالار روی بد يشا ۵ آورد ۰ پیش ازانچه بد یذان رسد 
منصور درزها پور و فات یافت » حسین علی بهراة باز گشت ‏ وهم‌چنان بر سر 
عصبان می بو و جنگ وپرخاش داد با آعر گر فتارشدء و اور! نیز بلیاس 
عفو بپوشید » و از و در گُذ رائبد به شفا عت نایب دولت محمد احمد جیهانی 
و درعود او در که باو عصیا نآور دیا کشته شد یا تو ده کرد از وی عفو فر مء د 
و امارت او در عهد المة‌ند ر بالله بود » و در عهد الفّا در باه » و درعهدااراضی 
بالتّه و تا عهدالمتقی باه بد اشت وهمگنان را رقبةً طواعیت در ر بقَهةٌ حدمت آورد 
و ازحضرت آن خاما ء مذ گور رضی‌الّه عهم اورا هم عهد و لوا رسید » 3 
رجب سنه احدی وئلئین وثائماه برحمت حق تعا لی پیوست : و لقبامبر سعرد گفتند 


ومد ت ملک او سی‌سا ل دود ۲ 





(۱) پ : آورد عر پدراو (۲) اصل وپ : حمزه بن علی . اءا گرد پز ی(رص ون و این خلدون 


( 4 : ۲۳۷)ررار رتی : حمویه بن علی . (۳) اه ل : و اسحاق . ( 4) اصل : آور دزد . 


۲ ۱ طبفَة  )٩(‏ سامانیان 


,لساد س لوح بن نصر 





دو پسر داشت : عبد الملک و . جلوس امیر لو ح بن نصر به تحت 


امارت عجم در پنجم شعیا د سنه احدی وثئائین وئلشماثه ود‌ومدت ملک او 


دوازد ه سال وسه ماه بود » وامبرا لمومنین المتفی با له ذوح نصر را عهد و لوا 
فرستاد و ولایت عجم وخر اسان بتمام چنا نجه پد ر(۱)داشت ؛ بروی قرر فر مود 
7 | میر نو ح وز ارت و نیا بت و تدپیر | مور خود با ما ع شمس الا ثمه ابیا لفضل م<مد 


بن | لحکم السر خسی صاحب مخاصر کافی (۲)ر حمة له علیه فر مو د ۰ واین اما 8 


علامه کار ها ء ول بر قا عد : عقل وعلم و | تصاف ‏ و سا ۳ شرع و معا مات 1 


آعاز کرد *چنا زچه بالگ نکته نگذاشت » تا امیر لوح ببب عصیان عبدالله بن 
اشکان (۳) خوارز مشاه پمر و آ مد د رشهور سنه اثناین وثلث‌ما ثه »و آد مهم تکفا بت 
رسا نید. داز د رشهور سده عمس وثلئین وتلئماثه به سب‌عصیا ن عم‌خود ابو اسحاق 
که به بغد اد کر دخته بود.و از مرا لمو منین ۱ لمستکنی بالله برخر اسان عهد ولوا 
ستده و آمد ه . و ولابات جبال وخراسان‌در ضبط آورده. تا امیر نو ح پر ای دفع 
او بمرو آمده » جماه امرا و حشم‌و ار باب سیف » ازعلم و عدل مس الا بمه تک 
آمد ه بود ند . و از وزارت او سرر آمده. بر ا د‌سبب که د مت ملع بان وظالمانه 
تمام بر دسته بود » در طلب محا لات انعان را بکلی دذع کر ده. بههیج وجه دمست 
ال سا عت درحصو ل «راد ات هوا و ظام در لمی‌شد. امیر و ح به حشم و سپا ه 
از درای د ح‌ عِِ جود مر اسحاق محلا ج کته دود» و اشکر روی به جات 
و موافقت عم او ا قرف 
جماعتی از ای مات ظالم عام دمن 6 رنزد یکث | میر و ح در ر فتند که‌همه 
-استرادت(4) حشم و تغویش «ملکت و تفر قة امور دولت از دست وز برشمس- 
الا ثم <ا کلمت ( 0۵ او وا بد ست ۳ داز ده و الا جماه باعم تور منضم شو یم 
امیر سوح بضرورت آن اما 5 زا فد ست جماعت ظالم باز داد؛ اورا 
(؛) اصل ۲ جا چه زا ر داش 9 جم با یب +خس زد : ۱۷) تءلیقات آ خ رکتا ب . 
(۴) کذ ادرا صل وپ . اما در اکا مل (۱۱:۸) و این خلدون 4 : ۵ ۳4 ) و مجمل فصیحی ؛ عبد | لله 
بن اشغام . راورتی : اشکاب اشا ن. اشکام. امکاپ باختلای اسخ خعی . ۱ 


( 4 اصل | سترادب حسم رپ : امترادت حثم(م) پ :حایاست ور :0۷ . 





۱ 


۰ طبقارکِِ ۰ ساماانیان 
ببر ون آ وردئد ؛ و در در سر ای اما رت »دو سر درخعت سبرد ار بلند بودفر و کشید ند 
و هردوپای مبار کک او پرشاخ آن درخت بستند وب‌گذاشت تا درخحت سر با ۲ 

۱ بر دو آ روز ک بد و باره شد.و این <-ادثه در سئه مس و ثلا ئین وثلثم! ه بو د 
و امیر توح نصردر شهو ر سنه ثلاث و ار بمین و ثلث ماه برحمت حق پیوست 


قو | | مبر عمرد مب شد . 
ا لسا بع عبد الملکث توح 


چون امیر وح بن بر<مت حق پیوست ؛ جمله امر ا- وسپاه کشان او دنهس 
پسر او ابوا لفوارس عبد | لملکت بن نو ح اتفاف کر دا ول 6 و ار بر تیدات 
رزشا ندند »و وزارت ابومتصورمحمد ین عز بر (۱)را داد ور تیاو سعرد 
بکر بن .الیکث (۲) فرغا نی شد . و امیر عبد الملکث مصالح ما.کث بر قا عد: 
دراکناف مملکت آنجا که ما وکث طوایف بود » والبان بر کماشت , و با 
ابوالحسن بو به صلح کر د ) بر :داست هو از دا زیر ر کلی (8) 3 این صلح 
رفر ماد امیر عددا لماکت ابو سعرد بکر ین مالک (ه) الفرغای کرد که 
قا رد و او بود . امااو را به دیلمان و آل بو به متوم و با 
و وز بر را مقید فر مود و به‌داز ان بکشت » که هردو را به دعوت قرامطه میل 
افناده بود» 4 و۳ حو ال الب کین حاجب شد» تادر شهور سنه عم‌سدن (۷) 
و ثلث ماثه ۱مدر عبدا لملکث د ر میدا ن بوقت نماز ثام از اسپ طا کرد 2 و 
حمت <ق تعالی پبوست و مدت »لکث او هفت سال و چیزی بود. 


ار 





ُ ابومذصیر محمد نا لعز یز . گردیزی‌وثر؟ستان پار تلد ص ٩‏ ۲ و پ : عز در 


() اص ‏ عز پن-راود ی 


۱ و ۱ بت 3 
(۲ اصل : اشک رکش اوسعید بن"املسکت. اما گر دیزی( ص۳۰ )ر الکامل ما نفد متن است » و در ین کقاب نیز 


حد معار دعد اوعد آمده ۳(۰ پ : قلم کشیده ی بارد ذوشت که بر در یست «ز ارزر الخ کلما است ی قر سون 


و و 1 ۳ ۲ شرد ی 4 اه 
در اصل وپ نیست ‏ از تر جمه راورتی بر ای تکمیل مطا نب آورده‌شد(؛) 4 و 2 ی ؟ 
3 ‌ ‌ ۰ ِ حسِ ۳ 1 ۱ 9 0 
بنا لاک ( ) اسل : قاعده لشکر , پ . قاءد .ور اور نی‌جنر ال در جمه رده وقایداست (۷) صل : خسن ر 
ْ اش ۹ ۱ لت ۳ 


بقرارانکا مل (ج ۷) نوت او در وال .وس ه ام تر جمه راورتی نیز چنهن 


داود؛ بذاک ۱ ۳ ه نو شنه ۰ 





(۲۱۱) ۱ ۱ طبقهُ(٩)‏ سامانیان 


الا من منصو ر بن لو ح 
رد عبدا لماک به جوار فضل ایزد پبوست. جمله سبا هد اران و مشایخ 
حضرت جمع شد ند و با هم میات ولد 1 برادر امپر صا لح منصود بن 
9 را بنشا نند» با پسر | میر عبد | لملکگ قر 3 درین‌وقت حاجب لبتکین غا بب 
برد »؛ وز بر او علی | لباعمی (۱) بود » ومیان او و حاجب موافقت تمام بود » به 
البتگنن چدری ثبشت » و امير البتدگین جواب بت 4 پر به تخت اولی تر 
از ب ادر باش. پیش از انکه جواب بر سید ی ۰ جمله لشکر و امر ۶۱ و مشایخ 
بر امیرمتصور نوح اتفاق‌کردند » و او را در ند خلا فت نصب کردند . چون 
خبر امیرمنصور بجانب البتگین رسید »مخبران و رسولان فر ستاد ناجواب ناه 
اورا از راد باز گردا نندر۰)۲ قا صدان را نبافتند »و از <ضرت ایا لت شا پو و 
که البتکین تا 6 فا بخ ع الرز ای (۰)۳ دادفله : | لبنگین متحیر نما ند 
و از شا پور قصد -ضرت بخارا کرد اوراخبر دا د ند از تخیر مزاج 
امیر منصور پیب آن نامه . په بلخ ر سید ه بو د باز کفیت » و بعارف غز نین آ.د . و 
امیرءنصور هم در عقب»ثا ل‌فر سنا د و اور | باواخت . ودر ین وقفت حدن بویه و فات 
کرد وفنا خسرو پسراو خزاین پدررا برداشت وبه بغدادرفت » و عم خود 
بختبار ر امقهور گرد | نید بر عر اق مستوای‌شد . عاما وقضات رادرمپان کرد 
و از امیرمنصور .ها لحه‌طلبید ۰ بردیارءر اق و ری و گرگاد وطبرستان هرروز 
به دز ار دینار زر سرخ مقاطعه کرد ؛ و در عود ابر (6) متصور شرغانه و 
سچستان ویمراق جملة امراء عصیان می‌آورند » وحق تما لین اسراء اونرا 
ولشکر اورانصرت می‌بخشید ؛ تا دمه را قهر میکردند : و امیر منصور دوز 
سه شنبه بازد هم ماه شو ال سنه خمس و ستیز وثلثمائه برحمت حق پیوست » و امیر 
سب بل ر۵) اب او شد و مد 5 فلیر ام سا ل دود وشش ماه و بازده روز 
و الله اعلم با لصو اب و الحمیقه . 
(۱) صل: البملی .پ : البعاعی ( ۲ ) اصل وپ : گردازید رم ) کذادراصل وپ وراورتی . گر دیز ی 
(ضِ ۳۳ ابومنصو ر عبدالر زا ق ( 4)اصل :در ءد اوامیر۰ پ : عهد او را امر( و) اصل : شدید. گرد پزری 


7 ۱ 
( :۳ ) و رجمه ر اور نی وپ وجهور :سدید لسبن مفحته. 





۱۰ 


(۲۱۲) طبقَةٌ )٩(‏ ماما بان 











چون امیر منصود او ح رحات کرد 3 امیر | بوالقا سم اوح مصور 3 درعت ان 

و بتخت پدر نشا ند ذد »و امیر | لمو مین | لطا بع له اورا عهد و لوا فرستاد» و لشکر کشی 
وامررحشم به فا یق حاصه (۱) وتا ش حاجب فر ءود» و ابوالحسن سیمجور که بنده # 
زادءآن دودمان و امبرخحراسان بو د » چو د‌هر ات وزشا پور وماوراءا لنیر بتکم 0 
فرما ناو دود » اور ا اب اصر الد و لة داد » ولابت طوس دا ولابت وزیا دت 
گرد ند ۶ وز ارت به ا یی | لحسن عبد اللّه ا یرل العثدی (۲) فر مود » و تاش<اجب را 

سر لشکر کرد » و اوراحسام | لد ولة لقب شد . قا بوس وشمگیر (۳)را والی‌گر گا ن 
کرد ودیگر اءر ادا با او بعر اق فرستاد به‌محار بت بویه پن | ل<سن بن بو یه »و بر 
درگر گ: ن مصاف کرد ند منهزم شدند » وتاش حاجب مقهور باز گشت » و به‌داز 

چند گاه تا ش وا بو | لحشن سره‌جورهر وو عا صی شد زد؛ بعد از و قا یع وظفر بر دیا لمه(؛) 

1 ل بویه وفا (۵) کر د ند / و لشکر کشی | میر توح بعك ازمد تی بهابی علسی 

بن سیمجو ررسید و زشا پوراوراد اد وعمادا لد و لت لقب شد .وهم د رین دقت(۲) 
امیرابوموسی ها رون (۷) ا یلک خاذ قصد بخار | کر ده و امیر و ح ردارف 


آمل(۸) رفت و متوار ی شد »و ابی علی و ۱ طر یق‌عصیان پیش گر فته . و خحان ۱ 





( ب) اصل مور حشم وتغاریق باش حاجب ,پ حشم وثفا ر یق وخاصه به تا ش .., ترجمه را ر ری : 

م! ند من رن یزی نیز با ند من (۲) اصل وپ : احمدالبستی , ر أورتی ‏ ما نفد من در گرد پزی 

کنیت او : ابو ال<سین . (۳)اصل : وس وکین (؛) اصل دیا مله . (؛ )اصل : وپ :وفات. در بر خی 

از ژسخ ر اور نی زیز وفات بود » و لی وفا ءر جح | میت 4 ۳ وفات ایرالعنا س تا مت 
۳9 


(+) د رمتن اصل وقت و بالای آن ء4د ذو شته اند ( ۷ ) اصل : ابو موسی و دار وت , گر دیزی و تر جمه 


راورثی : ما نند متن () ! صل :ٍ السکگ . واو دی : آمل . 











۲۱۳ " طبقة )٩(‏ ساما نیا ن 





چون مستولنشد بر ملک و او هم بعلت بوا سیر ملقاگشت و عزیمت با زگذتن کرد 
| میر عبد | لعز یز بن توح ین نصر را که‌عم امیر نوح بن عنصور بودطلب کر د وخلعنش 
داد » وملکک پدو تسلیم کرد و باز گشت بجانب‌تر ک‌تان . وامیر نوح از ترکان 
«دد آورده » ودرعقب خان بفر مود تا بر فتند خان عطف کرد » و ایشان را منهسزم 
گرد انید بدر سبر قند »و خان در راه تر کستا ۵ برحمت حق‌پیوست»وامیر توح 
به‌بخار | باز آمد وقوت گرفت » اما امور خر اسان ( به) سبپ عصیان ابی‌علی 
میمجور مضعارب گشته بود و امیرا لبتگین د رغز نین و فأت کرده بود و سبکتگین 
بجای‌او نشسته ؛ وقوی د ست گشته » واهل بلخ ازفلم فا یق خاصه بو امعهٌ ضعف 
سامانبان به امرر سدکتگین استعا نت نموده » و او دیدن سبب به باخ آمد ه توق 
جوا ن | میرسبکتگین به بخ آمد » | میر نوح معا رف فر ستاد » و با و ملا طفت و عهود 
درمبان آورد» سبکتگین به کف و نخشب آمده . امیر و ح از بخارا رون آمد 
و بجانب خراسان روان شد بجهت قمع ایبی‌علی سرمجور . چو ند بحدود دا لها ن 
ر سید » اعبان‌قر امطه و ملاحددر | ث بلاد آمده بود زد» وجمع‌عظیم | یشان‌را اجا بت 
کرده. امیر سیکتگین ایشا ۵ را جمله بد ست آور د و غزا پسات ریکرد)وتاضر ادن 
لقب او شد . وچون ابی علی سیم‌جور رامعلوم شد : که امیر نو ح و سپکنگین روی 
بهر ات آوردند ازذثا پور بهرات آمد » و امیر توح لشکر کثی باءسیر مبسکنگین 
باز گذاثت واورا در روز +صاف فر مود بدرهر ات : تا دارا پن تا پوس وشمگیر 
را بکشت و | بی‌علی‌سیه‌جورمنهزم گشت » بشومیآنچه اکثر معارف ولایات 
لشکر او در دعوت قرا مطه در آمد ه بود ند وقبول کرده. و درزثا پور مسجد جامع 
ساخعت » پر اذیه چون با تما م رسد (برا ی) مستنصره‌صری خطبه کند » و | میر نو ح 
منصور را این فنح درمنتصف رمضان سنه ار بع وئمانین و ثلثماثه بود . چوندآن 
فتح برامد » و امور بلاد هرا ت را منتظم گر دانید ۰ روی بدیار نثاپور 
آورد و ابوعلی یی رز طتا پیت صلح و 4 ول و له اج 
از زنا بر بط اف ری رفت » و پمرخود رابه ابی‌الحسن بویه (۱)فرستاد 


پس ا-ير نوح باز گشت و سبکتگین و پسرش امیر محمود را به نشاپور بنثا ند 





او رتی : ما نند مان . 


(۱) اصل : امی | لحسن برد رتو ر ن 





(۳۱ طههر٩)‏ ماما نبان 





چون امیر نوح بطوس توقف کرد سبکتگین امیر محمود را بحضرت فر ستاد 
و لشکر کشی نا زد محمو دشد و سیف | (د و لت شد » و زشا پور بد و داد ند به‌ا یا ات . بعد 
از ا ۵ امیرنوح منصور به بخا را پازرفت و بلخ‌وهرات وذشا پور و ولایت خراسان 
امیر سبکتگین به پسر ش ا»در محمود ناز لداعت ۰و مچمود به نا پبوره-ام کرد "و 
۱۱ درربیع الاول سیه خمس وئماندن و تائماثه برعز دمت ثهر 
۱ محمود به‌زذا پور آ مد» و اهل شهر با او بار شد و محمود بعد از مبارزت و جنک 
بسیار منهز م شد » که با او اندل عددی بود »و به‌هر ات باز آمد » وا بوعلی سرمجو ر 
درنشا پور آمد »وسبکتگین با لشکرهای بسیارروی بدا نارف‌نها د » و ابوعلی بجا نب 
طوس آ مد و آنجاهم مصاف افتاد » وجنگت سجت و قنال شورف دک 5 ند» و امدر 
متحمود از اس پشت ابوعلی در امد » ومصاف او بر درید . فایق با او منهز م شد 
و به بخا را رفت و محبوس گشت و ونات یاف . وا مبرسیکتگین به بلخ رفت ومقام 
کرد » و امیر محمود به نذا پو رباز آ مد. پس: ۱ مير و ح روز جمعه سپز دهم ماه رجب 
سله سبع‌وثما نین ده رحمت حق پرو ست » وامیر سبکتکین هم در ین سال برحمت 


حق پبوست وهدت »لک او (۱) ببست ویک سال بود(۲) . و السلام . 


العاشر منصو ر بن لو ح 
امیر نو ح منصور پسرخود | مر مدصورر | و ی عهد کر ده بود» چود‌او برحمت حق 
پبوست » | یر مذصور بتخت ید ر بنشست واشکر کشی خود حوالة فا بق خحاصه کرد 
و ابرمنصور عزیررا که از وف امیرسبکنگین بگر يخته بود به اسپیجا ب ر فته » او را 
باز "ورد ؛ و او دروقت باز آمد ن با یاک خان استعا نت کرده بود تاءخا لفا ۵ 
امیرمنصور راقهر کند. چون بدر سمر قند رسید » امیر منصورین عزير رابگر فت 


و فا دق خحاصه در یوقت دسمر قند دود » ابلکت خان اورا طلب کرد : وبا لش‌کرش 





)۰( یعنی مد ت ملک قح( ۲ ( راو ر نی ء ۱ ۲سال و 4 دا 








ره ۲۱) طبقذ(٩)‏ .۰ ساما نیان 
بجا لب بخارا فر ستاد » امبر منصور از بخا راچود بنید بیرون آمد و به آمل رفت. 
چون فا یق حاصه به بخار | ۲ مد در سر ای امارت» اضطراب ب-یار کرد » و بنزد یکث 
منصور پیوست ‏ که امارت ر | چر اسر ای خا لی گذاتی؟ ۰نصور باز آمد به بخارا 
وا ار به فا بق گذاشت» ودر خر اسان به بکتو زود (۱) کی ون 
کلاشت وا مود ش تین آمده بزده ضیط و لابات گنک , یورین 
در ین و قت ابو الا سم سیه‌جوری را بدکشت » به دا پور مقام کر د» وامیر محمود 
پجا ب خر اسان ازغز ین [شکر کشید » بکترز ون دانست: که‌طا قت مقاومت 0 
ندارد (۲) ۰ از نشا پور روی بحضرت ۱ ۰پرعنصور نهاد » و امیر منصور از بخارا 
بمر و آمده برد وفا یق با او بود . چو ن بکتوز ون برسید » منصور را به سرعس 
دریافت . فایق حاصه و بکنوزون هردو باهم اتفاق کرد ند » تا امیر منصورر ا از 
امارت خلع کنزد . شب ز(۳) دوازد هم‌ماه صفر سنه تسع وثما ین و تلنماثه »ابر 
منصور را از امارت حلم کر دند ء و از سر خس بمر و با ز آمدندو با هماتذاق کر دند 
کها بو ا لفوارس عبد الملکث نوح دا به تخت بر ادر بنشا نند » چنان کر دند » و امیر 
| بوا لحرث منصورنوح را میل کشید ؛ و مدت ملبکث او یکث (4) سال و هشت ماه 
بود . و الّه الباقی و کل شیءها الکث . 
[ تعدادی سر عندالولین بن لو ح 
جو د ! میر عیدا لملکت بن و حرا به تخت شا ندند »و امبر محمود به بلخ ز سیدو بود 
خاصه اورا از ین حادثه خبر داد (۵) ۰ به اناام | میر «تصور بدر مرو آمد 
و رسل در مبا ۵ کردود : با محمود صلح | فتاد » پر ان جمله که هر ات و بلخ امیر 


م‌حمود را باشد ‏ و شا ِ- هقرو اتقان را . مر محمود تاد ات در روز 


سه نذبه بیست و سم ماه جمادی ااقلن سرزه تسم و تما نين وئلث ماه (۲) . 





) ۱ ) اصل : به‌کنور ود. ب پم‌لتوزن : گرد یز ی و راوری ما زند فای ‏ 
دام .و 1 رم ۶ < فك ۰ ۰ 3 ۲ 
(۲)درمتن نیا رد وبا لای آن ندا رد و شته شده (۳) کرد یز ی : رو ز چهار شذبه ۱۲ صفر(؛ ) اصل و پ: 


۰ 1 ار .۰ ِ 1 ی 1 - 2 
به سا راودتی ماد من ره( ! صیل ؛دآد زد ۰ () اصل دم ین و م تین وتلث ماژه . 





ین 


۲۱۰ 3 ها نات 





ودرین‌حال دارا بن قا بوس وشه‌گیر والی کر ان بود » جماعتی را از غلامان 
ملکی ساما نی اغرا کردند تا عقب لشکر محمو د برطمع غارت حشم او تعاقب 
کردند .برادر محمود امیر نصر بن سبکتگین ساقةٌ حشم محمود به آن جماعت 
جنگ پیوست :او مخبری دخدمت محمود فرستاد » و از ان حال اعلا م داد .امیر 
محمود باز گشت تا بدان موضع رسید ؛ امیر نصر ایشا ذرا مر کر ید رد 
و درهم زده . چون جماعت امرا را در مرو معلوم شد » که محمود بجا نب 
ایشان مراجعت کرد » از مرو بجانب بخارا نقّل کرد ند و فایق دعد از چند 
روز وفات کرد در ماه شعبا همین سال »و از کرده پشیما ن گشته برد: اما فا بده 
ند اشت و جمله بند گا لب شاها نی ری شد ند ی ایک تصر بن 
بر ادا دور کش فرغا نه در ذیالقعده سنه تسم وثما نی وثلشماه به بخارا 
آمد .و با غلق چنا ن نمود : که بمد د امیر ابو الفو ارس عبدالملکک نو ح آمده 
است . امیر عبد الملک ا مر اء خودرا باستقیال او فرستاد . چون بازد یک او 
۱ رفتند جمله را بگرفت :و در روز دهم ذی القعده مذ کور به بخارا در آمد 
و امیرعید | لملکک مخفی شد » او را باز طلبید و بدست آورد» و به اوزجند (۱) 
فرستاد » ومد ت ملکک‌ساما نیان منقرض کشت . و مدت»لکک ساما نبا ن از اول 
عهد اسما عیل تا بدین وقت صد و هشتاد سال بود . حق تعا لی مملکت سارنت 
سلطان معظم و شهر یار اعظم ناصر الدنیا و الدین. علاء | لا سلام و المسلمین 
ملاذ الملو کت و السلاطین » الحا می لبلادالّه ؛ الراعی لعبا داللّه» شهابالسما ء 
الخلا فه » پا سط العد ل و الرافه » محرز مما لکث الدندا » مظهر کلمة الته | لعلیا 
ذی | لامن و الاما ن لاهل | لایما ۵ وارث ملک سلیمان ؛ ابوالمظفر محمود 
ین السلطان خلدا له ملکه و سلطا نه را تا دوام (۲)عالم »و قیام ساعت » باقی 
و پا بند ه دار اد » بمنه . : 
(۱) راورتی در متن اور جند آو رده و گوید که‌درنسخ مختلفه !و زجند و اوزگند هم نوشته شده در 


حد و دا اما لم‌گو پد( ن ۱۹۵ اور و شهر یست در حد میان فر غا زه ویر گر (۲( اصل : تاد ام ۰ 





۲۱۷ طبعَه ره) ساما نیا ۵ 








( ب) گذا.پ : عبدالملکک بن متصورین نو ح بن مفصوران نوح بن نصر بن احمدین اسماعیل بن‌سامان بن اسد 


4 
اٌ ‌ 2 3 5 ۳ ۲ ۲ و 
ان سا مان . رت ص حیح و مفصل شجر هآل سامان بر ورق علیحده ضصمیمه این صفیده ملا جعله ود 








۱۳ 





۲۱۸ . طیقهٌ (۱۰) دیلمیا ن 





الطقةالعاش 


منوا دیا( مهحضرت‌دار الخلافه‌و العراق 


او کس که از دیا لمه قوت ؟ قنیه ۵ ماکان ین کال )نمی بر وا 
تا ۳۹ ب‌ 


کر 8 
کرکان 5 عمبد |بوعلی ماج ی 9 ن را دعد از نی سیار » از وی بسن 


ماکا ذ بجانب ری رفت » و شمگیر بن زیار و ابوعلی د رعقب برفتند 
پا در دو مصاف کر د ایشانرا بشکست و قوت گر فت (۲) و امیر بو یه 
د یلمی ددان لشکر بو د » و تبع بسپار دا شت و فرزندان رسیده و عا قل 
و شهیم دا شت » همه بزرگث شد ند و پادشاه گشتند ف اما رت وساطیب 
دارالخلافت مد تها بد ست | یشان بود . از تاریخ ابن هیصم نا بی (۳) و بمینی (4) 
یار طلت کر ده‌شد » اند لك چیزی از ایا لا اند ناد دوشن 0 
اما نست تاخیر و تقدیم ایشا ن, در نظر نیامد ‏ و ازین تاریخ به تحقیق معلوم 
نشد » پر سبیل ظر دق موه رز ی چزد در قلم آمد » اگر سهوی رفته باشد 
امید عفوی باشد . و سبب آن معلو م است » که درتوا ریخ عجم و خراسان 


ذکر ایشان معلو م نیست » مگر بر سبیل اجمال . واللّه اعلم با لتفصیل 


و ااحمالت, 


۰ ۳ ۳ ۱ 
() کذ!. اایکامل ی 4 ترجمه را و رتی وا ۳3 2 مور خان‌د یک ر نیز برخی ؟ا کر وم لد ی 
ذو هه | ند ( ( نعد از "لمات والین گرگ ن عبار اتا صل که وپ و ثر هه را ور ی (ر بشازسی 
ا صل . تا عمید ! بوعلی کر کان رابعد از جنگ بسیار ما کان از وی بسقد ما کا ن بجا آپ ری ر فت 
۳ "۳ و نا ۰ ۰ 1 ی ۰ 
شمکین بی ر یاب ل و ابوعلی د رعب بر فد وال کر ژآن تا عهد ‏ بو 2 ی کر کان را بمد از جنگ 
پ-یارهما ن از وی بستد وکا کان دجا ذب ری د فت و شمکیر بن ر ما د ابر علی د رعقب + بر فتند و با هردو 
۳ 


مصاق کرد وکا کان را بکشت و قوت السخ ی عدار | ت پر یشا ن دسخندن عم رات متن‌ر | بر در یدم 


(۳)پ : ثانی (ر : 4) ۰( ؛)رورتی گوید که د ر بعضی زسخ کلمه یحینی نیامد » (د :۱) 


)۲۱٩(‏ طبعَة ۰ اسان 


ما الب له ۱ 





رز رز مت چم م۳ ین و 1 ۱ 
ای رس 2 ۹۰ ی ی ِ 1 





۲ 
9 3 





رت 9 رس 2۳۳ مزر 2 
0 باس رتور 
۷ رتم 2۳۸ ِ 7 اضر : 


رتم ۷۷ جع 1 ور و 


#ضتی و و را بو 






: ن الرو شرب ل ‏ مرس من ۱ رو ۳۳ج 0 
۷۲ 2 ِ۳۷ ح‌ 3 ۳۲ ۱ ( 7 
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8۴۳ مج و 

ِ نله 2۲ ۱ 

: روفو کار 2۳۳ فیوکستان 2۴۴ ابویی رو 













کیک ۲ 





(۲۳۲۰( طهَهٌ (۱۰) د یلمیان 





الاو ل ابو الحسن بو به ۳ 
اورا فخرالدوله لقب بود » و آغاز دولت او آن بود » که امبر () وم ان 
بود » چون ترکان بغد اد که سر آیشان تو زو ن بود » امیرالمومنین المققی 
باه را بگر فتند و مسیل کشیدند وبنثا ند ند » و را تبه (۲) او روان کردند 
و ستکفی بالّه که پسر متقی بود بخلافت نشا ند ند و خود امبر الامرا شد 
و کار ها در ضبط آورد »| بوالحسن بویه دیلم را جمع کرد وروی به بغداد نها د. 
و با تر کان مدت چهار ماه مصاف کرد به آخرترکان منهزم شدند . و بغداد 
ابو ا لحسن‌فرو گرفت » و بر جمله امور ممال کث خلافت؛ فرمان او ناف گشت 
جماعت منعیان ابوا لحسن را خبر کردند » که مستکنی بالّه با تو غد ر خوا هد 
کرد تا ترا هلالك کند . ابوالحسن بوبه فرصت طلبید و مستکفی ر | بگرفت 
و میل کشیدد رسنه ار بع وتلثدن و ثلث ماثه. و امیر المو منین | لمطاع با لله را اسمی 
بیش نبود » ملکث او میراند : و فرما ند هی میکرد » و حل وعقد امور حلا فت 
بد ست او بود > و این ابوالحسن (۳) بویه رسوم نیکو نهاد » و جمله و یر انیهاء 
بغد اد معمور گردانید » و رسم بد آنچه ( در ) بغداد بهر محلت زندانی بو د 
بر اندا خحت ۱ و پسر او ابوا لهیجا (4 ) را موصل بمقاطعه داد ؛ برا در خود 
علی بن بو به را جما لا لدو له (۵) لّب‌د اد »و دیگر برادر خود حسن را ر کن الدوله 
لقب داد» و روز بروز پادشاهی آل بویه بر تر شدن گرفت . و الباقی‌الّه تعا لی 
وال‌لکگ الدایم » لافناء لملکه و لازوال سلطا نه حی لایموت» و قیوم لایفنی 
جلت قد ر ته » وتعا لی کبر با گ وتقد ست ا مماثه. 
الثانی الحسن. ( ) بن بویه الدیامی 


امبر همد ان و ری بود و مروت تمام داشت وآالت و عدت بسیار » و رجال دیلم 





(۱ ) اصل : ن , راورتی و پ ؛ امیر (۲)اار ابت :ما پقدم مکافاه لین هو فی مفصب او خد مه ( المنجد ). 
۳( اصل : ابو العحسن ( 4 ) کذا .پ : انوالهجا. راورتی گوید: که در بعضم ی‌سیخ خطی ضمیر او تیامده 
و عبارت چنین است : و پسر ابوالهیجا نلیتا ء ظاهرا همان عبداش پن حمد ان بن حمدون است 
سکمدار مو صل وشام . چون وی بةول ان پول در ۳۱۷ ه از جهان رفته : بنا بران باید پسر ابو ا اهیجا 
اصح‌با شد .که نا م اوزاصر الدوا لحسین‌بو د . (م)روارتی گوید ,که‌علی ر اعماد الد وله لقب داد . 


1 ) راو رتی‌گو ید : نام وی‌ابو الحسین ن امد بودو لقّب ار ات ای اد, ورزر کگن ۱ !و الحسن ءلی (و د . 


(۱ ۲۲) طبَه (۱۰) ۱ دیلمیا ن 


از معارف و ابطال همه اورا مطبع بود ند 3 و اورا فرز ندال شا یسته‌وشجا ع 
در رسرده بو د ند اسما هم بکی فخر ا لدو لة علی بن | لحسن دوم مویدا لد ولة 
بو به بن | (حسن . سبو خر اد و ه ابی | لحسن امیر عر اف بود )و شمس‌المعالی 
8 بوس و مک باز دبک او راءان ۲مده دود و مد ۵ طایید ه ی واو ره زا بو ر 
آمد .مو بدا لدو له بن بو ده | لحسن را با ایشا د‌حر بها ا فتاه 1 ود گر 3 صا دی (۲) 
در کتاب خود آورده است ,۲ 


الثالث بجهیار بن‌الحسن بن دویه 
چونه پدر شن در گذشت » او دغداد را درضرط آورد» وکارها بر جباد:یدر 
بدست کر فته و اسئیلاء‌تمام یافت . چون -مکن شد ‏ المطیعلله ازوی‌التماس 
تمد کته قنةٌ قر امطه در اطر اف مما لکش اسلام بسیار شد » آنرا د فع کن 
وآن قوم را قلعی کلی داجب دار! بختدار بن حسن بویه بدا ن فرما ۵ التفاتی 
ننمود (۳ )) میا ن خلیفه و بختیا ر منا زعت ظاهر شد » چنا نچه پسر بویه | ز مطیع له 
نا ایمن کشت ومنهیان اورا آ گاه کر دند : که خلیفه باتو غدر خواهد کرد 
بختیار فر صتی طلبید . بروایت تار بخابن هیصم » بختیار بویه » جماه علماء 
و فضات بغداد را جمع کر 3 و علافت به پدر خود او ابو بکر عبد ا لکر سم 
تسلیم کر د »و او راالطا یع له لقب دادند . چون خحلافت برها یم مقرر شد 
بختبار دختر خود به وی داد و بختبا ر حاجب ونا یب خلافت گشت چون در وی 
مقر ر شد بجانب اهواز رفت ؛ تا ما ل و خراج جمع کند » سبکنگین 
چاشنیگیر (4 » که‌ نا یب اوبود » مخالفت (ه ) آغازنهاد » و کار ازدست 
بختبار بیر ون کرد 


الر ابح فناخسر و بن الحسن و به‌الدیلمی 


لقب عضدالد ول » درغات تر فع 9 تکیر بوده » عقّل وشیجاعت بکمال داثات 


وضبط ولا بت و اصناف حشم اور امسلم گشت : و اموال‌وخزاین تمام مضافات 





)۱ )د او ری : دوم مو رد ا لد و اه دوبء ‏ ۶خر ألد وله ءلی امیر عر اق دو دا لح ) ۲ )۷ تعلیقات ‏ خر کناب 
در شر ح حال مفهاج سراج به‌ما خذٌ و مثا بم معلومات مو اف (ر : 6/ ۲)اصل : اتفاقی نمود. پ : النف" تی‌نمو د. 
(4) ینک ۰۰ دراصل خوب خوا زد ذمی و د ۰ در (پ ) ج دنیگر است ۰ از ذر جمه راو رتی اصلاح 


شد که وی‌معنی آذرا جدمداریا شر بت دار نوشته . (م) اصل ؛ خلا نت. 





۹ 





۲۲۲( طقهٌ (۱۰) دیلمیا ث 
دار | [خلا فت در ضرط و تصرف او آمد» و سب آن بو د : که‌چون بختبا ر به | هو از 
آمد : به جمع کردن اموال بیت‌المال . سبکتگین چاشنی گیر که نایب او بود 
بحضرت تر کا ثر آ ۳ کرد / و (با) بختیا رخلا ف کرد ِ ودیگران را اواج 
ود وقساه از نهاد» وکا بره ومصادره ظا هر گردا نید » و دست بخون 
مسلما ۵ ۳9 حلق برد , 

عز الد و له بختبار بن بوبه بنزد یک عم خود کهامیرری بود اعلا م داد » و 


مد د طلبید » و بنزد یک پسرعم خود فنا خسرو اپوشجا ع که امیرفارض بود اعلام 


داد و مد د کر 


ی پسیار جمع گر د» فزا عسرو با لشکرفا رس بیا مد ؛و ابو الحسن 
لشکر خود پفر ستاد بمدد ایذان وروی به بغدادینها دند» سیکتگین با بزرگا ن وحشم 
از بغداد پیش ایشان باز آمد . چون به دیه عا قول (۱)رسید ر نجور شد. و 
بعد زار روز در گذشت , ترکان بغد اد منهز م شدند . و امیرالمو مثین 
الطایع له و بای از بندادفاتب هر وت اورد رب فا یر ور یار 
دیگر منهزم شد ند»وپجا نب موصل رفتند . فنا خسرو در بغداد آمد ه و ازحال 
پر عم خود: بخلبار معلوم کر د : که او پیوسته به لو وطرب متغول میباشد ؛ و 
صلاحیت محا فنت امور ملک ندارد (۲) . بختیار را بگرفت وحبس کر 
بختیا ر بنزدیکک پد ر فنا خسرو ابوا لحسن بویه که امیر ری بود شکا بت نامه 
فر ستاد : که مر ا (سر تو فناخسر و دی موجبی بگر فته است و مقّدد کر ده . در 
فنا حسر و فرمان داد : تا بختبار را اطلاق کردند » و خود به با رس باز آمد 
چون پد رش بر<مت حق پیوست ۰ فنا رو به بغد ادآمد و بختیار را بکرفت 
3 ۲ هو ادف رد و جبال شرق نا 


طبر سنا د از امراء ساما نیا د هر روز بیکی هز ار د ینار زر سر خ به مقا طعه گر فت 


)۱ ) کذا در ا صل وپ ورا وی . وی‌گو یدک د یه عاقول قریه ایست در موصل؛ ولی ظا هر آ د پر عاقول 


را هد بود که شهر ی بو د برمشرق د جله ( حدودالعا ۹ ( / ۹ اصل: ملک و5 .پر امیر ملکت زدار د . 





(۲۲۳ طِبقَهُ (۱۰) دیلمیا ۵ 





و فناخسرو در غا یت ضبط و تکبر و .لو همت بود » و ازموت خحایف 
عظیم بود » چنا نچه نام گورد شتی کسی از آفر ید ان » پیش تخت او نترا نسلی 


ار قیت 1 و گفته اند : که جمله مق در شر مود : 1 د یو ار ها راد کنزد ‌ چنا (چه 


۱ 


چشم او برهبچ گور نیفتادی . داز تکبر او یکی آذ بود : که‌بعد از فوت او 1 
هفت هر ار دستارچهٌ بادشاها نه بافتند همه د یبا و کتان » و توزی (۱) و مصری 
و زر کشبده و زر با فتهٌ مرصع . که دست و دهان و بینی بدا ۵ با کش فرادی:. 
چنا نچه قدمت‌آن مبلغ پنجا ه‌هز ارد ینار سر خ بر امد .وچون‌اوراوفات نزد یک 
رسید » بر مثا لها و فر ما نها نذا ن خود بنوشت » و بدست د بر شود داد » که 
این فرمان نو بس !چنا نچه‌ر ای توصواب بیند و از فوت‌من خاق را خبر مکن . 
. مد ت چهار ماه ءوت او مخفی داشتند اورا بر تخت می نشاندند» تا خحلق او را 
می درد ند . چود مدت فوت او نزد یک آمد فرمود : تاخا کستر رز فان 
بکستر د ند » تا در ان میغلطید و میگفت »ما اغنی عنی ما لبه ؛ هلک عنی سلطا ذیه (۲) 
تا فوت شد در ر مضا ند سنه اثنی و سبعین و ثلثماثه ‏ | لها لبا قی . 
الجامس المر ز با ن بن فنا خس و الد یلمی 


چون پدر او فوت شد. | میر المومنین الطا یع له » او را صمصام الد ولت 
لب دا دند » و بجای پدر باشا ندند و اورا اعز از بسیار کرد » و در کشتی 
د جله بنزد یکی سرای فنا سر و آمد » و مرز با ۵پسرش را تعزیت کرد :و تغر بات 
وافر فرمود ‏ و کا رها درضیط او باز گذاشت, و حرمت او موفور گر دا نید . 
مر زبان برکار می‌بود تا برا درش ابوالفوارس را داقعةٌ پدر خبر شد 
بر وی خروج کرد , والّه الها دی. 


ااسادس‌ابو الفوارس ماکان بن فنا خسرو دیلمی 


امیر کر مان بود » چون فوت شد پدر او » اعزاز برادر بدارالخلافه ۰ 
بشنید از کرمان لثکر جمع کرد » به پارس آمد » و آن ده وا تفت 





(۱) در تر جمه راو ر تی‌توزی‌مصریبا ضافت‌آمده و توز ی جا.ه نفیسی است مذسوب به شهر توز بارس که 


جامه های توزی‌از | نجا بر ند (سر اج ا للغات » حدودالمالم) . (۲) قرآن » الحاقه ۲۵ 


۲۲۵ طبقة:(۱۰) د پلمبلون: 
و به ادواز رفت »و درضبط آورد. > و برادر خود اپیالح.ن اپیی " شجاع بن 
فناً سرو را از اخواو بو 3 6 3 ببصره مد و آورد 
و روی به بغد اد نها د ..چون خبر و طبول و قصد | و بجد اد ر سید » براد رش 
مر ژباه بن نا خسرو (۱) بطاعت و خدمت بنز دیک او آمد ‏ ایوالفوارس 
ماکان بر ادر را بگر فت » و میل کشید » و میا ترك و دیلم حرب و مناز + عت 
آغا ز شد ۰ ترکأن بدا ۰ غ لب آمد ند ۳ از دیلمان پقدر چهار هز ار رد 
بقتل رسا نید زد » و بعد از ز چند روز ایوالنوارس غا ِ_ وا ِِ 
و میا لمومنین الا یم اورا شرف الد ولث لقب داد :۰ و بعد از 3 خدر 
از اخبار دیالمه معلوم نکش ۰ که در قلم آمدی 1 "این مقد ار که در توآر یخ 


بزد (و) به تسآمع روذن کته نود آورده دار یه ن کتاب از ذ کر ۲ ن ملوه 


حالی نباشد . از ناظرا امید 9 میبآشد" 1( وا لهادی 


] لسلح ری شُن تِ 9 و ۱ 





1 اصل : فقاخسرو رسید . (۲) تا اینجا درزمخه مطبوع کلکته طبیم نشد هی واز ابتندای طبقه 
/ ۱ ( آغا ز میگردد » بنابر ین طبغ( ۱و) با مطبو ع کلکته مقابله میثو د ء و اختلا فات زمرخه مطبو ع 
با اصل با شاره ( مط) درحواشی زثان داده شده , کلنا ت بین قوسین د رمتن ازاصل خطی فیست 
و از بو ع کته کر فته شد. .اما عبازات بین قلابیز [ ] از نسخه اضق است,که د رمطبوع ک کته 


نیست . (ج ترآن.۳* ۷ 


(۲۲۰) طبفه (۱۱) ۱ غز نو بان 


الطبقة الحاده: (۱) العش السیکتگینیه 


الیم‌ینبة المجمودیه وراه مخهعهبا 
الحمد له المحمود بکل اسان » المعصود بکل جنان (۰)۲ المعبود بکل 
مکا نا لمسجود فی کل آوا ن.والصلو ةعلی »مدا لمصطفی ا لمبعوث فی آخخر ا از مان 

صلی الّه علیه وعلی آله و اصحابه خیر آل و | خوان (۳). 
اما بعد چنین میگو ید : داعی مسلمانان منها ج سراج جوز جانی | صلح‌الله 
حاله وحقق آما له که این اوراق مقصور است بر ذکر ملوك و سلاطین 
آل نا صر ا لد ین سبکتگین » و ساططا ن یمین | لدوله نظام الدین ابوا لقاسم‌محمود غازی 
انا راللّه برهمانبهما » و کشت احوال ایشان »و بیان سبت و آثار معدلت 
و اخبار سلطنت » و انقلاب دو لت و اعلاء مکنت ملو لك آن دودمان» از اول 
حال امیر غازی سبکتگین تا آخر عهد خحسرو ملک که ختم ملو لك آن خاندان بود 


بر سمل ابجا ز و اختصاو*۲ این طعات تلو هو امرآه از انسابوی و اقاب 


ایشا ن منور 9 
| نار الّه بر اهینهم مشرف و مکر م باشد. 

امام ابو الفضل | لحسین (۵) بیهقی ر حمه الله در تادیخ ناصر ی از سلطا ن 
سعرد »حمود طیب‌اله ثر اه ۰ چنین روایت کند : که از پد ر خود امیر سبکتگین 
شنید : که پدر سبکتگین (را) قرا بجکم (۱) گسفتند ی رو ناش 


جوق‌بود : وغژ گاو(۷) رابت کی بجکم خوانند ) و معنی قرا بجکم سیاه غز او (۸) 


باشد »هر جا که د رتر کستاد نام او ربه ) شنبدندی» از پیش او هز یمت‌شدندی, 





(+) بط : الحادی (۲) اصل: -خان , مط: جنان (۲) اصل : و اخفران ( و ) اصل : انصاب , 
(ه( اصل : ابو الهن )٩(.‏ اصل وعط : قرا بحکم ( در تهام موارد )که صحرح‌آن پجکم است به‌تصر پح 
کا شذر ی یجگم : به فقحه او ل وسکون‌دوم وفتحه سوم » السوم وفوالحریره او ذنپ بقر لو حش یتسو م 
یه البعل بو م"اقتال و الغزیه تسمیه بر جم (دیوان لذات الترك ۱: 40۱). 

)۷ ) کات بنن قوسین دراصل زیت از معبو ع گرفته شد. که‌عو فی غژکاو غو خاطبع شده ولی در یذجا 


من‌اين نام رام اابق برواجیکه در پامزر دارد نوشتم ‏ بر ا ی‌شرح »رید ( د :۰6۱۸ (۸ ) اصل : غژ غاو مط : غوغأً , 


۲ 


نف 


۲۲۹( ۱ 1 طبقهٌ ( ۱۱) غز و یان ‏ 








از جسلاد ت و سخاوت او امام محمرد علی ابو القاسم عمادی (0۱. 
درتار یخ مجدول چنین آورده: که | میر سبکنگین از فرز ند ان یز د جردشهر باد 
بود» و دران وقت که یزد جر د 3 بلاد مر و در آسیا بی کذته شد » درعهد 
خلا فت امیرالمو منین عثمان رضی الّه عنه .و ا تباع رو اشیا ع ) يزد جرد به 
تر کستان اقا دزن و را ایشان قرابتی کردند. و چون دوسه بطن ۷0)بگذشت 
. ترکک شد ند و قصر ها ی ایشان در ان دیارهنوز برجا یست ر۳) » وذکر نسبت 
ابشان برین منوال بود ( که در قام آمد تا در نظر پادشاه عالم خلد اللّه ملکه 
وساطا نه و نا ظران آید ‏ | زشاء الّه العز بز) امیر سبکتگین (بن جوف) قرا بجکم 
بل قرا ار سلاد (4)»بن قراعلت *بن قرا یغما ن (۵)»بن فیر و ز»بن یز دجرد 
[ بن ] شهرپار الفا رس [ملکک | لعجم] و الّه اعلم (با لصواب ) () . 


الا ول الا میر الغاز ی الناصر لدین ا له سبکتسگین 
( عله الرحمه و الغفران) 

اما م ابو الفضل بیهتی می‌آرد : که نصرحاجی مر د بازرگا ذ(۷) بود د ر 
عهد امارت عبد الملک نوح‌سا ما نی سبکتگین را بخر ید به پخارا برد » چون 
(آ ثار) کیاست و جلادت بر (۸)نا صيهٌ او ظا هر بود » اورا البتگین | میرحاجب )٩(‏ 
بخرید » و در خد مت الپتگین به طخا رتا ن رفت .و قتیکه ابا لت طخا ز متا ن 
حوالهة او شد[ وپس ازان چونه ایالت خراسان به الیتگین حواله‌شد ] امسر 
سبکتگین بخد مت او بو د» چون | لیدگین بعد از حوادث ایا م بغز ین | فتاد (« ۵ 
و مما لکث ز او لدتان فتح کرد و غز اوداست رامی )۱ که ۱۱ بير وت کرد تن 
و امیرا لپتگین بعد از هشت سا ل برحمت حق پبومت. پر او اسحاق بجای‌پد ر باشست 





(۱ ) مط: حعادی ( ۲)سط: بطفی دو ده بگذشت(۳ ) مط بر قر ار است . (4)اصل ‏ قراء بو ار سلان (ه) مط : 

قر | معا ن(+)در ترجمه راورتی قرانعمان را پسرفیر و ز بسیفجان (برسینجان ) و شته . دول | سلاهیه: 
سیکتگین بن جوقی بن قرا ارسلا ن بع قرا الب نن قرانعما نین ما رسیجان بسن فیروژزین یزدجرد 
(۷) اصل: با زارکاذ () مط زد ر(ه) اصل: امیرحا جی (۱۰) مط : آمد ( ۱ )کذ | فی الا صل 
ولی در در جمه رأورتی امیر ابوبکر له و یک آمد ۶ و زسخه مطبو ع با خطی مو افق است . دوکتور نا ظم 


پحواله راورتی و گردیزی (ص ۳۸۵ ) ابوبکر لا ویک . دول اسلا میه : لاو یک (ر : تعلیقات ) , 





۲۲۷( ۱ طبقهُ (۱۱) غز نویان 





وس ار کم ِِ" لب کرد و هو بت فاد : ود بخارا دفت.[ و ] 
بخد مت منصور توح (تا) ایذان را مد د فر مو د» تا باز آمد و غزنین بر فت 
و بعد ا زیکسال اسحاق در گذشت »ملکا تگین راکه مهتر تر کا ن. بود بامارت 


ِ‌ 


بزغا ندند » و او مرد (ی) عا دل ومتقی بود از مبا رزان جها ۵» ذه (۱) سال در 
رد ودر گذشت: و | مبررسبکتگین بخد مت او بود » و دعد از ملکا تکین 
۱ | مبر پری (۲) به امارت بنشست؛ و او مردی‌مفسد عظیم بو د» جماعلی از غز ین 
بنزد یک ابو علی ا نو کث چیزی نبشتند و اورا استدعا کرد ند » ابوعلی انوکث 

پسر شاه کا بل را بمدد آورد؛ چون د ر حد چر خ(۳)بهم رسید ند» | میر سبکتگین 

با پا اصد تر کث بر ایثان حماه برد (4) »و ایشان را بشکست» و خلق سیار را 

نت نت و اصدر کرد و دوره) پل یگ ر فت و بغز ی نآورد » و چو ن‌چنین فنحی بردست 

او برامد همکنا ن از فسادپر ی سیر آ مده‌بودند با تفاق امیر سیکتگین را با مارت 

بغر ین بزشا ند ند :د ر پیست وهفتم شعبا ۵( )سنه ست و ستین و ثائما ه‌روز آدینه ( 6۷ 
ازبالاء قلعه با چترلعل وعلمها یجمعه آمد ۰ و امارت وپادشاهی بروی ۱ 
قرار گر فت (۸) + و ازغزنین لشکر باطر اف برد پس زمینداور» و زمین 
رل ال بامبا ذ وجمله طخا رستان وغور در ضیط آو رد » و از جا نب هند 
یال 6۹ با پیلان و حشم نو ه بشمکست »و پغر اخا ن کاشخر( ۰ رااز + ندان 
سا مانیان دفع کرد و ببلخ آمد. . وامیر بخارارا بتخت باز (۱۱) فرستاد ودر 
عهد او کنارهای ور کی برامد » و مادةٌ فساد باطنیه از خر اسان قلع کرد » و 
در شوال سنه ار بع‌وئما نین و ثلمائه امیر محمودرا سیه سالاری خر اسان دادند » و 
سیف الد وله لب شد » وامیرسبکنگین را النا صر ا لد ین الّه(۱۲) لب شد و 
ابوا لحسن سیمجور (۱۳)ر اد فع کرد ند ؛ ور اسان صاف‌شد (۱6) از حصما ن | یشان . 





() معط + دوسال راورتی :ده لا( سل و معط پری د وکتور ناظم یر ی یا پر ری‌تگین »عوفی 
(و دق ۳۹۱ ):پبرای ,ترجه راورتی: پیری( ۳ )چرخ «رجوده‌لوگر جنوب کابل ( 4) مط :بر ایشان زد. 


(ه) مط و آرجمه ر اورتی دول( ) اصل : در هفتم شعبان. راورنی ومط : مأنند مثن ( ۷ ) مط : جمعه 


ار ۲ 


(۸) اصل :وآن.اءارت و پاد شا هی بود برو قرا رگرنت زه) اصل . جا ثب هند و جیپا ل (۱۰) اصل : 
کاشفور ( 0۰ اصل : بار( ۲)کذا دراصل و راورتی , مط ز ناصر الاین .البیر ونی ور دیز ی + صر ادن 

والد و له 0۳ اصل : ابوالمحس . درحاشده مط بحواله یسکی 9 سخ : سمچور - 

( ۱4) مط : دفع کرد و خراسان صای دشرت : 


۲۲۸( ۱ طعَهُ (۱۱) ِ غر نو یا ۵ 





امیر سبکتگین مردعا قل و عادل و شجا ع ودین‌دار و نییکوعهد وصادق قول (۱) 
و بی‌طمع از مال‌مردمان » و مشفق بر رعیت ومنصف بود؛ وهرخه درامرا ومل وک 
از اوصاف حمیدو ببا ید (۲) ۰ حیق تعاا لی جمله او را کر امت کرده دود » و 
مد ت ماک او پیست سال بود » و عمر او پنجاه وشش سال بود و وفات‌او 
پحد ود بلخ به دیه مد ر رولی(۳) .برد 2 
و الّه اعلم (با لصواب) . 


ناخ الس ها دالاعظییت الدواصیآلغا: رف 
ار 2 مرش 


| لسلطان الاعظم یمین الدو له نظام الدین ابوا لقاسم محمود بن ره 





انار الّه برها نه .سلطان غازی محموذ پادشاه بزرگک بود » اول کس را که 
در اسلام از پادشاهدان باقب سلطا نی خطاب کردند او بود از دارالخلافة (۵). 
ولادت او درشب عاشور (1) سنه احدی وه مین و لت مائه بود» د رهفتم سال از 
ولایت بلکا تگین (۷) . و پیش از ولادت او ببک ساعت» امیر سبکتگین بخواب 
دید ه‌بود : که‌د رمیان خا نه او را از آ تشدا ن درختی بر امد ی وچنان پلند شد ی» که 
همه جها ن در سا یاو پوشیده گشتی . از فزغ این (۸) خوات » چون بیدار 
شیل دران اند پشه بود» که تءییر جه با شد ؟ مرذری ٩(‏ ) در امد و بغارت داد : که 
حق‌زما لی ترا پسری داد . سبکتگین شادمان گشت و گفت : پسر را محمود نام 
کردم »وهم درا ن شب که‌ولاد ة او بود » بتخا نةُ و بهند (که در حدود پرشاور بود) 

( ۱) مط ۰ صا دق ! لقول ( ۲ ) معط : و هر چه ولات و امرا؛ و ما وکک را از او صا ن حمید ه با ود ۰ 

(۲) اصل + ده بر پل مد وری . مط : برمل مدوری . 9 از روی اخنلان ذج : ما در وموی 
بارمل ماد روی ؛ مد روی د ریدی . دریکی از مخ خط لی : ترءز . چون این نام شرحی لا زم دارد 
به تملیقات آ خ رکذا ب د جوع ید ( 0۱۹۵ )6( اصل : مت , مط و راور و وتو ل جحوو ز : سح , 
() | عم ی اولاد محمود دراصل و مط ما نند متن است, اما راورنی : اسماعیل خصر امجمود ‏ حسین 
سجن 4 پو سف ( و) ۰ط . کر د نداز دار ا الا نه محمود بو د () .ط : و لادات او شب عاشو را. 


( ۷ )معا درعفتم سال از زماد امیرمکا تگین (م عط :آن () مط بکه مبشری . 





۳ طبقة (۱ ۱) غز نویان 
بر لب آب سد ره (۱) بود» بشکست و او دا مناقب بسیار مشهور است (۲) »و 
طالع او با طالع (صاحب) مات اسلام موافق بود . در سنه سبع دما نین تف 
ببلخ بر تخت با دشاهی بشت (۳) و تشر دف دار الخلافت پوشیده » و درین عهد 
" مسئد خللا فت با میر | لمو»نین الما در د له مز ین بود . چود به پا د شا هی نشست 1 
او در اسلا م بر جها نیا ن ظاهر است () ه تا نا هز ار بتخا ه را مسجد 
کر د»وشهر ها ي هدند و ستان‌را نکفاد و رابان‌هند را ۰ور گر د اند » وجرپال را 
که بر رگث ترین رابان ند بو د بگرفت ‏ و در من یز ید بخراسان بداشت 
و بفر مود : تا هشناد درم او را پخر ید ند ۰ اقدر بجا نب نهر واله و گجر ات 
بر د » و ما ت را از سو منات پیاورد » و چهار قسمت کرد 2 قسم بر 
دره‌سحد جا مع غز زین نهاد » و دیگر قسم بر در کوشکک ساطنت» و بکش قسم بمکه 
فرستا د * و یکت قسم بمد ینه (0) . و عنصر ی د رین (۲) فتح قصید :مطول 


کیله ات : ات و بت ردو اج 


اظم (۷) 


تا شاه خسروان سفر سومنات کرد آارغزو را علم (۸) معجز ات‌کرد ‏ 


شطر نج ملک با خت ملکی‌با هزارشاه هرشاه رابه لعب دگرشاه مات کرد 
و در(ین) اه از کراما ت )٩(‏ او ظا هر شد (۱۰)یکی آن بود: که چون 
از سومنات با ز گشت بز مین سند و مذصوره » خواست تا بر راه (۱۱)بیابان 
لشکر اسلا م را از ان‌دیار پیر و ذآو رد پفر مود : (5)۱۷ا را هیر ان ورا)حاصل 
کر دند . هند و ی پیش آمد » و دلالت راه قبول کرد شاه (۱۳) با لشکر اسلام 
رو ی‌بر اه‌آور دند(ع ۱) چون یک شبا نروز(۱۵) ر اه قطع کردند رو رقت‌نز ول کردن 
لشکر آمد » چندانکه آب طلب کرد ند به هیچ طرف نیا فتند ) (۱5) ساطا ن فررمود 


(,( در تحقیق فا بها ی بنخا وبرشاو روآب سدرد(ر :۰ ۲()۲) مط :مذاقب‌بسیار است وشهو ر(۳)مط : نشست 


(؛) مط , ظاهر کشت . (م) مط: یکک قسم بمکه و یک تسم بمد ینه فرستا د()مط : و درین فتح عذصری 


( ) مط : شعر (م)۱ صل :سفرهعجز ات( )اصل کرما ت(۱۰) اصل دظاعراست (۱۱) ۱ 


۲ ۱) مط :فر مود( ۱)اصل : آنثا۰( ۱ )صل : آو ر د (۱۰) مط : شها ردو ذ(:>۱) جهله ین توسین د راصل 


نیست ازمط است, بعد از قطع‌کرد فد د را صل‌چنین است . هیچ جاه 7 ب نیا فتند . 





وس 


(۲۳۱ طِعَهٌ (۱۱) غز نویا ن 





و با لتماس ایشا ن پسر سلجو ق را که همه خا نا ۵ (۱) ترك بجلادت او 
و بو دند ؛ با اتبا ع ایشان از جیحون بطرف خحراسان بکذ را نید 
وعقلاء آن عصر این ۲ ) نی دا ازوی خواسا دید ند » که 
ملک فرز ندان او در سر ایشان شد. و بزمین‌عراق رفت»وآن بلاد را فتح کرد 
و عز یمت خد مت دارا لخلاقه کرد > هم پفر مان | میر | لمومنین باز گشت‌ و بغز نیس 
آمد و رن کلدهت ) واه متاخار او شست ر(و) بتیا ل‌بووه و میدق او 
سی‌وشش سال بود(۳) »و فات اود رسنه احد ی وعشر یننو ار بعما له بود »رضی اللهعنه. 
حق تعا لی ساعلا ن | لسلا طین (4) نا صرا لدنیا و الدین ابوا لمظفرمحمود بن! لقتمش 


ر( ااساطا ۵ را بر تخت ساطزت با قی و پا بند ِِِ آ مین [ و ]رب‌العا لمین. 


الا لک مجمد لن محمود 


جلالا لد ولة محمد» | مر(" )فا ضل و نیکوسیرت‌بود » و از وی‌اشعارعر بیت (۷) 
بسیا ر روابت کززد» وجون(۸) ساط] دمحمود علبه | لرحمه )٩(‏ ید رش‌از دار فنا 


( بد اربقا ) رحات کرد ساطان مسعود برادرش بعرا ق بود» مل وکكو اکابر 


مملکت (۱۰)محمودی با تفاق »ساطا ذهمحمد را بتخت غز ین نثا ندند در سنه. 


احدی وعشر ین و ار بعما ثه . اما او مرد(ی) رم مزاج بود» وقوت دل و ضیط 


ملکك (۱۱) نداشت . جماعتی که دوستد اران مسعود بود ند بنزد یک‌او مکتوب ‏ 


فر ستاد ند بعراق » (و) ساطان سعود ازعراق بعزیمت غزنین دشک رکرد(۱۳) 
" و روی بغزنین نهاد وچون خبروصول وعزیمت اوبغزنین رسید»محمد لشکر را 
مستعد گرد | نید ؛ و پیش برادر باز رفت (۱۳) »9 علی قریب حاجب بزرگک بود 
وسر لشکر »چو ن(به) تکیذا باد رسید » خبر آمد ن »سعود به لشکر گاد سلطا ن محمد 
رسید »محمدرا پگرفتند .ومیل کید ند و‌حبوس کر دند » وعلی‌قر یب لشکر را به 
طف تا زا فرودر من بوک بل رس سس اسلا برا یت 


(۱)اصل : همه خا قان (۲) اصل : آن (۳ )اصل : سی‌وشش ویکسال » مط: ۲۹ سا ل.راورنی :۳۳ 
سال (4) ط: مراعطا ن معظم( و ) مط : ا لکش بر ای‌شرح ار () مط : مردی فا ضل( ۷ ) مط: 


اشعار خریبه .راورنی : از وی !شهار عربیت روایت بسیار کنند (م ) اصل : که چون (ه) مط: رحیمه انته 


۰ ۱) : مط دوات «حرو د و( 0۹( مق : معا اک ( ۱۲ ( مط ؛ بر ءز یعت غز نیز لشکر عراقو خراسان س 


کرد (۱۳) معط ؛ شد. 


۳ ۳ 


(۲۳۲ طبعه ( ۱۱) غز زوبان ۱ 





مسعود فرمان داد تا اورا بسگرفتند ؛ وجمله اشکر او را غارت کرد ند» و درین 
کرت مدت ملکک او هفت ماه‌بود »و چو ن سلطان سعود [ شهید ] د ر مار یکله 6 
صای و اقته شد سا ن محمد را کرت‌دیگر اکرچه مکفوف ا لبصر بود ببر ول 
آورد ندو بر تخت نشا ندند. و اشکر(دا) ازانجا بطرف غزنین آورد» وسلطان 
مودود بن مسعود ازغزنین برعزیمت انتقام پد دش ( پیش ) عم [او ] باز آمد 
ومصاف کرد او را بخکست ‏ واو را وفرز ندان‌او را شهیدکرد و در کر ت دوم 
چهار ماه پبادشادبود و در گذش ت (ر حمة الّه علیه) و مدت عمر او چهل و پنج » سال بود 
وشهادت او در سده ائئین وثئلئین (۲) و ار بعماثه + و اللّه اعلم. 
الر الم الناصر لد ین | له مسعو د الشهید 
ساطان مسعرد شهید را لب النا صر لدین اللّه بود (۳) ء و کثبت او ابو مودود 
و مس‌ود نام او بود» و ولادت او و بر ادر | وسلطان محمد انار ا له بر ها نسهما 3 
بکث روز بود . و ملطان مسعود شهید نورالّه مضجعه در سئه | ثنین و عشر ین 
و ار بعما ثه به پاد شاهی نشست »و او در سخاوت تا حدی بود » که او را تانی 
امیر | لمومنین علی گفتند ی رضی ال عنه» و در شجاعت ثا نی رستم . گرز او را 
هیچ مرد بیکک دست از زمین بر نتوانستی گر فت » و تیر او برهیچ ببل آهنی 
ته ایستادی  )(‏ بررش (رسلطان) را از وی تاه امددای 
و او را دبوسته سر کو فته مید اشئی »و محمد راعزیز داشتی (6) » تا حدیکه 
از دار ااخلافه ا لتماس‌نمود : که اسم محمد ر | ولقب اورا؛ بر لقب و اسم (۲) 
مسعو د در مخاطبه مقدم داشتند , 
خواجه ابو نصر مغکان روایت میکند : که چون این (۷) مثال » در بارگاه 
محمود (ی ) بخواند ند » بر دل ما و جمله ملوکک و اکاپر حمل (۲)۸ مد 
(۱) اصل :مار یکلی . مط رماریکله, راورتی :ماریگله , گردیزی پریاط ماریکله , این اثبر (۲۰۲:۹ 6 
جون مسعود ازسیحرن عبره کرد . در رباط ماریکله تحصن جست رآورتی : بینر او لیندی‌و انککچند یل 
بشرق حسن اد ال مار یگله‌موجو د است . (۲) اصل : درسنه اثنین و ار بعمائه .مط د رحاشیه اسماءا ولا د 
محدد را چنین آورده : مو ید الدوله احمد ‏ عیدا ار حمن عبد الرحیم ( این نامها فقط در د وزسخه است) 
راور تی : پسران محمد : عبداار حمن ‏ عبدا ارحیم احمد بودند . اصل چیزی ند ارد . (۲) مط : شهید را 
ار » و کنیت او ابوسمو د (ابوسعد ) و ولادت الخ ( و ) مط : بسرمیچ بیل آهنی 


ایستاد نسکردی .راورنی : مانند متن . ( و) مط : میدا شتی (۱) اصل : و مب او راو اسم مسمو د 
1 مخا طبه مد م داشتند (بب) ط : آن (۸)اصل ۲ جمله آ مد ۰ 


(۲۳۳ طبقفر۱۱) غز نو یان 
چون آثار سلطنت و شهامت بر نا صیدةٌ مسعود ز باد ت بود . چون سلطا ۵‌م‌عود از 
پیش ید ر ببر ون آمد »من که ابو نصر مشکانم ؛ در عهّب مسعود بر فتم و گفتم : 
ای شا هراد ه! بسیب (۱) این تا شیر لب مقاز کق. : در ما ل خلافت 6 آفر ال ما 
بزد گا ن عظیم حمل آمد. سلطا ن‌مسعود گفت (۲): که‌هییغمنا کک مباش » شنوده‌یی که: 
« یف اصد ق انباء‌من الکتب » مرا فر مود : بازگرد چون بازگشتم »درحال 
و ساعت منهیان از ان متابعت من مره‌سعود را ؛ به سلظان‌خبر کردند (۳) مرا 
طاب فر مود » بخدمت ءحمود ر فام فرمود : که در عقب مسعود چرا می رفتی ؟ 
وچه میگفتی ؟ تمام ما جر اءحال ی باز گفتم» که از 0 داشتن وف 
چان بودی . سلطا ن فر مود : که من مید اذم : که (در) این همه ابوا ب مسعود 
و تر چیسج دا رد » و بعد از فوت 0 ممالکت به مسعو د خواهد ر سید 
این تکلیف بر ای آ ن میکنم :تا این محمد برچاره در عهد من »اند کش حرمتی 
وتمتعی پیند » که بعد من مسلمش(4) نخواهد شد » رحمةا له علیهم ره) 
ابو نصر مشگان میکو ید که در رین ) حدیث از دوچیز عجب داشتم : یکی 
از جواب مسمود که مرا بوجه فضل ") و علم گفت . دوم از شهامت 
و ضبطمحمود» که بدان مقد ار مشایعه بر وی محفی نما ند . سلطان محمود چون 
حِ بکرفت » ما اوق به مسعود داد و پیش ازان شهر (۷) هر ات 
بو خراسان باسم او بود »چون او بتخت سپاهان پنشست . ولایت ری و قزو بن 
و همداد. و ولایت طارم جماه بکرفت ‏ و دیلماد را هقهور کرد » وچند کرت 
تشر یف دا ر ااخْلافة پوشرد » و بعد از فوت محمود بغزنین آمد » و ممالکت پدر 
وا یط کره 6 و لد کرت هد وستا ت ار اورهه و رف ات کر ۵ او گنت 
دوم بطبر ستان و ماز زدران‌رفت »و در آخر عهد او ساجوقیان خروج کر د ند 
و سه کرت مصاف اشان بشکست در <د ود مرو و سرخس » بعا قت چون 


تقد بر این (۸) بود : که ملکث خر اسان نه آد )٩(‏ سلجوق رسدد ر طالقان 





(۱),ط:به جهت(۲۰)عط : فرمو د( ۲) مط :سلطازر اخبر کر ده بو دند (4 ) اصل : مسکین نخو | هد شد( )اصل: 


علیه )1( اصل: مر ! خواجه بوفضل وعلم )۷ ) اصل : شهر پار «رات(م) مط: ان( 4 ) اصل : با کک پسلجوق ‏ 


۲۳( طقذر۱۱)  ..‏ غز نویان 





پا ایشا مصاف کرد »سه روز متواتر قتال و جدال (۱) کرد» روز سیوم که جمعه 
بود » سلطا ن منهزم شد و از راه غرجستان بغزنین آمد ۰ و از غایت خوف 
که بر وی مستو لی بود خحزاین برگرفت (۲) و بطرف هندو ستان آمد »و در . 
ماریگله (بند گان ) تر کث و هند بروی رو ج کردند » و اور ا بگر فتند » و 
محمد را بر تخت نشاندند » و او را بحصار گیر ی (۳) فر ستاد » ودر شهور 
سنه اثنین و ثلئین و ار بع‌مائه شهادت یافت » ی ال و 
[و مدت عمر او چهل و پنج سا ل بوذ] دحمةا له علیه روا لسلام‌علی من | تبع | هد ی)(8) 
| لجتام س مود ود بن مسعود بن مجمو د ۱ 
شهاب الدولت ادوسعد مودود بن نا ی الله مسعود . چون خبر 
شهادت ید ر شید (6). بر تخت پدر به پادشاهی بنشت (۱ ) :وساطان مسعو د 
وقتیکه بطرف هند وستا ن میرفت ‏ او را در ممالکگ غز نین و مضافات «آن) 
ة نبا بت نود نصب فر مود(۷) در سنه اثنین وثلثین وار بعمائه به تخت بنشست(۸) 
و بجهت| نتقا م پد ر لشکرجمع گر د؛و روی بطرف هدند وستا ن آورد » (٩)و‏ با سلطا ن 
محمد بن محمود که عم او بود»و او را<شمها ءهیخا لف ازحبس ببرو ۵آو رده بودند 
وبر تخت شا ند‌و پیش او کمر بنته : و امراء [ خللاف ] هند وستان او را منقاد 
گشته » و ترکان محمودی و م-عودی» که باسلطان محمود غد ر وخلاف کرده 
بود ند »جمله با او (۱۰) جمع شده بود ند» ومدت چهارهاه اورا فر ما نده گرد اند ه 
میا ذ مود ود و محمد عم او مصاف شد . حق‌تعا لی مودود را نصرت بخشید 
در حدود ننگرهار (۱۱) محمد گرفتار شد » با جمله فرز ندان و اتبا ع . 
ساطا ۵ مودود(۱۲) کین پدر با زخواست (۱۳) (و) کشندگان پدر را از ترکث 
بیهقی نی زگیر ی نو شته , وبضی از مورخان کیری و کیرا هم آورد » اند در این اثیر (ص ۲ ۲۰ج ه)ذام‌این 


قلمه کیکی نوشته شده :در گرد یز ی (ص ۸-۸۷م) قلمه کسری‌است . (ر : 2۱( ) در اصل اسا می او لاد 

۳ د زیست مط در حاشیه فقط بحو اله یکک زسخه خلی ا مرها ی اولاد مسعود چنین است : محهد» مو جو د 

مود ود .اد راهیم ایز دیار ر ار خزاد ءشجاعی ءردا شاه علی . ( و ) «ط : شنید ( 1 ) ءط. : نشمت (۱۷) .ط کرد ه 

بود (۸) مط: زشست () مطِ : هاد(ر۰) اصل : با و (۱۱) مط نکن هارود . راورتی.: 5 بت هار 

که و لایت مذرقی ! فغانی_ و زار کی یی سل کر آن جلال آپاداست _ اصل؛ ز-کر ه ار 
بت 


این نام خیلی قد پم است .و در ز بان پشتو عم تا کنو ن زنده است . در منون دوره یمور یان ددد 


نیز دنظار می آرد (۱۲ ( اصل . محمو و ۱۳ ( اصل ‏ از و بخو است , 


(۲۳۰) . . َهُ(۱۱) غز نو یا ۵ 





و تا جیکت (۷) بفذل رسانید »و اورا صبتی ونا می (ازان‌حاصل) شد و مما لک 
در ضیط او بود(۲)»ومدت نه سال ملک راند و درسنه احد ی و ار بعین 
و ار بعما ثه برحمست <قی پدوست» و مدت عمر | و سی و 4 سال بود وا لزه اعلم 
[با اصواب] (۳). 
ا لیا د سس علی دنل م سعود و م<2مد بن مو دود بالشرکه () 
هر دو شا هزاده عم و بر ادر زاده را ترکان‌و | کا بر مملکت تخت نشا زد ند (۵) 
و هر کس کاری بردست گر فت (و) جو نایدا ن‌رارای و تد پبر و ضیط (۲) 
نبود » خلل بحال لشکرو :ایا راه یا فت . بعد از دوماه سلطا ن عبد ا لرشید را 
به تخت زشا ندند»و ابشانر | به قلعه. باز فر ستاد ند و اللد اعلم با لصواب) . 
السبا بع عبد ! لر شید بن مجمو د 
۰ سراطا ن بهاء الد و لة عبد | ار شید (ٍن محمو در به زیخت دیب در سنه احدی 

و ار بعین‌ و ار بعماثه»و اومرد فا ضل‌وعافل بود»و اخبار سما عداشت»و روایت 
کردی(6۷ ۰(اما)قوت دل‌ و شجاعت چندان ند اشت. چون تبد یل (۸) و تحویل 
مملکت متعا قب شد » سلجوقیان را ازخر اسان » طمع ملکث غز نین افتاد » تخت 

خر اسان به داود (٩)در‏ رسید ؛و الب اوسلاان برش اشگر کف پدر (۱۰) شد ه 
عز بمت غز نزن کرد الپ ارسلان از طرف طخارستان با لشکر انبوه درامد 
پد رش داود از ر اه سرستان به یت ای سلطا ن عرد | لر شید اشکر»ستعد کرد ا نید 
وطغرل را که یکی از بزد کا نمحمود بود » و در غا بت جلادت بر ایشا سالار 
۵ بطرف | اپ ار سلان فر سناد »در پیش در ؛ خمار(۱۱) الپ ار سلان را 
پشکست» و از انجا به(۱۲) ستآمد بر سبیل تعجیل »*چود با داو د ما بل شد 
داود از پیش او برفت ‏ و او در عذّب او بسیستان وفع از بو (۳) عم 


داود را دشکست . چود چنین ‏ دو سه فنح اورا برامد بغزنان باز مد 





(۱) مط ‏ تا زیک ,(۲)در ب‌ضی زسخ خعی :و ه رکه بخون‌پدر | ومتهم بود جمله‌را بکشت و بنز نين با زآمد. و 

اطرای بما لکث پدر را ضبط کرد(۳ ) در حا شیه مط اسمای‌او لاد مو دود چنین است , منصور » محمد ‏ سلیمان 

محمود . اصل :+ ندارد ( 4( مط ء با شرکت هر دو(ه ) مط , بذشا ند زد («) مط ۲ و ضبعی( ۷ ) اصل 1 
۱ 


کردن( ر) بط: هتبدیل (و) اسل ردو رسیده بود (۱۰) مط : لشکر کشی وبد ره شده رای در :۲۱ 


(۱۲ مط پبجا ب بست (۱۳) اصل , بیغر: مط و ر اورتی و را حة | اصد ور : بیخو . 


۲۳۰( ۱ طبذهُ(۱۱) ۱ ۱ غز و بان 





و سلطان عبدالر شید را بیگرفت و بکذت »؛ وخود بر تخت نشات » ملکث 
او دو نیم سال (۱) بردءو [غایت ] عمر او سی سال » و ا له اعلم. 
الثامن طغر ل الیلعون 
طغرل بزد* محمود بود و درغایت جلادت و شجاعت بود » و در عهد ساطان 
مودود (۲) از غز ین به حر اسان رفته بود: و بخد مت سلجوقیا ن پیوسته ؛ و 
مد تی ات بود و مزاج جنکهاء ایثان را دریا فته » و در و قت عبدالر شید 
بغز نین باز آمد » وعبد الر شید را بگرفت و بکشت بایاز ده شاهزاد؛ د بگره۳) 
و بر تخت غزنین بنشست وچهل روز ملک راند » و بی رسمی وظلم بسیا ر 
۰ کرد» اورا گفتند(ی) که تر اطمع ماسکت از کجا | فتاد؟ کفت : و قتیکه عبد | ار شید 
مرا بجنکک الپ ار سلان میفرستاد بامن عهد کرد : ودست در دست من داده 
بودخحوف جان بر وی (چنا ن) غا لب شده بود : که آواز ارزه از استخوانهای 
او پسمع من مير سید (4). دا نستم که ازنن موخیل دله کز ک ری‌و پادشاحی 
نیا ید مرا طمع ملکث افتاد . چون چهل روز از ملکک او بگذشت ‏ ترکی بود 
نو شتگین نام سلاحد ار بود » پس پشت طغرل ایستاده بودره) ‏ با دیکّری 
پار شد » طغرل را بکشتند )٩(‏ .و سر او بیرو ذ آوردند » و برچوبی کرد ند 
و کرد شهو کرد ا نید زد تا خلق ایمن شد ند » و ا له اعلم با لصسو اب والیه 
المرجع و ال ه آب). 
التا سع فرخزاد بن مسعو دز۷) 
چون خدای تعالی بد کر دادیهاء طغرل به وی رسانید » و خلق را از جور 
و ظلم ی ها بت او خلاعن داده (۸) ۰ (از) شا هز اد گان م‌عودی د و کسیر د ر لد 


برغند(٩)‏ باقی بودند : یکی ابراهیم * دوم فرخ‌زاد »و طغرل‌ملعون بجهت 





)۱ ) اصل : دوسال .مط و راورتی : د ونیم سال (۲) اصل ؛ محمو د . مط و راورتی : مودود 
(۳) مط وا با زده بای اه زاده دیگر بکشت (4) ال + 9 اهر رای ام استخو انها سیم من 
(ه ا صل : سر پشت او دو د رو ) مط : و با پا وس کی بیعمی کر د وطغر ل را کر هس ابا شست .رز 

6432 وا وزتی کون که گر یده وفصوحی وثار یخ ار اهیمی ۰ فرخزاد ر ا دس بر عدد ار شید لاب به 
جمالالدو له زوشته ازد. لن پو ل«ر دول اسلامیه . سدف الد وله فرخزاد ن‌مس‌ود .(ر/ مط .و خلقر | از وی 


وازظلم‌نی تا یت و لا صی دخنی ٩‏ ) اصل ومط: دز غند )راو رنیو پ :بر غند برای تحقوق ار رن[ 


(۲۳۷( طبقَةٌ (۱۱) ۱ غز زو با ۵ 





کشتن ایشا ن»جماعتی به‌قلعةٌ برغند فر ستاده بود» تا | یا ثر اهلال کنند . کوتوالی 
که‌دران قاعه بود » کدو وور (۲) درا نابات تا ملی کرده بود ؛ و آنذ جءاعت 
را بردرقلعه بد اشته »بر قرار آنچه دیگر روز به قلعه آیند » و آن فرمان (۲) 
بد را دامضا رسانند » که نا گاه مسرعان در ر سید ند و خبر کشتن طغرل ملعون 
بیا و ردند . 

چون آن ملعو ن در غزنین بر دست نو شتکین کشنه شه کار ملک 


و ملوك و حجاب » تدبیر پادشاهی کر دند معلو م ها ۶ 4 دو تن در قلعةٌ برغند 


با قیست ۰0۳ جمله روی به قاعة برغند نها د ند » و خواستند که‌ابراهیم‌را 


بتخت شازد » اما ضعئی برتن مرارك او استیلا یا فه بود و تو قف را مجال 
نبود [ که ] فرخز اد را بیرون آوردند و مبار کبادساطنت کنزد . روز شنبه نهم 
ماه ذی | لقعده سنه ثلاث و اربعین و ار بعمائه [سلطان فرخزاد دا بر تخت 
زشا ند ند] او مرد (ی) حلیم و عادل بود » چوث بّخت نشست. ولایت زاو لستان 
که بسیب عوارضص (ومونات ) (4)خراب شده بود »خحراج آن ببخشید تا 
آباد ان شد ‏ و اطراف ممالکک درضبط آورد »و باخلق رو 
هفت سال ملک راند » ناگاه بزحمت قو لنج برحمت حق پپو ست . در سنه 
احدی وخمسین و اربعما ثه(و) مدت عمراو سی وچهار سال بو د »رحمهة الله علیه. 

حق تما لی ماما ن سلاطین رو ی ز مین » نا صر الد نبا و الد ین » ظل | نله 
فی الما لمین »شهاب سماء خلافت » ناشر العدل و الرأَفة ؛محرزمما لکثا لدننا 
مظهر کلمة الّه اعلیا *ذی(الامن) و الامان » لاهل الایما »و ارت لک سلیما ن 
ابو المتلفر محمود شاه بن النته‌ذر(ه) السلطان را سا لها ی بسیار پر سر بر ملک 
داری ؛ باتوفیقعدل و احسان باقی‌داراد . الجهد لها لعلی ا کسیر 


[ و الّه اعلم با لصواب ]. 


(۱) مط : یکرو ز(۲) اصل : وا زفرما ن (۳) مط : با قی اند( و ) اصل: موزات ندارد : مط : 


"۹ 1 ِ و ای بت ۳ 2 ۰ ۰ با ۱ 
موتان . راو رتی از لسخ خعلی : موئات . و مو نت : با ر و گر ا فی »و تعب است (صر اح ). 


( )۱ : | لتیش زر 2 


۰ ‌ 


(۲۳۸( طفعَة(۱۱) غز نو یا ن 





| لعأشر السلطانا بر اهیم‌سید | اسلاطین 
(رحمة الّه علیه ) 

اسمای‌اولاد سلطا ۵ ابر اهیم : محمود اسحق » بوسف » نصر » علی » شهز اد (۱) 
خسورثبد (۲) سلکث » خوب چهر » آزاد مهر »ملکث(۳)چهر» آز اد چهر 
۱ تفر شاه رات فا در سل راد عصصض الم لک 
شیر مالک (۷) ۰ ملک شیر (۸) . مسعو د » ایران ملک ۰ کسیهاشاه 
جها نشاه » میرانشاه » تغانشاه (۹٩)۱۰رسلانشاه‏ » طغر لشاه 
قتلم شا ه ؛ موید شاه » سلطا نذا ه » ملک شاه » خسرو شاه » فرخشاه 
پهر امشاه »دولت شاه » طغلشا ه (۱۰). 

ساطان ظهیر اد ولة و نصير الملة رضی الدین ابر | هیم بن مسعود 
علیه | لرحمه » پاد شاه بزر گث (و) عا لم وعاد ل و ناضل وخدای ترس‌و مهر با نو 
عا لم دوست » و دود » چون سلطان فرخزاد بنخت نشته 
بود ابراهیم را از قلعهٌ برغند به قلعة نای(۱۱)آورده بودند . چون امیر فرخزاد 
فوت شد » همه باطن ها بر سلطنت ابراهیم قرار گرفت . سرهنگگ حسن 
بخد مت او رفت » با تفا ق اهل مملکت او را از قلعةٌ نا ی ببرون آوردند 
روزد وشنبه پرطالع همایون (۱۲) در صفهٌ یمینی بر تخت (ب) نذست. و روز 
دوم شرط ما تم | میرحمید فرخز اد بجای آورد» و تربت (او) و آباء و اجداد 


خود زیارت کرد » و همه اعبان و اماسل درد مت او پیا د ه بر 


به هیچکس التفا ت نکر د » بد ین سبب هیبتی (۱۳) در دل خلق متمکن شد 





(۱)مط : شهزا ده شهر داد دا و ری : بهزاد (۲) مط : چهر ملنکث .متنراورتی خور شید ملکث, - 
در یکث فسخه‌خطیر او د تی : مذو چهر (۳) ر آودثی : بهر ملگ هم آمده ۷ 

(4 )راو ر تی : آز اد ملک (و) مط : شاه فير و ز (۱)راورنی : نورانشای (۷) مط: 
شهر ملکگ : (م ) مط : ملک داد , ر اورتی ملکگ داد را جد | گازه می آو ر د , 


)٩(‏ متن راو رتی > پا زشاه . از روی یک زسخه , تفا نشا ه (۰) راورتی : ترکا نشاه راو رتی 
این زا م دار ا هم آ و رده که ا صل ومط دار د امیرشاه نه فیروزه ‏ تهمتن اه (۱) نای 


قاعتی بو د محبس غز زویا ن . که د ر حبسیا ت‌مسعو دسعد سلمان ود ی د پگر تا ر یخی ذکر آن 
می آید و | کون در اجرستان شمال غرب غززه بنام نی قاعه موجود است( ۱۲).ط: میمون (۱۳) راورتی : 


میبتی | زسلطنت او دردل , 





۲۳۹ طبقة ر۱ ۱) غز نویان 
و چون خبر او به داود سلجوقی ر سید د ر را سان » معارف فر ستاد 
و با اوصلح کر د ۰ و بمد از داود الپ ار سلان ع صقر اد فاد سا ی هی 325 
و مما لک اجد اد خود در ضبط آورد و خللی که (۱) درمملکت افتاده بود 
بسپب حواد ث ایام و و تایع عجیب جمله در عهد او بقرار باز آ مد » و کار 
لت موه اش از هد خرایی ها ری ولایت ) سار 
پذیرفت » و چند با ره (و ) قصبه بنا کرد (۲) » چون خير آبا د [حرز آباد] 
و ایمن آباد(۳) و دیگر اطر اف . 

در عهد او عجا یب و ی ظاهر شد ‏ و داود ۱ که برق 
و ای ات ی ای اف و 
در عهد ابرا هیم (او) بر حمت حق پبوست . و ولاد ت ابر اهیم د رسال فنح 
گر گا ن سنه اربع و عشر پن و اربع‌ما ه بود بولابت هرا ت . و آن پادشاه را 
چهل د ختر بو دو سی و شش پسر . نجمله د خذر ان او پسا دا ت کرام وعلماء 
پا نا م داد» و یکی ازان ملکا ت در حبا له جد سیوم ر ۵ ) منها ج سراج بوده 
است » و سپب نقل اجد ادکاتب از جوزجان بد ین سبب بو د : که امام 
عبد | لخا لق جوز جانی که با لا ء طباهر ]با د غز زین خفنه‌است در جوز جان 
بخواب دید ۰ که ها تفی او را گفت : که برخیز بغز نسین رو » و زن خواه | 
چون بیدار شد . ظنش افتا د » که مکر این خواب شیطانیست » تا سه رو ز 
سه کر ت متواتر این خواب بدید » بر حکم این خواب بغز نین آمد » و یکی 
ازان دختران در حکم او آمد و اورا ازان ملکه پسر ی آمد ؛ ابراهیم 
زا م کرد » و ادن ابرا هیم 0 ج‌الدین عئماه بن 
ابر اهیم بود » ر حمة‌الله علیهم | جمعین و مولا نا مها ج اند بن پدر 
مولانا سر اج الد ین اعجربةالزمان » پدرمنهاج السراج بود ( )و ساطان 
ابر اهیم رحهة الّه عایه پادشا هم مدا رکعهد بود » و ملنکث او چهل ودو شال برد 


(۲ )اصل : و پر خلای (۲) مط: فرمود( ۳ ) <رزآباد تنهاد راصل آمده درمط ایست , ر او وتی : جار 


(۸۸ ]۸1[خیرآ با د وا یمن آ بان نوشته (و) اصل: وصیال (ه) مط : سوم . 
)2 اصل ۲ ابر اهیم ام کرد تد »6 مهو لد زا سر اج الد ین علمان ابر اهیم بود ۰ و مو لا نا مه ج اادین 


1 0 ۱ ۰ ۰ 
پذ ر ءو دا سر ج‌الدین اعجو 4 الزمان بدا ر مذها ج سر 3 ۰ 








(۲:۰( طبَهُ (۱۱) غز نویا ن 
و مد ت عمر او شست سال بود : و وفات او د و مه اش رسیم ی ار بعماثه 
بود . و السلام . 

ا(<ادی عشرعلاء | لد ین‌مسعود الکر بم 

بن ابراهیم [ خواهر ساطان سنجر مهد عراق د رحبا له او بود و او را سعود 
کریم حطاب بود] پادشاه نیکو اخحلاق و مبار کث عهد و گزید ه اوصاف و 
باداد وعدل و انصاف. و درعهد خلا فت | لمستظور باللّه | میا لمو مین احمد بن 
| لمقزد ر په پادشاهی نشست» و حیا و کرم بافراط داشت » و رسوم فام را 
که پیش ازو وضع شد ه‌بود جمله بر اند ا خت : وعوارض قلمی که زواید 
بود » در تمامت سر بند (۱) محمود [ی] و زاوا-تان همه محو کرد و باج 
کل نواحی (۲) مما لک ببخشید(۳)» و کل مل و کث (و امراء)و اکابر ممالکک 
را بر قراریکه در عهد سلطا نابراهیم بوده بگذاشت » و رسوم پادشاهی 
هر چه نیکوتر پیش گرفت . 

امیر عضد الدو له را امارت هند وستاد مسلم حات و و در ایام دولت‌او 

حاجب بز رگ فوت شد ؛ و اجب طغاتگین از آب گنک عبره کرد بجهت 
غزو هند وستا ن بجائی رسید که جز سلطان (محمود) هیچ اشکر آنجا نرسیده 

بود » و همه امور ملک در عهد او به نظام (4) بود و هیچ دل مشغول از 
هیچ طرف نشد » و ولادت او بغز نین 0 ثلا ث وخمسین و ار بعماثه. 
وگ ملک او هفده سال بود؛ (و) در سنه تسع و خمسمائه برحمت حق پیوست 
و خواهر سلطا ن سنجر (سلجوقی) که اورا مهد عراق گفتند ی » د رحبا له او 
بود [ وا لسلام و اللّه اعلم ] (ه) . 








(۱) کلمه سر بند در آین چنن مور د پنظر نیامده 1 ودر فر هنگهای معرو ف دیده نشد , 
(۲ ) مط + و باز کل تواحی , که باژ خو اهد بود(۳) اصل ٍ بخشید (؛) مط : منتظم بو د . 
۱ م) اسهای او لادعلاء الدین در اصل زیست , درمط بحواله یک نسخه چنین است : محمود ‏ شو رشید 
تو ران ‏ خور شید ملکت ‏ بزرگگ الحسین » ارسلان ‏ ملک خطران بهاها لد ین » سر داد » ماگ 
ار سلان »علی ‏ ایرار ملت 6 رد 6 فُر خزاد 1 بهر امذاه ملک چهر مت زاد, ولی درر جمه 
راورتی چذدین است : بهاء آلدین » محمد , شیر زاد » ماک ارسلان » فرخزاد (دارای سب پسر : 
علی 5 اراد ملکگ م شهزاد ) علی » بدهرآمشاه » ملک چهر » فلا اج , محمود ساطا ن مک 


(دار ای سه‌پسر : اربسرلان»کگ | لحسن ) مر و لد ) جم‌شودما کب (دا ر ای د ویسر خور شید تو ران‌ماتک) 





۲:۱( طقه  )۱۱(‏ غز وبا ۵ 
۱ الا نپی عشر ملک ارسلان 

[ملنکگ ار سلان] پن ساطان مسعود | بوالمل وکث در منه تسم و خمسمائه بملکک 
اش و کر مس ومسا لب غز تین در تصرف آورد » و بهر امشاه که بر ادر 
او (۱) بود از پش او در جر اسان رفت بنزدیکک ساطان سنجر رحمه الله۰(و) 
در عهد ملک ار سللان حوادث شگرف زاد » نی ان بود که از آسمان 
آتش و صاعقه آمد » جنانچه (۲) بدان آتش تمام بازارهاء غزنین بوخعت 
و دیگر حوادث و اتفا قات دد درعهد (۳) او ظا هر شد چنا نچه علق از دولت 
لو نفرت کر فتند ۰ و او بغا بت بشها مت و جلادت و شجاعت و مبا ر زت 

موصوف بود » چون بپادشاهی نذست » با مادرسببی که مهد عراق بود 
استخفاف کرد » بدان سپب سزجر خصم او شد» و بهر امشاه را مدد کرد و 
بغز نین آمد » وماکک ارسلان با او مصاف کر د و شنکدته شد » و بطرف 
هند وستان رفت ( و) مذکوب کشت » و در سئه احدی عذر و خم-مائه فوت 


شک »و قلات ملک او دوسال بود؛ومدات عمر او سی و پنج سال . و الله اعلم . 


بهر امشاه 


الا هس 


معین | لدولت (4) بهرام شاه عو بروی ومردانه و باذ و رعیت پروربود *و در 
اول حال که ملک ار سللان بعد از فوت پدرخود ملطان»ءسعود کر یم لت تکست 
بهر ۱ مشاه بخر اسا در فت و تخت خراسان بشرو بهاء سلطا د سعید سنجر انا رالد 
برها ه مز بن بود. بهر ام‌شاه [ بخر اسا درفت] مدتی بردر گاه او بود سلطا ن سنجر 
لذکررا بجا نب‌غز نین کشید » و ملکث(ار سلان) بمد ازمصافمنهزم‌شد » و بهر امشاه 
بلخت نشست, وسنجر او را اعز از کرد؛ و سید حسن علیها لرحمه این قصیده خو اند 
در بار گاه بحضور سلطا ن سنجر علیه | لرحمه (6) ( یک بیت آورده شد ) بیت : 
منادی بر اءد ز هفت آسمان که بهراءشاهست شاه جهان 

سنجر به خر اسان باز رفت » و بهر امشاه مملکت درضبط آورد ؛ و بطرف هندوستان 
غزو ها کر د » ومحمد با هلیم (")راد ر بیست‌وهفتم(۷)ما ه رمضا نسنه اثی (۸) عشر 
(۱) اصل و بضی نسخ راورتی : عم و لی مطابق مط برادر اصح است .(۲) اصل : چذا زچه 
خلق‌بد آن (۳) اصل : حوادث و آفات بد در عد . (ع )کذافی الا صل »: رحا شیه مط وراورتی: 
معز الد و اه (ه ) مط: علیهما (+ ) کذ | در اصل و عمط نسخ راو رتی: با حلیم حلیم با هلیم , فرشته : باهلیم . 
د رفرهنگک قبا پل پنجاب( ج ۱ص ۲۷) 1,111 8۵ فو میست از راجپوت: وکذکک درمیاژو ! لی و اثبا له 


و می‌از اناغنه وجات خو درا بحلیم ,]9 گو یفد(۱)راو در تی :م۲ر‌ضان(م) اصل: اثنین . 





۲:۱ ۱ غز نویا ث . 





وخمس ماثه بگر فت‌و بند کر دو به‌عا قبنش بات و ولازت هزد وستان تما ماورا 
داد (او) با ر د یگر عاصی‌شد , و قلعةٌ نا گور در ولایبت سوالکث (۱) بحد بیرد(۲) 
بنا کرد و اورا فرز ند انو اتبا ع بسیار بودزد ۰ ره تقد او به 
هرد وستان آمد "و محد با هلیم بحد ود ملتا ذ پیش‌رفت » وبا بهر ام شاه مصا ف کرد 
حق تعا لی کفر ان نعست بو ی ر سانید » محمد با هلیم با ده(۳ ) پسر و اسپ وسلاح در 
روز جنگث در زمین بر بنی(4)فر و ر فت چنا نچه پیش از وی‌نشان نما ند. بهر ام شاه 
بغز نین باز [۰د ‏ اور اباملو کث غور قنا ل ومصاف افتاد » پسرش دو لتشاه کشته شد 

و درا یک سه ره کرفب از بط ش مایا ذعلاء الد ین (غوری) مذهز م گشت : وذز لین 
پدست غور با ن افتناد وجماه ر | بسوختند وخر اب کردند(و) بهر امشاه بهند وستان. 
رفت» جون (شکرغوریان باز گشت؛ به غز فین با ز آمد و فوت شد و مدت لک او 
چهل و یکسال بود [ و ال اعلم ] (0). 





سلدان یمین الدو له (والدین) ۷۱) حسروشاه در | ثنین و خمسین و خمسما ثه 





(۱)اصل : موالکک . (۲) دربعضی ذسخ راورتی : -بره(۳) مط: دوپسر ,فر شته :ده پسر ,دوسطرپیش 
مو اف گو رد که فر ز ندان‌بسیار داشت بذا بر ان ده ب تصوا بست ( 4 4 )این کامه در اصل بر د ی رح 

درمط, ء بر نی و در حاشیه آن بر بفی 3 نوزلی: تور بلی ی ۱ الم نسخ خطي آمده .بر اورتی‌درحا شبه ذ 0 : رثن 
#رینی ودوریلی هم در (سخ خخطی ۲ مده ؛و بو رین (معنی خحندق و ءر د ایس در فر هنک زو هار رین بر وزن 


داد ربمعنی سوراخ آمده رشته گوید زص 2 در ره‌ین ی سوهیوم4 افدا ده چذان فر و رت که ابری از 
0 ب رید ا لشد, جمیومه هل دا کف فا عع که درشو رآ با شد (غیاث). 


ز( اسامی او لاد بهر ابشاه در اصل ثیست . در حاذیه مط و شته‌اند که این نا مها درسه زسخه با ندك تغییر 
وارداست : معز الدو له بهر ام شاه د ارای زه پسربو د . خسر و شاه , منصور شاه .فرخ‌شا ».ز اولشای دوات‌شاه 
شهن؛اء ‏ مسمو دشاه ‏ محمد شاه م علي‌شاه » در ترجهه راورنی‌چنین است : جلال| لدو له دولت شاه (که در 
جنگک غوریان کشته شد ) علاءالد و له داود شاه , (در یک نسخه زاو لشاه) » بهاء اند و له سلطان شاه 
فخر الدوله علی شاه ) عز الد و له محمدشاه ) سماء الد وله مسعودشاه ن شهاب الدو له متصور شاه 
معین اند وله شهنشاه ‏ .معز لدو له خسروشاه ‏ سبدا لدوله فر خشاه ۰( ) در حاشیه مطبوع گوید که این سه‌ذا م فقط 
ده هست ,دز ترجمه را ورتی‌مطا بق بمتسن است . (+) در مطبو ع درینجا این 0 :روا یتی 

ج.الدوله والدین ,درتر جمه‌را ورتی چنین است : سلطان معین ! لدو له والدین . و بروایتی : تچ آلد و له 
0 رکه دربعضی نسخ یمین آلدو لههم نوشقه است ۰ 


(۲۶۳۲) طیقه (۱۱) غز نو بان 





بتخت نشست. چون‌ملو لو سلاطین غور انار الله بر اهرنهم #علکت لع محمود را 
د ر ترازل انداخته بود ند. و غز نین‌راو بست و ز مین‌داور و تکین آیاد(۱)ازدست 


ایشا ث پیر و و ذ کر ده(۲) و ور انب 5 گر داندده (۳) و وهن بدان دو لت راهب فته (بود) : 


| هي و هم وف 


ِ» ورولق کی در قذه .دسر و شاه جود داخت تشست ضعیف بود ؛ ملکثر | ضبط نتوا نست 
کرد وجماعت غزان برخر اسان استیلا آورده بودند » عهد سلطان‌سعید سنجر 
گذشته بود » فوجی بطرف غز نین آمد؛.و"خسر وشاه با ایشا ۵ مقاومت نتواضت 
کرد بطر ف هندوستا ن آمد ؛وغز نین از دست او بیرون‌شد » بد ست غزان‌افتاد 
و مدت دو از ده سال ایشا ن‌دا شنزد » تا سلطان سعزل غیا تا لدین محمد ساع انار الله 
.پر ها نه (غکر از غور بطرف‌غز ین آور د » و لشکر (4 رو 1‏ جس وغز نین بگرفت 
و سلطا ند سعید معز | ادین م<مرل سام را تخت غز ین دزشا ند» و سر وشاهبه لوهور 

هدد و سنا ن آمد ه و و د» ملکثاوهفت سال بود ) برحمت <ق پیوست. و الّه! علم 5 اصو اب 
حق تعا لی [مملکت ] پا د دشاه مسلما ذان نا صر الد دیا وا لد ین را باقی و پا یند ه 


داراد . آمین و رب‌العا لمین , 
اک حشرت ولد در ,رومام روشاه رکراسناه 
هو 


جرا شم کشا 9 ,راما سسروشاه سحووضاه کش 8 


تا ج لد و [2سلطان حلیم عسر و ملک نور له مرقده به لوهور بتخت نشست واوپادشاه 
درغاایت حلم و کرم بود» و حباو عشرت دوست و صفات (حمیده بسپار دا شت 
اما چون) برساته (ه) (دولت ) خا ندان خود | فتاده بود» از وی ذ کری‌جمیل 
(ذما ند) ودولت آن دودمان بدو منقضی (۲۱) شد و فتور در کار ساطنت او به آخر 
ای ره را را کر و 
مسر بل و کفد ءیش دبای و خر ان مار ولا بت و فرب اند هو ملک 


بر درست گر فتند »و او دایها در عذرت پافر اط مشغول بود 








(۱) ا صل اه (۲ ) مط : کسر د (۳) مط > گر قانیل ( 4) مط : و ترادن غز رابشکست., 


7 ) اصل : برهاتهز») مط :هناگی ۹2 مط :مزاید د رحا شجه معط گو رد که در بعضی سخ مستر یدو مسر یدهم آمده, 











ف‌ ب 09۹ 


(۲:4( ۱ طبقَة (۱۱) ۰ غز نویان 





سلطا ن سعید معز الدین محمد سام طاب مر قده » هرسال از غز نین می آمد 
و ولایت هندوستا ن را و سند (۱) ضرط میکرد » تا در شهور سنه سب وسبعین 
و خمسماثه بد ر لوهو رآمد »و پیل و پسر از سرو ملک بستد و باز گشت؛ تا 
در شهور سنه ثلث و تما نین لشکر به لوهور(۲) آورد » و لوهور فتح کرد » و 
خسرو ملک را بعهد بیرون آو رد» وبطرف غزنین فرمتاد و از انجا بحضرت 
فیرو ز کوه که دارالملک سلطان بزر گش‌غیاث الدین محمد سام بود روان 
کرد » وغباث الدین فررمان داد : تا خسر و ملک را به قلعةٌ جلرو | ن غرجستان (۳) 
مسحبو سس کردند . (و) چون‌حاد له سلطان شاه در خر اسان ظاهر شد » و 
سلا طین غور نور اللّه مضجعهم (64)روی بدان مهم آورد ند . سلطان سر و هلک 
را شهدد کردند » در شه ی رسزه دمان و تسعین و خم‌سماثه »و پسر او بهر امشاه را 
که درقلعةٌ سیفرود(ه ) غورمحبوس بود هم شهید کردند » و خاندان 
آل نا صر الدین سبکتگین [طاب راهم ]مند رس کشت و شاهی (۱)1يران و تخت 
هند وستان وملکک خراسا ۵ بملو کک شنسبانی (۷)رسید . انار الّه بر اهینهم ۱ 

ملک تعالی ملطان سلاطین (اسلام) نا صرا لد نیاو الدین را سالهاء 
پسبار بر سر بر ملکداری باقی و پا ینده داراد (1۸ امین و رب‌العا لمین 
و الله اعلم را 


() مط :و لایت هند و سند ضیط میکرد (۲) مط : بد ر لوهو ر (۳)مط : بلروان از غر جستان . 
راورتی در -]شده گو ید : که در نسخ خطی پارو ان و بد وان هم نوشته اند . (ء) عط : ضریحهم . 
(ه) حا شیه مط بحواله پک نسخه میفزود راو ر تی بحو اله بعضی نسخ : سفقرا ن () عط : و 
پادشاهی ( ۷) مط : شنسبا نیان . (۸۱) هط : نا صرالد نیا وا لد ین را تا ا لفر اض عالم 
با قی و پایند ه د اراد . (ه) دا ایزجا طبقه ی مط کلکته. طبع شده که در تصحیسح 
و مقا بله آن ازان نسخه + شاره (مط در حواشی استفاده شد , بعد ازین تا طبقه بو یعنی آغاز حال 
ملو کث غو ر م چند پن طبقه طبع زشده ‏ بنا بران طبقا ت ۲ یند ه از ثر جمه راو رت وکتب د یگر 
ت-ار یسخ تصحیح میشو ند. 


/ 





(۲۰) طبقهٌ (۱۲) سلجو قیا ن 
الطبقه الثالیه عشر السلجو قبه 


۱ بسم له الر حین | لرحییم 

الحمد له رازق کل مرزوق و خالق کل مخلوق » و واهب الملکث مدت 
آ ل سلجوق» و الصلوة علی محمد الصاد ق | لصدوق » و السلام علی آله و 
اصحا به ما طلع سهی و عیوق . . 

چنین میگو ید : ضعیف تر ین بند گا ن درگا ه ربا نی * منها ج سر اج جوز جا نی 
عصمه الّه عن الز لل والتوانی » که نوبت مملکت به تقد بر ایزدی» هر یکث چندی 
با هل دود ما نی واصحاب خا ند انی واصل میشود » و د ولت مرغی را ماند » که 
هر چند روزی برشاخ دیگر آرام گیرد » تا مسند اما رت و متکاء سلطنت بی متصرف 
شهم » و بی تکلف باسیا ست وسهم نما ند »و آنچه بصلاح امور عامة خلق و کافة 
رعا یاعا ید شود مر تب »یباشد و ال<مد للّه علی نعمته الهقواتر ه . ۱ 

صاحب تار بخ نا ب ی که ابن هیصم (۱) بود » چنین نقل کر ده ست : که چون 
سلطان غازی سعید محمود سبکتگین انادالّه برها نه از جیحون عبره کرد و بلاد 
ماوراء | لنهر اورا صاف شد ‏ قدرخان برادر ایلکک ماضی بود از دودمان 
افر اسیا یی پیشآمد ؛ و میا ذ جانبین پیما نها بطریق مود ت وصورت موا فقت 
استحکا م وصلاح پذیرفت ؛هردو بهم دید ار کردند . چون قدر عان با او پیوست 
پعد از بار عام سلطا ن خا لی فر مودءمیا ۵ ايشان حلوت خحاصی شد »و مصا لح کلی 
اپر ان و تور ان باز گفتند . قدر خا ن ازخد مت سلطان اقتراحات (۲)نمود» یکی 
ازان اقتراحات آن بود » که پسرسلجوق تر کما ۵ را پا اتبا ع او از دیار 
ماو راء| لنهر وتر کستان بجا نب خر اسان برد»و این اتبا ع سلجوق و پسر او قومی 
بود ند: که نشست | یشان به نور(۳) بخارا بود ؛ و همه متا بع و مطیع آل‌سامان بود ند 
و در ینوقت پسرسلجوق مردی سید ه بود » ازجلادت و »بارزت و تیرو تبغ او همه 
ملوك تر کستا ن و افر اسیا پیان مدام در حوف بودند » -»رغ و آهو در ببدا 
(سجم البلد آن پم : و ۲۲) قرار که ازمردم بخار | .علو مات شد, زور اکنو ن درشمال بخار ای موجود ه 


به مسافرت ک | وم سرت 
تیا 





(۲۳( طِمَهٌ (۱۲) سلجوقیا ۵ 





از تیر او (۱) خلاص نیافتی . چون باد دهان و ابرغران بر شکاری و خصم کاری 
درامد ی و با هر »رد که دست آویزی. کردی : دست او برامدی. 

و د رین روز گار که قدرخان بخد »ءت سلطان پیوست » و جمله در خد مت 
ر کاب ساطا ن به سر اپرد؛ خاص میر فتند » آن پسرسلجوق در پیش مير اند » کلاه 
تر کمانی کژ کرده (۲ )و برسر نهاد ه» و بر م رکبی‌چون پار* کوه بر نشسته » چون 
برق جهنده و شیر دمنده . چنانچ» حشم هردو لشکر ایران و تدوران در چابکی 
و سواری او حیران گشته بو دند . 
چون قدر خان از سلطان ال#ماس نمود بوفا پیوست » هما ذ ساعت که قدرخا ن 
مراجعت کرد » پسرسلجوق‌رافر ما ۵ رسانید» تا درخیمه مو قوف کرد ند 
و فر مان داد : تابنه و اتبا ع اوبا لشکر محمود ی از جبحون باطراف 
خر اسان عبره کنند » و بر ابشان جمله م و کلان فرمو دند: نا ایشانرا محافظت 
نما یند . چون به شط جیحون ر سیدند » در حد مت رکاب بند گان محه‌ودی 
عبره کردند » بوقت ۲ ذچ» فرما ۵شده‌بود تا پسررسلجوق در کشتی نشیند با اتباع 
و اشیا ع (۳) خود . ارسلان خان حاجب (4) خرا سان بود و بزرگتر بندگا ن 
سلطا ن بود » بخدمت سلطان عرضه داشت : که این چهپاد شاه میفر موداز رای 
صایب ره ) بنده را دور می‌نماید » که بد ست خو د خصما ن ملک خود ر ا 
بر مما لک فرز ندان خود استیلا داده ا ست » و بعا قبت پر یشانی آن مملکت 
از ین طایفه باشد . سلطا ن فرمو د که رای تو چیست ؟ ار سردا تاجن )1( 
خراسان گفت : که رای من آنست : که جمله را فرمان باشد » تا در کشتی 
نشا نند و غری کنند » و انگشنا ن ابهام جمله ببر ند » تا پیش تیر نتو | نند انداحت. 
سلطا ۵ فرمود : که ارسلان توسخت دل مرد ی اعود شکستن و چا ره کذتن 
کار پادشاهان با حمیت ومردان با شها مت نباشد » و فضا را بمردی وعذ ر 
رد نتوان کرد . پس چون پسر سلجوق را ازجیحون گُذ رانبدند » فرها ۵ شد 
تا ادرا بملتا ن آدردند» و بنو اعمام و دیگر اتبا ع اورا بدیار خراسان 
(۱) ازتر جءه راورتی پید است که عبارت چنین بود : مرغ د رهوا و ؟ هو دربیدا از تبراو . پ: آ هو 
درچرا الخ (۲) اصل :کرکر ده . (۲) اصل :اشبا ع ( 4 )گردیزی : ابو الحرث ارسلا ن جا ذب, 
(ه) اصل : صا یت ؟ (+) اصل حاجپ خارش . 


۰ ۲:۷( ۱ ۱ طقَهُ (۱۲) ملجو قیا ن 
چو ن‌نشا پورر۱) و بادرد» و اطر اف خر اسا با او(۲) مواضع چراخوار تعیین شد . 
چون حق تعالی خواسته بود : که ایشا ن بعا قبت بز رگ شوند » واز تخمةً 
ایشا ن سلاطین (و) ملوكك کا مگار در ر سند » | گرچه سلطان »حمود بعدازان 
پشیما د شد » سود نداشت فلا مرد لمضائه . 
امام | بوالفضل بیهقی رحمه‌اله چنین آورده در تباد مخ ناصری : که 
چون سلطان محمود انار الّه برهانه چهار هزار بنه سلجو قیان رااز جیحون 
بگذ رانید مهتر ایشا ن چهار تن بودند : یغمر (۳)و بوقه و کوکتاش و قزل 
و باطر اف خر اسان مرغزار ها بر ایشان قسمت فرمود » و ابشانرا بملو له 
خر اسان سپرد » فرمان داد: تا از هیچ نو ع سلاح بر ندارند» و مهتر ایشان 
که پسر بزر گّگ سلجوق بود ؛ و بمردی داستانی؛ او را بملتا ذ فرستاد با دو پسر 
ایشا ن هم در ملتا ن بعد از مدتی در گذشتند ‏ بَیهٌ ایشان. که بماوراء النهرما نده 
بودند ۰ هرسال ازنور (ع) بخارا به درغان خوارزم: آمد ندی به چرا خور 
و ايشان را به مللکث جند که‌شاه (۵) نام بود » خصومت اصلی بو د. 
در عهد ساطنت مسعود شهید طاب تراه » | میر خوارزم پسر التو تاش 
در سلطان عناصی شد سلجوقیان با او دران عصیا ن یار شد ندو در سال سئه 
خمس و عشرین و اربع مائه ایشا ثرا بموضعی از بلاد حوارزم که آنر | رباط ماشه 
گویند چرا خوار داد . چون ملک جند را از حال ایشا ة خبر شد بر ایشان 
تاخت و بقّدرهشت هزار مرد از ایشان بکشت »اند له عد دی ما ندند »و د ر کار 
خود متحیر گشتند . امیر خوارزم هنارون عاصی سر التونتا ش کشته شد 
سلجوقبان را بودن بدیا رخوارزم ممکن نبود » و ازخو ف پسران علی‌تدگین 
که ملکگ بخار ا بود به عانان افرااسیا بی نتوا نستند رفت » بضرورت بعارف 
نسا و مرو آمدند » بقدرهفتصد سو اربا بنه وا تبا ع خود »و یغمر که ازامراءایشان 
برد در گذ شته بود ازو ی پسری مانده . چون آن جماعت از طر ف خوارزم 


پیجا نب تسا ومر و آمد زد» پسر بغمرراطاقت مقا دمتایثان ندوده بدان سیب که | کرچه 





(۱) در ری آوو ی نواست ز ردیگر اقا ۶ روا ار خرا اد چون اصا و نشاپور و !ورد .... 
که ان هر سره از شهر ای معر وق خر اسان بر دنا( حد ودالمالم) )۲( پ + خر | ۳ ن‌بالای مواضع الخ ٍِِِ 
(۳) اصل : یعمر , ر اورتی وبیهقی و ابن اثیر : یفمر, در اصل چند سعار بمد مکر را و (3) اصل : 
از هور بخارا (ه) اصل: شام . ولی در تر جمه راو رتی :ٍ شاه ,دراخبا را لدوله! ساجو قیه صدرالدین 


علی گوید( ص ب )که ساطان‌مه‌و د درم ۲ ع ه به‌تگینا باد شد ایا لت خوا رز مرا به شا ه مایککا لجندیآغو یضص ذرمود 


(۲:۸( طبقَ(۲ ۱) سلجو قیان 





اند کث عد دی بو دند » اما طوا یف دیگر ینا لبان (۱) و غیر آن بد یشان پیو سته 
بو دند » پسر یغمراز پیش ایشان بطرف عراق رفت»و ری 1 سلجوقیان 
۰ بر سر آن‌بیا بان بچرا خور مقام کروند؛ و حق‌تعالی ایشا نرا قوت داد» و ممالکث 
خر اسان درضبط آورد ند »و شرق و غرب آنچه مالک اسلام بود بتمام 
و کال در تصرف فرزندان ايشان آمد » چنا نچه نام ابشان پردفتر ایام تا روز 
قیام با قی ما ند . و الّه یوتی ملکه مسن پشاء‌وهوعلی کل‌شیء قدیر(۲) و السلام . 
الاول طغرل بن میکا ثیل 

صاحب تاریخ ناصر ی اهام ابوا لفضل بیهتی 7 چنین می آرد : که 
درانچه سلجوقیا ن بر بیا با ن خر اسان آمدند»و پسر یغمر از ایشا ن منوزم برفت 
مهتر ایشان سه تن بود ند : دو برادرطغرل و دا ودر۳) پسر ان میکائیلءوعم ایشا ن 
یبخو( )4‏ هرسه با تفاق بخدمت سلطان مسعود پیوستند و معتم‌د ی فرستاد ند 
و سلطا ن از گرگ ن به نشا پورآمده بود» ا یشان ازد مت‌سلطان به نسا وفراوه(ه) 
و مواضعی که پرسر بیا با نست اقطا ع خواستند » و درسکتوب اسم خو د را 
چنین نوشتند : که طفرل و یبنو و داود موالی امیر المومنین (به) خحد مت عسرضه 
میدارند. حق‌تعالی بزرگی و گردن کشی‌در دما غ ایشان مر کب گردا نید ه بود 
و آن معنی چون بخدمت سلطان عرضه افتا د حالی فر مو د: تاایشا ذرا به لطف 
زبا نی د ادند » و با زده (") هز ار مرد سوار با سالار یکتغدی(۷) نامزد فرمود 





(۱) راورتی گوید: که زیالیان به تقدیم نون بر پا ء منسوبند به نیا انگین فاتح پنجاب و این مقصد ر ۱ 
بحواله بیهقی او غته است » بقر ار فرشته ابن اثر ( ۱۸:۹ حمد رثا لنگین در (۵4۲۵) بر +سعو د 
دوه و رد وس رورش کین کل را وان ادبم ار اهر سای 
اول در ست شواهد بود شاید مدوب با شند به ابر اهیم ینال که پسر عم طفرل و ار رر مای.سلجو قیان 
برد . بيوقی طبم نفیسی در تهر آن ( ص ۲۳۸) :یذ لتگین , بر ای تحقیق ر : #لیقا ت۱و (۲) قرآ.ن 
البقر ۰ ۲۸ () از مرو فد ار و لو قاوه باکت از مه راودلی ضت نهر 
)4( اصل و راورتی : بینو اخبا ر اند و اه السیلجوفیه و راوندی : مو سی ییغو - رپغو . ۱ 

(ه) اصل ‏ از خد مت ساطان با قرایت ی مواضعی .. ترجمه راورتی و اخبا ر الدو له : ربا ط فراوه . 
(+) کذ | دراصل ۰ ترجمه راو رتی : و و هزار.ز )۱ صل ‏ پکتعد ی , اخیار الد وله : بکطندی 


راوئدی ؛ بکنغد ی 





٩(‏ ۲۶) طبق(۲ ۱) سلجوقیا ن 
درشهور سنه عشر ین و ار بعمائه.چون لشکر بدیشاان رسید جنگ سخت کرد زد »هو مت 
پر لثکر سلطا ن افناد » بضر ورت سلطا ن با ایشان صاح کرد و نسا به طذرل داد »و 
دهستا ن به‌د ود » و فر اوه(۱) به یرفو. وسلطان بطرف بلِخ دفت وهندوستان به پسر 
خود سلطا ن مودود داد » در شهو رسنه تسع دعشرین وار ماه سلجوقیا دشهر ها ء 
کزا ربیا بان » چنا نچه ۰ مرو وسرخس بگر فتند» وخر اسان ااتماس نمودند . سلطا نت 
سا ی حاجب (۲) را با لشکر 1 ان بد فع یثا فرستاد» میا نا یشان مصاف شد 
سلطا ن منوزم گشت »و سلجو قیا لا ورگ ریا 2 مستولی گذتندو | بر اهیم بنال (۳) 
رابه نشاپور فر ستا دند تا ضیط کرد و در عقب او طغرل به نذا پورآمد و بتخت 
زشست و پاد شاه شد» وخحطره پنا م او گفتزد» و داود را به سیر رن فر مسا او یرس و۱ 
نا مزد مرو کرد و خراسان درضدط گر تب و تصرف بندگا ۵ مسمود ی ینک 
نصف ازان تا رقت: .و السلام . 
الثائی داود جفر بیگ بن میکا ی 

چود داود ات بر ادر خود بضبط گردن مرو وسرخس نآمد اوساطان» بل 
بود؛ ر سولی بنزد یک او فرسنا د تا مگر اصلاح پذیرد ‏ داود درحوالی . 
مرو بود با لشکر حود» و تمامت‌دلیریها او میکرد» بدر مرو دفت » سحرگاه 
بود و مقری ببالاء ۳ ره این 1 بت و دا داود 
اناجعلنا کی خليفة فی ا لارض فاحکم بننا لناس (4) . چون نام خود شنید 
پرسید از داناپی که معنی این چه با شد ؟چون باو باز گفتند »بار دیگر شمشیر 
پر کشید » و در عقب حشم سلطا ن که در مر و بود ی و جماه را در ز بر تیغ 
آورد . درین وقت که رسول ساطا ن از بلخ بنزد یک او آمد » مقری‌بود آنجا 
1 ی | لملکگ من تشاء (۵): سول سلطا ن مسعود او ول 
(۲) اصل : سا سی . ر او زتی‌سیاسی.. گزد یز ی (ص 4ه) ابن اثير (۱۵۰:۵).سباشی . ! خیار الدو له 
و پ : سوباشی (م)اصل : ابر اهیم نیال به نون اود ..راورتی :ابر اهیم زیالیه آوشته و گویدکه ابراهیم 
سر ثیا ٩‏ بر ادار مادری طثرل بود. این ابر ( ٩‏ وبووو) کان هنال و اسه ابرا هیماخا 
طفر لیک و داوه لا مهما اخیا ر | ند وله : ابر اهیم بن پنا ل . (ع) قرف ص ۲ . 


(ه) ترآن ۳ آل عهر ان ۲۰ 








(۲۵۰) طبفهٌ (۱۲) ساجوقبا ن 
1 زین در زیر افگنده . و زین خود را بیکک طرف نهاده » گاه سر بر 
ذمین می نهاد و می خفت وگاه بر میخاست تکیه بر زین میکرد » و گاه پر تیر 
راست سورد تایانج پیغا م کرد وان ی » داودگفت: 
آن مقری توتی چه میخواند.*آنرا بنویسید ! دبیر این آ یت : قل الاهم ما لکث- 
الماک (۱) دا بر کاغذ بنوشت و بد ست رسول.د اد . چوان بخد مت سلطان 

مسعود رسید »و حالات و سکنات داود باز گفت ‏ و جواب آن بشمام آن 9 
در نظر آورد » دا نست که عهد دولت محمودیان 0 به آ خر 
رسیده | ست» دل از خر اسان بر گرفت . 


1 


چون مرو و سر خس » تمام سلجو قیا ۵ را مسلم شد» داود قصد ناسا ن ال 
کرد » در اثناء آن دلاوری کرد و یا زد ه هز ار سرار از اثناء راه » بار دیگر 
در کشید و بدر بلخ آمد »و سلطا ن و تمام ملوکث و حشم او در بلخ بودند؛ پیلی 
رم اک ی دی بسته و یک پیلوان بر پشت او در خو اب‌شد ه » «اود 
پشب پیامد و آن پیل را باز کرد و پر اند » تا آنگاه پبلوان از خو اب بید ارشد 
بقدر پنج فررسنگگ پیل دا برده بود - پیلو ان را بیش زهره نبود که دم ز ند ۲ 
داود از شفررقان با لشکر خود به علیا باد بلخ آمد و با سلطا ذ مصا ف 
کرد (۲) » و کوشش بسیار نمود و منهزم شد » تا در شوال سنه تسع و عشرین 
و اربعما ه سلجوقیان جمله جمع شدند . طغرل و داود و یبغو وین لیانو تر کان 
مسعودی و محمودی و بعضی با ایشان باز رسید زد » وسلطا ن از بلخ لشکر بطرف 
مرو و سرعس آورد » ودر بیا باه سر خس مصاف کر دند از با مداد تا نماز 
دیگر جنگث قایم بود سلجوقیا منهزم شد ند » پس سلطا ن بهرات پا ز آ هد 
و سلجوقیا ذرا خبر شدء صلح طلییدند » کرت دیگر صاح شد بضرورت . پس 
سلطا ۵ مسعود از غز نین لشکر و آلت و عدت طلبرد» چون بیامدند در خراسا ن 
قحط بود و علف کم شد؛ لشکر و آلت سلطا ث عاجز گشتند ءو اسپ و اشترلاغر شد 
سلطان باتمام لشکر بجا نب طوس بر امد .طفرل از نشا پور به سرخس رفت 
و جمله سلجوقیان جمع شدند و | تفاق کردند که مارا طا قت مقا ومت سلطان مسعود ‏ 
(۱) فرآن آل عمران ۲۵( ۲) اصل : شفی فان ۰ راوری :شفورفان و این شبرغان موجو ده است » که 
پاقوت ج و آذرا شبورقان و شفرقان از شهر های جوزجان نزدیکک بلخ نوشته وتا بببد معمور بود, 


اما علیا داد در راورتی عل ی آبا د اسنت ۰ 





(۲۵۱) طبعَهُ(۱۲) 3 ساجو قبان 





و لشسکر او پیش نماند » و چند بار شکست افتاد » صواب آنست :که با 
سلطا نصلح کنیم و الا بطرف عراق رو یم.و تر کتخر اسان گير یم ابر د اود 
شیردل که د ر شهامت و جلادت همتا نداشت گفت :ملک گبری با بد د لی جمع 
شوش دزار جان فد | با بد کرد؛ من جزد ست آو یز و جنگ کار دیکر ندارم 
اما الملکگ و | لهانکث امر المل وک (۱). ۱ 

امر اءسلجوق چون ن دلیری مشا هده کردند با او متفق شدند وتمام اتبا ع وخلق 
ودرا در مایا تا ف متادن وسوای جر رده مستعد مصا ف و جنگ » بر سر 

ببادان بحدود دند انتا ن (۲) توقف نمودند . چون سلطان آنجا ر سید 
جنگ قا یم شد »و سه روز از با مداد تا وقت غروب مصاف بود تا روز آدینه 
نهم ماهر مضان سنه احدی و تن داز بت » کار بر لشکر سلطا ن تک شلد 
و رکاذ سلطا نی‌فوج‌فو ج‌گشتن تن (۳ ) گر فتند . سلطا ن مسوود منهزم شد » وسلجو قبان 
نصرت پا فتند و پا دشاهی بگرفتند » ود از مماف رصان موضم تخت نها دند 
رل پادشاه شد » و بیغو بمرو رفت» و امیزد اود لثکر بط رف طخارستان و بلخ 
برد و آ ۵ مما لک بگرفت » و بعد ازان طغرل و دود بخوارز مرفتند و ضبط کر دند 
و بعد از چند گاه که ممالکك ضبط کرد ند » طغرل برحه‌ت حق پیوست . داو د 
با محمودیا ن وسلا طین غز نبن.عهد بست ؛ وپادشاه خراسان و مما لک عجم شد 
و چهان اورا صا ف‌گشت؛ و مدت پیست واند سال بادشاهی راند » درشهورسنه 
احدی و خمسین و اربه‌مائه بزحمت حق پیوست » و تخت سلطات به هلطا ذ 
الب ارسلان غازی آراسته گشت . وال الباقی و کل‌شیء هالک و السلام . 

الغا ات الت ارسلان‌فتاری. ۰ 
بن داود جغر بیکث (4) » بعد اژ داود تخت خرا سا ن بنشست درشهور سنه احدی 


و خمسین و ار بعما ه » و مما لکک خر اسان وعجم وعراق و خوارزم و طبر ستا ن 





( ۱)اصل : اما لملکک او لملک : پ ها نفد مقن, تر جمهر آور تی : یافتح پاءرگ ( ۲)اصل : بحدو دطالةا نو انقان 
راو ری : بحدو د ابقان.پ : بحدودطالقان‌با تفا ق توقف. اخبا را لدو »وراو :دی : د نداذقان بین مرو وسر خس 
| لبیر ونی و دودا لعالم دندا نان را شهر ی از خر اسان دانند(۳) 1 وله را بکانی توسنن ونر گید هر دو. 
میتو ان خواند » راورتی »بکان پارسی تر جمه ک رده (ه) اصل ورپ : طغر لبکک بن ن داود رورا ۱ 


وعذر ه : 4 بدد مخ 


(۵۷) .۰۰ لبق؛ (۱۱۷) سلجوقیا ن 
و کرمان و فارس و سیستا ۵ درضیط آورد »و لشکر بطرف تر کتان و توران برد 
و ملولك تر کستان وامراء افر اسیا بی اور اءنقاد گفتند (و کثرت حذم و آلت وعدت 
وسلطنت او بدا ن جائی کشی د که و هم مهند س) (۱) ازسند و احصاء آن در ورطةٌ 
عجز بما ند» چنا نچه بعد از ذوت او شا عری درمرثية او میگو ید » غا لب ظن آنست 
که حکیم سنائی (۲) را ست » بیت : ۱ 
سرالب | رسلان د ید ی ز رفعت رفته بر کبوان 

یمرو ۲ تا بخالك اندر : تن ااب ارسلان بنی ! 
نه اورا بر کم رک وکب ۰ نه مه رویان با غبغب ۱ 

۱ نه اند ر زیرران مر کب نه‌د ر دستش عنا ت بینی 
چون ساظان الب ارسلان بر تخت بنشت » ر سولان بحضرت غز ین فرستاد 
و با سلطان ابر | هیم علیه الر حمه مو دت مستحکم گرداناد او راهن مالک 
غز نین نگشت (۳) » و بغزو تر کستا ۵ و روم(و) ضبط مما لکث حجاز و مصر مشخول شد 
ات یرت دار لخاد فک را از صمیم اعتقاد صا فی ؛ در ۲ غازید ‏ و به 
تشر یف دار | لخلافت بکر ات مذرف شد» و شحنگی بغد اد اورا میسر گذت . 

کاتب و مولث این طبقات منهاج سراج جوزجانی عصمه القّه من لزال 
وا لوا نی چنین میگوید : که من ذر شهور سنه ثلث عشر و ستماثه بحضرت سجستان 
بودم » درادن حضرت امامی بود » که استاد علماء عمل و نقل بود » مر جع 
و لاء عصر ۲ اورا امام رشرد الدین عبد اامجید. گفتند ی از وی سماع کردم : 
که ذ کر بزر گی الب ار سلان مرفر مود » که الب ار سلان درشهور سنه ثل با سنه 
ار بع و مسین و ار پعماثه (به) عز یمت ضبط مما لک تر کستان بود ؛چون بحدود 


کا شغر و بلا سا غون ( ۶ ) رسید » مخیر | ن درعقب بر سردند و خبر دادند : 





گر ذته شد , )۳( اصل و پ‌ : تا پی 5 از این 


(۱) سبطر بین قر سین در اسل نبود ‏ از ترجمه راورتی و پ 
دو بیت تنها بیت اول د ردیو آن سنائی (طبم مظاهر مصفا تهر آن سفه ۱۳۳۰ ش ) چنین طبع شد ه : 
...و فنه پرگردو ن مرو ۲ تا کنون در گل نن الخ...(ص۳(۰) اما بیت دوم در دن طبع یی 
(۳)اصل: بگشت.راورتی و پ : نگذت.(؛) اصل : بلا سا عون با بلا د ساغون .که صحیح‌آن بلاسا غون است 
وشهر بزرگی بود در غورت رکک و ماور ای‌سیحون نز د یک کا شفر (معجم مه ۲- ج ۲) این نامر ا کا تبان,ا زند 
دور اسماأی‌بلاد جهلد مسخ کر ده اند - 


(۲۵۰۲) طبق(۱۲) . سلوقران 


که‌امیرا لمی منین | لا یم بالّه را حادئه صعب افتاد و میا د او (و) لشکر نصاری روم 


مصافی بود » و عزیمت برلشکر اسلا م افتاد » و امیرالمومنین گرفتاد آ مد 
و او را به قلعه مقید و محبوس کردند» که د ر ا علی‌جبال بلاد انبارر۱) 
و جر بره ا ست از نواحی سرحد روم » و آن قلعه بر کوهیثامخ است 
بر شط آب فرزات (۲۷) . 

الب ار سلان رحمه‌الله ) با صد هزار سوار جرار تیغ زد انصر اف نمود بر سبیل 
تعجیل » برای استعخلاص امیرالمو ءنین » و انتقام لشکر اسلام و در قطح 
و بحد ی فر مو د » حتانجه درشانزده وق تا ههد ه روز 
و الّه اعلم با احقيقه » از بلا ساغون (۳) بپای آن قلعه که بر شط فرات بود 
رسید و بط یقی که دست داد » صا حب آن قلعه را با سلام دعوت کرد و به تشر یف 
مسلما نی او را مشرف گردانید » و امیرالمومنین را از ان قید حلاص داد 
بمون الّه تا لی » و بخد مت‌ر کاب باعفامت خحلافت به حد ود دارالملک 
امیسرال.سومنین آمد و اجازت مراجعت خواست . چون اجازت بافت 
در وقت وداع پیاده شد و لب سلطنت خود را به تقبیل سم مز کب امیرا لمومنین 
هشرفت کوردا نید و دیوسید » و درین مدت ۰ با چنین شدمتی از حضرت 
د ار الخلافت همین قدر نوازش یافت» که امیرالمومنین القایم باللّه بر لفظ راند : 
نتلت العباد و عربت البلا د فی تخلیصی (4) . ناظر ان بنظر تأملی شافی نگاه کنند 
درد مت ساطان الب ارسلان غازی و در علوهمت امیر المو هنین » که هر یکت 
ازا ث در مد ارج تاچه (حد است ) ؟ (ه ) سلطا ن الب ارسلان چهارده سال 
ملیت راند ب در شهود سنه احدی و خمسین و اربعما ثه بدخت نسذسته بود 
و در صفر سزه مس و ستین و اربع ماثه شها دت یافت . ملث تما لی ا روا حمطهر 


ایشا نرا در فرادیس جنان بکرامت محدود و مخصوهس گرداناد. 





۰ ۱ ص ۰ 1 ۰ 4 ۰ ۰ / 
)اصل . ا ال داودی :ابر رو اي انیا ر یکی از تهرهای معر وی جز یره :ود اما ابیار 


قول یا قوت‌زام قر یه یسی بود بین.در و اسکندر یه ۱ممجم ۱۰۰:۱) (۲) اصل: فر اط , (ج) اصل :بلاد 


باغون . ز؛) اصل : قتل امبا د و خر به اابلاد فی تخلیصی , پ : ما نندمتن » راو زرتی چنین ترجده ۱ 


کراود هم وتو ند ای شدای ازقال و لاد را از خرانی نگا هد اشتی . ( ه ) کلمات لین ثو سین 
۰ 
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(۲۰۵) ۱ طبقهُ(۲ ۱) ۲ ۱ سلجو قیاً ۵ 





و پاد شاه اسلام نا صر الد نیا و الذدین را بر سر بر جها نداری و .ند هر دارگ « 
تاقیی دار اد . و السلام و الله اعلسم شا تهب 
الرانم ااسنطان جلال الدین ملکشاه 
بعد از پد ر بتخت ایر ان نشست»و توران و جبال عراق و دیلم و طبر ستان وردوم 
و مصر و شام و دیاربکرو ادمن و سیستان و فادس همه در ضبظ آورد و بر منا بر 
کل اسلام خطبة بنام او شد » و مکهاء درم و دنا ثیر بالقاب او مشرف گفت 
و او بذات نعوء پاد شاء قاهرو ضا بط و شهم و شجا ع و عادل بود به‌همه اوصاف 
پادشاهانه و ملکث داری مزین بود مما لک تر کستان تمام در ضبط آورد 
و ممالک روم بگرفت ۰ و شحنگی بغداد بخد مت دارا لخلافه او را مسلم شد 
و در مکه و مد یه و یمن و مما لکک حجاز بر همه منا بر اسلام خطبه بنام او شد 
و با طراف مما لک ترك و روم غزو و جزاد بسیار کر دو بهر طر ف از مما لکث 
شرق و غرب مکی از دست خحود ذصب فرمود » و مما لک روم را بیکک 
بر اد رخود داد؛و بعد از بر ادر به پسر خود محمود بن ملکشاه دا: » تا بدین 
تار یخ آن مما لک بر فر ز ندان او مسلم‌است چنا نچه بعد ازین در قلم آید . 
انشا ء الّه تعا لی . 

و در منتخب تاریخ ناصری که یکی از اکا پر «ضرت غز این کرده است 
در نظر ۲ مد : که و قتی از اوقات سلطان ملکشاه» نظام الملکک وز بر خود را 
گفت: که استعداد آثکر کن ! که عزیمت بلاد منصر مصمم است . نظام الملکث 
بوجه عر ضه دا شت گنت : پاد شاه را در ین عز دست مل شافی با بد کرد 
که دران مس سور سر بد دینان باشند » و از خیانت اعتقا دات 
ایشان بسمع پا دشاه سنی و سد » بند ه روا نمبدارد » که آن شناعت بر خاطر 
| علی گذ ر د . سلطان ملکشاه فرمود : که باستعد اد آن سفر مثغول با ید شد 
که فسخ آ ۵ عزیمت امکان ند ارد» نظاما لملکک استعد اد تمام مهیا گرد انید 
سلطان با لشکر گران بدان طرف خرامید » چون بنزدیک مصر رسید »ادل 

صر شرط خحد مت استقبا ل بای آفر دزد ساسا ۵ به هبهکس التفات تفر مود 
۱ و نظر فکرد . تا بدر شهر مصر رسید » بمعبر مصر و شط نبل چون عبره کرد 
پر سید : که قصر فرعون کدام است ؟چون معلوم شد » روی بدانطرف نهاد 


(۲۰۰) طِعَِه(۱۲) سلجو قبان 





کر را فرمان داد تا هما نجا توقف کنند. سلطا ن ماکشاه تنها با یک ر کا پدار 
بدان موضع رفت » و از اسپ پیاده شد » و بدان موضم که تختگاه فرعو ن 
بود ءدورکعت نماز گذارد » پس رو ی بخاکک نهاد و منا جات کرد : که 
خد او ندا ! بنده بی را ملک مصر دادی ؛ دعوی انا ر بکم الا علیر۱) کرد ترتن 
موضع » این بند * ضعیف را ممالکك شرق و غرب کرامت کرده بی » آمدست 
و روی برخا کک نهاده میگوید : سبحا ن‌ربی الاعلی ؛ سز د از کرم و فضل » که 
بر بن بنده رحمت کنی ! و سراز سجده ردافت و مراجعت فر مود » و در شهر 
مصر رفت و بخر اسان با ز آمد . 

این حکایت از حسن آن پادشاه ظازی و عادل آورده شد .یک حکا یت 
دبگر از ان پا دشاه در منتخب تار بخ نا صری آورده است: که جماعتی از فهتان 
بنزدیکگ نظام الملکک عرضه داشتی نوشتند : که یکی از ما لداران در گذ شته 
است » و جز یک خواهر زاده هیچ وارث دیگر ندارد »و مال بسیار مانده 
است » بیت المال را شا ید . نظام الملکت این معنی بفر صت بر ملکشاه عرضه کرد 
هیچ جواب نیا فت تا سه کرت » پس ملکشاه بفرهءود فردا جواب بگویم » دیگر 
روز بثکار رفت » نظام الملکک از حرص توفیر بیت المال درعقب برفت »ملکشاه 
وا عذ و بر نت بازار اشکر افاد. ون از شاکار عا با( کات تک وا از 
خواص خود فرم‌ود : که گرسنه ام »و در بازار تتما ج (۲) دیدم »هرا آرزو شد 
برو چندا نچه یابی جمله بخر و بیار ! چون به اشکرگاه نزد یک رسید بر بالاء 
زمینی بر امد و فرونشست, تا آن تقماج را بیاور دند. جمله‌ملو کث را فرونشا ند 
تا بخوردند »و طبق بزر گك بود»و ز دادت پنجاه کس از مل و کت و اءراءو خدام 
ایشا ترا 2 » چون بر خا ست. پر سید که بچند خر ید ه بود ی ؟ روی بر 
ز مین نهاد و گفت : به چهار دانگك و نیم زر.پس پر سید که جمله سیر شدٍ ید ؟ 
گفتند : سیر شدیم از دوات شاه . سلطان ملکشاه از خاصکی خود زر داد 
مت ان بشنید » ر وی بنظا م ا لیف درد کنر رد ة ضعیف چون ملگفاه 
و و زیری چون تو نظام الملکك وچندین لشکر » به چهار دانگث و نیم سیر شد ند 
اکنون در مال یتیمان طمع کردن بی مروتی باشد » هر که مال الفخت (۳) 


(۳ ) بمعتی | زد وخت (برها ن ) ۰ 


(۲۰۰) طبقذ ر۱۲) نت وه 3 





و حر ام و حلا ل جمع کرد 6 بان سبب که بعد از و باولاد و اتباع رسد » به 
آنچه بظلم ما بستا نیم [یکسا نست] . از سر این سخن د ر گذر» و بیش مگو ! 
ر حمه ال خوانندگان (۱) اورا بد عا ء خير با د دارند . 

و از آثار آن پادشاه در جهان بسیار خیر و فضل بافیست »یکی اذان آنست 
که استقا مت علم نجوم بدولت او تازه شد » و آن چنان بود که بسبب کبیسه 
ماههای قمری تفاوت بسیا ر در رصد (۲) ظاهر شده بود »و حسابها غلط افتاده 
و احکام اصحاب تقو بما ت منحرف گشته . ساطان ملکذاه فرما ن داد: تا استادان 
علم نجوم و محاسبان کامل رصد نازه بستند و اپام‌شهر را هر ار باز آورد ند ۳) 
و روز اول از ربیع که نخست دقیقهٌ حمل باشد ‏ نوروز جلالی بلقب این 
پادشاه معین شد * و نظا م الملکک طوسی که در جها ۵ ۲ ار خیر او با قیست 
وزیر او بود و شیخ ابوسعید ابوالخیر و امام غزالی در عهد اد بودند 
و مدت ملسکث او برست و شش سال بود و درسنه احدی و ار بعساثه (4) 
برحمت حق یسوست . و الله اعلم و اللّه احق ال ببقی و السلام » و الله اعلم ۲ 

الخامس محمد بن ملکشاه 
چو خستطا ده ساره نیا نقل کر د » ازو سه پسر ماند : مهتر را محمد تبرره) 
گفتند ی » و دوم را سنجر ‏ و کهتر از و مسحمود. و محمد تبر(ه )را که پسر مهثر 
بود بخت شا ندند » وجمله‌ماو کك پیش او کمر بستند » وزراء مما لک شرق وغرب 
را بکفا بت و کاردانی ضبط کر د زد ؛ و سلاطین‌اطر اف انقیا د نمودند» اما سلطان 
محمد تبر مرد طرب و عیش بود و مملکت ضبا فت با فته مدا م بعشرت 
(ء) کذ افی الا صل . ترجمه راورتی درمتن :۱ عه و درحاشیه گوید که این تا ریخ صحیح نیست 
و کر ای نوشته جا مع | لتو اریخ » گز ید ی الفی » فصیحی . لپ التواریخ و غیره وفات ملسکشاه 
دربغداد پماه شو ال هه است , وظا م | لتوار پخ ۷۱ ه ذو شته . ابن اثیر (۱۰- ص ۸۷) شب 
ی سر هیا ای وا هر ی ی 


و ۱۷ روز . ومدت شاهی او ۱۷ سال . وبا ین‌صورت سنه‌متن کتاب زا درست است ‏ وقو لاخبار اد و له 


و این اثر وغیر هم صحت دارد ۲ 
(ه) این کامه در اصل دو با ر بیر ویبکبار تیر آمد ه , راورتی نیز( تیر ) نوشته ر گوید که دربضی 


نسخ (ذبر ) هم آ مده پاستناد | خبا را لدو له صیحت شد که در ان طبر است , 





 )۲۵۷(‏ طبقٌ(۱۳) ۱ سلجوقیا ن 
مشغول می بود؛ و بهیچ از تغور لشکر تکشید و نامز د نفره‌ود» و در عهد او کار ی 
نرفت » که ذکر اورا شاید و مملکت او امند اد ثبافت »و بساط حبات او 
زود طی شد ؛ و مدت دو سال د رعیش بگُذ رانید و در گذ کگذ شت» و و بت ملکدادی 
بساطان سنجر رسید رحمة | له علیه . حق تعا لی سلطان ِِ نا صبر المد نیا 


و الد بن را با قی دارا د) و الله اعلم . 
السا دض | لسلطاان ) لا عظم معزا لد نیا والد ین سنجر بن 
ملکشاه سلجو قی 


سلطان سنجر پا دشا بر گث و معظم و با قدر بود »و ولادت او در بلاد سنجار 
بود (۱) د رشهور سنه تسع‌و سبعین و ار بعما ه» دران ايامي که ملکذاه پد رش 
بخد مت درگاه خلافت و پرد ات مصا لح د ولت امیر المو منین مشغو ل بود 
چون مکشاه بر حمت حق بیوست. سلطا ۵ سنجر ده ساله بود؛ و بر ادر او محمد 
بر تخت شست و بعد از بر ادر او را بنخت شا ندند»و بتشردف ولواء عهْ.د 
دا را لخلا فت مشرف شد بد ار ا لملک مرو شاهجان(۲) »و د رجمله مما لک اسلام 
که پد ر و جد ش ضبط و فنح کرد ه بودند»+جلبه و سکه بنا م او شد . چون بالغ 
0 و بر یعا ۵ عمر و شر خ (۳) شباب رسید» جمله مما لکك شرق وغرب‌در 
ضبط بند گان او آمد و جا کر اذاو اول مصاف با محمد خان به سمرقند کر د ند»و 
اورا بزد ند » بعد ازان در اطر اف مما لکک شانزده‌مصا ف کرد»درهمه فیرو ز 
آمد.وعهد دولت او امتداد بافت ‏ و کارها برجاد ةٌ سنت و سیاست و نهج معد لت 
کرد؛و امور شریعت محمد»و احکام مات اسلام؛ بر طر یق او امر و نواهی‌الهی 
طر اوت کلی یافت و ز مین خراسان وعراق‌وماوراءالنهر بغایت معمور گشت 
و در بغداد باسم او قصرهاء سلطنت مبنی شد » و شحنگی و اشکرکتی تاد 
رص اور ای تک بادت دسر قرو کم فتوات زو سرد ان غرد را 
با با لث و ملکی در هر داز تهب کرد : اران و عراق و آذر بیان به 
و ءکه آ ذرا به دیار ربیمه با خوازند ( اصطخری ب۷) 
ی دا ی ۳ 


شراخ اول " شباب و ریعان آن ز الءنج ۰ 


#سعفی 


 )۲۸(‏ طبقه  )۱۲(‏ سلجوقیان 
| یلد کز (۱) داد که پند*او بود » وا تا بکک محمدوا تا بکث بوز بکث و انا بکث ارسلان (۲) 
همه فرزندان او بودند و فارس به سنقرد اد » که پدر اتا بکان فا رس بودو اتا یک 
د کله‌و | تا بکك ز نگیو اتا بکک سعد و پسر ا ناو از فرز ند ! ذاواند» و خوارزم به پسر 
خوارز مشاه (۳) داد که چا کر او بود» و پد ر ابل ارسلات بود » و او ید ر 
تکش خوارز مشاه بود ء و او پدر محمد خوارزمثاه بود » ءسعود کریم (4) 
خواهر او در حبا ل حود آ ورد ؛ و در عهد او میان سلاطین غز نین ب-بب فوت 
شدن مسعود کریم گونند اخثلاف افنا د » ملک ارسلان بن مسعود بغز نین 
حخت نخست» و بهراهشاه نن مسعود کر بٍم دز کشت نهر اما و هم ازا زجا 
بخدمت سلطا ن سنجر دفت » و مد تی اورا خدءت کرد » و به‌دا زاد بچندگاه 
سلطا ۵ سنجر بمدد بهر امشاه بغز نين آ مد »و بهر امشاه را بر تخت نشاند ودر مما لک 
غز نین و هند و ستان همه خعابه و سکه بنام سزجر شد و آذ دوات که ساجر را 
بود » هیچ یک از پدران اودا نبود .ملکك موصل به‌بند: خود داد » تا بدین 
عهد نزد یکگ ۰ اتایکان موصل از فرزندان بندة او بودند بند ه ترك خحطائی بود 
و مما لک شام همه بند گا ث او داشتند » و سلطان نورالدین شام(ه) هم 
از فرز ند ان اتا یک موصل بو د »چنا نچه بعد ازین ثبت افتد ۰ انشا ء الّهتعا لی . 
ملوك غور و سلاطین جبال جمله منقاد سلطا ن سنجر بودزد » و درعهد او میان 
سلاطین غز نین و ملوك غور خصو مت ظا هر شد » ملوك غور راجح آمد (ند)چون 
نو بت ملک غور به سلطان علاءالد ین <سرن رسید »سر از طاعت سلونان 


بکشید و در حدود چبال هر ات بمو ضع ی که ۳ سگو شه ناب ۱ ۹( کو ند 





(۱) اصل :با لنگین .این کلمه در نسخ بصوره‌ختلفه | لتگیز »| لتکین ایلد کوز آمده » ولو, شمس آلدین 
ایلد کز پد ر انا بکان آذ ربا یجان ءتوفی موه اس تکه محهد و قز ل ارملان عذما ن پسرآن وی بود زد 
/ دول اسلامیه ) ۲۱۰ ) اصل : احتسان , راو رتی : آختان . پ : احتپان ( ۳ ) در ۱ صل بمد از 
خوارزمشاه دو کلمه خو انده ذمیشو د » درتر جمه راو رتی و (پ) ۳ نند متن است 2 ) را ی 
سلطان غز زین مسمود کر یم دی سلطان ابراهم طاب ثرا | لخ (ه) اصل :سام ‏ راورتی و پ ؛ شام 
(+)اصل :سکو شه‌تا ب رپ + سکوسه اپ ار اورتی: مه گوشه‌ناب. ایسن جنگ پیش دروازه شهر او به 
واقم شد . این اثیرگو پد که علاء الدین پیش ازین جنگ‌ناب ‏ اویه » مارباد هرات الرود را غارت 
نمود . این سه گوثه تاب کون هم بین چشت و هرات نززد یک اوبه موجو د است وهر یرود از ان 


میگذ رد , برا ی شرح ناب (د:) . 


(٩ه‏ ۲) ۱ طبقَة 6۱۱۲ ۱ سایو اقا 
پا سلطان سنجر مصاف کر د ؛ لشکر غور منوز م گفتند » سلطا ن علاء الد ین 
گر فتار شد ‏ و بعد از چند روز حلاص يا فت » و ندیم‌خاص‌سلطا ن سنجر گشت . 
چون سلطا ن را حادئٌ عر وج غزان افتاد»روزی بخد مت‌سلطان سنجر به‌عشرت 
مشغول شد؛ سنجر بر تخت نشسته بود‌و پای مبا رك را از نخت فرو آو بخته بود 
و بر کف پای مبارك او خالی بود» چون علاء الد ین را نظر بران. خا ل افتاد 
برخا ست و التماس نمود» تا بشر ف تقبیل ۲ ن خال مشرف گر دد » و این بیت 


: درحسب حال گفت »ر باعی : 


ای حاله در سر ای تو افسر من وی حلفَهٌ بند کی تو ز بور من 


ساطا ۵ منجر التماس او را اجابت کرد علاءالد بن چون بوسه بر | ۵ ال زد 
سلطا ن سنجر روی موی علاءالد ین را با نگشت‌پای‌بر ز مين بگرفت علاءا لد ین 
خو است : تا سر از ز مین بر دارد؛ مویش کنده شد » حاضران بخندید ند 
علاء الدین طیره (۱) شد » گو نش متغیر گشت . سلطان سنجر چون آن خحجالت 
او مشا هده فرمود » از کرم پادشا هانه گفت : علاءالدین ! ازین مسزاح 
بشکستی ! کفارت این مزاح ملک غورت مبارك باد» بعارف تخت خود مرا جعت 
و 6 تفر اقان م۲ درین وقت حادنهة خروج غزا ۵ افتاده است. حمله رمهاء 
گوسپندا ن و کلةٌ اسپان و شتران خاص همه باید با خو د برد » ۱ گر نصرت: 
یار یگر آید و فساد آن طایفه دفع شود » بنزد یکک ما پفر ست » و الا بتو بما ند 
بهتر از آنکه در دست کافر نعمتا ن افند . سلطان علاء‌الدین بغور باز رفشت 
و بدولت منجر بر تخت خود باز ر سید »این روایت کر ع(۲) و احسان او بود 
اما ۲ نجه دلا لت میکند بر جها نداری : 

چنین گو ید نویسندة این‌طبتات منها ج سراج عصمه الّه : درشهور سنه احدی 
عشر و ستمائه د رحضرت فیر وز کوه که دا را لملکگ سلاطین غور است ر حمة ال 
علیهم (۳)» از امیرعلی چاوش شنیدم»او گفت :جد او سهم | لحشم (ه) سلطان 
سنچر بود (وسلطا مسعود عر اق که یکی از بر ادر زاد گان سلطا ن سنجر بود) 


(۱ ) طیر ه : خشم و آشفتگی و خجات (۲) اصل : کر یم (۴) اصل : علیه ( 4) اصل : سهم تجسم » در 


راورتی وچند سطربمد سهم الحشم است که بقول و ی‌سردار [شکر و حشم باشد, 


(۲۰۰ طبقهٌ (۱۲) ساجوقیان 





[ء۱ صی‌شد] (۱) و قراجه‌ساقی که بند؛: سئجر بود ‏ با او دراد عصبا ذ‌بار گشت 
سلطا ۵ سیجر از مرف لشکر کفید 6 بر ع نمت اند تنم زضبه 0۲ طایمه و۲ 
در پا بد چون بر بالاء عقبةٌ ساوه رسید » و اشکر گاه عاصیان عراق برا نطرف 
در پا با ذ عقبه بود » سلطا سزچر با زداگ سوار آ نجا بر امد » چون نظرش 
بر اشکر مخ افا نافتاد. عنان با زکشرد ه طا یفه ملولك دا که باور سید ه بودند 
طلب فر مود کف ما سر آن قوم رسیدیم » و با ما سو اد اد کف 
است‌و مخا لفان بسیار و صواب چه باشد ؟ بعضی از ملوکث گفتند : رای اعلی 
در انچه فرمان دهد صوابتر »اما اگر توقف فرماید » تا حشم تمام برسد 
وا بر یشان زند بهتر آید : و بعضی از ملو کث. گفتند : که این‌طا بقه بند گان 
پادشاه اند » مرحمت باید فرمود »و ایشانرا از وصول رایات اعلی اعلام 
دای تا همه بخد مت ۲ بند 4 ودر ظل‌حمایت وعنو پادشاها نه بسلا مت بما نزد. 
فی الجماه هریکث از مل و کث و ارباب دولت عرضه داشتی کردنب» چنا نجه 
ابشانر | در خاطر آمد . ساطان سنجر رحمه‌الّه » روی بطرف میرچا وش کرد 
که سهم الحشم بود ؛و فرمود : که چاوش چه باید کرد ؟ و چاوش از اسپ 


پیاده شد و روی بر زمین نهاد » و این نطم کسلت » نضم : 


خسروا کار زار با ید کرد ۱ پردلو نار :زار تایك کرد 

شره شیرا ند مرغزاری را همه در مرغزار باید کرد 

ژنده پبلات کار زازی را خمله در کنارژاد باند کرد 
رو ز جنذکست جنک با ید کرد ". وقت کار است کار با ید کرد 


ملکگ را چو ن قرار خواهی دا د 

تیغ را بیقرار باید کرد ۱ 
سلطان فرمود : چنین باید کرد » که چاوش میگوید. و همان ساعت به‌آن 
قد ر سوار که رسید ه بود فروراند » و ق اجه‌ساقی و مسعودعراق اسر گشتند 
و لشکرآن طایفه «نوزم گشت» و ممالکک عراق و آذربیجا ذ بتجدید در ضیط 
اهلد » و سنجر بخر اسان باز مخ و اعم احوال او علیه الرحمه آن وف 
که تا بستا ۵ به بخارابودی» و زمستان بمرو شاهجان . سا لی‌چنان اتفاق افتاد: 





(۱) کلمات‌بین‌قوسین ( ) در (پ) نیدت,وکلمات بین‌قلابینز ‏ ۲در اصل نیست ‏ از(پ) گرفتم . 





(۲۰۱) .. طبعق(۱۳) ساجوقیان 
که در مرو مشام بیششر فرمود » و هوا گرم شد ن کر فت , هیپسکس 
از مقر تا * عرضبه قاشت فاز کشت تطواست کرد که باز کشت من 
بشار ا ده اعت مر کق زا ها ار ایو ما رصع رن که 
تتاضاء فصو و بساتین شهر بخارا نظمی بسمم اعلی میباید دسانید » تا 
کمال الزمان آنرا در سما ع مزامیرو غنا عرضه دارد. امیرمعزی که امیر الشعر اء 
بود » و چهل شاعر استاد که رو ز بزم مدایح سلطان گفتندی » و روایت 
کرد ند ی » همه در یل و تبع او بودند » این قطعه نکفت و در سحری 
که سلطان صبو ح کرده توق ۵ ها الزما ن در طرب برد » ازغایت 
آطر او ت و لطافت ساءا ن علیه الرحمه با شُقَةٌ خاص و کش بیرون ۲ مد وسوار 


شلد نما له یود وس 6 اه سیف هی 0۱۸ ۶ شه ۶ 
سو 9 ود زر دب ر‌ ر مو ر‌ 


ب| نگ جوی‌مولیان آ ید همی بوی با ر مهر بان آید «می 
ریگ آمو ودر شتیهاء او زير پایم پرنیاد آید همی 
آب جیحو ن‌وشکر فیها ء او خنکث مارا تا میا ن آید همی 
ای بخار | شادباش و دیرزی شاه نزد ث میهمان آید همی 
شام‌پاشیت سای سا ماه ضوی آسماتة آید هس 
شاه سرو اییکر فقای تسام سر و سوی بو ستان آید همی 


ر حمهة الله علیهم | جمعین و عنا عنهم . چون مدتی از ملکث او گذ شت. جما عت 
قر اخطا از طه‌غا ج و مما لک چین بحد ود قراقرم تر کستان آمدندو از سلعاان 
سجذر چر ا خور خواسنند . و دران حدود بلاساغون و با لق . 

و الما كی با جازت سلطا ند سنجر چرا خور سا ختند » و توالد و تناسل‌ایشان 
بسیار شد » در عهد سلطان عصیان آوردند و مصاف کردند » و تایشکو 
طراز و سنکم و ایما (۲)» که بر سر خطا یان بو دند » حشم سلطان ا زکثرت 
مد ت فراغت و امت-اد تنعم و ناز »طاقت مقا و مت نیاورد ند » منهز م شدند 
و کاق ات زا کیان پردو ون ساطق رس کردند ی او 


‌ ۱ )این وه و #عر بو ل ۱ غلب نذ کر 3 دو یسنان مذسو دسن به ابو عبد أبزه جعفر رز مد دش رودلی شاعر 


محر وف | 0 ۳ مان و یگانه ۳ حذ یک این اشمار را هه ۰عز ی‌و در بار سنجر مد وپ داشته همین کتا دستی 
برای تحقیق (ر : ۲۳ تءلیقات ) .(۲) اصل: با زیکو طر ازو منکم و ایما, راورتی تا زیکوالخ ,,.پ : 


و با اکر طر از و سذکم که دایم (ر :وه ) . 


۲+۲ هَه(۱۲) ۰ سلجو قبان 
تکبتی که سنجر را افتاد این بود» بعد ا زان سلطان صلح کرد »و چر اخو رهاء 





تر کستا ن وبلا ساغون با آ ن شهر ها که در سرحدبودء ایشا ذر اسلم داشت و 
تر کان خاتوث را بعد ازصلح بخدمت سلطا ن باز فرستا دند؛ وحکیم کوشککی (1) 
درین حادژء هچر بسیا رکرده است ۰ و دردواوین و کلب ثبت ا ست . 
چون آن نکبت ظاهرشد » کارمما.کت ضعرف شد ن گرفت » و ازملکت 
سنجری مد ت شست سال بگذ شت » جماعت غزان ازختلان خرو کر دند 
ودر ساطان عاصی شد زد؛ و [ نچه قرار خراج هز ار سال بود باز گرفت . ساطان 
(شکر به آ نجا نب کشید ‏ غزان از هر خانه یکی کلاه نقره میدادند قبول نیفتاد و با 
۱ ایشان مصاف داد» تاسلطان منهزم و گرفتار آمد » چون سلطان بدست‌ایذان 
. افتاد » جمله پرش رکاب پيادة شد ند و خد مت کردند » و امراء غزان عوطی 
. و قزقوت (۲)وملک دینار و ابر اهیم(۳)ختلی و جز ایشا ذپیی تخت سلطا ۵ کمر 
بستند » خود فرمان‌داد ن گر فتند حراسان با یکک‌د یگر قسمت کردند» و هرجه 
می با یست مرکر دزد و میگفتند که سلطان چنین میفرما بد » و بند گان سنجری‌متفرق 
شد ند » ونظام مملکت برفت »و سلکگ دوات بگسست (۰)4 بعد از مد ت_ 
چند گاه و قریب یکث سال کم وبیش یکی از بندگا ن و امراء سلطان بخد مت 
رفت » سلطا ن را بوجه شکار بر ژاند » و از میا ن ایشان پیرون برد و خلاص 
داد » و پمروبر تخت نشاند » و بعضی از بند گان باقی ما ند ه جمع شد ند 
اما عمر به آخر رسید ه و دوات کهن گشته بود» وم الا ثنین » الرابع و العشر ون 
من شهر الاو (ه) 4 سیم اشنین و حمسین و خمسمائه در دارالملک مرو برحمت 
حق پبو ست ۰ و همانجا دفن کردند ش » و مد ت عمر او هفتاد و سه‌سال 


و چیزی بود : مد ت ملک او شست رو دو ) )٩(‏ سال بود » و له اعلم . 





(۱) راورتی : کوشکی.پ : کوپکی هدا یت گوید : ۲ کوشککی قایبی حکیم فا ضلی بو د از ند مای 
ساطان برنجر که بعد از اما رت ترکان خاتون هجوهای سلیح و تبیح گفت (.جمع اافصحاه ج ۱) 
ر۲)کذا فی الاصل. راو رتی ؛ طو طی ‏ قورغرت پ : طوطی ‏ فرفرب . اخبار الد وله : قر قو دوطوطی سک 
زبده النصر : قرغود . این آثیر : فرغوت این عبدالحمید وطوطی بن د ادیکث (ج۱۱«ص4ه ) () آذ ا 
راورتی: ابراهیم وختلی .پ : ابراهیم ندارد . (4) اصل : بکشت ,پ : مازند من ( و ) کذ د راصل وپ . 
راورتی : ر بیع الاو ان آثیر (۱۱ :۹8۹) :ربیع الاو ل ۲ ه ه.گزیده ٩:‏ ۱ربیع الاو ۵۲ ویععر ۷۲ سال 


لب التو ار یخ . :. ۰ بیع الاو ل ۲هه ۵« بر ۷۲ (ج) اصل ‏ شست . راورتی و پ : ٩۲‏ 








(۲۳ ۲( طبقه (۱۲) سلجوقیا ن 





ذکر رلاطین الر وم من السلجو قیه 
سلا طین روم از تخمه سلجوقیا نند و پادشاهان بزرگث بوده اند؛ و از ايشان 
در بلاد روم و دیار فر نج بسبار آثار غزو و جهاد و پقا ع خیر » چنا نچه مدارس 
و مساجدو خانقاهات و رباطات و قنا طر و اوقاف مانده است »و الی بومنا هذا 
با قیست » و از فرزندان و امرا وملو لك ایشان دران دبار قصه های غزوات 
در کب مسطور است » و چون سلطا ن سلاطین سنجر علیه الرحمه بنئخضت 
پد ر بنشست و جهان بروی قرارگر فت ۰ شر ق‌وغرب در ضبط بند گاث او آما. 
و خطبهةٌ منابر کل اسلاح ‏ و سک جمله با لاب او ز یات یافت » ما لک دوم 
تراد وه (۱) شین عل شاف و داد » وحمله مبلاطین ر وم از فرز ندان او اند 
جنا نجه از هر اد کر در طرطات وت افتاد » تا خوانندگان را از احوال 
آن دودما ن چیزی معلوم گردد » و در دعاء خیرگذ شتگا ن » و بقاء سلطا ن 
مسلما نان ثاصر الد نیا و الدین سلطان السلا طین فی العا سین محمو د بین 
الدلطا ث امش خلد الّه ملکه و 
۱ الاول محمود بن‌ملکشاه 

محمود بن ساطان ملکذاه را.چون تخت (۲) ( مما لکك) روم از د ست سنجر ‏ 
که بر ادرش بود مسلم شد » درادن دیار و تور اسلام مد سار کرد 
و بر کفار فر نج لشکر ها کشید » و غزوها. بدنت بجای آورد » و قلاع وشهرها 
بگر فت و با بند گان خدای تءالن عدل و احسان ورزید. چون مدتی از مالک او 


یذ شت برحمت حق پیوست . 


الانی‌مسعود ین محمود 
سلطا ه مسعود پسر محمود بن ملکذاه لود ء با و ل ساطا د سنجر او را تخت 
و » و یک کرت با قراجه ساقي یار شد ‏ و با سلطا ن سزجر طر یق 
عصیان ورز ید » بسیب قو تی که‌دران دیا ر گر فته بود » اگاه سلطا ن سنجر 


معارضه بر وی زدءو هردو را بکرفت » وبعد ازان کارش فتور پذ بر فت 





(۱) مولف دراذشسا ب سل حقه ر وم خلط و اثتباه کرده د ر یذیجا عین عبارا ت مو لف را آوردیم 


۳ ی تحفیق ر ۲ تعلیقات ئ )۲( اصل وپ : دیحت ۳ صل کامه مما لک ندارد 3 از (پ ) گر فته شد, 


(۲٩‏ طبقَ (۱۱) .. مج قراخ 








و بیش باخت نر سید » مگر پسرش,ر | پسری بود » قزل نام » آن پسر و پسرش 
قلج ار سلان کار او تمام قوت کر 

الثالست قرل ار سلان لن مسعو د 
قرل ار سلان پسر مسعود ین »حمود بن ملکشاه بود؛ بعد از فوت‌پد راندکی قوت 
گرفت » وبع‌ضی از سرحد ها ء ممالکک روم درضبط آورد» و اندكك روز گاری 
ملکث راند و در گذ شت . و السلام و الّه اعلم پا لصواب . 


الر ابم‌قلج‌ارسلان بن‌قزل ار سلان 
سلطا ن قلج ارسلان بن قز ل ارسلان بود » و قزل ار سلان پسر مسعود ین ملکشاه 
بود » پادشاهی روم بعد از پدر چون بگرفت بغایت بزرگث شد .واطراف 
مما لکث روم ضبط کرد؛ و تلاع و حصون بسیار کشاد» و غزوهاء نا مدار بجای 
آو رد و عظیم نام گرفت »چنا نچه کنار افر نجه ازو مالش بسیار يا فتند » جمله 
سلاطین روم به نسبت او افتخار کنند» دولت شهادت یافت اورا در قونبه دفن 
کردند » علیه! لرحمة و الرضوان و المغفره. 


الخام سکیکاوس بن‌قلج‌ارسلان 
سلطان عرا لد ین کیکا وس بعد از پدر خود بتخت نشست ۴ و ما ر | ضیط 
کر دءو دراد بلاد با کفار فر نج جهاد سیار کرد و مد ارس و مساجد بنا فرمو د 
و ازو آثار خیر بسیار ما ند رز اورا فرز ندآان‌بزر و با نام در ر سیدند»درشهور 
سنه ثلث وثلئین وستمائه پنجم ماه شوال این سال درگذشت) (۱) در جوار 
پد رش درشهر قونیه دفن کردند. . ۱ 

السادس کیقدا د بنکیکا وس 

سلطا ن علاءالدین کیقبا د بن کیکادس؛ بعد از پد ر بتخت دوم بنشست و اطراف 
ما لک را درضبط آورد و با کفار فرنج مصا فها کر د » و از ویآثا رخیر بسیا ر 
باقی ما ند (۷) و در شهور سنه ثلث وثلئین وستمائه برحمتایزدی پیو ست »و هم 
در شهر قونبه دفن کرد ند . والّه اعلم با لصواب . 
() کلمات مابین قوسین درمتن ترجمه راو رتی .فیس . باىکه چند سطر بعد در شرح کیقبا د پیش از 
( و در شهور) ضبط شده ‏ در ((پ ) ماتفد متن است (۲) جملا تیکه در شرح کیکا و س بین قوعین آمد ه 


در را ور ی در یذجا بعد از ( با قی‌ما ند ) ذوشته شده عفن مطا ق اصل است 





(۲۵) طبعَُ (۱۲). سلجوقیا ن ‏ 





السا بع کیخسر و بل کب قباد 
ملطان غیاث الدین کیضرد با دشاهی بزر گت و گزیده اخملاق بود وعاد ل . 
چون بعد از پد ر بتخذت روم نشست » مملکت را ضبط کرد » و در تصرف 
آورد » و در ین و فت فننهً لشکر کفاد مغل بحدود روم ر سید و بود » با فر دک 
رش فد مت دادمراضا کرد او ترا ها که اطر اف بل د اسلام 
است » لشکری میکرد » ناگاه حشم او را تنها گذاشتند » مغل بدان بلاد . 
بدوانید » او بعد ازانکه باز گشت برحمت حق پروست در اول محرم سنه 
نلا ث و اربعین و ستما شه » و پسرخود عز الدین کیکادس دا ولعهد حود 
کرد» و مد ت ملک او بازده سال بود ‏ و الّه الباقی . 
الامن حکیحداو سن کی سر 
عز الدین کیکاوس در اول سنه ثلاث و اربمین بحنکم ولایت عهد پدر خود 
بر تخت‌پد ر خود باشنت» و ماو کک وامرا او را انقنا د نمودند . چون او بجلادت 
و مبار زت موصوف بود » ثغور افرنج رامستخکم کرد. بسپب دفع کفاد 
مغل و ضرورت استیلاء این جماعت بر دیار اسلام» براد رد کهتر خود را 
بتر کستان فرستادند بد رگاه منکوخان مغل : تا بطریسق صلح آن د یار مسلم 
ماند » چون درکن الدین قلح ارسلان که فرستاده و برادر کیکاوس بود 
بمنکو خان مغل رسید » بر خحلاف فرمان براد د ملتسات نمود » و ملک روم 
دموا ۵ دی خواست و هه دا طلید » تاروم از دست برادر مستضلص 
کند » منکوخان دختر الجکنا (۱) نوین مغل بد و داد و الجکتا دا با لشکر 
او بمد د قلج ارسلان فرستاد. » چود بر وم رسید » عز الدین کیکاوس از پیش 
او عطف کرد » قلج ارسلان با مغل بروم استبلایا فت » کیکاوس بنزد بکث 
اور خان روم رفت و مداد آورد و مغل رازد»و اشانرا بشکست و برادر را 
بگر فت » و بقلعه <بس کرد » بعد از مدتی قلج ارسلان خود را مخلص ۲ رم 
و بنزد یک مغل رفت » و آنچه بعد از ین ظا هر شد » چو ن روشن نبود؛ بد ین 


قدر اختصار کرده آمد » واه اعلم . 


(۱) پ : الجکنا ندارد . اما نوین بةول راور تی نویان نیز ضبط شده که بمعنی سر دار مفل است 


در فر هن‌گها لوئین نیز آمده . 


(۲۰۲( طبعَة (۲ ۱) سلجو قیان 


:و چنان تقر بر کردند جماعتی ات : که ر کن| لدین قلح ارسلان در میان ۳ 
مغل است باهلاوء(۲) ملعون بطرف آذ ربیجا ن » تا عاقبت او بکجا رسد ؟ 
انشاء ء اه خبر باشد . الخیر ما صنع الله. 

العاشرالسلطان‌طغرل ؛ ان 
نسبت این پادشاهزادهبد و روایت گفته اند » بعضی روایت کنند : کنه او 
طغرل بن طغرل (۳) ارسلان بن قزل ارسلا ن‌بود : سلطا ن طغرل پادشاه ژادة 
پس بزر گت بود . و عهد دولت وی با دولت سللان علاء الدین کش 
خوار زمشاه معا صر بود. و جلادت او :| حدی بودء که هیچ مر دمبارز گرز او را 
از زمین در نوا نستی دا شت . و او مرد.بلند با لا و نا مها بت برد . نقات 
چنین روایت کنند اک بود» که از لب بکشید ی 
و تسشن کون نهاد ی » و او از بر اد ر زاده بجگان سلطا ن ای اتف ۵ 67 
از د ر خر د ما ند ه بود . فر زندذان اتایک ایلد کز (4) که رزد ة سنچر 
بود » چون. بر عر اق مسئولی شد ه بودند : پدر او ضصابط ع راق بود > 
نما ند (6) و سلطان طغرل را در قلعهً از قلاع عر اق حبس کر دند ؛و ماد ر 
او را در حبا له خود آورد » و مملکت عراق بتصر ف خود باز گر فت 
چون ساطا ند طفرل دح مر دی رز سدل » و بغایت جود و شها مت و حلادت 
موصوف شد 6 جمعی او را معونت کرد ند » و از حبس خلا ص‌یا فت و بیر و ند 
آمد جمعی انبو ه ازبندگان پدر و جد ش بخدمت او پیوستند»چتر بر گر فت 
و سلطان‌شد» بیتی که درظهور او گفته اند » د و مصراع در قلم آمد . بیت : 
آوازه به ری رسید سلطان آمد وان چتر مبار کش به هندا ن [ مد 
(۱ ) در من ثر جمه ر او رتی عنو ار ر قطب | ندین ) است , در حا ندیه پحو له یکت سره ر کن الدین 
است (۲) اصل با هل او ملء‌رن . پ ومتن راورتی : هلا و که در بر خی از سخ ر اورتی هلاکو 
نیز آمده » در اصل خطی من در مپاحث ما بمد این نام عموماً رهلاو) و ۱ هی «م بد و واو (دلاوو) 
است . که ما املا ی قد یم را در متن آو رد پم . (۳) راو رتی : طفرل بن طذرل بن قز ل ار سلا ن۰ 
(؛)اصل : آن التکین » راورتی : انا بکک ایلد گز. 
(ه ) این عبا رات پریشان بنظر می آید . در ( پ ) نیز چنین است ء شازد سقطی داذته با شد . در 


ثر جمه‌ر اورتی ( نه" ند ) را به ‏ چون بمرد ) در ازگلیسی تعییر کر ده است , 


۲۷( طبقهة(۱۲) سلجوقیان 
چون سلطان طغرل بر عراق استیلا آور د ء مدتی ملک را ند »جماعة بندگان 

| و بنزد یک سلطان علاء ۱ لداین تکش خوارز مشاه مکتوبات د رد قلم آوردند _ 
و آمدن او را اللماس نمودند » بحکم آن التماس » تکش خوارزمشاه با لشکر 
گران بعراق آمد » و چون‌هر دو لشکر بهم رسید ند . یکد و بنده ء کا فر نعمت 
پا سلطان طفرل غدر کرد ند » و از پس پشت او در آمد ند؛و اورا شهید کرد ند 
8 دیگر پند گا ۵ او بر روی مصاف که برسر دره بود جنک مبکر د ند 
از ید ات حو بلا عقت باس مار کف او ان کافر ان بو میگ تک 
خوارزمشاه آوردند» بنزدیکک آن بند گان و موالی موافق او فرستاد . چون 
طایفه را معلوم. شد گفتند : ما بر سر جنگك و تیغ ز دن خودیم » تا کشندگان 

پادشاه دا پدست ما باز د هی !1 نگاه ترا خدمت کنیم تشک خوارز ماه 
آن جماعت را بدست ایشان دا د ؛تا ایشانر | بد و زخ فرستادند و با سر طغرل 
بخد مت تکش خوارز مشاه آمدند »و خدمت تکش خوارز مشاه آن سررا در 
کنار گر فت » ودر موافقت ایشان تعز یت بر سم بداشت » و عراق را ضبط 


کرد . اللهم ۱ جعل عا قبة امو رنا خیرا » و | لسلام 





۲۰۸( طبقَهٌ ر۱۳) سنجر یان " 
لطبقة الْثالرعشر ۰ 
ملوک السنجر ره 

| لحمد لله الذ ی‌جعل | لعید مل وکا ۶ ون الملو کث .ما وکا .و الصلو ة علی‌محمد 
افضل‌ الا بباء و اعلاهم سل گا »و علی اصحابه ما دلکت الشمس دلو ِا ۲ 

کمتر نت بندگان در گاه سبحانی» منهاج سر اج جوزجا نی بلفه الّهصوا لح - 
الاعمال و ال ۰| نی چنین گوید: که چول عهد دولت سنجری قو کشت و از 
و ی پسری نما ند » برا در زادگان و هر کس از بننگا ن او که‌طرفی از اطراف 
ممالکت اسلام د اشتند » خود را اسم انا بکی نهاد ند » و بر ادر زادگان سزچر 
را اسم شاهی کردند » و اتابکا ۵ ممالکک ر ا ضبط کرد ند . ۶ این طایفه چند 
فر بق (۱) بوده‌اند :یکی فرز ندا نا تا یک ایلد کز (۰)۲ که سلطان سنجر او دا 
عراق و آذر با رگان دادء بود. دوم اتایک سنقر که اور! پارس داده بود 
و سبوم اتا بکان موصل که مل و کث شام بود ند . 

وا وا ای در فریق خبری دا دند در قلم آمدو از حال اتایکان 
موصل » همان قد ر که‌د ر نسبت سلطا ن نورالد ین شام (۳) نرشته شده اشست 
بیش ازان معلوم نود » الا آنکه خداوزد زاد ة موصل سلمه الّه اینقد ر گت : 
که جد هشتم ما » تر کك خطائی بود » بزد * سنجر رحمه الله . 

چون حال چنین بود » این طبقه را سه قسم وضع کرد ه است : 
بدا تکهسلطان سنجر در تشه 9 پا دشاهی داد دره‌جلسس‌عشرت 


انسز را تخت حوارزم داد ۰ و اتابکگ ایلد کز (؛)را کشت آذربیجان 
داد‌وتدحت فاریس 3 تایکگ سزشر داد . چون روز در شد 4 جماعت 
وزراء و اصحاب‌اسر ارو تدبیر رد مت سلظان باز اد( ره دوش (ه) 
فاد از سره تن زا مکش داد ه است 3 از اشان مستخاص نتدوان کرد 
)1( اصل : طریق .پ فر یق (۲) اصل ؛ اللکین ,ولی این همان شمس‌الد ین !یلد کز امت که سلسله 

| تا بکان آذر با هجاین را از .وهی « اساس ناد (د ول | سلامیه ( ۳) صل وپ :سا «راو رتی : شام . 
(؛) اللکین (ه) اصل : که دوم دک دوش - 


۹ ۲( طبفه (۱۳) سنجر با ل 








یاک و ره کدام کسا نند ؟ جون باز نمودند فر مود 4٩‏ اد تن بند کگان 
مثفد؛ و آن‌یگی جاکر من . چون پسری در میان نیست که وارث ملکث 
باشد ؛ بند گان من باشند بهتر. و الّه اعلم . 
الاول اتا ,کث ابلد کر ااسنحری 
اتا دک ابلد کز بند ؛ سنجر بود" و درغا بت جلادت و شهامت. و چون او 
بلاد آذر بیجات در ضبط آوردء کار ها ء بزرکک کرد » و آثار خیر بسیار باقی 
ما ند و حق تعا ی اورافرزند| شا سته‌واد» وبا کفا را فر تج و گرج(۱) حر نها کرد 
تا سر حد 9 در ضبط حود آورد ءو مبا لغی از 9۶ یکرفت و مدتی 
۳ و و اش ار مر ه 
الا لیا تا بك محمد بن‌ایلد کز(۲۱) 
اتایکگ محمد پادشاهء بزر گگ بود . بعد از پدر بتخت نشست , و ممالکت 
عراق و آذر با یگان در ضبط آورد وکا شکرف کر د » وعادل و نیکواعتقاد 
بود» و مسا جدو مدارس بسپارساخت » و جهاد وغز و بسیا ر کرد بجا نب گر ج (۷) 
و تا سرحد روم و شام د ر تصرف آورد ء و مدتها ملک راند» و اودا بندگان 
بزر کک ر سید ند » که بعد ازو مما لک 2 تصرف آوردند » چنانجه 
ایلغمش (۳) و ادمش . 
الثا لثا تا ياک بو ز بک بن‌محمد 
اتابکک یوز بک محمد ال-نجری پادشاه آذر بیجان بود » بضی گویند : او 
بر ادر | تا بکک محمد بود پر اتایک ایلد کز (4) سنجری » بوز بکك مرد جلد 
و کاردا ن‌بودء و مدتها ملک آذر بیچان او داشت تاعهعد دولت و ۱ 
خوار ز مشاه این 1 در تصرف او توف * وف جات ت ات 


زر اورتی؛ کر خ . نپ 5 رلجه (۲) اصل: ین التکب ن ابو گر (۲)اصل ری را کر 
ایِتهمش . (4) اصل + البتکین 


۳ طفقهُ (۱۳) . سنجر یا ۵ 
لشکر خو ارز مثاه (۱) نامز د او میشد » بدست نمی آمد » ژا او بطمع سپا ها د (۲) . 
بیراق آمد » و میان او و اتابکث فارس سعد خصومت می‌شد » ناگاه 
سلطا ن م<مد خوارزم‌شاه بد یشان ر سید » پوز بکث 9 »ومستااصل گشت 
و آذربیجان از تن و ات 

الر | پم ا زا بکگ | دو 0 

| تا بکث ابوپکر بن محمد پاد شاه بزر گث بود » و عراق و جبال‌در تصرف او 
آمد: و الق غدل و اسان ردو اظراف‌مال و۱ از عصدان مات 
گردا نید » و درعر اق و ارات ود رات تارس و و اه 

مد رسهة پس پز رک بنا کرد ؛ و علما و را بند ان مد بر 

و حاض خود بسیار بودند » وهر یک در شهری از شهر ها ی عراق ملکی بودند 

و اوبرادر مت اتابکگ بوز ب 1 (۳) بود » مدتی ملکك داند و در گذشت 

رحمةّالّه علیه . و الّه اعلم. 

الفر قةاثانیه ملو لك فار س 
ا لول | تا دک سفقر ا (-نحری (4) 

حول ی ارت با تا بکگ سثقر داد و آن مما لک راد رضبط آورد 
باخحلق عدل کرد و احدا ن ورزید و بعضی از برادر زاد گا ن سزجر بعد ازفوت. 

ساطا ۵ ازعراق بزمین فارس آمد زد » و ایشانر | با صعاخرفارس فر ستاد» و وظا یف 
ی ما یحتا ج معاش ایشا ن‌مهیا گردانید» و اسم شاهی ایشان را مسلم 
داشت» و خود باسم از کی د سالک تعبرف کرد ومد تهامساکت را ناو 
0 عای من اتبع الهد ی (ه) . ۱ 


( اصل :او بو د که جند خوار زیشاه پ :ما نند متن(۲) اصل: سیاحان, راو رتی: اسپهان (۳) اصل : 
او ز بکک, در اصل بد ون همین جا درتمام موارد دیگر ‏ و نیز در تر جمه ر اورتی همواره یو ز بکگ 
۱ ۳ 5 ۰ ۰ 0 2 ۱ 
نو شته ,و برخی مو رخان دیگر نیز او زیک می زو ینند (؛) مولف درشرح اتابکان کوتاهی‌هایی 


داردن بر امشنح ( ز <۲2) ( و )ترآن . طه ۷ 


(۲۷۱). ۱ طبهَهٌ (۱۳) سنجر با نُ 





لاناك نیب سنقر ۱ 

انا بکث ز نگی بمد از بد رشدود بلخت فا رس نشست» و آو پا دشاه‌عادل.وضا بط وقا هر 

بود »ما لکث پدر را در تصرف آورد و ضبط کرد» و با ملولك اطر ! ف بطریقی که 

مرسر شد »ملک راند »و مد تها فارس در تصرف او بودو در گذ شث . 
الا لثا تا یکت‌د کله 

| تابک د کله بن سنقر» بعداز بر ادز بتخت فارس نشست» واو پادشاه‌ضا بط وقاهر 

بود» مما لک فا رس در تصرف آو رد و باء‌لولك عراق اورا حصومت انا د » و 


اموال بسبار از اطراف بلاد جمع کرد » چذا نچه پیش ازوی دیگر ی را آن اموال 


و زاین نبود» مد تی ملک راندد درگذ شت . وا لسلام علی من | تبعا لود ی . 
الر ریما تا يك سعدین ز لگی " ۱ 

| تا یک سعد پاد:شاه بزر گث بود » بعد از عم شود بتخت فارس نشدت ‏ مما لکث 
فارس در ضبط آورد چنا زچه نبشته شده | ست»و او پاد شاه پس عاد ل و شجا ع 
بود » تقات چنین ر وابت کرده اند : که گرانی سلاح وتا حد ی بود که بکث مرد 
با قوت » سلاح پو شیدنی اورا از ز مین بر توانستی داشت و چندکرت بطرف 
عراق لشکر کشید » در بعضی نصرت اورا بود » و در بعضی مصا فها شکست افناد 
چنا نچه با ساطلا ذ محمد شو از مشاه اور امصاف افتاد نا اند نهیده و آن تیان 
بود : که اتابکگ سعد بلرف عراق لشکر می برد » بجهت گر فتن 
صف.اهان » و اتایکک بوز بکک بن اتا بکگ محمد به آذربایگان آمده بود 
هم بجهت ضبط صفاها ن . هرد واشکرفارس وآذر با یا ذ دوی بهم داشتند» که 
مود وا ور مشاه سر حدعراق سینت و اورا رشده که اه کت مد ارفارمی 
لشکر بد ر اصفها نت می برد که با تا یکت بوز بکگ معباف کید »سلطان لشکر بعارف 
انا کف سعد کشند جو ن به لشکر او زسید » .اقا یک سفد را ظن بود؛ که این آشکر 
ا تا بکک یوژ بکک است » صف راست کرد و لشکر سلطان را هم زد نا گا ه یکی 
از پهلوا نان ساطاان خو ارزه‌شاه باو بهم هم نیزه شد »ونام آن پهلوان کشلی (۱) 
امیر آخر بود» | سپ | تا بکک سعد را بینداخت» آ ن پولوان خواست تا اورا بکشد 


۱ب کذا فی | لاصل . متن راو رئی: کشکه. نسخ خطی وی کشیلی کشیکی .پ + کشیلی . 


 . 


۰ (۲۷۲) طبعَهة (۱۳) ۱ میحر نان 
"اتا یک گفت: مرامکش! من اتابکم ‏ بگو که این لشکر کیست ؟پهلوان 
کت لشکر سلطان مرع<جمرل خو ارز مشاه است . 





و 
بوس کرد و گفت : خداو ند عالم ! باه که این بنده ندانست » که لذکر با دشاه‌است 
,و گرنه هر گز شمشیر نکشید ی . اورا بنوا عت »وحالی اورا سوار کرد» و از 
بسباری جلاد ت و مردی وشجاعت او که بسمع سلطا ن ر سیده بود اورا اعز از فرمود 
و مملکت فارس اورا داد» بر ان قر ار : که نصف معتمد ان وملوك خوارزه‌شاهی 
را باشد»و نصف اتابک سعد را و لشکر باو نا مزد کرد بدا ن سبب که اتا یک 
سعد چون گر فتا ر شد » پسرش اتابکگ ابوبکر» ممالکت‌فارس در ضبط آ ورد 
و خطبه بنا م خود کر د ؛چون انا بکک سعد با لثکر خود خوارزم شاه وصاحب اختیا ر- 
الملکث امیرحاجی که فررستاد * خوارز مشاه بود » بسر حدفار س رسید اتا بکک 
| بو بکر پیش ازوباز آمد ؛و با پدر بهم چون روان شد » انا بکگ سعد »ابو بکر 
پسرخود را برروی زخحم شمشیر کرد» مصاف پارسیان پشکست و اتا پگ سعد 
بتخت پار س با ز آمد » و پسر را قید کرد ؛ و مد تی در ملک پا رس بو د 
برحمت حق پیوست » رحمه الله » بعد از حواد ث کفار مغل . 
و اتا یگ سعد را خصال کر یز 5 و اوصاف پسند ید ه بود: او ل آنکه علم 
قا فله و ابناء سبیل حاج هر سال بکعره فر ستاد ی »چون باز آمدی» مدام آن 
علم بر در خرگاه او بودی ؛وهرگاه که‌بهبارگاه وخرگاه آسد ی» دو دکمت 
نماز در پای آن علم بگذار دی » آنگاه بنخت ندستی :۰ این مغنی بر حسن 
. اعتقاد او د لالت میکند . اما د گر تجمل او: از ثقه روایت کرده اند » که 
یکو لابت از بلاد پارس بجهت کسوت خاصاٌ او مقر بود » و خحراجآن 
ولابت هر سال سیصد و شست هزار دیناد زر سر خ بود » هر روزی هز ار 
دینار در کسوت صرف شد ی » از کلا وو قبا و شقه و کمر و اطواق مرصم . و 
اگر چیزی از ما یحتاج کسوت خاص فاضل آمدی ‏ آنرا پجواهر قیمتی 
بدادند ی» و در کلاه او و قبا وکمر او در ج و تعببه کرد ند ی »و هر کسو تی 
را بکروز بیش نپوشید ی » روز دیگّر آذ کسوت را تشریف فرمود ی‌یکی 


از امرا و ملو کث را» رحمه الله » و السلام علی من اتبع الهد ی . 


۲۷۳ طبقَةٌ (۱۲) . سزجر یا ن 








| لخا مس اتابکک ابو بکر بن سعد 
اتا یک | بو بکر پا دشاه بزر کک بود» و ممالک فا رس در ضبط آورد»چون 
ایا یک سعد را سلطا ن محمد خوا رزمشاه تخت فارس با ژفر سناد» بر ا ذقر ار 
که یک نصف ممالکی فارس اتابک سعد را باشد» و یک نصف سلطانر ا 
و بجهت آن بکث نصف امیرحاجی اختبا را لملکک شا پوری را با وی بفرستاد . 
اتا بکک ابو بکر و هر دو بر ادر او تهمتن وسنقر شاه با لشکر.فا رس پیش پدر 
باز آمدند » که مملکت خودرا بد ست حصما ن خود ند هیم . چون مصاف 
راست شد تاک سعد شمشیر ی بردوی پسرخود اتا بکک | بوبکرزد»وه‌صاف 
پار سیا ده شکسته شد»و اتابکش سعد ابو بکر را قید کرد . چون ا نایک سعد 
برحمت حق پیوست » انا بک ابوبکر را از قبد ببرون آو ردند و تخت فارس 
نشا ندند . ممالک بدر و جد خود در ضبط آورد »و خصمانر | ما لش داد » و 
بعد از مدتی لشکر بطر ف‌بحر فرستادودارا لملک کیش(۱) را و بحرین وهرمز 
بگر فت؛و یک بر ادر را بنزد یکاش کفار مغل فر ستاد »و به آن‌جماعت صلح کرد 
و خر اج و مال پذیرفت» و تن در ان‌عار دادخر ا ج گذار کفار چین کشت و با 
دارا لخلافت مخا لفت کرد » تا بدین غایت که این تار يخ در قلم آمد» حال برین 
جمله بود . حق تعالی سلطان ا لدلا طین ا سل م را ۵ و مل و کث وا قان در گاه 
او را در جها نداری و <ق‌گذاری با قی و پایند ه داراد . بمحمد و آله الامجاد : 
الفرقر الثالثه‌ماو لك نشا پور 
او توت له بل ا تج ی 

مالک موید بند ؛ تر کک ساطان سذجر بود ؛ و ملکگ نشاپور و دلادآن طرف داشت 
چون جام و با خرز و سنگان (۲) و جاجرم و سیران (۳)و شارستان‌وجوزجان 
و دب‌گرشهر ها که‌از مضا فا ت نشا یو ر است » او مسلک نیکو سرت بو د 
چون عهد دولت سنجری به آخر شد ».الک موید با شاه خوار زم و مل وکک‌عراق 
کوهی واقع بور پا قوت گو رد , کیش‌هو تعجیم قیس جز یره فی وسط البحرتعد من اعمال‌فارس , لاناهاعافرس 
(سجم۳.۰:۷) (۲) اصلوپ : شکان .راو رنی شنگان «سنکان.شگان باختلا ی نسخ, بقول یا قوت و حدود اامالم 
سنگان با سنجان از شهرکها ی حدود تشاپور بود (م) کذا فی‌ا لاصل. را و رتی باختلان ضبط اسسخ : 


سبراس »سپر اش »سیر آن و شیر ان زوشته ء شاید سرا (ن باشد که شهری دورد در خرامان حد و دا اور مج 


(۲۷4( ۱ طبقهٌ (۱۳) سنجر بان 
و سلا طین غور طریق مودت ومراعات جوانب مسلو کث (۱)د اشت » سا لی‌چند 
خود را در پناه مراعات بداشت ود ر گذشت . رحمة اله‌علیه» ا للهم اظهر با لحق . 
الثانی ملک طفا نشا ه بن ملک مو ید 
پادشاه خر بروی بود . وعشرت دوست عظیم بود » و شب و روز در عشرت 
و سما ع و مجالست به ند یمان و مطربان و اهل عیش بودی ؛ و چون فلکک 
نشا پور از پدر بدو رسید» تمه ام ار اف رح مودت وموافقت و خد مت 
پیش گر فت » چون از و ی مضرتی لاحق نمی شد » همگناان اورا ز حمت 
زداد ند » مد ام در عشرت و رقص و طرب و شراب بودی » بجهت عشرت و 
طرب آستین پیراهن خود بقدر ده گز در طول کرده بود » و جلاجل زرین 
بسته » و در میا ۵ رقص اند اختی » در مدت نزد یکک در گذ شت . 
الثا لث‌سنجرشاه‌بن طغانشاه 
چون طغانشاه (۲) بتخت نشاپو ر نشست ؛ بامل وک شور اتصال معارف 
فر ستا د و دختر ر۳) سلطان غیاثٌ الد ین محمد سام طاب ثراه» بجهت پسرخود 
سنچرشاه بخواستا » و اکا بر و علماء نشاپور بیا مدند » و آن عمد منعقد کرد ند 
چون طفا نشاه برحمت حق پیوست » تکش خوارزهشاه لشکر به ذشا پور آورد 
نشا پور را ضبط کردو سنجر شاه را دک فستو به خوارزم برد »سلطان غیا تا لدین 
ملکه جلالی(4)دا پای کشاد برتول امام شا فعی رحمةالدعلیه .و بملکک ضیاء الدین 
د رغور(ه)داد» و سنجرشاه بخو ارزم درگذشت . حق تما لی ساطا ن مارا تاقبام 


قیامت با قی و پاینده داراد ! والّه الباقی » کل شی ءها لکث (1) و الّه اعلم . 


(۱)اصل : ماوکث. پ : ما نفدمتن . (۲) اصل :سنجر شاه , پ و داورلی ما ذند مان (۳) اصل: و دشتران 

(؛) اصل :حلا لی, راورثی : جلالی . ره ) اصل : دژغور پ :در غور. راور تی درمتن ‏ ماکک علاءا لابن 
وشته وگو ید که‌د رسه‌نسخه ضیاء الد ین هم] مده ,وی(درغور) رابه ووولي و[ ترجمه کر ده حالآزنکه 
درغو ربضم اول ترکیب اضافی است :و طور یکه بعد از ین‌د رین کاب خوا هد آمد گو یا د ر غو ر یعنی 


گو هرغور لقب این شخصس بو د. () ترآن التصص ۸ 


(ه ۲۷) ۱ طععَةٌ (و ۱) ۱ نیمروزبان 
الط قة الر العة عسر 


ملو کت نیمر و ز و سحستان 





الحمد له | لذ ی جعل قاو ب انیبائه کنو زآ » و صدور او لباثه لکنو ز محبته 
محوزاً . وا اصلو علي محمد الذی قدر بعثه لختم ا ر سل و 
اصحا به ظهو را و دموزا . 


اما بعد چنین کو ید : بند ة ضعیف تر د ین بند کّان سبحانی » منهاج مراج جوژجانی 


عصمه الّه عن التوانی » که چون این طبقات باسم سلطا ن معظم شهنشاه 
سلاطین ترکث و عجم و ا لد ین | بو المظفر محمودین السلطا ن 
| لتتمش خلد الّه مانکه و سلطا نه‌و عظم شا نه نبشته‌می آید » که ذ کره‌ل و کث و طبقات 
ایشان در قام می آید »ملو کث نیمروز که پادشا مان عا لم وعا د ل بوده | ند 
و مل وکث فاضل غریب نواز » و از عهد سنجری تا بد ین عهد که آن مما لك 
بتعدی و تا راج کفار چین خر اب شد» آن مما لک بشکوه و عد ل و شهامت 
ق ید له یشان مزین بود » خحواستم تا قدر امکان ۲ نچه سما ع بود» و 1 نچه 
مشاهد ه افتاد در قلم آرم » تا ناظران دا ومو لف را و آن‌مل و کث‌را ذکرخبر باقی 
ما ند » و دعاء این پاد شاه مو جود باشد و اوصافی که نسب ایشان از امراء 
ما تقدم در تاریخ بصحت معلوم شد . حق تعالی بر همه رحمت کنا د» و دولت 
سلطان جها ن نا صر الد تیا و | لدین » سلطا ن | لسبلا طین را مخلد دار اد . 
الاول‌ طاهر بن محمل 
مات چنین روایت کرده‌اند : که چو ن دور سلطات محمودیا نبخا ندان ساجوقیان 
قّل شد و امر اثی که در کور ند (۱) سیستا ۵ بودند قوت گر فتند"» بخدمت‌سلا طین 
| لب! رسلانو ملکشاه پیوستند » و مما لکث نیمر و زدر تصرف ایشا ن آمد »و آن بلاد 
را ضبط کردند » چون تخت سلطا ۵ بفرهما بو ۵ سنجری تزئین باافت » »مالک 
نیمروز بامیرطاهر رسید » در حدمت آن‌حضرت آثار اخعلاص نمود »و سر ائی 


در سستان که در امارت بود دنا فرمود 1 و رسو م:ملکث داری وضم کرد 





۱)کذ در اصل وپ . بظن فوی با یدکور با شدکه جع کو ره است بمعنی فاحیت و این معری خر ر ه بهلو یست 
بت ی وان مدب پهلو د 


که د ر زان قبل از اسلام , معلکت رابه کورتها یعنی ولا یات سیم میکردند . 


مر 


(د۲۷) طبتة رع کر و زان 
ات سا تک یو رف وی مه 
و زعم آن ملوك آن بود » که از آل کیکاوس اند رضی ال عنهم اجمعین . 
ثقات چنین روایت کرده اند : که بلاد سجستا ن دا نبمرو ز ازبهر آن 
گویند : که تمامی آن بلاد دریا بود» چون مهتر سلیما ن را بر فرشی که با د پر 
از فارس بکوه مهتر سلیمان که برابر ملتا نست » گذ ر بران دریا افتاد فرء‌ود: 
که از ریک پر کر دند » دیوان نیمروز آن مصاحت :-۱م کرد ند » در یا زمین 


شد. 6 1 زمن دیمروز کفت. : و آن ناتمام بماند . و السلام . 


الثانی‌تاج الد ین ابو الفتح(۳) 

ماک تا ج‌الدین ابوالفتح بن طاهر پادشاه بزر گث وعادل بود » چون پد راو 
برحمت حق پیوست » بفرمان‌سلطان سنجر » مملکت نیمروز درضیط آورد 
و بساط عدل بکُترد و حلق اورا مطیع شد ند» و آثار خبر ازو درشهرو اطر اف 
سجتا ذ بسیار باقی ما ند » و با ساطان سنجر (به)صاف خطا رفت » و لشکر 
سحستان با خحود ببرد :و چون مصاف شکسته شد ملکث تاج الدین ابوا لفنح 
گرفتار آمد» چون اورا بدان موضع برد ند که اورد وی خطا بود » تخته بندی 

بر پای او نهاد ند و زنجیرگر ان در کشرد ند » و ا ورا مقبد کر دند ۰ 
تقات چنین روابت کردند : که بکیاز مستورات خانخا نان (را) برملک 
" تاجاادین ابوالفتح زذاری دز افتاد » و در خفیه اوراعز یز داشت میکرد 
و ما یحتا ج او بّدر کفاف وزیا ده‌میر سا نید » ودر تیمار داشت اود قبقه مهمل نگذاشت 
تاهم بسی آن مستوره ناگاه ملکث تاج‌الدین ابوالفتح حلاص‌یافت » و از 
اورد وی خطا روی بفر ار آورد » و. آن ز نجیر و تخت بند با خود آو رده‌بود 
بسستا ن » و مملکت نیمر وز که از جمال و شهامت‌او حالی مانده بود » زیب 
و زینت گرفت ‏ آن تخت بند وز نجیر که‌با خود آو رده بود » در پیش مقصور؛ . 
جا مع بفرمود » تا معلق بیاو بختند »و منها ج سراج که نو یسند : این طبقات‌است 
در شهور سنه ثلاث و عشر و شتماشه بشهر رسید» و آن زنجیر و تخت بند در 
مسجد جامع دید هر که بدان شهر معظم رسیده باشد در نظر آورده باشد . 
ملکث تاج الدین | بوالفتح پادشاه عالم و فاضل بود » چنین روایت کنند : 





(۱) راورتی گوید , که‌د یگران نا ج. الد ین ابوا لفضل نا صربن ط" هر نوشته اند (۸۰<) . 


۷۷ طبقذد؛  )۱‏ ی وتان 





ه و قتی و این معنی دلیل است بو فور فضل 
آو » مد دا ملد ند ملک راند ودار گذاشت » و روضنه آو در صیساا پنست ‏ 
هد زد : 
الثالسث الملکث السایس‌شمس الد ین (۱) 

بون ملکث تاج‌الدین ابوالفتح در گذ شت» از وی پسر ان ما ندند : مهتر ایثان 
مس | لدین بود پملکگ تست متا لک نیمر وْز د رضبط آورد ه» یکث بر ادر 
ود غز ااملک دا میل کشید و بر اد زان‌دیگررا کت »و بسیار کسی را 
ز امراء و ملول سبستان و نیمر دز بقتل رسانید. و چنان تقر بر کردند : که‌در اول 
تاا ور و6 در بل و هژده بر ادر را بکشت » و او عرد سایس بودء و سرای 
مارت که د رخانه (۲) اوست »در سیستان اور ا سر ای سا ستی گو بند و از . 
سبا ر قتل و سیاست او هییتی در دل خلق ظاهر شد » و در مدتی که عهد ۳ 
منجر به آخر شد» و و و کرمان بد ست ظالمان غز افتاد 
ملکی شمس! لدین نیمروز را ضبط کرد و چند کرت اشکرغزعز یمت فلهه «ع) 
یکت ای کرد ند میر دوواد اب مرف مولا نا میا چالدین عما ذ 
جوزجانی «ه) رحمة الّه علیه » که از سفر حجاز کمبه معظم بطرف غز نین 
لوهور آمد » در ود مادک هس ی سا نوت یی از تا 
بلما که او را امام اوحدالد ین بخاری گفتندی رحمه‌الّه "از اقران خراسان 
بود» و از یکانگان (5)"جهان و شریکا ذ خواجه امام نممان الا نی 
ابوالفضل کرهانی بود » رحمة اللّه علیه » و عالم دیگر بود» که اورا 
قواما لد ین زوزنی گفتند ی » مذکری فصال د همان کشاده وچشم باز بود 
دام این قوا ءالدين اوخدالدین بساری‌را زسمت دادی او در معافل 
باو جرات امودی . 

امام شرف‌الد ین عطار روابت کرد ابن حکایت دا و گفت : چون »ولانا 


مذها ج | لد دن به سیستان ر سید » سیت پاد شاهان یمر وز آن بود : که علما ء غر یب را 


4 


ز ٩‏ او وی رن الدین محعمد بن تا ج‌الد ین (۲) پ ,خا ذه بذا ."ودت (۲) اصل :در عهد () )کذا 


ثا ید قلع باشد. ر ه) اصل ۲ جور جانی (+) اصل ۲ سکانکان پ : وکان یکان. 


۴ ۱ چا 


۲۷۸( طبقهُ (؛ ۱) مرو ال 





عز یز داشتندی » و در دار گاه او تذ کدر و مسئله فرمو د دی » ملکث شجسن | لین 
فرءان داد تا مولانا مذیاج الدین علیه (اارحمه) در بار گاه او »سئله گو ید . 
چون علهاء حاضر شد ند »مولانا منها ج الد ین رحمةال‌علیه در بارگاه مسئله عارج 
گفت » چون نکته تمام شد » قوام| لدین زوزنی خحواست تا بسفاهت ر۱) مولانا 
منهاج الدین بیرون آید اورا بشکند گفت : ما ذکر بزرگی شماو علم و شهرت 
شنید ه بودیم » اما این قدر با یستی » که در بارگاه این چنین پادشاه مئله 
حارج بحث گفته نشد ی . مولانا منها ج الد:ین چو لد دید » که او سر سفا هت 
و بی‌ادبی دارد گت : مولانا قو اما لدین !قصه در از نمی با ید کر د» توعدن نجاست 
بودی » من ترابدیدم ۰ مرا این مستله‌یاد آمد قوامالدین اذین جواب‌بنکست 
و مالک شمس الدین را تبسم چنا ن غالب شد » که بر روی چهار (۲) با لش 
سباه دعلطد. . آ ن روز امام او حدالدین بخود حالی و » و آ ۵ مسئله را جلوه 
داد » وآن پاد شاه در حق مولا نا منها جا لد بن عواطف فر او ان فر مود » و مد تها 
آن‌پاد شاه ی را ند و درگذشت . رحمة الّه علبه . والله اعلم : 
پادشاه بزر کث عا لم و عادل» و عالم از وخت بر ور بود»و او را فرزندان 
بسیار بودند و پسراو در حیات او بنخت نیمروز رسید » چنا زجه بعد از بن 
در قلم آید انشاء الّه تعالی . اول حال آن بود : که چون ملکث شمس‌الدین عم 
او بتخت نشست. پد ر اورا میلکشید و برادران دیگر را بکشت»خواهری بود 
ملک شمس الدین‌ر! که عمهٌ لک تاج الدین حرب دود و مکنت تهام دا شت 
جون تعدی و ظام ملک شمسا اد ین پسیار مات تلو از دو لت او سیر ات رل 
و دست بدعا برداشتند , جماعتی از امر ا و اکا بر ملک نیمر وز بدان هلکه که عمةٌ 
ملک تاج الدین بود اشتتعا وت در دیله ی درو تخییر ملکث ند بدر مود ند . 
(۱) پِ ۰ سفاحت (۲) ا صل : جهار ن(۳) راو رتی : حرپ ان محعد , درحا شیه گو رد ۰ که مطا بق 


1 فصیحی امش ۳ تاج لدین <سن بن عزأ [ملیک ارت و دروا یلق ۲ ملک تاج ند ین حرپ ان عز ۱ لماک 


۲۷۹( طبهٌ (۱64) نیمرو زیان 
رای همه بر مارکت تا ج الدین حرب ر ار گر فت» و او دران وقت شدت ساله بود 
و از فرزندان‌ملوکث هیچ نبود که ملکث را بشا یستی. (بیرون شهر سیستان) (۱) 
موضعی است ؛ که در قدیم الایام شهر آنجا بود. نام آ ذ »وضع حشوی (۲) 
گویند »و در شب (تمام مرد م ۳۱ ) سیستان و اهل سیف آنجا جمع شدند ؛ و 
بامدا د حرو ج کرد ند ؛ و ملک شمس‌آلدین را با هز ده پسر شهید کردند» و ملک 
تا ج الدین را بتخت نشاندند»و پد رش عز المل وک در حبات بود اما از د ولت 
پینا ئی محروم بود چون تاج الدین بنخت نشست و باخلق داد وک 
در بیعت آ مدند و با سل طین غور مبا یعمات (4) و مراسلات درمیان آورد و خحطبه 
با سم‌سلاطین غو ر کرد » و در تربیت علما و توقیر ضعفا جد بیغ نمود » و سنت 
ملکک تاج الدین بر سنت اسلاف خود اضعاف آن فر مود و فرمان داد: تاجمله 
مسا جد بخارا را مصلی با فتند بقدر هریکی » و به بخار! فرستاد ؛ و بجهت 
مسجد حرم و کعباة معظم فرش و آدانی بسیا رفرمود»و پدر این‌داعیسر اجالدین 
منها ج دو کرت در عهد دو لت او پسیستا ن رسید ۰ بکك کرت از جهت ماطا ن 
منعید غیاث الدین محمد سام انارالله برهانه ۰ پرسالت رفت و کرت دوم که 
از حضرت پادشاه بخد مت‌دارالخلا فت النااصر لدین الّه میرفت‌بجا نب مکر ان 
هم سیستان گذ شت » و ازملک تاج الدین حرب عواطف فراوان دید 
رحمة الّه علیهم ۱ جمعین . 3 
و ملک تاج الدین درحيوة خود » پسرمهتر خود را نأصر الدین‌عشمان ۱ 
ولی عهد کنرد » چون ناصر الدین در گذ شت » یمین الدین بهر اه‌شاه را 
و لیعهد کرده ؛ و در اواخر عهد عمر مکفو ف البصر شد.و مد ت شمت سال 
ملک راند » و مت عمر او صد و پیست سال بود » و در سنه انش وعر 


و ماه هن بد فت. .و الا ی 





( ۱ ) کلمات بین فوسین د ر (پ ) یست ( ۲ ) کذ افی ! لا صل بفرار نسخ را ورتی حشنوی حشو نی 
خدودا ی خشنودا ی حستو ن حرتاو ( ۳ ) کات دین قوسین در اصل و پ اسرست از بر جنمه ۳ 


| زگلیسی اضافه شد (ع) مبا یمه , خر ید و فر و خت یاعهد و میذا ق (منتخب ) . 


(۲۸۰) طبَةُ(4 ۱) نیمروزیان 
۱ اجا مس ‌الملدکت نا صرا لدین‌عشمان جرب )۱ 

۳ صر الدین پادشاه عاد ل بود ء د ختر مالکث خر اسان عمر مرغلی (۲ 4 
عا پشه خاتون نامداشت در حکم او بود » و او دا فرز ندان شا یسته بود ند »و 
چند کرت از سرستان با اشکز بحد مت سلطا ن غباث الدین مح<مل ام پسبوست 
ابخر اسان »و در وفت فتح نشاپور در خد مت بار گاه بود» و او ملک نبکو 
سیرت و عالم پرو ر بود و با خلق بعد ل و احساذ و لطف روز کار کذ رانید 
و در عید پدر خود »انکث تاج الدین بخلا فت و نبا بت پدر در ما لک ذیمرو ز 
تصر فات کر د.و از ببر ون نهرسیستان بکنار هیرء‌ند قصری ر فیع ومنیع بنا کرد» و 
مد تی ماک راند» و طع در حرات بد ر برحمت حق پیوست و السلا م . 
(«) راو رتی : بن ملک داج ال ین (۲) اصل : ءرعنی . راورتی : مرغتی » و المشهور عز الد ین 
عهر مر غنی و ه قرار ثار یخ مفصل ایر ان ج اْ هر نی ,. درین باره مر اشرحیا منت که ذیلا نو شده 
مدشزد ۲ زا م ملوکک مر غلی در طبقا ت چندین بار ذ کر شده که ازان مه استی مالک عم ن مر غنی 
براد ر عمر مرغنی و فرزند ماتاک عذمان که ماکگ رکن الد ین فامد اشت و در خیسار حکمدار بود 
و »نهاج سرا ج هم پیش از مفر هند با او محشو و و از رجال دربار وی بو د  .‏ 
لمعب ملک عشمان اج الدین و لقّب عحر عز اادین است این د و برادر از دو دمان »رو ف مر غشسی اد 
که در عصر سلا طین غو ر شهر ی داشنند و مرا تب و زارت را حایز ود ند , سیفی هر وی د ر 
تا ر یخنا مه هر ات می ذو یسد : که این دو بر ادر از زبی رگ-ان ماک کرت بو دند و ی ماج سرا ج 
در ین مور د"شرحی و اشارنی ند ار د و باتفا ق جمهو ر مورخان : ملگ رکن الد ین خواهرزاده* 
خو د ملک شمس الدین محمد مهین بن ابوبکرکرت را بجا زشینی خویش برگزیده بو د که همین 
مس الدین جد بزر گک ملوکک ۲ ل کرت است و شاید که ثمس | اد ین را در سب پد ری نسیز 
با دود مان اجداد مادر ی خو د سبت و پیوند ی با شد . 

اما کلهه مر غفی ز) که مور خان قدیم ( همین صور ت ضصرط کرده اند مرحوم عیاس اقیا ل 
آ را ( مرغینی ) بز یا دت (ی ) بسعد از (غ ) فوشته (د ید ه شو د تا ریخ ایران ج ۱ص ۳۹۷ ) 
و ای بنظرمن (مرغنی ) اصح خواهد بود زیرا شیخ عبدانه فامی مواف تار پخ هرات در مدح 


عز آلد ین عمر مر غنی قصید ه دارد که سیفی د رتار یخ هرات ند بیت ۲ زرا نقل کرده : 


ایام شد مسا عد و ا مید شد غفی در عهد عزالد ین عمر آ شا ه مرغفی 
قر نام قرو ون که کحل سخای ۱ 4 دارد همیشه دود <ا جات .رو شفی 
در عهد او قضا زکند عزم پر دلی واز بیم او ناک نکند رای توسنی 
بی شبهه روزسخا و گه مصان راستبزم‌عا تمی و رزم بیژ نسی 


ازین چند بیت وقا فّت ۲ ن پدید می آیدء که بجا ی مر غینی همان مرغنی‌اصح است چه مرغینی را 
نمی توان با (مرغنی - غنی - او سنی د بیژ نی ) و غیره قا فیت کسر د . 





0۲۸۱ طبق؛و ۱). ۱ نیمروز یا ن 





البر؛ دس الملک الغا ر ی یمین الدولت و الدین هر امشاه حرب(۱) 
پادشاه ضا بط و قا هر پود» وسیا ست وعد ل تما م داشت » و سنت اعز ازءلما و غر با 
بر شرط اسلاف خود باقامت میر سا نید ء و هم د رعهد پد رخود ملکث تاج الد ین 
در و ( به) شهامت و جلاد ت و کبا ست وشجاعت مشهور کشت 
و مد تها در عهد حيوة پد ر خود ممالکك نیمر وز درضبط آورد . چون ملک 
تاج الدین حرب برحمت حق پیوست. او ملک را متصرف شد» و اورا دو بر ادر 
دیگر از یک کنیرد ترك بود ند » و پیش از وی جمله پاد شادان و ملوك نیمر وز 
بر سم قدیم, مویها پا ز نمودندی » و کلاه جوا ر(۲) ناد ند ی » و دو سه‌د ستار بر ان 
پسته »و د بکر دستار سیاه برز برجمله بسته. چون عهد د ولت به ملک بمین | له نن- 
بهر امشا مرسید و ما در او تر کیه‌بود ؛ کلاه قند وز( ۳) و ترك (4 ) نهاد » و جعد. 
تر کا زه بافت » و هردو برادر او یکث شهاب‌الدین علی 6 د وم ءاکشاه هم 
پر لباس او بودند . ۱ 

و این داعی د ر شهور سنه لاث و عشرو ستماثه » از شهر بست عزیمت سپستا نا 
کرد چون بدان حضرت رسید » موضعی است» آنر ا گنبد بلوج (ه) گویند از 
طرف شرق » رسولد ارا ن (") استقبال نمود ند »و این داعی را به شهر آوردندو 
بمو ضعی که آنر | مدرسة سرحوض گویند بطرف جنوب شهر که آنرا در طعام (۷) 
و بازار فر ود گو بند منز ل فرمود 1 و در بارگاه آن پادشاه کر یم مشر رل 
هر کرت تشر بث فر سناد و تا آنجا بود هرماه علوفهةٌ سیار از ز ر وغله فر مناد 
و اعز از بسیار و اکرام بیشما ر فررمود بعد ازهفتماه بطرف خراسان مرا جعت 
افتاد . ملکک یمین الددن بهر امشاه در غا یت ضیط و کیامت و شي.اهت دود 
(۱) د اورتی ‏ پهر امشاه حرب بن تاج اد ٍ ین حرب ,و لی د رحاشیه وید : که بهرا مشاه و | سا 
تاج الدین بودو پدر نا صر الدین ( ۲) کذا , پ ؛ جور که راورتی بمعفی مخرو طی تر جبهه کرده 
( ۲)قندوز «سگک آبی که از پوست آن لباس‌ساز ند ( غیاث ) ر اورتی این کلمه ر | بسمور و خز سیا*ور] 3 5 
ترجمه کرده (ع ) در پنجا یک کلمه بصورت درسث خو| ند نمی شود (تبرك پابترك) بنظر می آید در 
(پ) نیزچنین است , ر اورتی به 71]ر1 11 ۸ز)تر جمه کر ده پمعنی لباسیکه از موی‌شتربافند. شاید أصلا 
تر لك با شد بفتح وی رانا دارم پمه‌نی کلاه و خود 7 هنی وگو شه کلاه ( غداث.) ( و ) یگ فسخه 


راو رتی :نید بلوت ( ) در -ولدار : بامور تشریفات سیاسی ( ۷ ) اصل : دره‌طام (د: .)۱٩‏ 


(۲۸۲) ۱ طبقَ(۱4) نیمروزیا ۵ 





و رسم بلاد نیمروز آن بوده‌است در قد یم که قبا یل را با هم قتال و مخاصمت بودی 
و هیچکس د رشهر و روستا» بی سلاح تمام ثرفتی . چون عهد دولت بد و رسید 
از هر قبیله گر و گا ن پستد» و در قلاع مقبد فرمود ء تا در هر قبیله که خونی بناحق 
ريخته شد ی» مهتر آن قبیله را بدا ۵ حادثه موا خذه فرمودی . بواسطه آ ۵ قتال 
از میا ن قبا یل بر افتاد» و ملک شمس الد ین بهر امشاه دو کرت بغز و فهستا ن 
" ملاحد ورفت و جهاد بسیا رکرد ‏ و امام شرف‌الد ین احمد فراهی که ملکک | لکلا م 
۶صرخود بود» این قطعه در تهنیت آن فتو ح گت » قطعه : 


هما یون و فرخنده بر اهل گینی ‏ مبارك ر خ و شاه فرخ نژاد است 
ز یمن یمین و ز سر.یسار ش جهان پر ز آژینو انصاف‌و داد است 
شه در وزی ! و در روزم‌لکت - خحجته هنوز اول بامداد است 
از ین‌حرب کا ند رفهستان نمودی آروان محمداز ین حرب شاف اسسیت 


"یمان درجهان تاجهانرا طر او ت زآب و زنار و زخال و زباداست 
۱ نما ند فرا موش بریاد خسرو 
۱ ثناء« فراهی »۱ گرهیچ با د ۱ ست 
و چون مدتهامالکک راند وحاد هٌ کفا رمغل خر ا سان را خ وا کر ده مسا نک 
اسلام بر افتاد؛ قلعه ایست در حد ود نیه (۲)۱ ن بلاد » که آنرا قلع شهنشا هی 
گویندو بر اد رزاد؛ ملک یمین ا لدو ات پسرناصرا لد ین عثما نآ ن قلعه راب‌لاحد : 
قهستا ن فروخته بود» و در تصرف ایشان بود » و درین وقت ملکف یمین الدولت 
بهر امشاه رسولی فرستاد» وقلعةٌ شا هنشاهی‌را القماس نمو ده گفت : ا گر مضا بقتی 
رود » زود آشکر بد انطرف آورد ه شود . بد ین سبب از طرف قهستا ن 
فدائی ناه‌زد او شده و در شهور سنه تماد و عشر و ستماثه » روز جمعه بو قت 
آنبچه به تباز سیر فت ؛ درعیان بازار چپار فد ایی از اطراف او و آمد ند 
و او را شهید کردند» علیه الرحمه > و الله اعلم . 
السابع الملکث لصر ة اادین بهر ا مشاه 
ملک یمین الدو لة چو ن برحمت حق پیوشت»اکا بر و امر اءنیمرو ز اتفا ق کر د ند 


شرا مان در بمحث سفستان ۲ و ده و در تا ریخ سیستان ( یه ) دم ضبط شد و , 


(۲۸۲) طبقة(۱) 1 وان 





و پسر ميا نة او نصرت را بتخت نشاند ند و اضطراب در ممالک نیمر وز 
ظاهر شد . و از هر طرف تشویش افتاد » و پسر مهتر او دکن الدین مقید بود 
ات اهل سنت و جماعت از فر یمین همه دوستداد و مطیع: و دوا خواه 
ر کنا لدین بود زد. چون مدت چهارماه از جلوس | مير نصوت بر گذشت خوارج 
خرو ج کرد ند وکین الا انوا بیر ون آو رد ند . میا ن ابر نصرت و 
رکن‌الد ین مضاف شد. انهزام بر نصرت افتاد:امیر نصرت بطرف خر اسان و 
غور آمد »و کرت دوم بطرف هیستا ن رفت ۰ و ملکث از د ست رکنالدین 
مستخل کرد و بعا قبت چون لشکر کفار چین و مغل بطرف سیستا ن رفت» وشهر . 
میا نا زاس کنر فتاه تصرت شهاد تا تفت ودر کات ,وا قاعلم* 
لام رکن | لد ین محمود بن مر ا مشاه 
ملکگ رکن الدین پاد شاهزادة با سباست و قعال. و متهلکث بود و در عهدحیات 
پدر» اورا در خد مت پد ران » داعی دیده بود .و مادر او کنیز کث رو میه 
بود ؛ و او مرد میا نه بالا و لعل و سپید بود » و در وقت پدر از وی حر کات 
۳ مضبو ط سیار در وجود آمد و ملکگ. یمین لدین بهر ام شاه پسر خود رگن اللنن 
محمود را تا متام کرد با اشکرع > و راطراف خر اسان وت ان فرسنا د 
وبا آن مستدعی که از طرف خو ارز مشاه آمده بود.چو ن بحد ود فوشنج هراة 
سل علکک کی آلدی آنا یر کقستدخیبرا فررمیان شراب کشت ور 
حوف آن بجا نب سیستان باز آمد . ملک یمین | لد ین بهر | مشاه او را مقرد کرد 
و اذکر بسیار با امیر شمس‌الد ین ...(۱) با خدمتهاء (۱) گرا ن مایه و عذر 
بسبار بخدمت خوارز مشاه فرستاد؛ و هم در ان سال حاد له کفار مغل ظا هر شد 
و آن لشکر نیمر و ز را در قلعةٌ ترمذ نامزد فرمود و چنگیز خان ملعو ن خود لشکر 
آورد و ترمذ بستد » و جملهٌ آن لشکر آنجا شهادة یافتند » و ملک ر کن‌الدین . 
محمود چون (به) سبسنان دذست ‏ بعله از بر اد ر ظلم آغاز کرد و مت تعد ی 
پر کشا د.و امیر نصرت پرا درش بیامد : از طرف خراسان با للماس اهل 
سیستان » و ایشان‌را با هم مناقشت افتاد » نا گاه لغکر مذل بسپستات دسید 


)۱ )در پنج! بکرگ کامه بصو رت واضح خو انده زشد و( باحفض) بنظر می آیدپ : زا نصه (۲) پ : خد مت. 


( ۲۸۶۵ بقثره ۱) تبمروز نات 





جمله هلاک و مستاً صل تا 
دد ای در همه و وی او 
چون ار کفار از سسستان بعد از حرابی باز وت 9 شهابا لد دن بکوشهٌ ۱ 
ما را کر 35 ۷ نرا بگر فت» اما چون خر اب بود و خلق نما نده» پس 
طراوتی و قوتی نیا فت» جماعت خارجبان قوت و جمعرت کر دند » شاه عشمان 
پسر (۱) نا صر الد ین عثمان حرب را از شهر ذنه (۲) ۱ سدعا کو دنل 6زا او بشکر 
خوا رزمشاهی را.ا ز ملکث کرمان که او را براق‌حا جب گفتند ی یمد د طلبید 
چونآ ن اشکر گاه یا شاه عنما ن رسیستان هن شهاب | لد ين محمود شهاد ة با فت 
کر (۳) دنشست هم نظامی نگ 2 و 
ملک تاج الدین ینا للگین (4)از 0 بود ؛ از بنو اعمام 
سل طین خحوار ز مشاه دود » در عهدی سک سلا طبن غو ر شا پور فتح کردند 
تاج الدین بنا لمکین با پسرعم حود ملک فبروز الاتمش ( ۵ ) حوارزمشاهی به 
هند و ستان افتاد؛ و در وقتی که حادت کفار چین ظاهر شد » این تاج الدین 
در ول رت را کریم الدین حمزه و دار نا کور سوالک : نا گاه فرصتی 
جست و خواجه نجیب الدین را شهید کرد » و یکث پیل رو د نجا تس کرد 
و بجانب اچه رفت بخد مت ناصر الدین قبا چه () پیوست » و جون سلطان 
جلا ل | لد ین خحوارز مشاه بولابت سند رسید > ازانجا بر فت » بموافقت خد مت 
ساطان جلال الدین در بلاد کرمان رفت و دران بلاد خو کث و ک وکث (۷) 
حو الهٌ او شد . حون ملو کث نیمر وز با هم در مکاو حت بود ند 6 پسر پسر 
نا صر الدین ء عثمان که او را شاه کدی 2 از ملک گ (۸) کر مان که بر اق 
حاجب خطا یی کی ملدعر ارس ؛ . ملک تاج الدین بنا لتگین را در شهور 
(۱ )کذا »راورتی : عثمان زواسه ثاصر اله یز( ۲)اصل‌بنه( ۳ ) کذ اءرا و رلی‌و ۰ امیر علی ز اهد(ء ) اصل : 
تیا رتگین_ر او رتی , بنالتگین .ثار یخ سیستان ؛ یذالتگین( ۰( راور ی : التمش ( ( اصل : قبج. راو رتی : 
وبا جه ‏ تاریخ‌عصومی قبا چه (ب) کذا در اصل وپ بقر ار نسخر او ری : خ وکشو ل وکث » ج وک و کو لك : جوك 
ولوك حو ك و کورك حول وگو در تار یخ‌کرمآن تا لیف ! حمد علی ان کر مافی (طیع تهر ان ۶۰ ۱ ش ) 
کوک یی از بلوکها ی‌کرمان است که‌در زز د یکیها ی .ز ماشبر وخبیص و اقع بو د( ص ۹٩۹‏ ۳۱۰۳۰۰۲) 


اما خان‌خوخ جزء کرمان بو د تار پخ سیستان ۲۱ ) که صحیح شولذمتن دا ید خوخ باشد. (م ) اصل : از ملوك 





ر۸ ۲ طقا(ع۱) نیمروز یا ن 





سنه اثنی و عشر ین و ستماثه بطرف نیه فر ستاد » چون آنجا رسید »شاه عتما ن را 
مد د کرد » و خود بنشست » و ولایت نیبه در تصرف آو رد . از شهر سبستان 
جماعثی بخْدمت اوآمدند و از وی استمداد خواستند» که ملک شهابالدین 
کشته شد ه نو ده صسفا ن بی حصم فا نکم 9.2 مگر شاه ی ن‌ 
برد و بنثا ند » و تاج الدین بنالتگین بسستان آمد آن شهر را بگرفت » و 
بلا د نیمر و ز در تصرف آو رد » و. درین حال ملک رکن الدین خایسار (۱) 
آمد. ین داعی را که منها ج است ازطرف غور برسا لت بنز دیک‌ملک تا ج‌الدین 
پنا لنگین (۲) فرستاد بشهر فراه » در داو ری (۳) خدمت(4) او در یا فته 

شد » و با او عهد مستحکم گشت » جوه و و فر ات گرد لح تاجا لد ین 
را با ملاحده خصو مت افتاد و مصاف کرد ند و منوزم‌شد ) پس سیستان 

باز رفت» و جماعت خوار جر | که بروی عصیا ن آورده بود ند تکیت ؛ و در 
شهور ببه ول نت ورین واه کرت دتگر این دا نات (و وف و 
بعد از ان تاج الدین بطرف غور آمد » و قلعةٌ تولک و | سفز ار ضبط کرد > و 
درین سال بعد از هرت ای درو این داعی را اتفاق سفر افتاد» و لشکر 
" مغل کرت دوم درشهور سنه‌<عس وعذرین وستماثه بعرف نیدر وزآمد» تا جالدین 
ینا لشگین در قلعةً ارگ سستان محصر شد » و مد ت نوزده ماه آن قلعه را 
نگامداشت و جملة‌حشم که با او بودند در قلعه » ازغوری و تولکی و سکّری 

و ترکث همه هلاکث شدند»و او دا بریکک چذم تبر ی آمد. نا گاه از قلعه افتاد, 
و اسیر مغل گشتٍ » و آن قلعه را بکشا دند» و خلق باقی را شهید کرد ند .و 
تا ج الدین ینا اتگین را از سیستا ن به قلعه صفهید (ه ) کوه آوردند و در پای 
آن قلعه‌شهرد کردند رحمة الّه علیه . حسق تعالی پاد شاه مسله‌ا نان نا صرالدنیا 

وا ادین را درتخت پاد شاهی تا قدام قیامت باقی داراد. والسلام واله اعلم . 





‌ ) ر اور تی ‏ خایسار غو ر .پ : خاسار. بقول‌یاقوت خیسار از شهر های سرحدیست بین غز نه و هر ات 
(معجم البلدان ) (۲) اصل : نیا لتگین (۳ )در متن ر او ر نی نیز چنین است‌و گو ید که‌د رببضی زسخ داروی 
هم‌آمد ه.پ : در شهر فراط د رداوری.بموجب‌تار وخ سیسنان(ص 4۰۷) قلمعٌ د او ری‌در مضافات فراه بو د. 
9 ) پ : وی( ه ) درمتن ر اورتی کذا , در بر خی از زسخ وی : سفود کوه . پ + سبید کو ه , شاید 
صفهید معر ب مپید باشد . صفهید , هم توان خواند . وقرارتارییخ سیستان (ص .و ) قلمه 


سپیدکو ه معرو فسی به لا ش » و لاش و جوین تا کنوب مشهو ر است , 





۲۸۰ ۱ طقثره۸. کردیان 
الط حقة ا لجامس: ۳ 
ملوله ) لکرد 


| لحمد له فا لق الا صبا ح و جاعل 7 
و اصحا به الکر ام. 

اما بعد : فهذا ذک ره 
و الایجاز و لالاتمام . 

چنین گو بد ضعیف ترین بند گان د.ر گاه ربانی» منها ج سراج جوزجانی . 
حفظله اه عن کید القاصی و الدانی » که ذ کر ملوكمشرق و مغرب در کفرو اسلام 


۳ 


پقدر امکان در تقر یر آ مد » و از تواریخ ملوك عجم.و مشرق » شمة بر و جه 
اختصار در بیان آورده شد. این نسخه دا بذ کرملوك شام وحجاز ومصر و یمن 
که سلا طین وملوك مجا هد با نام بوده اند *وبعد از سنجر یا ن و سلجوقبان آن 
ممالکث را ضبط داشته اند» تزیین داده شد » تا متاً ملان این طبقات را چون 
نظر برین صحایف افند » مو لف را بد عاء ایمان دسلعلان را بد عا ء بقاء‌دو لت 
وسلطنت وتوفیق و احسان باد دارند و الحمدله علی نعمائه . 

الاول سلطان و رالدین ز نگی 


سلطا ن نور الد ین محمود زنگی از اتا بکان موصل بود و اتا بکان موصل 
کا وس بودند ؛ و این بند؛ سنجر که او ملک موصل شد ه 
تر لك خطابی بوده است » و این روایت از یکی فرزندا ن و خدا وند زادگا ن 
موصل سما ع افتاد » در شهر لکهنوتی » و آ ذ ملکث زاده در ز مین هند وستان 
وحضر ت دهلی اجاها ال » بخد او ندز اد؛ موصل‌معروف بود» ودم ساف‌سلطان: 
سعید شمس‌الد نیا و الدین طاب ثراه بود : او چنین تثریر کرد: که پد را نما 
همه بنده زادگان سنجر بودند »و او هم هشتم فرز ند بود ازان ترلك خطا یی . 

حاصل الامر سلطا ن نورالدین که ملکث شام بود » پادشاه عادل‌بود و خبر 
بسیا ر کرد » وغز و و جهاد بیا ند ازه کرد » و ملوك کرد وعرب و ترك درخد مت 


او دسرا ر بود ند » و از ساطان ذور الدین دردیار شام آ ثار خير فر او ان با قست. 





(۲۸۷) هه (۱۵) ۰ کردیان 


ومدت ملکگ او بسبار بود .چون در گذشت, از وی پسری 9 
او بثلذاست . واللّه اعلم . ۱ 
الثانی الملک الصالح 

الملک الصا لح علی بن محمود پن زنگی: بعد از پدر خود بلخت شام در 
شهر د مشق بنشست » و امرا و ملوك اورا حدمت کردند »و اطر اف شامو حلب 
و دیار(۱) دیگر در تصرف او آمد . چون خبروفات نورالدین رحمه الّه بمصر 
رسید و درین وقت مملکت مصر سلطان صلاح| لدین رسیده بود » چون 
حتوق ذعمت سلطا ن نورالد ین در ذمةٌصلاح‌الدین سیار بود از مصر عزیمت 
کرد تا بخدمت ملک صالح آید» و شرط عزا و خدمت بجا آرد ملک‌صا لح‌را 
مبا رکبا د ملکک‌شام بگوید و باز گردد» تشدکر از مصر به شام آورد چند انچه 
پسرحد ها ء شام ر سید » خبر وصول او بد مشق آوردند »ملک صالح را خوفی 
و هراسی دردل افتاد » باهر کس مشورت کرد » که خبر وصول او گر مست 
چه باید کرد ؟ خادمی بود ازان ملکث صالح » از خدمتگاران قد یم 
پد رسلطا ذنورا لدین » آن خادم دا یمین نام بود »ملکث صالح‌را گفت : صواب 
آن باشد » که چون صلاح ا لد ین رسید » تو بطرف حلب روی آو ری 
و د‌شق و شام بصلاح | لد ین با زگذ اری! که هیبت او در دلها قراد گرفته است 
ومال و لشکر بسیار دارد» و ممالکث را ضبط تواند کرد » وحلال زاد ه و نبکو 
با طلست .حق توو نعمت پدو تونگا هد ارد» و اگر با او عصومت کنی 
ترا طا قت مقا و مت و خصو مت او نبا شد . رای ملک صا لح برین معنی 
قرار گر فت» از د مشق بطرف حلب رفت. و مما لکت شام بصلاح‌الد ین سپرد 
و باقی عمر بحلب بو د در عز و حرمت .صلا ح الدین اورا خد متها کرد» وحتی 


او محا فظت نمود» و از شرط اعنقا د و حسن عهد هیچ دفیمه مهمل و نا مرعی. 


نگذاشت . رحمهة الّه علره . 
الثااث ملک ایو ب رن شاد من 
و ملک اسد الد ین بن‌شادی » هردو شرا درا بود ند واز ما وکث کرد بود ند در 


زمین شام.و سالها در خد مت ساطا ن نورا لد ین بو دند » و کار ها ء بز رگ کرد ند 





( ۱) آر جمه راو رتی : و دیاد بر . 


۹ 


۲۸/0( طقَه(۱۵) . ۱ کرددا ۵ 
در حد ود شام ومغر ب با لشکر هاءگران غز و وجها دیسیار نمود ند و چون ملک 
ابو ب بن شادی در گذشت » از وی چهار پسر ما ند: اول : صلاح | لدین یو سف 
بن ایوب . دوم ملکک العا د ل | بوبکر بن ایوب . سیوم شهنشا ه ببن ایوب 
چهارم سیف الاسلام بن ایو ب . ۱ 

چون ابوب در گذ شت ‏ پسر ان او در خدفت عم خود ملک | سدالد ین 
بود ند . و اول کس که از ایشا ن پادشاه شد در مصر »این اسد الد ین بودو اول - 
کس که درشام پا دشاه شد »صلاحالد ین پوسف نود » چنانچه بعد ا زین 
تقر بر با بد . انشا ء الله تعا لی . 
الر ام الملک اسدا لدین بن شادی دصر 

ما و عتی از علوبا ن مغر بی د عوی 
خحلافت کرد ند » و از مغرب لشکر بمصرآوردند » ومصر از دست امراءعبا سی 
بیرون کرد ند » و اسم مهتر ایثان المستنصر بود»و ایشان را بعضی علما به فرامطه 
سبت کنند » و آن مملکت بدست فرز ند ان آیشان بماند » تا بدان عهد که از 
بلا د روم ۰ (شکر افر نج ر وی بمصر نها د» و آن بلاد را غصب کر د ند . چون 
علو یان مصر را قوت مقاومت و دفع ایشان نبود ؛ .از سلطا ن نو رالد ین‌شا م 
مدد | لتماس نمو دند» سلطا ۵ نو رالد ین ملک اسد الد ین شاد ی را نامز د 
فرمود » تاکفار افرنج را از بلاد مصردفع کند ‏ ملک اسد الدین شاد ی از 
خحد مت سلطا ۵ الما س نمود : تا صلاح الد ین یو سف که برادر زاد ةٌ او بو د 
پا او نامز د نما ید » ملکث اسد الد ین با صلاح الد ین هر دو از شام (۱) روی 
بمصر آوردند» چو ۵ بحدود مصر ر سبدند » کفار افر نج از وصو ل اشکر شام 
خبر با فتند » عنان جرآت در کشید ند و بسرحد ی که‌ر سیده بو دند » هما نجا تو قف 
کردند » اشکرشام‌بمصر درآمد و استیلا پا فت؛چون قوت وشو کت بسیار د اشتند 
علویان مصر خا یف شدند و از استمد اد ایشا ن پشیهان گشتزد » که لشکرشام 
را از ! ستیلا و تصر ف»قوت آن ند اشتند منع کنند» سید ی که د ر مسند خلا فت 
مصر بود وزبری د اشت شاورنام » اورا دز سر طلب کرد و فرمو د : 


1 اصل از شا دی , راورتی : ۱ زشام. 





5 
(۲۸۹) طبق(ه ۱) کردیان 





که نرد یگ کفا ر افر نج مکتو بي مخفی بلو یس ! که ما و لشکر ما » شا میا ن را مدد 
نخو اهیم کرد و معوثت و اجب نخواهیم داشت » شما را بطر ف ا يشان ببا ید 
رفت و قوت کرد» و این بلا (۱) را دفع گرد انید»غنایم ایشا ن جماه شما د ا 
مسلم. فی الجمله مصر یان خو استند » تا لشکر شام را بچنین غدری بد ستلشکر 
روم و کفا ر افرنج با زد هند » بحکم این‌مکتوب و التماس » کفا ر افر نج روي 
بقنال و دفع لو شام آوردند »وعد د اشکر کفار هشتا د هز ار مرد بود» و عدد 
لشکر شا م هفتصد سوار . چون هر دو آشکر بهم رسید ند و قتا ل و صیاد(۲) 
۳ لشکر شام‌را از سبب قلت عددطاقست 
نبود » بضرورت منهزم شدند » و از مصر جندگث کنان در گریز 
شد ند » تا بموضعی بیا مدند » که آن موضع را بلبیس (۳) گویند » و آن موضعرا 
ر پضی و حصاری برد بحصن پناه جستند وحصاری شدند » و لشکر کفار افر نج 
در د ورآن حصار لشکر گاه کردند و منز ل ساختند » و استعداد گرفتن حصار 
آغاز نهادند . چون لشکر شام » حال اضطرار خود و محصر شدن ‏ و غدر 
علویان مصر و آن جمله مذاهد ه کردند » حلاص را طر یقی اندیشه لو ند 
ملک اسد الدینو صلا ح الدین گفتند : تدبیر لا ص جا نبا زیست يا ملکث 
با هلک »و با هم اتفاق کردند» و دست در چنکث توکل زدند و با عتصا م 
باری تعا لی وتقد س » دل از جان‌شیرین برداشتند » و یکبا رنا گاه از ا ۵ موضع 
ببر ون ۲ مدند وجهاد آغاز نهادند» نصرت آسه‌انی در رسید » و و عد؛کذلکت 
حقاً علینا نصرالمو منین ( 4 ) مدد فرستاد و لشکر کفار منهزم شد ند و انصاد 
حق پیروزی یافت » وازانجا تا بدر مصر و حوالی از کشته پذته کسرد ند . 
و الحمد له علی نصر ة الاسلام . 

لشکر اسلام با چنین فتحی یبکسر بدر مصر آمدند»و زیر مصر که شاور 
نام بود شرایط استقبال بجای آورد » چندانکه نظر صلاح الد ین بر وی افتاد 
بد ست مبار کث حود » در پش ملکگ اسد الدین بز نم شمشیر سر شوم اورا 
(۱) اصل وپ : این بلاد. (۲) صیال : به کعر ه یا فتحه او ل ‏ قهر و غلبه (۳) اصل : بلیا س , 


رآأور تی " تلییس مب پلبییس که د رمختصر الدول ابن المبر ی د رجمله شهر های مصدرمی ] دد شاید 


با یا س دا شد کسه هم د رین کاب دیده می شود ۳ (4) و کان حقا اخ زفرآن 2 الروم 4۷ 


۰ ؟ 
۰ 





(۲5۵۰) طبقه (۱۰) کردیان 
از تن جد ا کرد » و جماه خلق مصر و شام بر امارت ملک اسدالدین اتقاق 
کردند» و او ملک مصر شدو باخت نشست » وعلویان مصر را بی تعرض 
بکو شه یی بنشا ند » وخطبه‌همچنان بنام ایشان بود » و خبراین فتح بشام فرستاد 
ومما لک مصر را با سر حد ها در ضرط آورد ‏ ومدتی آ نجا مقا م کرد و 
. در گ‌ذشت .و السلا م علی‌من اتبع الحق .و الّه اعلم با لصواب . 

الجا مس‌سلطان صلاح الدین بو سف بن ایو ب 

باد شاه بس بزر گث بود وغزوها و جهاد سیار کرد » وبا قیاصر ة روم و کثار 
افر نج قتال کرد ه واو را اغلب بخشش و نصرتر با نی (۱) و فتوح آسمانی 
در همه کارها پار بود و مما لکک شام و مصر و قدس وحجاز ویمن همه درضبط 
او آمد .حق تعالی چون حواست » که‌دین خود را نصرت کند » و دولت 
اسلام درآخرالزمان اعلان یابد » از هرد ود مان‌پادشاهی بند ۶ را بر گز ید ه 
وا بواب فتح بلاد کفر را بفقا ح جها د | و کشاده گر دا نید : چذا نچه در مما لکك 
مشرق ساطان معزالدین -حمد سام‌شنسبا نی (۲) غو ری را به‌فتوح بلا د تا اقصی 
چین مخصوص کرد ؛ و در مما لک مغرب و دپار شام » سلطان صلاح الدین 
پوسف کر دی دا بفتوح دیا ر مغرب‌و افرنج مخصوص گر دانبد » تا فتوح بسیاد 
بر د ست‌او ظاهر شد ‏ وملکت مصر از دست علویان مصری که روس با طنبه 
قرامطه ابشان بودند » در ضبط خلفاء ابیالعباس باز آورد . و قد س‌وعکه 

و فراوان ازمملکت رومو فلسطیناز دست کفا ر افر نج مستخلص گردا نید . حال 
او چنان بود : که چون پدر او ماکت انوب بن شادی برحمت حق پبوست ؛ او 
بخدمت عم خود ملک اسد الدین بود » چنا نچه تقر بر | فتاده امت در ذکر 

ما تقد م » و مد امملاز مت خدمت درگاه سلطان نورالدین کردی » و برجولیت 
و چابکی وشهامت شهرت تمام یا فته بود» ودر لعب صولجان و گوی با ختن 
باسلطان حر یف شده بود. یکی از ات چنین روایت کرد : که‌روزی 
سلطان نورالد ین گوی می باخت ۰ گوی میان او و سلطان افتاد » بقوت 

و چا ببکی‌گوی از پیش سلطا ن پیکث ضرب‌چنا ذ ربودء کها زشدت زخم‌چو گان 


‌ ۱( اصل ,+ زبانی )۲( اصل > صدتبا] 0 پ ؛: شام سستان ۰ 


(۲۹۱) بقذره۱) کردیان 





صلاح | لدین گوی در هوا چندان برفت » که دار ور آفتاب مستغر قا شده 

وسایة آن گوی بر سر نورالدین افتاد »چون سلطان آنحال مشاهده کرد »غضب 
بر مز اج او استیلا یا فت » بخشم چوگان از دست ند اخت » واز میدان 
برو ف آمد » برین سبب خوف بر سلطا ن صلاح الدین غا لب شد » و خود را از 
نظر سلطا ۵ نورالدین مخفی داشتن کر فت ء و در نظر سلطا ۵ کم می آمد و از 
حواجه هر مز (۱) بازرگا ذ سما ع افتاد » که درین و قت شبی‌سلطاان صلاح! لدین 
بخو اب دید : که در مصر شبی او دا فوفین بگر فتند » و به ند یکث قصر 
امارت بردند» و طناب‌د رحلق او کردند ۰ واز کنکر؟ قصر اها رت 
در آو بختند » از هیبت آ نخواب بیدار شد » و خوف او زبادت گشت » و عظیم 

در اند شه می بود .نا گاه رسول علویان مصر در رسید » و از سلطان نورالدین 
استمد اد نمود » چنا نچه د ر ذ کر ما تقد م بر باقن 9 سلطا ن عم او 
ملک اسد | اد ین را ناء‌زد فرمود » و او صلاح الدین را در خواست کرد 
خوف بر صلاح الدین بسپب آ ن خوف اسئیلا یافته بود؛ و به نزدیک معبر رفت 
و حواب باز گفت. معبر گفت :امارت ملک مصر مبار کبا د! هیچ اندیشه بخود 
راه مده ! که حق تعا لی ترا ملکث بس بزرگث گرداند ۰ به قوتآ ن تعپیر با دل 
پر تشبط » و امل بسبط بمصر آمد + و آن همه حوادث‌پروی وعم وی بگذشت . 
چون عم وی برحمت حق پیوست"» اهل مصر و لشکر شام بر !ارت او اتفاق 
کر دند » به هیچ وجه قبول نمیکرد » چون الحا ح خلق از حد یکذ شت » ساطان 
صلاح ا لدین فرمود : که ملتمس شما پوفا رسانم » بشرط آنکه آنچه شما یکث 
التماس من بوفا رسانید! همه بر اشارت او رضا د اد ند » صلاح الد ین فر مود 
فرد | در مجلس (۲)جامع شوید » تااین التماس بگویم و امارت شما قبول کنم 
بر ان جمله عهد کرد ند » ودیگر ر وزدرم-جدجامع‌جمله جمع شدند»و از وی للماس 
اظهارآن التماس نمودند » صلاح| لدین بیعت خلافت‌و اما.ت غلفاء بنوا لعباس 
التماس نمود ؛ جمله بیعت آل عباس قبو ل کردند ؛و در عهد دولت امیر ا لمومنین 
المستضی با مرا له خطبه پاسم آل عباس کرد وفتحنامه بدار الخلافت بنوشت 
و لواء افر نج منکوس باعلام قرامطه بخد مت مدتفی فرستا د» و از حضرت 


(,) کذ ا د راصل وپ , راور تی :خو اجه مز هر( ۲) پ ۲ د و امسجد چا دم جع شی کد, 





دار ا لخلافت اورا الملکت النا صرخطاب شد و پادشاه مصر کشت »هم درین 
وفت ساطان نورالدین برحمت حق پیو ست » سلطا صلاحا لد ین پشام ۲ مد 
و پا دشاه شد » چنا نچه ذ کر آن رفته | ست پیش از ین » و ملکث ا لعز یز را که 
سر او بود مملکت مصر داد »و ملک افضل را ولی‌عهد او کرد و برادر خود 
" ملکگ عادل را دیار بکر داد. 
" یکی از قات کبا ر چنین گفت: که چون خبر جلوس سلطان صلاح الدین به‌مما لکث 
روم و قیا صر؛ افرنج رسید » اشکربی شمار از کفار بطرف شام آمد ند»و بدر 
دمشقی با ساطا صلاح| لد ین ات کردند» و اشکرا سلام منهز م شد »و سلطان 
گر یزان بد رون دمشقد ر امد» و کفار بردرشهر لشکر گاه کر دندو نکبت تما م به 
| سلامیان راه یا فت » ساطان صلاح! لدین خلق دمشق ر | د د موضعی جمع کرد 
تا بر قتال و دفع کفار و غزا بیعت دهد .و یکی را از علماء ربا نی بر کرسی فرستاد 
تاد ر ترغیب جهاد چند کلمه بگو ید ء وخلق را بر غز و تحر یص‌کند . آن عا لم 
ربا نی از سر صد ق روی بصلاحا لدین آ ورد و گنت: ای صلاحالدین! از 
دهان تو و بروتان تو » بوی بول شیطان می‌آید ؛ عهد تو با خدا ی چگونه 
مستحکم شو دءو کی .را ست آید ؟ این حد یث برد ل مبا رکث سلطا ذ بتوفیق 
رحمان کار کرد وبر پا ی‌خاست, و بر دست آن عا لم ربا نی رحمة الله علیه از 
مر و جماله معاصی توبه کرد » و خلق پرغبت صادق بااو بیمت جهاد کرد ند 
و هم ازانجا روی به‌جها د آوردند»و از شهرجمله بیرون آمدند »و پرلشکر کفار 
زد » حق تعالی نصرت فرستاد » انهزام براعداءدین افتاد؛و چند اد بد و ز خ 
رفتند از زخم تیغ انصار حق, که‌در حصر وحصار نبا ید و جمله مل وک و امرا و 
مشایخ افر نج اسیرگشت . چون اسلامیان مظفرو»ءنصور گشتند . سلطان درباب 
اسیر ان باهر کس تدبیر فر مود ؛ به آخربد ان قرارگرفت: که‌جمله را آ ز ادکرد 
و توبه داد و انعام ارزانی داشت » چو نیک منزل برفتند » پیغام بخد.مت سلطا ن 
فر سناد ند . که ما همه بند گان آزادکر دة تو ایم» هر یکگ را حلمّه شُرست تادر 
گوش کنیم » آنگاه پرو یم . سلطان فر ما ن د ! د: تا بعددهر یک حلقه از متا ال 
زرصامت گرداند» و بنزدیکگ ایشا ن فر ستا د » جمله حلقه در گو ش کرد ندو 
باز گشتند؛ و آن جناعت هیچ یک هر گز بجنگک لشکر او نیامدند»و صلاح | لدین 


. .۰ بقذره ۱) کردیان 





متمکن شد .و آ ثار او در اسلام با قیست » مد تی ملکث راندو دوگذ شت 
علیه اار مه ۶ اور شقن بسر بود ندرا لقاب تک ۱ لطاهر (۱)» ملک افاشیل 
میک العز پز » ملک المحسن » ماک هاشم (۰)۲ ملک الصا لح (۳) . 

ال ادس الملک افضل ۱ 
بلکگ | فضل علی ین پوسف بن ایوب ا لکردی » ولی‌عهدسلطا نصلاح | لدین پوسف . 
بودء چون سلطان د رگذشت ۰ ۱ فضل به تختد مشق ومملک شام بنشست و هم‌گنان 
او ر اخد مت کردندو موافتت نمو دند. اما براد رش مکش العز یز که صاحب‌مصر 
بود» اشکر طلب مایکش بجا ات شام آ ورد و ملک عادل او تبث لنوت کنر زد 
صلاح الد ین بود»و دیا ر بکر داشت » با ملکک ا لعز دز ضم شد و هلک افضل را 
در د مشق محصر کر دند »و عدت مد ید خاصمت میا ن مر فین بود بعا قبت بدا ن 
قرار گر فت» که دمشق بماکث العز یز تسلیم کر د؛ صلح‌شد »و بلاد سلخت(4) که 
طر فی است از شا م پماىکث افضل د ادند» و ملک افضل مر دی‌عا لم وافر فضل بود 
حال‌خود در دو ببت تضمین کرد و بدار | لخلافت الذاصر لد ین اللّه فر ستا د»و عهد 


خلاا فت با مام التاصر رسید ه بود» آن‌دو ببت | بست : شعر : 


انظرالی حظ هذالاسم کیف لقی من‌الاو ار ما لا قی من الاول . 
(۱) پ: + ظا هر( ۲ )" ال :مگ 1۱ ۲( ۳) راززتی کوانن , که صلاح اد ٍ ن فر زندانی داشت که خش 


نفر ذ یل مور وف | | ند : روا بوا لحسن دابا الا فضل نو رالد ین , دوم ملسکت ا امز یز عما دالد ین 
ابو ا لفتح علما ن. سوم :ملک الما هر غیاث اد لن ابو متصور غاز ی . چهارم : ۰دک الظزا فر مظفر ا لدین 
ابوالقا سم خضر . پنجم ماک الا هر( ملکک انمحسن یا ملک الصا لح ) ششم : ملکث الز اهد مجیر لاد ین 
ابو سلیمان اروت وی لا ان پول در دول اسلا میه (ص ۰ )نم پنج پسر وی را می آو رد : الافضل علی متوفی 
۳۲ ه.العزیز عغمان موقی ۵ و ده ۰ ااظا هر غاز ی متوفی ۱۳+ه » دصر .| موید مسعودمتوفی ٩‏ ۰ > ده 
زء )کذ ْ من راو رثی ۲ ستنا د با فعی ء بلا د سر دد 2 در حاشیه گوید ,که اين نا م د ر نسخ خعا لی بصو رگونا گون 
آ مد ۵ تحت 4 میت مت 0 سک 3 مورخان دیگ رو رند بکه ا ماک الاخضز در ۱ وا خر عمر 
به برمیسا ط !ود و هحد ر ۱ رجا (سال ۱ ۲ ده د رگذ شت د یده شو دابن | ثبر ۶ ۳ کگن ۱۹ و مختصر | اد ول 
این | لعبر ی (ص ۱۳ 4) و سمیسا ط بعول اصطخر ی‌شهر ی بو د بر فرات (عی ۰ <) ه) این ابا ت‌در اصل خیلی 
مغلو ط است ‏ مثلاعوض لقی » ثفی »و بجای لا قی » لافا آمذ ه :از مخاصر آاد و تا این | عبر ی( ص )4۱ ( 
تصحیح شد آین ن العبر ی هم عو ض صیا »اخذ اوعوض حیا + حرف آور ده بو ز در حمه راور ‏ جر ی | ول 
که شاید در نسخ وش که ینت تفر حظ بوده به زا و بر معقول دنظر ۰ مي 1 دد »ید ن | لعبری‌جواب 


منظوم خلیفه الذا صر را در سه لیت آورده ( رجوع شود به مختصر الد ول خن 18 ۱0۱2 


(۲۹۵) , طبق ره ) کرد بان 
و بعد از مدتی ملکك مصر در گذشت » از مصر ملک افضل را استدعا کرد ند 
او بطر ف مصر رفت و اذا نجا لشکر پشام آورد » و ملک العز یز شام را بعم 
خود ملک العادل رها کرده بود » ایشانرا با هم مصاف‌شد ‏ ملک الا فضل 
منهزم گشت ‏ و عاقبت با ماککالعا دل اتفاق ملاقات نیفتا د » سمیساط (۱) 


بملکت الا فضل داد و مد ی ۲ نجا بود و در کشت 2 رحمة الله علره ۵ 


السابع ملکگ العز یز 

ملک عز یز را عثمان نام بود . چو ن ساطا ن صلاح | لدین را تخت شام و مما لکث 
مصرو دیار بکر و فلسطین و سکندر به ضبط شد؛ تخت مصر به پدرمع‌تر حود داد 
که اوراملک العز یز لب بود . ملک العز یز آن ممتا لکث در ضیرط آور د 
و او مرد کافی بود » و در محافنات آن دیار آثار ۰ » جون ساطاه 
صلاح الدین در گذشت : ملکث عزیز ازمصر لشکر بد مشق آو رد . و عم او 
ما_کش الاعاد ل ردو پروست » و دبار بکر و دمشق ازدست بر ادرخود ملک الافضل 
مدتخلصی گر دا ندد » وشام و دمشق وجمله دیار بعم حود ملک العا دل تسلیم 
کردو بجا نب مصر باز گشت » بعد از مدتی نزد یک قضاء اجل‌در ر سید »و از اسپ 
خحطا گر دا ودر افتاد و گردن او بغکست و برحمت حق پیوست رحمة‌الله علیه. 
رعد از و ملک الافضل به»ءصر آمد »و ملک مصر ضبط کرد . 

الشامی‌المدک العادل 


جچون ابوبکر ایوب بن شادی بملکک شام بنشست 6 و اطر اف ممالک ر ۱ 
ضرط کرد و از قبا صر؛ فر نک دختری درحرم او آمد آنرا در نحبا له خو د 
آورد و ازان دختر اورا فرزندان آمد ند » و این ملک عاد لد بس عاقل 
وکا فی کیش و داهی و کاردان بودء سالهاء بسبار ملکک راند » بطریق عقل 
و فشطنت اطراف را در ضرط خود زک مسداشت » و خحصمان او همه در مقام 
۱ خود آر میده بود زد » و او را اند له حصو ملی نیفتا د » و اورافر ز ند ان سیبار 
نا مدار د ر رسردزد » چود: ملکیالکا مل المعظم (۲)عرسی » وملکك | شر ف 
(۲) وملکک الفا پز(؛ ).و ملک الغازی » و ملک الاوحد(ه) » و ملک الممدود 





(۱) اصل و پ: تما ط ‏ ولی طوریکه در حواشی گذ شته گذ شت ما نفد من صحیح | ست . 
(۲)پ م1 .کک الکالم وعلک المعظم (۳) پ : الا شر اف (؛)پ الفایخس (ه ) پ : ا او حد . 


(۲۹۶( طَِةٌ (۵ 6۱ یاو 





و بعد از مدتی ملکث مصر در گذشت » از مصر ملکث افضل را استدعا کرد ند 
او بطر ف مصر رفت و از ا نجا لذکر بشام آورد ۰ و ملک العز یز شام را بعم 
خحود ملک العادل رها و بود » ایشانر! با هم مصاف له ملگ الا فضصل 
منهزم گشت ‏ و عاقبت با ماک العا دل اتفاق ملاقات نیفتا د » سمیساط (۱) 
بملکگ الا فضل داد و مد تی آنجا بود و در کذشت . رحمة‌اله علیه . 
السابم ملک العز یز 
مصر و دبار بکر و فلسطدن و سکندر به ضرط شده تخت مصر به پسرمهنر خود داد 
که اوراملکی ا اعز یز شب بود . تلد العر نز آن معا لک در ضرط آور د 
و او مراد کف بود » ودر محافظات آن دیار آثار سیار مود چون ساطان 
صلاح الدین در گذشت : ملک عزیز از مصر لشکر بد مذق آورد . و عم او 
ماکگ العاد ل پدو پیوست ‏ و دیار بکر و دمشق ازدست بر ادرخود ملکتالافضل 
مسنخلص کر ورزر 3 وشام و دمشق وحمله دبار عم خحود ای سا دنل تسلیم 
کردو بجا ب مصر باز کشت بعد از مدتی نزد یک قضاء اجل‌در ر سید و از اسپ 
حطا 3 ودر افتاد و گردن او بلاست و برحمت خق پیوست رحمه الله علیه. 
بعداز و هلک الافضل بهمصر آمد »و ملک مصر ضبط کرد . 
الثام‌المدکت العادل 


چون ابوبکر یوب بن شادی بملکک شام بنشست » و اطرا ف ممالکك را 
صرط کرد و از قبا صر * فر نگ دختری درحرم ام ملد ۳۹۹ در نحبا له خو د 
آورد . و ازان دختر اورا فرزندان آمد زد » و اين ملک عاد ل سس عا قل 
.وکا فی کیش و داهی و کاردان بود» سا لها ء دسیبار ملک راند » بطر دق عقل 
و فطت اطراف را در ضرط خود نک هداشت » و خصمان او همه در مقام 
خحود آر میده برد زد » و او را اند له حصومنی نرفتاد ؛ و اور افر ز نداد بسیار 
تا مدار در ر سود زد » چود: ملک الکامل المعظم (۲)عرسی » و ملک | لا شرف 
(۳) وملکک الفا بز(4)» و ملک الغازی» و ملک الاوحد (ه) 6 مالک اتلد 
(۱) اصل و پ: سماط ‏ ولی طو ربکه در حواشی گذ شته گذ شت ما نفد متن صحیح | ست . 

(۲)پِ ۲ مک انکالم وعلک | لمعظم (۳) پ ۲ الا شر اف (4)پ ۳ ارفایفی (ه )پا او حد ۰ 





(۲۹۰) یه ره۱) . کر دبان 
و مق ام ملک الصا لح اسماعیل . و هر یکث از ایثان بطرفی 
از اطر اف مما لک پادشاه بودند » و ۲ ار خیرات و احوال دو لت ایشان (۲) 
بر صحا یف (۳) ایام » در زمین حجاز وشام و دیار یمن :ا روز قیاءت با قی 
خواهد ماند » هر طرف را از مملکت به‌پسري داد» و بلس شود در مما لکك 
مدام طواف‌کر دی با لشکرخود » و اطر اف را بعدل و کیاست‌محا فقات نمودی 
و مدام کما ن در باز وی و ی بودی ؛ ودرقوت جنان بود : که‌هبچکس در اد‌عود 
کمان او نتوانستی کشید غا بت از بلندی که بود .و بصدق فول نزد یک اولباء 
و اعدا معر درف بو د» و حمله <صما ۵ ما لک او که کذار روم و فر نکك بو دند 
بر قول او.اعتماد داشتند » کهغبار حلاف بردامن قول او نه نستی» ودر تمام 
مملکت او برهیچ آفریده ظلم نرفتی ومدت سی و اند سال »لک را ند در 
امن و فراع برحمت <ق یاو مات . علبه الر حمة و المغفر ة 1 

پادشاه عا لم‌وا فر فضل بود. چود حق تعالی او را علم سبار ات رد 
از میان فرز ندان مالکک‌العادل که بر قا نون مذهب اهل حد یث شفعوی‌بودو آن 
ملک معظم بر مذهب امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت الکو فی دضی الله 
عنه بود » ودر حوادث ممالکک عجم علماء خر اسان و ماوراء النهر در واقعة 
کفار چین جلا شد ند ء. امام شرف الد ین (8) که در علم ) ۵ فته آیتی بود 
(و اما م جلال ا لدین حصری)() که د رعلم نظر برها نی بود بحضرت او پیوستند 
و این‌ملک معظم این دو امام ر او دیگر علما ء کبا ر را رحمهم الّه علیهم | جمعین 


تلمذ کردو استفا ده نموده » و جا معین و ز یاد ات( ۱)۷مام محمد <سن شببا نی (۸)ر | 


( ۱)اصل وپ : انمجد (۲)پ : ایشان ندار د (۳ ) اصل : وصحا یف( 4) راودتی شرن الدین ادیمی ِ 
(۶) پِ : درعلم زظر برهانی بود . (و) کلمات بین فو سین در (پ ) نیست ( ب)پ : زیادت , اصل : 
ز یا رتقصد از جامیند وکتاب اما ممحعد شیبازیست : اول الجامم الکبیرفی الفروع ,دوم الجامعا لصفیر 
فی الفروع دارای ۱۵۳۲ مسئله فتهی که هر یکك شروح متمددی دارد ( کشف الظنون ۲۷۷:۱) 
و زپادات فی فرو ع الحنفیه هم از آثا رفقهی اوست که جما عتی از عاماء بران شر و حی را ذو شته ازد 
(کشف ۲ :۱۱ ) امام محمد بن حسن شیبانی از فقهای بز رگگ حنفیه اس تکه‌در سنه ۱۳۲ه در واسط عر اق 
متو لدشد و در ننه هم ه در زنبویه ری و مات یافت » وی از امام ابو حذیفه د رس فقه خو اند 


و با امام شافعی درحضرت هارون الرشید صحب کرد( المنجد ۲۹ ) ۰ (۸) پ .سیستا نی ؟ 





تثِ 


0۲۹ . طبقَه ره ۱) ۱ کردیان 





مست<صر شد (۱) »و مد تها ملک دمشق را شر یکت و زا (ب او دود » مدتی ملک 
راند و در گذ شت 4 رحمة الله علره . 


العاشر الملك الکامل ‏ - 
مك کا مل و لی‌عهد پد ر بود 3 بنخت مصر باشست و دعل از در و بر آدر مالك | لمعظم 
مماٌ لکش شام در تصرف آورد»و پدرخودراکه مسعود نام بود» پا دشا هی‌مما لک بمن 
داد » وححازد رضیط آورده و بجا ب روم و عرب جهاد بسیار کرد و سنت‌غز و 
و جهاد بجا آورد »و بعد از چند گام در کذشت» و اله البا قی و کل‌شی ء ها لکث. 
| لجادی عشر ا لماك ا لصا لح بن ا لک مل 

ملک‌صا لح و ی عهد پدر بود» چو ن بر<مت حق پیوست» ملک‌صا لح بتخت مصر 
تست و تما لکث پدرو احداد رادر تصرف آورد »و بنواعمام خودرا "و بر ادر اد 
را در امکان مراعات و حدمت کرد و ماکث را میحا ففات نمود 4 و زد 2 
عمر با فت ‏ و بعد از چند گاه در کشت » و از وی فرز نداد خرد ماندند , ۱2 ت 
چنین روایت کردند : که در حوادث و وفایع ایر ان که فنهٌ چنکیز خان ظا هر شد 
جماعت ۳ ۵ خوارزم » و ترك خوارزم شا هی بعد شکست سلطا نت جلاال الدین 
منکبر نی (۲) بن محمد خو ارزم ثاه بز مین مصر و شام | فناد ند و ملک عادلیان 
را د‌ رتصرف آور دید با بعضی ک5ذ شناد و بءعضی ما ند ند 1 ملک تا او بر 4-9 
ر حت کناد ۵ و سلطا ن السلاطین نا صر | لد ذیا و الدین را در تخت باد شاهی 

با قی و پا ینده داراد » آ مین . 

(۱)پ : مستحز ,در ترجمه راور تی ء بعد از کلها تمستحصرشد چنین آمده : ملکثا لمعظم وملك! لعا دل ازيكها در 
بودئد »ومدتها ... و لی این‌جمله در (پ ) زیز ثیست (۲) این نام بدو صورت نقل‌شده : مذکیرنی وعلگبر تی, 
لن‌پو ل وشجرهءتو رل ماکبرتی‌نوشته اند. ود رکتب‌تا ر پخ‌مازند فثه! لمصدور وسیره خوارز م شاه .متکبر نی است . 
قرا ریکه یکی از فضلایاور ام (نهر مر حوم‌هاشم شایق بمن گفت, ایننام بدو صو رت‌در زیانهای آنجا تحلیل 
میگرد د : اول ملکک یعنی دا غ و لکه سپید » و برتی یعنی بروت » پس منکبرتی بمعلی سپید بروت است. 
دوم مذکگ به همان معنی سابق » و بر ون بهعنی دین ی که ملکبر نی‌سبید بینی دا شد . راور ی : منگبرنی .پ : مذگدر نی 
ستوری نیز این نام را با ملای ملکیری زوورزوانصو]1[ ضبط کرده ر تا لیفا ت فارسی ۲ : ۱۳۹۸) 
قرار بکه در صفحه وج ۲ در مض طبقات آمده کوب معذی مذکبر ی با دی هدز ار مر د ها شد 3 که لب ین 
از امرای شمسیه هند کیبر خان ایاز بو د.چون‌در تورکی ملک بمعنی هزار برد : وکاشغر ی آثر !!ه کسرهء اوال 
۱ (همین معنی ذوشته ( دیوان لغات التر 4 ۳۹:۳ پس از ین اشاره منهاج سر اج و «دلیل (و دن کلمهء‌نک 
رهز ار ) در او ل آ"ن گفته میتوا نیم که معفی اصل کلمه « هز | رمرده » باشد ۱ مناج رآ چم رید ملق 


اورا هز ار مرده گفتندی , بدین سبب اور | مذکبرنی لقب فر موده بود. (ر ك : ص ب ج ۲ همین‌کتاب ). 


(0۲۹۷ 0 طْعَهُ( ۱) خو ارز مشاهیا ن 


لطبقه السادس:العشر 
ااجوارز مشاهیه 
پسم ال لرحمن | لرحیم 
| احمد له الاول‌الا خرا لظا هر الباطن » له الحکم الجزم . و ااصلو ة علی رسو له 
محمد سرد | لبشر وخا تما لرسل و افضل اولی | لعزم » وعای آله و اصحابه | لانصار 
و المهاجرین ذوی الرًی والحزم. 
| ما بعد : فهذ | ذکر مل و کث التر کک وسلاطینخوآرزم . 


چنین گو ید بند ة ضعیف ر با نی » منها جسراج جوزجا نی و فقّه اللّه ای صا لح ا لعمل البا قی 


عن | لر کو ن‌الی | لفا نی » که‌ذ کر مل و کث‌طو ابف ا ز اوایل‌و اواخر باسم حضرت 
سلطا ن تر کث وعجم نا صر الدین ابو المظفر محمو د بن السلطا ن شلد ا له ملکه 
جمع کرده مرشود »و اجب دیدم در ج کردن خا ندان سلاطین و ملو کث خحوارزم 
5 دعد از دولت منجری اعلام سلطنت ایشان دا لا گرفت » و پس از انقر اضص 
ملکث ملا طین‌غو ر و غزنین انارالّه بر اهینهم » ملکث ایران جمله د د تصرف 
ایشات آمد» و غرو وجهاد بسیا ر کردند» و آثارخیر ایشان در زین ایر ا د جندان 
دما ند 4 که در حز ر (۱) و حصار تیا بد » و حقیقت خلم سلا طین اسلام شد ژد 
رحمة ا له علیهم و علی تبنهم . 
الاو ل الملک قطب‌الد ین ییکگ 

سرت ملکث تاج الدین رن لگین. (۲) طاب مر قده قل افتاد » که در شهو ر سنه 
ای وعشر ین و ستمائه » از طرف کر مان بمد د فرزندان به ماکث نیمرو ز 
بطر ف بلاد سیدیا ن آمد » و مما لک نیمروز او را ءسام ت کاس ان 
حر وف منهاج سراج از جهت ملک سعرل وس الد رن حمد عشمان مر غنی او 
طرف خحا سار غور با سم رساات و استحکام عهد » بطرف فر اه ۳( سبرستا ۹ 
و به نزد یکک ملک تاج لدین ینا لنگین ‏ رحمه الّه در اثناء حکا بت بوقت ملاقات 
چذین فرمود : که ملک قطبا لدین ابیکث ترکث (4) ( با قبا بل خود از.جانب. 


۱ ۱) اصل : حرز : و اصحیح حز ر بفتح وسکون پعنی | ندا زه‌کرد ن(صر اح) پ : حصر و احصار(۲) اصل ت 


نیا لنگین .براورتی : بنا لنگین ۰ دار یخ سیمان : ینا لنگین ,۰ (۳۲) اصل : فر ات ( 4 ) پ : ترکمان. 


دی 


۲۹۸( طیفهُ(۰ ۱) خو ار مشاهیان 





صحا ری) (۱) و قبا بل تفچاق بطرف بلاد جند وخوارزم آمد » ومد تهادران بلاد در 
طواعبت‌خو ارز مشاه ابو بکر » وخوارزه‌شاه‌ماً مون » و فرز ند ان | یشان بود» ودران 
پا بان و مرغزارها » روز کار میکذ راند» چون امیرجلد و تازندده وننکوعهد و 
گزیده اخلاق و فرمان بردار بود » لشکر کشی ملوکث خسوا د ذم بر و ی قرا د 
وت و یا ره تقد پر آفر بد گار * خو ارزم شاهی که درا عصر بود در گذشت 
و از وی پسری نماند »و جای ملکك خالی کشت » و دخنری ما زد امر ای 
خو ارزم اتفاق کردند » و آن دختر را در با له ملکث قطب الد ین تر کث آوردند 
و عمّد و نکاح کرد ند » و اسم پاد شاهی بر ا ۵ دختر مقر ر کشت و نیا ف بر ملکگ 
قطب الدین ایبکث قرارگرفت » و اوتسمام بلادخو ارزم و اطراف »ما لکث در 
ضبط و تصرف آورد» و سقسین (۲) (و بلغار) (۳) و قاچاق محا فظت مود 
حق تعا ی تقد بر چنان کرد» که ملک قطبالدین‌را از ان دختر پدری آمد» اورا 
محمد زام کرد » و بعد از انتراض حیات ماد ر و پد ر ملک خوارزم بد و رسید 
رحهة الّه علیه » واله | علم. 
الما نی‌الملك تاج الد ین محمد()؛ ) ایيك 

چون پدرو ماد رش برحمت حق پیوستند » او بجای ماد رو پدر خود بملکث 
خوارزم بنشست» اورا هم ازان‌مادر و پدر بر اد ری بود کهثر » اما رت قنکلی(ه) 
و ففچا ق که اصل ایشا ن بود التماس کرد » و ملکک تاجا لد ین محمد التماس 
بر ادر را اجا بت کرد » وآن بلاد اور اداد »و ازان براد د اوفرزندان بزر کک 
ر سید زد » و ملو کبار شد ند در خر اسان وعراق » در عهد ۳ خو ادزم شاه 


و پسر ش سلطا ۵ محمد ۱ ایشان ملوله خر اسان بو د ند » جزا بحه الغ خا ۵( ) 





(۱ ) کلما تبین قوسین‌در (پ ) نوت ی در اصل » سحاری است.را ور تی +صحاری , در یک زسخه وی : حصاری , 
(۲) پ :سفن حمد | یه مستوفی گو ید : ایران‌زمین ر احد شرقی ولایات سند وکابلوصنأذیا نوماو راهالنهر 
و خو اوز م متاحدود سقسین‌و پلغار ات ( زز «ها لغلرب ۲ ۳()۲)کلما ت بین قوسین در( پ ): ارس ۰ 

(4) پ ,محمود ( و)پ : قبکلی‌د ر جامع التوا ریخ رشیدا لدین قنقلی است ووگرد ون را بترکی قنقلی گو یند 
چون‌این قوم‌غنا خ ‏ اموال‌خو یش را بر آن بارمی‌کرد ند (۳۳:۱) (<)اصل :ایغ خانمحعد.راوری: 


ابی محمد » که‌چند معار ۳ در ین کتاب هم ای مزر ای 


(۲۹۹) طبعَةٌ (۱۹) خوارز مشا هیان 





ابی محمد خان گرزوان (۱) بود ء و نس ازاذخان عراق شد باسم 
| تا بکی‌سلطا ن ر کن الدین غور یشا نستی (۲) بن محمد خوارز مشاه . و الغ خحان 
ابی محمد (را) دو پسر بو د : مهتر تاجا لدین از برشاه (۳) و کهتر نصرتالدین 
قتاغ شاه . وبرادر زادگان الغ خا ن ابی محمد » درهند و ستان با ماک نیمر وز 
اللتمش (4) بن سالار بودند » و (با)(ه) ملکث تاجالدین ینا لنگین سیستان که 
از هندوستا ن رفت » و این روایت او بست (۷) * رحمةالّه علیهم . و این ملک 
تا جالدین محمد ایبکگ پاد شام شجا ع وعادل وضا بط در رسید » و بخد مت 
سلاطرن‌سلجوقی پیو ست ‏ و کارهاء بزرگک کرد و باخلق عدل و احسان کرد 


و در گذ شت . والّه الباقی و کل شیء ها لکك 


ایدارا تا لملکت جلالالدین ااسز دن خوارزرمشاه 
اتسز بن محمد ‏ بعد از پدرخود مما لک خو ارزم د ر تصرف آورد و با خلق عدل 
و احتا ۵ کرد و چند کرت از خوارزم جدا افتادبعضی بضرورت بعضی با ختیار 
بطر ف جند و تر کمتان و قفچاق لشکر ها کشید. و از فضل و هنر وعلم نصیب کامل 
داشت » و حضرت خوارزم بواسطهٌ فضل و احسان او مجمع افاضل گشت 
و بعد از وثْا بق عهود بخدمت سلطا ۵سنجر پیوست» وچندگا ه بحکم فر مان خد مت 
در گا کرد » تا بشرف رضا مقر ون گشت » ساطان سنجر تخت خوارزم بدو 
باز داد » چون مد تی باز هد » سبب جر کت علی چتری که ملک هدر ات بو د 


در حق اسر عصا ن آورد وسر اغیاد ۱ ز رده طاعت و خد مت دکشید 








(۱) راورتی‌گرزوان , اصل : کزروان , که د ر نسخ را ورتی املاهای‌گونا گون‌دارد » حد ودالما لم 
و تب ار رون شقن موس کو 2 تا هی رش و رو و ات 
این جایا کفون گرزیوان تا میده می شو د » مر بو طمیمنه اففا نیست و کوهساریست خوش ۲ ب‌وهوا 
۲( پ : غور یشاستی ء درکتاب سهرت جلال الدین مکررا غو رشایجی است در دول اسلامیه غو رسا نجی 
و در زا مباور غوری‌شانستی و غورسایجی است (تولد .+ -و فات ۹ «) (۳) یک زسخه‌ر اورتی 
ارز اوشاه ( 4 )پ : ملک پیروز النتمش (ء) اصل با . ندارد از( پ ) گرفتم (+) تر جمه راو رتسی : 
چنین است : الغ شران ز بسیي محمد را دو دسر بودء مهترتاج السدین ! زبر شاه وکهتر نصرت الدین 
فتلغ شاه و همچنا ن بر ادر زادگان ااغ مان ابی محمد در عندوستان بو دئد ‏ ملک فیرو ز ایلتمش 


این سالار » وملیکگ تا جالدین ینا لنگین که ازهند وسدان رفت وملک سیستان شد و این الخ .... 


ما 


و ۱ طبقة (۱۳) خو ارز مشا هیان 
چون دو ات سنجری به آخحرشد؛ پادشاهی نخو ارزمو تمام مما لنکك صحاری تر کستان 
و جند بروی مقررگشت و مسلم ماند » و جمله افاضل خضرت بیشتر" بخد مت 
او پیوستند» و امام رشند | لدین و طواط کتاب حدا یق فی (۱) د قا یق| آشعر باسم 
او تاً لیف کر ده است»و در غهدیکه دران ایام بدرگاه سنجری بود » او را 
با سلطا ْعلاء | لدین غوری ها نسوز » بو اسطةٌ فضل ».حبت تما م افتاد » تا حدبکه 


چون سلطان علاءا لدین بتخت غور باز امد » اورا خدای تعا لی پسر ی بخشید 
اتسز نام کرد » ملک انسز خوارز مشاه مدنها مسلکگ راند » در خحوارزم 
0( ۱ ۱ 

ی ابع المدکث ایل ار سلان بنااسز 
پادشاه بزرگ بود .» بعد از پذر خود بتخت خوارزم نش.ت» و جمله ممالک 
پدر رادر تصر ف آورد »وبا خلق‌عدل‌و احسان کرد و با کفار قر احطا(۲) ما لدکه 
هرسال بد ادی عهد پبوست »و با حان ففجایق اتصال کرد و اطر اف مما ی 
بد ان طریق. که امکان بود محا فظت واجب داشت ‏ و (با ) بعضی از بندگان 
سنجری که ملولك حر اسان بود ند » منازعت و خحصومتش افتاد » و بوجهی که 
میسر شد صلح پیوست » و مدتها ملکث راند و در گذشت» و ازوی‌فرز ندا ن (۴) 
ما ند ند » چنا نچه علاء ا لد ین تکش و سلطان شا ه محمود. حق تعا لی بر ابشان 
ر منت بکداد از ۱ 
الخافس السلطان‌تکش بنایل ار سالان 3 
سلطا ن تکش بن ایل ار سلان پاد شاه بس بزرگث بود » و ازعام و فضل و هنر 
و موسیقی حظ کامل .داشت ؛ وچون بتخت نشست » اطراف مما لک خوارزم 
وبعضی از خر اسا ن را بجنگ وصلح د رتصرف آودد » و با ان خنجاق (ه) 
که اقر ان نام بود اتصال کرد » و دختر او در حکم‌خود آورد ‏ و آن زن عظیم 
بزر گث شد » ودر جهان نامد ار گشت . خاصه در عهد پسر خود سلطان محمد 
خوارزم شاه و اوزنی بود عظیم بقوت وحمیت ومستقل پذات خویشر و او را 


درعهد پسر | وخد او زد ؟ٌ جها ن خطا ب‌بود » وقوت‌وغضب و استنکال او تا بحدی بود : 





(۱)اصل : فی زد ارد (۲) اصل : قواو خطا. راو رتی : ما نفد مثن . )۳( اصل : فر ژندی ما ند . پ : 
ما ند من ( ء) اصل : بن اتسز خوارز مشاه . پ : بنارسلان پادشاه زو ) کذ ۱ . راورتی: تفچاق , 


۳۰۱ طبعه (۱5) خوارز مشاهیان 
که وقنی « از ) شوهر خود که ساطان تکش بود » بواسطهةً کنیز کی که تعلق 
کرده بود بر نجید »و درحمام درعقب او شد»و در.حمام گرم » بر سلطا ن کش 
در ارت . چزدانکه تکش بهلاکت نزد یک شد » جماعت امر اءو ملو ك در آمد ند 
و در گر ما به بشکسنند » وتکش را از گرما به بیرون آوردند» و اوصفرا کرده 
بود » و یکث چشم او رفته عفی‌الّه عنها . سلطان تکش پاد شاه عادل بود 
در اطا یف او می آرزد : وقتی صاحب حاجتی بدو قصه بنوشت» که اگر مرا صد 
دینار دهی » ازخزينة توچه کم شود؟ برسر فصه بقلم‌خود نوشت : که صد دینار ! 
و آن جواب نزدیکك اهل فضل درغا یت لطف بود؛ و وفتی‌شخصی قصه نوشت : 
که‌در دين مسلما نی من برادر تو ام مرا از حزینة خود نصیبی بکن فرمود : که 
اور ا ده دینار زر بد هند: چون آن انعام بدا ذشخص‌محتا ج ماد : فص دبگر 
نوشت » که مُن بر ادر تو ام »ترا چندان خحزانه » مراده دینار زر پیش نر سید 
جواب نبشت : که اگر دیگر برادران حرد نصیب خود طلیند » ترا اینقدر هم 
رسد رحمه ال . ۱ 
ساطا ن تکش نصفی از خرا مان بقوت در ضبط آورد » و ملوك ماز ندران 
اورا انقیا د نمودند » و بء‌ضی ازعراق بگر فت » وسلطا ‌طغرل‌عر اق که بر |درزادة 
سلطان سنجر بود اسیراو گشت ‏ و بواسطهٌ ممالک عراق او را بد ارالخلافت 
منازعت افتا د» و ابن القصاب که وزبردار الخلافت بود» بدفع تکش‌خوارزم. 
شاه بعر اق آمد و منهزم ببغد اد باز گشت و این بفی و ختم مو جب زدال دولت 
تکش بود»چنا نکه ظهیر الذ ین فاریا بی (۱) رحمه الّدرین سل قطنه ی کقنه ات 
قععه ۱ 
شاها عجم چو گشت مسلم بنیخ تو لشکر بسوی خوا بگه مصطفی فر ست 
پس کعبه را حراب کن و ناودان بیار . خحاك حرم چو ذره بسو ی‌هوا فر ست " 
در کعبه جامه می‌چکند در حزاذه نه وز بهرروضهراد و سه کز بور یا فرست 
تا کنافر تمام شوی سوی کرخ تااز وانگه سر خحلیفه بسوی حطا فر ست 
عفی الّه عنهم . چون سلعلان تکش با سلا طین غو ر عهد بسته بود » اما بسپب 
خحصو مت بغد اد ابن الر بیع از بغداد بملکک غور و غز نین آ مد » و کرت دوم 





(۱)پِ 2 اغا زیا نی ۳ 


(۳۰۱۲) ۱ ۱ طِقَهُ (۱)  .‏ . خو ار ز مثا هیا ۵ 
ابن | لخطیب پفیر وز کوه آمد » و روز جمعه حطنه کرد » و در اثنا ء خطبه این 
لفظ پگفت » درحضور سلطا ن غباث الدین محمد سام انارالّه برها نه که : 
مامتها شم الم انش (۱) من اکن الطاغی ابا .و د ووفت 
باز گشتن ابن | لخطیب » پدر این داعی‌مولاناسر اج‌منهاج (۲) رحمة الّهعلیه 
در حد ود مکران و فات یا فت؛ و درا ن معنی ازحضرت خلافت نا صر لدین الّه 
فرمانی و سید کنه ما اس رس اجره علی ال 
و ره اه یج ام : 
سلطان تکش را و 
که پسر خود سلطان علاء | لد بن محمه (۳) ر ا وصبت کرده بود : که ذبنهار با 
کفا ر حطا خصومت تکنی ! که اسلام د ر سر کار تو شود » همچنان شد : که 
آن پادشاه عادل گفته بود » و از وی‌د ربن »عنی چنین روایت کنندکه گفت : 
قبا مت د و شو اهد بود » یکی آن دقت که خد ای تعا لی و عده کرده ات » دوم 
آن و قت که من از دنیا نقل کنم » بسیب فتنه کفار . سلطان تکش سالها 
ملکث راند و در گذ شت ۳ ۱ 
ااسادس سلطان جلال الدین 0 سا 
که او را سلطا نشاه گفتند ی » پادشاه جلد و تازنده بود » چون نو بت تخت 
و ارزم به براد رش رسید » میان‌او و برادر او مکاوحعت فاهر شد » ازخوارزم 
بطر ف‌خر اسا نآمد »و از خرا سا ن بطرف غور آمد .و بخد مت‌سلطا اغیا تا لد ین 
محجمد سام پیوست » سلطا ن غیا ث الدیین و مل وکبث غو ر اورا اعزاز 
کردند و میان سلطان تکش و سلطا ن غود عهد مستحکم بو د 6 و بعضی از 
هر اسات ها با مر اء غز کر فته بود »و بعضی به بند گا ۵ سنجری» و بعضی بحضرت 
فبروز کوه و بامیان . و با بر ادرش مصاف شد ء سلطان شاه از غور مدد التماس 
نمود تاخراساث از بر ادرش و امراء غز مستخلص کند و بجهتاو خا لی‌کند . 





(۱) در ثر جمه دقن متا ث مکرر نیست منهاج سراج 3 ر اورنی : سر !اج ادین 
میج که مد 0 است »زیرا مذهاج سراج ام خود مولف است . (۲) اصل: سلطان علی‌الدین 


(4) پ ءمخدد ندارد ‏ راورثی : محهد بن ایل ارسلان , 


(۳۰۲) طبقفرد۱) . _ خوارز مشا هیا ن 





این | اخطیب بفیر وز کوه آمد » و روز جمعه خحطنه کرد ِ اثنا ء حطبه این 
لفظ بگفت » درحضور سلطا ن غيا ث الدین نحمد سام انار اللّه برها نه که : 
با | بها | لغیا ثالمستغاث » المستغاث(۱) من اللکش الطاغی الباغی .و د روقت 
باز گشتن ابن الخطیب ‏ پدر این داعی‌مولاناسر اج‌منهاج (۲) رحمة الهعلیه 
در حد ود مکران و فات با فت» و درا ن معنی ازحضرت خلافت نا صر لدین الله 
فرمانی ر سید که ۷ اجره علی اله 
و اه ۳۵ 
سلطان تکش را با مد تعکر برد و هاس من رورت و 
که پسر خود سلطان علاء | لد ین محمد (۳) را وصیت کرده بود : که ز بنهار با 
کفا ر خطا خحصومت نکنی ! که اسلام د ر سر کار تو شود » همچنان شد : که 
آن پادشاه عادل گفته بود » و از وی‌د رین معنی چنین روایت کنندکه گفت : 
قبامت د و خواهد برد » یکی آن وقت که اد ای تما لی وغده کر ده اشت » دوم 
آن واقت قت که من از دنیا نقل کنم ؛ بسپب فتنة کفاد | لطاب شش سال-پا 
ملک تا در کد بت » و السلام . 
ااسادس سلطان جلال الدین محمد (4)ا بل ارسلان 
که او را سلطا نشاه گفتند ی » پادشاه جلد و تازنده بود » چون نو بت تخت 
خو ارزم به براد رش رسید » میان‌او و برادر او مکاوحت ظاهر شد ‏ ازخوارزم 
بط ف خر اسان آمد » و از خرا سا ن بطرف غور آمد » و بخد مت‌سلطا ذغیا ثا لد ین 
محمید سام پیوست ‏ سلطان غیا ث الدیین و ملوکیت غو ر اورا اعزاز 
کر دند و مبان سلطان تکش و سلطا ن غور عهد مستحکم بو د » و بعضی از 
خر اسان تعلق با مراء غز گر فته بود و بعضی به‌بند گان سنجری» و بعضی بحضرت 
فبرو ز کوه و با میان . و با بر ادرش مصاف شد » سلطان شاه از غور مدد التماس 
نمود تاخر اسان از بر ادرش و امراء غز مستخلص کند و بجهت‌او خالی کند . 





(۱) د ر ترجمه راو ری م-تفا ث مکرر نیست ,(۲) اصل و پ :منهاج سراج و اوو ین :ٍ سرا جا لدین 
منها ج» که ص حیی#همین است »زیرا مذهاج سراج فام خود مولف است . (۲) اصل: سلطان علی‌الدین 


(4) پ‌ : مخد لد تدارد » راور ی : محهد ان ایل ارسلان 3 


(۱۳۰۳ طبقَ (۱5) . ۰ ۰ خو ارز مشا هیا ن 


بجهت او اقطاعی بوجه مهنما ن. داشت مهیا کزدند» و با برزاد رش عهد خود را 
باقی گذاشت ‏ در مد.د او تأًنی فر مود؛سلظا نشاه .از مالک غو ر بطرف 





ماور اءالنهر تر کسنا ن رفت و از خان شا نان تخطا مدد و اشکر آورد و جر اسان 
از دست "عد ی و تصرف امراءغز وظلم ایشا ذ مستخل صسکرد »و بمرو دارالملکک 
مات ۶ لشکر بطرف هر اة آورد. و فوشنج را عصار داد » و بجا نب مما لک 
غور تاختی کرد و فتنه در آغازید » و بعضی از مل وک و بندگان سنجر ی بدو 
پیوسند » چنا نچه رف طغرل که ملک هراة بود * و مدا م سرحد‌ها ی مما لک 
غور را زحمت میداد » سلطان.غیاث الله ین طاب ثراه فر مان داد : تاسلاطین(۱) 
او چنا نچه از غز نین سلطا ۵ غازی معزالد نیا و الد ین محمد سام (و) سلطا ن 
شمس‌الدین محمد از با میا ن » و ملک‌تاج آلدین حر بت از سیدتا جمله جع 
شدند ء و در خد مت ساطان‌غیا ثاادین رو بدفع سلطا نشاه آوردند »و بطرف 
رود بار مرو آمدند ء و میا ن دزق (۲) و مرو الرود لشکر گاه ساختند ء و سلطا نشاه - 
اغکر از امراه بالا آوزدومدت شش‌هاه مردی لشگر غوری ۶ تر کف ورمقا باه 
همدیگر می دوانیدند .سلطان جرأت می‌نمود و دلیری‌میکرد و علفجی میگرفت . 
چنا نچه »لک قطب | لدین | پیک‌هندو ستا نی در ان عهد | مير آخدرغز نین بود» پدست 
حشم سلطا نشاه گر فتار آمد 1 بهد از ششی‌ناه مصاف شد . سلطا ذ‌شاه‌را طاقت 
[ مقاومت و استادن نبود» که لشکرغزنین از آب مرغاب عبره کرد» و بر اشکر گاه 
ساطانشاه زد » و او را طا قنت مقاو مت.و انا دن نبود . منهزم و پریشا ن 
کشت و بطرف مرو باژ رفت: وبهاءالد ین ظغرل هرات که با آآن لشکر بود 
بد ست لشکر یامیا ن افلاد » سر او بخدمت سلظا ت‌غياث الد ین آوردند » بفرمود 
تا بهرات پردند »سلطا ۵ شمس ‌الدین بامیا ن در ان روز چتر (۳) یا فت» و بللب 
سلطا نی مشرف شد .چون سرطغرل بهرات. آووو ند شاعز این قاتا کفت, لت" 
طغرل که سرازاو ج فلکث پر ترداشت .از بس که‌هوا های هری(4)د رسرداشت 
بی تن به نظار؛ هر ی آمده پبود وز نخوت وکبر » زیور و افتر داشت 
(۱) اصل :سلطان (۲) اصل : درق.راورتی: دزقز همین صخیح‌است. و ام هو راست درو 
حفص درمر و )دق ممکین »دزق‌با ر اند رمر وشاهجان م دزقعلها ازقر ای مر والزود و غیر#(معجم البلدان ج4) 


(۳)اصل : خبر . پا: چتر(4 )پ: هزی. ۰ 





(۶ ۳۰( طبقهٌ (۱) خوارز مشاهیا ن 
عفی آلله عذهم . چون ساطا نشاه منهز م و پر دشان ات بجاب مرو ر فت » و 
این حال و فتح در شهور سئه ثما ذ و ثما ین وخمس‌ماثه دود » او را علی دود 
که هر سال قدری زهر پخوردی برای‌دفع آن علت . دران سال آن علت 
زبادت ظاهر شد » بجهت دفع آ ن قدری زهر زیادت بکار برد » هلا کث 
شاه فی کل 

چون ساطان تکش بر عراق مسنئولی شد »و از دست انا یک ابوبکر بِن محمد 
ز وت کرد > و کرت دوم از دست ساطا ن طغرل مستخلن کرد ا نید » بو سس 
ان پسر ود را داد . و او نادشاه تب‌کوسیرت بود و باخلق نیکو دوز کار 
کرد و‌عرای راد ضیط آورد » وبا لشکر دار الخلا فة خصومت در آغاز ید 
و آن حادثه چشم (۱) زم دولت بدر و خاندان اشان کت و مداتی در 
عراق ملک راند» و در کگذشت . واله الباقی. ۰ 

الثا من منکذخا این سنلطان ثتکش 

پسر مهتر سلطان نود و او پا دشاه جبار و مثکبر بود.درفغا بت کیا ست 
وعل وشهامت وشجاعت . ید رش چون نیشاپور و اطراف آن مما لک از 
داست دند کان سزحر ع) (برون کشید) (۲) جنا نچه فرز ند ان ملسکث مو بد طغا نذاه 
و سنجر شاه را بعهد از نشا یور ببر ون آورد » و تخت نیشاپور به پسر خحود 
ملک خان داد چون او بدان تخت بنشست. مما لک اطراف را تا بدر عراق 
گرفت » و اکابر بسیار به حضرت او جمع شدند و مدتی ملسکک راند و 
در گذشت و از وی پسری ما زد : هند و خان بن ملک خان پادشاهز اد * بس 
شجا ع بود و طببعت نظم داست ‏ و رعل از فوت پدر و جد بخراسان لگ ۱ 
رن آغاز کرد و ساطان محمد ین تکش که عم او بود ‏ با او مضا بت 
فر مود » بیشی رگنت هندوعان بازد یک عم فرستاد 4 بت 

صد گنج ترا عتجر بران مارا . کاشانه ترا» مر کب و میدان (۳) مارا 
() اصل : حا ده و حشم زخم دولت .(۲) کسات بین القو سین در؛ صل وپ نیست از تر جمه 


راووئی - سب ضرو رت اضافه شد (۳)پ : قر اب دو ران (4) مجیع | لقصحاه (ج ۱ ص‌ ۳۰): 
خو | رزم ثر نت خرا مان ما ۳ 





(۳۰۵) طبعَةٌ (۱) خوارزمگاهیان 
ساطا ۵ محمد عمش این ببت را بدین جمله جواب نبشت : بت 

ای حان عم اين‌غمزد ه (۱)سودا کیرد این پند(۲) نه در تو و نه در ما گرد 

تا قبضه شمشیر که آلاید (۳) خون تا آندن اقبال که بالا گیرد؟ 
هند وخا ن را طا قت‌مقاوت عم نبود » بطرف ممالک غور آمد » و مد د 
طلبید » میسر نشد ء بطرف خولار فت . جلادت داشت : اما اقبال نداشت 
بحد و د بامیا ۵ شهادت بافت . رحمة الله علیه . 

۱ التاسع علیشاه بن کش 

علی شاه پن ت.کش که پادشا دز ادة بود بس بزرگث . چون نوبت‌ملکث خوارزم 
به برادر او رسید » اورا ملک یشاپور گردانید. چون سلا طین غور طاب 
مرا قد هم » نشاپور فتح کردند » ملک علی شاه با د یگر ملوکث خوارزم بعهد 
بیر ون آمد ‏ و بخد مت سلطا ن غیا تا لدین و سلطان‌معزالدین پیوست . ملک 
علی شاه را بغز نين آوردند . چون سلطان محمد دوم کرت بد ر شاپو د 
آمد ؛ و ملک ضیاء الدین را بعهد بیرون آورد وبخور باز فرستادند » ملکث 
علی شاه ر | سل طین غور » بخد مت برادر او باز فرستا دند سلطان محمد تخت 
صفاهان و عراق بدو داد » مدتی آنجا بود ‏ ناگاه‌عوفی و 
هر اسی بدو راه یافت » و ازانجا بطرف غور آمد» و بحضرت‌فبر وز کوه پیوست 
و در ان روز تخت فیروز کوه بساطان‌غیاث‌الدین محمود شاه بن محمد سام 
رسرده بود ) ساطا ن محمد ازخوارزم رسولان بنزد یکک غیا ثا لدین فر ستاد 
تا علیشاه رابگر فت و قید کرد » تاعا قبت جماعتی ازخدم علیشاه خود را فدا کردند 
محمود بن محمد سام را شهیدکرد ند . چون تخت بفرز ندان محمود رسید» آشکر 
خر اسان بضبط غور آمد » چنا نچه بعد از پن به تثر بر پیوندد» و علی شاه را 





(۱) کذادر اصل و پ . تر جمه راو رتی : وی جان عم | این جاو طلبی راه جنو ن میگیرد . 
در مخ ر اور تی کلاه-ه غسز ده نسح ریف شیاه ۵ دود | کر ثر جمسه راو ری رادار اعنبار 
کر دا تم با رد مصراع | ول چنین با شد : ای‌جان عم ۱ این غم ر ه سودا گیر دزد :هء) (۲) اصل وپ : 


بند مجمع الفصحاء :این قصه نه در تو الخ , چون در اصل بتر ار املای قد یم فرق ( بند و پند ) نیست 
بزا بر ان اصل آثرا د ر یافثن مشل ااست ۱ ۳7 ) کذ ات که ]ام بو ن ۳ مجمع | لفصحاء ۲ با لا ید 


خون . (برای‌ضبط صحیح : ر: ۰ ۵) . 


۳۰۰( ۱ طبف (۱) خو ار زمژا هیا ن 
از قبد مخاص کرده بو دند . غوریا در روزی که‌فیرو ز کوه را فتح کردند 
علی شاه بطرف غز ذين ر فت ومد تی آنجا بود. بعد ازان محمد خوارزمشاه کسان 
فر سناد و عای شاه را و عد ها کرد بخبر . چندانچه اعنماد نود از ءز رن به لشکر 
خو ارزم پیوست » و بکرم سیر تکنا باد (۱) آمد » از خوارزم جماعتی نامز د 
شد ند » ودر شهور سنه تسع و ستمائه اوداشهید کردند. رضوان التعلیهم اجمعین. 
العا سر السلطا ن علاء ا لد ان محمد ن کش خو ار زه‌شاه 
سلطا ن علاء | لد ین محمد را پنج پسر بود : ا ول پیر وزشاه (۲) دوم ی (0۳ 
و سنوم جلال ا لد ین منکیر نی ۰ و چهارم ارز لو شاه  )1(‏ پنجم آق سلطا ن . 
محمد پا د شاه بر رگق بو د عا ام و شجا ع وباذل و عالم نوار وجها ندگیر و تاز نده 
هر جه از اوصاف پادشاهان تزور کش عادل جها داز یا بل 0 <قی تا ف او را همه 
کرامت ور وه بود » او را در عهد حیات پدرقطب‌الدین لب کر ده بود»و چون 
برادر او ملک جان بر حمت حق پدوست » پد دش تخت شا پور بدو داد 
و ملک شرف الدین مسعود حسن را اتایکث او فرمود » بعد از مدتها لشک رکشی 
خوارزم بر وی مقرر گشت »و او از جانب مادر هم پاد شاه زاد؛ قفچاق بو د 
ماد رش دختر قد ر خان قفچاق بود » و از کودکی آثار جلا دت و فرزانگی 
درناصه او لامع و لا بح بود » و بهر مهم که پد رش بعارف جند و تر کستان‌فر ستاد 
تمات آن مهم چنا نچه مبرا یست : بهتر از ا ن بکفا بت میر سا ند 6 ناچون قضاء اجل 
ساطان تکش در رسید » سلطان محمد بطرف جند و تر کستان بود» چون ازان 
حا دثه عبر یافت بخوارزم آمد » و بر تخت نداست »و در شهور سزه خمس و تسعین 
و خجمسماثه مما لک پدر را تمام در ضبط آورد»و تخت شا بور علی شاه ر ا داد 
چزا نچه دحر در با فته ااست و رسل بحضرت غز این و غور فر ستاد و صاح ط دید 
و از لفظ ثقه بی از ثقتات ملک غور شنیدم مذکث(ه) منها ج‌سراج ام » که یکی 
از پیغا مها و ملتمسا ت سلطان محمد آن بود: که من بند ه» محمد تکش التماس مینما یم 
( ۱)کذادر اصل و پ. راورتی : تگین آبا د ‏ ۲) رأوری بقرار زسخ خعلی , هیرو ز شاه بیروز شاه نیرو زشام 
پیر شاه زمیا ور( ۲ : ۰ ۳۱) غیاث: لدین‌ثیر شام او پرشاه (۳) پ : غوری:شانی () اصل :ارراو 
پ: اثواوثاه . اسخ‌راورنی : اوزلوشاه .ازرلو »اوزوراو . مور خان دیگر : او اه لا ۵ 


قعاي الدین آزرلاق ( ازلاکد ) و دوپسردیگر : د<ذی خورشاه» کوجانگین ‌ [ )کذا دا ملای کذو نی منکه 


(۳۰۷) طبقه (۱5) . خوارز مشا هیا ن 





که مرا سلاطین بفرزندی قبول کنند » و اگر شایستگی فرزند ی ندارم 
میبا ید که سلطان غاز ی مادر مرا که خداو ند ۶ جها نست » درحبا دغ خود آورد 
"ومر | که محمدم به بند کی وفرزندی قبول کند» تا من بنده» همه جهان را باسم وسکةً 
آن جناب اعلی (و) خطبه آن حضرت والا فنح کنم » و به تیغ پر ای بندگان آن (۱) 
در گاه جهان پذاه کشا پم » و یکی از بند گان باشم ۱ 

چون آن رساات با دا شد این معنی با ماج مبار ک ساطان غبا تا لد ین موافق 
افتاد » اما رای سلطان معزالد ین دران قرارنگر فت » ساطان لشکرها جمع کرد 
ویجا نب خراسان رفت » وتمام خر اسان درضبع آورد » و چون مراجعت کرد 
سلطا ن محمد در عقب ایشان بد و مذزل و ی سه مازل ۲ مد فیا لجمله فر رز انهز ام 
ن نفتاد ش 6 داست ویر مردانه مینمود . چون آن سلطان با عظمت بود» طاقت 
ما ومت هم نمی آورد » چون سلطان غور د رگذ شتند. سلعان محمد بدر هراة 
آمد و ملکث عز ا لدین حسین خر میل غوری بخد متا و پبوست , و او جمله‌عر اسان 
در ضبط آورد. و چون بفرمان حسین خر میل لشکر بد ر هراة آورد » خواجه 
سعدالد ین ترمذ ی از میا ن لشکر گاه خود رادر شهر اند ات و مدت بازده 
ماه هرات نگاهداشت » و لشکر خوار زم بآد ببرحسین خرمیل ۰ آب‌ رود هراة 
را بستند » و اطراف شهر در باشد و چنان کشت که ا کر بار ؟ شهر نبود ی » آب 
از با مهای شهر بلند شدی ‏ و شهر دا غرق کردی» یکد و کرت درمیان شهر 
آزمین بشکافت» و آب از میا ك شهر بر امد » اما د فع شد 4 مدت هدشت ماه آن بود 
که‌محار بت شهر یا ن با لشکرخوارزم در کشتی بود. چون ازحصا ر گیری یاز ده ماه 
بگذ شت . ساطان از خوار زم پيامت فرمات داد 9 ندکان اب تکفا دید 
آب رواد شد ‏ بقد ر سبصد گز از بار؛ شهر باخود برد و رخنه شد و بعد از دژده 
دوز شهر را به تیغ فتح کرد ند وبعد از فتح بطرف بلخ رفت »و بلخ را هم فتح 
کی »و ملک عمادا لدین عمر اهوازی ( ۲ ) را که ملک بلخ بود» از دست 
سلا طین با میا ن۵» پجا نب خوارزم فر سناد (۳)» و او از ا ژحا رطر ف ما وراء النهر 
و تور کس ۵ رفت 6 و حجمله ماوکگ و سلاطین افراسیایی که در مما لک 
2 ۳ اصل : نه درگاه (۲) پ: عمر الهوازی. مت راورتی: عمادآلدین ع«ر نیواری, بةراربعض اسخ 


خطی ر اور تی , 1۰ عداد الملکث اهوازی ۲۳ در ضی (سخ وراوری عون فر سداد رت 


(۲۳۰۸) طبقهٌ (۱) خحوارز مشا ها ن 

ماور ۱۶۱ لذهر و فرغا نه بودند بخد مت او پیو ستند » وروی به قفچاق (۱) خطا 
آو رد و (د ر) (۲)تمام بلاد و جطهای تر کستان و بلا سا غون و کا شغر حطبه 
و سکه بنام او شده لشکر خا که عد د ایشان زیاد ت از حزر و احصا بود پیش 
او باز آمدند . و سر ایشان تا ینکو (۲۳) طر از بود مردی بیر » اما مرد ی فیر وز 
جنگ بود » چهل و پنج مصاف کر ده بود» در همه ظفر او را بود . سلطان سنچر 
ملکشاه را .و سلطان معز الدین محمد سام را به اند خود (4) شکسته بود 
و در ین وقت بر سر ایشان بود » چون مصاف شد » سلطان محمد را ذصرت: 
ربانی در ر سید و اشکز خطا را بشکست»و تاینکو طر از را بکر افت مور برف مت 
او اسلام آ ورد او را اعزاز فرمود و نیکو دااشت‌کر د. ‏ 

تفای از قاتا ی ووایت کرد که حون تا نی طر از لیا تشد مامان 
محمد اورا بغا یت حرمت میداشت ؛ ود ام طلب میفرمود » و احوال گذشنة 
خطا و ملو کک ما ضی که با او مصاف کرده بو د ند جمله میپر سید »وقتی در اثناء 
آن حکایت پر سید : که چند ین مصاف که بکر دی و پاد شا دا ن بشکستی» ! زان 
جمله مرد اذه ترو قوی ترکه برد ؟ تاینکو طراز گفت : هیچ کس دا مردانه تر 
و قوی د ست تر و دلاورتر از غو ری ند ید م » اگر او و لشکر او آسو ده 
بودند ی » من هرز اورا نتو | نستمی زد »اما او از لشکر خوارز م با ز کشته 
بود هیا الک سی ار ما دم و ام لاجر تشه اشفا ت میدق دواد 
که راست میگو یی | رحمةالّه علیهم اجمعین . 

رن سلطا ن محمد را چنین‌فتحی بر امد »دوم سال آ ن لشکر کشید و چهار 
صد هز ار سوار بر گستوان بطرف خحطا برد » و گور خان (ه) که خان خا نا ن 
بود بشکست و تمامت مواشی و بنه و اتبا ع حطا بد ست آورد» و خا ن خا نان 
با نیک و بقر ار مجمل فصییسی و دیگ رکتب تا یلکو و یلک و صحیح است . فصیحی درحواداث ٩.‏ ه گوید : 


مرلطا ن علاءا!د ین محمد ,.. چون بولایت طراز ر سید تا ینکو امیر لشکر گو رخان آذجا بو د دا اومصان 


د.ادند و تا پذگو اسیر شد (۲۸::۲)(د: ۰ 2 ) اصل : محمد مام را بلند و خوداو شکسته.پ بشام 
را باید و خود ای شحضته را وروی : ما ثند متن » و اند شود همین ازد خو ی کنو نی ولایت مومنه 
/ ِ 


افانستان است , ( ه) اصل : وکرن خان يپ : ما ففد من . 


ص۳۳ طبقُ(۱۳)ِ خوارز مشا هیا ن 
سس وت سس و مورا و 
از پیش او منهزم برفت» و کشلو خان تتار از طرف تر کستان آمده بود. ناگاه 
پرو زده » او را اسیر کرد» و ملک خطا تمام سلطان محمد را مسام شد » و 
سلا طین حطا] (و) سمر ند و سلا طبن ۱ فر | سیا بی ر | جلا فر مود 1 و بعضی را 
شهید کر د »و ازانجا بطرف عراق آمد و مسمالک عراق و آذربایجان 
و فارس او را مسلم گشت» و ۳۹ درک سعد را در‌صاف بگر فت چنا نجه بتفر بر 
پو سئه است *و انا بکک بوز یک منهزم شد ( و بر تحت عر اق ب-رخود سلطا ۵ 
ر کن الد ین غو ریشا نستی (۱) بذشااند .و الغ خحان ابی محمد را اتا بک و نایب 
او فر مو د ‏ و مل و کث غور را نامزد کرد و باز گذت ) (۲)و بطرف با میان براند 
مغا فصة (۳) سلطان حلال الدین علی سام‌بامیان را بگر نت و شید کر د و 
وال کفت و در سال 4 اثی عشر و سیماثه از »او راءالهن رجا ب در نان ۳۹7 
و بمغا فصه (۳) مملکت غز نین را مسلم کرد » و سلطا ن تا ج | لدین یلدز ازجا نب 
سزکث سور اخ(4 ) بجا نب هندو ستا ن ردفت» و مما لنکک‌غز نین و زاو لستا ذ وکا بل 
تا لب سند در ضبط امراء خوارزم آمد » و خانسالار ر ا بغزنین (۵) بنشاند 
و ممالک غزننن و بلاد د او رو جروم () و تخت هردو سلطا ذ غیاث ای 
ر معز | لد ین محمدسا م طاب مر قد هما به پدر معترخود سلطا ن جلال | لدین منکیر نی داد 
و بجا ب ماوراء الاهر باز کات و درسال سنه خمس و عشر وستماثه بجانب 
ترکستان در عقب قد ر خان که پسر نوبان (۷) تتار بود براند ۰ تا به قعر 
تر کستا ن بطر ف شما ل بر فت 6 چند انکه زیر تب شما لی بر سید تا بموصعی 
کء بیاض صبح صادق ميشد » و روز طالع میگشت و بجهت (۸) وجوب نماز 
حفتن فتاوی درین )٩(‏ معنی علما (۱۰) و «فتیان بخارا آوردند » که چو ذ بیاض 
غ۶ا نب امبشود » نماز خفتن واجب شود یا »؟ با تفاق جواب تدشدند : که نماز خفخن 

)۱( پ : غو رزسا زستی . راورتی :م" نندمتن( ۲) جمل‌بین قو سین‌د ر اصل زبود از( پ ) گر فاه شد (۲) اصل: 
معاأفضه که ص حیح آن‌مفا فصه است ومعنی آن| خذ فجائی‌با شد ,رو )ر : ۲( ه ) در اصل‌وپ : ببحرین در تر 4 
راورتی چاین است وخانسا لار کریز را بغز نین بنشا ند , ولی ذام اصلی این شخص کربر است . 
(+)اصل و و اه بو ی کم که صحیح آن جر وم است پمعنی گر مسیر ( ۷) اصل که پسر نو پان پار 
بود ؟ راورتی ‏ که پسر یوسف تقز ربود پ : نویاب تنارو ن-ویان بمعفی امیرو شهز اده است . 


(۸) پ : بجهت زد ار د. (ه) اصل : درمعنی .پ: د رین معنی . (۱۰)اصل : بلععان ؟ پ : علماء 


(۳۱۰) طبر ۱) خوارز مشا هیا ن 
واجب نباشد ‏ چون وقت موجودنمی‌شو د بر ان طا یفه که‌دران ز مین باشند . 
چون فنح قد رخا ن تتار برامد » حادثهٌ کفار چین ظاهر شد . ظلمت فتنه سر از 

گر یبا ن ظهور برآورد » و آغاز و اقعات اهل اسلام »و نکیت جماعت دین محمد ی 
بود» و آن‌حا ل چنان بود: که چنگیز خا ن را پسری‌بود مهتر از همه پسر ان توشی 
نام بود »د رین و فت توشی از مما لک چبن در عقب لشکر تثار بفر مان چنگیز خا ن 
آمده ببود»و ساطا ن محمد از. طرف ماور ۶۱ ۳ ی بدا ن جا ثب 
رایده بود» هر دو شکر با هم افنا دید و ماک قارع فد و جنگ 
و قتال و پرخاش و صیال از اول دوز نا نمازشام بد اشت» چنا نکه هرد و صف 
شکر بشکل دایره شد » میمنة اسلاميا ن میسر ؛کفار را پشکست و تعا قب نمو د 
ومیسر* کفار میمنهٌ لشکر اسلام.را منهز م گردانید و تعاقب ود » برین‌منوال دا یره 
گرد ا زان جنک و مصاف از پا مداد تا شام بداشت . چون شب درامد . هردو 
اشکر ازهم بازشد ند »آبی بود خورد در میان هردو اشکرمقا بل‌یکدیگر بکنار 
آن آب‌آمدزد ومزلگاه ؟ ردند چود صبح تزامد + ار مغل کو چ کر ده بود 
۱ و ها بلاد کرده و گذ اشته و رفته . و جون سلطا ن محمد آن جک وقتال 
و حلاد تث و کو شش لشکر مغل مذا هد ه کر د »دبگر روز از اد موضع مر اجعت 
کرد » و خوف ایشا ن د رد ود ما غ اومتمکن شد» و بیش در مقابل ایثان 
در یامد » یک سبب‌حا دنه اسلام این بوده است » وسبب‌دوم آن بود : که‌چنگیز خا ن 
در زمین چین و طمغاج و اعالی تر کستا ن خر وح‌کر د» و آ لتون ان طمغاج 
را که پاد شاه تر کستا ذ بالا برد و پاد شاه قرا عطا »قهور گردانید و ممالکک 
طمغا ج و تنگت و اویغور(۱) و تتار او را صاف شد . و این خبر بسمع سلطا ن 
محمد ر سید ؛ سودای ملنکت چنن در د ما غسلطا نُ محمد افتا د » و خحواست 
تا از لشکر مغل و حال چنگیز خان به تحقرق خبر یا بد . سید اجل بها ءالد ین 
رازی را با جماعت دیگر پرسالت چین فرستاد ند» چون آن رسل بچین رفتند 
ی اد با تحف بسیار بنزد یک سلطان‌فر ستا د ۰ از سید بهاء۱ ی 


ر ازی ر حمه الله شنیدم : که چون با چذکّیزخان رسید یم و ز بر طمغاج و دسر و عم 





(۱)اصل و وی عضا لک طمفا ج و آدیکخت و شندکت و هر و ایرد اور وی سا ند من . 





(۱ ۳۱) ۱ طبقة (۲ ۱) خو ارز مشا هیا ن 
التو ن خانرا حاضر کرد و مارا بخو اند» و روی‌بد پذان کر د» که می دید 
کاپ رک ویاد شاهی من مر کدی رده اس که بادشاه ۲ قاب فروشدن 
بنز دیکه من رسل فر ستاده است . آ خرالامر چو ن مارا باز کت دا یا 
| لتماس کر د ؛ که رسل طر فین و تجار وکا د وان باید که نفایس سلاح و 
| قمشه و ظرایف طرفین مد ام یآ دند و می بر ندء میا ۵ جانین ععد 
مستحکم با شد ‏ و با زر‌گانان باایشان روان کرد بقّد ر پا نصد شتر باد 
از زرو نقره وحریرو طرغو(۱) ودیگر ظر ایف پفرستاد تا تجا رت کنند» از راه 
اتر ار بدیا ر اسلام د رآمد ند در | ترار ملکی بود قد رخان نام » حدیث 
کثر ت اموال بخد مت سلطان عرضه داشت » و در خدا نت و اخذ آن طایفه 
استها وم عوا ست مد فرما تحار رسل و تجار رامشتل رسانید 
و تما م اموال بر گرفت و بخد مت سلطا ن فر ستاد »زان جماعت ر سل و 
تجار » یک ساربا نی در حما م بود » از راه گلخن بگریخت ‏ و خود را 
در پیابان اند اخت » و بطرف چین باز ر فت » و حال غد ر و قتل قد رخان 
اترار با ز گفت َ چنکیز ان ۱ سشوعلاد | نتقا م کرد » و اشکرها (ی ) چین 
و تر کستان مستعد گرد انید .ثقا ت چنین روا یت کرده اند : ازان موضع 
که بو د» هفتصد (۲) علم بیرون آورد » زیر هر علم یکث هزار سوار مر تب 
کر د . و هر ده سوار ی را بفر سود : تا سه گوسپند مسغلی قدید بر گر فتاد 
و یک دیکٌ آهنین ؛ و رو ی براه آوردند » و ازانجا که بود تا اتر ار 
مه هه راه بیا بان بود .و اسپ بیشمار و مادیان و خصی بجهت شیر و سواری 
با لذکر روان کرد و آن بیابان را در مدت نزدیک قطع کرد و به اترار 
ببر ون آمد ء و آن قلعه راو شهر را بگرفت »و تما مت خساق را شهید کرد 
و از انجا بطر ف پخا را آمد » دوز عید قر بان سنه ست عشر و ستمائه بخارا 

کر قت و ای را شهید کرد . و علما را بکشت و کتا بها را (سوحت . 
چنین دوایت کرده‌اند : که امام رککن الدیین امام زاده د حمه ا له 
در و قتی که اورا شهید میکرد ند » این رباعی‌میگفت » رباعی : ۱ 
گفتم که‌دام » گف تک خون کرد؛ ما ست گقام جا نم ! کفت که در پر ۱/2 ست 
۱ 





(۱) »لسو ج ابر یشمین سرخ د نگث ( را ورتی) (۲) اصل : ههد , پ : سوصد , را ورتی : در دو زسخه 


سه صدو در با س عفتصد اعی ر 


(۳۱۲) طعَهٌ (<۱) خوارز مشاهیاان 
گفتم که سگث کری توافتاد ؛ ما ست(۱) . گفتا :دزن این‌دم که فرا کرد ماست 
چنگیز خان بعد از حادثة بخا را » بجانب سمر قند رفت و ساعان محمد 
خوارز مشاه » شست هزار سو ار از اصناف خلق ترکث و غوری و خراسانی 
در سمر ند رکذا شته بو د» ما وک لک غور حمله از ان جماعت بودند » سمر قند 
را بعد ازجید روز در محر م سنه سبع عشر و نما ثه بگرفت 1 و حماعت حلق 
زا شهند کرد وت حد بث آن وتایع پسمع محمد خو ار ز مشاه ر سید ) اعم 
و اغلب حشم که با او بو د زد » شمه شیر تزا رو حطا بو دزد » و <شم و خدم 
قد دم جمه بما ور ۶۱ النهر کُذ اشته بود » و طا له تسین 3 بر ار اشان اعنماد 
ی داشت ؛ همه ید اد طر ف بو دند » ۷1 جماهی که با او دود ند قصد آن کر دند 
تا سلطا د را بکیر ند » و آن غ۶د ر سبب خحلا ص و د سازند اورا گر فته تحقه 
بلز دبک چنکیز خان بر ند ؛ از ! داجها تفن بخد مت سلطا ند مح<مد آ مد و با د تفت 
ساطان حزم نگا هداشت » وثب از لشکر گاه ببر و ذرفت » تا او را غد رآن جماعت 
تحقدق شود: آن طا بفه نیم شب بحوالی سر | پر د * سلطا د آمد ند وحلمّه زد ند .چون سلطان 
را در سرا پرده نیافتند در لشکر ذاه افتا د ندو تمام لذکر بهم آمد » وسلطان‌محمد منهزم 
رطر ف ندشا پور آمد » و بهر طرف از اطرا ف‌مما لکش بنزد یکگ‌امرا و ماو کث فرما نها 
نوشت تا قلعهاء طرف غورو خر اسان وعر اق را بجهت محا فظت عما رت کنند و فتله در 
مما لک | سلام ظا هرشد. چو نچنگیز خا ن از دز یمت و تفر قة لشکر اسلام عبر یا فت : بعد 
از فنح سمر قند : شست‌هز ار سوار مغل‌نا مر گرد ۳6 واو مغل بز ر کت تن یمه (۲) 
و دیگر سوده 2 و : جون ات عبر ه 3 زد » سلطا ل محمد از لا دور بطرف 
مازند ر ان درود رفت؛ بر سر در تمیثه (۳) لذکر گاه د اشت 4 که زا ام او 
مغل بد و رسبد . ازا تجاماهز م شد و پیاده بکو ه بر رفت» و کوه کوه به ماز ندر ان 
درون رفت »و پسر رئدس ماز ندرا ن رخدمت او بود ۰و پسر ش ساطا دجلال | لد پن 
منکیر نی ۳ 


بود» چون ر مغل در ما ز ندر ان سلطا را نیا فتد» پجا نب‌عراق ببر ون رفتزد 


با او بود بدریا ء «زر در رفت ؛و مد تی روزها درجزیر*؛ خرا ب 





(۱) پ : سک کوی در در ما ا فنا د ون : یمه نو ین .پ : یمن توین ( ۲) اصل : پر سر در 


۳ 3 ۳ 1 7 حج مه ۱ 
کمیسی پ . و سر در کمدیة راو رتی : ۳ نز من و ۱ ین صحیح امترت ‏ زیر | دمیشه دکفته حد ود | اعا لم 


د 0 ره س ‏ مج مب 3 
شهر ي بود در لاحیت دیلیمان و فردوسی از ین < جچای ذ کر ها دار دثلا : ۳ زا فا در سوی‌آمیشه کر د, ِ ااخ 


۳۱۳ طبعَهُ (۱5) خوارزمنا هیان 





محمد خوار زمثاه و چند سواران که با !و بودند » ازان جز یره بدر ون امک ول 


و عات شکم بروی غ۱ لب شد و سودا (۱) ظا هر کرد و مبطون ومعتوه گشت و پسر 
را که جلال | لدین اه حد نمای ] مر ابو ارز م در ! که | بتداء دو لت 
1 
پیت : 

مردم چو بکار خویش سر گشته شود به زان نبود که بر سر رشته شود (۲) 
چون علت شکم غا لب شد » مجال سوار شدن نماند » بجهت او شتری حا صل 
کرد ند و اودا در محمل نشا زد ند و پعارف خوارزم رواد کرد ند: در اه 
در شهور سزه سپیع عشر و ستما ثه برحمت حق پیوست » ساطان جلال الد ین ! و را 
بخو ارزم برد » و در جوار ساطان تک دفی گروند ۰ و مدت ملکث او بدست 
و بکث‌سال بود » اور ا شش پسر بود » علره | لر حمة والمغفرهو ادام ده لت الراطا تب 
انا صر | لمحمو دیه . و الّه اعلم , 

الحادی عشر قطب الدین ارز لوشاه بن محمد شاه ین تکش 
ار ز لو شاه پسر سایلا ذ محمد بود » و ما درش قرابت مادر سلطان محمد بود 
جوار دودمان قدر خان ففچاق ؛ و او و لیعهد تخت خوار زم بود. چون حادنة 
چنگیز خا ن ظا هر شد » و سلطان محمد از شط جیحون و حوالی باخ منوز م شد 
و باطراف نیشاپور رفت » ما درسلطا ث محمد و اهل خوارزم ازملو لك و | مراء 
اتفاق کر دند و قطب‌الدین ارز لو شاه ر | بخت خوارزم بنشا ندند» وهمکنا ۵ کمر 
بستند » و سلاطین (و) ملوك را که از مشر ق و ایراد‌و توران بخو ادزم محبوس 
بود ند » جمله را در جیحون غرق کر دند : دیچیکش ر | زنده نگذاشتند » تاپسر 
چنگیزخان توشی نام با لشکر گر ان از قزر کنات بر امد و نا مزد خوار زم شد_ . 
چون ار ز لوشاه را طاقت مقاو مت نود » اتبا ع وخواهراد و ما دران و حرم 
سایاا ن محمد را »و خداوند ؛ جهان که مادرش بود بر گرفت » بطرف طبر ستا ن 
و ماز ندرا ذ‌برد» وخود را به قلعة لال طبرستان انداخت» وچون توشی پسرچنگیزخان 
بد ر خوارزم جنک پپوست » در مدت چند روز معد ود : شهرخوارزم بگرفت 


بر رگشته شوند » بهتر این است که ر شته حیات شان بک-لد . 


9 





(؛ ۳۱) طبقج ۱) خو ارز مشاهبا ن 
و خلق را شهید کرد و شهر را برکند » مگر کوشکث اخجکث را که قصر قدیم 
بود . و دخمة تکش خوارژم‌شاه را باقی گنذاشت و در عقب اتبا ع 
و حرم ارز لو شاه براند »و جمله را اسیر گرد انید. 
الذانی عشر سلطان رکن‌الدین غو ریشانستی(۱) 

سلطان ر کن! لدین پسر محمد خوارزم تاه بود» ولادت او ثبی بود » که دیکر 
روز آن سلطان »عزالدین محمد سام طاب ثراه از خدوارزم باز گشت؛ در 
شهور سنه اعدی و ستماه »او را بدان سبب غوریشانستی (۱)نامزد 
کرد ند ۰ بءنی غوری شکن . چون مملکت عزاق در ضرط ساطان محمد آ مد : 
تخت عراق بدو داد : و دختر ملکک الفغخان ابی محمد که از بلو اعما م 
خحوارزم‌شاهیان بود » در حبالهُ خود آورد » و او را نبا بت ساطان توق اند 
داد » و تما مت ملک غور و لشکر های حبال را بخدمت او یذ اشت. جون 
محمد ازعراق باز کشت , تر کان عراق که بندگان | تا بکا ن بود ند جمع شد زد 
و مصاف دادند » و فنح مر خوار ز مذا هیا نرا بود » در شهور سنه ار بع عشر 
و ستماثه : مدتی ملکگ عراق راند » چون لشکر مغل بهءراق رسید » و اسلامیان 
مذهز م شدند » جماه اهل خر ارزمشاهیا ۵ | سیر شدند » و اغلب شهادت يا فتند 
درشهور سنئه سبع عشر و ستماثه . 

الخالت عفر غیات‌الدین ای سلطان مجمد خوار زمفاه رخبه نله 

آق سلطا ن پسرساطا ۵ محمد بود و چون تخت کرمانو با لش (۲) گواشیر » مر 
سلطان محمد را میسر شد » خواجه زوز ذ را بنخت کر مان بنثاند. بعد از چند 
سال خواجه ز ون برحمت حق پیو ست » و او مردی با عبر بود » و درخر اسان 
مد ارس و رباطات با نام ساجت » و قلمة سلامهیر (۳) زوزن را عما رت کرد 
چو ن د رگذشت » سلطا ن محمد تخت کر مان به پسر خحود آق سلطان داد و به 
کرمان رفت و آن ممالکگ را تا آب د ریاو اطراف مکران در ضبط آورد 
و جون حادنه اسلام ظاهر شد ۰ و چنگّیزدان بر ابر اد غا اه ات » جماعت 


خطائیا ن و لشکر بان سلطان محمد با بر اق حاجب خطائی که نو مسلما ن بود 





(۱)پ + غور الثا فی . در حاشیه اصل غو ری اشا ذشتی )۲( ر او رتی: ومسند گو | شیر( ) رو سلامهر ‏ ۰ 


۰ 


(۳۱۰) طبقُ(" ۱) خو ارز مشا هیان 





بطر ف کرما ن رفتند » و با غباث الدین آق سلطان مناقثه وحصومت آغاز شد 
و او را طافت مقأومت آد خطا ثبان نبود ء بطرف عراق 0 برادر خود 
سلطا ن ر کن‌الدین رفت » و امیرشجا ع | لدین ابوالا سم ر ا با سم نیا پیت 
و وت ای دار شهر کواشیو زر که دا الملکک کرمان بود بکذاشت» و براق 
حاجب خطائی با لشکر انبوه بر در شهر گواشیر باشدت و خحصومت میان ایذان 
۳ یم ۳7 و مدت چند گاه بداشت . تاسلطان حلال | لد ین مز- بر نی از زمیدن سند 
پرامد » از مکران بارف کرمان رفت » چون بدو الی آن »ملکت رسد 
و بر اق حاجب خطائی را ازآمد ن سلطا ن خبر شد » سلطان را استقبا ل کر د. 
و شجاع الد بن شور کواشذر رسید ‏ با او ا ندلگ <شمی بود » از براق حاجب 
ا رد ده مند شد » #م‌ کف کر ان بدو داد» و حخود عراق‌ رفت . جون براق 
حاچب بر کرمان مستو لی شد » آق سلطان را پا برا در حاجب خصوهت افنا د 
بجا نب کرمان باز آمد » و بدست بر اق حاجب‌شهادت بافت. علبه | لر حمةو الغفر | ۵. 
الرا بع عشر سلطان جلال الدین مذکیر لی‌نن سنطا نمج.د 
جلال الد ین منکبر نی پسر مهتر ساطان «حمد خوارزمفاه د رخایت مبا رز ت 
و شجاعت و کاردانی . چوان سلطا د محمد » ذور وغز ندن مسلم 2 »و هردو 
لت و مرو دیا بسا لیر تواب او نصب شد ء غز ندن وا سلک 
کر بر (۱) داد » فیروزکوه را به مبارز الد ین شیرازی داد » و وزارت را به 
شهاب اادین الب سرءمی مفوض فر مود و کرمان بملکث الامر ا داد پرشور(۲) 
و بوبکر پور بملکک اختبارالدین محمدعلی‌خر پوست اضافت فرمود.و چون 
حا ده چنکیز خا د ظا در شد سلطان حلال | لدین بخد هت ید ر بو د دنا نچجه تحر یر 
یا فقه است . و چون‌پدر را بخوارزم آورد ود فن کرد: بر ادرشض بتخت خوارزم 
نشسته بود »و او برادر کهتر بود »و هر دو از یکدیگر خا یف بودند » قطب‌الدین 


(0 اصل ؛ کو بز , متن راورنی کر یز , درخ راورتی ,کز بر » کوثر ءکبر نر.پ ؛ کر ی زکه صحثج 


آن کر 0 افیتت (۲) ههان پذاورکذو نی 7 





(۳۱۰) طبَِة (۱) خوارز مشا هبان 





ار ز لو ثاه (۱) قصد جلال الدین منکبرنی کرد » سلطان جلال‌الد ین را خبر شد 
از خوارزم پیرون آمد :وروی به بیا پان شارستان آورد و ازانجا بعرف 
مغربی نیشا پور و بیا بان عسراسا ن بکره‌ان در مد »و عز پست 
غز نی کرد . ثقات چنین روایت کردند : که‌در ان بیا بان متسر خضر 
را علیه | اسلا م بد بد .و او را شارت 4 داد اما با او عهد کرد » که حون 
هیچ مسلمان بر دست تو ریخته نشودو ازانجا دطرف بلاد نیمر و ز و بلاد بست 
و داور (۲) آمد و بطرف غر نان رفت» و ملک خان هرات که اورا امین حاجب 
نام بوددر ا ول وفا یع‌محمد خر نکث (۳) غوری » پیش از جلا ل ! لد ین به 

هندوستان آمده بود (4) »و درین وقت‌چون ساطان بغز نین آمد » ملک ان 
هم بدو پیوست »و چنگیزخان قومی از حشم در ِ" او بطرف غز تین بفر ستاد 

و قوتوقو نوین(ه) که داماد چنگیز خان بود ؛ بر سر نت حشم ببود . ساطان 
جلا لالدین پیش حشم مغل باز رفت تا حد پرواذرت کفار را منهزم گر دا نید 
و سه کرت بد یشان مصاف کرد و دران خدود هر سه بار فتح و ذصرت اورا 
بود . چون خبر فنح او به چنگیزخان ر سید »و او بعا لقان خر اسان بود 
چنگیز خا ن لشکره‌ای خود بطرف غز ین آورد سلطا ذجلال الدین را طاقت 
مقاو مت نبود » بطرف پر شور آمد » بر لب آب سند مصاف شد »و جلا ل | لدین 
شتسه و ود را در آب انداخت و منهزم دطر ف هزد و ستا ن آمد» سلطان 
سعید مس الدنیا والدین پیش او کس باز فرستاد :و او ععطف کرد » طرف 
اچه و ملتان رفت »و از انجا بزمین کرمان وفارس رفت و اتا بسک ابوبکر 


فارس خر ا هر شود و و حرا له اي آ ورد او را مهمان فا ستت 








(۱) کذا در اصن . مور خان او زلا غ و ار ضلا ق هم ضیط کرده | زد , (۲) با لا ی د اور 


بخط نوی زمین زرشته شده (م) اصل , خززد .متن ترجمه راو رتی : در اول وتایع «حمد خر زیکک 


۰ رای ‌ 5 5 0 0 ۲ ‌ ۰ 
عوری ر! شهه و پیسس از جلال الدین ... الخ .و پ : خور نک (؛) پ نب 
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رم )ادا ٍ قنقو راورتی ؛ فگو » فتسکو, پ : فیفو وش . و ااصحدرح : قو توقونر ین رجی) اصل 


۰ صم ره ض ۳ ۱ 0 ۱ گم 
و پ + دا حد پر وا زکفار را هی : ثرواه جبل من ج کنو ی شمالیکا بل است , 





۳۱۷ طبقة(۱۹) خوار زمشا هبان 
و از ایحا بز مين آذر بیجا ذن رفت 6 و کافر گرج (۱) را تست و آنه مما لک 
در ضبط او آمد »و با لشکر روم و شام مصاف کرد و منهزم شد ویعا قات صلح | فناد 
میا ناو و میان لشکر شام (۰)۷ و تر نی (۲) مغل که ملتان را حصار داده بود» به 
نزدیک او رفت از پیش چنکیز خان » و اسلا م آور د » چند کرت لشکر مغل 

در عقب او بر فت و فتح او را بود » بعاقت در شهو ر سنه تمان باسنه تسع 

وعشر ین و ستمائثه : در سرحد های آذر بیجا ن رمر ف شام و دیار یگ لشگر کاه 
داشت لشگر معغل و بد و رسید منهزم شد بموصعی ر سید از ولایت 

الا ط و به ددهی منز ل کرد » شبحنة دیه او ر ا بشناعت در مصا فبکه ۳ شا میان 

کرده بود» برادران و فرزندان شحنه دا کشته بود.آن شحنه برین وفت»چون 
رزوی قاست تا فت او راید رو و دنکر روز به پاد شاه شام اعلا م داد ند 

تا سف دار شورد » و کشاند ۶و را سیاست فر مود  .‏ 

درین حاد ثه خواهر اتابک فارس پژذام افتاد ۰ اورا اعزاز کردند 

و پپارس باز فرستادند » و دولت خوارزمشاهیان منقرض کشت و بقاباء 

ملو کث و حشم ایشان در زمین شام و مصر بود ند . رحمءة الله عایهم اجمعین 

و ادام الدولهة الساطا ذیة الا صر به والسلام .. 





)۱( اصل و پ مر راو دتی : گرج (۲) اصل ‏ [شکر شاه رج۳) کذا 3 ری : توری . 
7 لشکرشام و دیگر عقل .مه متا ۵ را راخ 














(۳۱۸) هه ( ۱۷) غوریان 


۱ لط.قة الییا له تن 


7 
را نار اه بر اهینهم ) (۱) 
الحمد لّ مکون الظل والنود : و مقدرالکمون‌والظهور » و الصلوة علی 
(ثبیه ) محمد صاحب الکتاب المحسطور ‏ و السلام علی آ لو اصحابه سادة- 
القری و قا دةا لجمهور . اما بعد : فهذه ذ کر السلاطین | لغذسبا ثية وملوكا لخور. 
یرت کررواد بط امید واد برحمت سپبحا نی (۲) . منهاج سراج جوزجانی (۳) 
عصمه ال من الخف فلت و الفتور » که این صحا بف لمعه ا بت از خورشيد دود مان 
سلا طین مذصور » و با کوره‌بی از شجر ؛ طبیةٌ ملوك جبال و غور » طیب ال 
ثر ام و جل الجنة (6) مثواهم ؛ بررسبیل نمودار» از اول صبح دولت و ضحر: 
اشر | ق ساحانت » و ساسله نیت عا له ایا د » زا انتهاء فرما ندهی آن خجا زد ان 
شهر یاری »وختم ملولهآن دودما ۵ جها ند اری رحم الها لما ضین مهم 6 جزا ذجه 
استادان ما تقدم در تواریخ ذکر کرد ه اند » تا کسوت این مجمو ع بذ کر 
فا پح ایشان معام و معار ز کو ود (۵) » و بعضی از حقوق امادی آنُ سل عطین 
۳ داد )5( نور ال مرقد هم از ذ مه این ضصعیف وا دا اما ذت‌ا و گذارده 
شود (۷) و ناظران را فایده باشد (انشاء الّه تعا لی) و با لها لو فیق و الیه السد اد. 
بدا نکه ملکث کلام مولانا فخرا لدین مبار کشاه المر وزی طاب ثراه (۸) 
سب نامه این سلاطین نا مدار در سلک نظم کشیده است » و آنذ جوا هر را 
در سمط )٩(‏ صحت اننظام داده » وسرسلکث الا کف را بصدف شرف 
پاد شاهی ضحالك تازی باز سته » و از عهد این سلاطین تا باول دولت: 
ضحا ك تازی جماه ملو ك (ر ا پدر به پدر) ذ کر کرده» و این داعی که‌منها ج‌سر اج است 
۱ ۱( اشارات | عجامیه که دهد ازین مي آ ید ی مطایق شرح مقدءه کنا (سمت , د ر له مطیو عه کل کته بعد از طبقه 
(۱۱) همان طبقه زب ) طع شد ه و پنج طبقه بینی را حدذ ف‌کر ده‌اند ‏ ۲)صل +سبحاله (۳ ) اصل: و رای 
)۱ 4) مط ء 1 لیجذان (ه ) اصل :ٍ کرد ند ۰() مط : با نام ( ۱۷) مط یت ب مر قده » در باره 
مدا کشاه (ز ۱ ۵) اصل: سمت ر 


۳۱۹( طبعَة (۱۱۷) غوریان 
نویمند ؛ این کتاب (۱) » در حرم محترم خد اوند ملکة جهان ز بیدةا لعصر 
و الزها ن جلال (ا لد نباو) الدین سلطا ن الملکات فی الما امین ماه مللکث‌بنت 
سلطان ا لسعید غیاث ( الدنیا و) الدین ابوالفتح محمد بن سام قسیم (۲) 
| مبر | لمو مذین اناد الله برهانه (۳)»در شهور سنه اثنی ( 4 ) و ستماثه » در پیش 
تخت معظم او در ذظر آورده است: و آن ملکاجهان این ضعیف را در حیجر *(۵) 
پادشاهی خود » چون فررند ان در پرورش پاد شاهانه داشتی » و شب وروز 
با صغر ( ) سن د رحنرم او بود ی »و در نظر مبار 2 (۷) او تر بیت یافتی . 
و آن پاد شاه [زاد ه ]را منا قب بسیار است :اول آنچه در تقق بکارت 
راز دارفنا بدار بقا) نقل کرد . دوم حافظ کلام الّه بود . سیومآ نچه اخبار شهادت 
تما مت د رحفظ داشت . چهارم آنچ» (۸) درد سالی یکبار قیام آورد ی » و تما م 
قرآن در دو ر کعت نماز ختم کرد ی. و پنجم آنکه چون پدرش سلطا ن غیاثا لد بن 
محمد سام پرحمت حق پیوست »مد ت هفت سال رو شنائی آفتاب دوزی بر وی 
نتافت » و در ین مت و و مصلامعتکت و منز وی بود رحمة الّه علیها ( رحمة" 
و اسعة و ارز قنا شفا عتها) . 
حاصل الامر ملک الکلام فخرالد ین مبا رکشاه این نسب )٩(‏ نامه ر ا 
با سم‌سلعلا ۵ علاء | اد ین <سین‌جها نسوز در قام آورده است (۱۰) و در ابنداء 
این روایت از لفظ این زبید ة الزها ن وخحد يجة الا وان (۱۱) ملکه‌جلالی‌طاب 
مرقد ها شنیدم : که چون بعضی راز) کتاب و تار یخ در نفام ِ". 
تغیر مزاجی که فخرالدین مپار کثاه را ظاهر شد» این نظلم را مومل بگذ اشت 
تا چون تخت مملکت بشکو ه و فرهما پون ساطان غباث ا لدین محمد سام زیب 
و جمال گرفت» این تار یخ بالقّاب مبا رک او مز ین کشت و تمام شد » و او چاین 
میک ید( ۱۲ و ال اعلم با لحعَيقَة : که ایشا ن ر! شنسبا نیا ن خوانند » به زسیت 
پدری [ گویند ] که بمد از نقل فرزند ان ضحا کث. در بلاد غور بزر کت شد 
وشهم و قوی رسید و نام گرفت و غالب ظن آنست : که در عهد خلافت 


(۱)عط : سر اچ است آن کتاب را درحرم .,. (۲) مط : قیم ( ۲ )مط : بر احینیما (ب)عط : اثنین 








(ء) کذا در اصل و پ و مط . شا ود کته پا مد )0( مط : در اصغر سن ( ۷ ) اصل :و در نظرمبا رکث شاه او 
2 مط ] دکه () اصن 0 د سرت هط :سب (۱۰) هش ۰ حا سوز بنظم کر ده است ‏ 


(۱۱) مط: خدیجه دو ران (۱۲) مط : راو ی چنین روایت کند, 


ری طبعه (۱۷) خوریان 





| مير | امومنین صلی دضی اللّه پر دست علی کرم له و جهه ا یمان قوف و از وق 
عهد ی و لوا یی بسئد » و هر که ازان خا ند ان به تخت نشستی » آن عهد و لوای 
علی بد و داد ندی (۱) ۰ و محبت ائمه و اهل ببت مصطفی صلی الّه علیه 
و سل در اعتقاد ایشا راسخ و3 

۱ ررحمهم له وا له | علم‌با لصوابو الیه المرجع والم آب) ۰ 

2 کر الا و ایل‌منهم و نسبتهم و آ دا هم الی ا(اخحاله 
پعر ف بتا زی 

ذکرضحا کث در طبقات ملوکث اوایل ر فته است. و مد ت ملک او یکهز ار 
سال» کم یکنیم روز بود و علماء امل تواریخ را در نسبت او و آ باء او تا مهتر 
[ آد م وتا ] نوح علیهما السلام بسیب [ او و آبای او تا مهتر آدم و تا] طول مدت 
اختلا ف بسیا ر است » و آن جماعت که اورا از فر ز ندان مهثر و 
د انند () چنین آر ند : که ضخحا کث بن علوان بن علاق ببن غوض رم ین 
سام پن نو ح عایه | لسلام (۳) »و باز(4) گفته اند: | سم او ببور اسپ بن ار و ند اسب 
ببن طوح (۵) بن کابه بن توح علیه السلام . و بعضی گفته اند: بو راسب 
بن رنیکاو بن تا ز یو بن سد بن‌فراول بن سیا مکث بن مشی بن کسیومرث » بسن 
آدم علیهما | لسلام (7) . 

اصحاب تواریخ چنین روایت کرده اند (6۷: که ارو ند اسب پد ر ضحا کك 
بود» پسر پسر تا زیو پرسد (۸) و با تفاق اهل تواریخ این تا ز یو برسد ٩(‏ ) پدر 
هم و بو( نی شنکث ملک بود ) وعرب را تا زی به اسبت او 
1 1 ۶و انشان و که و 
(۲) ۱ صل : دا رئد زم) کذ ا . در عمط چفین است : ضجاکک بن عاو ان بن عملاق بن عا د بن ءوض بن ۲ دم 
بن‌سام بن توح . راو رتی :ضحا کگ بن عنوان (علوآن) بن عملاق (عملات .علاق ) بن عاد بنعاص (عرص » 
عو ض) بن آرم + ن سا م بن توح بن (دکگ 3 مط : وبمضی گفته | ند (ه)راورتی, طو ح یا طه اح یا طر ح 
(+) ر اوزنی : بیور اسپ بن ارو ند سب بن ( تکبار ءزنبکا) بن تا زیو برسد ( تا زیو بر سید یاتا ز یو 
بر شید یا تاز پو زرسد پا تهور یا تاز بر ) بن فر او ل(فراول)بن سیامک بن میشی(مشبی) بن کیومرث بن 
آدم, و بر خی گفته اد :که کیومر ث بنلاود بن‌سام بن فوح بود () مط : کنند ۸۱ ) مط : فرسدر اور تی: 


3" زیو پا تاز بویا از بو! (ه) مط و ذرسد . 


[ ۳۲۱ ۰« طبعَةٌ (۱۷) غور بان 








باز خوانند وسیا دت و امارت عرب ورا؛ و اتباع اورا دو د» و از و به سر 
او رسید زنبکا و ازو به‌پسر اواروند اسب:وا و (۱) مردی عاد ل وعا قل 
حدای‌ترس بود و اورا پسری ر سید ضحا کش نام کرد بس‌قتال وظا لم وفتان و جا بر 
[خاست ۲ شرطا ن او را از راء بر د 8 3 تا به ره که رک و (۳) چاهی حفره(؛) 
کرد » پد دش پبر شد ه بود »در انجا افناد و هلا کگ شد و ضحا کش پادشاه‌عرب 
شد (۵) » و همه دثبا بعد از جمشید بکرفت » و به سحر و ظلم. همه(د) جهان 
در ضبط [ ورد . 
صاحب تاد ییخ معد سی چدین می آرد ۳13 او را تس دود او سا یه 
و آ ۵ بای را هفت منفذ بود . در منفذ ی بنام اقلیمی از ربع مسکون » و اهل 
هر | قلیمی که در وی عصیا ۵ آور دند ی دز ملق که پا سم آن اقلیم نود سحر 
دکردی و ید مید ی > دول و و با و راد آ فلیم ظا هر شد ی 0 جون بکهز ار سال 
از ملک او بگذ شت » حق تعا لی خلق دنیا را از (دست) تعدی و ظلم او علاض 
بخشید » و ملکک به افر ید ون رسید »و ضحاکک را بکرفت » و در چاه د ماو ند 
عراق حبس کرد . یفعل اللّه ما یشاء . 
ذکر دسطام لک الهند و السند (۷) 

ابن بسطام از دست ضحا کک مملکت هند وستا ن داشت »و او یکی از فرزندان 
ضحا کث (بود) و هو بسطام بن مشهار بن‌نر یما ۵ (۸) بن افرید ون بن مرماس 
بن سبا مند بن سبید اسب بن‌ضحا کث بن سهراب پن شیدا سب بن سیامکک 
بن مر ساص بن ضحا کث . 

چون ضحا کت گر فتار شد. افر ید و ذ بجهت ضیط هندوستان لشکر فرستاد » بسطا م 
راطاقت ممَا وف هر زار بدون نبود» رجا ب‌جبا لشقنا 4(۵) و با مبان رفت و آنجا 
ماک شنت دنکر عازن لشکر افر بدون در عمّب او نامزد شد > بسطا م از جبال 
(۱ ) مط :و ارونا ارب مر دی عاد ل ‌( مط : بیرد(۳) مط : برر ام گذ ر پدر(؛) مط :حقر( ۳ )مط , گشت . 
ز )مه : نمام (۷)را و رتی‌گو ید .که در بعضی نسخ ملککااهند و الغور هم ۲.ده(م)عط : مهشا د بن ندپمان.ر اورتی ؛ 
بسطام ی مهشاد( مشهاد شاد ماد شاد ,شهاد.شهادان)بن ریاد( ندییاد )ان افر یدو ن(فرید ون ) 
پن‌سا هند( سامفد سامد) بن سپید ا سپ ( اسیند ) اسب بن ضحا کثپن سهر اب( مطا بق به جهان 1 :سهر | ۳ )ان شود سپ 
بنسیا مک بن مر یاس («رساس :مر ناس) بن ضحا کک ! الک زر :۳) (و) مط شفتان که صحیح‌آن شقاان است 


و یکی از منا طق ولایت فطغن افغا نی میباشد وا. کنون شغذان گو پند ,حدود العالم آنرا شکنان ضعکرده, 


مرب صفیه (۳۲۱) < 
...یکی لما رات (خرود 8۱۷۰ 


رحررد20۰) و ین 












(۳۲۲) طبقة (۱۷) غوریان 
شقنان وطخارستان بروجه شکارو طوف جبا ل غو ر» چندکرت آمد هبود»وآن 
مو ضع را از کترت تاره هزار چشمه زا م بود » بسطا م در یوقت 
بسیب لشکر افرید ون بغور آمد »و درپای کوه زار مرغ ی 
واینجا از اصحاب تار یخ دو روایت است .یک رو ایت آ نست (۲) که درقلم آمد. 
دوم روایت آنست ۳۱ ) از منتخب ناصری : که یکی از اکابر غز نین در عهد 
سلطا ن غا ز ی معزا لدین محمد سام لو را له مضجعه (8) بر دا خنثه است ۰ 
که و اد وت رها کف لت ان 
بگرفت ‏ دو بر ادر او و فرز ند ان او به نها وند افتاد ند» براد ر مهتر را (که) 
سور نام بود امیر شد » و «برادر ) کهتر را که سام نام بودسپه سا لار شد » و _ 
امیر سور را د ختری بود؛ وسپه سالار را پسری .هردوعمزادگان از خور دی (ه) 
نامزد یکد یگر بوداند » ایشان دل بر همدیگر نها ده » سپه سا لار سام 
وفات کرد » و پسر او (نیکث) شجا ع و مبارز رسیده بود » چنا نچه دران عهد 
بمردی وجلاد ت نظبر ند اشت » بعد از فوت پدر او حاسدان پیدا آمد ند 
و او را پیش امیر (سود) سعایتها کردند » عم را دل بروی گران شد » وعزم 
کرد : تا دختر (را) بملکی دهد از ملوکث اطر اف .چون آ ۵ دختر را خبر شد 
عمز اده را اعلام داد ۰ شبی بیامد و در قاعه بکشاد » و ده سر ااسپ کر ید ه از 
آ خر امیر سور با ز کرد و د ختر (را) و اتبا ع او را بر نداند » و چندا نچه 
افکان‌داشت از قوذ بر کرفت و رواد شد ‏ و خود را بر سبیل تعجیل بکوه 
پایهاء غور انداخت (1)» و آنجا مقام دا شت (۰)۷ و گفتند: 
زو سند یش (۸ )۰ ن موضع ر | مندیش )٩(‏ نام شد و کار ایشان ۲ نجا 
ا ستقا مت پذیرفت (۰)۱۰ و بروایت اول : چون امیر بسطام و اتبا ع او بد ان 
موضع مقام ساختند » خبر به افر ید و ن برد ند .حواست :.ا سیوم کرت لشکر 
نا مزد قمع و قلع بسطام و اتبا ع او کند و اوراید ستآ رد » پسران افریدون 
(د: ۲۰ )( ۲)مط: این است ( ۰)۳۲ط:وروایت دوم ازمنتخب‌تار پخ فاعری(؛ )مط: ضر یحه( ه) مط:ٍ خوردگی 
( ۱ )مط. اندا خنند ( ب)مط,مقام سا ختند. (ی) ا صل : زومندیس . مطو پ و اسخ راورتی : زو ءندیش 


(ه) اصل : ملند پش مط : بمندیش متن راورتی : مفد پش , ذسخ راورئی ؛ امند یش دومند یش 


بلند يش ‏ درین باره (د :۲۰ )(۱۰) معط : یا فت . 


(۳۲۲۳) طیهر۱۷) غوریان 





تور و سم بر ادر عود اير جرا که بر تخت ایران بود دغد ر کشتند ۱ 
و شاه افر ید و ذ را بد ان سبب دل نگرانی و تفر قه ظاهر شد ‏ بانتقام بسطام 
ثرسید . چون بسطام فرصت یافت ؛ روی بعما رت جبال و اطراف غو ر 
اه مت شاه | فر ید ون فرستاد و صلح طلبید » و | فر ید ون 
اجا بت کرد » بسطام چون اما ن یافت » اتبا ع‌و اشیا ع و قبایل عرب » که 
متصلان ضحا کث بودند »از اطر اف روی بجبال غور نهاد ند : و دران مملکت 
سکو نت ساختزد اف اه بای سار و وس از م۱ سله بود 
که از ان اصل » پادشاهان د یندار و ملوکك کا مکار در رسند »بران قبایل 
بر کت کرد تا عهد اسلام د ریا فتند » و از معدن صلب ایثان جوا هر سلطنت 
درسلکک جهانداری انتظام یافت »و هزار و اند(۱)» مثبر و محر اب بعوض پنکدهاء 
قد یم وضع شد ‏ و شعار اسلام تا نها یت بلاد هندوستان که بدریای 
چین متصل است » ظاهر متا , رحمیما له علیهم ر اجمعین ).. 

و این سلا طین را بند گان رسد ند 1 یک در بسیط جبهان بساط 
عد ل (به) گستردند و قصور ابا فد له رز فوع کر دزد , وا ! لی یومنا هذا 
وارث «آن سلطنت ) و قایم بامور آن اف بختیا ری ساطان " 
معظم ناصر الدنیا والدین ابوا لمغفر محمود بن السلطان ( قدیم امیرا لمومنین) 
خلد اللّه ملکه و سلطا نه است ‏ که د ر پاد شاهی مخلد با د . 

و سلا طبن دودمان شسبا نی را بر چهار طبقّه نهاده انند : اول این‌طبقه 
که ذ کر آن تحر پر می با بد (۲) و دار الملک این سلا طین حضرت فیروز کوه 
بود » دوم طبقٌَ سلاطین با میان که شعبه یی ام مطبقَة 
سلا طیین غز نی (۳) که دارال‌لکک سلطان ( معز الدین ) محمد سام غازی 
بود » و بند گان خا ص او که( بعد ازو) تخت ۳ .و چهارم ی سلاء لین 
هی ون که ار ث رء آن ما ات 1 د ولت بد یشان ر سید و 


از اد د ود؛ شسبی بمسند جها نبا فی..نصب شد زد . رحم اللّه (۵) الما ضین 
و خلد دو له البا قبن منهم | با ب و آن قدر که معلو ‏ شاه ال 


تواریخ آن دودمان د ,1 آ مد » اگر چه تر تیب آن د وا نه بود (۷ 
ر نام پر ود (۷) . 





۱ ( مط + و اند هز اف ۲ )فط و 0 0 و وت فط و ات 
( م)مط :طاب مرقد | ما ضین الخ ... () معط : القها مه (ب) مط : ترئیب آ ن برولا نبود و اهاعلم . 


. غوریان‎ ۱  )۱۷(اقبط‎  ۲( 








ر علیه‌الرحسمه) 
امیر فولاد غوری یکی از فر زندان ملکك شنسب بن خر نکث (۱) بود ؛ و اطراف 
جبا ل غور در تصرف او بودند (۲) » و نام پد ران خود احبا کرد . چون صاحباب 
الد عوت العبا سبه ابو مسام مروزی خرو ج کرد »و امراء دنو امیه را از ممالکت: 
خر ا سان ازعاج و احراج کرد 0۲ امیر فولاد حشم غور را دمدد ابو مسلم 
برد » ودر تصرف آل عباس و ال ببت تبی » آثار بسیار نمود » ومدتها عمارت 
مزد یش (4)و فرما ند هی بلاد جبال (و ) غور مضاف‌بدو بود» در گذشت و امارت 
به فرزندان پرادد او بماند » جعدازان احوال ایشان معلوم نشد: تا عهد 
آمیر بنجی نهار ان ( و اللّه اعلم ). 
امیر بزر کش بود و در غور ذکر او سایراست» و اور ا از کبار ملوکك غور دارند 
و جمله سلاطین از فرز ندان. او بو دند ‏ و سبت ایثان چنین یا فته شد که د ر قلم 
آمد: رامیر ) بنجی بن نهار ان بن‌ددمیس بن وزن » بن‌هين » بن بهرام بن حجش 
بن حسن بن ا بر اهیم بن معد ل پن با سد بن سدا د بن ضحا کثك (۵) . 
و امرر بذجی پس خو بر وی و گز دد ه احلاق بو د » و بهمه | وصاف ستوده وآثار 
۰ بد ه مو صوف بو د و چون دولت آل عباس استقا مت کر فت» و مما لک 
اسلاف در ضبط [ آورد» بیخد مت ] خلفا ء بئو | لعبا س آمد؛ و اول کس کهاز ین 


دو دما ۵ بدار الخلافة رفت و عهد و لوا آورد | میر بنجی نها زا نا بو 





(۱) مط : حر سک 4 راورتی : مطابق بمتن (۲) مط : در تصرن او آ مد (۳) معط : اخراج واجپ 
داشت . ( 4) اصل : بلند پش , عط و راورتی : مفد یش (د :۲۹). 

(ه) کذ ۱ . متن مط : اغیر بنجی بن زها ران ن در میش ان درت بن‌هین بن بهرام بن حجش بن ابراهیم 
بن معد بن اسد بن شدادبن ضحاکک , مطابق پیکگ زسخه ما خذ معبوع : درت بن و رمیشان بن تروترون 
بن بروثر » بن شلسب بن حر نک بن بینبن منشی بن وژن بن هین الخ ,.. راودتی : بنجی بن نها ران بن 
ورمیش بن ورمیشان : (ورمیثان» درمنشان ورمشان ور هیشان ) بن پرویسز بن پسرویدربسن شنسب 
ان خر نک پن بین بن «نشی بن وژن ( وزن » درت » ورت ) بن‌عین (هنان ) بن اهرام بی حجش ( حجش 


جحش 94 ابر اهیم بن معد ل (مد) بن ؛ سد ( سد) بن شداد بن نبا کگ ر 


(۳۲۵( طيعه (۱۱۷) غور بان 





وسیب رفتن او بحضرت امبرا لمومنین ها رون‌الرشید آن بود : که (د غور 
قبیلة بود » که ایشا ث را شیشا] تیا در۱) خوا نند » و اشان د عو ی آن کنند» که 
اول پدر ایشان اسلام آورده است (و آنگاه) شنسبا نیان. محمد را بلفظ غور 
حمد(۲) گویند» وچون ایشان ایمان(۳) آوردند » ایثا ۵[ را ] حمدی گوبند 
بمعنی محمدی (ع) .و در عهد امير بنجی ازان قبیلاٌ شیثا نیان ءر دی بود (ه) 
نام او شیث بن بهرام » و بافظ غوریان شیث را خیش («) گو بند »رو این قبیله 
را شیشا نیا ذ بد ین امر با ز خو انند) امیر شیش‌دا با مبر بنجی بجهت عما رت 
غور مناقشت ر فت (۷)»وفذنه در میان خلق غور ظا هرشد ؛ از طرفین جمله اتفاق 
کردند : که هر د و امير بنجی وشیث (۸) بحضرت خلافت رو ند " هر که از 
دار ا لخلافه عهد و لوا آرد امیراو با #د » وهرذو تن استعد اد سئر کرد ند »و رویی 
بد ار ا لخلافه نها د ند[ و تخت خلا فت رجما ل امیر | لمومنین‌ها رون | لرشید مز ین بو د], 
راوی چندن گو ید : که بازر گا نی بو ددراد‌دبار» بهودی بر دین مهثر 
موسی علیه السلام » و آن با زر گان را با امیر بنجی محبتی بود» و او سفر بسیار 
کر ده بود و پتجا رت )٩(‏ رفته : و حضرت ملو کت اطراف دید ه ۰ داب 
در گا ه مل وک وسلاطین شنا خته ربود)» [او] بامیر بنجی همراه شد » و مقصو د 
ومطلوب [امیر بنجی ] را معلوم داشت» امیر بنجی را گفت: اذّر من ترا ادبی 
تعلیم کنم وحر کات و سکنات در آمو زم ؛ و معر فت و مراب درگاه حلافت 
و حضرت سلا طین تلقین واجب دارم تا بدا ن سیب امارت و ایالت (مما لک ) 
غور حوالهٌ تو شود با من عهد بکن» که‌در کل مما لکث (تو) بهر موض که خواهم 
جمعی از بنی اسر اثیل ومتا دما ن مهتر موسی را علیه | لسلاع‌جا [ی] دهی و سا کن 
گردانی! تا در پناه تو و ظل حمایت مل وک وفرزندان تو آزمید ه باشند. بنجی 
نها ران با آن تاجر بنی اسر اثبل عهد کرد: که چون شرط نصیحت و تعلم آداب 
مل وکث و خد مت درگاه خلافت مراتعلیم کنی » جماه ملتمسات تو پوفا دسانم 
و مقترحات(۱۰) تو درکنار تو نهم . چون از جا نبین‌عهد مستحکم‌شد؛ آ ن تاجر 





(۱)اصل : شذسیا نیا ن(۲) اصل : احمد , مط وحم تسخ راورتی : حد() عط ‏ اسلام . 
9 ) مط: ایثان حمد ی گفتند پدنی مدای , سخ راورتی : محعد ی(و) مط:آمیری‌بود(د) اصل : سیش . 


)۳ منازعت رفت (۸)مط : شیش (ه ) مط و درکاره» تجارب یا ثته ز. ) بط : مفرحات , 





( ۳۲ طبعَةُ (۱۱۷) غور یا ۵ 
( بنی اسرائیل) اورا آداب مل و کث و خدمت در گا ه (خلا فت‌و) سلا طین 
رو شر ا بط تعظیم:) دار ا لخلا فه تعلیم دادن که و بجهت او لیا س قبا و کلاه 
و موزه و زین استعداد رکرد) سواری‌و کار بستن اسلحه تلقین و تفهیم مهیا ومر تب 
میکرد » چنا نچه مناز ع او شیش (۱) بن بهرام را ازان جمله هیچ معلوم نبود 
۱ تا چون بدارا لخلا فه رسید ند » شیش (۱) بن بهرام همچنان با لباس مختصر 
غوریا نه که‌درخا نه معهود او بود در رفت»و امیر بنجی نهاران با لباس امیرانه 
و (زی) مهن انه» و استعداد و آداب » بحضرت خلا فة آمد» بعد آداب(۲) 
شعد مرت د رگا ء لا فت : بوفت فرصت ( هر دو) آنچه مقصود هر دوی . 
ایشان بود با شرایط خد مت» بموقف عرض ر سا نید ند ؛ و حال منازعت با یکدیگر 
بخد مت و زير و استاد الدار (۳) باز گفتند و مقصود و مطلوب کلی در میان 
و و دنه امیر الموهنین هارون الرشید » بعد از انچه قصة ایشانرا مطا لعه 
فر مود بوه»و نظر مبارك او بحال ایشان ماحق شده : در امبر بنج نیا راق 
تر بت فر مود . چون امیر بنجی نهارا ذ از جمال نصیب شامل و نصاب کامل 
داشت ‏ و بحسن طبیعت(؛ ) و طراوت ز ینت آراسته بود بر لفظ مببا رک 
| مدر المو مثن ر فت : هذا فسیم (0) » بعنی این بنجی نو ره سس وآداب 
امارت و اسیاب فر ما ند هی و ایالت و حسن صورت و صفاء) سر برت » جمع 
دارد ۰ امارت غور حوالهٌ او باید فر مود » و پهلوانی ر لشکر ) ممالکث غور 
حوالهٌ شیض (۷) بن بهر ام با ید کرد» و به تشر بف د ار الخلا فه هر دو بدین اسم 
مذرف شد ند و بجانب غور باز ۲مد ند بحکم فرما ن حضرت خلا فه مرراجعت 
کرداند ۱ قازان ههد انب ما طین کترنا ی از لفط میاد کف اسر ( مان 
هارون ا لرشید قسیم امیر المو منین گشت (د حمم اللّه اجمعن ) چون هر دو 
تن بغور باز آمدند » امارت شنسپا نیان و پهلوانی شیذا نیان را » و تا بدین 
عهد هم بدان (۸ ) قرار بود . سلا طین | نار الّه براهینهم همه شنسبا نی بود ند 


(ه ) مط : که هذ | سم امیرا امومنین ۱ +) مط : و صفا بی (۲( اصل : سپش ( ۸ ) مط : بران , 


شش طبعة (۱۷) غور یا د 








ی تا موید الدین فتح کر ماخ (۱) ۰ و ابوالعباس شیش » و 
سلیمان ش شیش همف شیشا نیا ن بودند . رحمة له علیهم اجمعین . 


الخالث امیرسوری دن مجمد ر حمه | له 
از عهد امیر بنجی تا بدین عهد » حال امارت غور یا فته نشد در تواریخ ِ 
که مفصل آورده شد ی . چون اتساق (۲) این طبقات در حضرت ‏ علی دهلی 
لازال اعلی بو د و مما لک اسلام را پواسطه فتنا کفار مغفل خحد لنهم 
تفر قة دیار و اختلا ف اطر اف پیدا آمده بود » امکان نقل کردن ازان تار بخ 
که در بلاد غورد در نظر آمده بود نبود؛ بضر ورت آنچه از تاریخ ناصر ی؛ و 
تار یخ [ این ] هیصم نا بی (۳) و بعضی سماعی که از مشا یخ غور حاصل شد و 
بود » در قلم آمد » از نا ظر ان رجاء عفوی باشد (4) , 
چنین آرند : که امیر سوری ملکث بزرگث بود » و مسمالکث غور بیشتر 
در ضبط او بود» و چون بعضی از غور چنا نچه و الشتان (ه) علیا و سفلی بثرف 
اسلام مثبرف نبود ند »دران و قت ابشان را باهم حصومت می‌بو دءو صفار یان 
چون از بلاد نیمروز » بطرف پست و بلاد دا ور آمدند ۰ یعقو ب لیث 
لکث لکث امير تکین آباد را که بلاد رحج است بزد(۱) » عوایف غوریان 
بسر حد های سند (۷) تحصن جستند » و (به ) سلا مت ماند ند » اما ایشانرا 








(«) ۱ صل + یج . تن راورتی و مط : فتح کرماخ , فسخ راورتی : بنج » پنج , گهان میر ود که صحیح 
این کلمه کرفا چ با شد ‏ که بین کابل و در یا ی سند بین ولا بت پختیا ی جنوب کا بل وائع بود » و 
این شوه دی ۳۲پزه از نها کشت و کو وه : ومنها ( کابل) رحلنا ا لی کرماش و هی حصن بین‌جبلین لَ 
ق ۱ ی ری ان طوط (۲۵)۸)مل جا شاه رف دوم با هه 2 ی 
واوون ‏ ای (د : 4 ) (4) مط : عفو میباشد (ه ) اصل : وانستان , مط : و انشیان . راورتی گو ید 
که در فسخ قلعی بصور مختلف :ٍ والشتا ن ‏ وا یشان والشیان آمده ‏ و در دو سخه زاولستان 
است ‏ و لی اصح آن و | لشتا ن بو ده که بجفوب شرق غور واقع و و اکنون ضمیمه حکومتی های تدری و 
دهر اوت ولا یت قند هاراست ومردم آذرا اضر ابا لشتان گو پند (ر : ۲۷) () | صل: یعقوب لیث 
لکه ننک سیر لاسکین آباد را که بلاد حج است . مط و پ : مانند متن ., حواشی‌مط وراورتی گوید که ۹ 
لک لک در بعضی اسخ : لا سک ب:لکم لک است . علن واووی سکف اسیر۱ پشکین اباد ۹ 
که از بلاد ر خچ است بظن غا لب صحیح این‌کله» لویک است .که ذام یک خا ندان سلطنت زابل بو دومن 
شرح آنر ا با ستنا د مذا یم تاریخی دررسا له‌لو یکان غز زه فرا هم آورده ام » و از طرف انجعن تاریخ کا بل - 
طبع‌شده است» به آنر سا له ر جو عشود .(۷) مط: طا یفه غور پان بسر ها سنگگ( سرهاوسنگ سرحد هارسند ) ,متن 


راورنی نیز چذین است : به سنگها وصخر هاتحصن جستذد , که‌دمان صورت‌متن ما خودذ از اصل‌وپا صح بنظرمی آ ید 4 


(۳۲۸) طبقذ (۱۷) غور با ن 





مدام حصومت با هم هبو د ۰ اهل اسلام و اهل شر کش را » چنا نچه کو شکی 
با کوشکی (۱) د یکر جنگك داشتی »و مد ام منازعت کردندی » و بسبب حصا نت 
جبا ل را سدات که در غور است هیچ غیری ر ا با !یشان (۲ | ستیلا نمیدود » و 
سر جمله مندیشیان (۳) شنسبانی امیر سوری بود » و در غور پنج باره کره 
بزر گست و عالی (4)» که اهل غور اتفاق دارند » که از را سیات جبا ل عالم 
است ؛ یکی ازان زار مرغ مند یش است [و چنین تقر یر کردند ] که قصر (ه) 
و دارالمایکک شنسا نبا ۵ در دامن آن کوه کنند و گویند : که سیمر غ زال زر را 
که پد ر رستم یبود » درادن کوه پرورده است ؛ وبعضی از سا کنان دامن ن 
کوه ر چلین ) تقر بر کنند + که در سنین که میا ن‌خمس‌اثه و سماثه بود؛ ازان 
کوه آواز نا له و تعز بت آمد 3 که ز ال زر در گذشت . کوه دوم سر خ غر (") 
نامدار د » هم در ولایت مندیش (۷) است بحدود تجیز (۸) ۰ کوه سیوم [ در ] 
اشکک )٩(‏ است ببلاد تمران » که عظمت ورفعت آن زیادت از همه بلاد 
غور است »و بلا د تمر اه در شعاب و اطر اف آن کوه است . و چهارم کنوه 
ورنی (۱۰)است که بلاد د اور و وا اشت (۱۱) و قصر کجوران (۱۲)در شعاب 
و اطرا ف اوست .و پاجم کوه روئین (۱۳) است در بلاد غور ؛ با حصانت 
و رفعت تما م » و گفته | ند : که پنجم فج خرسا ر(ع ۱) ات کل و میداد 
)۱( بط : کوشکک با کوشک جنگ داشتی . راو دتی :ٍ کوشث با کو شک ( ۲) مطٌ + دد یشان 2 
۳( اصل : بلندیشیان(؛ )عط : بز رگ وعا لی است (ه ) راو رتی : ده کوشک و دار الملکک شنسبا ندان 
در دامن آن کوه است () اصل ؛ سر حصر . پ سرخصر , مط : سر خصر , ر او ری گو ید: 
که در کت نسخه کهنه سر خ عغر ذو دنه و  *‏ و درد بگر سخ بصو ره‌ختارف مر خی سر خرف 
پر حضز ب سرحفر ن مر حصر ن رز حضر آمنده که از همه سر خ غر بصحت اقرب بف‌ظر 
بی ۲+ » و غر در پبتو پمعنی کوه است ۰ 1 اصل : لمند یس (م ) مط : تخبر . مستن راورتی : 
تجیر کوه ,پ : در حدود پجز , لسخ قلسی راو رتی : تخیر تخر تجز تحر جین » تجین » چین ۰ 
(ه ) پ : در ندا رد (۱۰) مطوپ : و زنی ,راو رتی : ورفی . (۱۱) راورتی گو ید : که در 
. پعضی سیخ داور ووالشت است » ودر ذسخه پقرسپورگگ غو رو والشت آمد ه »و به (کورووا لشت ) 
بیهقی زدیکی دارد » که پین غز نی و مند یش واقم ب-ود 1 کذ | در بمضی زسخ زار پسئان واوالستان 
هم آمده و را ورتی چنین خواند ۰ : که بلا د داو ر و زاولهست , برای تطبیق و تصحیح (ر : ۲۷ و ۲۸) 
آغ ر کناب ۳ ) مط کحوران (د : ۶۲۷ ۲۸) پ کو ران (۱۳) مط + دوین . پ؛ رو این. 

( ۱)مط اج و کی 8 


(۳۲۹( طبقهٌ (۱۱۷) غوریان 





و رفعت او از حد وهم و در کث فهم وذهن ببرون است . د ر شهور سنه تسعین و 
خمسماثه بر بالای او ,یک قصر از تن د رخحت آبلوس با فتند زیادت ازدو هز ار 
من » و کیفیت وضع و وقع آن هیچکس در کث نکرد . 
اس ۱ دم ملک محر سو ری 

صاحب تار بخ ابو الحسن هیصم بن مح<مد تای (۱) چنین مسی 0 که چون 
اما رت خر اسان و زاو اسنا د ازسامانا ۵ وصفار با ن بامیر سبکتگین رسید» واو 
چزد کرت از یت بطر ف جبال غور اختکر قشرد ه یود وقنال سذا زر کرده ۰ 
جچون تخت بامیر محمو د سیکذگین رسد 6 امارت غو ریاد با مبر م<مد سور ی 
رسرد ه بود و مما لک غور را ضیط کر ده » تا گاهی (۲) ساطا ند محمود را 
اطاعت نمودی» و گاه طر بق عصیان سپردی» و تمرد ظاهر کرد ی و آنچه از 
خحراج اسلا م مغرر (و د داز داشتی » و با عتمادقلا ع (۲)متین وشو کت وحدت وا فر 
مدا ات () برز بدی (۵) 6 و دل سلطان محمود مد ام بدان سلب نکر ا 5 مربو د 
و ده سرب توت و جات ور ات واجرال )٩(‏ (و) حصا نت و رفعت جبال ملتفت 
خجاطر می بود» تا با اشکر گرا ن بجانب غرر آمد و او در قلعة آهنگران محصر 
شد ومد تها آن قاعء نکا هداشت وقتال بسپار کر د)» و بعد از مد تها بطریق صلح از قلعه 
قرو د آمد و دیدمت سلطا ن محمود پدو ست » و سلطا [9 او 2 )۷( و سر تچ او 
که شیش (۸) نام و ۵ 6 رجا ت غز تین نرد » بدان سبب که ۱ مبر محمل سو ری 
سر کاهتر (ود) و داشنی 3 چون رج.د ود کرلا )٩(۵‏ رس‌رسل 
امزر م حم.د سوری برحمت حق پبو ست . بعضی چنان روداست وک 
که او چون اسبر شد > از شایت حمبت که هت یا ی 
نیا ور د »خاتمی داشت در ز بر نکن ز هر تعیره 2 بو د زد 6 ی نک . رد 


۱۳ ساطان پسر اوشیش رابفو رباز فرستاد»وامارت غور ده پسر مهتر او 





)۱( مت : فو الهرن اامیضم بن «حمد ألنا بی , و ایسو ] له | اهیصم محمد ذا بی . 

ء و در بعضی زشخ : ثانی * له ۵ ب پور ار ره ( (۲) ط : تا گاه (۳) اصل : قلا ش (4) اصل : 
خلافت (ه) بر ژید ن بر وزن و معلی و رز ید ز که مداومت درکاربا شد ( بر مان ) () اصل + جیال . 
مط : جبال . شاید اجیال جمع جیل با شد بمءنی گر و ه مردم ()مط : او را باپسر (م) راو رتی ؛اشیث* 


۹ ) راورتی ؛ کیدان ۴ مط بگیلان که با 1 ام تاکنون جائی در ح ود غز اه روحو د است ر 





۳۲( طبقَف( )۱۱۷‏ غوریا ن 
داده بود » امیر بوعلی بن محمد بن سوری » چنانچه بعد ازین تحریر یا بد 
ر انشاء | له العز یز ) و السلام علی من اتب الهد ی . 
الجامسا لرلکت ابوعلی بن مجمد سو ری 

امیر ابوعلی مردی لیکو سیرت و گزید ه اخلاق بود» و بحسن اعتقاد موصوف 
و در عهدیکه پد رش اما رت غور و جبال مندیش (۱) داشت » همه خلق را 

نظر بروی بود » و محبت او در مزاج هامر کب . و هر چند پد رش با میر 
سبکتگین و سلطان محمود رحمهما ال تمرد۲) ۳ » امير ابوعلی مدام 

بخد مت سلطان اخلااص و طواعیت خود ظاهر میکردا نید » و مکتو بات مشتمل 
پر اظهار فر مان بردار ی و آمحبت در قلم می آورد »و بحضرت غزنین 

میفرستاد » چون تمرد پد رش از حد اعتدال تجاوز کرد » سلطان از غز نین 
اشکر آورد » بعد از کوشش بدیار امبر محمد سوری را بدست آور د » و او 
را با خود بطرف عز ین بر ده » امیر ابوعلی را امارت غور داد ».چون ابوعلی 
بفود نصب شد » بجای خاق نیکوثی کرد (و بناهای خیر فرمود » و در بلاد غور. 
مساجد جامع ) و مدارس برآورد و او قاف پسیار تعيین فرمود » و ائمه و علما 
را عزیز دا شت » و تعظیم زهاد وعباد از لوازم احو ال ود شمرد » و خلق 

مما لکث غور د ر عهد او برفا هیت روز گار گذاشتند (و بر ادر اوشیش بن محمد 
درظل حمایت او روز کار میگذ رانید) چون مدتی ازعهد دولت (۳) او بر آمد 
و مملکت غز نین از محمود به مسعود رسید » امیر شیش را پسری عباس نام در 
غایت قوت و شوکت در رسید » خروج کرد » و عم خود امیرابو علی‌ر ا 
بگر فت و ممالکك غوردر ضبط آورد . والسلام علی من اتبع الحق والهدي . 

ااسادس الیرلکگ ( الامیر) عباس ن‌شیث 


رن مدب سور 
امیر عباس مر د شجا ع بو د و ای با کث و دلیر بیرحم و در غا یت رجو لبت و 
شهامت » چون بحد جوانی و نها بت قوت برامد » جماعتی از احداث و جوان 


را در سر عهد داد و باخود در سلکث عصبان کشید و ناگاه خروج کر د 





(۱۱ صل : بلند پش (۲) مط : عصیان (۲) مط : چو ن مدت عهد, 


۳۳۱( ۱ طبقهُ (۱۷) ۳ غوریا ۵ 





و امیر ابوعلی را که عما و بود (وملکث غور) بگر فت و قید کرد و حبس فرمود 
تا تما مت اموال و دفاین (۱) و ذخا بر او در تصرف آورد؛ ومما لک غو ر را 
ضبط کر د و بغا یت‌ضا بط و سایسو ظا لم بو د و جورو بید اد ی»درظبیعت او( مر کب 
و با حلق(بی‌شما ر) بی رسمی آغاز نهاد و باملاکث و اموال خاق تعلق کرد ن 
گرفت »چنا نچه رعایاو حشم بد ست او در ما ند ند وعا جز گشتندو (چنانچه ) 
مدت هفت سال‌در عهد او هیچ حیوانی از اسپ و شترو گاو و گوسپند نتا ج‌نداد 
و از آسمان باران باز استاخ یویر وا یی هتکس 1۱۲۱ آدمی‌هم فرز ندنیاو رد 
[و]از شومی‌ظام او راوی چنین گوید : که اورا دو سکّث بود شکرف » مدام 
در ز نجیر و قلادهاء آهنین بودندی» یکی را ابراهیم غزئین نام کرد ودیگری را 
عباس‌غو ر » مد ام‌هردوسگث را پیش او آوردند ی و ز نجیر از یشان بر گرفتی ؛ و 
هردو را با هم در جنکث انداعتی و گاهی که سکت همنا م او (غا لب‌آمدی» آن 
روز شاد بها 1 دی »و بخشش بسیبار فره‌ودی »و روز یکه سکّ‌دیگر ) غ لب آمذی 
آن روز در غضب بودی‌ و خلق را بر نجا نیدی »و هیچکس را از خسواص او 
مجال نه بودی » که با او حدیث کردی» اما با این‌همه ظلم و تعدی از عام 
نجوم نصیب کامل داشت و دران نو ع رنج پسیا ر بر ده »و در تحصیل آذ علم 
له یل دای نید مرو کاین ال هه وید فقلایت مک بش ۳ 
بخطة سنگه (آذقلعٌ اصل را که بسطام (4 ) بنا کرد ه بود بتجدید آن عمارت 
فرمان داد) و [برای بنای قلعه] اوستادان کامل از اطر اف حاصیل کرد 
ودیوارها برسم باره ازان قاعه برد»و طرف شخ (۵) کوهزارمر غ(") بر کشید 
و درپایآنکوه بر (۷) بالای تلی قصری بلند بنافرمود » و بادوازده برج » در 
هر برجی (سی دریچه نهاده» شش بر ج شر قی وشما لی شش برج غر بی و جنو بی) 
و درهر برجی صورت برجی از فلکت بنگاشت » و وضع آنچنان که 
روز خور شید از یکث دریچه به‌نسبت آن درجه که (۸) مطلع او بود ی در تا فتی 
چنا نچه اورا معلو م بودی(۹ ) ۰ که آ نر وز آفتاب د رکدامد رجه و از کدام برجست؟ 





(۰)۱ط : خز این (۲) مط : هیچ‌آدمی هم فرزند (۳) اصل : امندیش (4) راورتی : بسطام ضحا کک 
( ه) بفتح اول .کوه وزمین سخت دامن کوه () در زسخ ما خذ مط : زلوسرغ و زارمرغ (د:۲۱). 
(۷) اصل : دربالای(م ) مط: در یچه که . اصل : درجه( )٩‏ مط : گشتی , ر 


( ۳۳ طْهه (۱۷) : غوریان 
و آن وضع (۱)دلیل است‌بر خلافت و اسئا دی امیرءباس در علم نجوم » ودرعهد 
او قصر ها ی غور مبنی شد و کثرت پذ برفت. اما: چون خلق از غایت للم و تعدی 
و جور از وی مر تد گشته بود ند » 9 دو لت غز زین و تخت سلطات بسلطا ن رضی 
| بر اهیم علیه | لر حمه ر سیده بو د » جماعت اکا بر و اشراف و امر اءغور مکتوبات 
استعا نت بجانب غزنین ارسال کر دزد بدا بران 0 سلطان اپراهیم از 
غزنین با لشکر بسیار کشش کرد و چون بغور ز سید تما مت لشکر بخدمت سلطان 
پیوست (۲) و امیر عباس را بد ست ضلطان باز دادند » و ساطان ایر امیم (ین) 
مسعود علیه | ارحمه امیر عباس دا بد(۳)فرمود » و بغز نین برد» ومما لکک به پسر او 
امیر محمد داد .وا لسلام علی من اتبع الهدی . 
۱ | لسا بع امیر محمد بن عباس 
چون ساطان ابر اهیم (بن ) مسعود » امیر<باس را بگرفت و بغز ین فرستا د و 
ممالکث غور باللماس اشراف و اکابر غور به امیرمحمد عباس (4) داد و او 
در غایت حسن خلق و نهایت لطف مزاج وبس عادل و گنزیده (اخلا ق و نیکو) 
سیرت و منصف و رحیم و عالم نواز وعادل و ضعیف پرور.و هر (غلظت و‌ظلم 
وعدوان که‌پدو ش‌را بود» هر صفت (ه ) نا پسند یده دز ار صفت گر یده و معلی با کیزه 
در طبیعت امیرمح<مد مر کب بود»چون مما لکک‌غور با سم او شد »جمله|شر افو ا کا بر 
ولایت غور » او را ی بمّد ر امکان در احیاء مواسم خبر » و بذل 
و عدل و احسان‌جد وجهد نمودن گرفت» سلاطین غز ین را بطو ع و رغبت خدمت 
میکر دو امتثال و انقیاد مینمود » و مال معهود[ی ]میفر شناد » تا در عهد او ابواب 
راحت « برخلق) غور مفتوح گشت , و همگنان در آسایش و امن روز کار 
میگذ ر ا نید ند » و نعمت و رخحعص()ظا هر گشت ‏ تا نها یت امتداد ملکك او رعایاو 
حمت<ق پروست (ع4 | لرحمهو | لغفر ان) 


حشم د رفراغت بودند » تادر گذشت و بر 





۱ ۱)اصل :مو ضع ‌ ( مط: پدوستند ۱ ۲)سط : قدد (4)عط : سپر د (ه)عط : بعد دهر صفت ٩(‏ )بط 9 


۳۳۳( ۱ طِفة (۱۱۷) غوریان 





الا می الملك قطب الدن (۱) حسن عباس 
ملک قطب ا لد ین حسن جد سلاطین بزر گث غور بود» اءبرعادل نیکوععد و خو برو ی 
و آثار عدل و سرحمت و احسان و شنشت او بر ا هل بلاد غور ظاهر 
بود و جماعتی که تمر د نمزد ند بقمع و قهر ابثاه مت له ع ۲( » و تعر یک 
مفسدان از لوازم شمرد (۳)» و در بلاد غور چون اصل ا یشان از قبا یل عرب 
بود » و پرورش و نشو و نما در کوه پا بها با فته ر بو دزد » استبداد و غلظت ) 
امتیلات وعطیت وم د کرد ت کی ترطیست و ماع مامت فا لل غو رجا 3 
مر کب بود» و مد ام میان هرد و قبیله حصومت و قتا ل بودی4۱) و درسال طرفی 
از اطراف مما لک (غور) خلاف ظا هر کردند ی» و از ادای و اجبات اموال 
قا نون امتنا ع نمودندی و تا بد ین عهد که آخر د و لت سلاطین بود حال آن 
طوا یف هم بدین (ه) جمله مشا هد ه می افتاد » وقتی از اوقات د رعهد ملک 
قطب الد ین که جد سلا طین بود» جماعتی از ساکنان تکاب () که ازولایت 
وجیر ستان پو دند عصیان آو رد ند . ملک قطب الدین با حشم و امرا(ی‌غور ) 
قای آا درو مان نات سلاو انقال را طاعت خی ایند »نید 
ننمودند و بقتال مشغول شدند (۷) نا گاه ازقضاء آسمانی از طرف عصات 
تترگ از کمان قاری > ی چام ملک قعلب | لد ین آمد و هم از ان ز عم چون بر 
مقتل بو د ر سی ن ات دی ان سای که خدم و حشم آن (زخم) 
تیر مشا هد ه کردند » جانسپاری و جلا دت نمود ند » و آن ( کوشکک و) حصار 


بگرفتند » و جملة آن عصات را بعتل ر سا ید ند » و آن مو ضع را تور ان کر اند 





(۱ )بط قطب‌آلدین الحسن بن‌محمد بن عبا س در ترجمه راورتی کذ ا اما در زسخه پ نیز ما ند من را 

د رمعجم الانسا ب زامپاور (۲: .وه ) قطب الدین حسن بن محمد ( حدود .و4 ه) بن‌عماس بن 

شیث بن محمد سور ی لن امیر تج زها را ن بن | میرپو لاد بن شنسب ( حدود 9۰ اه 

(۲) مط فش ( ۳ )مط :ٍ شمر دی (ع)مط . ومد ام هر قبیله را با قبیاه حصوءت افتا دی‌و قنال بودی . 

(ه)۰ط: بر ين(<) دربر خی ازلسخ وا ورتی ؛ لکاب وجیه ووفرستان. که صحیح ] ن نگ ب و و جیرستان 
مت مر ات هر شمان قری ۱ واقع است و وجیرستان | "نون پذام | جرستا ن د رغرب غزفی 

است ۰ و اصطلا ح نگ ب :۱ کنون د رکوهسا ران افغا نی بعع‌ای دره پر آب موجود است ) مخصوصا ۰ 


د ر و یم ( ۷ )دط : گشتند . 


 )۳۳۵(‏ طبق۱۷«4) غور با ن 
و تا به خر عيد سلاطین غور و انقر اض دولت شنسبا نیا ن هیچ پادشاه (۱) بعمارت 
آن کوشک( و اسباب و حوالی آن موضع ) مشغفول نگدت (۲). مگر امیرخرنکث 
که دران حوالی آب تنگث بود» و آن حد ود او را منقاد بود ند . چون ملکث 
فطب الدین حسن برحمت حق پیو ست » پر او (عزا لد ین ) حسین بتذت نشست(۳) 
( و الله اعلم) . 

(تاسع | بوالسلاطین ملک عز الد ین | لحسیی بن ااحسی (۴) 
نور الّه مر اقد هم 

اولا د ملک عزالد ین (۵) : ملکث شهابا لدین محمد (خجر نک ) ملکث (مادین) 
وغور (1)ما.کک فخر الدینمسعود امیر بامیا ن و طخارستان . سلطا ن علاء الد ین 
حسین(۷) پا دشاه غوروغز نین و بامیان . سلطان سیف‌الد ین‌سوری پادشاه‌غور 
وغزنین . سلطان بهاء الد ین سام پادشاه غور (۸) . ملک الجبا ل قطب! لد ین 
محمد امیر غور و فیروژ کوه . ملکک #جا ع الدین امیر خر اسان )٩(‏ و غور . 

کف عز ا لد پن (حسین) پا دشاه نیکو عهد وخوبروی و نیکو اعتقا د بود 
بهمه اوصاف‌گزید» موصوف [ بود] و دبهمه احلاق پسندیده معروف .ملک (۱۰) 
غور و بلاد جبال در عهد اما رت او معمورء و خلایق و ساکنا نرآن) دیار 


آسو ده » در ظل امن و حما بت امان » و علما و زهاد [ وعباد ] و سایر رعایا را 


هر یک فرا حورحال او مقا صد بحصول موصول (۱۱) بود »و حق‌تعا لی ببر کت , 
اعتقاد و حسن‌سررت اوراهفت پسر داد » که‌ذ کر سلطنت ومملکتا یشان در هت 
افلیم متفر کشت » و از بثان چهار پسدر به سلطات و تخت جها ند اری بر سید ند 
و از شان فرزندان نامد ار در جهان شهریار گشتند (۱۳) . 
جع ] ع ع ع ___ _س___ححح--ت 
‌ ۱( مط : با دشا هی )۳( مسط ‏ آن مو ضع اجازت نداد . او مط ‏ بجای او بنشدت. 
ره مط . انا سع ملک عز | رد ین الحسین بن الحسن اپوالسلاطین ره اپن کله‌ات در اصل 
نرست ‏ در مط در حاقیه اسمای اولا دش را نو شته‌اند . درثر جمه راور تی در | شز میحث است 
(و) رار ری :مادین و ر ۱۰۱ خر زک در اصل گاهی به حای‌حطی و گا هی خ مثثوط است . راو رتی : 
مر زکک مط : حرنگ, () در دوفسخه را ور آی : علا ۶ لین سام () رآورتی ء غور و فیروژکوه 69 مط : 
امیرحرماس (اخر اسان) . راو رتی؛ جرماس ‏ حرماس +برعماس (۰ ۳۱ : ممالسکث ( ۱ ۱) مط: تحصول پدو سته 


(۲ 1 ا زکله» گشت ازبط و ورلیتصحیح شد ,دراصل :این عدار ات در ین ناموای‌فر زندان مسگرر است ۳ 


(۳۳۰ طبقهُ(۱۷) غور بان 





چنا زچه بعد ازین بتقر یر انجامد و بتحر پر رسد »و این عزالدین‌حسین رابا دو لت 
سنجري و ساطنت سلجو قی اتصال و محبتی مستحکم بود» و هر سال از جنس 
سلا ح چنا نچه جوشن و زره و خود ۲ نچه معیود » معین (۱) گشته بود بخدمت 
در گاه سنجری فرستادی » و در غور سگان شرف باشند » جنانچه در جثه 
و قوت هر یک با شیری بر ابری کنند » ازان سگان چند ی در قلا دهاء قیمتی 
بخد مت سلطان فرستادی » او را تشر یفات و تحف بسیار رسیدی, و با سلطان 
(غور و ) غزنین هم (۲) طریق مودت سپردی چند گاه امارت بلاد غور در ضبط 
. او بود تا پرحمت حق پیوست و او را هفت پسربود : مهترهمه مللکث فخرالدین 
مسعود فا ما ذکر او در طبقهٌ دیگر که ذکر سلا طین پا میا نست کر ده خو اهد شد 
و این طبقه مبنی بر ذکر او خوا هد بود (و ۲ نجا نو شته آید). . 
| ها شر ماك] احبا ل قطب الد بی‌محمد(بن) حسین 

از پسران هفت کانةٌ ملک عزالدین حسین, » مهتر ملک فخر الدین مسعود 
بو د »و مادر او کنيزك ت رکیه (۳) بود»و بعدازو ملکثا لجبال قطبالد ین محمند 
بود و مادر او زنی بود» که نسبت بزر کث نداشت و حاجبه و حادمه مادر 
سلا طین د گر بود » چنانچه | سامی و القاب ایشان تحر بر افتاده است (4). 
چون ملک عزالد ین حسین که پدر سلاطین بود (رحمة اله علیه )"در گذشت 
سلظان سو ری بجای او (۵) بر تخت نشست ‏ و ولایت بامیان » بان برادر ان 
قسمت کرد (7) ود کرش اظات عرری در طبفقةٌ سلا طین غزنی آورده 
خواهد شد . | نشاء اه عالی  .‏ 

در ین قسمت(۷)ولایت و رسار(۸) بمالکک الجبال داد » و داراله‌لک خود 
ملک | اجبال ( آذجا بوف) و بعد ازان او را (چنان اتفاق افتاد» که موضعی 





(۱) مط : مقرر (۲) اصل : همه (۴) معط : مننکک عزا لد ین را «فت پسر بو د و مهار همه ملگ 
فخر ا ند ین و 
بر طلوع دوات او باشد و ما در او کني زکگ ترکی بود (؛)ظ : چنانچه سلطان موری و ساعلان 
2 ایر | بوعلی ر حمهم اه » چون . . .(ع) مط: 
بجا ی پد ر (۱) اصل پا میا ن بر ای آن قسمت کر د 0 + در ین و قت ( ۸) ط: ورشاد 


۳ 


وردال : مل ر اورتی : ور ناه , دسخ قلعی وی : : ورشاد ؛+ورشار 


۳۳۰( طبقهث ر۱۷) ۱ غور یا ن 
طلب کند (۱) تا قلهُ حصین و موضع شگرف (۲) بنا کنند که مرحضر ت(۳) را شا ید 
با طر اف معتمدان فرستاد تا رای او بر موضع فبر وز کو ه قر ار کر فت » قله و 
شهرفیرو ز کوه را بنا فر مود» ساطان سوری شهر وحصار استیه (4) را دارا لملک 
خود ساخت و ملک ناصر الدین محمود را مادین داد » و بهاء الدین سام را خطه 
از 1و مند یش بو د معین شد ‏ و قاءهٌ وجیر (۵) بسلطا ن علاء | آدین 
نی ها موز داد ۶ و فافع اند یه را خالب قن آاشته که ولابت کی 
() معین گشت .از تقد یر [ات] آسمانی میان ملکثالجبال که بفیر وز کوه‌بود 
و دیگر برادران منا قشتی افتاد » ملکث ا لجبال از برادران خشم کرد و بر ف 
غز نین رفت »و عهد دولت بهرامشاهی بود » این ماکث الجبال از حسن وجمال 
نصیب تمام داشت » و مروت ب رکمال (۷)چون بغز نین رسید » دست بذلو مروت 
بر کشاد و محیت او در دل خلق بحکم الانسان عبددالاخسان . بیخ زدن گر فت 
و مستحکم ات ۰ خلق غر ندن او را دوست کشتند » جماعت حساد بروی برون 
آمدند» و از وی بسمع بهر امثاهی ر سانید ند . که باظرخیا نت در حبرم پا دشاهی 
مینگرد و اموال بذل میکند تا بر پادشاه خروج کند . بهر امشاه فرمان داد تا اورا 
(در) خفیه شر بت مهلکگ دادند برحمت حق پیوست ‏ او را هم بخز نین دفن 
کردند و خصومت و مکاوحت بدین سبب میان خا ند ان محمودی و دو دما ن 
شنسبی و آل ضحا کث ظاهر شد . چون حدیث حادئه او بسمع ساطان سوری 
رسید » بغز نین لشکر آورد و غز نین را بگرفت» چنانچه بعد ازین بتحر یر دسد 
وجای تحریر ذکر رو احوال) سلطان سوری بدین موضع بود » فاما چون 
اول کس (م) ازین خاندان اسم سلطنت گر فت سلطان سوری بود و او بتخت 
غز سین ذکر او در طبٌ دیگر در ابتداء ذکر سلا طین غز نین کر ده 
آید » واله | لموفق . 
زسخه ‏ آسیاه, منن‌راورنی : استیی و بتول وی در اسخ قدیم استیا بود که ذام کوهی است بینغز ین وهر ات 
( بر ها ن فا طع )ولی اسسقیه پسکی از قلاع‌غوربود. ( ه ) اصل : وجتر .مط ‏ قلعه وخطه و جیه به سلطان علاءالدین 
مفوض شد و ملک . . .. در حاشیه راورتی وارد است که در ینکث نسخه قلعه دخستر و در بعضی 
وحستر و در دیگری 9 » . که صحیح تراین همه و جیر است که در سا بق وجیر ستان گفتشندی 
و اکسنون اجر ستا ن گو ثیم و مرح آن.گذ گت () مط : کش . راورتی : کشی یدا کشه ۱ کنون 


کسی در چخچر ان و ر شما ۳ وائع است . (۷) ط : بر کشاد ۰ (۸)مط : | و کسیکه , : 


ر۳۳۷) طبر ۱۷) غوریا د 





الحاد ی عشر ااسلطان بهاءالد بن سام بن حسین 


پسراذ : السلطان الاعظم معز الدین انارالّه برهانه » ساطان الا عظم 
غباث الد ُن و اد نبا اثار اللّه برهانه . 
دختر ان > «ادر الب غازی ملک خر اسان عند تزل ارسلا ث اين الاخ | اسنجر. 
حره جلالی مادر تاج الدین ملک جبال غور عند ساطان شمس الدین (۱) چون 
ملکث الجبال بغز ین رفت و عمارت شهر فیرو ز کوه مهمل گذاشت ‏ سلطان 
باه ای از ستکه ( ۳ به روز کوه آمل و شهر را عمارت کرد و آنیاها 
و قصر (۳) سلطنت راباتمام رسانید و قلاع غور بنا فرمود . و با شارا ن 
غرستاتو۱)6 تضال کرد( داوس ای تضسرو زگره در( شوتو رن ) سره 
اربع وا ر بعین و خه‌سمائه بود» چون -ضرت فیرو زکوه به فرما ن او(؟) 
عمارت پذ پرفت »چهار واه حصین د ر اطر اف‌مما لک عوز و گر سیر وغرستان 
(۷) و جبال [و] هر ات بنا فرمود» و قصر کجوران گر مسیر (و )غور وقلمة 
شورسنگث (۸) بجبال هراة » و قلعة بندار بجپال غرستان و قلعة فیر و ز 
میان غرستان و پارس .)٩(‏ 

سلطا ن بها ء الد ین‌سام ‏ بعداز شهادت سبلطان سوری چون از بر اد رران) 
پنجگانه مهتر بود » فرما ند هی ملکث غو ر او را سلم شد » ملکه گیلان(۱۰) 
که او هم از سبت شنسبا نیا ن بود ود ختر ملک ید ر الدین گیلان » در حکم 
او بود» حق تما لی او را ازان ملک بز رگ ذسب ‏ دو پدروسه د خترکرامت 


کر 5 پسر ان چون ساطا ن غرات | لد ین مح<م. سام » و ساطان معز الدین محملد سا م 





) ۱( اسا سی پسران و دختر | رلطان بهاء الدین ۳ سخه اصل ( صو رت درست خوانده نمیشو د 
این اسامی بصورت تقر یب خواند مشد .۰و راورتی ندار د ,(۲ ) سفگب سنجه بو ل یاقو ت و اب اثیر 
یکی از شهر ها ی‌غو ربود (ر: )۲٩‏ (۳) مط : قصور (ع) کذامی‌الا صل , د رمط ؛ غزستان ‏ 

در جمه راور ی : غر جستان :۲ و غز سا ذبر ای جوز مسدن طواورف غز و خحطه علدبجده رت : ۳ 
غر جستان د رکتب ممال و مفالکک بصرر مخنافه آمده و مادرین کتا ب غرستان به را ی‌قرشت را 

تر جیح دادیم » که‌د ر نسخه اصل است و شر حآن در ملحقات آخر کنا ب خو ادد آمد (ر : ۲۸ ) 
(ه ) مط : پیو ند کر د ۱(۰) عط :بد وات او () مط بغر جستان (م) راوری: شیر سک( ٩‏ )مت : 
و قلمه بفد ار بجپال غر جستان وقلمه فیو ار ( قیوار)مبان غزستان‌وپارس زماد پن‌وذادین ) راورتی : عو ضصس 


فبر و ز فیوار( ۱( ۱۰ ) عط و راو ر تی + کیذانو ای کفلان صحیح آسرت‌منس ب به گیلاان حد ود غر . 
ِ , 


(۳۳۸) ... . طبفَه ر ۱۷) غوریان 





انار الّه درهانه (۱) که سطت ملک ایثان ربع شرقی دنیا را حاو ی 

بود و آثارغزو و جهاد و ضبط عا لو احسان ایشان تانها ۱ دو ار 

آخرالزمان در بسیط جهان پید ا خواهد بود » وبعضی ازان ۲ ثارو تواریخ 
در ذکر هر یک بر سبیل نمودارد رقلم آید انشاء الّه تعالی . ۱ 

و دختران یکی ملکة جبا ل(۲) مادر ملک تا ج! لدین زنگی و دیگر حره 
جلا لی مادر سلطا ند بهاءالدین سام بن سلعان شمس‌الدین محمد بن ملک 
فخرالد ین مسعود با میانی »و سیوم ملْکه خر اسان مادر الب غازی بن ملک 
سای ماوق مرادن زد سطان ار ْ 

" و چون نکبت و حادثه که سلطا ن سور ی را افتاد» درغز نین بجهت مخا لت 
و غدر خدم آل محمودی‌عذا اه عنهم بسمع ساطا ذ بواءالدین رسید ء عزیمت 
انتقاماهل غزنین مصمم گرد ا نید [۵] وبتعز بت برادران مشغول نگشت و لشکر های 
اطر اف و | کناف جروم وغرستان (۳) جمع کرد و مر تب گردانید و روی بغز نین 
آورد تا آن مهم را پکفا یت رساند ,و به استعداد تمام نهضت فر مود » و حشم بسیاد 
در حدمت رایت او روان شدو چون بخطهٌ گیلان (6)برسید » ازغا یت فکر وغم 
و قوت حمیت [مردی ]مرض‌فغا لبش(۵) کشت » و هما نجا برحمت حق 
پیو ست . و در وقت نقل ازدار دنیا چنا نچه سلطا نسوری بوقت ر فتن و گر فتن 
غز ذین » تختگاه (و) مما لک غور بساطا ۵ بهاءا [دین سپرده برد و فرماندهی 
مالک بد و مفوض کر ده[ بو د] د ربنو قت سلطا ن بها ء | لد پن‌سام علیه | بر حمه 
حبن د بطرف غزنین میبرد 6 تخاگاه مما لک غور و فرما ندهی جبال 
به سلطا ن علاء ا لد بن‌حسین جها نسوز سپرد و اتبا ع‌و فرزندان و امراء و اشیا ع 
رابد و باز گذاشت. چون درگیلان (4) برحمت <ق پیوست و آن حال بسمع 
سلطا ن علاء | لد ین ر سید » بتعز یت مشغول نکشت () » و بر سبیل تعجیل لح 
فراهم آورد و عزیمت غز نین کرد و الله اعلم و ا<کم ۲ 
و غزستان , که صحیح آن معط بق ترجمه راورتی جر وم وغرستان است که مقصد همان گر. .یر و 
غرجستان باشد (ر :۲۰ ) ( 4) د او ری . کیدان ۰ که شرح آن گذشت, (و ) سط : حادشش, 


( +) مط : دشد ‏ 


(۳۳۹( طعَة(۱۱۷) غور یا ن 





الا نی عشر (ملکک شهابالد ین محمد بن حسین (۱) ۱ 
ملکث شهاب‌الدین (۲) محمد » بر ادرسلطان سام بود (۳) ۰ و ولایت مادین که 
خحطهٌ او بود »و ولایتی از اطراف غور (است) با تفاق برادران بعد از وفات 
پد ر رحمه‌اله بدو داد ه بودند » و او دا دو سر بود یی [را ]ملگ 
نا صر الد پن‌حسین [نام بود] که د رغیبت‌سلطان علاء‌الد ین حسین بسخراسان 
[ کشت ]و درد مت در کاه ستجری سضصرت فروز وه افراتت 
نشا ند ند » چنا نچه ذکر او بعد ازین بتحر یررسد (4) :ود وم‌ملکث سیف‌الدین 
سوری بود » که بعد از ونات ید ر » بجای پد ر بنشست به‌ولایت مادین » و این 
سیف! لدین سوری ر اسه‌فرز ند بود یکی دختر ود و پسر ‏ وآ ندختر مهتر از برادران 
بود » و او در حکم سلطان شهید غازی معزالدین سام بنود اذارالّه برهدانه 
و سلطا ن غازی را از و هم دختری‌بود » که در پکارت برحمت اپزد ی رفت(ه) 
(و تر بت او بحضرت غز نین است)[اما ](از) ان دو پسر (ملکث‌سیف | لدین‌سور ی) 
یکی شهاب‌الدین علی مادینی بود» که بردست ترکان خوارزم (د ر عهد. 
ا ستیلای ایشان ) شهادت پافت » و د وم پسر ماک ناصر الدین ابو بکر بود. 
و این کاتب د ر شهور سنه ثما ن عشر () ستمائه خدمت اورا بولایت کر بور۷) " 
و تمر ان دربانت»و از وی آثارءروت مشاهده کرد » د ران عهد این داعی 
یکی از بنات اکابر اقربای خود در حبا لژ ود می آورد (۸) » و آن اول. حال 
جوانی بود همد را ن سال که چنگیزخان ماعو ۵ از آن جیحو ن‌عبره کرد بطرف ‏ 
خر اسان » وعز یمت غزنین داشت . القصه از حد مت ملکث ناصرالدین 
| بوبکر علیه | لرحمه داعی اسپی | لتماس کرد وحال تز و یج یکی از اقر بای خو یش(٩)‏ 
بنظم بر رای او عرضه داشت (در ) جواب آن فصه و نظم این رباعی بگفت 





۱ ) عط ء بن حسین هل مادین غور , ر اور تی : ملسکث شهاب ! لد ین»<مد خر ذککبن | لحسین ماسکک مادپن غوره 
(۲) <أشیه مط قرار یک نسخه ‏ اصر ا لدین راو رتی :ملسکگ شهاب لدینءم<ه‌دخر نک( ۳ )مط : را در سل طین بود 

ر مط : ازجامد ( ه ) مط : پیو ست () در یی از سخ ما خذ مط ‏ ثمان عشرین (۷) در اسخ راورتی 
کر یو کیو » کز بوکه‌صحیح آن گز یواست و اکنون مردم گز و خوازند وگزاپ نو پسند .و د رتشکیلات 
مو جوده مر بوط ارزگان ولایت تذد هار است و در نزد یکی اجر ستان ( و جير ستان تار یش ) واقع است, 


(د: ۲۰) (۸)ط : آورده بودل(ه) مط :خود 





(۰ ۳ طقةٌ  )۱۷(‏ غوریان 


و بقلم حو د ثبت کرد » و بر پشت قصه بدست داعی داد »رباعی [اینست] : 


(-یت 
انثاء الّ#غم ز دلت ر فته شود وان در گر ان‌بهای توسفته شود(۱) 
اسبی که ز من خواسنهٌ عذری ست با آ ناسپ(۲) سی عذ رد گر گفته شود 


دااعی دولتا را اسیی زردم سه‌سا له فررستا د تلکی ستهحق امالی ازوی فبرل 
گرداناد ! و این ملکزاده بعد ازحوادث غزنین وغور » بحضرت د هلی | فتاد 
وبخد مت (د ر گا ه) ساطان سعید شمس ! لد نیا و الدین طاب ثراه پیواست 
(در شهور سنه عشرین و ستمائه رحمة الّه علیه ) و اکرام و عو اطف یا فت 
ودر حضرت د هلی برحمت حق پیوست (حق تعا لی ساطان اسلام را در مملیکت 
پاینده دارد » آمین رت اها ام 


مالکت شجاع الد ین علی () ان » در اول جوانی از دنا نقل کرد ؛ و در 


عنفوان شباب حبات او انتر اض پذ برفت » و از وی پسری ماند » ملک 
علااء ال ین ابوعلی » و برادران با تفاق در و قت قسمت بلاا د عو ر 4 و لابت 
جرما س (۵) رد و مفوض کرده بود ند » چون او در گذشت ( و لایت جر ماس ) 


به پسر | و علاء | لدین| بوعلی مقرر (7)د اشتند ؛و ازه‌لکک | لجبال قطب! لد ین محمد که 
بغز نین شهادت با فته بود» دختری ما نده بود بوی <ادند. چو ن آن‌حره‌طاب ثر اه 
در حبا له او آمد » حق تعا لی ایشانر | پدری‌داد ( ۷) هم حاجی و هم غازی 
گشت » ملک ضیاء الدین محمد ابوعلی »و آن چنان بود : که ملک علاء | لد بن 
ابوعلی در گذشت . و آن پسر بزر کث شد » مادر او راحق تعالی توفیق بخشید 


)۱( قظ د وا نود گرا نما یه بتو سفته شود . (۲ )« :ٍ با اسپ بسی » ( 01 در یکث زیخه با خذمط : 

| لحسن بن الحسین . راو رتی : ملک شجاع الدینا بی علی بن | لحسین‌ن سام بنالحسن شنسبی(ع) راو رتی : 

حلء نها( ۰ وه ۰ ۱ ۲ ی ۱ ۰ و ۰ . و وص د وه 

۱ بی علیبن | لحسین دن | لحسن ۳ ز ابا و دز ۰:۰۲ ( شجاع * لد ون علی و عز أ للاین حص ان ً فطب الر بل 
۰ ۰ ده صا ۱3۳ 
حس بن مح<همد 2 مس ان سیی , 

(ه) بط ,ٍ جر ماس راور نی ؛ در باس ۱ بل : خره‌اس ۴ د‌ ز کر شأسپ امه اسد ی جر ماس ده چم چنین امد د : 


رخاقان و جرما ی و جنگی تلا - نگ ر کاین سیعبد بچکر د از بلا - ور ار بکه در 8 علا ءالد ین ۲ تسز حدین 


می‌آید ؛ جر.اس در غوربود (») مط : ارزانی (») مط . بخشید. 








(۳۶۱) طِه ( ۱۷) غور یان 





تا عز یمت سفر قتله کرد و از ملو له غور درا نوقت هیچ بکی‌را این سعا دت 
د ست ند اده بود » ملکث ضراء الد ین در خد مت والد: شود از راه حرامان 
و هر ات‌و نیشاپنور بسفر قبله رفت » و درانوقت(۱) ساطان تکش‌خوارزمشاه 
در شا یور بود » ملیکث ضیاء الد ین در لباس سادات (۲ ) دو گسو با فته 
در با رگا ه او در ر فت‌ و سعا دت دستیوس سلطا ن تکش‌در یا فت» و حج اسلام باشر | بط 
و اد ب تمام او را مسر شد و در مکه خانقاهی بنا فر مود؛و وجه رآ ذ ) عما رت 
تمام مهیا و مر تب کرد : و معتمدان نصب فر مود » وهم دردمت وا لد :و د 
به‌مما لک غور با ز آمد وذامو ا لد | وملکه‌حاجی‌شد؛ و درمما لک غور بسیار مدارس 
و مساجد بنا فرمود» حق تعالی ازیشان تبو ل گرداند و السلام ( و فلطان 
ناصر اد نیا و الدین دا در جها ند اری با قی‌و پا پنده داراد؛ آمین) . 
الرابم عشر السلطان علاءالد ین حسین بن‌حسین بن سام () 

چو ن.ساطان بهاء اادین سام بن حسین که بطرف غز نبن لشکر می برد » تا انتفام 
ساطات سووی ژ نلک ااجبان اب ز اهطا کیت )در کل (ه) عبت مق 
پبو ست » ساطا ۵ علاء الدین بدخت مما لک‌غور و حضرت فیرو ز کوه بنشست 
و اشکرهای غور و غرسنان ( )٩‏ جمع کر د. و عز بست غز نین مصمم کردچون 
سلطا ن یمین الدوله بهرام‌شاه طاب راه را ازان حال و عزیمت معلوم شد 
لشکرغز نین وهند وستان مهیا و مر تب گرد ا نید و ببلاد گر مسیر از رخج و تکنا باد (۷) 
روی بطر ف زمین داور آورد (و چون ) ساطان علاء الدین با لشکر خود 
بزمین داور رسیده بود » سلطان بهرامثاه » رسولان بنز دی علاء الد ین 
فرستاد که باز گرد بجانب غور » وبمملکت اسلاف خود قرار گیر ! که ترا 
طاقت مقاومت حشم من تباشد که من پیل می آرم . چون رسل بخد مت 
قلاء ال نی اسانت رسا است ادا کردید صساضا ۵ علا ۶ اسان 


جواب د اد: که ا گر تو پبل می آر ی » من خر میل می‌آرم ۰ محر ترا غلط .می افند 





‌ ۱ ) هط : دران ع4د ‌ ۲ ) «ط ۱ سب دت (۳) راورتی :سلطان علا ها لد ین انحسین بن عز اند ن الحسین 
ان سام دن ااحسن , گز یده : حسن بن حسین ۲ ) 0 ) .ط ۲ باز شو اهد ( ه ( مط وراو رئی و پ : کیدان 
اما گیلان اصح ا ست.() مطوراورتی : غرجسدان .پ غرزتان 2 مط و ر اورتی :نکن ] باد , 


که هر دو املا تقل شده وشهر معر وفی بود د حوالی تندهار کفو ی . 


(۳۶۲ ۱ طبقَه (۱۷) غوریا نذ 
که بر ادر ان مرا هلاکث کرده‌ یی !| ومن هبچکس ترا هلاکث نکرده ام » مگر نشنيده‌يي : 
که حق تعالی میقرماید : و من‌قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف 
فی القَتل انه کا ۵ منصودا (۱) . 
چون ر سل مر اجعت کر د ند : هردو لشکر استعد اد قتا ل و مصاف مهبا گر دا نید ند 
سلطا نا علا عا لین دز پولراق خر دوا بخوالد : که‌سران لغکر و خباو زان 
(نامد از مما لکث ) غور بودند » هر دو خرمیل نام » یکی خر میل سا م حسین 
(ید ر ماسکث ناصرالدین حسین ( دوم خر میل سام بنجی و هردو تن در شجاعت 





داستا ۵ (۲) عصر خویش بودند » ایذانرا فرمود * که نهر ]ماه پیغا م کر ده 
راست ) که من پیل می آرم »ومن جواب گفته ام[ گر توپیل می آری ] من‌خرمیل 
می آدم » امروز شما هر یک را یکث پیل می با ید که بر زهپن ز ید! و و در دو زمین 
بو س دادند و باز گشتند» بموضعی که آنرا کته باز (۳) گویند در دو لشکر را 
مصاف شد. در وقت (مصاف ) هر دو پهلوا نان پیاده شد ند » و داسنهاء ز ره 
در میان باز زدند و بمصاف در آمدند . چون پبلان ۳ حمله آور دند 
هر یک ازا ۵ پهلوا نان بر یک پیل در آمدند و در زیر بر گستواذ پیل رفتند 
و به د شنه شک م پیل بر در بدند (4). نو رمیل سام ببچی در ژ در «پای) پل بما ند 
و پیل بر وی افناد» او با پیل هلا کک شد »و خرمیل (۵)سام حسین پیل را بیند ات 
و بسلامت ببرو ن آمد وچون مصاف (راست) شد ء سلطا ن علاء! لدین بعد آ نچه 
تمام سلاح پوشید ه بود (به ) فرمو د » تا قبای اطلس لعل مب‌دنی بیا ورد ند 
و بر زبر تمام سلاح پو شید » خواص و مقر بان سوال کر دند: که <کمت پا دشاه 
د رین که‌سلاح را بتباای لعل می پو شا ند چیست ؟ 
در نسخ راورتی : گونه واز و کته باز با ب . گوشه ناب اصل : کو شه‌باز , گوشه باب. اصح آن‌همه کته پا ز است 
کها کنون کنه‌واز گو پنددر شرق جاوبغز نی( ؛ ) مط: بد. ید ند.(ه)راور تی‌گوید : کهطابق بهضبط برخی از 
مولغان با ید سرفیل با شد رم نی پیشر و و » سرعهه فیلان وی‌املای خر در | غاپکتب چنان است : وشا ید شکلی باشد 
از کلمه قرمیلکه جمع آن د رعربی قرامیل و :معنی اشتر د و کودا نهاست ومحهد خوا رز می آذرا درجها لمات عجمی #+دن 
معلی آورده است (مفا تیح | (ماوم‌ص 4 ۱ ) چون در سطور گذشتها ی نکلمه د رما بل پول آمده امکان دار دکه‌همان 
معنی مذ کور »در خوارز بی‌صحیح باشد و عرب این کامه را ازخر اسان‌برده وقرمیل معرب‌کرده باشند .در سورت 


خوا رزه‌شاه‌فام ۱ بن <ر میل ذصر تا آدین محمد بن | لیحسن آیده .که شا ید از خا ند ان این پهاوا زان باشد را 1 ( 


(۳:۲) طبتَة (۱۷) غور یا ن 





۰ 


فرمود : از بر ای آنکه اگر تذربا نیز ه [ با شمشیر ] اند ام مرا (۱) مجروح 
گردا ند » لعلی خون بر (۲) سلاح من بو اسعهٌ قبا ری لعل) ظا هر نباشد» تا دل 
حشم من نشکند (رحمه الَه) و لشکر غو ر دا تر تیبی است در استعداد جنک پیاده 
که چیزی (۳) می ساز ند از یکت تا شا م گا و ؛وبرهرد و روی (وع) از پنبهٌ بسیاد 
و کر باس منقش در کشید ه بشکل بخیه » نام ۲ ۵ سلاح کا روه (4) باشد . چون 
پیا دگان غور آنر ‏ ب رکتف نهند» ازسر تا پا ی ایشان پوشیده شود» و چون صف 
ز نند » ما نند دیواری باشند و هیچ سلاح از بسیار ی پننبه بران کار نکند. چون 
آن مصا ف راست شد» دولتشاه (ه) بن بهر شاه با یکک فوج سواران و پبل‌<مله 
کردزد ()»ساطان علاء | لد بن فر مود : که پبا دگان صف کاروه ,کشا بند 
7 دولنشا ه (پسر بهراءذاه) با جمله فوج درآید. صف بکذا د ند. چون 
دولاشاه با فو ج‌سوار و پیل در آمد» پا دگان رخنهً صف را بستند و اطراف 
بهرامشاهیا ۵ را فر و کرت ود وت ۱2 ه را با جمله آن فوج شهید کرد ند (۷) 
و پیل را بکشتند (۸) . 
چون لشکر بهر امشا هآن حادثه و فتال(٩)مشاهد‏ ه کردند » بهز یمت | فتاد ند 
و بشکستند و ساطان علاء الدین تعا قب نمود»»نزل بمنز تا بموضعی که آنرا 
جوش آب‌گرم(۱۰) گویند ».بنزد یک تکنا باد زا ۱)» ساطان بهر امشاه ععلف کرد 
و کرت دوم مصاف را ساخته گشت (۱۲)؛ و آنچه از لشکر او با او جمع شده 
لو دید 2 کر نت دوم مصا ف دادوشکهته کشت (۱۲) [ بدر غز ین به‌هز بمت‌شد ] 
و علا ءالد ین به قهر تعاتب نمود» تا بهر امذاه کرت سیوم <شم غز ین (وخلق ) 
شهر و پیاد ه بسیار (۱۳) جمع کرد » و سیوم کرت مصاف شید (0۱6).طاقت 
مقاو مت (۱۵) نیا ورد و شکسته شد وعلاء الدین «بتهر) شهرغزنین رابگر فت‌و 
هفت شبانه روز غز نین را آتش در زد و بو خت و مکابره 0 
(۱) مط: ازدا را(۲ ( اصل : حون وسلاح )۱ : حیزی . (4) این کامه اصلا یو و اکنون‌هم 
زنده است شرح‌آن (د: ۲۱) (ه) : مط: پسر :هر امشاه(+)عط :کر دلب )مط : ود ولتشاه با جمله آن فوج شهید شد(م)دط: 
وپیل بیفتاد .(۰)۹: وقتل(» ۱)موقعی بنام (گرءاب) آکنو ن‌درشما ل غرب تفدهار به فاصلء‌تضمینا (و به) میل‌واقع است 


وشاید همین جا یب شد بز برا تگین" باد هم بدان طرف بود. (۱۱)ر اورتی: تگین آباد ( ۰۷)م :ند (۱۳) ط : 
و پیاده حشری جمع کرد (۱۳) مط : کرد ۱( اصل : ا قامت _ 


(۳۹6) طبقة (۱۷) غوریا د 
راوی چنین میگو ید : که درین هفت شبا نه رو ز از کثرت سواد دود؛چنان 
هو | مظلم گردید که شب را ما نستی و شب ازشعله‌ها ی آتش که در شهرغز ین 
میسوخحت*هواچنا ن می نمود (۱) که بر وز ما نستی.و درین‌هفت در وزدست کشا دوغارت 
و کشئن و مکابره بود» هر که را از مردان یافتند بکشتند وعورات و اطفال را 
| سیر کر دند : و فر مان داد ظ ان سلا طین محمو دی را از خا کث بر آوردند 
و بسوخت (۲) »مگر سلطا ن محمود [غا زی] وساطا ن مسعود و سلطا ن ابراهیم 
را و بر قصور() سلطا نان غز نین یک هفتة تمام علا ء الد پن بشراب وعشرت 
مغخول نود »و درین وقت (4) فرموده بود که (تا) تر بت سلطا ن سیفا لدین 
سوری دورو ضة ملک الجبال طلب کرده بودند » وهر دو را صتدوق ساعت(ه) 
و بجهت تمام لشکر استعداد غزامهیا گردا زید . چون هت وا ون ول ات 
شب هشنم شد » شهر تمام زارت کیت و سوخته شد ء 0 علاا ء الدین 
دران شب . چند بیت در مد ح خود یکفت ومطر بان را فرمان داد: تا درپرش 


او در چنگث و چغانه بر زدند  )٩(‏ و آن نظم اینست [بیت ]: 


جهان داند که سلطان جها نم (۷) چسراغ دود؛ عبا سیانم .۰ 
علاء الا یین حسین بن حسیلم که باقی باد ملکث جا ودا نم (۸) 
چوبر گلکو نهٌ دولت شینم )٩(‏ یکی با شد زمین و آسمانم 
امل مصر ع(۱۰) ز ۵ گر دسپاهم اجل باز بگر نو کث سنانم 
همه عالم بگیر م چرن سنکندر بهر شهر ی شهی دیگر نشا نم 


بر ن‌بودم که با او بااش غز نین(۱۱) چو دود یل جوی خون برانم 








(۱) مط, هو چنان رو شن می بود ( ۲ )مط : بسوختند (۳).ط :و بر قصر سلطنت غز نین تمام هفته ( ع )مط : 
در ین.د ت( و) مط: 1 خته (ج) ءطبزدند () مط : داند که من شاه جهانم , مجعع ازقضماه ‏ کذا 

)۸( معط , خا ذدا ذم )٩(‏ مط ؛ چو بر گلگون د‌ و لت بر نشینم. پ کذ 1 " ۱) پ :مقر ع( ۱ ۱) مجمع(قصداء : 
۳9 


بد ان بودم از مان بغز نین + نه تیغ نیز » جوی خو ن بر! نم . 


(۳:۵۰) طبَة (۱۷)- غوریا ن 








" و لیکن گنده پیرانند و طفلا ن شفاعت میکند بخت جوانم 
ببخشید م بدیشان جان ایشان ۱ 
که بادا جان شان پیوند جانم (۱) 

و بفرمود : که بقیةٌ اهل غزنین را ببخشید م »از مجلس برخاست و بحمام 
و فت و روز هشتم با مداد با تمایت حثم غورو مل وک برسر روضه بر ادران 
خود آمد » جامةٌ عزا پوشید [ه ] با جمله لشکر ‏ و «فت شباروز سل 13 
روضها تعز یت داشت وختم قر آن (کرد) و صدقات داد »و صندوقعا ءبرادران 
در مهد ها نهاد » و از غز نین رخت بر بست و بلا د داور بست » کو چ کرد (۲) 
و چون بشهر دست رسد قصور و عمارت محمودی راکه درآفاق مثلآن ندو د 
تمام خراب کرد [و کل ولابت که د» محمودیان مضاف بود » جماه را خر اب 
کرد و ویراه گردانزد]ویفور با زآمدومراقد برادران.درجوار اسلا ف خود 
3 »و ازغز نین فر موده بود : تاچندتن ازسادات را صاص سرد +جد | زد دن 
موسوی که وزیر سلطان سوری بود »و او راباساطان سوری در یک طاق 
غز نین آو دخته بود ند » بخد مت سلطا ۵ آ ورد زد » وجوا لها ازخالغز نین پر کرد[ ند] 
ور کرت ییات آریته ۳ مباشرد بحفرت فیر وز کوم آفرد + ورن ی 
فیر وز کوه رسید» آن‌سادات ر | بکشت وخو نا یشان با آن‌خا له غز نین که آورده بود 
ب رآمیخته (4) و ازان خالك بر کوههای فیرو ز کوه چند بر ج ساخت » چنانچه 
تا بدین عهد آن بروج (ه )باقی بود » عفی الله عنه . 

چون این چنین انتقامی بکرد » و بحضرت باز آمد و خواست تا بعشرت 
و نشاط مشغول گردد ومطر بان زا ؛ و ند ما(؟) را جمع کرد» و روی بنشاط آورد 
این فطع بکفتا» و عطر باثر | بش مود ها در عمل هر امیر آورد ند وس او 


و بگفتند : 





ر( محمط عو فی در لماب‌ا لالم ب ج اص ۳۸ ان ا ریات را ِا ختلا ی ذ یل ژو شنه ء در (ومت او ل 


مصر اع او ل ما زند مط , بیت دوم صراع دوم : اجل یار یگرز وکک سنانم . بیت سوم ,که با دا ءوجزن 
گردسیاهم که باقی با د ملکگ خ نیدا زسم . بیت جها رز . دمه ع! ام رد م چو ن سکند ر ا لخ . پیت 
پنجم : چو بر گلگون د ولت برنشینم الخ . بیت ششم , بد ان بودم که هم ا زاوج غزنین بتیغ تیزجوی 
خون بر ا زم , بیت هفتم ؛ وئیکن الخ : بیت هشتم ما نند متن (۲)مط وپ : واز غز نین بر سمت بلاد 


داور و بست کو چ کرد( ۴)بط : ایشان نهاد و با خو د(4 )بط : برآمیخت ( ء)مط: بر جها(» )مط ء وندیمان‌را 


:۳ ۱ طقف (۱۷) غوریا ن 





زرط 

آنم که هست فخرز عدلم زمانه‌را آنم که هست جو رز بذلم خزانه را 
نگشت‌دست خویش بد ند ان کند عدو چون بر زه کمان‌نهم انگشتوانه را 
چون‌جست‌خا نه‌عا نه کمیتم (۱) میا نصف دشمن ز کوی باز ندائست خانه را 
بهر | مشه یکین (۲) من‌چون کما ن کشید کندم به نیزه از کمر او کنانه (۳) را 
پشتی خصم گر چه همه رای و رائه بود کردم بگرز خورد سر رای‌و رانهر !(۶) 
کین توختن(ه) بتیغ درآ موختم کنون شاهان رو ز گارو ملوك زمانه را 
ای مطر ب بد یم‌چو فارغ شدی(( )ز جنکک ‏ بر گوی قول‌دا»و بز ذا ین تر انه را (۷) 
دا ات و ور کشید: نش بد(۸) فرو کذ اشت قول مغنی و می صاف مغا نه را 
عفی الله عذه و عذا . نات چنین‌روابت کرده اند: که چون سلطان علاءالدین 
بر تخت فیر وز کوه بشست » هر دو پر ادر زاد؛ خود را غباثا لدین محمدسام و 
معزالد پن محمد سام [را که ] پسر ان سلطا ن شها ب‌الد ین سام [بودند] بقلعة 
وجیرستان )٩(‏ محبوس فر مود » وظفهٌ ایثان معین کرد و با سلطان سنجرطر یق 
استبد اد آغاز نهاد » ومکاوحت پیش گر فت ‏ آنچه معهود ملوله غور بود » ۱ ز 
جنس سلاح و تحف که‌هرسال بخدمت در گاه سنجری مدی باز گرفت تا کار 
بد | نجا رسبد » که ساطان سزجر [شکر خراسا ن را جمع کرد و عز بمت بلادغور 
مصمم گرد انید و سلطان علاء | لدین لشکرغور را جمع کردو پیش‌سنجر بازر فت » تا 
حد ود قصبهٌ ناب(۱۰) میا ذ‌فیروز کوه وهرات » درصحن هریوالرود [ آنجا 
ات۳ صحر اثی است لطبف و وسیع » که آ فر ا سه گوشه ناب۱۱1 ] گویند * در ال 
موضع مبان‌هردو لشکر مصا ف شد وسلطا ۵‌علاءا لد ین پیش از دوزمصاف. بیکروز 
فر مو ده‌بود : تا ز نی که مرن پشت لشخرغور بود » تمام آب داده بود ند و منادی 
کرده ( بود) که پس پشت زمینها پر آب شده است » هر که‌باز رپس ) خوا هد 
کر بخت » د‌ رگل خواهد ما ند» چون مصاف شد و هرد و لشکر مقا بل‌شد ند » بردست 

راست اشکرغور « بّد ر) شش‌هز ار سوارغز(۱۲) و ترکان وخلج بود تما م پگشتند 
و یه ساطا دسنجر پیو ستند وخد مت کر دند وهز یمت بر لشکرغورافتاد» وجمله ! مر اء 
)۱ )پ : کمینم(۲) پ : زکینه (۳ ) مط ,کندم بکینه از کمر ا و کنا نه را( ) رای لقب ماو له هند و ر انه 
موزث ۲ نست .له )پ : و جیین . ( مط : شدم ز جنگ ( ۷).ط :و میار آن ترائه ر! () اصل : 
نشانده فر و گذاشت . (4) مط : و خیرستان (۱۰) در یکک نسخه ما خذمط ,,تاب, راورتی؛ ناب . پ: 


زاب تا بمیان , ۰ .(ر : ع ) (۱۱)پ : سه‌کوشه تا ب (۱۲) اصل: غز. 


(۳۶۱) طبقة راد 5 غور یا ن 
و مبار زان ومعارك (۱) لشکر غورربا ذ )دران زمینهاء حلاب و پر نی(۲) بما ند ند 
بعضی شهاد ت يا فتند و بعضی اسیر گشتند » و سلطان علا ء الدین گر فتار شدء از 
سلطان سزجر فر ما ش» تا اور اقبد کنند(۳)و تخته بند آهن آوردند» تا بر پای‌او نهند 
فر مود : که بخد مت ساطان عر ضه می با بد داشت. که با من آن کن» که من با. تو 
| زد پشید هبودم !و تخته دند زرمهدا کردا نید ه بودم » تا مقسدارو حر مست 
ساطئت تو مو فور ما ند (4). چون عرضه افتاد »آن تخته پند ر ا طلب کرده) 
چون حاصل شد » هما ند تخته بند بر پای او نهادند» و او را بر شر نشاند ند 
و سلطا ن مراجعت فر مود . وچون ذکر لطافت طببع وشهامت عقل علاءا لد ین 
ناور آن خضی مد کور ق سکهور فد وا معنی (۲) بسمع (مبا رک) سلطا ن سنجر 
( سبار ) رسید ه بود علاء الد ین را دیگر ر وز » با بعد ازچند روز طلب کر د 
و اعز از کرد و مخلص گرد انید و یکت طبق گوهر ثمین پبش مسند نهاده بود 
بعلا ءالدین بخشید » علاءالدین خد مت فرق این ربا عی بر بدبهه 
بکثت (۷) . بیت : ۱ 

بگر فت ونکشت شه مراد رصف کین هر چند بدم کشتنی از رو ک بقین 

بخشید مرا یکك طبق در ثمین (۸) بخشابش و ب<ششر جنا ذ بودوچاین 
ساطا د سنجر او را حر یف و ندیم فر مو د » هیچ مجاس عشرت بی حضوراو 
بودی ‏ تاروزی در بزم نظر علاء | لد بن بر کف پای (مبار کث) سنچر افتا د ۱۰و 


یر 


را بر کف پای خا لی بزرگث بود » و او بر تخت نشته بو د» پای فرو گذاشته 
علاء ا لد ین بر خا ست » و این بیت بگفت )٩(‏ . بیت : 
ای خا کث در سرای تو افسرمن (۱۰). وی حلقةٌ بندگی‌تو زیور من 
چون‌خال کف (۱۱)پای‌تر | بوسه‌ز نم (۱۲) افبال همی بوسه زند پرسرمن 


واین‌حکایت در ذ کر سنجری تحر یر (۱۳) یا فته است . سلطا ن سدلجر نخت غور 





)۱ )ط: معار فا نر ۲( مط ‏ خلابو بر نی ,پ : بزفی (۳ )مط : کر د ند(؛) در وکک زسخه ماححذ مط : تا پدین مقدار 
حر مت ساطنت غسور باشد (ه) مط : کرد ند (ج) مط : مذگور بو د و م‌شهورگشته و این معفی (ب) مط : 
و این بیت بد! هه گفت (م) محعد عوفی د رابا ب الالبا ب (جا ص ۳۵) :اکنون بطبق میدهد م در مین 

بخذا یش و بخشیش چنا ن است و چذین 9 مط + سنجر افتاد علا ء الد ین برخاست و برکف پی 
سلطا ن سنجرخا لی بود بز ر گگ. آفرا بوسه داد و این بیت بگفت( ۰)مطٍ ای خا کک سم مرکپ تو افسر من 


(۱۱) اصل : چون خا کر ۱۲) مط : زد م (۱۳) مط رثقر یر . 


 )۲۵۸(‏ 0 طبقة (۱۷) رن 





او را باز فر مود؛ و ذخیره و خزانه وتمامت کلهای(۱۱)اسپ و رمه نی 
خاص . و گله اشتران فر مود تا بعلاء الدین سپردند و فرمود رکه علاءا لدین) 
تو مرا بمتزات برادری » این جمله مواشی و خزاین باحود «ببرو) بولایت غور 
نقل کن » اگر تقدیر آسمانی آن با شد ‏ که حق تعالی این جماعت غز(۲) 
را منکوب گرداند و مارا نصرت باشد .چون طلب فر موده شود » بنزدیکک 
ماباز فرست و(الا که) ار دولت نا مناهی شده با شدو سلنک ملک آن‌راز) 
انتظا م تفر قه با بد بنزدیکگ و مان یکی تر ازا۵ ناشده که طدصت عران 
اقند » و درین مد تب که غیبت ساطا نْعلا ء | لدین بود از تخت غور » جماعت 
امراء و اکابر جبال ولایت غور » اتفاق کرده بودند » و ملک ناصر الدین 
حسین مادینی را که برادر زاد * علاءالد ین بود آو رده »و بتخت فیروذ [5] 
کوه تشاند ه و جماعت منمرداب ولایت کشی ۳ 3 از (دبگر) خلق (غور) 

با ستکبار و امقبدا د راز همه ) را جح بودند 6 فساد پسیا ر کر ده بو د ند 
زاین واموال ساطا نی را بغوغا از ملکث‌ناصر الدین دراباس انعام وصدقات 
و تشر یفات در تصرف آورده . سلطان علاءالدین (چون) باآن خزاین 

و مواشی و ثروت از خر اسان بطرف غور آمد ۰ اول برسمت(ولایت) کشی(؛) 
بر فت و جمله کو شکهاء (ایشان) را که زیادت ازهزارموضع (ه) بود »همه 
رات که در حصاذت ور فعت جنا ند بودند » که در فضا ء(") ودم 
[و] تصور آن نقش نرذیرد» و بعد از انتقام متمر دان ولا بت کشی ود بگر جبال 
رد فبر وز کوه آمد » و پیش از آمد ن او ملک ناصر الدین حسلن را 
هلا کی کرده دودند » جزا ذحه بعد از ین شری با بل و جو ند سلطا ن‌علا ء۱ لد ین 
بغیروز [ه] کو ه آمد وباخت نشست » روی بفتوح دیگر آورد (۷) و بلاد 

با میان و تخارستا ۵ (۸) در ضدط گرفت » و بلاد جروم )٩(‏ و داور »و بست 
نیز بگرفت ‏ و از خراسان قلعه تولکث را که در جبال . هراتست (۰۱) 
بمد ازٍ.مدت شش سال بگرفت . شاعری بود در حصار تو لکک اورا 
(+) اصل. که در تضاء و هم (ب)سط : نماد( م) | صل : طخر ستا ذ(ه) اصل : حروم که صحیح آن 


جرو م آست » بحذی ار ضی "گرم سذر . ‌ ۱ )مط وک د‌ رحوالی حبال بر دوکك هر ات ی 





)۳4٩(‏ طبعَهُ (۱۷) 3 قوریان 





عمر سر اج گفتندی » در و قت ی که جنگ بآخر میئد و قلعةٌ تو لک دا بصلح فتح 
میکرد این ببت یگفت ‏ لایق بود آورده شد . ببت ۱ 
و نشستة و ورلک فو لک (۱) مقصود توتولکه است اینکث تولکث 
و پز بان! یشان بالاد و انیدن و بنشیب دو انیدن اسپر اور لك فو لک (۲) گو بند 
رحمهم ال و ازا نجاروی بفتو ح غرستان (۳) آورد » وحره (4) نورملک‌را که 
د خترشاه ابر اهیم بن ارد شیر شا پور بود» ازملکک غرستان (6)درحبا لٌ خودآورد 
وصحن رودبار مرغاب و قلاع در تصرف او آمد » امادر قلعةً سیکجی (۲۱)مدت 
شش‌سا ل جنگث کرد و ازین مدت سه سال مد ام بندست نا مسلم شد ۰ و به آخر 
عمررسل ملاحده الموت (۷) بنزدیک ساطان علاءالدین آمد ند» ایشانرا اعزاز 
کرد و بهر جا از مو اضع‌غود درسردعو ت کر دند؛ و ملاحد | لموت طمح بضبط وانقیاد 
| هل غور در بستند » آ نم‌عنی‌غبار بد نا می‌شد برذ یل دو لت او (۸) ازعمر اوا ند کی پیش 
تما نده دوو یر حمت حق پبورست ود و و او اسلا ف ور ادرانش لقن کرد ند ر9) 
بحطهٌ سنچهٌ غور ۱ عفی الّه عذهم وعنا برحمته . 
الیجا مس عشر الماک نا صر الد یی الحسین (۱۰) بن محمد مادینی 
چون‌سلطان علاء ا لدین حسیز: سا 3 شنجر کر فتاد شد 6 -مصلکت غوو. 
وجبال مهمل ماند. گر دن کذان ومتمردان غور تمرد آغاز نهادند وهر کس جبا لد 
وشعا بی که مسکن ایشا ن بود حصار گر فتند و با یکدیکّر مکاوحت در آغازیدند . 
جمعی اژ اکا بر که (۱ ۱ با قی ما نده بودند» ملکث نا صرا لدین <سین بن محمد(۱۲) 


مادینی را ازمادین بباو رد ند و بنخت فبر وذ[ه ] کوه بنشا ند ند » وخزا ین ر علاء| لد ین 





(۱) مط + و رلک . پ : و درا لو لک . (۲)پ : د رلک تراک (ج) مط : غر جستا ن. 
(4) اصل: و حرم فور ملک . قل را تمه ما ند رمظر و سر هی و سل زا کیه وان تا دشن 


بن ابرا هیم ثار بن ا ردشیرشار برد راورتی : حور ملنکک د خترشارشاه بن ابرا دیم شا ر 
بن | رد شیر یکی | زماو ه غرجستان (و ) مط از ملو له غرجستان . پ و ما نفد متن , (ج) حط : ستکحی 
در بمصی (سخ ما خد مط سبیکخی وسج-کی با هی و او زو سیکجی ار سخ 2 پگرر آورتی و سبیگجی 


۰ سبتگجی ستکجی 4 سحلیع سبیکخی ءسنیکچی , اصل : سپذ-کجی رپ مشکجی )۷ اصل: 


۹ 
س‌لد۱,ح<. ی 3 


ی 
رسل | موت آن ملا حد ه () مط: دو ات‌علا »| لدین .( ٩‏ )ط : و ار ادر ان دفلگی در داد ۱ اصل: الحسن 


مط وواورشی ء الحسنن )۱ ۱( مط : ازامر ای‌کبار که (۱۲) اصل : بن سلطان علا ء | لد ون محمدما د یلی . 


(۳۰۰) طبَه( .)۱۷‏ غور بان. 
و زاین ) پسرراو ) سلطلان سیف الدین ر! تصرف کرد * (۱) و جمله نفا یس 
3 اموال و ظر ا یف (۲) چه بضر ورت چه باخترار بامراء و اکابر و ارا ذل داد 
و مما لک غور را در تصرف آورد (۳) و قوت و مدد او از متمردان ولایت 
کشی بود » و اين ملک ناصر الد ین بر زنان و جواری ایلاع تمام داشت 
و بعضی از جوار ی و سر اری جر م ساطان علاء الد ین را در خدمت خود 
آورده برد و تعلق میکر د . ۱ 
چون نلطا ن علاءا لد ین از خد مت سنجر باءزاز و اکرام [ و افر] روی 
بر سمت مالک غور نها د و بولایت جبال هرات رسید » خبر و صول رایات او 
بحضرت فیروز کوه آورد ند » رعب وسیاست او همه دلهارا در و رطة خوف 
آندت ست وی هو تلد صی عوات علای محصن ی بودند دو یه 1 
کنیز کا ن (علاء لدین) را که درحرم ملکث ناصر ا لد ین بودند ۰ اغر ا(کردند) 
و تحر یص نمودزد ‏ تا فرصت جستزد و بوقتی که ملک ناصر الد بن بر بستر خفته 
بود» با لشت مسند بر روی او نهاد ند » و(بر) چهار طرف با لشت مهوت [جمعیت ] 
فر و گر فتند تاهلا ل شد رحمةاله علیه 6 و الّه اعلم با حوال الما لم والصلوهة 
علی محمد و آله و سلم . ۱ 
السا دس عشر السلطان سیف لد ین‌محمد بن حسین (۴) 
جون لطا ۵ علاء | لدین از دنا نقل ری او ساطان سبف ا لد بن محدد 
با تفاق جمله ملولك و اکابرو امراءغوربنخت فبروز [ه] کوه باذست ‏ واو 
پاتاه دراه وساع ال بو ۱ کر یم طم وعاد لو رعبت پر ور 
چاکر نو از و پخشنده و زر پاش( و بادذ ۵) 2 و 
دیندار وسنی و در اسلام صلب بود . 
چون بتخت بنشست » اول رد مظا لم کرد وهر تعدی وظام وجور که پد رش 

کرد ه بود باز طلب فر مود » وبرقاعد؛ انصاف‌وجاد؛ »مد لت به آخر ر سا نید 
و آن رسل که از ملاحدةالموت آمده دودزد » ودر سر هر کس را به بطلان 
وبد عت و ضلالت (ه) دعوت تر دی و (") باز طلب فر مود (و) جمله را 
ی محمد بن علا ۶ لدین 0 محرد ۳ ی 


(ه ) مط : و ضلال 5 مط : مس ی کر دافد. 


۳۹۹ ۱ طبعهٌ (۱۷). غوزیا ه : 





فرمان داد : تا بزیر تیغ آوردند و هلاك کردند » و بهر موضع که از روایح, 
فتلً ایشان بویی‌یافت فرمان داد : تا در کل بلاد ملحدکشی کردند و همه را 

بدوز خ فرستا د ند و ساحت ما لک غور که معد ن دیند اری‌وشر یعت‌پروری 
کرد » از لوث خبث قرامطه «بتیغ ) طهارت داد » و بدین‌غز و بسنت م<مد «۱) 
محبت او در دلهای (۲) اهل غور » و مسمالکث جببال را سخ گشت 
وهمگنان نطاق عبودیت او برمیان بستند » و طو ق طواعبت او بر گردن 
احلاص نهادند » و یکی از آثا رچتر مملکت داری و خير وسلطئت او 1 بودر۳) 
که هر دو پسر (4)عم اه محمد سام وساطان معزالدین . 
محمد سام را طاب ثر اهما از قلعةٌ وجیر ستا ن (ه) مخاص فر مود و بثواخت 
و مطلق العنان گردا نید » و خلق را درعهد او خصب وفراغ و امن بیشمار روی 
دا با فا وا رت ری میت کر او عس اقا و 
یکسال و چیزی بیش دور (") ساطنت او نبود(۷) رحمه اللّه و سبب انفر اض عمر او 
آن بود : که ر وزی در سر اپرد؛ خود » پر آما ج تبر میا ند انعت وامراء غور 
:را فرموده بود. تا در خحدمت او موافتت مینمودند سپهسالار در میش (۸) 
بن شیش )٩(‏ که بر اد ر(۰ ۱۱ بوا لعباس و بر ادر سلیمات شیش بودء در خجدمت 
او بود » ورسم امراءغور و ملولك جبال ۲ ن بود که دران عصره رکه را تشر بف 
داد ذد ی » اورا د ستوانة زر و مرصع بجواهر دادندی . چنا نچه دربن روز گار 
5 مرد هد » وبد ست (اين )سپهسالار د ر مش بن شیش (۱۱) دو دستوانهة 
مر صع بود ؛ کها و راملکک ناصر الدین‌حسین (۱۲) بن محمدمادینی (۱۳) تشر یف 
داده بود » و آن هردو د ستو انه ازحرم وخزانة سلعطا ن سیف الدین بود . چون 
سلطان این دستوان#(۱8) حرم خود بد ست او دید (۱۵) ؛ غبرت رجولیت 
وحمرت ساطزت در باطن او شعله زدن گرفت و نادر؛ آتش غضب برامد 
() اصل : و بدین غرا استن محعد (۲) ۱ط: در دل (۳).ط > از آثار ءعداث و خیر معلکت او آن بود 

( 4) اصل : «رد و عم (ه) اصل ومط. وحزرستان . راورتی : و چپرستان که اجرمتان کلونی است . 

( ) اصل : در ساطنت () مط : بنمود . (م) اصلوپ :وورمیس‌بن سیش . مط: در میش (ورموش) 
بن شیش )٩(‏ داودنی ورمیش بن‌شیت (۱۰) مط و ر ! ورتي :که برادرانوالعباس . اصل : برادرزا ده 


( ۱۱) ذعره (رو ٩‏ ) دیده شرد(۱۲) اصل : حسن (۱۴) اصل : مادین (؛ «) مط : آن هر دو د سئو ا ذه . 
(۰)۱ط : در دسرت او بد دد , 


(۲ ۳۵ طبقهُ(۱۱۷) ۱ " غوریان 
فرمود (۱) : که درمیش برو » تیرمن از آماج بیار (۲) » درميش (۳) 
بحکم فر ماد روی نها د (6) » پشت او بجا نب سلطان شد » سلطان سیف‌الدین 
یکی تیر در کمان نهاد (ه) تا بنا گوش کشيد (5) و بر پشت درمیش (چنان) زد 
که بر اه سبنهٌ وی ( 6۷ ۰ برون رفت و بر جای هلالك شد . 

تون دور دولت متسر هار شلده ود اما غر ره اما آور وم 
بودند و اطراف ممالکک خر اسان د رضبط آورده )٩(‏ و فسا دو تاراج‌ایشان باطر اف 
ر سیده نت فاد به حوالی (۱۰) مما لك غور و<واشی جبال غز ذین و 
غرستا ۵ (۱۱) و اصل مبشد .سلطا ن سیف لدین چو ذ مملکک پد در را ضبط کرد 
لشکر ها جمع آورد» و روی بد فع فساد غز نهاد »و بحدود غر ستا ن (۱۷) و 
بولایت نادس (۱۳) آمد » و ازانجا روی برودبار مرو نهاد. و از دزق (۱) 
که شهر بزر کگک است در گذ شت » باغز مصاف داد» و سپه سالار ابوالعباس 
شیش ٩(‏ ۱) که پهلوان غور و ازخاندان شیثا نیا ن بود » کین برادر خحدود 
ره بن‌شیش (۱ ۱) در دل داشت » فرصت (می) طلببد . د ر روز مصاف غز 
از پس پشت سلطا ن سیف‌الدین د رامد » و نیزه بر پهاوی سلعا ذ زد» و از 
اسپش در انداخت و بر لفظ كت ۰ 99 مردان را بر روی آماج نکشند 
که (۱۷) در اقر مرا کفی» ین جات کسید ۱ 
سلطا ن چون (۱۸) بیفتا د* نشکر (غور) منهزم شدءو سلطان را هم بر(ا۵) جا ی 
بگذ | شتند » غزی بسر او رسید او هنوز زنده بود » چونْ جامه و کمر پادشاهان 
دید خواست تا کمر (۱۹)او باز کنذ » بند کمر او بزودی کشاده نمیذد (۲۰) 





)۱( مط : گفت )۲( مط : پازآر (۳) اصل : ورمیس (4) مط : ورمیش چون پفرمان ر وی به آماج 
آو رد وپشت ... (ه) اصل :ثیر پیکی‌درکما ن نهاد , پ : ثیر ساکی د ر کمان 1 مط : بکشید 
(ب) .ط : براه‌سینه از بیرون رافت 7 3 )٩(‏ مد :۳ وف ۶ از 0 مط ؛: 
فساد وثا راج | یشان بحوالی (۱۱) باودتی : غرجستان )۱۲( مط 0 : مادین؛ 

راو ر تی‌گو ید :که در بمضی زسخ قادس وفاروس ره آن قادس خو اهد بودکه بو ل پاثوت در 
معجم البلد آن ( ج۷) ازقرای‌مرو بود نزدیک دزق علیا ءو آکنون پکسره دال‌مشهور بوذه ویکی از حاکم نشین 
«! ی شما لی ولا یت‌هرات اففا نیست ( ۱6)پ : درون آما دزق معرب‌دزه است که شهرمه‌روف »ر و رو د بو د 
و این دریا از بین آن میگذ شت شت (اصطخری ۲۱۳ ) (۱۰) اصل ‏ سیش (۱۰) اصل :و رمیس بن سیش . 
( ۱۷) مط : چنانچه (م ۱) مط : چون سلطان (۱۹) مط : تاجامعه وکعر او( ۲) مط : بندک‌رار زود کشا ده زميشد. 


(۳۵۲) طبقه (۱۷) غوریا ن 
کاردی پر بند او نهاد » وبند را ببرید » و بقوت سرآن کارد در شکم سلطان 
(سیف الد ین ) آمد ‏ بدان زخم شهاد ت يا فت ؛ و در گذ شت علیهم الرحمة 
والغفران .حق تعالی پادشاه جهان و سلطا ن زما ن نا صرالد نیاو الدین ظل‌الة 
فی العا لمین دا در تخت پاد شاهی سالها ی بسیار باقی داراد » آمین . 
السابع عشر السلطان الا عظم غیاث الد نیاو الد بن 
ابو الفتح محمد سام قسیم امیر المومنین 

قّات تغمد هم اللّه برحمته چنین روایت کرده‌اند : که سلطا ن غباث! لدین و سلطان 
معز الدین طاب مراقدهما »هر دو از یکی ماد ر بود ند وغیاث! لدین سبه سال 
و کسری از «زالدین بزرگث (تر) بود »و ماد ر ایذا ن‌دختر ملکث بد رالد ین 
گیلانی (۱) بود هسم از اصل بنجی نهار ان و تمه شنسبا نیا » و ملکه مادر 
ایشان نو رالّه مرقد ها » غیاثا لدین را حدشی‌خواندی »و معز الدین راز نگی(۲) 
گفتی ۰ ودر اصل اسم مبارکث او غیاث الدین محمد بودونام معزا لد ین هم 
محمد » بر لغت غور محمد را اخمد (۳) گویند » و چون سلطا ن غیاث! لد ین 
سام علیه الرحمه د ر گیلان (4) برحمت حق «تعا لی ) پیوست » سلطا ن 
علا ء الد بن بتخت نشست » هر دو برادر ژاد ؛ خو دغباث الدبن و معزا لدین 
را فر مان داد » تا به قلعةٌ وجیرستا ن (6) محبو س کر دند و اند کث وظیفه 
جهت ۰ بحتا ج ایشا ذ تعیین کرد . چو ن سلطان علاءا لدین (از دنیا) نقل کرد 
سلطا ن سب الدین ایشا نرا از قلعةٌ و جیرستان مخلص گر دا نبده (2) » و 
مطلقا لعنا کر د » غیاث الدین (۷در موافقت سلطا ۵ سیف ا لدین » بحضرت 
فیر وز کوه مقام ات وم اند بر راطر اف (۸) پامیا ن بخدمت عم خود ملک . 
فخرالدین مسعود علیه | لرحمه رفت » و غیاث‌الدین در خد مت سیف الد ین 
به اشکری چهة د فع غز )٩(‏ رفت » و اندکث استعد ادی داشت. بسپب‌قات مال 
و منال» و هر کس از حدم پد رو مادر ایشا ن در سر اند کث خد متی میکردزد 


و غباثا لد بن مدام رخد مت سلطان سسف لد تین هو بودرتا) جون 





(۱) بط : کیدا نی (۲) اصل : از ز نگی(۳)مط ۷ حمد.ر آورتی وپ : احمد(4)ءط و راو ری :کید ن که گیلا نی 
مذسوپب به گیلان غز نه اصح است.( ۵)پ : خر جسنان( )ط :۱ ز‌ آن قلعه ا یشان را «خل ص گر د ا نید ((۱)مط 2 
به مواففتر)عط : بطرف (4)مط ِ در لشکر دفع غز برفت , 


(۳۰۶) طبقهُ(۱۷) غوریا ۵ 
قضای آسمانی د ر رسید و سیف‌الدین از تخت حیات سلطانی » بتختة 
ممات(۱) فا نی نقل کر د»و آشکر غور منوزم‌ازولایت رودبار و اطر اف دزق بطرف 
غرستا ن(۷) از راه اسیردره و لویز (7)۳مدند »ودرشهر افشین (4) که‌دار | لملکك 
شارا ن‌غرستا ۵ (۵) بود بکذ شت وچون به قصبهةً وزاورد(۱) آ مدند » سپهسالار 
| بو ا لعباس شیش (۷) که(ساطا ن ) سیف| لد ینر ا به نیز و | ند اخته بود( آنجا) بخد مت 
غباث!ا ادین پیوست, و آنچه از اکا برو امراء و اشراف اشکرغور و غرستان (ه) 
حا ضر بو دندجمع کرد وجملهرا فر اهم آورد و بر سلطنت سلطا ن غیا ث الد ین همگنا نرا 
بیعت داد . و غباثا لد ین را بتخت سلطات بنشا ند(زد) و مبار کیاد گفت و ۲ نجا 
فر مود: تاقلعه بنا کرد ند و تابدین عهد که حادئه کفارمغل بود ‏ آ ن [ قلعه و ] قصبه 
معمور بوده [است] و ازانجا بحضرت فیروز کوه آوردند وچو ذ بشهر ر سید ند 
غیا | لد ین را بر تخت ساطنت نشاندند »و پیش ازان لقب‌او سلطان شمس‌الدین 
بو د و لب برادرش شهاب الدین . بعد ان جر اسان سلطان معز | مد پبن 
شد . رحمة الّه علی)‌ما . 
چو ۵ بر ادرش را در بامیا ث حال غیا دث ا لد ین معلوم شد » ازخد مت عم 
خود اجازت خواست ‏ بفیروز کوه آمد سرجا ندار شد(۸)» و ولایت اسئیه )٩(‏ و 
کجوران حوالهٌ | ود گشت » و چون سرا پرده از شهر فیروزه کوه بطرف غود 
بیر ون آورد ند » متمر دا ن غور خلا ف آغاز نها دند و سپه سالار | بوا لعباس(شیش) 
که‌اور | بخت شا ند هبود در غایت تمکین(۱۰) بود و متمردان غور التجا بد و 
میکر د زد » وهردو سلطا ن‌ر | کین کشتن(۱۱)پسرعم خود » که سلطان سیف لد ین بود 
در باطن می بود » و هر دو باهم تدبیر فرمودند و بران قرار افتاد : که بایکی 


1( اصل : مالک فا نی ( ۲) مطء غرجستان ( ۳) مط ء از راه اسیر دره ر لو ژر امد تا اف کوب 





اسر دره ولو پر ۰ پ : اسیر وره دلو (ع ) کذ؛ پ ؛ اقسمین . را ورتی گوید : که فصیحی بذا م افشنه 
شهری راذ کر میکند و | بن حوقل پا یتخت غرجستان را( زشین » یاسور مين ) می نو یسد (ر : ۰ ) 
(ه )پ :نداد درد ) مطزور اورد. متن راورتی : وداوژد , در بضی نسخ را ورتي : و ژاورد . 
وداو ژد ,ر۷) اصل : سیش . (م) مط : به اجازت به فیروز کوه آمد و سر جا ند ار از غباث الدین 
شد . پ , برخاندان شد . اما جائد ار وسر جاندار ثام مثا صب لشگر ی بود که اکنون ار د یا 
محافا شاعی است(ر : ۵۲ ) ( )در بضی زسخ ماخذ مط , اسیه اسفیه. بقول یاقوت و دیگر ان استیا 
یا استیه از بلاد غور بود .(۱۰) اصل: تعکن پ : مشمکن . (۱۱) پ : کذ! ‏ اصل : کشته شد ن. 


(۳۰۵) طبقَة(۱۷) ۳ غور یان 





از ترکان خواص (۱)مقرر کرد ند » که چون ابوا لعباس‌در بارگاه آید و میان 
با ر گاه بخد مت با بستد هر گاه که سلطان معز | لدین دست بکلاه خود برد » او(۲) 
1( بیند ازد . همچنان کردند » چون ابوالعباس کشته شد ۰ سلطا ن 
غیاثا لد ین قوت گر فت ورونق ماسکگز یا دت شد » عم | یشان ملکث فخر الدین - 
مسعود بامیا نی چون برادر مهترسلطا نان هفت گا نه بود و از ( اذ) برادران هیچ 
با قی نما نده » طمع ملکث‌غور و نخت فیروز کوه کرد» وملکث علاء | لدین قما ج(۳) 
سنجری ر ا که ملکث بلخ بود مدد طلبیدو رسولان بنزد یک تاجا لدین یلد ز ( به) 
هر ات فرستاد ومد د طلبید » و از اطر اف [شکر با میا نو لشکر بلخ و[لشکر ]هرات 
از جوانب روی بحضرت‌فیروز کوه نها د ند » وملکث فخر الدین (بامیان) چون‌عم 
ایشا ن بودو امراءغور درخد مت‌او سیار بود زد و ءیراث طاب ملکث بود » ۵ 
روان شد وملک علاءا لدین قماج بلخ با لشکرخحود ددعقب‌او بچند فر سنکث ازراه 
غر ستان (4) با لا آمدن گر فت»وتا ج الدین یلد ز از هرات چون نزد یک تر بود 
بحضرت فير وز رکوه) با لثکرخود ( بحضرت فیروز کوه) آمد از راه هریوا لرود 
و سلطا ن غباث | لدین «ومعز الد بن » از فیر وز کوه بیرون آمد بمو ضعی که آنرا 
راغ زر (۵) گویند و لشکرغور با ایشان جمع شد : ماک تاج الدین بلدز هرات 
تعجیل نمود » بر طمع آنکه (مکر) فتح فیروز کوه و فمع لشکرغور بر دست او 
باشد (۲) » چون «بنزدیکك) لشکر غور رسید وهر دو لشکر باهم مقا بل 
گشتند » و مستعد مصاف شد ند چنا نچه میا د هر دو لشکر مقدار نصف فر سنگث 
ماند » هردو صف در نظر یکدیگر آمدزد »و دو مبارز غوری از میا ۵ لشکر 
باهم عهد ی کرد ند (۷) ودر روی‌صف (۸) بخد مت سلطا ن آمدند و پیاده شدند 
و ردی بر زمین نها دند» که ما دو بنده لشکر هرات را کفایت میکنیم ی 
بقرمان سوار شد ند و هرد و مر کنا ۵ بر انگکتاد و شمتیر ها بر کیدند و 
چون باد پران و ابر دمان »)٩(‏ سوی صف تر کان آمدند » و آواز مید ادند 
غر جستان. (م) پ : کذا,مط : راغ رز .متن را ورتی :راغ‌ذر پر. بعضی نسخ راورتی براغ زر »داغ دیذر 
(+) ۲۰ : بفام من باشد . پ ما ژید متن () مط : بستند ( مر ) مط : مصاف () اصل . چون باد و 


بار ان و ابر دمان , مط و پ :ما زند مق . 


(۳۵۰) ت طبقَهُ(۱۱۷) غوریا ده 





زلد و کساست ) که مکش بلد و ز رامی طلییم » و یلد و ز در زبرچتر استاد ه 
بود > گر بملکی اشارت کردند » چندا نچه آ ن دو مبارز غو ری را معلوم 
شد که پلد.وز کدامست ؟ هر دو چو ن شیران (عرین) گرسنه و پیلا ذ مست 
در یلد و ز افتادندو بزعم شمشیر باد وز رااز پشت اسپ بر ز مین اند اختند 
چون اشکر «رات آن مبارز ت و دلاو ری [وجرأت ] و عباری مشاعد ه کردند 
در هم شکستند و منوزم گشتند . حق تعا لی چون آن د و سلطا ن غیاث الد ین 
ومعزالدین را ظل ریت ود انیم بود ۰ چنین : فنحی و اصر تی (۱) 
کرامت ایشان گردا نید و دیگر رو ز چند دزار سوار (جرار ) خونخوار نامزد . 
8 3 تا پیش کر قه‌ا ج بلخ ر فتند و مغا فصه بر آشکر آوردند » و اورا 
رگر فتند و بکشتندو سر او بخد مت ایشان آوردند » پس فرمان داد » تا سر 
. قما ج در موضعی کزد ند و بسواری دادند (۲) و بخد مت عم‌خود ملکث فخر الدین 
مسعود با میا نی (۳) با ستقبال فر ستادند » و مالک فخر الدین مسعود نزدیکگ 
رسیل ءبو و عون آن سر قماج زا ر وان کره فد » ۵ رعقب لشکر در ها ند ند 
و بطرف ملک فخر | لدینعم خودر اند ند . چون آن سوار سر قما جرا بنزدیکگ 
فخرالد ین برد » عزیمت مر اجعت کر د» چون روان شد » سوار غور در ر سیده 
بود(4) » و اطر اف فرو گر فته . 

چرن سلطا ن غیاث الدین و معز الدین در رسید ند » در حال به خد مت عم 
از مر کب پیاد ه شد ند و.عم خود را خد مت کرد ند و فره‌ودند : که خد اوند 
را باز باید گشت » اورا به لشکر گاه ود آو ردند و تخت (۵) نشا ند ند 
و هردو برادر » در پیش او دست بر کمر () زده با تاد زد و بد ین سرب حیا 
و ندامت بر ملک فخر | لد ین غا لب. شد » از شر مسار ی ایشان را جفا ثی چند 
بگشت ف ستاو کتیک : «که) پر من میخند ید ! ایشان بخد مت او عذ ر 


بسیار تمهرد کردند و در خد مت او بکک منز ل برفتند و او را بطر ف بامیان 





سوت 
(۱) مط: افتح و نصرت (۲) مط , و .فا فصه بر لشکر آو ردند و منهزم گر دانید ند و علح !و بخد مت 
ایشان آوردند بس فر بان دواد تا سر داد رن داز جائی لر د رگ بسوار ی داد زد و بخد مت (۳۱) مط : یامیان_ 
(ع) 1 . حون زر ز یه ز و عام وا ج بلخ درد 1 3 و ار الدین عر یوت مرآ جعت 3 دو لشکر 
بر ها قد + چون سوار دا لشتکر و رسد ای د . (ه) مط ءٍ وبرتخت (م) مط: د کر 


(۳۵۱۷) طبقهُ (۱۱۷) ۱ غوریا د 





باز گرد ا نید ند» و ءلکث غور سلطان غیاث الدین را صاف شد » و بعد ازان 
بجاثب گر متیر و زمین داور آمد و آن دار را مستخاص گر د | نید وملک غور 
او را هسام شد و چون تاج الدین پلدوز درات کشته شد و لشکر بهراة منهزم: 
باز دفت (۱) ۰ بهاء الدین طغرل که (بکی) از بند کان سلطا ذ سنجر بود 
هرات (را) در ضبط خود آورد و مد تی نک هداشت تا اهل هرات بخد مت 
ملکث غیاث الدین (مکتوبات) اسئد عا ارسال کر دند » وآذ فتح هم بر امد 
بعد از چند سال ةا د س و ولایت کا لیون (۲ ) و فبوارو سشرو د 
در ضیط آمد» چون آن بنلاد د د تصر ف آمد ؛ دختر عم خو د 
ملکه تاج ! لحر بر (۳) جو هر ملاکث بنت‌الساطا ن علاء ا لد ین‌دا در با له عو د 
آورد وتما م بلا د غرستان (ع ) و طالقان وجرزوا ن ( ۵ ) مسلم شد و بلاد 
جروءو تکنا باد (") بساطا ن معزالدین داد؛ و بعدازانکه از سجستان باز آمده 
بود » بطرف غز نین وولایت زاول وجرومر ۷)وحوا لی آآن سو ار فرستادن 
عرفت » وبلاد کابل و ز اول وغزنین [ دران عهد ] بدست (قبا یل ) غزان بود 
و از دست <سرو شاه بستده بودند؛ و عهد حسر وشاه منقرض گشته بود» و پسر 
او حسر و ملک تختگاه ود به لو هور ساخته بود . 

سلطان غداث الدین فرمان داد : تا حشمها ی جبا ل غورو آن قد ر که 
از حراسان درتصرف او آمده بود جمله جمع شدند و روی بغز نین نهاد «ند) 


و امیران غز (۸) که د رغز این. بودند » چون طاقت مقا ومت لشکرغور نداشاند 








(۱).ط: گشت(۲) , اصل : کالیو وفواروسیفر ود.پ : فتواروسیفر ,در بمضی اسخ , کا لیر ن پا کا لیو ار 

پوار : یاف‌یوار یا بفشو ر . متن راو ر تی : فارس وو لایت؟ لیون وفیو ار و بفشور ‏ اختلان فسخ 
راور ی :فارس, فادس »قادس. بغشو رپاسیفرود , چذازچه گذشت قا دس | کنون‌همدرهرات مشهور است, 

اما بغشور بقو ل ابن‌حوقل از مدن با میانست که ابوانفد ۰۱ ز ص بو و )آذر ! از ی اسان ند ی 
!ما ."ول | صطخری ( ص ۲۱۲ ) ک-الوون ( کسالون ) از شورهای را سان بود ء که بین مدان هر ات و 
مرو :کر رفته است » در باره فیوار ( در : )۲٩‏ (۳) مط : دختر عم خو د ملکک وی آلدین ؛ جوعرمایک 
بنت السلطان علاء | ادین حسین رادر » رأورتی : دخترعم خود ملکه تأج الدنیا و ! لدین گوه ملک بنت 
ملطان علاء | لدین <سدن . ِ 4 [( مط: غرجستان ره مط : خز رو ان :حرزوان »حروران وا : خر درا ن 
ولی جرژو ان معرب گرز وان کنونیاست که مربوط میمنه افنا نیست  (‏ ) مط: واز بلاد حر وموتکیذاباد. 


راو ری ِ جر وم و تگیر ] باد ( ۷) اصل روم )( ان : و ُ مبر آن غر نود در غز این ۰ 


(۲۰۸) طبقَه (۱۷) ۱ غور یا ن 





طراق (۱) بستند و از غایت ثبات غزان نزد یک بود؛ تار که ) هز یمت بر لشکر 
غور افتد » سلطا ذ مد د فرستاد(۲) » ناگاه فوجی از مبارزان غز حمله کر دند 
و شاه علم غوریان را بستد ند» و ( در) اندرون طراق خود بردند [ صفهای ] 
لذکر غوریان از میمنه [و از ] میسره گمان بر دند» که شاه‌علم مگر با قلب درو ن 
طر اق رفته است و از اطراف حمله کردند و طر اق غز را بشکستند و بگر فتند 
و لشکرغز منهزم شد و خبر بسلطا ذ غیاث ا لدین باز رسید وحشم غورتیغ د رغز ان 
نهاد ند وخلفی را ازان قوم (۳) برزمین زدند»و مملکت غز نینمسام شد » واین 
فنح [سلطان ] درشهور سنه نسع وسئین وخمسماثه بود » چون غز ین فتح شد 
سلطا ۵ غیاث الد ین برا در خود» ساطان معز الدین‌را بتخت محمودی بنشا ند 
وق ور و گرم مر رف موی و ار توا ی ای ارس ها کر 
و لشکر «ای غوروغز نین را مستعد کرد نید و بدرشهر هرات دفت»و اهل‌هرات 
آثار خد مت وهواداری ظاهر رمی )کل ره باه اند ین طغرلاسن معنی_ 
در یافت» شهر هرات «را) بکذاشت ‏ و خود بطرف خوارز »شا هیا ن ر فت 
و درشهور سنه احدی و سبعین وخمسماثه هرات فنح شد ‏ و بعدازاه [ فنح 1 
پدو سال فوشنج فتح شد »و بعدآن فتح(ع) ملوك نیمر وز (ه) و سجستا ن رسل 
فرستا دثد و خود را درسلکک موافقت خدمت باد شاه کشید ند » و بعد از ان() 
ملولك غز که در کر کان (۷) بود ند انقباد نمود ند » و اطراف »ما لکک خراسان 
که تعلق بهر ات (و) بلخ داشت » چنا نچه طا لقان» و اند خود و میمنه(۸) 
و فاریاب و پنجده )٩(‏ و مرو الرود » ودژق (۱۰) و خلم(۱۱)»جملة آن قصبات 
درتصرف بندکّان او آمد » وخطیه وسکه پنام سلطا ذغیا ث | لد ین (۱۲ زر 
و بعد از و چند گاه سلطان شا مجلال | لدین محمود بن ایبل ار سلان -وارزه‌شاه 


ری طراق ب معرب تراغ پا تراك اسم صو تست و این متی در پلجا راست نمی آید ‏ اصل 
این کامه مغولی بنظر می آید » که .قصد | زا ن سنگر بند ی و صف‌بند ی خا ص اشکر برای جنگگ با شد . 
۹9 مط . سلطان غیاثا لدین باز گشت و ازغور بان‌جه‌عی ر !بمدد ساطان معزالدین فرستاد. 

(۳) مط : ازیشان بر زمین (ء) مط بو بعد از پن فتوح ملوك (ه) ا صل : ملک نیمروز () مط و 
و بءد ازین (۷) معط وراو ری : کرمان () مط وپ : میمند ( د) مط : پنجدیه (۱۰)پ :ورق که‌همان 
دزه و د زق سابق ال کرمرو است . (۱۱) مط : وخلم ودا ق وکیلف و جدلهء آن ... متن راورتی کذ ۱, 


( ۱۲ ) مط : بفام مبارك آو مز ین. 


)۳۵٩(‏ طبقة (۱۷) غور بان 
از برادر خود علاءالد ین تکش خوارزمشاه مستر ید (۱ ) گشت رو) بخد مت 
در گاه غباث الدین پیوست, و بعد از مدتی عصیان آورد » چنا نجه پیش ازین . 
تحر بر یا فته است (۲ بنز دیکک خطا رفت و ازانجا مدد آورد و مرو بگرفت. 
و اطر اف مما لکک غور را زحمت دادن گرفت و فساد و تاراج آغاز نها د 
تا در[ سال ] سنه ثمان و ثمانین و خمسمائه سلطان غیاث الدین 
فسات د فد با مسلطان هه لس یی از ی تس 0 ور ملک 
شم‌الد پن از با میان » و ملک تاجالدین (حرب) از سیستان با لشکرها ی 
خود » در (۳) ر ود بار مرو جمع شد ند » با مد ند [ و با لشکر سلطا نشاه مقا بل 
شدند و ] سلطا نشاه ازمرو با لشکر خود بالا آمد و در مقا بل (4)سلاطین تر ك 
تازز ی ] میکرد وعلفجی لشکر را زحمت میداد چنا نجه مدت شش هن 
ذتنه بداشت و هردو لشکر نزدیکگ بکدیگر بما ندند» تا سلطان معزا لد ین گذر گاه 
آب مرغا ب را طلب فرمود واز آب ببگذشت » و دیگر لشکر ها در عقب‌او 
بگذ شت و سلطانشاه منهزم شد » و آن(۵) فتح در (شهور) سنه ثمان وثمانین 
و خمسماثه بود»(و) بها ءالدین طغرل سنجری‌در (ان) مصاف بدست لشکر با میان 
تاه وس او یه متیاطا تا تا لد اور دق و دوان روز که شس زاین 
بامبانی که پسر ءلکگ فخر الدین مسعود عم سلطان (") بود چتر یافت و بلقب .. 
سلطا ی تدطاایش کرد ند 6 و هم دران سال پیش ازان ( که ) لشکرهای غفور 
و غزنین و بامیان برود بار مرو برای دفع سلطا ناه جمع شدی » بذهاد ت 
سلطان حلیم حسرو ماکث علیه الر حمه فر ما ن شده بود و هرسا لی فتحی نو باطر اف 
مما لک غورمیشد تا درشهور سنه‌ست وتسعین وخمسماثه» علاء الدین خوارز مشاه 
بر<مت حق پیوست . سلطا ن غیاتا لدین و معزالدین با لغکر های غور وغز ین 
بطرف خر اسان حر کت فرمود ند و بدر نیثا پور رفتند (۷) چون لذکر در حوالی 
زیشا پور مقام ساختند و جنگک قایم شد . ثنات چنین روایت کرده اند 
تخمد هم ال ارجمته از حملة کر امات‌سلطا ۵ غاوی خراتا دی ماب تراه 
که ر وزی بجهت تفحص جنکٌث جای شهر سوارشد و برلب خند ق طرف فرمود 
(۰) مط : و این فتح (ی) اصل : عز ساطانه(بی اصل : رفت ۰ 


(۳۰) طبقَة  )۱۱۷(‏ ۱ غوریان 
بموضعی رسید » که‌رای مبارك او بران‌موضع قرارگرفت [ و بجهة جنک جای 
اشارت فرمود] تا فنح‌آن شهر ازان موضع باشد » بتازیانه اشارت کرد 
که ازین برج تا بدین (۱) برج ماجنیق [می ] با ید نهاد تا رخنه شود و جنگك 
سلطا نی پیش بر ند تا این شهر توان ستد و فاح میسر گرد ک هن سای ۸3 
اشارت [بکرد » همان مقدار که اشارت ] فرمو ده بود » بار؛ شهر و برجها تمام 
درشکست (۲) و بیفتاد و خر اب شد » چنا نچه خحشنی برخشتی نما ند و نشا پور فتح 
شد و ملک علی شاه پسر تکش خوارزمشاه با ملوك خوارزم که آنجا بود ند 
چنا نچه سر تاش و کز لکد خان و دیکران بد ست آمدند » و ملک ضیاءا لدین 
محمد | بی علی‌شنبا یی (۳)را که عمز اد ؛ هر د و سلطان و داماد سلطا ن غياث ا لد بن 
بود ابا ات و تخت ثیفا پور دادند و درا سال مر اجعت فرمودند ود یگر مال 
بجا نب مر و شاهجا ن رفتندو فتح کردند و ملکک نصير الدین محمد خر نک (ه) 
را در مرو نصب فرمودند؛ و ایا لت سرخس به پسرعم خود ملکك تاجا لدینز نگی 
مسعود بامیا نی که پسر فخرالدین مسعود [با میان] بود فر مودند؛ وتما مت خر اسیان 
در ضبط آمد و صاف شد و علاء | لدین محمود خو ارزه‌شاه بسیار کوشید تا مگر 
بطر بق خد مت اور | قبول کنند» و حراسان بوی(ه) دهند باز گذار ند» مسلم نشد. 
شقات چنین روایست کردند هر خوارز مشاه شل کرد 
محند و ارز مقام بخد مت ساطان غیات الل ی طاب براه رس فرستاد» عضو ة 
رسالت آنکه : میان سلاطین و میان رم ون مر وت و مر افقت مستحکم بود 
بنده میخواهد تا بدا ذ قر ار در سلکث دیگر بند گان باشداگر رای اعلی 
صواب پیند »ما در مرا(د) ملطا ن غازی معز الد ثیا والدین (۷) در حبالة خود 
. آورد وبنده را فرزند خواند » واز حضرت غیاشیه بنده (را) تشریف و مثال 
خوارزم و خراسان باشد ء بزده تمام عراق وماوراءالاهر از دست مخالفان 
مستخلص کند (۸) . چون این )٩(‏ رسالت ادا کردند » سلطان معزالاین 
(دا آن ) | تصال مو افق نیفتاد و مکاوحت ظاهر شد و چون حق تعا لی حواسته : 
بود : که مما لک ایران تمام در ضبط محمد خوارزمشاه آید » رو کی 
(۱) مط :تامدان بر ج (۲) اصل : د رگشت.(۳) بط. شنسبی( 4) مط : حر فکك (ه)مط : بدو بازگذ ارند. 
(م) مط : او را (ب مط : معزالدین (م ) مط , گرد اند ( +) مط ی 


۳ . طبقَه (۱۷) غور یا ۵ 
چند کرت از پیش ( لشکر )غور وغز نین منهزم شد » و ما قبت این (۱) سلا طین 
پیش ازو نقل کردند و چند کرت ازحضرت دارا لخلافة امیر ا لمومنین | لمقافی (۲) 
باءر الّه و راز ) | میر ا لمو منین الناعر لدین الّه خلع (۲) فاخره بحضرت سلطان 
غیاث! لدین طاب ثراه و اصل شد و کرتاولا ین ا لر بیع آمد. وقا ضی‌مجدا لدین 
قد وه » با او بدارالخلافت رفت » وکرت دیگر (4) ابن| لخطیب آمد (۶) ,3 
.این داعی مولانا سراج منها ج طاب مرقده ( ٩‏ ) با او نا مزد شد بدار | لخلافه 7 : 
چو۵ از حضرت نا صر لدین الّه حلعت ر سید » نوبت پادشاهی او پنج شد 
رستیی عر و دب رف و از ری ها وان ورس سا 
و ماچین تا درعراق » و(از) آب جیحون وخراسان تا کنار در باء هر مز حطره 
پا سم مبا رك این پاد شاه تزئین یا فت » و مدت چهل وسه سال (٩)مملکت‏ راند 
و ادرار و انعام او پاطراف مملکت اسلام از شرق تاغرب و عجم وعرب 
و تر کستان وهند باهل (۱۰) یروا صحاب علم وزهد و صفوت و اصل گشتو اسم 
جمله ار باب استحقاق [و] صدقات آن مما لک در دواوین و دفا تر او مذکور 
بود(۱ )٩‏ و مت خر او مت وسه سال بود» و نقل آن پا دشاد معظم از دار فنا 
بدا ربقا (۱۲) درشهرهرات(۱۳) بود» روز چهار شنبه پیست و هفتم ماه جمادی 
الاولی سنه‌تسع و مین وخمسه‌اثه(بود) و روضهةٌ او در جوار مسجد جامع هرات 
(شد) رحمة الّه علیه رحمة واسعه . وحق تعالی(۱4) ذات سلطا ن غیاثا لدین 
محمد سام [ طناب ثر اه ]را با نواع عنا بت ظا هر و بان مز ین گر دا نیده بود 
و حضرت‌او را از افا ضل علما و | کابر فضلاو جما هیر حکما و مشاهیر بلغا . 
آراسته کرده » و در گاه با جاه او جهان پناه شده ( بود) و مرجم افراد 
مذ کوران( دنبا) گشته . از کل مذاهب مقتدایان هر فر یق جمع بودند و شعرای ۱ 
ی نظیر حاضر » و ملوك کلام نظم و نثر در سلکث خدمت بار گاه او منلظم . 
(۲) رجوع شود. (۱) ثراه (ب) مط .با او نامزد دارالخلافت کردند (م) اصل : عوض . 
(ه ) در یک نسخه مط : توت 
(۱۱) مظیمما نک مذکوره در دواوین او بر د فاثر ثت بود( ۱۲)#ط؛ و ثقل او ازدنیا بدا را لخلد. 
( ۱۳ ).۲ :هرات شد( )۱ )دراصل . !ین مبحث تا به آخر( ذکورو اناث ) بعد از شرح.امه‌ای اولاد و وژرا؛ 
و فتوحات آمد ه. ولی مطا بق په مط و ترجعه راورثی اصلاح شد . 


۱ 


۳۹ ۱ طبفَهُ ( ۱۷) ۱ غور یان 

در اول حال ( آن هر دو بر ادر) نو رالّه مرقدهما» پرطریقمذ هپ (۱) 

کرامیا ن بودند بحکم اسلاف (و) بلاد ود ۰ اما [چنون] سلطا ن معزالدین 

بر تخت غزنین‌نشست و اهل آن شهر و مملکت پر مذ «ب امسام ابو حيقة 

کوفی بودند رضی الّهعنه » سلطا ن معزالد ین (۲) بر ءوافقت ایشان » مذهب 

| مام اعظم قبول کرد(۳) اما سلطا ۵ غیاثالد ین طاب ثراه (4)شبی در خواب 

دید که او با قاضی 0 وحید ا لدین مروالرودی (۵) رحده اله که بر مذهب 
امام شافعی () دضی ال عنه و مقتدای شفعویان بود درک مسجد 

بو دندی » ناگاه امام شافعی (رحمه الّه) درامدی درمحراب رفتی وتحر یمه 
نماز پیوستی » و سلطان غیاث الدین و قاضی وحید الدین هردو بامام شافعی 
اقندا کردندی . چون از خواب درامد » سلطان فرمان داد : تا بامدادقاضی 

وحید الدین در بار‌گاه تد کیر فر مود ند (۷) چون بر بالای کر سی رفت 
در سخن کشت : ( که ای ) پادشاه ا سلام ! این دا عی دوش 

خوابی د یده است و عین خوابیکه ساطان دیده کوک ان ی 

او هم پمثل آن دید ه بود که سلطا ن) چندانچه (۸) از کرسی فرود آمد 
بر بالا رفت و بخد مت سلطا ن  )٩(‏ در حال سلطان د ست مبا رک فاضی 
, و حید الدین علیه الرحمه بکرفت و مذهب امام شافعی رضی الّه(۱۰) قبوك کرد. 

چون نقل سلطا ن بمذ هب اصحاب حدیث شا فعی شد (۱۱) بر دل علماء مذهب 
محمد کرام ( رحمة الله علیه ) حمل آمد ‏ و ازان طا نه علا + بر کش (ربسیار ) 
بود ند » امادران عصر افصح ایشا ن امام صد ر الدین علی هیصم نیا پو ری 
برد »و سا کن (و) مدر س مدرسة شهر | فشین (۱۲)غر ستان (۱۳) بود » قطعه یی بگفت 
. وسلطا ن راد ران نقل اعترا ض کردو آن قطعه چون بخدمت سلطان رسید 4 ۱) 





۱ () بر طریق و مذا هب ۲(۰) مط : کو فی بود زد رحمه ال او بموافشت ‌ (۳ ) مط: مذ هب آبی حنیفه . رحمه أبله 


اختیا رکرد. ( ؛ ) مط : و رالله مرقده ۰(ه ) : مر وزی طأب ثراه ‏ تار یخ وفات شیخ وحیدا لاین محمد بن مح‌ود 
مرو رودی فقیه شا فمی ماه ر جب سنه وه هد ر هرا تست( مجمل فصیحی ۲ : ۲۷۹ ) () معط : که بر 
مذ هب صحاب حدرث بود و مقتدا ی شفمویان . ( ) مط : وحیدا لدین راتذ کیر فر مود ند( ) مط: چنا زچه 
(م) مط : فرو د آمد وبخد مت ساطان بالا رفت سلطا ن(۱۰ ) عط: رحمته انعلیه ( 9۱ ).ط : نقل‌ساطان 
دراصحاب حدیث شایع شد (۱۲)اصل :| قسین .مط : افشین( ۱۳) مط غر جستان( ) ۱) مط : بسلطان رسید, 


0۳۰ طعَهٌ (۱۱۷) ۱ 9 غور بان 
تجاطر مییا و ی از و ی غبار گرفت رحمة الّه علیهم ؛ و (امام ) 
صد را لدین را مجال مقام (۱) سا بل و مسا لگ غو ر [ وقطعه | بست » قطعه ] ۰ 





در خراسان خواجه گونه (۲) شافعی بسیار بو د 
بر در هر سروی » ای خسرو صاحب نشان (۲) 
لیک اند ر هفت کشور پا دشاه شافنعی 1 
بهتر کث معلو م کن ۳ هبچخکس دازی نا 0 ۴ 
و رکسی گو ید خلیفه شافعی مذ هب (4) و ۱ 
۱ حاش له هیچ ز یر کث را نباشد این گمان 
مذهب عباص را اند و لا فت بی علاف 
حا جتی نبود مخا لف ذکر این معنی ید ان (9) 
زو (") خلاف آخر چو در لبس سیه صورت نبست ۱ 
در شعار صبفغة الّه این تصور کی توان 
کی کند هرگز خلیفه جز به عباس اقتدا ۱ 
هر گز (خلاف ) جد و عم زان خاندا ن 
(پس تو باری چون‌پد ر را خواستی کردن خلاف _ 
۱ چرن رقشی بر شعار و رام دویگر روا ۵ ؟) 
ورنه آن کردی وی این د ر جها ن خود بگذ رد (۱۷) 
۱ حجتی باری طلب کن بهر عذ ر آن جهان 
تا چو هر کس با امام اهل خيزد روز حشر 
تو درین تقلید خود تنها بما نی عاودان 
شا فعی و بوحنیفه و اللّه این خوا هند گفت : 
خوب بو د بی سبب ء زان در بدین ؛ زین در بداد (۸) : 
اما صدر الدین بد ین سیب از ممالکت غور نقل کرد و به‌نیشا پور رفت ومدت 
یکسال آنجا بماند . بعد ازان قطعه بی بحضرت سلطان فرستاد » تا اورا 
بود(ه ) در یک نسخه ما خذمط : حاجیی بود , در دیگر : حاجتی نبو د مخا لف هر گز این 
معنی بدا ذل() اصل : از خلاف , (۱) مط : ورزه این کردی ونی آن این جهان خود یگذ رد . 


(ر) اصل : زان در بد ین ز پر دران .. 





(۳۹۶). طْفعهُ(۱۱۷). .. ۱ ۱ غوربان 





باز طلیید و تشر بف فر ستاد» و از نیشا پور بحضرت پاز ۲ مد . 
قطعه 

جلال حضر تکم غوثنا و انت غيا ث بیمن عهد ك یتیسر امرناالمکفاث (۱) 

غیا ث حلق توئی پس کجا بر ند نفیر (۲) ز صولت فلک پیر و دولت احد اث 
ز سروا ن‌جهان درجها ۵ توئی که تراست زجدوعم و پدر سلطنت زحق (۲) مبر اث 
زعا لما ن‌جها ذنیز(4)هم منم که مر است دعات ارث (ه)ز اجداد خفته دراجداث 
چو بر منا بر اسلام خوانده ایم ترا هزار بارفرون» کای بفضل وعدل غیاث 
ایا غیاث لدنیاو دیننا فاغث  )٩(‏ یختکك من هو غوث العباد یوم یغاث 
همیشه‌شا نُ دنیا و سقف گرد ون را زعدل وفضل‌توباد! نها داساس وااث(۷) 
۱ دعای دولت تو فرض بر قو ی وضعیف 

ثنای حضرت تو قرض بر ذکور و اناث 

نقات ات ان غبا ث الدین در اول جوا نی معاشر 

عظیم بود و شکار دوست » واز حضزت (۸) فیروز کوه » که‌دارا لملکک اوبود 

تا بشهر داور که د ارا لملکک ز مستانی [او] بود » هیچ آفریده رامجال نبو د ی 

که شکار کرد ی » ومیان آن دوشهر چهل فرسنکث بود؛ هر فر سنگی بمیری(٩)‏ 

. فرموده بود تا بر آوزده بودند » و د.ر زمین داور باغی ساخته بود 1 نراباغ 
ارم نام نهاده » و الحق در (میا ۵) دنبا مثل نزهت و طراوت آن باغ » هیچ 
پاد شاه (۱۰) را نبود » و طول او بقدر دو مندان و ار زیادت بودء و جمله 

چمنهای(۱۱) آن بد رخت(۱۲) صنوبر و ابهل و انوا ع ریاحین آراسته » و سلطان 
فرموده بود : تادرحوالی (۱۳) باغ مید انی‌ساخته بود ند؛ طول‌وعرضآن میدان 
مثل طول وعرض آد. با غ بود » و هرسال یکت کرت فرمان دادی تا ز یادت 
از پنجاه و شست فرسنگت ( از شکار یا ن) بره کشید ند ی » و مدت پکماه با بستی 
مکث عربی باشد .,(۲) اصل : بخیر , مط :. نفیر( ج)مط: بحق (4)»ط: جهان پیرهم منم ( ه)مط: د عا بارث 
اما اجداث در ین بیت جهع جدث بمعنی قبر است ( المنجد ) (د ) اصل: ایا غیاث الدنیا و دیننا فاغث 
پفیث من هو غیث العباد پوم ینا ث . ( ۷ مط + زفضل وعدل توباد. ا شها اساس و اثاث (, ) اصل: 

راید هر کف ود ره رو دص ی من ۳( )۱ 
هیچ پا دشاهی را (۱۱) مط : چشمها ی آن (۱۲) مط : بدرختان صنو بر( ۱۳) مط : درجوار (أغ . 


(۳۰۰) طبفة ( ۱۷) غور یا د. 





تا هردو سر برها ء شکار (() بهم پو ستی »زیادت از ده (۲) هزار شکاری از 
و حوشو بهایم و سبا ع از همه اجذاس دران میدان آوردند ی » در روز 
شکار سلطا ن پر قصر باغ برامدی » ومجلس بزم مهیا فر مو دی و ند کات و 
ملوك یگان یگان سواره در (ان) مید ان برفتند ی(۳) وشکار میک دند(ی) بنظر 
مپارك او طاب ثراه (4) . ۱ 

و قتی خواست تادر (ان) صحر ا بشکار رود » فخر | لد ین مبارکشاه ری 
بر پای خا ست . و این ر باعی میگفت  )۲(‏ سلطا ن عز یمت شکا ر فسخ کر د 
و بعشرت مشغول شد ؛ و آن دباعی ایئست » ببت : 

ازدر م می‌و معشوق و نگار آو یز ی به زان پاشد که‌در شکار آو پزی 

آهوی بهشتی چو بدام تو درست اندر بز کوهی بچه کار آویزی ؟ 
حق تعا لی از یشان عفو گرداناد(۷)» و رحمت خود زثار رو ح ایشان کناد (۸) 
رو سلطان اسلام نا صر الد نیا و ا لدین را درمسند سلطنت باقی و پایند ه داراد) 
ثقات [ طیب الله راهم ] چنین روایت میکنند )٩(‏ که چون سلطا ن غیاث الدین 
طاب مرقده از شر اب توبه کر د» و به صفوت (۱۰) و احسان مشخول شد 
در عهد بکه سلطا نشا ه خحوارز مشاه لشکر خطا » بخر ا سا آ ورد 
و( اه )هر فت‌هاه ساعت : ها ما 
غور را زحمت دادن گرفت ‏ لشکر خود را بد هاانة شیر سرحس آو رد [ه] 
و رسولی بخد مت ساطان غباث الد ین فرستاد و ملتسات نمود ‏ سلطا ن 
و یل ما وی ۱ 
و ملوکث وامراءغور راشر اب دادند و رسول را اعزاز فرمود وشراب داد 
تا در حال مستی ۰ مزاج سلطان شاه را از فرستاد* او معلوم کند (۱۲) و بجهت 
خاص سلطا ۵ غیاثالد ین آب انار شیر ین د رصر احی کسردند»و چون د و ر (۱۳) 


معهو د بسلطان مير سرد ء ازان آب انار در پا له ر۱ خا ص مبر بختند 





(۱)مط : تا هر دو سر بره ثرگث شکار بهم پیوستی , ر جر طام ب#م پیو ستی . اصل : ما زند تن 
(۲) اصل : دو هزار (۲) اصل : میر فتند(») بر ای شیح باغ ارم ز میند اور(زر : ۳۲) (ه)د: ۳ 
٩ (‏ ).طبگفت ( پ) مطکناد(م ) ۰ط ,گر د انا د(ه) مط : کرده ! ند( 6۰ ۱ صل: بصوت , (۱) مط : 
مهیا کرد ند (۱۲) بط : شود (۱۳) اصل : در مهود (۱4) مط : در جام. 


۳۹۰0( طعَهُر۱۷) . . غور یا ذ 
و سلعلان مید ادند » چون رسول سلطا نشاه را قوت حرارت شراب دریافت 
پر سر زانو شد »و از مطر بان این رباعی را در خواست (۱) : 
(بیت) 

زان شیر که با شیر د ها ه است(۲)مقیم شیران جهان ازو هراسند عظیم 
ای شیر تو » یعنی سر ودندان بنمای(۳) . کین‌ها همه در دهان شیر ند ز بیم 
چون رسو این ببت باز خواست و مطرب درنوا شد (4) و به‌رو د بزد 
گونة (ه) سلطان غباث الدیی طاب ثراه متغیر گشت و مل و کث غود از جای 
(به) شد ند » خواجه صنیالد ین (محمود) از سرا ن وزراء د رگاه بود»و در 
ظرافت و طراوت (۲) آیتی و طبع نظم داشت و شعر نیکو گفتی »بر پای خاست 
و رو ی برزمین نهاد؛ و د ر جواب رسول این بیت از مطرب بُخواست (۷) : 
" آن روز که ما رایت کین ا فرازیم ۱ وزد شمن مملکت جهان پرد | زیم 
شبر ی ز د هانه گر نماید دندان ‏ دند نش بگرز در دهان اند ازیم 
سلطان غیاث الد ین طاب ثرا ه بغا یت عوش طبع گت و او را با نعام‌دافر 
"و تشر یفات گر انما به مخصوص گر دانید و جمله مل وک او را بنو اختند » [ که ] 
حق تعالی بر همه رحمت کنا د»و همه را غریق مغفرت کُردانا د. 

(و ساطان اسلام و پادشاه هفت اقلیم شاهنشا ه معظم » مولی ملوکث | لث رکش 
وا لعجم : ناصر | لدنیا وا لدین» علاء الاسلام‌ا لمسلمین » مفیث المل وک وا لسلا طین 
الحا می لبلاد اللّه » الراعی لعبا دا له » الموید من السماء » المظفرعلی صنوف 
الاعداء » ذی الامان لامل الایمان » وارث ملکث سلیما ذ ابوا لمظفر محمودین 
السلطا ن (التمش) قسیم امیرالمومنین را در پادشاهی و جهان پناهی » سالهای 
پسیار و قر نهای بی شمار با قی و پا ینده داراد» بحق محمد وآله اجمعین و 
سلم تسلیماً کثیر | کثیر ۱ ). 





(۱) ط : واز مطرب این رباعی در خواست »رسول ساطانشاه گو ید (۲).ط : دهانه رست . در یکی از 

ما خذ های‌مط : باس پ ؛ زان شیر که در با پس دها ست مفیم ۰ اصل . زان شیر که باش او دها نست ؟ 

ظاهر اس تکه تمام بط دای نسخ مغلوط اند / چو ده شدر دها نه سر جس قبلا مذ کور افتاده » پس قرار 

9 تصحیح مد , )۳( مط : ای شیر تواز د دانه دندان بلما یپ ءٍ کذا 49 مه و هی وا زور 3 
2 مط : او ن سلطا ن (و) مط : در لطافت. و ظر افت 62 مط : باز خو است ۰ 


6۳۱۷ " طبعَهُ۱۷) 5 غوریا ن 
السلطانا لمعظم غیاثا لد نیا دالد یی (ا بو لفتح)هحمد(بی)سام 
[ قسیم امیر | لمو مین ] 
[داثر] اولاد 
۹ اها) . سلطان غباث! لد ین محمو د(۲) 
وزراء (که دست سلطا ن بود ه اند ) : ۱ 
شمس | لملکک‌عبد | لجبا رگیلانی(۳). فخر ا لملکث‌شرفا لد ین فر و ری (۶). مجد (ه) 
| لملکک دیوشاهی داری عین| لملکک‌سوریا نی (").ظهیر الملکک عبد الّه سنجر ی . 
جلال الدین دیوشاری (۷) . 
دار الملکک او : تااستان : حضرت فیر و زکوه (۸) . دارالملک زمستا ۵: 
بلاد داور . | عللام و ر ایات خلیفتی : (سباه میمنه » لسل میسر) . 
( تو قیع میمو ۵ او : حسبی اللّه و حده ). 
قضات مما لک او : قاضی القضاة معز ا لدین الهر وی )٩(‏ .قاضی شهاب! لدین 
.خر ما بادی (۱۰) (رحمه‌ال) . : 
(۱) اصل :الماک جلال الدین وا لیا .مط: ملکه معظمه جلال الدین  .‏ اورتی :ما نفد متن 


)۲( مط : ا ین نا م ند ا رد (۳( مط 2 شمس آلدین عبد الجبا ر کیدافی 2 را و رتی : شمص الملکت 


عبد الجبا ر کیدانی , اصل شمس‌الماسکت گیلا نی (4) بط : فخرا لملکگ شرف اشرش سور یانی , 





راورتی : فخر الملنک شر ی الدین وادار ی (فردار ی) 4 
( ۰ ) اصل ۶ مه اابللک بط : مجد الملکگ دیو شامی‌داری , راورتی : مجد | لملسکگ شواجه 
شفیم‌الدین (+) اصل : شقور یانی , مط : تنها عینالملکک ۰ راو رتی : سورانی (سوریانی ) 
(ب) مط : فقط جلال آلدین ,را ورتی : دیوشاری (دیوشاهی ) اختلان سیخ در نسرت‌ها ی وز یران عیذا نگا شنه 
شد . در نسبت‌شخص اول گیلانی منسوب باشد به گیلان نواحی غز ه که | کذو ن هم موجود است » 
نسیت شخص دوم اعتمال‌دارد قز داری باشد منسوب به فزداری (-تصدار) و خضدا رکنو نی بلو چستان۰ 
اما صحیح کلمات دیوشاهی داری؟ و دیو شاری‌را ر بو شاری‌توان گفت» منسوب به‌ز بوشار آن که 
ناحیتی بزرکگ بود از غرجستان گوزگان‌و بعضی از ] بهای‌مرو از ین ناحیت ر ود (حدودالما لم۵ه) . 
اما سور پانی منسوب باشد به سوری و زوری کنونی که یکی | ز قبایل معر وق افغانی غور است 
و اکنون هم بنا م زوری در غورعلیا سکو نت د ار ند . 
() اصل دار الملسکک بامیان حضرت فير و زکوه (۹) ا صل : کم" ل الد ین دروی . یکی از ما ع3: 
امط :یز دی (۱۰) مط : صر داری , یکی ازماً خذ مطحرمابادی. راورتی حرماواد ی خر مابادی 
پ : خیر [ باد ی ۰ اصل : هرمابادي ,خرمایاد : شهر تیک بو ددر عر ۱ 


. ( نزهت القلوب م6 ۰ 


۳۹۸( طبقة (۱۷) غور بان 





مد ت مالک ( میمون ) او : چهل و یکسال ( بود . 
ملو کث و سلاطین که از د ست او وه( ( 
سلطا ۵ شمس الدین محمد مسعود سیستانی . ملک تاج الدین(۳) حرب محمد 
سیستا نی . ملک ضیا ءالدین در غور . ملککك: تاج‌الدین حربی . سلطان 
بها ءالد ین محمدسام . ملکک نصر الاین غازی بن قره ارسلان(4) ؛ ملک 
تاج الد ین زنگی مسعود با میا نی . ملکک قطب الدیین بوسف تمرانی . ملک 
ناصر الدین سوری ماد ینی . ملکشاه و خشی 7 ملکث 
سیف الدین مسعود تمران (۵ ). 

فتو حات 


فتح ملک هر ات ؛ فتح قماج ؛ فتح داور ۰ فتح فارس » فتح کا لیور » فتح 
فروار » فنح سیف برد » فتح غر ستان » فنح طا فان فنح حزدوانه » فتح جروم 





)0( بط : بو سال , یکی از خذ مط : ۳ سال(۲) اصل : دایره ماو کک و اقر با ی او 

( ۳ ) دراصل این ۰ نا م مکر ر است ( 4 ) اصل : مر هارسلان . ( و ) این نامها در نسخ 
بصور مختلف آمده . متن اصل قر ار فو ق است . امامتن مط چذین است : ساطان شمس الد ین 
مسعود پامیا نی , ساطان شهاب الد ین محهد سرام اخوه بغز نین . سلطان بهاء الدین با میا نی , ملکه 
تاج اد ین حرب محمد سیستا نی بن | رسلان ملکک ناصرالدین غا زی ملک قعب الدین یوسف تءرانی . 
ملک تا ج اند ین زنگی مسمود با میا نی . مالک ضیاء الا ین غو ری . کت تاج الد ین تمر ای 

ملک بد ر الد ین علی یلا نی , علسکک ناصرالد پن سوری .ادینی , ملکک نا صر ااد ین تءرانی . 
اه ور و ملکگ تا ج اندین مکران , ملکث مو ید اد ین .سمود تمرانی . در یکی از ما خذ 
مط : شمس لد ین محمد مسعود بامیا نی : میا رزالدین سام محمد بامیا نی , ملنکگ با » الد ین سرب 
محمد سیستا نی ملکک تاج الدین تمران : مالک تاج الا ین غور : سلطان بها ءالدین محمد سام . 
مالک زصر الد ین غازی پسر ار سلان . ملک اج ج الد ین ز ذگی مسمود بامیا نی : ملک قطب الدین 
پو بف هرانی ‏ ملک نا صر الد ین شور ما دیلی : مالفا و خشی , ملسکك تاج الد ین مسکر ان . 
موید! لدین مسمود تمر آن| ما اسا می سلاطین و ملوکك در تر جمه راورتی چنین است :سلطان.مز آلدین 
محمد سا 0 سلطا ِ شمس لد پین محمد سام با میبانی : ملتکک ثاج الد ین 
مد مرن ییا ی یلوا و۲ اون ی غازی بن قزل ارسلان . ملک تا اج‌الاین محمد آمرانی . 

.کش تا ج | ادین ز نگی بن مسعود پامیا نی ؛ ماک قطب | لد ین پویرف نمرانی» مسک‌ضیا ء الداین محه‌ددرغور 
ملک ناصرالدین بن سور ی ماد ینی ملک بد رالد ین علای کیدانی : ,لکشاه و خشی (و خش س 
بد خشان ) ملک نا صرالدین تمر ای . مک تاج ال ین «کر ان , ۰ کک موید آلدین مسعود تهءر انی 


(+س) طبَه (۱۱۷) ۱ غوریان 








فتح تکنا باد. فتح نیشا پور » فتح لوهور » فتح و کشتن خسرو ملتان ؟ فتح سلطا نشاه 
فتح مر وا لر ود فتح پنجد ۰۰ فتح‌فا ریاب» فتح خجند » فتح نیمر وز» فتح سجستا ۵ فتح 
فوشنج»فتخ ردبل «ز ابل ) فتح کا بل »فتح‌غز نین» فتح بهاء الدین طغرل‌هر ات (۱) . 
الثا من عشر ملگ | لیحاجی‌علاءالد ین مجهدن ای علی 
بن ا لحسی الشنسببی (۳) 
مابکث علاء | لد ین پسر ملکث شجا ع الدین ابی‌علی بود» پ-رعم هر دو سلطا نان 
غیاث الدین و معزالدین » و ازهردو برادر بزدکتر بود و هم‌حاجی وهم غازی 
بودند (۳) »وهردو سلطان اورا درمیخا طبه بافظ خدا وند باد فرمود ند ی :و دختر 
ساطان غباث الدین که‌ماه ملک نام بود و بلقب حلال (ا لد نیا و الدین) و از دختر 
سلطا ث علاء | لدین جها نسوز بودء در حیا لا و بود » وآن دختر پاد شاه زادة 
بس بزر گث بود و قر آن مجید محفوظ او بوذ(ه) و اخبار شهادت (ه) یاد داشت 
وحطش چون در شاحوار بود » و درهرسال یک کرت دو ز که وان له ا دهم 
(و) تمام قرآن دران دو ر کعت ختم کر دی او از دنیا همچنان بکر رفت » پسیب 
آذچه پیش از وی ملکٌ‌ضیا ء | لدین کنيزك ره) ترلك داشت» که‌مادر پسر او(بود ) مکّر 
اور اعتّده بود ( ۷)) بر ین ملکه قادر نشد » وآن ملکه درجمال و عفت و زهاد (ت) 
رهبا کی (خودرا ) مثل نداشت و والد؛ این کا تب با او هم شیرو هم مکتب 


بود » و این داعی را آن ملکه درحجر عنا بت وسرع عصمت تخود پبرورده بود 





(۱) مسط : پسلاد هرات برقعا ج و یفوص هک تیان قارع رت ود 
غزستان م طألقان , خزروان خروم یکنبا د » کا بل » عراق » فوشنج ‏ غز لین » سجستان 
نیمروز . میمند ‏ فریاب » مجده مروالرود ملطانشاه (؟ ) وهور » مرو که (؟) نشاپور 
ولسی , ترجمه راورتی : بلاد هرات ء قما ج داور » فار س » کالیون » فیو ار » سیفر ود 
فرجستان » تا لقان » جزروان » جروم » تگین ۲باد» کابل : اغراق (عراق ) فتح بر بهاء اند ین طغرل 
هر ات » غز زین » ف و شلج ۰ وخ » نمروز 6 مده‌ند ( مهند ) فار یاب » پذجده » مروالرود . 
فتوعات بر ساطا شاه » لاهو ر» مرو ملکه (٩؟‏ ) نیشا پو ره سا ۳ جع بشرح و تصحیح بر خی از پن _ 
نا مها که مورد ند قیق اس » به تملیغفات ۲ خر کنا ب رجوع شود (ر: ۲۳ ) (۲) مط :بن ابی علی 
بن الحسین , ر اورتی : ملک ااحاجی علاءالدین محمد بن ملکث شجاع الدین انی‌علی بن عزالدین الحسین 
بن الحسان یی (ع) مط :وهم حاجی بود و هم غازی. (4) مط : محفوظداشت (و) اصل : اخسیار 


باب | ندین () مط و کل ی از زا (بب) مط ؛ عقده کر ده بود بد ین مک 


7 طبقث(۱۷) خور وان 





و تا آو ان بلوغ » بخد مت با ر گاه(وحرم) او بود و اخوا ل(۱)این داعی و اجداد 
(مادری همه بخد »مت درگاه او؛و درگاه پد راو (۲) مخصوص بود ند و آ ار 
عطوفت او در ذمةٌ این ضعیف یار برد (۳) جزاها اللّه خیرا . شهادت () 
و فوت او حادئه کفار ببلاد عراق بود » رحمة الّهعلیها (رحمة دا سعتشی 
ودرعهد(حیات) سلطا ن غراث | لد بن » از خحطهٌ غو ر وخطهة بست و وجير و کر مسیرو 
درمشان ور وز گا ۵(۵) وخز نین » اقطا ع ملکک‌علاء | لدین بود ؛ ود ی فیکه سلطا ن 
علا ءالد ین وغیاث| لد ین ومعز ا لدین ؛ با پتهورا رای (") اجمیر حرب کرد وشکسته 
شد »او در خحدمت سلطاد غازی بود ود الا شفرعدمتهای زستت نم بجای آورده 
بود. چون سلطا نا ن غود بخر اسان رفتند ونیشا پورفتح شد» اورابمادکث نیشا پود 
نصب کردند » و مدئی در شهر نیشا پور بود (۷) و با خلق طر یق عدل و احسان 
مسلوك دا شت وچون سلطان محمد خوارزمشاه ( ازخوارزم ) بد در نیشاپور آمد 
مد تی نبشاأ پور دا نکا هداشت و به آخر صلح کرد ند.- و شا پو ر سلطان محمد 
خوار زمثاه تسلیم نمود(۸) و بطر ف غور باز آ مد.چون سلطا د غبا تا لدین برحمت 
حق پیو ست » سلطان (غازی)معزا لد ین تخت فیروز کوه ومما لکغور وغرستا ذ(ه) 
و زمین داور اور! داد » وخطاب او درخطبه 6 ملک علاء | لدین‌شد » و پیش از ین 
( اورا) ملک ضیاء | لدین در غور گفتند ی » ومد ت چهار سال ملکث فبر وز کوه 
وه‌ما لک غوروغرستا ذ (٩)او‏ دا شت. ودر سال سنه احدی وستمائه که سلطا ن 
غازی معزا لد ین لشکر بطرف خوارزم برد » ملک علاءالدین ا زغو ر لشکر بطرف 
(۱ط وان (ج) مهم بخ مت او درگاه دار (ع) اه است (و) مد سبزآها اقعای 
عن السلمین خبرا »وآخر شهادت وفوت‌او در حادثه . (ه) اضل : پست وبحه و بلاد گره‌سیر ود رمشان و 
آورکنان وغز ثیین , معط : پست و بلاد گدره‌سیر و درمرشان و اورکان وغز ین . 
پ : ارکان . طوریکه گذ شت و جیر همین ! جر ستا ن یروا هت ور اری ک ۳ ف 
عبارت از (رو زگان با ارزگان) ‏ سمت شمالی قند هار مقارن صفحات غور است و اکنون هم همین نام 
دار د , "ما نام در مشان هم تاکنون ز نده است بطرن شدال غر ی قند ها ر مر بوط به ثواح غور 


وزمین داور حد ود العالم گو رد که در مشان دو ذا حیتست یکی ار یی و دیگر | 3 کا نان که 


دریند" مقصد د رشان ست خواعد بود )0( مط : هو رای اعد رنب : پتورا! 1 جمییر ال 
پتهورا رای . املای این یام ۵ اج الم[ ثر حسن نظا می نشا پور ی رای پتهور | است , اما د ر کنب 
هند ی پریتهو ی راج [۳۱6۳۷۷۱۰1۱۵ظ (ص م۷ کتاب انگلیسی پتهان () در صو آت | نغانی 
پرتمی د اج (اص 4) (۷) مط : ببو د , (م) مط : کرد . () مط : غزستا ن 4 غرجستان ۰ 


پ‌ : فرسقا دا 


" (۳۷۱) ۱ طمهُ۱۱۷) . غور با د 





ملحدستان و قهستا ذ برد» و بدرشهر قا ین دفت و بطرف‌جنا باد قهستان کشید و قلعةٌ 
کاخ جنا با دفتح کر د وغزو بسیار وجهاد بیشمار بجای آوردو بغو ر باز آمد. چون 
ساطا ن‌غازیمعز | لد ین شهادت یافت » ساطا ن‌غیا ث | لد ین محمود (بن ) محمد سا م , 
از بست که | قطا ع او بود بزمین داور آمدوملو کگ وامراء غوربخدمت(ساطا ن) 
محمود طاب ثر اه پیوستند و روی بحضرت فیر وز کوه نها د[ ند ۲ ملک علاء | لد بن 
از فیرو ز کوه به غرستا ذ (۱)آمد » و چون به سر پل مرغاب رسید » سپه سالار 
حسن عید | املکت درعهب او بر سید » و او را باز گردانید و بفرمان محمود 
اورا در قاعهٌ اشبار غرستا ن (۱) محبو س ؟ ردا نید چون محمود شهادت یافت 
و ملک غو ر به سلطان علا ۶ لدین اتسز حسین (۲) ر سید » بل علاء| لد ین 
۰ رااز قلعة اشیار [ غرستان] مخاص گرد انید » و بفیرو ز کوه آو رد »و (او دا) 
اعز از فرمود » تا او سبه سالار عمر سلمان را بجهت ود پسر خود 
(ملکک رکن الدین محمود) بکشت » و (سبب آن بود که چون) ملکث 
علا ء الدین در عهد تک محر سام [ چون ۲ کر فتار شید پسرش ملک 
ر کن! لدین یر ا نشاه (۳) محمود علیه‌الرحمه بطرفت غز تین رفت » و او پادشاه ز اد: 
بس بزرگك بود و فضل ( بسیار وعام ) وعقل بکمال داشت و بشها مت و جلادت 
موصوف بود.» از غز نین بطرف گر سیر آمدواز انجا بغور رفت و خلق کشی(ه) 
که منمردان غور ایشان بود ند » بقد ر پنجاه «هز ار ) مرد » با او جمع 
شدند » و غیاث الاین محمو د از فیرو زکوه با مقدار پا نصد سوار قلب‌وپیاده ‏ 
دو سه هزار برون آمد ومیان ایشان مصاف شد و هزیمت بر غو ریا فاد 
و مالک رکن الد ین به هز مت بغز ین [باز] رفت » و باز بطر ف گر مسیر آمد 

و خد اوند زاده سیف الد بن تمرائی او را بگر فت و بخد مت سلطان محمو د 
آو رد » سلطان اوارا در وثاق امیرحاجب عمر سلیمان محبوس فرمود و روز یکه 
سلطا ن شهادت یافت ‏ بند گان تر کك محمو دغوغا کردند » و یکی را که 
کسی گویند که در چفچران مر بوط هر ات واقم است : درجای‌د یگر این‌کنةا ب کسی و کثی در دو 


وار داست ۲ 


۳۷( طبقَ (۱۷) غوریان 
نام او امیر ملکور س زرد (۱) بو د بفرمود ند » تا ملسکک رکن‌الدین 
محمود را شهید کرد . 

کاتب این حروف چنین(می ) گو بد : که من در من هژده سالگی بودم» در 
شهور سنه سبع و ستمائه » بر در سر ای سلطان »در حضرت فیرو ز کوه؛چنا نچه 
کار جوانان باشد » بنظاره استاده بودم » که امیر منکورس زرد سوار پیا مد 
و و بر و جکان در دست آو دخنه ود رکن الدیبن (طاب ثر ۱ ه) 
دران توبره نهاده بود » بسر ای سلطان دردفت (۲) ۰ عطا الله عنعم 

پسر غرض باز آ ثیم : در عهد ساطان علاء | لدین آسز (۳) حسین چون 
علاء | لدین محمود فر صتی یا فت ؛ امیرعمر سلیما ذ را بگرفت که در خون پسر 
من تو سعی نمود ی واو دا شهید کرد درشب . بامداد چون علاءالدین ‏ تسز (۳) 
را معلوم شد » و امراء غور مستغاث کردند » علاءالد ین انسز فرما ۵ 
داد : تا ملکگ علا ءالد ین محمد را کرت د وم به قلعة بلروان غرستان (8) 
حپس کر دند علیهالر حمه . باقی بر او در او اخراین طبقه گفته شود » که 
چونه کرت دوم مخت فیرژز کو: آمد ال او سا رسد وان 
اعلم باحوالهم و ااسلام . 

ااعا سع عشر السلطان غیاث الدبن محمود بن محمد 
سام الشنسبی (۵) ( تغمد و اللّه بر حمة) 

سلطان غیات الدین محمو د » بن ساطان غیاثا لد ین محمد سام طاب ثر اهما 
پادشاه نیکو اخلاق و معاشر )٩(‏ و طیب و عبش بر طبیعت او غالب 
بود » چون ساطان غباث الدین محمدسام (پدرش) برحمت‌حق پیوست اورا 


طمع آن رو 5 که عمش سلطان معزالدین غازی (۰)۷ تضت ید ر تاره 





)۱( ال ۶ سانتون فن. ,مط تفه زو د ود بفرستاد ند , پ : ملگورس زر دیو. متن راورتی : 
ترفن و3 و در نسخ وی ماکورر شین ۷ وس وی مهم مد : زرد » زود 
۱ ز ودسوار . (۲) مط : درون رفت (۳) مط : | تسر, پ : عبر ()) مط : فل وا هر ستان ‏ یاو ری ۶ 
غز جستان . ! صل پلوران غرستان . پ و 

( 1 :> سلطا ن غیا ث الد ین »حمود بن غیاث این محمد پن بها؛ الد ین سرام شذسبی . 
گزید ه : محمود بن محمد بن سام بن حسین . () مط : ومعا شرت و طیب . 


(۷) مط: عمش سلطان غازی معزالدین تخت , 





۳۷۳ طبقه (۱۱۷) غوریاد 
فاما آن تو قح( او ) بو فا ه پرو ست »6 و تخت فیروز کوه بملکث علا ء | لد ین (۱) 
در غور داد . که دختر سلطان غیاث | لد بن در حدا له او بود » و بلاد بست 
وفر اه (۲) و اسفر ار به سملان غیا تا لدین محمودر( دا د و در سالی که سلوان 
غازی لی؟ ر بخو ادزم برد » غباث الدین محمود) لشکر برت‌و فر اه (۲) و اسفز ار 
بطرف خر اسان برد و تا در مرو شاهجان رفت » و دران سور آثار پسیار . 
نمود » جون سلدان غاز ی معز [ لد تیا شهادت با فت » غرا ث الد ین محمود از رگ 
عر دمت فبر وز کوه ۳ 4 و چون ره زمین داور ر سرد ء امراء خلج گر مسیر 
با حشم دسیا رد بخد مت او پیوستند » و امر اء غور » جمله ا ستقبال نمود ند 
ودر شهو رسنه اثنین و ستماثه دفبر وز [ه] کوه آمد »و تخت غور او راء‌سلم شد 
و مها لکک پدر در تصر ف آورد. ملک علاء | لدین از فبر وز کوه بطرف غر ستان (۳) 
رفت و آنجا گرفتار آ مد (4) و ملع اشیار او را محبوس کرد ند(ه) » چنانچه 
پیش از ین تحربر یا فنه است . وچون اطر اف مملکت () غور : چون غرستان(۳) 
و طا لا ن و کرزوان (۷) و بلاد قا دس و گر مسیر ( تمام ) در ضصرط و تصرف 
بند گا ن او آمد » سلطان تاج الدین بلدوز (۸) دسلطا ذقطب‌الد ین ایبکک و دیکر 
ملوك و امراء [ ترك] که بند گان معزی )٩(‏ بودند » اهر یک معروفی بخد مت 
درگاه او فرستادند » و از وی خحطوط عتق و ما ل ملک‌غز نینو هند وستان | لنماس 
نمود زد. برای سلطان تاج الدین بادوز » جتر و مثال فر سنا 6 اما لک 
غز ین (۱ ) دز تصرف آورد و چو سلطا ن قطب! لد ین بغز نین آ مد ونفام‌الد ین 
محمد رز | پفیر و ز کوه فر ستاد » درسال سنه مس وستماثه او را چتر لعل فر مود 
ومتال ممالکك غور و غز نین و هندوستان داد(۱۱) و جمله ملو ك غور و غزنین 
و هندوساا ن خطبه ( وسکه) بنا ع او کر دند . چون وارث ملک (پدر و) عم او بود 
جمله ملو له وسلاطین ۱ آ ن مما لکث) حضرت اورا تعظیم کردند» ومطا وعت‌نمود ند. 
(۱) اصل : دژغو در (۲) .ط : فره (۳) مسط هنز سا 6 غر سستا ن ‏ (4) مط : شد , 
(ه) حط و افواد موز من یم 59 ار 42 اا و وا بط 
کرزوان مدای رتی : گذ روان اصل آن گر زوان است که بقول حدو د الما لم جای بلوك و زا نان 
]دحا بود » و ! کنو ن گرز بوان گویند ۸ مط : پلد ز )٩‏ مط : : معزالد ین (۱۰) مط : فر ستاد 


پمما لکگ غز لین وچوند در (۱ ۱) مط ۳ جدر و مثال فرسنا د بملک هی وسلان و سمله 2 





(۳۷۵ بمَ(۱۷) غور یان 





چو ن یکسال از ملکگ او بگذشت » ملک دکن الد ین ایرانثاه محنو د 
پسر ملکث علاء الدین از غزنین بطرف غور آمد جنا نچه پیش ازین تحر یر بافته 
است. سلطا ۵ غیاث الدین محمود از فرروز کوه بیرون 1 مد » واو را منهز م 
گردا نید و بقدر پنج هزار مرد غوری را بر ز میند اور زد ند » بعد از مدت دونال 
ونیم (۱) سلطا ن علاءا لدین آنسز (۲) حسین که پسر عم پدرش‌بود » از بلا د 
با میان به‌عوارزم آمد (۳) و ازخد مت سلطان محمد خوارز مشاه استمداد نمود 
۰ بجهت ضبط مما لکك غو ر . ملکث الجبا ل الغ خا ۵( ) ابی محمد و ملک 
شمس‌اللین اس (۲) حا جب که از ملولك بز رگ ترکان خوارزم‌شاهی بودند 
با لشکر ( ها ی ) بلخ و مرو و سرحس و رودیار نامزد (مدد او شدند «و) از راه 
طا لقان عز یمت غور کرد » سلطلان غیاث الدین»حمود از فیروز کوه لشکر بیرون 
آورد بحد ود میمنه (۵) وفا ریاب بمو ضعی که آنرا سا لوره )٩(‏ کنویند میان 
ایشا ن مصاف شد » حق تعالی سلطان محمود را نصرت بشید 
ولا ع لین اس وم ی زار ماه ( ۳ و نکر کر اسان 
منهزم شدند » و چون از ملک او چهار سال کذشت ؛ ملک علاءالدین 
علیشاه پسرسلطان تکش خوا رزه‌شاه از خدمت برادر خود » به سلطان محمود 
پناه جست » (چو ذ) سلطا ۵محمو د خو ار ز مشاه(۸)ر امعلوم شد » معا رف بفیروز کوه 
فر ستاد و در عهد حرات سلطان غازی معزالدین [محمد] میان محمود (بن ) 
محمد سام » و میا ن (محمد) تکش خوارزمشا ه عهد ی بود : که میان جا نبین 
موافقت و موالفت باشد و با یکد یگر حصم نبا شند )٩(‏ و درین وقت نسخة آن 
عهد نامه بفرستاد ودو اللماس نمود : که علیشا ه چون حصم ملک ماست او 
را پبا یدگر فت . سلطان محمود,بحکم آن عهد نامه[ علیشاه خصم]اورا بگرفت 





(۱) مط : دو نیمسال. (۲) مط : اتسر بن‌حسین. راو رتی : اتسز (۰)۳ط : ر فت (4) مط : الف‌خان ای رحمد , 
و موی 2 لغ خان ابی محمد _ اصل : الغ خان ای‌محمد ( ه) در اصل و مط و پ : میمند که همین 
میمثه مو جود ه ارت » و املای‌قد یم آن‌چنین است و میمند ( .دو ند ) مدر ون که دودمان «یمندیان محمود ی 
ازان برا مد ند نزد یکک قند دار است , در نسخ ر اور تی عم ضی فار را ب : فا راو » فاراب 
با ر پاپ » که اصح آن فاریاب ات ٩(,‏ ) مط ء اسلو ر . راورتی رال توره 6 سلوره. پ : مرو ر 
( مط . خوارزه‌شا هی . (م) مط : چون سلطان ثکش خوار ز مشاه را .علو م شد . (ه) مط : و با 


خعصمم یکد و ر خصم راشند 


ره ۲۷) طبقهٌ (۱۱) غوریان 
و در قصر بکه آثرا بر کوشکک (۱) قصر گو یند ساطا ثرا محبوس کرد » و آن قصر 
عمار تیست » که در هیچ ملک و حضرت ‏ »ثل ۲ ن به ار تفا عو تدو بر و ارکان 
ومنظرها و روا قات وشرفات هیچ مهندسی نشان نداده است و بر بالای قصر 
پنج کنگر؛ زر ین (مر صع) نها ده اند » هر یک در ارتفا ع سه کّز و چیزی » ودر 
عرض دو گز » و د و همای زرین « هر یک بمقدارشتر بزر گ نواده » آن‌شرفات 
. ذرین‌وهما) سلطان غازی معز الدین از فلح اجمیر بوجه خدمتی و تحفه بحضرت 
سلطا ن غباث‌الد ین محمد سام فر ستاده بود با بسیار تحف دیگر » جنا نچه حلفَة 
زرین (با ز نجیر زرین و خر بز ه )(۲) که داير* او پنج(گز ) در پُنج گر بود 
و (دی) کوص‌ زری که بر گزدو ن آوردند (و) ساطان غباث!لدین آن حلقه 
وز نجیر وخر بزه [را] (د ر پیش طاق مسجد جامع فیروز کوه بفر مود تا بیاو یختند 
و چون مسجد جامع را سیل خراب کرد » آن کوس وحبقه و ز نجیر و خر بزه 
رابه ) شهرهر ات فرستاد [ند] تامسجد [جامع ] عرات را بعد ازانجه بسوشته بود 
ازا ۵ و جوه عمارت کردند تقبل الّه منهم . 
ساطان غبا ثا لد ین محمود » پاد شاه سس کر یم و حلیم و با ذ ل وعادل بود : 
چون بنخت نثست. در خزینة (۳) پدر بکشاد » و آن ِ هم‌چنان بر قرادبود 
و ساطان معز الدین بران (6۱) خز دنه هیچ تعلق نکرده بود[جو ن ] چنا ۵ تقر بر 
کردند : که زرعین چهارصد شترواربود » که هشتصد صند وق باشد و اللّه‌اعام. 
وجا مهای ثقال (6)وظرابف و مر صعینه بدین (۲) قیاس و اجناس دیگر » از 
هر باب خبلهر! در خر ج آورد ۰ و درعهد دولت اد در (۷)) نضر و جا هه و 
ادیم و اجناس دیکر بواسطهٌ پذل واحسا ن (۸) او ارزان شد و بند گا ن ترك 





(۱) مط : آفرا بزکرشکک (ن رکوشکک سلطا نگر پل کر ور میس پر و[ اور و تن 
پ , ایرکوشک. در اصل برکو شک است که بصحت‌اقر بسبت برای شرح] ذ (ر :)۳) تعلیقات 7 خر کناب, 
( ۲)تمام نسخمط : جرپرهاصل حر بره بد ون نقاط. راو رتی : خر بوز م» خربزه وی گویدکه این سر بزه بشکل کوس بود 
درءر بی جریره به‌عفی یز ه وگذاه است وحر یره هم خورا کیست که یکی درینجا ر است‌نمی‌آید؛ د رذار وخ 
فخرالدین مبارکذاه که سر د ینس راس طبع کرده » در همین ءورد چهارخربزه که هر یکی و زن -ه صدمن 
داشته ذکر شده اند (ص ۲۲) وگو پند که نقارهای بز رگ بشکل خر بزه بو ده‌اسث (ایلیوت ۲ :۷) 
۳( مط : خز ! زه ود (۶) مط : بدان (و ) اصل :یفا ل () مط :مرصعیه برین (۷) مط : آوزر و 
جامه و ادیم و .. نضر بمعنی ز ر خالص است . (۸) مط: و انعام او . ۱ 


(۳۷) طبقهُر۷) غور یان 





بسیا رخر ید و همه را اعز از (۱) کرد» و با روت و نعمت گردا نید » و مد ام انعام 
و عطای او بخلق واصل میشد . تا روزی از روز ها در سال دوم از ملک او 
پسر عم (۲) او که خواهر زاد؛ سلطا [ناآن بود »ملک تا ج| لدین(چون) برحمت 
حق پروست ‏ و از وی وارثی نما نده بود» اموال وخز این او از نقود وزر بنه و سدمدنه 
ما لی و افر » بخد مت سلطان آو ردند» سلطان فرمان داد(۳): تا در بر کوشکث (4) 
که در مپسا ذ فیروز کوه بود جشنی و مجلس (و) بزمی مهیا کردند و شاط 
وعشرت فر مود » از نماز پیشین تا نما زشام(ه)تمام آن نقودر از دراهم ود نا ثبر » چه 
در بد ر دا ؛چه در همیا نها بود » جمله به دریچها ی قصر بیر ون ر یختند» وهر صنف‌از 
اصناف خحلق حضرت چون بز م‌عام وانعا م خاص و عام بود» خیل خیل بپای قصر. 
می آمد ند » وخود را در نظر او میداشتند » وهر صنف را نصیب کامل می فر مود» 
و ازطبق و صراحی و شمعدان و طشت و آفتا به و نقلدا ن و حوضکث و با رکش 
و کاسه‌روهر جنس‌همه)زرین ونقره گین»چنا نچه دران بخشش ز باه ه هز ار برده 
از غلام و کنیز کث رااز ما لکان خود باز رید () و تمام شهراذان بخشض 
پر زرشد و آن (۷) پا دشاه را احلاق گز یده بسبار بود وصدقات [او وانعامات] 
و تشر یفات (او) باصناف و خلق بسیار وا صل شد »و چون قضاواجل در رسید 
اسباب ظهو ر آنحادثه پیدا آمد ۸(۵) گرفت»چون بحکم التماس سلطان (محمود) 
خوارز مشاه » برادر او علی شاه را بگرفت و محبوس [و مقید ] کرد 
و چاکر ان و اتبا ع علیثاه از عراقیان و خراسانیان و خوارز میاذوتر کان 
پسپار بودند » و مادر و پسر و حرم با او بودند » جمله (باای) بیعت کردند 
وچند کرت در خفیه هر کس را از معا رف بخد مت سلطان محمود پیفام 
فر ستاد [ ند ] که توقع | ز نعد:مت باه‌شاه است : که ما خمله درخدمت 
علی‌شاه به پناه آمد ه ایم » وخود را در سایه(دولت و) حمایت او اندا خته 
مارا بد ست خصم باید که (باز) ندهد که ز ینهاری را اسیر کر دن و ماخوذ 
گر د | نیدن مبار کث نبا شد ‏ و الا خود را فدا خواهیم کرد » نبا ید که سلطان‌را 
(۱) مط :عزیز داشت . (۲) مط : پسر عمه 1 


تا بر قصر بزکو شکث (۱)پ : بر ندا ر د . ره) ال ء زا نظام تما م (ج) معط : از خرا جک و 


خو د با ز خر ید (۷) مط : این () معط : پید | شدن ۲ 


۳۷۷( طبقه (۱۱۷) ۱ غوریان 





از ما وف جان با شد . چون قضاء اجل در رسیده بود » این سخن را که 
بخد مت ساطان عر ضه میداشتند هیچ مفبد نه (می) بود و جمعی ازیشان شیها 
بر کوه آزاد که برا بر قصر خوابگاه سلطا نه بود برا مد ه بود ند و مخفی ندسته 
وقصر حوابگاه را وراه آن موضع تمام در زار ۲و رده » تا شب سه شنبه 
هفتم ماه صفر سنه سبح وستماثه » ازان جماعت چهارتن بر بام فصر سلطا ن 
بر امد ند وساطا ن را شهید کرد ند ؛ و هم از راهی که بر امده بود ند باز رفتند 
و از آب فیروزه کوه که پیش قصر میرود عبره کرد ند و هم بران (۱) بلند[ی] 
بر امد ند و فر یاد کردند : که رای ) خحصما .»لکش !ما سلطان را کشتيم برخیز ید 
وملکث طلب کنید ! و چو ن روز شد » شهر در هم شد و سلطا ذ را د فن کرد ند 
هم در ِ" » و مد ازان پهرات تقل کردند و در گاز رگاه دفن کردند») پسر 
بزر کتر سلطا نر | که بها ءالدین سام بود بتخت شا ندند . وا 
علی‌محمد و آله وسلم . 

ا اعشر و نا لساطان بها ۶ الد بی‌سام بن محمود بن محمد سام (۴) 
ماطان دها ءا لدین سام پن سلطا ن غیاث الدین محمودربن) محمد سام بقدر 
چهار ده سا له بود و برادر ش ملکث شمسا (دین ( محمد) بقد ر ده ساله بود 
و مادر ایشا ن دختر ملک تا ج الدین تمرانی (۳) بود , ودو دخشر بودند در 
۳ هم از ین ملکهی چون سلطا ن محمود طاب ثراه شهادت‌یافت ۰ پامدا دجمله 

مر اء تر کث و غور جمع شد ند و بهاءالد ین سام را بتخت (ملکک ) فیروز کوه 
0 (4) که مادر بها ء الدین و دیگر فرز ندا ن غباثالدین 
(محمود) بود [ند ] بندگا ن ترکث [او]را بر کشتن خحصمان ملکث اغراء کرد ند 
و ازان طا یه یکی ملاث د کن الد ین محمود پسرعلاها ادین محمد بن ابی‌علی 
بود او درا شهید کرد ند » چنا نچه نی از من تحری باه است و ملک 
قطبا لد ین تمرانی را قید کردند و ملکث (شهاب الدین) علی مسادینی را که 
پسر عم سلاطین بود رهم)قید کردند » و امراءترکث وغورری) با تفاق پیش 
. تخت کمر بستند و بعد از پنج روز جون متا بعا ذ علی شاه دید ند : که شهر 





(۱) اصل : بدان (۲) مط , کذا, اور تق : | زساطان پهاء الدین سا م بن غیا ث اد ین محم‌و د ین غراث الدین 
مرحم پن با ۰الد َ سام شذسجی (۲) مط :تمران (4) اصل : مثر 4 


(۳۷۸) ۰ طبقه (۱۷) غور یا ن 
آرام‌گرفت و علی شاه محبوس ما ند فتن دیگر ر ا ۱ پسیا ر 
د ر صند و قها بنشا ندند باسم آنچه (۱) خز ا نه از بیرون (دد) شهر می آر ند 
( تادر شهر فتنة دیگر کنند ) یکی از میا ن ایشا ن که این انديشه فاسد کرده 

بودند بیامد و باز گفت . صند وقها را بر در شهر بگر فتند » چهل و پنج مرد 
از یشان بد ست آمد ‏ سه تن آن بودند » که کشند گا ن سلطا ن بودند علبه. 
الرحمه » هر سه تن را مثله کرد ند و بکشتند و و را از کوه در اندا ختند 
( و چهل کس را در پای پیل اند اختند) و بخوغا بکشتند عفا اه عن | لجمیع . وبعد 
ازان ملک حسام الدین محمد ابی علی جها ن پهلوان؛ از فیوار و کا لیون(۷) 
بخدمت آمد؛ و چون مد ت سه‌ماه از ملکث بها ءالدین سا م بگذ شت سلطان 
علاء | لد ین | تسز(۳) حسین بخد مت سلطان محمد خحوارز مشاه بود» ازخعدمت او 
بجهت ضبط مما لک غور مد د طلبید .اک خان هر ات »که اورا در اول‌عهد 
(دولت) خوا رزمشاه امین حاجب لقب بود » واو تر کک‌عجمی (4)بودقا تل محمد 
خر نک » ازخراسان نامزد (مدد )1 ملک ]علاء الدین آتسز(۳) [.حسین ] شد 
ملک خان باشم خراسان » دمد د سلطان علاءا لدین آ نسز ۳ 
فیروز کوه کرد ند » چون «به ) حوالی فیروزکوه رسیدتد » ملس وک غور 
و امرا گفنند (۵) : که علی شاه را ازحبس بپرون باید آورد» و اعزاز تسمام 
واجب داشت . تا با سم او بعضی لشکر خوارزم بموافقت ۵۲ (۲) حضرت رغبت 
نما پند » و او نیز چو ن حصم پرادر است ‏ در مو افقت این دولت با لشکر 
خرا سان کار زار کند علی شاه را مخلص گردا نید ند (۷ »و امرا را نامزد 
اطر اف شهر کردند » ملک قطب الدین حسین بن علی بن ابی علی » و امیر 
عثما ن خر فش(۸) و دیگر امرا باحشم نامزد[ سر کوه میداان شدند و امسر 
عثمان مرغنی که سر جا ندار بود با فوجی از حشم نا مزد ] سر کوه آزاد شدند 
و دیگرامراء چوان محمد عبدالّه؛ و غوری سله‌نی(۹) نا مزد درواذ؛ تر این (۱۰) 
شدند » روز پنجشنبه تمام روز براطراف شهر و کوه ها جنگث قایم شد 





(۱)مط : آذکه( ۲) مط : کالیو ان (۳) مط: اتسر , راورتی : از( ») مط: ترکک شجاع ( ه) مط: و اسرای 
فو ر تد بیرکر د ند که ( +) معط : این ( ۷) ط : کردند(م) اصل ؛ حرقبن » راورتی : جر فش 
خرفش » حرفش ( ٩‏ ) مط : عبدانه غوری سلیمان و عمرملیمان ناعزد , در یکی از نسخ : غوری 


شلمتی پاسلی , (۱۰) در یکی از نسخ : تر اثیلی , 


۳۷۹( ۱ طبقه (۱۷) غور بان 
روز جمعه. منتصف جمادی الاولی» سنه سیع و ستمااه شهر رابگرفتند و دولت 
خا ندان محمد سام منقضی شد و امر ائیکه امز د تبر (هاق) کرد بو د ند سلامت 
بما ندند (۱) وعلی شاه و ملکث حسام الدین محمد بعلی کالیوان » از د رو از؛ 
ر یکت بست بیرون رفتند و هر یکت بظر فز عز بمت. توو ادن ۰ حسام الدین به 
کالیوا ذ ر فت وعلی‌شاه بطرف غزنین رفت و سلطا ن علاء | لدین ۲ تسز را تخت 
نشا ند ند » و ملک خان بهرات مراجعت کرد . سلطا ن بهاءالدین سام و بر ادد 
و همشیر گان و والد: او با خزاین که موجود بود. و عمه ابشان . ملکه 
جلا لی د خترغباث لد ین محمد سام ) که در حبا له ملکث علاءا لد ین بود » حمله 
را با تا بوت سلطان غباث الدین محمود » بطرف خر اسان بردند ‏ و تابوت 
محمود را در گازر گاه بهرات (به ) نها دند » و اتب ع ور و ان 
و ملکات را بخوارزم نقل کر دند » تا بعهد حادثه کفار چین در خوارزم 
بودند » به زیکو داشت (۲) و اعزاز . 

دوایت چنین کر دند (۳) : که چون حادئهٌ مغل ظاهر‌شد » مادر محمد 
شیرار ز فتاه ان هر دو شاهز اده را درجیحون خوارزم غرق کرد » رح<مهما ال 
و عفی عنها . و د و د ختر غیاث الدین محمود « تا) بتادیخ این طبقات ۰ یکی 
در بخار است و یکی در بلخ در حبالاٌ ملک زادة بلخ پسر الماس حاجب 
[ بود ] علیه الرحمة و السلام . ۱ 

الحاد ی و العشر و ن علاءالد ین ۲ تسز حسین (۴) 

سلطا ن علاء | لدین آتسز » پسر سلطا ن علاءالد بت (حسین ) جها زسوز بود 
(و از پدر خردمانده ) و در خد مت (هر دو ) سلطان غبا ب. الدین 
و معز الدین بزر گك شده بود » و پیشتر ملا زمت او (بحضرت ) غزئین بود 
بخ مت معزالدین . راوی چنین روایت کرد (ه) : که وقتی معزالدین دا 
عار ضه قو لنج افتاد » چنانچه امید خلق از حیات او منقطع شد «) »امراء غور 
درین کار باهم (درسر ) اتفاق کر دند : که اگر سلطا نر | و اقعةٌ فوت » پاشد 
غز نین رفت و هر یک بطرفی عزیمت کر د ند و سلطان علاءالدین( ۲ ) مط : در نیکو داشت, 


(۳)-ط:و روات چنین نقل کر دها ند ر ع ) معط : انسز بن الحسین , راورتی : سلطان علاءالذین انسز 
بن سلطا علا ء | لدین ا احسین حها سور (( معٌ کزد )1( مط د کشیق ۰ 


(۳۸۰) طبَهٌ (۱۷) غور با ۵ 





سلطان علاءالدین آنسز را بتخت غزنین بنشانند . حق تعالی از دارو ان 
و اذامر ضت فهویشفین (۱) » شربت صحتی بسلءا ۵ معز ا لد ین فر ستا د وصحت 
يا فت » و منهیان از ین‌حال‌و تد بیر بخد مت سلطان انها (۲) کر دند » سلطا ن 
فرمود که : علاء الدین را از حضرت غزنین نقل با ید کرد » نبا ید که مکرو هی 
بوا سطهٌ غضب انسا نیت » بدو واصل شود. علاءااد ین بحضرت بامیان رفت 
بنزدیکی پنو اعمام خود . و تخت با میان به سلطان بها ءالد ین سام بن سلطا ن 
شمس‌اادین بن ملک فخرا لد ین مسعود رسیده بود » چون آنجا رفت او را 
اعزاز کرد ند وولایتی از بامیان بدو مفوض فرمود » بعد ازچندگاه دختراو را 
به پسر مهتر خود [ملکث] علاء | لد ین محمد داد » چنا نچه بعد ازین در طبقات ملوك ۱ ۱ 
پامیان تحر پر یا بد . انذاء له تعا لی . 

چون حوا وث ایام » بساط مملکت غیاث الدین و معز الدین در نوشت 

و ساطان بها ء لدین سام برحمت حق پبوست » علاء ا لد ین ی از حضرت 
با میان به جهت [ طلب] ملکث غور »و تخت فير وز کوه » بخد مت سلطا ن محمود 
خوارزم‌شاه رفت 1 آنجا اعزاز بسیار بافت و در باب او ا کر ام پاد شا ها نه 
مبذ ول فرمود » وامرای خر اسان را چون الغخان (۳) ابی محمد و ملک 
شمسن| لد ین " و مجد الملکك وزبر مرو » با تمام لشکر خر اسان بمد د او 
نامزد (4) فر مود» و روی بضرط مما لکث غور آور دند. سلطان محمود از فیر وز- 
کوه »روی بدیشان نها د و مصاف ایشا ن بشکست » چنا نچه پیش اذین د رقام 
آمده است باز گشت و بسلطا ن محمد خوار زمشاه پبوست تا بعد از [ فوت‌و ۲ 

۱ شهاد ت سلطا ن‌محمود »ملک ححان هر ات و آ تسزحاجب لشکر های خر اسان (ه) 
بر ف فیر ژ کوه بیامد ند و علاء‌الدین ۲ تسز را بتخت غور نصب کر د ند 
و راز کشتند » ملوك غور و امرا او را منقا د شد ند »اما مخا لفت میا ناو و امراء 
غز نین وملکک تاج | لدین یلد وز(») ظا هرشدو موید المللکث محمدعید اه سیستا نی 
(۳) مط: الف خان ای محمد . راور تی ؛ الغ خان آاهی محمد . | صل : الغ خحانا ی محمد , 

(4) اصل : با لاه کل داد ثا مزد . (( مط , ملک شا ن درات امیر حاجب ار ای 
خراسان ۱) مط : یلد ز . 





(۳۸۱( : مه (۱۷) غور بان 





وزیر غزنین بود و پادشاه نشان » با او در حد ود گیلان و مرغ نوله (۱) 
مصاف دادند » لشکر او منهزم شد ء سلطان علاءالنین آسز () پاد شاه 
عا ام وعادل پرور بود » کتاب سعودی در فقه محفوظ او بود » و در تقویت علما 
و تر پیت خا نواد ؛ اهل عام جدی بایغ میفر مود وهر که را از ابناء علما مجتهد 
می‌یافت (به) زظر عاطفت خود ش مخصوص میگردانید . و چون باخت نشغست 
ملکگ علاءا لد ین ( محمد ) را ازحصار اشیار غرستان.۳) مخاص کرد »و 
دسبب قتل عمر سلیمان باز بقلعة بار و انش(4) باز داشت و مدت چهار سال ملکث 
را ند تا ملک نصبر الدین‌حسین امیرشکار » از غزنین باز آمد (ه) »در میان غور 
با او مصاف کردء در حدود جرماس (۱) بر میمنه ساطان علاء | لدین » ملکث 
قطب ا لد بن‌حسین [بن علیابی] علی بودر۷) و حمله کرد » برمیسر ءٌ مکش ذصبر الا بن 
حسین » (و) لشکر غز نین را بشکست وهزیمتی را تعاقب نمو د (۸) »و ملکث 
نصبر الد ین (حسین) بر قلب سلطان حمله کرد سلطان را نیزه زد »و تر کی از 
(شکرغز نین سلطا نرا (بر سر) گرزی زد » چا نچه‌ه ردو چشم مبار کش ببرو ن 
افناد (4) (و از اسپ در افناد » ملکگ نصیرالدین حسین بر ز یرسر سلطان سوار 
با ٍستا د)مالکه قط با لدین از عب هزیمتبی باز آمد »و بر ملسکث نصیر الد ین . 
حمله کرد و سلطا ذ را باز | ستد (۱۰) و بعارف خطهٌ سنگه برد و در راه سلطا ن 
برحمت حق پروست , و اورا در جوار اسلا ف ما و کش خا ندا ن شزسبا نیا ۵ دفن . 
کر دند علیه الرحمه . مد ت ملکک او چهار سال بود (و کسری) و چون او 

در گذ شت» پسر ان او (۱۱) متفرق شد ند مالکث فخر ا لد ین مسعو د به غر سنا ۱۲(۵) 

آمد به قلعهة سناخانه ر ۱۳)و مدتی آنجا بود و مالکث نصیر ا لدین 9 
لعة بند ار غرستان (۱6) بالا رفت » و مدتی آنجا بود » وپسر کهتر او جمشید 

نام در حادئهٌ کفار »خل بولابت هر یوا لرود ؛ دردز * چشت آب (۱۵) شهادت‌پا فت 





‌؟( مط: بحد ود کیدان و مرغ نوله ,. راورتی کذا (۲) مط : انسر ,را, رنی : انسز (۲) مط: 
اشرار غرجستان مخاص فرمود (ع) اصل : بای واتش ( ) مط : لشگر آورد . (د ) اصل : 
حرماس (۷) راورتی مالک قطب الدین حمین بن علیا بی‌علی (۸) عط : کر د.( ) مط : مبارکش از 
جا بخاست , راو ری :از جای برخاست يا : پیرون افتا د (۰) مط : پستد( و ) مط : پسر افش 
۱۲( مط : غر جستان (۱۳) مط :ستا خانه , راورتی : سنا خان متاخان».پ : سناخانه ( ۱۵ ) مط : 

بندار غرستان . راو رتی کذ | , ا صل :بند و غرسنان و چست آپ . معط خش تب 


راو رتی کذ| » ش" ید.د ره چثت اوبه با فك 


(۳۸۲) طبقه (۱۷) غوریا ن 
و آن هر دو پسر بزرگتر وملکگ خان هر ات بر دست بند گان سلطان محمد (۱) 
خوار زمشاه شها دا ت پبافدند رو) بسیار کوشیدند چون تقدیر نبود 
هیچکد ام بیاد شا هی نر سید ند * حق تعالی پادشاه مسلما نان را سا لهای پسیار 
با قی و پا یند ه داراد (۲) . ( وال الباقی والدایم). 
الثا نی و العشر و نالسلطان علا ءالد ین محمد (بن )ا بی‌علی 
ختم الملو کک (۳) 

آ پیش ازین بچند موضع ذکر او رفته است » او را دراول عهد ملکث ضیاء | لدین 
در غور (4) گفتند ی » و چون بعد از سلطان غیاث الدین محمد سام » بتخت 
فیروز کوه بندست لقب او ملک علا ءالد ین شد » و چون دریین کرت ه). 
ملکث نصير الدین حسین سلطا ن علاء | لدین ( آتسز ) را شهید کرد » فیر وز کوه 
( و مما لک غور ) در ضبط امر اء لشکرغزنین وغور آمد .با تفاق ملک 
حسام! لد ین حسین عبد | لملکک سر زر اد(۲) را بفیر وز کوه بنشا ندند و قلعهةٌ فیروز کوه 
را عمارت کرده و در ی ؛حصار بر کوشک (۷) را در بند آهنین 
نها د ندو باره کشیدند و ما تله درمیا ن نهادند »و ملک علاءالد ین ر اازحصار 
اقا ۱ ی را فرص 
عشر و با احد ی عشر و سنماثه بو د. 

چون ماک علا ء | لدین بغز ین رسید ء سلطان تا ج الدین یلدوز عایه | لر حمه 
او را اعز از وافر کرد » و فرمان داد : تاچتر سلطان معزالدین ازسر روضهٌ 
او بر گرفتنذ» و بر سر او نهادند » و او را اسم سلطانی‌داد » و بحضرت 
فیر و ز کوه فرستاد » چون به غو ر باز ۲ مد » مد ت یکال و چیزی ملک را ند 
و خطبه وسکه پزا م | وشد » و لقّب‌سلطانی.(۸) در حطبه اطلاق کردند . سلطا ن 


رس 


محمد خو ارز مشاه ؛ عهد نامه بی که در ذشا پور از وی ستد ه بود » که هر کز 
بر و ی‌تیغ (٩)نکشد‏ » به نزد یک او فر ستاد »در شهور سنه ای عشر و ستمائه 





( ! صل : محمود ..طوراورتی : محمد (۲)اصل: دارد . مط, د اراد (۳ ) راورتی :ملطان 
علا ء الدین محمد بن شجاع اند ین علی . و ی گو ید که مو لف خلط کر ده » زیرا شجاع الدینا بوعای 
اد ماه ۱ از سب بو د ( )) اصل : در غو ژزه) مط :د رینوقت (م) , اصل ‏ سر دار > ط: 
سر زراد . راور تی . کذ ۱ > سر زاد ( «) اصل و پ : کذا۱, مط وراور ی : بزکوشک را 


د ر آهن نها دند . () مط : ساطان . (ه) او لت 


(۳۸۳) طبقه (۱۷) غوریان 





ساعاان علا ء | اد ین محمل شهر فبر وز کوه را ره معتمدان ساطان خو ارزمشاه (۱) 


تسلیم کر دا و او را بخو ارزم بردند » و اعزاز و اکرام بسیار فر مود [ ند] 


و بنزدیک ملکه جلالی که در حبا له او بود » و دختر سلطا ن غیاث الدین . 


محمد سام منزل کرد ۰ و مدتی در خوارژم با هم بودند » چون و ضاء اجل 
در رسیده برحمت حق پیوسته (۲)) ودرعهد امارت دمملکت خود معتمدان 


فرستاده بود » و در جوار شیخ با یز ید (۳) بسطامی علیه الرحمه موضعی 


حاصل کرده و مر قد خود را معين گردانید ه ۰ چون برحمت حق پسوست. 


وصبت کرد : تا اورا از حوارزم به بسطام ) نقل کردند (4) چون 
بوصیت او را بطرف بسطام آوردند » خاد م خانقاه بسطام در شب (6) 
شیخ با یزید (") را در خواب (۷) دید که فرمود: که فردا مسا فر و مهمانی 
میر سد» با ید که شر ایط استقبال بجای آری! 

خا دم خا ناه با مداد از بسطام ببرون آمد» بقد ر یک پا س از روز 
ارف شرارزه موا سبطای ای معید برس راز او را 
بسطام آورد ند و د فن کردزد » و ملوکک غور و سلاطین شاسبی بر انقراض 
ملکگ او ختم شد ند . 

رحمالّه علیهم اجمعین و ادام دو لها لسلطا زية الذا صر بة | لمحمود یه (۸) . 


)۱ ) عط : به معتمد. آو ساعطان محمد خوارزمشاه ۱۳۱ مط پ اجل در رسبد . برحمت حق تعا ی 
پیوست ( ۴ ) اصل : شیخ ابویزید . ( ») عط بکنند , (و ) مط : دو شب . (+) اصل : ابو پزید . 
(ب) مطء بخو اب . ( ۸ ) مط : اجمتین ماک تعالی سلطا ن انبلام فا صرا لدنیآوا لدین ابوالمظفرءحمو د 


را بر نخت جهاند اری با ینده داراد» بمحمد و ۲ له | جععین مق رب‌العا امن 1 


(۲۸6) طبقٌ (۱۸) غوریان 
الطبقة | لا منة عشر 
(فی ذ کر) 
| لسلاطیی الشنسبیه (۱) بطغخا رستان و با میا ن ] 

الحمد نله الذ ی اعز عبا ده با لاحسان و عمر بلاده با لفضلو الامتنان » و شرف 
بملو کث الدین د یار طخار ستان ؛ و الصلوات ( ۲ ) علی محمد ! لمیعو نك من 
اشر ف (۳) بطن عد نا ذ» والصلوات (واسلام) علی آله و اصحابه ساد ات (4) 
اهل الایما ۵ » و سلم تسلیما کثیر ۱. 

(۱ ما بعد ) چنین گو بد : کمتر ین بند گان درگاه ربانی منهاج سراج 
جوزجا نی (۵) » که چون حق تما لی » از دودمان شنسبا نیان که ملوکث جبال غور 
بودند » سلاطین بزرگث در رسا نید وچند (گاه)مملکت را ) از دیار عجم 
و هند [وستان] در قَبضهٌ تصرف و فرما ن ایشا ن آورد ۰ یکی ا زان مملکت 
طخار ستا نوجبال با میان بود: که به همه اوفات قدیم الدهر » باز مل و کث آن ز مین 
به‌عظمت مدان ‏ وکثرت اموال وخزاین‌و و فور معادن ودفاین معروف و موصوف 
بو ده اند ودر بعضی از اوقات (5)) ملوکث عجم را چنا نچه قباد و فیروزرا(۷) 
مقهور کرده اند و آن دیا ربمعا دن زرو نقره و لعل و بلور و ببجاده (۸)و غير آن 
در ا قصی مما لک دنیا معروف [و موصوف بوده ] است . چون ۲ فتاب دولت 
ملو کث وسلاطین غو راز مشارق اعلی طا لع شد » و ساطان علاءالدین حسین 

چها نسو زاز انتقام اهل غزنین فارغ گشت *روي بفتوح آن‌د بارنهاد (٩)»و‏ پر ادر 
مهتر خحو د ملک هر مسعود را علیه‌الر حمه دران مملکت بعد از 
فتح نصب کرد »و ازو ی اولا د کبار و ملوکث کرام در رسیدند » آثار عدل 
و احسا ۵ و صیت بذل و امتنان ایشان* در تمامربع «سکون نشر شد . ر<مهم ال 
علیهم | جمعین . 
() ا صل: شنسبا نیه (۲) مط :وا اصلوت(۳) مط :اسراف (4) مط : سا ده (و) اصل: جور جانی , 


(«) ا صل :اقات ما وکک عجم راضی با د (۷) اصل ٍرا ند ارد (م) بیجاده . کاه ر با وقسمی از 


پا فوت (برها ن). (ه معا : ر وی بفتح آن دیار آ ورد. 


(۳۸۵) ۱ هه 6۸ غوربان 





| لاول الماک فخرالد ی مسعود (بی) الحسین (۱) الشنسیی 

ملکث فخر | لد پن مسعود بن حسین » از شش برادر دیگر مهتر بود ءو مادر او 
ترکث (۲)بو د.و اوپاد شاه بس بزر گث بود.چون از مادر سلاطین نبو د 
او را پلخت ممالکک غور جای نداده بود ند (۰)۳ بسبب آنچه (4 ) پنج (ه) 
پر ادر هم از پد ر و دم از ما در شزسیا بو دند »و ملکثا لجبال محمد که به 
غز نین شهادت یافت » از ز ۵ دیکر بود » که خادمةٌ مادر سلاطین بود » و ملک 
فخر ا لد ین مسعود از کنیز کث تر کث بود چنا نچه تقریر بافت . 

چون علاء الدین از انتقام اهل غزنین‌و حرا بکرد ۵ قصر هاء بست » که 
مقام آل () مجمود بود قان غشف از عور لشکر مهیا کرده و بطر ف بلاد طخ رستاخ 
رفت ؛ و در فیح آ ن بلاد و قلاع » جلادت بسیار نمود » و امراء غود دران 
لشکر چندان شجاعت و مبا رزت نهو د ند » که اگر رستم د ستان حا ضر بدودی 
داستا ن مردی ایشان خوا ند ی » و چون آن بلاد مسلم شد ؛ ملکث فخر الد ین 
مسعو د را بتخت باميان بنشا زد ند و بد و سپردند: »و چون ملک فضرالد ین 
بدان (۷) تخت باشست» اطراف بلاد و مما لکث جبا ل شغنان و طخار ستان 
تا به درو از و بلور(۸)» و اطراف تر کستان تا حد وخش (٩)و‏ بد خشان »همه 
در ضدط اه هلگ فخر | لد بسن را فرزند ان شایسته در رسیدند و چون 
قما ج از بلخ‌و یلدوز ازهرات» که بند گان‌سنجر (ی) بود ند » قصد ازعا ج سلطان 
غباث | لد بن کرد ند » تا فبر وز کوه را ضبط کنند » دولت غبا ثبه هنوز در اول 


.طلو ع بود ز که ] ملک فخر الد ین اشانرا مدد کرده بدان شرط : که هر چه 





3/۰ 
(۱) راو ری کگ فخر الد دنل مسعو د بن عز ا لد ین | لحسین شنسبی( ۲( مط ثرکبه ۳۱ ) مط ء ند اد ند 


(؛ ) مط نکهری ) ا صل : شش (د) اصل : آن (۷) مط : بر اد (ر۸) مط : تا بد رکوفه و باور یا ء تا 


بور باو ر- با :تا بدرواز و بلور . اصل :تا بد رکور و بلو ر. را 


ورتی : تا در گون بلور - در کوت 
درا و ازه‌و بلور,پ : پذر بو _ بلور .اماصورت متن اقرب بصوابست چه (د دواز ) تا کنون هم به همان 
نام در بد خشان مو حود ارت و تلور و باور ستان هم 0 عهد را بر به ددین ام معرو ف بو د که اکنون 
نو رستا ن گو یم و پیشتر کافر صقان بود ۰ ‌ 4) عمط سر خس 6 حاخیه مط : وخش,ر اورتی :و خش »در حا شیه 
وید , که خفن دم خوازده مشود ء وک و خشص اصح ات که بول حد ودا اما لم د شا حیمت 

ماو ر آءالتهر ذهر ی بودآ با د آن و برکرانه و خشاب نها ده (عر ۱ ۷) چون هد ازین بد خشان همد ر پن رد یف 


مد گوو است با بر ان (سر خس ) غاط است » چه این زا حیست د رشمال غعر ب درات بود . 


6۳۸۷۵ طبقهُ (۱۸) غوربان 
ارات تقد اس را مار ور ال را 

چو ذ سلطا ۵ غیاث الدین را حق تعالی نصرت بخشید و یلد و ز کشته شد 
و سر یلد و ز را بنزدیکك عم‌خو د» ملکث فخرالدین.فرستاد » و لشکر او نزدیکث 
رسید ه پود» سلطا ن‌غیاث الدین در عقب او بیامد » ملکث فخرالد ین منهزم شد 
ساطا ن‌غباث | لد ین اورا ردان و یه اشکر گاه تحود بر د » و بتخت 
بنشاند و غبات الدین و معز الدین هردو در بش تخت او کمر ستند» و 
بخد مت با ستادند (۱) . 

راویال چنین تفر بر کر د ند : که ملکت فخرالدین در غضب شد» هردو را 
جفا کفت : که‌شما ( تمسخر میکنید» لفظش این بود» که‌شما رو سپی بچگان) (۲) 
بر من میخند ید رحمة اللهعلیهم [اجمعین] . این لفظ بجهت ۲ ن آو رده شد » تا 
تاو رن را ات ری ۶ پاد شاهان (۳) معلو م شود » که رحم 
و شفقت وحرمت و تعظیم عم خود» تاچه‌اند ازه محا فظت فر موده‌اند(4 ) وجفای 
اورا چه ما یه تحمل کرده اند؟ ره) هر دو سلطا «نا) ن چون از بارفار غ شدند 
استعداد مرا جعت عم خود مهیا گردا نیدند » و جمله امر اء و بندگان‌اورا تشر یف 
دادند و با ز گردانید ند .ملک فخرالدین بطرف بامیان با ز گشت »1 نجاقوت 
تما م گرفت و مدام ملو کث غو ر و سلاطین او دا خد مت کرد ندی» و <ا لش 
در پا دشاهی به آ خر رسید » مدت‌ها ملک راند و درگذشت, و اورا چند پسر 
شایسته بود » سلطا ن شمس‌الدین مهتر بو د » و ملکث تاج الد ین زنگی » و 
ملک حسام الدین علی .حق تعا لی بر همه رحمت کناد » و همه را غریق مخشرت 
خود گرد اناد » بحق محمد و آله اجمعین . 
۱ الثا نی )٩(‏ السلطان شمس الدن محمد بن مسعود (۷) 
ملکث فضر الد ین مسعود با میا ۵ » برحمت نحق پیوست ۰ پسر »هتر او 
طا تس یی موی اون پر ای رم ی او 
سلطا ن غیا ث الد بن ومعز ا لداین در حباله او بود» که لب او حره جلالی بود 


( م )اصل : پا دشاد( 4) مط : میفر مود ند ۰ ۸( مط | چه حد تحمل میکر د ند ۱ 0 اصل : الثا من . 


( ۷ )مط : ن مسعود بن الحسین الشنسیا نی تس کذ | 1 





(۳۸۷) : طبقا (۱۸) .. : " غوریان 

و از هر د و سا(طان مهپتر بود » وما در سلطان بهاء الدین سام بن محمد 

دود »چون ساطان شمس ‌الدین بتخت بامیان بوصیت پد ر واتفای امراء بذشست 
سلطا ن غداثا لد ین او را تشریف فرستاد» و اعزاز وا فرواجب داشت» مما لکث 

طخارستا ذ تمام در ضبط او آمد (۱) ؛وبعد ازان شهر بلخ و چغانیان و وش 

و جروم (۲) و بد عثان و جبال شغنا ۳(۵) در تصرف او آمد » بهر طرف 

لشکر کشید » و بر جملهةً آن بلاد نا فذ امر شد و در سالی که سلا طین غور 
و غزنین » بد فع ساطان شاه سوار ز می بولایت دود بار مرو لشکر کشید ند 

سلطا ذ شمس الدین(محمد) پفرما ذ سلطا (نا).ن » لشکر با میان و طخار ستان 

بخد مت ابثان آورد »و چون سلطا نشاه منهزم شد ۰ ملکث بها ءالد ین طغرل 

هر ات که بند ؛ سنجر بود » و از هرات »نهزم به سلطا نشاه پیوسته بود » د رین 

مصاف بد ست لشکر بامبات افتاد » اودا بکشتاد و سر او بخد مت سلطان 

غیا ث | لد ین آو رد زد ء سلطا ن غیا ث الدین را عظیم موافق افتاد دفع او (و) 

درین روز لقب شمس الد ین سلطا ن شد و چثر سیاه یافت » و پیش ازین پدرش ‏ 
ملک فخر الایی جر (6) تدافت#و خطات اه یی الدین بردجون ختریافت 

سلطان خطا ب شد » و از غیاث الدین و معزالد بن » که پسر ان عم او بو د ند 

اعراز سار بافت » وعن‌صای اورا فرز تدان شاسه داد توش وس کر امت 

کرد «و مد تها ملکث طخارستان در ضیط بندگان او بماند » و علمای بزر کگث 

را تربیت کرد ) و در ممالک او سکونت ساختند (ه) » و با رعایا عد ل و 
احسا ن ورزید() »و در نیکونامی برحمت حق پیو ست » و بعد ازو ملکث 

باطا ن بهاء الدین سام رسید . 

ااثا لث السلطان بهاء الد یی سام (محمد) (۷) 
سلطان بها ءالد ین سام پاد شاه بزر کک بو د و عادل وعالم پر ور وعد ل کستر و 


در عهد اوزاتفاق علماء ء لم بود » که هیچ پاد شام مسلما نی ازوعا لم پرو رتر یود 








(۰)۱ط : درضیط آ ورد (۲) مط : خروم (۲) اصل ؛ سمضبان ؟() مبط : و پیش ازان 
مالکگ فخر الدین و او چتر نداشتند (ه) اصل ء کر ا مت کرد که در ما لیگ غور سکونت ما خت 


(+) اصل : برزید (ب) راورتی : سلطان پهاه الدین سام بن سلطان شمس الدین محمد . 


(۳۸۸) طبعَهُ (۱۸) غوریا ن 
بدا ۵ سبب که مسجااست و مکالست (۱) و مذاکرات او با علمای فر ق(۲) 
بود » و او از هر دو طرف شنسیانی بود » و هادر او حره جلالی د ختر 
سلطان بها ء الد ین [ سام ] خواهر مهتر هر دو ساطانان [ رحمهم الله ] بود. 
قاضی تاج الدین زوزنی که ملک الکلا م عصر خود بود : در مان سرای او 
عقد تذ کیر (۳) کرد » در اثناء دعای سلطان گفت : چه جلوه گری کنسم 
عروس ملکی را که رو ی سلطنتش دو خال (4) باشد » یکی غیاث الدین 
و دوم معز الد ین رحمهم الله علیهما . 

فی | لجه‌له حسن اعتقاد ره) آن پا د شاه درحق‌عاما ء اسلام *ز یادت ازان بود که 
در دايرة تحریر گنجد . علامة الد نیا فخرالدین (محمد)ر ازی رحمه الله "رسا له 
بهائیه باسم او تا لیف کرد[ه است ۲ ومدتها در ظل «رآفتو) حمایت او بود 
و شیخ الاسلام ماک لمل ام جلا ل | لد ین ور سل () ر حمهء اه علیه در عهد او 
بمنصب شیخ الا سلا می خحطهٌ بلخ رسید . مولانا افصح العجم اعحو بة الزمان 
سر اج (۲ لدین )منهاج 1 از خضرت فیروز کواه در سر طلب کرد 
و انگذترین [ نگین ] ذیر وزه نقش سام بران ثبت کرد ه : باز دیکک مولانا فر ستاد 
و مولانا راباعزاز(تمام ) طلب کرد و کا تباینذ کر نها ج سر اج اصاح الله حا له 
د و بنوفت در سن سه سالگی بو د»مولانا رحمةالّه علره را چون استد عاء سلطان 
بها ءاادین (سام) طاب ثراه « متواتر و متعاقب کشت » وسبب آن بود » که 
مو لانا طاب مرقده ) در عهد ملک شمس‌الد ین از غزنین بطرف با میا ن رفت 
و درا ن وقت بهاءالدین سام‌ولایت بلوران (۷) داشت ۰ خدمت مولانا را 
در یا فت *و امکان نگاهداشت و اعز از مولانا بنمود(۸) و کلمات رو حافز ای 
و مذا کر : دل کذای او دیده و شنیده بود » و ذوق آ ذ در سبرعت با دشاهی )٩(‏ 
باقی مانده » میخواست تا از ما بد؛ (نعمت ) کلام مولانا ذور اللّه مرقد ه 

(ه ) بط : حسن عاطفت () مط وپ ؛ ورسل , حاشیه عط : قدسکگ ورسکك . متن راورتی : 
ور سکک . حاشیه : و رسل » قدسکک . اصل : ورد . (ب) مط : یلو ان پلون » بروان . راو ری : 


بلر وان باوان . شاید همان پلو رستان باشد که‌ذ کرشد؛ پاپروان باشد .که جبلازسرا ج کنو نی شمان کا بل 


است » با باروان با خدکه درحضحا تگذشته یزءذ کور انتاده .(ر) اصل: مو لا نا زه دود هم (3) مط پادشا». 


(۳۸۹) طبته (۱۸) غوریان 





نصیب تمام گیرد . چون بتخت با میان رسید » کرات و مرات مولانا دا طلب 
فررمود » و تفو ض جمله مناصب شرعی را تکفل (۱) فرمودهت و انگشتری 
خاصه (۲) شر ستاد . مولانا علیه الرحمه از حضرت ی اجازت 
سلطا ن غیاثا لد ین بحضرت بامیا ن رفت‌و چون بدانجا نب رسید » اعز از بسیار 
وافت 6 2 مناصب مت جر ن 1 لک و انقطاع دعاوی 
حشم منصور وخطا بت (۳) مما کت و احتساب با کل امور شرعی ؛ و دو مد رسه 
با قطا ع و انعام وا فر بمولانا مفوض فرشود » و مثال آن جمله مناصب بخط 
صاحب (که) و زیر مملکت با میان بود ‏ تا بدین تاریخ » که طبقات (باسم) 
هما یو ث سلطا ن معظم ناصرالدین (4) » خلد الّه ملکه وساطا نه در قلم آمد »در 
خر دطه امثلةٌ داعی است » وعلم و دستار تشر یف هم موجود » رحمهة له علیهم 
اجمعین . این معنی بجهت حدایت از حسن اعتقاد آن پادشاه د یندار در قلم 
آمد . فی‌الجمله بزرگث پادشاهی بود » مملسکت او عرض و بسط گرفت» تمام 
(مما لت ) طخا رستان و مضافات آن » و ممالکک دیکر چنا نچه از شرق ثاحد 
کشمیر ؛ وغربی:تا حد ترمذ و بلخ وشمالی تا حد کاشغر » و جنوبی ناحد غور 
وغرستان (۵) جمله خطبه وسکه باسم او شد » و جمله ملوك و امراء (غز نین ازن 
غوریو تر ك) هرسه مما لکث راچنا نچه غور وغزنين و بامیان » بعد از هردو 
(سلطا نا ۵ ) نظر بروی بود . چون ساطان غازی معزالدنیا والدین محمد سام 
شهاد ت یا فت » ملو لك و امر اء غور وغزنین و ترك (5) ء باتفاق اورا طلب 
کر دند » سلطان بهاء الدین (محمد) سام از بامیا ن عز یمت غز نین کرد »و پران 
سمت با لشکر رو ان شد » چون بخطهٌ گیلان (۷) رسید » عارضة شکم او را ظا هر 
گشت (۰)۸ بعد از شهادت سلطان رغازی )معز الدین » به نوزده روز برحمست 
حق پیوست ۰ و مدت ملک او چهارده )٩(‏ سال بود . 





(ب)اصل ‏ تافکث (۲) مط ٍ انگشترین خاصس (۳) اصل :و خطاب.مالکک(؛) ۰ط: ناصرالد نیا و الدین 
| بو المظفر محمود بن سلطان! یلترش قسیما میر العو منین خلد ا سلطا نه در قلم آمد.در باره صا <ب‌وزیر (ر : ۵ 4) 
( و)عط : عزسقان» غر جستان «پ غرستان (+)عط :امر ایغز نین از غوری وترك. (پ) مط ی 
کید ان : پ , گیلان که اکنون‌د رحدودغزنه است. (م)ط : شد . (ه) اصل : چهار . را ورتی : 
ء «سال . وی‌درشمیان (۰۲ه ) عر د » ودر ! واسط سال (۸۸ه) بر تخت ۳ 6 که همد رین سال 


سلطیان. ءعز | لد ین ر !ی‌پتهور! را درتراین مالیده بود (<"شیه ص 1۳۲ 6 ج اثر جمه و آور ی ). 


(۲۳۲۹۰) ۱ طبعَهُ(۱۸) غوریا ن 





اثر ابع السلطان جلال الدین (علی بن سام)(۱) 

چو ن ساطا ن غازی معز الدین شهادت یافت و سلطان بهاء الدین [ در راه ] 
برحمت حق پیوست ۰ وال ملع دو قریق م۱ ند ند » از تسخمه شنسبا نیان 
یکث فر بق سلاطین بامیان و دی‌گر سلاطین فیروز کوه . چون مرقد سلطان 
غازی از دمیک [۲]روان کردند » ترکان [بندگان سلطا ن ازملوك] و امر ۱ء 
بزر کش مر قد و خزرانهةً (وافر) و کار خانه (ها) از د ست امراء غز نین بیرون 
کردند و امراء عوره راکه در اشکر هند و ستان بودندء میل بجانب پسران 
سلطان پها ء۱ لدین بو د »و امراءتر کش رامبل طرف ساطان غباث | آدین محمودین 
محمد سام بود که پرادر زاد * سلطان معزالذپن بود» و امراء غور آذکه در 
غز نین بود ند ۰ چون سپه سالار خروش (۳)و سلیما د شیش () و جز ایشان 
بخد مت علاء الدین و جلاد الدین مکتوبات نرفتند و اشان را ا متد عا کر داد 
و ایشان بغز نین آمدند » چنانچه بعد ازین به تحریر پیوندد » در طبقه سلا طین 
غز زین » و جلال‌الدین چون براد ررا به (تخت) غزنین بنشا ند»عود باز گشت 
و بتَجت بامیان بنشست . راوی نقه چنین رو اب تکند() : که خحزانة غز نین 
قسمت لردند » قسم جلا لا لدین دویست و پنجاه (حمل) شترذرعین و مر صعینه 
آمد. که آن زر و سیم با خرد» به با ما ۵ آورد() و کرت دیگر لشکر کشند 
بطرف غزنین » و لشکر غور (ی)و غز و بیغو(۷) از اطر اف «ما لکک‌چو (۸) 
جمع کر د بغز ذین آمد و گر فتار شد » و باز مسخلص کشت و پیامیان رفت 
و عم او سلطا ن علاء | لدین درغست ابشاد» تخت با میا د گر فته بود» جلال | لد بن 
باز گشت‌با اند کث مردی به مسغا فصه(٩)‏ » سحر گاهی بر عم‌زد وعم را بگرفت 
(۱) راورتی : سلطا ن چا ل الد ین علی ین بهاء اادین سام بامیانی ( ۲ ) اصل : د میل . 


مط: د ءیکث , ر اورتی کذ | » برا ی شر ح (ر : ۳۵ ) ۲ خر کذا ب ۰ ( م۳ ) کذ | فی؛ لا صل . متن مط: 


حرو هقی . حا شیه مط : خجروش و ری > خر وشتی . خر وش : خررشنی » خروسی 
۰ هد ۲ ۱ ۳ ۰ ۰ 

( 4 )اصل : سیس , راورتی و مط : شیش .(م) مط: کرده ( و.) ۰ : شتر از عین مر صع و زد. 

و "صدم ر سدد دا خحود به بامیا ن بر د () در ملظ بیغو | مسا ۳ و زدد وسعفه اصل ان حا شبه 

نوشته که د ر بعضی نسخ ( غزو سقرار اطراف )است راورتی نیزاین هر د و صورت را میذو یسد 


(ر)عط : خود (ه) عط : مفانضه , 


(۳۹۱) طبقَه (۱۸) ۱ غوربا ن 





و شهید کرد صا حب نز وذ پر پد رش بود پوست کشید؛ و ملک را ضبط ‏ 
کرد » و مد ت هفت سال ملک راندء تا سلطان محمد خوارزم‌شاه : از لب 
آب جور کش (۱) عبره کرد کاه تروق زد 9 اور بد ست آورد 
و تمام آن این که از غزنین آورده بود» و خز این با مبان با آن بر گر فت 
و جلال الدین را شهید کر دو باز کشت . و جلالا لد ین پادشاه بزر گث بود 
و زاهد [بود ] و درغا بت شجاعت تا ات زان نم , چزانچه درمدت 
عمر او هیچ مسکر بد ها ۵ مبار کث او ثر سید ه بود ‏ و بند جامه او بهیچ حر ام 
کشاده نگشته بود(۲) ؛ و در رحولیت بحدی بود : که هیچ بادشاه زادة 
شنسبا نیا ن بقوت و د لاوری و سلا ح او نبود » و دو تیر ببکک شست (از مید ان 
جنگث )! نداختی ( و هر دو تیر خطا نگشتی) و هیچ (صیدو) خصم از (زخم) 
تیر او نجستی » و در وفتی که ترکان غزنین او را تعا قب کردند» در هزار 
د رت (۳)غز نین » یکت تیر بر تلد رختی زده بود»و ترازو کرده (8) ۰هرتر کث 
مبارز که بدا ن درخت رسید خد مت کرد (و) باز کشت (و آن تبر زیارت گاهی 
و با این همه جلاد ت حلیم و کریم (و غر یب نواز شا دوع 
و فقیر پرور ) بود» اما رجولیت با تقدیر بسنده نبا شد . چون وفت آمد در گذشت 
(حق تعا لی پا دشاه مسلما نان ثاصر ا لد نیا والدین را با یند ه دار اد بمحمد وآ له 
| جمعین ) و السلام علی من اتبع الهدی . 
الا مس السلطان علاءا لد ین مسعود بن شمس‌الد ان 
محمد (ر حمة اللّه علیه ) 
علاء الد ین مسعود ء در وقتی که پسران سلطا بهاءالدین سام » لا ذحجه 
علاء | لد ین و جلال الدین هر دو بقز نین گر فتار شد ند » او پنخت با میا ۵ بنشست 
من راو ری : جد ارهحاشیه : جزار» جدار» خز ار» خو | رکش , خز ر. ممکن است‌صخیح آن ( آب‌خودار ) باشد 
وخوار شهر ی کو جکث بود در طیرستان» که آب خوار از قله*فدرو زکوه دما و ندمیگذ شب( نز متا لقاوب ۱ ۲۰ 
(۲)مط: حر ام نکشاده بود. (۴)ر او رتی گو ید که هزار در خت‌شاید بین غزنه و کردیز واقع بود.( ؛ )کذا در اصل 
ومط راو رنی1 ثرا بهدر بین‌گذشتن واضمحلال وت ویو( ترجمه کرده.تر آزوکردن یر »یعنی سوزاخ 
کر دن تیر » جسمی را بطو ر یکه نصفش در یکت طرف جسم باشد و نصف د پگر در ارف د یگر آن وشکل را زو پید اشود 


صایبگو رد : نیم گاه از زاف بلندش اینةد ردا ثم + که ازد لها تراز و کشت وان و سای او زا نندراج ۱ 0۰۹ 


۳۹۲ طبعه(۸ 6 شور نان 





و دخثر ملکشاءه وعش (۱) که د رحکم برادر او ساطان بهاءالدین 
سام بو د » در حکم خود آورد » و زارت به صاحب بامیان ارزا نی داشت ۲ 
مما لک طخارستان در ضبط خحود آورد » چون جلال‌الد ین از غز نین 
مخلض شد روی بطرف با میان آورد » و در حصار کنار نک (۲)یکی از علماء. 
ربانی 3 حب کرامات ‏ او را امام شمسا لدین ار شد ی 
جلا لا لدین برای تفا ول (۳)وتبر کث بز بارت او آمد ‏ و او عالمی بود ربانی 
و بعد از تحصیل 13 علوم شر عی از دنبا اعراضص کر از شوه و عیادت 
حق تعا لی مشغول کشته » و روی بدر گاه خدای عز و جل آو رد ه» و صاحب کشف 
و کرامات شده »و چون جلال الدین(4) او را زیا رت کرد »و ازباطن 
مبا ر کک او استمدا د نمود فر مود : که جللال ! (۵ ) تخت بامیان [دا] بکبر ! 
و لیکن زینهار «تا)عم خودرا نکشی » که بازت کشند . سلیا ن جلال الدین ۰ 
زیارت او کرد و باز گشت » چندانچه پشت بگردانید؛ بر زبان امام ربا نی 
تکیت ۸ بیچا ره جلا ل الدین عم را بکشد رو) او را (هم) بکشند » و عاقبت 
همچنان شد» که پر لفظ آن بگانةً روزگار () رفته بود » جلال‌الدین ازانجا 
که بود » سحرگاهی برعم زد ۳ بگرفت و بکشت .و صاحب را 
[ که و زیر بود ] پوست کشید : چنانچه پیش ازین تعسریر با فته است 


[ رحمهم | له اجمعن . 





(۱) وخش از نواحی ختلان ء! و را ءالنهر بود که وخشاب د ریای آن است (اصطخری ۲۳۴). 
( ۲ ) من مط ‏ کار یکی یه , کفارد بث ۰ مثن ر اور ی و یکت . درحح) شیه گو ید که 
در اه ند وکش کاواکث موجر د است: شا ید همین باشد ,که دو بعضی نسخ کار یکک و کذار نگ هم‌آمده. 
در ساساه هندوکش اکنون معبریستکه آنر | خاواکک گو پند ولی درینجا کنارنکک صحیح خواهد بود 
زیرا این ذام بمعنی مرز بان وحا کم‌اطران سر <دی | زقد یم‌در اغانستان بود و ۰۳ سال قبل درکتیبه 
بقلان درز بان قدیم دری ( تخار ی) بشکلکرل رنکگ آمد هواين کتیبه‌مر بوط حدرد (۰م) است 
( بر ای‌شرح رجوع‌شو د به کتاب تحلیل کتیبه پفلان از قلم نویسنده ) (۳) اصل :تعول ری ) اصل : 
علا ۶! لدین ( ۰( اصل : علی. بط :علاء ولی" چون مخاعي چلال الد ین است » باید جلال باشد نه 


علاء ( و ) عط : یج] زهءجهان . 


۳۹۳ طبق ٩(‏ ۱) غوریان 


الطقتةا ار سر 
ذی ذ کر سلا طیی الغز نین (۱) ما لشنسبا ذیه 
الحمد له ا لذی نصر الد ین وقهر المشر کین » وجعل حضر ة غزنة دار ااسلاطین (۲) 
آواید هم با لظفر و النصر ة علی المشر کین و علی کسر اصنام الهند و فهرالعناة 
المتمر دین (۳). وا لصلوات (4) علی محمد خاتم النببین » و السلام 





0 
علی آله و | صرحابه | جمعین . 

۳ بعد : "چنین گو بد د اعی‌ضعیف محتاج »منها ج سراج عصمه له تعا ی 
غن ا لاعوجاج : که این طبقه مقصور (ه) است » بر ذکر سلاطین شنسبانی که 
تخت حضرت غز ین » بشکوه ایشان زیب گرفت » ومما لک هند و خحراسان() 
متفاخر بدولت ایشان گشت ۷ . و اول ابشان از دود مان شسبی (۸) 
ساطان سیف الدین سور ی بود » و بعد ا زان سلطان غیاث الد ین حسین غز نین 
گرفت )٩(‏ اما ملکداری کرد » وبعد ازان ساطان معز الد ین محمد سام بگرفت 
و بگذ شت و آن ملکث به بند؛ خود (سلطان) تاج الدین یلد و ز (۱۰) سپرد 
و بر وی ختم شد ( رحمه اللّه علیهم | جمعین ) . 

| لافل | اسلطان سیف الدین سوری )۱٩(‏ 
سلطان سیف الد ین سوری » پادشاه بزرگث بود »و از شجاعت‌و جلادت ومروت 
و عد ل و احسان و منظر بهی و فرشهی نتصیبی داشت (۱۲) » و او 
سین که ار دودمان بر وی اسم ساطا ذ اطللاق کرد ند او بود جون خبرحا دنه 
بر ادر بزر گث او ملک الجبال بدو رسا نیدند (۱۳)»روی‌با نتقا م سلطا ن بهر امشاه 
آورد ‏ و از مما لک غور لشکر بسیار مستعد گردانید » وروی دز نين نها د 
روپهر امشاه را تست )3 غونین ( ز۱] تفت » وبهرامشاه از پیش او منهزم 
شد و بطرف هند و ستان رفت ‏ وسلطان سو ری بتخت غز نین پنشست» و مما آکک‌غور 
را به برادر خود » ساطان بهاءاادین که پد رغیا ثاادین» ومعز الدین بود بمپرد 
(۱) مط : غز نیه ( ۲ ) اصل : غزنه دار الماک سلاطین (۳) اصل : التمردین ر 4) ۰ط : وا اصلو ت 
(ه) مط : مقصود( ج) اصل : سما اک هندوستا ن متفا خر (۷)عط :شد(م) اصل :سین (ه) عمط : غزنین 
بگرات » چون شهادت رافت » آن تخت به بنده خود (۱۰) مط: یلد ز(۱۱) راورتی ,> سلطان سیف !لین 


مرو ری بن عز الدین! لحسین (۱۲) مط: ذصیبی تمام دا شت , (۱۳ بط : سمع او رسا نیدند _ 


(۳۹) طبَهُ (۱۹) غوریان 
و چون غزنین در ضبط آورد » جمله امراء حشم و معارف غزنین و اطراف 
او را انتیاد نمودند » و او درحق آن طوایف انعام وافر نمود » چنانچه 
حشم رعایا [ی ] بهرامشاهی مستغرق ایادی او گشتند . چون فصل ز هستان 
درامد » حشمهای غو ررا اجازت فر مود » تا بطرف د پا رخود [رفتند] مرا جعت 
کردند » و حاشبه و حشم و کار دار ان بهر امشاهی را با خود تا ها یت بر 
بر ایشان اعتماد نمود » و سلطان و وذیر او سید مجدالدین موسوی و تلی چند 
( معد ود ) از خد م قد یم عهد دا او دما ندزد » با قی بر در گاه و در ولایت ؛ جمله 
حشم (۱) غزنین بود ؛ چون شدت برف و سرما کثرت پذ پرفت (۲) ۰ و 
راههای [ درها وبرها ی ] غو ر از بسیاری برف سرد ود کت و اهل غز ین را 
و قوفی‌افناد : که از جا نب غود »وصول حشم و مدد بطرف غز ین ممکن گر ود 
در خفره بخد مت بهر امشامی » اهل غز نين نبشتند و ارسال کرد ند (۳) » که در 
همه (شهر) غزنین و اطراف » از لشکرغور با سلطان‌سوری تنی چند معدو د 
پیش نما نده اند » باقی جمل خد م آل محمو دی (4) اند » فرصت را مجال 
نبا یبد داد (۵) و عز دمت غز نین مصمم گرد | نید () . ساطان بهر امشاه برحکم 
(آن) مکتو بات و استد عا مغافصه از ر طرف )ند وستان بغزنین آمذ » و بر 
سلطان سوری زد» سوری با خو اص خود که ازغور بود ند » و باو زیر 
سید مجدالدین (موسوی ) ببرون شده وراه غور گر فت» سواد ( ان ( 
بهر امشاهی اورا تعاقب نمودند تا (د ر) حدود سنگك سوراخ اورا در يا فتند 
سلطا ن سوری با تنی چند معدود که بود؛ با سوار را ۵) بهرامشا هی ( به) 
ار 
پرد» او و وز یروخواص او تا تیر در کیش ( ۷) داشتند » هیچکس را مجال 
( آن) نبود : که پبرامن او گشتی . چون در تبر کش اوتیر نما ند (۰)۸ او را 
بعهد و دست راست بکر فتند و بدست آوردند : چون بد ر شهر غز نين دسید 


دو اشتر ببا ور دند (بر) یکی سلطان سور ی ( یار ۰ کی 





(۱) مط : خدم غزنین (۲) اصل : چون شدت برن و کثرت سرما فوت پذیرفت . (۳) مط : 
بخد مت بهر اء‌شاه اهل غز زین مکتوبات ارسال کر داد , (4) اصل ‏ خدم اکر محمودند (ه) م و 
فرصت از دست زباید داد (د) مط : مصمم باید کرد . (ب) اصل ۲ 3 در در شش ۰ ۳ : تا در تر کش 


تیربود (ر) ال چون ترر ترکش نه‌اند . 


(۳۹۰) طبعَه )۱٩(‏ ۱ غور یان 





وز بر او [ را] سید »جدالد ین (موسوی) را کرد شهرغز نین تشهیر کر د ند » و از 
با لای خانه خا کستر وخا [ شا ] لك ونجاست د ر سرمبارك ایشان (میریختند) 
تا بسر پل طاق غز ین ر سید ند(۱) »سلطا ن سو ری و وزیر( او) سید مجدا لدین 
موسوی هردو دا صلب گردند (۲) و از پل بیا و بختند ( وچنین‌ظلمی و فضیحتی) 
برا ن پاد شاه خوبروی ستوده سیرت عادل وشجا ع بکرد ند » حق تعا لی ساطان 
علاء الدین حسین ( جهانسوز ) را که برادر سلطان سوری بود » نصرت 
بخشید » تا اد کت و فضیحت را | نتمام گنود 6 جنا ندچه پیش از ان 
تحر بر با فنه است 
الثا نی السلطان المعظم معز الد نیا ابوالمظفر محمد ( بن ) سام 
قسیم امیر المو منین (۲) 

ثقات [ تغمد هم الّه برحمة ] چنین روایت کرده اند : که چون سلطان 
ملد ین ی جها سر از دنا کل کرد و ساطا اسف | تدای برش تحت 
غو ر بذشست » هر دو سلطارنا) ن غیاث الدین و معزالدین را که در قلعةً 
وجیر ستان محبوس بود ند مخلص فرمود » چنا نچه در ذکر سلعان‌غیاث لد ین 
تقریر یافته است . سلطا ن غیاث الدین در حضرت فیروز کوه آرام گرفت 
بخد مت ساطان سیف الدین » وسلطا ن معزالدین بخد مت عم شود ملنکث 
فخر الدین مسعو د خسین بامیا نی ببامیاان رفت (4) . چون سلطان غباث الدین 
بم‌الکك غور نشست بعد از حادئة سیت الد ین » و ابن خبر با میان رسید » ملک 
خر الدین روی:بجانب معز ا لد ین کرد و بر ادوت داری کرد. تو چون 
خواهی کرد ؟ بر خود نخواهی (ه) جنبید » ععز الدین روی پیش عم بر زمین 
نهاد و از باد گاه بپرو ۵ آمد و بطرف حضرت فیروز کوه هم از انجا رکه بود) روان 


شد . چود بخد مت غیاث الد ین برسید سرجاندار شد » و پس بخد مت نا ستاد 





(۱) مط : تا بسر پل یک طا ق غزفین » چون آنجا رسیدند ( ۲ ) عین همین مطالب در آثار الوزراه 
سیف الد ین عثیلی در باره موسوی و ارد است ( ص ۳۲۷) ۳(۰) مط : ان-لط! ان الفا زی معز | زدئیا 
و الدین ایو ال‌ظفر محمد بن سام قسیم امیرا لمومنین انا رالته بر عانه , را ی : سباطان الاعظم معز اد زیا 
والد ین ابو المظفر محمد بن‌بهاءالدین سام قسیم امیراآمومنین . 

() مط : و سلطان معز الد ین بطرف بایان رفت بخد مت عم خو د ماک فخر اد ین مسجود 


با میا ن 3 جون (ه( مط : کرد تو چون خو اهبی کر د »بر خو د خوا هی ینید 


۳۹۰ طبق )۱٩(‏ خوریان 
چنا نچه پیش ازین تحر بر يافته است ۰ یسکدالی خد مت (برادر) 9 
مگر بچیزی خاطر مبار کش منقسم گشت (۱)(و) بارف سجستان رفت 
بر دق ملک مس ا لین سحستا نی و نگ زمستان آنجا بود » ساطان 
ات لا ار فد اوه و رن 
(و استیه) بد و تفو یف کرد (۲) » و چون بلاد گرمسیر تما م د رضبط آمد () . 
شهر تکینا باد (4) که از اعاظم رلاد هار بود » حوالهٌ او فر مود ۴ 
تکینا باد موضعی است » که سبب پر افتاد ن آل »حمود سبکت‌گین بمنازعت 
و ضبط آن شهر بوده است بد ست سلاطین غور (۵) رحمهم ال » و ملطا ن 
غازی علاء الدین ر باعی گفت (۲) و نزدیکک خسرو ملکگ (۷) بن بهر اهمشاه 
فرستاد : رباعی 

او پدرت نهاد کین را بنباد تاخلق جهان جمله به بید اد افتاد 

ها ن تا ند هی ز بهر یکت تکنا باد سو تاسر ملکث آ ل محمود داد 
رحمهم الّه السلاطین من الطرفین . چون ساطا ن معز الدین ملکث تکنا باد (۸) 
شد » لشکر اءراء غز ر٩)‏ » که از پش لشکر خطا هز یمت ده » بطرف 
غزنین آمد ه بود ند و مملکت غز نین دوازده مال از د ست خسرو شاه و خسرو- 
ملک پیرو ذ کرده » و درضبط آورده ( سلطا ن معز الدین از تکینا باد بطرف 
غز نین مدام میتاخت وبر) (۱۰)غزه‌یزد. وآن بلاد را زحمت مید ادتاد رشهور 
سرژه تسع و سین و خمسماثه غز نین را سلطا ن غیاث ا لد ین فتح کر د . سلطا ن 
معز الدین را بر تخت غزنین بنشاند و بغور باز گشت چنا نچه پبیش ازین 
تحریر با فته است . ۱ 

چو ن ساطان مءز الدین ی در ضبط آورد ۰ دوم ها( 0 
شهور ) سنه سبعین و خمسمائه گردیز فتح کرد (۱۱) » وسیوم سال بر سمت ملتان 
درا بو امس میحر وی ای 2 (و) هم درین سال 
اسع مان غو ز (+) مط : گفشه پو دا , ۳4 0 و 
(۸ ) مط ,ٍ تکیذا با د )٩(‏ مط: لشکرغز وامرای‌آن جماعت از پیش(۱۰) جمله بین قوسین در نسخه اصل 


بیجاست > 


ز روی مط تصحیح شد , در (پ ) ءعوض ( غزمیز د) : و زو فیگره (۱۱) اصل : خم ما ژه 
مقام کرد . در یکی از زسخ باخذ بط فیزچنین امت .. درینجا متن معط گرفثه شد . 


(۳۹۷ طِبعَهُ )۱٩(‏ غور بان 





پر سئه احدی و سبعین و خمسمائه ( اهل سنقر ان عصیان آوردند و فساد بسیار 
نار » تا در شهور سنه اثنی و سبعین ) لشکر بعرف ساقر ا ۵ (۱) برد و 
بیشتر ازیا ۵ را یقن رسا نيد » وچنا ۵ تقر بر کر دند : که | کثر طا یف سنقر | نبا ن (۲) 
ظاهر آ رآیت ) قر آن خوان بوده‌اند » که شهادت با فتند . اما چون فتنه وعصیا ن 
انگیخته بود ند » دضرورت دسبا ست ملکی کشته شد ند » و بعد از پن فتح » سال 
دیگر ساطان معزالدین از راه اچه و ملتان بطرف نهر و اله اشکر کشید .و رای 
نهرواله بهیمد یو (۳) بسال خورد بود » اما حشم وپیل بسپار داشت . چون 
مصاف شد ۰ لشکر اسلام منهز م گشت » و سلطا ۵ غازی بیمراد مر اجعت کرد 
و این حادثه در شهو ر سنه ار بع و سبعین وخم.ماثه بود» و درشهور سنه حمس 
وسبعین وخمسماثه لشکر بجانب فرشور کشید و فتح کرد 6 بعد ازای ند تال 
گر قرف لو هور لین ک 6 حون کار خر وا ۵ رس ۶ 
بود » و و اعد دولت آن دودمان واهی شده خسرو ملک بطر یق صلیح پسر ر | 
و یک ز نجير پیل بخد مت سلطا ن غازی فر ستاد » و آن حال درشهورسیع و سبعین 
و خمسماثه بود ۰ و دیکر سال که [شهو ر] سنه ثمان (وسبعین وخمسماه) شدره) 
سلطا ن غازي [شکر بطرف د یو )٩(‏ برد » وتمام آن بلاد کنار بحور راد رضبط 
آورد (۰۷ و اموال دستد و مراجعت فرمود » و در شهور (سنه) ما نین (۸) 
وخه‌سماثه لثکر" بطرف لوهور آورد» و جمله ولایت و آن ملک را نیب کرد 


" و بوقت مراجعت حصار سیالکوت را عمارت فرمود » و حسین خر میل‌ر اآنجا 





(۱) اصل :سقران, بعضی نسخ :شنفران. پ :منقریان . راورتی : سفقر ان . (۲) اصل : سفر اینا ن . 
۱ (۳) اصل : :هیه‌دیو , متن مط : بهسو دیو , در زسخ ماخذ مط : پهیمدیو متن‌راورتی .؛هیمدیو » در برخی از 
زسخ راورتی : ب4بود یو» ب#میدیو.روضه الصفاا ین نام را پهو جدیو مینو پسد .در خلاصه التوا ریخ سجافر ای: 

بهیم دیو . این زام برمسکوکات شاهان‌گندهار | بخط ناگر ی‌پهیمه د یوه 1۷7[ چصصطاطهط است » این 
شا هان در قرون اول اسلا می در و پهندکذار اتک حکمرانی دا شتند ( پتهان ۱۱۰ ( اما ین (4یمه کشوه 9 
شاه نهر واله‌گجرات بو د, بهیمه دیوه ژانی است »که از ۶۱۲۱-۱۱۷۸( ۲۹-۰۷ ه) زند گی داشت 
(ایلیوت ۱۰۱:۲)(د :+د) (۱)ط : برد (ه )ط : بود (ج) دیول : همان د یرل »سر وفست 
که بقول خلاصه التو ار یخ در صر به نهنهه واقع و دار الحکو مه ]زج بو د ( ص٩ه‏ ( این هر در بین 
مورخان و جغراخیون عرب شهرت دارد ودر حدود کراچ وکذونی کا ین "و د. ( مط : کذاره پحر را ضیط کرد 


(م) اصل : ثمان . 





وس طبق ره ۱) غوریان 





نیت اقب از کشت » وجون سلطان غازی مر اجنعت کرد 6 شسرو دلرض 
لشکر های هند وستا ن و حشر(۱) قبا یل رک و کهر ان » جمع کرد » و بدر سیا لکوت 
(آمد ) و مدتها پنشست و بدمراد مر اجعت کرد بعد از ا ۵ سلطا ت غازی درشهور 
سنه اثنی‌و ما نین و خمسماثه بدر (شهر) لوهور آمد » و چون کار دولت 
محمودی به آخر اذجا میده بود » و آفتاب (دولت) و سلطنت سیکتگین بغروب 
ردیده » و دیبر قضا پروانة عرل خسروی و ملکی (۲) د‌ ر قلم در آورد(۳) 
خسر و ملک طاقت مقا ومة نداشت بوجه صلح پیش آمد » تا باسلطا ۵ ملاقات 
کند (؛) ببر ون آمد ‏ و ما خوذ و .حبوس گشت» و لوهورسلطان غازی را مسلم 
شد » و مما لک هزدوستان در ضبط مد و مپه سالار علی کرماخ (ه)را که والی 
ملثان بود » بلوهور نصب فر مود و پدد این کا تب مولا نا (اعجو بةالز ما ن فصح - 
العجم ) سرا ج | لدین مذها ج علیه الرحمه قاضی اشکر هط واسنا ۵ کشت و تهریفت 
سلطان معز الدین پو شید ه » و در بارگاه لشکر مجلس علم عقد کرد » و دوازده 
شنر به جهت نقل کردن کر سی او نامزد شد » ی | اسلاطین ن الما ضین - 
المتقد مين وا لملوك المسلمین البا قین . 
بعد از ان ساطا ن غازی مر اجعت فرمود بطرف غز نین ۰ و خسرو ملک را 
پا خود ببرد » و ازحضرت غزنین بخنهت درگاه سلطان اعظم غیاث الدنیا و الدین 
طاب ثراه » بحضرت فير وژ کوه فرستاد »و او را ازانجا به غرستان ] به قلهة 
بلر وا ن حبس کردند » و پ-رش بهر امشاه به قلعةٌ سیفرود غور (<) باز د اشت 
و چون در شهور سنه سبع و ما نین و حمسمائه عصیان [ آورد ] و فتنهٌ سلطا نشاه 
خوارزمی ظاهر شد » خسرو ملک و پسرش را شهید کردند . 
بعد ازان ساطان غازی » اشکر اسلام را مستعد گردانید » و بطرف 

قلعةٌ تبر هند م (۷) آمد ‏ و آن قاعه را فتح کرد ؛ و بملکگ ضیا ءالدین 
(۱) مط : وچند قبا یل (۲) مط : عزل سروملکک (۲) مط : در قلم تقد پر آور ده( ) اصل : بیش آمد 
و بدانکه ملاغات باشد بیر ون (ه) این نام‌در تو ار یخ هند مازند معصومی ( ص ۲۷۲) وتار یخ .با رکشاهی 
(ص )٩‏ وط لبقات اکبر ی(۱ : )گراخ است. به حوا شی مبحث امیر بنجی طبقه پ و رجوع کنید . 
(و) بضی نسخ راو رئی : سنقران غور (ب)ءط : مرهد.ه . اصل : تبرهنده > این نام را ءدورخان 
بصور ءختلف آور ده اند : طبقات آکیری و خلاصه التواریخ : عر هند, تاریخ آلفی وزپده التوار یخ : 
تبر هنده » لبا ب الا لیب : تبر هنده که اکنون بتهنده گویند , نرشته : پتهنده . راورتی گوید : که 


اینجا در چند صد.یل غربی تها ثیسرو اتع است . 


(۳۹۹) - طبق؛(٩۱)‏ غور با ن 
قاضی تولکک محم. عبدا لسلام نساوی تولکی د اد و آن قا ضی ضیا ء الد ین 
کا تب را پسرعم جد ما دری بود؛ قاضی مجد | لدین تولکی رحمة الله علیه 
از اشکر هند وسان‌وغز نین (به)ا لتماس او یکهز ار ودویست مردتولکی اختبار 
کرد » و جمله راد رخیل او فر مود ؛ ودران قلعه نصب کرد بد ان (۱) شر طکه‌مد ت 
هشتماه قلعه نگا هد ارد تا ساطان‌غازی ازغز ین باز آید»اما را ی کوله پنهور ۱ (۲) 





نز د یک مد ه بود » سلطان پیش او به تر ادن (۳) باز آمد» وجمله‌رایگا 4(۵) 
هندوستان را را کته ا2 بود ند » چون مصاف راست شد » سلطا ن غازی زیز ه 
بستد ؛ وبر پری حمله کرد که رای دهلی گوبند رای (۵) بران پیل بو د» و د د 
روی مصاف جر آت میکر د(5) سلطا ن غازی که حید رزما نی (۷) و رستم‌ثا نی 
بود» به نیزه بر ان[ پیل] حمله کرد.و گوبند رای (۸) را بر پشت پیل » بردها ن 
نیزه زد(4) چنانکه (دو) دند ان آن ملعون در د ها ن او افتاد» و او پرساطان 
[ اسلا م] شلی (۱۰) کشا د. و بر بازو زخم محکم آمد » سلطان ك اسپ 
باز گردا نید وعطف فرمود ؛و از شدت آن زخحم بیش‌طا قت مقاوهت بر پشت اسپ 
نما ند هز یمت بر لشکر اسلام افتاد ؛ چنا نچ» پیش هیچ کس بهم نرسید » و نز دیکک 
بود: که سلطا ن از پشت اسپ در افند» خلج (۱۱) بچه (عیادی) مبار زی(۱۲) 
سلطا نرا یشناخعت» و رددف سلطان شد .و او را در دشت اسپ در کنا ر گرفت 
۱ و با نگ بر اسپ زد » و از میا ن مصاف پبر ود آورد » واهل اسلام چو ه سلطان 
ایمن شد ند نا گاه سلطا ن برسید » جما عت امرا وغوری بچگا ۵ و معا رف سلطان 
را) با آ ن خلج (۱۳) [ بچه ] شیر ءر د د یده بودند (۱4) و بشناخته جمع شدند 
() مط : بران (۲) اصل : کوا بتهورا ۰ راور تی ومط , کو له پتهو را (۳) این جنسگث در تیراو ری 
ده میلی‌شما لغب ی کر ذال وائع شد » ولی د و پنجا جا بی بنام تراین یا نراین موجود نیت د ر گز پر 
ر سمی کر ثبال ۱۹۱۸ (اص 6۱۰ | پن جای‌را ذاره دینه‌زام قر یه ۱۲ میلی جنوب تها نیسر آحیین کرده 
ازد ( ایلیوت۱ :4()159۸) اصل :را آکان (ه) در یکی از نسخ .ط : کندا ری , فتوح | لسلا طین 
و غذر ه :گو بند رای. () مط : ودر روی مصاف هما ن پیل حرکت میکر د * ۳( اصل + نی 3 
(م) اصل : وگریند رای‌را(٩)‏ معط : راکه برپشت آن پدل بود پردهان نیزه زد» چنا نچه (۰) مط: 


, سیلی 9 ۱ صل سیلی کشا د ۰ چون سیلی زر خم دی آرد ز اصلا شد » پر ا ی تفصیل (ر ۳۹ 1 


(۱۱)ط : خاجی (۱۲) اصل : مبارزی غازی سلطان.(۱۳) مط: خلجی ( :۱) اصل : بد ید ه بودند, 





3 طبقه (۱۹) غوریا ن 





و نیزها بشکستند (۱)؛ و محفه و مر قد سا ختند و[ساطا فر !]بر سر و دید نهاده بدان 
منزل رسا نید ند » خلق آرام گرفت ؛ دیگر بار د ین محمدی بحیات او قوت گرفت 
و اشگر متفرق بقوت حیات آن پادشا ه غازی جمع شد (۲) و باز کشت و روی 
بد پار اسلام آو رد (۳) وقاضی تولکک را در قاعةٌ تبرهنده (؛ ) بگذاشت و رای 
(پتهورا) ببا ی قلعه(۵) آ مد و جنکت پبوست ومدت سیزده ما ه وجیز ی جنگگ داد ر") 

ساطان غازی دیگرسال لشکر اسلام جمع کرد » با نتقام سال گذ شته روی 
بهند وستان نهاد "و این داعی از ثقه بی شنید که (از) معارف بلاد تولکک 
و چبال بود (۷) ۰ لقب او معین الدین» او میگفت: که من دران لشکر با سلطا ن 
غاز ی بودم» عدد سوار لشکرا سلام دران وقت صد و بیست هز ار بر گستو ان بود 
چون ساطان غازی طاب ثراه با چنین استعداد نزد بکگ رای کوله رسید 
و اوقلعةٌ تبرهنده (۸) را بصلح کشا ده بو د» ودر حد ود تراین لشکر گاه کرده 
سلطان تعبیة لشکر بسا خت » و قلب و بنه(٩)‏ و رایات و (علامات) و چترو پبلان 
درعقب بقدر چند کر وه بگذ اشت وصف ر است کرد ه »1 هسته می آمدوسو ار بر هنه 
و جریده را چها رفوج کرد (۱۰) و از هر[چهار] طرف کفا ر نا مزد «کر د) 
فرمان داد : می باید که از چهار طرف میمنه ومیسره وعلف (۱۱) و قدام اشکر 
[ کفار](به)هر طرف‌ده‌هز ار سوار تیر | نداز د ست بر لشکر کفار میدار ند رو )چون 
پبلان و سوار[ان] ملا عین حمله میکنند » شما پشت میدهید» و بتک اسپ از پیش 
ایشا ن دو ر می‌شوبد» آشکر اسلامیا ذ همبر ین (۱۲)منوال کفار را عاجز کر دند 
حق‌تعا لی اسلام را نصرت داد( ۱۳)»ولشکر کفار منهزم گشت » و پتهو را رای 
بر پشت پیل بود فرود آمد ء و بر اسپ نشست »و بهز یمت تا حدسرستی(۱4) گرفتاد 
آمد . و او را بدوزخ فر ستاد زد و گوبندرر ای) دهلی در مصاف کشته شد»و سر او 


را سلطان بشناخت ؛ بد ان‌دو دندان شکسته» و دا را لملکک اجمیرو تما م‌سوالکک 





(۱) مط : و نیزها را شکسته ومحفه و مرقد سا خته و برسر ( ۲) اصل : دیگر بار قوت حیات یا فت 
و لشکر تقو یت‌آن پا د شاه غازی جمع شد و( ۳) مط : نهاد(ع) مط : سرهنده (و ) اصل ‏ قلعه تبرهنده 

‌ ) «ط م بدا د (۷) معط معارش جبا ل بلاد تو لکک بود (م) معط : مرهنده ( و ) بنه : اسداب 
و اوازم زندگانی که در سفر حمل شود (.۱) معط :فوج فرموده بود . (۱۱)اصل : خحسلق . 
( ۱۲ ) مط: همبر ان( ۱۳)مط : بخشید(ع ۱) در یکی از نسخ ما خذمعطا و راورتی : سرستی , متن مط : سرسی 


و اصل کذ ار ارضبط خلا صه التو ار یخ (ص ۳۹) وفرشته وغیره سرستی یکی از ] بهای پنجاب هند است , 


(4۰۱) طبقه(۱۹) غوریا ن 





چون هانسی و سرستی‌و دیگر دیار فتح شد .و این حال نصرت در شهو ر سنه 
تمان و ثما ین وخحمسماثه بود ملک قطب | لد ین اببکث را بمَلعةٌ کهر ام نصب فر مود 
و مراجعت کرد و قطبلدین از کهرام بطرف مرت اند وفتح کرد؛و حضرت 
وهای 3 بکها 3 » هم درین سال قامة کول دا در شهور سنه تسح و ثما نین 
وخمسماثه فتح کرد و سلطا ن در شهو ر سنه تسعین و خمسماثه از غزنین بطرف 
بنارس و قنوجآءد » و در حدود چند وال » رای جی چند (۱) را منهزم گرد | نید 
و درین فتح سرصد واند زنجیر پیل بد ست آعد» و در ظل حمایت آن سلطا ن 
غا ز ی‌وعاد ل‌طاب ثر اه بند ؛اوملکثتطب! لدین ر انصرت بخشیدو تا ولابت اطر اف 
مما لکگ هند ر افتح میکرد» چنا نچه بلاد نهر و له و تهلکر و قلعة کا لیور وبداون(۲) 
جمله فنح کرد و تاریخ هر یکث بعد ازین در فتوح قطبی تحر بر (۳) یا بد 
۱ انشاء | له تعا لی . 
و چون سلطان سعید غباث الدین محمد سام »در شهر هرات »برحمت حق 
پیوست» سلطان غازی معز الدین [ محمد] طاب ژراه بحد و د طوس و سرحعس 
حراسان بود برعز یمت عزاء برادر بطریق (4) بادغیس هرات آمد »وچون شرط 
عزا بجای آورد ء اقطاعات مما لك غور دا نامزد ملوکث فر مود » شهر بست 
و ولایت فراه و اسفزار به پراد ر زاد: خود سلطان‌غباث الدین محمود پسر 
ساطان غیاث | لد ینمحمد سام داد »و ماکث ضیاءا اد ین در غور (۵)را که پسر 
عم هرد و سلطا نان بود » ود اماد ساطان غیاث! لدین (محمد سام بود) گر مسیر 
غور (0) » چا نچه تخت فیروز کوه (وشهر رود ) و زمین داور داد » و او را 
دو ز نجیر پیل فر مود » وملک ناصرالدین «الپ») غازی(بن) قره ارسلان سلجوقی 
را که خوا هر زاد؛ رهردو ) سلطا رثا)ن برد شهر هرات داد . 
بعد ازا ۵ ساطان معزا لدین بطرف غزنین مر اجعت فرمود »و بعضی ازهءل و کث 


و امر۱ء غور راد ر خد مت خود بغز ذین برد » و استعدا د سفر خوارزم آغاز نها د 





(۱) مط : چیچندر ءولی متن اصل و راو رتی و فتوح| لسلاطین وغیره جی چند است ( ۲) مط : نهر و اله و باکر 
(هذکیر » هینکر » نکر ) و قلعه کا ایوان ( کالیون ‏ کالیور) و بداون . راورتی : تهنیکر وقلعه گوا لیا ر 
و بدایون . (۰)۳ط : تقریر یا بد. (4 )۲۰ : بطرف (م) اصل : د ژغور (ج) مط : بود ملسکث غور 


و گر مستثر * 


۰۲ طبفَه (۱۹) غور بان 
و در شهور سنه احد ی وستماثه برسمت بلاد خوارزم لشکر کشید » و محمد خو ارزم‌شاه 
از پیش لشکر غز ین منهز م رفت (۱) و چون ساطان غازی بدر خوارزم آمد 
و چند روز جنگك فرمود آبیکه از جیحون بطرف شرفی خوارزم خلیجی کر ده | ند 
رو نام آن‌قرا سواست) اهل خوارزم بر لب آب جنگ آغاز کردند(۲)و از امراء 
غور چندی (۳)درمقا تلت‌شهید و اسیرگشتند(؛) و چونفتح خوارزم بواسطة قلت 
استعد اد لشکر غز نین و امتداد (مدت) لشکری و کم علفی دست نداد؛ از خوارزم 
بر شط(ه ) جیحون بطرف بلخ مراجعت فرمود. و لشکر خطا وملو کث تر کستان بکنار 
جیحون آمده بودند » و دراه لشکرا سلام گر فته . چون سلطا ن غازی به | ند خود (") 
رسید » ی زک (۷) لشکر کفار تر کستان روز سه شنبه نسمازدیکر به لشکر (گاه) 
سلطا ن ر سید ند و جنک پدو ستند . مقد مه لشکر اسلام سالار حسین خرمیل بود 
کفار را منهزم گردا نید »و او از ءلو کث گرز وان(۸) بود » در حال بخد مت 
سلطان غازی عرضه داشت )٩(‏ : که حال نصرت اسلامیان و انهزام لشکر کفار 
بر ین جمله بود » صوا بآ نست : که پا دشاه اسلام فر مان د هد تا همین ساعت اشکر | سلام 
بر نشیند » و کفار منهزم را تعا قب نما ید »و مغا فصه بر ایشا ن ز ند تا فنحی بزر گث بر اید . 
سلطان غازی فر مود ! هاش که من چذبن غز وی طلسب مبکر دم 
و از من عذرنیاید (۱۰) ۰ بتوفیق آفریدگارتعا لی مصاف روبا رو(۱۱) 
کنیم ۱) » تا خدای تعالی نصرت کر ا بخشد من باری ثواب جهاد بسنت 
یافته باشم . چو ن ملکک عزالد ین حسین خر میل مزاج سلطان (معزالدین) 
غازی ‏ برین منو ال مشاهد ه کرد دانست که سلطان ابن سخن از غایت قوت 
اسلام و حمیت د یند اری میگوید » و الا لشکر کفاد بی عدد آمد ه اند و جمله 
آسوده و لشکر اسلام کوفته (در) سفر خوارزم و اسپ لاغر شده »طاقت" 
مقاومت ایثان ر! نباشد» از خدمت ساطان بیرون آمد » با تمامت لشکر و حذم 
خود ؛ پقد ر پنج هز ارسو ار در شب بطرف گرزوان (۸) رفت »و اکثر حشم 
اسیرگشتند . (م) مط : و شط . () ازد خو کنو نی . (۷) یز کک + دسته لشکر که برای جاسوسی 
و کشف ار اضی دشمن میرود ( فر هنک نظام ) (م) مط : گزروان که صحیح آن گرزوان است 
و شرح آن گذ شت (٩)۰ط‏ : عرض داشت (۱۰) اصل : نيامد (۱۱) مط :رو یا دو (۱۲)ط : کلم. 


۶:۰۳( طبقه (۱۹) غوریاه 
که اسپ لاغر داشتند » همه بر فتند . بامداد(با) ساطان اند کث سواد قعاب 
و بند کان خاص مانده بود ند » مصاف بر کید ند و جنگ پدو ست (۱) ۰ و لذکر 
کفار کرد بر کرد و شک اسلام » حامّه کرد ه در آمدند و ملطان را هر چند 
بند گان میگفتند : که حشم اسلام تنی چند معدود مانده اند نباید رفت (۲) 
سلطان [ غازی ] جایگاه نگاه میداشت ‏ تا با سلطا ن از سو ار و بندگان او 
رقد ر صد سوار ما نده و چند ز نجیر پیل (معدود) و بند گان تر کث و سرخبلان 
غو ری » که خواص سلطان بودند » در پیش ر سر)اسپ او جا نسپا ری میکرد ند 
و کافر مبا ند اجتند و شهادت می با فتند . 

نات جنین روایت کرداند : که ملطان قرا زی ند ۵ 
استاد گی کرد » که چتر مبار کش از تیر کفار ( مغل ) چنا ن شده 
بود» که خار پشت رو به)هیچ سبیل روی نمیگرد ا نید» تا بند؛ تر کث از بند ک5ا نش (۳) 
که نام او ربیسه (4 ) جو کی بو د پیا مد » و عنا ۵ مبار کشی [ را ۲ بکرفت 
و بجانب حصار اند خودکشید و ببرد» و بقلعةٌ اند خود در آورد . دیگر روز 
ملک عثمان سمر قند ی که بوسف ثانی بود و ملو کث تر کستان افر اسیا بی را که 
مسلما ن بودند » در میان آورد ند و صلح کرد ند و لشکر کفار باز گشت . سلطان 

بطرف غز نین با ز آمد » و فرمان داد : تا سه‌سال استعداد لشکر تر کستان کنند(ه) 
و بدطرف خطا عز یمت مصمم فر مود »و دراد وقت )٩(‏ جماعت متمردان 
از ک وکهران و قبابل کوه جود (۷) عصبا ن آورده بودند » سلطان دران 
ز مستا ذ‌بهند وسنا ۵‌آمد‌وآن طایفه منمر دان ر ابدوز خ فرستا د»وغز و بسنتی(۸) 
بفر مود »و جوی خون ازان جماعت بر اند . چون مراجعت بغز ین کرد 
و یر هت (4) شا شی: ما ده هن فتاز له که )دی قهور اه 
اثنی (۱۱) و شتماشه شهادت پافت رحمه الّه. و یکی از فضلا 
اصل و پ , مط : ابیه جوکی یا ایقه . راورتی : ابه جوکی : ایبه جوکی ‏ ابیه جو کی . 
(م ) اصل : کنید ( بع اصل : وفت ا گر جما عت , )( وا دبا و کیر یی از بو زان 
و قبایل کوه جون , راورتی : از کیو کران و قبایل کوههای لاهور و جود ۰ کهو کهر نام یکی 
از قبا یل پنجاب است و کوه جود همین تپه زار یست که د ر ضصلم میانوالی ۰ ورای 


| باسین افتاده . زر) مط : بسنت ( ) مط : بد ست (۱۰) د :۳ پ :و بسک( ۱) .ط : اثلین . 


( 4۰) طِبعَةُ (۱۹) غوریان 
درین معنی نظم کرده است ( تحریر افناد تا در نظر پادشاه مسامانان آید ): 
شهاد ت ملک بحرو بر معزالد ین کز ابتدای جهان؛ثه چواونیا مد یک 
سبوم زغر؛ شعبا ن پسال شش صدودو فتاد در ره (۱)غز نین بمئزل دمیکك 
حق تعالی ساطان زما ن وشهر بارگیهان ناصرالد نیاو الد ین خل الّه فی العا لمین 
محور(۲) ممالکث دنبا » مظهر کلمة العلیا » وارث ملکگ سلیمان ابو المظفر 
محمود بن الساطا ذ را پرسریر جها نداری ومتکاء شهریاری بافی و پا ینده 
داراد بحق محمد و آله اجمین . 
ذکر آنچه از عد ل آ ذپادشا بود در دنیا » در حوصلةٌ تحر : بر نگنیجد 
و ۲ نچه تا تا روت مس ماد ی صلی الّه علیه و سلم و ما فظات تر تیب غزوات 
بر جاد؛ مسلمانی همبراد پادشاه خلم شد و آزجه از مصطفی (صای الله علیه 
وسلم ) روایت کرده اند : که از قیامتنش پرسید ند ۰ فرود : بعد از من 
شذی صد و اند سال باشد » و شهادت آن پادشاه در تاریخ شصد و دو بود 
[و] همد ر ین سال اول نشانی (۳)قبا مت ظاهرشد. و آن[سال ] خرو ج چنگیزخان 
مغل بود (و خروج و ) پس معلرم شد ؛ که آن پادشاه در بند محکم اسلا م 
بود » و چون اوشهادت‌یافت » در قیاءت باز شد » وآنچه اموال غزو در خحز انا 
غز نین جمع شد » در خزانة هیچ پا دشاه (4) نشان ندادند تا بحدی که خواجه 
| سمعیل زا نه دار علیه الرحمه (د رحضرت فیروز کوه ) گفت : بوقت آوردن 
تغر یف نزد (بکث) ملکه جلالی (دختر غیاثا لدین»حمد سام ) که از جواهر در 
خر وزه غر نین از یکث جنس الماس که نفیس تر ین ره) جوهرهاست بیکک هز ار(د) 
وپا نصد من‌موجود است » دیگرجواهر ونقود(۷) دا بر ین قیاس‌همی با ید کرد . 
حق تعالی صد هزاران ثنا و رحمت و بذری و کرامت بمر قد و مضجع آن 
پادشاه‌غازی واصل گر داناد » و سلطان ناصرالد نیا و الدین را بر تخت 
پا دشاهی 5 قبا م قیا مت با قی‌و پا ینده داراد بمحمدو آله | لامجاد و صلی اللّهعلی 


محمد الی بوم | لیا 3 





(۱) اصل : در ده ۲(۰) مط «حرز (۳) مط: عاز ۰ت ( 4 ) مط بادا غی ۰( اصل : نفایس ترین 
)0( مط : یکهزار (ب) اصل : دیگر جوا هر ها را ثرین 


(4۰۵) طبقُ(٩‏ ۱) غور یا ن 





| لساطان | لمعظم معز الد نیا و الدین ( بو المظفر ) محمد 
بل [ سام ] ناصر [ امیر] المو منین 
( مدت »لک او : ۳۲ سال ۸ م۱(6۱) 
دار الملکث تا بستان : [ حضرت ]غزنین و خر اسان . 
دار | لملکک [او) 1 : لاهور و هند . 
(قضات : ) قاضی مما لک صدر شهید ذئلام اد ین | بو پکر (۲) ( بعد ازو صد ر 
سید شرف الد ین ابو بکر بن صد را لشهید نظام الدین در غزنین ) (۳). 
قاضی اشکر و کل‌مما لک (4) : شمس الدین باخی ( و بعده پسر او) . 
ملو ك و اقر با ء (ه) 

ملک حسام | لدین علی کر ماخ )٩(‏ . ملکث عزالدین خر میل (۷) .ملکث 
مبارزالدین محمد عیش(۸) .ملک ناصر الد ین حسین کار ملک 
| خحتبا را لدین چترد ار (۱۰). ملک شبر ماک و جیر ی (۱۱) . ملک الدین 
سور (۱۲) یلا نی . امیر حاجی غازی(۱۳). 





)۱( عط ‏ ۲۲ سال , راورتی : ۲ سال ماه اصل ما م ندارد (۲ )راو ر تی : قطب‌الدین ا پوبکر - 
(۳ )کلمات بین قوسیند ر اصل نیست , را » رتی ومط : مطا نق متن است.(4)عط : ووکیل»ما اک .ر اورتی :. 
ما نند تن . (ه) در مط :سلاطین وملوك و اقربا یکجا آمده اند »و اول سلاطین ذ کر میشوند () مط : 
کرما ماج. , راورتی ما نند اصل و من () مط و اصل تذا. راو ر ی : ماتات عز الدین حسین بن خر میل . 
۸ )کذا فی الا صل.مط : ملک با رز الدین بل محمد عءلی اتسزر در بعضی ذسخ علی شور ) را و رتی : ملسکگ 
میارزالدین محمد علی اتدز , (ه) مط ملک ذ _صير الدین حسی. ن امیر شکا ر , راو تی‌گوید : که در برخی 
از نسخ اسیرودر بعضی ناصراست (.۱) مط : حرولی» <رول» راورتی : ملکک اختیا ر الدین‌خروار 
و باختلا 5 فسخ : حراول وحر دار ء حروای » حرول . اماچتر دار نسخه اصل بصو اب ا قر بست» که 
در ان عصر پز رگتر ین مفاصب درباری بود . و اگر به خروار سوب پاشد ؛ جا ئیست در لوگرکا بل 
(۱۱) مط :ملک اسدا لدین شیر »ملک احمری , راو رتی : ملکث اسدااد ین شهر » ماسکک وجهری وجیرستان 


2 در دو دسده احمد ی و دریکی احمری [مده و از همه وحذر ی بصحت اقفر سین ملسو بت به وجیر صنان 


[ "اریخی که اکنون اجرسدان گو ثیم . (۱۲) مط: رکن‌الاین سور کیدان : ر كت , در اکثر نسخ 
وی : مهو ر سیدان 4 شاید اصح آن گیلا نی با مد سوب بگیلان غر زه . (۱۳)مط : ! ر حا جب حسن 


محمدءلی غازی , راورتی ‏ امیر حاجب محمد علی غا ز ی . 


(د.ع) طرقَه(۱۹) ۱ غوریان 
دا یر : سلاطین 
ملک ضبا ءا لد بن در غور [سلطان بامیان ] سلطا ۵ علاء | لدین 0 
ملک بدرالدین گیلا نی (۲) . قطب الد ین . ملک ناصر الدین با مین (۳) . 
تو قبع او : تصر من الله (۶). 
اعلام ورایا ت (ه) : سیاه بر دست چپ . لعل : بر دست راست . 
[ امیرحاجب : حسین محمد حسیئی . امیر سلیماد شیش(۲۱ ) » امپرداود . امیر 
حاجب خان ۰ ملکث ناصر الدین تمران » ملک مو بدالدین مسعود . ملک 
شهاب الدین ماد ینی ] 
و زراء 
ضیا ء | لمالکگ درمشی (۷) . موید الملتکگ محمد عبد اللّه سنجری . شمسا لملکت 
عردالجبا ر کیلا نی (۸) . 
ر بندگان او که بسلطنت رسید ند) 
( سلطا ن تاج ا لد ین یلدز درغز ین .)٩(‏ ساطان ناصرالدین قباجه د رملتان 





‌ مط : علی زاین محمود . راورتی ؛ ملک علاالدین انسز حسین (۲) مط و راور تی .: کیدافی 

(۳) مط ٍ ملسکگ قطب الدین تءر ان . ر اورتی : تمرآفی , مط : ملکث نا صرالدین ماد بن . ر اورتی : 
نا صرالدین حسین مادینی , علاوه بر ذامها ی مذ کور ه درمط وراورتی‌مل وکک ذیل نیز ذ کر شده ازد؛که 
د ر اصل تیست , مط و ر اورتی ؛سلطان بهاءا لدین سام د ر بامیان . سلطان-غياث‌الد ین محمود پفیر وزکو ه 
ملک نا صرالدین الپ غ! ز ی بن قزل ار سلان سلجوقی . ملکث تاج الد.ین حرب سجستان . 
ملکگ تا ج | لد ین زنگی بامیان . ملک شهاب اندین ماد ینی . .لک تاج الدین مکران . ملکشاه وخش 
ملکت ظهیر الدین دحمد ؟ رماخ (مط ؛ کر تب ملسکث ظهیر الدین فتح کرما خ ( مط : کر ماج ( ملک 
ین اللات ( زآوزی : بن خر میل ) , امیر لیم ن شیش !یر داد (یا امیرزاده ) امیرحاجب خان 
ملنکث . امیر حاجپ حسین محمد حیثی (و اورتی : محدد حمین یاحسیفی یاحیشی) , امیر حاجپ حسزن 
سرجی ( راورتی : سرخ » سرخی ۰ سرجی »سرا ج الدین ابی بکر ) , تنه" در مط با عنوان ملوکک 
مخلوط : ملک علاءالدیی » ملک مسعود , ملکگ پوسف آلدین مسعو د . ملکث ثا صرالدبی تمران 
ملسکگ مو ید الملکک کرما ج , سللان شمس الدین التمش . سلطان ناصر الذین تیاچه در ءلتان واچه 
سلطان تاج ا لدین یلد و ز بغز نین , سلطان غیاث الدین عو ض حسین خلج لکهنوتی , سلطلان قطب الد ین 
| یبتک لو هو ر . .لک حسین لد ین کرما ه (( معط و راورتی . کذا (( مط: اعلام او : سوه میمثه 
با ملرکک و امرای غور ؛ لعل میسره با ملوکک و امر!ی‌ثرکک . ر اورتی : کذ! () این نا مها در مط 
وراورتی وین کی یل مس است ( ۷ ) مط : در ملتی . راورتی + درهشا قی ء و ومشی 

درشی » درسی . که اصح آن درشانی خواهد نود , منسوب به همان ۹ "که مذ کور اناد 


9 فع و اور و : کیدا نی )٩(‏ مط :در غز لین ندا رد 








64۰ طبقه )۱٩(‏ غوریا ن 





و اچه (۱) . سلطا ث قطب الدین اییکث در لاهور(۲) . سلطا ن‌غیاثالدین عوضص 
خلج در لکهنوتی (۳) . 
اد بر ةٌ فتوح او (۴) 

فتح کا لبور (ه)» فتح‌ما لوه : فتح‌بهار » فنح لکهنو تی » فتح کا لنجر ؛غز و کو کر ا۵(") 
غزو تر این (۰)۷ ما نبورای (۸) . فتح بنور اک ک وکه )٩(‏ »فتح مرو » فتح طوس 
فتح جنا با د(۰ ۰0۱ فتح نا فتح با ورد » فتح سپز وار (۱۱)» فتح شارستا ذ(۱۲) 
فلح پنجد ۰ سف رخوارزم (۱۳) .فتح لاهور ‏ فنح گرد یز » فنح سنقرقا ن (۱6) 
فتح ملتان و غزو (۱۵) قر امطه واچه . فتح‌سیا لکوت » فتح تبرهنده . فتح اجمیر 
[ فتح احما د] فتح‌ها نسی (۱۳) » فتح سر ستی (۱۷) »)فتح کهر ام » فتح میر ت 
فتح‌د هلی . فتح کول » فتح بنارس ‏ فتح تهنکر » فتح رو غز و) ذهر و اله » فتح بد اون 
[ فتح سوا لک (۱۸) » فتح‌هندو ستا ن ] . 





39 مط در ملتا ن و اچه ندارد( ۲ ) مط در لا هور ندار د ( ۳ ) مط , بجا ی‌غیاث ! له ین » 
سلطان شمس ا لد ین التمش میئو بسد » ولی راورتی غیا ث الدین می آو رد . لو ر یکه 
د ر حاشیه صفحه گذشته گذ شت » مط ا ین نا مهار ا در جمله ماو ک هم آ ور ده » ودر 
اد -بکرو گرکه اشت »وی راورت دا دا ند ۳۹ عنوان ( خدمه ایبکه به سلعطنت ر سیدند ) 
می آورد . سخهء اصل ندارد . (ه) مط : فتو ح و غزوات , در ا صل چون نامهای این 
جا پها در دایر ه نوشته شده » بنا برا ن در عنوان دايره را ذ کر کر ده‌است ( ۵ ) مط : 
کالیو ان . راورتی : ندارد 1 5 )اصل و و کر مط : فتح کوکر ان . (۱۷) اصل ؛ 
عد وتراین , مط : فتح ترا ین .( ۸) کذا فی | لا صل , مط : فتح بنو ار یکفر ان .() کذ ا فی‌| لا صل 
مط و راووتی : ند ارد (۱۰) مط: چا باد» یا : میا باد , اصل ؛ صذا باد؟ جذا بد سب گنا بداز بلاد 
قهستا ن بود ( نز هت ۱۷) (۱۱) مط : فتح سارسامر» ساد سیانه » ساما نه (۱۲) مط : فتح شرو ان 
(۱۳) مط: فتح خو ارزم .( ۱4) مط: فتح سو فار »سفر فا ر» شر فسار .شاید همان سفقران سا بق‌الذ کر باشد, 
( و ۱)مط: ملتان وذز آین‌و قرامطه( ۱٩‏ اصل : هاپس.مط : ها نی ۱۷ اصل ءفستی _:ط:سز سای ۱ اصل : 
حواالک» درهط این‌نامها زیاده از | صل‌آمده : فلح بر شور فتح‌سانور ) فتح سر هند ی فتح کو ه جود» غز و-عا به 
اند خود . فتح مر والرو د » فتح هیر ه‌فتح سرو ان؛فتح چیچندر بذار س ءفاتح بهتر رای فتح کا للجر 
غزو توران» فتح اوذدبهار فتح‌ولایت او ده » فتح‌قنو ج» فتح و | کفور فتح‌مر و ان فتح مد | نون متفر خو ارزم 
در حا شیه مط نو شمان : در بحضی نامها بسرب نیافتن تحقیق آن‌هه‌چنان که در نسخه بود زوته در راودتی 
هم رکثر این نامهار ا می آو رد » ۲ زچه‌درءط و اصل رس اپنست : گو البار ؛ عو ض او ندبهار مط, 
ادواند بهار عوض شار سنا تن , شار ستانه . متاسفازه که اصل بعضی نا هاد ر تسخ خطی ا ز ارف 
زو پسندگان مسخ‌شده » که با و سایل روجود ه تصحیح آ ن مذسر زیست نا بر آن به نقل تون اصای 


و مطبوع و ورین اف و ار 


۰۸( طبعَه (۱۹) غور بان 





الشا لث | اسلطان علاءا لد ن محمد(بن) سام) لباهیا نی (۱) 

چون ساطان غازی معزالدین محمد سام به د میکث شهادت بافت »و سلطان 
بهاء | لد ین بن محمود طاب ژر اه در راه بر حمت <ق پرو مت » جزا (حه پیش از ین 
تحریر یافته است » خصمان ملک غور و غز نین و بامیان و هند از تخمة 
شنسیا نبا ده (۲) دو فریق ماندند » یک فر یق سلاطین غور » و دوم فر بق 
سل طبن (۳) بامیان . جون .مر قد ساطا ند معز ا لد یبن از منزل د میک بجاب 
غز نین روان کردند . مل وک و امراء ترلكث که موالی ملطان غازی بودند 
مرقد ساطا درا با خزانه فاخر > از دست امر ۶۱ و »لو کث بقهر بستد ند » و در 
قبض آورد زد » وجو ن بطرف کر مان (4 ) رسید ند » مو بدا امک ور در محمد عبد اللّه 
سنجری رحمه الله با جذد تن از معار ف امر ۱ءاتر ال بطرف غَز ذان با مر قد ساطا ند 
نامزد شد ند » باتفاق یکد بگر مل وکث » و ملک تاج‌الدین بلدوز (۵) که مهتر 
ملوك تر ك و بزرگتر بندگا ن ساطانی بود ؛ بکرهان (۲) مقام کرد » و چون 
مر قد بغز نین دسید » بعد از دو روز سلطا نان بامیان (۷) علاءا لدین مح<مد و 
حرللا لالد ین (علی ) پسر ال ساطا ث بهاءا لدین سام با میا ننی دا سندعاء امر ۶۱ 
غور چنا نچه سپه سالار سلیمان شیش (۸) و سپه‌سالار خروش )٩(‏ و دیگر معارف 
قار الحلگ غز ین ازطرف با میا ن در سید زد » و دار شهر غز نین آمد ند , -لاء| لد ین 
محمل سام با میا نی که سر مهثر بود بتخت اشندرت و امر ۶۱ حاضر(۰ از 
ترك وغوری همه در بیعت او آمدند » و خزانهٌ غرنین که از کثرت اموال 
و تفا بس 4 گنج قا رون را دو یکش محصول ود شمر دی حمله بطر بق مزا صفه 

ثقات چنین روابت کرده اند: که قسمت سلطا ن جلال الدین بامیا نی 
که در ادر کمن بود » دویست و پنجاه حمل شتر از زرعین و مر صعینه (۱۱) 
و ظرابف و و سیم بر سرد 2 که بوارف با مرا ل ترد جون قد تیلست 
)۱( راورلی : سلطان علا ۶ الدین میهد س با لدین مردمل سأم !اما نی(۲) اصل : سنسبا نیان (۳ ) اصل : 
سلطان ( ,) این کرها ن همان کر ما ن معر وف !پر ان تیست 3 دلب ۹ جا ی بود در را ه غر ژه و هذد 
و ا کنو ن به فتحتین گو پند و درکوهسارکرم واقع است, ر : ۳۷ (۵)مط: یلد ۳ ) اصل: وف زمان مقأم. 
(۷)اصل: برلطا زان خسرو بامیان, )۸( اصل : سرلیمان سوف . (٩).ط‏ + حروش . راورلی : سبه سالار 


خر وفی(۰ ۱)مظ ای ۳۱۱ مط: مر صمیه و ظرافیه زر و سیم. 


۰۹ طبقه ٩‏ ۱) غوریان 





مو ید |[ ملک وز برو امر اء تر ك که در حضرت غز نين بودند» بخد مت ملک تا جا لدین 

بلدوز (۱) ۰ مکتوبات در قام آوردند بجا نب کرهان » و استدعا نمودند و او 
از رف کرهان عزیمت مضمم کرد [ه] چون بحوالی شهر ر سید » ساعان 
علاء| لدین استعد اد مصاف کرد » و پیش باز رفت » و جلا د‌الد ین هم از 
شهر ببر ود ای + بطرف با میا ن (ر و ا۵ شد ) . 

چون مصاف علاءالدین با تا ج الدین پلدوز راست شد » امراء ترکث 
از طر فین باهم موافقت نمو دند (رو) ء لا ء اند ین مذهزم رت »و او و حمله 
ملو لك شنسبا نی که در موافقت او بودند کُرفتار آمد ند » و ملک تاج الدین 
پلد وز چو ن بغز ین آ مد » جمله مل وکث شنسبانی را اجازت داد : تا بطرف بامبا ن 
باز ر فتند . بار دیگر سلطا ن جلا ل الد ین بجعت مدد برادر خود » علا ءالددن 
حشمها ی ملک غور و بامبا ن» و افواج لشکر ببغو (۲) از و خش و بد خذا ن جمع 
کرد و ببا ورد و رش دوم بغز ین ۲ وم غر ین صرط کرد و علاء | لدین 
را بنخت باز نشا ند » و رجلالا لد ین) بطر ها یامیان باز رفت . 

" ملکش تاج الدین یلد وز کرت دوم با لشکر خود» ۱ زطرف کر ما ذ عزیمت 
غز نین کرد علاء اد ین‌ملو کث و امراعغوز زا از غز نین(نا ‌زد) دفع ایشا ن گر دا نید 
از جنانب ملک تاج الدین پلدوز »ایلکین (۳) تنار نا مزد استقبال ایشان شد 
غور و مل و کث بزر گت ۲ تجا شهید شد » و از | تجا ملک تا ج الد لین ناد و زر بیای 
غز نین ] فك » و علاء | لد بن در قلعه محصر شد » و مد ت چهار ماه در بند ال بما ند 
۳ جلا لا لد بن از بلا د با میا ه یمد د سلطا ۵ علاءا لدین و دفع لذکر ت رکث پا مد 
چو ند بحوالی‌غز نین رسد » اءر اء تر کث پیش او بد فع و قنال باز رفتند » جلال | لدین 
منهزم شد و گر فتا ر آمد» اورا بپای قلعةٌ غزنین آوردند و قلعه فتح‌ کرد . چون 
هر د و پرادر بدست آمد ند بعد (از)»دتی ملکث تاج الدیین باد وز هر دو را 
عهد داد » وربه) طرف با میا ن فرستاد » بعد از چند روز میا ن پرادران تفاوت 
حالی‌ظا هر شد» و جلال الد ین پا دشاه شیرد ل و زاهد و ضابط بود با (او) ‏ 
(۱)ط: پلدز . (۲) متن‌مط: لشکر جوار وخش.<ا شیه : حشمهای»ککبامیان و افواج حشمهای بیفو از وخش . 
۳( اصل : | ینکن . مقن مط : ایتکین , حاشیه آن :ایتک اتکی . راور ی : مازند مقن ۰ 


(4) مط و راورنی : سنقران , 


(4۱۰) ۱ طبقه (۱۹) غوریاد 
علاء | لدین موافقت نکر د» از | نجا بخد مت سلطا ن محمد خو ارز مشاه ر فت باستمداد 
آن معنی متمشی (۱) نشد » و دولنش(۲) بار دیگر نیاه‌د» ویخت مساعدت 
۱ نکر د» بعد ازانچه سلطا ن محمد خوارزمشاه » ملکث با میان ضبط کر د »؛ علاء | لدین 
برحمت ایز دی بدوست و او دخثار علاء | لدین [ تسز(۳) حسین داشت , و ازان 
ملکه اورا پسری دود . وکاتب این حروف منها ج سراج را در شهو رسنه احدی 
و عفر قن وستماه» وجه رسالت اطاق عفر فهستان افتا داز مالک غواز 
ان ملکه و ۳ در حد ود طبس بولابت خوسف (۶) نشان دادند (ه) 
که‌در حاد نه ملاعین چین بدانطرف افتا ده بود . ۱ 
اثر ابع السلطان تاج الد ین یلدز المعزی () 
سلطان غازی معزاادین طاب ثراه پادشاهی بود پس غاد ل و غا زی و 
شیردل : و در دلاو ری دوم علی ابوطا لب بود رضی اللعنه »و او را فر ز ند کمتر 
بود» یکث د خترربیش) نداشت » از دخترعم خود ملک ناصر الدین محمد مادینی 
علیه | لرحمه» و ربر)خر بدن بزد گان تر کث ایلا ع (۷)تمام داشت ‏ و بندگان تر کش 
سمیار خر ید ؛ و هر یک از بزدگا ن او بجلادت و مبارزت و جان‌سپاری » درتمام 
مما لک مشارق شهرت با فتند »و اسم بند گان او در جهان منتر گشت» و درعهد 
حیات سلطا ن هر یکش نا مدار کته بودند . 
ثقات چنین روایت کرده اند: که یکی از مقر با ن حضرت‌سلطنت او جرأتی 
نمود و عرضه داشت کرد (که) چون تو پادشاهی آر | که‌در بسیط ممالکگ 
راسلام ) ذ ر علو شان [تو] هیچ پا دشاهی نیست» پدران با یستی (۸) دو لت ترا 
(تا)هر یکث ازیشان وارث مملکتی بودندی ازمما لکث گیتی »و بعد از انقر اض 
عد این )٩(‏ ساطات » ملک هل لیم خجا ندان باقی ماند ی . در لوط مبا رک آن 
پادشاه طاب ثر اه رفت: که د بگرسلاطین(۱۰) را یکث فرزندو با دو فرز ند با شد 
مرا جرد ین همزار فرزند اسشت .6 بعسی بند گا ن تم الق 4 4 مفانکت مسن 
(۱)۱ صل : ممتشی ( ۲) معط : دوللش یار یگر ۰ (۳): دانسر (ع) اصل و دط 5 و ی 
نسخ ما خذ مط جوشب . راو رتی : خوشاب ؟ که صحیح آن خوسف است از بلا د قهسان ( نز مت ۱۷۷( 
(ه) ۱ صل : نشان زد زد (+) در اصل این عنوان نیت از مط گرفته شد . راو رتی : سلطان تج الدین 


پلدو زالعمزیا اسلطانی() اصل : ابلاغ( م)مط :بایستندی ۰ () اصل : آن .(۱۰)اصل: ساطان . 


۱0 4 طبهَهُ ٩(‏ ۱) غوریان 
مهر اث ایشا ن خو اهد بودا » بعد از من خحطبةٌ مما لکک باسم من نگاه خواهند 
داشت » و همچنا ذ بود (۱) ۰ که بر لفظ آن پادشاه غا زی ر فت » بعد از وکل 
مما لک هند وستان را تا بغایت که تحر بر این مسطور است (۲) سنه مان 
و جمسین (۳) و ستمائه محافغات نمو دند (و می نما بند) رجا باصل حق تعالی 
وائق است ؛ که تا پغا بت انقراض دور بنی آدم » این ممالکک ید ین فراد 
در ضبط ایشا ن خواهد بود انشاء الّه تعا لی . آمدیم بسر حرف (4) خود: که 
ذکر سلطا ن تاج الدین یلد وز است . او پادشاه نیکو اعتقاد (بود) و حلیم 
و کر یم و خوب خصال و وافر جمال .سلطا ن غازی معز الدین () »اورا خورد 
سال بود که بخر ید » و هم از اول حال او را خد مت فرمود » پس مر تبه [مرتبه ] 
اورا بزرگث گردانید » و برسر بند گان [دپگر]سرو ر کرد » چون بزر گث 
شد [بمر تبه] امارت و ولایت [رسید] کرمان و سنقران(٩)‏ او دا داد باقطا ع 
و هر سال که سلطان را در سفر هند وستان اتفاق شدی » بکرمان متزل 
بود ی ۰ جمله امر اء و خحواص و مل وکث را ضیافت گرهای ۰ ودک هز ار کلاه 
و قبا به نثر یف بدادی »و در باب جمله حشم انعا م فررمودی و بر مان سلطان 
غازی » دختر او در حبا له سلطان قطب الد ین ایبکك آمده بود » و یک 
در دیگر در حبا لة ملک نا صر الدین قباچه بود . ۱ 
ملکث تاج الدین پلدوز را د و پسربود : یکی ازیشا نرا (۷) پیش معلم 

بر ) شا ند «بود وقلی آن معلم بر ای تآدیب و تهذ یب » کوزه‌يي برسرآن 
برزد ‏ قضا ررا) اجل دررسید » آن کوزه پر مقتل (او) آمد » (آ۵) پر 
فوت شد » خبر ساطان تاج الدین یلد و ز بردند » در حال معلم را خر ج(۸) 
راه داد »از غا یت حلم وحسن اعنقاد فرمود : که معلم را پیش ازانچه والده 
پسر را از حال پسر خرد معلوم شود ۰ متواری باید با شد وسفر اختیار با ید 


کس ایایک که اس بای رساند از هو رف زد ماین حسا بت لباز اس 





(۱) مط + شد ۳۱( مط : بغا یت تحر پر این مطو رکه ( ۳ ۲ در مه زسخه رو رنی : روم هر 

مقن‌ر اورتی ب یرود ه در یا ذسخه ماخذ مط زسیع وخمسین . چون آأ ین کدا ب در مان و خمسین ختم 

شدم» پذا بر آن ضبط او ها عاط ۱ ست (۸) اصل + صرق .ده 5 (ه) اصل . .رز الد نیا 

(ج) .ط ب سفقر انیا اسفر ار ار اجع بکر مان واقطاع یلدوز (ر : ببج) آخرکتاب ودر ینجا سثقران صحیح 
رم 


است که پین غز ژه و هند بود  »‏ وکرمان به فتحتین نیز دران سواست و با لعکس اسفز ار بطرن هرات و 


غرپ غور بود . (۷) مط: یکی را ازیشان (م) مظ : معلم را زاد داده از . . 


۳۳0+ طبفه (۱۹) غوربا ن 
برحسن سیرت و صفای اعنقاد آن پاد شاه حلیم رحمه الّه . د ر سال آخر ( عهد ) 
سلعلان معز الدین چون بکر ما ن [برفت و ] مثرل کرد» تاج الدین یلدو ز(آن) 
یک هار فزاه کل ه مهرد هر ما بضدامت ها ن زور درو اسان ۱3۱ ۲اه 
یکث کلاه و قبا اختیار کرد » و بکسوت خاص (۱) خود م.شرف گرد انیدو 
او را شا ن؛ساه داد » و در خحاطرش آن بود : که و لمهد غزنین بعد از 
سلطا ن او باشد . چون سلطان غازی شهادت بافت » ملوکث و امراء ترکث را 
خا طرو مزاج آن بود : که سلطا ث غیاث الدین حمود سام » از حدود گر مسیر 
بطرف غزنین آید و بر تخت عم خود بشیند » و همگنان به خدمت او کمر 
بذدند » این معئی بحضرت فیرو ز کو هدر قلم آور دند » و عرضه (۲) داشت 
کردند » که سلاطین بامیان تمد ی میکنند و مدکك غز نین. طاب می نما بند (۳) 
این ملک را وارث (ملکك) توئی ! وما بند گان تو .سلطا ن غیاث الد ین محمود 
جواب فرمود : کنه. مرا تخت پدر (و) حضرت فیروز کوه و مما لکث (غور) 
اولی‌تر» آن مملکت مر شما را فرمود م » سلطان تاج الد ین ر | تشر یف فر ستاد 
و حط عتق داد » و تخت غزنین به حوالهٌ او کرد » بحکم آن فرمان ءلکث 
تاج الدین بغزنین آمد ‏ و ملوکث بامیان دا بگرفت و بئخت غزنین بنشست 
و »ما لکك غزنین را در ضبط آورد » وکرت دوم (او) از غزنین جد | افتاد 
و دیگر بار در غزنین آمد و درضیط آورد» وکرت دیگر هم همین حکم 

داشت ؛ تا بعد از چند گاه » با سلطان قطب الد ین (ایبکث) اورا بحدود. 
پنج آب سند مصاف افتاد منهزم شد » وسلطان قعب الدین به غز نین آمد 

و مدت چهل روز در غز نین بود» و ددین سدت ب‌شرت مشنول شد (4) 
7 
و سلطا ۵ قطب ا لد ین از راه سنکك سوراخ بجانب هند وستادر باز رفت 


ت دی‌گر سلطان تاج الدین از کرمان بطرف غزنین آمد 


واتاج الد ین غزنین را بارد بگر ضبط کرد و چند کرت بطرف نغور ) وسجستان 
لشکر فر ستاد » و ملو لك نا مزد کرد » یک کرت بمدد سلطان غیاث الد ین 
(اشکر) فر ستاد تا بدر هر ات بسبب مخا لفت حسین خرمیل » که ملکث هرات بود 
با سلطان محمد خوارزهم‌شاه ساخته بود » و از جملةٌ او شده » و از پیش 


(۱) اصل ومکتوبات خاص (۲) مط : عرض دا شت (۳) ال 2 میذما ید () مط : شده دق 3 


(۱۳) طبقه ره () غور یا ن 





لشکرغورو (غزنین ) منهزم شد » کرت دوم سلطا ن تاج الدین بعارف مجستا ن 
تا ورد و تهاقف فا ۰ ۲ بد ر سهرشستاد رف رنه خر ریا 
ملنکث تاج الدین حرب که ملک سبستان بود صلح شدء چون مراجعت کرد 
دو ایا عراه‌فلکت تورالد نی خسی اهر شکاز با او علاف کرد * رات اشان 
محاربت افتاد» و ملکث تصیرالدین منهزم گشت و بطرف خوارزم رفت . 
و بعد از مدتی بیامد (۱) (تا) در سفر هندو ستان ملوك و امراء [ترك ۲ غزفین 
اتذاق کردند. و خو اجه مویدا لملک محمد عبد ال سنجری را که وذیر بود 
و ملک تصير الد ین امبر شکا ر را شهید کردند . بعد از ۵۱1 ] چهل دوز 
ساطان میک عر ارزمفام داز طر ف تا رسیا ی اعد کشیدو بطرف عر ون امد 
اشکر او سرحد های راه هند وستان بعارف کرد بزو در * کر اهبه( ۲) بمغا فصه (۳) 
بگرفت . سلطان تاج الدین بلدو ز از راه سنگت سوراخ » بجانب هندوستان 
[بد او ۵] منهزم برفت » و( به) لوهورآمد »و او را با سلطان سعید شمس‌الدین 
التتمش (4) ها » در حدود تراین مصاف شد » تاج الدین یلد وز 
گر فتار آمد » و اور | بشهر بدا ون فرستاد (و) آذجا شهید شد» و روضة او 
آ نجا ست . مز ار متبرك خلق (6) صاحب حاجت گشته . و مدت ملکث او نه سال 


2 


‌ 


بود ( ر حمة اللّه علبه » وال اعلم ). 
الخامس | لملك الکر بم قطب‌الد ین اببك المعزی () 

سلطان کر یم عاد ل » قطب الد ین ایبکك » حاتم ثا نی بود.» تخت غز نین بکر فت 
و از دست‌تاج الدین پلد وز که خسر او دو د ببر ون 9 . مدات چهل روز 
بر قخت بلشعت ۲ ۱ ژا۵.مدات در عفر ت (۷) و پخشش بوذ » و کار علکق 
۱ ۱ عط : پاز آمد (۲) اصل + گرد و در ه کر اهیه , مط + کرد بر ود ره گرابه یا کسراهه , 

وی کر اجه > کراسه که املای کرا هه صحیح خوا هد بود زبرا تسا کنون در همدن 
سر زمن مربوط چمکنی گردیز در یا ی کرایه س کر ا هه موجوداست (ر :۲+ ) (۳) کرا هیه نمثا 


هگرفت . (ه) مط: التمش > شر ح آن (ر : ۸6)(م) مط : مزار خلق متبر ۵ ( چم در اصل جای این 


عنو ان سهید | ست : از مط گرفته شد راورتی بعد از کلمه المعزی » الساعفا نی نیز دارد . (ب) مط : 


و در ین مد ت بعشر ت ِ 


(4۱4) طبق(۱۹) غور یا ن 
بواسطهٌُ ءشرت تمام مهمل و معطل (۱) می ما ند » (و) تر کان غز نین و ملوك معزی 
به نرد یک سلطان تا ج | لدین یلد وز ؛ در خفیه مکتوبات در قام آوردند» و اورا 
استد عا نمودئد » تاج الدین از کرما ۵ » عزیمت غزنین کرد ».چون قرب 
مسافت بود مغا فضه بغز نین آمد . سلطا ن قطب الدین را چون ۲ گا هی شد 
از طرف غز نین (۲) بطرف هند وستا ن | ز راه(۳)سنگک سوراخ باز آمد » چون 
هردو بکدیگر (4) را خسرو داماد بمتزلت ید ر وپسر بودند» المی پبکد یگر 
زرسا ید ند » و بعد ازین ماکک غزنین بساطان محمد خو ارزه‌شاه مضاف شد 
و در تصرف ماو ل خوارزم آمد (6) چنا نچه پیش ازین بنحریر پیوسته است . 

این طبقه ختم شد از شنسبا نان وبزد گا ن ایشان بعد ازین طبقهٌ سلا طین 
هندو ستان در قلم آریم» و اول ایشا ن ذکرساطان قطب لدین| بیکک و هآ ثر او 
در هندوستان » بمقدار آنچه این نسخه احتمال‌کند در قلسم 


-- کر 7 ۱ ۱ 3 1 1۱ 3 ۳ 
۱ یل ۹9 نمیه و [ با ل]َ مه » له رحم تلهم هب منیا طلیت: 
۳ 1 « ۶ 








(۱) مط : مهمل و مختل . (۲) مط : از جا نب ۳1 مط : براه ار ك : ۱۲ ) 63 مط : وهرد و 
در بکد یگر شسر و . ( مط ماک غز ین در تصرن سلطان محمد خوارزه‌شاه آمد » و درتصر ن 


ملرکک خوار زم » چذا نچه . () اصل : [ مد . 


(عای._ ۲ طبقة (۰ ۲) من مج 
الطبقها لعشرو ن 
فی ذ کر سلاطین الهند منالمعز به (۱) 

| لحمد له (۲) الذی جعل الما یک مل وکا » و جوهر السلطنت فی توالب العبا د 
ملگ کا » و الصلوات (۳) علی‌من ختم | لنبوة مساو کا . و | لسلام‌علیآلهو اصحابه . 
الذین بسیوفهم دم | لاعداه مسف و کا (4) . 

اما بعد :چنین گوید بند: ضعیف ربا نی ؛منها ج سرا ج جوزجا نی(۵) عصمه | لله 
عن‌الر کون.الی الفانی» که این طبقه (<) مخصوص است . بذ کرسلا طین . 
که بزد گا ن حضرت و چاکران سلطان غا زی مه‌زالدین محمد سام طا ب ثراه 
بود ند»و در مما لکث هندوستان » بتخت سلطنت نشستند و سریرآن باد شاه 
بدیشا ن رسید» همچنا نکه بر لفظ مبارکث او رفته بود » و پیش ازین تحر بر یافته 
است . میراث دار پادشاهی گشتند » تا رکث مبارکک ایشان بناج ملک ارثی 
۲ ن پادشاه متوج ۷( کشت و انار اذوار دین محمدی » بواسطه دولت 
ایذان بر صحا یف اطر اف و اکاناف مملکت ه«ند وستان باقی‌ماند و تا باد 
چنین باد. اللهم ارحم السلا طین الما ضین و اید نا بنصر ة البا قین (۸) . 

الافل منهم السلطان قطب اند بی المعزی )٩(‏ 

سلطان کر یم قطب الدین حاتم ثانی طاب مرقده » پادشاه مردانه و بخشند هبود 
حق تعا لی او را شجاعت و کرمی بخشیده بود» که در شرق و غرب عالم »در 
عصر او پادشاهی را نبود » و چون حق تعا لی خواهد که‌تا بنده را در دل خحلق 
عظمتی و فری (۱۰) ظاهر گرداند» بصفت شجاعت وکرم موصوف کنند. تا 
دوست و دشمن را بنوازش وسخا و گذارش‌و غا مخصوص گرداند » جنا نچه 
این پادشاه کر یم غا زی بود تا از بخذش وکوشش ا!ودیار هندوستان» از دوست 
و دشمن پر وتهی (۱۱) گشت» بخذش او هسمه دک (لکت)و کشتن او (همه) 
لکث لک بود ۰ چنا نچه ملک الکلام بهاءا ادین اوشی در مدح این پادشاه 
(کریم می ) فرماید : 
(۱)جای‌این عذوا ن در اصل سپید است .از مط کر فته شد ( ۲ | صل هم ساره 
(6) اصل : مفوگاه )اصل : جورجانی( + ) اصل , طبقات(ب )اصل : متوجا() ا صل :و اید بازنصره 


الیاقین (۰) در اصل [ ون عذوان نوی .را ورتی : الععز ی | لساطانی ۰ بط ؛ ما نفد من 4 9 ۱ ) معط : و ور ی 


۱ )۱۱( أصل , ار وهی ۰ 





(1۱) طبَهُ (۲۰) ۳ سلاطین هند 
ای بخشش تو لک بجهان آورده ‏ کان را کف تو کار بجان آورده 
از شرم (۱) کف تو» خون گر فته دلکان پس لعل بهانه در میان آورده 
سلطا ذ قطب الدین را باول بار (۲) که از تر کستان بیا وردند بشهر نبشا پور 
افتاد ؛ قاضی | لقضات فخر الدین بن عبدا لعزیز کوفی که از اولاد امام اعظم 
| بوحنیفه کوفی بود رضی‌الّه عنه و حا کم مما لکث نیشا پور و مضا فا ت آن او را 
بخرید و در حد مت و موافقت فرزند ان او کلام الّه بخواند و سواری 
و تبر اندا زی تعلیم گر فت ؛چنا زچه درمدت نز دیکک بصفات رجولیت(موصوف) 
و مذکور شد و چون به آو ان شباب ر سید » اورا تجار بحضرت غز ین آوردند 
سلطان غازی معز الدین محمد سام او را ازان تجار بخرید » اگر چه بهمه 
او صاف حمید ه و آ ثار گز یده موصوف بود. اما بظا درجما لی‌نداشت» و انگشت 
خنصر او شکستی دا شت » بدان سبب او را ایب (۳) شل گفتند ی. و ساطان 
معزالد ین دران وفت ام جام بعطارب و عیشن [موصوف ]مذغول بودی » شلی 
بز م [و] نشاط فر مود » و دران جشن هر یک را از (ا۵) بندگان حضرت انعا می 
فرمود. از نود زر و سیم ساخته و نا ساخله » هرچه ازان انعام دهء‌قطب | لد ین‌ر سید 
از مجاس بیرون آمد » تمامت آن مال بتر کان و پرده داران وفراش ودیگر 
کار داران بخشید > چنانچه از قلیل و کثبر با او باقی هیچ نما ند »و دیگر رو ز 
این معنی بسمع اعلی ر سا نیدند؛ او را بنظرعنایت وقر بت خود مخصوص گرد انید 
و بر اشغال خطبر » پیش تخت (و)بار گاه اودا نصب‌فر مود » و سرخیل و کاردار 
بزر گه‌شد » و هرروزمر تبة او بر تر میگشت (4 ) »ودرظل‌حما یت ساطا نی تضاعف 
می یذ بر فت تا | مر آخر (۵) شد ء و دران شغل چون سلطانان غورد و غزنین (و) 
با میان بطر ف خر اسان ر فتند ؛ جلادت پسیا رنمو د پدفع قتا ل‌سلطاان شا هو اوبر سر 
(اصحاب) پا یکٌّا ه علفجی بود دطلب علف برفت . نا گاه سوار سلطان برایشان 


زدر(<) ۰ مباان ایشان قنال قا یم شد » قلب | لد بن (جلادت (سیا ر ندود » اما جون 





(۱) .ط و پ: از ر شک » در باره بهاه‌الدین اوشی فرغا نی به لباب الا لباب (ص ۱۰۱) و مجیع! لفصحاه 
(۱: ۲ ) رجوع شود . (۲) مط: را دراول حال. (۳) اصل: | پیک شد. راورتی ود یگر مورخان ملد وی 
ازین جمله نتیجه گرفته اذد که معنی ایبخث در ترکی شل باشد ء ولی معنی متن واضح است » وایبک 
معلی‌شل را زد ارد و نام اصیل آ رکلست .() مط : او بر تزاید میگشت ( و ) مط : آخور( ‏ ) در یکک نسخه 


ماو رتی ۲ رلطا زشاه بریشان ببوست و حدجک اغاز دا 


(۱۱۷ ۹ طبقه ( ۲۰) سلاطین هند 


سوار اند ك بود گر فتار شد و او را به نز دیکک ساطانشاه بر دند بفر مان ای (۱) 





اش کفت . چون مان سلاطین غور و غزندن مصر‌افت شلد 9 ساطا نشا و منهز م 
گشت » قطب الدین را بندگان «سلطان) با تخته بند آهنین (۲) برشتر نشا نده 
پخد مت سلطا ن‌غوری (۳) آوردند » سلطان اودا بنو احت» و چون بدادالملک 
غز نین با ز آمد ‏ اقطا ع کهر ام بدومفو ض فر مود(ه) ازانجا بطرف‌میرت مد » در 
شهو رسنه سبع و ثم! نین وخمسما ثه میرت را بط کرد و از میرت هم در شهور مان 
و ما نین وخمسماثه دهلی بگر فت(4 ) » و درشهور سنه سعین در اففت ر کاب 
| علی‌سلطان‌غازی » با سالار عزالدین حسین خر میل » که هر د و [ ملک ] مقد مه 
لشکر بود ند د ر حدود چند و ال(ه)» رای بنارس‌جی‌چند (0 ) را بزد :9 منهزم 
کردانید » وبعد ازان. در شهور سنه احدی و تسعین و خمسماثه تهذکر (۷) فنح 
شد و درشهورسنه ثلاث و تسعین دخمسماثه بطرف نهرو اله رفت .و رای بهیم- 
دیورا بزد » و انتقا م سلطان از ان طا یفه بکشید ود یگر بلادهندوستا ذرا فتح کر د تا 
با قصی مما لک چین از طرف شرق . و ملکث عزا لد ین محمد بختیار خلجی بلاد بهار 
و ود به(۸) را چنانچه بعد از ین تحر بر یا بددرعهد او بدو لت او فتح‌کرد . و چون 
سلطان غازی محمد سام طاب ثراه شهادت یافت » سلطان غیا ث‌الدین محمود 
محمدسام » که برادر زاده سلطان معز الدین بود » قطب‌الدین را چار فر مود 
و لمّب سلطا نی داد. ۱ 
و راو) درشهور سنه اثنی (٩)وستما‏ ه از دهلیعزیمت لوهور کرد » ودرروز 
سه شنبه هژدهم ما ه ذی الةعد ه سنه| نی (۱۰)وستما ثه بر تخت سلطات لوهورجلوس 
کرد » و بعد از چند گاهی‌میان او وسلطان تا ج الدین یلدوز منا قشتی افتاد بجهت 
آوهور » چنا نچه آن‌منا قشت بمصاف کشید » و دران نصرت » سلطا ن قعطب الدین 
را بوده و تاج الدین منهزم از پیش او بر فت » وسلطان قطب الدین بر سمت 
[دارالملکک] غز نین پرفت و آ نر | ضبط کرد . و بعد از مدت چهل روز که بر تخت 
غز نین بود [ انعام‌و ا کرام بخلق‌خدا ادزانی‌داشت و ] بطرف هندوستا ن باز آ مد 
(۱)مط: مقید گذت ز؟) عط : آحفی ر۳) مط : غازی ( + ) مط : و از پیت مد ری داز اش سا 


ود هلی بحرنت (ه)اصل : جند وال 11( اصل : جیجند (۷) ال : بهیکر , مط : تهتکر . 


راورتی : تونیکر ( م ) مط : وود یه آن معا لک را, راورتی نودیه . اصل: نودنه , پ: تر دنه , 


(ه) مط : آثنین . 


(۱۸: ۱ مه (۲۰) سلاطین هند 





چنانچه پیش اذین ذ کر آن رفته‌است, و چون قضاء اجل راو) در رسید » در 
شهور سئه سبع و ستما ثه »در میدان گوی زدن از اسپ خطا کر ده و سپ بر ذ بر 
او آمد » چذا نچه پیش کوهه (۱) زین بر سینةا و آمد و برحست حق پیوست » و مدت 
ملکث او از اول‌فتح دهلی تا بدین وقت بیست سال بود و عهد سلطنت او با چتر 
و خطبه و سکه (مدت) چهار سال و کسری بود : عایه الرحمة و الغفر ان (۲) . 
الشا ی منهيم ]ر امشاه بن سلطان قطب الد نی علیه الر حمه (۳) 
چون سلطان قطب‌الد ین برحمت حق تعا لی پیو ست [ حالی ] امراء و ملو لك 
هند وستان صو اب چنا ن دید ند » که از برای تسکین فتنها و آرامش دعایاو اطمینان 
قاب لشکر بان آرا مشاورا بتخت نشا نند » وساعان قطب‌الدین را علیه الر حمه‌سه 
دختر بود از یشان دو دختر متعا قب در حبالٌ ملکث ناصر الدین قباچه بود» و 
بکدختر در حبا لهساطان شمس‌الدین آ مد » در پنوقت‌چون قطب‌الد ین‌در گذشت 
و آرام شاه را بر تخت نشاندند » ملکث ناصر الدین قباچه بطرف اچه وملتان 
" دفت و قطب الدین را نظر ملکداری برسلطان شمس الذ ین (التمش) بود » و اورا 
پسر خوانده بود؛و پداون او را اقطاع داده .ملو کث به اتفاق او را از بداون 
ببا و رد ندو بخت‌دهلی باشا ند ند ودختر سلطان قطب! لد بن در حبا ۱و مد » آرامشاه 
راقضاء اجل‌در رسید و ما لکث هند وستان چهار قسم شد : مملکت سند ( نا صرا لد ین) 
قباچه در تصر ف آورد و مملکت دهلی سلطا ن سعید شمس‌الدین مضاف شد 
ومما لک (4) آکهنو تی ملوکث وسلاطین خلج‌در ضبط آورد ند . و مملکت لو هور 
گاهی ملکث ناج الد ین و گاهی ملک ناصرا لدین قباچه و گاهی‌سلطان شمس‌الدین 
بتفا وت احوال ضبط میکر دند » چنا نچه بعد ازین هر یک تحرير یا بد(ه) . 
الثالث منهمالملک ناصر الدیی قباچه المعز ی () ۱ 
ملکک نا صر ائدین (قبأچه) پا دشاه بزر کش » و بند ة سلطا ن‌غازی ( معز | لدین)(۷) بود 


می‌آورد : (سکه وارث ماسکث و نسکین ساعان قطب الدین ایبکك فی سثه ۰۳ ضرب دار | لخلافه دعلی ‏ 
جلوس )( ۳) این عنوان‌د و اصل‌سویداست . ازمط فوشته شد.راورتی :سلطا آر ام‌شاه بز سلطان‌قدابالدین اینکث, 
(ه) :و سملکت (ه) راور تی : نتش-؟» آرامشاه را درحواشی چنین می‌زو پسد ‏ زهذ اندر هم مسک وکگ 


با سم الملکک ظل اه آر امشاه فی مد سیم و ستما ره ۰ ضر ب دار ! املطذه بلده لاهرر ) 9 ( راورلی : 


قباچه المدزی السلطانی (۷) راو ری : ما نند مط , 


(ِِ ۱ هه (۲۰) ۱ سلاطین هند 





در غایبت کیاست و کار دانی و تمییز و حذاقت‌و دانائی . سلطان غا زی 
1 معز الد ین ) محمد سام (را)در هر مر تبه از مر اتب. اشغال (سالها) خدمت کرد ه 
بود » و برغث‌وسمین حضرت و لشکر داری و ملکث پروری‌و قوف‌تمام یافت » و 
چون مقطع اچه و ملتان که ملکث ناصرالدین ایتم بود درمصاف اندخود(۱) که 
سلطان را با ( حشم ) خطاو مل و کث نر کستان بود » پیش رکاب سلطان غازی 
مبارزت بسیار نمود وغزاها بسشت کرد و کافر بسیار بدوز خ فرستاد؛ و مبارزان 
لشکر خطا از کثرت مقا تات او عاجز آمد ند » _ بدو آورد ند» و او 
شهادت یافت . وسلطان غاذزی ازان حادثژه بلخت غز ن ۲ مدحضرت اچه بملکک 
نا صر الدین قباچه مفوض ( سلطا ن قطب الدین 3 
علیه آلرحمه وا زدختر مهتر اورا پسری برد ملکگ علاء‌الدین بهر امشاه [ نام ] 

خوب منظر و نیکوسیرت وبر عشرت مولع *و از راه‌جوانی‌بر فساد حرص تمام داشت 
حاصل الامر : چون ملکث ناصرالدین قبا چه » بعداز حاد یسلطان قطب‌الدین 
قرف اه راقت شهی‌مانا هد ام کرو وتا وف ره )دی لت لب مر اه 
در تصرف اوآ مد » و قلاع و قصبات شهر ها ء مملکت‌سندر افرو گر فت » ودوچتر 
پر داشت(۳) وتا حد تبرهنده و کهرام و سرستی (4) تصرف کرد و لوهور را 
چند کرت بگرفت .و لشکر غز نین که ازجهت تاجالدین بلدوذ می‌آمدند ‏ با 
ایشانمصاف داد » و از پیش خواجه مویدا لملکک سنجری که‌وز بر مملکت‌غز نین 
بو د منهز م کشت . وچو ن‌مما لک‌سند بر وی قر ار گر فت ؛ درحوادث کفا رچین | کا بر 
خراسان‌و غور وغزئین بسیار بخدمت او پیو ستند» داو درحق همکنان | نعا موا کر ام 
واقر فرمود ء و مدام میان او و سلطان سعید شمس الدین طاب ژر اه منازعت 
( می)بود » تاچون مصاف لب آب سندشد میا ن‌جلالا| لد ین خو ار ز مشا ه وچنگیزحان . 
جلال | لد بن خو ارژ مشاه بزمین سند آ مد » و بر طر فد پول و مکران بر فت . لشکر کفار 
مغل بعد از فنح نند نه بمد نی تر بی‌نوین (9) مغل » با لشکر گر ان بپای‌شهر ملتان آمد 








0 آمه خرد ؛ وای من مط اندخود , درست است که اکنرن اندخوی گوئیم , و ا ی کلهها بقم‌د رموارد 
دیگرگا « ای ایقهر هم فقل شد ه۰ (۲) مط وپ : هندوستان, راوری واصل :سند سنان که‌قباچه‌در اوجا حکهدار بو د 
(۳) عط : وچتر ب رگرنت و ناحدود (؛) اصل: تبهر ز ند و کهر ام وسرسی .پ : بآهرهناه وکهرام و سرسی . 
(م) کذا 0 نی الاص ل. مط, بعد از فتح زند زه »تر ی( او لی ) و یزمغل _<ا دیه.ط : نندزه بمد تی تر ملی نوین مغل. 
رأو و تی‌فنح زند زه تر قی نوینمفل, ,در جامع الاو ار یخر شیدی نام این مفل که ده تعیب لا ل | آدین به دند گما شته 


شد (بلا نویان ) است » که در سفه ۱۵ هر فت ودر محرم ۲ داز هدند مر أححت مود (ص ۳۲ ج ۱) . 


(۲۰:) طبق(: ۲) سلاطین‌هند 
وچهل روز آن حصن حصین را در بندا ند اد » و ملک ناصر ا لد ین دران متا تله وحصار 
در خزانه بکشاد (۱) و با خلق احسان بسیا رکرد » و آثار شهامت و فرزانگی 
و جلادت و مردانگی چندان نمود » که ذ کر آن » بر صحا یف ایام تا روز قیا مت 
با قی ما ند» و این‌حادثه (حصاد) د د شهور سنه احدی و عشر ین وستماثه بود» و 
بعد ازان یکسا ل و نیم (۲) ملو کث غور ا ز جلاء کار بخدمت ناصرا لدین پیوستند 
ود رآ خرشهو رسنه ثلاث و عشرین وستما ثه» لشکر خلج از جمله لشکر خوا دزمیان 
بر ادض (۳) »نصوره که از بلاد سیوستان است » استیلا آوردند و سر ایشان 
ملکث حان خلج بود . ملکث نا صرالدین روی بدفع ایشان آورد» ومیان ايشان ‏ 
. مصاف شد , لشکر خلج منهزم گشت و خان خلج کشته شد » و ملک ناصر الدین 
بملتان و اجه ۱ 

همدرین سال کا تب این حروف منها ج سر اج از طرف خراسان از داه 
ری و ملتان (4) در کشتی » روز سه شنبه بینست و ششم ماه جماد ی ا لاو لی سنه 
اربع و عشرین وستماثه به اچه رسید » و در ماه ذی الحجه سنه اربع مدرسةٌ 
فبر وزی اچه » حوا له این داعی شد با فضاء لشکر علاء الدین بهر امشاه 1 
و در ماه دییع الا ول سنه اربع و عشرین و ستماائه » بداطان سعید شمس الدین 
طاب ثراه بظاهر اچه لشکر گاه فرمود. وملکک ناصر الدین منهزم در کشتیها 
بطر ف بهکر دفت و لشکر سلطان بر در حصار اچه دوما ه وبیست وهفت‌روز مقام 
فرمو د »روز سه شنبه هفتم ماه جما دی الاو لی (۵) قلعه اچه فتح شد . چون خبر 
فتح اچه بملکك ناصرالدین رسید ۰ پسر خو د علاء الد ین بهرامشاه را بخد مت 
سلطان فرستاد » چون (به) لشکر گاه رسید » بیست و دوم جمادی الاخری () 
(4) عط ؛ متها ن . راو رتی و پ :بنیان , راورثی وید : که در مط متدهان آمد ه » و دو اکثر " 
ژسخ بنیا ن و بلبا ن است شاید برن یا ییا نه با شد , بر کنار اند وس جائی بنام مت ن کوت .وجود 
بود که این نام هم متها ن شد ه نمی توا زد , بیا بران باید ملتان صحیح پاشد , چه از ملنان 
میتوان به اچه در کشقی رفت , در یکی از سسخ ماخذ مط : غز نین بهنان روز و۲ جما د یا لاولی 
اگر هما ن بنیا ن را صحیح بدائیم معقو است ‏ چبه بنیان بین غز ذمه وسواحل سند بود رد : )٩۳‏ 
(ه) مط : روز شلبه پر ۷۲ جماد ی الاولی , ینک نسخه مساخذمط : روز مه شنیه , اصل : 
سه شنبه ۲۷ جمید الاول . راورتی : ما زنقد من ,() اصل : ۲۲ جماد یا لاو مط: 


01 


۲جما د یا لا خر ی. ر اور ی ما ثند مط , 


(۶۲۱) طبقه ( ۰ ۲( ۱ سللاطین هند 
خبر فتح بهکر رسید » ملکث ناصرا لدین خود را در آب سند غرق کرد » و مدت 
حیات او منقرض گشت » و مد ت ملکث او در ذمین سند و اچه و ملتان 
پیست و دو سال بو د . 
الرابع بهاء الدیی طغرل (السلطانی) المعز ی (۱) 

ملکث بها ء الدین طغرل نیکو سیرت(بود) بغا یت منصف و غریب نواز»و بتواضع 
آراسته »و او از بندگان قد یم عهد سلطان غازی معزالدین [ والد نیا ] بود»و او 
رابه تر پیت بزر گک گردا نیده بود » وحصاد تهنک رکه ولایت بهیا نه (۲) بود» بدان 
رای مضاف دوده است» چون فتح گرد بد و تفو یض فر مود او آن بلاد را معمو ر 
گردانبد» و از اطراف هندوستان و خحراسان تجارومعارف روی بد و نهاد ند 
جمله را خانه و اسباب (می) بخشید و ملکث ایشان میگردانید :| بدین سبب 


نزد یکث او سا کن میشد ند » چون سکونت قلعه تهلکر (۳) او را و حشم او دا موافق ‏ 
نیا مد » در ولایت بهبا نه » شهر (ع) سلطا ن کوت بنا کر د» و اندران خاسکونت 


۰ 


ساخت , و بطرف کا لبو رره) مدام سوار میفر ستاد» و بعد ازانچه سلطان غازی 


از با لاای حصار کالیور باز گشت , او دا فر مود : که این قلعه ترا مسلم تا در و 


بدین | شارت بهاءالدین طغرل » فوجی از حشم خود بپا ی قلءة کا لیود سا کن 
کرد و بنزدیکک قلعه بردو )٩(‏ فرسنگی حصار بنا کرد » تا سوار مسلمانان شب 
]نجا باشند ‏ و هر روز بپای قلعه میتاز ند. 

مدت یکسا برین قرار بودند» چون کار بر اهل [ قلعه ] کالیور تنگث شد 
رظان هب یراق یادن قامه تن قماف کی رن 
و میان ملکگ بهاء الدین طغرل و سلطان اندکک ( مایه ) غبادی بود » و ملکث 
بها ءالدین طغر ل بس نیکو اعنقاد بودء و از وی در دیار بهیانه آثار شیر 


سبار ما ند و در گذشت و برحمت حق پیو ست . رحمة الّه علیهم ۲ 





(1 24 اور تی ,ملک نها م ! لدین طفرل المعزی السلط" نی (۲) اصل : وحصار ستیک رکه ولایت بهتان» بود , 


بو ی مضدا ن . پ هن بهیازه در .ه میلی جنوب غربی آ گره وا قع ا ست ( ایلیوت ۲ : ۳۰۰۱) . 
ر ۸ اصل : تهنکیر .مط : تهنکر , راورتی: آهاکیر +که | کنو ن‌قلمه ی بنا م تهنگر ه د د ۱۰ میی جنوب بیا زه 
موجود است ( کناب راههای هند » ص و تالیف سیلی ) ( 4) اصل : بهتانه , مط :بهیانه ‏ شهر 
سلطا تکو ت , در یکی از سمخ خطی , سیا لکوت . راو رتی : بهیانه شهر سلطا نکوت , (ه) مط : 
کالیوان . را ورتی :گوا اقا )1 ی که عفر د و فرسنگی 


َ 


ت << 





(1۲۲) طبقَهُ (۲۰) سللاطین هند 





و بعد ازین ذکر ملو کث خلج » که از جمله دولتاطان کریم قطب‌الدین 
رحمه الله بود ند > و در اعداد بند کان سلطا ن معز الدین محمد سام طاب 
0۳ ۳ ۳ 
مر قدهم دنق طدقه آورده مشود یا خوانند کان را ترد بر تمام ماو کش 
و امر اء هند وستان اطلاع افتد و و سنده را بدعا ی خبر باد آرند» و دوام 
دوات سلطان زمان ‏ و شهنشاه اهل ایمان ناصر الدین و الد نبا سلطان حال را 
از حضرت واجب الوجود دز خواهد (۱) ملک تعا لی آن دولت را ) تا قبا م 
فلا مت‌ باق دار اد . ۱ 
| لبخامیالملک الغازی [ اختیار الدین ]محمد بعتیار (۴) 
| لخلجی بدیاد لکهنوتی ‏ . : 
قات تغمد هم اه برحمته » چنین روایت کرده اند : که این محمد بختبار خلج 
غور و بلاد گر مسبر بود » و مردی جلد و تازنده ودلیر و شجاع وفر ژانه و کاردان 
8 قبا بل خود رطر ف غز نین وحضرت ساطان معز الد ین تلد قز اقا ها 
دیوان عرض پسب آنچه (۳) حال او در نظر صاحب دیوان عرض » مخلصر ‏ 
نمود قبول نکرد [ند ] و از غزنین بطر ف هند وستان آمد » چون بحضرت دهلی 
رسید » هم سیب آ نچه (در نظر د بوان عرص جمالی ند اد » قبول نیا فت » از 
دهلی بطر ف بداون دفت بخد مت مقطع بد اون سپهسا لاد هز بر الدين حسن ‌ِ( 
ارب او را مواجبی قر اد افتا د) (۵)و بعد از چند گاه بطر ف اوده رفت دیخد مت 
(۱) مطء ذاصر الدئیا والدین محه‌و د | لساطان سیم امز | لمومنین از حضرت و اجب الو چود در خواهند. 
(۲)راورتی :.حمد ین اختیار(۳) عط: آنکه رع) یک نسطه ماشذ مط حسین از اب .ر اورنی : حسین‌اد یب, 
(م) کلمات بذن قو سین از( در نظر » 3 اقا د) در اصل ثیست ‏ از مط کر فته شد 4 در اصل ءوض 3 
جملات پامر بوط ذیل آمدهی چون راورتی هم با من مط موافق است ‏ بنا پر ان جمل ذیل ریک شد : 
(در دپوان عرض در نبا مد رد شد » محعد محمود عم بختیار بود درغز ین جون مصاین جذ. کو له 
فیته شدای لین نا گوری بخدءت برادران مادو (مط : بر ادر آ بستاد) »ملد محهو د [ را بر خود تگاه 
داشت» چون مقطع فا گور شد ] «حمد محمو د را طبل و علم داد و ]چو ن مةعطم فلوج شد کشتمندی‌او 
را داد و چون او شهادت یافت محمد بختیار بجای او مقطع شد) آپن جمل در حاشیهٌمط به | ستناد یک 
نسخهٌ خملی تنل شدی که اختلای آن با متن اصلی ذر یمه علایم مخصوصه زشان داده شد در (ب) چنین 


اسشتت : هم بسپپ ] زجه حا ل او در ذظر صاحجب د وان عرض‌ رخذصر مود و قبو ل وروی ود از غزذشن به 
طرف هندو سا 3 » چون به حضعرت دهلی رسید » هم (سبلي [ نچه در نظرد پو ان عر ض نیا.د ز د محمد 


۰ ی ۰ دق !۰ 
محمود غم ... ربود در غزنین چون مصان شد الخ... 








6۲۳ طبق؛ (۲۰) سلاطین هند 
ملکک حسام الدین اغلیکك (۱). و چون اسپ و سلاح نیکو حاصل کرده بو د 
و بچند موضع جلادت و مبارزت نمود» او دا سلیثر و سهولی(۲) اقطاع دادند 





و چون مرد شجاع و دلیر بود» بطرف مثیر و بهار میدوانید و غنایم بدست 
می آورد ‏ تا استعداد تمام از اسپ و سلاح ومرد بدست آورد» و ذ کرجلادت 
و غنایم او منتشر کشت » و جماعت | علاج از طرف هندوستنان دوی بدو 
آوردند » و ذکر او بخد مت سلطان قطب الدین زسید»او را تشر یف فر ستاد 
و اعزاز وافر فر مود . چون بران اکسرام استظهار .یافت » لشکر بطر ف بهار 
برد : و آن ولایت را نهب کرد » و بکد و سال بر پین منوال بدان حوالی 
وءو لایت و ۱ 

ثقات چنین دوایت کرد ند : که با دقاست ۱ رگستوان » بدر فلع بهار دفت 
و بمغا فصه جنگ پیش برد و دور ادی برد ها تسد راو فرغانی یکی 
نظا م الد ین و دوم صمصام ا لد ین ( رحمهما اللّه در خدمت محمد دختیار 
و صمصا‌الدین دا) کاتب این حروف دریافت به‌لکهنوتی»در شهور 
سنه احدی و اربعین و ستماثه .و این نقل از وی است : چون بدر حصاروصول 
بود(۳) » جنگث پیش بردند » و این دو براد ددانشمنددرمیان آن فوج غازیان 
جانباز بودند» که (چون محمد بختبار) خود را بقوت‌و د لبری‌در تنورٌدروازةه 
رآن)خصار انداختند و قلعه را فتح کرد ند و غذایم بسیار بدست آورد[ ند) : 
پیشتر سا کنان آن موضع بر همنان بودند» سرهای تر اشیده داشتند » همه کشنه 
شدند و درانجا کلب بود» چون کتب بسیار در نظر اهل اسلام آمد جماعتی را 
طلبکردند که آ نار از نعانی آ۵ کنب » اعلامی باز دهند؛ تعمله کفله شه 
زا ,.چون معلوم شد» تمامت آن حصار و شهر مد دسه بود بلغت هندوئی 
بهار اسم مدر سه باشد . 





)۱( اصل وپ : غلباك؛ مط و راور تی :| غلبك: عوفی درجوام‌الحکایات اغذلبك آو رده ؛ کدا وغل در 
تررکی پمعنی شهز اده است و اغلبك معنی بیگگ شهزادگان و چنر الان دارد ( ابلیوت ۲ و 
(۲) کذ )۱ فی‌الا صل .مط : مهلت وسهلی : یکی از نسخ مط :مرا ست و سهلست. من راو ی : بهگوت و #یولی 
حا شیهء وی : سهو لی » سهیلی :سهلت .سهاست .پ :سلفت وسهیلی: سلفت | کنون در بنگال ومنیرو بهار 
هم در هند مو جود اند اما بهویلی پر گنه یی !ود در سرکار چفار ( آثین | کبر ی ۲ :۱5۵)و بهگو ت همین 
هن.ه جنوب بنارس است ( ایلیوت ۲ )( ۳ ) ۰ط افداد 


( ۲ طبتهر۰ ۲) سلاطین هند 





چون‌آن فتح پر امد با غنا یم بسیار باز کشت و بخد مت سلطا ن قطبا لد ین آمد 
و اعزاز واکرام یافت » جماعتی‌از امراء حضرت را آن(۱)انتشارذ کر و اعزاز 
و انعا می که از سلطان قعاب الدین طاب ثر اه در حق او شا هد هو کر د ند غیر ت آ مد 
در مجلس عشرت بامحمد بختیاد بر سبیل‌طعن و خوار داشت (سخنان تمسخر) 
صر یح و مر موز گفتندی » تا کار بجائی ر سید که در قصر سبید اورابا پبل جنک 
فر مود » بیکك گرز که در خحرطوم پیل‌زد پیل از پیش اوبهزیمت شد (محمد بختیاد 
تما ات تا کرد) رت آن جر دک سا فت مساطا ۵ لب ا ندیم از ماس 
خردرانءا م فرمود) و امرارا فرمان داد تا او را چندان انعام کردند » که 
در تحر بر نياید . و محمد بختبار همدران مجاس تمام آن نعمت(دا) بر پا شید 
و بخلق داد » با تشر بف‌خاص‌سلطانی باز کشت و بعرف بهار رفت » و رعب‌او 
در دل کفار و اطر اف بلاد لکهنو تی و بهاد و بلاد پنگک‌و کا مر ود؛اثر تمام کر د ِ 
ات رددات(۲) رحمهم اللّه » چنیی روایت کردند : که‌چون ذ کر شجاعت 
و مبارزتو فتو ح ملکث محمد بختیا ررحمه الّه به رای لکهمنیه(۳) رسید ؛ که دادا لملکك 
او شهر نودبه ( 5 )بود و او وکا سس فد کق بو )مات هفتا و سال 
در تخت بوده » بر ین (6) موضع حکایتی از حالات آن رای استما ع افتاده 
است در قلم آمد »و آن ات : که چون پدران 3 از دئیا نقل کرد » ر ای 
لکهمنیه (۳)درشکم ما دربود » تاج برشکم مادر او نوا دند» وهمکنان پیش مادد او کمر 
بستند » و خاندان ایشان رارایان هند بزر کث داشنندی و بمنز لت خیفةٌ هند 
شمر د دی ۰ چون‌ولادت لکع یه نز د یکث رسید » مادرش راثا ر (وضع )حمل 
ظا هر شد . منجمان و برهمثا ن دا جمع کر د [ ند ] تا طالع وقت رانکّاهدارند 
با تفاق گفتند : اگر بعد ازین (به) دو ساعت ولادت باشد » نحوست هرچه 
تما مثر داشد و ییاد شاهی ترس ار دادن دب دو ساعت ولادت 
باشد مدت هشتاد سال بادشاهی کند .چون مادد او این حکم از منجمان بشنید 
فر موه : تا او را هردو پای بهم بستند و نگونسار در آو یختند و منجمان را باشاند 
تا طالع می نگر پستند » و چون وقت شد. اتفاق کردند » که وقت ولاد ت ۲.د 
دمآور ده اند » و لی رای هن قرار خبط ابوا افضل در ] ئینا کیر ی از شاه ن بنگال بود.( 4( اد 


ود ذه ‏ مط و راورثی : ودیه ( ه) مط 2۸ اصل : شکههمیسهپ :رای لکهنوتی و رای اکهمه . 


7 


(4۲۰) طبقة (۲۰) سلاطین‌هند 
فر مود نا او را فرو گر فتند؛ در حال لکهمنیه راولادت بود » چون بز مین 
آمد » مادرش از وی ی حالت در گذ شت ‏ لکهمنیه دابر تخت 
نها دند » وهشناد سال با دشا هی کرد 

از ثقات روایت چنین است : که هر گّز برد ست او زو 
ظامی ذ رفت » و هر ر که از وکسران کرد » یک[ لک بخشند همچنان که سلطان کر یم 
7۳ مات طات هراق تقر بر کرد زد : که درا ن بلاد کوده 


دعوض چبن روان امیت (عطالی) ۲ کداز بود (۱)» بکک لکث کوده بد ادی(۷) 


خحفف الله عنه لاب ۱ 
مدز ذ کر محمد بخنبار باز آثیم و محمد بختیبار » از خحد بت باطان 
قطب !اد ین باز گشت و بهار فتح کرد و ذکر اوبسمع‌رای لکهمنیه و اطر اف‌سما لکك 
او برسید جماعثی »ذجما ذ وبرهمنان و حکماء مملکت او بنز د یکث رای مد ند 
وعرضه داشت کردند : که در کتب ما از 8 نچزا ن آورده‌اند: کهآن 
9 بد ست تو ان خوا هد افتاد 1 و ۲ نذ‌وغد ۵ نز د یکی آرل , صوابت ی 
ک» رای موافقت نماید: تا (با) جماه ( از مایکت نقل کنند (۳) و از فا 
رگا بسلا مت ما نند (64) . رای چنین جواب داد : که این‌برد را که‌بر بلاد 
ما مستو لی‌گردد ؛ هیچ علامتی هست در کتب شما ؟ برهمنان گفتند :علامت او 
آزست » که ی ی بر دوقد م ؛ و دستها فرو گذارد؛ هر دو دست او 
از سر زانو ری کی فلا نچه انکشت (ه) ی پای (او) بر سد 
ر ای گفت :صواب آن باشد . که معتمدا ۵ فرستیم » تا تفحص آن‌علا مت بواجبی 
بجای آر ند. بفر مان ر ای معتمدان فرستا دزد و تفحص کردند» ون علامت 


در حافت وقامت مرحم بختبا ر رحمه | نله آباژ با فتند او حون 1 ن علا ‌ ابشانر ا 





(۱) مط : کرد ی(۱) در یکی از نسخ ماخذ مط : بدادی و ازین نوشته و قف مصر ن بالاتر , 


(۲).ط: نقل کرده شرد تا از (4) .ط : مانیم(م) مط : انگشتان . 


سا 


تک 


(۰ ۲ طبعَه (۲۰) سبلاطین هند 





محقق شد» | کثر برهم‌نا ن و ساها ن(۱) بدبارسکنات (۲) و بلاد بنگک و کامر و د(۳) 
و لکهمنیه (؟) را تر کث مملکت گر فتن موافق نیفناد. دوم سالرآن) 
محمد بختیار لشکر مستعد گرد ا نذد » و از بهار بکشند ‏ نا گا ه بد ر شهر نو دیه (ه) 
(باز درامد ‏ چنا نچه‌هزده‌سوار با وی بیش نبود » و د یگر لشکرهتعا قب او می آ مد 
چو تن محمد بختیار بد رشهرر سید »)هیچکس را زحمای ند اد) بر سییل سکو نت ووقار 
چنا نچه هبچکس را گمان نیفتاد که‌م<مد بختیار است »و اغلب آن خلق را گمان 
می افتا د که مر بازر گا نند » و اسپ بها ی آورده اند » تا بدر سرای لکهمننه 
پرسید و تیغ بر کشید و غز | آغاز نهاد. درین حال رای برسرمایده نشسته بوداو 
طبق های (۲) زر ین وسیمین بر طعا م قر ارم‌عهود پیش نهاده » که فر یا " از درسر ای 
رای ومیا ا شهر بر امد .چون اور ا تحقیق شد » که حال چست ؟ محمد بختبار 
درمیان‌سر ای (و) حرم‌ر ای را نده بود ؛ و خلقیر ابز بر تیغ آورده +رای (به)پای 
برهنه از پس پشت سرای حودبگر یخت »و جمله خزانه و حرم و خدم وخحواص(۷). 
و زنان او بدست او آمد ند و پیلان سیار بکر فتند »و چندان غنایم حاصل شد 
ین (اهل) اسلام را » که در تحر در نگنجد » و چو ن لشکر او بتمام بر سید » و شهر 
۰ تمام درضبط آورد ؛ همانجا مقام ساخت» و رای لکهمنیه بطرف سکنات (۸) 


و بنگ افتاد» ومد ت عمر او دران نزدیکی انقراض پذیرفت »و فرز ندان او 








(۱) کذ یر ات و رط و ی گو ید : که در اکثر نسح براهان آمده که‌بمعنی تا جر و دکاندار 
اتایک وی بگمان زو یسزد هه این برطو ر ۲ زچه در پستو کامه ساهو ( جه ماهوان ) دیعثی آزاد و متمول 
است با ین کامه نزد یکی دارد . درحواشی اریخ ایلیرت (۲ : 6 ) گو ید :ساه از کلمه ساهو پر آمده 

ای ی گر یت سادهو بود پمعفی حالص و محترم » این بطویطه تا جران و #ه تواست اناد وا 
بنام (ساد) یاد کر ده است. ده ج.مع آن ساهان باشد ‏ ‌ ۲( .ط 1۱9۹ مت حا شیه رط , کنات و 
راورتی : مشکنات حاشیه وی بحواله بعضی زسخ : سکنات , پ : بسد رما مکذات و بلاد نيك 


0 


ِ‌ 


مر زب 0 بد و اْ او ار بخ کنات 1 طرقات | کدری‌و دذ و ه الملو له ودره ۶ یگزات دوسن _ 

درتاریخ هند (۲: ۷۰4 ) گوید :که اکنون‌هم بنگال‌غر بی‌را و نگه و بنگه گویدند وخحلای اکشمنه سینه 

درو یکرم پورنزديك سذار اون د که نا 9 زستل د یگر کدرا ۲ اشتند وشاید ج گ لت »حرف سنا ر دآاو تشاد 
۳ ۷ ۱ 9 3 7 ‌ 

۳( اصل 9 دلاان ند ۴ (؛( اصل : کهمنه مکی ابیت کلده کامر ود حمله نش در اصل 

کامر ون بود ب قأ مرون که ملسکی بو د پر مشر قهند وستان و پا دشای‌اوراقا مروان وا زند( حدووا اما ۱+) 


02 اصل :ٍ تودنه . ٩(‏ ( اصل ,طیقات )( امن و اصان 05 تا 


(۶۲۷ طِعَهُ (۲۰) سلاطین هند 
قدص وف د رما لا کت قرمانده ات حون مد تیا رآ سالک (0۱ 
را ضبط کرد»شهر نود به (۲) را خر اب کرد (۳) 9۰ بر موضعی که لکهنوتی است 
دار الماک ماخت ‏ و اطر اف آ ن مما الک را در تصرف آورد وخطبه و سکه 
در(هر) خطه قا یم کرد » ومساجد و مدارس وخانقا ات در ان اطر اف ب-عی‌جمیل 
او و امر (4) او بناشد و ازاذ (6) غنایم واموال بسیار بخدمت 
سلطان قطب ا لد ین فرستاد» و چون مدت چند سال بر امد » و احوال 
کوه همبای‌تر کستان () و تبت و اطراف شهر لسکهنسو تی () 
معلوم کر د» سود ای ضبط و لایت تبت وت رکستان در دما غ او زحمت داد ن گرفت 
لشکر مر تب گردانید (۸) »و بتد ر ده هزار سوار مر تب کرده »و در اطراف 
آن کوهها که میان تبت و بلاد لکهنوتی است» سه جنس خلق است : یکی 
را کو چ )٩(‏ گویند » و دوم رامیچ (9)۱۰ سیوم ر اتها رو ؛ همه تر کث چهر ها ند 
و ایشا ن راز بانی دیگراست میان لغت هند وتبت . و یکی (از ) روسای قبایل 
کوچ ومیچ (۱۱) که اورا علی میچ (۱۲) گفتند ی ؛ بردست محمد بختیار اسلام 
آورده بود» دلالت (و) راهبری آن کوه‌قبول کرد و محمد بختیار را بموضعی 
آورد که آذجا شهریست نام آن مردن کوت (۱۳) چنا ۵ تقریر میکنند : که در 


قدیم مهد کرشا تپ شام از ز مین <فن باز کم و پر طرف کا مر ود بیا مد و آن 





(۱) مط .آن معلکت (۲) اصل : نودنء ر۳) مط : بگذاشت (ع) مط : وامسرای او (ه) اصل : 
وآن )٩(‏ ۰ط : مما لک ثس رکستان . (ب) مط : از طرن مثر ق لدکهنو ی . (م) مط : مستصد کردو 


)4( اصل : کو نج . مط و راورتی : کو چ ۰ (۱۰) اصل : میبخ مط مج و میج یامیگ . 
)۱ ( اصل : رنج ُ مینج پ : کونج ویینح (۱۲) اصل : مسیح ,را ورتی : علی میج .مط : مدج ,مت ر کر وکگ 
درفر «نکگ دای( و فرق (؛ : ۳۰) می او یسد که قبیله نها روت کنون درد اماه دای ها یه و 5و رکه زو راود ه 
شماای سا کن است > و یچ نیز با آ نها شپاهتی د !رند و در سهول بنگال درحد ود جبال سکیم افتاده 
ازد» و به قیافت چینی نزدیکی د ار زد و ما نند قبایل نیپالی از نژاد دراوید ی اذه و گز پتیرهند طبع ۱۹۰۸م 
"یزاین مردم را از نز اد هند ی چینی. ذو ع متگدی ءبشارد :)در عا له بر .امه رس )1٩۲‏ 
1 رد : که مر دم مج ۰ ند قلماق دد شکل اند و درکوچ !هار ی دارند 7 (۱۳ )کذا فی الا صل ,مگ 


مرد هن کوت . راور تو ؛بردهن کوت. و مرده کوت . 


ک‌ 


2 


4 


۲۸( "طبفَه (۲۰) . . سل طین هند 
ِ رابنا کرد وق ق ی ۵ شهر آبی میرو د»درغا یت عغامت» نام او باکمتی (۱) 
گو بند جون به دیار( ۲ ) هندوستان درآید اورا بلغت هند وئی سمند ر گو یند 
به بزرگی و وسعت (وعمق) سه چندان گنگث (۳) باشد محمد بختیار بر لب‌آن 
۱ (آب) مد و علی میچ در پیش ار اسلام شد ء و مد.ت ق رون لشکر ر ابطرف 
با لای آب روا ن کرد ؛ در میا ۵ کوهها ببرد» تا بموضعی آورده» که از قوٍ یم | لمهد 
بازرآ نجا ) پلی بسته بودند از سنگث تسراشید هبا بیست و اند طاق.. چون لثکر 
او بر ان پل بگذ شت ؛ دو امیر خودرا: یکی بند؛تر کك » ودوم امیرخاجی بر سر 
آن پل نصب کر د باحشم بسیار» تا محا فظت کنند آن پل را؛ تا هنگا میکه مر اجعت 
او باشد؛و محمد بختیا ر با با قی حشم بران پل بگذ شت . چون رای کا مر ودرا 
از گذ شتن اشکر اسلام خبرشد (ع ) » معتمدان فرستاد» و گفت :صواب 
قاست؟ عز ثمبت تا تیه در ددرت وقت باز با ید کشت و اسهد اد تمام 
با نله کرره 24 رای کا مر و دم قبول کر دم (۰)۵ که سال ] بنده لذکر شود ساخته کنم 
. و پاش لشکر اسلام شوم و آن بلاد (را )مسام کنم. محمد بختیار به هیچ وجه . آن 
نصیحت قبول نکر د *و روی بجبال تبت نهاد . از معتمدا لدوله مقبل ر کابی (<) 
محمد بختبار » که در لکهنو تی سکونت ساخته‌است میان دیو کوت و بنگاون (۷) 





(۱) مط ور اورتی :بنکتی , دریکی از ما خذ.ط. یکعدی و سقها کات‌در مجله آسباثی بنگال ۸۷۵ ۱م (عیهم) 
مز وخ را با برد تکو تی د یناج پور در و۳ میلی جنوب ر نگیو د مادکره که جرا مق تر مه ورد هه کون 

. بود و قیفر | کرشا سپ ( یامطا بق جند نسیخه گشتا رپ ) گفته اند » و ای قهی نیت در قلامسنت ذا مه 
همین شاه در و ای فتر حاتی کرده بود : و نا عش در او ستا کیر ی سسپه است (یشت ٩‏ )ما درباره 
تعیین بذکمتی ۲ رای پژو هند گان مختلف است » و جمهور برانند که این بنسکتی عبارت ارکره تو یه است 
که ده نهر | ثرای می آءیز د و بعداز آن به گنگ می ریز ند (تار یخ آ سام ؛۲) اما مو تم پل راءثلا کمن 
در ۱۲ مبلی دار جبلنگه و دالتون در ساها کو زز د وکک گوداتی تمیین کرد * است ۱ حو ا شی ه-و درو | به 
بر ا یایو تب . ) (۲) عمط : به ریا ی . (۳) مط : مه چند آب گنگک, () مط , آ گاهی شد . (ه) مط بیکنم 
(+) اصل از سته‌دان دوت . راورتی ومط : مالند مستن ( ۷) اصل و ی و انتاهای ان ول و < 

" دیو -کوت و بلکا نوه رپ : دیوکوت وسنکا ون . د او ری گوید که در برخی از نسخ قد یم بلگانوه یا 
بنگا نوم » ودر یکی هم ۶4 ون یابگاون است » دو نسخه جدید ستگاون و ستا گون است که بلاکمان 
در جفرا فیا ی :! ر یخی بنگل (ص ه ) بنگا ون وکا ول وروت شاد اپنجا سانگوان یاهمان یکلا نه : 
آثین اکبری با شد . د یوکوت اکنون در بلورگهت علا قه دیذا ج پور نزد یک قلمه مخر و به د مدمه بعرض 
و ۲ دز جه و ۱۱ دئیقه شمال و طول مم.در جه ۳۱ دقیقه غربی و اتع است ؛ و بعول بلا کمن بنگا ون هم 


| کون نز د هك د یوکوت مو جه د و مشهور است ( گز بتیر هند ۵۷۷۹ _. 





۲٩‏ طبتارن۲) ۱ سلاطین هند 

در سال سنه احد ی (۱) و اریعین و ستماثه شبی بر سییل مهمان در خحانه او 

ترول شدء از و سماع افناد 5 چون ازاده پل گذ یه شد هم پا نز ده روز مبان 
شعاب جبال عامخات الا رو شنت قطع منازل و مراحل کردند. ها نزدهم روز 
بصحن زمین تبت وصول نمودرتمام) آن زمین (و) قبا یل معمور بود؛ و دیهاء 

ی اول بموصعی رسبد ند » که آنذجا قلعة بود ۰ چون لشکر 

اسلام دست بلهب بر د ند » اهل (آن) قلعه و حوالی بای دفع پیش باز [ مد ند 
و جنگ پوستند»و از با مداد تا نماز دیگر مقاتله صعب رفت » و جمع بسیار 

از ام اسلام کشته و خسته گشتند وتما مت سلاح آن تسار پارهای 

(نی) نبر و بود؛ چنا نچه جوشن‌و ب و وود ور همه قصطعه قطعه . 
پر یشم خام (۲ ) برهم بسته و دوخته و جمله (۳) خلق تیر انداز (4) و کمانهای 

بلند بودند . چون شب لشکر گاه شد . جمعی را که اسیر (۵) کرده بود ند (پیشس 

آوردند و) تحص نمودند . چنان قق قیفر ی نج فرسنگی 

و ضصع ا یت ۱ سس ای کی م بدن () وا نسنب 

در آنجا بقدر سرصد وپنجاه هزار تر کش شجا ع و تير انداز باشد »همان لحظه 
که سوار مسلمان بر سید > ناصدان بفر یاد رفته اند تا خبر کنند ) بامد ادا 

سو اوآ ۱ پورمبکک , خاعی ف فننکه بعار ف لکهتو نی هد : د ثرا نامر فتتگن 
کرده بود » شهریست بس بزر گث ۰ ۱-7م بار؛ او از سنگث» تر اشید ۰(د)جماعت 


برهمنا ۵ و نوینان (۸)اند :و آذشهردرفر مان معذر ایشانست »و دین تز سائی‌د ار ند 





(۱) مط و اصل : کذا , حاشیه‌مط : اثنی . متن راورتی : أثنی . حاشیه‌وی : احدی . (۲) اصل 
ورت ‏ برسم‌خام . راو ری : بر یشم یا +ر سم (۳) ا صل : وچون خلق () اصل : تیر | نداز و ترکگ 
وکما نها ی . (ه) اصل: امیر . ()کذ ! در اصل و پ ومط . در ن-خ مابجد مط یکرم بین یا لرم بین . 
ذسخ را ورتی ,کر بتن »کر پتن »که پتن کور پتن» کرم بتن . ز بده التوار یخ :کر شین کر شر کر 
کرم سین. 
( مط ‏ بامداد آن سوار پران بر ند () مط ‏ نو ینان : توئیان . پ ‏ توئیان . اصل: زو پیازند 
راورتی : وین ها » شاود زوین مغلی باشد که ذکر شد . بقول کار ترعر املای صحیح این کلمه تو ین 
ا(ست ( تاریخ مخسل ۱۹۸ ( در جهانکشای جویفی را که مسیحیان و راهبا ن پودائی را 
مذو لها توین خوانند » ر در اریخ ر شیدی زیز توین راهب بودائی است و جو پنی گوید : در 


زءم جما عت .سا ویان بت پرسنا ن. که تخت اران نهپ خوانند . 





در لراضی‌گور که‌شهر ی بنام دهرم پتن و شهر د یگر ذپال لته پتن بود »که باپن‌نام شباهتی دارند, " 


ی 


(۲۰ طبقَة (۲۰) سلاطین هند 





هر روز با مداد 6 اد تخاس ور یهد ر یک هرز | رو با نصد اسپ فر وحنه 
شود » و تما مت اسپ تنکنه (۱) که بدیار لکهنوتی میرسد ازان موضع می آر ند 
راه ایشان بر دره ها باشد » و ال طربق دراد رلا د معروفت ات۳ چا اسجه 
از بلاد کامرو د تا دلاد ثبت سب بی و پاج د در؛ کوه است » که ازان‌راه اسپان 
بر مدن لکهذ و تی آر ند 3 حا صل الامر : جون م<ممیل بخنبار را 4 آن زین 
معلوم شرال و جشم اسلا م ما ند ه (ر اه) و کو فته دو دزد و در اول («روز) مبا لغی 
شهید و خسته شد ند پامر اء ود مشو و 9 د که مر اجعت بات کرد » تا دیگر 
بار با ستعد اد تمام 4 یبد ین دبار آمد ه شود 4 جون باز کشتند ۰ 1 
یک بر کث کاه‌و بکشاخ خ هیزم نما ند ه بود . دمله آتشن زد ه بو ی ۳ 
و جمله سا کنان آن شعاب و دره‌ها : از راه بر خاسته بودند » و در مدا ت 
پا نز ده رور بتک سار علو ف4 و یک شاخ کاه عاف سئو ر (و اسپ) حاصل رال 
همه اسپ می کشتند و میخو ر دند» تا چون بکودهای زمین کامرود بسر (۲) 
11 پل ر سرد ند » دو طاف بل را جر اب د ید زد ۰ بسپب آنچّه در دو امیر را 
۳ هم خصو مت شد ه بود » و هردو بخصو تک ی تسف اف ی 
سرپل و راه کر فنه بودند » و «ندوان بلاد کار ود آمد ی و بل وا رات در نها . 
چون محمد بخلیار با لغشکر ند ان موضع رسید )راه دشن با فت 0 تسین 
موجود نبود متحبر بماند و هر کودان کشت 1 اتفاق کردند » تا به موضعی 
مقام قافن کر 2 و کلاتیر کی سر را یه (۳ با ند کرد 6 بط از هعرج 
کرده شود و در جوار آنموضع رخا نة نشان دادند » در غایت ارتفا ع و 
وربا نت۸ ما دت: ۵1 بغا یت خوب»و درانیجا بثا ‏ ز ردن و سمین تسیا موضصوع 
)۱ ) کذ ادر اصل و پ. بط : اسپ تنگگ بسته. من راو رتی : تشکهن ,درحا شیه گوید ,که در ذسخ د یگ تلکنه 
هم آمده و بر خی آ زراتنگهن تنین یا تنکن «خو اذده اند دکه‌به تنگ و انگسته نکوهها ی بو تان منسوب خو هد 
بود ‏ اما ! بوالفضل درآئین | کبر ی( جاص :۰) نو پسد که در پایان پنگا له نزد کوج اسپی پید ا 
متشود دا له ت کی وگوت ( نوع اسیت. کی‌بقب ار شهالی هن ) که تا نکهن رتنلگن ) و 
, بود 4 كِ__ ددگز» مفْ جح ۶ رد تز گنه و نگ دا تک دستشه مط ۳ ! راور [ ای در نسخ حما ی و د 
نسدید ه است . (۲) اصل + بس آن بل ؟ ۳( اصل : مررانه , معاو پ : مرزاله و کشتی . این 
کلمه د ر اصل یکیاز (مرراو 0( هم آمده ‏ دو نسخ ماخذ مطمرز اه بو د » در قاءوس مفصل الساه 
و که ۱ رای» ایس | ذدرا کمینی م ذو شده شد 3 مرز اب که جمع آن مر آز دپ ات ءِ به معنی 1۳ رال 


و پنپ ب ‏ ی کلان که در هحدن معا ذ ار ی ِِ« است , 


(4۳۱) طبقةر۲۰) سلاطین هد" 
و يك بت بزرگک؛چنانچه وزن اوهم بتخمینزیادتازد وهز ار منقال زرصامت بود. 
محمد بختیار و باقی حشم بدا ۵ بتخا نه پذاه جستند » و تد بیر چوب و رسن 
( بجهت عماد ) مرزابه (۱) و گذ شتن از آب کردند » چنا نچ» رای کامرود 
را از تکیت‌و عبز لشکر اسلام آ گاهی افتاد » تمامت هندوی ولایت دا 
فرمان داد : تا فوج فوج می‌آمدند » و در دور بنخانه نی نیزه برمین 
فرو می بردند و در هم می با فتند » چنا نجه ربشکل) دیوارها ميشد . جون 
لشکر اسلام آن حال مشاهد ه کر داند » با محمد بختیار گفتند : که اگر چنین 
بما نیم » جمله در دام (و قید این ) کفار افتاده باشیم ۰ بطر یقی‌علاص با پد 
جست » پا تفاق حمله کردند » و ازانجا (۲) بیکبا ربیر ون آمد ند »و بر یکك»وضع 
زدزد ۰ و خود را و » ور ازان تیگنا ) بصحرا زر سئد ند ]و هندوران) 
در عّب ایشان چون باب آب ر سیدند مازل کردند ؛ ودر کس بندر امکان 
بر ای گذ شتن حیله ساخت نا گاه یکی از لشکر یا ذ اسپ‌را در آب زد » بقدر يك 
تیر پرتاب پا یاب (۳).بود > فریاد در میا ذ لشکر افتاد » که پایاب یافتند 
جمله خود را در دریا زد ند (6) وهندو ران) در عقّب لب آب بگرفت (ه) 
چون مبان آب رسیدند غرقاب بود > همه هلا شدند . 
محمد بختیار پاسوار معدود بقدر صده سوار یا کم‌و بیش از آب عبره کرد بحیل 
بسپار » و دیگران همه غرق شدند . چون محمد بختیار از آب بیرون آمد 
جماعت کوچان )٩(‏ و میچان را خبر شد » علی میچ (۷) را هبر» قرابتان (۸) 
(خود را) بر(ره) گذر داشت » پیش مد ند و استةبال کردند و حدمتی بسیار 
آورد ند ؛چون بد یو کوت رسید » از غا یت اند وه بیماری بروی مستولی شد 
و بیش از شرم عور ات وفرزند ان خحلج که هلالك شده بودند سوار نشد» و هر گاه 
که سوار شدی » جمله حلق بر بام و کوچها از عورات و اطفال فر یاد میکرد ند 
و دعای بد و دشنام‌میگفتند [ پیش‌سوار نشد ]ود ران حادثه بسپار بر زبا ن او دفت . 
" زدند(و)»ط: بگرفتند , (د) اصل :کو نجان و منجمان را, راورتی:کسو نج میج (۷) اصل : علی منج . " 


راورنی : میج مط زمچ , () کذاد ر اصل و سط و پ/, راو ری این کامه را رد خحو شا وندان 
و نزدیکان معط 0 ترجه کرده شاید اصل آن قر ابتیان باشد , 


ای ۲ 


۳۷ طبقر۰ ۱۲) سلاطین‌هند 
که مک رساطا ۵ غازی معز | لدنبا و | لدین محمدسام را حا دثه افتاد» که بخت[ از ۲ 
ما بر گشت و همچنا ۵بود که سلطا ذ غا زی‌طاب بر اه‌درا ن وقت شهادت بافته بود. 

محمد بختیا ر دران غصه رتجور شد » و صاحب فو اش عشته و برحمت حق 
پپوست » بء‌ضی روایت کرد ند : که امیری بود ازان او علی‌مردان خلجی [نام] 
درغا بت دلیری و بیبا کی (۱)» اقطا ع نار کوتی (۲) بدو مفوض بود» چون ازین 
حادثه خبر یافت ء بة دی وکوت آقل مح اا رسای فر اش بود و مدت 
سه روز شده » که کسی را مجال دیدن ۳ علی مردان بطر بقی نزد یکث 
او درامد » و حادر از روی او (۳۲) بر کشید » واو ۳3 بکارد هرد ک ردطاب ثر اه 
و این احوال و حادثه (4) » در شهور سنه اثلی (۵) 1 بود » حق تعالی 
یک زد ) تمحمد و آ له الامجاد . 

| سا س مد هم (| املکک عزالد بن ) محمد شیر ان () خطج 

چنین روایت کردهاند: که محمد شیر ان و احمد شیران (۷)دو بر ادر بودئد 
از امراء خلج در خدمت محمد بختیار » و چو ند محمد بختیار (۸) بطرف‌جپال 
کامرود و تبت اشکر کشید : محمد شبر ا ۵ )٩(‏ را با برادر و فوجی از لشکر 
بطر ف لکهنونی و جاجنگر فر ستاد ه بود » چون خبر آن حوادث بد یشان رسید 
از ان طرف مراجعت کردند و بطرف دی و کوت باز آمدند و شرط عزابجای 
آوردند » و ازانجا بطرف نار کوتی دفت » که اقطا ع علی مردان _بود» و علی- 
مردان را بگرفت وبا نتقام آنحرکت که کردهبود قبد کرد » و بکوتوال آ ن‌وضع 
سپرد که‌نام او با با کوتوال صفا ها نی بود» و بطرف دی و کوت باز آمد وامراء را 
جمع کرد و این محمد شیر | »)٩(۵‏ مردی بغا بت جلد و نیکو اخلاق بود. وفتّی که محمد 
بختیا رشهر نود یه (۱۰) را نهب کرد» و رای لکهه‌نیه (۱۱)دا نهب گرد! نید (۱۲) 





)۱ )اصل وبی با کک (۷)کذ! دراصل_پ : بارکوتی ,مط دپا رکونی.راو رتی : در برخی از نسخ قدیم نار لکولی 
آمد ه . در زبده التواریخ ذ نار نکوی است . در بعض می. سیخ | کاب + تا رکو ی » دیارکولی » بارکوئی 
سك آمده , اپلیو ت در ثار یخ ند ( ج ۲ص ۶6)کد ای و تارکوشی می‌آورد (۲) اصل : وحادر ازوی 
(4) مط : وحوا دث (ه ) عمط : اثفین . (+) مط : شیر ان اخلجی بلکهنوتی . راورتی : ملکث عزا لین محمد 
بن شیران یا شروان خلجی بالکهنوتی (۷) مط : مخمد شیر ان و احمدایر ان . راو رتی : مانید عثل , 
(۸) اعل : وققیکه بر ن جبال )۰( اصل, محمد شروان (۱)۱۰ صل: نو دنه (۱۱ ) اک همیسه دراصل 
(۰)۱۲ط + وا ی د گهمن را منهزم گر دا زید ۲ 


(۳۳:) ۱ طبقه (۲۰) | سللاطین هن 





و حشم و پبلان او متفرق شد ند » و حشم اسلام در عّب غلدمت بر فنند » این محمد - 
شبر اه (۱) مد ت سه روز از کر غاب دود چا نچه همه امراء بجعت 
او دل نگر ان شد ند » بعد از سه‌روز خبر آوردند : که محمد شیرا ن (۱) در فلان 
جنکل ه«ژد ۲(۰) پبل با ز یادت با بىل با نان گرفته است و بداشته و تنها ست (۳) . 
سو ار نا مزد کر د زد تا هت ۵ پبلان 5 ورن بختبار آورد ِ 


ش 


| لجمله محمد شیر ان (۱) مردی جرد دود و دسا مال »> جون علی مرد ان 
۱ دید کر ۵ وا کیک »و چود او مهثر امر | ء حلج بود » همکنانه او را 
خد متا میکرد ند» و در | میر در سر اقطا ع خود می دود 3 ۳ علی‌مردا ذ طر یقی کرد 
و یکوتو ال (4) دست ر است گر فت » و از ید پبر و ۵ آ مد و بحضرت دهلی رفت 
و ازساطان قطب! لد ین | لتماس نمود تا قا بماز (۵)رومی را از او ده فر ما نشدرد) 
که [بطرف] لکهنوتی رو د »و بحکم فرمان » امراء خلج را سا کن گردا نید 
حسام الدین عوضص حلجی که از [دست ] محمد بخئبار مقطح کنکو ری( ۱۷) 


۳3 استقبال کرد »و با او بطرف دی و کوت رفت » به 


بود » قایماز رو م 
اشارت قا یما ز رومی بازگشت » محمد شیر ان و دیگر امراء خلج جمع شدند 
و مد دی و کوت کر دزد » و قا یماژ رو می از ائناء راه با و با [امر اء] 
خلج او را مصاف شد » محمد شیران و امر اء خاج منهزم نود رو دءد ازاه) 
باررف مکسید ه و سنطوس (3) ایشان را باهم مخالفتی افتاد» محمد شیر ان 


شهاد ت یا فت ‏ و تر بت او هما تنجاست, رحمه اللّه. 





۱( اصل : شرو ان ( ۳ اصل و مط : هز ده ر ۲) اصل ‏ وشهامت سوار (4) مط : و باکوتو ال _کوتِ وال کامه و 
است :مرکب ا زکوت وعنی قله» و وال که اد ات تصاحب ونسبت است :که جمماً حصار داروقعله بیگی معنی 
مید هد » این کاده از دوره غزذو یا ن را وج دود که بیهقی نیز می زو یسد > برخی ۳ نو رسند ان ۳ ترئی تصور 
رده ازد که صحتی ندارد» چه تا کنون در پستو زدده است( ‌ ) مط و راورتی : قایماز اصل . قایمان وت : دافاز 
و قایماز, یکی از زسخ : قانماز (د ) مط وپ : شود .( ب) کذ ا درا صلوپ.متن‌راورتی : کنگو ری .حاشیهراورتی : 
تکو وین » کسکور ی کذگتوری اکنگوری » طیقات اکیری : کلواثی > کلواین .عط : کسنکتوری » 
کتکوری پ : کذکوری , (م ) اصل و راورتی ومانند مقن.مط : مکیده یاس‌کننده وستطوس,پ : مکیده ومنطوس. 
: سثتوس » مکدد ه , سکننده سعطو س : 


راورتی گو رد که خن زسخ له و قد یم ما ند من است » اما در +ضی 


طیةا ت اکبری تیه سنطرس صو 3 صحیح این کلمات مسیده و سفتوش ات 49 در جاو ب غربی 


دوک وکرت در دیناج پور بودند» وآکنون سفتوش ر ا ماهی گنج گوپند ان کر بی در یای آترای و درک بی 


که هنتر در اوضاع بز کال زوشته ذام پرگده‌ها ی مسیده وسنتوش در ضلع د یناج پور آمده است. 


(۳:) طعَهُ  )۲۰(‏ سلاطین هزد 
السابع الملک علاءا لد بن علی مر دان | لحلجی (۱) 

علی مردا ن خلجی بفا یت جلد و دلیر و بیبا کث بود» چون از قبد نار کو تی 
حلاص يا فت دخد مت سلطان قطب الدین آمد » و با سلطان قطب! لدین بعارف 
غز ین رفت » وبدست ترکان غز نین گرفتار شد در ثغر.راو ی چنین‌روایت کر د(۲) 
که روز ی در شکار گاء با ساطان خا ج | لدین بلدوز [بود ] با یکی از امر اء 
حلج که او را سالار ظفر ی که چه میگوئی که اس بیکگ بو 
این تاج الدین پلدوز را هلا کش کنم در ین شکار گاه» و تر | پادشاه گر دا زم .ظفر خلج . 
مرد (ی) عاقل بود »او را ازان منع کرد. چون ازانجا باز گشت: اوراد وسر اسپ 
داد » و روا ن کرد » چون بهندوستان باز آمد » بخدمت سلطان قعاب الدین 
پبو ست و دشر یف و توانعت بافت ‏ و مما ابکک لکهنوتی بدو مفوض شدو بطرف 
لکهنوتی رفت . چون از آب کو س (۳) بگذشت » حسامالد ین عوض خاجی از 
د یو کوت استقبال نمود و بدیو کوت آمد و با مارت بنشست »و جمله‌مما لك آکهنوتی 
ضیط کرد . چون ساطان قطبا لد ین برحمت حق پبوست ‏ عای»رداه چتر 
بر گرفت و خطبه باسم شحود کرد و او را سلطان علاء الدین لقّب شد »و اومرد 
خونر یز و قال بود» و باطراف لشکرها فرسناد و بیشتر امر اء خلج را شهید کرد 
و رایان اطر اف از وی اندیشهند شدند واموال وحراج به وی فرستادند » ومثال 
اطرا ف مما لکث هندوستا ن دادن گرفت » و تصاف بی طایل بر زبان او رفتن 
گرفت» برسرجمع و بار گاه حد یث ملکث خر اسان وغزنین (و غور)میگفت (4) 
و ترهات و بی‌فایده بر زبان او جاری شدری) تا بحد ی که از وی مثال‌غز نین(۶) 
و جراسان و عراق التماس نمودندی فرمان دادی . 
چنین د وایت کردنك ؛ که بازرگانی دران ولابت تدکد‌ست شید + و مال ار وی 
تلف گشت ‏ از علی مردان احسانی اللماس‌نمود؛ فر مود: که آنمرد از کجاست؟ 
گفتند : از صفاهان . فرما ث داد : تامثال صفاها ذ با قطا ع او فریسند وهیچکس را 
ازغا بت سیاست وبیبا کی‌او مجال نبودی که گفتی صفاها ن در تصرف ما نیت 
و هر چه از بن با بت مثال دادی » ار گفتندی درصر ف ما نیست » جواب داد ی 
(۱)راورتی : ملک علاء | ادین علی بن مر د ان خاجی (۲) مط: گر فتارشد» از ثقات حنین زو ابیت کردء انا که 
راور تی :راوی چیین‌گفت ...را وی چنین‌رو ایت کرد (۳)کذ!در اصل وعط پ :کوسی ,هتن‌راورنی : کونس 


بیضی ذسخ و ی : کوس»کونسی »کوسی. (؛ )عط : میگفتی ره ) اصل : مثال غز ین میگفت و خراسان, 





(1۳۰) ۱ طبق(۲۰) سلاطین هند 
که خواهیم گرفت؛ آن باز رگانر امثال‌صفاهان فر مود.آن مسکینمحنا ج خحرقه 
و شمه بود» اکا بر و عقّلاء آ ذجا بودند » بجهت منفعت آن غر یب عءر ضه داشتند : 
که مقطع صفا ها ن بخرج‌ر اه و استعد اد حشم محتا ج است. تا آن‌شهر را ضبط کند 
آن شخص را بجهت ما بحتا ج مال خعایر فرمود » حال تکبر وسیا ست(و) همت کاذ بة 
علی‌مر دان تا بدین اندازه بود » و با این‌همه قتال و ظالم بود» وضعفا و رعا یا 
و حشم بد ست تعد ی وظلم و قتل او در ما ندند » بهیچ وجهی حلاص نیا فتند 


جزخروج کردن بر و ی (۱) . جماعت امر اء خلج اتفاق کرد ند و علی مردا ن 


را بکشتند » وحساما لدین‌عوض را بتخت بنذا ند ند ومدت ملکگ او » دو سال ‏ 


یا کم و بیش بود ( و الّه اعلم ). 
الشامی الملک حسام الد ین عوض حسین خلجی 
[ بدیار لکهنو تی ] 

حسام الد ین عوض مردی نیکو سیرت بود »و ازجملة خلج گر م-یرغور. چنین روایت 
کرده اد که د رحدود کوهبا بة غور » و قلی به در از گوشی با ر بمو ضعی میبرد 
از حد ود والشتان (۲) » بر بالاثی که آنر ا پشنه افروذ(۳) گویند بر میرفت و 
دو درو یش خرقه پوش بوی رسیدند » او را گفتند : هیچ‌طعامی (بر در از گوش) 
داری ۴ عوض خاجی گفت : دارم . قرصی چند بانان خورش سنرانه با خود 
دا شت ,ء بار از درا زگوش فرود آهوزی ۶ رت ,فا و اق سفره پیش 
درو رشان نهاد . چون طعام بخور دند ». آب موجود داشت در رخت بر دست 
کز فت ؛ و دخد مت ایشا ن با بستاد . جون آن دروشان طعام وشر اب ماحضر 
بکار پردند » باهم گفتند : اين‌سره مرد (4) ما را خدمت کرد » نبا ید حق او 
گذا شت . روی بطر ف خلجی کردزد ۰ که سالار بعارف هندو ستان رو نا آ نجا که 
مساما ی است‌تر | دادیم.با شارت آ ذ درویشا ره ) از ا نجا باز گشت و عورت‌خود 


رابراد‌در از گوش نشاند »و بطرف هرد وستان ۲ و به م<مد بختیار پیوست . 





,0 مط : و هیچ و جهی زیافنند خلا.ص را جز خرو ج (۲) اصل و ر او ری : والشتان , پ : 


زاولستان » مطء ژاو (سفان , والشنان یا با لشتان که تا کنون طری شمال غر بی قندمار د رتغور غور 
بفاصله ( ۰,) میل واقع است . (ج) کذا در اصل و مط و راور تی . پ : پشه افسروز . 


)4( مط : این شیره بر د ما را خدمتی گرد » ضایم نبا ید گذا شت ؛ روی به عوض خاجی کرد زد 


(ه) اصل : د رویش. 





(۰ ۳ تک ۸( سلاطین‌هند 





و کار او تا ۲-جار سرد 9 حعطره وسکة بلا د لکهنوتی بنام او شد 
وا بش‌ساطان غیاث الدین کز دند » وشهر _لکهنو تی (را) دارالملکث ساخعت. 
و حصار بئکوت (۱) بنا کرد: و خلایق از ااراف روی بدوآوردند» و او 
مرد بفایت نیکو ظاهروباطن بود و گزیده اخلاق و صافی سیرت ۰ و جوا نمرد 
وعادل و پخشنده درعهد او حدم ورعاداء آن بلا ذ در رفا هت و 
و از پل وعطای اوهمکنا ۵ نضیب‌تماع یافنند ونعمت بسیار گر فتند نو از وی 
دران دبار آثار خير بحیار مافد » ومجامع و مساجد بنا کر د [ند ]و اهل خیررا 
از علماو مشا بخ و سادات ادرارات داد »و دیگر اصنا ف ق را از پد ل او 
اموال و ابلاك بدست آمد : ۱ 

چنا.ذچه ۱۰۱ م زاده ی بود » ازحضرت فیروز کوه » او را جلال الدین پسر 
جما لاد ین غز نوی گفتند ی » از وطن خود با اتبا ع هند وستا ن آ مد 
دار شهور سئه ثمان وستما ثه » بعد از چذد ال بحضرت فیروز کوه باژ آمد 
و مال و نعمت وافر آورد »و سیب (۲) حصول آن نعمت از وی پر سیده شد 
تقر بر کرد : که چون بهند و ستان ر فته شد(۳) »و از دهلی عز یمت لکهنو تی مصمم 
کت خرن بان ِِ_ 1 شند » حق اما ای مسر را نید 9 
در بارگاه غیاث الدین تذکیری گفته آید » آن پادشاه نیکو سیرت 
خود بکث طشت بزر گت پر تنج زر و نقره انعا م فر مود» بقدر ده ه«ز ار تنگه . 
ملولكك و امراءو اعرا ن خود را فرما ن داد : تاهر یکث درحق او انمام فرمودند 
بقل مارا () دبگر حاصل شد» و در و قت مر اجعت پنج هز ار دیگر 
(ا ذعاماب ) حا صل شد » چنازچة هژده هز ار (عدد) تن.گه از "حسن اعتناد 
پا< شاه لکهنوتی غباث الدین ( حلجی) بدان امامزاد ه واصل شد » رحمه ال 
و تفیل منه . 

و چون کانب درشهور سنه احدی و اربمین » بدیار لکهذو تی رسیددر اطراف 
بلاد لکهنرتی خیرات آن پا دشاه مشا هده کرد . بلاد لکهنوتی دو جناح د ارد 


بو وعند گان تا کنو ن: تعیین نکر ده ازد ( حواشی بر ثاریخ ایایوت ۰ ۰ (۲) اصل ۰ 


پیب (۲) م۲ آمده شد (ه) مط ده هز ار تنگه زقره «یگر حاصل شد , 


(4۳۷) ۱ طبقَهٌ (۲۰) فك سلاطین هزد 
بر دو طرف آب نگ . طرف غربی را رال (۱) گویند » و شهر لکینور (۲) 
بدان جانب است» و طرف شرقی را بر بند (۳۰) گو یند » و شهر دی وکوت 
ردان جانست, از لکهنوتی تا بدر لکهنور و ازاطر اف د یگر تا ور ده رت 
پل بسته است » بقد ر و بخکال (۵ ) > تمام ۱ 
آن ز مین آب گبرد »و این پلها اگر نباشد » مکر در کشتی بمقاصد و اطر اف 
عمارت توان رسید .د رعهد او بسبب این پلها راه بر جمیع خلایق کشاده 
شد » و چنین سما ع افتاد : که سلطا ند سعید شم الدین ی بد بار لکهنوتی 
رسید » بمد از فوت ملک ناصر الدین (همحمود ) طاب ثر اه » و بدفع فتنة 
مالکث اختیا را لدین بلکا(٩)‏ 16و ] خبر ات غباث | لدین خاجی در نظر مبار ل 
او آمد» بهر وقت رکه ) ذکر غیا ث الد بن افتاد ی » خطاب او سلعان 
غبااث! لد ین خلجی فر مودی» و ی مبارك او رفتی : که‌مردی [ که] با | ینچنین 
خیرات [او] دا سلطان غباثالدین حطاب کردن دريغ نباشد رحمةالّه علیهم . 
فی | لجمله غیاث! لد ین خلجی » با خیرات وعدل (۷ و نیکو سیرت پا دشاهی 
بود» اطر اف مما لکث لکهنوتی چنا نچه جاجنگر و بلاد بنگث [ و کا مرود او تر هت 
جمله او را امو ال فر ستادند»و بلاد لکهنو تی (م) او را صاف شد و پیلان 
و اموال وخز این بسیار بدستآورد و اءراءخود آنجا باشاند و سلعا ن سعید 
شمسن له بن + از حضرت دعلی بطرف لکهتو ی ند کرت لاکر افر ما و 





( ۱) اصل : دال وا ها راو رال که جع زار ای اس و وروت 
رازه است. )۲( مط : لکهنو تی و ات و کنو رو لکهنو تی ۳ ) کذاذ ی الاصل مط پر پنده 
با براند .ر اورتی :یر ند» برنده » بربسند . بقول هملتون درکتاب" هند وستان ( ۱ :۱۱۵) 
بنگا ل در زمان قدیم پنج ضاع داشت : راره یاراده در غرب هوگلی و جنوب‌گنگا » که همین را ل باشد . 
و ایند یا پسرپناره در کسمال پد مه ازان جمله ات وفر بند سقی حمین_ بریند است ۰ (4 ) اصنل : 
ده‌عز ار راه » بلاکعن در مجاء جمعیت آسیا ی بنگال ۲بم۱م (ص ۲۱۲) لکهنور را با آکر کودا که در 
بربهوم وا قع است مطا بقت میدهد» که بفاصله وم میل در جنوب‌گور است ءرض ۴ و9 و ۱۸۰ 
دقیقه . طول ۷ در جه و و۱ دقیقه , دیوکوت در وب میلی شمال گو ر است .() عط : برشکال , 
۰ (۰) در یی از نسخ ماخذ مط :ید کار که صحیح آن بلکاست و برخی از مور خان اورا پسر حدام الدین 
عوض شمرده ازد + و لی دریگ که اوکه در مجله آسیانی بنگال ۱۸۷۳م(رص ۳۹۷ ) مورد بحث قر ار 
گرفته نام والقایش چنین است : و شهاشاه علا.۱ لد ین ابو اامما لی دولتشاه بنداوده که ثار بخ اینسکه ٩۲۷‏ 


پا ۲4+ ها ست (حواشی ارتاریخ "یلیرت 0۱۸۲ مط : خلجی مردی باخذر وعدل‌ونیکو , (م) مر بلاد آکهنور 


 )۳(‏ 6۲۰ سلاطین‌هند 





و بهار بد ست آورد؛ و امر اء شود آنجا بنشا ند؛ و درشهور سنه اثنی و عشرین 
و ستماثه عز یمت لکهنوتی کرد » و غبا ثا لد ین کشتها با لا کشید و در میا ن 
ایشان بصلح قرار افتاد» و سی‌وهدذت زنجیر پیل » و هشتاد.لکک مال بستد 
و خحطبه پزام سلطا ن کرد .چون سلطا ن باز گشت ‏ بهار ملکک علاء الدین جانی 
داد . غیاث الدین از لکهنوتی به بزار آمد و بهار را ضبط کرد و تعد ی نمود 
تاد ر شهور سنه اربع دعشر ین وستما آه ملکک شهید ناصر الد بن محمودین سلطا ن 
(سعید شمس الدین ) طاب ثر و اوده باغراء ملک جانی(6 لشکر هند وستا ن 
جمع کرد » و بطر ف لکهنونی رفت ؛ و د رین مال غراث الد بر ن‌عوذ ل‌حسین‌خلجی 
ور ف بزکگث و کامرود لشکر برده‌بود » وشهر لکهنوتی.خا لی کذاشته 
ملک ناصز اللدین محمود طاب ثراه لکهنوتی‌ضنبط کرد ؛ و غیاث الدین حلجی 
از ان لششر بسبب آن حاد ئه » باز کشت و ۳ ملک نا صر ا لدین یال کرد 
و غیاثالدین وخمله امراءاو اسیر گشتند » وغیاث! لدین‌شهید شد؛ و مدت ملکث 
او دوازده سال بود . حق تعالی پادشاه زمان ی الدنیا راابر تخت . 


پا دشا هی با قیو پا پند ه‌داراد. ۲ مین و رب العا لمین . 


۳ 


() کذا ی الاصدل 6 مط : با عز الملکث جافی .راو ر ی : ملک عز اد ث جا ی 





( . ۱ طب(۱ ۲) #مسیا ذهند. 


ای اراد ون 
فی و ۱ لسلاطین الشمسیه ( با لخد ) ۱ 

الحمد لّ ذی الفضل(۱)و | لاحسان و الکرم و الامتبان . علی انعم اهل الایما نف 
با لاءن والاما ن فی‌ظل دو لةالذمسیه وجناب] لالتتمش (۲)! لساطان و 
صلوات(۳) علی محمد صاحب | لسیف و البرهان» و السلام علی آ له و اصحا به 

ی ۱ ۱ 
اما بعد 0 ضعیف تر ین بندگا ن دراه مبحانی هنهاج سراج 
جوزجانی (ع) بلغه الّه الی اعلی‌الاما نی » چسوت ارادت قدیم بار ی‌تها لی‌و نقد س 
در نا صيه بند ه ۰ ار دولت و انوار فان تعبیه کر ده ۳ شد . چون ۱۰ در 
زما نه بحمل جنینی چنین (0) بار ور گردد » پرتو آن محمول بر جبههٌ اوظاهر 
داد »و جون هنگام وضع (آن) حمل اک ۱ ن صاحب د و لت درو قماط 
مسقط رأس ملفوف گردد (0۷»فرح نظاره سوی آن ولادت بر همه چهر ها پید!آید 
رو از هنگام ولادت) تا به)۱یا م نقل از سکن عادت» بمنزل نها دت » همه 
حر کات و سکنا ت او سبب را <ت خلایق» و عزت و ضیع (و) فایق شود ۱۰ گر 
دقبه بی (را) او در ر بقغرق کشد » ما کی صاخ مت کرد وا در تشن 
در طرق (۸) قطم عنازل و مراحل سر باز دهد دفقاش )٩(‏ از اهل دولت ‏ 
گرد نب چنا نچه مهتر بوسف را علیه السلام د ر عقد شری مالک دعر (۱۰) 
0 [ ند] بدعایاو بیست در شادوار ابناء در سل اصلش‌در ج‌شد. و او 
رخا عز بز افتا د (جفتش‌را) به آخر کار ملکث (۰)۱۱صر گر دانید.و ا گر طفل در 
گا مواده بر طهارت ذیل او گواهی داد "و شهد (۱۲) شاهد من اهلها ‏ بماقبت هم 
درخحدمتاو وز بر مسلکت گشت » عنایت ازلیه و کفا یت ابد یه » چنین (۱۳) 


ظاهر چگردد .و ال اعلم . 





رم ا صل : انه النی الفضل (۲) اصل : الشمس , مط. التمش (۳) مط :و الصلوه (4) اص: جور جا نی, 
(( مط : چنین جنینی (+) اصل : آمد (ب) اصل : کرد( ۷) مط: طرف() اصل : و قفاش؟ . پ : و نقاش ؟ 
(۱۰) اصل : زءز .پ : وعز ؟ تار پخ‌طبری :ما اکث بن دعر, مجعل :ما آکک دعور تفسیر بری : ما آک بن ذ عر, 
(۱۱) مط : ملکه (۱۲) اصل : و شهید , ترآن . یوسف ۲۹ (۱۳) اصل ‏ خبر. 


(4۰ع) طبق( )۲۱‏ شمسیان‌هند 
| لا ول السلطان المعظم شمس‌الد نیا و الدین ابو المظفر ‏ 
النت‌ش (۱) السلطا ن 
چو ن حق تعالی و تقدس در ازل آزا ل تقدیر رانده بود :که ممالکک 
هند سنا ن در ظل حما یت سلطان معظم وشهر یار اعظم شمس ادتبا ) لین 
ظل ال فی‌العا لمین ابوالمظفر التتمش السرطان یمین خليفة الّه اصرالمومنین 
انا رال برها نه و ثشل +آ ثار ال‌دل والاحسان میزانه » و دولت شاهان 
فرزندان او رحم الّه الماضین وادام دولة الناصرية المحمودیه » ازفتن 
آخر الز مان وحواد ث وقاییم جهان در اما ذ ماند » آن سلطان عادل باذ ل 
منصف کر یم غازی مجاهد مرابط عالم پرور عد ل (۲) گستر فریدون فر قباد 
نهاد» کاوس ناموس » سخند ر دولت پهر ام صولت را از قبا بل البری (۳) 
تر کستان » بو سف‌وار»بد ست تجار داد نا مر تبه (مر تبه) بنخت سلطنت 
اق تضت] و مسند ملکت رسا نید 6 تا پشت دین محمد ی » بدوات او قو ی 
[شد) و روی ملت احمد ی بصو لت او بهی گشت» و در شجاعت دوم عای 
کرار»و در سخاوت ثانی حالم طائی آمد » اگر چه سلطان کریم قعابا لدین 
علیه الرحمه (ع) » بخش لک در ز مان ظاهر میکرد ۰ اما سلطان‌سعید کریم 
شمس‌الدین طاب راه بعوض هر لکت صد لک بخشید » و بجا یگاه وساب . 
چنا نچه هم در دنیا وهم در آخرت یحسوب (۵) تواند بود. ود رحق اصناف 
خلق از دستار بند» و کلاه دار ؛ و دما قین وتجار و غرباء امصار » انءام او 
عام بود » و از اول عهد دو لت و طلو ع صبح مملکت 4 در استجما ع علماء با نام 
و سادات کرام » و مل وک وامراءوصد و ر و کبراء » زیاد ت ازهزاد لک 60 
هر سا ل بذ ل فرمود و خلایق اطر اف گینی دا بحضرت دهلی» که دارا لملکث 
هندوستان است ۰ و مرکز داير؛ اسلام » و مهبط او امر و نواهی شریسعت 
التتمش | صح است بر ا ی شرح(ر : ۲(.)4) اصل : عادل(۴)شاید اصلا ین نام الپ ار با شد که‌پقو ل‌دیو ان 
لفات | لت رکک معنی آن آدم دار است». در جها زسکشا ی‌جویفی ( )٩۲:۱‏ نام و کففر الپ ار خان ۲ مد ه 


و الپری‌ها از ملوکک افر اسها بی بود زد » که برنی در تاد بخ فیروز شاهی بلین رانیز از افر اسهابهان 
شمرده است (هودیو !لا - ایلیوت ‏ ۲ - ۱۵) (4) اصل : علی‌ادرحمه (و ) مط : محبوب 


() اصل : از هر لک در سال , 


رای رن شمسیان زد 
و حوز؛ دین محمدی » 9 ملت اجمد ی ؛ و قبه اسلام (۲) 
مشارق گیتی صانها الّه عن الا" فات و احضرها السعادات (۳) » جمع آور د 
و این شهر ب کثرت‌انعامات » وشمول کرامات آن پا دشاه دیند ار » »حط رجال(۶) 
آفاق کشت و هر که از حبایل ید (ه) حوادث [بدان] بلاد عجم 
و نکبات کفا ر مخل » بفضل ابزدی خلا ص یافت .ملاذ و ملجاً وسهرب () . 
و ما من » حضرت جهان پناه آن پادشاه ساخت » و الی یومنا هذا آن قواعد 
امن وامان ممهد ومستحکم است » و تا باد چنین باد . 

از ثقات روات چنین سما ع () افتاد : که چون سلطان شمس الدین 
نور الّه مر قد ه ؛ در صغرسن (که)بصکم ایزدی از بلاد ترکستا ن و قبا یل البری ۰ 
نامزد ساطنت مما لکش هند و ستا ث شد چنان بود : که پدر او را ایلخان (۸) 
نام بود » و اورا اتبا ع (و اقربا) و خیل بسیار بود؛واین پاد شاه رادر اول 
صورت )٩(‏ ؛ از جمال و کیاست و حسن خاقت‌نصیب تمام بود » چنا نچه 
پرادران او از حسن کیاست او حسد کرده ۰ اورا به بها نة تماشاء كله 
اسیان » از پیش مادر و پدر بیرون آوردند بوست صفت : قا لوا با ابانا! 
.الک لا تا منا علی یو سف وانا له لا صحون ارسله‌معنا غد" بر تع و یلمب(و انا له 
لحافظو ن (۱۰) چون بسرگله اسپان آوردند » بد ست بازرگانی بفروختند.: 
(عضی گویند (۱۱) : «که)] ن طا يفة فرو شنده » سرا عم‌او بودند » بازر گا ناد 
او را بطرف پخارا آوردند » و بدست یکی از اقربای صد ر جهان بخارا 
فروخت (۱۲) و چند گاه د را ن خا نواد؛ بزرگی و طهارت بود . و کرایم آن 
دو دما او را در حیجر (۱۳) اصطنا ع چون اولاد در رضاع می پرو ردند .. 
از ثقات ر وابت کرد : که از لفظ (1 ۱ مبارکتآن پاد شاه ور الّه ضجعه 
شنیدم » که وفلی ا زان خاند ان قراضه (۱۵) من دادند» که در پازار رو 


و قدری انگود بخر و بیار! چون ببازار رفتم » در اذنای آ ۵ راه (۱5) 





(۱)مط : و بیضه ر ۲ ) مط ره | ٩‏ صلا م ۱8 مط : الیراد ات (ع)نط : محط رحال. (و) مط م حوا یل 
حوادث () اصل : مهزب (ب) مط : استماع (م) مط :ایدم خان , راورتی در مان کنذ ا, 
درحاثیه بحواله فسخ خطی : یام خان . ایلخا ن . (ه) عط : صوت . (۱۰) قر آن » پوسف ۱۲ 


( ۱ب) ط .گفته اند رو) معط : فر وختند (۱۳) اصل : حجررو() اصل : مضجع(ه ۱) قراضه : 


ریز زر (نصا ب) ( + و)عط دراه آن . 


(4۲) طبق (۲۱) نون 
قر اضه از من غایپ شد ؛ از سیب صنر سن از خوف آن سال » گر یه برءن افتاد 
در میا ۵آن نضر ع ژو زاری ) درویشی بمن رسید » ودست من ند 
و بجهت من (۱) انگور بخریدو بنن داد » و مرا عهد داد : که چون بدولت 

و ملک رسی » زنهار فقر اء وامل خیر را بتعظیم نگری ! وحق ایشان 
نگ هداری » من با او عهد کر دم » و هر دولت و ساطنت که یافتم از نطر 
آن درو بش پافتم » رحمهم ال . 

غا لب ظن و ام لاعتقا د و آت دید ه » و تعظیم 
علماو مشا بخ ی او از مادر خلت » در قماط سلطئت نبامد » ازان خاندان 
ابا و مد رزبانی کای حرید» که اور خاسی بحاری گید ی ۶ یس اون 
بازرگٌا نی دیگر که او را جمال الد ین چست قپا گفتند ی » او را خحرید و بحضرت 
غز نین آوز رد » ودرا د‌مدت #ت کین از وی دجمال و او صاف حمبده و اعلاق 
مرضیه و آثار رشد و فر بزرگی » بدان حضرت نباورده بودند » ذکر او 

بخدمت سلطا نمعز الدین محمد سام طبا ب ثُراه عرضه داشتند ؛ فر مان شد (تا) 
او را قیمت کنند (۲)» و او با 1 دیگر در یک سل بود ایبکگنام » هرد 
را هز ار دیناد زر ر کی قیمت معین شد جمال الدین چشت قبا » در فرو خن 
او بد ین مقدار (بها ) مضایقت نمود » سلعلان فرمان داد : که هیچ آفر یده 
او را در بیع نیارد و موقوف با شد . ۱ ۱ 

جمالا لد ین چست قبا ؛ بعد آ نکه‌یکسال د رغز نین مقّام نمود »عز یمت بخارا 
کر د»سلطان را به بخارا برد و کرت دیگر او را بغزنین باز آورد » بعدازا نکه 
سه سا ل به بخارا بود »چون فرمان نبود » که کسی او را بخرد ۰ یکسال در 
غز نین بما ند » تا سلطان قطب الدین از غزو نهر واله و فتح گجرات با ملکث 
نصير | لدین (۳) حسین بغز نین‌رفت وحدیث او بشنید .ازحضرت ساطان معز الدین 
اجا زت طلرید بخر یدن او » سلطا ن فرمود: که چون فر مان نفاذ یا فته‌است که 
او را درغزنین نخرند او را بدهلی‌با ید بردو آنجا بخزید. نظامالدین محمد 

را ساطا ن قطبا لد ین بجهت اتما م مصا لح حود درغز ین بگذاذت وفرمان داد : 


۱ 1 اصل : : مرا 0 : کر داذ )۳( اصل : دصه: د الاین, 


۳( طبقه (۲۱) شم-یا ن هند 





وا ای اد 
شمس الدین ر | خر بد ه شود . 
بر حکم آنفر مان نظامالدین ایشا نر | بدهلی آور دء سلطان قطبالدین 
او را ببک‌لک جیتل (۱) بخرید » آن تر کگ ایبکک نام را طمفا ج (۲)نام کرد 
و امیر تبرهنده شد : در مصاف سلطا ن تاج الدین یلد وز که با قطب‌الدین 
و پا فت ‏ و سلطان اللتمش طاب ثراه سر جاندار (۳) شد . و سلطان 
قطب | لد ین ایبکک اورا فرزند عواند » و بخود نزدیک گردانید » و هر روز 
"افو نف ار تاد هد عون آثار دهد درل حر کنات و سترات اوق هر 
و باهر دود (4) مر تبه بمر تبه او دا (ه) بدانجا رسانید » که امیرشکار شد بعد ازان 
چون کا لیور فتح شد امير کا لیور شد » پس ازان اقطا ع قصبٌ بر نو مضافات 
ات ۱ 
بعد | زان بچند گاه » چون آثار جلادت و مبار زت و شهامت او ظهور 
کلی پذ یرفت و سلطان قطبا لد ین آن معا نی )٩(‏ مشاهد ه کرد » ملک بداونش 
کر ها و ۶ و چو ن سلطان معز ا لد ین سام ازسفر خوارزم و درمصاف 
| ذدخود هزیمت با لشکر خطا افتا د» قبا پل کو کران تمر د وءصیان آغازکردند 
از غزنین عزیمت غژو آن جماعت کرد . ساطان قطب الد ین <شم هند وستان 
بحکم فرمان آنجا برد » سلطا ن شمس الد ین با حشم بد اون دراد خد مت 
پر فت (0۷ ۰ و در وقت هیجا و هنگام غزا» سلعلان شمس الدین طاب ثراه 
با برگستوان در میان آب جیلم که آن مخاذیل بدان پناه ساخته بو دند در را ند 
و مبارزت بسیار نمود »و برخم تیر کنار را منوزم گردا نید و کار محاربت او 
اندران آب بجائی رسیده بود » که کفار دا از اوج مسوج ۰ به حضیض 
د و زخ میفر ستاد که : اغرقو | فادخلوا نا را (۸) . 
در اثناء آن جلادت (و جهاد) نظر سلطا ن [غازی] معزالد پن علیه | لرحمه 





( ۱).طٌ : چیتل ء که بقول‌غیاثا للغه مسکو له سیمی است » د رعصر آل با بر یکدام عبارت از ۲۵ جیتل 
بری که( پنج ) دام مساوی دو آنه کفونی هند می‌شود . (۲) فر شته : طف ذ (۳) ایلیوت ثر جمه 
5 سر جا ندار را جرف آفگارد ز( قوماند ان دسته محافظ شاهی) زود له 1 ر : ۲ 1 4( مط و باهر مود ید . 


( ه)امط > مرثبه او را( ) مط : این «حنی ( ۱۷ ) مط : در خدمت او برفت (۸) قرآن » لوح ۲۵ 





1 ۱ طعَفُ(۲۱) . شمان هد 





ات۱ تال شیامت و مبار زیت افتاد » و از حال او استطلاع نمود (۲) 
چو ن رای همایون او را روش کت 43 ابیت ۲ او را طلب فر مود » و بر بف 
خحاص مشر ف گر دا نرد 3 و سلاعاان ناب الد ین را غرما ن داد . که ا لننم< 

نیکو داری ۰ که از وی کارها ۳ خواهد آمد و دفر مود : تا خحط عتشیق 

کر تخر ی اقفر اه بای فا بای قاهاب ا وا دعر کرها بر 3 
زر در اور یه ر و وی 3 

پرو ست ۰ علی اسمعیل که !مر داد (۵) حضصرت ) دهلی) بود» ۳ دیگر امراء 
و صدو ر مکتو بات رطف بداون 3 بخد مست سلطان شمس الدین در فقلم 
آو رد ند » و او را اسند عا کر دند . چون بدا مد در شهورسنه-بع وستما ه بر تخت 
دهلی بنشست و ضبط کرد » و چون ترکان وامراء قطبی(«) از اطراف(بدهلی) 
جمح شرد زد » ۳ دعضی ار ترا کف و امر اء معزی باایشان جمعرت کر دند و طریق 
مجا لفت سیرد زد رو از دهلی ببرون ر فناد » و در حوالی جمع شدند و عصیان 
۳ آغاز نهادند » ساطان شمس | لد بن دا سوار لب و خد م حاص‌شود) 
از دهلی پیر ون رفت » و در پیش صحر ای جود (۷) انشانرا منهز م گردا نید 
و گفت فا و اجان را بز بر تیغ آوردزد  )۸(‏ و بعد ازان سلطان تاج‌الدین 
بلد وز از لو هو ر و عز ین با او عهد بست » او راجتر و دورباش فرمود 9 
ومبان او و ملک نا صرا لد ین قباچه‌بکر ات مخاصمت »بر فت (۱۰) بجوت لر هو 
و تبر هنده و کهر ام (و در شهور سئه ار بع عشر و سنماثه نا صرا لد ین قباچه‌ر امنهزم 
گرد انید ) و چندکرت دیگر در اطر اف مما لک هند با امراء و اتراک »خا لفت 
افتادش » اما چون عیا بت الهی (۱۱)حامی و ناصر او بود » نصر تش می بختّید 


و ه رکه برو (۱۲) رو ج میکرد و با عصیان می برزید (۱۳) مقهود میگشت 





)۱ ( بط و ران ( ( ءع ذر مود با ۱ ل کر دا نید ( ۲ )در ظفر الواله 
حاجی ور است (۱ )۳ ه داد پکث دم گفتند ی * در تا حالما در ذز کلمه امير داد آمده 
! ست و مقصد ازان چیف جستس ( دور بز رگ ) با شد (موایوالا- ایلیوت ۱۳۲۱۰:۲ )٩(‏ متنمط :مءز ی . 
حا شیه , قطمی , راو ری قطای )۷( من معا: جون «ا یه : جود ۰ ر اورتی و اصل : جود . اپلیوت : جو مه 
(۸) مط:و اغلب سر ان ایشان و ا دز پر تیغ آورد (ه) معط ء ار سنا د(۰ ۱ ل : بکر ات مخا لفت بجهت 


(۱۱) مط:ایزدی (۲) مط : با او( ۳) مط : ورزید ۰ 


(60ع) طْعَةٌ  )۲۱(‏ شمسیا ث هند 





و چون مدتی (۱) حفظ و نصرت ابزدی یاری گر آمد » اطر اف ما لکك مضا نات 
حضرت دهلی و بداون و اوده و بنا رس و سوالک ( ۲ ؛ تمام درضبط 
[ | و ] آمدو ساطا ن تاج الدین یلد وز » منهزم از پیش لشکر خوارزمشاه 
بطرف هو بر امد ۶ میان او و سلطا ذ شمس‌الدین بجهت سرحد ها مضایفتی 
رفت »در نراین میان هردو مصاف شد » و درشهور سنه اثنی عشر و ستماثه 
فتح (۳) سلطان شمس الدین را بود» و تاجالدین بلد وز اسیر کت و اف ۵ 
پحکم فرمان دردهلی آوردند و بطرف بداون فرستاد » و همانجا مدفون 
کشت (4) و بعد ازان در شهور سنه اربع وعشروستمائه باملکک ناصرالدین 
قباچه مصاف شدء ناصر الدین قباچه منهزم گت » و چون حوادث خحراسان 
سیب ظهور چنکیز خان مغل درافتاد » در شهور سئه تسع عشر (۵) وسد‌ا ئه 
جلا ل‌الد ین خوارز مشاه » از پیشر لذکر کفا ر منوز م بمارف هند وستا ن آمد 
و بسرحد های لوهور فتنة خوار زم‌شاهیان برسید . سلطا ن شمس الد ین 
طاب ثراه از د هلی لشکر بطر ف لو هور ترش ۵ خلال لین شور زمتاه از پش 
حشم هند عطف کرد ؛ و بمار ف سند و سیو سئان رفت ‏ و سلطان شمس الدین 
(غازی ) علره الرحمه » بعد ازان در شهور اثلی و عشر ین ,و ستمائه بطرف بلاد 
لکهنوتی اغکر کشید» و غباث| لدین عوض خلجی رد قبٌ خدمت در ربق | نقباد آو رد 
و می ز نجیر فیل وهشتاد لکك مال بداد 4 و خطبه (و)بنام مبارلشمسی کرد . 
و در شهور سنه ثلاث و عشرین و ستماه » عزیمت فتح ر نتپور( ۷) کر د 
وتو | نت و استحکام ؛ در تما م مما لک هندوستان مذکور 
ومشهور است و در تواریخ اهل هند چنین آورده اند : که‌هفتاد ( واند) پادشاه 


پبای آن‌قاعه آمد (ه بودند ) و هرج یکت 13 فنح آن حصار میسر نشد » بعد از 


)۱( مط : ومدتی (۲) اصل : رات مط 7 روا لگ ۳۳ اصل : 2 قبا جه و سلطا ن(ه) مط : زان 


۰ ) من مط : ثمان عشر حاشیه . سع عشر » ایلیوت : و۱ ه, راورتی ۱۸ » فصیحی ۱۷ . 

پبرخی از نسخ :۲۰ () مط :و سکه (ب) اصل :ر نتهور . مط :ر نتپور. راو رتی : رزتیهو ر. 
در مق در جده اولیوت رن تهمبور است »ک در بعضی سخ آ نرا ردتمپور» رن امبور هم دیده‌ ات 
وبقول وی کوایر وله ر دشه. 3 ر درسدگر وت رژه - ستهمیه - پهره مره >بعلی «زابور ستون جنگ » 
[ 


شان داده است ۲ ا یلیوت ۲ )0 خو شیحال مان یکی شای اففا ن که مدتها در عصر ار ر نز پب 


درین حصار زدانی بود. نام آثرا در اشعار خود رنتبو آورده است , 


۶ 





(447) طرقَه(۲۱) شمسرا نت هد 





مدت چند ماه » در شهور سنه ثلاث و عشر ین و ستمائه بر دست بندگان او 
بفضل آفر ید گار فتح شد ‏ و بعد از ان یکسال درشهور سنه‌ار بع و عشر ین وستمائه 
عز نیت تلع مندور کرد : از حد ود سوالکث . حق‌تعالی آن فتح ( او) را میسر 
گرد انید و با زگشت ‏ و غنایم بسیار بد ست پندگان او آمد . بعد ازان یکسال 
در شهور سنه خمس و عثرین و ستماثه » از حضرت دهلی لشکر پبلاد اچه 
و ملتان برد و کاتب این حروف منها ج سراج در رجب | ر یم وعشر ین و ستماثه 
از طرف غور و خجراساتن ببلاد سند و اچه‌پو ماتان رسیده بودء و در غرة 
رپیع الاول سنه خمس و عذرین‌و ستماثه (۱) سلطا ن سعید شمسا لد ین‌طاب ثر اه 
بپای قلعه اچه رسید » و ملک ناصرالد ین قباچه بدر فصبة اهروت (۲) 
لشکر گاه داشت » وتمام‌بحر و کشتیها با بنه واتبا ع لشکردران آب» و کشتبها(۳) 
پیش اشکر گاه داشت ‏ که روز آدینه بعد از نماز از طرف ملتان مسرعان 
ر سید ند وخبر دا دند : که ملنکث ناصر الدین ایتم (6) مقعطع لاهور بپای ملتان 
آ مد » و سلطا ۵ ۶مسا لدین از راه تبرهنده » روی بطر ف اچه آو رد (6) و ملک 
ناصر اد ین قباچه منهزم [گشت‌و] در کشتبها [نشست] با تمام کر خود بطرف 
بهکر رفت . وز برخود عین الملک حسین اشعری را فر ما ۵ داد : تا خزاینی که 
در قلعه اچه است بطرف قلعه بهکر برد» و سلطان شمس الدین مقدمةٌ لشکر خود 
ملولك بزر کٌث )٩(‏ را پر سر (شکر بپای اچه فرستاد : یکی ملکث عز الدین محمد 
سالاری که امیر حاجب (بود) دوم کزلکث خان سنجر سلطانی (۷) که 

ملک تبر هنده بود» بعد ازان چهار روز سلطان با تمام لشکر [ و بندگان] و پبلان 
و بنه [وانبا ع] بپای(قلعه) اچه رسرد ولشکر گاه نصب فر مود .وز پر (دولت » ود 
(۱)!صل : سثه از بع سلطا ق رای رز ی ما نند متن ( ۲ ) اصل ؛ هرات ؟ مستن مط : 


بد رحصار ! مروت , حا شیه اهروت ؛ هر اوتت + هر وان راو وی : اهر و ت»اهر رت » هر اوت , 
(۳( مط , پر کشتیها (ع ) مط : ایتم .متن راورثی : ایتم . حاشیه : ایتعر » ایلیوت : ایتمور ۰ 
(ه )۲ : دارد(ج) مط : خود د وملک بز رگ 62 اصل , کو لکخان سنجر شلطا نی . راورتی : 
ودیگر تاج الدین سنجرگز لک خان سلطان شمسی . یا :کج زاکث سلطان شمسی یء‌نی »ملوك شمس‌الد ین 


التنهمش . | یلیوت : مائند متن . 





(6۷ ۲ طیعَهُ «۲۱) شمسیا ن هید 
نظام المسلک محمد جنید کی ودیگر مل و کک را در ععقب ملک نا صرالدین 


بطر ف قاعهٌ هک فر ستا دء و مدت سه ماه (۱) دریای حصار اجه جنک فرمود 





روز سه‌شنبه پیست و هفتم ماه جماد ی الاخر ی (۲) سذه خمس و عشر ین و ستما ه 
(قلعه ) اچه بصلح فتح شد »و د ر همین ماه ملکث ناصرالدین قباچه از حصار 
بهکر خود را در پنجاب (۳) غرق کرد و پیش از ین بچند روز پسر خود ملکت 
علاء الد ین بهر امثا ه را بخدمت ساملان شمس الدین طاب ثراه فرسناده بود. 
بعد از چند روز خزاین و با یای‌حشم ملک ناصرالددین بخد»ت درگاه 
پیوستند و آن بلاد تا آب محرط (4) فتح شد » و ملک سنان الد ین جنیسر (۵) 
که والی دیول وسند درد بخدمت در گاه ثمسی پیوست » و چون دل مبار کک آن 
پاد شاه از فتح آن پلا د فار غ شد ‏ روی بدار ا لءلکك جلال دهلی نها د »و این 
کاتب خدهت بار گاه‌اعلی آن پادشاه اعل الایه‌ان در روز اول که بپای ز قلعه) 
اچه حرسها الّه (ثکر گاه نصب فرمود در یافته بود؛ و منظور نظر مبار کث او شد ه 
چون از پای آن قلعه انصر اف فره‌ود در موافقت حشم منصور آن پادشاه غازی 
رحضر ت دهلی اجلها اللّه آ مد » و در ماه رمضان سنه خمس و عشر ین و ستمانه 
بحضرث اعلی و صول بود . در ین وقت دسل دار ا اخلا فت با تشر بات وافره 
بحدود نا گور رسیده بود» و در روز دو شنبه پیست و دوم(7)مهر بیع ا لاول سنه 
ست وعشر ین و سئماثه بحضرت رسیدند » و شهر را آذین (۷) دستاد » وآن پاد شاه 
ومل وک و فرز ند ان طا ب راهم و دیگر ملو کث و خدم و بندگا ن همه بخلعت 
دا را لخلافت مشرف گشتند » و بعد از[ آن]چنا ذبزم و شادی در ماه جمادی الاولی 


سزه ست وعشر بن وستماثه خبر فوت مالکث سعید نا صرالد ین »حمود رسد 





(۲) من بط : یکماه , -أشبه :مه ماه راو رتی : مه ماه (۲) متن مط : ۲۷ ماه جمادی الاو لی ,حاشیه : 
۳۷ جمادی الاخری . راودتی * ۲۸ جمادی الاولی (۳( مط : آب سئده ‏ رارری : در یشجاب 
‌ 4) مط :ٍ ا اپ در یای «حیط(ه ) من ءط سفن اند ین حبش , حاشیه مط : شهاب1۱.د ین حیش . راو ری : 
ستان! لدین چتی سر یا جیتر یا حبش , پ : حبش کلمه جنیسر در جهان کشا ی جویفی( ۲ :۱4 ) چنیسر 
و در تحنه ااکرام هم چنین است» ولی نام سنان‌آلد ین در ین کپ نیست , در بین مردم ند تا آنوان داستان 
چنیسرو لیلا مروده می شود» در بااول پور روستائی با ین ذام ءو جود است (مهران بقام راورتی ۲۲ ). 


() اصل :دوم . یکی از نسخ ماذ بط : دوم مقن مط و راو ری : ۲۲ (۷) مط : آئین . 





(4) ۱ طبَه (۲۱) شمسیا ن هند 
"و بلکاخلجی(۱)در ما لکث لکهنوتی عصیان آورد» وسلطان شمسا لدین طاب ثراه 
(شکر های هندوستان » بطرف لکهنوتی برد » ودرشهور سنه سبع وعشرینو ستمائه 
آن طاغی را بدست آفرد و تخت لکهنوتی بملکک علاءالد ین جانی داد » و 





در رجب همین سال بحضرت جلال دهلی باز آمد » و در شهور سنه نسع وعشرین 
و ستمائه عزیمت فتح حصار کالیور کرده » و چون بپای کالیور (۲) 
سراپرد؛ سلطات او نصب شد » میلکد بو پسر بسیل ر۳) لعرن جنک آغاز نهاد 
و مدت یازده ماه » در پای آن قلعه هام فر مود ۰ و کات ابن حروف از 
دهلی در ماه شعبا ن همین‌سال » روی‌بخدمت در گاه سلطنت آورد» و این 
و لت دریافت» و این داعی را بر در سرای اعلی (4 ) نو بت تذ کیر فر مود » ودر 
هر هفته سه و بت تذ کیر معین شد»وچون ماه رمضان در آمد » هر روز تدکير 
گفته شد (و تمام عشرد یا لحجه) و تمام عشر محر م گفنه آمد »ودر دبگر ماهها 
هماد‌سه نوبت زگاه داشزه آمد » چنا نچه نود و پنج مجلس بر در سر اپرد؛ اعلی عقّد 
گشت (۰) . و در هر دو عید فطر و اضحی » بسه موضع لشکر اسلام نماز گذارد ند 
و ازا نجمله روژعید اضحی دربرا برقلعه کا لبو رکه شهر بر ان طرفاست ()»داعی 
دوات منهاج سر اج خطبةً عید و ذماز فر مود او ربق تب مشرف گر دا نید 
و [۵1]در بندان بداشت »تا روز سه شنبه بست و ششم ماه صفر مر 
ثلائین و ستمائه حصار فتح شد » و میلکدیو لعین در شب از فلعه بیرون آمد 
ٌِ بگر بخت : و بقدر هفتصد (۷) کس را بر در سرا پرده سیاست فرمود 
و بعد ازان امراء و اکابر چون مجد الملک‌ضیاء الدین محمدجنیدی (را ) امیر 
داد » و سپه سالار رشید الدین علی علیه اللرجمه را کو توالی فرمود 





(۱)اصل و پ :ماکا. متن مط : پلکا ملک خلجی , حا شهه‌مط : ماکا. راورتی : بلکا ملکک حامالد ین 
بن عوض خلجی (۲) مط : حصارکالیور مصمم فرمود : چون بپا ی آن قلعه سرا پرده (۳) کذ افی‌الاصل . 
متن مط : می‌کدیو لعین پسر پسیل ,حاشیه مط : میلکو پسرسل .یل یا بلبل . راورتی :منگل دیو :میکل بهود یو 
سیل دیو . پ : پسر بلپل این نام در ظفرالوا له( ٩:۲‏ ) میلگ یو بین بیسیل است و امبر خسرو 
در خزاین| لفتوح (اص .) مهلکدیو نوشته» که عین | لماکک ملتائی درسنه و . پوحصار مندو را از وگرفت ‏ 
و بقو ل دن‌وبورگس نام میلکث يا میلگک یا میگل در نامهای راجگان‌جونا گده بنظار می آید ( حوا شی 
هو دیوالا بر ایلیوت ۷۱۷:۲) (4) مط :سرا پرده اعلی () مط : شد () بط: کالبو رکه جا نب شمال 


آنطرف ای داعی دولت را که منهاج سراج است خطبه عید ,ر او رتی : ءو ضکا لیو رگوا لیر . (۱۷),ط : هشتصد, 


ری 7 طبتَ (۲۱) ۱ شمسیا ن‌هنذ 





و منهاج‌سر اج(ر ا) که‌داعی این دو لت‌است»؛قضا وخجطا بت واما او 
امورشرعی وتشر یات فاحرو انعا مات‌وافر ارزانی داشت» حقتعا لی دستگیرری) 
روح مطهر و قالب معطرآ ن پا دشا ه‌غازی کر یم و عادل‌عا ام پرور گر دا ناد (۱) . 
و دوم ماه ربیع الا ول (۲) همین سال » از پای قاعه مرا جعت فرمود 
و بقدر یک فرسنگت از پای قلعه ؛ بطر ف حضرت لذکر گاه کرد » و و بت ساطنت 
دران مقام پنج شد » و چون بحضرت باز آمد » در شهور سنه اعدی و ثلائین 
و ستمائه (۳)) لشکر اسلام را بعارف بلاد ما لوه برد » وحصن شهربهیلسان (4) 
را بگر فت و بتخانه که سیصد سال بود تا آثرا عمادت میکردند » و رفعت 
+ او بقدر صد وزپنج )(۵) گز بود عراب کرد (و ازانجا بطرف اجین نگری رفت 
و بتخا نةٌ مها کال دیو را خراب کرد ) )٩(‏ و تمثال بکر ماجبت (۷) که با د شاه 
اجین نگر ی برده است و ازعهد او «تا بدینوقت) از یکهزار و دویست ره۸) 
سال است » و توار یخ‌هندوا ن ازعهد او مینویسند » وچند تمثال دیگر : که از برنج 
ريخته بودند » با سنگگ مها کال ( )٩‏ بحضرت دهلی آورد» و درشهور سنه 
ثلاث وثلثین و ستمائه » آشکرهای هند و ستان بطرف بنیان(۱۰) برد» دران سفر 
ضعف پر ذات مبارك او مستولی شد(۱۱) » وچون بسبب زحمت نفسانی ازا نجا 
مراجعت کرد » روز چهار شنبه چاشتگا و غر ؛ شعبا ن باختبار منجمان بحضرت 
د هلی که د ادا لملکک جلالی بود » در عماری (۱۲) نشسته در آمد بعد از نوزده 


روز جون مرن او وی شلد در روز دو شایه بیس نم ماه شعرا ن سنه ثلاث ثلا ثین 





(۱) اصل : گرداند (۲ )تن مط : ر بیع الا "خر . حاشیهمط : رنیع الاو ل ۰ ر اورتی : رایع الا "خر 
(۳) مط و راورشی : ٩۳۲۲‏ یکی از تسخ ماخد مط : ۳۱ (4) اصل‌وپ : خنلسان . 
متن ۰ط : بهیلسا . د پگرنسخ : بهیلسان ء پیلستان . راوری :بهلسان . بقرار آنین اکبری(ج۲ ص ده) 
بهیاسه در سرکار ازٍسین صوبه ما لوه بود و مسکن راجپوت , که ضبط مط بدا ن نز دیبکتر است » در 
کناب اند البثر ونی بهیاسه است ‏ ۰ که آثر ا بذام :4 رلذشه رات النوع آفثا ب .یخو اند ند _ 
(ه )پ : ندارد (د) پ :راخراب کرده ند ارد . (۷) اصل : مکواجیت (۸) کذ ا فا 
متنمطه : ۱۳۱۰ سال > حا شیه مط : ۱۲.۰۰ ایلیوت و راورتی : ۱۳۱٩‏ . در بعضی سخ :۰۰ ۱۲ 
آ() پ : مها کل . اما نام اجین نگری در ایلیوت تنها اجین است (۲: ۰(6۲۷۲4) اصل : بنبان, 
من ۰ط و پ : بنیان , حاشیه مط ‏ بدهیان ء بیازه » راورتی : بنیان » پنبان م فرشته و بدایو نی و 
طبقات اکبر ی : ملتان ر کک : ۱۳) (۱۱ )ط :گشت (۱۲ ) عماری: محمل شتر و پل بوگردون 43 ذ ر یره ء 
اسپ یا گاو کشند (غیاث )۰ 


رف طبقف(۲۱) 
و ستمائه (۱) ازدار فنا بدار بقا رحلت کرد(۲) »و مسدت ملک او ببست و 
شش سال بود » انار الله بر ها نه . 

حق تمالی آن پادشاه سعید شهید غازی عادل عالم نواز ععد ل گستر را 
در فرادیس جنان برحمت رضوان خود مخصوص کرداناد» و پادشاه وقت 
سای یزدان سلطان سلاطین ناصر الدنیا والدین ‏ علاء الاسلام والسلمین 
ظل ال فی العا لمین > ابو المظفر محمود بن السلطان را بر تخت پادشاهی 
تا قبا م قیا مت با قی د اراد.. بحق محمد و آله اجمعین (۳) . ۱ 

| لسلطان | لمعظم شمسا لد نیا و الد ین | بو ا لمظفر (عتمش (۴) 

السلطا ۵ ناصر امير المو منین (ه) 
وراه رت هل 3 
رابات : میسره لعل . 
اعلام : میمثه سیاه 
دا یر ؛ ملوك او (۲) 

ملک طفا ن ملکش بد اون ( ۷). ملکگ نصر الدین مير | ذشاه پسر میر چا وش خلج. 





(۱)اصل : ثلا ین و ستماژه , عمط و راورتی : ۹۳۲ «(۲) مط + ذفل کرد )۳( مط : مک تعالی سلطان 
| سلام,فاصر الدنسیا وا لدین محمو د را که وارث آن سلطنت است نا نهایت حد امکان وتخت سلطنت 
باقی دار اد آمین رب الا لمین (4) اصسل : التعش , پ : مانند منن (ه) راورتی گوید . که لقب 
نا صر امیر ال و منین تنها در ین کتاب بنظر می آید » بداپونی آزرایمین امیرالسومنین آو رده 
ولی در سکه ۱۲ سال اول سلطفت او چنین نوشته شده : ( ضرب هذ الدینار پحضرت دهلی سنه 
نها مغ متدانه قمع العکفر پا لقلاله سلطا نخس الدیی > علقس اعد )(ج این اسماه دو اما 
بصورت دا یره دا و شذه شده که در متن ثقل شد . در بین آن دوایر نوشقه اند اه اولاد او و 
ایین دایبره سپید مانده , سخه مط هم‌متن و حواشی دارد که هر دو دریجا آورده میشو د : . 
صورت مین مط : ۲ اسرلطان | امعم شمس‌الد نیا والدین ابو المظفر التمش ناصر امیر الم و مفین 
تا راته یمان قتقیات. + ۶ صی‌سه له ی کرور وان قامی تضتر آلدیی کاسالشن» قاضی جلال القون 
قاض یکبیر الدین قاضی لشکر . ملو و اقرباه او رحمهم القّهرملکک فیروز شاه الستعش شاخز ادهه 
خوارزم + ماك جانی شاهزاده ترکستان, ملک قطب الدین ملک غور ,ماک عزالدین محمد سالار حسر بی 
مهدی ملكك عزازد ین حمز ه عیدا اجلیل , مللک عز الدین کبیر خان | یاز, ملگ تا ج‌الدین ستجی. ‏ عللگ کز لحان 
دولءشاه خاجی ماک اگهنوتی , ملک اختیا را لدین محمد برادر زاده . ملکک الامراء افتخار ! لدیسن 
ام رکوه . ملک عزالدین علی سیالسکرتی ماک طغان »ملک شروان , ملکک نصیرالدین میرانشاه پدر 


مدمل جاوش خاچی ۲ ملک عز لد ین پختیار_ر ملک زصیرا لد ین محمد ببدار 2 محمد کولان ترکک نا صری ۹ 


رام - طبقهة (۲۱) : شم‌سیا ن هند 








ملک عز الدین رختبا زر( . ملک نصرالدین . ملک ببدار کولات (۲) .الب 
تر کث ناصر (۳). ماکث عز الدین طغرل‌بها نی + ملک الامر اء سنقر ناصری 


ملکث ناصر الدین ایلم بهاثی + ملکث ناصرالدین مادینی ملکث غور . 





ماک عز الدین طفرل پهانسی ر «لکث الامرا» ده رنقر ناظری , ملای ذاصرالدین ایتعر . ماک 
فا سترالد ین ضا هش ملک غوو. . مب ثاصر الدین محمو د علیه الذرحمه . سلطان ر کن الد ین _ 
فیر وزشاه . سرلطان غیا ث | لدین محمد شاه - ملطان تاصرالدین والد ذه" محمود .سا ن اصر ! ند نیا 
و اادین . سلطان‌معز الدنیا و الدین . سلطات تطب الدین محهد . ساطان جلال الدین مسعود . .کی 
بها ۰ لد رن محمذ در حا شیه بط چندن است : این نامه" فقط در یکی ژسخه بود بمینه ثقل افتاد» ودرد گر 
یک زسخه یموض این زامه‌ای د یگ است»۲ نهم بجنسه زقل‌میشود : ناصر | لدین محمد مر د انشاه , محمدحا رث , 
ءکک نصیر الدین طنان مقطع بداون ملک عزالدین طخرل قطبی + ماگ عز الد ین بختییار غو ری . 
مللث الامرا ء قره سنقر ناصر ی . ءلك‌زصیر الدین ایتمر بهائی . ملك زصیر آلدین ایتمر قابسی , مالک 
حسامالدین اغليك_ملك عز آ ادین زا گور ی .ملک فیر وزشمس‌سالا ری شاه‌زاره خوارزم. مللک. علا | لد پن‌جاتی یعنی 
شاهز اده ترکستان ٍ ملك قطب ا لد بن ملک غور و جبال 0 لد ین .ملک عز !| لدین .ملك اختیار | لدین . 
حسین ‏ ملگ‌تاج | لد ین سنج رکز 0 رالدین اير انشاه بلکا خلجی, ملک‌الاءر اء افتخار | لدین 
اسر کوه ‏ مرک اف ید سمل بهاه الاب تا صری ۳ ۱ 
اسامی او لاد او : ابلطان نا صرالدین . سلطان رضی الدین . سلطان معزا لد ین بهرامشا ه , سلطان . 
قطب | لد ین محهد ملک جلا ل الد ین مسعو د, ماک شهاب الد ین محمد , راطان علاء الد ین مسعود شاه 
سلطا ن ذاصرالد ین محمو د , سلطان غعاث الدین محمد شا ه . سلطان ر کن | لد ین فير و ز شاه سلطان 
ا صر ا لدین محمود شاه _ 
راورتی اسهای او لاداو را مطابق فوق باخقلاف ذیل هن ,سلطان رضیه .ملک جلال ! لد ین مسعودشاه 
برلطان نتاصر الد ین محمود شاه لکهنو تی , سلطان علاء الدین مسمود شاه بن رکن الد ین فیروژ شاه 
قضا ت, این | سپاء در ! صل نیست » در حاشیه مط آمد هو در راو رتی چنین است :قاضی سعدالدین 
گرد یزی . قاضی جلال الدین غز نوی . تاضی صیر | لدین کا میلی , قا ضی کبیر الدین قفا ضی لشگر 
ما وک : آچه بین رو رتی و متن موافقت است ‏ درآ خر نامها علامت( + ) ماندیم اختلای این است: 
مت هي اتود سین چن علی بو آپی‌وین ملک عفر دق مرالی کسرخاق انات. .بل 
اختیار الدین دولاشاء بلکا بن‌حسامالدین عوض خاجی ملکگ لکهنو تی ,لک رکن الدین حمزه عبدا لماک 
ملک پهاءالدین پولاد ناصری , ملك غور ناصرالدین ماد ینی شنسبائی , ملك تصیر الدین مر دانشاه 
محمد چاوش . »لك زصیر اند ین بیدار (پیدار ) چا وش . .لک عزالدین بختیار خلج , مالك تصیرالدا ین 
ایتم بهاثی . ملکث سعدالدین ترخان قعطیی لاه حسام الدین اغلبك ملك اوده , ملك عزاند ین عسلی 
نا گوری سوالکیی , جوا شی ین 3 :(۱) اصل : یجینه ؟ (۲) اصل : سداکو, متن مطابق پ , 


)۳( پ؛: .سالک دز رگ ۳ صر 


(۵۲) طبقهٌ (۲۱) ««ِ شمسیا ن هند 
ملکث فير وزشاه ایلتمش (۱)شاهز اد ة خوارزم + ملک جا نی‌شاهز اد؛ تر کستان 
ملکگ قطب الدین حسن. ماک غور عزالد ینهحمد شاه مهدی . ملکث‌عز الدین 
حمزه عبد الجلیل . ملکث عزالدین کبیرخان . ملکث تاج الدین سنجر 
کزلکخان(۲) ملک د ولدشاه علج ملک لکهنوتی . ملک اختیار الدین 
محمد بر | درز اد؛ ملکک‌الامر ۱ء۱فتخار ا لد ین | می رکوه +ملکک عز ا لدین نا گوری. 
دابره فتوح او(۴) 

فنح و رای م۵) + فنح بنار س+ [وهز یمت قایماز ]فنح حصار 
ر نتپهور+ فتح حصار مزد ور + فنح خحراج ؟ (4) د یبل . فتح بهار + [فتح بهکر +۲ 
فنح ملتان + فتح اچه + فتح سیوستا ن+ فتح دیول +فتح اجین «(نگری) +[ فتح 
پیاستان؟] فتح کا لیور . فنح [ بر ] تاج الدین رو گرفتار شدن ) + فتح لوهو ر 
رو امرای مخالف ) + فنح تبرهنده * فتح سرستی + فتح کهرام + فتح 
مسصاف‌نا صر الدین قباچه + (وهزیمت‌او ) فتح لکهنوتی + فتح ترهت + فلح 


قنو ج (ه) . 





)۱ پ : ایلتتمش (۲) چپ ء مأنند من باتوی 1 (۳) مط + او » ندارد ر؛ ) پ : صرح د یبل 
)0( پ : فتح قهستان . شرح فتوح در اصل مانندمتن است > اختلافی مط با اصل چنین است : 
فتح جالیو ر و سنده , فتح در بهنگه . فتح" حصار تهلگر + فتح جاجنگر . فتح لگهنوتی کرت دیگر + فتح 
بهیاس! . فتح خر اج و فتح ا هیر د فتح نذد نهر فتح گر خا هو سبااگوت + فُنح جهجهر » فنح مالوهد 
فتو حا تیکه یس ازان نشان د کُذ اشته ایم در راورتی هم آمده > اما آنچه در وی ژیا ده 
یا مخا لف متن بو داینسن : 


جا لور . فتح بر مخالفان با غ جود . گرفتن قنوجح شیرگره و لالدهر یایور ؟ کوالیور, و جه 

( کوجه ) جنجر ؟ مندوده يا مد ه ؟ اجمیر , نامه بهیلسان . آرردن بت مها کال و افداختن آن در 
" دروازه مسجد دهلی تا مومنان بران کذ ر ند . 

او ون ال الب دیل تیاده ار حط و راورنی جر وله عیی که 

تو قیع مبا رگ او : السکیر یاه . ۱ 

مایت تلکک آو ‏ پست و هن سا 

و او : زظام الملکک کمال اردین جنید ی . 

ذام این وز پر بقرار ضبط راورتی : نظام | لک که ل الدین (محمد ؟) ابر سعید جنید ی . این 
وز پر دا نشه‌ند که 2 محعد عو فی است » و اقب خود را به نا م و ی‌اهد ام میسکند ‏ زا م‌ او 
زظام الملکک قوام الدین محدد بن ابی سعد الجنید ی ۱ ست ( دیده شود ابا ب الا لباب و جوامع - 
التکايا ت عوفی ). ۱ 


(43۳) طبقة ( ۲۱) شمسا ن هند 





الثا نی | (ملککا لسعید ناصرالد نزن محمود بی السلطان (۱) 
( ور اللّه مر قده ( 
ملک نا صر الدین محمود پسر مهتر (۲) سلطا ذ شمس اند ین بودعلیه | لرحمه(۳) 


و او پادشاه فرزانه وعاقل و بخرد (ع) ودرغایت جلادت و مبارزت 
وبذ ل واحسان [بود ] و اول اقطاعنکه سلطان او را فر مود خطه ها نسی بود 


و بعداز مدتی در شهور سنه ثلاث و عشر دن و ستمائه » خطهٌ او ده بدو مفوض 
کت ( ۵ و ان پاد شاه ز اوه » دران دیار آثار پسند یده ( بسیار مود ) 
و غزوات پست کرد . چنا نچه ذکر او برجولبت و شها مت درعرص هندومتان 
مختشر کشت » و بر توه () امین وا که صد ونست واند هز ار سملمان بر دست 
(و) تیغ او شهادت یا فته بودند پر اندا عت » و بدوزخ فرستاد » و کفارمتمرد ر ان) 
که در اطراف ز مین اوده بودند قمع و قهر کرد » (6 و جماعتی را منشاد . 
گردانید » و از اوده عزیمت لکهنونی کرد »و لشکر (های) هند وستان » بفرمان 
اعلی نامزد (او) شد » وملو لك نامدار چنا نچه بولان و ملک علاء | لد ین جانی 
همه در خد مت او بطرف آکهنو تی رفتند » و ملطان‌غياث الدین عوض خلجی 
بر عزیمت دیار بنگث » از لکهنوتی لشکر برده بود :و مرکز خالی گذ.اشته . 
چون ملک سعید ناصر الدین با اشسکر ها ۰ بدا (۸) طر ف رسید » بستکوت 
(وشهر لکهنوتی) او را مسلم شد و چون‌خبر به «سلطا ن) غیاثالدین عوض 
خحلجی ر سید » از موضعی که بود» ر وی به آکهنو تی نهاد » و ملک ناصر الد ین 
با لشکرها پیش [ او] باز رفت » و او رامنهزم گردا نید »و غیاثا لدین را با جمله 
امراءو اقریاء» و امر اءخلج » و خز این و پبلان بد ست‌آورد؛ و غیاثا لدین را 





)«) راور ی : ملک السعید تاصرالد ین منود شاه بن ملطان شمس الدیین ایلتمش ‏ 
)۲( مط : نزر گار ۳( مط ‏ علیهما (؛) مسط : عا لم و عا قل مود » و در (ه)نط : شد ۰ 
(+) مط : برتوه ؟ راود تی : بر او پر یو . و بر باوه 1 در که‌برج هستر ی آفن | زد پا (۵4:۳) این 
شخص راجه کشور که مه رو په شمرده شده » شاید نام اصلی وی بریتهو باشد » زیرا روایات محلی 
حکءرانی 


دا شت ( قرن ۱۳ ) و بقایای مخرو به پایتخت اوتا کنو ن بطو ل ء میل و عرض دو میل افتاده اند 


رنکپور یکنفر راجه بزرگی را بنام بر یتهو می‌شناسد ‏ که در بهیستار گره بنگا ل غر بی 
که مارتسن د رکتاب هند ار ۱2۳۳ و گزیتیر هند ( ج ۸ و ۲۱) آزان ذکری دارند.و رنکپور 
را جزوی از کامروپ قدیم می شمارند ( حواشی هو دیوالا بر ایلیوت ۲ ::۲۷۰) 


( ۷) مط : پراند اخت (م) اصل : بران . مط : پدان , 


( ۵) طبقَه (۲۲۱) شمسیا ث هند 








بقل رسا نید » و خزاین او را ضبط کرد (۱) »و1 نجا تمامت‌علماء و سادات وزها د 
(و | تقیا) واهل‌خجیر د ارالملک دهلی و سا بر قصبات را پونجه ( تحف)) نعا م(۲) فرستاد 
وچون تشر یفات‌دار ا لخلافه » بحضر ت‌ساطا ن‌شمسس[الد نیا ]وا لد ین‌طاب‌ثر اهر سید 
ا زا نجمله یکث تشر یف گر انمایه با چتر لعل » بظرف آکهنوتی فر سناد [و].لکث 
ناصر ا لدین علیه الرحمه . بدان چتر و تشر یفات (۳)و ا کر ام شرف گشت و همکنان 
را از ملوککثو ا کابر(مما لکک) هند و ستان بطرف او نظر بود (4) که وا رث 
مملکت(۵)شمسی او با شد .فاما تقد پر آسما نی بحکم لعید ید بر و ال بقدر » با ند بشهٌ 
خحلق ر است نیا ید (1 ) بعد از یکسال و نیم زحست وضعف , بذا ت‌عز یز او را ه با فت 
۱ پیوست . و چون‌خبر وفات او بحخضرت دهلی رسید » جمله 
خحلایق بر فوت ۱و اضطر اب نمودند حق تعا لی سلطا ن اسلام ناصر البدین (۷) 
محمود را چنا نیده وارث اسم و شب اوست» وارث اعمار جمله مل و کت 
و سلاطین اناد( 
الثا لث سلطان ر کن‌الد دی فیرو ز شاه (ه) 
سلطا ن ر کن الدین ( فیروذ شاه ) پادشاه کریم وخوبٍ منظر بود » وحلم و 
۰ مروت بکمال داشت» و در بذل وعطا ثا نی‌حا تم بود؛ ووا لد۶اوخداوند؛ جهان 
شاه تر کا ن کنیز کث (تر کث) بو د و مهتر جمله حرمهاء سلطا نی بود» و آن ملکه ر ا 
صدقات و احسان و خيرات »درحق علماء وسادات‌و زهاد سیار بود . 
سلطا ن ر کن الدین در شهور سنه خمس وعشرین وستمائه اقطاع بداون یافت 
وچتر سبز .وعین الملکك حسین (۱۰) اشعری که وزیر [مما لکث] ملکث ناصر ا لدین 
قباچه بود ۰ درینوقت و زير سلطان ر کن لد ین‌شد؛ و چون سلطا ذشمس الدین 
از فتح کا لیور (۱ ۱) بحضرت باز آمد» مالک لوهور که تختگاه خسروماکث بود 
بسلطان رکن الدین‌داد» و چون سلسطان درآ خر لشکری | زطرف بنیان 
( ه )اصل :ملکی شمسی او باشد. اینیا در نسخه اصلم «سطر مبحث مبلطان‌رکن | لد ین ا زکلمات : سلطا نرکنالدین 
مکاو حت آعاز نهاد ۱۰ : میان با زارشهر میر اند. بیجا آمده قرا رنط بموقع‌اصلی آن ردشد که درا نجا هماشارت 
میرود . (+) اصل : تا بقدر آسه! نیا لمبدید پر ّبقدر اند يشه » خلقر است‌نیاءد۲ (۷) اصل‌زا صرالدذیا محدو د 
0 ارث و جماه ءلوکث وسلاطین ودولت گر داذا د بحق‌حقه( 4) راو رتی : بن‌سلطان ایلتمش . 


۰ ۰ )در یکی از نسخ ما خذ مطء : عین | لدین . دار رنی : مانند متن (۱۱).ط زاو نار با بحضرت. 
راورتی : فتح گوالیار. 


(46) ۱ طبعَهٌ (۲۱) . شمسا ۵هند 





و آب سند باز آمد ۰ درکن الدین را با خود بحضرت آورد » که خلق را نظر 
پر وی بو د چون بءد از مالک نا صر ا لدین محمود » مهتر پسران (ساهلا ن) بود . چوان 
سلطان شمس الدین از تخت‌د نبا بملکگ آخرت خر امید» با تفاق »لو کد وا کابر مملکت 
سلطا ر کن‌الدین بتخت نشست و در سه شنبه بیست و یکم ماه شعبا ۱(۵)سنه 
ثلاث وثلائین وستمائه» تا و تخت اذ فر وبهاء! و زیب و زینت گرفت» همکنان 
بجلوس او شادما نه (۲ ) شد ند (و تشر دفات پوشید ند) چو ن ماد و کث‌از حضرت 
مر اجعت کردند »ر کن | لدین در حزا ین بکشا د.و بعشرت مشغول شد , و در بذ ل 
اموال ببت المال به نا موضع (۳) افراط نمو دن گرفت . ازغا یت حرص که 
پر مامت اف . او اه یس ؛ مصا لح ملکی و امور مهمل ما ند  )4(‏ و و الد؛ او 
شاه تر کان .درحل وعقد ملک تصرف کردن (ه) گر فت » و فر مان میداد.وچون 
در حیات سلطا ن شمسا لدین از د یگرحر مها غبرت و رشکک دید ه بود » بحر مها 
مضرت رسا نید )»و بعضی از پشا ن بظام (۷) وتعد ی » باطل و هلا فک کرد 
و خاطر اهل مملکت » ازعهد ایشا ن غبارگرفت » و باآن حر کات پسر ساطان را 
رکه او را) قطب الد ین لمب بود. و پسرشایسته [ وامید واد بود ] 
هرد و چشم اورا بفرمود » تامیل کشید ند پعد [ از ]ان 
بمتل رسانید» مخالفت ملوك » بدین با هر رد (۸ . ملک غبات الدین 
محبد شاه (بن ساطان ) ( که در سن کمتر از رکن الدیین بوذ در او ده 
مخا لفت نمود و خزاین لکهنوتی را «که) ی می آو رد ند تصر ف میکر د 
و بعشی از قصبا ت (هندوسنان) را نهب و تا راج گردانید (۱۰)و ملک 
عز الد ین سالاری که مقطع بداون بود» عصیا ن ظا هر کرد و از اطر اف دیگر 
ماسکث علاء الدین جا نی که مقطع لوهور 1 ۰ وملک عزالد ین کیبر خا نی 


(۱).ط : روز سه شنبهه ۲ شعبان . یکی ازما غذها ی مط شب سه شنبه و ۲شعبان. در سخ راو ر تی‌هردو صورت 
منقو لس + طبقات اکبری: یه ۳ واه . (۲) مط شادمان شدند (ج ) مط : درغه یر مرضع , پ : ما نند مسئن 
(4) مط : حرص او بر عشرت وله وکارءلک رمصا لح د ولت و انتظام امور ساطنت مختل ما نسد و وا اده 
۰ ) مط : نو ودن گرفت () مط : بدان جما عت امل حرم مضرت (۷) ! صل : تظلم (ر) مط : 0 
ورن رات (ه ) راورتی : بن ساطان شمس االدین . (۱۰) مط : کرد , 


(* ۵ ) طبقه ( ۲۱) سنا ت هی 





والی ملتا ن » وملکث سیف‌الد ین کوچی مقطم ها نسی با هم جمع شدند (۱) 
وطربق مخالفت و تمرد آغاز نها دند . ۱ 

"سلطا ن ر کن‌ا لد ین برعز یمت دفع ایشا ۵ ازحضرت لشکر بدر ون آورد 
و وزیر مملکت » نظام الملکث محمد جنیدی هراس خورد » و از کیا وکهری 
بطر فت کول (۳) رفت ؛ وازانجا با ملک غز الدیع مسا لار ی دوست 
(و) هردو به ملکث جا نی و کوچی پیوستند ء و سلطان رکن‌الدین . بطرف کهر ام 
لشکر برد | هرا ترك و بندگان خحاص که د و د مت قلب بودند شیعه کرد ند 
و درحوالی منصور پور و تر این » تاجالملک محمود د پیر ومشر ف (۳) مما لک 
و یا الک حسین اشعر ی » و کر یم الدین اد الدین ( ۶ ۷ سر 
نظا م الملکت جنید ی و نظام الدین‌شرقانی » وخواجه رشیدالدین مایکا نی (ه) 
و امیرفخرالدین دبیر و جماعت() کار داران تا ز یک را شهید کرد ند . 
در ربیعالاول سنه اربع وثلا ئین و ستمائه » درشهر سلطان رضیه که دختر بزر گتر 
سلطان بود » با مادر (۷) سلطا ن رکن الدین مکاوحت آغاز نهاد 
رکن‌الدین بضرورت » طرف د هلی باز گشت ‏ مادر ر کن الد ین قصد سلطا ن 
رضیه کرد تا او را بگیرد و باطل کند چه) » خحلق شهر خحروج کردند » او قصر 
دولت خا نه راحصا رگرفت وما درر کن الد بن را بگرفت . و چو ذر کن | لدین 
به کیل و کهر ی ر سید » فتنه در شهرظاهرشد ه بو د» و مادر او گرفتار کشت ر 
قلب امراء ترك همه در شهر آمد ند . و پخد مت سلطان رضیه پیوسنند 
و ساطان رضیه را بیعت کردند و برتخت نشاند ند . 

چون بر نخت نشست. فوجی از بندگان تركك و امراء به کی وکهر ی فرستاد 
تا سلطان رکن الدین‌دا بگرفتند و پشهر آوردندو مقید گردانید و محبو س کرد 
ها نسی و ملکث علاه الد یبن مقطع لوهور با هم جمع شدند . راورتی : ملکث عز الدین کببرخان 
ایاز والی ملتان » و ملک سیف‌الدین کو چی مقطع هانسی » وماکک علاه الدین جانی مقطع لوهور 
(۲ ) اصل : و از کیلوکری در اوك رفت . مط و راورتی : مانند متن , پ : از کزلوکری درکو ار فت 
(۳) پ : مشرق . (4) مط : ضیاء الدلک , (ه ) مط : مالکانی , راورتی : مایکانی() مط : 
| میر فخر آلدیین و دیگر جماعت , ( با ) سطور ما پمد تا علامت (دب) سطر صفحه بو ) در اصل یکنيم 
صفحه پیش رفته » و در مبحث ناصرالاین محمود طور یکه اشارت رفت خلاط گر دید ه » بقر ار (م) 


به‌وقع خو د نو شته شد (م) مط : و ملاك کند ,() مط : آمد, 


(۵۷) طبقهُ (۲۱) شمسیا ن هند 





و همد ران حبس برحمت حق پیوست و آن حاد هو قید روز بکشنبه هژ دهم‌ماه 
ربیع الاو سنه ار بع و ثلائین و ستماثه بود و ملکگ او شش ماه و بیست 
و هشت روز بود . 

سلطان دک الدین در سخاو عصا حاتم تانی بود او کرد از بذ (۱) 
اموال و تشر یفات و افره و کثرت عطا یا » در دیچ عهد هیچ پاد شاه نکرد 
فاما علت آن بود : که میل اویکلی بطرف لهو و طرب و نشاط بود و در فسا د 
وعشرت ایلاع تمام داشت و اکثر تشر بفات و انعامات او به جماعت مطر بان 
ومسخرگان و مخننان بود و زر پاشی او تا بحدی بود که مست بر(پشت ) پیل 
نشسته مبان بازار شهر میراند + و تنگه های (۲) زر (سرخ ) میریخت تا خلق 
میخند ید(۳) و نصیب میگر فتند و بر ب‌وسواری پیلان حرص تمام داشت وجمیم 
پلبانان دا از دولت و اسان اونصیب تمام بود» و در طبع و مزاج او ایذاء 
هیچ آفر یده نیو د » و همین معلی سبب زوال ملکث او شد » که پاد شاها نرا همه 
معا نی (4) باید .عدل باید » تا رعیت آموده ماند » و احسان پایدتا حشم 
آسوده‌ما ند » ولهو و طرب و مجا نست با ناجاسان وخبیثان موجب زوال مملکت 
زک 93 » عفی اللّه عنهم [و عنی ] («سلطان ناصر الد نیا و الدین را در جها ند اری 
بقا باد » آمین دب العا لمین) . ۱ 

۳9 بع | لسلطان ر ضیها اد نیاو | لد ین بت | لسلطان (ه) 

سلطان رضیه طاب مر قد ها پادشاه بزر گت وعاقل وعادل کر پم‌وعا لم نواز وعادل 
و عدل کستر ورعبت پر ور ول کف بو د » بهمه اوصاف گز بده که بادشاهان 
را با بدموصوف بود )٩(‏ امااز حسابت مان در ی رن همه 
صفات (۷) گز بده چه سود ش داشت ؟(۸)رحمها ال . 

رود با و و دم ای سا یدق ۱ و ۲ ای 
ثراهم فر ما نده بود و با عظمت بتیاد » بسبب آنچه مادر او[ تر کان خاتون ] 
بزر گترسحرمهای اعلی بودء و مقام اودد قصر دولت خا ه و کوشکک فیر وزی بود. 





(۱) اصل : و آ ذچه از کر دار بذ ل ۲ )۲( اصل : و بیگه و ۳( و 4 در می جید ند و اصرب 
۱ ۶ ) مط همه معنی جع با رد ۳ رعبت آسو ده ماند» ! حسان با ید ی حشم آسو ده ما ند» (هو وطر ب و مخ لطت 
پا ذاجاسان و حسیسان مو جب( ه)ر او رتی : پفت سلطا ن | پاتمش( 5 )مط : را راود داشت اما )۷( اصل ‏ صفت. 


)۸ ) عط: چه سو دش کند , 


(0۸:) طبَه (۲۱) شمسی ن هند 
و چون ساطان در ناصيه او آ ثار دولت و شهامت مید بد:ا کر جچه دختر بود و 
مستوره بعد آ نکه از فتح کالور مامت فرمود اس امن بر د ویر 
را رحمه الّه. که مشرف مملکت بود فر مان داد: تا او دا ولایت عهد نبشت (۱) 
و ولی‌عهد سلطنت کرد.و دز وقت‌نشتن آن فرمان بندگان دول ت که بحضرت 
خاطنت از فر نت ۵ اشتد عر مه داشته کرد نداد که با فجوه وراک برد که 
سلطئت را شا یا نند » دختررا پا دشا ه اسلام وو لی عهدمیکند (۲)چه حکمت است ؟ و 
نظر پادشا (ها) نه برچه معنی است؟ این اشکال راازخاطر بند گان دفع فرما ید که 

بند کا ترا این معنی‌لایق نمی نما ید . سلطان فر مود : که پسر ان من به‌شرت وجوانی 

مشغفول باشند, و هیچکدام تیمار مملکت ندادند,و ازیشان ضبط »ما لک نیا بد 
شما را بعد از فوت من معلوم گرد د(که)ولایت‌عهد را هیچ یکک لا یقتر ازو 
نباشند (۳) وحال همبر ین جمله(4) بود, که آن پادشاه سعید دانا فر مود (ه بود) 

علیه | ار حمه . وبا زچون سلطان رضیه بتخت ملک باشست, مه کادها بقانون اصل 
باز آمد.اما وزیر مملکت نظام | لملکث جنیدی موافقت ننمود. و ملک جانی و ملک 
کوچی و ملک کبیر نخان (۵)و ملک عزالدین محمد سا لاری. و نظام الملکک از 
اطراف پر در شهردهلی جمع شدند.و با سلطان رضیه مخا لفت آغاز نها دند»و آن 
مکاوحت بتطو یل انجامید و دز ینوقت ملک نصر ةالدین تایسی ( )1 ناذزی] 
معزی مقطع اوده بود؛ ازان طرف با لشکر خود بر عزیمت مدد سلطان رضیه بحکم 

فر مان » رویر بحضرت دهلی نهاد»چون آب گنگّث عبره کرد؛و ملو لك مخا لف 
بردر دهلی بودند» مغا فص" اودا استقبال کرد ند و بدست آوددند[ش ]رنجوری 

بروی غا لب شد »و او برحمت حق پیوست؛ و تو قف»خا لفانبر دردهلی‌دیر کشید. 
چون دولت سلطان‌رضیه و اقبال اف.روی در تراید داشت سلطا ن از شهر بیر ود , 
آمد. وبه موضعی برلب آب‌جون سرا پرده نصب فر مودومیان امراء تراك که دد 
موافقت رکاب سلطان بودند؛ و مبان‌ملوك مخا ذف بکرات‌مقا تله افتاد و 
به آ خر صلح شد اما بطریق حیل و لطا یف تد بر (۷) مدکث عزالد ین محمد سالاری 


(ء) اصل : کیخان واوو ی : کبیرخان ایاز )0( اصل . تازشی , ۰ : و پ : تصیرالد ین 5 ای 


یا ذصرت الد یز . راورتی : نصرت الدین تایسی )۳( اصل : پطر یق شفک ولطان تسدیپر ؟ 


(۵4) طبقهٌ (۲۱) ۱ شیسیا ن هید 





و ملکث عزا لد بن کیبرحان اباز در خفیه بطر ف سلطا ن شد ند وشبی بر در سرا پرده 
جمع گشتند » بران قرا رکه : ملکك جانی دملکک کو چی و نظامالدین جنید ی را 
طلب کنند و محا فظت (۱) و مقید گردانند» نا فتله تسکین پذ یرد . ۲ ن ملو ك 
را چون معلوم شد » منهزم از اشکر گاه خو د برفتند » سواران ساطانی تعا قب 
نمو دئد » ملکك کوچی‌و برادرش فخر الد ین ند ست امدند » و بعد ازان در حلس 
شهید شدند » و ملک جانی بحدود پایل و در »وضع نکوان (۲) شهادت 
یاافت » و سر او بحضرت آوردند» نظا ما لملکث جنید ی در کوه [ سر هند] (۳) 
پردار رفت » و بعد از مد تی‌هما نجابرحمت حق تما لی پیوست . چون کار دولت 
رضیه منذظم شد » وزارت بخواجه مهذب داد که نایب نظام الملک 
بود. و لب او هم نظا م | لملکث کرد » نبا بت لشکر بملك سیف الد ین | یبکث بهنو رع) 
داد » و لقب او قتلغ خان شد و ملک کببر (خان) (۵) را اقطاع لوهور 
داد ند ؛ و مملکت آرام گر فت » و دولت دا بسطت ظاهرشد » و از مما لک لکهنو نی 
حق پبو ست > نبا بت بملک قطب الد ین حسن غور ی داد . و او را نامزد حصار 
)۱( مظ : و مخا طب ومقید (۲) د د اصلوپ ومط : بحدود بابل و درتکوان (یکوان) حاشیه مط ؛ مو ضع 
یکو ا راورتی : پا یل و ژکوان در حا شیه گو رد .که ا پلیوت و برگس این نام را از فرشته با بو ل 
و شته ائد» مگر پایل به کسره پا فتحه ثالث نام جا ئیست پا-تانی که قلعه شکسنه کهن دارد برسر یکی 
از راههای دهلی تا او دهیا ی اما نام د یگر بتفاوت نعخ : کاوان» یک وان و زر | عفر تگوانت و 
در یکث امیرخه : یکو ان آمد ه آئین | کبر ی بایل را از توا بع سهر زد صو به دهلی میشمارد ( ص۲۹ ج ۲( 
پایل ا کنون در 6 میلی شمال غربی شهر پتیاژه هید وافع: است بعرض ۰ درجچهو مع دقیقه شما لی 
و طو ل ٩‏ در جهو و دقیقه شر قی تکوان بفتحتین قریه‌کو چکی است‌در جو ار یا بل تس پنیا [ه (کز پثیر هند 
۲۲۹( ۴) اصل : سرمنه , پ : بر هذد . حا شیه ۱ط ,کوه سر هند برد ار( درفر شته سرمور) , راورتی : 
کو ه‌ها ی‌سر مور برد ار درا حوا ل سلطان ۶اصرا لد ین سا ل زهم کو هیا یه برد ار و بجنو رآ[ مد ه که 
هود یو ا لاد رحواشی! پلیوت( ۲: ۱۷۲۲ ) برد ارر! مصحف هرد و ار شهر ده وگویدکهد روادی جنر ب‌سوالکگ 
واقع است»و سرمور هم هجون تروآ لمات دنور ای امک و پجنور هم د ره ء میلی جنوب هرد وار افثا ده» وی 
گو رد رکه ممکن است برد ار مصحف رود را ( مالیا ) باشد , 4( ۱ صل : ماسکک یوس الدین 3 مط 
وپ :ما ۵ مان روز مادک یت اد وج ا یپک بدهق را بهق پا بهتو که هر سه صورت د رزسخ خطی 
آمده ولی وی پیهق را در متن بر گزید ه . (ه راو رتی : ملگ عزالدین کبیر خان ایاز . 


() اصل : سلطان ایک بتفو .مط ما ند متن. راورتی :ملک سیف اند ین ایبکک بیهق مرد. 


رب طبق(۲۱) صت سای 





رنتبهور کرد » که هندوان بعد از فوت سلطان سعید مدتی آن قلعه (و حصار) 
را محصر گرد انید ند (۱) ملکث قطب الدین لشکر ها بدان ی امراء 
اسلام را از حصار بیرون آودد [ وقلعه ] رو حصار) دا پیران (۲) کرد » و 
با الدین ایئکین امیرحاجب شدو 
ملک (۳) جمالالدین یاقوت ر ا که امیر آخر (4) بود» بخدهت سلطا ن قر بلی 
افتاد» چنا نچه ملولك و امر اء تر لك دا ازان قر بت غیرت آمدن کر فت و چنان 
| تفاق افتاد » که سلطان رضیه از لبا س‌عورات و پرده ببر ون آ مد و قبا بست و کلاه 
نهاد» و د رمیان خلق ظاهرشد» و بر پشت پل در وقت بر نشستن» همه خلق او دا 
ظاهر مید ید ند» و درین وقت لشکرها بطرف کالبور نامز د فرمودء و انعامات 
وافره فرستاد. چون مجال مقا ومت نبود » د اعی دولت قاهره منها ج سراج »در 
موافقت مجد | لامراء(۵) ضیا ء | لدین جنبدی که امیر د ادکا لبود نود » با دبگر 
معارف ‏ درغر و شعبان سنه خمس و ثلائین و ستما ثه » از قلعة محر وسة کالیو دره) 
پیر ون آ مد و بحضرت دهلی پبوست , و در ماه شعیان (همین سال) سلطان رضبه. 
علیها الرحمه (۷) مد رسد ناصر یه در حضرت با قضاء کا لبود بدین (۸) داعی 
مفوض فرمود تقبل الله منها . 
و د د شهود سنه سبع‌و ثلائین و ستمائه » ملکث عزا لدین کبیر خحان که مقطع لوهور 
بود » مخا لت آغاز نهاد » وسلطان رضیه از دهلی لشکر بدا نطرف برد» و امراء 
تعا قب نمودند» و به آخرصلح شد » و خدمت کرد و خطه ملتان که ملکث قراقش(٩)‏ 
داشت » بملکگ‌عزالد ین کیبرخان (۱۰) مفوض گشت » وسلطان رضیه روز پنجشنبه 
نوزد هم ما ه رمضا ن(۱۱)سنه سبع و ثلائین (و ستما ثه) بحضرت با زآمد. ملک - 
التونیه (۱۲) که مقطع تبر هنده(۱۳) بود مخالفت آغاز نهاد » و در سر 
بعضی از امراء حضرت با او پار بوداند . سلطان دضیه روز چهار شنبه نهم ماه 
(ر ضان) همین سال ۰ نهاد 
در پیتومم 0 ی به‌علی مدهوش است ؛ در مورد عمر ازات 0 3 ,۳(۰) عمط :امیر 


(4) مط :آخور (ه) اصل : :ٍ مجد الامر(+ ) را ورتی : گوالیار () اصل:علیه الرححه ( ب) اصل : برین 
( )را ودتی : ملک اختیارالدین قرا قش ان ایتکین (۰. ۱) ر آودتی : کید بر خان ایاز ۱۱( مط ‏ شعبان 


راوری ؟ کذ ا ۱۷وی , ملک اختیا را لد التیله, (۱۳) ینور ۶ مرهند ۴ رتهب هتفه 


(4۲۱) طبقهٌ (۲۱ ) شمسیان هند 





بطرف تبر هنده . چون بدا موضع رسید » امراء ترکث خروج کرد ند» امیر 
جما لالدین باقوت حبشی دا شهید کردند » و سلطان رضیه د | بگر فتند و مقید 
کر دند » وبقلعةٌ تبرهند ه فرستادند » و ازحوادثی (۱) که دد اوایل‌عهد سلطان 
رضبه افتاد ‏ بزر گتر آن بود : که قر ! مطه و ملاحده‌هندوستا ن ء باغراء شخصی 
دانشمند گونه » که‌اورا نور تر کت (۲) گفتندی» از اطراف مما لکف‌هندوسنان 
چون گجرات و ولابت سندء و اطراف د ارا لملکک دهلی وسواحل‌جون و گنگت (۳) 
در دهلی‌جمع شدند ؛ و در سر باهم بیعت کر دند ‏ باغراء (آذ) ور ترکث قصد 
| سلام کرد ند»و این نور ترکث تذ کیر میگفت ‏ و او باش خاق با او جمع شد ند و 
علماء اهل ست و جماعت را ناصبی میگفت » و مرجی نام میکرد و خلق عوام 
را برعدادت طوایف علماء مذهب ابوحنیفه و شافعی تح<ر یض )4٩(‏ می نمود » تا 
میعادی نها د ند » و تمامت طوایف ملاحده و قر امطه !روز جمعه ششم ماه دجب 
سنه اربع وثلائین و ستما ثه , بقدر یک هز ارمرد با سلاحو باشمشیر وسپر (و تبر به) 
دو فوج شد ه » به مسجد جا مع د هلی در آمدند » یکث فوج بطر ف حصار نو, بدر 
مسجد جا مع ازطرف شمالی در امد ند وفو ج دوم از میان بازار بزاز ان بدر مدرسةٌ 
معزی برظن آنکه این مسجد جامع‌است در آمدند» و از هردوطرف تیغ درمسلما نان 
بگر فتند (ه)وخلق بسیاد بعضی به تیغ آن ملاحده » و بعضی بز بر پا ی‌خلق‌شهیدشد ند 
چون نفیر از میان خلق بواسطهة آن فتنه بر | مد. مبارزان‌حضرت چنا نچه نصیرالدین 
| یتمر (") بلارامی دحمه له ؛ وامیر ناصری(۷)شاعر, و د یگر مردان با سلاح از 
طر ف منا رجا مع سوار شد ند »9 با جوشن »و بر کستو ان (۸)و خود و نیزهو سپر مر آب 
درامدند و تیغ در ملاحده گر فتند »و مسلما نا نی که بر با ای مسجدجامع بود ند 


سنگث وخشت روان کردند » وجمله »لاحده و قر اءطه را بدوزخ فرستاد ند 








(۱) اصل»و از حوالی(۲) راورتی . نورالدین ترکک»درباره این شخص رک : 1۵ (۳) اصل : 

و سو اجیل وگنگک , راورتی و مط: ما نند من ( 4( اصل + تحریص ( و ) مط : زها د ند ۰( ) ط :ینم 
‌ ۷) مط و میرامام ناصر شاعر .ر اورآی‌و امیر امام نا صر ی‌شاعر خو اجداپو زصر متخلص به ناصر ی‌از 
دودمان | بوسعند | پوازخیرو از مهنه خراسان بود» وازپنجا بدهلیر فت و بحضور قطب! لدین بختبا رکاکی 
رسید و بءد ازان بدر پار التامش‌رفت‌و درصله پگ تصیده مد یه ۳و هز ار تنگه | امام یافت( فو ایسد انفواد 
ص ۰۲۱۳ سیر ااءارفین »نتخپ بداو نی ۱ : > )«مکن است‌ناصری مذ کسو ردر آتشکده ار رش کی باد 


(اوردتل کا لج مگزین (۱۹۳۹ع) (م) .ط: درمسجّد جامع سوار با سلاح‌آمام از جوشن‌و برگستوان . 


(11۲) طبعَةُ (۲۱) شمسا ن هند 
و ۲ ذذفتنهبیارامید . وا لمحد تّه علی نعمة الا سلام والامام وعزة الایمان (۱). 

و چون دضیه را به محروسة تبرهنده محبو س کردند » ملك التو نیه 
او را عقد کرد » ودر حبا له خود آورد » و طرفته علی لشکر شید ۲ کرت 
هک را ما کت وی را سم سا 
از حضرت تخلف نموده بودند » و به نزدیلك ایشاثه رفته »سلطان معزالدین 
به تخت نشسته بود و اختیارا اد ین ایتکین (امیرحاجب) شهید شده ؛و بدر الدین 
سنقر رومی امیر حاجب گثته » و در ماه ربیم الاول (۲) ۰ سنه ثمان وثلا ین 
و ستما ثه سلطان معز الدین ( ۳ ) لشکر [ از ] دهلی بدفع ایشان بیرون برد 
سلطا ن رضیه و التونبه (ع) منهزم شد ند » و چون به کیتل «ه)رسید ند » لشکر یکه 
با ادشان بودند » همه تخلف نمو دند. سلطان رضیبهو التو نیه ( ) بدست هندو ان 
کر فتاد گشتند وهرد و شهید شد ند (۷) . وهز بمت ایشان بیست‌وچهارم ما ه د بیج - 
الاول » و شهادت سلطان رضیه » روز سه شنبه بیست‌و پنجم ماه ر بیع لاو (۸) 
سنه ثمان وثلائین و ستمائه بود » ومدت ملک او سه‌سال وشش روز )٩(‏ بود . 
حق تعالی پادشاه ما دا تا قبام قبامت باقی داراد . 

الجاهم‌ی| اسلطان معز الد نیا و ا لد ان بهر اهشاه بی| لسلطان (۱۰) 
سلطا ن معز ا لد ین بهر | مشاه علیه الر حمه » پادشاه قاهر بود و بیباکث » و پردل 
و خونر یز | ما)چنداخلاقگز یده و اوصا ف‌پسندیده داشت (۱۱)در ذات خود 
شر مگین و بی تکلف بو د . هر گز از حلی وحلل » که آ ئين پا دشا ها ن‌د نیا باشد (باخود) 
ند اشتی » ودر کمر وساعت وعلم با ينز پنتها(۱۲)رغبت نمودي . چون ساطا نر ضبه 
را درفاعةٌ محر وسة تبر هنده مقید کردند » امیران و ملوکک با تفاق » مکتو بات 
بحضرت دهلی فر ستا د ندوسلطان معز الد ین را روزدوشنبه پیست‌و هفتم ما ه ر مضان 


(؛) راورنی : رضیه و ماککاختدار لد ین | لتو نیه (و) مط: کیتهل ( )راور ی ء ملک اتو یه () مط گشتند ۱ 


۰ 


(۱۰)د اورتی؛ : بناطان ایلتمش مط: .مزا لدین‌بهر امشاه ( ۱ ۱) مط : وخو تخوار اماچند اوصا نز یده واخلاق 


)۸( مط: ربعالاآخر» در (سخ راو رئی : هر دوصورت( 4( راورتی : ۳سال > ماه«رو ژو 


پسندیده دا شت(۱۲) مط ,ما نندمتن, اصل 0 آنین | نها ر غبت ,..پ : باشد ندا نستی ودر 


کمر و ساخت او باو نی و جرغ و ! آنین ن اینها درغیت , 





(4۱۳) طبقر )۲۱‏ ۱ شبات هت 





سنه سبع و ثلا ئین و سنماثه بر تخت سلطنت نشا ند ند . وچون ملوکث و امراء وسایر 
حشم بشهر باز آمدند » روز بکشنبه پا نزدهم ما و شوال همین سال در دو لابخا نه 


پر ساطنت[ او ] بیعت عام داد ند » بشر ط نیا بت اختیارالدین اینکین .دران دوز 1 
کاتب این‌سطور » بعد از بعت » بوجه تهنیت سلطنت »در فصلی (۱) و دعائی این 
قطعه عر ضه دا شت 

نظم 


زهی در شان تو منز ز لوح آیات سلطا نی 
۱ ببین(۲ )در رایت‌شاهی » علامات جها نبا نی 
معز | لدین‌و الدنیا » مغیث الخلق بالحقی! (۳) 
سلیمان‌ساثت در و هر و 
یه است » ارث دود شمسی 
بحمد اللّه ز فر زندان» توثی الشهس(ه)را ثانی 
چو دید ندت همه عا لم که برخق وارث ملکی / 
درت را قبله گه کرد ند » هم قاصی و هم دانی 
چو منها ج سراج اینست خلقان را دعا ی تو : 
که پارب بر سر پر ملک[و ] دولت جاودان ما نی 
ی نیزه چنان گر دد همه‌عا لم 
که جز برطر ة(۱) پرچم نه بیند کس پریشانی 
وچون اختبار الدینا یلکین نایب شد » بحکم نیا بت » تمامت اموال مملکت دد ضبط ۰ 
آورد» وحل وعتد مما لكد اربه)موافت وز بر نظا م الملك محمدعوض متوفی در 


9 


تصرف آورد و چون مدات یکدو ماه بر امد این معنی بر ظا هر سلطان معزالد ین 
کاس هشن سلطا نکر در حکم [ پسر ] قاضی نصیر ا لد ین بوده بود (۷) 
وخلع | فتاده » درحکم‌خو د آ ورد »و نو بت سه گا نه و يكز نجیر پیل (۸)) بردرسر ای 
(ء) مط : ااتمش ثانی. اصل ما تفدمتن, شاید : توئی | لتتمش ثأ نی با شد .در با ره نظیر | ین قصیده ژر کک : جج) # 


(+ )مط : در ط ره( ۷) ها ره :ٍ بوده وخلع دو یگ ی از زسخ ما خذ 1 : پسر ای ۸(۰)اصل :و او بت 
سگائه یگا زه و یکک. 


(4716) ۰ طبقار۲۱). شمسیا ن هند 





خواجه نص ب کرد و دونق کار(۱)ونفا ذ امراع(او) بداشت» تا محرم سنه ثمان و 
ثلائین وستما ثه » نا گاه روز دو شنبه‌هشتم ماه محر م در قضر سپید با مر (۲) سلطا ن 
تذ کیری بود » بعد از ت ذکیر سلطان معز الدین دو نفر تر کك مست دا برسم فدابی‌از 
با لا (ی قصر ) فر و فرستاد » تادر پیشگاه صف؛‌با ر قصر سپید » اختیار الد ین ایتگین دا 
بز حم کار زر د/شرهیك 5 دید وز بر نظا م | لملکک مهذبا لد ین را بر پهلودوزخم کادد 
زدند ؛ اماچرن اجل او تیا مده بودء از پیش ایشان ببر ون شد ؛ وملک بذرالدین 
سنقر | میرح جب‌شد وا مور مملکت‌د رضبط آورد» وچون ساطا ن رضیبه و اللو نبه (۳) 
از تبرهنده عزیمت د هلی کرد » و آن‌اندیشه باز نخواند ومنهزم گشت و 
سلطا ن وه و اللونبه بر دست هندوان شهادات بافتف » چنائجه پیش 
ادن تحر بر با فته ااست ؛ کار بد د الد ین‌سنقر » طر او ت کلی کر فت » و هم 
بسبب آ نچه در نفاذ اوا مرخود وضبط مصا لح ملکی بی | جازت ساطان (عالی ) 
بود و بر وز یر نظا م ا لملکک مهذ ب | لدین تفوف میجست وفر مان میداد؛و وذیر 
در سرمزاج سلطان ر | بر بد ر ا لدین (سنقر) متغیر (می ) گردانید » چا نچه 
مزاج او (4) با او تفاوت پذیرفت » بدرا لدین سنقر چون‌این معنی دریافت 
از ساطا نا یف شد » میخواست : تا سلطا نر | بوجهی‌رفع (۵ ) کند »و یکی از براددان. 
سلطا ثرا سخت نشازد ,. روز دو شنبه هفد هم ماه توت تاه ی 
وستماثه » دز وثاق صد رملکک تاج الد ین علی موسوی. که مشرف ممالکث 
بود » بد رالدین سنقر » جماعت صدود و اکابرحضرت دا جمع کرد چنا نچه 
قا ضی ممالکث جلال الدین کا شانی »و قاض ی کبیر الدین » و شیخ محمد شا می 
و دیگرامرا ء چود جمع شدند 1 و درکار انقلا ب‌ملکگ 1 تا یراع کر دزن 
و صد ر الملکک را بنزد [یکک ] وز بر نظام الملک ( مهذ ب ! لدین ) فرستاه‌ند 
تا صاصر طوو قاطا او کی کل تما ۱ 

یکی از مقر بان و معتمدان سلطان ‏ بنزد یکک وزیربود: که صدر ملک بوفاق 
وز یر آمد » حدیث آمدن صدر | لملکک چون وزیر بشنید » آن معتمد سلطان را 


)0 مط : و روئقگا ۳۲ بام سلطان . راورتی : سپید نام سلطان . وی گوید : که در نسخ خعطی 
فرو رت [ مهو اُ 9 صس ۳۳۸) ذیز به 00۶ ۷/166 ترجمه کزده ژولی بنظر من صو ر ث 


من ! ین کتاب اه رپ بصوابپ خراهد بو د ۳( اصل ‏ رضیه با لذو ثیه (4 مط : مزا ج ساطان 


او (م)مط ددع 


(هع) طقف(۱ ۲ شمسیا ن‌هند 
در موضعی که سخن ایشان بشنیدی مخفی گر دانید» تا صد را لملکک در آمد 
و حد بث تغییر سلطنت و اسئد عا ربه مهد ب و زیر ) باز گفت . خواجه 
[مهذ ب ] جواب داد : که‌شما ز | باز با ید گشت » تا من تجدید و ضو کنم 
درعقب بخدمت | کابر شتا بم . چون صد رالملک باز گشت (۱) » معتمد سلطان 
را ( بردن آودد ) و گفت : ( آنجه صد رالملک گفت شنید ی ) زود برو 
و بخد مت سلطان عرضه دار ! صواب ۲ ست : که سلطا ن بر نشیند » و 
بر سر آن جمع آ ید (۰)۷ تا ایشان متفرق شوند» وچون آن(۳) معد بخدمت 
سلطان آمد و عرضه داشت ۰ سلطان در حال سواد شد » و آن جمع(4 )پر یذان 
کته و بدرالدین سنفر » بحضرت سلطان. پبوست ‏ سلطان باز گشت 
و در بار گاه بار داد » و ید رالدین سنفر در ا همان ساعت فر ما ن شد : تا به 
طر ف بد اون رود »و آن خطه اقطاع او باشد . قاضی جلال الدین کاشانی 
از قضا معزول کشت و قاضی کبیر ا لدین و شیخ محمد شامی خایف شدند 
و از شهر بر فتند. و بعد ازان بد ر الدین سنقر : بمدت چهار ماه باز آمد 
بحضرت . چرن مزا ح‌ساطان با او متغیر بود» او را محبوس فر مود » و تا ج‌الدین 
موسوی را مقید کرد » و هر دو را شهید کرد و آن حاد ثه سیب تغیر احوال 
امرا گشت ؛ از سلطان همگنان خایف گشتند » و هیچ یک را بر سلطان 
پیش اعتماد نماند »و وذیر نیز با نتقام ۲ نچه زخم خورده بود » میخو است : تا 
جمله امر اء و ملوکث و اتراکث » با سلطان خروج کنند . سلطان را از امراء 
و اتر اک میثر سا نید[و امراو اتراکث را از ساعان میترسانید ] تا عا قبت این 
خن یآ وش کرد و شبب عزل سلطان و حروج خلق شد . 

۹ و از حوا د ثبکه در عهد معز الدین افتا د» واقعه ( شهر ) لو هور و 6 افگر 
کفار مغل از (هر ) طر ف خر | سان و غزئین بپا ی شهر لوهور آمدند و مدتی 
جنگث کر د ند * و مقطع لوهور ث‌فراقش بود » او در ذات خود » بس مبارز ۱ 
و جلد وپردل‌بود . اهل لوهور چنانچه شرط موافقت باشد » بجای نیاو رد ند 
و در پاس‌شب و جنک تقصیر کر د ند » چون ۲ ن مزاج ملکث قر اقش را معلو م شید 





سم سم سح( 
۱ ۱ ۰ظ: مرآ محعمت نو د (۲) مط ۰ عر ضه د ار و بچ و که صواب آزسی که سلعاان راسوار با رد شد و بر سر آن 


جمعیت با ید آمد » ا ایشان (۳) مط : این . (4) .ط : جمعیت . 


7 (1) بمَُ(۲۱) شمسیا ن هند 





و روشن کشت » شب بر نشست» و باحشم خود از شهر بیر ون آمد » و (بر) سمت 
حضرت دهلی روان شد » کفا ر او دا تعا قب نمودند . حق تعالی او را نگاه 
داشت » سلامت ازان میان بر ون آمد »و در شهر فرمانده نسمانده بود 

روز دو شننه شا نزدهم جما دی ا لاخر ی سنه نسع و ثلائین و سئمائه » کفار 
مغل بر ان شهر د ست با فتند ق هسلما نان زا شهید کر دند 2 و اتبا ع ایشانر ا 
اسير گر د اند و و چون خبر ها یل این حاد ثه بحضر تث دهلی رسید , 
سلطان معز الدین خلق شهر را در قصر سپید جمع کرد ۰ و این داعی‌راکه کا تب 
اش سطو ر است , فر مان تذ کیری داد » و خلق را 1 سلطان بیعت دا ده 1 

درو یشی تر کمان بود » ایوب نام 6 مرد ی زآهد و گلیم پوش , مد ی در قصر 
حوض سلطانر ۲ ) باعتکاف نشسته و ازانجا او دا بضدمت سلطان معزالدین 

تقر ب افتاد » و سلطا ن دا بذو ادا دتی پیدا شد » و آن درویش درکار (های) 
ملکث شروع کردن گرفت ۰ و پیش ازین در قصبه مهر پوره ۳ بود 
و از قاضی شمس الدین مهر ۰ کوفته شده (4) . درین وقت چون سخن او 
نز د یک سلطان معتبر شد » قاضی شمسا لدین مهر» را در پای پیل اندا ختند. 
چون آن‌-اد ژه ظاهر شد » خلق از ساطان کلی خا یف شدند » و سلطان بسیب (ه) 
دفع کفار مخل که بد ر شهر لو هور بودند ۰ ملک قب الد بن <سین را 
با وزیر و امراء وملوکث (و) لشکرها بدانطرف نامزد فر مود» تا سر حدها را 
محا فظت کزند ‏ و درین وقت ساطان معزالدین علیبه الرحمه قضا ءخضرت و کل 
مالک روز شنبه دهم‌جماد یا لاولی سنه تسع و ثلا ثین و ستماثه بدین‌داعی 
مفوض و تشر یف و عوا طف فراوان بارزانی داشت ؛ وبعد ازان لشکرها 
نامزد کرد چون ( در انتفام ساطان ) لشدر (ها) بلب آب پیاه جمع شد 
حواجه مهذ ب الدین نظام الملکت در انتقام سلطان بود » تا بطر یسقی 
اورا از تخت ببرون کند » از لشکر گاه بنزد یک سلطان عرضهد اشتی نبشت (0) 
که مردم ازان آب می بردند و امیرخسرو در قران‌الس‌دین و بر ی نام قصر حوض ملطان ازا نیا دکنند 
که در آذجا «سجد ی‌وخا نقا هی بود »و | بن بعلوطه گو پد که قصرحرض سلطان بیرون د هلی بنام زلطان 
لتتمش ذامیده .می شد ( حواشی دود یو الا بر ایلیو ت ۲ :6۷۲ 0 اصل + قصه مهر بوده 


)4( .ط :شمی | لد ین مهر گرفت گذته ۰ (ه) مط : بجهت ( +) بنوشت . 





(4۳۷) . ۰ طبعه (۲۱) شحسیا ۵هید 
در خفیه » که این امراء و اتراکک هر گز منقاد نخواهند شد. صواب آ فست : 
که ما لی از حضصرت نا فذ شود » تا من (و) قطب الدین حسین » جمله امر !۶ 
و ا تراک دا هلاکث کنیم ؛ بطر یقی که دست د هد تا .ملک صافی شود . 
جود این عرضه دا شت» بخد مت سلطان رسید» از راه عجلت وکودکی 
[سلطان ] در ین فر مان اند بشه و تلف که کرد بفر مو د 1 بدین منوا ل 
مثا لی نبشتند (۱) و بفر ستاد (ند ) » تا چون مثال به لشکر گاه رسید» عین آن مثال 
3 با مراء و اتر اک نمرد 4٩5‏ پادشاه در حق شما اذین بابت فرمات ۱ 
مینو بسد جمله از سلطان بر کشنند .و باشارت خو اجه مهذب بر اخر اج و عز ل(۲) 
ساطان بعت کردند + چول خبر مخا لفت ۲ ۵ امراء و لشکر بحضر ت زر سید 
شخ الا سلام حضرات ) سرد قطب ۱ لد ین سود ۳( سلطا ۵ دجهت تسین 
. آ فتنه » او را بنزد یک ملو کث [ و لشکر ] فرستاد » او آنجا رفت » ودراثارت (4) 
آن فئزه میا لفت تفه د وه بار کته و لشکر در عقّب او بدر شهر آمد و جنک 
قایم شد . داعی دولست منها ج سراج » و ائمه کبار شهر (۵) ء در اصلاح 
و سکن آن فتنه » بسبار حد و جهد نمودند » به هیچ وجه قرار نکرفت » و آمدن 
لنشگر ید ز هر دهلی ‌ روز شنبه نوزدهم ماه شعران سئه نس و ثلائین و ستما ثه 
بود » تا ماه ذی العده »این جنگ بود و حصاد بداشت (5). و از طر فین 
خلق سبار هلاک شد ند » و حوالی شهر همه خر اب کم و سبب تطوبل 
آن فتنه آن بسود : که مهذرفراشی درد مت سلعلان قسر دتی 
یافته بو( و بر مزاج سلطان مسئولی شده » و هرچه با ساطا ن 
بگفتی » سلطان همان کردی ؛و آن فراش به هیچ و جه (بصلح) رضا نمیدادی 
روز آدبنه هفنم ماه ذی القعد ه » جماعت سفها را متعلان خواجه مهذب 
(۱) مط : بنوشتند (۲) اصل :عز لت , (۳) طبقات اکبری ( ۱: ۷۰:؛ ۳) و بد اید نی (۸۷:۱) 
ین شخصن را همان و لی معر وف قطب! لدیس بختیار کا کسی شمر ده اند ولی چون تارییخ وات کاکی 
( ۱۳۳ یا ٩۳:‏ ه)است (آثین‌اکبر ی ومفتاح | لتواریخ ), بنا بر ان اورا همیزسیدقطب الا ین حدود ده 
کفته دمیتو | نیم بلیگه رخصبت لا حرو | دعت که اعدا ز پن‌همذکرش در رجال‌دو لن خو اهدآد ) «ود بدا ۷ ۷۲) 


,4( اصل در استکارفتفه( ه) اصل : شهررا (م)اصل: با ود دو د درحصار بد| شت (۱۷) عط ,که 


1 ت 0 عی ۱ ۰ 9 ۰ تا 2 
در خدمت ساطان مهتر فر اشی که او ر | فخر الدین .با رکشاه فر خی گفتندی » قربتی یافته بود . 


6۸ طبقهٌ (۲۱) شمسنان هند 
سه هزاد جیتل بداد ند و بعضی از ابناء جنس د اعی عفاا لّهعنهم اغر |ء(۱) 
کردند . در مسجد جامع بعد از نماز خرو ج کردند » و بر داعی شمشیر کذید ند 
و چند نفر غلام با سلاح با این‌داعی ۱ میا ت غوغا [ بحبله] ببرون آ مده 
رت 17 امر او اترا کك حصار بگر فتند» و دیگر روز شنبه هشتم تا 
ذی القعد ه سئه تسع و ثلا ین [ و ستمائه]) شهر درضبط آوردند » و سلطان را 
مقید کر دند » و مبارکشاه فراش را که در تهییج (فتنه) میکوشید مثله کرد ند وشهید 
گردا نید ند » و در شب شنبه سیز دهم (۲) ما ه مذ کود » سلطان معز الدین بهر امشاه 
شهند شید طیب اند ثرا مد.ت ملک او دو سالو یکما هو نیم بود . (وا نها لباقی) ۱ 
السادس | لسلطانع :۱ لد ی مسعو د شاه بی فیر وز شا ه(۴۳) 
سلطا علاه الدین مود شاه » سر وک الدیی فز ول شام » باه شاهر اد 
کریم دنیکو ظن (4) بود ۰ دبهمه اوصاف حمیده موصوف . روز ( شنبه) هشتم 
ها ااقده سنه تسع و ثلائین و ستماثه بود که شهردهلی از دست معزالداین 
بر ون شد » ومل و ککث و امراء با تفاف» هرسه پادشاهزاده : ساطان ناصر الدین 
وملکك جلا ل‌الد ین وسلطان علاء | لدین را ازحیس بيرون آوردند » و از قصر 
سپید به قصر فیر وزی (۵) در دولت خانه بردند» و بر سلطنت‌علاء | لدین اتفاق 
کردند » بعد (از) انچه ملک عزالدین بلبن د ردولتخانه بر تخت نشسته بود 
بیرو ن قصر » و منادی پاسم فر ما ند هی او یکث کرت در شهر طو اف کرد ه بود () 
دران معنی ا تفا گ‌نیفتاد » سلطا ن‌علاءا لد بن ر | بتخت نشا نذ ند ؛ و خلق رابیمت عا م 
دا دند . و ملک قطبا لدین حسن‌غوری نا بب‌ملکک شد ‏ و نظا ما لملکک مهذب (۷) 
و زیر شد ؛ و ملکك قراقش امیرخاجب شد» وبلاد نا گور ومندود و اجمیر 
بملک عز الدین بلبن مفوض گشت ‏ و خطهٌ بدا ون بملکك تاج | لدین سزجر قتلق 
[ شاه ] دادند .وکا تب حروف » چهارم دوز ( از) فتح دهلی(از قضا) استعفا 
طلیید ه (۸) ومدت بیست و شش روز قضا مهمل بود؛ تا چهارم(ماه) ذیالحجه 


والدین مسمو و داه ن سلاطان در کن الدین فذر و شاه (؛) مط: خلق(و) مط: بقصر فیر وژ دو لتخانه برد ند 


(«) اصل : کرده بو دند . (ب) اصل: مهذ ب و وزیر و مك . : , () اصل : استغنا طلبید . 


(414۹) طبقَُ  )۲۱(‏ ۱ شمسیان هند 
قضابقا ضی عماد الدیین محمد شفورةا نی (۱) حواله شد و نظام! لملکث 
مهذب ا لدین بر مملکت استیلاء رتماع) یافت » کول بوجه اقطاع فرو گر فت 
و پش ازان پیل‌و نو بت یر مد قایم کر ده بود » وجمله کارها ازدست ‏ 
امر اء تر کث بیرون برده » وخاطر امراء ترکث ازوی غبار تما م گر فت ‏ وامراء 
با تفاق در لشکر گاه پیش شهر بر صحراء حوض دانی (۲) روز چهار شنبه دوم 
ماه جمادی الاولی سنه اربعین و ستما ثه او را شهید کر دند ۳ اين کا تب را 
عزیمت سفر لکهنو نی ( درینوقت) مصمم شد . روز حمعه. هم ماه رجب سئه 
ار بعين [ وستما ثه ] از دهلی نقل کر د ؛ و در خطهة بداون تا جا لدین قتلق و دراوده 
قمر الدین قبر انا لطاف و افر نمودند » حق‌تعالی هر دورا غربق غفر ان گرداناد 
و طفا ن‌خان عزالدین طغرل ملکث لکهنوتی با لشکر و کشتیها بحد ود 
کرو اه کاتبت ازوده بده پپوست ؛ و با او به آکهنوتی رفته شد . وروز یکشنبه 
هفتم (۳) ماه ذی الحجه سنه ار بعین و ستما ثه» بخطه آکهنو نی ر سید » وفرز ندان 
واتبا ع همه درا وده بگذاشت, و بعد اذا ن از لکهنو تی معتمد ان فرستاده 
آمدند »و اتباع را نقل کرده شد » و (از) طخان خان لطف وافروانعام 
بیشمار بد پن داعی ر سید نتقبل ال عنه (4) مد ت دو سال 
دران دپار (۵) مقام افتاد و دران دو سال ساطان علاء الد یین 
را در اطر اف‌مما اک » فتو ح(۱) بسیار بود (و) و زارت بعد ازشهادت خواجه 
( معظم ) مهذب ۰ بصدر ا ملک (نجم الد ن | بو بکرر سید » وامیرحاجبید ارالملکث) . 
به الغ (۷) خا ن معظم حلدت دو لله (۸)مفوض کشت واقطاع ها نسی معین شد. 
درین مدت غزاها پسنت دفت (٩)و)‏ از هرطرف [ ما بسیار رسید ۲ 





" (۱) اصل ومط : شقورقانی یکی از داغذ هایرط دای وا رز وج 
۳ بل صحیح است. » چه شبرغان مو جوده افغانی را پیشتر شیور غان می نو شتند که معرب 
آن شفو و فان یاشبورقان بوده (نقویم! لبادان) واین شهر در , » میلی غرب بلخ و 8 است » واصل 
این ذام شاپور گان خواهد بود (۲) در یکی از ما خذ خطی دط :رابی .(۳) راورتی وینکی 
از اد مط : مقدهم , بو مطن مثه (م) بط بلاد(ج) اصل : مما اک قنوج بسفار() این فام در فسخه ‏ 
ال غتی سای ان است ود رمط و راورتیالخان .اما سمیه یه الو خان تا کنون درپتو نها مروج است 
| یلیرت م دارا اماکی بالغ خان ۴ که غلط خوا زده شده و مقصد همان انغ خان است که به سلطان بلین شهرت 
یافت.( ) مط : خلد اب دواقه ( ٩‏ )مط :کرد . 5 


(4۷۰) طبقَهُ( )۲۱‏ طمسنا تهلد 





و عزالدین طغان خدن (۱) چون از کره. برسمت لکهنوتی مراجعت کرد 
شرف الدین (۲ ) اشعری‌دا بحضرت [ بخدمت ] سلطان علاء الدین (۳) فر ستاد 
و از حضرت قاضی جلال الدین کا سانی(4) که قا ضی او ده بود » درین عهد 
با تشر یف و چنر لعل ۰ نامزد لکهنوتی شد . روز یکشنبه یازدهم «ه) ماه 
ربیع | لا "خرسنه احد ی و اربعین و ستما ثه : جماعت رسل به لکهنو تی دسید [ ند ] 
وملکث طغان خان بدان تشر یف مشرف گشت .و درین وقت از انفا قات خوبت 
که دولت علاء الدین دا [شا بسته ] افتاد» آن بود : که با تفا ق ملوکث و امراء 
حضرت » هر دو عم خوذ را اطلاق فرمود» و روز عید اضحی ببرون آورد. 
ملکک جلا ل الدین را حظٌ قنوج داد . و سلطان ناصرالدین را خحطة نهر ا یج 
و مضافات آن فرمود و ایشان هر یک دران بلاد غزوها بسنت کر دند و 
درعمارت رعیت ()۰ ۲ ار پنند یده نمودند» و درشهور (۷) سنه الیو اد بعین 
و ستماثه » کفار جاجنگر (۸) بدر لکهنو تی آمدند. و درغرة ذی‌العقده تمرخان 
قیر ان(٩)‏ » باحشم و امراء پفر مان سلطان علاء الدین به آکهنو تی‌رسید ‏ و او را 
یا طفا ذخا ث (۰ ,.( ویخشت ظا هر شد . چهار شنبه ششم (۱۱)ماه ذیا لقعده همین 
سال صلح افتاد» و لکهنوتی به ملکث قیران (۱۲) تسلیم شد . و طغان خان‌عز یمت 
حضرت دهلی مصهم کر د » این داعی دا درموافقت او روزدوشنبه چها ردهم ماه 
صفرسنه ثلاث و ار بعین و ستما ثه بحضرت وصول بود و خدهت(۱۳)در گاه اعلی 
ی 

روز پنجشنبه هندهم ما ه صفر ‏ بتر پیت | لغ‌خا ن (۱4) معظم‌خان » مدرسةٌ ناصر یه 
با تولیت اوقاف آن » وقضاء کا لیور (۵ ۱)و تذ کیر ات مسجدجا مع » جمله بد ین (۱۲) 


داعی ؛ قرار قد یم مقرر شد ء و داعی را اسپ وستام [و] (۱۷) تشر یفی فر مود 





)۱( راورتی : عزالدین طفرل طنا نخان .(۲)مط وراورثی : شرف : امک( ۲( زاو ر نی : علاه! لدینمسعودشاه. 

2 )ر اورثی و اصل کذا مط : کاشا نی ( ۰ ( اصل: ۱۰ + مط ودارر تی ۳ ) 6 مط : +4 ایج مفو ض 
فر مود » ج: رچه !یشان در یکگ دران بلا د از غز وات پسنت وعمارت رعفت.( «) .ط : » در شوال سرفه 
( +)متن .ط وپ واپلیوت : کفار چنگیزخان . اصل و راورتی: جاجنگر »و این اصح استز یر که 
چنگیز پان در هند از ملتان ی لو بطرن شرق نگذشته و به پلاد بنگال نرسیده اند .4(۰) راوز ی : 
ملک قمر الدین قبر ان تمرخان (۱۰ مط: رسد و مان آو و طفان )0۱ مط ؛ سچو م ۲ ر اورتی و یکی‌از ماخذ 
مط : ششم ( ۱۲)صل تیروان (۱۳) اصل :و بخدعت ( ۱4) اصل : الوخان مط وراورتی طل خان 


(ه ) ر اورتی گوا لیار(»۱ ) ط : برین ( ۱۷) ستام :زین و یراق وزیورءخصوص اسپ (بر هان) . 


(۶۷۱) طبقذ(۲۱) شعسا مد 
که هیچ [ یک ] از ابناء جنس » مثل آن نیافته بودنعد » تقبل الّه منهم . 
و درماه رجب از طرف بالا » خبر لشکر کتفار مغل دسید که بطرف اچه 
الاو اند سر هت ملکو تّه ( ۱) لعين بود . سلطان علاء الد ین بر ءز یمت 
دفع کفار (۲) لشکر ها ء اسلام » از اطراف‌جمع کر د ؛ و چون بکناد آب 
بپاه رسید» کفار از پای اچه برخاستند » و آن فتح برامد » کا تب حروف در 
خد مت‌د رگا ه بود » دران سفرجمله عقلا و ار باب بصیرت اتفاق کرد ند : که مثل آن 
لشکر و جمعیت د ر سا لها ء گذ شت هی زشان ند هد (۳) . چون 
بر کشرت لشکر اسلام و استعداد به لشکر کفار ر سید منهزم 
بطر ف خر اسان ( باز ) رفتند » و دران لشکری جماعت ناکسا در خفیه 
بخد مت سلطا ن علاءالدین راه با فته بود ند » و اورابر(ع) حر کات( وسکنا ت) 
نا بحمود باعث و محرض میبودند . چنا نچه قتل و اخذ ملوکث در طبیعت‌اوجای 
می با فت و بر ان مصمم می بود *جنمله طبیعت سئود ة او » از سنن پسندیده بگشت 
و بطرب لهو و عشرت و شکار » با فراط (ه) میل کرد تا بحدیکه فساد بملک 
سرایت کردن گرفت ؛ ومصالح مملکت مهمل می‌ما ند . مل و کثو امراء اتفاق 
کر دند . و بخدمت سلطان ناصر الدین (خلدالله ملکه وسلطا نه) درخفیه مک‌تو بات " 
ارسال کردند رو) وصول رکاب همایون التماس نمودند » چنانچه بعد ازین 
بتقر پر انجا مد . انشا ء الّه تعا لی . 

روز یکشنبه بیست وسیوم ماه محر م سنه ار بعو ار بعین وستما ثه سلطان علاء الد ین 
محبوس شد » وهمدران حبس برحمت حق تعالی پیو ست » و مدت ملک او 
چهارسا لد یکماه )٩(‏ و یکروز بود » حی تعالی پاد شاه‌مادا بر تخت پادشاهی 
سا لها ء بسیار باقی‌وپا ینده داراد . آمین . ۱ 

السا بع | لسلطان لمعظم ناصر | لد نیادا لد ین [| بو لمظفر آمحمود بی | لسلطان 
سلطان معظم ناصر الدنیا والدین محمود بن السلطان قسیم امیر المو منین ر ا 
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)۱ )را ورتی .نگوته یکی از ماحخذ مط : مذکو ه پ : ملکو به اما منکو ته از رجال هدر وق در بار چنگیز بود 
)۲ )مط : دفع اغکر مغل (۳) مط : نداد (ع) مط. درحرکات ( و )اصل : پافرات ( )متنمط > چهارمال 
ویکماه < شیه‌بط : چهارسال و یکه*و یکر وز , را ورتی : 4 سال و یکماه . 


سح 


۷۲۳ طبقث(۲۱) شمسیا نُ هند 





ولادت عداز نقل ااصر لد ند و الدین طاب ثر اه بو د(۱) بدار الخلافه . سلطان 
سعید شمس ‌الد نیا والدین نود مرقده »این پاد شاه را که درسلطلت باقی 
باد » بلقب و نام آن پسر مهتر مخصوص گردانید ء والدة او را(بقصر) قصبه 
لونی(۲) فرستاد» تا ] نجادر حجر دو لت و اصطنا ع ساطات پر و رش دادش(۳) 
بحمد اللّه که دا یه [ فضل ]۲ فر ید گار » او دا چنان پرورد : که بهمه اوصاف حمیده 
موصوف آمد ‏ و از پستان عنا یت ء شیر دعایت چنان بافت » که همه احوال 
و افعال» مو جب بةا ی مماأکت و بها ء سلطنت شد.هر معنی که سلاطین نامدار رادر 
کبر (4 ) سن به تجارب (ه) وحو ادث ایام مکشوفبو د »جملة آن معا نی بلکه (ج) اضعاف 
آن » درعنصر هما یو ن وعرضه (۷) میمون ۲ ن پاد شاه جوان بخت کیوا ن تخت 
مشتر عم بهجت مر یخ هیبت خور شید طلعت زهر ه صباحت عطا رد فطنت ما ه 
مها بت »درا ول‌جوانی (۸) وصبح ز ند گا نی مدر جومضمر آمد » درسکون ووقاد 
و ثبات بو قبیس‌و حری » ود ر بذل و احدا ن رشکک بحرعما ن(۹ ) گشت و تحفة (۱۰) 
[خد مت ] بارگاه اعلی او لا زا ل اعلی » بسر اتب مزید هریکک از افاضل 
مملکت و اما ثل‌سلطنت دعائی و ثنا ئی ۲ وردند ,و شمة ازان روایح در کلکث 
تقر برو تحر بر کشیده آ مد .و این ضعیف که داعی این بار گاه‌جلال وقبلهة اقبا لست 
چند نظم و نثر بمو قف‌عر ض‌رسا نیده است (و) از جمله [ آن ] اشعا ر(۱۱) ده صفحه 
یکی بر سم قصید ه و دوم بر سم قطعة‌ملمعه » درین‌صحا یف ثبت کر ده‌شد » تاچون 
" در نظر ناظر ان گذریا بد دردعای‌د و لتاین پا دشاه افزایند(۱۲) (لمنها جالسراج 
اصلح الّه شانه ) : ۳ 
وعصدیل ه 


آن شهنشا هیکه(۱۳) حا تم بذلو رستم کوشش |س 

و ی 
)0( راورتی :ولادت سلطان معظم نا صرالدین محمود شاه »در قصرباغ دهلیی پسال (۲۰«ه) به د. فرشته 
گوید : که‌این نا صراندین محمو د شاه هسر دیگر اپلنمش بود ؛ که همین نام را پیشتر داشت . (۲) برخی 
ازاح مط :تو لی» بولی . راورتی گوید : لو نی‌در چند میلی جنوب دهلی است ِ مط : داده (4) مط : 
آکبر ( و ۰( اصل‌تجاوز(۱) اصل : بلأک( ۷) اصل : وعر ضن . (۸) م بط در آوان‌جوا انی )٩(‏ ؛ یکی ازما خذ مط؛ رشکک 
عثمان کشت ( ۰) اصل : وتحفی (۱ب) اصل : شعارر ۰)۱۲ط : افزاید (۱۳) درتار یخ فر شته‌سه بیت‌ازین 
قصیده آمدد در ببت اول عوض‌آن شهنشاهی : آن ماب قفا سیخ 6 دور ببت دوم مصراع دوم درعلوم مر ات 
گولی که فیروزه‌وش است »ضبط شده( »وم اصل : تاصرا ندنیا (ء) مط : التمش. اصلوپ : النتمش 


بر ای تحغرو رجوع به تعلیقات آخر کناب شود (:؟ 44 


(۷۳ طبق و۱ ۲" ۵ 
آن جها ند اریکه سقف چر خ از ایوان او 
در علو مر تبت گو ی فرودین پوشش است 
فرق فر قد سا در است و دست و پای دو انش (۱) 
۱ فر تاج است و نگین و زیب تخت و بااش است 
سکه را زا لقاب میمو نش چه انداز است فخر 
خطبه‌ر | زاسم هما یو نش‌چه پایه(۲) 
راخت دلها ست روح عهد اوباروح خلق 
۱ بندگی دود مانش زانکه در آمپیزش است 
چاکر ایو ان او هر جا که تر کت و تا جکی (۲۳) 
بند ؛ فرمان او هر جا که هند و گبرش (4) است 
وارث مایکگ پحق دیدش ز سلطا د شه‌س‌دین (ه) 
هر که را ذ انصاف د ر چشم بصیرت بینش است 
و ی و 1 
ْ صولتش ا حبا بر! در هرمکان صد رامش است 
گرچه بشگفتش () گل دولت ولی از صد یکی ِِ 
چون نها لست او که باغ (۸) ملک او نوبا لش (٩)است‏ 
تیغ زنگاریش چون شنگرف ریز آمد بطبع ۱۰) ۶ 
شاخ و بررگث نفس(۱۱) وعمردشمنان در ریزش است 
از تهب زجم گر کاو #اری(۱۲ ین که چون تک 
را کب شیر فلکث در لرژه (۱۳) ودر تابش است 


تا وای برم 1 ز فا او فا د 
حاسد | ندر چنگث غم چون زیر | ندر نالش(۱4) است 


(۱) کذ ادر .ط > اصل چنین است : فرق فرقد سای دست و ضبط پای دولتش . ار با ب ذوق 
برخلان ضیط مط و اصل این مصراع راباد وم لف و نشر .رب دافند و چنین خوانند : ( فرق فر قدساور 
است و دست هپدای دول-تبش) و این اقسرب بصحت بنظر می آید ,(۲)مط وپ ؛ مایه , فرشته :دا 
پایه (۳) مط : تا زکی .پ ‏ ذازی تلفظ امر وزه مردم افءا نستان تا جک است » که مطا بق اصسل است 
(4) مط : گبرش » اصل: | کد ش , یکی از ما خذ مط :۱ کدش. پ : اکر ش (و) مط : شمسا[ ین 
(و) کذ | در اصل . مط : شومت است (۷) اصل : نشخفتش کلی(م )پ که با قی (ه )پ: ما لش 
(.ب) کذا دراصل ,عطوپ : مطیم (۱) مط : برگک نقش ععر (۱۲) پ : کافرسارش 


(۱۳)پ د رکو زه (۱6) مط :زیر زان در ناش . پ : ماذند مقن , 


رم 


(۷) طبقهٌ (۲۱) - شمسیان‌هید 





کاه گشت از | نقلاب جور باد» ایمن چو کوه 
در پناه عهد عدلش چونکه( ۱ ) هر آ رامش است 
ای شنهشا هیکه ذ یل عفوو دست بذ ل تو 
مجرم (۲ ) ومحنا ج را هم پوشش وهم پاشش است 
پیست( ۳) سالست نا که منهاج سراج خسته را ۱ 
در دعا گوثی اک و 
از برا ی نصرت و تایید شاه و بندگانش 
۱ دروغا در کوشش است و در دعا در خواهش است. 
مر( صاات با د ! خاک درگهت 
| که خا کث و چرخ در آرامش و در جنیش است 
گرد ش اهل زمين بر دفق فرمان توباد 
ی درو اسان 1 زاسان وگو دش است 
[ قطعه ملمعه ]( ابضاً (منهاح السر اج ) 
شاه راچون نام خویشش عاقبت محمود باد 
نصرت و تایید حق با عزم اومشد ود باد (5) 
دوسنانه ز ی ما ودشمنا ترا زی فنا 
۱ ننفع و ضر در بخشش و د ر کوششش (۷) موجود با د 
در جهان باب | ما ذ از عد ل او مفتوح (۸) گشت 
با ب بیدادی بعهدش مغلق و مسدود باد 
چون حسود ش شد بطا لع از فلکک منحو س و رد ۱ 
طا لسع او در پناه ایبزدی سود باد 
سفر ؛ مالکگ جهانرا دود او شمع پس ۱ ۱ 
چهر ؛ اعدای او در دید ها چون دود باد 





(۱) پ ‏ چون هزار آ 0 + محرم * وی بتر تیب عفو و بذ ل‌مصراع او ل با ید مجرم اصح 
باشد ( ۳ 6 یش این بیت ند رد( 4 ) مط : ر از دا ۶ شش است اصل : ما زند و ن‌و این صحیح ۱ ست 3 
(ه )مط : چرخ 9 امل : مسد ود ( ب) اصل :کوشش () مط : مفتو ح باد. 


(4۷۵ طبقة (۲۱) شمسیا ن هزد 





| مل ایما نرا ز چتررو) رای اس وا تون 
سایبان دین حقند» ظل شا ن ممد ود تا 


مقصد ش بر فضل حق چون تکیه بیی دارد مدام(۲) 
بی تو فف ارم را حا صل همه مقصود با ‌‌ 


خاتم سرش چو نقش عد ل و احسان یا فتست . 
اج بخت جواد (۳) بر تاج او مذهود باد 


دولنش بر ملت (4) احمد مبا رکث آمد ست 
ملکث مر(ه) محمود را میمون مسلم زود با د 
1 داعی این ساطنت منهاج را ورد این دعا (د) تِ_- 
تا که‌باد وخا کث و آب و آتشست (۷)مو رود باد! 

. حقتعالی پا دشاه وفت » سایذ یزدان ؛ نسلطا ذالسلاطین» ظل الّه فیالعا لمین 
ناصر الد نیا و الدین > علاء الاسلام و المسلمین » ملاذ الملو کک و السلا طبن 
اپوا لمظفر محمو د بن الساطا ن ر ابر تخت پادشاهی» و سریر او امرو نوا هی 
سالهای نا متناهی باقی و پایند ه داراد . آمین بحق محمد و آله انجمعین. 

۱(-اطان الامعظم ناصر الد نیا و الدین محمود بی السلطان 

یمین خليفة الّه قسیم (۱)۸ میر | لمو منین 

داثرة ملوك و اقربای او [رحمسهم ال] )٩(‏ : ملسکث د کنن‌الدیین 
فیر وز شاه . ملک شهاب‌الدین محمد شاه (۱۰) ۰ ملک تاج الدین 
ابراهیم (۱۱) . ملکک سیفالذین بهر ام شاه (۱۲). الملکث (الکبیر) المعظم 


)۱( مط اما ن ۱ 6 را (!ست ) زاید اش ۰ (۲) مط ۳ تسکیه گه دارد (۲) اصل ۰ شا هد تخی 


جهان . (4) مطوپ :مد ت ! حمد (ه) مط : رلک محمودی 4 میمونی مسام زود باد. (+) پ ومط : 
ما نند متن . اصل ؛ منها ج آورد این (ب) اصل وپ ؛ آ نشت. . 
(م) این عنوان و اسامی ما بعد ء در اصل بصورت درایر قرمز و شته شده . درمط وپ عوض قسیم. 
ناصر امیر المو منین است . (ه) دراصل دایدره او لاد ( حاوی و نام اول ) در بین دایسره ملوك 
جداست». ولی در مسط بعنوان (ملولك و اقر با ی او) یکجا نوشته اند ءچون بقول جمهور ناصرا ادین 
بعد از شود اولاد ی‌نگذ اشت » و بعد ازوغیا ث الدین پلین جانشین وی گر دید » بفا پسران به مط 
ترجیح داده شد , اگرچه ر آورتی هم با اصل همنواست .(۱۰) ۰ط و یکی از اسخ خ سی ر او رتی : 
"محمود شاه . یکی از ما خعذ مط ومتن راورتی و اصل :محمدشاه . (۱۱)مط . : تنها : تاج الدین . 
تقی از ما خذ مط : 9 ب#ر ام . و اوق لو 9 تاج الدیی | بر اهیم‌شاه(۱۲) مسط و راورای : 
ملک معز الدین بهر | مشاه , 


مر .و 


6۷ طقَة (۲۱) شمسیا ن‌هند 





قطب ! لد ین‌الحسین لاوز ۲۰ لسکا کی عر الد بن محمد سالاری 
مهدی . الملکک ( الکییر ) عز الدین طغرل طفا نخان (۲) ملک لکهنو تی . 
الملکک الکییر قمر الدین قیرا ن تمرخا ن(۳). الملکث الکبیر عز ا لدین [ بلن ] 
کشلوخان ملکث السند و الهند . ملک الکییر قراقش (4) خحان ملک لو هور 
الملک « الکبیر) والخان المعظم بهاء الحق و الدین الغ خحان بلبن(ه). 
الم لک الکبیر سیف الدین ایب الب مباركك باریکک‌الدجانی ("). 
الماک الکبیر تاج الد ین سنجرشیرخان ( ملکک او ده )۱ لملکث (۱ لکبیر ) 
جلالا لد ین خلج خحان ملک خا نی (۷)ملکث لکهنوتی و اوده (۸) لملکث [الکبیر ] 
نصر(ت) الدین شیرخان ملک السند و اللوهور .)٩(‏ | لملکث الکییر سنجا ذز۰+) 
اینبکث خطائی (ملکک کهر ام) .| لملکث[ الکبیر ] اختیار | لد ین‌د وخا ن‌تکتم (۰)۱۱ 
الملکث ا لکییر نصر (ت) الدین ( ار سلا نخان سنجر چست ) [ ملک او ده] . 
ا لملکگ الکبیر سیف! لدین [ | ببکک] باکا (۱۲)خان ساتی (۱۳). الملکگ الکییر 


تمرخان سنقرعجم (4 ۱)ملکث کهرام . الملکث ( الکبیر ) نصرالدین محمو د - 
(۱) در ا صل کلمات پسد از بسن ۱ زملیی خو ازیده _ نمرشود ‏ الغو ری از مط است 
(۷) اصل : طرل طوعانحا ن ۰ مط : طفر ی طضا نخان . ((۳) مظ : الملکک | لکسپیر تمر خسان 
قیران ملکک او ده و لکهنوتی . (ه] مط : والش خان . (ه ) اصل : الوخان 6 مط ء بلین الف خان 
3 اصل در جا عو ض‌ الغ خان ی الو خ! ن اس ت» و بعخی مو رخان هح ااف خان ضبط کرده اند > ولی 
این غاطی ناشمی از زقص رسم الخط و سهو کا تیا نست ‏ که ا گر الفخان را متصل بهم دیده ازد 3 ۳۳ 
الفخان نوشته‌اند » به فای‌عر بی نه به غین منقوط , که در صو رت اتصال دوکسلمه الغ وخان در ذسخ 
محعلی ۱ شتداه رو ی مید هد هلاه در رعضی ذسخ ذر شثه : ) آغ خجان ود ر پر خی الف خان است , سبحبان 
را ی‌در خلاصه‌التو اريخ (۱۱۰۷ه) هم آ نرا | اف‌خان خوانده وضبط کر ده است ( ص۱۹۰ ۱۹۷) 
ولی‌ما در ین کناب مانند مط : الغ خان ر ادر متن میذویسیم ؛ و اختلا فا ت نسخ که ا لو والف است 
در <اشیت می آور یم . 

() کذا دراصل. مط : میف‌الدین ایبکک مبارك بار بک کشلیخان . (ب) این کلمات دراصل خوب 
وا ناه کمیقیو ۸( مط : آکهنوتی کر ه ( ه) مط : السند و الهند.(.۱) اصل:سحان (۱۱) اصل 
صاد الدین اورخان نلیم ؟ (۱۲( اصل : ملک (۱۳) اصل: سائی » بدون نقا ط ( و ب) مط + عجمی 





(۶۷۷) .. . طبق (۲۱) شمیا نهند 
طغرل (۱)البر خان » رحمهم الّه [اجمعین] (۲). ۱ 
توقیم او : الکیر با ء لد . 

اعلام : میمنه سیاه (۳).رایات : میسره لعل 
[دار | لملکک او :حضرت دهلی ] (مدت ملکث او : بیست ود وسال بود ) (4) 

آنچه حق تعالی از اوصاف اولیاع» و احلاق انبیا در ذ ات معظم این پادشاه 
رو پادشاهزاده) و دیعت نهاده! ست ‏ و درعنصر میمونش تعبیه کرد ه است 
از تقوی و دیا نت و زهادت وصیا نت وشفقت و مرحمت‌واسان و معدلت وانعام 
و مکرمت و حیاو صفا و ثبات و وقار و صیام و قیام و تلاوت کلام و حفادت (ه) 
و کم آزاری و انذصاف و برد بار ی و محبت علما و مود ت مشایخ و حام 
پا دیگر معا نی گریده ء و آثار پسندیده » که از لو ازم سلطنت و مواجب 
فما کت ان از قزشاو موی کت و خلت رات ۱ وش تاو توادت 
و عدل و احسا نو پد ل و امتنان » پا تفاق اهل عصر د ر ذات هیچ پادشاهی 








)۱( رظٌ : الملکت السکبیر زصیر الد ین محمد طغر ی الپ خان بوالی در اصل البرخان درصو رت نام 
علیحده است . ( ۲ ) در .ط نام الملنکی اتگییر تاج | لد ین مرنجر ملکک آود ه وهم آمده > که در ملو ك نسخه 
۱ صل یس » شا ید این شخصی همان تاج الدین سنجر ثیرخان مذ کور مثن دا شد پا رن چهار ثفر 
| ولین را بنام اقربا ی سلطان جدا مینویمد » وبعد ازان نامها ی‌ملو ۵ راپه تفصیل ذ یل می آو ر د 

پر دست راست : ملک الکبیر جلال الد ین خاج ( خلج با طغرل ) خان بل مر <وم ملکث علاء اد ین 
جانی غاز ی.1-کککهنوتی وکره. ملسکث الکبیر نصرتا ادین شیرخان سنقر سف؛ لسوس ؟ «لسکگ سند وهند , 
ملتاث سیف | لد پن بتخان ایسک‌خطائی ملک کهرام» مدکک اختیار الد ین بکتم اورخان. ملک نا صرالدین 
(تا ج الد ین ؟ ) ار ملان ان سفجر چست ماک او ده . ملکگ سیف الدین | یپک بلیا خان ثفا ی 

(ستا نی » سا نی ) ماک تمر خان سنقر عجمی ملک کهر ام . ملک اختیا رالد ین یو ز بکک طفر لخا ن 

ماکک سا بق آکهنو تی , ملکک نا صرالدین محهو د ( یا نصر الد ین محمد ) طغر ل اپ خان . بر د ست 
چپ ال اکبیر اامعظم قطب لد ین <سین بن غفی غور کی ملک عز الد ین ص۳9 ما له دی مهد کا, 
ملک عزاادین طفر ل طنانخان ملک آکهنوی , .لک کر یم‌قمر الدین‌تمر خان قبران ملک اوده و لکهنو تی , 
ماسکث ! کبیر عز الدین یلین کشلوخان ملگ ند و ند ملک قره کش خان آیذکیسی ملک لوهو ر . 
ملک سیف ا ادین ایبکک لشکیخا ن مبا ره بار یک ۳ ملک تا الاین برئج رکر ت شا ن ملک او ده ملکک 
تا جالدین سنجر نز خان ملک اوده .۳0۰( ط وه م ورایات او :سواه‌میمنه » لعل میسر ه و 4( دار | لملکک 


راو رتی و ءط ندارد ٍ امامدت ملک‌دراصل تست 3 در هط و راورتی ۲۲ سا لشت:. 62 مط : سخاوت 


(( معط ضرامت. 


(۷۸:) طْعَهُ( )۲۱‏ شمسیا ن هند 





از سلاطین ایام ماضیه » و ملو ك قرون سالفه (۱)نوراله مرقدهم جمع نبود 
طهارت ذیل و صفوت (۲) ظا هر و باطن آن سلطان بن سلطان اعلی الّه شانه و 
عظم برهانه چندانست : که در تحریر و تقر بر[ گنجای ] نپاید . ملکک تعالی 
او را بر تخت سلطنت (۳) باقی و پا بنده داراد . 
بد انکه جلوس این سلطا ۵ پن سلطان خلدالّه سلطا نه بر تخت سلطنت در 
او ا بل شهور سنه اریع و ار بعین و ستمائه بود »و تاهنگام این تار بخ پانزده‌سال 
شد » هر سال را از ان مفصل کر ده ند تا بفهم و خاطر [ ناظر و ] سامع نزدیکتر بود: 
السنة الافلی 
سرزه ار بع و ار مین و ستماثه 
ساطان معظم ناصر الدنیا والدین » بطالع سعد و پخت میمو ۵ و وقت همایون 
و دولت روز افزون » روز یکشنبه بیست‌و سیوم ماه محرم سنه اربع و اربعین 
و ستماثه » در حضرت دهلی بقصر سبز » بر تخت سلطنت بذشت و ملوك 
و و صد ور و کبراءی و شادات و علمای ات بار گاه اعلی 
شتافتند » و تقبیل دست ( بوس) مبا رك آن شهنشاه مبارك قدم. در یا فتند 
و (همگنان) هر یکت (4) لابق حا ل خود» بوجه مبار کبا دجلوس‌خد متی گفتند. و روز 
سه شنبه پیست و پنجم (همین) ما ه[محرم] در قصر دو لتخا نه وپا یداه کوش فیروز ی 
پار عا م فر مود؛ و همه خلق را بساطنت و امتئال (ه) اوامر آ.ن پادشاه (کر بم) 
گزید ه سیرت ملکك صورت بیعت عام فر مودند )٩(‏ » و همگنان به تجدیدآن 
سلطنت مستیشر گشته » و اطراف ممالکث هندوستان » بدین عهد باانصاف 
مسر ور یل( و این دوت کتها یتح اوگاات رداق باه , جرو‌سلیا 2 
ناصررالد نیاو) الدین [حلیم ] از دهلی بر سمت به-رایج ( بقدم مبار لك) حر کت 
فرمود » و والد: او ملکة جهان جلالة )٩(‏ الدنیا و ا لدین دام ماکها (۱۰)»در 
مواففت او برفقت ‏ ودران بلاه رجیال غروات سار کرد ۶ ولایت 
بهرایچ بقدم‌مبارک او عمارت تمام گرفضت و چون صیت دولت او 
و 


(۱) اصل : قر ان سا افی( ۲) مط: و صفت ظاهر (۳) مط . در تخت جها زدا ر پش ۰ ( )مد ِِ 


۰() اصل :و امثال )1( مط : کر دند( ۷) اصل :گشفت (م) اصل : سس ایکان (م) مط : جلال لد ثیا 
(۱۰) اصل 1 دا.ط ملکتها _ 


۷۹( طبقَهٌ (۲۱) شمیان‌هند 





در اطراف هند وستا ن بسیب آن غزوات و عمارت (۱) منتشر گشت 
ملوک و امراء دولت » چون از سلطان علاءالدیین خا یف گشتند » 

در خفیه بحضرت او عرضه‌داشت ارسال کردند »و نهضت مبا رک 
او » بر سمت دارالمکگ جلال التماس نمودند . ملک جهان والد ؛ او 
بند بیر صواب » ظاهر خاق را جنان نمود : که بجهت رتداویو معا لجت) عارضه 
بحضرت (۲) دهلی میرود ۰ و سلطا ثرا در مهد نشا ند با خود (و) مب لغی (۳) مرد 
پا یکث (6) وسوار از بهرایج برسمت دهلی روان کرد.وچون شب میشد »روی 
مبا رکث سلطا ثر | بنقاب مستور میگر دا نید(ند) وسوا ر میکرد بر سبیل تعجیل (۵) 
هرچه تما متر (بمدت) قریب بد هلی آمدند » چنا نچه ! زوصول موکب‌هما یون آن 
پا دشاه مبار کث عهد » هیچ آفر ید ه را خبر نشد ء تار و ز یکه بر تخت نشست . 
چون سر یر سلطذت ‏ بذات او (۱)فروبها وز یب وزینت گر قت ۰ ۵ ماه رسب 
سنه ار بع‌وار بمین‌رو ستما ه) ر ایا اعلن (0 وا کت داد و بر یرت 
لب آب سند و ملتان (۸)وقمع کفار چین بیر ون آمد )٩(‏ » وبر توا تر حرکت 
فر مود ءروز یکشنبه غر ؛ ماه ذیالقعده سنه اربع و ار بعین و ستمائه (برلب) آب 
لوهور عبره‌فرمود (9۰)۱۰ لشکر هاء اسلام رابه نهب کوه(۱۱) واطر اف نند ثه 
فر مان د اد »و الغ‌خا ۱۲(۵) معظم خلدت دو لته در مر تب امیرحاجبی بود » و بر 
سر آن حشم نامزدشد » و ساطان با بنه وپیلان برلبآب سدره(۱۳).مقام فر مود 
والغ خان (۱4) اعظم .آن لشکر ببرد و بفضل ونصرت ۲ فرید کار کوه جود 
"را نهب کرد . واز جیلم وک وکران (۱۵) و کفار متمردا۵ (۱5) میا لغی 
بد وزخ فرستاد »و تا لب آب سنده براند» و آن طرف(۱۷) نهب کرد »و ازانجا 





(۱)ط: عمارات.(۲) اصل : بجهت( ۳ )مط: زشا نده باخودوهبا لغزمرد( 4 )پاک بمعفی پیا د ه است.()مط : عجلت 
()اصل : بدان فر( بی) مط. رایات همأیون را( م) اصل: و بنیا نا( 4عط آور د (۱۰)عط کرد (۱ ۱ ) یگ نسخه ‏ 
راورتی :کوه جو د امانندنه غالباً قلعتی بوددر میانرالی پنجاب که کوه جو د همدرا ژجاست . ودرین 
قاعه خواجه عبداار زاقپسر بز رک خواجه احمد حسن میه‌ندی از رجال‌معرن د و ره سلطا ن محمود 
محیوس بود » و درسنه ( :۲۲ه) بامرساطان مسصود از انج! رها شد (تاریخ بیهقی ۱) اما این نند زه 
ر ا با تلسنده چند سطر بعد خلط زبا ید کرد . (۱۲)اصل : | لو خانذ( ۱۳) مط: مودره . راو ر تی گوید : 
سود هر | شهر یست در ثیم کروهی جذوب غربی ویر آباد .که نهر چذاب راقد ما در ینجا سدره.یگفتند. 


(:۱) اصل : | لو اد( ۵ ۱)مط : ک وکهران )۱۹ ) مط: ءتمرد ان را مجا لغ( ,۱ ) مط : اطر اف. 


(۸۰) ۱ " طبق؛ر۲۱) شمسیا ذهند 





۱ مراجعت نمود بسبب تنگی علو فه و مایحتا ج لشکر. و چون باچنان فنحیرو اسم ) 
بزر کک (۱) بخدمت‌بار گاه اعل یو ست»ارایات هما یو تا برعضعت دازا ملک 
دهلی عطف‌کرد [ه] و عید اضحی (را) بکوه جالندر نما ز گذا رده (شد) 
[و مر اجعت‌ وعطف از لب آب‌سد ره ؛ روز یاجشنبه بیرست و پنجم ماه ذیالحجه همین 
سال بود]و ازانجا منزل بمنزل به‌حضرت وصول بود. و در ین روز داعی دو لت 
منهاج سنر اج کا تب این سعاو ر ۲( را تشر بف جبه و دستاو و اسپ و ساخت 
و ستام‌پادشا ها نه فر مود ر تقبل الله منهم ). 
| لسنه الثا یه » خمسی و ار ب۶یند ستماه 
روز پنجشنبه دوم ماه محرم سنه مس و اربعین و ستما ثه » بدارا لملکث دهلی 
و صول بود ء مد ت ششم۱ ۰۰ بسبب کثرت امطار و هجوم پشکا ل » در حضرت 
مقام فر مود » و در ماه حمادی الاخری همین سال به لشکر گاه سراپرده [ اعای ] 
بطر ف پا نی پته (۳) نصب (6) فرمود «ه). و درشعیا ن همین‌سال ءطف کر د » به 
طر ف هندو ستان میان د و آب » راپات اعلی رواد شد » و در حد ود قنوح 
موضعی بود حصین » و قلعةٌ )٩(‏ متین نام آن تلسنده (۷) » که از سد سکند ر 
حکایت احکام میگفت . جما عت هنود » ندان(۸) مقام تحصن جستند » و دست 
از حان دشسند »و دراه روز )٩(‏ شکور اسلام » در خدمت رکاب اعلی » رد | ن 
موضح تال کردند » تا جمله رآذ) متمرد ان بد و زخ رفتند »فتح ن موضح 
میسر کشت (۱۰) و آن غزو را داعی دولت در پنج و با شش تا ء کاغذ نظم در قلم 
آورده است (۱۱) ۰ و تمامت آذچه در ین سثر دفته است ؛ از غزو ها دسات 
(۱) مط: بز رگی.( ۷) مط : منهاج‌سر اج ر | که کا تب این‌سطور است تذر یف ,.. (۳) اصل : پا لقب.متن‌ورا ورتی : 
پانی بته . یکی ازمآخذ مطء با لیا » و لی با نی دت درشه‌ال غرب د هلی شهری مشهور است .(4) اصل ۲ نوفت(ه) از : 
و در ماه جمادی ...تا : فرمود .در پ نیست (+) اصل : قلع (۷ )هن مط: نندنه ,یکی از مآخذ مط :تلند ۰, 
متن‌ر اورتی : تلسنده نسخ راورتی : تلنده » تلبنده , را ورتی گوید که ایلیوت و توماس در (شاهان افغان 
ید ۱۲) این زا مر | نندنه خو ازده اند »و برگس در تر جمه فرشته : بر هه آورده »شاید همان تلسر ه باشد 
که در ۱۲ میلی قنو ج واقع است که در رسم | لخط بومی تلسده می ذوشتند و بالای دال چهار مه می‌مازد زد 
جون کاتبان بان ملد ] شفا زنود ند ] ثر | دلسند ه خو انده باشند. پ : پتنده .| ین نام د رظفر | او ۱(4 :+۳۳( 
فده ات » که اکنون دیهی بهمین زام نزدیکک کا نپور و أقع است 6 و تعیین مو قم قلعه من دایرنده در یندا 
از دیگر احتمالات که با مواقم متعدده آنرا تطبیق کر ده اند قوی تر است ‌ اصل : بر آن قلع( ه) مط: 
و دو روز اشکر (۰ ۱) مط : نشد (۱) مط بفظم آور ده است . 


(4۸۱۷) طبقة (۲۱) ۱ شوسا تقد 


و نهو ب بر جاده وقتال (۱) کفار متمرد» و گرفتن (آن حصار و فتوحی که 


| لغ خان معظم را رفت درقتل واسر) دلکی و ملکی (۲) بتمام و کمال در ان 
اجز | در نظم مشر ح 9 و باسم میا رکث سلطا ن نا صری نا مه) 
زام نهاده آمد ه است » و در ازاءآن از حضرت سلطان معظم انعا می مز ید (۳) 
که هرسال برسد یافته » وازدولت‌خان معظم الغ خان (4) اعظم بکباده دیه 


در حد ود ها نسی انعا م رسید [ه ] حق تعا لی هردو را در حضصرت مسند سلطا ی 


و متکا ء جهانبا نی باقی و پا یند ه دار اد 0 

پسر تاریخ باز آثیم :روز پنجشنبه بیست رو) چهارم ماه شوال سنه مس 
و ار بعین و ستمائه » آن قلعه بعد از [ جنگ ] و فتال وجهاد بسیار فتح شد . 
بعد ازان روز سه شنبه ره ) دو ازد هم ماه دی | لمَعد ه سته عمس ) همین )٩(‏ 
سال بخطة کره و صول بود (۷) » و پیش ازان بسه روز الغ (۸) خان معظم 
با تما مت مل وک وامراء لشکر » که در موافقت او نامزد بودند » و آن خحان 
شیر دل رستم نها د سهر اب جنگ پیلتن»دران نهضت » چندان ۲ ارجلادت 
و شهامت [نمو د] از غزو ها ء شگرف و فتح مواضع حصین و قلعه وجنگلها ء 
کثیر )٩(‏ » و قتل کفار متمردو تحصیل غنایم با برده واسیر واتبا ع 
رایگان(۱۰) بزرگك» که بتقر پرو تحر بر محر ران » تفصیل آن در نیا بد » و [هم ] 
شمه ازان » در کتاب: ناصری نامه» نبشته (۱۱)شد ه » ورانه (۱۲) بود دران 
جبال ونواحی که او را دلکی وعلکی (۱۳) گفتندی » با اتبا ع بسیار ومرد جنگی 
بیشمار وولا بت ومال بی اندازه » و مواضع حصین و شعاب ومضا یق د رغایت 


حصانت حمله [ز۱] ذقب کرد 3 ات ۵ لعین (را) و عورات و فرز ندان 





(۱ ) مط: بر جاد *قتل (۲) در مط و اصل و راورتی : کذ ۱ . این نام در بر خی از زسخ واو در بین 
دا رد در طبشه ۲۲ چنین است : یلو کک اسلا م و حشم وا فاد دم وت رگد و 
او رانه بود » در حوالی آپ جو ن ميا نک للجر وکره » طبةات | کبری گوید : که ءوضم رانه 
دلیکی وی ها ففت دای و ولد : ! ین واه پر ارا ضی جذوب غر بی حکمر انی داشت 
که عبا رت از توایع را جپو را که آ باد خو اهد بو دبرای شر ح مز ید . ( رک : ۷ج) . 

(۲) اصل : وید ؟ (؛) اصل : الوخان ( و ) مط بدو شنبه . متن را و ر ی : پنجشنبه ,حاشیه : 
دا ققی » طبقا بت آگیر ی : د هم همین ماه , (ج) راو رتی : ما نند اصل (بم) مط :افتاد (ی) 


ا صل : وان ٩(‏ )عمط : و جلگلها » کشتن و فتل ۰ شا ید جنگله‌ا یگشن ( قل وفلیي ۶ خی هابر قای 


(۱۰) مط: رانگان ( ۱) مط: بدظم پیوسته است‌اعز ابها نصا ره (۱۲) اصل : ر ایه ۱۳ ) کذ اد رپ. 


۱" 


(4۸۲) طبعَةُ (۲۱) شمسیا ن هند 
او را بد ست آو رد و غنایم بسیار بگرفت » از یکث جنس اسپ یکهز ار 
و پانصد سر » بد ست حشم اسلام افتا د»و دیگر غنا یم را بدین قیاس میبا ید 
کرد . چون بخد مت درگاه پیو ست» همگنان بدان فتو ح شادیها کرد ند . 
رایات اعلی » روز پنجشنبه یاز دهم ماه ذ ی الحیجه (۱) سنه مس ازان بلاد 
مراجعت فرء‌ود ‏ و در رین سفر ملک جلال الدین مسعود شاه که مقطع قنو ج 
بود » و برا در سلطا ن ( به سعادت ) خد مت در گاه پیو ست ۰ ود ست بوس 
اعلی (اعلاهاله ) در یات و باز گشت و لشکر اسلام ۱ 
منرل بمنز ل بد ار لملکك (۲ ) جلال آمد . 
السد4 الا لثه سنه ست (9) ار ب۶ین وستما ه 
روزچها رشنبه بیست و چهارم ماه محرم سنه ست و اربعین وستمائه بد ارالملک 
جلا ل دهلی باز آمد » و شهر را آذین (۳) بستند » و بد ولت و سلطنت بمقر 
پاد شاهی بنشست ۰ و ملک جلال الدین چون خد مت سلطا ن د ریافت ۱قطاع 
سنبهل (4) و بد اون اوراشد و نا گاه عوف و هراس بد و راه .یافت :از سنبل 
بت کر و سار ر (۵) برفت » و سلطا ن معظم مد ت هفت ماه در حضرت 
ردهلی ) مقام فرمود ؛ تا ششم ماه شعبان سنه ست » رایات اعلی از د هلی بیرون 
آمد » و برسمت [و ] اطر اف چبال وصحاری غزوها فرهءو د.وامر ار راباطراف 
ناسزد کرد و بحضرت باز گشت . ودرین سر دور ترا تفا ق‌ثذتاد و روز 
چهار شنبه نهم ۰اه ذ ی القعد ه بحضرت باز آمد » و لشکر ها 
اسلام » برسمت کوه‌پایبه رتن پور (۲) برفت ؛ و ذدین لشکرو مقام 
حضرت دوحا | ات (۷) ظاهرشد : اول آ نچه قاضی‌عمادا لد ین شفور قا نی (۸) متهم 
ره رو نهم ماه ذ ی الحجه درقصر سپید از فضا معز ول شد: و از شهر بحکم 
فرمان در بداون (۱۰ )رفت. و مالک بهاءا لدیناییک خواجه درحوالی حصار 





(۱) کذا فی‌الا صل . مط 4 ۱۱ ماه ذ ی‌القعد * , راو رتی :۱۷۲ ذیحجه و وه (۲) مط: 
پر سمت دا رااماکگ ۳( مط : آ ثین (؛) مط : سنبل ( ۵ ) مط ۶ دسا ود ای ن بحضرت پیو ست 
وسلطان, , راور نی ء ازسنیل و بداون بر برمت‌لاهور رفت از ر اه دهو, پ : ار سرت ی کوهه" یه و سهو رفت . 
(+) مط : کو هیا ٍ رازه دان زود . راورتی : کو :یا ره میوات و ور تتهپو ر. ایلیوت : رن تمرهو ر (۷) ۰ظ: 
دو حا دثه (م ) مط و اصل : شقور قانی . ر اورتی : شفورقانی یاشبورقانی» که د وصورت ۲ خر یسن 
در ست است» چذا نچه گذ شت () مط : شده بود (۱۰)ط : فرمان بطرف بدا ون روان و 


دوشنبه دوازد هم ماه دی | لحجه (سعی عماد الدین ریحان شهادت یا فت و ملک ۳ 





(۸۳) ۱ طبقة (۲۱) شمسا ن هند 





رن تهبور(۱) روز بکشنده بازد ت‌ ماه ذی | یه بر دست کفارهنود شهادت یافت . 
ا لسنة الر | بعه» سنه سبع ‏ ار مین و سعما ته 


روز د و شزره سمروم ماه صغر سره و واد دیدن 9 تاه ۱ لغ خان ۲ «( معظم 
در ز مان (۳) سعادت 3 با شک ر اسلام و رابات اعلی » بحعضرت پاز رسید (ع) 4 
با تفای جمله اکا: ر ومای لك فلت » چون نا ه دو ات سلطا نی (۵) و پشت لشکر 
و روی مملکت الغ خان (۲) معظم بود » فرزند او ملک (۷) جهان در حبا له 
وعقد ساطان معظم ناصر الد نیا وا لدین خلذالّه ملکه آمد و اتفاق (۸) این عقد 
روز دوشنبه بیستم ماه جمادی‌الا حری‌سنه سبع و اربعین وستمائه )٩(‏ بود.حی‌تا لی 
هر 9 ۱ کیان مح<مدی ر ا در سلعائت و عظمت و عصمت و دوات با قی 
داراد. و همد رین سال روز موم ماه رجب (؛ 5 قاضی جلا ل الدین 
کاشانی از اوده بر سرد و قاضی مما اک شد 
روز دو شدره بیست و دوم ماه ثعبا ن همین سال رایات اعلی از دهلی حر کت ۱ 
فر مود » و روز یکشنبه چهار م ماه شوال همین سال ۰ از آب جون عبر ه فر مود 
بر عز بمت غزو هنود »و اشکر ها بدان طرف نا مزد شد (۱۱) »و ازخر اسان مکتو بات 
همشیر ة این صعرف در سرد »> در رای اعلی عر ضه افناد ء تشر بف ومخال وچهل ذفر 
پر ده وصد خر وارازهءام فر مود» و خاقان معفالم 0 ز اب کت وا یکتاو جامه بزز 
تشر یف د اد (۱۲) » حن تعا ل لی هرد و راباقی و 0 
رایات هما بون روزچهار شنبه بست و چهارم‌ماه ذی | [ححه بحضرت با ز آمد 
ورو زد وشنه دست ۷ ماه ذی | لحجه این د اعی برعز پمت‌ملتا ن و فر ستا د ن برده 
بو و سل ای ی )اصل : بحضرت اور سید ره ) مط :سلطان (ج) اصل : 
الو خان (۷) اصل :مکی (م) مط: فرز ند او ملکه جهان گشت . اتفاقذین . در ینجا ایلیوت وتوماسن 
و دیگرمتر جمان ار وپائی سهوکرده اند . که دختر ناصو اندین درا له فر ززد ال خاز دراعد ؛ ولی 
مضمون متن وا ضح است و سلطان ذاصر الدین در حین جلوس فقط بو ساله بود و بنا بران درینوقت 
د خنر ی با لغ دا دت ,طیقا ت! کبر ی و بد | بو وق جمهو رمو رخان متاق زد که خود ساطان دختر الغ ان را 
بز نی گرفته است  )٩(‏ مط ء د وشنبه دیستم ی ر بیع الا خر . پکی‌از ما خذ مط: ششم ماه جما دی الاخر ی ۰ 
راورتی : ۲۰ ر بیع الا "خر ۵۲۷ (۱۰) مط : سال روز دو شنبه دهم ماه جمادی ا لاخری قاضی ... 


(۱۱)مط : بران طرف نامزد کرد .( ۱۲) مط : فرمود بتر بیت الغ خان معظم خلدت ساطنته حق تعالی 


(1۸4) طنعَه (۲۱) شمسیا ذهند 
بخراسان » از دهلی روان‌شد » بِخطة ها نسی‌چون وصو لبود ۰ بحکم فرمان 
عالی خان اعظم و خاقا ن معظم » د یه انعام او درضیط آورده شد و بطرف‌ملنا ن 
برراه ابوهر (۱) اتفاف (ملاقات ) افتاد . 

) لسنة ا لخامسه (۰)۳ سنه مان و ار (هین فستما ثه 

ملاقات شیرخان برلب آب بیاه (۳) » روز یکشنبه یازد هم ماه صفر سنه ثمان 
و ار بمین و ستمائه حاصل شد ‏ و ازا ن‌جا بطرف ملتان رفته آمد روز چهار شنبه 
ششم ماه ر بیع الاول سنه‌ثمان [و ار بعين وستمائه ] بملتان وصول بود (4) . 
| تفشاق ملا فا ت او بود تا پیست و ششم ماه ر بسح ا لاخر » ۲ نجا مقام 
اقا ۵ 4 فتنح ملنان که در دست خحد م شیرخان بود مسر شد . دا عی 
بحضرت با ز آمد ؛ وملکث عزالدین بلبن بطرف اچه رفت .۰ داعی از داه 
قلیه مر وت (۲) به سرستی و هانسی بحضرت با ز ۲ مد » ددست و دو م ماه 
جما دی الاولی (۱۷ ۰ سنه تماد و ار بعین بحضرت ر سید » و در شوال همین 
سال اختیار الدین کر یز (۸) » از ملنان کفار مغل (را) بسی ۱ سیر کر د 
و بحضرت فرستاد » و «به) شهر دهلی بدولت ناصری آذین )٩(‏ بستند . 
ود رین سال ر وزجمعه هفد هم ماه ذیالحجه(۰ ۰0۱ قا ضی جلال | لد بن کا شا نی(۱۱) 
زندگانی به بند گان دولت اعلی پا د شاه عالم داد (رحمةاله علیه) 

الستته نا دنه » سنه تسع و ار امین و ستما ه 

ملک عز | لدین [ کشاوخا ن ] بلین ۱۲۱ به نا کگور تمرد آغاز نهاد » درین سال 
رابات اعلی در سمت نا گور رفت » او بخد مت پیش آمد » و درایات | علی 
باز گشت:و بعد ازا ن شیرخان از ملتان عزیمت ا چه کرد ملک عزالدین بلین 
(۱) بقو این بطوطه ازملتان بطرن دهلی| ولین شهرکی بو د. (۲) اصل : الخامس (۴ )راورتی :ملا قات 
شیر خان سفقر بر لب آب بیاه( یا آب سنده و بیاه) .(4) مط : افتاد . (ه) متن مط : اثکرخان پلبن ازاچه 
بگرفتن ره حا یه ءط 7 تشکر شان , راو رای : ملکگ عز ا لدین بلین کشلر فان همین روز از اچه 
پملتان ر مید . پ : لنگر خان , )0 مر وت | کنون در ضلم خير پور بهاو لپور پنجاب برض 
۲ در جه و دقیق» شمالی وطو له .ب درجه .) دقیقه شرقی پفاً صله .+ میلی شر ق شهر 
بها ولپو ر و اقع است و راه ملقان و دهلی ! زطر ف سرمتی از آن میگذشت, ()ر اور تی : جه‌ادی الاخر ی 
۸ رت افو بت کر لکد رقف کن )۰( مط . آ لین ۱۰ سط ب دی الشمد ه 


(۱۱) راورتی : کاسا نی (۱۲) را ورتی : ملکک عز اندین کشلوخان, 








(4۸0) طبق (۲۱) شمسا هند 





ار نا که تساه رف وه ی شا یه مت ما سر و شلد ۱ 
و قلعه | چه به شیرخان تسلیم کرد » و ازا نجا رو ی بحضرت‌نهاد » روز یکذنبه 
هفد هم ماه رپیع الا "خر » سثه تسع و ار بعین و ستماثه بخد مت در گاه اعلی 

پیو ست » حخطهٌ بدا و ن زا مزد او شد و همد رین سال رو ز یکشنبه د هم ماه 
جمادی الاولی سنه تسح» کرت دوم +قضاء مالک و حکومت حضرت » پامر 
اعلی اعلاه الّه به (دین » دا عی دوا ای بر روص کت : 


او ی دای شوت و تسع‌رایات اعلی دطر ف 


کالبور (۲) و چند بری ونر وال (۳) ومالوه حرکت‌فرمو د » و دران سفر 
تا نزد یک مالوه رفت (8) » وجاهرا جار () که بزر گتر ین رایگا ن () 
آن بلاد (وبقا ع) بود » بقد ر پنج هزار سوار» ودو لک پیا ده (داشت ) 
منهز م کشت . وقلعة نرول (۷) که عمار ت کرده بود فتح شد و نوت دشت 


)۱( اصل : و با خو د شد (۲) راودتی : گو ا ( ۲ ) مط : ونروال وما اوه . راو رتی : 
رو ل ( فر و ر) ومأ نو ه: که در هند ی (ال) همرا ره به (د) اپد ال میگرد د» در 
چهل میلی شرق بهو با ل و اقم است بعرض ۲۳ درجه مب دفیثه شمالی و طول ‏ درجه شرقی . 
پ : ار ول ندارد. ( ) عط : برفتند ره )متن ز اور نی :ٍ چأ هرا جار . نسخ خعلی 
جاهو چاهد ها جا راجار هو درا گفر : چاهراجار . مطو اصل : جاهراجا ر .ما شذ مط : 
هراد تافو از چان دور حا خه ما میتی یدزد : که این نام د رتوا ر بخ د یگر(جا هرد یو ) 
است » راور تی گوید ؛ که بقو ل تو ماس( ها ن افغان ص ۰ ۷ ) چهند | دیوا است و | یذهم مشکو لد 
پنظر میا ید , چه این راچه معاصر باجدا د ایلنش بوده است » اجارشایداچا دب و۲ تووآمر 
باشد بمعنی را هبر وءعلی که دربرخی موارد وا نه اجار » رانه اجاری ‏ جاهر اجاری هم ۲ مد ه 
وا چاری د ر منسکریت بمعنی #خص ثابت و محکم درآ داب دینی است » فرار یکه هدسن در کتاب 
صونطل00ظ و طمیم8 (ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 4 ۲ ) میثو پسد: و جره | چا ر یه 
۸ ویزد۲۷ ازعبتات مهم بودائی بود ‏ واین ذام بصورت مختاف برین 
راجه اطلاق شده :تا ر پخ مبا رکشا ی : هر جاد یو, طبقات اکبری :اچا ردیو, فرشنه : جاهرد یو 
سا هر دیو در ظفر | اوا له ( ۱ :۷۱۹)رای چاه ا جر است کننگهم این کلده را مصحدف 
اساواری‌شمر ده که بر مسکوکات چهند | دیو اراجهء رن تمبهور دید ه می‌شود (مسکو کات 
در رون و سطی ۱ه)از تما بهر منهاج سراج : رانه اجار»رانهء اجاری پید است که اجارذام جائی بود 
وباید همین ار جار دیه معروف ۱۸ میلی ثرق چنوب جهانسی باشد که یکك ایسشگاه کنو نی 
اء آهن جها نسی ومانک پو راست (هودیوالا۳۰:۲ ۳( مسط و پ :زانگان (۷) مط 3 
و قلعه پلو ر . حاشیه مط :تلم بزرگک یا بکور . بعضی کثب : فلع بزو د. 








یوم 





(۸0) طبفَهُ (۲۱) شمسیا ن‌هند 





و خان معظم الغ‌خان (۱ ) اعظم دران سفر آثاد جلادت و شهامت بسیار نمود 
وغنایم وبرده » بد ست حدم اسلام افتاد رو بسلا مت و عصمت رایا ت اعلی 
په حضرت باز آمد ) [ نصرهم الّه و الصلوة علی محمد خیر ا لبر یه ]. 
السنة | لسابعه (۳) » سنه خمسیی 9 ستما ته 
رایا ت اعلی بسلامت وغئیمت » بحضرت د هلی ؛ روز دوشنبه بیست و سبوم 
ماه ر بیع الاو ل سنه خمسین و ستماژه باز آمد . بعد ازان بایخت فرخنده 
و دولت فز ایند ه (۳) هفت ماه دردار الملکث جلالی مقام افتاد » و درین 
مدت به انشار احسان و اقامت مراسم عدل مشخول گشت » و روز (4) 
دو شنبه بیست و د وم »اه شو ال همین سال (۵) »را یات اعلی برسمت لوهور 
و غز نین (۱ )از راه اجه و ملنان نهضت فر مود؛و در وقت وداع» از حد ود 
کینهل (۷) ۰ داعی دولت را تشر یف خاص (۱سپ) با ساخت زر با (تمام) 
ستام و زین به ارزانی داشت » و درین سضر » جمله ملو لك و خانان 
اطراف در خدمت رکساب ا علی جسم شد ند » فتلغ خىا نت از ات 
بهیا نه (۸) و کئلو خان )٩(‏ عزالدین [ بلبن ] از بد اون باحشمها ی خود 
در موافقت رایات [| علی ] همایون تا حد بباه پر فتند » و عمادالد ین ریحان 
در خفیه مزا ج سلطان و ملوکث با الغ خا ث (۱)اعظم متغیر گردانید ( و مزاج 
د یگر کرد) عفی ا له عنهم ۲ 
| اسنه | لشامنه (۱۰) سنه احدی 3 خمسین و ستما ه 

چون سال و شد » روز(۱۱) شنبه‌غر ة ماه محر م » سنه ا<دی وخمسن و ستماثه 
الغ‌خان(۱) را فرمان(۱۲)شد تا بسرا قطا غ‌خود بطر ف سوالکگو ها نسی بر ود 
چون خان‌معظم بحکم فر مان بعارف‌ها نسی ر فت :را یات اعلی » در او یلر بیع لاول 





(د) صل : الوخان(۲)اصل: السایم ( ۳ )مط ورآورتی : افزا یند.( 4) اصل : اقامت .مر امم ر اثم‌عدل «شنول 
کشت هر دو روز .( ۵ )مط: شو ال سرنه خمسین وستمائه .راورتی : مانند مت . (د) دراصل 
و مط و پ و ایلیو ت چنین است . راورتی غزنین را درینجا بی‌مورد میداند () یکی ازماخذ 
بط وپ : گنگ . مط و راور تی ,کیتهل که در صوبهٌ دهلی در سهر ند واقع بود ( آئين اکبری) 
ری سط: بیانه (ه) متن مط, لشکرخان , حا شیه :کشکوخان , پ : لنگر خدان (.۱) اصل : 
الثامن (۱۲ ) اصل : نو شد سنه غره . مط : ما نند مثن . د ر یکی از نسح مط: سره شنبه , را ورلی :سه 


شنبه(۲ ۱ ).ظ : فر مان دا د . 


۸۷ طبعَهُ(۲۱) شمسیا ت هند 

الاول مسند وزارت حوالاعین | لملکث محمد نظا م[الملکث] جنید ی‌شد » وملکك 

کشلی خان امیر حاجب | لغ مبارکث ایبکک راکه برادر خان معظم بو د (۱) 

اقطا ع کر ه داد ند» بدان طرف فرستا دند (۲) »ودر ما ه جمادی الاولی‌همین 

سال عماد ا لد ین ریحان و کیلدر شد » ورایات اعلی برعز یمت ازعا ج خان معظم 

الغ خان(۳)» از حضرت بطرف ما نسی رفت (4) :وعمادالد ین ریحان قاضی 
شمسا لدین بهر ایجی را بیا ورد» ودر پیست وهفتم ماه رجب» سنه احد ی وخه‌سین 

و ستماثه» قضاء مما لکث بد و مفو ض کرد » وخان معظم از ها نسی بطرف نا گور 

رفت» و اقطاع ها نسی با شغل امیرحاجبی به شا هزاده ز کن| لد ین مفو ض 

گشت (۰)۰ و رایات اعلی در ماه شوال )5٩(‏ بحضرت باز آمد » و در اوا بل 

شوال همین سال بر عز یمت فتح اچه وملتان (وتبرهند ه) از دهلی‌حر کت کرد 

و چرن بحوالی آب بیاه وصول بود »لشکر بعارف تبرهنده نا مزد شد » و پیش 

از ین شیرخا از مصاف کفار ( آب)‌سندهءطف کر ده بود » و بجا ب‌ت رکستان رفته 

اچه و ملتا ن و تبر هنده درتصرف متعلقان او ماند ه . روز د و شنبه بیست و ششم 

ماه ذ ی الحجه سنه احدی وخمسین و ستما ثه فنح گذت . و حوالة ارسلان خان 

سنجر چست(۷) شد » ورابات اعلی از آب بیاه مر اجعت کرد(۸) [وا لحمد له 

عنی اولا وثا نیا واتم اعلی نبیه مصلاً ] )٩(‏ 

السنة | اتاسعه (۱۰) سنه اثنبی 3 خمسین و ستما ثه 

چون سال سنه اثنی وخه‌سین وستما ثه (نوشد) درحدّود کوهپا به برد ارو بجنورر۱۱) 
فنو ح وغنایم دسیار بد ست آمد , و بر جوه عبره افتاد» و روز پنجشنبه 


: ۰ ۳ ج . ج 1 
سیزد هم ماه محر 6 سنه اثنی » کشت (۱۲) پیش ما پبورعبره فرعود 





(۱) اصل :و بلکک کشلی‌خان‌امیر حاجب ااغ باریکک شد اپیکک را که پر ادرا لو ان بود (۷) مطظ : روان 
کرو ند 49 اصل, انوخا ن( ( مط حرکت کرد (ه ) حط : شد ری) مط :شعران, راردتی ؛ قوال, 
(۷) اصل : حب(م) مط: فرنود (ه)در اصل بجا ی عنی » علی وعوض | نم»اسم ات بتغریب اصلاح 
شد (, ) اصل ؛ النا سع (۱۱) اصل, برد از و تجو ر . متن مط.بر د ارو پنجور. یکی از مآخذ مط, 
پذر | ید و پنجوق . راورتی : بر دا ز و بجذور » که در آ کف اسخ وی چنین بو د» بجذور بو ل‌آئین| کبری 
درس رکارسابل‌صو به‌دهلی وا قع بود ۱۲ )دود یو الا در-واشی ایلیوت ( ۷۳۲:۲) بردار را مصحف‌هردوار 
وادی جنوب سوالك پا رود را (عمالیا) شمرده وگوید » بجنوردر 4۰ اقب فردزار ! ست . 


ایامیا پور که به مین نام از طری هیون تسنکكک وشرنی الدین پز دی ذ کر شده ازملحقثات هردوار است ۲ 


رب 


(۸۸:) ۰ طبقه( )۲۱‏ شم میا هنك 
و همجنان دامن کوه تا لب آب رهب (۱ ) رفته‌شد و درا نا ء] نا غزوات در 
تنکله با نی (۲ )ر وز یکذنبه پا نز دهم ماه صفر سنه ائنی »ر ضی | لملکث عز | لد ین درمستی (۳) 
شهاد ت يا فت . روز دوشنبه شا نز دهم ها ه صفر سلطان اسلام پا نتقام آن 
سر گت به کذا ر کا تهبر () دست دردی مود » که تا پا قی عهر ً آن بلاد [ر ۱] 
باد کار پم تد و برطرف بل وان نوضت فر ود 4 روز (اجشنبه نو زدهم ماه 
صفر » خحطه بد وان بفر وشکوه چتر ورایات دما دون آراسته "کشت (ه) ده روز 
آزیجا مقّام کرد ۹ (7) و پس [ازاد ] عز بت <صضرت مصمم فر مو د )۷( 5 
روز کشنبه ششم ماه ر ببع الاول » وزارت »ما لکش )۸( بصدر الملکث نجم | لدین ب 
ابو بکر ؛ کرت دوم تفو بضی افتاد و درحد ود کول » روز یکشنبه برستم 
ربیم الاول سنه اثلی وخمسین [وستمائه ] داعی دوات‌را بلقب صدر جها نی تشر بف 
گر مرو ج حق ءا لی در سلعنتش با فی دار د ۰ 

روز سه شذده برست وششم (ماه) ر بیع | لاول» بحضر ت ددلی وصول بود 
ومد ت پنج ماه در سهر مقام کرد ۰ ر٩)‏ که خجبر جمعدت ملولث دا لک جلال | لد ٍن 
در سید » رایات‌اعلی در ماه شعرا ن بطر ف‌ منام و "در داده ]وا 2 0) و عبد فعار 
د ر سا 5 و 4 و اک ها ء ملو له جوا ذحه ار سّلانع] ن بر هزد ۵ 4 وبلیخا ل 


| بیکث حطا آی‌(۱۱) والغ خان(۱۷) اعظم از نا گور دره‌وافقت ملک جلالا لد پن 


8 1 ۳ شصت حااتوتنه با ۱ ار 0 ۳۹ 
(, )ذا در اصل ومط وراورتی . در زسخ ما خذ مط و پ : رهیت پاردت ( ۲) کذافی الا صل . 
مین معا : ت-کلهنا 0۳ ماشد مط. تسکیه ما تسکیهیا نی نسخ-ر اور نی ء تسکله بانی ء تاکه ما ی : تکله با نی > 


۱ 


تکله ما نی » تشکنه ما نی » تکله ما نی ء تنکله پا نی . سکه ما نی وغیره , ش! پد جز واول ۲ ن لاک 


با شد که ثلاث پورا کنون هم مو جو د است (۳) اصل : د رمستتی, ر اورتی و مط : درهشی. راورتی 
گو وذ : درطبقات | کبر ی نرز در مشی است منسوب به در مشس؛دربعضی اسخ‌در «ستی 7 باه ده قر اد 
] زر | درداات ءسنی ضیط کر ده » شا ود اصح آن در مسّی با شد منسو ب !4 دره‌شیان سابق | لذ کر (ء) کذا 
در اصل .ملق ی کایتهی حاشیه مط :تهیص. د آو زر نی + کا هی مر هرد یوالا ا لد کاتهیر زا 
درست مید | ند که تام قد دم رو دیل ؟هذد کنو نی هند است . و این هما ن کیتهل سا یق | لد ۲1 ود 
که نز ديك جهند کر زا ل در پنجا ب افتاده است ( ایلیوت ۲ : ۷۳۲ ) (ه) ۱ط :شد (م) ط: 
" فرمود (۷) مط:شدری) مق این (ه) مط : بو د (۱۰) مط : حرکت فر مود (۱۱)عط : وسفجان 
اپیگ خطا ی , و فرار یک اسخه , ایکتخان, ر او رتی : ملو مانند تاج‌الدین ا رسلان خان سنجر چست 


ثبر هنده ملک دیف‌الدین بتخان | یبکک خطا ی ا یلیرت : سنجان ایب (۱۲) اصل : : لوخان 


(6۸4) طبعَهُ (۲۱) شمسیان هند 
در حوالی تبرهنده پودند» را یات اعلی از سنام به هانسی آمد ه » آن ملو له 
بطرف کهر ام و کبتهل حر کت کردند . سلطان بدان سمت از دا نسی حرکت 
فرمود » وت امر اء درمیان هر وی مق کید وفتنه هر دو طرف 
عماد الدین ریحان بود » تاروز (پنج) شنبه بیست و دوم شوال همین سال 
سلطا ۵ اسلام فر ما ذ داد : تا عمادالدین ریحا ن بطرف بداون رودر۱) »و آن 
ولایت اقطا ع او با شد و آن طح تمام شد . روزسه شنبه هفدهم‌ماه ذی | لقعده 
[و] بعد از سو گند وعهود (۲) وثیق جمله (امراء ) وملوك » بخد مت سلطا ن 
پیو ستزد » ولو هو ر اقطا ع ملکث جلال | د ین شد » ودرضمان عصمت ودوات 
رایات هما بون» روز سه‌شنبه نهم ماه ذی الدجه بطا لح سعد » در حضرات‌د ملی 
آمد ۰ ملک تعا لی‌ر ایات‌هما یون دا به آ یات‌فتوح مطرز دار اد . آمین رب العا لمین 
السنة | لعاشر ه سنه ثلاث دخمسیی 3 ستماته 

چون سال سنه ثلاث وخمسین (وستماثه ) نوشد . حالی عجبی(۳) ظاهر گشت 
وآن چنان بود : که‌ازتقادیر (6)]آسما نی » مز اج حضرت(ه) سلطا نی » باو الدة 
او «ت) ملک جهان تغییر پذیرفت » وچون اودرحبالً فتلغ‌خان بود هرد ورا 
فرما ن شد : تا اوده ۱ قطا ع ایثان باشد » ویرسر اقطا ع دوند » بحکم فرما ۵ 
ایشان رفتند » واین حادثه در روزسه شنبه ششم ماه محرم سنه ثلث و خمسین 
وستمائه بود . چون ماه ربنم الاول د رامد » سلطان اسلام روز یکثنبه بیست (۷) 
وهشتم ماه ربیع الادل این سال قضاء مما لک وحکومت حضرت دهلی بر قرا ر 
ما تقدم حوالهٌ داعی دولت منها ج سراج کرد . پا دشاه را در سلطنت‌فر ا و ان 
مان شا با د (۸) . ودررییع الاخر از ملک قطب الد ين حسین )٩(‏ علی » که 
نایب ملک بود » سخنی برخلاف رای اعلی بسمع (.بارك) پا د شاه ر سا نید ند 
روز سه شنبه پیست وسیم ماه مذ کور (۱۰) قعب الد ین را مضا طب کر د ند 
و مقید و محبوس گشت وشهادت یافت » پادشاه را بقا باد! 

روز دوشنبه هفتم جمادی‌الاولی » اقطا ع میرت » حواله ملکث کشلی‌خان 





() مط : بر ود ( ۲) مط : عهود وموائیق (۴ )مط : حال عجینی (؛) اصل : مقاد پر( ) عط : مبار سلطا نی 
(+) اص‌لکی‌جهان(۷)مط: ۲۳. ر او رتی : ۲۳همین‌ماه »ولی درطبقه ۲ ۲ذکر | اغ‌خان ماه ر بی‌الاول‌است, 
‌( مط : که پا د شا - . او را در سلطنت سا آهای فراوان بقابا د ۰( اصل‌حسن علی . راو رتی ومط: ما نند 
متن (۱۰) مط, ربیع الاخر همین سال ملکک قطب الدین, 


)4٩۰(‏ طبقهُ (۲۱) شمسیا ن هند 





الغ اعظم با ریک (۱) ایبک سلطا نی شد ۰ بعدازانکه از کره بخدمت در گا ه 

پیوسته بود (رحمه‌الّه) ودر روز مه شنبه سپزدهم ماه رجب سنه ثلاث وخمسین 
شیخ ا لاسلا می (۲) حضرت به شیخ الا سلام جمال | لد ین بسطا مسی (۳) 
حو اله افتا د (4) و هم‌درین ماه ملک تاج الد ین سنچر سیوستانی ‏ 
از واه تخد و عماد ا لد ین ر یحان را ازبهرا یج از عاج 

کرد » واز دنیا رحلت کرد »و همد رین سال [د ر] ماه شوال ر اپات اعلی . 
از حضرت بطرف هزد وستان نهضت فرمود »ور و ز یکذنبه هفد دم ماه 
ذی القعد؛همین سال » الغ‌خا ن(ه) معظم . بجهت انتظام احوال(٩)‏ حشم سوا لک 
بطر ف ها نسی رفت » وحشم مر تب فر مودو بحضرت‌با ز آمد .ر وز چهار شنبه 
نوزدهم ماه ذی ا لحجه آخجر آن (۷)سال به لشکر گا 0 اعلن یوقت و پیش 
از آن فرما ن‌نا فذ شده‌بود: تاملک قتلغ حان از اوده با قطا ع بهر ۱ یج د ود » و 
این مثال را او انقیاد ننمود(۸) و از حضرت ملک بکتم ر کنی )٩(‏ ناءز د رفع (۱۰) 
او شد درحدود بداون هر دولشکر رابا هم ملا قات شد [ ه ]و یکتم شهادت‌یافت 
رایات همایون بتدا رک این حا دثه » برسمت او ده نهوضت فرمود » (و) جو د 
بدا ن حدود رسید [ ملکث ] فتلغ‌خا ن از پیش برفت : ور ایا ت همایون بطرف 
کا لنجر (۱۱) کشید» و الغ خحان(۱۲) معظم ا ودرا تعا قب‌نمو د» و اورادر نیا فت(۱۳) 
با غنا یم بسیار بخدمت در گناه (سلطا نی ) پیو ست [وا له ۱ علم با لصوا ب ] 

السنه الحاد 44 عشر سنه ار بع و خمسین و ستماثه 

بدولت و نصرت . در ضما ن عصمت آفر بد.گار تعا لی » چون سال نو شدء و 
محرم سئه | ربع و خمسین و ستما ثه در امد ؛ را یا ت همایون را آذ فتح 
پر امد روی بحضرت‌نهاد .روزسه شنبه چها رم (ماه)ربیع الاخر همین سال (۱) 
بحضرت وصول کر د(۱۵) . چون فتلغ خان‌را معلوم شد : که رایا ت ا علی 

( ه ۱۲۰)اصل :الوخان ( ) مط :ا مورحشم(رب) مط : این (م) بط : واین مثال را انقیاد 
نمود (+) یکی از م۲ خذیط , مکتم رتنی یا کتم نمی , راو ر تی : ملکك بکتعر » یکتم مکتمر 
مکتم . پ : یکتم رهی (۰) مط : د فع (۱)اصل : کنجر . راو ر ی + کا لیر » پ : کالفجر 


۱۳ اصل : در یا فت ۱ مط : ر ید الا" خرسثه ار بع و خم‌سين احضرات . (۱۵ مط : ئمی‌د, 
( ب ‌ 


۰ فا سلاطین‌هند. 





تر سمت حضیرات | خضتر اقانمود بو لافت کره هما وکیر و ۳79 و رفت :ومیان 
او تشادن ی وه 
چود فنلغ خان ر ا بهندو ستاان ر فتن (۲ )مسر نشد . درمیا ن مواس (۶) عز یم 
بالا کز د »و بطرف سنتور (۵)] مد ء ود رآن قبا بل وجبال پثاه جست .رابات ِ 
بر ای د فع فتنة (() او رو ز دوشنده بیستم ماه ذیا لحجه سنه ار بع وخمسین ‏ اذ 
حضرت دهلی حر کت کر ده » وچر ن سنه حمس و خمسین توشاد ‏ کر مر تال 
بعارف سنتور رفت . و قتال «یان اشکر اسلام و هنود کوهپایه قایم شد, 
و فتلغ‌خان میاد آن طابفه بود »واز امراء اسلام جمعی که خایف بودند » 
بسیب اتها م بدو پیو ستند » و چون طاقت »ماو مت نداشتند (ببب ۲ ۵) پشت دادند 
والغ خان (۷) معظم تمامت آن جبال را بتیم زیر و زبر کرد تاسلم‌و ر (۸) 
[و]دراند رون شعاب و مضایق جیا ك پراند» وقصبةٌ سلمور را که هیچ پا دشاه 
براان موضع نرسید ه بود(٩)‏ ۰ و لشکر اسلام بدان دست نیا فته [ فتح‌کرد ] و غزا 
سنت بجای آور د ؛ وچندا ن [ فسدة ]هنود متمرد (را) متلرسا نید » که درحد ود 
حصر نیا ید(و به تحر یر و تقر پر نگنجد)و الّه اعام با اصواب و الیه‌رجع (و) المآب 
السنه الثا یه عشر » سنه خه‌س 3 خمسیی 3 ستماته 
بعد از مرا جعت روز بکشنبه شم ۰ ر بیع الا ول سنه خمس و سین و ستماثه 
ملکث بتی خا ۱۰(۵) | بیکث‌خطا نی از اسپ خطا کرد : و برحمت حق‌تعا لی پیودت 
رایات همایون رری بحضرت نهاد» ر وز 9 بیست و ح 


3 اصل + حت (۲) عط :مق دله . (۳) معط : سکوفت (6 )وس ءظا هر ۲ ون کلمه ژه موا سر 

عر بی نز د دکست ج که یا ری‌و غم خو دن باشد (عراح و مثاخب ب) 0 ها ی عر بی مواس 
با پتصور ت نبا مده : و و پسرذد 3 بارسی دود کو و یا ن هند (مو ارات ( راامعنی اک محاذظ تقو 
ود ند » که در یز کقا ب یز در چند ین جنای د یگر خو اهد آمد :و صو رت مقر د آن در یفجا دیده میشو د 
مواس در ادب زبان پبتو بهعنی محافظ است ‏ و بقر ار ضبط فر هنگگ د نکن در هندی زبز معنی نگبا فی 
صوتامهامعرط دا رد (رك : ۸د) (ه) دربضی نسح + مقور وستلو ز .پ : ستور, ساتور گره 
پا یتخت راجگان سد مور بود » که در هشت میلی ما دهره بعلول شر قی رب در چهم د قیقه و عرض 
شمالی ۰ ۳ در جه و ۲ دفیقه ه واقع وا کنون د یذ کو چک بی است ( هو دیوالا ۲ 0 مط : آآن 
فتنه ر وز سه ثنبه ( ب) امل : انوخان (م) اصل : سر مر د؟ که آکنون سرعور است )٩(.‏ مط :داست نیا فته 
بود ولشکر اسلام پدان نر سیده نهب کرد و غزاها (۰) کذا در اصل, مط سفجان ایک , نسخ خی 


بخان, ایسکخان ‏ تهخا ن.راور تی + مانکک سدف الدین بن خن ایباگ خطا ی .پ : سحان . 


)٩۲(‏ طبعَة (۲۱) شمسا ث‌هند 
ماهر بیعا لا و ۱(۵ ) » سئه‌خمس بدار | لملک جلال رسید )وچون لشکر منصور 
مراجعت کرد مک عزالدین کشلوخان بلین با اشکر اچه و ملنان :در 
حوالی آب بیاه [ بود] پیشتر آمد (وملکث) قتلغ خا ن وامر ائیکه با او [یار]بودند 
بمالکک کشلو خحان (۲) پیوستند» و بحدود منصور پورو سامانه (۳) (بود). 

چون خبر حرکت آن جماعت » بسمع اعلی رسید ؛ الغ خا ن(؟) معظم را 
با لشکر نامزد فرمود » روز ( پنجشنبه ) پا نزدهم ماه جمادی الاو لی‌سنه خمس 
و خمسین و ستمائه از حضرت نهضت کرد (ه) » و چون نزردیک؛ ۲ دلشکر 
رید » میان هردو فریق » بقدر ده کر وه ماند. از ححضرت جمعی در خحضیه 
مکنوبات در قلم آوردند » چنانچه شیخ الا سلام[سید ] قطب الدین () 
و قاضی شمسالد ین بهر ا یجی » بنزدیک فتلغ خان و ملکث کذلو خان فر ستاد ند 
| بحضرت آیند و در واز ها بدست ایشان(۷) دهند »و دد شهر هر کس را 
بدانحر کت و موافقت (و) ببعت میدادند » و دست عهد می ستدند (۸). 

از حضرت منهیان مخاص ۰ این مخا شت را مت الغ‌خان (۶) عظم 
در قام آوردنذ ‏ واز لشکر گاه » بنا بدین )٩(‏ مخا لفت بخدهت در گاه‌اعلی 
باز نمودند ‏ که)حال مخا لفت.[جماعت و ]دستار بندان برین جمله‌است»ا گر 
صو اب باشد » فرمان اعلی ( اعلاه اللّه » بجا نب ایذان) نافذ شود تا ایشان 
که در حوالی شهر اقطا ع دارند ء بسر اقطا ع‌خود روند تااين فتنه آرام گیرد 
بشهر باز آیند . از حضرت دهلی(۱۰) بجلاء یشان فرمات شد . 

روز یکشنبه دوم (ماه) جمادی الاشری (۱۱)+سنه خمس و خم‌سین و ستماثه 
[بود] فررمان شد ۰ تا سید قعابا لندین و ثاضی بهرایج(۱۲)از حضرت بسر 
اقطا ع (۱۳) خود رو ند [و] مکتوباتایذان از شهر بملکث قتلغ خان و ملک 
کشلوخان بلبن ر سید [و] در حال وساعت از موضع خودبا تمامت لشکر 





(۱) مط و راورتی : ر بیع الاخر .(۲) راورتی . به ملک بلبن کشلو خان ( ۲) عط : بحدود ماصوره 
ساماته , راورتی : ما نند اصل . (4) اصل : الوخان (ه ) مط : فرمود . (ج) راووثی : سید قطب الدین 
شیخ الاسلام جمال الدین . (ب) مط : برایشان ۳ ۸) معط : وبد ست راست عهد می ستد ند (+) مط: 
پنا برين (۱۰)مط : حضرت‌اعلی بنفی ایشان,( ۱۱) اصل : جمادی‌الاولی ‏ راورتی و ۰ظ. :مانند متن 
(۱۲)مط : قاضی شمس‌الدین بهزا یجی ,(۱۳)مط : اقطاعات , 


4٩۳‏ طبفه (۲۱) شمسا لهند 


بطر ف‌شهر را ند ند[ وءعلف ا یشان از لشکر گاه یجا تب شهر » روز دوشنبه سبو م ماه 


جمادی الا خری سنه خمس و خمسین بود» از ساما نه بت‌جیل ر اندند ] که دو 
روز و نیم بعد مسافت صد کروه راقطم کردند » با مداد بعد از نماز بدارشهر 
راندند (۱)» و در حوالی شهر طو اف ( 0 وش ند > وب دا در ظا هر دهلی. 
میا نه باغ جرد و کیاو کهری (۳) و شهر لشکر گاه ساختند . و چون آن 
ملو کک و لشکر بنرامید و عد؛ آن مکتوبات ببا غ جود (4) رسیدند » فضل 
خدائی (۵) آن بود : که پیش ازان بد و روز ء جماعت ما نان از شور 
روان شده بودند (5) . چود آن «اوکگ را از نتقل پیشا ناملوم شید در کاز 


2 ی ۰ ۳ 
خود متا نی شندند ؛ و از حعضرت بادشاه فرمان شد » تا دروازهه۱ء 


شهر بستند . وجون آشکر از شهرغا یب بود » استعد اد جنگ کرد ند و امرر الحجاب. - 


علا ء | لد ٍن (۷)اباز زنجانی (۸) نا بب (4) امیبرحا جب »و الخ کوتوال یکت 
جمالا لدین شا یو ری (۰۱۰ ودیواه عرض مما لک زصر هم الم در مدا ذفظات. 
شهر و اسنعداد مرد جرج ۵ او زسند رده نمودند » و دراد شب بر بار؟ شهر 
امر اءو سر خبلان و معارف شهر را نامزد کردند . جون با مداد روز جمعه شد 


حق تعا لی لطیفه‌ثی ساخت : و ملک کشلوخان عزیمت مراجعت کرد" و ملوك 


دیگر ووا لد 0 وت ی 2 ِِِ ِ 


0 0 ی از اکابر 


و معارف دست راست(۱۲) طلب کرد ند»و بخدمت درگاه پبوستند ؛ و آن لوکك 


۳ 0 5 ۳ ۶ 7 7 ۰ 9 
(۱) مط : قطم کر د ند و ر ور پذجشنبه ششم ماه حماد ی‌الاخر ی پیا ود نز ول کر دند بآ مداد بعد از دما ز 
۰ 


۱ ید ر شهر آمد زد (۲) مط : طرف ( ۳ ) اصل : باغ ور و کتل وکهر ی. مط و ر اود تی و پ ما زد من ۰ 
1 ‌ ۳ ۳ ت یچ 
کیلو ری بر س جل جمفا دارای عمازات قشنی یو دی امیر خسرو دزقر آن السعد ۳ ذ کر آنرا کرد هه مقیز ه. 
همادهن را بردر آنجاست (4) اصل : با خ غ جود 4 در یعضد نی نسخ باغ خود ُْ متا روز ظطفر.ا ِ 


۱ :۰ ) الیستا ن | لمعر وف با غ جوزاست . 5 رات ص حیح آن باغ جو د با شدکه بر نی نیز بچني بو | ملا" 


آورده است. ره)مظ : خد ایتها! ی ( ٩‏ ) مط ء مالفا ن را و ۳ ز شهر ر وان کر ده‌بو د ند( ۷) راو دتی 7 


پ : ما تندمتن. ( م)در یکی از فسخ :ریحانی .پ :زنجا نی (ه) راورتی : و نایب (0۰ اصل ‏ 


تغساپو ری . ۱۱ 0 اصل : یخو | ند ۱۱ ۲) متر جمأن انگلیسی این جمله را له و عد ه امان ثر جمه کرده اد 
در تا ریخ برنی (۸ ع ) گوید , شهاب ساطا نی را بد ست رافت فرو د آورد » در برهان فا طي 
(ی ۰۰۹«( دست داد ن بمعنی بیعت کر دن وآرام گر دیدن آمده ودسیت راست کنا به ا وزیراعظم 


هماست . 


۱ 


(4۹5) ْ طبقه (۲۱) شمان هند 








بیمر اد باز گشتند برطررف سوالکث .چون خبرعز یمت ایشان به الغ‌خحان(۱) معظم 

و مل وکثو امراء سلطا نی عز نصر هم رسید ازا ن. مرخم کهپر دزد جانب شهر 
عطف کر دند ؛ تا چون نزد یک رسیدند» کیفیت الغ خان (۱) معظم دا روشن شد 

سالماً وغا نماً مظفر و منصو ر(۲)» رو ز سه شنبه یا‌دهم ماه جمادی الاخر ی 

بحضرت باز 0 ند 

ملک تعا لی این دو لت را باها لی اسلام » بفر و شکوه سلطا نی ر۳) و دولت 

خانی باقی و پا بنسده داراد رو) بعد از ان روز چهار شلده هشلم ۱ 
همین سال » مسند وزارت بضیاء الملکك تاج الدین مفوض گشت(4) [و خطاب 
نظام | لملکث شد ۰و مسند اشرا ف مما لکث بصد را لملکک مفوض کشت ] و در 
آخحراین سال[ لشکر ] کفاد مغل » از طرف خر اسان بز مین اچه و ملتا ن دسید 
و ملک کشلوشان با ایشان عهد بست »وه لشکر گاه سالین (۵) نوین پیوست . 

۱ السدة ‏ لا لذه (7) عشر سنه ست و خمسیی و ستما ه 

ء ‏ و چون سال نو شد» و محرم سنه ست و خمسین و ستماثه تجدید یافت ‏ روز یکشنبه 
ششم ماه محرم ‏ سنه ست و خمسین و ستماثه ) رایات همایو ن بر عز یمت غزو" 
و رفع (۷) کفار مفل از حضرت روان شد(۸) » و در ظاهر دهلی لشکر گاه کرد 
نقات چنین روایت کردند : که روز چهار شنبه نهم همین ماه هلاو [کا فر ] )٩(‏ 
که سر «کفاد) مغل بود)» بد ر بغداد از پیش (لشکر) امیر السو منین المستعصم- 


بالله منهز م گشتر۱۰). و چون رایات اعلی سلطانی برعز بت غزو بیرون دفت 








(۱) اصل :الرخان(۲) مط : منصور | وءظفرا (۳) مط : بفر ساعانت سلطا نی (ع ).ط : شد(م) | صل: مساکن 
نو ین , هط و پ : و مقن . ر او رتی ۲ نوین سا این مغل ۰ ایلیوت در دار یخ 0 ۲ ص ۸ ۷ 

سا لین نوین (+) اصل : : ۱ ل2! بث( 0 بط :دفع () مط : حرکت کر د( 4 ) بط ؛ ما گو, اضل و راو وی رب 
هلا و ۱ () طا یمان سخه» کلکته در حاشیه ار درهر چار نسخه مو جوده ذوشته؟ که علاکز منهزم 
گشت» لیکن جمهور مور رغان بر خی آنند . این ذو شته طا بعا ثر ادر صورتی د رست میدا نیم » که 
مستءصم مستا صل شده "باشد و لی طور یکه در مبحث خلفاء گذ شت » پیش اوه میت قطع خلیفه و تیک د اه 
ار قشون لا کو بر بغد اد تاخت از طرن مدانعین خلافت ر انده کشت » شاید مقصد مواف هم در یفجا 
همان اذهز ام او تقد هط رغداد و غارت آن چهار شیه (۷ )صفر همین سال و و + ه است . 
1 در ماه محر م به هند نرسیده بود و متهاج سر اج آواپل این اخبار را شنیده و نوشاه, 
است (ارك : ج امع التو "ریخ ۲ 62 ۱ 


)1٩۵(‏ ۱ طبهه (۲۱) ۲ شمسیا ۵‌هند 
ر مضان بحضرت باز آمد » مد ت پنج ماه در حضرت مقّام فر مود » و ( در) 
هژد هم ماه ذی القعد ة همین سدال : ملک لکهنوتی (۱) بملکث جلالالدین 
مسعود شاه ملک جانی (۲) مفوض شد [ والّه اعلم با لصواب ] . 
ا لسنقا ار ا +8۶ ( ۴ ) عشر » سنه سبع خمسیی دستما ه 
و چون سال نو شد » روز پنجشنبه سیزدهم ماه محر م‌سنه سبع و خمسین و ستما ثه 
رایات اعلی برغزوات عزیمت مصمم کرد (4) (9) در روز یکشنبه بیست و 
یکم ماه صفر همین سال » ولایت بهیا نه و کول و بلارام و کا لیور «ه) بملکث 
شیرخان مفوض گشت () » و ملکث النوا ب (۷) ایبکث با افو اج حشم» بطرف 
غز وکفار رن تهیور نامزد شد و رایات‌همایون بمقر عز سلطنت باز آمد ‏ و در 
.روز چها رشنبه رچهارم ) ماه جمادی الاخری همین‌سال دو ز نجیر پیل و خزا نه 
ار لکهنو تی بخد مت بارگاه اعلی پبوست (۸) و شثم این ماه )٩(‏ 
شیخ ! لاسلام‌جمال الدین بسطا می برحمت حق پیوست »و بیست و چها رم ماه 
قاضی کییر الدین در گذ شت ر خمهما الّه » و مناصب ابشان بفرزندان 
ایشان » بماطفت شاهانه مفوض کشت (۱۰)»و در ماه 0 سبح 
"و خمسین و ستما ئه» ملک کشلی خان اعظام باد بکث ایبکث بدا د | اخلد (۱۱) جنت 
خحرامید وشغل | میرحا جبی بفرز ند او ملک علاء | لدین(۱۲) محمد مفوض گشت . 
و درغر ؛ رمضان اما محمیدا لد ین مار یگله برحمت حق تها لی پیو ست » وانعامات 
او پفرزند ان او مقرر گشت بماطفت سلمانت ۰ و بعد از چندین تمازی ۱۳) 





() اصل : لکنرتی (۲) اصل ‏ خا نی » راورتی : جلال | لد پن سمودین ملك علاءالدین 
جانی مفوض گشت . (۳) اصل: الرابم (4) مط : اعلی بر عزیمت غزوات حرکت کرد (ه)بمط : 
کالیوار. (+) مط:شد (ب) اصل : ماکک التوایب ؟ (م) هط: رسید ().ط : ماه مذ کور. 
(۱۰)ط: شد(۱ ۱) اصل :دار | لملك(۲ب) اصل علی | لدین(۳ ) اصل :تمازی , مط بغازی .پ : بعاری ٩‏ 
راورتی این کلمه را به ورش و اضطر اب ترجمه کرده ؛ وفه‌یدانم که اصل آ نن چه بو د ؟اگر 
بغاازی مط ازماده بغز باشد پمعنی سرعت حرکت و فثاط است (المنجد )صورت اقرب آن بنظر من تمازی 
است که در متن گر فته شد» مختا ری غزنوی‌گو ید : گروهی کشان رای رز م تو با شد + فباشنا مشفو ل جز. 
درتازی. و تعا زی مصدر یاب تفا علاست بمعفی بیکد یگر تسایت گفتر (۱!منجه ) که درینجا بمناسبت د رگذشت 
م‌تعزیت امام مار یگله مطا بق می آید , اما مار یگله دمان ا.ت که ماطان مهو د غز نوی را درانجا 


مأ خوذ دا شتند و بین راولپندی و حسن ابدال واقع است . 


)1٩1(‏ ۱ طبقَةُ (۲۱) شمسا ۵هئد 





چون‌دو لت (و)سلطنت و مملکت فر ها ند هی سلطان اعظم »روی بتضاعف داشت همه 
شکستگیها چبر شد »و همه خستگیها مرهم با فت:و دوه پادشاهی دا بر شاخ بقاء 
گلی نو شگفتو شگوفه تازه بد مید(۱) .و میو؛ با نضارت بر بست » ودر بیست 
ونهم‌ماه رمضان‌سنه سیم وستما ثه » فیض‌فضل آفرید گار» اصل سلطا نی را از 
صد ف شرف خانی » پسری بخشید و چند ۵1 ۱ عم ازان اکرام » بخاص و عام 
رمید» که قلم محرر و تقر بر دبیر » حصر آن نتواند کرد (ا). 
ملکث تما لی آن بستان سلطانی » و چمن جهانبا نی (را) باشچار و اشمار بقا 
همو اره آر استه‌د اراد .ودر سلخ شو ا ل همین سال » ملک تبرخا ن (۳)سنجر با لشکر 


آزاسه مقر مان اعلی » به حضرت رسید . 
ا لسنها لحامسه (۴)عشر > سنه ژح ان و خمسیی و ستما ه 


چو دسا ل سنه ثماد وعهسین وستما ثه تجدید یافت (۰)۵فتا بکامگاری از مطا لع 
بختیاری بتا ز ی طا لع [شد]و ماه‌جها نبا نی از بر جکا مرانی لاءم گشت » سید هم صفر 
حا قان معظم الغ خان (؟) اعظم بر طرف‌جبال دهلی (۷)) بر ای‌د فع فسا دمتمرد ا ن میو 
(۸) که دیو از بشان درهراس دا شد نهضت فر مود » و بقدردههز ارسوار بر گستوان 
۵1 ]جر ار ۶و مارران هر تقو ار در می افقت ر کات ما بر ۵ اور ورخ 
شدند .ودیگر رو زغنا یم سیار » و مو ا شی بی‌شماررسبد شعاب صعابرا 
نهب )٩(‏ کرد. و کو هها ی حضین را بزد؛ هندوی‌بی اند ازه * در ز پر تیخ 
بیدر یغ غازیان مد» وچون پرد اخت این تاریخ» بدین مو ضع رسید» برین فتح و 
غزور۱۰) تصر تخد اختم شد . 





(۱) اصل کل كِ ناژه بشگنی بت ومیوه (۲) بط . که بقل م محرر تحریر ود م قا در تقر پر آن‌زیاید 
(۳)کذا فی | لاصل , مط : ملکگ تمر حان سنجر. راورتی :ماکک تاج آلدین سنجر تزخان » ایلدییوت : 
اه ,(0 ) مط : چون سال نو شد ۲ فتا ب . ۰ (۰) اصل : الوخان. 
( ۷)رآورتی : کو هٍ-) یه دهل لی (۸) مط : میو ات ,رآورتی : و میوره میو آقی د و عضي مکی لب مه ات شهر این 


دا شتو نیدل کته بود : صب ح گلشن سمن بها ر تا موی نزن [ ی اه با را بت یبن . 


(ه) | صل, تصب کرد (. ۱) مط: وضزا و تصرت . 


ز ص را قرو اد شمسیات‌هلد 








| گر در حباتبت امتد اد » و در بقا: تطو یل و استعدادبا شد » بعد از ین آ نچه حادث‌شود 
در قلم آید» رجاء واثق (است) به جه‌اعتی که د ر( بن) طبقّا ث و تواریخ 
نظر کنند» و ددین اخبار و حکا یات تا مل نما یند . وشمه یی از ین احوال»و رمزی 
عا طر وسمع جمع ایشان آید » بذیلعفو [ به] پوشند » و در | صلاح و تصحیح 
کو شند» که ]اجه در توار یخ ما تقد م از قصص و ایا ر اثبیا کل ماو لگ + معا لع 
[فتاده بود» نقل کر ده و ۱ فا و آ نچه بر آی | لعین در حضور مشاهده افتا ده 
[ بود] نبشته ۲ مدر۱) . ملک تعا لی‌د و لت (۲۷) (سلطان معظم‌شهنشاه اعظم سلطان 
السلا طبن) تاصر الد تیاو اد ین ( ابو المظفر محمود بن | سلطا ۵ ) رادر مسند 
تا جداری (دمتکای شهر باری تا غابت حد امکان ) [ باقی و ] پا یند ه داراد 
[ آمین ] (و نو یسند ه و خوا ننده ود جمع کنند و این طبقات را در دنیا 


و آخرت نیکنام کناد . بمحمد و آله | جمعین ) . 





(۱) مط : گشت . (۲) اصل : د ولت «سلام . 





۳ 3 دس 2 ۵ رتیه 


(4۸) ۳ ۹ 
فهرننتمضاهین طغفا چلد ادل 

9 طبع‌ذدم قدمه یم آول صشته ۲ موز او اشارات ۱ 

د بر ده 4 ت 


1 ۰ ۳ 
رو و 


لطبقه الاو ! می» انبیا ۱۰۶ ۱ 0 
آدم ۱۰ مهتر شیث ۱۲ و - مهلائیل 9 بردوشتویخ ِ- 
متوشلح ۱ - لمکث۱- نوح ۱۷ - سا م ۱٩‏ ار فخشد ۱٩‏ - شا لح ۳ 4 
صالح ۲۰ هود ۲۱- مان ۲۲ - شد اد ۲۲ -فالج ۲۳- ارغو 4 ۲ -ناحور ۲۵ - 
تارح ۲ -ساروغ ۲ - ابر اهیم ۲۵ -اسحاق ۲۷ - یعقوب ۲۸ - بو سف ٩‏ ۲- 
لوط ۳۱ ۳ - ابوب ۳۱ -شعیب ۳۲ -موسی ۳۲- بو یو شع ۳۵- حز قیل ۳۲ اشمو یل۳۹- 
الخضر ۳۹ - الباس ۳۷ - داود ۳۷ -سلیمان ۹ - یون 6۰ - اشعیا ۱و 
ار میا ۱: - دائیال ۶۱ -عز پروز کریا 4۲- یحیی ۳- عیسی 454- اسماعیل۵ع - 
قدار ونبت ویشخب ویعرب 4۷ - الهمیسع واذد وادوعدنان 4۸ -معدژتژار 
1 ومضر 4٩‏ -الباس و مد رکه و زیمه و کنانه و النضر ۵ - ما لک وفهر وغا لب 
و لوی۵۱- کعب و مره و کلاب ۵۲- قصی وعبدمناف ۳- هاشم وعبدالمطلبع ۵- 
عبدالّه هو - محمد مصطفی طعم ۵٩‏ - معجز ات 2٩۰‏ نامهای مصطفی ضلعم 7- 
الثاب ٩۲‏ -الستة الاولی ۱-6 لسنةا لثا نبه 1۲ -| لسنةا لثا 1۷23 السنةا لرا فعه:1۹ - 
الستهةا لخامته ۱-۷۰ لسنةالسادسه ۷۲ - السنةا لس بعه ۷۳ - | ل-نةا لشامنه »۷ - 
السنة التاسعه ۱-۷۵ لسنة العاشره ۷۹- 11 
ا لطب2ة ) لثا نیه خلفای ر اشد یی ۷۷ 
اول ابو بکر ۷۷ - الثانی عمر الا روق ۷۸ - الثالث عثمان ذو النو رین #-- 
الرابع علی المر تضی ۸۱ - الحسن ۸۳ -الحنین ۸۶ - عبدالله بن ز بیر ۸۵--.. 
محمد بن حفیه ۸٩‏ - عثر ة المیشره ۸۷ - .. . .. 
| لطبقة الثالثه بنی امیه ٩۳‏ 

معا وه ٩۳‏ - یز ید ۹4 معاوبه ین پزید ۹۶ -مروان ۹۵ - عبد | لملکگ 41-. 
و لبد ٩‏ -سلیمان ٩۷‏ - عمر بن عبدالعز بر ٩۷‏ - یز ید ۸-۹۸ شا م ۹۸ - ولد لین 
یز ید ۰ يزید بن ولید ۱۰۰ - ابر اهیم ٩‏ مروان بن محمد: 4۸۲ هد به 


 ٩(‏ فهر ست 
الطبةة الرابعه بنی عباس ۱۰۳ 
| پومسلم المر وزی ۱۰۲ - سفاح ۱۰۸ -۱ بوجعفردوانقی ۱۰٩‏ - المهد ی ۱۱۰ - 
! لهادی و الرشید ۱۱۱ -الامین ۱۱۲- المامون ۱۱۳ - المعتصم بالّه 6 ۱۱ - 
[ الوائق ۱۱6 - المتو کل والمتتصر والستعین ۱۱۹ -المعتز و المهند ی ۱۱۷- 
المعتمد ۱۱۸- | لمعتضد والمکتفی ۱۱۹- المقتد ر و القاهر۰ ۱-۱۲ لراضی۱۲۱- 
0 ۲ - | لمستکفی و المطیع و الطا یع ۱۲۳ القادر و القائم ۱۲6- 
| امقتدی و الس‌تظهر وا لمتر شد۲۵ ۱-| لر اشدوا لمقتفی وا لمستنجدا ۱۲-المستضی 
۵ نامز ۷ -لظا هرو المستنصر ۱۲۸ - المستعصم ۱۲۹- 
الطبقةا لخامسه ملوك العجم ۱۳۱ 
پیشد اد یا ۱۳۳۵ کیا نیه ۱4۳ - اشکانبه ۱۵۱ -ماسانبه ۱-۱۵۳ کا سره ۵ ۱٩‏ - 
ك__ | لطبقةا لساد سه التبا بعه ملوك | یمن ۱۷۴ 
ا یار ث 2 بر هه وافر بئیس ۱۷۵ ی هداد و باقیس۱ 2۱۷ نا شر و شمر۱۷۷- 
اقرن و تیع ۱۷۸ - کلیکر ب و تبع او سط ۱۷۹ -حسان و عمرو ۰ - عرد کلال 
وتبع اصغر ۱ - مرئد و و للع» ۱۸۲ -حسان و دذوشناتر ۱۸۳ دو واس ۱۸4 - 
اپرهه ۱۸۵- یکسوم -۱۸٩‏ مسروق و سیف ذی یز ن ۱۸۷ - وهرز ۱۸۸ - 
مر بان ۸ - باذا ۵ ۱۸۹ 7 ۱ 
) (لطبقةا لسا بعه | لطا ده ر بون ۹ 
اه ۱ و ۳ ۳ ی 
حکایت ۱۹5 - 
لطبقة لشامته الصفار یون ۷ ۱۹۷ 
و ۱ 
| لطبقةا لتاسعه | ساما نیون:۳۰۱ 
اسد بن.سامان ۲۰۲ -احجمد ۲ ۰ص ۲۰6 - اسماعیل ۲۰۵ - 
اجمذ بن اسماعیل ۱٩‏ ار کی نصر بن احمد ۷ ۰ نوح بن نضر ۲۰۵ بد 
عیاه | لملکش ۷۰ - منصور ۲۱۱ - نوح.ین منصور ۱۲ ۲ +سرمتصو د ببن 
نو جع ۲۱ هیا ملک بن ننوح ۲:۱۵ ۱ 





(۵۰۰۱) فهر ست 


) لطقه) (عاشر ه ملو ك | لد با امه ۳۱۸ 
ابوا لحسن بویه و الحسن ۰ ۲۲ بختیار و فناخسر و۲۲۱-مرزبان وما کان ۲۲۳- 
| لط.ةة اس ( (عشر | سک گیذی 4 ۳۳ 
سیکتگین ۲۲۹ - محمود ۲۲۸ - محمد ۲۳۱ - مسعود ۲۳۲ - مودود ۲۳۶ - 
علی و عبدا لرشید ۲۳۵ - طفرل و فرخزاد ۲۳۹ - ابراهیم ۲۳۸ -- 


علاء | لد ین مسعود ۲۰ - ملکک ارسلان و بهر امشاه ۲۱ - 
سر وشاه ۲۲ - خحسرو ملک ۲۶۳ - 


| لطمةه الشا نیة عشر | لساحو یه ۲۴6۵ 
طغرل ۲:۸ - داود ۲۶٩‏ - الب ارسلان ۲۵۱ - ملکشاه ۲۵۶ - محمد ۵٩‏ ۲- 
سر ۱۲۵ کر سلاطین سلجوقی روم ۲۹۳ - محمود و مسعود ۲۹۴  -‏ 
قرل ارسلان و قلج ار سلان و کیکا وس و کیةبا د ۲6 --کیخسرو و کیکا وس ۲۰۵5- 
رکن الدین و طغرل ۲۰۱۲ -. 

۱ ااطبقه شا له عشر ملو کک السنجر به ۲۹۸ 

ملو کث العراق و آذ ر بایجا ن ۲۹۸ - ملو کث فارس۲۷۰- ملو کث نشا پور۲۷۳- 

| لطبقة الر | ب4#عشر ملو ک نیمر و زه ۳۷‏ ۰ 
طاهر ۷۵۰ اج الدین ۳/۹ شمس ‌الدین ۲۷۷-تاج ا لدین جرب ۲۷۸- 
نا صر الدین عثمان ۲۸۰-بهر امشاه حرب ۸۱ ۲- نصرة الدین ۲۸۲- 
ر کن الدین محمود ۲۸۳- شهاب | لدین محمود وتا ج الدین ینا لنگین 6 ۲۸- 

) لطمةة | لاس4 عشر ملو ک کرد ۲۸ ۱ 
نورالدین ز نگی؟ ۲۸- لملکک الصا لح و ایوب بن‌شا دی ۲۸۷-سدا لدین ۲۸۸- 
صلاح | لد ین بو سف ۲۹۰- ملکث! قضل ۲۹۳ -ملکثا لعز یز و ملکک‌العادل ۲۹- 
عیسی ۹۵ ۲- | لملکث الکامل وملک الصالح ۲۹۲- 

ااطبقه الساد نسه اه شر ال<و ار زر مشاهیه ۲۹۷ 

قطب الد ین ایبککث ۲۹۷- تاج الدین محمد ۲۹۸- جلال الدین انسز ۲۹۹- 
ابل ارسلان ۳۰۰- تکش ۳۰۰- جلال الد ین محمد ۳۰۲ -یونس خان‌و 
ملک خان 4 ۳۰-علشاه ۳۰۵-علاء | اد ین محمد ٩‏ ۳۰- ۱ 


(۱.م) ۱ ۱ فهررست 


قطب الدین ا رز لو شاه ۳۱۳ ببی دا سکن 2 
آق سلطا ن؛ ۳۱- جلال الدین ی 9 

| لطبقة السا بعة عشر السلا طین ا لشنسبا نیه. ۳۱۸ 
ذکر اوائل ایثان۳۲۰ - بسطام ۳۲۱- امیرفولاد و امبر بنجی 4 ۳۲ 
امیر سوری ۳۲۷-«حمد سوری ۳۲۹-ابوعلی وعبااس ۳۰ ۳-امیر محمد ۲ ۳۳- 
فطب الد ین خسن ۳۳۳ عز الدین حسین ع ۳ ۳- قطب الدین محمد ۳۳۵ - 
بها ء | لدین سام ۳۳۷-شهاب! لدین محمد بن‌حسین٩‏ ۳۳-شجا ع! لدین علی 4۰ ۳- 
علا ء| لدین حسین ۳۱ نا صر الد ین حسین 4٩‏ ۳- سیف الدین محمد ۳۵۰ -- 
غیاث الدین محمد سام ۳- علا ء ا لد ان محمد دن ابی علی ۲٩‏ ۳- 
غیاث الد پن»بحمود ۳۷۲.-بهاء الدین سام ۳۷۷ علاءا لد ین آتسز حسین ۳۷۹ - 
علاء | لدین محه-د۳۸۲- ۱ 

| لط.ةه الثا منة عشر السالا طیین ااشنسبیه بطخار ستان وبا میا ن 
صفحه ۳۸۴ 
فخرا لد یی مسعود ۳۸۵ - شمس‌الد ین محمد ۳۸۰ -بهاء الدین سام ۳۸۷ 
جلال | لدین علی۰ ۳۹ - علاء الد ین مسمود ۳۹۱- 
لطبقةا لتا سعقعشر سلاطین ا لغز نین‌من الشنسبا نیه ۳۵۳ 

سیف الدین سوری ۳۹۲ - محمدبن سام ۳۹۵ - علاء | لدین محمد بن سام 4۰۸- 
تاج الدین یلدز 4۱۰ - قطب الدین ایبک معزی ۱۳ -. 

ااط .4 العشر ون سلاطین الهند من‌المعز به ۴۱۵ 


قطبا! لد ین معزی ۱5 - آرامشاه 2۱۸ - ناصر الدین قباچه ۱۸ - 


بها ءلدین طغر رن بختبار ۶۲۲ -محمد شیر ان حلج ۲ ۳؟ .ها ی‌مرد انح 


خلجی ء ۶۰۳۲ <سام | لدین عوض خلجی ۳۵ 


| (طء42ا (حاد ده و | (عشر و ن ذ کر سلاطیین شمسیه ۳۹ ۴6 


سلطان التنمش 4۰ - ناصرالد ین محمود 46۳ - رکن الدین فیرو ز شاه ۵6و 


سلطا ت ر ضیه ۷ْ_ِ- هر امشاه ۲ ۶-مسعود شاه ۱۸- تاصر ا لدین محمود ۷۱ - 


وت ۲ 


بح . 


0) 








۰ 


۳۷ 
1۷ 


غلطنا م-4 


با 
5 


زر ۵ 


لا صر 


۵-ر 
الذا ص 


(۳) اصل : (۲) اصل ‏ 


4 
۱ 
۳۳ 


۳ 
۱۷ 


۲۸ 


۱ 


طبقات ناصری (رالف) 
تصحیح جلد ا ول طبقات ناصر ی 

صفحه 5 سطر غلط صیح ص‌فحه 
۸ ۱ خوارزرم خوارزم ۱۸۱ 
۱۰ ۱۳ دود ند بر دزد ۰ ۲۰۳ 
۷۰ ۱۰ پر سد دی سید ۲۱۹ 
۷ ۱۷ وبثرناها ‏ فیشرفاها ‏ ۲۲5 
۳ ۲۷ المفتنه المنتنه ۲۲۰ 
۷۱ ۱۹ مر دظه قر بظه ۲۹ 
۸ ۳ شبر...رسید ‏ مکرر است ‏ ۲۱۲ 
۸ ۲۰ محبث مپحت ۲۹٩‏ 
۹۵ ۳۱ روان مروان ‏ ۳۸ 
۱۰۹ ۱ اتصافب اصذاف ۰ ۳۵۲ 
عشر ه عشر ‏ ۳۷۲ 

ولادت و ولادت او ۳۷۲ 

محسوب تفت ۳۸ 

خحلق خلق درا ۶۱۰ 

دابع اربع ۱۸ 

پنچ پنج ۲۷ 

۳۳ اسلامی سلامی ‏ 6۳۱ 
۱ لا اسلام الاشلام ۰:۳۲ 
۳ "۲۳۰ انطاکید. انطاکیه ۳۳ 
۹ ۲۱ هلا (۵)و هلاو (ه) ۰ ۳۷ 
۳ ۱۵ هلا(») و هلاو(7) . و 
۶ ۸ انگاه آنگاه 66۷ 
۶ ۱۳ دارلملکك دارالملکك ۰ 1۵ 
۶ ۱ ائین اش 1۳ 
۵ ۲۰ فر ویس افرپقیس ‏ 4*۲ 


۱ 


ه< 

و نس 

۱ 
مملکث 
عطا الله 


القا یش 
هوابو الا 

سذما ثه 

فعله 

و ا یود 


لاول 






۱ 5 2 
۳۲ الاآجر . الاخر 2۷۹ ۰ ۲ معرف معر وف 
۲۳ اتوثیه . التونیه ۲هع وب .۰ امرار ۳ 
۱. ا ‏ ازوده از اوده رمع ه بدوان بداون 
۲ علاه‌الدین علاءالدین : مر 1 بذ وان بداون 
۷ علوم مر تبت علومرتبت م۸ ۱۱ ۱ دارد داراد 
۰ دوستان دوستانرا مرو ۳۳ در مثیا ن درمشان 
۷ شکیخان کشیخان ,و ۸ یکششبه یکشنه 
۷ تا الدین تاج الدین ۲و ۷ ك؟ اشکر 
۱۲ بنشت بلشست ‏ 4۲ و عظم معظم 


4 دارالمکگ دارالماکک ۳ ۱٩۹‏ لو کت مل و کت 


۷ 


۵ 





تالیف 


قاضی | (صاة صد رجهان | بوعمر مذهاج‌الد ان‌عشمان بن سر اجا ادن 
م«حمد افص العحي اعحو بة | لز مان ابن منهاعالد بن عذما ن جوز جانی 
مور و ف به ین 
وبا ان دین ۰ ل 
کتاب پر لپسی رز 
( 4۶ دره هی بسال۵۸ ٩‏ ه لیف شده است ) 
حلد دوم 


۰ ۰ 11 
قاضی منهاج سراج 
هي تمه 
شا مل طبةه ۲۳-۲۳ مدن کتابت و تعلیقات و فهار س 






به تصحیح ومقابله و نحشیبه و تعلیقات حد ند 


عبدالحی حبیبی 
درسنه ۱۴۳ ش‌ ارطر ف !(<من ثار بخ افغااستان د رمطرعه دو لعی 


کا بل طبع و نشر شد . ‌ 


جاپ د و م 


مقد.4 حلد ر وم 


و راواسرط سال قذ شته جلد )و ل‌طمقات نا صر ک منها ح‌سر اج جوز جابی 
ازظرف ااجمن تار بخ طبع و (شر شد . 

| بذک جلد دوم که حاوی دوطبقة اخیر کتاب و تعلیقات وفهارس 
هر دو حلد است » | لمون اشر ه می شو د . 


9۳ طبح دوم حواشی و توضیجات ز باد پاودرفی یت 4 طه ع اودل 
افز ووه شده » وهم د رزهایرقات ۲ خر اب اف زا یدش۰ هی (عمل ]مد ه» 
و تعلیقات این طبع ددجند شده است و فهارس لتاب وا ار 1 ور ود 
و تکمیل گر ده | م . 

ای خوشی است ۱4۶ ون کتاب ناقع‌مورعد دو ره غوربان‌دروطن .خو ووی 


مطابق مواد ان اررقاد ی جد بد‌طبی گر د (د . واین! ر بر کات ۶د هما دون 
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ءبادشاه دانش رو 
افغاستانست که ۲ ثاد گم شده تار یخ احیاه میگر د د » و بد ستر س 
! هل و ق گذاشته می شود . 
عبدالحی 9 


از ۱۵ مور ۱۳۶۲ 








(لطقه | لثانیه و ( لعشر وت () 
فی‌خ کر | سمل و ك (لشمسیه 


[ ی هما لك الهند] (۴) 


۳ 
1 سل )رجا موز [ 





(ه) و الصلو ة علی‌خیر خلقه افضل من قام و مشی »و السلا م علی۲ (4 
واصحابه غداة وعشاء وسلم تسلیما کثیر ] . 
چنین گو بد : کمدر بن اند گان د رگاه سیجا ی » منها ج سر اج 
عوز جانی»(1) عصمه الله عن‌المیل الی‌الفغانی که شکر (ذعمت) از لوا زم 
# با با(ی) عقو ل سلیم وطبا بع مسدقيم است(۷) وان ءعنی [ بر ]ار با تب 
.وم (دا)معقو ل ومکشوف است »وان قاعده درد مسایل اوایل | صو ل 
مهر و ف»و لقلةٌ اخبارو اقات ۲ ثار سید ابر اد (۸) ازان منبع سعادت 
دید | ما۵ اخعلیه‌من ا(صلو ات‌افلهاومن (دحیاتا کماها» دوابت رده 
اذد » کهمن‌لم دشکر ا لذاس لم پشکر الله بنا بر قضية (5) این دو اصل مععول 
ومنقول »شکر انها مواکر ام سلطان سلا طین اسلام اد شاه‌سهید یکو 
نام » شم [الد نیا ] و الدیی طاب ثر اه وشاها نیکه ازدودمان سلطنت 
او بای تفا خر بر مسند شهر بادی نها ده ند:وحق | لطاف وعو اطغی (۱۰) 
4ملو لك وخانان بند گان‌ او 4۶ (۱۱) بابو ان ب<دیاری ومیدان جهانداری 
رسید ها ند در ذمه این [ضعیف] داعی دو لت‌قا هر ه» وفرز ندان او»قفرض 


۱ مط: العشرین (۲) داودتی ‏ :مانند اصل (۳) ۱ صل : الحمد ال | بد ا ‏ وا شا 
ز ) مط: توّتی (*) مط:تشا (0) اصل: جودجانی (۷)مط : عقول سلیمه و طبایع هستقیمه (۸) 
| مل :۲ ثادحمیدة ابراد )٩(‏ مط : پس برقضیه » عر بیه حدیث صحیح‌است که د د تر مذ ی 
وهسنداحمد تقل‌شده (جامع| لصفیر ۱۸۱/۲) (۱۰) اصل : عواطف که (۱۱) اصل: خا نا ن 
بتد گان دابا لوان ۶ 











بو ۳ 5و طیقه ۲۲ ملوك شمسیه 


عین و قر ض‌د ی است» کهاز شهو د سنه خمس وعشر ی ستمائهالی بو منا هذا 
که شهور (۱) سنه مان و خمسین دستماثه است [الطا ف ] وا کرام 
(و | نعام)وعو اطف »وعوادف»و اصنافا لطاف وا نوع اصطداع بادشاهانه 
ا ین ساطان‌سلیمان‌مکان:وشاهان وقر ز ند ان‌وملو لك (و) خانان (و) بند ان 
اوطیب‌الله مضاجعالماضین مذهیم وادام دو ل4البا قین در باب این ضعیف 
(وور ز ند ان)و | ثبا ع (واشیاع) اوروز بر وز »و ساعت (ساعت متضاعف ومترادف 
و مدو الیی و مددا لی (۳) بو ده است » از تفو «ض مناصب (۳) و ار تفای 
مر اتب »و بذل تشر یغفات گر انمایه‌وانعامات واشغال بلند پایه » وبعرات 
قضاء مما لك ومر اتب د باست (ع۴) هر ناسك‌و سالك جعل الله تلك الایا د ی 
سییا لبقاء ملکهم »واگر بشرحو «سط هر بك ازان اشغا ل‌افتد » از کثرت 
آن‌ابادی فعطابا؛» این طبقه که میفی بر اختصاراست » بحد آطو بل | (جامد . 
]مد دم سر مقصود : چون حق زعا لی دو لت سلطظانی | (عدمشی (۵) 
را بفصل خودامتداد بخشید ؛ ورابت بند ان ()اورادر فضا ی بقا (۷) 
بر افر اخت »ای ضعیف خو است» اباد ای بعضی از ان حقو ق » باذ کر ملو مك 
وخا نان و بند ان آآن در اه جهان بناه»درسلك نقر بر و سمط آحردر کش 
خصوصاف کر تو ار نهمو تضاعف کرم خاقانهعظم شهر بارعادل | کر م خسرو 
بنی ۲ دم بهاعا لحق وا لد ی میغیث الاسللام وا امسلمیی » ظل اللهفی | لعا امین 
ءضد | (سله‌طنة » بین المملک4قطبا امعالی (۸) ر کن الاعالی ا لغ‌فتلغ اعظم 
! لغ خان )٩(‏ بلبن | اسلطانی > ابن | لسلاطین (۱0)ظهیر امیر اامق‌منیی اعز الله 
انصا ره وضا عف اقتداره ۰ که نا قلم دا ثرة چرخ زنگاری »بر صحایف 
ظ هو ر(۱۱) شبهر باری ذقش بخدیاری ( و) صو رت کاماری مینگار د » هیچ 
چهر ة)قبال ز ؛باتر از صو رت‌د و مت او (ه نگاشت4است (۱۳)ودست اعلام| بام هیچ 
رات اعلی تر (۱۳)از لو ای بهای(۱۴) او ایغر اش42 (۱۵) و حضرت هیچ باد شاه 
راد دشر ق‌وغرب بددة که باگ بر مسند لت (۱۹) اد 
دا ام کاسیکو مهس ات اس مت یت 
( 6 مط : و مرا دیا ست ؛ ) ۵) مط : | لتمشی )٩(‏ مط : ددایات ولایت بند گان 
(۷) اصل : قضابقا (۸) اصل: العالی )٩(‏ اصل: الوخان ( ۱۰ ) مط : بلین! اسلطاث" 
بن السلاطین ( ۱۱ ) مط : مشپور ( ۱۲ ) مط : ننکا شت (۱۳۰ ) مط : عالی 7 
(۱۵)اسل:ازلوا یهای (۲۵) عمط :فراعت (۱5) اصل : برتغت (۱۷) اصل: + ههم قر. 





ملو لگ شمسیه طیقه ۲ ۳ ید 





ز ییا تو اشنو ده[است] که هم (عهد)عد لش صو رت‌میر ان عمر ی دار »و هم 
احسااش بیان عطای حا آمی (دارد) هم آیخش‌حد بث صر بت د ستمی 
(مینماید) هم ثیر ش افو (۷۱ زویارشی» نصر الله لوا 4 وا یداو لیاثه 
و کب اعد ا ثه» س از راه‌ادا ی‌حقوق ]نم لو لك نامد ار » ار سمیل عمو م خصوصا 
ذ کر دوات آن(۳) شهر بادانا لی‌طبقه در قلیم ]مد تامتاملان را بوقت نظر 
در(یی) صحا یف » (از ) حال هر رك بر صحیفه خاطر » مو جب د عاءرفدگان و بقاء 
ماند گان‌ظا هر ۴ گر دد »وابن طبده به تر یب ۲ چه اعضی مقد م نود ند» د ر 
عبهد »و (عصی متاخر (۳) 0۳۳ شد > زا این ذاعیی ؛ بر ی ( ۴ ) 
حصرت ال دیب 
حق تعالبی سلطان سلاطین اسلام راد دم‌سند سلطا نی مجلد»و ا لغ خان (۵) 
معظیم راذرا بوانامکان باقی و با ند هداراه [] میی بارب | لعاامین] 
(لادل(منییم) الملکک تاج (لدین سنت‌خر 
کز لکخات (م) 
بد رد گاه جهان بداه سلطان سهیدطاب ژر اه وصول ایند اعی روز چهار 
شنیه‌غر ه ماهر بیع الاو ل » سنهخمس وعشر دی و ستما ثه بود» درباگه جر و سة 
اچه »بوقدی 4 رایات اعلی شمسی لبط ممالعگ سند از حضرت‌د هلی 
روی بدان و بار نهاده بو د»وپیش ار ان ۱۱4 ازده رورحشم منصور | ان 
داد شاه ده ر فوج ملك ناج ا لد ان ط للی حجان بیددت< ر علیه‌الر حجمه رد بای 
4۱ در سید آه بو د ] اول اسی ۷ ار ملوك این ور گاه را که دنده شد 
ملك ناج دد ون از لك خان و د» روز چهار شنبه‌شا از د هي‌ماه صفر سنه‌خمس 
وعشر بٍن و ستما ه» چون ار شهر ( ۳ ر گادمخصو روصول بود»۱ بان 
و اع۶ بی را نماث ملاك سیر ت ی اعظیم 5 م هو د » وا زر مسند خو د ار حخیاست 


وش سد قیال بحای ]ورد و دم یش !از ] مد وداعی را بحای خود !شا ند 
ی اور 2 علیه) لر حمه که مولاذاا دی را 


(۱)اصل : نقود (۲)مط :این (۳) مط :موخر (4)مط :بدین (*) اصل :الوخان 
)٩ (‏ دا ودتی : سجزی کزلکغا ن (۷) مط و اصل : کسیکه (۸)مط: نیکو سیرت . 
)٩(‏ کذ افی| لاصل :مط بیست‌لعل راود تی‌ددمتن ۸0016 105۲ ترجمه کرده» ودر حاشیه 
از نسخ خط خود هردوصورت ( بیست لعل) و (سیب لعل) دا نقل میکند - 














2 ۴ لو طبقه ؟۲ ملو له شمسیه 


(سدان که شگون با شد حق عا لیی بر وی رحمت کدا د (۱) 
ملك تاجالد بی کز لك خان‌را ملکی باقدم ٍس بامنظر میب و صورت با 
عظمت و اعدشاد باصفوت »9 حشم مهار وخدم بی‌شمار قات چنین روادت 
کر دها ند ک4 سلطان‌سعیداوراد دو وتا داات برن‌ه رءهدسلطان [قطب ا لد ن ] 
بر بداز خواجه علی باستا دی (۲) اورا 4 !سر مهتر خود ملك نا صر | لد ین 
میعمود سعید بخشید طاب ژر اهو با او بك جا درحجر دولت پرویش دافت 
و زود از مدآی‌چون | ثُر رشد در اصیه او بدید» اوراار خدمت ملك ناصر ا لدین 
بحدمت (خاص) خودباز آورد و چا شنی گیری فرمود» پٍس بك چندی 
چون‌خدمت کر د » امیر ] خر شد » یس سالی که بطر ف ملدان در قت » در 
شهو رسنه ثمان وعشر بن و سدما ثه ولابت و ن<روت ملدان (۳) حوا له او 
فر مود(ع) و جون ازاذجا مر اجهت گرد ! طا ع کهرام بدومفو ض‌شد 
بعداز مدای [ 45]محر و سه یر هند ۵بدود اد در یی سال داعبی بدان دراه 
رسید»سلطان سعید بر سییل مقدمه او رابر (سر) حشم‌هاد ر مو افقت ملك 
عزالدین مح<مدسالاری علیه الر حمه‌از سر حدولاات سند بای اجه فر ستاث 
و چون را بات اعلی شمسی بای حصار اچه لشکر گاه گرد ۵ رشهور سنه 
خمس و عشر بدن وسدماثه کز لك خان را در خد مت ور بر مماعکت 
نظام | لماك حنیدی بطر ف (هعکر (۵)روان کرد و بعد ا زمد آبی چون آن 
قلعه ()قدح شد »وملك ناصر الد یی قیاچه علیه الرحمه‌درآب‌سند غرق 
شد(۷) و حصاراجهبد ست ]مد 3لع4 (وشهر)اچه فمضافات و نواحی[]ن] 
(!4) تمام حوا له کز لت جان فر مود » جون رابات ا علی بطر ف ذارا (ملك 
(۱)۱ صل کند (۲) گذافی الاصل.مط : فا ستاپادی - داودتی : پاستابادی » منسوب 
به بستا باد » که شاید بست ] پاد باشد » ( ۳) اصل: کنجروت» مط : گجرات‌ملتان» داودتی 
در متن :و تحر ون‌ملتان که در نسخ خطی‌ دی لاجر دت بنجروت» کنجر دن‌هم آمده. دیاز 
صورمختلفه و ثحر دت داصحیح میداندو گوید کها کنون معروف ودادای قلعه متین اس » 
ولی از دوی تسیمات موجوده دد خطه بپاو لبود شامل میبا شد که د د عهپد کز لك خان 
به‌ملتان د بط داشت و ددان اوقات ددیای بهاه د دبستر قدیم خودبین و نجر و ت 
و ملتان‌جر یان‌دا شت»طابعین کاکته این‌اسم رایسب فقدان معلومات‌جغرا فی گجرات فوشته| فد 
که سپوو خطااست (4) مط: شد (ه) مط :ئهپنکر » پپتکر-د| ود تی» بهکر و | ین‌صحیحاست 
چه حوادث‌قباچه دد بپکر که درسند نزديك سکهر موجوده واقم بود اتفاق افتاد و تپنکر 
مطبوع جای علیحده است )٩(‏ مط: مدئی چنانچه بتقر بر‌پیوست آن‌قلعه (۷)مط: گشنش 








ن 








جال د هلیی مر | جهت قر مود ؛ کر للث حان آآن ۵2 راد رصیط ]و رد وهومور 
گر دا نید و خلق متفر ق‌راجمع کرد و با خلق رور ؟ا رار خواص وعوام 
باذع فق وا لطای 1۴ را نید وطر بق عدل واحسان باهمه مسلو لك دا شت » 
ودراهی (وامان) وفر اغ رعابا ؛ورقاهیت همگنان (۱) کوشید بعد ار 
مد یی باخاامةخیر و عصمتابمان» وصد فات واحسان و خیرات و مبرات 
ازه‌نزل د ایا بمر احل ۲ خرت د رشهو رسنه تسع و عشر ی و ستما له اقل گر ۵ . 
‌ ۰ ۰ 3 ۰ ‌ 

الا نی |« للی کسیر خا ت‌اباز | لمعز ی (۳) 

یر خان) با ر درك روم‌ی نود واو بند وملات نصیر الد ی حسیی | هیر 
شکا ر بو د»جون اوشها دت باقت» با قر ز ند ان‌او ببلاد هند وستا ن اقتا ۵ 
و منطو ر نظر عا طفت سلطان سهید شد ه ور هر مر یه سلطا ن راخد مت 
کر د »و او ترك داناوعا قل و کاد دان‌بو د: ودر جلادت ومیارزت بی‌نظور 
عصر خود. وملك نصیر الدبن"حسین (که) مالکگ اوبود و مخدوم او(۴) 
در کل بالادغو روغز نین‌و خر اسان‌و خو‌ارزم (مبارزت فوجلا دت: مذ کور 
زو د :در همه نشانها(۴)وملکک کبیرخان در همه‌احوال ملازم خدمت ما لك 
خو د بو د (و)حر فهای جدکكت ولا وری وجلا دت (۵) ازوی تعليم گر فته 
(و بر سر) ] مد ه: جون ملع اصیر الدین بر د ست ثر کان غز زین شها دت 
بافت » سر ان (۷))و»<نا نچه شیر سر خو بر اد‌داو بجعد مت در گاه سلطاای 
ر سید (ف سلطان (ملت) عزالد دی کهیر خان دا از بشان بر دد. 

(«ضی <نین‌دوات گنند : که [اوراخدمتهافر مود] حون سلطان سهید 
با ملتان در شهو رسنه جمس وعشر دنو ستها 4 در صضبط ]ورد و شهر 
حرصار م(دان‌ و قصیات (و) اطر افو نو احی آن به ملاك عزالد ین کبیرخان 
ا از داد »و اورابابالت ]ن‌خط4 ذصی‌فر مو دواورا باقب کبیر خا نی (۷)مشرف 


(۱)مط: ساکنان» (۲)مط:ملاك کبیرخان | باز | لمعزی‌هز[دمرده» داودتی:ملك عزالد ین کبیرخان 
| بازهزارمرده | لمعزی»معزی بسیبی گفته‌شده که‌ویازغلامان سلطان‌معزا لد ین محمد سام‌فود ی بود 
(۳ )مط : که ها لکی مخد ومد بود. (4)مط : مذ کودهمه لسا نها بود(ه) مط: و حر فهپای‌جلادت و جنگت 
آودی‌ازوی تعلیم گر فته (۱)اصل:پس ازان!د(۷) کذا فی| لاصل »مط : کبیر خان‌منگیر نی» که دد 
برغی‌از اسخ ٍخطی مذکیو نی یامنکیر فی‌هم آمده داورتی ددمتن‌منگیر نی مینویسد» و گوید کی 
در نسح خطی منکرنی» منکیر نی» منکیونی» منکرتی» ملهونی‌ه, نقل افتا ده» پپر حال کلمه 
تور کی بنظرمی ید . (برای شرح دجوع کنید به حاشیه صفحه آ خر طبقه ه ۱ چاداول) 


بو 8 طر42 ۳ ملو لد شمسیه 





گردا ید ومعر ف او خوو بو د. خلق او داهزا د مرده (۱) گفتندی 
[بدین سبپ اور امذکبر ی لقب فر مو ده بو ۵] دچون درایات اعلی بعضرت 
مراجعت کر د» کبیرخان []ن)] ولابت‌دا در قبض و تصرق خود () ]"وده 
ومعمود گر دا نید و بعد از مدت دو سال با چهاد سالاودا بحعضرت باز طلبید 
و بلول بدوذاد بو جه مایحتای حال (د) چون عهد شمسی اذقرا ض 
یذ بر قت سلطان د کن‌الد بن»حوالی سنام بد وداد (۴)و چون ملك جانی 
ار لو هو ر» وملك کو چی أُّ زر ها اسی (ع) هت معا لخفت حصرت با هم 
چمع شد ند» کبیر خان با ابشان مو افقت مود ه» ومد ی حشم سلطان 
کن‌ال(د بن را آشو بش د اد ند 6 دها قبت چون‌سلطان دضیه به لت ذشست» 
بد در شهر ]مد ند»ومدت مدید شهروحوالی دا زحمت دا دند وبا بندگان 
دنالت در گاه سلطنت‌مقا تلات (۵) کر د ند تا سلطان رضیه بامواعید خوب 
دسر (اودا)ازان طایفه جدا | فگتند»(او) بموا فقست ملکگ عزالدین 
[مجمد ] سا ارگ » ب#<دمن ور گاه یو ست »9 (] مدن ) د(شان سلطاند او بند ان 
ورگاه اوراو اهسل شهر دا قوت تمام حاصل )٩(‏ شد و ملگ کو چی 
و [ملگ ] جانی منهز م شد ند (۷) سلطان در ضیه او دا اعزاز فر مود 
(۸)و لو هو ربا تمامت مضافات واطراف‌ان مملکت بد و مفوض آردذانید 
)٩(‏ دمد ثی ۲ نحا بود» بعد از <ند‌گاه تغییری (۱۰) در مزاج حضرت 
بااو ظاهر شد (ف)ددشهو درسنه ست و الشین و ستمائه رایات اعلی درضوی 
بطر ف لو هو رد نهضت فرمود (۱۱)و کبیرخان از پیش [او]برفت (و از آب 
راوی عبر ه کر ۵ تاحدودسودره برفت ) ورابات اعلی او را اعاقب نمو د 
(د) ون د بد که جز خدمت طر دق ۵ یگر ممکن پیست» مطاوعت کرد وملتان 
حو ال اوشد چون مد ی بر ] مد » اشکر مغو لد رمو اققت هو آه نوبن» 
و طتا سر ماد زر رو ی سطرق لتق شود متا ۵ [است] 
کبیر خان و ردو لاٍت سند <تر بر گرفت» وا چه و دضبط آ ورد .وه رمدت زد يك 
(عد از آن معا لفت » بر حمت حق(بو ست در شهو در سنه اس و الشین و ستما ثه. 
(۱) مط : مشری کرد اوداددمیان خلق] بازهزارمرده گفتندی به لقب کبیرخان مشگیر نی 
مشرف کرد» چون (۲)مط: ولایتد|ددضبطآودد و تصرف کرد» و معمود (۳) مط : ید و 
مضای کرده‌سنام بضم وتشدید نون بین فزنی و کنوج (قنوج)و اةم بود »که تاقنوج۷۰ فرسنکگ 
و تاغزفه۱ ۱۲ فرسخ فاصله دا شتل( کتاب الپند ۱۰۱) (4) راددتی: ملککعلاوّ|لدین‌جانیاز 
لاهود» وملکت سیف اد ین کوچیازهانسی (ه)اصل:مقالات (۲)مط: ظاهر شد(۷)مط : گشتند 
(۸)مط:اعزازو | فر نمود (٩)مط:‏ کرده(۱۰)مط :معد از چندسال اند کک‌تفیری (۱۱)مط :کرد. 





۰ 


ملوك شهسیه طبمه ۲۲ و ۷ و 








و سر اوتاج الدین ابو بعرایازمردوی جو ان و جلد و یو سیرت بو ۵» 
و بغادت تاز نده ود لیر . بعد ازقوت در ولاات سند در ادرضیط ]ور ده» 
حچدد ارت لشدر ور لعیان )۱ رابر در ملتان بزد (۴) ومذهز م گر دا فید» 
و ج2۸دوت و شهاهت اسیار مود » نا اجه (مر د ی ومیار رت مشهور (۳) شد. 
ناه در روز حو) ای وعنفوان شیاب »بر حمت حق (یوست خدابر هردو 
رحمت کناد آمین ) و ساطان سللاطظین ؛ ذاصر الد نیا والد بن را در هسند 
سلطا نی باقی و با بنده : اراد) 


رلثا لثزلملک نصیر (لدین(تیمر [لبهاشی () 


ملكث تصیر الد یی [ابتمر] بندة ملک بهاء الدین‌طغرل سلطانی (ه) 
معز ی بود. و بعصی چنین روایت کر ده‌اند» که سلطان سعید شمس‌الد ان 
(٩)طاب‏ ژر اهاو رااز ور له بهاءا لد ین طسغرل بخر یده بودواومرد بغایت 
شه دم (۷) و کاد دان بود» ود لیر و شجاع [بو د] و صا بط و عاد ل 
وعاقل »او ل که بخحدمت سلطان م<صوص‌شد» سر جاندار آشت» پس ازمد ی 
ون کار ها (سند بده (ه۸) گر ۵ اقطاع لو هورش فر مود » جون درسال 
سنهخه ی و عشر ی [و ستما 4 ] ساطان سعید ب4 ضبط و لا ات‌سند واجه وملدان 
[در] آمد ( بحکم فر مان نصیر الد ین ا+<مر از لو هور بیای حصار ملدان 
آمدو) د رقدح آن خطه ] ثار بسند ده نمود؛ بعاقبت آن حصن و شهر را 
بطر بق صلح‌فعح گر ۵ »و چون‌سلطان ار بلا ۵ سنبد » بطر ف حضرت مراجهت 
فر مو د»و لا بت‌سوا ث واجمیر و لوه و کا سلیی و سنبمبر مگ )٩(‏ حوالةٌ 
اد کر د (۱۰)واورا گر احیر یل داد» واو ارملوه ۵ گر [ان] بدان تشر دیف 
مشرف بو (۱۱) جون بولا دٍت اجمیر رقفت (۱۳) در جها د و غز و و اهب 

(۱)مط و راودتی: قر لغیان» اصل» قر یمان )۲ اصل: پرد(۳) مط: مذ کورشدل(4)داو دتی: 
ایتم البپاتی- (۰) ۱صل: سلطا ن. (۱) اصل: شمسالد نیا. (۷)مط: شهم» (۸) مط: مد تی 
خدمان بسند بده )۹( اصل: اجمیر و نوهه‌و کاسلی و سنیهر نمکگ» مط : اجمیر و بوهه و کایلی 
تیه نب در نسح خطی‌مط: لوجه بوجه» کاملی سنبپهل» داو دتی گوید که سنیپرمو ف ماهمین 
سنبهل اراضی نمکت داد چیوتانه‌است . مجنوب اجمیر» کاسلی‌دد نقعه تاد / کسو لی)دد | تلس‌هند 
(کسلی)ضبط شده‌مولاده درجنوب غرب بطول ۷درجه وعرص ۲۵ درجه وده دقیقه واقم است 
اجمیروسوا کت مشپور و معلوم| ند . ۰ ,( مط: [و شدء )۱ .( مط: مخصوص بوده (۱۲)در ینجا 


در اصل این جمله( درجپاد وغزوو نپب ولا بت‌آجمیرد فت) زایداست . 








ججو ۸ نی طرقه ۲۲ ملوك شم‌سیه 








و لا (ت )۱ گذار هنود (سیار ۲ ثار جادت و شهامت (مو د »و کار هاء بر رگ 
گرد»و دران ایباات بکگ کرتا ین ۵ آاعبی اورا دود بات بولادت سنیهر املك 
(و) | سرام اسیارواجب‌داشت» وااحق ایکواعتقاه مکی بو در حمه الله . 

زا گاه بو لا دت دک ار عز هت زو و جها د ار قت» و با فاد هدو د 
د دموصع آنگی (۳) ال گر ۵» و بگد شعی ۲ بیسکه دران مو ضع بود محعاج 
کشت (۳) <ون سلاح ان داشت او جوشی و بر آستوان»د رب غر ق شد» 
( و بر حمت زها لی « یو ست ) رحمه الله علیه 

(لر (بع سیف( لد ین (یبكك (چه ) 

[ خوا)ج4] سیف الدیبیا بمك بندة سططان شمس‌الد ین بود : ترك (ه) 
!اشامت و جللادتوحسی اعدقاه [ بود ] اورا از جمال ا لد بی جو بکار ۳9 
خر بده بود در بداون : اول سر جا نداد شد » ددان شغل اورا د خی 
فر مود » از و جوه مصاوره » سه لك جیتل » بدان و جوهااتفات 4 کرد 
حون (سمع [ میا رل ۲اعلی رز یدیل 6 تندوب عد م ا (دشسات ۱ ۳ وی در سل 
عر صه داشت کر د» خداو ندسلطان‌اول بنده دا شغل مصادره میفر ما بد 
واز بنده جور گر دن و مصا ودره [ از ] مسلمانان و رعیت ( ۷ ) نیادد 
ند ه را وحه دبگر ور ماید » سلطان را در باب او اعدقا د [ ی] ظا هر شد 
نار ول اورا داد » مد ی دران اثالت خدمت کرد ۰ (س اقطاع رن 
اورا داد ( ۸ )و ی ار ات سنا مش ( )٩‏ فر مود » جون لشکر ( ی ) 
اجه نو ی کر د ند (۱۰) و بلیکا <لجی ر | مقهور گر دانید ند بحصرت 
مراجفت کرد » کز لك خان ( به اچه ) بر حمت‌حق تعالی پیو سته بود» 
| لت فر مود » مد ثی در ان بل د داوری ورعیت بر ورگ گرد و آآن دلا درا 
دا صرط ورد » و چون بلاط ن بر <هت 11 فر ات نا دیو ست »> مللت 
([ سیف ا لد ین ) حسون ذر لغ )۱٩(‏ درا طمع ول بت اجچه اقداد » ار ان طر ق 

(۱) مط : در فز | و نپب و لا یات » (۲) هط » شگی, ۱ ها و4 (۳) مط : شد 

(4) اصل: ابپك خواجه » داودتی : ايبك اچه (ه) مط : دترکی )٩(‏ کذافی | لا صل 
مط : خوبکاده داورتی این کلمه دابه اسلحه سازو کسی که به سلاح آب دهد ترجمه کرده 
و نمی دافم که ددنسخ دی اصل کلمه چه بود » ددفر هنگهای موجوده اصل ۲ ثرا نیا فتم شاید 
چوبکاد و فا دسی نجا د با شد (۷) مط : و دعا یا (۸) مط : او دا فر مود » 

)5( اصل : شناس» مط : سذامش داد ۱۰ مط : گردند » )۱۱ مط : قر لغی . 











هلو شمسیه طبةه ۲ بو ۵ 3 





لشکر بدر اجه آورد(۱) سیف الد بنا بيك باحشم آراسته از( شهر) اچه 
بیر ون ]مد » و با یشان مقابل شد » نصرت حق تعالی در رسید » لشکر 
قر لغیان منهز م شد » و بی‌مر اد 9 کشت ۳ ) گ الحق ۵ را ن و9ت 
آن قدح (س بزر ث بو 3 » بداانج4 فر ومهابت مماکت هد و ستسان 
بسیب‌ووت ساطان‌طاب ژر اه» در خاطر ها زقصان ذ بر 429 بو د وخصمان را 
از اطر اف‌مماکت (۴) طمع‌خام بضیط فلابت (ع۴) در دماع زر ح<مت هید‌اد 
اورا حق تعالی اين نصرت به بشید » واز وی ‌دران بلاد این اسم (ه) 
باقی‌ما ند » ودر بلاد هندوستان این ذ کر مذعشر گشت» بعدازان فدح 
زمدت نز ذيك از ا سپ خطا کرد » و اسب اورا سدق بزه برمفعل 
و هلا لك کرد » [ حق تعالی اورا بیامرزه ] (عدلیه الر حمة و الغشر ان 
و الله| لباقی والدا:م ) 
لخامس لو للی سیف (لدین زد ملگ بغاندت ] 

مالك سیف الد دن ا بیاك بغان ات » ر لگ خطاتی بود» وملاك ] راسته.. 
بظاهر وباطن ۰ بهانواع رجولیت موصوف » سلطان سعهید اورا ازور له 
ایا رالد ین <ست‌قبا خر بده!وی »واورا بقرابت‌خود م#صوص فر موده. 
اول | میر محلسی فر مو د [ و ] جون مد قیی (۲) دران شغل خد مات 
سند ده بجا ی‌آودد » اورا !زر سک گر داذید »فلابت سر ستی اقطاع داد 
و ۵ ر وقت ) آن اعز از [ فر مان داد هر لس ار امر ا وملو ‏ وخواصی 
اسپچی بد اد ندش » بدان او را و ی و | ستظهعاری ظاه.ر گشت (۷) . 
در سنه خمس وعشر بن و سدما ه 4داعی در ولایت اجه وماتان‌خدمت 
بار گاه اعای و ر با وت » ماك سیف الد ین ایبك مقطع سر ستی بود۵» . 
وور جدمت ساطان قر بت و مدخت تمام د اشت ( و [ چون مد آیعا خد مت 
اسئد ده گر ده بو د (ه۸) اقطاع هار بد ومذوض شد )٩(‏ و چون ملاكت 
علاوانددین جا ای از ا3عا ح‌ دکهنو آی معز ول شد » ]ن | فقطاع (مرلكت 
سیف لد ذٍن ابيك بغان آت مفوض گشت» دران لاو وت (سیارنموی» 
و جند ز اجیر یل » ازولادت بنکگ بدست ]ورد و بجدد مت در گاه اعلی 





(۱)مط : ازطرف بنیان لشکر گر ان بددشپراچه آ"ورد» وسیف الدین (۲) مط : گشتنده 
)۳( مط : ممالك (4) مط : ولایات (ه) مط : دسم )1( اصل: مدتی ولایت. ددان 
)۳( مط : و بد آث انمام استظها دی و قوتی ظا هرشد (ه) مط : خد ما ت گز .یده کرد 
)٩(‏ مط : فرمود. 





و ۱۰ یو طم42 ۲ ملوك شدسیه 





فر ستادو از حضرت اورا (لقب) بغان نت خطاب شد » و بنام او بز ری 
شد > مد ی بلاد (کهنوتی داشت » در سال سنه احدی و این در حمت 
حق یو ست » ( علیه اثرحمه والرضوان) والله اعلم . 


رلمعز ی 


نصرتالددن تایسی بند 5 سلطان شهید معزالد یی محمد سام بود > 

و در لك م<عغر (۳)د بدار بود» قامااو راحق تعالی ۱۹۸۰۵۱ نو اع ومر دگومر دهی 
آراسته [ گر دانیده ] بود» وورغایت رجولیت و جلادت و [بارزت بود] 
وءقل کال داشت » و د رعهد که ای دسندة این سطور منهاج سراج 
بحصر ت اعلی شمسی یو ست » نصر ت | لد یبن ا بسی مقطع جیند 
و بر واله (۳) بو د» و بعدازمد ی چون خد هتها » دسندنده کرد » بعد از 
وت (حعار) کاایور(6) ددی‌سال‌سلطان شهید طاب ژر اه اقطاع دهیانه(ه) 
و ساطانجوت بدومفوض ور مود » باشدنگی ولا+ت کا(یور(6) اورافر مان 
(۱)مط : تایسی» داودتی‌ما ننداصل»دی گوید که‌در شخ خطی تا لیسیو تایسی‌هم آمده » 
وامبر ی این کلمه دا چینی بمعنی تام هگا تب می شمادد و لی به عقيدة من کف 
خواهد بود یامنسوب باسم شهری ومکا نی » ددتادیخ شرف الدین علی یزد ی که تا یشی 
آمده یز باین لفظ تردیکید ادداین | ثیرایغان طایسی دافام میبردکه مامای غراث الدین 
خوادزه‌شاه بود(ص۹ ۵ ۱ج ۱۲) (۲).ط: سام بودترکی بودمختصردید|ن فاما» در فسخ داودتی 

هم‌شاید مختصردیداد بوده ج4این کلمات دابه 2۸ 0/50۲۶ ۲۵۳۷ ۲۷:۵5 ۲16 

عینا ترجه کرده » و اصطلاح شادت سایت ددز با ن‌افگلیسی بمعئی کوته نظری و کوغاه بینی 
است و لی این ترجمه دا ودتی با صفاتیکه بعد ازین مو لف دجم به عفل. کامل و کاسح 
دمرد ی دمرد می او آودده تشادی داند بنابرات مختصر بامحقردیداد دانباید کوته نظر 
منداشت . شاید مقسد مو اف هطیح وسادگی‌وعد م تجمل ویا سادگی قیا فت 
و نازیبا ۲ ۱ 


ی چپر ه دی بباشد (۳) اصل : جرد بت مرو[ 4 مط : چشد و برو انه 


و ها 2۰ نی : چیند ( چهند ) ك له » هانس » قرا قبط ان ری 
( ص ۲۸ج ۲ ) جیند ازسرکاد حصاد قعرف ند ذهلیا ست که ها سیف یروا لاش 
زر و ی کاب بو هر یا ارف ی ور | آسیو 2 


(»)صل| : بهتانه » داودتی دمط : بپیانه . 








ماوكث شمسیه طبقه ۲۲ جح ۱۱ 4 








داد تامقام (و) سکو ات به کالیور کند»9 لشکر دراء قنوج ومبهر (۱) ومه‌اون 
(جمله) نامز و اوشد» تادرحدون کا لنحر و چند بری (۳) شرف ؟:د(۳)دد 
شهودسنهاحد ی و لین و ستدما له از کا لیور لشکر بعار ف (باد) کالنجر برد 
ورا ی گالذجر از یش اومنعزم‌شد:وقصیات آن و لا دٍت رااهب کرد »وذر 
مد ت از و دك» عنام سیاربد ست ]ورد » <نا نچه (د د)مدت اه روز 
بیست بنج اكث <مس سلطا فی درقلم ۲ ورد (۴) وبوقت مراجعت رانهاجار 
که نام اوجاهر بود (۵) سر دراه لشکر اسلام بگرفت» ودده‌ضابق لورهای 
عمیق () دراه بند کر د» و بر [سر] راه مسدهد حنگگ باادستای » اند لاضعفی 
بر نصر تا لد دی تا بسی مستو ای بوذ لشکر راسه فو کر و (و) بر سر (سه) 
راه دك وج بی‌ار جر دده و رت ووج بره وا بای (شکر وا میر ی ) دشان 
ويك وج مو ؛شی (۷) وغذادم و دك امیر با ایشان . 
از لفظ او شنیدم »که هر آزو رهند وستان بفضل ربا نی هیچ لس 
اشت‌من ندیده (بوه)دران دوز هندوی چنان درمن افتاد (۸) که گرگ 
درر مه گوسپند»مین (شکر بسه فوج کر دم» تا اگر هند و با من وسو ار 
جر بدههةا بل شو د بنهوه‌وآشی سامت بر ود وا گر بعارف ابشان میل کند 
ک اک سم( بت با ماش تدابع ور بت اس 
(۱) مهاون یقو ل آبوا لفضل مر بوط شهر ۲ گر ه بود »که بیا ندهمازتوابم ۲ گره‌است» ولی 
مپر را در ین موردضیط نکر ده»,لکه‌چا ثرا رنام مپیر در سر کار بپا دذکرمیکند (ص ۱۸ 
ول کا لوویا کابوار که درین کناب بسا رم کورمی تایه عالیا گوایاوا ست که 
راءرتیهم کوا لیور می نویسد» واین‌س رکارهم‌مانندقنو ج وکول وکالیی و نار نول وغیره که 
درین کتاب آمده »مر بو ط صو بهٌ دارا لخلا فت آ گر ه بود (ص4-۱۳ ۱- ج ۲ آئین|اکبری) 
(۲)مط:جند بر»اصل: جند بری راورتی: چند یری» واین‌جای د«صوبهٌ ما لوه بنام‌س رکاد رایسین 
وچند بر ی‌واقم بود » ددجنوب ۲ گره »که ازبزر کترین شهر های یاستا نی ودا رای فلعه 
سنگین بود » درو جپارد ه هزازخانه بزدگ سه صد وهشتا د و چپاربازارو سه صد وشصت 
فرا خ سراء ود واز د » هزار مسجد بود» ( ۲ شین ۲ ص ۹6 ) (۳ ) اصل: 
که زد (۵)ط بو ماه نام وه شوج این ام کدفت() 
لوره درفارسی به راء ودد پشتوبارای لقیلهً یدتو بدعنی مجاری عمیق سیل و گودالهائی است 
کهازجر یان‌سیل پیدامیخود درادب فاری (اور» لورد» لور کند) هرسه‌مستعمل بوده فرخی راست: 
تورا بزرگت سپاهی است یمن دراز رهیاعت - همه مراسر پر خارو ما ر و لسوره وجر 
درجنوبشپرموجو د هقندها ر (لوده) مجرا ی مذپو رسیل بپار ی است»(۷) مط: مو اشی » 
(۸) اصل:درمیافتا د ۰ )٩(‏ مط: بر ودوا گر بطرف بنه یامو اشی میل کندمن با|نصاردقب‌او. 








بر ابر اشکر (اف) برامد حق تعا لی نصرت بخشید و هندومنز م‌شد ومبالغفی 
دور خ ور ستاد» و اسرلامت باعنا دم بحصار کا لیور(۱) با زر ] مد» وورین 
(شعکر از کمال یاست اوح کا ی معاوم‌شده بود» ۲ ورده‌شد (تاخو) ند ات 
: :را فا سده با شد) وآن ۲ است که درین سغفر درك گوسپند شیری از جمله 
۱ مواشیاوغادب شد »> (ود»قر وب اث »۵ و ایم ار امد روز که دمیان لشکر گاه 
و خیمهابعد اريك هفته که [ ذحا مقام‌شده بود» هر کس <بزی رای 
4۱ بخ :4 بودند(۴) اصرت ااد ین تایسی‌طوف میکرد » نا گاه ۲ واز 
کی سید (سمع اور سید خو اص‌خو د راگذت : 45[این] ] داز گو‌سیند میت 
بد ان سمت بر ند » هم‌چنان بود که آن‌امیرغاز ی علیه‌الر حمه گفته بود 
۰ ن گوسیند با ز ] ورد ند(د بگر) در بن لشکر (ی) از کیاست و کار دای 
او اسیار ] ثار ود از <ملة ]ند ۲ 1]) دوکی ]آورده شد»و آآن آن‌است که در 
" وی ] (<4 رای در ار ,ی اوء ظن کر دوه:دهزم‌شد نصر تا لد ٍن تابسی 
(۴) اورا تعاقب ذمی ۵ »راهیر هند و بد ست ] ورد» و درءقب هزامتی روان 
.شد (ه) دشباروز تاشب دوم (را) بقد ر] نچه (۴) نصفی‌ازشب گذ شته بود 
راهیر هندو گفت * من راه عاط گرد[ ۵ ا]ع و بیش زمید | زيم » فر مان داد » 
تا اورابد وزخ فر ستاه‌ند» نصرت‌الدین خودراهبری کرد »و !سر با لا ی 
۱ (۵) دسید هز دمدیان ۲ نحا] بد ار کرده بود ند وستور لشکرایشان بول 
۰ ند اخ42() (شکر بان‌اسللام هر يك (۷) سخنی گفتند که شب است (شاید که) 
-خعمم از د را زیاید (0 > درمیان ((شعر د شمن) اقدیم . نصر ت الد ان 
ازاسپ (یاده شد » و گر دآن مو ضع بر ]مد » و آب اند اخعه (اسیان) 
گغاررادر نظر ۲ ورد گفت 9 ران‌خوشدل باشنف که فو ح‌سافه وم دار 
لشکر ند (۵) بدلیل ۲ نکه (اگر) قاب با مقد مه بو دی این مو ضع ببی 
سپر !۷ قی(شکر (ایشان) شدی» رین (۱0)+وضع هیچ بی سیر یست‌مر و انه 
باشید ۱45 درعء نب 5 میم هم بدونع2 هت نصرت (۱۱) بر ذشست‌و بامد اه بد ان 
.مار ر سید و چملهدابد وز گر ستاد ند» و چتر رات راک کالذجر بگر ات 

.و اسلامت ا زان لشکر با ز ] مد . 
بهداز ان <ون ءهد ساطان‌در آذ شت » وماك غیاثا لد دٍن می<مد شاه 





(۱)مط: کا لو ار ۰ )۳۲( مط: وهر کی هراک خرد سایه‌ سنا 42 طوف میکرد )۳( ظ و بسی 
)4( مط : آنکه 02 مط : بسر پلی )1( مط : سکن اب ق تنل اقها صته 
)۷( مط نهر کس ۸۳( مط : ثبا ید (٩)مط:‏ با شم این نوج که ۱ بنجاً است و آید ار کرد ۰ 
۰نده ساقه ودم دار لشکراند (۱۰) مط:بدین (۱۱) اصل : همبر ین نصرت بعلا مت پر فشست 








ین سلطان صاحب واوعه شد»سلطان رهیه اوده !4 (صرت ا لد ان ا(سی 
داد » دروقتی که ملاك جا نی و ملكث کو چی بد رش ر ]مد ند» ومخا 
۲ ز نهاد ند»از او ده (وجه خد معی » در گاه سلطذت متو حجه شد» کوجی 
اوراناگاه ا ستقبال کرد اورا بگر قت ور نورق اوراغااب (رد(() دمد ران 
مر ض ار مت حق ( (ها لبی) ویو ست [حق آعا ی بر وی رحمت داد ] 


ال ۳4 ایللی عز | لدین طخ زخا ك طعغر ل 
ر حمه ان (۴) 

مذاث طغا نخان زر لك (۳) خو بصورت و زا کیزه سیرت بود اصل | و 
ور ه‌خطا بود» بانواعمر وتو شییامت ]راسته بودو باخلاق‌حمیده و اوصاف 
اسند نده ذیر ا سته (بود) وود بذل ومروت [د لطف وشوا مت] و مر دم 
سازی خود راد دان‌ز مان (۴) ثا نی ند اشت» چون سلعلان اورا بغر بد : ادل 
ب ۳ (خاص) شد » چون مد ی دران مر یه خد مت گری 1 (سر) دروات 
داد شد (۵) نا گاه دوات مر صع خاص گم شد (۷) سلعطان اودا اذدب ایغ 
گر ۵ (۷ وس آشر بف د اد (۸) (و چاشنی گیر شد) و بهد ار مد ی امیر ] خر شد 
(ی‌دد دهودسنه ثائین مقطع بداون )٩(‏ شد ددوقتی که [ملاث] اکهنو ی 
(اقطاع) بغان نت(شده ولادت بهارطغا نخان دا فرمود چون بغان ثت) 
بر حمت حق ها لیی ژیو ست او مضطع 4رد اک‌نو آبی شد و آن (لا ۵ یط 
کر د» و «عداز وت ساعلان سهید طاب ژر اه مان او(و) مقعع برد ای نو ی 
ابیك (۱۸) نام که اورا اورخان خطاب شده بودف ثر کی (۱۱) ات حلد 
بو خصومت ظاهرشد » وباهم شان در برا بر شهر بسنکوت(۱۳) ان نو تی 
مصاف شد » (طغرل) طغانخان هنگام مقا له اودا [بر مقنل] آیری زد 
شهادت دا وت و اسم [ طغاخان ] غرل از رگ ند :و دردو طرف 
(۱۳ (2 لحم نوی ! , دای ن ّ را ل دک اسر طار ق‌ و سا و آ-یی 


0 





(۱) مط : رنجوری بروی غا ۳31 :ددان مرش (۲) مط: طغرل طفغا نخان - را ورتی کذ ا 
( ک ره و و سرت بو در رات ای وی من 
خدمت کر دسردوات داری‌نا گاه )1( مط: گم کر د ۰ )۲( مط : فرموده )۸( مط: ۶ار_فش 
داد(٩)‏ اصل :بدوان (۱۰) مط: لکور اييك ثام »یا قرار بعضی _ شخ خطی» لکنورو| بيك » 
[کوزا یباك. را درتی: لکمن با | بيك نام که| و ر خان تر بت بود» اصل :۱ ببك نام کهارر کورخان 
۰ (۱۱)مط:ترك »(۱۲) اصل: بسکونت مط: بسکوت» ودرحاشیه‌قرار نسخ‌خطی بشکوت»بسنکوت» 
را ورتی: بسنکوت (۱۳) مط : وهردو اشکر بلاد » 





جوم چ طبق4 ۲۳ ملوك شمسیه 


(۱) دوم ( را ) بر ندنام ( ۳ ) مد آیی ۲ حوالی باوی نموه » وآن 
> بر طر فد ؛و 1و تست اورا مسلیم شد »و جون ای ات مماکت اساطان رصیه 
رسرد» طفانج<ان ,عاری (در گاه اعلی‌فر ستان» و به آشر دف چدر ورا بات لعل 
مشر ف‌شد 6 واعر:ر وافر بافت » وار (خهدو ی بط رف 4 ثر هت بر فت» 
وامو ال واخ ر بدست ]ورد » و جون ( خت مماکت ) بساطان معز الد ون 
(هر امشاه رسید » طغانجعان هم چنان‌می‌قر بود» (ومدام) 1 
(۴) خدم:ه۱ ۶ گر انمابه ور ستادی» جون عهد معزی منقر ض گشت » درد 
اوا یل عهد ۸۶ای اورا کد خدای (او) با ء الدین هلال سور یابی (۴) 
بر صبط بلاد او ده (ی گر ه )رما کید ودیگر بلاد جر (ض میکرد (۵) در 
ش ود نید 4 ار ق سدت ۵ب 4 4 گک-+ ۱ «#-ن ۵ عسبی (ا) آسر تا یچ 
وفرز ندان » ] رحضرت د هی عز دمت لجهنو ی کرد » چون به اوده 
و صول (ود() طغانعان بو لابت کر ه(ومانکیور) رسیده بود» داعی از اوده 
حدم ت اوایوست (ء) مد تبی‌د ر ان < وا ای ۱۷و (۷) (و‌د »(س اطر ف اجه نو یی 
مر اج۶ت وراه 6 داعی بااو مواوعت مود » ودرشهو رسنه‌احدیو ار مین 
وستماه (رای‌ جاجنگر ولا بت کج نو آبی راز حمت‌د ادن گر فت»طغا نخان در 
شوال سنهاحد کار ده نف س تما له) عز و مت لا وت جاجنگر )۸( کر د»داعی 
و ردو لت موافغت او بدان غز ورقت » چون ب4 کناسیی (4) [رسید] 4 سر حبل 
جاجنگر (۸)است » روز سه شذیه‌ششم‌ماه ذی القعد ه سنه‌احدی وارب۶ین 
و ستها له لش کر بر نشاند »> و دک یش ار ۵» ومبارز ان‌مسلما نان از و فخندق 
بگذ شنند و ؟ذار هنود روی (بز دمت آهادند (۱۰) تابه‌حدی درنظر این 
۵ اعی زو د ‌ > عاغی ک>بیئیابلان ایشان بود » چ<یز کبرد ست لشکر 
(۱۱) اسللام افناد » فاماط فانجان‌را فرمان‌بود (۱۳) 4-1یلان دا کسستی 
ز حمت اد هد » ادن سیب ] شش یز جنگگ (ذشست » جون جنگ تانیمروز 


(ا)ک | نیالاصمط: :لک ز. باقرار مك نسخه خط 1 رادرتی: لک ور(۲)اصل:دوم 
برمل نام که بر طر : ی درو کوت است‌اورا؛ »راور ی : مر ند ( بر نده ۰)بهلری بسن کوت»م :ما نند متن 
)۳( م1 + پار گ؛ .۰ (4) مط «سودانی ت وا ورن 5 درم:ن‌سور با نی و پسوا له يك نسخه خ لی: سیربانی 
‌ ۰( مط: ما نکیورواند ره بالاتر تحر بغر کوج ۰ درمطو اصل تحر .صاست بصاد مپ.له»و با رد 
تحر ش بضاد م قرحه ] سید )0( مط : نمو د‌ ِ ۱ حوا ی نزد يك‌او ده بود )۸( اصل: چدذگز 
راورتی ومط: جاج و دربر غی از 2 بکتاس پکتاسین است» ولی‌قرار اصل ومتن 
اف ۰( م1 : نهاده :ود زد 0 : ود ست ییا د کان اشکر(۱۳) 
1۳ : بوده 














ملوك شمسیه طیقه ۲۳ و ۱۵ وه 





بداشت (یاد گان (شکر اسلام » بحهت طعام خو‌ددن» هر کسی باز گشتند 
(د) هندوان ازطر ف د؛دگر جنگ کردند (۱) و بنج یل (بگر فتند) و بقدر 
دو (ست (یاده » و ناه سی‌ار از !ی پشت بعضی‌از لشکر اسللام درامد ند 
وهز مت (ر مسلمانان افتاد» هبلغ ی مسلما نان شعادت داودند »وطفا نان 
ثامر اذ (۳) ار ان موصع مر اجءت کرد » و به دنو ی فستا رایع 
و شرف | املك اشعری را ب<ضرت 2۶ ای فر ستا بطلب مدد » و از حضرت 
قاضی جلال | لدن کاشا ی علیهالر حمه باتشر دف و چدتر [لعل] واعز اروافر 
وا کرا م‌ شامل زا مزث شد داشرف ا ماگ وعلم سرا زر ده و لشکر ها ء 
زد دسمدان در میراعت آمرخان مرا لد دن یر ان که مقطع او ده بوذ بر ایا 
۵ وع کفار جاجنگر ( ۲) <جم ور مان اعای » بط ر ف دج دو آبی حر کت 
کر د ند - 
همد ر دذن شهو ررای جاجذگر 6 باندقام ذهب کتاسین 09 که در سال 
ذش:4 (ودو «دقر بر دسیدهاست » روی !۹ (اجه‌نو ی نها » رورسه شنیف 
به یز ۵ هم ماه‌شو ال سنها نی وار ین وستماله» لشکر کغار حاجنگر بالیلان 
وبابك (۵) وسی‌ار (سیار » برابر اهدنو آی رسید ند » وط فا جان‌ذر مقابل 
ابشان از شهر یرون آمد » وجماءت کفار از سر حد ولادت جا جنگر )٩(‏ 
یر ون مد ند»اول (هور (۷) دا بگر ونند » وفخرا لماك (۸) کر (م الد ان 
لا غری را 49 مععاع (کهور ود » باجماءت مساماثان ش ع بجد کرد ند »و بعد 
از ان بد ر اجهدو ی آمد ژد . 
دوم روز (آن) از اطر اف )٩(‏ بالا مسر عان‌رسيدند » واعلام لشعر اسلام 

داد ند » که نزد درك رسیده اند هیم‌تی بر لشکر کفار مستو لی شد » 
مر اجءت کردازد چین ام کر !الا !۹( گره) !دی آی رسید (زد)میان‌طغانعان 
و آمر خان و حشتی‌ظا هر گشت» و «مصای کید زد » (ز ار)در اجهدی تی‌میان 
هر دوفر دق اسلامیان مقانل» رفتاز بامداد تاچاشت گاه » جمعی در میان 
سخنی گغتند» هر دو(!2 کر) از هم باز شد ند » وهر دك به لش کر گاه‌خوه 
(۱) اصل : د بگر جنگل یی کردذ. (۲) اصل : نا مز د (۳) | صل : جاچنکر خان 
)4( فان : کتاش من : گتا سن و ای که د ر سایق هم 8 

) ۵ ( ۱ ط 0 پايك »ر لی بابث بای فارسی نی بیاده ات (غیاث ( 

( ۰ ) اصل : چنگز (۷) کدافی ال صل »منا :(کو رءرا ورتی : لکپنور - ( ۸) اصل : 
فخر | لملکین ۰ راورتی ومع ماژند متن» راید هذ. و بت به لاغری که در میحث قلاع | یا ۳ 








فرجستان د رطرقه (۲۳) ۲مده » و از قلعه ها ی دیار فرجستان بود ٩(‏ )مط : طرف 





و ۷ و طی2ه ۳ م لوگ نله ۸۵ سم 4 
هر اجعءت گردند » طغاخان چون بر درشهر بود بهنگام ۲ نکه به سرا پر .ده 
خوه ازول گرد جمله حشم | و در شهر به وثاق (های) خودبا ۳ ۳ 
طعغا اآخان 1:هادما ند (و) مر خان([جون] 4 (2عر گاه[خود] مراجوت کر ۵» 
هم‌جغان ( 4۱ سالاج 1 مستعدمی بو د » چون فر صت داقت و معلو م شد » که 
طغا یجان در لشگر اه و سرا رده خود ندهاست ( ۱ آمر خان (قیر ان) 
(ا تماع (شکر ( بر نشست) ی بر لشکر گاه طغا نجان‌را ند» و بضر ورت طغانخان 
بر اشسات ومنهزم (شد ه) بشهر در آمد ۵ و آی‌حادله روز سه شنبه بخجم ماه 
ذ قا(2عد ه سنه ا ی وار ب۶یی وستماله بود. 

ون ط اجان (شهر د را هد »داعی دو ات مدهاع سراج را دره‌یان 
]ورد » و بطلاب صلح وامان یر ون فر ستاد وعهد وامان درمیان هر دو(۴) 
هس تج کم شد »> ور ان قر اد ۰ (کهدوآی به آمر خان سلیم گدد ‏ وطغانتجان 
باخز این خود» و ایلان وانباع واشیاع » بحصرت اعلی رود» بر ان‌ور اد 
اج نی ای اس لبم شد » وماك طغا ان در مو) وت مرك قر) شش خان 
وملاث اج اادین سنحر ماه یشانی » وامر ۰1 حضصرت بدر گاه اعلی ] مد 1 
والی داعی باانباع درمو اوقت او بحضصرت باز مد » روز دو شنبه جاددهم 
ماه صفر سنه ثلاث وار !ین وستما ثه » بدرگاه اعلی وصول بوذ . 

چون ط اجان بعضرت رسید» باعزاز وا کر ام‌وافر ءمخصوص کشت» 
و افعاع او دهد در بیع | لاول همین سا ل بد و مذو ض آشت و نو اخت 
(سیار باوت ]و جون لت ساطنن (فر هما نون سلطان نا صر الد ذیا وا لد 5 
آز یی با فت » در شیپید سنه اربع واربهين (وستماثه] طغانخان به‌اوده 
مر اجعت کرد » و بعد ازمد یی از د یلك د رشب آو دنه بر حمت حق تعالی 
#بٍی‌ست » واز عحابب تقدیر ات ]سما یی » کی آن ود ۶ چون میان 
طغا نج ن و آهر خان قیر ان » خصو مت و مناز عت افتا ده » وو لابت 
اسکد گر س‌تده وت هر دو در دك شب بود (۳) دی دد اول 
شب وت شد: ود وم در] خر شب » در ین معنی سید الا کار والاصاغر 
مرت اد د ن ی اتشبی کر ۵ ه : 


وه ای ات ۳ )مق : هر يك ( ۳ ) مط : افتاده بود » وولابت يك ‏ 


۳۹ شده قمر شان 2 و لکیتو تی برحمت حق تعا لی بوست در ین معنی 
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آد بنهة سلخ (۱) ما ه شوال لقب اه وسیی ودال تار بخ عرب(۴) 
شد کوج آمر خان‌وطغا نخان زجهان او اول شب آذشت‌واین ] خر شب 
[ تمر خان دراکهنو ی نقل گر ۵] (وطغا نعان دراو ده اقل کر د) چدا(چه 
هیچ ك ازادشان رادردذیا ازفوت ؛کد بگر خیر نشد ( هر ] ینه ) ملاقات 
( ۳)ا یشان بد ر گاهعزت وود خرت بوده با شد(و الله اعلم بالصوا ب ) 

(لثأمن | لملک‌تمر خات ه) 
مك مر خان تر لك یکوسیرت و گز بده ا خلاق بودآو ] بغایت جلد 

و شهيم (ه)و ناز ند ه ود ایر»و اصل او از قفجاق () بو ه صو رت‌خوب داشت» 
ومحاسن کشیده» در اول اوراساطان (از)اسدا لد ون مذکلیی(۷) بر ادرمالك 
ذیر وز امبلغ (نحاه هر ارجیتل اخر بد» (و) ۵ رلشکر <ندوال (ه) نا گاه (سر رای 
<دوال لده‌نام (5) بدست او ادا »جون بحدمت ساطان ] و رد»محل قبول با وت 
س:ا+ب‌اهیر ] خر شد»و د ران‌و قت امیر [1] خر] طغان خان بو د چون تمر خان 
قیر ان نالب‌امیر ] خر شد»ءخدمات سند ده مود حون‌طغان‌خان را بداود 
فر هو د 1 یر ا دن] | میر آخر شد و در عهد سلطان رضیه علیها الرحما 
مقطع قدوج شد »و دران ع۶هه بر سر اشکر هاء اسالام بط رف ک یور (۱۰) 
دمالوه بحکم فر مان[ اعای] نامز ۵ شد » درآن لشکر ۲ ثار (سند یده آمو د و (عد 
از ان چون بحضرت باز ] مداقطاع کره حو ال اوشد»دران طرف غززوات 
(سییار کرد» وشرادط لشکر کشیها باتمام (۱۱) ب(حا[ی] ]ورد» و چ<و ن 
نصرت ا لد بن آا اس بی (۱۴۳) ۹۶ مقطع او د ه بود ار حمت‌حق تعا ای ویو دت 
و لا بت اوده ی 4 11 حو ال تمرخان قیر ان شد » وودران . بلاج زا 

ر حد ترهت کارهاء بزد كت کر د» وغنا دم (سیار بد ست]آودد» ازرایان 








(۱) مط : آدینه وسلخ » چون تا دیخ فوت | ین ده ملك به تصر بح مر لف ( ۵۱4۶ ) 
است »و ۳ جاشبن 1 د ( ۶ می‌شو ده بنا بران باید صحح این‌مصراع (ح بوده و میم و دال ) 
باشد تاپا ۱66 هیحساب جمل‌موافق 1 ید ۰ (۲) مط: از تار بخ (۳) مط :دید اد ایشان 

)4( مط:ا لملك قمرالدین قیرا ث مر خان » داودئی:تمر خان السلطا نی (6)-مط : شهم » 
(()مط : تیچان ( ۷) کذ انی | لاصل وددمط و راودتی»دريك نسخه ماغد مط : مشکلی 
یامتکلی منگل قوم معر وف فا ن | ست » شاید منکلی منسو ب. پد ین قو م با شد » 
(۸)مط: چند واد »داودتی هردو صورت را نقل کرده ٩(‏ ) مط:یسری ازچند دواد مده‌نامی 
راورتی:لده نام » (۱۰) مط: کالیواد ( ۱۱ ) مط :کذیهای با نام ( ۱۲ ) مط:. تا بسی 
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ور) نگان‌دمواسات آن‌دیاراموال‌وافر گر فت »و چند کرت‌فلا بت اهدیکوره 
( ۱ ) دا ذهب کرد » واموال بستدوددشیید سنها ژنی‌وادبعین 9 ستمائه 
چون !طر ف (-دهندو آبی دفت» وحال او باطغانخان !یش ‌از ی [ فصل ] (عحر بر 
ایو سته است 4 ب4 کجا در سید »درو قنیگه طغان خان بحضرت بود از 
لکهنو ی جر بده (دد تایبی) (۳) بیامد و بده خود را جمله ازاوه ه به 
لکهدوتی ذعل کر ددمد ت دوسال ب» لکهنوتی لشکر کشی ( و کامر انی) 
کرد » سس بر حمت‌حق ایو ست هم‌ددان شب‌فو ت‌ظغان خان بودور راه 
اوه ه»و چون‌فر ز ند ملك بغان آت (۴) درحکيم او بو دحسی عهد نگاهد اشت 
و(اورا) از الکهنو ی بطظرف اوده ]ورد در ۲ نحا دون ار دعلیه الر حم 
وا امغفرة (۴) (دحق تعالی سلطان اسلام دابر تحت سلطنت باقی دا رد) 
[ والله‌اعلم بااصواب ] 
(لتاسع ملک هند وخان مو بد(لدین 
مار لک الخازت ([ه ) 


هددوخان مهتر مياركگ باصل (رمهر () بود» جون لخد مت سلطا ن 
افتا دساطان اور ا بعر بداز فعر | ادین‌صفاهانی (۷) بغادت‌مر ۵ تیکوسیرت» 
وخوب اخلاق (۸) وصافی اعتقاد بو د »و بخد مت سلطان فر بت تما م‌داشت 
ومحل اءتماد کلی دافنه بود داز اول‌حال ۷ خرءهددوات شمسی»ورضوی 
محتر م فموقر (ود:دخز پنه داد» دخدمتهای پسندیده کر د هبودف جمله 
بز ر ۴ا ن سلطان که نما صب‌ه(جی ومر الب بز د گی رسید اد دداهدمام ۱ 
وشفقتاو بود ند » همگنان را همچو در (۸)مشفق دمهرمان بود» اول که 
بیعدمت ساطان اقتاد بوز بان شد بعد از ان مشعله دار شد» ددران مر آبه 


(۱)مط: بپتکور دریکی از نسح تبکوره» راو ری گوید: که بهتی کورایا بهته کوده برساحل 
چپ‌سان در شر ق ,نارس درمر کز کالاجر افتاده (۲) رادرتی از ذسخ خود صوره‌ختل فکلمه 
رافل‌میکند :ماش » مالش»تابس. درراصل نءستءشاید تا یس باتایس باشده که‌ملك‌نصرت| لدین 
سا لفلالذ کر بدان منسوب بود(۳) اصل:تغان تت(4)مط: رحمةاله علیه(۵)مط وراودتی:| لخازن 
السلطانی ( ۲)رادرتی کو بد: که مپر یامپیردرحوضه های ساگرو نر بده در عرض ۲4 درجه 
و ۱1 دقیقه و ول ۸۰درجه۹ 6 د قیقه‌و| قم‌است» چون پا ین نام‌جانی‌درتر کستان‌وغیر ه بمن‌معلوم نیست * 
بنا پران‌مویدالدین را غلامترك نمی‌توان تمرد *بک‌شاید اساز هندو بود(۷)اصل :صفهانی 
( ۸)مط : مر د ی‌نیکو سیرت و گزیده اخلاق » )٩(‏ مط: بمنز لت هدر 














ذرحد و دو لا ذت رن که سلطان مقطع برن بوذ ددءهد ساطان قطب | لد بن 
[ساطان] بر قَبیلة مو اس (۱) هندو بدوانید »درانغزا(۴) هند وخان میارك 
(مر د) هندو [ یی ] را سیخ مشعله بیند اخت و بدورخ فر ستان سلطا ن اور ا 
طدت داری فر مود مد آهاد ران مرنبه خد مت کرد »جو ن کا د مماکت 
(دو لت شه‌سی هر آب شد مهدر مبارك خز دنه (۳) دارشد » تا ]خر عمر دست 
ازطشت دا دی‌ند اشت» و همچنان( خد مت) طمت ۵ ری‌خاص هیکرد» 
درعهد +که سلطان سعید بیای محروسه کالیو ر (۴) فرو دآمد [ه بود] 
و آن ۹۶۸5 را فیح کر د» دای دو لت منهاحج سرا رات لشکر» مد ت صشفت 
ماه بدرسر ار ده سلطانی ۰ (حکم‌فر مان » در هفد4 دو و بت تذل یر عشد 
میکر ن» ودرماه رمضان و عشر ذی الججهد و عشر مجرم هرروزذهی گفت- 
چون حقوق وعا و یی ثابت آردانید ه بود بعد از تج » کل امو رشرعی 
| بن (۵) ۹۶۸3 حوا له این ذا عبی فره‌ود وآن آفو بض در شهو رد سنه 
لا ین وستمائه بوه.غرض ۲ چه درو قت تشر دغات‌اشغا ل (۷) شرعی» 
مهدر میا رك(۷) هندو خان خود بر اه عالیه حاصر شد وچندا ن لطف 
و لد ار ی فرمود که داعی ممغون | کرام او گشت» حق تعالی ارودی قبول 
گر داناد» و رو ی رحمت کناد» چون عهد شم‌سی منقر ضش شد » درعهد 
سلطا ن ر ضیه ولا بت وقاعه )اجه زد ومفوض شد» جع ن ات (سلطان معز ] لد ین 
ر سید جالند رحوا] (4 اوشد »از ان با ۵ (<صرت ] مد » بر حمت حق ۶و ست (۸) 


(لعاشر (لملل(ختیار (لدین‌قر زقش (خات) 


۱ تین [رحمة الله‌علیه) 
ماك اخعیادا لد ین قر اقش ا+کین » از ره خطا [ی] بو د »مر دی ارات 
ایکو سیرت و جواامر دوصا فی باطین » وبا نواع مره ی وشحا عت آراسته 
[بو ۵]و از بند گان‌قد زم . [چون] سالطان‌طاب ثر اه اود) بعر ید ساقی‌خاص 








(۱) مط: مپراسی» راودتی‌این کلمه رایمسنی مستقل و آزاد ترجمه کرده و نمیدانم که‌اصل آن 
چه بوده »مواس که‌درین‌جا آمده »یعورت مواسات جمع در صفحه گذذته و یشترازان به‌شکل 
مفرد هم آمده » که‌درحواشی گذ شته شرح آن گذشت ( ر ۵ : ۸ ۱) (۲ ) مط : غزو 
( ۴) بط : و ه ( 6 )قطاع الیو او( ظ ۰ ۱ ۰۵ ۱ ) ال + ایا و » 
(۷) مط : مپتر مپتران هند وخان (۸) مط : رسید آزان بلاد بحضرت آمددولایت جالندر 
حواله او شد » وهمان جا پرحمت حق تعالی پیو ست علیه الر حمة . 








شد » (عد از مد آی مد زد »چون خد مت کرداقطاع بر هون و درنعوان 
(۱) باوت» و بعد ار [ان] چند‌سال‌خا ل(صات آبر هنده راشحنه شد و بعدازان 
هیم در عهد عرطا سعید ملتان اقطاع اوشد » بعد از کییر خان (۴) [9) 
خطاب اد قر ا دش جا ن شد » جون عهد شمسبی مذقرض شد (۳) سلظان 
رضیه لو هوررا از کبیر خان(۴)صر فک کر ۵ (۵)ملدان‌حوا له کبیر خان )٩(‏ شد 
جنا اجه بدقر بر دسیده است [9] وقابع‌قر اقش (مدك) به لو هورآو برون]مدن . 
اون رحواوث کفار و وا هلو هور] آحر برخواهد یافت انشا لله‌تعا لی 

قر اقش (خاد) داولادت بهیانه (۴)داد » مدتی بدان طر ف‌بود» چون 


عهد ساطانهور زالدبن شد » دامر اء خروج 7 5 راقش مکی 
بوز باك ب<ضرت !یو ستند (۵) وچون مه‌تر مبارك شاه فر خبی؛قصد ملوك 


وامر اء بر ك می کر سلطان معز الدین (را) درملك 5 راقش وملك دور بكک 
[مز اج]متغیر گردانید » هردو دا قید کر دند » ودچون شهر 3تح شد » و 
زبعد ازمد تی نز دبك] توت !4 سلطان علاء الد بن دسید » قراقش (خان) 
امیر حا جب شاد » و د#ل از مد ی رور ج<مع4۶دیست و لحم ماه جمادوی 
الاو ای سنه ادبع فاربهین و سدماله هیا زه (") اقطاع او شد»و بعداز مد نی 
گر ها ود امفوض شد » و (ا ر)۲ نجا ۵ رمو اوقت مالک قیر ان آمر خان بالشکر 
بطرف اکه‌نو ی آمده » و با طغان خان (بکجا) ی کر ۵ » و <ون 
نخت ملاكث (غر هما ون سلطان جهان زا صرا لد دید وا اد ی زب و بها 
۳رفت » ددسال سنه اد بع واد بوین وستما ه درحد و د کر ه‌قر ااقش‌خان 
شهادت + فت علیه الر حمة وا لغفران (۷) 
(لحا ی‌عشر ملت‌زختیار زلدین 

ملاكاخدیارا لد بن [ا (دو زیه ] بر هنده ماکی بر ر ۳ بود » و ذر غادت . 

(۱) اصل بر دهو ن ودد نکوآن»مط: وراو ر تی‌مانند مدن » درخ خطی ما خذ مط: ورادرتی ۰ 
بر لپون بر بپون» و در تکون ودد تکوان آمد ه راو رئی‌گوید: که شا ید دد نکوان صودت 
ممسوخ‌دهرم گاژن باشد» که نام‌معروف وعمومی‌است و بسند ه عاجز چون به و رم ر‌ جوع 
کرد افدران کتاب دهرن گانون ه م‌ ضبط است » که‌یاید باملای‌فادسیعصرموٌ لفعینا در نکوان 
نوشته گرددل رای ی کی خان عز | لدین| باز هزارمر ده » مط: کنخان ء | کتخا ن» کیخان. 
شرح کبیر خان گذشت وضبط های مطنا صو آیست ۰ )۳( مط: ۱ غراض جذ بر فت ۰ ) )اصل: بپتانه 
(9)مط: پیوست»(1) اصل بهتانه(۷) مط:الرخوان (۸) اصل:التوانیه 
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شحاعت ومبادرت و رجو لت و شیر د لمی » جمله ملولك آن عود بر مر دانگی 
و د لیر ی‌اومدفق بود‌ند » و درعهد در بندان(۱) سلطانر یه طاب ژر اها 
( ۳ ) با جر مدا لف » دد ]ویر ها گر ده بود » وه‌باررت امو ده اول 
( که ) ساطان سعیداو دا بر بد » شر ابداد (۳) شد » بعد از مد آی‌جون 
"دار دولت ورجو لیت در نتاصیه اومشا هده افتاد (۴)اورا سر <در داد 
گر دانید» و چون عهد شمسی اذقر اض یذ یرفت » دددو لتر ضیه برن 
ا2 (او) شد » زس‌ازان آیر هنده وی داد ند » چون‌مراج ملو لشوامر اه 
ترا که بند گان شمسی بود ند » !سیب قوت (۵) جمال! لد ی با قوت<ءشی 
سا ان ر ضیه تغیر یذ در فت » وملك آخدیا را لد ییا لتونیه دا بادلك 
ایا رالد نا+ :کین امیر حاجب ()عقد مو دت9 هت مستحگي او ۵ 9۶ بناء 
ا تجاد استوار(بود) ازان لغیر اورا اعلام داد ند » درخفیه اخعیادا لدین 
التونیه درقلعه آیر هند ه عصیان ۲ غاز ناد » سر از رقبه [و] مطا و عت 
سلطان 4 کشید » سلطان با حشم قلب و دروقت | هار (۷) ار حصرت بطرف 
ثبر هنده متوجه شد ء حنا نجه ققر بر بافته است » چون سلطان در صیه 
مقید کشت » (و) ملو 4 وامر ابحضرت. باز ]مد ند » و لجت (مماکت) به 
[س(طان] مهز | لد ند سید »اخدیارا لد دنا (دو ذیه سلطان د صیه راکه‌مقید 
و (<بوس بود»در عقد دحیاله خود آور و » و لسبب آن اتصال آهر د 








(۱) در مط: پمداز ین کلء»علامت(؟) نهاده شدهءودرحاش به عهدبندانهم از يك نسخه منقول 
است » شایدپیش‌طا بعین کلکته معنی‌در بندان‌مجهول بود» هر جخددر فرهن/ایمتداول و هعروف 
این کلمه‌را نیاودده اندءو لی(در بند) به‌عنی‌قلعه وحصارمضبوط است ودر بندان حالت تلمعه‌نینی 
وحصار بندی را گویند که باصیلا ح آمروزه ( قلعه‌بندی) گفته میشود»یعنی محاهر شدزودرهای 
قلعه را پروی‌دشمنان‌بستن‌ومحاصره(۲) اصل:ثراه(۳) مط: سر آ بدار» ولی‌راورتی‌هم شرابدار 
نوشته 4(۰) مط: فرمود (٩)مط:‏ فربت» (۱)مط : و ماکت|ختیارالدین‌ایتکین امیر حاجب را 
پاملك|ختبار| لد ین لتونیه تبرهندهعقدمحبت » وعهدمودن‌مستحکم و بذای اتحاداستوار بوده 
(۷) مط: ایاد» که درندخ خطیاهار و ایازادهم آمده»راورتی‌ما ننداصل‌ما (اهار)می‌نویسد»و لی 
به(ر)» ,یرای تقیله که درسنسکرت ویب وه‌وجود است‌وءوض آن درفارسی (ر) نويسیم » وی 
گوید که اهار ماه سوم سال هندوهاست مطایق به جون وجو لا ی گه لها ان هم در هد 
همین شپوررا می شمردند» ورذیه در (1) رمضان (۱۳۷ه) می (۱۲۳۹ ع) که موسم شدت 
گرماو اهار بود * قشون کی کرده کلمه‌اهار به (ر) ثثیله اکنون هم‌در یجتومستعمل. و بررشدت 
گر ماوحرارت ایا متا بستان‌اطلاق می کرد د. 





3 ۲۳ وه طرق4 ۲۳ ملوك شمسیه 





(۱)آغاز نهاد (و) <ون‌مدثتاخ:یارا لد زن ا +دکیی شها دت با قت »9 بد د الدین 
سخنقر ر ومی امیرحاجب شد (۴) (ماك ) اخدیارالد ین الدونیه » ساطان 
رصیه درا ار هند ه یرو ن آودد »و لشکر هاجمع کر د »در وی رعصرات 
مها د » در شهر د بیع الافل سنه اما نو !لا ژیی و سدماته » جون‌ار حصرت نامر اد 
بار گشتند ءوسلطان دصیه در حدود کیدهل گر قدار شد »اخدیارالد بن 
التو ذیه در حدود مخصود بور گر فتار ]مد (۳)د و ز سه شنیه ایست‌وخحم 
ماه د یی الاول سنه مان و ین و ستمانه شهادت دافت [ حق آعا ثی 
سلطان و وت رز ا باقی داد د » آ مین وربا (عالمین ] 


علیها لر حمه 

مللت اخدیار الدین ا کین قره خطا ی بود »در کی ۲ راسده ومر دی 
ایکو سیرت و خو بصورت بود »و بامهابت وعقل و کیاست نمام » سلطان 
او را ب<ر بد »از اهیر اببك سناهی (ه)دد هر مر ثبه سلطان را خد مت 
اسند نده )٩(‏ کر ده (ود »و مس:عق عواطف پاد‌شاهانه »ومر الب از د گی 
شده »اول سر جاند ار بود »بعد از مدای ]ار دشد (جون) در جبیی او 
طالع شد (۷)مخصور پوداقطاع | و فر مود »(سی ازمد ی کو جات (۸) 
و زد نه‌بدو مفوض گشت » وذدان سر حد خدمات (سندید ه بحا ۲ و ر د 
چون نوات ساطنت » (ساطان‌رضیه طاب مر قد ها (۵)رسید » ود ریش 
تخت خدمات گزیده بحای آورد؛ اورا بحضرت طلبید » و بداون اقطاع 
فرمود » بعد از چندگاه بمر تیه امیرحاجبی رسید (۱۰) اما بسیب قر بت 





(۱) اصل:نمود » (۲) مط : وچون ملک»ولی درینجا (وچون )مگرر وزاید پنظر می آید » 
(۳)مط: شدء(ع ) مط:! بتگین»(۵) کذ | فی الا صل ۰ مط : نسائی»ر اور تی؛سنائی که در بر خی از فسخ 
وی نساویاستا گرمنسوب به‌نسای نیشاپور باشد‌صورت نا تی آن معروفتر است» و نساوی شاذ 
شا سوب ستامسایوا لا کر پاش( سنامی) که دراسلامت ام بسا (۷ اج لاب بود؛ 
(۸)اصل: کنجاهر آور تی درمتن کو جاه »واز به‌ضی فسخ خود کو جان» کو نجاه» نیز نقل کند . 
چون‌ج بهجنوشته شده»با ید اصل کلمه همان کوج سالف الذ کر باشد» که موّلف آنرابصودت 
چمع(کوجات) آورده باشد )٩(‏ مط : ثراها (۱۰) مط : رسید اورا بحضرت طلبید و بد [ون 
انطاع فرمود » به‌دازچند گاه بمر تب امیرحاجبی د سبد »و در پیش تخت خد مات گز بده 
بجا ی آور د » اما پسیس 





ملو لگ شهدسیه طی2ه ۳ ۳۳3 زو 








جمال الدیی با قوت حبشی جمله ملوك (و) امر اء تر كوغورو نا جيك (۱) 
از خدمت دراه معفرق دزن » و کوفته (خاطر) می بود ند » خصوصا 
اختیار الد نا دتگیین که امیر حاجب بون» چنانچه در کر سلطان‌رصیه 
(دحر بر (یوسته است (() بدین سیب جمال‌الدیی باقوت شهادت بافت . 
چون ازین سبب دولت از سلطان رضیه روی تا قت » خو ب طبعی (۳) 
مشنوی گو بد 
موف 
عنان نافت دو ات ز ایر امش چو گرد سیه ددد بر داه‌خش 

و تحت ب4 مهز الد بن رسید » وروز (یعت بکوشك دو لت‌خانه ۰ چون 
سلطان را بدخت بنشاند ند » وملو لش وامر اء و علماء و صدور وا کا بر 
(شکر [و] حضرت را ب<هت ( بایعت) عام دربار گاه اعلی حاضر کر ند ۰ 
همگنان را بر سلطنت (۴) معز الدبی وف کر یات او بیعت داد‌ند » و با 
سراطان مهزا لین مقر ر کر د (۵) ۹ چون 4 دشاه راصغر سنی (۲) هست 
بعسال مصالح مملکت به بنده ی باز گذ‌ادد » سلطان برین جمله فر مان 
داد» و حون ا(دماس بوفا رسید » در موافقت (خواج4) [ نظام | املذك] 
مهذب لد ین وزبر» برد اخت [و] مصالح پیش گروت » واز سلطان توت 
دییل در خواست و بك همشیرة ساطان را دودحم خود]ورو ‏ وامام 
امودم‌ماکت بو ک عا دد شد » سلطان را ازین ) حوال غیرتیی در خاطر 
ومز اج آمد : چند کرت درخغفیه قصداو کرد» دفعی ممکی نه آشت . روز 
د و شنیه هشتم‌ماه محر م سنه ژمیان و (ا یی و ستماثه چذان آقر بر کرد ند . 
که سیه سالاراحمد سعد(۷) علیه الر حمه درخفیه بخد مت سلطان روت 
وعر صه دواشت » تاجند ارك راخیر داد ند » وبفر هود تا آن آر کان دست ‏ 
از بالای قصر سید قفروه آمد ند » وپیش صفه باب اختیادالدبنااتگین 
راد ز خم کارد‌شهید کر دند » وخواجه مهدب ا لدین را( 4٩‏ وز بر است) <ند 
رخم اردرد ند » خیاج4 ار یش ادشان دز خم بهم (ه) بگر لت و خاص 
باوّت . ( والله اعام 9 [ 


وس مد و 7 ی ۳ رو مروت 


) ۱( مط : غوری و تاز , رگ 00 2 : «جو سرت )۳( اصل : خو ب‌ طبم )4( اصل : پرسلطان ۰ 
(ه) مط : مقر ر شد )٩(‏ مط : سن (۷) مط : سعید راورتی واصل: مر یل (۸) مط : ز د ند 
اوازییش ایشان باز خم بگر بخت 








حور ۳6 3 طبقه ۲۳ ملوكگ. شمسیه 


(لما لث‌عشر | لبلت‌بدر (لدین سنقر (ار دمی 
[ علیه) لر حمه ] 

بدد الد بن سنقردومی اصل بود » وبعضی از لقات چنین دوا بت 
گر د ند » که اومسلمان ز اده بو د (۱) و به بغد ی افتاده بود»امامر ود ی 
بخایت خوب سیرت » و باجمال وشکوه بود» و (سند ندهاخلاق‌وم‌تواضع 
وباشفعت و رز یده اوصاف([و] مر وم‌ساز (۳) ادل 4۶ ساطاناو را بخر دد » 
طظشت د ار شد » و دهد | ز مد آها که ۲ ۵ ۳ سل مت اس<-ا ی 
آودد» بهله داد(۴)شد » پس‌شدنه (زر ادخانه ) بدادن‌شد » بعدازمد ی 
تا دب امیر حا چپ شد »> در هرمر آمه سلطات زر اجد من اسف ید ۵ (سیا ر گر د» 
چون نایب امیر ]خر شد » بك فس‌الابحاجت ضروردی از دربار گاه (۵) 
اعای غاب ابودف» وددسفر وحضر ملازر مت ]ستان‌و ررگاه سلطنت کر دک» 
ود بای محر وسه کا تیور )٩(‏ در حق کاتب | ین حروف » <ندان اف 
و ار یت ۷ ذرمون» واءعر اروا کرام بجای آورد» ۹4 صو رت ]ن شفقدها» 
هر گز از خاطر م<ی ذمی گر دد (۸) حق نعا ای (روی رحمت گناد چون 
عهد دوولت ب(ساطان دضیه دسید » بداون اقطاع ای شد » درشبید سنه 
ست و این و سدماله <ون اختیارالدین اذمگین 6 ود عهد موز که )5 
شهادت باوی » درا لدین سذقر رااز بد اون طاب فر مود» و امیر حاجپ‌شد » 
چون اخدیارا لد بن التوایه تبر هنده » باساطان رصضیه » عز دمت‌حضرت 
کر د ند » و بحدودد هی رسیل زد 4 اراک ٍن سدقر [روه‌ی] دردفع تن 
دنه » ۲ ثار بسند ده نموی » و بعداز مدت نزد بك میان اووخواجه 
[نظام) لمات ]مهذب زا لدین] دز بر نفاق دیداآمد » باند لشسببی که [آن ] 
تقر بر دا هی شا دک » و او غیاد زیادوت میشد » و بد دی سیب خواجه 
مهذب [ا لد یی] مز اج سلطان دابا اف متغیر گردانید » واعدماه سلطان 
اردی بر خاست 6 واودا یز بر ساطا ن‌اعدماد نما ند برژای] ) (۸2ابملت 
(سر که سید تاج) اد ان موسوی 6 | ابر حضرت‌راجمی گر د» روز دو‌شغیه 





(۱) مط : دد ,نجادر اصل ( ند یده اخلان ) که ددسطر بعد می [ ید همکر راست گر فته 
ته شد (۲) امبل : مرد میا و (۳) اصل : آب خد مت (4) بهله ها و باشد ازیوست که 
میرشکادان وغیره بردست‌پوشندل(برهان)(0)مط : ازپایگاه(۱)مط :کا لیوار»(۷)مط :ومزحمت » 
(۸)مط : ندود (٩)مط‏ : عهد معزالدین 





ملولد شمسیه طد42 ۲ موق ۵ ۲ و 





د هم صفر سنه اسع و لا این ( وسدماته ) خواجه مهدب سلطان را ازران 
حال خبرداد (۱) و سلطان رابر نشاند (۲) و بد رالد ین سذقر را (از ) آن 
اند دشه[ها] باز بعواند (۳) و بعدمت سلطان ]مد » و همان روز بطرف 
بداون امز۵د شد » و دعداز مد كت وصاء اجل » اورا بحضرت باز ]ورد» 
۲ 4 فر مان ] مد ن (ودی (ع) دد شهر د هی آمد » به وثاق ملك 
قطب | لد انع!4 الر حمه تزول کرد » نامگر دراناه اوامانی بابد (۵) از 
دور گاه فر مان صا در شد» تااورابگر ودند و قید گرد اد » ومد ای در ید 
وحبس بماند» و بعاقبت شب چهار شنیه حیبارد هم ماه ر بیع‌الاول )۱ 
سنه آسع و ثلاژیی و ستماله شهاد ت با فت ( علیه الر حمة والغفران ) 


اار (بع عشر | لملكک‌تا ج (لدین سنجر قتلق ۷ 


ملك ناج الدبی فعلق » مرد ی تمام بود » و با صل از قبچا ق (۸) 
مر دی بودد رغایت ج2دت و مر د | نگیو شهامت وز بر یی ومبارزت و شحاعت 
)٩(‏ درد همه او صاف بغایت دسیده » و دد تهاات صلا ح وپا کدامنی > 
و هیچ مذکرکرا بر و ی ۳دذد لبود » سلطان سعید اوراازخواجه جمالا ادن 
ریما ن ( ۱۶۰) خر یده بو د » او ل سر جاندار(۱۱) بعدازان مد ای شحنه 
] خر شد» در هر مر یه ساطان را خدمات گز دد ه کر د»جونعد (دو ات) 
شمسی مذقر ض شد و ات (سلطان رصیه رسید تاج) لدبی سنحر » مقطع رن 
(۱۳)شد و بر سر لشکر بطر ف کالیور نا مزد کشت و در شعبان سنه خمس 
. 2 ین و ستما ثه کا آب‌این حروف داعی دولت (قاهره) منهاج سراج 
.رموا وت او از محر و سةٌ_ کالیور(۱۳) بر ون] مد »و ب#<دمت در گاه رصیه 





۰) مط : اعلام د اد (۲) مط : و سلطا ن پر نشست (۳) اصل : نخواهد (4) اصل : باز 
اوردی آنجافرمان آمدن بودی ۰ (۵) مط : تا مگرپناه و امانی حاصل کند » (۱) مط : 
جما دی‌الاولی » در کی از نسخ مط : ر بیع الاو ل » داورتی : ۶ ۱جمادی‌الاو لی ۱۳۹ ه 
(۷) ۱ صل : فیقلق » راورتی : فقلق » در ندخ خطی ما خذ مط : فیفلق » فیلق (۸) اصل : 
خفجاق » راورتی کذ ۱ - )٩(‏ مط : و شهپاهت و مپا بت ومبارز ت و شجا عت » (۱۰) مط : 
کر یمان » راورتی : ند یمان (۱۱)مط :اول جامدار راورتی: جامه‌دار یعنی نگهدادندة 
جامه‌خانه ورخت خانه »ولی‌جاندارو جامداروجامه‌دارهرسه»ناصب جد ۱ کانه بود ونمی توان 
بکی رابد بگری‌خلط کرد(۱۲)مط : بداون ویکی| زنسخ خطی‌برن» راورتی نیز برن 

)۲ ۱)مط + کا لیوار 








89 ۳۹ ی طرقه ۳۲ هه شمسیه 
یو ست »درداه چندان لطف فرمو د هدر وصف نیاید ودروقت قل از 
کالیود (۱)(دو) صندفوق اتب خاص ابن‌داعی رابر شدر [خاص‌خود] اقل 
کرق و (4مهاون بر سا نید ددگر او قات لطف ()فر او ان ار رالی هید شت 
ح.ق ها 1۹ من ار وی 3و ل گرد ! اسان»و بروی رحجمت گناد . 

<ون ب<ضرت باز ام مقطع و لا یت سر ستبی شد؛ چون [-- ت 4هعز الدین 
ر سید » خدمات وافره ی و <ون‌عهد معز ی با لقر اض و ست (۳) وت 
۶2۸۶4۷ | لد یر سید مقطع بداون شد ود دشهو رسنهارلهین وستما له > 
مواسات کا آمه هر (۳) بد اون دا بر انداخت : و جها د اسیا ر گرد »و بچند 
موضع مساجد جامع (6)ساخت فمنیر وخطبه نهادو حشم((سیار) جمع کرد 
هشن هز ارسوارو بیاده وبا بكث بسیار(ه) مر ثب گردانید » وعز دمت بران 
مصمم کر ۵ : 4۶بطر ف ولا بت کا (ذجر ومهو به (۷) لشکر کشید و ۲ ن 
ولادت رادر صیط خود] ورد وحجما عشیی دااز کثرت‌حشم‌و وفور] ات 
وعدت و (سیاری‌قوت و شییت ود لیر ک‌اوور لشکر کشی حسد آمد ۳ وت 
او نس (9) شیطا ن 4۱ (سو بل ! (شان رایر ان ۵ اشت "45 در آنیو ۷ اف طر 
آعریه گر ۵ زد و بوی داد ند» میطون اشت»ودران ر نج بعذ | رز حند اه 
ار حمت حق بیوست (۸) ماث سبیدازه و نع لی حقو ق آآن مات تیسکو سیر ت 
که د ر ذمه این داعیی ۵ اشت ] (دعاءآن ذه4 این داعی (۵) د و <:4 آرداناد 
و +سئی ازحقو ق او آن‌است : که(در)شییورسنه!ر یی وستماثه» چون 
ار حصرت ۵ هلی عز (هت » بر سشفر لغع‌نو ای مصمم شید ) ترا ن رز ۱ یش 
از خود» بطر ف بد اون‌قر ستاده هك آ نس اییسگو سیر ت ۳ تباع‌وفر ز ندان 
ان داعبی راعلوفه‌فر مود : و انواع) کرام [ 4]!ررا ای ذاشت » وچو ن 
(عدار مج ماه داعی درعقب انباع به بد آون رسید ‏ حندان انعام فر هم و د 
واعز ارواجب ذداشت ۰ 4۶ د رحیز آور فر یا بد و اقطایع مین ار د» «مقام 
بدا ون و و فو را لط) ف[و] لشردف واجب داشت اماجو و ن ققد بروردق بطرف ۰ 
(کهنوتی جدذب میگر ۵ »و ,ای دما( ی‌هبدر ه رفنه‌شد احق آعا 1 می‌از ان 





اج هجو 





(۱)مط : الطاف: (۲)عط :انقراض‌یذ برفت (۳) 20 ۱ اورتی 4 فط : کافهعره در 
مکی از سیخ قطی ۱ ۱۳ کپبهر (*) | صل نجمع (۰) مط: پا يك بااسپ( 1 درحا: یه | صل بخط 
غیرهتن نسخه بد ل مهر به نوشته شه دررا ورتی هممپو به است(۷) تنبو ل : برگی با شد که 
دره‌ندوستان پان‌گو یند و با ۲ هك و فوفل شورندز پرها ن) (۸) م1 : گنت وبعدازچندروز 


برحمت حق پیو ست (٩)عب‏ : این ضعیف 








نس 








و رسب بپوپس یس میب 


مك یکی سیر ت ۲ نا لط! ف قبول گر ذانا د (و سلطا ن معظم راد زر مسند 
ساطذت باینده دارا دور له البا قی‌والد ادم) 
(خا مس نهر ) احلی) تاج ( دادن ‌سنتجر 
کر بتخات ۱ 

املات ] گر #ت ۳3 ف‌ ثر شفجا ق (۳) ی دو و رغا ات مر دک ومر دا نگی 
و <2وت وور را نگی و ۵ رمیان»ءارران «میبارزت با زه همه صذهای لشعکر 
ا سلام بو ۵ و در سلا جح دوسی اری خو ه را ژا یی ذدا شت <زا زجه دو سر اسپ 
درر بر رین آ۵اشته4] ود کگ] (ثر) کی از ان‌دو ا سپ سری ارشد کاو ددگر 
[را] قود[ کی ]گر فعه بنا ختی »ومیان نی اسپان ا زین بك | سپ 
برد بگری میحستی (جا بحبی و باز هم بر بن اسپ ۲ مد ۳(5) جنا اجه حند 
کرت و ر دكتگت اس (ر ۵ وا سپ سوارشد ک» ودر یر اند ازی جنان بود 
۹ شیج حصيم در جنگگ‌و هیچ جانور در شعارگاه از رخم ديلك (6)اوخلاص 
ایافتی‌و درهیچ شکارگاه‌با خوو بوزو باز دس شکا د بر دی همه (ه) 
بز خم ثیر اند اختی و در هر مو اس (۷) کصیاد بودی خود بیش از حشم 
خو د بو دی وشحنه بجر و کشت,ها بود و باا ین داعی اورابغا بت‌مودت 
وارادت بود»حق تعالیی اوراغر بلق غفر ان گر دا د»اول هر کان سلطا ای 
باخواجهمهد ب وز بر خرو کر دند» دوم [ماه ] جما دی ا لا و لیی سنه 
ار (#ین و سدما 4 [او] سر غوغای ] ن ط بفه بو »> غلام‌خو | ج4میذب» مهتر 
جدان ذر اش (۷) اورا بر رو فک ز خم شمشیر زد چنااچهآن زر خیم بر روف 
او (ماند» چون‌خواجه مهذب شهادت بافت ملث کر ات خان شحذ4 یبیل شد 
و بعد از ان سر چا ند ار شد (۸) (و بعدازان) اقطاع برن بافت )٩(‏ و بعد ار ان 
مقطع اوده گشت» وودان دیارجها د !سیا ر کرد و۲ ر غزو بسیار مود 
ومواسات فراوان #یهر گرد ور ار او ده بر ف ها ررفت ۲تولاات را ایب 


(۱) کذا دراصل‌وراورتی»مط : کریت خان‌در بهضی نسخ‌خطی + گر بان «شاند رابت پاش 
که‌در یشتوعقاب را 69 مط :قمچان )۳( اصل: بجا د ۳ دهم باس باز آمدی(؛) بیلك: 
تیر یکه‌بیکان آن دوشاح داشته باشد و نوی از ییکان » گویند که این افت‌هند ست (برها ن‌( 





(ه) اصل بهم (<)مط :مواشی که در بعضی نسخ‌حو اس ومواس‌هم ۷ (۷)مط :مپترحتا فرآش» 
راورتی مانده اصل »چتان‌جمم حث ونام قسوم معر و فی است که تا کنون هم لوا ۱ ۳ فان 


۲ ذهار اجتان گو تس (۸)اصل تمحا ندار آن‌شد (٩)»مط‏ ۳ مقطع بر ن‌شد 








.2 ۸ ۳ تلو طر2ه ۲۳ ملو لگ شمسیه 





راد گاه هرد ی حصرا ر (هار»اوراژیری ار مقتل ]مد شها دت دافت 
علیه‌الر حمهة والغفر ان . 


(لسا دس عشر (امللبت خان‌سیف (لدین 
ایسلی حطأ ی 


ملك‌سیف الد ین (بععان ) (۱) اببك خطا ی بغایت یکو سیرت 
و حایم ومتواصع وخوباء:قا ۵ اوه و در جلاد ت ومیا ررت ار سر ] مد ۵ 
و (مر دا نگیو شهامت مهر وف شده» سلطان سعید اورا بر ید »اول جا ندار 
9 (۳) سید رءهد ساطانع۱۶2 (د بن سر جاند ارشد » و هر اه‌وساما نهاقطاع 
او شد» ٍس درن (د وحواله افتاد(۳) و از حضصرت برسر لشکر ها لاصضرط 
ولا ات | ج4وماتا ن نامز گشت» وو‌ران اشکری» لت زسر او و4 در وت 
ومر دانگی باول جواای بر سر ] مده بود» بااسپ د ر] ب سندغرق گشت (۴6) 
چون ازانحاباز آمد بعدازمد تی درعهد سلطا ن السلا طین ناصر الد نیا 
والد ی و کیلد د شد و ]۲ ثار ؛سندیده » درخد مت در گاه بجا ی ]ورد 
ومد آی دردوات !ود» (و) در لشکر سنتود نا گاهاز اسپ خطا کرد » بر حمت 
حق زیوست » حق آعالی باد‌شاه اسلا م را در سلطنت با ی دار اه » 
آ مین بارب ا لها لمین (ه) 


لت بح عشر املك‌تا ج لدین‌سنجر 
ثر خا سا )٩(‏ 
[ملاك] تاجا لد بن سنحر آرخان ار ك کر خی (۷) نود » و بغا بت جلد 
و مر داذه » و شهیم وفر راذ4 » و اورااو صاق (سند نده (سیاربود »واحوال 


گز بده بی‌شمار !مر د گو لشکر کشی‌موصوف»و به نیکو بی [و سیرت!) کی ه] 
مور وف » سلطان سعید او را بر بد » درعهد سلطان معز ا لد بن امیر ۲ خر 


(۱)اصل بتخان»؛راور تی: ,تخان مطبنخان؛ که در بعضی‌نسخ‌سجان»سجانك‌هم آمده (۲) اصل: 


اول سرجاند ارشه #پس الخ.۰. مط : اول‌سرجا مدارشد پس الخ ... .طابعین مط گو بند : 
که‌دردو سخه لفظ جامدارمکر راست»راورتی : درعپه‌سلطان علاه | لدین‌مسعودشاه‌سرجا ندار 
شد(۳)مط: پس برنا طا عاوشدو از(ع) مط : شد(ه)مط : والها لبافی(0) مط : تبر خان ب 
راورتی : تر خان(۷)دراصل‌ور اور تیکذامط : ترك گرچی » 





ماو لك شمسیه طر42 ۲۲ ۳۹ یو 


2 








شد » پس در عهد سلطان ناصر الد ی : نالپ امیر حاجب شد [ و بعد از 
مد آبی امیر حاجب شد]»جهدحها (4)قطاع او شد» چونا لعغ خان اعظم (۱) بطر ف 
(ا ور بسعادت بر وت ملك تاج الدین سنحر ترخان بجد مت و هوادار > 
اوم<صوص بو د » اقطاع سمند ی (۳) و مند بانه ازولابت هندستان 
اقطاع او شد (۳) و مد آبی ۲ ن<ا بو » جون خان اعظم (۴) 4<دمت در 7اه 
اعلی پیوست » ملك ترخان (۵) بحضرت آمد [جون] برن اقطاع او شد 
و مدآبی ۲ (<ا بو د ۵ د سال سنه ار بع و خمسین [و ستما 4] بعضرت لاد شاه سلام 
ق ساخار شد » و بداون‌اقطاع او بود: جون مغ خان )٩(‏ دداوده 
بجملاف فر مان اعلبی » بطر ف بداون ]مد » با لشکر هند و ستان (۷) ملك 
ترخان او اضر تشکر ها ار حصر ت ۱۷ مالك بکتم [ر کنبی ] او ر جخان (ه) 
(ل فع لشکر هند وستان نامز‌شد » جون بحد ود‌سیهر ام و )٩(‏ [ رسید ] 
هر دو لشکر را ملاقات شد (۱۰) (ضر ورت ملك ر خان عطف کر ۵ » 

و بحضرت باز ] مد ؛ او ذه نامز د او شد » بدان طر ق روت » ون ولا+ترا 

ضرط و » ومواسات گذارراما لش (تمام) داد »ومال سید ؛ و جند کرت 
بحضرت‌اعلی (حکم‌فر مان اامد» ورقبه خدمت رابهمه اوقات در ر دقه 
طوا عیت [می]داشت » و در بی‌سال که (تحر بر)این ادخ بود » سنه مان 
وخ مسین و ستما 4» (حضرت اعلی ] مد» احکم فر مان اعلی »و استصو اب خااقان 
معظم بر [سر ] لشکر قلب و حضرت بطر ف کو هیا بهمیوات بر قت و ] ثار اسندنده 
موی »و بخدمت درگاه باز ]مد و در خدمت ر کاب همایون| لعغ خان (۱۱) 
معظم کرت دوم بغزو (و) جهاد هنود کو هب به میوات بر قت» و مبار زت 
و << دت بسیار مود »چو ن بحضرت باز ۲ مد: به تشر بغات فر اوان 
<صوص گشت ۰ اطرف اوده مر اجهت نمود».حق نها یی اند ان دولت 
(اعلی) راد‌دجها ند اری باقی (وبا بنده) داراد (منه و کرمه ) (۱۳) 





(۱)در ینجا پر خلاف سابق دراصل‌عوض| لوخانالغ خان‌نو شته شده (۲) راورتی گو ید : ک 
کسمندهی‌درآوده چندمیل بطرف جنوب غر بی لکهنو وا قم است (۳)مط : حواله آوشد » 
(4)راورت: چون خان مظ الم دان‌اعظ (6) مط ؛ترخان » راررتی‌تزخان (1)»ط:قنلغجان» 
راورتی ماننداصل(۷)مط : بطرف بد|ون با اشکرهندوستان‌پیام‌د»علکت‌تبر خان(۸)راورتی د 
ملکی‌بکتم اورخان(٩)اصل‏ : سپپرامور» مط : سمرامو » راودتی‌گوید: که‌سپراموجائو (است 
درغرب دریای گپو گره » که‌در| تلس‌هند بنام سیر |مودرطول ۸۰درجه‌و؛ ۲دقیقه وعرض۲۸ :دچه 
٩‏ دةیقه ضبط شده (۱۰)مط : بود » (۱۱) اصل : الوخان » (۱۲) تا این جا جلد او ل 
تر جمهٌ راورتی درصفحه ۷۲۱۰ ختم می‌شود . 





25۰ ۳۰ کی ۳ لو شمه 


جپجووههر سور هد می مرس 7 و اهر عم یرای جر توس مس موب بو بح یویر و مارب و اهب سر وی وی 





الخامن عشر | ی (لدین بو زبكک 
طغر لا ت 


ملكت اخدیا رالد لین بور باك ( (ار)اصل فبجاق (۱) بوذ » و «دة سلطان 
شمسا لدب » در بای 3 دید (۳) ثابب چاشنیی آیر بود» جون ات مملت 
(سلطان ر کی‌الد ین رسید [درعي د او يك خو‌اص ند و]شغل امیر محلسی 
بد وحو | (4 )۱29 ۵ [۳) و بعداز ان او را شحفگی ژیلات فر موه :و بغایت قر بتش 
مخصوص آر دانید » چونه رصدر )وثر اب [ان] بمد ان سلعا!ان (۴) خر وج 
گرد ند جماعت| کا بر <چون تاج (مد(ت ()و بهاء! (م(تو کردم الد بی زا هد 
و نظام ( الدبی ) شر قا ای شوادت بافتند ‏ ار سر وغا لیا ن ۲ ند طاافه 
کی ملكث بو رز بت بو د »جون اخت ٩۱‏ سلطان رضیه رسید » اوا هیر 
۲ خر شد و چون سلطان معز | لدبی به نعت نشست » و حماعت مدلو لك 
وا کابر » دهلی )٩(‏ رادر بندان دادند » ملك بور بك با ملك قرا قش 
(عحدمت سلطان معز ا لد بن و رشهر ۲ مد اد » رورسه نی سا ماه شعیان, 
سذه تسج و 2 ین و ستما » و چند اه خدمن بسندیده کر د:متر میا رك 
شاه فر خی » که بر سلطا ن معز الد ین استیلا بافته بود » وملوكوامر اء 
آر گرا از حضرت هستربد (۷) گر دانیده سثطان را بر ان(۸) آحر بض نمود 
تا ملك بوز بك را باملك قر ا قش بگرفت و مقیسد گر دا نیسد » روز 
<هارششیه (هیم‌ماه میا رك ره‌صمان سنه سح و 2۸ آبینو ستما ۹ جون‌شیر 
شاد ه شد » روز سه شنیه هفتم ماه ذ ی | (شوده سنه سح ملك بوز بت 
مخلص شد » سلطان علاء ا لد بو ی چون به ات نشست » ثبر شنده اقطاع 
او آشت» بعد ازان لو را اقطاع او شد »ورا ار انحتابا ملک 
(صیر ا لد ی محمد ند ار )٩(‏ مکاوحت افناد »و بعد ار ان باحضرت مجا لفت 








(۱) اصل: خفجان(۲)مط؛ کا لیوا ر(۳)مط:شد(4 )مط: ساطانی(۵)عط: تاج| ادین.(۱) مط ۶ ملوله 
وامرای دهلی(۷) مط * مستر بد پدان (۸)مط : بدان )٩(‏ درمط و امبل‌وراورتی کذ |» بندار 
دربرهان قاطم پروزن گلزار» کیسه دارو خانه‌دارودوافروش وصاحب تجمل‌باشد » شاید کیسه 
دار ی یاخانه داری درانوقت ازمناص دد باری بود » مشلیکه| کنون خزانه داروخا نه سامان 
در بارموجوداست. کلمه بند ار از فارم ی بعر بی‌هم رفته بمعنی بازر گان وتاجریکه کالا یش نفیس 
باشد » وبا ین‌نام در کتب دجال مشاهیر ز یاد دیده می‌شوند و کلمه شاه پند رداهم از ین 
ساخته| ند بمعنی‌ر یس تجار (المنجد ) 








۳۳ ی طر 4 ۲۲ ملو لگ شمسیه 


بوز باك (شکسته‌ودد کشتیی فشست» و بطر ف لکنهو آیی باز دفت» واین‌حر کت 
مخا لفت (جمله) ا هل مملکت هندوتتان از اهل دستار( بند ) و ۵2۶ 
( وش) و مسامانان‌و هندوان» ازماك بوز بك نادسند هد اشتند 4۲ بر (۱) 
باه شاه خودعاصی شد » وخلاف دعصیان ظاهر کرد » لاجرم شوهی (۳) 
آن حر کت دروی د سید » وازاصل و بیخ بر افدا د » حون از اوده به 
دنو ۳ با ز کشت > عز یمت کا مر ود مصمم آر دا نید » و اشکر از آب 
بیکم‌تبی (۴) بگدرانید » وچون رای کامرودراطاقت مقاوهت او بو 
اه ز بت «ع ری ارت » ماك دور درك راشهر کامر و د 9:حشد (۴) (و اوال) 

وخزاین بی شمار بدست آودد» چنا نچه در حیز آقر بر و آحر بر» عددوزن 
آن در نیاید» واین داعی دا بو قت ۲ نکه (ه) لعهنو ی مقا م بود 
(از ددد ان ٩4۳‏ آقر بر ایشان اعنها در اشاید سماغ افتا ده بو د ) 4۶ ار ءج د 
گر شا سپ‌شاه عجم 4 بطرف چین رفت4 بود» و بد انز اه بطر ف‌هندوستان 
در ]مد » نا بد بن وت دکع ز ارو دو(ست <رزا 4 بود . همه‌د ر مه 4 
هیچ راك ازان دابان (دران) اموال ودفاین تصرف انکرده بودند »آن 
جمله بدست اشکر اسلا م اقتاف وخطیه و نماز جمعه »> در کامر و دو هي 
شد » وعلامات !هل اسلام دید ا آشت »اماجه فایده که آن جمله از جنون 
(بان داد 4۶ عقلاء [ اهل ] چنین 42۴ اند : غابت ارطاب کر دن ار هیچ 
طا لب مبا رگ آیامده است )٩۱(‏ 

(ظیم 

دولت آن 4 4۳ افت و<یر بود دو لت نیز ر ستتدیز بو د 

چون کامر و د قح شید . <غان ذقر بر کرد اد . 4۲ رای کر ات م«تمد ان 
فر ستاد. 4۶ این بلاد تر اقعح شد . که هیچ يك از اهل اسلام‌را (۷) ادن 
9ج ابو د ۰ کنون توباز گرد. ومرابه آخجت بنشان . 41 هرسال چندین 
دیلو ارزد وچند بی زر تحیر یل بجد مت و بفرستي فخطیه (و ) سکه 
اسلا م همچنین برقر ار بدارم . مك زور بث هیچ طر دق بدان داصی 
[شد . رای‌فرمود جمله حشم ورعابا که نرديك ماك بو ز بث رو زد (۸ 
و دست ر ۱ ست استا ید . و اهر رخ 4۶ او ر | !ا ند [ حمله ] 41 41 
/ ۱) مط: در( ۲) مط: ِ ۳) اصل تن ب-آپدی» مط: یکدی .راود تی» پیگمتی»(4) مط:شهر 
کامرودد افتح کر ۰ 6) مط: : بوقتی وه داد سکباو ۳ 1( اصبل : ۱۵ فف کار د بدن» بو دهرچ 
طالب‌مبا زان 0 ۷) مط: توحیم) ملثد | از اهل اسلام | ين(۸)مط: دو ید 














ملو لش شه‌سیه طب42 ۲۳ ۳۳ یم 





در کامرو داست بجر ید (۱) تا لشکر اسلام دا علو ه نماند » همچنان 
گر ۵ ند » و مامت غل4 و ۲ نچه بود (۴) برخ گران ارایشان بر بد ند » 
و او باعدماد] باد) ی وعمارت‌و لا +ت هیچ علوفه ( و) ذخیره نگاه ند اشت 
چون وقت علوفه فصل در بیع رسید (۴) رای باجملة رعا با خروج کرد » 
و اطر اف ]ب را بند ها بکشاد (ع) ملگ بوز اک و اشکر اسلام‌راعا جز گر دا نید 
چنانچه از بی بر گی» بهلا 2 نز دك شد ند» جمله بايك د بگردای‌زد ند > 
( 43) [(هر نوع از بنجا] ببا بد رفت‌وا لا بگر سنگیی هلال خو | هیم شد » برعز مت 
دراجعت از کامرود بر ف لکهندو ی روان شد ند» راه [و] صعراو]آب 
هم هغد و گر 429 بود (۵) ر هیر حاصل کر د ند» 45 بطظر ف کو دیابه ایشان 
رااز ان ۵24 بیرون رد چون‌منزل چند برقدند .دره‌ضایق در هاورا ههای 
تک افداد ند » هندو ان از ٍس و پیش دگر فتند د ره‌وضع آنگبی د و بل .و۱ 
(دد) یش صف با هم جنگگ شد لشکر عم درافداد هندو ان از اظر اف بر ] مد ند 
مسلما نان و هند وان دد هم ۲ میهدند )٩(‏ نا گاه ملک بو ز بك [را 41 ] 
بر پشت یل بود» تیر ی بر سینه[اف] بیا مد (۷) بیفتادو اسیر شدءفرز ندان 
او والبای و لشکر همه‌اسیر گشتند»چون اودا پیش رای برد ند»۱ (ماس 
آمو د کهزسر دابیا رید » چون (سرش داریاوردند»دوی بر روی !سر اد 
وجان بحق تسليم کر د .حق تعالی سلط ان وفت ها راو ر آعت ادشا هی بای 
دواد اد۵. (۸) 
2 ۷ ها ۰ 1 
ارسلان‌خا ن|لخو ارز می )۹( 

از الا ن‌خان هر ۵ جلد ومبارر بود »و درفر را کی و د لیر گ بر سر ]مد ه 
وساطان سعید او راار اختیادا (ملاك‌ابو بکر حبشی خر زد ه لو د» و اخ:دیار 
ا (ملك اورااز اطر اف عدن وه‌صر آورده بود.!عصی حنین و بند (۱۰) 
ار ) ابناء امر !ء خوار ره‌ی بود»در د بار شام و مصر »و ن طر ف 





(۱)مط: دد کامروددست دهد بخر ید (۲) مط: غله | ز وی به ار ح ّ ان بخر یدند ه 
(۳)مط: شد ( )مط:واطر ا ف دابنده‌ای آب بکشثا د(ه) صل: آب‌وهندو و قوی کته بود؟ 
)۹( مط: مسلما نو هئو د د دهم آ میخت (۰)۷ط: ۲ مد (۸)مط:حقتعا لی سلطان عپد دا درد عیت 
برودی فص کم مد تخت هه کت با قی‌دادا د (۱) مط: تاج ! لد ین ار سلاان خان‌سنجر 


خرادزمي (۱۰) مط: چنین روابت کنند 3 





وج ۳۳ و طرده ۲۲ ملو لك شدمسیه 





اسیر گشته بو د(۱)و او دافر وعخده [و] چون سلطان اودا بر ید » او ل 
حاصه دار شد »مد ی سلطان راد دان مر تبه‌خد مت کر د»و <ون دوردوات (۳) 
شدسی مذتهی شد و عهد د کن | لد بی اذقر اض بذ بر فت » د ر عهد 
رصیه چاشنی گیر شد » ٍس. از مد ی اقطاع بلادام با فت »و سلطان سعهید 
شهید [شمس‌اند بن‌آدر عهد حیات خود »فرز ند ماك بهاء) لد بن‌طغر ل 
بهیانه (() را در حبال4 ادفر موده بو د» ] نو لا+ت واطر اف د راوادل ععد 
) ییا م» عما دت کر د ة ملك بهاء) لدین بود (ع۴) بد دی دسیلت ددعمد 
نا صر ی (۵) خلد ملکه بهیا نه(٩)اقطاع‏ ارسلان خان شد» بعد از چند 
گاه (۷) شغل‌و کیلدر(ی) حو | له ادشد اس (محر دسه ) آبر هند هاز 
دست مععلقا ن شیر خانمستخاص گشت» و حو الاو شد» ودرذی اجه 
سنه ) حد گ9 خهسیی و سدما له » چون الغ خان ( ۸) اعظم دهد از ۲ ذنکه» بحکم 
فر ما ن اعلی لازال گدالك» بطرف نا گود بود» چو ن عز مت خدمت 
در گاه گر د »ار سلا ن خان با خدمت اوموافقت ذمو د وچو ن بحضر ت 
سید از در گاه جهان پداه اعز از بافت: بطرق‌تبر هند ه مراجهت کرد » 
وچون ماك‌شیرخان از طرف ت رکستان باز آمد » عز یمت‌ضبط تبر هنده 
کرد» از طرف لاهود سو اد و بیادة (سیار با جو د بطرف بر هند ه 
و در د . و د رد شب پا ی حصا رد ۲ مد » و مر د لشعری شیر خان 
دد شهر و اطر افه2ذر ق شد ند » چون‌صبحد مجهان از نو ر آفتاب روشی گشت 
ار سالان‌خان سنجر » باخواص وفر ز ندان خو د»از قلعه بیر ون آمد »و حمله 
کر د» <ون سو ارشیرخانه2غرق شده !ود » بر ورت شیر خان‌مر ا جچت رد 
(عد ار ان جون شیر خان بحضرت‌اعلی ]مد « بحکم‌فر مان ارسلان‌خان یز بد ر 
اه ]مد » مد ای 
ودغخان باامر اء 45 بااو موافقت ۵ اشدند »حوالی (۵) اوده و کره راز حمت 
دادن گر :ند (۱۶) ادرسلان‌خان زحمت] بشان راد ذع کرد و اشکر بطر ف 
بشان بر د» و آن‌طادفه د امدفراق گر دا ایرد و بعد از ان | ند ك آغاو ی در مزر اج 
او بحلاف حضرت ظاهر شد »را بات اعلی بدفع آن اندیشه بطرق | وه ه 
و کو هیا :4 (۱۱) نه ضت فر مود »و چون‌رایدات اعلی سایه د ران (۱۳) ۵ با رافگدد 


بح<ضرت‌مقام کر د » ب«د از ان‌او د ه‌حو ]له او شد وچند کرت 





(۱) مط: | زان طر ف اسیر گشت (۲) مط: سلطنت (۳) اصل: بپتافه (4) مط:عمادت کردهٌ 
او بو د » (۵) مط: ان عم‌د سلطا ن ناصر آ لد ین (۱) مط :چند سال (۷) ال :! لو خان 
)٩(‏ اصل: حراله (۱۰) مط: گر فت(۱۱)مط: او ده و کره‌نهشت (۱۲) مط: بد ان 








ملوك شمسیه طر یره ۲۲ حورجم و4 





| رسالان خان از پیش اشکر لب عطف کر ۵ »و م28مد ان‌قر ستا د » وخو و راامان 
طلمید » بر ان‌قر ار( ک4) <چون رایات‌اعلی مر ا جعت کذد »ار سلان‌خان باقدلغ 
خان سر ماك‌جا نی » ب<دمت ۲ بند» اقعر اج | بشان بعز اجادت مقر ون گشت 
<ون‌مو کب (۱)اعلبی » (مقر سلطنت » بد ارا املك جال باز ] مد » بهد از چند 
گاه بار ددگر ارسلا ن‌خان» اعضرت دراه ایو ست باعز اروا کر ام وا ور 
مصوص گشت »و بعد ار مد ی درحعرت بوه (خد مت) شهر کره‌اورا 
اقطاع فر مو و ند [ ۵ رشهو رسمه سبی وخمسین وسدماله ] پس در[ ادایل] 
سنه سیع (و خمسین3 ستما 4) از کر ه برعز مت نیب فلادت‌ها لو هو کالفجر 
تشر کید »و <ون چدد منز ل بر فتعطف کر د» بطر ق ۵2 دک نو یی دفت 
و به طر ق‌ولا بت بنگه رقده بو ۵ وشهر لکم‌ن وی [دااخالی 
گداش42» و ارسلان خان با هیچ بكث ازور ز ند آنو امر اعژوملول و بن دگانآاین 
سر کم ف 4 گر ده بود 4۶ و راعز مت ۵۷ (کهنو نی میباشد »و د رین‌عز مت او 
رااز حضرت ای اذ نی و فر مانی (۳) نبوه » چون بد ان سر حد بر سید جماعدی 
(۳)از فر ز ند ان و امر اء (۱و) راارانچه در صهمیر ) معمکی ) د اشت معلو م شد 
ازمو ا29ت اوابا نمود ند» قاماچون‌مر اجعت ر ارو ی نبو د بضر ورت مو اوقت 
کر د ند » چون بدد شهر اکهن و آی بر سید »متوطنان آن‌شهر محصر شد ند . 
راو دان چنا ن آقر یر کر ۵ اد : که سه روز جنگ کر دو بود از سه رور 
شیر رافت کرد » وغارت فر مود واموال ومو اشی و بر ده مسلماثان » لد ست 
حشی او افداد »مد تسه روز آن نهب وغا رت‌و تاراج بد | شت » <ون آن4۸29 
یار امید و شهر صیط شد »ملكعز الدین (لمی را 45مقطع لکهنو یی بو دادی 
حجاد 4 (دان طر ی 45 بو د معلو م شد مر اجعت کرد و رهیان اوو ار سلان‌خان 
مصاق شد »و از حضرت‌اعلیعزا لد بن دلبی در افر مان ومشثالا با لت دک دو ی 
اصد ارفر موده بوو ند» بعدارا نجه(۴) دو ز احیر بیل واموال و نفایس 
ایا ر اخد مت درگاه فر ستا وه بود واسبات ار سلان خان ۲ نچه بود 
عزالدبی بر ده»ارسلان خاناسیر شد» و بعضی چنان آقر یر کردند (۵) ۰4۶ 
شهادت 4افت‌ا ین قد رکه ازحال ان 4 و و حواد ث ۲ ن‌اظر اف معلوم بو د 
٩‏ آقر !سر بیو مت مك (عا اسی تسد (نطا ف‌ اسیلام را با ی ن‌ ار ! ۵ )5 








(۱) مط :مر کب (۲)مط :اذن وفر مان (۳) اصل: به جماعتی(4)مط: بعد از ان‌جنگ‌دوز نجیر 
(ه) اصل: فرستاده بودودست ادسلان خان داپو د؛عزالد ین بلبن یوز بکی اسیر شد. 
وچنا ن‌تقر بر کرد ند )٩(‏ مط:ملك تعالی ساطان السلا طین تاصر الد نبا و الد ین د ا بر 
تضاعف و ثر ادف ممیکت داداد آمرن . 








۳۱ ود طدقه ۳ ملو لك شهسیه 


لسلطانی؛ 


ملک عز الد بن دلبن باصل از قبچاق (۳) بو د» ومر دی جلد ومبارز 
و ایکو سیرت» وعلما وصلحاوا هل خیر وز هادر امهتشد بود» اوراسلطان 
در بای حصار مندور ار بازر گانی بجر دد؛ اول ساقی شد» حون سلطان 
را مد ی ج سل مت گر ک دردای کسا لایور شر | بد ار شعد » اس بر همون 
| قطاعش فر مود سس( از) مد تیی بر ن بر و حوالهافتاد (۳) حون عهد دو لت 
شمسی مذقر ض‌شد »۵ رغوغاء (امر ای) | ثر الكدر لشکر گاه ر کذیی» 4 تر این 
سر غوغابود » چون عهدر گذی در اد شت و مجالفت ملك جانی و کو <ی 
ار در شهر د هلی باسلطان رضیه قا ؛م‌شد»و امر اء ترك که بند گان شمسی 
بو د ند » دور خدمت دور گاه سلطان رضیه نود ند » وران مجاردات ملگ 
!لین بدست مخالفان ( ۴6 ) | سیر گشت » و خلاص یا فت » و از سلطان 
اعز از وا کرام یافت (ه) 
حون عهب زر ده زر کشت » و لت سلطنت نمعز اد لین زر سید > 
همچنان مکر م‌بوو» تاچون‌خواجه مهذب وزدر» میان سلطان‌معز الدین 
وامر اء تر ك مخالفت ظاهر گر دانید » چنا نچه بتقربر بیو سته | ست 
( و) بیش از ی جمله رمراء وملوكگ بیعت کرد ند » باخراج مهز | لد ین 
از ات در سنه ار لعیی وستماثه » جمله بمو افقت بخد دگر بیا ک شور 
د هلبی آ مد زد » ومدت بنج ماه و زار بادوت ار بی ( )٩‏ خصومت مکاوحت 
بد اشت » و حون شهر صیط ملو ك شد و سر غوغاء آن ملوك دلب بو د 
اس در اول دور 4۶ لشکراهرا (۷) درشهر ]هد ملك بابن [وذ] بدو ات 
. خانه رقت » و بکباد بفرمان [ د هبی ] اومدادی ود شهر بر آشت» درحال 
اختیار الد ین ایتکین کهر ام »9 تاج الد دی سدحر قدلق (۸) و نصرت‌الد لٍن 
ایدمر (۵) وچند امیر دیگر بر رو ضه سلطان شمس ا! لدیی‌طا ب‌ثر اه 
جمج شد ند » ومنادی را انکا د(۱۰) کرد ند.و با تفا ق فر ز ند ان 





یمسج رمیجه_حوس. 





تست ومد وج وب ترجه 


)۱( م1 #ع لیخ تین ۶ :لوخان ,د اودتی :ملكعز !لد ین بلین :لوا ال اه 9 ااشمسی 
(؟) اصل: - حا ۳ ۳ مط : بدو حوا لهشد » (4 ) اصل :متا فان (5) مط: با فت‌و باعز از و ا کرام 


هغ ع وب کت )1 مط: ا ین (۷)مط: اشکر او (۸) اصل: فیقاق )٩(‏ اصرل؛ ایتم( ۱( مط: آشکارا 











سلطان دشا هز اد گان را 4 د ر بند بود ند بیرون ]ورد ند» جون 
ملك بلین ر امعلو م شد » با ایشان موافقت نمود » وعلا ء) لدین دا به 
لت نشاند »وولا بت نا گور ويك‌ رز تجیر بیل بملك باین فرمود»او بدان 
طر ف روت » دود از مد یی چون تشکر کفاد <ین بیای حصا راحه ۲ هد 
(وسلطان) عالاء! لد یی بد فع ایشان با لشکراسلام (۱) از حضرت برسمت 
آب بیا ردان شد » ملك بلیی از نا گو ر (با لشکر ) بیا مد چون ۲ ن 
مهم به گفا بت سید »ولشکر فاد بهزیمت از بای اجه بر خاستخد 
مك بلین دطرف‌نا گو در در فت و ملتان حوالهُ اف شد . 
چو ن ساط ان | اسلا طین نا صر الد یا وا لد ین به تخت سلطفت 
(خغشست ۰ 4۶ ج) وید با ۵» بعد ار آن چند کرت ( که) ماث دلبن آمده 
بود» وولابت اجه فملدان )ماس تمو ۵ [!عز اجابت مقر ون گشت ] 
بران قر اد که فلادت سوق ال ونا لو رد به بند ان دیگر » که ملو له 
خر ۴ هخد 4 يار هار 2.۵ او حور ش نامز د ی شو د ) رز ملو 2 
(در ۴اه ) حجو ن 4<۱ [را ] ۵ رد صیط ۲ گرد ۰ و ر بر | مجا فقظت گو۵ 
ودست با زر زداشت > سلطان اعظم خلد الله ملعه و سلطا نه باملوكاسلام 
عز (اثله) نصر هم »خعووصا اذغ خان (۲) ءعظم (صر (الله) دو اده »از حضرت 
عزدمت سمت نا گو ره‌صمم فر مو د» چون بد آن طر ف و صول ود (۳) 
بعد از معا وحت و مضا بلقت سیا ر ؛ بطر دق خدمت یش ۲ ۰۵۸ ا ور 
آسلیم گر ف بطرفی اجه رت جون ار حعرت اعای ولا بت ملدان واحه 
حو اله ماث بلین شد »ء ملث حسن قر لغ » ازطر ف دیا ن(۳) لشکر بد ر 
ماعان ]و رد تاضرط کند »ملك بلین ازا چه بدفع او بیامد» چو ن هر 
دو لشکر با هم مشا بل شد ند » جما عقبی هبارر آن‌و مر د ان کار که در یل 
(۵) ملاك بلبن بود ند »لد ربنجا ه سوار گز دده (و) گر ه استه بر مالك حسن 
قر لغ <م له گر ۵ زد » 9 قاب او رن ند » و ملك حسن 3 لغ شع سید شاد 
و بیشتر از ان مر وان مبارز 4۲ << هدوت آمو د ژبل ()د ران حمله برفتا ۵ اد 
وولك دلین به قلعه ملتان‌ه رون رقت »و اشکر قر اغ وت مك خو د رامضی 
داش تشد »و بر قر اد بر ددشمبر ملنان لشکر گاه کر د زد »ود سل (۷)د رمیان 





(۱) مط: پا لشکر اسلام بدفم ابشان. (۲) صل:ا لو خان(۳) مط: نه‌ود() )مط :بنبان د اودتی: 
بنپان(دك: ۵()4۳) مط : خدمت. و لی خیل به بایمجهول بمعنی قبیله‌وجءاءت از کلمات | ذغا نی است 


(*) هفظ : لمو ده بود ند (۷) ال : دشه 








جوا ۷۸ وب ط.ده ۲۲ ملوك شمسیه 








هر دو گر دق 4 (طر بق)صلحو اسليم ملعان بذر اغیاد سخی ند و او 
صلح ب4 زیوست »وملك بلین ملتا ن (دا) تسليم گر د »و بطر فا چه درد فت 
وقر لغیان ملعان‌ضبط کر د ند »ملكث بلین را چون معلوم‌شد که‌ملك حسن 
قر لغ شها د ت با 428 است ۶ ار اسليم ملتان ندا مت ۲ و رد »ما 
سود ق رنب 
هد از مد ی ملك شیر خا ن ملتان را ازد ست قر لخیان یر ون کرد 
ود ر صضرط "ود »ملك کر بز (۱) را ۲ نا بغشا ند »ملك لین روز سه شنه 
(۴) دو م [ما ه] د بیع الاول سنه مانو ار مین و ستما 4 از اجهبر عزدمت 
ضبط ملتان بپای[ آن] حصارآمد: و کاآپ‌حر وف از حضرت جلال د هلی 
ار عز دمت روان گر دن ۶ مان بطر ف خر اسان بپاگ ملتان رسید» بعد 
ار آن ملك بلین دو ماه(۳) ۲ احامتام کر د »و حصار بد ستش نیا مد دعر ف 
اچه مر اجعت کر ؛وملك شیر خان‌ار طرف لیر هند هو لو هور بیای 
حصاراجه ]مد واجه را محصر کرد» ومد آبی [ ذحا بذشست» ملك دلین 
بیر ون بودء نا گاه باعدماد ] نکه هر دوار بکخانه » وازيك اسدانه (۴) 
() ند) به لشکر گاه مك شیر خان دور آ مد و (سر ار ده او فر و نشست» مرك 
شیر خان حالبی او رامر اعات ظا هر کر د (۵) و بر خاست واز (پس)سر ا رده 
یرون ]مد و «ذر مود » تا ملك دلین دا محافظت کنند (و نگذارند که از 
۲ نحا بر ] ید تا ناه که ا هل (۳۹۹ اجه حصار تسلیم کنند) جو ن ملك 
(لجن مضطر گشت » | هل قلعه را فر مان دای تاحصار آسلیم گر د ند 
چون ۹۶18 دردست شیر خان ۲مد» ملك بلین دا اطلاق کر د ند» مك 
لین ب«حضرت ]مد » چون بخدمت در گاه پیوست» شهر بد اون بامضافات 
حو | له او شد » چون را باتاعلیعز ات طر ف ۷۷ کرد » ومحر و سه بر هنده 
مستخاص آشت لشکر بطر ف اج4و ملدان نامز د شد (و)میان شیر خان‌وملو ك 
حضرت مذداقشتی رفت » ملك() شیر خان عز دمت تر کستان کرد » ملتان 
و ا<4 کرت د بگر 6 حو ال ملک بلین شد » وچون [او] آن و زارد ر یط 
۲ ورد؛از حضرت روی مو اوقت دعا فت » وملك شمس‌الد ین کر ت‌غوری 








(۱) اصل: کوبز , داودتی : کریز‌دریکی از نسخ‌مط : کوبر متن‌مط: کر یز»(۲) متن مط : 
دوشنه » ددیکی از سح ماخ مط : سه شنبه» داود تی : شنبه (۳) مط : بمدازانمدن‌دوماه 
(۶)عط : آشیانه » داودتی هرد وصودت دانقل کرده (8)مط : بکرد (۱) اعمل : ملوك 


دکوك شدسیه ط 42 ۴۳۴ بو ۳۵ که 
۱ (۷) راو اسطه +ساخت » واز هلا و(۲) مفل که شاه ثر کستان بود شحنه 
[ ماس نمود » و [زسر] اسر را گرو فر ستاد » و شحنه بیاو رد (۳)و الغ خان 
(۴) معظم بدر گاه پیوسته بو » و ملك دلغ‌خان جدا شده » و به ماك 
بلین بیوسته » ورایات‌اعای (4) حضرت با ز ]مد ه[ بو د]ملاك الین‌درشهو در 
سنه‌خمس و خمسین و ستماثه » بالشکر ها ء اجهوماتان عر ذمت سر حد ها 
مما لك د هلی کر د » چون آن عز هت و مر اجعت (۵) باد شاه رار وشن 
گشت » فر مات اعلیبد فع آن طادغه صاد ر گشت )٩(‏ ا لغ خان( اعظم خلدت 
د و (42 ) :۱ کل ملو لك و امر اه (۷) بیش آن لشکر بار رفدند > پانزد هم ماه 
جمان یا لاو لی سنه خهس و خمحیی [و ستما 4] ۵ رحد ود کهرام وبا مانه » 
چون از د يك[ یبکد بگر]رسید ند» از حضرت‌د هلی جماعت ما لغان از و ستاد 
دند ان و لاه داران به از و دك ملگ لین مکتوبا ت درقام ۲ و رد. اد 
ی آو راا ستدعا مود ند » که هاشیربر (عو آسلييم اي ) بطر ف شیر ابا اد مدن 
(۸) ملك بلین بطرف شهر حر کت فر مود )٩(‏ ر و ز اذحشنبه ايستم ماه 
<ما یا لاو لی (۱۰) سنه <دس و خدسین[وستهما 4] باطر اف وحوالی شهر 
ر سید ند » آن اند (ش4 رد است نیاه‌دو آن <ماعت که ] ن هدو بات درژام ]و رده 
بمی د اسد » ب-حنکم فرمسان اعلسی ازشهر (سیسرون دقته بودنتد» 
چون ملك بلسبن بسپاغ جود (۱۱) که درحوالی شهر است [!-4] رسید 
با (ملك) قدلغ‌خان و ملکه جهان» حد دث اخر اجآن <ماءت ا یشان رامعلو م 
شدف» آن شعله ] تش از ] ب (۱۳) نامر ادی اطفایافت » بعداز نماز بیشین بدر 
شهر ]مد ند » ود ردورشهر طواق کر د ند » و شب ] اجابو د ند » (و)عز دمت 


مر ا ت مقر ر گر دا ید ذد» امد اد آد دنه که ایست و هفتم‌ماه بو د » لشد. 
اج وهلعان جمله ار ملك لین <د | شد ند » وفوج فوج باطر اف ر وت » و 


| کثر آن بو و ند » که درشهر (خدمت در گاه عالی پیوستند و ماك البن 
سلمه الل4 داز آشت > وارطر ف(راه) سوا لث با دك سوار کهدر از دو دست 
وسه‌صد با حه باز رسید »> وپسی‌از ان عز دمت سفر خر اسان گر د » و ابطر ف 


(۱)اصل ۰ کت‌فوری- ش‌الدین محمد میرن بنآروبکر کرت از ملوك آل کرت هرات 
 ۱4۳(‏ ۱۷۰ ه ) است (رك : تادیجخ رات زر وزامبادو ۲ ز ۱۳۸۲ مط : .هلا کو 
(۳)مط : نمو دوشحنه‌بیاودد و یسر داگرو فر ستا د (4) ال : الو خان (9) مط : عتز یست 
ومز اج پیش تخت اعلی‌عرضه افتاد» فرمان‌اعلی لاز ال نافذ ا(۱) مط : شد(۷) اصل : پالکل 
که ملوك وامر اه فرمان‌که بش ؟ (۸) مط : باید آمد )٩(‏ مط : کرد (۱۰)مط ۰ خر 
(۱۱) مط : جود » ولی باغ جودسابقاً 0( :پاپ ۱ 











مج 60 3 ط 42 ۲۲ ملوك شمسیه 
عر اق رفت» به زز و پگ هلو (۱)مغل ۶۳ شا هر ادة آر کستان‌است [ بحدمت 
او یو ست] و از ا نحاباز آشت » بمقام خو دیاز ]مد » ودر ادخ (۳) این 
ذ کر شهو در سنه آمان وخمسین و ستماثه بو » رسل‌خود باشحنه مما اك 
سن د که از جریت (لشکر)مغل بود بحضرت فر ستاد (هاست) انشاء الله تها ای 
که عاقیت بخیر [باد] وصلاح وسلامت باشد » ملك نها ایی سلطان اسلام 
راسا لهای (سیار باقی داراه (۳) ۲ مین 


(ا<ا وی و | لعشر مت | لبلك‌سیف |لدین 
زد کلی در بت () 


ملك سیف‌الد بن ار کی (۴) داد بك اببك شمسی عحمی» با صل از 
قفجاق (۵) بو د » ملات عادل باسیاست و کیاست وفر است اج م4 اذواع <2۸دوت 
و صر امت ()موصوق و مور وق » و درشهاره‌سامانی <ست » ودر او صاق 
۵ (نداری وه رافعال و اقوال‌صادق »و بر جادة امالت وعدل را سخ ومو افق » 
مدت هزده سال با شد تام‌سندظلم وعدل ۳ستر گ (شندوه‌اد از لین 4 429است 
در جمله اوقات‌طر بق عدل و " (صاف مسلوك ۵ شته ا ست مشاه احکام شر بت 
بوده » بر اجه (۷) حدم شرع است > حرفی ایغزوه . 

کاب ابن طبقات هنهاج سراج عصمه الله » دف کرت قر (ب هشت 
سا ل» بیج ۳ ساطان سلاطین ناصر الد نیاو ا اد ی خلد الله سلطا نه 
هی با لشت آ تن (۸) ماك‌عاد ل | ست ندر «ظال حصرت اعلی (د های) ۵2۸۶1 لزه 
جر کات و سکدات واشار ات ادموافق ددن نیت مخاهده اقفداد ه است 
و ) به ( شوه و سواست قر مود ات او زمره متمر ده آن اطراف حصر ت‌ 
و طب 4 مفغسد ان و سر اق ( )٩‏ حمله دست اعد د د ] سدین ذر لك وسکون 





(۱) مط :هلا کو. (۲)مط : تا تاد رخ (۳) مط : اسلام فاصرا لدنیاواادین دابر تخت سلطنت 
سالهای فراوان باقی » (4) این شخص دداصل بیست و یکم است‌ودر مط وداودتی, بءست 
و دوم . که درعد د پیست و یکم نصر تخان را آورده اند » مط : اد کلي د اد بك سیف لدین 
شمسی‌عجمی .رد اودتی :از کلی داد بك لك سیف الدينايبك شمسی‌عجمی. اماد اديك همان 
امیر داد یاامیر عدل فدوده اگیر ق اس 6(۶) ۱ ضصل * فان (۱) هط «ح است» ال : 
سراهت » چون سرامت دد ینجا منذاسب ثعست شا ید صر (شیت .ها تیه 4 وب د که بو ند ون 
وشم‌شیرز نی از آن‌مر اد باشد . ودرسطورد بعد هم صر امت 8 )۳( مط : ,حدانچه (۸)مط : 


این (٩)اصل‏ : شي او 











ملو لگ شم‌سیه طر2ه ۳ سجوو 6۱ تون 


کشیدها ند »ودر گنج (۱)خوق وهر اس ۲دامیده » واز ان عهد که دد 
سالاطین دوات بند ان ذر گاه‌جهان دذاه شمی مد رج است (() همه 
اوقات موقر بوده » و هر ناحیت واقطاع فولابت که تصرف افومفوضش 
شد ه است (سیپ‌عدل و کیاست او » آن‌طرف عمارت یذ برفته است » وعامهٌ 
ر عایا ۲ سو ده بو دنسد و از اعدی وظلم اذمی و سا کن و 
ودرین مدت 4امیر داد مما لت د هی شلد ۵) ست (بطر دق ) ده با زده 
مر سومات(۴) که امیر داذان » یش اوستدها ند (۴) (هستده است‌و اعلق 
نه کر ده » و جائز نه‌شمر ده.ووداوا بل احوال که (از) قبایل قفچاق (۵ ) 
وو طن اصلی خود (قید و | سر ممتملا شده )٩(‏ ب<د مت حوا جه مذهم 
شمس | لد ین ع<میی اقداد » کهملك العحار بلاد عحجم وعراق و خوارز م 
وغز این بوده‌است» ابدبی عهداورا بدان بزر گ باز خوانند و جون 
( 24دمت) در گاه اعلی‌شمسی [باز] رسید » وسلطان اورا بخر ید مر مت 
ومکفت داقت ؛ و ۲ ژاد جلاد ت وصرامت (۷) که‌در ناصیه او بو د » سلطان 
هرد ظات ثر اه او را (4مییمات بز ر > باطر اف مما لك می فر ستادوخدمات 
میفرمود » لاد رعهد سلطان ر صیه سهم | احشم ۸ شد و درعهد سلطان 
مهز ا لد ان / (مبر امشاه) امیر داد سر ه کشت » وجسون اس<ت 4-۱ تلطان 
22۶ لد ی رسید وور شهور سنه ار بعیین وستماله امیر داد حضرت اعلی 
[شهر] د هلی شد » اقطاع امیر داد )٩(‏ ومسند بدو رسید . 

(عد از چند گاه چون نخت بسلطان ا اسالاطین نا صر الد یا والد ین 
رس‌ید » اقطاع بلو ل و کا مه (۱۰) بامسند داد بکیی (۱۱) بدو مفوضش 
ور مود و هد از مد ی و لا بت برن باقت . و دران حدودهدمردان [دبی] 








(۱)اصل : دد آنجه( ۲) مط : ازان عهد که‌دو لت سلاطین بند گان در گاه جپان‌یناه‌شمسی 
منددج گشتهاست » نسح معتیر در اور تی‌ما نند متن بو ده(۳)مط : موسومات و لی‌صودت‌متن اقرب 
بصواب بنظر می‌آید» (4)مط : بیش‌ازو می‌ستدند ۵(۰)اصل : خفجان (۱) مط :خودافتاده 
واسیر طفا گشت بخدمت ۰.. اما صودت متن‌صو اب‌است ‏ (۷) کذاددمیو اصل » واین صحیح 
است » دد سطور پیفتر که‌صر است و سراهت ۲ مد ه ‏ صو دت اصح آن همین | ست . 
(۸) مط : شهم‌الحشم» ولی دداصل‌ورا ودتی سهم‌الحشم‌است . (*) مط: امرداد » داودتی 
هم‌اقطاع‌امرای داد ترجمه کرد (۱۰) مبودا ودتی : پلول و کامه (۱۱) مط :سند‌داد 


بدو مقو ض‌ شرت ۵ 


سبچو 6 و طیقه ۲ ملوك شمسیه 








راما اش د اد بعد از چند گاه کر ك(۱) باامیر دا دیا قطاع او شد . بعد از دو سال 
کرت دوم برن؛اقتو تا بد بی‌غایت همان بدف مفوض است (1)۲و الله | علم . 
رلثا نی وزلعشر وت( لملت بدر(لدین 
نذصر تعتان سنثر صو ی (۳) 
مللك نصرات‌خان سنقر صوفی دوهی اصل است 4 مك (۴) بغابت ستوده 
خصا لو گز بده (افعال‌و) اوصاف وشحاع ومیارز وخوب سیرت ‏ !4 همه 
انوا ع مره ی (ومر دا نگی ) ] راسته » ادخ سلطان‌سهید بود » و اعهد 
هر يك‌از سلاطین در هر مر یه خدمات کرده بو » اما دد ععد دولت 
عللاءا لد بن مسعود » درشهور سنه‌ار این وستماثه » که‌امراه ترك خر فوج 
کر د‌ ند و خواجه [ نظامالملك ] مهدب (الدبی) وز بر را شهید کرد ند 
ان ملك دی از امر اء سر غوغا ود . (هد) ازان | میر کول شد »؛ وان 
ولاٍت دا ضبط کر ده و با حشم ورعابا » بطربق انصاف وعدل روز ار 
گدذرانیسد و دران سال کالب این حروف منعا ج سرا ج را انفاق سفر 
لکهنو تی افتاد . چون بخطة کول وصول بود (ه) آن امیر نیکو سیرت 
(سیار دلداری و لطف کر د(و) بعد از ان اقطاعات دیگر یافت و ددعه-د 
دولت سلطان‌سلاطین ناصر الد نیا والد بن ولایبت بهیا نه ( ٩‏ ) اقطاع او 
شد . درا ن د داد (بو د) ومفسدان را ما لش ها داد ودر وقدی ملاك 
عزالدین لین کشلوخان ازولابت سند بدر شهر د هلی ] مد ملك سنقر 
صوفی باحشم (سیار ار یاه بشهر رسیدا هل شیع و وا کا بر حصرت را ار 
و صو ل او باحشم استظعاری‌شد (۷)و (عد از ان د د شهو رسنه سب و خه‌سین 
)۸ وستماثه » ازغاات اعتماد‌ی که حصرت اعلی سلطان اسلام <لدا! لزه 
ملکهرا بر وی بود » و تهایت آر بیتی که الغ‌خان (4) اعظم را درباب او 








)٩(‏ ددمتن و رادرتیومط واص لکذا:و لی‌دريك‌نسخه مط وداودتی » کنيزك ه م آمده» ددر 
دیکر نسخد اورتی کسراه و کنرك ضبطاست»وی گو ید که کرد غالبا نامجائیاست بین‌لار با نه‌و رهتك 
و بپوآنی بعرض ۲۸ ددجه وه عدفیقه وطول۷۱ درجه و ۲۲ دقیقه و (۰۸ ) میلی‌غر بی دهلی » 

(۲) مط:غا یت برن‌اودابود و الاعل بالصمواب (۴) در داودتیو مطتحت عدد(۲۱) آمده , 
مط: | لملك نصرت خان‌بدد| لدین‌سنقرصو فی‌دومی. د اورتی:"ملك نصر تخان بدر ا لد ین‌سنقرصو فی 
دوم( ) مط: و ملکی بفا بت (۵)مط: کول سید ین میر(۱) اصل: بپتا نه( ۷)مط : بو د (۸)ر اور تیو اصل 
3 امط : تسم وخمسین ولی دد یکی از نسح ما خذ مط سبم هم آمده ۰ )٩(‏ اصل : الوخان 


ملوك شمسیه طبقه ۲۲ جوم و 





بود » محر و سة ثبر هشد هو سنامو جع جر و انکع‌وال (۱) و جمله سر حد ها 
نا ذارای آب ( ۳ یاه همه او را فره‌ود اد » و ل(2م‌او ارت خان شد 
و و ران‌حد ود ] دار (سند دده نود » و حشمها(ی) (سیارجمی کرد »و نا ثار بخ 
ان کات ام ور مان اءای هم دران سرحداست با ] لات وعدت آمام 
و لشکر !سیار (۳) والزه اعلم با, لصواب . 
‌‌ ۰ ۳ س 
زا لث و(لعشر وت لبیل نصرت|لدین 

ملك شیرخان ملسکیی بو ب4غایت مردانه وفر رازه و «-ه هم-4افوصاق 
ملکانه واخلاق اسند ده وهم‌ترانه موصوف بوده ومعروف(لود) و اسر 
عم (او)ا اغ‌خان اعکام (!ود) بدران ا بشان درثر لستان از رگگ‌بون ها ند وذر 
قیا بل البر ی اسی‌خانی د‌اشدهاند . باخیل وا نباع بسیار معهر و ق و مشي ور 
بوده اند » حنا نچه آقر بر هر بك ازا ن درف کرملك ااملوك | لها لم 
ال خان (۵)اعظم گفته شو د» نشاء الله‌نها لبی . 

شیر خان بند سلطا ن‌سعید بو د؛ او دا بر بدودرزیش لت خدمات 
(سیار کر د و ]ثار دشد درناصيه او ظاهر بود » ددهر مر ثبه سلاطین 
آتن دودمان راخدهمت (اسیای) کر د »چو ن به بزد گی‌دسید» )٩(‏ سلطان 
ع2الد یی (4) وقتیکه اشکر ازحضرت 4 سمت لو هور برد » لهوز یمت 
دوع لشکر مخل » که بیا ی قَلعةٌ | چه بوده اند (۷)( قَلعة تبر هند ه ف) 
لو هو راقطاع او فر مود با تما مت معصافات ) محر و زیرگ آبر هد حوا ۳۹ 
اف فاحب ۱:۰ 





)۱ کذا دد مط وداودتی 1 در نسح ماد مط <ع<سیر با ححیر هم 7 مده ددراصل : ججیتر 
و لکپیوال ری )۳ ) مط ‌ ا گد ۱ ره آب ۳( مط : مك‌تعا لی سلطان سلا طبن دا در 
تخت یا د شاهی پا بنده داراد بمحمد و آه اجه‌عین (6) مط : نصرت الدنیا والدین شیر خان 
سنقر را و دی : ملكت نصرت | له ین شیر خان‌سنقر سغاسوص,د اودتی گوید . که دد بر خی 
نوشیه‌شده ۰ فام قبیله با دودمان با وطن وی خوا هد بو د , که در نسح بصو دنت مختلف 
سخلسوسص سعلموص 3 سعلو بی 0 سعکون صبط .2 (۰) اصل: ۱ لو ان )1( مط :و چون 
بزر گت شد )۷ مط : بودند. 
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بعد از ان چون ور لغیان ملتا ن از دست ملك دلین بیرون: کر د ند 

از محر وسه ثبر هند ه لشکر بطرف ملتان بر ۵»وملنان (را)از د ست قر اخییان 
مسمتخاص کرو »ملك اختیارالدین کر یز (۱) را نحا بنشا ند ویس چند 
کرت میان اد ومیان ملك دلبن !سیب‌حوادث جوارخصومت شد جنانچه 
آقربر گر ده شد (۳) [و] حصار اجه اردست ملاك ( بلبی) بیر ون کر د»و تمامت 
مما دك سند ۵ رضیط او]مد» جو ن‌ملك اعظم الغ‌خان (۳ لاشکر ها بطر ق‌ 
زا گور بر د باملت شیر خان» اشان را معا وحت رقت درحواای آب نید ید ی 
(مللگ شیر خان) از ۲ نحا عز دمت ار کستان کر د (و) بطر ف ار دو ی مغل رود 
(۴)و بدر گاه منکوخانزیوست (9)ارانحا باعز از باز گشت . 
3 و چو ن (طرف (۵) لو هون وآن حوا ثبی د سید » باماك جلا ل الد ین 
مسهود شا هون ااساطا ن )٩(‏ (بوست و بها قبت میانا بشان معاو حت رفقت 
وماك جلال الدیی به نامر ادی باز گشت وانیاع او بد ست حشم شیرخان 
اقتاد»و بعداز ان شیر خان عز دمت ضبط ابر هنده کر د»چون | رسلا ن‌خان 
از ق(عه (یر ون آمد» شیر خان بضرفرت مراجعت کرد (و) از حضرت مسرعان 
(۷) رقدند »وا زا کابرعهد وا بق ددمیان ]مد (شیر خان) بحدمت در گاه 
یو ست وملك‌ار سلان خان هیم بحضرت ۲مد [ه] او ده نامز دارسلان خان 
شد و تبر هند ه حواله شیر خان (شد) باجمله ولابت واقطا عا آبی د 
ما نقدم د‌اشته است )۸( حن گاه بد ان سر حد می بو ۵ »میان اوو میان مللت 
بلین برقرارها آقدم خصومت 3 (ممی بو د»از حضرت ,اعلی لاز ال‌عا لیافر مان 
شد» تا شیرخان بحعضرت ]مد و بحهت د۵ فع خصو مت سر حد تیر هند ه 
حوال4 نصرت‌خان سذقر صوفی‌ شد»وولا بت کولو بهیانه (۵) و بلا رام 
و جلیسر و مهر (و) مهادن و قاعه کالیور(۱۰) ۹۶ از حصو ن (۱۱) نا مدار 
اسالام است حوا 4 اوشد» وا این غا بت ۲ احاست کهتا د بخ‌این ا فداق 
۵ رقلم ۲" مد »وف اكقی ر جب‌سنه مان (و) خمسین و سدماثه (۱۳) [ و الزه اعلم 
باحوال العا لم ۲[ 

(۱) مط :کر بز » ۱ صل وداورتی کر یز ۰ (۲) مط : کرده 1 بد » (۳) اصل : ملك معنم 
خانب اعظم الوخان )ِ( مط : رفت (۰) معا 1 و چون بحوالی لوهو در سید ما ما )1( هط 3 
بن سلطا ن (۷) اصل : سرعان (۸) مط : بود » (٩)مط:‏ بپتا نه (۱۰) مط : کا لیو ۱ر » 
)۱ ۰( اصل : ارحضرت نامدار » (۱۲( مط : ملك :ما لی سلطان معظم دایاینه ۰ دار اد 1 
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الر (بع و(لعشر وت البلكک کشلی خا نا سیف 
رلد ین (یبت (لسلطا نی ملك (لحجاب 
( طاب‌ثر 5) ( 


[ملك] کشلی‌خان| ببك (طاب ثر اه ) بر اددا ایو امی‌خان اعظم | لغ‌خان 
معظم (۳) بود» هر دو در از يك صدف (و) دوخور شید وماه از يمك شرف 
(۳) دو اعل از بكك کات »و و وملك از دك د نو ان »ود و گل‌از دك <چمین اخدیا ری 
و د و آهمتی از بك| (<می (۴) شهر با دی . 

اصل ایشا ن‌ازخا نانا لیر ی‌بود»و چون کافرمغل بر بلاد تر کستان 
و قبایل قبچاق (۵)اسدیلا] ورد (ضر ورتایشانسر | باا تساع داشیای ضود 
ار موضع معهود نقل باست کرد» ملك کشلی‌خان ایبك [ امیر حاجب] 
بر ادد کریتر بو ه وخ قان‌معظم »الغ خان )٩(‏ بر اد رمهتر» ملك (امیر) حاجب 
دران‌عهد درصغر سین بو د » چوند‌از پیش (۷) مغل کوج کر د ند» در اژناه 
راه زمیی خلا ب بودذملكا میر حاجب د رشبپ‌از گرد ون بیفتاد دد میان 
گل »ومغل د رعقب» کس رامحال نیود 4۶ اورااز( میان) کل بر ] وردی (۸) 
گر دو نها بر اند ندواو ها نحا دما ند ۰ سغ‌خان اعظم سر او رسید اورا 
بر گر قت» دو م کرت معغل د رءقب اور سید مللت امیر حا جب لد ست مغل 
اقداد واز تقدیر ات ]سما نی اورابار ار ؟ا نان بخر ید ند » وبشهر های 
اسالام ] ورد زد » اخدیارا لد بن ابو بعر حبش )٩۵(‏ 4 از حضصرت برساات مصر 
[و ] بغد اذرفته بود» ملك‌امیر حاجب‌راازان باز رگا [ذا] ن در دد و ]ار 
رشد؛ورناصیه وی (۱۰) لایح دید از انجا بحضرت د هلی ]ورد » سلطان 
سید از اختیا دالد ین ابو بکر بر بد(۱۱)انوار عقلف کیا ست درناصيةٌ 
او لامع بود» این کلمات از راها تصاف وصد ق د دقلم‌می ] بد (۱۳) زکه]ملکی 
از تر کانعاقل ترو باحیاتر و باوفا ر از و چشم بیننده درنظر نیباورده بود (۱۳) 








)۱( راورتی: ملکت سیف الدین ایب کشلی خانا اسلطا نی (۲)مط: خانان معظم 
] اخان اعنام. اصل: الو خان معظم(۳) اصل: شرق(4)اصل خوانده نمیشود (*) اصر خفجان 
(7) اصل :۱ لوخان»(۷)مط: ازپس مغل(۸) مط: پردادد )٩(‏ مط: اختمادا لملکگ دشیدالد ین 
ایو بکرحیش ,راورتیکذ ا(۱۰) مط: ناصيه اولایج پود(۱۱) مط: ازاختبادا لملکگ بخر ود 
(۱۲) اصل:میآمد(۱۳)مط: است 








حق نعا لبی او را بهمه (۱0۱نواع مر د ی ومر دمبی ] راسته ۵ یده بود 
(و) باخلاق‌حمیده وطر ایق رشد مز ین کرده (۳) د دعقل 3 کیا ست دست 
از همه وررای‌سلف وخلف برده » ودرشجا عت وحمات ای رجو لبت 
از ,پلوانان‌ ار ان و توران بالاتر بهاده » حق تعالی اودادر صد رجنان با 
انواعغغر ان ور حمت(و) درضوان مخصو ص رد اناد»وخاقان معظم را 
( کهباد شاه‌این رماند شهنشا هاین ]وان است) د ده‌(کدادی (و شهر بادی 
و تاجداری) [و قر ما ن‌ فرما آبی] میدلد و با ی داراد مُ 

] مد دم (سر سخی ثار بح : مللت امیر حا جب را چون سلطان بدر ید »> مد ی 
خدمت در گاه خاص میکرد(۳) تاذ رعمید سلطنت سلطان رضیه [ نا بب ] 
سر جاندارشد ۳ بعداز مد ی د رعهد مهز ی سر جاند ارشد ) (ٍس دد عهد 
سلطان علاء الددن امیر ] خر شد» همچنان دذران مخصب‌وه‌کنت می بود > 
تا تخت سلطنت بفر همای سلطان سلاطیی (۴) ناصر الد نیاو الدیی خلدالله 
م4 ۱ و سلطا نه ۱ هز وین گشت » جون الغ جان معظيم )۵( خلد ت دو ل(2 
رااسم و (قب حانی قر مو د ند )5 ملك‌امیر حا جب را از مر تب امیر ]خر ی 
(مذز ات امیر حاجبی رسانید ند » و[ حون ] نا گوراز هملك (لبی صر ف کر د زد 
(و)حوالت [ ملكث ] کشلی خان امیر حاجب شد » درمر لب اهیر حاجیی 
چندان رضاطلبی | کابر و اوساط واصاغر کرد » که درقلم ندوان آوره » 
ملوك تر لك [ وا کابر] ومعادف تا جيك (۷) دامر اء خلج راچندان عذا بت 
و رعابت (۸)فر مود» که‌درحیز جر بر نیابد(۵) همه د لهاخو | هان او شد (۱۰) 
و همه نها ممنون [ منی ] عواطف او گشت . 

(و) چون الغ‌خان اعظم بحعضرت باز ]مد » (امیر حاجب هم بحضرت 
باز آمد ) کرت دوم امیر حاجب شد » بعدازمد تی چون ملك قطب الدین 
حسن طاب مر قده » بدار بقا (۱۱) نقل کرد » (و) درماه ر بیع الا خر سنه 
ژلات و خمسین و ستماله » ولادت و شهر میرت حو ال او شد(۱۳) نادامن 








(۱)مط : بانواع مردی‌ومردانگی‌مز ین گردا نبده بود (۲) مط: وطرایق دشهده ۲د استه 
کرده (۳) مط :خد مت میکرد ددگاه خاص‌دادد(4) مط :بفرهها بون سلطان السلاطین» 
(۰) اصل : الوخان معظم (۱) مط : دادند (۷) مط : تاز يك (۸) مط : حمایت وعنایت» 
(٩)مط:‏ نگنجد (۱۰) مط : او گشت (۱۱) مط : بد ارآ" خرت (۱۲) مط : حوا له ملك 


اف خاس یگ 


ملوكگ شمسیه طدقه ۲۳ بو ۷ع 5و 








کوه بند یادان (۱) مد ت چند سال آن طرف (۲) و نوا حی را درضبط 
۲و رد» تادرون و هستان بند باران (۳) (دا) ودر ای ومیا بو ر(۴) حمله 
در آصر ف آر فت واموال (ستد (و) را نگان (۵) ومو اسات دا ما لش داد » 
ومنقاد گرذانید » تا د رشهو رسنه (ست د) خمسین و ستمائه ضعف بر نن 
عز بز و قا لب لطیف او استیلا باقت » ومیطون شد » وازغایت حیاو کثرت 
شر مساری » علت خو د با کس (۷) نگفت [ ومدت ] حند ماه رنج کشید» 
و چون | جل در سید » جان مبارك در [ مهد ] مغفرت بابد رقه | دمان 
صادق » بحضرت عزت وفر بت جا ل قر ستاد » روز «کشنبه ایستم ماه دز جب 
سنه سبع و خمسیین و ستما ثه » ملك تعا لی سلطان سلاطین (۷) 
ناصر ) لد نیاو ا لد ی راوارث اعمار همه سالاطیین وملوك گر داند ۸ بحق 
معمد (ص) و 4۲ | جمعهین » 


(اخامس دا لعشر وت (لخاقات( لمعظم (لخات 
(لاعظم)بهاء( لحق و (لدین» | لخ‌خا ما() 
بلبن(اسلطانی 
خاقان‌معظم » | لخ‌خان (۵) اعظم» از تحمة خانان) لبری بانام بود [ه اندع 


ود رشیر خان و زدرسلطان (۱۰) از بك ماد رو ید ر بوده اند (۱۱)و ید دا یشان 
هر وو از اسل‌خانان ابر ی بود » بقدر ده هزار خا 4 را خان بو ند » 








(۱) اصل : بند یا د ان » مط : پند یاد ان : د او د تی‌گو ید : که د د شش نسخه 
که ازین جمله سه نسخةٌ آن قدیم تراست (یندیادان) آمده ودددو نسخه ( پند یادان) ‏ 
و ياك نسخه(بندبا لن) .و یکی‌هم( بند یان)د د یگری(دنا یداد ان)د یکی‌هم ( بادان) د ادد. گفته‌می 
" وان که جزواول‌این‌اسم‌پاید نندی‌پاننده باشد » زیرا (ننده دیوی) ازقلل شامخه این بوم 
است (۲) مط : اطرا ف (۳) دد ینجاپر خلا ف سطر پیشتر دد اصل هم بند یادان نوشته 
شده (4) اصل : زدکی ومیانه پود. مط : درکی ومیایود. داورتی: درا کثر نسخ ددکو. » 
عافد کین 4 کی و دکی ودددیگری دو کی امادد نظر فويسنده عاجز ( درد کی) صحت 
خواهد دا شت » چه آئین اکبری (ج ۲- ص ۱۶۲)آنرایکی‌ازمحلات س رکاد سها د نپود 
صوبةً د هلی می شما د د(ه) مط: دایگان (1) مط :باکسی(۷) مط : سلطا ن السلا طین 
(۸) مط : همه ملو 4 و سلا طین گردا ناد )٩(‏ اصل : ا لو خان (۱۰) اصل : وپدد 
الو خان (۱۱) مط : پو د ند 





و نسب‌ابشان در (البری) ثر لستان » میان قبایل ثر کان معر وف بود (۱) 
ودر(یی) وقت بنواعمام اودران قبایل بر قراد اسم بز رگی‌دذارند » ان 
معانی ان ار بت خان سنعر سماع اقدا ده است » زر حمة | لله علیه . 
اماحق تعالیی چون خواسته بود» که‌قوت‌اسلام » و مکفت ۵ بن محمد ک 
راپناهی (۲) ب<شد » ودر] خرالزمان ظل حمایتی (۳ بارراای ۵ و۵ 
و هندوستان را (۴) دد داثرة عنا بت وحوره عصمت خو د نگا هدارد » 
الغ خان (ه) راد در[ ایام ] بر نا یی از ثر کستان جدا کرد و آن تعمه(۱) 
و تباد[ از]میان‌قبا یل و اقر باه » بواسطه استیلاه مغل ازان دیار (۷) جدا 
افگند » تااودابه بغد ا۵آ[وردند » و بعداز بخد اد بگحر ات (۸) خواجه 
جمال الد بی بصری طاب ژراه » که به تقوی ود یانت و همت وامانت 
موصو ف بوذ اورابدر ند » وچون فر ز ندان درد حدر شفقت هیی پر ود بد» 
۱ و جون ] ژاررشد و شهامت در ناصیه میا رل اولا دمح و۷ بح بو . بنظر 
)طف (و) احتر اماورامخصوص میداشت » ودرشهو رسنه ثلاژین و ستماثه 
اورا بحضرت دهلی ]ورد ود در آن و قت نت سلطذت » بفر همایون 
سلظان سعید شسی الد نیاوالد ین طب ثر اه ۲ راسده بود » اودابا چند 
ار لگ ذ گر بخحدمت سلطان ]ورد ند » چون نظر مبا رك سلطان سعید بروی 
اقدا د» در ناه فروشها مت اوآن تر کان جمله )٩(‏ دد بیع ]مد ندو(به) 
بند یی یش ات می صو ق گشت (۱۰) 
وچون نو رسعهادت ور تودو ات در پیشا نی اوظاهر بود» اوراخاصه 
داری (۱۱) فر مود» ( گوثی که) ش‌با ز دو لت ( بر د ست او نهاد) درمهنی 
(۱۴) جنان بود » که تاد شمغان مملکت رادر عبهد فر ز ندا ان اوار آعدی 
و ظلم (۱۳) با ز دارد » و همچنان شد » تا فر سلطظنت شمسی از مطالی 
ت<ت (۱۴) تابان بود » اددران مر تبه خدمت میعرد » وازقضای ۲ سما نی 
بر اد رخو د کشلی خان | میر حاجب رادر باقت (۱۵) و بدان طلعت شادبها 
((۱) کر د» و قو تی‌ظاهرشد » چون‌دو لت‌سلطنت به (سلطان) ر کن‌الدین 





(۱)مط :است(۲) اصل: تباهی» و لی‌فلط محض است (۳) مط: هما نی(4) اصل: بر هفد وستان 
ددع(ه) اصل: الو خان (1)مط :وا زتخمه ۰ (۷) مط : بدان دیاد (۸) مط : پاخواجه 
)٩(‏ مط : جملهًٌ آن ترکا ن دد(۱۰) مط: مخصوص گشتند (۱۱)اصل : خاص دادی (۱۲) 
مط : ددین معنی (۱۳) مط : وطمم (۱8) مط : ازمطالم بختیا دی (۱۵) مط :بازیافت 
(۱1)مط : شادما نیها 





ملوك شه‌سیه طبده ۲۳ و 6٩‏ 9و 





سید » درمیان تر گان(از)احضرت » بطر فق هندوستان عز مت فر مود(۱) 
چون ثر کان را با ز ]ور د ند » او هم و رفوج ااشان » بحضرت باز ]مد » 
وروزی چند محیوس بود » و نامر ادی بر رو ک‌مبارك اودسید » وحکمت 
دران (۳) معنی تواند بود ( والله اعلم ) تااند ازه د نج محنت زدگان 
پشناسد» چون بدولت [ و ] فرما ند هی برسد بران (۴) جما عت د<مت 
فرما یبد » دشکر نومت فرما ند هی بگذادد . 


ح‌کا دت (ص) 


]"ورده اند که‌یاد شاهی بود » دراوج‌دو ات » وشر ف سلطنت »اورا 
اسر ک اود د ر اهادت جمالو کیاست 6 ورشدو از ) هت. آن باد شاه‌فر مان داد 
تا هر کحا که دا نالی و در ی وعاامی و کاملی باشد » (۵) بحهت 
(تعایم) آن !سر جمح گر د ند و دی راازران کاملان که در همه انواع 
فصل و علم و اصناف عقل و هنر . بر همه‌فایق ور اجح بود بر گر ید :واورا به 
تحلیم آ ن قرة ا لین )٩(‏ خود نصب کرد ء وفره‌ود که میبا بد تا (۷)این 
فرز ند به آغهيم و تودليم (و تلقین) و آمکین و همه حقا بق مات >ودقا بق 
دو ات » و رموز عقل » و کنور لقل » دشر الط ملعداری » وطظر دق (۸) 
بخدیاری » وامور رعیت بر وری »و سنن‌عدل ۳سدری راصیط ند » و بر 
محجاری ومطاوی (۸٩)از‏ جمله (۱۰) وقوق با بد. 
آن کامل روی بول بر د مین خدمت نهاد وبکاد مشفو ل کتایت 6 
چون‌مدت آعایم مر مد وردع آفهيم ببر ] مد (۱۱) 11 ور ز ند 45 مره 
شحر و ملك [دا دی] بود بهمه انواع از آین بافت . با شاه را از حال 
کمال فر ز ندش اعلام داد ند » قر موی : 4۶ آن‌استا د راقر دا بامداد بدر گاه 
سلطدت حاصر داد شد» وشهز ۵۱ هراحاصر داد کر د(۳) تا نواع (۵ ر) هثر را 
که تعليم کر فده است» در سلك عر ض کشد » چنا نجه همه خوا ص 
وعوام‌را کمال‌عقل دجمال علم » واحوال کیاست » وافعال‌ف راست(۱۳) 
#سر مین ظاهر (وروشن) گر دد چون آن (۱۲)قر مان صاد‌رشد (آن ) استاد 
بیده دوز از [خدمت] اد شاه مهلت خواسن ۰ 





03 مط 4و )۲( مط :دداین معنی (۳ ) مط : دید ان 03 اصل : المکابت () مط 0 بود 
)1 فره عین )۷( اصل : که این )۸( مط : طر ا ,ق(٩)‏ اصل 0 محادی و بطاوی ۰ ۱) مط : 
آن‌جهله »(۱۱) مط : بر آمد (۱۲) مط : پایدگردانید(۱۳) اصل : حراست (۱4)مط:این 














۵ 9 طبة» ۲۳ ملو لك شمسیه 


چون باجا بت‌مقرون گشت » افل‌رور اسداث سوارشد ‏ وشاهزاده‌را 
برعز !مت ط وف شهر بر ون ار د 6 <ون از ۲ با دای بر ون‌رفت شاه اد هرا 
اد ه ار د و د ر ابش ا سپ خود سل فر سنگی ۹4 بو به اسپ ود وااید 
چنانکه(۱) (تی نازك) شا هزاده بغایت ازرنج پیاده دویدن آزدده گشت 
و :۰ شهرش باز ۲ ورد » روز دوم دمکتب درآمد ‏ وشهزا ده دا فر مان 
داد 45 بر خیز وبر بای استاده باش (۴)(و) هم چنان‌امام رورش‌استاده 
سو م شد (همکتب در آمد » (وآن موصع را خالی فر مود ) ود ست‌و اگا سر 
اد شاه‌رابر (ست » ور بادت ازرصسد <-و بش از د » بضرب عذیف اما مت 
اعضای او از کثرت زخم چوب محروح آردانید » واودا(هم) <غان سته 
بگذاشت و ]41 ور اربر خو‌اند » و غاب شد » جماعت خدمدا چوندازان 
حال معلوم‌شد » سر باه شاه را ازان دند بکشاد ند » و استاد را طلب 
کر د ند یافتند » بحعدمت باد‌شاه عرضه (۳) داشتند فر مود : که سر را 
حاضر کر د ند(۴) ودرهر هنری که ازوی طاب کر د‌ند چنا نش ا فتند » 
کهلامز بد (۵) عایا لکمال دصف او بود )٩(‏ 

بادشاه [4] فر مود : که استاد در تعلیمو آفي‌یيو کامل گر دا نیدن 
شا گر ۵ 6 بءوفیق ۲ فر بد کار (۷) هیچ دویة4 دی مع‌مل ندا شده است (۸) 
با «ستی 5معلوم شدی » اسب آن (٩)ز‏ <م و(همه) | 2م ومو جب 
فر ار چه بو د؟ فر مود : [اذدرطلب استاه جدی بلیخ (مو د ند » (عد از مدنی 
(۱۰)مدبد دعید[ی] بعید اورایافتند» و بخد مت باه شاه ] ور دند » در 
ثاب او | کرام واعزاز واقر فرمود » واز سمب آن زیاده‌دوا نیدن‌روزاول 
واستا نیدن روز دوم وضرب بایغخ‌دوز سیوم ومو جبغایب شدن استطلاع 
کر ۵ (۱۱) 

استاد[رو کف خدمت بر زهین‌عرض جواب نهادو] گفت : دولت باد‌شاه 
معلد باد؟ رای اعلی را مقر ر با شالت : 4۳ ملیکداری را اد راك احوال 
اصیحاب رضا ء وا هوال اربا ب غضب باید که معلوم باشد » تا هر چه 
(۱)مط ّ چنانچه 3 (۲ مط : هر خیز و بر بای پیا ش‌ (۳( مط ؛ عر ض )۲ مط : گردااخد 
(۰)مط :لا یز ید (<)مط: وصف آن حال بود(۷) مطء بتوفیق اله (۸) مط ؛ نگذ اشته است 
(؟) مط * این[ ۱( مط : مدت (۱۱) معط * وا ستا نیدن دوز <«وم‌و سته گذ اشتن دوز سوم 


و موب وت بان پیب ید 7 








ملوك غمسه طبده ۲۲ جوز وج ی 





فر ماید باند ازه‌و لابق آن با شد » ودر هیچ نوعغاررضا دسخط ار اعددال 
تحاوز نکند » بنده(می)خواست » این شاهراده را از حال مظلو مان 
وا سیر ان و حما عع ی که یاه یش (سر) اسپ [او ۲ دو ند » ووو میکه 
استاذه باشد (۱) وطابفه ادعه مستوحجب اقا مت حد ود » ومحل امها ء 
سیاست (؟) شده با شد معلوم گرد د» که درحال را ندن‌خشم باد شا هازه » 
برنن ودل ایشان چهمشقت رسد ؟ چون [ اورا ] ازردنج [و] و تحمل آن 
شدابد اند ای معلوم شده (۳) باشد »> ِ فر ماید از رخم و سیا ست 
و دوا نیدن وادستا نیدن (۴) باند از طاقت‌فرماید ؛ اماسیب قراروغیبت 
ن نود : که چون د احی بذ ات شر بف » و ی لطیف شاهزاد هرسیده بود 
نماد که‌شذقت ند ر) زه 4 دشاه را بران دارد » که در حق بنده ( ۵ ) به 
معا فات آن‌حر کات خطابی )٩(‏ وره‌و د ه (شود) 4۶ رج (نده صایع گر دد 
این حکایت لابق (حال) » ۲ نقد ررنج (۷) نود » 4 در باز ]ور دن 
بحضرت : درمیان | تر ا۸(۵) بر روک مبارك ا لخ‌خان )5 محظم رسید خلد 
دو (42( ۱۰) (۷) چون !4 منصب دولت لو نیابت ] سلطفت رسد » از حال 
مسکینان استکشاف ند (۱۱) [واز تظلم مظلو مان با خبر باشد] حق تعالیی 
عدل و احسان را رفیق افعالو [ اقوال‌و]احوال‌او گردا ناد . 

۲ مد م (سر ذ کر تاریخ : چون سلطغت (۱۳) ٩‏ سلطاندضیه‌د سید »او 
همچنان خاصه دار !ود »لا دو لت باری گر ] مد 6 امیر شکار شد » گو ی 
اقد برمیگفت : جهان شعکار دو لت او خواهد بود » وعا امیی ۵ د صیل 
مکذت او (۱۳)خواهد ]مد ۰ پٍس او ل‌مذصب او امیر شکاری نود (۱۴6) 
چون مد تیی ددان‌هر آبه بو و »و خدمات کرد ۰ گاه ]قتاب دوات دصیه بزوا ل 
ر سید »و خور شید سلطفت مهز ا لد ان (هر امشاه‌طلوع کرد»ا قبال | لخخا نبی (۱۵) 





(۱) مط : باشند (۲) مط ؛ سیا سیا ت(۳)مط: کرد ه باشد (4) مط : ۱ بستادان 
(۰) اصل : بندگان (۱)۳ صل : خطائی (۷)اصل: لا بق آن قد ر آنچه(۸) اصل؛ ایرال» 
٩(‏ )اصل: الوخان (۱۰) مط: خلدالٌسلطانه (۱۱)عط ؟ ازحال شک تگان‌ومةلومان‌باخبر 
پا شد([۱۲ ) مط:چون عچد دو لت (۱۳) مط : عا لمی صید مملکت‌او (۱4) مط ؛ ماند 
(۱۰) ۱ صل : الوخا نی 


و چم تٍّ- طبقه چم ملوك شمسیه 





روی 4 زا بد نهاد (۱) زا لغ‌خان معظيم (۳)] چون ددران مر تیه خدمات 
کر ده بود و ] ار زسند یده مود امیر ]خر شد »ومرا کب ملك‌و سلطنت 
ور لگام (۳) تصرف او ]مد » و چون‌ملك بدرالد ین سنقر امیر حاجبپ شد 
اوداد رحق | لغخ‌خان(۳) شفقت پدرانه بود » حسناهتمامیادزرانی‌داشت 
اورا از ان بابه با لا ثر ورد 6 اقطاع ربواری(۴) بد ومفغوض شد جون 
بدان طر ف رفت » مواسات کوه [یا 44 رادعوت [9] شحاعت ما اش تمام 
داد » و آن نو احی‌داه رضرط ۲ ور د (۵)و جون سلطدت معز ی رو یا حطظاط 
نهاد » ملاوك باتغاق ؛کد یگ بدرشهر آمد ند » وجملهة امر اء وم(وك 
با هم معغفق شد نسد » ال خسان ( ۲ ) خلدت دولعسه. که اقطاع 
ریوادی (۷) داشت جلا وت فر اوان نمود » و ]ار شها مت در احصیل 
غر ض ملو(۸) چندان ظاهر گردازید» 4 هیچ بك (از)امر اء وملوك 
وتر لك وتا جيك )٩(‏ بصد برك | و ر سید ند » ودهمگذان بر توت وهبارزت 
و تاز ند آیی او اتفاق کردند » 4 از همه ز یا دت است . 
حجون شهر قدح شد » ها نسی حو ا له خدام اوشد » جون‌آن ولایت 
در ضبط (او) آمد » روی (عمارت نهاه »وخلایق از ] ثارعد لوا نوار بذ ل او 
مر فه) احال شد زد »و کاردو اتا لغخ‌خان(۴) بحائی رسید که د بگر ملوك رااز 
طر اوتا قبال او رشك آمدن آر ات» و (خار) خار حسد در باطن هر دك زر حمت 
دادن گر فت» اما چون‌خد ای تعالی خواسته بود» که‌اواز همه از ر آگ تر باشد» 
هر چند] تش حد یشان ز بادت میشد » را ده عووذوات او درمجمر 
ایام‌مز بدمیگر فت (۱۰) بر بدون ان بطغغو| نو رالله بافو | هم مو با بی اللهالاان 
عم نو ده ( ۱ مك نعا ای 1 9 و ؟ در مغذخصب ۵ و ات ماد ۵ ار اد . 
داعی دوات [ قا هر ه] منهاج سر اج را 4۶ مق اف | بی طبشغات است 
حق‌شناس انعام واقر » وا کرام شا مل۲ ن(۱۳) خا قان معظم کذا د (۱۳) 
که هرز ار جز و کاغذ مقر معط (۱۴) دراوصاف سند بده (واخلاق آز یدخ) 
وت ۳ .- 





)۱( مط :اقبال| آم‌خان‌بر آمد (۲) اصل: |لوخان معظم » (۳)اصل:دد کام تصرف (4) 
اصل: دیواری» ولی قرارمط ودادرتیدیوادی صحیح است »که سر کادی بود ازصوبهٌ دهلی. 
دادای‌یازده‌محل وچهاد دستود (آ نیناکبری ج۲س ۲۸) (8)مط: ضبط کرد(1)اصل:الوخان 
)۳۷( اصل: دیوادی: مط : که مقطم دیوادی بود (۸) مط: بعرض‌مما کت )٩*(‏ مط :تازیکت(۱۰) 
مط :مز یدمی‌پذ بر فت(۱۱)فر آن»| لتو به۱۲(۳۲)مط:این(۳)اصل : کشاد(4 ۰)۱قرمط :خط د رزه 
وسطود بهم متمل ذوشته شده » و به همین معنی ددئاد یخ ببهقی نیز آمده ( فرهنگ نظام ) 





ملوگ شمدیه طریه پم جوز ای 44 








او (دی) تحر در آدد (۱) هنوزازد ریای محیط بیکر ان(۳) او قطر هی واز 
روا 1۴ستان فر دوس شمه ی (مشام مستمعان و خوانند گاك 4 رسیده 
باشد » ا گر صد هزار حندیی به تقر بر ( دسانیده ) ۲ بد حقوق آر ابیت 
بادها هانة آن(۳) شهر بارا کر م (۴) که د ریش اخ ت‌اعلی‌خد | بگان سلاطین 
روی زمین خلدالله سلطا نه (۵) در باب این داعی از تفو بض منا صب 
و تقایداشغال و ووو را زعامات ی شمول کر (مات‌فر مو ده است‌ومی فر ما ید هنوز 
حقوق آنایادی درذمه این ضعیف () ففر ز ندان وا تباع[او ] باقی با شد 
(۷) مك تعالی‌حضرت اعلی سلطان سل طین جهان ناصرا لد نیا والد بن 
رادفروشکوه مطاوعت وبه حلی وحدل (۸) انقیادوخد مت ۲ ن‌خا قا ن 
معظم نا نها بت حد امکان ۳ ن ۵ می (4) ۲ دا سته و مز بن داراد: 
امجمد و ۲ ل4 . 

ان دم اسر ذ کر نار بخ : ان صعویف رادرشهو رسنه ار !هی و ستماله 
اتفاق سفر اکهندی ی ا9تاد وددین سفر و و سال (4)ماند با اتباع واشیاع. 
ات چذین روا ات گر ده اد ؛ که در شهورسنهااغی (ه ۱ دبهین خاقان 
معظم الغ خان (۱۱) اعظیم د رد حضر ت اعلی ۶ ی امهر حاجب شد » وچون 
رایات‌اءای حفت با (اصروااظغر » ازحطرت ددای جر کت ار د؛هران 
دوب جون و آدگک‌مغسد ان 2 لیی و د َو لی (۱۳)و آد مواسات رامالش 
آمام‌د اد» وغرو ها (سخت کرد » وراه هاوحوالی و لا یت از فسادمتمر دان 
(۱)مط:آ ید(۲) مط: ازدد یای گران محیط فطر:(۳) مط: این(4) مط: کرام (6)مط: ملکه 
( ۱) مط: داعی(۷) اصل: فرزندان و اقطاع واتباع (۸) مط: وجلدانقیاد (٩)مط:‏ ملکی 
(۱۰) مط : اثنین (۱۱)اصل:|لوخا ن(۱۲) کذافی الاصل » مط: جلا ل ور بو لی؛داودتی: 


جرا لی‌و دتو لی» در نسخ خطی و ی‌جر الی» وتو ی یاد یو لی‌ضبط شید و > و لی‌د بو ی در توت باشد 








هد یرل یادییل در بنجامیان دو آب جونو گنک نبا ید باشده چون‌دیول یادیبل ددفرب مسب 
در یای‌سند برساحل بحيرة عربو اقم بوده‌راودتی ددین مودد جرو لی رادد عرض ۲۸ ددجه 
۷ دقیةه»وصول۸ ۷ ددچه ۱۷دقیته سروی میب وهه‌چنان‌جانیدابنام ترولی درعرش ۲۸ درجه 
و ۲د فیقه و طول ۸ ددچه و ۲۰ دفیقه ذ کر هیکند وگو ید که شاید همرن جایها باشد 
اما هو د بوا لا گو ید:د یو لی جکپان ددایتو| و افع بود؛ که د د تاد یخ مباد کشا هی دیچلی 
آفدوو همین دیوهلی و اقع| بتواست به طول, ۷۸ درجه۲ ه دفیقه وعرض ۲۷ ددجه ۲ دفیقه و لی ِ 
جلالی متن جولا ولی دد ۳۶ میلی جنوب فتح گده و یاجولی ۱۰ میلی شمال‌ماین بو دی برراه 
غلی کر هو | بتو|خواهد بود( حواشی برابلیوت ۰۲ ۷۲۳۸ ) 








و اه 48 طرده ۲۲ ملوك شمسیه 


خالی گشت (۱)واین کاب [حروف] ازطرف (کمبدو ی با اتباع خود بعکم 
قر مان ۱/3 ۶ یی ذرمو افقت طغان خان طغرل در شهود سنه ثلاث و 
ار مین ابحضر ت جلال ] مده‌شد» ددیی سال منکو ۳(4) لهین » که‌از لشکر 
کشان‌مغل » فملوك ار لستان نود » ازحد و دطا(قان‌وقندز (۳) به بلاد 
سئد لشکر [ مغل ] آودد و حصی اجه را که (در ۱۵ ع ) نامدا رز ( بلاد ) 
سند (است) و ارض هنصوره (۴6)در لند ان داد [و]ددان حصارخواجه سرائی 
بود از جملة خدم تاج الد ین ابو بکر کمیر خان اقسنقر نام امیر و اد بود 
( ۵) و مع(ص ا لد یی کو توال» چون‌خبر (حضرت ر سید ((2۲) الغ خان )٩(‏ 
(غر مان اعلی لشکر کشید »و بر ای دوع رشان همع ی کر د (۷) «ر آص از ماو (گ 
وامر اه.دران‌عد دمت اسددکاری هم ۲]ورد(60) الغ‌خان آن عز دمت را 
عز: ی گ 
تصميم (می) داد [و] چون را بات اعلی بر ان سمت هصت کرد خاقفان 
معظم( خلد الله ملکه ) داهبر ان را بر اه گر د (۸) تامنا زل به تعحیل‌قطی 
مبی کرد زد » و با خلق چنان می نمود ند مدز ل هشت کروه خواهد بو ه 
و در دوار ده کرو ه ور با وت آن طی )5 مبی کر د ند 0 لشطر باب 
ییاه بر د(۱0)و بر آب عبره کر ۵»و دلب (۲)۱۱ب راوی لو هور بر ده و بر ان 
عز مت همچنان مصر (۱۴) می بو د» و شیر د ای مبی امود (۱۴) و سلطان 
وماوك را بر دفع (۱۴) کر دنت آن آحر بض . داردر ۵ وشنبه بیست و بنجم 
ماه شعیان‌سنه ثلاث واربهین [وسدما له آخیر [4ه.] لشکر گاه عا ای ر سید 
(۱۵) که لشگر کفار مغل از بای حصارا چه بر خاست»وسیب آن بوو» 
که خاقانهعظم چون بحوالی آب یاه ر سید قاصد ان نامز دفر مود » وفر مان 
داد تامکتو بات ار حضرت‌اعلی به نز د امثا هل قلع4) <ه د رقام ] و رد اد :وار 





(۲۱ مط : شد(۲) مط:منکوتی .که دد نسخ داودتی نیز پپر دو صو دت مضبوط است 
(۳)دد نسخ داورتی طایقان؛طلغان: طالةان آمده ولی صودت اول غاط است. ز بر اطالقان 
وقندز اکنون نیز به همین نامها در ولایت قطفن اغفا نی واقع بوده ۰ و شهرت تاد یخی 
دادقد (4) صل:منصوده‌ات (0) اصل" ازجعله خدم تاج‌الدینا بو بکر کبیر خان‌مخاص نام 
و بندة گیررخان سنقر نا , "وا عیر داد .وهخامی الدین‌کوتوال (1) اصل: الوغان(۷] مط: 
الغ‌خان برد ای اعلی‌علائیعرضداشت و اشکر برءز یمت دفم ایشان مپیا کرد 0 
و.لولدد ان(۸) اصل:د اهبر ان داه‌بره میکرد(٩)مط:‏ قطم(۱۰) هط: لشکر بلب آب بیاه‌دسید 
(۱۱)عط : بر اب (۰)۱۲ظ :مضمم (۱۳) دظ :هی کرد (4 ۱)دط را جَّ هی فر مود 
تادوز (۱) مط اعلی دسید . 





هم 





ملو لك شمسیه طرقه ۲۳ 5 ۵۵ 48 





]"مدن‌را بات‌اعلی‌و کثرت حشم وپیلان و انبو هی سوارو پیاده لشکر (۱) 
ودلیری مر دان جا نباز ( ک4) درخد مت ر کاب اعللا اند ۱ع2م داد ند 
(و ) 4جانب اجه روان کر د (ند) و فوجی از حشم (را) بر سبیل ط 4 (۴) 

چون ۲ ن قاصد ان به‌حوالی اجه‌رسید ند »حجیزی ازرمکتو بات بد ست 
حشم ملا عین (۳)افتاد» و:عضی با هل <صار رسید» چون(درحصا د) طبل 
شادی ز د ند» و حال‌مکتو بات د سیدن‌حشم اسلام منکو له (۴) لهین رامعلوم 
گشت » و سو‌اره‌قدمه در حو الیی‌فلات (۵) سند » بر لب آب (یاه [9] لو هو ر 
از د يك‌شد خوف و هرا س دددل [ددماغ] ملا عین ظاهر آشت وفضل 
۲ ر دد گادمدن کار ]مد . 

قات چذیی دواات کردها ند: 4۲منکو 4 را حون [معلوم‌شد از]مدن 
حشم‌اسلام ددایات اعلی(٩)‏ که بطر ف(۷) آب بیا هدرفت 4 نز دك دامن 
کوه.واز ا نحاهم چغان بر کنارآت می ۲ بد» آن ملعوون از جماعتی پر سید 
دادن»و برابر فبر (۸)طرف(سرستی و( مر وت (۵۸) از د +اثاست جمعی او را 
گفتند (۱۰) که لشکر اسلام درااز کثرت‌جر (۱۱) بر گذار آب دراه نباشد » گفت 
که‌این گران لشکر ی باشد مار اطافقت مقا و مت نو | هد لو ۵ (۰)۱۳ بر لفظ 
مدکو ه رفت مر اجهت با ند کر ۵» خوف ابشان را یشان هستو لی شت 
٩۶ )۱۳(‏ یش هقام رارو ی اماند» لشکر بسه فوج گر د اد » و آر یزان بر قت 





۱ )مط : وانبوهی‌سواد اشکرو (۲) طلا به: دسته عسکر یبکه‌برای کشف احوال دشمن 
برش میرود؛ وا کنون که اف گو یند(۳)مط 0 ملاعین حشم (4)مط ءمنکو تی(۰) مع : و لیات 
(۰) مط :۱ زآمدن حشم | سلام ورایات اعل معلوم‌شد ۰ (۷)مط : برطرف )۸( فط :و بطرف 
سرستی و )٩(‏ اصمل: مروات:داود ی ومط:مرون (۰ ۱)مط :خبر کردند (۱ ۱)اصل 2 کر اس بر 
کنار راورئی چذین ترجهه کر د ه : لغگرا سل م‌ را و کت جر ابر گفار ات را ه نباشده 
وی سح خطی کلمات ( کثرت جر) راهم نقل کرد ه؛ وصورت متن که‌از فسخه معط اسر ,4صرعحت 
اقرب خواهد بو د»چه کثرت و انیوهی اشکررا| فاده ميکند که باید بر سمت کوهیا یه حرگت 
کرده باشده »در ذسخه‌اصملعوش (جر) که بمه‌نی‌جوی‌و مجری آب‌است » و درافهةا نستا ن‌تا کنون 
معمو ل است (جز) نوشته‌شد ه» که‌صحت ندادده چه| گر (جز)ر اصحیح بد انیم ؛ پاید بررسمت کو هیا به نه 
رفته باشند. گلمهًجر بمءنی جری دمحهرای عمین آب ددتر‌با بر و تادیخ بیهقی فیز آ مد»است » 
(۱۲) مط ‌ مقا ومت نباشد ۱۳( مط : خوف بروي وبر لشکر وی استهلا: پا لت ۰ 
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و (سیاد سیر [از] مسلمانان‌و هند وخلاص یافت (۱) سیب آن 9عح جلاوت 
ومباررت‌و (شک ر کشی [د شیر د ایی ۲ مها بت‌خاقان معظم (۴) الغ‌خان (۳ 
بود ها گر جلا دت ( و شیر دلی ومبارزت) او نبودی» هر گز[1 د] چنان 
فدحی اسر یادف حسق تعااسی اورا در ععمست خود محفو ظ داراد 
(بمنه و جوده ) . 

چون چذین فدحی بر آمد»الغ‌خان (۴)عرضه د اشت » که صو اب آن باشد» 
(۴) 4 بطرف ۲ب گدذری (۵)رابات اعلید احر کت با شد» نا خصم راقو ت 
وعدت ود ایر یک[ لشکر ] ا لام درمز اج (و) حاطر مدمکی گر د د» بد آن رای 
تال آب سد ره( ه ) رفده شد » رابات اعلیی (را) تاروز بیست و هفعم‌ماه شوال 
سنه ژااث و ار بهیی وستماله از لب سدره(ه) بحا نب حضرت مراجعت ۰( ۲ ) 
دو شرنه‌دواز و هم ماه‌ذ یا لجج4سنه ژلانوار (عین» بحضرت و صول ود 
(۷)و دد ان چند گاه»مز اج ساطان علاء الد بن بام‌لو لك آغیر (ذ بر قت» وار 
لشکر بیشتر آن بود که4غایب می بود»وبی آن نه[می] بود» که‌فساد ی در 
۵ مراج او مدمکن شده بو د؛ جمله ماو با تغاق بكد بگر ار حع.رت‌د هلی 
بخد من در گاه سلطان [ معظم] تاصر الد یا والد بن خلد ت دو لته 
درسر و خفیه‌خد متی نبشتند )٩(‏ وحر کت‌رادا ت همایو ن او برعز دمت 
جلوس ل۶<ت سلطنت ال<ماس_ مود (ند) . 

روز دکشنیه بیست وسو یم ماه مجرم سنه اربع داد بهین وستما ثه 
(حضرت د سید »9 به ت سلطغت بنشست [ که‌سا لها با ند دباد ] الغ‌خان 
معظم (۱۰) عرضه دا شت :که چون خطبه دسکه همااك باسم‌هها یون 
ناصر ی‌تز این بافت وسال گذشته ( ک4ه) (شکر هلاعین گر یخته [اند] از پیش 
و صو اب آن با شد» که دابا ت۱ع/< بطارف 
بالا (هخت‌فر ماید» برحکم ی (۱۱)دای‌صوا ب عز مت با لامصميم شد. 
روز دو شنبه غر ه‌ماه 0 1 وار («ین و سدماله » از حضرت‌دادات 
اعلی بیر ون رفت» تاچون [4] لب آب سدده(۱۳)وصول بود» الغ‌خادن معظم 
بام‌لوكه و امر اء اسالام: (رعز هت نهب کوه [با :4 ] جود از (شکر جد اشد 
[ ند ] نار نه کوه‌جوددا که سال گد شته را هیر لشکر کفا رمغل [ بوده] بود 
(۱)عط : یافتند (۲) ما :و لاک ر کشی و شپاهت‌خاقان معتم (۳) اصل: لوخان(4) هم آت رود 
(۰)مط: آب‌سودره(۱) مط: مراجعت فره‌ود» و (۷) مط ۶ نمود(۸) مط:طاب ثرا )٩(‏ مط: نوشتند 
(۱۰)اصل: [لوخان‌معظعرضداشت (۱۱) مط: آن (۱۲) ۰ مط : سودره 
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| ندشام کشد » بر آن‌عز مت (کشید .اف کوه‌جود وا ظراف ]اب جیلم را بز د» 
9 و آا لب | ب‌سند لش -د راسلام بداحت » حغانعه هر که ا زا تیا عق کفاردد] ن 
حدو و بود » ] ب4فر اد بر خو واند (ند) و چا عنی ۶ ) ز لش سور کذا د مغل بر 


ذ ارای )۱( آبچیلم ] آمد ذد » دصف [ شکر اسلا م(ر |) که ن خان 
)1 معظيم بو د ند در نظر ۲ ورد ند ۰ هیبتی درد ل‌انشا ن []مد] از کثرت 
صفها ی لشکر وبسیا دی ستور(۲) دبر ؟ستوان فسلا ح وا فر تعحبها 
کر ۵ زد »ورعب آمام بد ان (۳) جماعت 0 و آن‌ شها مت واشکر هی 
0۳ ار تاختی (بر)شتجع‌ا(ی کوه) و مضا بق در هاءو گر قفدن ی 
حصین» فقطع جنگلها که | لغ‌خان () معظم کر د»درحیز ذقر بر اگنحد» 
واسم ]نغز | وجهاد» تا زمین آر کستان بر سیدا» چون دران زمین زداعت 
وعمارت نیو د > عدو فه یاوه ۴ ذمی شد » (هر و رت در اجعت با ست کر ۵. 

<ون بد مت ور گاه زیوست مظفر و منصو زوس مت [بسا]جمل4ه 
لشکر بان‌وملوك (ک4) درموافعتاو بو ند» روز بدحشنبه بیست وپنحي ما 
ذ یا اعد هرا بات اعلی ( (4)طر فد ارا املك جلال‌مر اجعت فر هو د (۵) (رور) 
وخ ح<شنیه دوم [ما ۵ محر م سنه خمس وار !وین و ستما 4 دصر ت صول 
بوو» چون بمتا نت دای فاصا بت عز یمت الغ خان ( ) معظم » لشعکر 
تر کستان‌ومغلان حر کت دلشکر کشی (۱۶۰)۷ دنه کرده بود» در ین سال 
نید ٩‏ خمس ۱۸ هی سار با لا بجا لب مما (لف بیدید بل یامد 0 داد ر شعیان 
سنه‌خسی وار !یی (شستها 4) ا لغ‌خان معظم بر د ای (اعظم)عر ضه داشت 
کر د» که صو اب ]ند باشد > که‌ددلن سال 4۱ هب ور اء )5 اطر اف مما لك 
هددوستان» دایات اعلیرا نهضت باشد > امواسات‌‌دانگان که‌دد یی چند 
سال تعر يك نیا فته‌اند » مالش با بند وغنا دم بدست حشم اسلا م افتد» 
واسدهداد قدح مغل‌وا موال(۱۰) ب<ا صل ]ید . 

نا بر ان دای صا یب دایات اعلی» ب(سمت (۱۱) هندو سدان تهضت 
فر مود » میا ندوب ۴و جو ن !؛ رت (۱۳)و 4۶15 آاسنده (۱۳) عد 
۱ غزو و و جهاد تیار اد ده سدتٍ ۲ ورد کر ( وال خان محظم با رد گر 
(۱) مط :مت رگد ار" ب‌ ب )۲ مط: ونم 0( )۳( مط: : بران( )4‏ ط :یأفت نمی شد ۱۰ ۰( 
مط :5 3 (1) اصل: | لوخان (۷) مط : ومغل آن راولش کش ی(۸] اممل: سره خمس(٩)‏ مط: 
وغزو(۰ ۱)مطدواستعد ادد فع‌مغل دا اموال پحاصل آ ید(۱ ۰( معط:رایات هما دون بطرف (۲ ۱( مط: 
فرور فت ( ۱۳ [ کذادد اصل وراور ی مط : یدنه راورتی و که در سح خطی تاسند ۰۵ 
بلسیده آمده و لی نند نه‌تنها درمط است که [ 9 وه ی باشد )4 .( مط : 7 





دج 








ملوك(۱) اسلام وحشمهانا مز د(ب4) دقع د کی دماکی شد » داودانه ب4ی 
بو »> در (حوالی ۲ ب) جون » میان کا لذحرو کره » که را بان اطر اک 
کا(ذحر ومالوه راداست درو آمی شرال. ۶ ار بس (۴) کثر ت اثباع وو فور 
اموال ورراات رداق حصانت دای » واستجکام مصایق شعاب » وا لعغاف 
چنگل ها ی بسیار و کو ههای محکم » ومواضهی 4۳ به هیچ وقت لشکر 
اسلام بران (۴) طرف ر سیده بود . 
الغ خان هع«ظم جون به (موصع و) مقام (و)چاک سکو نت اود سید » 
آن‌رانه (ع) چندان‌دارادار(ه) کرد در محافظات خودوااباع» 4۲ ار وقت 
صیح تانماز شام بماند » جون شب درآ مد »بت فر اربرخواند » وازان 
موضع بجایعای حصین نقل کرد» چون دوز شد » لشکر اسلا م ددان 
مسکن وموصج دررقدند» واورا اعاقب نموه (ند)و ۲ ن‌لعین بکو ههای 
شامج (ر د و:4 دود» و دمی صعی نقل کر ده 4 جز به حهد (1۲) !سار 
و حیایل و پر دبا نع > (د ان‌مها بق در (ون) (توانرفت» ) لخ‌خان م«ضلیم حشم 
اسلام دابر جهان تعحر دس نمود (۷) با ستظمار او امر وقوت اشارت او »۲ ن 
موصع را بگر وعند » و حجمله ] بای ومدعاهان وفر ز زد ان‌اورا» با مواثی 
واسپ » و بر ده (سیارردست ]وددند » چندان غنالي‌بد ست حشم اسلام 
اقتاد » که دهم محاسیا ن (ر) ار آقر بر آن عاجز ند . 
سلخ شو ال () سنه خمس (3) ار !وین و سدماله » باغنا ام اسیا ر » (عمت 
دور ۳اه عالبی (۱۰) یو ست » (9) دابات عاای (۱۰) [را] (عدازعید اطوحی 
(جا نب <چءرت مراجعت بود (۱۱) و جمله ۲ ن سفر وغزوات را <بدا اه 
کدابی ۵ ر نیم نا د ۵ (۱۴) است » ونام آن کتاب « تاصری اه4» (۱۴۳) تهاده 
شده است » ودیست (و) <هارم ماه محر م سنه ست (و) اد بهیی ( وسدما له 
3 (<ضرت دصول بود » سس درشعبان سنه ست دواد !هین) راباتاعای » ب4 
طر ف ۷۷ اعهشت فرهی‌د »1 وهیان دوب دک دجون عبره کر ۵] تا !سر حد 
کذار آب بیاه » وار از<۱ (عارف دصر ت مر ا جعت فر مود (۱۴) الم خان (۱۵ 
معط ] با ۵ گر ر ملی لك دمو ا وت خدمت اف )> بالشکر های سار بطر ف رن 
تنءهود )۱٩(‏ و اهب کو‌ضیا ب میوات وبلاد باهرد ۳ بر رآك نر (بن) 


تست تن هت رک ی 











) ۱) مط دید 3 ۹ دط دجستزتب(۳ )م2 ط: ول ۱ ان(4) اصل : ِ ه( مط :دارمداز ((۱) مط 
ده حیل )۳( معط : د (۸) مط: : محاسب(٩)‏ اصرل: درئوال(۱۰ ) مط + اعلی (۱۱)عط : نه‌ود 
(۱۲) مط: 0 ۱) اصل: ناصری‌نام» (4 ۱) مط:(۱۵) اصل:ااوخان (۱۱) مط :د نتیود 
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رادان ها د و ستان بود نا مزد شد » وامامت ؟ ن فلا دذت (۷۱) واطر اف 
آن مما لك زرا] ذهب کر دژه] وغدا [ (سیا دبد ست ۲ ورد(() وود باق 
حصار رن نیو ررو ز اکشنیه [ از د هم] ماه ذی | لححه سفه‌ست و ار بعیی > 
ملك بها ء الدیی اببك (خواج4) شهادت دافت » والغخ‌خان معظم بطرف 
دیگر از حصا ر بحهاد مشغول بود » و بند ان اوور میا ررت وغزو (۳) 
بو د ند » ومر د !یار از کفار بد وز خفر ستادند » وغدایي‌واف گرد[ ورد ند 
(۴)و لشکر اسلام دا ازغنایم زردست گردافید » و بحعشر ت اعلی باز ]مد 
روز دو شنیه سولم ماه صفر سنه سیعع و آربفین و ستمانته ( بسه ) 
ورگاه | علی یو ست . 

و ددین سال رای‌اعلیا ۶ له را باتصال خا نو ادة الغ‌خا نی (۵) 
میلی‌افتاد » که هر سال د دلشکر کشی وجدخد متی )٩(‏ د د گاه اعلی 
۲ ژار اسند بد ه [می ] زمی‌د» تا حدیکه هیچ باد‌شاه را بنده ابکه بخانی و 
ماکی رسید [ند]ازذات مبارك وعنصر [همابون] الغ خا نی شگر فتر و با 
حزم ارو یکورای 6 و در اشکر کشی دلیر ثر > و و در خصم شعنی مظفر 
تر [ ازو] 4 بوده است » تابه آشر بف اتصال‌حضرت‌اعلی سلطان الا دظم 
ناصر ا لد ذیافا اد ی خلد) 4۱4 و ساطانه مشرف باشد (۷)ی با ستظهارآن 
یو ندد » در اوشش رونق مما لك و کفشنی خصمان اطراف بیغ اید - 

ال خان (۸) مدعظم » برسبیل تعظمم او امر و امتغال‌فر مان ار داری [9] 
انقیاه نموی» وحددث العید ومافی ده ملاث لمولاه بر خواند » و (آد) 
اتفاق روز [دو)] شغیه بیسدم[ماه]ر بیع ] لاجر 6 بیدخه٩‏ سیق وار لین و سدما له 
به عقد میارك یو ست و یه مر جال+<ر بن (عشیان (3) / له 1 31 رانوار 
شاهزاد گان بحکم بر ج‌مني‌ما ا لو لووالمر جان( ۱2)5)هر (۱۰) گر داذید 
حق اعا ای 1 ن ( باد)شا هزاه‌گان راد رحیات سلطان الا عظم ددو لت 
الغرجان معظم 6 بد وات (فسلطنت) شمی » وا رثاءعمارحمله بادشاهان 
اراد » امعمدو ۲( )لا محاد ۲ 

چون چذین! تفاقی ۹ (دیحه سعاث[ | آت اتصالات 15 بی بوذ ظاهر شد 
[ه]مغز ات الخ‌خانی 0 مکی دامیرحاجبی» بداه وعدو منذصب‌خانی 





تست _سحسه سس سس سس 


(۱) مط:ولایات(۲) مط 0( عر (6) مط: و (*) اصل 1 
! لوخانی(۱)مط؛ و خدمت‌در گاه (۷)اصل : شد(۸) اصل:ا لوخان(؟) قر آنا ارحمن۲۲-۱۹ 
(۱۰ مط: طاهر ۱ 





موه . 7 طر42 ملوك نش م4 








رسید روز سه شنیه سوم ماه رجب سنه سیع وارد ین و ستماله از حضرت 
اعلی فیابت ملکداری و لشکر کشی و بختیاری باخطاب وا سیم ال خا نی 
)۱( در حق 1 زت (بی بد بل وعذصر هما ون صادد ۴شت دالحقآن (اقب 
گوای ۹5 زدیحه ا(ا) اقابت مزال موی | لسماء (۳) بود» 4۶ ار ان روز ار 
باز[ کاد]دولت ناصر ی بحدخدمتیو آهمتنی (۳) الق خانی‌ظر اوت ردادت 
گر 429 (۴) چون خطاب ادا لغ خان (۵) شد » بر ادرش ملات کر ام حلییم صافی 
سمیرت آز ده سر برت سیف | لحق وا لدین کشلی‌خانا ؛باك [سلاطا نی]ظاب ژر اه» 
که امیر خر بوذدامیر حاجب شد () مالك تاج ا لد ن سذجر ترخان (۷) د دان 
وقت نایب اعیر حا جب‌شد (۵)و امیر | لحععاب‌علاء ا لدبی ابا زد یحانی (۸) نایب 
و کیلد ر شد» ( که فرز ندو و رد بدة می است »و همه او صاف حمیده 
۲را سته » و هیچ و صفی قو ی ترا زا خلاص خد مت الغ خان ذیست 
اورا که ز دا دت باه ) (6) . 
و دوش این مناصب روز جمعه ششم [ماه] رجب » سنه سیع واد بمین 
وستما له بوذ » وناب امیر ]خر (۱۰)اخنیادا لدین) ببك (۱۱) موی‌دداز 


اهیر ]" خر شد » وس اهم‌ماه شهیان سده سیع > روز دوشنیه » برعزدمت جهاد 








(۱)اصل:ا لو خا نیو لی‌طور یکه‌پیشتر هم گفتيم ددمط وروارتی‌ددهمه مواردالم خان است » که 
راودتی آ نرادر ینجا به خان بزر گک و (1,0۳0 0۳۳۸6 1126) تر جمه‌میکند» واین نام جز چنه جای 
در شخ ال سراپا الوغان توشته شده )۲( مط : تتارل من | لسماء (۳) اصل ؛ بجد خد متی 
تهینتی| لو خافی. مط : بحد خدمتی لهمتن الغ خانی»و لیا ین‌عبادات باستناد کلمه (جد خدمتی) 
که درصفحه گذد کته آمده ۰ و تفر بباسم تهمتن که درمط مدمه » پا تفر ب یکمكت اصل و مم 
تعد بل شد » شاید به مقصد موژ لف نرد يك باشد و العلم عند ا له ( 6 ) مط : 
کرد ۰( ۰ ) مط : خطاب آن الم خان» اصل : الوخان ۰( ۰ ) مط : شد برادرش 
امیر آ خر بود امیرحاج بگشتآن ملك کر بم| لخ فا طاب ثراه ‌ ۷ ( مط : تبر خان ؛ 

را ورتی ترخان(۸)مط :علاه الد ین |یازتبرخان زنجانی: که در یکی‌ازندخ ریحانی هم آمده 
راورتی : ایاززنجانی )٩(‏ کلمات مابین قوسین دراصل یست د دمط وتر جمه را ودتی ۲ مده 
چون مسئله فرزندان موّلف به شرح حال وی‌تعلق دادد » بنابران درین باره ددتعلیقات "خر 
تاب شرحی‌داده خواهدشد(د؛| ( ۰ ۱)ط:و نایب امیرحاجب [ خر (۱ ۱)مط:] شکین .ر اور تی کذا 





از حضر ت نهضت‌فرمود» و ۳ذ ارذ(۱) جون (شکر گاه‌شد » به‌غز او جهاد 
اطر اف [9] مواسات مشغول گشدند» ااین ۵ عی دا از خراسان خبری 
از همشیره آود دند »و تنهالیاوبردل کاد کر د (۳) » بحد مت الغ‌خار 
(۳)معظیم نه اش ر گاه‌رفت4 شد » فا وی مهد ی !از آمو ده] مد چند آن آر اعد 
وعاطفت فر مو د» کهدد حیز آحر ار ۳ » داعبی م<لص خو درا که منهاج 
سراج | ست » آشر بغات فر مود » بث سر اسپ میت [باز بن معرق] (۴) 
و بعدا[ی] جامه رد [افت] ويك باره دیه (انعام) بقددسی هزار جیتل» 
و ادن تایاع آن انعام » هرس) ل بددین مخحلاص میرسد حق تعالی سیب 
مز بد جاه ومملکت او گر داناد : واورا بر اعداعدان مظفر ومنصودداراه . 
وحال[ا؛ی]داعیو دل نگرانی» (حصرت اعلی عر ضه‌۵ا شت» روز بکشنیه 
د هم (۵)ماه ذی القعده سنه سبی وار بعین [وسدماثه ] از بار گاه اعلی « 
<هل ز (حیر )٩(‏ برده فصد خرواد باد جهت فرستاد ن خراسان » به 
نز د يك همشیرةاینداعی فر مان‌شد » ماك سبحانه ها لی‌دولت [ف]سدلطء د 
ناصر ی‌دا تا | نقر اض‌عالم بای د اداه . 
باچندیی انعا مات » روزدو شنیه (یست‌و اهوم ماه ذی | اح<4 سذه سیع 
ار حصرت » برفوان تردن ااعامات » بظر ف خر اسان عز ات لیا ن 
اقتاد ء ودداثنای راه (هر ذصبهدشهر و قاعه کار مدعلقان و خدم الق جخان 
معظم وصول بود » خدمآن‌ور اه چندان انعام‌وا کر امو تعظيم نمود ند» 
که چشم عقل در ار بر ( ۱۷) آن بما ند » حبق ها این هیرگذان رد اقبول 
کدا د (۸) 
رور چار ششیه شیم ماه رد بیع‌الاول ید4 ما ف‌ و ار (ین و ستماثه 6 
به‌ماعان وصول بود » تالب ۲ب ملسم رفده‌شد » و حون آن بسرده‌و بار 
بدر اسان فر سداد ه آمد )٩(‏ مدت دوماه دردبای حصار ملعان » د رمیان 
لشکر ملك بلین‌مشام‌افتاد » 4 هوابغا بت رم بود » نون منوسم 











(۱) اصل : و کد ارا » شا ید( گذارای جون) باشد » (۲) مط : دردل کاد کرد » (۳) اصل: 
الوخان())معرن: لکام با سیم آراسته ویار چةٌ پاسیم آراسته (فرهنگ نلام) (۰) مط :ددمتن دوم» 
درحاشیه بحو اله بك نسخه : دهم » راو د تی ۲ ذیقعده (0)مط درمتن : چپلز نجیر(؟) برد» 
در حا شیه » چهلز نجیرپیل برده‌وچند خروادیاء (؟)را درتی : چپل ز نجیر بسر ده دصد 
خسروار بار ۰ واستعما ل کلمه ز نجیر با بر ده که انسان باشد مو رد وت ات و 
مط : در تحیر 1 ن(۸)مط : از همگتاث فیول کناد(٩‏ )هط : شد 


جو ۳ و طر42 ۲+ ملو لك شمسیه 





بر شکال در ]مد » وباران رحمت تدای تب [(یست‌گ ششم ماه جمادق الاولی 
ازماتان مر اجعت مود ] وزوم جمادی!لاخر ی (۱) بجد مت باز آمده شد 
(۳ )و دربن عهد قاصی | (عصاة جلال ! لد ین کاشانی (۴۳) علیهالر حمه[ که] 
۳1 صی ممبااك هندو ستان بود » (جون مدت اذام آن یگ) (#عصر | ذقر اضش 
ذیر فت )و آر یت الغ خالی درباب این مخحاص دعا گوی بسیا در بود » 
(حسی عاطغت ان داعی دو ات خوددا به ت<د ند عهدقضاء ممالك مخعصوص 
آردا زیده (۴)وبردای اعدی اعلا ه الله عر ض» داشت » روز یکشنبه دهم 
ماه <ماذی الاولی سنه آسی وار (گیی (ستها 4 کرت دوم دضاء ممالك 
حو اه ادنذاعی شد » حق تعالی ساطلان) اسلاطین ناصرالد نیاوا لدین را 
در لیات سلطدت دا مخ جخان معظیم وخاقان اعظم دا در با رگاه ( مملکت و) 
مکفت باقی وپا (نده داراد. 

روزسه شنبه بیستد (نجم‌هاه‌شها ن سنه آسع وار بمیی [ف سدما 4] 
رابات اعای بر طر ف ولابت مالوه وکا لذحر زه ضت فرمود » وا لخ‌خان 
معظم باحشم!سلام» جر بدان نواحی رسید » چاهر اجاری (دا) کهرا نه 
ٍس شگر ف [و د] و باخیل وحشم وانباع !سیار بود » وا ستعدا ذ تمام 
۵ شت »> از اسپ [ ومر ۵ ] دسلاح» مذهز م آر۵انید » (واورا ) فو لا بت 
اودا مستا صل کرد » وایی رانه اجاری ۹۶ جاهر نام بود » مر دی بس 
حجلل و کار ذان بود » درععد ساطان سعید شم‌س الدبن طاب ار اه »در 
)٩(‏ وسلطان کوت وقنوج ومهر و مهاون و کا لیور » نا مزد نعب ولاات 
کالنحر شد » دسر آن لشعر نصرتا دی تا؛سی (۷)معز ی بود » که (مردی 
ودشها مت و کفایت وج/ادت و کاددانی و لشکر کشی » ازابنای جنس که 
ماو لك ن‌عصر بود [هو ا] ندممدار بود » مدت بنجا ه روز بدان لشکر ار 
کا یود اسر قدشد » و غنا دم اسیار بسد ست ۲ مد » چنا نتچه خمس 
سلطا نی» ددین مدت از دك بیست‌و دواك حاصل شده بود [و] درفقت 
مر احعت از (۸) [ ولادت ] کر ذذجر ممر لشکر اسلام بر ان (۵)را نه) جاری 


(۱) اصل : جیاد ی ۱ لاخر (۲) مط : بحضرت پادشاه رسیده شد (۳) اصل:کا سا نی (4) 
مط : مر پیت وعا طفت | لغ خان در باب این مخلص دعاگو کردا نید وبردایاعلی! علاه الب 
عرضه داشت الخ » ۰ ولی صو رت متن ادلی و افضل | ست (.۰ ) مط : اتین » 
‌ ۰ ) اصل : تپانه ۱ ۷ ) مط : تابسی( ۸ ( اصل: مراجمت آن ولایت(*)مط: بد ین د | نه» 





ام 01 ۴9 ند رخ سر یا زد هی ود 














ملوك شدسیه طد2ه ۲۲ ۱۳ وه 
(و د »ی | لحمله آن (۱) را (4 سر د اه لشکر ا سللام‌دد []ن]مضایق [لورها]از اب 
کر انه بگر فت (۳) ایند اعی از لخظ نصرت‌آندین تایسی شنید که‌هر گز 
۵ ر هندوستان هیح خصيم شت‌من ند یبد هن هند و 2 اجاری جنان بر من حمله 
[می ] کرد که گو ی گر گیست » که دررمةً و سفن اد مبی افند »از پیش او مر ا 
عطف بادست کر د»تا ازطر فد بگر در]مدم »و او دا بز دمومنهزم‌ گر دا زیدم. 

ای کات (جهت آن ۲ ور ده شد (نا) جوانعد‌گان (۳ راردشی آردد» 
که‌شهامت و جهانگیری الغ‌خان (۴) مدظي» تاجه اندازهبود 1 که [بيكث 
کشش] ایذءچدین خحمی دا مقهور (ومدوزم) آردانید» ولعهة نرول(ه) 
4 حصنی تامدار است از (دست) صرق او یرون کرد » ود دان سفر 
ولشکر [ی ]از شهامت [وجلا دت] وجهاه آن نمی » که برو گ‌روز ار 
یاه گار بماند ( ٩‏ ) و روز دوشنبه بیست‌و سیوم ماه ربیع الا ول سنه 
خمسیی (۷)و ستماثه » را بات اعلی (بحضرت باز ]مد » مد ت شش ماه 
بدار) اماك‌جلال مقام افتاه » تاروز دو شنیه دواز دهم ماه شوا ل سنه 
خمسین و ستماثه را یات اعلی ) بطر ف (۸) بالا [و]جانب ]ب یاه تهوضت 
فر مود ود رین وقت ملك بلبی مقطع دسد او ن بود » و ماگ قدلخ خان 
مقطع بهیانه (5) هر دوم‌اك‌را استدعا بود » از حضرت‌اعلا» دابشان 
هر دو باکل ملولك ددیی لشکر بدرگاه سرادق جلال حاضر بو د ند > 
چون را بات همایون باطر اف اب بیاه رسید » عمادا لدنی در یجان ۵ رسر 
بام‌لو لك دساخت » وهمه‌را از دو ات ا مخ جا ای (۱۰) سرد تمام » زر حجمت 
دادن گرفت و نظر (۱۱) حسادد ا از (آن)روذق جلال او تغاوت‌ظاهر (می) 
شد » قصد آن کردند » تامگر به شکار گا هی (۱۳) با(د) مضیق لوره 
(۱۳) بادد گذر ۲بی ذات مبارك وء:صر همایون (۱۴) الغ خانی (۲۰) را 
ز حهتی و هند 6 وباالهی رسازخد »بر بدون ان +علذو) نو رالله با فو | هم 
و یا بی الزه الا ان دعم نوده (۱۳) کاردوات الغ‌خانی (۱۷) به عصمت محا فظت 


(۱) مط : این‌رانه (۲) مط : از اب سندی‌بگرفت (۳)مط : خواند گان(4) اصل: | لوخان؛ 
(0) کذادراصل‌وراودتی » مط: بزوریابزول پرولی -کهدد صفحان گذشته شرح‌داده شد. 
(۲) مط : ماند ( ۷ ) اصل‌خس. مط وراورتی(۱۶۰ه)واین صحیح است. (۰)۱۳ مط: بجانب 
(٩)اصل‏ : بپتانه (۱۰) اصل : الو خانی ( ۸ ) ط : ورو نقحساد (۱۲)اصل: پشکاری- 
(۱۳) مط توده » و لی اوره صحیح‌است» که شرح آن گذشت (۱4)مط : میمون (۱۶) اصل 
الو خانی ( ۱۱۰ ) قر آن , التو به ۳۲ ( ۱۷ ) اصل : | وخانی » معط » ال‌خان ر ا 














۱۴ 7و طبقه4 ۴۳ ملو لك شمسیه 





هی آمو ن » و خصمان را (رعرض شر بف و طدرعوت لطیف او د ست ند اد 
چون ] ندچ درض‌میسر آن جماعت بود » آیسسیسر سپس برقست » 
با هم ااغاق در د ند » بر ددسر ابر ده اعلی جمع شد ند » و بر رای اعلی 
عرضه داشت گر د ند (۱) 4۶ ال خ.ان (۳) رافر مان با ید داد » 4 بطرقف 
اقطاع خود رود 6 ود ین حمله فرمان‌ر سا ید ند > از مذزل سد ره » رورسه 
شنبه (۴)سلخ ماه محرم‌سنه احدی وخمسین وستما ه » بطرق هانسی 
باحشم وا لماع [ وخدم واشیاع ] هوضت فر مود » و حون رابات اعلی 
بحضرت باز ]مد ( خار)خا رحسد ا لغ‌خا یی (۴) باطین در ظلمت ر ؛حا ی (۵) 
راز حمت هی داد» لا بر رای اعلی عر صه داشت ار د» 4۶ صواب )1 تن 
باشد ۶ 4۶ الغ خان (۷) ( معظم ) دا بطرف نا گورفر مان دا شید تا بر وه » 
وفلابت هانسی بیعی ارشاهزاه گان (جوان)طا (عمر ه » <وال4 می بابد 
فر مود (۸) بعکم ادن )٩(‏ رای [ رابات ] اعلی بطر ف ها ذسبی حر کت 
فر مود » والغ خان اعظم (۱۰)را ( به) طرق نا گوررف:4 شد » و آن اردضت 
د‌رماه جمادی الاو ای (۱۱)سنه احدی و خهسینآو سدما ل4] بو د» و جون 
بطرف ها سی وصول بو و » عمادا لد بن ر بحانو لد رشد 6 و فر ماند هی 
[ ابوان ] سرادق جلال » در ضیط ]ورد » بحکم آن حسدوخیث قضصاه 
ممالك ازذداعی دولت منها ج سراج درماه د جب سنه احدق و خمسین 
( و ستما 4 ) صرق شد » و به قاضصی شهس الدبن اهر اب<ی مفذوض کشت 
و ب» هفد هم ماه شوال همین سال (۱۳) بحضرت باز آمد ند » و ملك 
سیف ا لد ین کشلیی جخان اببك 45 بر اددالق خان (۱۳) معظم بود » بطرف 
گوهیایه نامز کرد و نیا ات اهیرحاچبی حواله عز ) داد ن بلین داماد 
قدلغ خان گشت (۱۴) و هر شغل داری که !در ابیت ال خانی(۱۵)اختصاص 
داشت » حمله را مد ال و احویل فر مود » و کارقر ارماك(۱۱) ] رهیده را 
به تر یپ (۱۷) ثاصو اب عمادالد یبن در دحان مشوش ر دا نید (۱۸) 

)0 | 5 عرضد اشتند )۳۲ اصل : الوخان(۳) مط ۲ در ین 4 رسا مد از منزل مسر و 
روزشنیه سلخ ۰ (4) اصل : الوخانی(ه)مط: د یحان‌دا (1) اصل: صحاب(۷) اصل: لوخان 
(۸) مط : فرمایند )٩(‏ مط : ۲"ن (۱۰) مط : معظم . اصل : الوخان اعنام » (۱۱) مط : 
جمادی الاخر: داودتی جمادی الاو ی (۱۲ اصل : شوال سنه خمس (۱۳ اصل : الوخان 
( ۱) مط : خان د | شد (۱۵) اصل : الو خا نی » مط : ۱ ام خان (۱۱) اصل : ملک 
۱۷ مط : دایرای ناصو اب (۱۸) اصل : شد 





نید 


ملو له شمسبه طرقه ۳ ه کی 


سار وت وج رت 





ی 


و درین مد ت الغ خان ( ۱ ) معظم ( خاقان اعظيم خلد ت سلطنته ) 
بطر ف نا گوررف:4 بود(() به ( جانب) ولابت رن نبهود (۴) و بوخدی ‏ 
و چغر ور(۴) لشکر اسلام رابیرد: ورای رن تنبهو رباهردیو (ه) که اعظم 
را با ن ا صیل و بزر آتر(بی) ملو كگ هند [ و ] ست > لشکر کشید ‏ نا 
الغ خان ر! [ مگر] ذعبتی تواند رسازید > حق نعا لی و تقد س خو استه 
نود نام زیت بند گان‌دو لت الق خانی بر صحایفابام بءصرت وفیرور ی 
وظذر مخاد ماند » تمامت(آن) لشکر رای باهرد بو» رااگر 4 (ساابوه 
و باسلاح ( ) و ا سپ [ خیار » وراوتان (۷) نا مدار ] بود ند منهزم 
گر دا اید 1 ومردان تامد ار (سیارارا شان )۸ بد ور فر تاه » وغ۶نا دم 
بسیاد( گر ۵) واسپ و بردة ای حساب بد بت ورد( وسا لم و غا نم ) 
ون رعصمت ] ور دد ار بحطه زا آو رکه بو جود بندگان ددلت الغ خانی 
(حصرت) بز ر گگ‌شد ه بو د » باز ] مد [و] حون [شع و ر]سنها اغیی و <هسین او شد » 











(۱) الوخان (۲) مط : 9 (۳) مط : دنتیود (4) اصل: ومپترووالی‌وجتر» مط : 
وهندی وچترود» داورتی مانند متن. درحاشمه گو ید : که بهو ندی هم تلفظ میشو دو اشعباهادر 
نبغه مط آنر اهندی ساخد؛اند» :که بهندی بهمین‌نام خیلی معروی است ؛ وایلیوت هم چنین 
بط کر ده » درآ تین اگیری نیز بوند ی ازیر گنه های چا تسومتعلق سر کادد تنبهودصوبه 
اجمیراست (ص۲۳- ج ۲) (۵) گذاددمطو اصل.و لید اودتیا زجمله ضبطهای نسخ که باهر د بوه 
ناهرد یو فاهیردیو باتدناهرد یورا صحیح میداد و 3 که نام راجپوتی است ؛ و چند 
صفحه پیش که این نا م آ مده یز نا هرد بو دابرگز یده است. هودروا لا » ددحواشی‌ایاررن 
( ۶/۲ ۷۶) و ید : که نایم اصلیی 1 ین دا چه و به گپوژادیوا ود و بایان امیتو ند 
ناهرد یوشود » و امیر غسرونیز ددخزاینالفتوح فام‌معید باهردیودا آودده‌است ۰ که املای 


۹ ۰ ۳ ی 
پاهر د یور اتأ بیدمیکند. (۱)مط: باصلاح: (۷) گلمان بین لاب درمط نیست :ودد ترجمه داورتی 
موجود است؛ ویراو تاد جمم داوت‌داعینا آورده. و درحاشیه گوید : که‌ددزبان بومی‌بم عنی 
بهلو ان وقپرمان ات 6 جون به موس هندی وانگلیسی هنن فود بس دجوع شد فان 


فمز دورن ده معبی هیرو > هلو ان ات . که لت ه :دی یا شد وایلیوتن فا ین کلمه رایمعنیر 


همرو تر حمه و است . )۸( مط : ومردان مبادز بسمار ایشان راید وزح فر ستاد . 





تب اد ه ۱ 


حال جماءعت مظلو مان (۱) که بد ست تعدی و عزل » بو | سطه غیبت 
الغ خا نی (۴) دد گوشه یی ما نده بودند » چنا نچه ما هی بی ۲ ب. 
دمر (ضش بیخواب » شبان تا رون ورورها تا شب ار حهرت ( :دس ) 
۲ فر ید گاده‌ی خواستند > تاصیح دو ات الق خانی (۳)سر از مطلع ال 
بر در ۳(۵) فظلمت [ظلم]ریحانی بهنور(] فتاب) دو ات لغ‌خا نی (۳)مبدل 
(۴) گر د د» حق تعالی دعاه خستگان (و اقتر اح شکستگان) را بمز (۵)اجا بت 
مشر ف گر دانید » و بر ا بات منصور ا لغ خی (۳) را [ 4 ] از نا ور 
بر سمت (و ) عزدمت جلال )٩(‏ ح ر کت داد» (سیب(۷)آن بود » که بند گان 
و ملی لد در گاهساطفی هم در ان بالاصل (د) تاربعان (۸) آز «ده وصل 
بو د ند » وعمادا لدین محبوب (۵) و ثاقص (بود)وارقبابل هند (وستان ) 
بر سر مهتر ان گز دد ۵ اسیبت )٩۰(‏ فر ما ند هی هی کرد »و همگنان دراازان 
حال آهوب (۱) دی ]هد » طاوّت تحمل 1 ) مبی ۵اه ددد . 

حال این حضعیف بر ان (۱۳) جمله بو ۵ » 4٩۶‏ ازردست جورآان جماعت 
مهد دان (۱۳) [ و مغهد آن‌وهدمر دان] مدصوص به عمان ا لد لیر یجان 
و د ند » مدت شش ماه و با ز بادت ]ن بود» که ازوثاق یرون مد ن » 
و به نمار حمعه دفتن محال نداشت » ا حال‌دیگران [ 45 همه د رصفحه 
مقابل نیشته شده ] که هر دك از بزر ؟ان (۱۴) وملعان جهانگیرو فر مان 
د همان (و) خعصم شکن بو ند » د راجت ۲ ن مد لت جه و نه بود ه 
با شد 3 (۱۵) 

فی | ل<مله ملولك هندو ستان ازانحاکه بلا د ((۱) کر ه وما اکیور 
و شهر او ده (و با لا ثر است) تا بداون » و ازطر ف یر هنده وسنام [ کهرام ] 
وسامانه > و[ تمام ] سوالاكث ارخد مت‌الع خان (۱۷) (معظم) | (ماس (۱۸) 
مر اجعت مود ند (<عمرت) ار سللان‌خان‌از ثیر هند ه (شکر بیر ون ] ود د (ند) 
وبت خان (۱۵) ازسنام ومخصورپور بیرون آمد؛» و الغ‌خان (۱)۳۰زظرف 


(۱) مط : مظلوم (۲) اصل : الوخافی (۳) مط : بر آورد (4) عط : متبدل (ه) مط : 
بشرف (۲) مط : حضرت (۷) مط : و سبب (۸) اصل : تادرد کاب گزیده )٩(‏ اصل: محبوب 
۳ مجبوب پمعنی مقطوع ودمیر یده است (۱۰) مط : سپ (۱۱) مط: الفت (۱۲) مط : 
برین (۱۳) اصل : که آن دست جماعت معتقدان (۱4) مط : تر کان (۱) اصل : باشند 
(۱۲) اصل : بدان (۱۷) اصل : الو خان (۱۸) اصل : داعی مراجعت )۱٩(‏ مط : بنخانه 
راودتی : ملك سیف اله«ین بت خان ايبك خطائی ازسنام (۲۰) اصل: الوخان 














ملو لش شمسیه طیة4 ۲۳ 25 ۱۱۷ 4 


نا گور و سوا لك حشمها جمع کرد» و ملك جلا ل‌الد بی مسعود شا ه 
ابی | لسلطان(۱) از طرف لو هو ر بد دشان بیوست ورد باطرا ف حضرت 
نهاد اد » وعماد ا لد ین ریحان (عضصرت‌در گاه عر ضه داشت» تابا رات (۴) 
اعلی » عز مت ۵ فع (۳) بند ان خود ند » لشکرار د هلی بطرف سنام 
بر ۵ ذد » و الغ خان معظم در حو الی ابر ند ه بود» باملوك (دیگر) »ان 
داعی از حضرت عزم (۴) لشکر گاه | عم ی کر د » که در شهر بی د دگاه 
اعلی (۵) ماندن ممکی رود » رور شمیه بیست وششم ماه ميارك رمضان 
[ عمت بر 42٩‏ ] سنته التی )٩(‏ وخمسیی [ وسدماته] به لشکر گاه اعلی 
رسید » و شب قدر در با رگاه اعلی دعا ی گفت . 

دوم رور چهار شنبه بیست و هختم (۷) ماه میا رلث ر مضان در ااناء 
داه (۸) هر ده لشعر بريم نز د دك شد ند » ويزلك بهم‌دسید (۵) و آشوبش 
عظیيم د د لشکر ظا هر شد (۱۰) 

عید فطر به سنام ذماز گز ارذه‌شد» (دوز) شنبه (هشتم) شوال‌دابات‌اعلی 
رطر ف ها نسیی‌هر اجهت فر مو د »وملك‌جلال (۱ لد بن) و الغ‌خان معظم با ملو 4 
ددگر لطرف کیدل (۱۱)حر کت گر ۵ ند » <ماعت ملو لك وامر ا< ارجا یی در 
اصلاح(حال) طر قیی سجن گفتند ؛ سیع‌سالار قعره جهها ق (۱۳) که 
از بند ان خاص | لغ‌خان (۱۳) بو د» بر جو لیت‌مهروف » ارطرف لشکر گاه 
ال خان (۱۳) بر سید امیر علیم سیاه حسام | لد ین قدلغ‌شه (۱۴)آن امیر فر شته 
صفت (سیارصد اقّت (۱۵) یو سیرت (که) از دیگر امر 4۱ کبر سن مو صو ق 
بو د نامز دشد » (با)سیع‌سالارقره حماق » و‌لك اسلام قطب الدین‌حسن 
[ بن ]علی‌طا لب ژر اه‌هر جد و جید کهامکانذاشت» [ دراصلاح جانبین] بحای 
]ور د[ند ]وا ل(<ماس حمله ملو لك ار حصرت (اعلی) اب (۱۷) دود که‌همه 
سر بر خط فر مان درگاه جهان (غاه دار ی الا ]۲ اجه از کید وحر کات 
فاسده عماد الدیی ردحان ایمن نيسديم » ا گر (او) از یش ات سلطان 





(۱ ) مط ۰ بن ساطان (۲) مط : تا دایات (۳ ) مط : رفع (4) مط : عز یمت ( 9 ) مط : 
درشپر برد گا ه | علی مقا م میبود  ۱(‏ مط : | غنا ن (۷) مط : پست هتم » را ودتیکذا 
(ه) مط :کو ج )٩(‏ مط : پیو ست (۱۰) مط : گشت (۱۱) مط : کیتهل 
( ۱۲ ) ددیکی ازنسخ مأغذمط : فره جاق . راورتیگو ید که این نام در يك نسخهٌ قدیم‌تر 
( قره قماج ) هم ۲ مده » دلی متن مط ورادرتی واصل قره چماق است ( ۱۳) ۱ صل : 
الوخا نی ( ۱6) مط : حسام الد ين‌قتلغ (۱۵) ۱ صل : خلا فت (۱۱) مط : آن 








بقع ۸ مت طرق4 ۳ م لو لد شمسیه 


و و سا ایب بیجو ی ۱ 





(۱) +طر فی نامز د گر دد (۴) ماجمله(ب4) بند ۴ی‌در گاه یو ند دم ؛ سر 
خد من بر حط امدشال او امر اعلبی ( :4) بو بم : 

چون رابات اعلی‌ازطر ف ها نسسی بعار ف <یند (۳)حر لت‌ور مود ؛ روز 
شغمه (یست‌و دوم شوال بید ده النی و خمسین و بذتما 4 : عما د الد اي ر بحان 
از و یلد دی (ع) مهز ول شد َ وا احمد للهعلی ذا لك وساثر نهما له ابالت 
بداون حو ال اوشد : وعزالد نی بلین تایب امیر حاجب بعارق اشکر اه 
| ل‌خان روت . روز (سه)شنبه سیوم ماه‌ذی القعده مالك بت‌خان (۵)) بیلگ 
خطاآیی علیه‌الر حمه بهلشکر گاه [اعلی ] رسید » بحوت انمام [ مصالح] 
صلح » و ا+حاحد بث عجب )٩(‏ ا ست ان داعبی بر آن حال مطلع بود 
وان [ ست : که عماد ا لد ین ر بجان باجماعت ار اك ( 4۶) | ندلگ ماه 
مدا اخفت الغ خا ن معظم در مزا ج | رشان مر کپ نود ؛ آد (یر کر د ند » 
٩‏ بت خان (۵) | برث خطا یی ر ! چو ن بد ر سرای اعلی ۲ اف * ار 
(۷) د هلیز سرا د, ده بز در آیخ ۲"ر ند ؛ تا حون ۲ ن‌خیر بلشدر گاه ! لغ خالیی 
رسد ابشان عزالهلی بلمن دا بز بر ایغ آرند وایی صلح یو سنه نگر دد » 
(تا) عما دالدیی د یجان بسلا مت بما ند :و الغ‌خان دا بحضرت ]هدن 
میسر نگردد (۸) چون ايی‌مزا ج ماك قطب اند بی حسی را معلوم شد » 
ال (خان) خاص حاجپ شر فا امالت ز یل ]لد (ن (حنفی ) را[ 44] از ۵ لش 
ملک بت‌خان (۵) ! دك خطا ی ور ستافء که صواب آاسسنت ب که لا انا 
(مو صع‌خو د سا کن باشد » و بدر سرا در ده )٩(‏ اعلبی زر ود( چون نا ) ادن 
(۱۰) ۱ع۸ا م بت‌خان از در سرای روتن او یف کرد (۷۱) ند بو [ ماك] 
عماد الدیی ریحان بان (۱۳)ثر کان مخالف رد است یاه »دا تابر را ار ان 
حال‌علم حاصل شد [صر ورت]عمادا لدیی را بحدم فر مان اعی از اشتدر لاه 
بطر ف داون ردان کردند : روز سه شنیه شفقم ماه ذی) (تهده ساطان 
ا اسلاطین فملوك در گاه اعلی » بر ای اصلاح جانبین داعی ددلت مني‌ اج 
سراج‌را فر مان دا۵ » تاجمله راعغد [ و بیعت] داده آمد » (وددگر) ردز 
چها رشنبه الغ‌خان معظم باه بگر ملوك بجدهت در گاه اعایی بیش ستند » 
ود ست !وس حاصل گر ۵ ذد وا لاعمد لله علی ی 





ت جع ۲ج سنا نشج سول یت جوا هار0 اس هی یا ری ی وه 


)۱ عط : نت اعلی (۳۲) مط :شود (۳) اصل ز دی )4( م ول زو کالی معزول 0( مه ؛ 
پخان. راو دئی و ۱ صل ما نند متن )٩(‏ مط : عجیی (۷) مط : ید هلیز )۸ ( مط : 


نشود (٩)اصل:سر‏ ای‌برده (۱۰) هط :برین (۱۱)مط:درسرای نشستن‌قوقف (۱۲) مط : باآن 


تدای لد تشه سیه تشه ۲۳۲ بر ۵ که 


وید وچ جر ردو رو موم یچ و ای مرس یبود وت رم ۱ وت 





رده ۲ 1 به ۳ او 4 ثَ 
و ریات اعفی مرا حجعت کرخت + و اه حول تدای ود یت ار ایب 
۹ و ی ۰ ۲ " و ۲ 2 ذ 9 ۲ 
تما رن کی ات <مباز شنیه ضِ ن د فک وت 2 رات رد دی تذر ۱ دد ( د) 


ی ۳ بی ات رز و 1 
۶ و‌ران عدت ار ] ممان داران هی 


و از قدون الطاف ربانی ]ند بود : 
زا مشه بو 3 وت قد م ش تج و ژر ار جمت / در بانی) ۹9 دای )1( 


و ٩(‏ زا ایخه سیب حیا ت لمات و انیت (9) سفق وحیوازات نود بر رهون 
9 مه مج می؛ رل او و ابر ده یمان به ق؛ ل (۳) 


1 


تس ۳ هو 4 » 1 ۳ 2 ۰ 
ار با اون او دنه بآ د(دخن) ۵ مت رشان (من > 


( اکست رسیم ش ده یط . <ورن ۱ سال] دی ند 4 








مه تا وی ر با ! ر در دک است4 )٩۰۱‏ 0 وال ۰ ۳ 


ّ 
ک 
۲ 

ود" 
5 
٩‏ 

مس 
ِ 


2 دت ِِِ 9 3 3 0 ر ای (۱۳) بو و» که سدت 
ك‌ 





وخهمسین ورستما له ۳ یی ۲ سا ههلا تن هسدی ختو هي سین (۱۱) 
۶۱۵ 12 عن ۵ عباءی ژ شر 1 ده شیی: ِ ی .و ایس ای الدا یو ض یات أ اعر ان 
لراد کک لیي معاه )٩۷(‏ تبرت , گس ره 


۱ !صر ی مشخ ام ت_ 


ك 





2 ۰ 1 3 "۳ ۰ 
جون تلم ای ده اش مج يي بر ۲ مد حو‌ ادن ا دام 


1 مط :بکشاد 1 مط : و خلق جمل» (۴) صل :فا و ل(4) مط : گذتند(ه) اصل 
و ثائین ۱(۰) مط :بران » (۷) مط ‏ د دان و قتانالت بهرایچ مقوض به عمادااد ین دیبمات 
شده بود ه) اصل: الو ان (٩)مط‏ : با . , .)مط : سیمه (۱۱) مط : لکشاد » 
(۱۲) اصل: الوخان(۱۳) اصل : جودچانی :مد ۰ دشتان» (۱۵) اصل : الوافی » 


ی 


بجر وید کوری رت سر ری بو هر و 





250 ۷۰ نید. طبقه ۲۳ ملوك شمسیه 


۳ ت 





باعث آن شد» که مخا لفعی ظا هر رده وازحضرت چند کرت فر ما نها 
ناقد کشت دران باب اهمالی رفت » وعماه‌الدین ر بحان دراشدعال (۱) 
نو ابر فتن (۳) جدمی مم د تامگر (مکر وحیل (۳) ۲ فتات‌د و ات الغ <) ی 
بکاه گل ند یر فاسد خو دا ندا بش (۴) کند» وماه‌رایت (ه)عزت خاقانی دا 
بداغ(1) آلبیس‌خود درطی ۲رد( ۷ ) ۶۵۱9غا رت الاز اه : اخا الاد 4 
3 فع () 1 ن شر می بو ۵ » ا ملگ تاج الدبین سنحر ماه دیشا یی 
دام اقباله که درقید و حبس‌ملك قدلغ خان‌مانده بود؛ وازحضرت ابا لت 
اهر ادج حو ال او شده(۵٩)‏ و بد بن سیب ذر بند اقتاذه بود » بحیل مر دانه 
خو د را ازاو ده و [از]د ست مدهد بان‌خلاص داد و در کشدتی از تب سر و (۱۰) 
عبر ه گر ۵ »و با دك سوار(ی) بطظر ف بهرادج رقت . 

[و] تقدیر آفر بد ار حنان بود» که دولت ثر کان قاهر طا لع شد 
ومذصب هندوان » به آعت الثرا فک مةهودی فرو رت » و عمادالدبن 
ر ژجان از یش مذنهزم تن واسیر شد > و ۲ وتاب حیات او اغر وب ممیات 
فر و شد و[!4] سبب‌فوتاو کارةدلغ‌خان فتوربذ برفت » وحاه 4 ]آن (۱۱) 
در (هرادج در رجب دنه ۷ ث و <مسین و سدماله بود » جون ] نا 
در هندو ستان قاديم شد 6 و (عه ی از اه, اء سر از ر 424 [ خدهمت ] در گاه 
اعلی بکشیيد ند » بضرودت دفع آن فتنه و آسکین (دولت) قاهرة ناصر ی 
دابات اعلی روز (:جشنبه سلخ ماه شوال‌سنه او خمسین [و ستما ته] 
بر عز دمت هندوستان از حضرت [دهلی ] ح ر کت قرمود . 

جون به تلبت (۱۳)سرادق اعلی نصب شد» لشکر سوالك را که اقطاع 
(۱۳)) لغ‌خان (۱۴) معظم بود : بسبب مصا لح استهدا د لشکر ی تو قف افتاد 
[۱۵) م1 لغ‌خان(۱۴) معظم و خا قان اعلی خدد (ت) دو [۱۱(42)ازمقام تلیت 
بطرف ها نسی اهضت فر مود » رور «کشنیه هشفد هم‌ماه ذ کا لقعده 








)۱( ما ۱ رح )۲ اصل : ر فتن» )۳( اصل : بجبال حیل - (ع) مط : اندیش ۰ وی 
هما ن اندایش که حا صل مصدر اند و دن است صو ب است (ه مط : و مپتاب عزت (۱) مط : 
پزراع )۲۷ مط : آورد )۸( اصل: دفع (٩)‏ مط : بدومقوض گشته و بدین 1 ۱)دد یکی از 
نسح ماحن مخ : سر » راو دتی میی و یسد ‏ که سرو به سر جو هم فد بل شده»و هرایچ ار کگنار 
غر بی آن و اقع‌است (۱ ۱) مط : او (۱۲) اصل ۲ تلعت و تلیت با تلوهت دن سیز دههیلی 
جنوب شرقی دهلی است (۱۳) مط : اقطا عات (4 ۱)اصل » الو خانی»(۱۰) مط : تو تفی 
افتا ده ود (۱۱ مط 0 سلاطنته » 


ملو لك شمسیه طرقه ۲۲ جر ۷۱ . 








سنه ژلان و خمسین [وستماله] چون بحطه هانسی رسید » بر سبیل تعحیل 
هر <4 تمام‌تر قر مان‌۵اد » تا حمله لشکر هاء سوالك بر ها نسی و سر سدی 
و جذید و بر و !۱(4) واظراف ]ن !۵ » درمدت جهاد (ده) (۴) روز جمع 
شب زد » باست‌هد اد و ] ات‌وعدت واهبت (۳) آمام :"و آی آوه] هی در وت 
سکونو در با عبر جوش 4 هنگام‌حر کت بود (ند) سیومذی] لحجحه بحعضرت 
د هلی وصو لش بود (ع) و هزده روز درحضرت بحهءة زیا دت استعداد 
و جمع فر مودن [ا] لشعر میوات کو‌هما به مقام فر مو ده » نوز دهم 
ماه ذیا لححه بالشعر وسلاح] راسته » وصفهای میارزت ذیر استه (ه) 
متو جه لشکر ( گه) اعلی شد» د رماهه‌چر م باطر اف او ده ز سید ند » علخ خان 
و امر ألیکه‌متابی او بو دند » | گر چجه همه بند گان درگاه اعلبی بو د ند 
اما چو ن سیب [حوادن] وموانع ضروری‌ایام ؛ غباری بر چهرةه دولت 
ا یشان نشسته بود » از اوده بر [ لب ۲ ۲ ب سرو )٩(‏ عبره کرد ند » واز 
ابش را بات اعلی عطف امو د ند » به‌حکم فرمان اعلی > در ماه محرم 
سنه اربی و خمسیی [وستماله] ا لخ‌خان (۷) معظم بالشکر [ها ء ] (سیار 
ابشان دا آعاقب نمود» جون تفر 4 ار ایشان راه باقت » و جنگل های 
هندو ستان کشن (۸) ومضا بق لور ها )٩(‏ والدفا ف اشحاد بسیاد (۱۰) 
ااغ خان »ع«ظم اوشان‌ راد ریات ۰ از د « (دهی ور (۱۱) و بر حد های 














(۱) اصل : جند‌یروا (ه و لی‌ددعط ودا ودتی مبانند هتن‌وهمین هم صحیح است » چه چیند 
بیشتر مذ کود افتاد»اعابر و الهبقر دضبط آ ۶یا کبری (ج ۲ص ۲۸)دد سر کارحصاد فیر و زه‌صو به 
دهلی در قطاد هانسی‌وغیره وا دم بو د 4 بقول راورتی دد اتلس هند بطول ۷۵ در جه 
و ٩٩‏ دقیقه وعرض ۲٩‏ درجهو۲ ۲ دفیته افتاده‌و فاصلةٌ آن ازحصاد فیروزه؟ ۱میاست بطری‌شمال. 
( ۲ ) را ود تی : ۱6 ( ۳ ) ۱ هبت : بضم اول بمعنی عد ت وبا دی سفراست ( |لمنجه ) 
در نسخه ۱ صل دهبت نوشته شده که در ینجا معنی آن موافق نمی‌افتد (4 )مط : بحضرت 
دهلی وصو اش بود سیوم ذی الححه وهد ده دوز (‌( مط : وصفپا بمباد زان پرا سته . 
(1) اصل :سرود که‌شرح آن گذ شت(۷)اصل: الوخان (۸)مط: ددمتن گشتن »درحاشهه: کستن » 
#سکین و سکن ولی همه این‌ضبط ها غلط و گشن اصل‌بمعنی | نبوه و غلو صحیح است )٩(‏ 
مط : بورها - ولی لودها صحیح‌است که شرح آن در حواشی گذ شت هگذ شت (۱۰) اصل : 
وا شعاب اشجارها بسیار . مط : و ا لتفات اشجا دبسیار » که‌ازین دوگونه شبط » اصح‌آن 
( التفاف اشجاد پسياد ) بر آ ور ده‌شد ۰ (۱۱) کذا فی| لااصل » مط : بثن‌پور » داودتی: 
بدی کوت ‏ که‌دد نسخ خطی وی بصودمختلف : پتی کورهفهی کود ‏ یتی کهور» پتی‌کور؛ 


دسی ور 1 سهی گوو » "ضبط سدح که باو سایل دو چوده صمح<ت کی از بن صور معلومم ده 


۷۴۱ نم ره برچ ملولد شمسیه 


و وه چم دار موم وی( 





ار شاتی پیت .ی جمله ات ت درا فان بر را ]نیب فرمود » 
5 1 1 1 2 : ی 1 

بر دواد ك‌ جوا ی ها (2 ی تا تا دار و هل خ وا دما عا ۰ و ون 
2 ) زج وه ار ید و ی 1 اه ک ی 
ای 6 اي <ان وت ( لته ۳ 4 اس سرر و عور 6 ثر ۵ را نس دای 





وا دی رات مر ان گر شن نی 


اع1 ] ودد(؟) هد هی سر اور ی و سطتلات را بجد کسمدی قی(۲) در دافت 


1 ۳ اد لا ۱ 5 ۹ ۳ دم ۳ 1 ۳ و 
(ردر سدگ] نی 4 تم در یم و جع ای _ه لا در ۱ نید به به از اقبنی هس 7 ی ی سم جرا ۹ 
۹ و 1 ۵ 9 7 ۳ را 
[ ار لام اّ ت سای نو 0 گر ها کارا نب 4 تن اج ده 9 صن رف م (ع+) دبای 





ر بیع ا خر سنهار ای : نضآر انملطافت مجایز رسیدای (ن) 


حون للع حجا ن زرط ۵:4 ریت و تا ن میا [ عشه هم دی لت 


۱۷ دا ان رم ریا از مق یی هی وش 76 943 هی اس 


ازد آت بود ار (۸) | کاثر اد فان سرت و ملی له زر ند بو :و رز 

همگنان حتوق ثابت داشت : شر قحاکد عیر سیف بحهن‌حنوق مازندم 
0 4 ی ۳ و ۲ چم «. ۵ء ْ ۰ 

ود نظر هی !اقب امود او ادا: عز یز داشت شيی لهج ی نف ۰ جرزن ا<بال سنتور 


+حصی داشت (4) را نهر ال فندر رخ که درمینن مندوان می‌شر ق‌هاشت 


5 
وعا دت آن عماعت معتاقظی مل:حینن بودی : :وراخید مت گر و [ ند 


ی 0 ۰ 1 / ری )۶ 1 2 
توت ۱ ن) جر وسه عم اعلی هه بسا ر) دات ای دراوراه ش ز یج الا دل ___ 
تم بسن شخ هسن قراس لاه ۹ بر عز (هن سهتج ی لا رت ۵ وه د ص جان ٩(‏ .( 





3 یا مه ی ۶ 1 یات 
و 0 1 


۱ 


دد(۱۳) شخی؛ء گر ه( نت )دسابرد هی ند ۰ ٩‏ چشم عغل [دراناحیر ان 


(۱ )معط : نهاد( ۲ ؛ اصل: ی ۳ کسیندی‌صحیح ار مه لد تن سدق دردلم اکنپو در بح 


ی 1 1 و ط 1 رس 9و ام ِ 
میمی‌شمال شر ذی ملیح ۹3 7 6 که ارای 8 تا ی یت و #شبر هد زدا گنج هد سای گر سس 


که در جنگها با هو و شم انا از هود ۱/۲۱۵ ۷۵ ۶ ۲ ) هط دبیم الاول که 


۹ ۰ ۳ 


تب سور از ذسح ال" خرهم | دم 0 ر نداد مسر ۱ :بجع اون آهزده (ع) داودفی چهازم 
9 د بیع‌الاشر 0( +مط - وصو ل بو )1( لب هه ور ( ۲ دح : تحصین )۸( ا صل : بود 


و کار ی د ([۱۰ ۱ هی تنل » فقو یال له 


و رد که تاو جاک ذسچته زر بسا ك و دیگر اسه ها 
ْ 


یال و در برحی هم فتیالن اه ۰ ۹ دز م هد رتش و صو و ار 1 ت سیم زگ 


7و و سور مچید بر 


ملو لك شمسیه طبقه ۳ (۷۳) 


و دعوم مرو عه سح ی مه 


م ند » تا بحصار (و خطه) سامو و بر فت 6 که‌م<صر فا ین (۱) راک زر است 6 
و جمل‌را نگان اظر اف او را بز در گ داشت و خد مت کذغد (۲) 
(و)او ار بیش لشعر الق خاای فر ار گر ف » و با زار گاه شهر سامود 
تمام بد ست لشکر اسلام هب شد» ورند گان | لغ خان بر آن‌موضع که هر گز 
لشکر اسللاع‌در هیچ عهدی بدان موضع 4 رسیده بود ند استیلا بافدند 
(۴) و به فیض (و)فضل آفر بدگار جل‌وعلی (9)تایید نصرت‌ربانی باغنايم 
(سیاد بحضرت (اعلی و)ذارا (ملك جلال درظل [رایات] همایون سلطنت 
وه مات گ محم ماه ر ایح | خر م٩‏ خمس و خمسین و سدما ثه دصول باقت 
(۴) [ و ] چو ن دا بات | علی بحضر ت‌با ز ۲ مد » ملك قعلغ خسان 
از کوه سنتود (۵) پیر ون ۲مد» وماك [بلینازولا+ت سند بحوالی آب یاه 
]ده بو ۵ » هر وف ملكث بزر گگ ودلغ‌خان و کشلوخان بلین بعم دیو ستند > 
وروی بطر ق ساما و کهر ام نهاد ند » و بولایت تعلق کر دن گر وت 
و چون‌خبر (آن) جمهیت و جر آت (سمع اعلی رسید ملك | لغ‌خان معظم خلدت 
م۲(41) و م لك کشلی‌خان [امیر صاحب] دابا ملو لدحضرت و حشمها نامز د 
نف نَ ودنه4فر مود زد »رو ز (حشیه با نز د هم ماه جمادی الاو ای مه <مس 
وجمسین و دما له » الغ‌خان دعظم ار د هی جر ات فر مود » و بر سییل 
تمحیل » تا در حدود کیدهل بر اند [وماك دلین ] و ملك قدلغ خان دران 
اطر اف بودند چون بهم از د دك شد ند » همه برادران وهمه (۷) بادان 
بث‌د بگر دوحشم از بك و ولت دوفوج ار بك حضرت » دو لشکر از يك 
خانه» دو جو ق‌ار دك بطا نه (۸) هر گز حال ازین بوالعحب ر نوا ند بود» 
همه با هم از دك کیسه و هم مك بر دك کاسه > شیطان‌هاهون» درمیان 
ایشا ن چنین آفر قه ظاهر کرد » جماعت د بو مر دم » بر ای غرض ذفسا یی 
و ار هات (۵) شیطانی [ معالفت ] دد میان می اندا ختند » وعلم قدنه 
هبی افر | خدند » واربرای دولق کار خودمیان [ آن ]بر ادران [ بکا ن4] 
کار [ی)] د یگر می ساخدند . 


(۱) مط : که پتصر ف ۲ ن ( ۲ )مط : کند ۰ (۳۱) مط : ثهپ شد برمو | ضعی ۱ ستیلا 
بافتند بند گان الع‌خانی که هر گز لشکر اسلا م در هیچ عپد ی بران ارسیده بود وبه فیش 
(4) مط : بود (0) کذا فی‌الا صل و را و ر تی » مط : کوه سلدو د (1) مط : سلطنته ؛ 
(۷)مط : وجمله (۸) اصل : د وجوق ا ز يك سلطانه.و لی بطانه‌متن بمعنی آستراست(نصاب) 
زر )هل ها بر : 





وج ۷ زد طمقه ۲۲ ملو له شم4 


اتب وت ور او 





| لغ‌خان (۱)معظم بححم ند بیر صا لب (۲)[خود] حشم‌خاص را دا [حشم] 
ملك شیر خان 4 بر ادر فد (سر عم او دود ؛ ار حشیم لب سلطا ای جد أ 
ی کر د (۴) وماكث اشلی خان‌امی حا جب را که سرادر صلییی او بو ۵ » 
با ملو له در اه حشم قلب وویلان جدا می کرت (۲) <نا اجه دو صف لشکر » 
ودوسماطین شگرف هبی مود » دهر دود لشکطر در حوا لی‌ساما نه و بدهل 
به نز د بات هم [د گر ] دسیده و همگنان منتظر مصا ف شده (۴) لته 
بو افضولان (۵) د ستاربند » از حضرت د هلی بخحدمت‌ماك پلین »و (مذث) 
قدلغ خان معتو بات ود قلم ]ور دناد : دا سندعا آمو ند » 4 درواز ها 
[گ‌شهر] بدست ماست ؛ شما رانطر ف شهر باید آمد » که شهر ار حشم 
خا ای است )٩(‏ دشما بمد گان درگاه اعلی » و دیا نگبی دد میان یی » 
جون (جا نب شهر (۷) ]مد ه شود » و (خد همست آسخت ساطدان (۸) اععلسی 
(زیو سته آید » الغ خان) باان لشکر (۵) بیرون بماند ؛ و کار ها بمراد 
[ما] گر دد ۵ ۳ ۲ (چه عرض ( داشت ) [ ا) ست] جمله آییسر ۹1 بر د > 
و ب<صول بیو ند و » و جماعتی ار مخاصان حضصرت سلطا نی و هو اجواهان 
(۱)۱۰ خد مت) ا لغ‌خای (۱۱) را ایی اند یشه مخالفت چون معلوم شد » 
بر سدیل تعحیل (2دمت ال خان‌عر صه د اشت درقلم ] ورد زد » واز حصرت 
الغ خانی عرصه داشت » حصضرت آ<ت رسید » نا مجا لغان را از شهر 
اخراج کند » و تمامت آن قصه (۱۳) درمیان [ذ گر]دو لت سلطا نی ناصر ی 
( 4۱۵2۶۱ 4۱۱۵ ) ؛ذغر بر بیوسته است . 

و کیفیت ۲ که »آن نامها جچه کسان ددقام 1 وردند» حق تعالی» از 
! بشان در تذر | ندو از تفغاق‌ شان تو به د هد(۱۳)و ودرا تدای ایی‌حالت ۹1 «ردو 
لشعر دهم رسید ند (۱۴) شتعصی ولان نام 4۶ اودا !سر قلان گفتندی » ازطرف 
ملكت‌بلبن کشلوخان به جاسوسی یامد وخوددا چنان نمود » که بخدمت 
[) لغ خا آبی ] ]مد ه است ؛ و ارطرق ملولك وامرا ی دود [صد ] خدمت 
ماك بلمن بودند > نقربر کرد (۱۵) که همگنان‌خدمت | لغ‌خاند اخو | ها زند» 
و | گر خط امان ود ست راستی و ععسد ک بود » و مرا که (خسدمت 


اند 














(۱) اصل: الو خان(۲)مط :صواب(۳)مط :میفرمود(6) مط :شدند (9) اصل:بوا لفضول آن(۱) مط: 
خالیاست ازحذم(۷)مط: چون بد ین‌جا نب آ مده‌شود؛ (۸) مط:سلطنت (٩)مط:‏ حشم(۱) اصل : 
هواخواه (۱۱)اصل: لوخانی (۱۲) مط: این قصه (۱۳)مط : دهاد (۱4) مط : پوم نزد يك 
شده‌است(۱) این کلمه‌را در اصل کرم خورده » ۱ 








۲مده‌ام > نا ص و اقطاعی مهیی شود » جمله ملولك وامر | ء [ملك] دلبی را 
ید مت آر م » و ر سالك ۵ بگر بند کا ن مدسلک (۱) گرد | ام . 
از حضرت ال خا یی (۱۱) چون مزاجآن شخص در سر معلوم شد ه او و » 
فرمان داد : تا جمله لشکر (ها) ِِ وی عرض کرد ند (() حذ؛ اجه 
تمامت لشکر (۳) دابا آ ات وعد ت واستهداد و دب رب » یا بر کستوان »ء 
ود نظر ] و دد ؛ بس‌مکتو ببی بوجه ان مد > به نز د دك امر ا 
وملوك ملك لین » 4 مکتو بات شما در نظر ]مد (و) ] نجه متصود بود 
بهوقوف #یوست» شلث یت > [ 49]] کر جه مطا وعت (<د مت ایو سده شو و » 
<مل4 رااقطاع و نان ور آخور هر دك باه ربا دتازان‌فر موده ۲:د» وا گر جچه 
بر خلاف آن باشد» هيمددلن ۰و رور حجها بان راه‌هلوم دمیر ه جد از ده 4 
کار [های] هر بك برخم ایغ الا فان آشی بار بکحجاد سد (ع) و سر گر د ان 
به بخد کمند مقدرت (۵) بسته ۰ بای علم فرابات اعلی چگو نهر ند ٩‏ 
چون[ن] مکتو بات (۲) رین وجه » شهد با سیم . و یش با وش 
و (طف وعذف م2 داطن رقلم سا و ۲ ن شخ<ص داز کشت د بجدمت ماك لین 
عصمه‌الله » باز گفت‌قوم‌خنو بات باز نموه (۶)۷ ۸۵انرا مر اج معلو م باشد 
(۸) که حا ل مج لفت میان امرا ء و ملوك بععا رسد )٩(‏ در بن میان 
مکتو بات شهر بر سید وملت لین با مالک قلغ‌خانر وی بعضرت نهاد اد» 
و دی مر ادمر ا جعت مود زد » بعد ار دو رور عز متا بشان] لغ‌خان (۱۰) عظیم را 
ر وشن کشت (۱۱)مذ سیم خاطر شد(۱۳) نا حال ( (4) حضر ت‌و ات ساط نت حگو نه 
باشد؟ اار شیهر بعداز طه ود آآن (۱۳)حا ل عجب » مکتوبی (۱۶) (خدمت 
ا لغ‌خان (۱۰)دسید که‌سالم‌وغا نم درعصمت آ ور ید ۴ار » وحفظ وحیاطت 
(۱۵)د بای رت ان ی رگا ۹ سده ین و هدن 


(۱) هط : می لب + (۲) مط : عرضه دا رند (۲) مط : تم 0 (68) مط : .ك 
جار سدل(ه)مط: ره بند کمند تقد بر(٩)‏ اصل: مکتوت (۷) اصل: باین‌پیو ست عصحه الاو دلو گ ۱ آ نچه گفتند 


باز مود( ۸)مط : شید ٩(‏ )مط : و ملوك مامور بکجار سرد 1 ۰ ۱) اصل ۱ وخان(۱ ۱)عط : معظم 


7 معلوم‌شد»(۲ ۰( :مط: گشت»(۴ ۱«( بن ۹ )مط: مگ خو بات ت 8 .( حباطت .۰ «معفی حون 
و نگ ۳ دیاس ی ) المنجد) )1 ۰ 3 مرا ودی : و شنیه ۱۰ حبادی‌الاخری 
۳ وه چوت بتار ریخ ۱۵ جمادیالاد لی ٩‏ هه ) هنود یکه درمتن سا بق گذذت » الع خان 


از دهلی حر کت کرد ه بود بنا و در ینجاباید چمادی! لاخری سال ( ۵۵۶ ) باشد » 


۴ (۰۳:) ر ُ ود ای سپو ۳ [ ری ۰ 








22 ۷۱ ز- طیذه ۲۳ ملوك شمسیه 
وستمائه » بحضرت‌رسید» مدت هفت ماه مو کپ اعلی » در شهر بود؛ و 
(۱) در اوا بل ذی | لححه سنه ( خمس ) وخمسین (شکر کفار مغل بظرف 
زمین سند بر سید > و سر آن ملاعين سار ی و لین (۳) بود » و ملك 
لین چون‌شحنةٌ آن‌جما عت ]رده بوه بضرورت نز ديك | یشان دقت» 
و اشکر ها حصار ملدا ن قر ود آر قدند (۳) 

حون ]ان خبر احضر ت‌ اعلی رسیی» خا قانهعظم | لغ‌خان اعظم [ بر ارای 
اعلی عرضه (۴) داشت گرد 45 صواب آن باشد » 4 رابات هما دون 
[سلطفت] حفت با لذصر دا لظفر» از حضرت‌اعلی حر کت کند »سا ل‌سنه ست 
وخمسین وستمائه نو شده بود. و رابات اعلی » دوم رور [ ماه ] محر م 
سن4 ست 6 بیطالع سهد یرون روت » وود ظا هر د هی سر آ بر ده جللال 
ذصب شد‌ودر حال به استصواب الق خان معظم (۵) با طر اف ممالك (و ) 
[ بجا لب ] | کار ملوك و خانان و لا بات و سر حند ها فر مان 
اصد ار باقت» تاحمله با ستهداد تمامروی ب<دمت در گاه|جم‌ان (ناه] ند 
ورورعا شو را رسرا در دة ملطنت که همو ا ره «ذصرت و فیر وز ی اصب باد 
واطناب ( ۲ ) دو اخش به مسامیر بات مفوط ! ابن‌داعی را عم فر مان 
عقد ثذ کیری ( بود ) مقصور بر تحریص جهاد و تواب غزوات » وجد 
نمو دن در محا فقظت مر الب اسلام » و خدمت‌در گاه اعلی بامدشال‌اوامر 
او لو الامر (ی ) زاد ه الله ( تعالی ) نفاد ] . 

( اول ) الخ خان (۷) معظم بالشکر ۲ د اسده وحشم (سیاد (موافقت 
در گاه ( ۸) هما بو ن سلطغت بیرو ن ۲ مد » و جمله ملو ك موا فقت 
امو و ند » وحشيم ها جمعشد [ ژب ] جون خر | بٍن ( 4 <هیبت ب4 (شطر 
( گاه) ملاعین‌مفل دسید » از سر حد ها که تاخده بو ند » پیشتر یامد ند 
وچر آت نه نمو و ند » فصواب ۲ ن بود )۷٩۰(‏ که مد ت چهاد ماه 
از یا دت » ۵ ر ( ظا هر ) شهر [ها] جمع بودند » و بهر رف ار اطر اف 


(۱)مط: تادد اوایل(۲) راورتی گوید کها ین نام سالی نوئین هم ضبط شده کهلام آن به (ر) 
ایدال ده است (۲) کذا دراصل ؛ «دمط : ونسخ راورتی چنین است : و کنگرهای حصار 
ملعان فرود فتندو لی | ین‌عبارت به تکلیف ر است‌می 1 دش 6 واگر رایر فتندر امضه‌وم بخو انعم - ۳ رف 
بغماو چپاول مغول ر || فاده کند»و لی‌عیارت متن که از اصل‌منقول [ فتاده»یا کیزه‌و و اضع] زد له لهاست . 
)‌ 1 1 مدا 2 عرضد اشت ی ۱ 1 مط : اعظم ۰ )1( اطناب :جمع طذب بضمتین ای کار رییمازن 
درازی باشد برای ستن سرادق خانه ( اامنجد) )۷ اصل: | لوخات»(۸)مط:د کاپ‌هما یون )٩(‏ 
مط: آن(۱۰) مط: وئواب آن‌نمود ۰ 














ملولد شمسیه طیقه ۲۳ جع ۷۷ و 





( غز و مواسات ) سوارمی نا خت (۱) تا چون خبر مرا جعت ملا عین 
[!4] رسید ء (فودل از فعنة ان ح<ماعت فاد غ گشت ) جما عت (۳) 
مدهیان (سمع اشرف الغ‌خانی (۴) رسانید ند » که مگر ارسلان‌خان سنچدر 
ار اوده » و قاج (۴ )جان مسعودخا نی ( (سیب) ۲ اجه د رآ مدن !4 لشگر اه 
اعلی) توقیفی کر ده بو ند (۵) هر اس خورده اند » داند لش تمر دق 
در مز اج ابشان می گر دد » والغ‌خان () (معظم) بخحد مت در گاه(۷) 
اعلی 6 عر صه داشت "یش ار اجه 11 حجماعت بر و با یی آیر ند و در 
هوای آمر ۵ » (وا سطه خوق خود بر واز [ی] کذند صو اب ۲ ن باشد 
فر صت‌داده شوودآن نایره دا بزودی اطفافر مو ده] دد. 
احکم رای صواب (۸)الغ خا نیا گر چه هنگام گر ما ود » و اشکر اسلام 
بو اسطهة آمدن ملاعین‌ومحافظت سر حد ها ز حهت د ده بو ۵ [ذد ] ا ماجون 
مصاحت درحر لت بود » درایات‌اعلی بطر ف هندو سدان روز شخبه ششم‌ماه 
حجماه ۷۱6 خر کاسنه ست و خمسینو ستها 9 هو هت فسر مود 6 کوج 
بر کوج تاح د گره وما نکیو ر بر فت : السخغ جخان م‌عظيم در مالسش وسدة 
هندوان» و تعر بك رانگا ن چندان جهد نمود (۵) که در وهم نیادد > 
<ون دران ذبار (۱۰) رسید » ار سلان خا ن و سلسج خان آلفسر 43 
شد ند » دضر و رت خیل دائباع ( ۱۱) دا(دد)میان مواسات فر ستا ذ زد 1 
و مهدمدان ب<د مت الغ خان معظيم ادسال کر د ند تادد پیش ای ( اعلی) 
عر صهدا شت صر ورت تفر قَة | بشان باز نما ید » والدماس ند » تاداات 
(۱۳) اعلی بحضرت مراجعت‌فر ماید» بر ان قر اد : که‌چون بحضرت جلال 
را بات سلطغت را وصول باشد » ار سلات خان » وقلج خان » هر دو 
بجد مت در گاه جهان ناه زیو ند ند (۱۳) 
(و) | لغ‌خان‌معظم » چون آن(۱۴) عرضه داشت بکرد » دا بات اعلی 


( ۱) مط : مسیرفت (۱ ۲ ) مط : مات ی .۱ ۱۲ ال :۱ ود نی 

(4) مط : قتلم خان که دد پمضی نسخ خطی قلج خان وقلسیج خان هم آمده » داودتی 

هم هردوصورت دا ضبط کرده و گوید : که د ريك نسخت باستانی تر . فتلم خان مسعو د 

چانی هم آهده ‏ که سر ملت علاه الدین جان ‌شپراده تر کسدان است » وهمان فتلع خان 

یست » که ما دد ساطان ناصر الدین‌درحباله اش بود ۰ (9) مط : توقیعی کرده اند»هراس 

خوددند )٩(‏ اصل: الوخان (۷) مط : یاد کاه(۸) مط: صایب )٩(‏ مط .جد فرمو د(۱۰) مط: 
بدان دیاد( ۱) مط : اتباعی را (۱۲)مط : رایات » (۱۳) مط : پیوندد (۱۶) این 











و ۷ ی طبقه ۲ ملونك شمسیه 





بحضرت بارز گشت » دو شنیه ذوم‌ماه دمضان سنه‌ست » بدارا املك جلال 
وصول بو د » (یست و هفتم شوال سفه ست و خمسین و ستما 4 » ار سلان‌خان 
وقلج خان بجد مت د دگاه پیوستند > با (۱) چندا ن مخا لفت وتفر وه 
ولا بات » ار (شان‌درو جود آمده » ال خان معظم آر بیت ونوا خت 
واهتمام » فحسن عید فلیمار داشت » درباب یشان چندان مید و ل‌داشت 
ار غا بت کرم و اهادت حلم و آر بیت‌ملکانه » وعنایی‌خسروانه که بدان 
وبیان از تحر بر و اقر بر آن عاجز ید » حق تعالی اودا دد عصدمت 9 


باقی‌د۵ا داد (معمد و۲ له (۲) 
[و بعد] از مدت دوماه ملاك (۲) (کهنوز بی !4 3ج خان (ع) و ۵ ار ۵ 44 


اد سلان‌خان (حسی ار یت | لخ‌خان‌معظم حوا له شد » چون‌سال سثه سیع 
وخمسین وستما 4 نو شد » دابات اعلی سیز دهم ماه محر م‌سنه‌سبع > 
از <ضرت هت فر هو د » وسرا بر دة جلال در ظاهر د هلی نصب شد » 
الغ خان اعظم خلدت دو لد4درحق شیرخان که سر عم او بود » آر یت 
واجب داشت » و پیش مسند اعلی عر ضه داشت کرد » تا تما مت ولا بت 
بهیانه (ه) و کول و جلیسر )٩(‏ و محرو سه کا ایور حوا له او شد [9] 
آن آفو بٍض «کشنبه و بیست و کم ماه صفر سنه سيع فخمسیین وستماله 
بوه » چون آن سال (۷) بواسطة ۲ نچه (۸) دل نگرانی بحمداله (که) 
بو » دا یات اعلی دا ز با دت تهصت اشد . 
روز جهاد شذیه چهارم‌ماه جما دیا لاخری سنه‌سبع وخمسیی وستمائه 
از 4لا۵ الکهنو ی خر اه ومال وظر اف بسیاد » بادور اجیر یل بد ر گاه 
جلال رسید » الغ‌خان(۵)معظم دردان باب [بحکم] حسی اهتمام (ف) ثر ایت 
قر مود » و مقطع اکهنو آیی‌عز بز الدبن بلین یور بحی(۱۰)را گر ستندة 
آن مال وپیل بود » از حضرت اعلی مثال اقطاعدادند » و آن بلاذ بروی 
مقر د داشت (۱۱) و بحجهت او آشر بفات ارسال کرد . 

چون سال‌سنه مان وخمسین وستما ثه نو شد » وما ه صفر در آمد» 
الغ حخان معظم ر اعز مت هب کو هیا ۹ اطر اف حصرت مصمم و 





(۱) اصل :تا (۲) مط : بمحمد صلی ال علیه و آله وسلم اجمعین 

2 : مالك (4) مط : در متن فتلم خان » در حاشیه بحوالً نسخ خطی : قلبج 
خان یا قلح خان (ه) اصل : بپتا نه ( ۱ ) ۱ صل جتیسر » (۷) مط : و باقی آن سال » 
(۸) مط : ۲ نکه (٩)اصل‏ : الو خان(۱۰) مط :اوزیکی که دد بعضی نسخ خطی اود بک. 
و لو ز نکی هم آمده (۱۱) مط : داشتند 


ملوك شهسیه طد42 ۲۳ :59 ۷۵ بو 





درین کوه بایه جماعت قسده بو دند » که مدام قطع طر بق و هب 
اموال مسلمانان »> و تفر 43 رعا با [ذمبی] و تاراج د بهاه حوالی هر با نه 
وسوالك دبهیانه از لوا رم فساد ا بشان بود » وویش‌ار ین ی نار بخ اسه‌سال 
لهاکشتر از جمله خدم (و) متعصو صان درگاه الغ خا ی عز ذصر م 
ازرحوالی ولا ات هانسی بر ده بو ۵ ند » وسر[آن] مفسدان» شخصی ملکا(۱) 
نا م هندو ثی متمر دی (بود) گبر که چون د و ستیهنده (۲) 9 عفر دت مار 
زده (۳) 41۴ کاشتر (و نفر ها) برده بودند » وددیی‌میان جمله گو هیابه 
تا حوا لبی رن تنبهور (۴ ) د د میان هند و ان تفر قه کر د ند (ه ) 
رو ) ۵ در چنان و دی که آن آفر قها کر ۵ اد » و ۲ ن افر شاه 
شدر [ ان ] بر د ند هنگام لشکر (ی) بود» وا هل (شکر ومبادز ان حشم ا لغ خان 
(7)معظم » به نقل اثقال لشکر ی محتاج ( بو دند ) چون آن مفسد این 
جر کت بکر ۷(۵) بر دل‌مبارك | لخ‌خان معظم » وساثر ملوك دامر اومیارران 
حشم ) ا لام 1 اصر هم الره حمل تمام آمد 6 فاه-) آتد | رل 7 وساد 6 
بواسطه دل نگرانی ودفی لشکر مغل که بسر حد بلاد اسلام » <نا چه 
فلا ات سندو لو هور» وطر ف اب یاه (میی) تاخدند» ممکی بوذ 6 ناد د[ین] 
و وت رسل خراسان ارطر ف عراق ار هلا و ( ۸ ) مغل 45 (سر تو ای )٩(‏ 
(بن) چنگیز خان بوه » نز و بك حضرت رسید ند (۱۰ ) فرمان شد » تا 
آن <ماعت رسل را در منزل بارونه (۱۱) وحوالی آن آو قف قفر مو د اد 
وال خان معظم با ملو ك د ب ر و عشمها ی حضر ت » لشکر ها و ملوك 
9 ۵ 6 عز رت کی هب یه : 


(۱) : در از سیخ مط : ملك 1 [ 1 هدر ستیپیدن جمعتی نافرمان وسئیزندموس کش 
وفریاد زننده ا ست ( برهان ) (۳) کذافی | لاصل » مط : وعفر بت مارد » آن‌گلهای 
(4) مط : ر نتپور ۰( ۵) 0 اصل: الو خا ن (۷) مط : آن متمردان‌حر کت 
بکرد ند (۸) مط: عران نز ديك هلا کو مفل. )٩(‏ اصل » توشی ۰ راورتی: هلاه بن تولی 
(۱۰) مط : دسیده بودند» (۱۱)مط : منازل‌مارو تهراورتی:منازل بادو ته وی کوید: که 
دد هشت نسخه با تضمام سه سیخه قد یم بارو ته آمده * ودر برخی هم بادو نه ودر یکی بارو یه 
آورده‌اند» وددحاشیه مط؛: نارو یه » باروته»بادو نه است»: ددیر کنه برواله جائی بنام مراته» 
وموقم دیکری باسم ماروت براه مستقبم اچه ودهلی واقم است » که‌نمیتوان مقصد موّلف 
در ینجا پاشد » بنابران بروته یاپاروته باید همین سرای باروته باشد » بدو کر وهی جنوب 


شرقی جکد یس پود براه دهلی‌وسنی بت » که بیست میل طرف جنوب فر پی‌پا یتخت داقع‌ست 





هو ۸۰ ت طبق4 ۲۲ ملو لك شمسیه 








رور دو شنبه چهارم ماه صفر سثه مان ؛ را بات مخصور » خودرا 
(!4) طر ف کو هیایه کشید » ۷ ول کشش قر یب نحاه کر وه مغزل کرد » 
ء نا گاه بر متمر دان کو هیایه بز د» هر چه بر شخهاو کو‌ هها ومضایق در های 
عمیق و لور های شگر ف(۱) بو(دند) جمله را بدست ۲ود(د ند) بز بر شمشیر 
(۳) | هل اسلام گذ را نید (ند) دمدت بیست‌روز دراطر اف کوهپایه بهرطرف 
حر کت‌می آموه » دمواضع سکو نت و دیها ی ۲ ن کو هیان بر (۴) سر 
کو طاء دلند بود» وعما در تهای ا «شان همه بر ش<های سنگگ» حنانچه و ی 
از رقعت پاستار ان همسر »9 با ] سمبان همهنا نند» بفر مان ال خان (۲) معظم 
ثما مت (۵) ۲ ن‌موضع را که د رحصاات از سد سکند زر حکا بت | سدحکام 
)٩(‏ گفعی » گر فده و پهب [ کر ده]| شد وخلق آن مو ضع که هو د (۷) 
سرا ق و قطاع طر بق (۸) بو دند» جمله بز بر آیغ آمد ند وبه حکم 
فرمان ال خان دام نافد ] »در میا ن لشکر وغز ات و و ود 43 هر که 
سری‌بیا رد »يك تیه نقر ۵» وهر که مر دز ند ه بیاره»ذو آنگه [ذقر ۵] 
ارخز اه دار خا ص بستاند . 
| (صا رحق بحججم آن‌فر مان همه بلند ی و‌صایق لور هاء )٩(‏ عمیق 
و ر رفدند 6 و سر و (ر ذه دد ست ور د ذد > حصو ۲۳۳ ما عت اوغانان 45 
هر يك از ایشان گوئی ز ند ه فیای است [ب۱] دو غژغا ( و ) بر کدف 
آع‌اد۱۰(۰) وبا بر جی‌است بر باره بر ای هیبت ار فر از او بیرق کشاده مبلق 
ا شا ن 4 د رخد مت رکابت (ا مغ خانی) مر آپ لو د » بقد رد سه هز ار سوار 
دیا ده مر دانه وذلیر وجانباز » که هر بك از ] بشان صد هندورادر کوه 
وجنگل بچنگل (۱۱) بگر فعی »ود بوراد دشب تار بك( بعکگ ) عاجز ]ود ی 
فی | لحمله جماعت‌ملولد وامر او تر ال وتا جیکا ن (۱۴) جلادتی نموه ند» 
۰ کهبر صحایفایام » ذ کر آن ملد ماند »وورین مد ت که رالات اسلام 
خر دار هند افر اشته شده است » ٩۱‏ هیچ و قّت لشکر اسلام بدا ن موضع 
ذر سید هپو ۵ » و (هب نکرده»حق تعالی الق خان‌معظم را بد و ات سلطان 





(۱)مط: برشخهای کوه و مضایق بوره های عمیق‌ودده‌های شگرف بود ند .و لوره‌ای‌متن اصع 
است که شرج آن گذ شت ۰ (۲) مط : تبخ (۳) اصل : و سر(4) اصل : اارخان 
(۵) اصل : تما مت معظم آن )٩(‏ هط : احکام (۷) مط : دنود (ه) مط : طریقات )٩(‏ 
مط؛ٌ پورها ی۱۰۲) برای شرح کلمه غو غاو به آخرکتا ب دجوغ شود (ر:۱۱()۱۸) مط : 
بچنگال (۱۲) مط : و نرك تازیکان 





ماو لك له چم سم و4 طر 42 ۳ ۳ ۸۱ 9 


سدلاطیین ثاصر ا لد یاو ا لد ن »مسلم ومیسر گر دانید»ان هندو گامدمر ۵ » 45 
آن نفر ها وشتران (۱) بر د ه بو » بابسر [ آن ] وا تیا ع بد ست افتاد. ( ۲( 
و تقد بر ]سما نی اشان را در وید واسیر (ی) بند گانالغ‌خان دد ۲ ورد 
و حمله مدمر دان(۴۳)مفسد » بقد ر دوست وینحاه مر ۵ از مها رق‌آن طا بفه 
بد ره تنگه » که عدد آن‌سی هز ا رتنگه بو و»از را نان موصع‌جرال‌ورا بات 
بستد (۴) و بخزانةاعلی رسانید؛درمدت بیست روز چند [ین] کار بز رگ 
«قوت [و ] شهامت وفر ماند هیا لغ‌خان‌دام عالیا بر امد»و چهادم در بیع 
الاول بید ٩‏ مان و خمسیی دستما له 4 | لخ خان معظم (خدلدت دو (<4) [ درو ات ] 
ب4حضر ت از ] مد» <در همایون (ساطنت) وشاه‌جهان» حون ] فتاب خسرو ان 
در سا ده آن (۵) و جمله ملوك (حضرت) [وامر )| وصدوروا کابر ومعارق 
[و] اهل شهر (صحر اء حی ض داای [ حاضرا آمد [ئد ](و ار دا غ‌ حو ضش 
دای صفعا کشید ند » و بر وجه استقبال و اعزاز دایات الغ خانی )۳ 
همه بقدم‌اخلاصی بمتاقدند وسلطان السلاطیین خلد الله سلطانه (۷) بر 
حوض دانی (در) تیان اعلی [ف ] ۶ات سلطت باراد > ال خان معظام 
باملوك لشکر » دامر | همه تشر یف الغ خانی (۸) بو شیده زمین بو س 
بار گاه اعلی در با قدند . 

جنازجه آو ی از الوان اظلش‌وا کسون ٩(‏ ) والیر ور (۱۰) دشسدری 
(۱۱) و مها ی ز در کشید ه‌وبا ولی (۱۳) و چرخ (۱۳) و بغلتذ ق 





(۱) عمط :که ازنفرها اشتر برده بود (۲) مط : آمد (۳) مط : مهتران ( ۴ ) مط: ورایان 
سنده بخزانه ۰ (۰) مط : درسایه چتر (1) اصل :آمدند وبندگان الو خانی همه بقد م » 
(۷) مط : سلطنته (۸) اصل: الوخا نی )٩(‏ اکسون بروزن افسون نو عی ازدیبا ی سیاه 
( برمان ) (۱۰) کذافی الاصل؛درمط هم نزديك باین شکل طمم شده که البرون هم خوانده 
مبشود ۰ راودتی به ابریشم ترجمه کرده ونمی دانم‌که اصل آن چه بوده ؟ بوسایل موجوده 
بحل این کلمه مژفق نشدم » در آئبن| کبری جاءس ۱۷۰ انبری‌نوعی از شال ابر یشمیاست » 
(۱۱) شستری|گرچه این گلمه درمط (شتری) آمده ولی غلط صر یح است » و راودتی که 
آثرا به 1306206 بعنی زد بفت ترجمه کرد ه نیز بیجاست» چه شستری بضم اول نوعی | ز 
دیبای ثقیسی بود : منسوب بشهر شستر» باشششر که مخقف شوشتراس ۰ دد نسخه اصل ششتر 
بدو شین منقوط هم خواند»‌می‌شود » ولی‌دد غباث‌اللغة ش‌تری بسین مهملة دوم آمده (۱۲) مط: 
بادلی» و لی باولی منسوب‌است به باول که شهری بود درهند ود رانجا چا مه ابر یشمی خوب 
می‌با فتند » و آنرا ماولی می گفتدد(فیاث » برهان)(۱۳)چرخ در ینجا پمعنی‌نوعی ازجامةً 
ابر یشمی بااطاسی است» گه‌آن دا اطلس‌چر می نیز نامند ه ( غیاث) 








۲ طم42 ۲۳ مه 














(۲)۱ت(۴) محر | چون هر ار آلستان شگفته شده بود و آن جمله | کابر و 
م(وكو امر اوافر اد (هلوانان ومبارر ان لشگر یش از ان بیك دور د رمنزل 
خود از خز | نهعا ذیه | لغ خانی لاز ال مملو امی الاموال و الغفا دماین اشر دغات 
و شیده بودند که همگنان مظفر و منصور؛ و سالم‌وغانم بدر گاه شتا فدند 
وخو رد (۳) و از ر ی د ستموس سلطا ی( با دز اران نو اخت و ثر یت وه‌واعید) 
در باوتند » ورخدای تعالی و اقدس دابران اصرت شکر ها گفتند» و هد 
ازدو روزمو کب همایون برعز مت غز و (۴) از شیر » بصحر اف‌حوض‌دا نی 
یر ون خرامید »ففر مان شد تابیلان کوه هیکل آردون کفل دبودیدار 
باه روتا رکه آو ی مو کل ( ۵ )اجل » و ( حیلاعاشان) هل الموت بودند 
بحبت سیا ست کفار حاضر کرد ند » و ثر کان خو تحوارمر بخ کر داد شمشیر 
های ۲ بداد] تش شراب از نیام اقعداربر کشید ند » پس فرمان اعلی 
صاد در شد » تادست بسیاست بر د ند » و بعضیی دا ازم‌فسدان ۵ ر (ز بر )پای 
یلان ()اند اختند » وسر های هند وان راذر گلو گاه خر اس (۷) اجل 
دا4 سنگت (۸) دست وبا ی 1 ن وه گر [ان) ساخدند » و (به) تیغ 
ثر کان خو ار بز » وجلادان جان ربای ( )٩‏ هر دو[ اران ] هندوان چهار 
مبی شب زد 6 و بکاری کداسان (۱۶) ۵4۶ بو از ز خیم‌ادشان هر اسان بود » صودوا] ند 
مغسد را از سرتا بای بوست کشید ند » واز دست سلا خان در کا سةٌ 
سر خود » شرت مر آگ حشید ند 
فرمان شد : تاجمله پوستعا بر کساه گردند » و بر هر ود وازه شهر 
زیای 22 تمد (9)۱۱ی | ل<مل4 سیا ستبی رفت: که هر گز صحر ای حوض‌داابی 
صحی میدان‌د رازه [شهر ] د هلی مثل آن سیاست بادند اشت و گوش 














(۱)اصل : بنلترك » ولی بفلتان اسخه‌عط بمحت نردیکتر بنظر می‌آید » که نوعی از 
خفتان وز یود است«فر هنکت نظام» برخی از فرهنکث ویسان جا مه بغل‌ند و کلاه وقبا هم 
نوشته‌اند (فیاث) (۲)مط : این (۳)مط : خرد(4) اصل : غزا » واز شهر(ه) مط : مو کب (*) 
مط : پیل(۷) خرای : به‌فتحه اول نوعیاز آسیا که آنراخر باگاو میگردا ند » وجواز یکه 
بدان دوفن کنجد وفیره کشند ( فیاث) (۸) مط : دا سبك دست پای آن‌ ولی»به تقر ,بو 
الترام خرا ی که پیش آمده ومعثی آن نوعی از 1 سیاست ددین عبا رات باید عوض سبث 
سنکت صحبح‌با د » بنابران صورت متناقرب بفهم واو لی‌خواهد بود(؟) | صل : جابر بای 
(۱۰) کتناسمجازا بمعنی جلاد و گردن ز ننده‌است (غیاث) (۱۱)مط : در آو بختند (۱۲) مط : 
آن (۱۳) مط: بودازغز دوجپاد 





ملو لت شمسیه دایرته ۲ 2 ۸۳ یت 


هدجه دپپونجویید . 





( ی] وح<هاد [ ی ] وعنیمدی (۱) واجنهاد [ی] بشر (۳) دولت [ و وت ] 
الغ خانی (۳) بر ] مد » [ حق تعالی سلطا ن اسلا طین » نا صرا لد یا 
والد بن رادد <ت سلطنت باقی د اراد > ومسند عالبی ال خانی (۳ )را ۱ 
بد وام و ثیات ۲ دا سته رد اناد ] : 
[جون کاری چ<نین 7 ]مد ] ال خان (۴) معظم پیش مسند ( رای ) 
اعلی عر صه داشت :۰ که رسل خر اسان راصو اب آن داشد ؛ 4۶ (عصرت 
۲ ورده شو ند (۵) و۵ ستموس اعلی در بایند : جون فر مان شد > روز جمهاد 
شه ده هش دم ماه د ای ۲ سل )5 بید 44 مان ودخمسین [ و ببد تما له ۲ م و کب 
هما بون بکوشکک سبز حر کت فرمود » والغ خان (۴ ) معظم را فرمان 
دای » ا ازاطر اف وحوالی حضرت اعلی» صاحب دیوان عرض مما لك 
سم مر ۵ باسلاج کرد زد » بقد ردو لك دیاده آمام [ با سالاح] بحضصرت ۲ مد 
و بقدر بنعداه هرز ار سوار آماده (۷) بابر گستوان وبرق (۸) #بیه ساختند 
وحلق عو ام شهر ومعارف واوساطوارذال»- حندان مر ۵ با یبلاج از سوار 
و بیاده بیر ون د قت » که از شهر نتی کیلو کهری » سا (۵) د رون 
شیر » ک4قصر مملکت )٩۰(‏ بود ۰ ایست صف مر د» لشت !4 پشت » چون 
باع (د ر هم) بافته (۱۱) [ وعغر دم (۱۳) خصم باو42] کتف بر کدف نهانه » 
صف الستا ده ( راست ) گو یی رور 8یا مت وهحشر است » و هنگام غو غا 
وحساب خیر وشر .بکار ۵ یی و شهامت وملداری و ایا بت الغ خا نیی(۱۳) 
خادت د و (42 (۴٩)راست‏ گر دن‌صفهاو آعیین کر دن‌مواضع هر یك از امر اء 
وه‌لوك وا گابر و صد ور » باخیل والباع خود» واسدهداد اعلام و بیرق ها 
و بو شیدن سلاح فمحافظت (و) مر اتب [ هر يمك که الغ خان فر مان داد» 
و بو د سر اسر صفها بر گشت و ] هر بكث را (موصعی کل یی کر ده (و د 
نصب فرمود » و آن جمعیت را چنان هیبتی (۱۵) ظاهرشد »که گوش 





(۱) مط: وفنیمت (۲) مط : بعز(۳) اصل: الوخانی(4) اصل : الوخان ٩(‏ ) مط: شود 
(۱ ) مط : ددمتن‌ربيم الاخر درحاشیه بحواله یکت فسفه: ربیم الاول (۷) فیط : ماده ( ۸ 
مط : بمرق و تعبیه او لی د ر ال پمورتی نو شته شده که برن هم خوانده می‌شو د مخفف یر ان 
که بمعنی | سیاب و [ لات‌و لو ازم جنگ است ,۸ مط : که ددون(۱۰) مط: سلطنت ۱۱۰ ۰( مطّ: 
(: ۱ : سلطنة ۰( ۱( مط : آن جمعیت وهیبت ظاهر شد ۰ 








مور یم و طرةه ۲۳ ملو له شمسیه 


ذ اك از ]داز طبل و دمامه و زهر ة الا ن دمنده و با نک اسان دو ده 
وغوغای خلق کر شد » و حشم بد خواه حسود (۱) کود گشت . 

چون دسل آ رکستان از شهر نو بر آشستند (۳) (و) نظر ایشان بر ان جمع 
اقعاد» خوفق آن بود »41۰ از هیبت جمهیت > و هول آن عدت ( وا هبت) 
مر غ روج آدشان از قالب طیر ان کدد (۳) وغالب ظن . باکه بقین ] است (۴6) 
که هنگام حمله فیلان دهنده » بعصی ان خطا کر د ند» 
و بیفتادند » حق آعالی چشم بدادلن مملکت و سلطفت و (شکر حصرت » 
و ملو لك دو ات بدور واراد «مجمد ۲3 ۹ . چون رسل اد ر شهر د سید لد > 
ملوك بععم ور مان واستصواب الغ خان (۵) معظم جمله رسم استقبال 
بحای ۲ وردند» وور آو قیرط یه دسل» شر ابط اعز از بدقد لم‌دسانید ند» 
و به ا کر ام هر چه آمامتر ا یشان راددقصر سیز » پیش لت [اعلی] ]ور زد » 
و آن روز قصر سلطنت دا با نوا ع فرش و ساطات )٩(‏ واجنا س تحمل 
با د شاهی از زر دنه و سیمینه ]را سته بودند » و براطراف لت اعلی 
۵ نویر با اعل و سیاه کال بحواهر گر ااهاد به کشا ده » و لت زدین 
زا (هسئد خلیفختی (۸) دز ز لین د) ده » وسما طین بار گاه ملو لك کرام » 
وامر او عظام وصدود [ کبار ] وا کا بر نامدان واشاقان )٩(‏ ترك زد بان 
کمر» و (هلوانان با کر ففر (د) محاس خانهای مر صع و طبةها ک مامح (۱۰) 
جون خلد بر بان وفر دوس هشدمیی گشت4» حچنا اجه | ین‌نظم لا بق آن 
حال "مد ه (۲۱) و د رفصای پیش تحت اعلی ی از دعا وراد گان از 
گفدار(۱۳) این داعی آذ گرد بو د» ابنحا نبشده ]مد : 


لمنهاج-ر اجطیب ثراهنظم (۳ 


قد صادی(۱۴) الر ضوان‌ابام الوری   .‏ من روح هذالبزم السطان(۱۵) 
لازال ببقی فی حلا (4 ملکه (۱۶) ومز زد امکسان ورفعتة شمان 


)۱( مط: حسودپدخواه (۳) اصل : از شهر بر بستند » ( ۳) مط :گزیند (4) اصل : وغالب 

ظن آنست که بلکه یقین که(ه) اصل: الوخان (۲) مط : بساطپا (۷) مط : د و چیز سیاء 

و لمل ۰ (۸) مط : خلبفی(٩)‏ ا شان: بضههً اول درتورکی بمع‌نی غلام ساده رواست : تن 
(۱۰)مط : خانپا دمرصم طبقپا ملهم ( ۱۱ ) مط : این‌حال آمد ( ۱۳) اصل: اعلی یک 

از دها گویان گفتهای این داعی » راوتی هم ما نند متن مط ترجمه کرده .۰ بنابران 0 

0 ( ۱۳) مط ی (۱4 ) ا صل : صاد ن 

( »۱) اصل : | لز م سلطا ن (۱۱) اصل : فی جلا ل ملکه 





ملولک شمسیه طرقه ۲۲ ۱ ۵ تیه 








[بیت ] 


ز هی جشنی کرو اطراف چون خلد بر دن گشته 
<هی از می کز وا اف » عدن )٩(‏ راسدین گشته 
ز در ایب [ و ] نهاد و رسیم و۲ ین (ساط او (۴) 
و و ی عر صه د هاسی ب(هشت هشدهین گشتب» 
ر ۳ 0 صر )داد ن شاه محمود ! بن ) لددمش (۳ 
م(لت از دش دعاخو )| نده 6 لك ٍیشش مین و 
شهذشاهی 4 درعالم ز فیض ( 6 ) فضل دبا ای 
سزا ی (۵) چتر شا هی لا دق اخت و نگیی گشده 
چو خا) قانان کین ۲ور > جو سلطا ان د لن زر ود 
بد ل ما ح ‏ یکفراست » و بحان حامی دبن گشته 
هبار کیا ف (سر | بیالا م !| دن «-ز م شب عسا ليم 
کز دی از ین() هندوستان بسی‌خوشدر زر چین گشته 
همین از جمله شاهان باذ‌هر بنده زور ا هش (۷) 
جوم:هاج سراج از جان‌دعاگوی کمین گشده (۸) 
راست گفعی ۰ ]ن جشن آسمانی بو د بر ستاده دل <ون )4 فاندی 
بو دپر سیاره » شاه جهان از لت چنان می نمود: که خور شید ازفلك 
1 بع > وا لغ خان (۱۰) در خد مدش بر ا وی آذوب )۱٩(‏ نسسته» ون 
ماه لمع » (و) موش در سماطین » چونان<م سیاره »(9) آر کان‌مر صع 
مغا طق » حون کو ا کب ای شما در ء وی | لحمله ۲آن همه (۱۳) ار یب 
و آهد اب و کارو بار باستصواب وحسن رای صالي دضمیر ثاقب ا لغ‌خان 
معظم بود» ا گر چه سلطان سلاطین [او] را بحکم حد یث تبوف» مذصب 
درک میداد اما از هز اربندة توحر بده ممتشل ار (۱۳) ومنقاه ثر است 1 
اس دسل دا بعد ار بان» بموضع معین‌مز دن کر ده (۱۴)بانواع اصطناع 





(۱) کذافی الا صل : » مط : عدل » درشماره اج ۱۳ علی گره‌میگز ین‌چنین سخه‌یدل 
دارد:خهی بزمی کزان کثاف‌عدند استین کشته و بهء2یدءٌمن‌هم ازعدل کلمه عد ن‌در ینجاز یبنده 
تراست.(۲)ط :1 ئین‌و نشاطاو(۴)مط: | !مش( )عط: بفیش (۵)مط :سر ای( ) مط: تر تیت که پا ید 
فرتیب باشد ( ۷ ) اصل : مپین از چیله شاهان عالم باد هربنده ( ۸) اصل : چومنهاج 
سراچ ازجاتش داعی کمین گفته )٩(‏ مط :با لکی بود(۱۰)اصل: الوخان‌بر(۱۱)مط «حر مت 
(۱۲) مط :این‌همه (۱۳)مط: متمثلو منقادتر»و لی‌صورت من او لی‌است(۱4۰)مط : مر تب گرده 





22 ۸ تن یه ۲۹ «لوركث شمسیه 


موی تبپیجو بو , .مر 





۳ 


واصغاق الطاق فر ود ۰ ر رد لل : و لارم است ‏ بر بي موصع : ٩‏ سیب 


وصول آن ر سل از جافب )٩(‏ خراسان دحلا ومغل (؟) چه بود [ه] > 





وه 


و از کجا افتاد ؟ وصوات حدذ ل ۲ رز ز: بم در : له مات نا صر ] لد بن 


مجمد حسن گ لخ ساهك 4 یج ر ؛ مق سیدای آن اوداد» نادری ار 


صد ق خانواده وه شر سلاش ؛ زر وواج شاه زه) جر ؟ لغ حخان مفتظم 
۳ ۰ ۰ ِ 1 ۳ ی و ۰ ستحم 

گر داند » لا بدان ا لصا بر نش زد خسر وان گقی.ان | فزار نماید وان 
زو اد سیب ووت یاسمتظنازاف ار دد. شلد معفی ای ار خبد م بار اه 


الغ خان معظم 6 در بر ده رد ما هی لته هي اسکن اتصال را 
استطلاعی گر ۵ ()وخو و را ده ای درد ای د. راگااعشی حا یی و حه ( اخاص و) 
+ ی !رما دنا مدار 






خد مت عر صه د اد (۷) جون ملث سر الدبی معدمد 
عصر (<و ذ) بوذ جو اب تا انوا وت تن اصال (راابر چذاب اعلی‌حااي 
[و احب‌و|] لازم | مد. وی را ار اوساته حتد مذاتز و بر دن‌این جواب ور مود 
44 3 ؛ ۶ 1۶۲ ۳ تم وه 

(۸)و ) ن‌مو صل )٩(‏ راحا جب! حجل جم: ینعی خاعی ی بدد(سامه | 4] 

چونآن حاجب(۱۰) زد ون هم ذامز ‌شد بحییی ماوعدتاجلا بد (و خر ج‌راه) 
وفقطع‌مغازل خوور اارددیان اشلی بر ده چند‌را پردانه حاصل کر د(۱۱) 
و چون‌یاید رداه اهاه غُرمراحل مدا رل (۱) راهیانان اجهت‌مر سومات 
مههو د و واجبات معین‌ار بن‌حاجپ اعلی] آاتماس‌و و فعی مبی کر ۵ ند» 
واو بد بن و جه‌دفع هی گاران کم رسیم .چون هنارای ومر احل مماکت 
را قطع کر د به لاد سخ دسید احد بث دسا لت آددرا! قواهافنا د» وجون به 
ملدان‌واجه پیوست] ملات‌عز اند بی کشلوخان دلب عصمه الزه فرمان داد 
تااو ر اطلب کر ه ند » ومو اخفت امین ند . داز ان حاجب عابی مکتو بات 
۹ مپیر ۵ در خوا ستند » ابر (۱۴) طیفیت رمعالی‌معصمون امذله وقو ف 


یایند (۱۴) حاجپ علی دسالی رامخذکر شد» چون کار به تشد در سید »> 


9 نک یدبع 





(۱) مط : ۱ ز بلا د خراسان » 
۲2( معط : وهلا کوخان مغل )۳( مط : این (ِ) معل : رحمه | له () گنا دد اصل 


و مط و داودتی و تمام سخ وی شا ی اسم سرال(ع خانو باشهرت وی بدین نام دود * مقلیکه 





اکنون هم یرخی از اشخا ص رم شاء چان یاشاه تایه وه که تیم ۰[ 1 ,هظ ٩‏ کر د 
(۷) مط : دارد ( ۸ مط : نا مزد بودی جو اف ان القبا س‌ فرمود ( ٩‏ ) مط : مرصل 
(۱۰)مط : چون ین خاجی بر ین‌مهم (۱۱) کذا درمط : دلی‌اصل بعوض ( چندرا ) چند سال 
آودده ؛ که‌صورت مط نسبتآ روش است.(۱۲) مط:ددمنازل و مراصد(۱۳)مط: تادر (6 ۱)مط :باشد 


ملوك شمسیه طیقه ۲۳ نب 


کی رتست ی 





د رعالب اقر ار کرو » ور حصی رشسنگای مغ که هي ز سو ایم و بالامیر وم »ء 
چون‌ در <سو رجماعن بگفی > مالك عز ال بب. تشلوخان بلمی (بضرورت 
۵ ست از مطا له (94)۱ بد اش مفرموه کهروان باند‌شد ار ا بمقهصد رسانم 
حاجب علی گفت : مر اقر ماء» جنان‌است 4۳ بنزه‌يك سلطان نا صر الدین) 
و م (؟) (سرورت ( او دا) بدان جا نب "تسیل کر د (۳) چون بخحطه 
تا ن‌د سید حد بث رساات او از درف د هی ۵ دمیان شحنگان مفل وعوام 
وخواص (۴) آن ۵ شه بي ومنتشر شته بو ۵ 
بر و رت ماك ناد. نك کن قر لخ » اورابطرف عر اقو ۲ ذ ربایجان 
نز ديك لاو (م) مغل فرستاد »وازخوه بی اجازت حضرت مکتوبات 
ار ر بان‌مبارلدا(غ وان »2 م۱؟) درم آوره» راون گم دخل ی (۷۲) (| ای همر اه 
9 ۵ » ومهدمدان شود ر) بااو روان کرث » جون بحوالی ی عراق‌د یال 
و[ا9) دا !هر تبر بز او ] دد با (ععاند ریا وت » هللا تا را عزار 
فر مو د(۸) و بز رگ د ا شت.» وم (خ) ف وتیکه معتوبات رابر هلا وعر ضه 
خواستند داشت )٩۰(‏ دصر و رت ۱ ن ۱ 4 رسی » بز با ن مغلی 1 ر جمه 
با ارت 3 6 اسم الق این ی ۲ اد ملاث نیشتند » که داعده 
در ای (5۱] ات۱ جرت 7 نت 0 ده [ اصل ] بیش نبا شد » 
دیگر ان داظمه اس دی با شیف » حو ن متتدو بات (۱۳) بر هلا ومغل 
خوازد ثل : تفت :۰ نام ا لش سوم 01391 چرا شود ر گرده اد (۱۳) باید 
سیم او همان خن ۳ » جغیی آغز ار دا گر ام ید رحق ال خان هعظم 
اجب د اشت . 
هر کس از خانان ز میی سند.ر «نب که به نز د بت‌خا(ا)ن عفر ما ند هان 
مغل روت دم ! ودرا نید بل ۶, ۵ ند » وا و را ملك گفدند » (مگر) اسیم 
) وخ ار ن‌معظم را 14۶ 11 ر فر ایا عم مغر رداشنند (ق)ایی نیز بکی از ۲ ثارفضل 


ربانی ا ست 4 د و تست ۵ د ومدره 3 ۹ 6 آ سم مبارك او را به از د ی 





سب 





اه خر ناحیر ات سکن یبد یز 0 


)۱( کدا شایه مطالیه باشد 7 ( ۳ مابین قوسین د راصل فیست .طامعین عمط ه ۳ 


ن 





فقط از يك قسخه خطی نقل کرده اده ۰و لی فعل دوم »زدادد » پرای ریط کلام و تکمیل 
مقصد ز یادن شد ه (۳) مط :کرد د (4) مط : و خاص - (ه) معطذ: هلاو ( بلا) مفل ؟ 
(۲) اصل : بی اجا زن حضرت مکتوبات هد ۱ ژددقلم آو رد ( ۷) مظ : واندك تحفه باو 
(۸) مط: کرد )٩(‏ معط" درو فتیکه (۱۰) معط : عرده:اشت بضرورت » (۱۱) مط :ترکان » 


(۱۲) مط : مکتوب [ ۱۳ ( مط ۶ اه 31 





بو رم و طیق4 ۲۳ ملوك شمسیه 





چون‌حاجب علی‌دابا ز گر دا نید ند » شجنه خطه بنیان دا که پسر 
امیر خر ش (۳) بود» مر دمعر وف مسلمان‌مکر م بااف نامز د کرد [ند] و لشکر 
مغل دا که در خطه ساری و این (۴)]مبی !اشندفر مان ۵ ا۵ زد : که (| گر )سیم 
اسپ شما» دررمین ممالك سلطان (ا اسلاطین) تاصر ا لد نیا فوالد لسن 
[خلد الله ملکه‌وسلطانه] ]مده‌باشد » فرمان بر | تحملها ست» که دست و 
۳ ی آناسپ [او را] قطع مدت » حق زوا لبی بدو لت اصابت درایا لخ‌خان 
(۵) چذیی امغیی مر مما(اك هند و ستان را رامت کرد» جون رسل بر سید ند 
از حضرت پا دشاه () اسلام » بمتافوات و هداز ات آد اعزاز 4۲ هلاو 
مغل‌حا جب [این] حضرت‌رافر مو ده‌بود درحق(رسل) | یشان بتکم هل 
جز اء الاحسان الاالا حسان (۷)میدذ ول گشت »این ۸) بود» سیب وصول 
رسل خر انیا ف‌ و لشکر ار کستدان ۰ ۰ 

حق اعالی سلطان سلاطیی ناصر الد نیاوالدین رابر لت جهانداری 
ملد اراد ودوای الغ خان معظم وخاقان اعظم رابر تزا بد و تضاعف 
ذاراد » امجمد و401 . 

(سر تار بخ باز ]مدیم : وایی ]خر احوال آ است » که چون‌الغ‌خان 
مهظم خلدت دو (42 » غرو (و) جهاد کو هبابه » پر ان‌و<4 »۱ هرز ار سیاست 
[ مامت ] بحای ]و رد ه»جماعت بقایاو افر باه ]ان مفسدان» 4۶ یش ار رفدن 
لشکر اسلام (وا نصاد نصر هم الله ) ازحدود کو‌هیا به » باطر اف گر «خته 
پو د ند » و بحیل بسیاد» جان میشوم‌را در پناه فرار » از ثیغ و ثیر )٩(‏ 
بند ان د9 ات ا لغ‌خانیی حافظات کر ده ۳ کرت دوم وساد)غار نماد ند » 
ووطع دراه ور بختی خون مسلمانان» برد ست گر قدند » (ق) داه‌ها سیب 
فساد آن حماعت موق (۱۰) شد»ابن حال (سمعی مبارك ال خان (۱۱)معظم 
ر سانید ند » منهیان وصاحب خبر ان(۱۳)وجاسوسان رافرستاد» تامواضی 





(۱) مط : اورابزرگی بز بان می برانند (۲) قر آن, الجهعه 4 (۳) اصل: یعر ی : 
مط: نعوق » ودر بعضی نسخ : لفر احش ۰ بقری راودتی د دمتن یغری آودده که درچند 
نسخه قد یم‌چنین است» ولی‌در بمضی نسخ : بفرش »یعرش بفرش همضبط شده(4) کذا درمط 
ولی اصل چنین است : لشکر مغل را که در قرطه ساری نوئین می پا شند ( » ) ۱ صل : 
الوخا ن (1) هط : از حضرت بادشاه ( ۷ ) قرآن » الرحهن ۱۰ ( ۸ ) مط : آن بو د 
٩(‏ ) مط : تبر ( ۱۰) اصل : مخسوف (۱۱) ۰ط : مبا درك الم خانی (۱۲) اصل : خیران 


ماولك شم‌سیه طدق4 ۴ جقو کم وود 








بقا با ء مفسدان در نظر آور دند و ازحا ل با ش‌آن (۱) اوباش بکلی 
تفص واحجب د اشتند . 

رور د و شنیه لیست و <وار ماهر جب [عمت بر کته ] سنه مان و خمسین 
و ستماثه » از حضرت دهلی باحشم خاص خود ولشکر قلب » ود+سگر 
اقو اج ملوك ومیارز ان بر نشست» و بر اند بطرف کول( بایه ) چنانچه بكث 
مخزل » بقدر بنحاه کروه ز یادت بر قت » و (سر آن‌جماعت مغاقصه د ررسید 
و جمله رابدست ]ورد و (قدر دوارده هز اد آ دهمی ار هرد ورن‌وفرر ندان 
ادشان‌را بز بر آیخ بییدر بخ ] ورد ند » وجمله ور هاو لو ر ها(۴) و سر کوهرا 
ازو جودایشان » بز خم شمشیر های | نصار حق ال کر د» وغذا دم !سیاد 
[ از هر جنس ] بدست آورد » الحمد لله علی نصر ة الاسلام واعر ار ا هله. 

ا دن(۳)قد د هاز ان دو لت مشا هد هافداد ه بو > د رقلم (اخلاص )7 مد» 
وار خواندد ان و نا ظر ان امید ۵ عاست » واز ار باب د و لت زر جاه 
اعز از وعطاء . 

والمآمول من الله الکر دم دا لمعقول من رب الرحیم . 

| لتاریخ قی الشوال سنه مان وخمسیی وستماثه : الحمد تو لیه (۴) 
وا لصلوات علی آمییه وا اسلام علبی ] له و اصیحا 4 اجمهیی الطا هر ی »> 
و سلم آسلیما کثیر آ کذیر ‏ . 


ع 
ین 








(۱) اصل : با ش واو باق مکلی ( ۲ ) مط : بودهاء ولی چنانکه مکرر! گسذشت لورها 
صحیح است (۳) مط : آن (4) مط : الحمدلل 





بو مغ طر42 ۲۳ خر دج‌مفل 








(لطمقه الما لثه م ( لعشر و تن 


دی 


وقایع (لاسلام. وخر وج (الکفار دمر هم زلرل 


ا(یجمد لزه ) لذ ی ذهر | (وناة و عفیعن | لحناة » وقدر ا لشمل وا لشداة 
وا اصلواتعی محمد صاحب | لمعحز اة وا لا یاة) ابیناة» وعای ] ۱4 اط وبین 

اما بعد : هد ه طر 42 ا سیاب ا لو اقعاة »و ظهو را لفتنو خروجالکغار 
لاهل | لا سلام مذهما لغحاة . 

حذین گو بد : دعا گوی (همه) مسلما نان ومسلما نی » منها ج سراج 
جور جاذی اصلحه الله با لفخل | ار بای » که جون‌اشارة با تساب‌واحوال 
انبیا وخلفا و ملوك وسلا طین اسلام وجیا بر ةٌ کفار » 4۶ دد هر عصر 
بر [دبار] ممالك د نیا و ) کنافی ر بح مسکون متصرف بوده اند در قلم 
مد » و شمهبی از امور هر بكث بمو صع خود !4 جر در یو ست » وار 
آقد بر ات آ سمانی » واحکام سبحا فیی > نو بت جها نبا نی » عد از ملولك 
ایران و توران بچنگیز خان مغل ففر زندان اورسید > وجمله زمین 
توران (و) مشرق (۴) بعکم استیلا ء کفارمغل »ءحکي‌د ار الاسلام (۳)اران 
د یار برخاست » وحم داد کفر گرقت . 

مگر مما (لث هندو ستان : 4 به فیض فحصل ربا اون » وعغا لت درم 
۲ سمانی درظل ما ات 5۹1 شمسی و کف عغادت )۴( د و۵ مان العدمشی 
(۵)حوره ا هلا سلام 6 و دا ره اصیحا ب‌ | مان شت » ذا لك فضل الله 
بو یه می (شاء والله ذدا لذضل ا لعظيم (۲). واز ملوك اسلام »ورد یاده‌شرق 
ار اقصی ممالك چین [ و ار لستان ] و ما ورا ء النهر و طععا رستان و 








)۱ اصل : وا-تیلاه مثل (۲) اصل : تور ان‌مشرف بحکم (۳) اصل : حکم | سلا م » 
(4) مط : ر عایت ( ») مط: | لمشی » (1) قرآت . الجه ء 








خرو ج مغل طبقه ۲۳ سور ٩۱‏ 2 





راول و کابل »وغور وغز یی وخراسان‌وطیر ستادو بارس وخوز ستان (۱) 
ودیار بکر وه‌وصل آا سر حد شام وروم بدست گفاره‌غل اوداد » واز منود 
محمد ک و سلا طین اسلام » رحم| لزها !ما ضین‌واد ام با ء دو (8[) لسلطان] 
الذاصر 4۱ [9] مملاه ااشذم‌سیه » ور ماه مما لك ] ار نما ند . خواستيم 
تا از کیفیت‌ظع ود آن طادفه ‏ و استیلاه ایشان وحوادن ووقا عیکه از افل 
خروج ایشان تابداریخ سنه مان (و) خمسیی وستمائه 4 آجر در طبقات 
اتمام بد بر فت (و) ۲ اجه (مشاهده و ] نچه با علام ۵جبران صادق معلوم 
نود » در لم آو رده شود (۲) تام)ً ۸ را بدوات ساطاان سلاظین اسلام 
خلد الله م4 » احوال دیا ر اسلام » فا نعقال دوات مغل ار(۴) دی 
بد گر ی روشن شو د واز کا آب ان ط شا ت مناج سراج داد ارها زد 
رجاء والق است » 4۶ درحال‌حیات (۹) دعای ادمان » و بعد از وقات 
(44) دعای غفران (و) بررای‌جهان ]رای بادشاه اهل ایمان (۴) ودیگر 
خوا نند ان منسی نماند » وا له ( ولی ) ااموفق با لاتمام . و پیش 
ار بان اصل (و) و وت خر وج | بشان فصای در بیان احاد دث (۵) درخر وج 
ابی (٩)طا:غ4موعود‏ بو ده‌است» تقر بر مبی افتد» !۱2 ید الله تعا لمی (دحده) (۷) 





(۱) | صل : حوزستان (۲) مط :دد تم آدم (۳) مسط :که از یکی 
( 4 ) مط : اهل اسلام ۰ (*) اصل : پسبان آیات واحادیث )٩(‏ مط :ان 
(۷)تا اینجا کتاب ما بمقا بلت سخهٌ اصل‌و نسه مطیوءهکلکته ترتیب یافت » بعدازین اضافات 
و اختلافا ت‌يك نسخه‌د بگر به اشادت (مب) یعنی‌مطبوعه بمبثی درحواشی نشان داده میشود » 
این نسخهٌ (مب) تاریع‌طبم ندارد؛وطابم آ نر اسپواوجهلا (سیاسةالاهصاد فی‌تجر بةالاعصار) 
نامیده » و درصفحهً اول آن بط ددشت چنرن‌طبم شد م: < هذ اکتاب سیاسة الامصا ر فی‌تجربة 
الاعصار ‏ درتاد یخ آل چن یز تا لرف‌عالم | لنجر پر قاطْی| لقضات منهاج‌الد ین بن‌سراج الجوزجانی» 
مشتمل برذ کر احوال دوات منول وذکرسلاطین اطراف ددئوبت خافیت ایشان ازا بتداء 
خروج پا دشاه‌جهان کذایچنگیز خان» تازمان فتح داد | لسلام بغداد به تجشم و کب کو ات 
هلا کو خان و و فا یع استیلاه واستعلاه ایشان بر تمام ممالك و ترتیب اشکر کشیو د شمن کشی ۰۰ 
و آئین موافقت وموالفت وه‌راسم شهامعت وشجاعت و پسالتایشان» و حوادث ووقایمی که بعد 
ازا نصر ام دوات ایشان بظهو رد سید هو بهء‌شاهدة مواف ددآعده »بسمی واهته‌ام پندة اعتاب 
احباپ میرز ام<ه‌دملك الکتاب بز بودطیع م۵هود گر دید » 

( پقیه بر" خرحا شیه ٩۲‏ ) 


وید یه و طر2ه4 ۳۳ خر وج‌مغل 








ددع4 دا ت [ دروات ] در اب حد بث» اشتر اط سا عت و عا مات 
(۱)یامت دوا بت کرده اند » جنانچه صحیح‌سنی ابی دا ودسحستاای 
(9)۴ کتاب (دو و نار بخ‌معدسی و تا ریخ‌ابن دیص نابی (۳) دحموم اللد 
(۴) و کعاب احدانث الز مان(۴)دردی <مله کی خروج آدطا:غ4 «سط ور 
و هر و (ست > اما ۲ <4 در سئن ای ذاود ست<س تا یی ا ست : 
رو یعو ا لنبی صل ی الله علیه و سام(ه) انه قال لا تقوم الساعة حتی تقاتاوا 
(1) او اماو جو هم ؟ا (محان | (مطر 43 ؛لبسون[من]ا اهر (۷) و اقو امانها عم 
الشذهر صغارالاعین ذلف (۸) الاثوق [ و فی روا4 حمر ا لو جوه وقطس 
الا نوف ءصغارالهین ؟عدقا لحر ادوجو ههم کاامحانا (منطر 48 ۲ (۵) 








(۱)مط ومپ : علامت» (۲) ددماحثات آخر کتاب تجت‌عنوان تمبراول شرح احوالمو اف 
دانوشته‌ايم » ددین مبحث‌به قسمت مآخذو منا بم‌معلومات مژّ اف دجوع‌کنید (ر:۱) (۴) اصل: 
مابی. مط و مب:نابی در یکی از آسعما خذ مط :شا نی (ر:4-۱) (4) درهب نیست(ه)مط ومب؛: صلعم 
(۱) مط ومب: حتی‌تقاتلا لمسامون| لترك قومادجوهپم (۷) مط ومب:ا لشمرو فی‌دو ایةلا تقوم 
| لساعة حتی تقاتلواثوما نع لهما لشعر اولاتقوم ا لساعة حتی‌تفالو| توما صفارالاعینذلف الانوف 
کان وجوههم کالمجا ن المطر ة » اما دوا یت الخ (۸) اصل : ذنف ۱۶ ماذلف خور دی 
بینی و داستی تیع آن یا خوددی یاباد یکی باا سعابری بینی ( منتبی الارب۲ /۷۳۲ ) 

(٩)عبادات‏ بین قلابین درمط و مب‌نیست فقط از نسعه اصل باگمی تغییر گر فته شدکه 
تغییر‌های آن دا هم در بالانشان دادم» و لی‌این حدیث کههو لف‌ما آنرا از سننابی داود نقل 
کرده » درصحاح‌خسه یعنی بخاری » مسام» ترمذی» نسائی؛اپی داژد بروایت ابی هر برهء‌رضی 
اللعنه چنین نقل کردیده ۰: قال دسول‌الله صلی اله علیه وسلم لا تقوم | اسماهة حتی تقا تلو | 
تومانعا لهم الشعر »ولا تقوم | لساعةحتی تقا تلو افوما کاآن وجوهپم المجان| امطر قة صفاد الاعین 
ذلف الانوف . اخرجه الضمسة دتیسیرالوصول ج4ص 5۸) چون بصودن صحیحدوایت حد رث 
بهمین قر ار است» بنابرانمی توان گفت :که اختلاف نسخ وزیادات آن صحت نداشته و بمرور 
از منه از طرف فساح بوجود آمده است » 

۱ بقيةٌ حا شیه ص ٩۱‏ 

عین" عبار ات طا یم در تعر رت تانب » همین بود » حال [ نکه نهکتاب سياسة الامصاراز 
منهاج سراج‌است » ونه‌این طبقه . کتاب جداگانه ومستعلی‌است باکه طبقه (۲۳) از طیفات 
ناصری‌است » علاوه بر ین‌طابم مقد مه بی‌در يکنيم صفحه‌اول کتاب طبع کرده » کهدد نسیخ اصاه 
طبفان نا صری‌نیست ۰ و بعداز کلما ت : (بدانکه ثقا ت دد کتب ...-) باهم ربط دار ند . 
چون‌این موطوع ومقد #4۰مب » و کتا ب سياسة الامصاد شرحی لازم دارد» د رملءفا ت آ خر 
کتاب د اده‌خو اهدشد » وعين آن مقد مه نقل‌خوا هد افتاد( د: ۳۸) 





خروج مغفل طیقه ۲۳ (4۳) 








اما دوا بت صاحب مقدسی : عسن‌ااسی هر سرة رصی الله عسغته 
ان در سول الله عصلی | له عدیه و سلم» الا زه لا تقوم | اساعه‌حتی آقائل | (مسامین 
التر ك قفوم و جوهيم کا لمحان المطر 4 (۱) صفغا ر العین (۴) اخنس 
الا توف (۳) ؛لبسو ن‌الشعر [و دمسون فی‌الشعر ] 

اماروا دت ِِ لحسن ال یصم ( بن) مجمد الدا بی ( رحمم الله ) 
با جوج 2 جوج 0 رك (و) فساه هم . 

اما روا بت احدااث الزمان من اصنیف ابی عبدا لاه بی عبدار حمن 
ای عبد الله ابی! الیث (۵)ا لشیبا ی: عن ابی هر برة درد عنه (۱ 4قال) 
قال رسول‌الله صلی‌الله عایه‌وسام:والذی نفسی بیده لا تقومالساع4 حتی 
تقا تل )٩(‏ الدر ك صفا رالعیی (۷) حمرالو جوه ذ لف الانو ف و جو ههم 
کا(محان | لمطر ۸(۹۵) وعنا ی «سعود دضی الزه عده : کا ی با مدرك ود ) ایدم 
علی بر اذ بی (ه) مخرقة (۱۰) الا اذت [ حتی بطاها بشط الغرات.قیل 
مخر 48 (۱۰) الاذان] عنی آوشهه-ایاسیان | یشان شگا فده باشد . 

روابات (۱۱) 1<ب معتیر ای بود ۲4۲ ورده شد(۱۳) جمله این احاذیث 
را تر جمه این باشد (۱۳) که مصعافی صلی‌الله علیه دسلم (۱۴) فر مود : 
قیامت بیا(ی) شود تاشماد | کهامن منید » مقا 41 اقتد »> باقوم ی که از شرق 
( ۱۵ ) بیرون آیند » بروزمو آینه (۱۱) بو شندوددشب زبرمو آینه باشند 
سرخ رودان تنگگ حشما ن باست ایخی (و) رو :های ابشان جون سیر های 
( ۱۷ ) هن » و کو شای‌اسیان اشان شگافته 
اما | بو) لحسن نا بی‌صاحب قصص و تواریخ در جلد(۱۸) چهارم[ از] قصص 
چنین دوا ات میگند و رقصل اخیاد : 4٩‏ اییعلامت قیا مت > ک4د ر عهد 

(۱)اصل : المتطرقة(۲)مط ومب : الاعین(۳) مط ومب: خنس[لانف» جمله بعد دد اصل : 
یمشون » امامطاپق ترجمه فادسی‌ددشب ز برمو ثینه‌باشند بمسون خواهد بود » که‌در نسخه‌مطبو ۶ 
المقدسی نمز چنین است ( ره ۷۲) 
(4)مط ومب : مقدم » (۵) ددتعلیق نومر؛اول به میحث ما خذمو اف رجوع شود (د:۱()۱) اصل: 
یقاتل (۷)مط و هب : الاعین (۸) اصل 3 | لمتطر قه ۶ )۹( اصل: دصو دت غاط الار دب و شه 
شد والب ترافین جمم ا لبرذون است» که ره صبط | لمنجد دایة ا لحمل | لمقیله باشده ۳ ۰( اصل: 
محر 4 . )۱ ۱ ) اصل 3 و ب ۳ ۱)مط ومت: که درقلم آمد (۱۳) مم ومب : نبا شد ه (۱۶) 
مط و مس: علیها لسلام ۰( ۱)مط و مت: مشرق (۱ ۱( د داصل و مب مو یذه »درمط : موئینه )۷ )مب : 
مپرهای )۸ ۱) معط و مت ۳ مجلاد 


بجع ٩‏ جوز طرقه ۲۳ خرو ج مخل 








مه 


سلطان محمو و سیکتگیی [ غاز ک ]علیه | لر حمه » جماعت آر کمانان» د رحدود 
با ور د (9) خر اسان آمرد آغاز نهاه ند» ور یه اذقبا دارد (42 طاعت سلطان 
یرون بر دند » عمال ف گماشته ان جماعت سلطانی » آآن (۱) حاد ژ4 را 
بیار گاه سلطنت دفع کردند » (۴) بر لفظ (آد) با د شاه عادل (۳) رقت 
که مان بر م» که آن‌جنی تمردوفسادآن جماعت تر کمانان» ازمقدمات 
خروج ثر کست در با ۵ اسلام ِ <زا زجه مصطفغی صلی اللزه علبه و سلم 
خبر مید هد (ع)از علامات قیامت» چود‌ایی مقدمات که مصطفی صلی‌الله 
علیه وسلي [وعده ]ور هو ده بود » معاو م شد » بعداز بن بیان دوات 
کفار کر د ه شو د » اذشاء | لله ها لبی . : 
۱ لاودل مدیم در ۲ خحط] ای)] 

ثقات چنین دوا بت کرد ه اند : (ک4 افل ) خروج ترك آن بود »۹۶ 
قبایل‌قره خطاء از بلاد چین ود دا رم‌شرق» بحدود قیالق (۵) و بلساغون () 
یر ون آمد ند » و از !ا دشاه طمغا ج بر گشتند 6 و سرحد های اسلام را 
منول و چراخو رکردند » و [ از ] ملوك افر اسیا (بی ۰ 4۲ ناد‌شاهان (۷) 
مسلمان (ود ند 6 دار ال ا فراسیاب 6 مغشاد سلدوقیان از اسب )۸( ] وک 
ماضصی دحمهم الله (تعالی) آن صیحاری و جرا خود( دا) ت واجبات 
مر اعی قبول کر ذ ند » ومد آها حون اند ك بود ند ی فساد و29 ارام 
(هبی) آر فدند * (و) <و ن عهدا می و فر اغت اشان امتداد دذ ثر قت 6 











(۱) مط و مب :که حادثه پیادگاه (۲) اصل : د فم (۳) مط و مب : غازی (4) مط 
ومب : فر موده است (ه) اصل : تبا لق» مط ومب فنانق. ولی‌مط بحوالهً يك نسخه خطی 
قبااق هم بطور نسخه بد ل می آودد . داودتی‌گوید که : صحیح آن قیا لو با قالیق امدت 
به بای منقوط ثا نی .که صورت اصلی آن هم باید قیا لیع با شد » چون ( ب وی ) دربن 
گلبه بيك نقطه ازیکد یگرامتیازمی یابد » بذابران از طرف نساخ تصحیف » وبه بای يك 
نقطهنوشته شده است »دوبرو کویس این شهررا بنام کو یلك 0[6ر71 100 ضبط گرده و گو ید ؛ 
که شپر بزر گی تجاد تی است ؛ وسه معید معروف دا رد که ددوازه های آن همواره بطرف 
جنوب بازو کشاده می باشد ۰ (۱) اصل : بلاساعون »که دد بعضی فسخ خطی د | ود تی 
بلادساغون هم نوشته شده » ولی طودیکه گذ شت بلاسافون شهر بو گر بود» ددثغو د ترك 
اند ماور ای نهر سیحون نزد يك کا شغرل( مراصد الا طلاع » ص ۸۰) (۷) مب : پا دشاه 
)۸( مط و مت 2 هشت 4 





خروج مغل طرته ۳ ۲ ۱ (4۵) 


نب ۱۳ 








وتوالد و تناسل ( ایشان ) کثرت بات » آمر د آغاز نهاد ند » مد ت ملک 
سذحر [ی] ] خر نز و يك‌شده بود» عصیان ظا هر کرد‌ند» سططان باز "مد 
ومیان آن جما عت کفار و سلطان سنحر مصاف شد » وا نهزام بر لشکر 
اسلام اقتاه » وتر کان خاتون که حرم سلطان بود اسیر شد. 

جو ن ساطان مراجعت کرد » ایشان صلح طلب گر ۵ ند (۱) و تر کان 
خاتون را باز فر ستاه ند» وامان با قدند ۰ (۳) (جود) :4 غز خر ن (۳) 
ظهور بذ برفت » وملك سنحردا) زوال آمد » (۴) حنا نچه تحر بر افتاده 
است (۵) قره خطاقوت تمام گرفت )٩(‏ د مای لك تر کستان با ستهداد 
ا یشان» اد یگردامةهودمی کر د ند »و امو ال و ح<ی‌و هدا یا » بر امیدمد د 
بر ایشان ( ۷) می فر ستاد ند » و در قمع واز عاج دك د بگر (۸) می 
گو‌شید ند » تا چنان شد : که فر ه خطاء [ بر ] جمله قر ماند ه گشتند » 
و قر پپ هشتا د واند سال مد ت استیلا بد اشعند )٩(‏ واول که ایشان 
(۱۰) فرمانده گشتند » بزر گدر ااشان متعاقب +عدیگر چند کس بود ند . 
و ] اجه بعهد ما نزد بك بو ند (۱۱) (و) از دراو بان اسدهاع گر ده شده 
اسات (۱۳) و نوما( (۱۳ و تاینگو(۱۳) بود ند : ‌ و پادشاه 


(۱) مط ومب : نمو دند (۲) مط و 7 ۳( ۳ : ۳ ان 
راودتی ما نند ا صل (4 ) مط و هب : ستچر بزو ال امک (۵) مط : بتمر ۳ 
پیو سته است (۱) مط و مب : گر فتند (۷) ۱ صلی : بر یشان (۸) مط و مب : همد یگر 
)٩(‏ مط ومب : مد ت استبلا ی ایشان داشت (۱۰ ) اصل : واول | یشان که فرماند ه 
(۱۱) مط دمب : بود (۱۲)کذ ادد اصل ورادرتی » مط و مب : ار بر» ولی درنسخ خطی 





ماخ مط : اد یز اریر»آربنه هم‌نوشته شده ۰ (۱۳) در مط ومب وراورتی : توما » در اصل: 

تومان » که ۵و کی از نسخ مط هم تومان آمده ( ۱( این نام نام دابرغلا ف اصل ومط ومب 
که تا تانیکواست راورتی ددینجا وچند سطر پیشتر( با نیکو) فوشته ونسخه بدل هم ندارد 

طور که ددشرح حال سلطان سدجردرطبقه ۱۲ گذشت » راورتی این نام دا ( تانیکو) ضبط 
کرده » اگرچه د ر همان مو رد نسخةً اصل من ( با نیکو ) نوشته ولی با ستناد کتب‌معتبر 
درهمانجابه ( ۶ا ینکو) تصحیع شده بوده در یجا دردومو تم داورتی‌ددمتن کتاب ربا فیکو) نوشته 
وازین هدید می ۲ ید کهدد نسخ رادرتی هم د رمبحث‌حیان‌سلطان سنجر( طبقه ۱۲ ) تانیکو 
بود» بتای فرشت ودر ینجا بانیکو است » به بای ابجد »ولی رادرتی دد پی تحفیق آن 
یقتاده » و بدو صورت در مواقع مختلف کتاب بط کرده است ‏ اما هن با عتباد اکشر یت 


( تاینکو) را بر گز بدم که اصح آن تینگو وتا یتگواست ( در : ۵6 


و 7 تمه طیقه ۳ ۲ خروج مغل 





ابشان ز نی بود . 
ودددن خر کار؛ بعد ار آن‌رن» مر دی بو د گورخان [نام]»واوراخان 
خانان دید کف » (عصی چفین روا بت کر د ند» که او در سر مسلمان شده 
بودو الله اعلم با لحقیقه ‏ اما با تفاق اول ایشان فر ماند هان (۱) عادل 
ود ند » (و) بانصاف و حلادت [۲ داسته ] ومسلمانان (۳) دا تعظييم (سیار 
کر و ند ک » وعلمادا حرمت داشتندی (۴) و بر هیچ ۲ فر بده ظلم و تعدی 
جا یز نشمر د دی » و چند ارت اشعر [های] ایشان از بت جیحون [ عبر ه 
ار ده بود» واطر اف خ راسان تاحنه » و بلاد خر ) بان با لا ار اب جیجون] 
و حدوه بلج وتر مذو آمووطالقان و گر زان (۴ آغرستان(ه) ناسر حدغور» 
آهب کر ده بودند » و حمله ماوراء النهر وقرغانه وخوارزم و بعصی 
" ازخر اسان» همه امو ال بد دشان میفر ستاه ند» وادین مو اضع چند کرت 
مسلمانان را اسیر برذه بود ند » جر سل طین غور و بامیان که ایشا ن را 
مذشا د 4 دو دند )٩(‏ با ی جمله ملولك سر حد ها » منقاد آن حجما عت 
شده بو دند » و بك دو کرت لشعر باه شا هان غور» که پهلوانان آن 
لشکر سیهسا لار (آن) خر جم (۷) د محمدخر نك(۸) علیهما الر حمه (5) 
بوه ند لشکر خطا دا منهز م گر دانیده بود ند » دسیه سالارخر جم )٩۱(‏ 
دران مصاف شهادت بافته (9)۱۰] خر بن لشکر (ا بشان) که از آب جیحون 
عبره کرد » [و] بطرف خر اسان بگد شت » این )٩۱(‏ بود » که باسلطان 
غازی معزالد بن محمد سا م اب مر قد 5 مصاف کرد ند » و چون عهد 


سلطان غاز ی محمد سام منظرضش شد » (۱۳) سلطان محعمد خوارزم‌شاه 


(۱) مب : فرمان دوایان(۲) مط : ومسلمان را (۳) مب : بداشتندی (4) مط ومب : 
کزدو ان بتقد یم زای هوز پردأی‌قرشت» داورتی: کرزوان » دلی چنانکه گذ شت فراد ضبط 
حدودا لعا لم کرزو ان پنقد بم رای قرشت صحیح است» که داورتی معرب ۲ نرا ( جرزوان) هم 
می ئو یسد » اکنون هم پهمین نام (گرز بوان) معردف و چند میل بطر ف جنو ب شرقی 
میمنهٌ کنوثی ویپود به تار بخی واقم است ( ۰) گذافی الاصل »مط دمب وراودتی: فرجستان 
(د : ۲۹ ) (۱) مط و مب : نبوده اند (۷) دد ا صل» جرجم؛ مط ومب حرحم »که در اسخ 
ماخذ مط حرجم هم آمده راودتی این ثام دا خرجم باغرچم می نو بسد ‏ واختلاف نسخ دا 
هم شرح ثمی دهد » و پیدا می ۲ ید که در نسخ وی چئین بوده واز اسمای مصد ربه خراست 
( رك : ۳۹) (۸) کذ اد داصل وراودتی » درمتن مط ومب حرنك »که در یکی از نسخ ما خذ 
مط خرنك هم آمد» ۰ )٩(‏ ا صل : علیه الرحمه . (۱۰) مط ومپ : یافت » (۱۱)مط ومب 
آن (۱۲) مط و مب : منقضی شد ه 
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ار ممااك در کس‌تان | ستیلا باقت تا بنگو طراز با اومصاف کر ده(۱) و گر فتار 
شد » و برد ست سلطان مجمد خوارزم شاه اسلا م ]ورد . ۱ 

اقات حنین دوایت کرده‌اند : که تا ینکوطراز <هل وینج مصاف 
فیر وزداشت (۲) ۹۳ هیچ کس اودانه شکسته اود» دسلطا ن کرت سیو م 
بر بنگاه خطا [به] ز د» و جمل4دابر گرقت (۴)و کشاوخان سخقر تسار 
با ور خان معا ف کر د »و ۴و رخا ن را سرت » ود ولات خطا تیان 
بر گذ‌شت (۴) و [!۹ ] ]خر شد [وا لدا دم هوا لله ] 


الا دی در ۳۹ د مخ (اعنه) لله ) 


ما ءتی‌از اعات چنین ردادت کر ده‌اند (۵) که از مع طفی‌صلی الله 
علیه و سلیم » جمع () صحا ‏ رضی الله عدهم سوال کر دند که: مدی 
| (ساعة‌یاد سول الله؟ مارا اعلا مفرمای که قیامت بعد از ین بچند گاه 
باشد ؟ فرمود: [بعد ار] شش صدو اند سال باشد » واند را که دد زر بان 
ژارسیا ن‌است (گردیت ۵ و است !ی ذیف [وآذوم بصع » اماافظ بصع 
ور قر آن بدو جاک است : و ءلیه) لسلام فلیث فی‌السجن 
بضع سنین» (۷)وابن هفت‌سال (۸) بود» ودوم درسورة روم‌دهم من اعد 
۶ هم سغ اون ی !هه مس دیون )٩(‏ دای (۱۰) هم هفغت سال بوف» وان ۰ (دظ نیف 
۵ دعر بیرت‌وااد 45 (۱۱)+عذی ۲ است ؛ درر بان با رسی م4 0 (۱۳) که 
میان دوعقد عشرات (ده) افتد» جنانچه ده واند »9 بیست‌واندوسی‌واند > 
و چون بر لفظ عبا دك معصطفید فت [صلی الله و وم ] ستما ثه و یف 
سا ود » که ظهور علاهمات (۱۳)فیا مت 0 ش‌صد وده با شد » صدق 
زر سول اثله [صلی‌الله علیه سلم] وشهادت 0 ۶ زگ مجمد‌سام طاب 
ذر ۱۴(۰۱) در شهو دا دی و ستماثه بو د؛او زد شاه ی بو ۵» 45 ۲ خر سالا طین 
(عادل) حدم با دشا هان آشت »و و و لتا و سد ک بودوتدهای آ خر ) لز مان (را) 
و ظهورعا مات یا مت‌دا. لوا ایل بر بن (۱۵) حد (ث] نچه [هم ]دران 


)۲۱ مط و مب: صاف داد ۰ (۲)مط دب : چپلوبنج مسا داد که هیچکس (۳ 
مط ومب؛ بگر فت(4)مط ومب: در گذشت .(۵) مط: رضی‌اله عنهم اجمعین گه‌از (۱) مط ومب: 
جمعی ازصحابه (۷) فر آن؛ یوسف 4۲ (۸)مب: هفت‌سال اول بود(۱) قر آن» الردم۱۰(4) مط 
ومب: و آنهم ۱۱(۰) اصل: واندکیمعنی (۱۲)مط ومب: کلمه است (۱۳)مط ومب:علامت . 
(4 ۱).طاب‌ثراه ددمب نیست (۱۵) مط ومب : بدین - 














۱ 
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ال که داد شاه غاز ی شهادت با وت »دربند قدنه ووقا بع مددوع آدت 
وح<گم زخانهغل [ علیه اللعنه هم] ددین سال خروج کرد وودر ممااكث 
[جمله ] <یی و و طمغاح"ومصافات واواجی آن شرو] ساد [ و آهر ۲۵ 
آغار آهاد . و در <مله 1ب مسطايد است۰ 1۶ ول [از] ۷۶ مات یاهت 
خروج ار شاسات » و جماءت ژدات عدادق ا21ول <زب رگالت گر دزد ٩۶ )٩(‏ 

ده و] مهدر قبا بل مغل بود > 
[و دره‌یان وبا ل و ۵ ور ها زد »رود وود ی رش کار( گاه] هر غي که 
طغر ل نام آ اد ط» ند تست اد 9 ایراطاغرل تگین(۳) (قب ند وور همه 
آفاق(۴) هیچ ۶٩ی‌آن‏ مر غ را ژشغان زدادءبود (6) ٩‏ بدست !]ه شاء(۱٩‏ 
اوداده) ست »[و ]| ورا بر د گت اش 5 و رهبا نا ال ءخل اب‌اگ 3 


زد در حدگیز خان راامر < ۳1 ری ر ژام 7 


۳ 
دیگر هم (و۵» بزد گک رفر مااد ه » ده سروری مجنرم ‏ و همه قبا بل مغل 


درفرمان [ا دن] و ای (وداد » ون دماءعن م4 طیع و فر ما تن ارق. ار 
خا ندان ا(اتون‌خان طمفغاج‌بودند » وخراج گزار(ان) دوی مان‌او . 
ام‌ادره‌یانا؛غان سا ووزدی فزنابسیاد بود؛ وبر قول و فول ! اشان 
جز کل ب‌وقساد [دوز دی ور نا] ار وت یی» و مها طراف قبابل ره بد ست 
فساد وفتنه (۷) ا یشان درما نده بودند [و]بد ین اسیاب و حر کات از (۸) 
در گاه التون خان برایشا ن مدلت ار وی » ورزر اسپ فر ! وان 





وروی یج و ور اس سم و 


)۱( مط و هب : کر ده اند (۲) اصل: تمر جی »مط و مب : تمر چی » د دحا شبه 
مط وشته‌اند .که ددهر چا دن-خه‌چنین‌است امادرد یگ رتواریخ آدعو دچی‌نام چنگیز خا ن بود 
3 





راودتی تمرچی نوشتهء دد حعاشیه گو بد : 5 تمرددتودکی بمعنی آ هن است وچجی ازادا تی 
اسمت که بآغر کلمات ملحن ومهء‌نیساز نده و نمایندء دا افاده‌می‌کند» مانند قو پچی و غیره 
ودر یدجایاید تم چی رایاً هن تر جبه 5 مم چون در 7مام (سخ چنین نواتهشد م «مثن مو لب 
عیدا آودده شدولی‌باتفان مود خین پددچنگیز خان‌بسوگای بپا دربودکه دد(۱۳٩‏ م) ازجهان 
رفته‌وخود چذگیزخان (تموچین) نامداشت چون گلمات تمرچی و تموجین بهمدیگر نز دیکی‌داد ند 
شایدمولف داسپراخاط آن دست دادهب شد درین موضوع بکتب«عروف تا دیخ دجوع شود 
گو بند:تموچین فام فرها نروائی بود که‌ددا یام تو ادچنگیزخان ازطر ف پسو کامستاً صل‌شد » وهم 
ازیذرو بنام‌وی وس خردچنگیز خان‌رامسمی‌داشت ولیاسم چنگیز خان کهبمعنی‌خان بزر گه‌وملك 
احاص هداز شور و جوا انگرری‌باین فانح هو نر بز داده‌شد: ازان‌دو که‌معنی چنگي زخان ۵ 
بود ان غاذان به توری ز بان (۳) اصل: تفرل تکین (64)دط دمب :اوقات (۵) مط ومب: 
ذب ادماست (٩)مط‏ ومی: پادشاهي (۷) مط وب :فتنه وفساد (۸)هط دم : بر در گام 
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ا ماس نموه ندف » جون (در چنگیزخان بدورخ روت (۱) دمودر ی به 
<: گیز خان د سید مر د(۳) و آر دن ای آغار نماد وعصیان ظاهر کرد» 
وفو جی از <شما لتون‌خان (4 زهب و قمع قبایل مغل نامز و شد ند (۴)و بیشدر را 
از ا یشان !4 قدل رسااید [ند]جنا نچه (۴) اندك عدد[ی] (ماندند» جماعتی 
که‌ازز بر تیغ!ا قی (ب4) ما نده بوذند باهم جمع شد ند دازان ۵24 بطر ق 
شمال آر کدتان (موضع حصین اغاه جستند»جنانچه از هیچ طر ف راهی 
نداشت. الاك دره » جمله آن موضع بحبال را سیات محفوق (ه) بو د 
و آن موضع و چراخور را کار ان )٩(‏ گو بند » دد میان ابن‌هرغز اد چشمه 
ایست بس بز ر ۳ نام ]آن بلیق جاق (۷) در میان آن مرغزارجایهای باشش 
(۸) ساخدند و[ (حا مد تها مقام کر دند » [9] بمرودا بام توا لدوتنا سل 
(عیارشد [د] د ره‌یانازشان‌مر ۵ بسیار رسید » و جمله باهم مشورت کرد ند 
ک سیب بر افتادن‌ماو نهپ و تاراج و اسیر شننو کشنه شدن چ4 بوو؟ همه 
اتشاق کرد ند ( 4۶) آآن حواه ث ووقوابع به سیب فساد (سیادا فتاده بو د» 
از ان‌دست بازمي‌باید داشت»تا خدای تعالی مادا نصرت بخشد کین 
خود (را) از لشکر الدوی خان بازخیاهيم (۵) دهر ۲ آیذه این عز دمت دا 
فر ما ند یی ضابط باید » وامیری سا یس لازم [با شد ] تادفی م<عد بان 
وظلممغفسدان (۱۰)ومکافات خصمان» واندق؛ ما ل(تون(خان) لیسر زد یر ۵ 
و چون چندگیز خان درمیان آن‌جماعت ؛ بسر جولیت دجلادت وه لیری 
ومیارزت»مد کو رده‌شهورشده‌بود» واسم گرفته » برامارت‌او مشق شد ند 
جر او هیچ کس‌راه‌حل تکفل ای امود توا ند بود » واز هیچ ای کار 
راست تیا ید ؛ و جزا وراد ست 4 دهد . ت 
چنگیزخان ازجمله ] ن‌قبایل » خوورابر ااقیاداوامر» فامدشال فر مان 
و اابق وعهود بسند (۱۱)دباآن طایفه بوجهی که‌معهوه آن‌قوم بوو»قاعده 
آن معمات‌را مستعکم گر دا نید و گفت :ار فرمان مر امنقا دخواهید بوذ 





(۱) مط و مب ؛ پددود جهان نمود(۲)مط وب: متمردی(۳)مط ومب؛ گشت (4) مط ومب! 
گو ید که دد دو استه قدیم گلور ان هم آ مده )۷ کذد ادر مط ومبت و اصل وراود توو لی درنسج 
ماد مط :۱ راق خات| دیق خان» بلیق‌خان هم ۱1 راورتی گو ءف که چان در تود کی «منی صر یم 
وتند ونیز و بلیق یابلیع با بلاق بهعنی بهاداست .(۸) مط ومب :باش(٩)‏ هط ومب :خواهم 
۱۰ مط و مب: م"عند ان ۱ ۱ )مط ومب: بستید ۱ 


ره طر4 ۲۳ خرو خ مغل 








چنان با ند که ار سر ان رابه قدل بد ران وبددان را بقل (سر آن‌فر مان 
د هم » جمله ااقیا۵ نم‌اید » بر ن جمله عهسد همست کم پستند > 
و اول قفر مان که داد ۲ ن بو : تا سر ان | میر بز ر گدر (۱ ) دا 
که شر دك ندر حنگیزخان بو بکشتند »و جمله قبایل داد رفرها ن‌خود 
آوده ( ه)و دراستهداه جنگ پرداخت() با لت وعد ت و سلاح مشغفول 
گشت » و چون عد دایشان بسیارشده بود » و کثرت گر فده » حد اث 
آنَ عز (هث » (سمی اون خان دسید( ه) سیصد هزار سو ار نامز ۵ گر د 
تاسر راه‌آن طایفه مغل راما فظت کنند » وان ودره رانگاهد ارند ‏ و 
حدگیزخان مسلمانید | 45 د‌دمیان‌ا یشان بو » جعفر نام » بوجه رسالت 
به نرديك ۲ ل(دون خان ور ستاد 6 + (<ماس صلح باجدگگ » ۲ لدون خان 
قرمان داد : تا آن قر ستاده‌را مقید کر دند» دمد نها نا هداشت (۳) 
آن شعص محبوس (طر دی که میسرشد » ازان قید بگر بخت > وبر 
راه مخفی خود را به نز د دك چنگیز خان انداخت » وحال با اف باز گفت 
وازداهی که آمده بو » اورا اخیار(۴) کرد. <دگیز خان عز مت خروج 
مصدميم گر دانید » و لشکر ها سا خته کر ۵ » و ۶<ست بفرموه : تا جمله 
قبایل مغل دربای کو هی جمع‌شد ند » فرمان دا ۰ تاجمله زر نان دا از 
هرد ان (۵) جدا کرد‌ند » وفرز ند ان‌[را]ازمادران جدا کرد‌ند » و تمامت 
سه رفز » دسه شب سر هابر هنه کرو ند » دسه روز هیچ کس‌طعام نتدودد 
و نگذ اشدند که جا نورد بچه راشیر د هد » وخوو درخر گا هی رقت» وطنات 
دود گردن خو د گر د وددلن سه شبا روز جمله ور 4 ۵ یی کر د ند که ؛: 
تنگری انگر ی ! ۱ 
(هد از سه روز بامد اد روز چهارمازخر گاه یر ون ] مد»9 گفت :مر ا نکر ی 
نصرت بشید | ؟ندون ساخده شودم » تا کینهة خود‌را ارآ لدون خان باز 
خوا هیم () سه‌ روز د بگر[هم] بر ان (۷)عوضع جشن کرد ند » و (عداز سه‌دور 
از ادا (شکر کذید» بر را هی که ن جعفر (ذام) مسلمان گر 224 ]مد ه بود 








(۱)دد اصل بز ره تر» بدون نقاط تای قرشت نوشته شده‌ولی درمط ومب ( بیودا) طیم‌شده و 
معلوم نمی‌شود کهد! داخل نام است‌یاعلامت مقعول- درحا شیه مط بحو | ل یکی از نسخ خطی ( بیسو) 
آمده که‌درهتنر اور تی‌نيز چنین است» شا ید نام این‌سردار (بیسو)یا ( بیو) بود (۲) مط ومب : 
وپرداخت آلت وعدت (۳)مط ومب : فگا هداشتند (4)اصل : اختیاد(ه) مط ومب : تاجمله 
مردان دا اززنان (۱) مط ومب : خواهم(۷)مط ومب : بدان 
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ازمیان کو ههابیر ون ] مد د.و بر ولا ات‌طمفاجز د ند»ودست کشاده کر ۵ ند 
و (د و ) زرد زد » وخاتی راز در ایغ ]و ردند و جون <بر آخر وج] چنگیز خان 
هذدشر گت 14۰ (دون همان رد : گر آن سیصد هر ار سوار 
محافظت دراه ودره ( ۱) می کگردند مخوزم شد ند» و به قدل و تاراخ 
]مد ذل » ۵ ل ؟ دون خان و حمله اهل ( ۵ طمغاج بشکست » و جون خبر 
عز مت (و) آهب فقدل و تاراج بدان اشکررسید . 41 محافظت آ آن سر راه 
هی گردند » از هیبت آن حال متذرق شد ند» و کشته داسیر گشتند و9 
چنگیزخان برولا بت تغر(۳)و مت وطمغا ج استیلا با فت » و بدردهر 
طمغاج و بدارا املك | لدون خان آمد» ومدات جارسال بر دد شهر بود 
[در شهر ]هدحدیق اعاد ند »و ایند اختند » جون سدگای و خشت دغیر آن ای شاد 
(۴)ٍی‌هر <4] هن‌ور وی ویو سرب وارز یز (۴) بود همه درم:جنیق 
دید اخت (۵) وس با لشت (۲) ر رو اغر ۵ » او ض شوگ ۵ دمذحفیق: ( می 
لد اش تمد و پبر ون می ) اد أْ جح درد ۲ 

رات ح<دین روالت گنند (۷) ٩۳‏ : ددان مدا ت چنگیز خان فر هان 
داده بود تا هیچ اس از (#کر ( مغل) بدان زرو اقر ها لدغاتنه نماد 
(۸)واز ان موضع کهافعاده است بر نه "یر ند (۵) بعد(از) مدت <هارسال 
که آن شهر ف<ح شد والدون خان لگریخت » واسرش ووزیرش اد ست 
<دذگیز خان‌اسیر گشدند » فرمان داه : تا ارذفا ترخازن و مشرفان خزاین 
0 1 <ا صل ار ون ۳ جزد 4 ات ز دو 








وود رن 


)0 مط و مب : محا فظت 1 تن ده ی ادا 6 هی گرد اد کذ ا ور ومط ومت ؛ 





داود تی‌ددمتن ترجمه (ثفر) نوشته که عر بی وجمع آن تغرراست و لی درحاشیه گو ید گه‌در نسح 
خطی بصور امختلف: بغر» بش بعز» نعروهم بدون نله آمده‌ولی تفر بقول‌این خردادبه ماك اقوام 
قر بو ۰ که تفر خاقان نامیده می‌شد » و با یتخت وی ارل‌است » تغرفز با تعزغز که‌ار باب 
ِا (ك مالك آددده اند باین نام نردیکی دادد(4) اد زیز بمعنی قلعی‌است که دعر پی 
رش گو بند ( فر هنگه نظام ) (ه) مط و هب : پیند اختند (0) بااشت که‌بمه‌نی بالش 
یعنی تکیه ند مطا بق ذمی ] بد» ار باپ هت بالش رابمه‌نی زدمقداد هشت منتفا ل 
ودودا نگ مزا هم آودده اند » که دزفديم نزد پادشاها ن اتراكمصطلح بو د( برهان ) شاید 
در قدیم! ین‌با لش طلائی راهم بالعت می‌گفتند:(۷) مط ومب: کرده اند (۸) مپ : ننما بند 


ی 








ظ(۰ طرقه ۲۷ . خروخ مفل 


آوددل(ند) جنا نچه هیچ ازان مذ هوب نشد (۱) 

سیداجل بهاهءا لد ن رازی علیه الر حمه سید(ی) شر یف ذات ظاهر 
سپ بود » داعی دو لت (؟)منهاج سراج که جمع کنندة این طبقات (۴) 
است > ار وف‌سماع واره : 4۶ چون ساطان محمد خو رز م شاه علیها ار حمة 
(و الغفر ان ) ۲ ن سیسد با الدیی را برسالت نزد يك چنگیز خان 
قر ستاد و سرب ند رسالت]ن بو » که جون ح<د بٍث ظهو ر حدگیز حجان 
() و استیلای لشکر مغل » بر مما لك طمفغاج و[ بلاد] تفر و آبت واقا لیم 
چین »از اقصی مشرق بسمع‌خواررم‌شاه بر سانید ند مبی خوا ست 0 تحقیق 
آناخبار از مونهدان خوداستطلاع کند : 3 گیفیت و کمیت اشکردخل 
و آلت وعدت (ه) وعدد ایغان تحقیق گرداند » وان کا تب که مذهاج 
سر اجاست [ذر] سال() سده سیع و عشر و ستما 4 ۹ اول‌عبور اشکرمغل (و د 
بر جوجوون (و)خر اسان » درقلعه تو اك شنید » از لفظ عما دا املك تا ج 
آلدایی د بیر جام‌ی » که یکی ازارکان خوار رم شاهی بود » که‌سوداه 
ضرط مما لاک ین » دردماش ساطظان مجمد حوارزم شا هی عءایه الر <مه 
(۷) هدهمکن ش‌ده بود » و مدام متفعی ۲ ن مماکت (میی ) بود » واز 
دید گان هما اث ین و اصاء ستان‌هی پر سید » ومابند ان بو جه 
عر ضداشت می خواستیم :ا اورا از سر آن عز مت بر ام 4 هیچ و جه 
ی اند بشه ازجا طر او د فع نمی شبد » 

تا سید اجل ربا ء) لد ن را (< هت ۲ ن معّم فر ستاد 6 گ یل برباء! لش ان 
جنان ذقر بر کرد : که جون بجد دد طمغاج (۸ ) و نز دبك دا را لماك 
ا دون جان ر سید دم ۰ ازمساات دود ردشده دلند ی در نظر ] مد دا زچه 
ازّمانا بد ان موصع‌دوسه منز ل دار بادت بو و : مارا 4 فر ستاد گان خوارزم 
هاهی بو دزم » )٩(‏ حنان ظی افتاد » که مگر ان بلند ک سپید » گوه 
بر ف است ‏ ار دا هیر ان و خاق ات سر ز هین 1 ر] بر سید رم د شتنی : 
آن «مله ا سدتدو ا بهای آدهمیان کشده شده است. 
۱ (۱) اصل : مدهون اند(۲)ب » کلءه دو لت‌ندارد(۳)مب : این تاریخغ(4)مط : دالغفران 
میا فرستادوسبب آن رسالت[ نکه‌ون حدیت ظپورجنگیزخان » شاه علیه | ار حمة 1 ن سید 
بهابه ا لدین بر ساله چنگیز خانواستبلا ء الخ ۰..- ولی‌این عبارات نهایت مشوش وظا هرافلط 
ات ددمب هم چنین تهذ یب‌کر ده اند .... چون حدیث ظپور چنگبز خان و استیلاه لشکر 
الج .۰ ویش‌ازین‌مانند مط ات » (ه)اصل : و لت عدد وعدو ایذان (۱) مب : حال 
(۷) مب علیه| لر حمه نه! رد (۸) اصل : ته‌غا چ (٩)‏ اصلي : پود ند 
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جو فنکه منز لد یگر د سید ذم (۱) همین چذان ازرفغن آد هبی » چرب 
وسیاه گشنه بود » که سه منزل د گر ددان راه بیادست را قت » تا زبه ) 
رهین خشك دسیدنم » چندین خلق ازعغوت آن زهین ۰ بعضی ر تحورق 
#ضی‌هلا ك شد ند » جون بدر طمغاج دسید بم بر بك موضع دربای‌برج 
حصار استو ان ۲ ومی (سیار جمع بود» استفسارکر ده مد » جدان آقر یر 
گر و د 6 که دررور9دح ( ادن ) ش هر شاست (۳) هز اردخدر (بکر) [ خود ۲ 
دا این بر ج (بیروت) اندا ختند : و همان جاهلاك شد ند » تا بد سي 
اشکر مغل آیفتند (۴) وایی حمله استخوانهای ایشان است . 
چون چ<نگیزخان رابد ند یم : اسر التون‌خان ووزر بر اورامدید پیش 
ماآوردند » وروت مرا جعت لعف (ع) و هداباء سیاردا ها بحد می 
حخواررم‌شاه ور ستاد [د] و گفت : محجمد خو‌ارزم‌شاه رادنگو نید : کم 
!| شاه ۲ وتاب بر ۲ مد م (۵) و آی باه شاه ] وتاب فرد شدن(۷) میان‌هاعهد (ه۵) 
مو دت و مجبت و صلاح مس < کم [با] شد »و از طرفین تحار و کار دا نها (یا ات 
وبروند . وظرا يف و بضاعت که در ولات‌من‌باشد» بر ت و آرند» و آن بلاد 
آو همین حکم دارد » ودر هیان آحف و هدابا (۷) 45 از د وكث لبط سای 
موم خو ار رم شاه فر ستاد » دك 3َطعه زرصامت » جندانچه (۸ ) گر د تن 
شدر ی » از کوه طمغاج وحچیی به‌نز درك او ۲ودده بودند » چنا نچه 
]"ن قطعه زردا بر گر دون اقل با یست کرد » وباها بانصد شتر > بادار رد 
وذفره دحر بروقز (٩)خطائی»‏ [وترغو] (۱۰)دقندز (۱۱)و سمود ‏ دافر اشم 
(۱۳) دظر ادف <ین وطمغاج » با بارر گانان‌خود روان کرد ۰ و بیشدر آق 
(شدر اد) زرو اقره باربود » چون به اترار (۱۳) ودو ل شد » قدر خای 
اتر اد (۸) غدر کر ۵ » ازمحجمد خوار رم‌شاه اجارت فر مو د (۱۴) و جملةً 








(۱) مط وم : چونبك‌منزل دیگرر فتهم(۲)عط و مب : بیست(۳) مط ومب : نیفتد (4)مط و 
مب : قحفه (9) مط و مپ : بر آمد یم . (۱ ) مط و مب: فر و شد ید ۰ (۷) مط : هه وا 
(م) مط دب : چنانچه )٩(‏ مط ومب:وحریر قرمز خطائی » ولی‌تزهم نوعی‌از ابر یشم است 
(۱۰) اصل : قرعو ؛ و لی د ربرهان ترغونوعی | زجامه ابر یشه‌ی سرخ باشد (۱۱) قتدز : 
بروزن هر مز ۰ قام جا نوری ۱ ست شبیه پرو باه وپوستی باشد که سلاطین پوشند و گلاه 
نیز سازند » کویند پوست همان جانوراست و بعضی گو یند جانوریست شبیه به سک ودر 
تر کستان بسیاداست » و بعضی دیگر کو پندسکت آ بی‌است (برهان)(۲ ۱)مط ومب * اج بشم 
(۱۳( و : انراره و لي اتر ار معروف اسب (4 ( مط و مب : طلهید 








خروج مخل طبقه ۲۳ 5 ۱۰۳ ۲ 





چونکه دمنزل‌د یگر در سید (م (۱) همین چنان ازدفغن آد هیی » جرب 
وسیاه گشته بود » که سه منزل د بگر ددان راه بیایست را فت » تا زبه ) 
زمین خشك د سید؛م » چندن خلق ازءعغو نت آن رهین > «عضی رتحوری 
(عضی هلا ثك شد ند » چون بدر طمغاج دسید یم بر يك موضع دربای بر 
حصاراستیخوان ۲ دهی اسیار جمع بو د» اسدتغسا گر ۵ه] مد 6 چدان آغر بر 
کرو ند » که درروزفدح ( ابن ) شهر شست (۳) هر اردخدر (بکر) [ خود ] 
دا ار یی بر ج (یرون) اندا ختند > و همان جاهلاك شد ند » تا بد ست 
اش کر مغل زیفتندد (۴) وابی حمله استخوانهای ایشان است . 

جون چنگیزخان رابد ید دم ۰ سر التون‌خان ووز بر اورا هدید یش 
ماآورهند » ودرووت مرا جعت تحف (6) و هداباء (سیاربا ما بعدد مت 
خوارزم‌شاه ور ستاد [نشاو گفت : معمد خو‌ارزم‌شاه را لگو ید : گم 
با دشاه ۲ فتاب بر ]آمدم (۵) و و باد‌شاه ] وتاب فرد شدن(1۱) میان‌ماعهد (ه) 
مودت ومجبت وصلح مس < کم [!۱] شد »و از طر وین آ<ارو کاردانها بیادشه 
وبر وند . وظرا دی و بضاءت که در ولاات من‌باشد» بر تو]رند»وآن بلاد 
لو همین حکم دارد » وور هیان وف وهدا:ا (۷) 4۶ نز د دك الب ظ سا 
موم خو ارزم شاه فرستاد » تك قطعه زررصامت » چنداذچه (۸ ) گر دن 
شعری » از کوه طمغا ج دچین بهنز دك او آودده بودند » چنا لچه 
]آن3طعه زردا بر گر دون اقل بایست کرد » وباما بانصد شتر »باداز رد 
وذفره وحریروقز (٩)خطائی»‏ [وترغو] (۱۰)وفندز (۱۱)و سمود » دافر ام 
(۱۳) دوظر ابف چین وطمغاج » با بازر گانان‌خود روان کرد . و بیشدر آف 
(شدر ان) زرو نقره بار بود » چون به ا ثرار (۱۴) ودو ل شد ‏ قدر خان 
اثر ار (۸) غدر کرد ؛ ازمحمد خوار زم‌شاه اجازت فر مود (۱۴)و جملة 





)۱ مط وهب : چون .ك‌منزل د یگرر فتیم (۲) مط و مب : پبست (۳) معط ومب : فد (ع )امط ۴ 
هب : قحفه (۵) مط و مب 1 دض ۰ (۱ ) معط و مب؛: ذر و شد دید > )۲( مطّ : هد یا 
(م) مط دمب : چنانچه )٩(‏ مط ومب:وحر یر قرمز خطائی » ولی‌تزهم نوعی‌از ابریشم است 
(۱۰) اصصل : قرعو » و لی د ربرهان ترفونوعی | زجامه ابر یشمی سرخ پاشد (۱۱) قندق ؛ 
بروزبا هر مز .۰ قام وا نوری ۱ صت شییه پرو باه و یوستی باشد که سلاطین پوشند و گلاه 
نیز صاز ند 6 گو یند بو ست همان چا نوراست و بعضی 3 ید جا نور یست شبیه ,4 سکه ودر 
لز کستان بسماراست 4 و بعضی دیکر کو یندسکت ] بی است (برهان)(۱۲)مط ومب اب بشم 
(۱۳) مط ونپ : انراده ولياتر ارمعروف اس (۱4) عمط ومب : طلهید 





م۱۰ و طبده ۲۳ خروج مغل 








تجار و۲ دند ان ور سل را بطمع آن زر و اقر ه بقل د سا ید حنانچه 
0 ۱ (هیچ) بكث [ تن ]از ان‌خلاص نیافدند » الا بك شتر بان 4 درحمام 
بود » دران واقعه ازراه خی خو دبا بیر ون نداخت ‏ و در محا فظت 
جود حیل انگیغت » وازراه بیابان » برلا د <یی و طمفغفاج داز ر قت > 
و جذدگی زخان رااز غیت آن غدد اعلام داد . 

چون حق تعاا ی خو‌استه رود » که این (۲) غدررا سیب ی 
(۴) د +۱ راسلام روا ند » سر و کات امرااله ودر ]مد ور 1 » ظا هر شد » 
واسیاب المتدود کاین » پیدا گشت » نعوذ بالله من سخطه » د اعی 
دوات قا هره مدهاج از اسر مات د کنا لد دی خیسارغو د (۴) شذید» 
و اواز [باد ]شاه سرستا ن ( 4۶) ار <مل4 2 هزآث ان دم روز » ودخواص 
خوار زم شاهی بود ‏ ؟4آن (باد) شاه سو ند باد کرد » 4٩‏ ددهر 
خز اه (۵) 4۲ بعدانذگی زرروبا ذقره » ازان بارر؟ا (نا) ن چنگیز خان 
(ولشکر مغل) دد] مد » آمامت‌آن خزا نه و ممااك و ولا بت (1) بدست 
جدگیز جان و (#2کر مغخل اوداه ۰« حق (ی مماکت ساطان | اسلاطین 
( ثاصر الد ییاه لدین ) را ار مثل (۷) آن حو | داث » د رد عصمت خوه » 
محفو ظ داراد ‏ بمیدمد وا] له | ۷ دجاد ۰ » (۸) 


حلدرادت و ۱ سلام 


رات <دین زارت گرث ه ازد ‏ 4 <ی‌ ن آن گر :4 با جنگیز جان 
وا قَعهٌ بازد گانان » وفر ستا دگان (4۵) اه با ز گفت » فر مان و اد : 
۱۰(۶) له کر تر ک-نان و چین وطمغاج جمع شد ند » و هشت صدعلم بیرون 
.ورد » دز بر هر علم دك هز ار سواز » و سیصد هر اراسپ نامز د بهاددان 
کر ۵ » و بهادر میارررا گودند » و فرد۱۱(۵) سی‌اری (د ا)سه (سر) گو سود ف 


)۱( مط و مب : چنا نک . )۲( مس وب ۰ آن (۲) مت و خرابی آ تا به‌دددقر 7 ن‌ 
"احز اب۳۸ )4( اصل: مات دک | اهررماخویار » م یل : خد سار , که در نسیخ ها خد مط 1 ار 











اخباد ۰ اجناد هم آمده » درب خلمار است » وداورتی مانند متن‌است واصح بذظرمی آ ء + 
که از ۶۷۷۶ معرو ف غور بودوا کدونفعداد گو یدد(ه) کذ اددم‌ط وم » امبل : که در هزاثهً 
گهلخ ... ادیاب لغت هز ینه رابععنی‌خرج وخرینه آودده‌اند ولی هزانه نیاعده » بنایزان 
صورت مط ومب ترجح داد د(1)عطومب : خزاذهوم-لکت‌بدست(۷) اصل:نیل (۸) عبارات بین 
۶ » درمب‌نیست.(٩)‏ اصل :فرستادکانان (۱۰)مطومب:تالشکر(۱۱) اصل ۰ دهزده 
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تقلی (۱) فر مود » تاقد ید کنند » و يك دیگگ ۲ هنی بردا شدند(۴)و دك 
مشلكت ب و قمیز (۳) وروی بر اه نهاد ند . 

وارانجا که سر حد ولا؛ت او بود »تایه اثرار سه‌ماهه راه بیا بان و یرای 
(۴) بوذ » فر مان داد : که (۵) آن‌سه ماهه راه [و] بیا بان بد زو قدر توشه 
قطع می باید کرد (و) باقی به قمیز شیر و آب )٩(‏ میبا بد سا خت [و] 
گلهای اسیان حندان که (۷) در حد وعد وا حصانه‌باید پیش کرد ند» 
وروی ند یار اسللام ]ورد ند » ودر اواخر شهور سنه‌ست ٩عشر‏ و ستماه » 
(سر حد اثر ار (۸) که فتنه از انحا تو لدشده بود بیر ون ]مدند »ار چه 
و وه راه قبی بر گی (۵) بود ند » قاما | زجلا وت ورجولیت ود لیر ی 
که4حق تعالبی د رخاعت چنگیز خان و لشکر مغل آعبیه کرد هبود» )٩۰(‏ بمدت 
نز و بك) تر ار (۱۱)را بگر فتند؛ و خو ردو برد کی دابز بر آیغ بیدد یغ ]ورد ند» 
و هیچ ] قر بد راز نده ثه گذد اشتند» جمله‌راشوید کرد ند (۱۳) 

و بر پن‌جاحکایتی عحب سماع افتا ده است » از ( یکی )با زرگانی 
که اورا خوچهاحمد و خشی (۱۳) گفتند ی صادق ا(قول بود » سلدحهالله > 
چنین آقر بر کرد: که از لقات شدید ه ام (۱۴) 4۳ چنگیز خان در بلاد 
طمغاج » بعد از انکه ضیط کر ده بوذ » ومدت چهاد سال‌دران بلاد 4:2۵ 
گر ده » وخون ر+4:2 » شبی بخحواب دبد : 47 دستاری درغادت درازی 
دسر می اندد » چنا نچه درازی‌آن دستار » وعقد کردن آن‌اوداسا مت 
(۱۵) ۲ مدی ((۱) چون سر بستی » چندان بودی » کهخر مضی از رگگ» 








(۱)اصل: مغلی» مط وم : تغلی » داودتی : تقلی يا تغلی » دصحیح نا ی اس ۶ که 
بضم او ل گوفندششماههرا کون (برمان) (۲ مط : آهنین دا بردار ندو يك الخ ۰مط : آهنین 
راد يك. (۳) قمیز: یکی از فضلای‌مر د م ماود |عا (نپر بیان کرد: فمتز مشرو بی اندت: 6 ؟ از 
کی شین بضو بل بل کعمس فیسا ی ند و نبا یه گرم هقی که ۱ سته ور فر خدگها ی 
موجود این کلمهد انیا فتم » درك فرهنگت هر بی وپادسی وانگلیسی بمعنی۳تآ) نوشته اند 
که ظاهر ۱ غلط۱ ست (4)مط ومب : و بران (*) مط ومب : تاآن » (0) گذا فی الا صل 
مط و هب : شر اب ۶ هو شیر اسب )۷( اصل :چنانچه )۸( مط ومت : انزار ۰ ولن اتدار 
ی است ‌ (٩)مط‏ و هب : وک [۰ ( ما ط و مس گردانیده بود )۱ ۱( مط و مب : 
انرار(۲ ۱)مطو می: گر دا نید ند (۳ ۱) مط و مب :۶ وحشی» اصل وراد دئی: و خشی کهمنسوباست 
,4 رخش از ناحدت ماورا 8 نهر بر گرانهو خشاب رحدودا لعا لم) (۱4) مط و مت: شنیدم (ه ۱( 
سامت: ملالت‌و بستوه آمدن ( قیایث ) (۱۱ ) مط ومپ: آوددی 
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تریح ار سوریو مور برس اروت : 








چون از خواب بید ار شد » با (هر کس‌اد 1 ) مقر بان وار باب وا اش 4۶ باو 
بو و ند > بار هی طشت هوج دك اورا )۱( (#دیر (5) هی کر د [ ذد] که لد ان 


دل او (۴) قرار آرفتی » تایکی از مقر بان (اد] گفت : 4 ادن لباس 
بارر گا نان است ۰ 4۳ و ]ید (۳) بد ین زهین »یشان دا 
طلب می‌باید کرد » تا | ین تعبیر از ان جماعت معلوم گردد ۰ 

بعکم آن آد (یر » جهت اعبیر طلب کر ۵ زد » میان بار رتانان حندی 
(۴) مهدود دا نند از آجار مسلمانان عر ای (ه) د سداد بدد » یشان دا 
طلب کر داد » دشحصی که میپتر وعا قل ثر آن طا یف+ بنود خواب 
خو د رابا اوباز گفت آن‌با زرا ن‌تازی [ وی( گفت : عما مه ناج 
ار اسر عر اسات > ا(ععایم (۲) یجان العرت . و دیف‌میر اسان 
محمد مصطفی صلی | اله عایه دسلی » دستاد بغد نوده است » وخلضفا ه 
اسلام دستار بندانند » تعییر خواب و [ ذست > قه ممالك ( اسلام ) در 
تصر فآ و۲ ند » وددار اسلام‌را ضیط نی » وا ان سخسن موا وق رای 
چنگیز خان افناد(2)۷ (د دی سیب عز (مت اش بر رد لا ثار اسلام مصمم گشت . 

سر تار بخ باز آمد م : چون ار اردا بگرونند (۸) وخلق راشهید 
کر د( ال ) از ا دا بت ظر ف تدارا امبل » ودر سره ذف | اجه 
سفب4 ست عشر وخها 4 بد ر شهر عجار لشکر اه شد . وار جهت 
س‌ظا ن هی‌مد جوا ر رم شتا 6.۵ شلف سا ۱ هسیر ۲1 خر 
بادوا رده هر ارسوار در بجادا بو » شور ر | محصر ار ۵ ند » دور عید 
ور بان سنه بات عشر و ستمال‌شر دار از [ ر؟] 9 3(ع4را گر قت: جمله خلق را 
ار خاص و عام (5) و علما واشذراف » ار رن ور هر ۵ همه را از شهر ببر وان 
آ"ودد » وشهید کرد (0٩)و‏ جمله شهر و کتاب خانه (۱۱) دا بدمام (سوخت 
وخر اب گر د» و و | ند لگ خلقی را اس وج » ار ) ) جارو ۹ (سمر قند ها 
ودرم‌قدمه (۱۳) لشکر جمگیز خان؛ له ار بیابان آمد [ند] وا تراد (۱۳) 








سس ی وی 


(۱) مط ومب : آنرا (۲) مط دمب : دل او پران قر ار ز ۳( کلمه مغرب د راصل نیست 
وهای آن فبید خایده (کاط مت ند ان (قاعط قمی ۰ از نما فرف. دمعاز ند 
(1) مط ومب: العمام(۷)مط و هب: آمت (۸) منط ومب : بگرفت. 

(٩)مط‏ ومب خوا ص وعو ام (۱۰) مط و مب گردا نید (۱۱) معط ومب :کتابهارا (۱۲) 


مط و هب : ومقدم لشکر (۱۳ مح و هت : انز ار 
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چپ ود سل تک رم ی ی اي 





بر فت بدر بجاراآمد وگ قت ‏ و زْ 7 ۱۳ 
هی ۳ ی و بجر 9ات ر کی بوه ناماو مر چی چر ابی (۱) 
مردی بغایت جلد : وزب4) مغفی چر بی (۱) حاجب دا و بند » چون 
بدر مر قند سید ند (۲)و بادل ]مدن لشکر مغل کمیی ساختند » واهل 
سمر ود بحذگگ بیر ون روز ند جچون کمیی بکشاد ند » هز دمت بر لشکر 
ا سالام‌وا هل سمر ند اقتاد و (قدد (نحجاه هز ار مسلمان شع‌ید شد زد » 
و اعد از ان (ذر ب) ده ردر [:ا]جیزی ریبادت : بر اطرا ف مقام گرد ند 
و در سمر ند از جهّت سلطان دحمد خواررم‌شاه شست هرز ار سوار بود > 
از ثر ك2» وغو دی . و تا جيك » و خلج » و قر لغ . و حمله ملو لد غورد 
جنا نچه خر ز و ر مانثی : وز نی (و) جر حم ( ۳ ) و د بگر ملو لد 
غورد م4 ۲ ایا بو د ند 4 1 

رور عاشو را هم در م ید٩‏ سج عشر و ستها 4 4 سمر ند بگر وت ّ 
و شهر ( را )خراب گر دا نید و (سوخت » و بعضی رااسیر کرد » فاطر اف 
ماو ر | ء ا(هر وقر عاه آاد ر زا پیب غون 1 لشکر ها نامز ۵ کر ۰ و شهر ها 
ح<دمل4[ر | ] خر | ت‌ وخلق دا شمبییل گر ۵ازید ۰ در صیعا اطر اف ممالك ‏ 
اقو | ج مفل فر ستا ۵ و کشلو خان ندار » 4۶ اد شا هر ا د ه با ل 
تا نار بود » و ور جان < مارا گر ون آورده 9 اشکر از عقب او ار 





)۱ اصل: تمرحی‌خرفی» مط ومب :تمو جی جزبی » دا ود تی : تمر چی جز بی ولی 
ظاهرا جزبی غلط وجربی صحیح است که درمولی حاجب و دد بان دامی‌گفتند » طو ریکه 
شرن‌شنا س معروف باد تولد دد کتاب تر کستان خود(ص ۲۸۰ - ۲۸۱) از کاب حماسه نامه 
مفول نقل کرده » چنگیزخان برای‌اداده امود مملکتده شغل هعین کرده آنرابده نفر سیر د؛ 
که‌دران جمله یکنشر در بان یاحاچب پاسم چر بی داخل بود ۰ که این مامو د دا با صطلاح 
عر بی‌حاجب گو یند و تردن کناب جا مک این کلءه مد نسحیح کر ده‌ام ۲۱ )مط و مب : 
بدوسمر قند [ مد باول آهدن,(۳) کد)دد اصل‌وه‌ط ومب: و لی‌داود تیا ین نامهادا (خرزودماکی 
وزنگی خرجم )می نو سل مق ود دگاهی ]9 کهز نگیو خرجم دو نام نبوده‌هر چنددد نسخ خطی حرحم 
بحای حطی 7 6 و تا نجد این نام پیشتر هم‌ددین کات مد کور افتاد * وا ممال این 
کونه نامپا مانند خرمیل » خرنکد؛ خرجم درفور زیاد بودند » باوجود آنهم‌درمتن صودت 
مضبوط سیخ خطی گر فته شد ب قدماره شوه نامیا سا فرخستت ‏ که‌دد آعر کتاب‌داده 


می‌شود (ر ۳۹۹ / (4) کذا وف ‏ می۱۱ قا < شقلاو بگر فته بود و آورده * اکر از 











و ۱۰۸ تیه طبق4 ۲۳ جروج مفل 


بالای تر کستان نامز د کرد تا اودا درحدوه جاب (وقصیه) کیکرب 4٩‏ 
غر سدان(۱) و کو هپایةٌ سمر قنداست » بگر فت و بکشت » چون‌خبر گر فدن 
اهر قدد وشهادت و اسیر شد ن خلاق 3 و اشکر )یی م‌ که 1 زد دود [ (د] 
4سلطان خو ار ز م شاه رسید بدر بلخ » حجدا نچه به آقر بر (یوستهاست »ازجا 
مذهز م شد» و بطر ف زیشازورآمد » چون خیر رفتن‌خو ارز م شاه آزحوالی 
بلج » وتفر قه غلبه [9] لشکر [ که بااو نود] (۳) (سمع‌چنگیزخان دسید » 
از لشکر اه مفل شست هر ار سواد ‏ در آرع دو مغفل بزر ای 6 کی ‌سوده 
بهادد (۳) » دوم دمه نو بن (۴)دد عقب سلطان هحمد خوار زم شاه از 
جیجون عبره کر د ند (۵) و بطر ف خراسان فر ستا ۵ » وآن طادخه درماه 
رایع الا ول سنه سبع وعشر وستما ثه » از آب چیحو ن بگد شتند )٩(‏ 
و ب<جکم فر مان حدگیز خان » هیچ شهر از شهر های خراسان صر ری 
ار سانید (ند) وتعلق نکردند » مگر در ولایت هر ات بمو ضعی که آذرا 
(وشمج (۷) و دند > #کی‌ازا کابر ]آن لشکر در تاخت دودان موضع بدوزخ 
رت » و ]ن‌حصار که مختصر (بود) (۸) بحنگگ بگر قعند » و جمله مسلمانان‌را 
1 احا شید کرد ذل »واز ] نحابطر ف ذیشابور بر ) زد ند و ددشهر ایشا ور 
ر سید تدو [از ] ] نحا[جون] جدگی شد » ۵ اما د حنگیز خان کشته شد» با ندهام 
آن مشغول [4] شد ندوبطرف طیر ستان » وماز ندران بر قدند بطلب (ه) 


جی موجن ید رس و و و هک تسود 





(۱) مط وهب : قرجستان , داودتی : فزستان » اصل: غرستان » | گرغزستان باشد » 
یعنی متر قبا یل غزهم به مقصد تزدیکی دادد و اگر غر ستان پاشد ‏ معنی آن کوهستان 
است » که معر بش غر جستان باشد » واين املاو در نسخه اصل مطرد است (د:۲۹) 

(۲) مط ومب: غابه اشکرهابسمم (۳) ددمط ومب واصل: سوده پهادد » دردا ودتی:سموده 
بهاد د .این نامرا مودخین بصورت هختاف‌سبتای »سوده» سیدای» سبهای»سو بد ای‌ضبط کر ده انده 
که‌تاد یخ الفی و فرث» سنتای به فون‌ثانی‌هم آودده‌است: و لی‌ضبط | کنر نسیخ طبقات (سوده) 
است 4(۰) اصل: رایمه نو ئین» عط ومب ودا ودتی: یمه نوین. فصیحی وجو ینی: یمه نویان » 
کهد دمغلی نویان » بمعنی سرداراست . (۵)مطومب: عبور فرمود (۱) مط ومب: بگذاشتند 
)۲۷ کذادرم‌ط وهب و اصل » را ورتی و که‌در نسح‌وی(توی پوشنج ( ۳ ( بوی‌پوشنج) 


بود 4 )۸( هط وفت : حمرارك دصر بو د ٩)‏ مط و مب : ر فد د ر طلت 
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ساطان معمد(۱) خوارزم شاه(و) ساطان بردده تميشه (۳) که راه ماز ندران 
است(شکر گاه ذاشت» که نا گاه لشکر مغل به وی رسید» سلطان] آسز (۴) 
حاجپ رادر ز بر چتر[داشت] درقلب لشکر بگذاشت واورافر مان داد: که 
(شدر را بطر ف دا مغان و عراق برد وخوی بکو ههاء مار ندران بر قت 
(۴) و بدر باذشست » چنا نچه‌پیش ‌ازین (دقر بر زیوسته است [آن] لشعر 
مغل‌دو فوج شد [ند] بك‌ووح ( 45) بیشتر (بو د) درعقب لشعرخوارزم 
شاه بطرف عراق براند » ففوج دیگر اند کتر بدره َمیشة (۷)ماز ند ران 
فر و دت » وار هر ذو قوج بیشتر حبریکه آن تحقیق راشا ید بر اسان 
ثر سید » (عضی گفتند : حون خوا دزم شاه را ایا قدند » درد ما ز ندران 
وعراق » بر لشکر زسر سلطان که اورا ر کن الدین غو ری شانستی (ه) 
گو یند زدند » و اوراو لشکرعراق را شهید کردند » وازراه ۲ ذر با یگان 
بطر ف قفحاق )٩(‏ بیرون رقت . 











(۱) اصل : محمو د (۲) مط ومب : وسلطان که بر درتمشه کهرام» راوددتی دده تمیشیه » 
که در نسخ‌وی‌تمشه . تمیشه هم بوده و لی‌آزهمه | بنپاصورت اصل اصح است چه تمیشه بقول 
حدود الما ام اندر تاحیت د بلمان شپر کیست خردو گردوی باده و تعمت بسیادواند ر میان 
کوه و د یا نهاده است وحصادی دادد استواد (س۸۹) (*) د برخی‌از نسخ مط : التس» 
التزر (4) مط ومب : دررفت (9) کذادر اصل ور اودتی » مط : غود ی لشاسی » که‌در يك 
نسیخه خطی هط : سیاشتی هم بود ‏ مب فودی سیاشتی‌چون نسخ‌راور تی و اصل‌مطا بق بود»۶وری 
شأنستی نو شته‌شد . ولی‌سلطان دکن‌الدین علقب به (غود سانجی) ازپسران خوارزم‌شاه بود 
(جهان کشای‌جوینی ج ۲ ص ۱۳۰) وبعد از فرار خوادزم شاه بکرعانرفت وددانجا قوامی د ا 
فر اهم آورده بعران پر گشت وباصفهان آمد » وازانجابه‌دی شتافت و مدتی با اسما عیلیه 
درزد وخورد بود » تا اخیرا به یکی ازقلاع فیروز کوه یناه‌جست» بعدازانه مغل برآن‌فاعه 
دس با قبدها باقوا کفعیه ) تار بخ ایراز عباص اقبال ۳ ان این شخص 
بهمین نام فوری شافستی ددطبقه (۱۰) سلاطي, خواد زم شاهی تحت عدد (۱۲) آمد » و فوری 
شا نستی‌رامو اف ما به (غو ری‌شکن) ترجمه کرده ۰ چون درطبقات ناصری دد چندهورد وقراد 
ضیط نسخز یادخطی| ین‌صودت‌منقول افتاده بنا بران ضبط چهان کشا کهموخر ترازین کتاب‌است» 


مو رد فتاه ودفت است + ۰ ۷ ) هط وهب : قبچان داورتشی ۶ :قچای .: 








جوز ۱۱۰ تلزه- طم42 ۲۳ حرو ج مفل 


وت 





حدیث گذشتن مه خ ححت ی ات 
بر جیحون بطر ف خر (سات 


چون :م4 نو یی وسو ده بهادر باشست هز ار سوار برخر اسان بگدشت 

و بطرف عراق رات 1 آ شوب در<ر اسان اوداد دفدنه ظاهر شد ۱۳۳9 
ار ماو دا بذرمان ساطان م<مد » (عدرفی اتفاق افتاهد و حصار ها عمارت 
گر دند وشهر ها دا خند ق ساختند واستهداد جنک ومحا قظت قلاع : 
(قعدر امکان ۵هسیا گر د ااسید اد » 4٩‏ هر طر فی ۳ اسملاجی ) سیر ده 
دی و قاتا مز ۵ کر ده ۰ (و) 481-3 اسر مد را 4 (شکر سیستان ۵ آ۵ »> 


ومهدر ا یشان ام‌پر ز اسگی آاسبی دص اون » 3 ( امسر ) سر هکت 


سام ؛ و !- هل‌وانعان )٩(‏ ده (۳) وطعه<-ا رستان فر سخسا۵ : 
۶ طول وعر ض آن له (قد ر جهارفر سنگی است وحصار بایان ٩‏ امپر 
هر گر باو ردی (۳) حواله ور مود (ع) و ملك اختیا ر الد ین م<مد علی 
جر او ست (۵) علیه ا ار حمه را فر مان تشد > تا اد یر شور بعصءوط شهرغز این 
۲ تک » وان بلاه رام‌جا قفظت کند : تراك حسام ا اد ن حسی عیط | (ملاكث 
[ سر ] زراد(٩)‏ که به ۶13 و د ,بر ی ) ۷( عور بو د» 4 ۳ اطب الد ین 


معت ج یی مت تنیرر یز ید میج ریم 


/ ۱ مط ومب ‌ 3 مام ۰ از سره ۳ را ۰ 3 ار هلو آن ۰ که 
دد برخی از نسح خطی ازسیبه واد سبه هم آمده » وعلی ای حال ادسیه باادسییبه علم بودی 
نه عدد طودیکه مب و معل نو شته اند (۲) مط و مب :باخ وطغا دستان » دا ورتی و اصل : 
و لخ وطیخاد ترتان 7 اور نی و که ولج جأیءحده ۱ بست و بلخ نمعست » دص تج هم چنین 
است. . جه و لخ ووالیان از فلاع مستحکم طخارستان بود . طایعین کلکته آنر| سپوابه 
بلخ تبد بل کرده اند. داودتی واصل بحت افربست ۰ (۲) کذافی الا صل شاید کر بمنی 
اصم صفت هیر باشد. ددمط وفب ی کرد آمده ۰ وداودئی تاپا امیرعمر با وردی 
هی و رسد 3 ومخسوب است به باودد که شهری و دد د خر اسان بین سر خس و سا (مر اصد ا لا طلاع [ 
(۶) مط ومب: حواله کرده بو د . ۸( راورتی : ماگ اختیا دالدین محجمد بن‌علی خر دو ست 
/ ر : ۳۹ ( ‌ ۹ 1 راورتی 7 سرژراد ؟ زراد بععئی زره 8 م زره اسبتت ( فیاث ۱ 
۷ ( اصل: ریک غور 1 ۷ رز ده که‌معرب آن سایحه ات ۰ از معر و ف ۳ ٍن بالاد غور 


و 3 منه بش بو د ۱ 1 





خروج مغل ره ۲۳ ۰ ۱۱۱ و 


۳۳9 








حجسن ( بن) علبی 1 بن ای عايی ] (۱) رافرمان داد؛ تا قلععای غور [را] 
معمو ر گر دا ند » ودده‌حاذات آن بالاد جد بایغ نماید » و ملك اکتا بت 
اختیار الماك دولت يا رطغرای (۲) دا به ذَدعةٌ کالیون (۳) فر ستاد » 
و دو بع اوان از رگ خر اسان 4۲ آددان دادسران دور بك (۴) ۴ختندق ‏ 
درا ن 4۶13 بو و ند و ها شمس اد بن مد چور جانی (ه) را : دد 
شهر هر ات نصب کرد(؟) ر<ه.ا رقیواد رابه (هلوان اصیل (۷) اد ان 
نیشابزوری داماد میا رل بج‌لوان (۸) سیر د» و 1و4 (صر وه )٩(‏ طال(شان 
رابه مععمداان مالك شدس اد ان ۲ سز <سن حاجب (۱۰) داد وحهصار 
و استلگ سر روا ن )۷۲٩(‏ را اس-دم ا! اسغ ختان | اسیی هس هه سل وا 


و و هو رخ را سای سا تا 0 ۳ص 


(۱) داورتی» ملك تطب الدین حسین بی علی ابی علي (۲) راودتی گوید : طفرالی 





بم‌نی طفرانو بس ودار ندة اختصاص امضاه شاهی است . (۳) مط ومب : کالیوار » اصل: 
کالیو ده داورتی: کالیون:ولی‌ددعط وه‌ب‌ددد یگرمواقم کا لیون آمده که اصح بنظره‌ی آید ‏ 
و بقول یا قوت ( کالو ان‌حصن»جکحی‌بود بین جبال باد فیس وهرات) ( مراصد . ص۳۳۹) نام 
این نامه در یبن کتاپ مکررا مذ کور افتاده » و ددمیحت‌فتوحات بپاه الدین سام و فیره 
می آبدابن اثیر نام این تاءهرا دررد.ف بادفرس و بو ار (کالین)می نویه د (ج۱۱ص ۱6) 
و بازدرجلد (۱۲: کااوین زا دو همین ردیفت دک میکنهد (سن ۸۷ 5 دلی درثار بخ 
سیفی هر وی: (کا لیو ین) هر ان بسیار به نثارمی ] بد که در عهد ط گوت شهرت ز یا دی‌داشت 1 

(4) کذ ادر معط ومب واصل» راودتی پسران ( ور ) آو دده ۱ و بوز ك کلم 
آندت ۸ واه ن بهلوانان از ۳ بودنه » بنا .ران ام اد 4 +وز بش را نقل گر ده اند 
قابل اعتباد نیس (۱۱۱)( (*) اصل و مط ومب: جزجانی» داو دی جوز جانی نوشته ودر حاشیه 
۳ ید کهدر بر خی از فسخ‌جد ده جر جا ای هم آ مد ه ۰ 2 وز از ۵ و ان صحرح 
(۱) مط و مي : فر مود . ( ۷) اصل : | صل ۱ لد ين (۸) را ودتی : پهلوان مبادك 
کرده )٩(‏ قلعهٌ طالقان بنام نصرت کوه یاناصر کو ه با مادو رکوه نیز درتوار یخ بط شده 
وازقلاع سرار مستحگم کی ال هد وش و ید باکد سقه رای تاره اد هم اف 
(۱۰ داورتی کامهح, رانیاورده»(۱ ۱) کذ افیالاصل »معط وهی : رتش کزروان «راورآی 
نگ گزروان » و لی چذا نچه گذثت گرژو ان دردت امت .که اکنون‌هم ٩‏ همین نام ددجنوب 


شر قی هممنه و اقم ادیش وذکر آن در مبع<ث قلام اشیار وا و 





و ۱۱۳ 2 طر42 ۲۳ خر وج‌مغل 





وقلاع غر ستان (۱) به عمیدابی (هلوان شروان (۳) و 05اع غو ر بملوگ(۳) 
غور سیر د > و شهر فیر و ز 5و ه بملاك مبارز الد بن شیرازی (۴) داد »> 
و ۵« ع (۵) تو لك با مبیر حبشی پیزه ور » مفوض فرمود . ودر هر قلعه 
وشهر (ی) ی را از معارف ملوكه ار 2 (وغودری) و تا جيت نصب کر ۵ 
چون سلطان محمد خوارزم شاه » بطرف مار ند ران بعهز دمت رفت > 
ولشکر های اسلام » بر یشان شد » حنگیز خان‌ار ضیط لاد سمر ود فادغ 
شد »و سو‌ارد رعقب سلطان محمد روان کرد» لشعر های دیگر باطر اف 
خر اسان نا مز دشد (۷) وا سلان خان ما لق 6 مسامان نود» ؛قدر 
شش هزارسواده‌ساما (ا) ن داشت» همه عحمی» با طولان چر بی (۸) 
و لشکر مغول » بیبای حصارو لاخ طعغرستان فر ستاد(5) وخود بالشکر قلب 
از سمر قند بپا ی قلعهٌ ترمف ]مد » جنگ یو ست » و (عداز چند روز 
( که مسلما ثان تر مذ) جنگها (ک) اسیار کر دزد دمفل زسیار را بد ورخ 
فر ستاد ند » فمسامان (سیار شهید شد ند» اهل < هبار ترمذ دا (سنگی 
منحنیق عاجز گر دانید ند » و آن قلعه دا بگرفت ‏ و جمله را شهید گرد. 
و ازانجالشکر های‌مغل» بر ف‌خراسان وغوروغز یی فر ستاد» و هر اشکر 
دطرف خراسان دی ور ستماد ند » ممر ایشان (۱۶۰) بر تصر کوه طا اغان 





(۱) مط و مب وراورتی: فرجستا ن (ر : )۲٩‏ (۲) کذافی الاصل ۰ مط : عمیدابی 
سپلان شیران » مب : عمیدابی مهلان ثیران » رادرتی شیران ؛ عمید (سردار)ابوسپلان » 
دی گوید که ابوسپلان قبیله عرمی‌است » ودر یناه قات به کنارهای جیحون برخی از قبایل 
جر ب هیز بستند ۰ (۳) هط و مب : به ملك غور 63 کذ افی‌اله یل » منط ۶ ین دای که 
در حاشیه بحو | له نسخ خطی سردادی وشیر ازی هم امه درداودتی و مب سیزواری است . 
(*) مط ومپ : قلعه ۰ (۱) مط ومب : کر د (۷) مط و مب : فیااق » اصل » قبالق » و لی 
داورتی گو ید .که فیالق از قبایل ترك است که قراغ هم ازین طایفه می باشد. (۸) اصل: 
هجمی باطر اف حربی . مط ومب : هجمی عولان وجزبی. داودتی: عجمی باطولان جز بی » 
ازدوی ضبط ها ی مفتلف سخ بصو دا ت تخمینی تمحیح شد . طولدن شا ید علمی با شده 
دچر بی همان کامه ایست که شر ح داد ه شد ۰ )٩(‏ مب : باخ تخار ستان » و لی درمط 
وداودتی و لخ تخار ستان آمد ء که شرح داده شد » و خر ستان املا ثی است از کلمة 


طخادستان که بر خی از جفرافیو ن این طود هم ضبط کرده اند (۱۰) اصل : هم | یشان 





جروج مغل طرقه ۲۳ 9 ۱۱۴ 499- 


- 


1 














می بود » عیاران از نصر کوه فرود می آمد ند » و بر | فواج حشم مغل 
میز دند »اسپ ومواشی ۲ زمی ستد ند » ومغلان دا پدوزخ میفر ستاه ند » 
ون ار جهادطا لقن فار ع شد » (سیارقوج ارمغل نامز دحصا راصر اوه 
شدند » (و) حصار دا گرد یج (۱) کرد ند » جنگ قا نم شد ء و اقلان 
چر بی سعد ی چر ای ۳۱ با داماد (۳) <نگیزخان که‌فیقو نون نام آن ملعون 
بود » چهل و بنج هز ار سوار داشت » نا مزذ شد ند » وبا طر اف غود 
وخر اسان درتاخت » وهر چه دراطراف شهر و قصیات ور سایق خر اسان 
وغودو گر مسیر» مواشی بو د جمله بدست حشم مغل افتاد» و تادر غز این 
و بلادطغر ستان (۴) و گرم سیر هب شد » داغلب مسلمان راشهید کر ذند» 
و («صی را اسیر گر ۵) ید زد» و دور بان بیدا ل سدن۹ سبع [ و عسر و سدها 4 
مدت هشت ماه لشکرمغل اطر اف [ را] میز د ند» دددبی تادیخ کا تب این 
طبقات » منهاج سراج در حصار و لك (ه) بود » و بر ادر کالب درشهر 
(وحصار) فیر وز کوه بود . 

دریی سال لشکر مغل بای حصا ر ] سدیه ()غود] مد [ ند] ومد ت 
لا از ده (۷)رور جنگهای سخحت گر ۵ ند » وران قلعه امیر ومضطعی سیه سا لاد 
تاج) لد بن حبشی‌عبد الماك سر زراد (۸) بود؛ ملكث بزر گگ با ستهداد تمام 
فاما جون قضاءآسمانی در آمده بون» باا بشا ن‌صلح کر د» و دره‌یانا (شان 
رفت , وا ورابه نزو بث جدگیز خان بر د ند » اوراخسرو غور لقب کر د» 
واعز از نموه »و بازفر ستاد » تاد پگر حصار ها بد ست ۲ بد (4۸) چون باز آمد 
بعد از اجه (۱۰) جلالا لد ین مذکیر نی (۱۱) خو ا| ررم‌شاه رابر لپ آب پیط بل 
(غکست » ناجا(د +ن حبشی ( عیدا املاث) از کغار دوی [4۱] تافت ۰ با 
انشان مشغول تا ل شد » د؛ثواب شیا دت رسید » همدرین سال لشکر 





ت سس 





)۱( اصل : گردا یچ )۲( اصل : اولان حربی وسعدی حر بی ۰ مط دمب: اقلا ان جزبی ۰ 
وسعدی جزبی» داودتی کذا- وی گوید کهد رچند نسخه‌او غلان‌هم آمده (۳) اصل : باهد اد 
(4) مط ومب: تخارستان.(۵) تو تا کنون بههمین نام‌مشهودو حکومتی‌مر بوط جئوب‌شر قی‌ولا بت 
هرات است. (۱) استیا: یک-راول ازاشپرهدنغر پین‌هراةوغزنه‌است (مراصدا لاطلاع) مب : 
استیده؟(۷) مطو مر ود اورتی: بازد روز (۸) اصل:سزراد(٩)مط‏ ومب:دست‌دهد (۱۰)مط ومب: 


بعد ازانکه )۱ ۱) مط ومب؛ سکم زا شرح‌این کامهدد مبحث خوارزم شاهیا ن گذ شت 


و ۱۱۴ طبقه ۲5 خروح مخل 


تس ری من سر 





مغفل با ان چر ببی (۱) ۵4 در شي ر ویر ور وه مد ند »ومدت لیست‌وبك رور 
جدکوها آیی س<ت کرد ند » و بر ان شهر د ست تیا وجمان » و نامر ) دمر! جعت 
کر د ول 

وچون فصل زمستان بود؛ برق بر جبال (۲) غوربا دیدن گر فت (و) 
!گر [ <مگیز خان ] مغ ار خر ؟ سیان روک او راء آ(خجر ها دند » و [۵ 
(شعر کهدرغور (ود » لد د اعست در ارسوار (ود» زمغل ۵مر آد» و تذر 
ایشا ن بر دادعا :حصار تو لك بود] درمدت هشت‌ماه و حجندروز بیای له 
فو جی از ایشان بتاختیی [ و ] غار دا ند دوه زو ثاث » و ای داعی که 
مدهاج سر اج است» و رمیان غاز بان با کار <: #دهی در ۵ اد 0 
راا مکان نزد يك‌شدن 493 و <صاره بود ی رحم الان الماضیی » مدت 
هشت دور ان بود» که تمامت روز لشکر مغل با حصار(؟) »یی کرد شت 
ات ّ چدین ذقر بر گر د ژد 6 41 اسر آ هیا > لول یمیت کغار حددان (و ده ند 
بر ای خاصه چنگیز خان دو از ده شر اردخنر گر » بر تز یده بو . 
و باخوده‌ی رث ه خاه وم (۱)۴لل4 می‌اید دبیم » و دمر‌اله الکفاد دغهره 


و قد ره ( ۵ ) 
حدایت شیر تا گر نارچنگیز خات 
ملعو نانز آب جیتجون 


چون ر بیع الاو ل سنه امان وعشر زر دما هدر امد لشکر صباقی مخل ۰ 
کرت د (گر نامز ۵ اطر ا ف جر اسان و غو رو غر ستا ن (۸) شد : و جون 
ای کر های مغل را کل 0 وه طالقا ن می بودو غاز با ن آن 
:+ رجو لیت دجان سباری ه ج و ژد + وان حدذ بت بعمع حنگیز خان 


4یر سیط ول شکر که دبای آن 


ک‌ ف 
٩ 21‏ | هت خر ود » داست زممیا مان و امیکان 
وعح نبود» جنگیز ی ۸ وت گر فنن ان قجه ار آب دون عبر ه کر ۵ ۰ 


هت بسا کر رز کوک توت و اک ند جک مت رد توص لد وکا رخا 2 عم و ی ی 


)۱ اصل : چر , ی مط و مب‌وه اودتی جز ی )۲ مط ومب :بر قبایل غود (۲) مط ومب : ژیریای 








) ۱ صل: خاصهم ( ۶( ااصل: ود ره )1 مط و مب عبور گر دن ۰ )۳( مت این که 
ندا رو )۸ مط وم غر جسخان ( ۱ ( 











جروج مغل ۱ طیقه ۲۳ بجع ۵ ۱۱ 2و 


وود وید توا ۳ 





ودر بشته نعمان »9 بیابان هب )> مان بلخ وطا لقان است مقام نموه (۱) 

حون کار بر اهل وه مگ من »> هل ِ رشيادت ناد اف » ود ست آمیف 
ارحیات بشستند (؟) [ و ] بیش اران حای 4 وفت- ح لعه » ور سیدن بد رجه 
شهادت (سه ماه جمله باتتای در جا 0 گرد ند » وهرر ور 
به مسحد جا مع حصارحا صر مي‌شد لد » وختم ور آن هی کر آكف > 
ونعز بت خود هی ۵ اشتند و بعداز تهز بت وختم‌فر آن بکد گر راوداع 
هبی کر ۵ ند »وسلای‌می او شید ند » و بجیاد مشغو ل می شتند ۰ مفسل 
0 و ) ل#خه می ‏ ق طا دفه بشهاد ت 
هیر سید ند ؛ چون شد ت مقا تلت آن غزات خان رسید » از بشته 
تعمان > بای قلعه ]مد : و حجیگی ایو ست ؛ و ار رلک طر ف ( 4۶۸3 ) ٩۳‏ 
دروارة دا لا بو د » خندگی در ساگگ حذر[ه ] کر ده بوو ند » از خم ناگ 
ومنجفوق بارة ] ن هو صع رابگر وا زید‌ند : وخند ق دا انباشته کر د ند ۰ 
و بقدر صد کر [ ک ] کشاده گرد ا ذید ند و لشکر مغل را مجا ل گر قفعی 
قاعه‌ظا هر شد » ام حنگیز خان‌از شا بت دصب؛سو ند به معیو د‌خود 
باد کر ده (ود » 4 ی ذاعد راسوار (د) بگیر م . 

مدت بااز ده روز د بگر چنگگ کر د: وراه‌راست کر د» ان قلعه بگر قت 
و <ون‌سو‌ار مغل‌در وه بر ]اد ‌ ارا هل ذلعه بشبد ردا اصد مر دعیار(*) ‏ 
جنگیی آر ه سته از طر ف درو ارة کوه جنیه(۳) طا لفان بیر و ن] مد ند » 
و بر اش مفل رد اه » رش اشا ند بر هیم در بد ند 6 و (یر ون رفدند ۰ 
و <ون و ره و لور ها(۴) نز ددرت ژی د»(عضی ث وادت بافدند » و دیشتر بسالاهت 
بیر ون دید حدگیز خی و اف را خر اب اراد » و حجمله خا بق داش‌ید 


هو رن ز ‏ ز سد ده که 





حسیس. سوه و سس و حسیسه.. 








( ۱ ) این طالقان همين تالقان موجود ة و لابت قطغن و بد خشان انا نی 
و تخارستان نیست ۰ پلکه‌طالقان بلخیاجوز چان است » که:د سه‌عتولی هشرق هرو | ارو د بر سر 
شهراء بایخ افتاده بود » بین بلخ واين طالقا ن دشتی است که آنرا ا کون دشت چول گو یند 
دربگزارویم‌است که‌از باخ‌تا | ندخوی (۱۳۲) میل وا زانجا تامیمنه (۸۰) میل‌ناصله‌دارد 
و پشته نعمان در نقشه کو لدل‌وا نکر بعرض (۳۹) درجهو ۰ ۲ د فیقه‌وطول 4 ددجهو * 6 دفیقه افتادی 
(۲) مط ومپ:شسته(۳)صل: کر هجنیه» مط ومب:دده ازهٌ کوه‌طالقان. راودتی:چنینه که‌در بر خی 


از خ کوه جنیه هم آهده» (4) شرح درد کلنه کدف 








و ۱۱ ی طرق4 ۳ ۲ خرو ج مخل 





گر دا یف > رصی الله عذهم (در صو آعنه حق تعاای (اذشاه ماران رمسند 
پادشا هی‌مجلد داراد ۲میی) 


حدیت[ مد ن حلا ل (لد بن منکسر نی 
خو ار ز مشاه بغز نی و وقایعیکهاور ([نجا 
۳ دی (۱) 


چون سلطان محمد خوا رزم شا ه به نز د يك‌ملك اختیارا لد زین محمد 
ن عای خر وست (۳)غوریفر مان فر ستاد » تا از پر شور که اقطاع او بود» 
بغز زین ] دد » واومر دی ارو ان و د لاور و ممارر و صابط بو ی »ومدت وه سال 
نصرت کوه‌طالاقان را از لشعر خوارزم شاه نگاهد اشته بوو‌ودرخر اسان 
وغو رمشهور ومد کودبوه [ واز ] اصل اواز ماو کبار غوریان بود چون 
بخز ذیی ] مد » | زاطراف» لشکر اسلا م روی بد دسا د ند » ودر حضرت 
عز این لشکر اسیا رز جمع شد (۳) حنانجه بقد رصد وسی هز ار سوارجراد 
تمام سلاح [ مر تب] درعر ض مد » وعز دمت برآن مصمم گردازید : 45 
اشکرمر لپ آر ذا ند (د) مغافصه بر چدگیزخان بر ا ند » که در لشته نعمان » 
لشکر گاهد اشت » واو رام‌قهور گر داند» مد ام د ر ار آییپ اشکر و استهد اد 
حشم هی بو » وا کا بر ومهارق‌خوارزم » که ازخدمت سلطان محمد جدا 
اقتاده بود ند» بنز د يك اومیآمد ند » شهابالدین الب (۴) که‌وز بر ممالك 
غز ین وغور بو د» از چهت خوارزم شاه بغز این ]مد و ودره ز این کو توالی 
بود »که افرا صلاح الد ن . گغتندی » از قصیه و ان (۵) ( بفر مان 
سلطا ن مح<مد ) چون معمد علی خر و ست )٩(‏ تشکر [ بسیار] جمع کر ده 
بود فم‌لك‌خان هر ات » وروت و ر ار اظرف‌سیستان‌ر فده 6 چون هوا گر م 
شد » دوی بطرف غز این نهاد » خبر ساطان جلال الدین منکبر نی (۷) 
از خ راسان ر سید » که بطر ف غز ز ادن می 11 سید شاب الد ن الب 








(۱) مط ومب: حدیث آمدن ساطان‌جلال| 0 7 
دوی‌د اده(۲)مطومب :خزپوست (ر:۲۹) (۳) مط ومب «جمم کرد(؛) در یگی‌ازنسخ ماخذ مط 
البر ۰ راورتی: الب‌تراقشی (*) کذافی‌الاصل: مط ومب: گرد کان:کهد ریکی از نسخ‌مط : 
کودگان هم آمده » داورتی گردگان که ددنسخ خطی وی کود کان‌یا گود گان نیز بوده 
(1) مطومب :خزپوست (۷) مط ومپ : مکیر نی 


خروج مغل طرقه ام بو ۱۱۷ + 
وزیر (با) صلاح الدین کو توال غدری د رخفیه اند شید (۱) و بزمی معیا 
گر ذاذید ۰ وملاك محجمد خر (وست را به صیافت طلب رد » و ۲ ن ملگ 
غاز ی رد ا» صلاح) لد بی کو وال از خیم کارد شهید کرد وان لاشکر 45 جمی 
کر ده بود » جمله (۲) متفر ق آشدند . 

و د رسال سنه سیع [و آعشر و سدماه » ملك خان هر ات » از بیش (شکر 
مغل لغز یی آمد ۱ زد بطرف آر 4سییر با ز ۲ مد » و عز دمت 
سیستان کرد ۰ ( ۴ ) وارمیان داه > رصی | املات داولادت (۴) بر شور 
۵ اد » چجو ن د ضی | لماك بغز ین ۲ مد بر عز دمت بر شور 
ا هل غز یی اورانگاه ذاشتند » و بعدازان رصی ا املاكث بطر ف در شو ر 
بر فت » ولشکرعراق (ه) 4۶ ۲ نجابود » دضی‌الملك را منعزم گر دانید 
)5 چون ار اذجا بار گشت » اعظسم سبه سالار (۷) اسر عما و ا لد دن بلح که 
امیر نگر ها ر(۸) بو د » رضی | (ماك را بگرفت وکا هداشت »نا اه سلطان 
جللال الد ین مخکیر نی » وملك خان هر ات دغز این سید ند و اشتر بسیار 
از آر شوامر اء غوروتاجيك (۵)و خلجوغر(۱۰) بخدمت یشان جمع شد ند 
(و) از غز زین بطر ف طلذاد ستان بر اندند » لشکر مغل دربای حصاروالیان 

(۱۱) بو »> ایشان (۱۳)رامنهز م ۳ر ۵ اید زد »(و] باز [] مد ند] <ون‌خیر آمدن 
(۱)مط ومب: اندیشه کرد ۰ (۲) مط ومب» همه(۳) مط ومب: باز آمد برء‌زیمت سیستان 
واز میان (4) اصل : دوایت (ه) کذا دراصل ومط ومب : ولی راودتیاشکراغراق آودده 
که شرح آن ددذیل صفحهٌ آینده داده میشود )٩(‏ مط ومب: کردند (۷)هط ومب:سپه سالار 
اعنلم پسر(۸) گذافی‌الاصل‌وراودتی » مط : امیر اشکر ها» مب: امیر لشکر » ولی‌نگرهار؛ 
يا ننگرهاردلابت»عر و فمثرقی کابل‌است که اکنون کرسی آن جلال [ بادشمرده»ینود) وهمین 
نام | کنون هم سول ۳ قوا مه قبل‌الا سلام این ولایت دا گندهارا می گفتند 
دد زبان پبتونام ننگرهار خیلیمعروف وهتداول است ۰ )٩(‏ مط ومب: از يك (۱۰) کذافی 
الاصل. فر درییِتو به‌عنی کوه‌است »راورتی خلج وغز آور ده هط وهب: خلج‌دغرره مرو یسد 
ولی استعمال کلمه و غيره در عبا رات فادسی]" نقدر قدیم بنظر نهی آید» وازمصطلحات 
چدید اردوی هندو ستان است » بنا بران فر یاغز صحیع خواهد بود »(۱۱) اصل: والستان 
مط ومب : حصاد زاو استان »راودتی: والشتان » دلی یکی‌ازین نام ها صحیح بنظر نمی آید » 
چه| گر بط رف ‌طعاد ستان دانده‌باشد. پس زاو لستان که چند ین‌صد میلی‌جنو بی غزنه رادر بر 
میگیرد» به تخارهتان چگونه اتصال پیداکرد؟ وهم طور که دد آخر کتاب (ر:۲۷)خواهید 
دید ؛ والشتان‌از ناحیت های جدو بی غور .ود» بنابران ددینجا همان حصار والیان صحیح 
ترخواهد بود که سابقا باو لخ طخا دستان عذ کورافتاد»(۱) هط ومب : آنرا 











جع ۱۱۸ و طبقه ۲۲ خرو جح مفل 


ند و رت ۳ رل 2 





ساطان لا لا لد ۳ (مکیر یی ) وملث خان [هرات] (: ر) جمهیت لشکر 
ا سالام به حنگیز خان ر سید )٩(‏ وه نو ك, (۳) را 4 داماداز بو و د:ار هر ات 


ی سا ۰ 


وخر اسان (طر ف عغز تین نا مزد کرد » جون (حدعد بر وان (۳) رسید ند 


سلطان جللال | اد نیش آن لشکر باز دفت ؛ مصاق داد » وا دشان را دشکست 
ومنهزم گر دازید » و او ر (اسیار بد وزج و ر ستات(ی جدد باد) د گر دشک رمغفل 
(۴)می ] مد ومنهز م میشد؛ ود رلشعر ساطلان جرل ا لد ین ا۶ راق(ه) (سیاز 


نو و هر بای ی در 


)۱( در رجا چند کلمه از 0 اصل کر ید ه و خو | نده نعی شود 0 از مط گر فته: شاد ل 





( ۲ / در همه نج چفین است . در اودتی ومط نخه بدلر هم ازین نام ندا دند » ی 
عبای اقبال ایرانی دد نار بخ استبلا ي مغل دءدهسن‌عودد ( س ۲۱) ا سس و ایک حتگیرق. وا 
را (قو تو قو نویان) میئو رسد » و شاید ها خد شان جپا نکشای جو ینی باخد 19 در جلددوم 
آن کتاب مذ کودافتاده و ( شیکی فوئوقو ) نوشته است اعجب ایناس ت که دد صفحهٌ (۷۳) 
کتاب عباس‌اقبال درذیل صفحه » از صغحان (۲:۰۰۳4) نسیحه مط طبقات ناصری ۱ باس 
مطا لبی رافر موده‌اند در بنجاهم (قو توفونوبان) نو شتداند » حیال ‏ فسه در ۹ معط دم 
وراورتی واصل می این نام (ف‌تونوین )]آمده» ودرچندین مودد بهمين صورن ضبط است.- 
چون مرا مدرك دماًخذ دیگراةای هبای اقبا ل معلوم نبود » پر ضبط امل‌ثیخ اکتفا کر دم 
واین چند سطر را تو شبحاً نوشتم ۰ (۳) اصل؛ برداره مط و مب : پحد ود پدادن » که 
درنسخ خطی مط: بردازیا بردار هم آمده > راوری بروان؛ واين اصح صورت است : چه 
جنگ پروان بزر کترین پیکاد های تاد یخی انا نستان است » که خوارزم شاه بهمد ستی 
«ملت آزاد افعان قدون‌چنگیزی را بشکست ‏ پروان ازمد تبا بمسین|د یاب مسالك ومما لك 
معروف است » و اگنون‌هم بههمین نام زنده‌است » ود د سمت شمألی کابل به بعد (46) هیل 
دد ین گوهساد سر سیز و شا د اب اقا دی و باد شما ی تال را دظ باد پروان ‌« دی وک 
زير | از همان سو می‌وزد . () اصل : دیس ناد سوم شک 
) ۰ ( اصل: اعر اب ۰ مط ومب + اقرای:* کادو مسج خی معط عراق واعراب هم ده 
راودتی‌ابن کلمه را افر اق‌می‌نویسد؛ ودرصفحه گذشته جا تیکهذ کرملك‌رضی! لدین‌دربر شورمی 
آمی دود » و ذرینده اصل من و عمط ومت ان که اشکرعر ان ۲ ذحا بود » ددین مودد هم 
راور تی لشکر افران‌می تمد کین که در نسخ جدیده اعراق بعینمپمله وددیکی هم عر اب 
ی مر اد هو دی | تال ۱ عراقی پنداشته افد » یعنی با بليی »و لی اغر ان که قبیلهً 
بز رک ترك است ‏ دد جها نکشاودیگر تواد یش مذ کورافتاده » ومقصد مو لف هم اینهاست 


(بقیه د رحاشره ص‌ ۱۰ ( 








جروج مفل ط م42 ؟۲ جع ۱۱۹ 45 


وب ویو دی اه وت پیش خس دم ی ریدم موسر ام امد رد میب ری پیز منوا چم 








بود همهمر دآن کار » سر آن )٩(‏ ؟اررارخو خجو اد » ایشان را (۴) (حهت 
غنایم باعحمیان خو ارزهی خصودت شد » از اشکر سلطان (۳) جد اشد ند 
و بظر ف ی بگر روتند » سلطا ن مه ند نا تشکر ثر 2 (۴6) 

چون فیقی نو بن مغل شکسته شد » زد بك چنگیزخان بازرفت 
چنگیز خان از بشنه نعمان : باقوج وحشم : که بااو(ه) بار بودند دو(ی) 
بغز یی چاه » وبا سادنان جلال الدین متیر نی » و ملك خان هر ات 
ود بگر ملو لك خه‌ارزمی که با او بو دند » بر لب تب سند مصاق کر 


تک 


سلطان جلا لا لد ٍن ۰ 9 شیر اسلام شکست4شد : و بر ] ب سذد ز ۵ ند» مسلماثان 
اعضیعرق ی شي اوت دافدند »> و (عضی سیر گشتند »و اند یی 
ای ۲ تا ها مر و( ها 9 ۱۲ | علم بسا (لصی اب ] 


رت ۳ شا یک ن شدت (قلع) و لاخ 
و طخ ۳ ن و قلعه ها ی (بلا ۵( ۳ ۳ ت 


ون بف ر هن جذدگیز سا ان ارسلان خان یا لق )٩(‏ مسلمان با لشکر خود؛ 
وطو لان چر ای (۷)مغل بای 248۸3 ایح (یارفدند» مدت هشت ماه ] (جا بغشستند 
9)٩(‏ چعون 1 ۵ 423 آو و یت ح ی 0 زو داشت » اشکر مفل رافر مان داد 
زرح شاخ ی (۱۰)و در بای ولعه 








ار اطر اف و حی ال رآ کو هو در ات 
(۱)مط وب و رای ۳ کارا ()مد وه د 11 ن‌ طا هه افر ! ق را «دوت 
(۲۳ هط مب : هی ای ر (عران از شتل ) ءِ ( مر وهمت : سلطان با ان تر [ بما ند 


() مط وم : باز دو دند 2 اضرا تىااق» مط و مب : فیا ار او د تی قما لن کایتتگر هم گذ شت ۰ 
)۲( مط و مب؛ جز دی ۰ ال محر بي » شر ح 2 گدشت )۸ ( اصل: و لح که شرح آن گذ شت 
) ۹ ۱ ۱ ره ۵ اسج یه ) ۱۰ 1 مط وهپ : هی بر ید زد 


ِ ۱ بقیه حا شیه ص ۱۱۸ ) 

پس افراق بفین معجمه ددست است ؛ آهای 1 ان 7 0 ۰فول (ص ۱۰ - )٩۲۲‏ 
سیف الداین ر ولا افر ان می و یسد » د همین دیول 9 می آ؛ بد . هر چنداعر اب ) قرار 
صرط ژسخه من 3 یکی از نس 9 عمط ( ذرز برش ازهتتوم مغ 0 مو وصفحان شمال 
هزدو کش ساکن بودند » و ارو حوديك ده کو ور مدئلم آ نهادد ین عصر مستبعد بنظرمی ۳ 
درجهان ؟:ای ( ۴ب را مکردآ به نار ی 1 یف با هرد بوان لفات تلحر ك محمو د کاثغری 


ترا غراف مکسزه ِِ اقیی ی با پر ات۱ ۳۸۸ ۱ 


ججو ۱۳۰ و طد42 ۲۳ جروج مغل 








هی | اد احتند »و باخلق نان هی مود ند » 4۶ ]ن دده را انباشته خواهيم 
کرد » و بصد سال آن ره هم | نباشته (شی د از ز رای » حون /62] سما یی 
وقضای, بانی(ناز ل‌شده) (یی » اسر یی و دح )٩(‏ دد میان دشر مغل 
آمد ( ۳ ) و اشان را دلالت وراه ذدو ی گر ۵ .4 براهی ۶ دك زیا ده 
سك رو [بر ] توآاستی رفت» ددمیان کمر های کوه‌طاقهاءسنگگاست (سان 
صفها » دورهد ت شش رور (۴) مر د(ع) مغل رای بر د » ود ران طا قها 
(غمبان هبی کر د ۰ ۷ چون‌مرد(م) اثبیه» بر با لای ۹۶۸۵ (به) ر وت » روز 
چهارم (آن) (وقت صیح تعر ه زدزد » و ایغ در جدا هی گر 4:9 (۳۴) 4 
د روار ه حصار(را)هجا (ظات یی ار ۵ زد » [همه] دروازه‌را ازهرد خالی 
گر د ند ۰ و (2عر مغل بر با لای 4۶۵13 د وت » و مامت مسلمانان د | شهید 
کر د [ ند] و ول از ان+ممفارغ گر دانید [ند] واز بالای قلعه و لح یشان دا 
فر مان‌شد » بیا ی 4۶18 ویوادقادس (ع) ] مد ند » و[آن قاعه را] در بندان 
واه » زصر الله | امسامینو دمر )> فر و 


حدیث کشا دوشدت شهر های خر اسات 
مشها دتآیافتن] |هل [ن([مو ضع ‏ 


(قات چدین روا ات گر ۵ زد : ۹4 جدگیز خان راچهار اسر !و د »مهقر 
راتوشی() نام»و کهتر ازورا چغتا ی (۷) نام و سیوم را | کتای نام 
وجهارم راکه کهتر ( از همه) ید .دو ای نام بوه وجون ح<نگیز خان ار 
ماور ۰۱ لنبه‌رعز مت خر اسان کر د» آوشی و <فتای (۷)ر ا با لشکر گر ان بر ف 
خوار زم شاه وقبچاق (۸) و ذر کستان فر ستان > وتو ای دا بالشکر اسیار 
(طر ف‌شهر های خر اسان نامز د کر د» وا ؟تای‌را باخو و نگا هداشت »در شهود 
سخه‌سیی عشر و سدماژه» او لی‌از شته ( کوه) نعمان » ری (طر ف مر و نماد 
و آن شهر را بگر وت ۰ وخاق را شید کر د» وار ۲ (<) (طر ف :شا ور 
رت »وشهر ایشا پور را بعد از جنک [های] (سیاربگرفت ‏ و باندقام ] جه 





)۱۱ | صل : و لح )۲ معط ومب : افتاد )۳( مط و مپ: سه شبا روز () مط وم : 
گرفتشد ( * ) فادس : اکنون نیز بهرن نام معروف و مر بوط ولا یت هر ات است . 
(۲)دد تمام فسحخ مو چو "۳ نوشی اضر 6 که مورخسن جو جی‌هم عی نو بسند(۷) اصل : حقتای: 


را وددنی ومط ومب : جفدای 1 )۸( اصل ِ خفحاق ۰ 














نت ول ان ی رم 9 شده ور ۰ حداق 11 شبهر را 
جر آمت گر ک ۱.9 رخ !و ار های شپهر را 


4 ۰ ‌ 
۰ ۹ ی سب ۰ ‌ِ ۰ حته ۵ 
است کرو [ذد] عجفی وب بسی »؛ وبرشچر (4) راند » حنا اجه ] تار 
مایا ان شید شا ی اهب 


چون!بشا ن () ار شهر وادر اف ب نواحی [ آن ] فارغ شد ز[ ندو ] 


زگ 
ط: 
۰ 
۱ 
۹ 
ده 
صا 
۰ 
ٍِ 
ئ 


لشکر تاه کرد و جنگ 
ایق ست » 9 بر هر دار گ منحعنی 2( ۴) ۲ ن و مدا ِ 9 
وی :ودیگرامرا که درشهر 


سم 


زین اهستول دیا شد زد * اعاددات 0 هر سنا 


منحنیق > که از شیر بر ا۵تر دا مضل راست (مي) کر ۵ ند » در هوارفته 
و هم در شهر تر و نگ (۲) شیر و4 ساتلان محجمد شاه خوا ر زرم > 


مدات داز ده ماه 9 9 او ۱ کر ۵ » ژا و آن [ شهر ] او را 


0 


فِ 


مسلم شد » درمدت دش روز (۷) تشگرمضل نحا متا مگرد » و ]ن‌شهر 


کهسد سگند در بود بگروننی () رخ 


ی ۶ 


1 ۰ 5 كت 2 ۰ وه 1 
(قات چذدینددابت فردند: کدشنصد دز ارشه ؛ درد (ع شور ماد 
(۵) آمد » در 4 1 ین بمب اب )٩۰(‏ ! مج ی و ح<هاردات درون تیار ص رای شه هیر »از هسلما نان 


شه م وف شاب ال ی ون ای لب عز مت از کشت (۱۱) ی ۵ 


1 1۳ 





ند لع دی ساعلان ؟ ند الا 1 (۱0) 


وی دا رب 





(۱)مط ومب + ۲ نکه 0 ی 


و «ر هر 
مط ومب: و برهر طری منجیق نپاده(4) مط و مب وواودتی» جر جانی» و لی‌چنانچه گذشت 
جورجانی :صحرحاست ( 6 مط ومب: کرد ه) ند () معا و مب برهیان در فرود آعدی(۷)مطومت 
داورتی: هشت ماه ون کرو ۵ فد هر اب نردمود خین ردایت فوی است ۰ (۸)مط ومب : 


یگ قت 5 معاو مب : در شمار ( 0 محٌ وب : ید ین » / ۳۹ 1 مط و مت: ماز گشتن 


(۱۲( عبار) ت‌ 2 4 درمب تست ۰ 











(ححابعی) بدین (۱)»وضع لابق اس » ]ی رده‌شد» از وقایع آن وون : 

۵ رشهود سنها نی [9]عشر ؛ ی وستما له نا بای طبقات مناج سر اج‌را 

اتفاق سفر کافتان» (ک4داعی ۵ات سا ۱0 بیه | ات‌ازغور» 
با شارت مت برورد ر 8ع! (د وی میومد عدمان #رغنی ( ۴ ) طاب ژر اه 6 


9۰ 


۳ من و و وی رورت وی یه وا وه هد م۳ 
: مرا 


دی گویدهرغلی خانه وادة معروفی ای که با ناعیده می‌شود ۰ ان بول نیز در دول 





یی » عمط ومب مر ا ی » داورقی ؛ مرغثی » 


اسلامیه مرغنی هی و بسد )۱ ۰ ه( سیفی هروی مودح معاصر ملوك کرت در تادیخ خود این نامر ا 
مرغنی‌می آودد و دد يك نسخ» خلی آن ؟ء دما دو ست داندمنه من [ قای سر ود خان 
گر یا در 5ا بل‌مو جرداست ۲ مکر وا [مر ی ) حرط شده » چوتاسیغی معاصر | ین دودمان بوعه 
بط وید امعتبر ترمی‌شمادم . وی از کتاب تادیخ هر ات که شیخ عبد | له فامی نو شته بود 
پیتی چند از قصیدءه غرای این شیح نقثل می کند که در مدح عزالدین عمر مر غنی است ۰ 
و مطلع آن قصید ه چنین بود 


) یا مِ تک هرن عدو ۱ مد شد غنی 


ددعرد عزا لد دن عمر آن‌شاه مرغنی 

قاقیت قمبید ه تا ۲ خر بپمین اسلوب است »و بکلمات دوشنی فروتنی » تو سنی و غیره 
اپیات آن‌ختم می‌شود » پساگر ( مرغنی ) رایصود تیک برخی‌ازهورخین بزیادت بای منقوطه 
(مرغینی) فوشته‌آند» بخوانیم » دزن عردضی قعیده می شکند ۰ کذ اث بقول‌مودح موسوف 
/ کر عبت مر غنی ) ازایزه معردی هرات بود ]| عزا اد ین عمر مر نی بر کنار 
و » این سر نازمان حملء مور ددشپر هرات‌باف بود » کهبقول 


پر اذجرل بدا نپاد ه 


۰ 
س_ 


ًِ 
وا هت یگ 2 ات ع وت ح 41 کف رگ از ۳1 ك‌ 5 خ‌ «رع۶د 


ی 
پ افجیل ه شپر داخل میشه » در امد وددوازهادا شکداندند . 

از دوی! بن داب ادیش رت تفت ک»مرغنی بدون بای دی | رین ددعت ار فواهد بود 
و آ نچه آ ثای عیای آقبان در تاد یج استء ای معل ( ۳۱۷۲ ) شک[ هرغینی نوشده اذه » 


بددایل سا بقه ام رد ی زیامت ِ و درد و جر ۶« 


تین می پاناشتم. کء ۱ ین مه با ید متعوب 
باشد به مرغینان که در ماوراز النهر از اشهر مدن فرغانه بود ( مرا مد س ۲۰۷ )و ( 
در حین تحر یر این سطور از فشلای هروی برس ی کردم » گوشتا: ٩‏ و 9 نام جایاست 
درهرات » علی ای حال صورت ( مرغنی ( اقرب بصواب بدظرمی ] یه واین سمخ نزد نو رمژده 
مشکواست » که یا منسوب په نام چائی است پانام کدام قیله ۱۱۶ 


] ینآ ثبر نیز ددحوادث( ۰۲ ۵ ) دام مجمد هرغنی * و مراخرش 4<ءد پن ععمان راعرغنی بدون 


پانوشته است ۰ ( "۱۲ص ۸۱) 








خروج مغل طر 4 ۲۳ ۱۳۳ 5و 


وود وی مج .2 ور 














بط رف ؟#هستان » برای اصلاح راه کار وان هاداعی بلاد » چون شیور 
قاین و صول شد (۱۱<:])۱م) هي : نود شین » از م4 | لاب خر سان > 
۰ قاضی وحیدالد ین فو‌شنحی (۲) ۴فتندی رحمه ۳ ۰ آن امام 
غر در کرد وه مین ۵ رحاد 4 شهر هرت رود [ه)] م هر رود ار موافقت 
0 هبی و شید میی »3 بر سر بارهر قتمی » و سوت سواری (۳) نگاه 
داشتمی » روز گاره‌یان جیگ وغوغا» ار سر با رة شهر هرات بو دم » 
پاسلاح آمام » از خوه و چوشن ق عبر آن » نا گاه بای من از سر باره 
خطا کرد » و ب-حاذب خددق در اف-تادم زو حنان > سادذ-‌گی 4 هو 
روگ خا در از می 1۶ط-,د م 6 شا تال ردام هشز اد 1۳ 
مر آد » دست به آیرو سنگث برمیدا هدند .ژا عاطان در ] میان لشکر 
دای وعدیل وروی خا کر از 
6) اه !> [مرآایر موی 
> اي ۵ بو کنار[ه] 


تس 


<ون از باره زقدد 
ست گز » بر روی )خاکر یز تاقعر خندق (ک4)جهل گز د گر( بود) عاطان 
یر تن ۷ 5 هیچ <هی 


+ 
۴ 
‌ 
۳ 
۲ 
۷ 
ج) 
:1 
4۰ 
۴ 
7 ۴ 
1 
ح‌ 
با 
۳ 
ت- 
2 
۴ 
۱۰ 
۷ مد" 


و مد م > حق تعالی تعصمت خی دم [ م 
بر من (۷) >دسید » دهیج ععمی کار اءعماکا م خهن>ی ش کدته زد » 


چون از مین رسیدم(۷) جمعی را به تعحیل (ددانید » که آن شخّی وا 
رد ه بیارید» و ژاود!] (؛4) یج دجءز حجمن بل هید ۰ کم( آن) فر مان » 
َ و 6 ۲ که زاگ رل 


۳۹ 
ده » ارا ۱ ِِِ یود (۸) ۵ می‌د 


گفت » ابی‌دا ]سیبی ار سره ی 

وج کدی ار ج:سی 1 »ي !ابر گا گر ش:* یائعی بل که مارگ ازادهاء 
العغ آ-نتگر عا )٩(‏ بعمدق باز رکه ! ااحال چیمت ؟ من که بزهین 
زهاد م ی گن تیم : من آ دی (,جابه ام ؛ از دی خر رای فرع 16 ای تایه 


4 ۰ 
اما دك <یز بامی بود . 








ناهج زخسی دار ۰ و چون یود فر و : )٩(‏ مرط عم : با تعو بدي ازاسماء آمغ گرم 
داری ۲ الغ و رگ وی بز رگ 2 بعنی ی ۳ :نی توا عم بزر گت 





و ۱۳۴ 4 صلم 4 ۳ و رو مغل 


۰۰ (۹ثذةذةذ2(۵طل ۹7۹۰-۰۰۰ ۰-«_(.(_.ِ««‌«‌ٍٍٍِِِِ_ِ ی و وه اک ی ی ری 


طفت باه حه‌نود ؟)ردیگ ‏ زم. مادم ( فشتم )] که زشل ح< 
سل 3 ‌ رهبیی 6۱ دم ‌ ون 

او +) دشا هی ژاهی بید () بدان سعادت ورعصمت بماندم . 
دی ای رااین عرصه در شات هی »> می) ف او هی دا دا مه 


ایگر (ست وفر مود ۶ ٩‏ ان مخ ی ۵ که 8۱۶ استو ها (ا ء لابق خدمت 


را [۳۹ 5 رق 4 دب ری 6 


۳ 4 جنگ خان : ۵ دی آمام دراو ومدام ما رم ورگاه‌او 
۱ چنگء ۱ وا نم م‌ 
4 


[ می ] !ود م » 


: 4 ۰ ‌ 
ان یار ا تربع دید تشم و مای [۳3 ماصی 


۰ # 

و ک ۰ 
ی ار سیف ؛ و هبی غت :د ملد [زهر اج )ها تدم رشان و رم و جسا تگیرق 
من هیچ اعماع داد ه بیود؟ من عرسه» شاشتي (:) 9 در حخروج 
1 7 ۳ ۲ وه در ق هت ی 6 
ار اش 0 رواژت کر 1 1 ار اشقت 4ات تا 2 3 ری و | هی کک ۵ درد > 
زو را بات گنای ل قزر رک 0 و مرآ ار مود ِ من 
وک نامی باقی خی‌احد هاند ده یی ار گری خواستی معمد اغری 


3 و ی 
۴) بلفظ آر کی دزه باشد » دای معدی براداط اد پسیانمسیسرفست: کسه 
خوارر م شاه.بادشاه نموه ورد ود » ٩‏ ثر او داد ش.ه بو وی » ر سو لان 
رل ی رگادان مر ا > نی 6 4 زبه اثر ار(6) آمده دی‌د زی » که باد‌شاهان» 


1 


ر سو لان و دا ۱ ۸ 
فیا لحم( چون ارمن پرسید : کهثری نمی ارمن (4)خو)تدمازد؟٩‏ 






۳ رو 6 برره‌ین ارادم و تفتي ه) ار ان مرا بجان امان د دید 
بث کلام ۶ تا 4 ات 6 در اه ار باق 

مت ئِ ۰ ۳2 
شا مت :۰ 6 ات ز ۱۷ 





0۳ معل گ مس د 
2 ان ً 9 ِ ۰ ت ‏ ی 
یلو | 9 42 سرد وه و ی یلوح به وت هن واد در تود فی‌بدعنی ج#میر است (مدار الا فاص ) 


6 حهم 
9 


درعپد حنگیزخان محمود یلوا ج دز یر معروه وی ددایدد او منصب رسالت 
داشت شاید او دا پلواج (رسو ل) گفنه با شند (.یده نود تا دالو زرا ه ۲۷۳ ونسايم 
الاسحار ۰ 0 ,لو 13 ره 2 دنل دضمر او دی و قادر مز سک( ۶ بت (۳) عمط و مس: رن تا 


(6) مط ومب: اغزی را وف ره - وه در بععی ذ خی مه ی) هم بو دو» و[ ی اغری 


3 


3 
هحوح و پم‌عنی دزد است زد میا وب 4 ی ۱ هت هدام «ناهین + (۷) عمط وب : خلارق 


خرو جح مغفل مان ان (۵ ۲۱۳ 


مور مروت دی و مخ هجوج دج مد سس ۰ ۰ ی اج ۳ 





رایکشتفد )نام حتتو نه ۱ ای ٩‏ ق مت ات 4٩‏ که اد ؟ حون 


میا کت 


من أبن امه اما مه کردم تیم ود کداد. ( 4 در است داشت) بیندا حت» 


نت 


۰ سم 


و فا ات در تاه و شیک ی [ دک ی ای دارق من بر د ۱ ذیل » و (شت 


۵ ۰ 4 به هم 4 ه ۳ ح 9 1 م زد 3 ۹ 1 1 
بعار ف هن گرد ؛ حون ۲ فاردد م. دورن عم فا مبارتد آوهشا هده کردم » 
دست‌از خن دعس ۱ دا رز دا تیدم ‏ فب‌اخنود 
[ تشتیو ۲ 4 جن ۰ 9 4 ‌ 1 ین ات و او ۵ 5 دز <م ای ان 


ود حو) ۵ () رات و اد 0 > رک ادن ۲ اوها قد کات : 


ِ ی 
من ثر | مره زی] عا ول ف ط شا شیک سیم ) بل ی ستن مر | معلوم ق ؟ 
که ار | عقلی َ مل تسش 6 تسم 9 بر اي ا ای آاض بیش اجیه یت (۳( 
فان ۵ تفای تا جر ال سیب وف : 0 کی اس زر | »مد اغر ی 


(۴) آمده است : می ۲ ۶ نی زرا ی تر دم (8) اقی خلق (۵) 
ود اطر اف 3 ِ 1 

)٩(‏ مرا اب بن ی 

واز میا ن لشکر بگر فخنم »خداگاعالید؛ بر فوی‌حمدو انا گفتم وازانجاه 


خلاص باوتج 6 و | لزه ایکا دم ما | :یدوز وان ار ما افخودشت +ود ۸۱) 





ات () رت تمانف : دار یش اوودا9تاوم» 


بو 






5 رز ر لا را درحدرد 
1 > ۳ وذگیز خان 


دوم ۰ ۱) مد دوب : درحجد ود بامیان وقز ان : در حدود بر دادم ن . را وره 


ما نید ماو تریت 7 هم داد از د دای د ارو ۱۱ مد و هب رن 





و ۱۳۰۱ 9و حارنه ۲۳ حروج مغل 


یا 





<ون <نگ پزخان ساعااو <( !اد خو را ام ات سید «بزم ار دانود 
(و)سا ور بعادد (۱) رابا او ۲:تاگ بغز این فر ستاد تاشع رخزآیدا خراب 
کردءوخاق دا از شور بیروو ]دراو ورد گر دانید.9 «ه ی دا اسر ار د(م) 
جچذگیز خان‌ا رز کنارة آب دندز عقب آغراق (۳) هسلما کات ۹ شدکر اسیار 
مرو برشمار بود ز ند ) بر درف کر ک ۶۱ ) وت » و ۸« ح‌ وروی 
و کو د«یایه (ها)را تشاد » و مسلماناد دا دوید گردءوهدت سههاه بو لاات 

یرگ مقام کرد » و ارااجا در سولان (عدمت سلطا (سعید) ذهس ااد نیا 
والد ان (طاب ثر اد) فر ستاد (و) بر اد (د) دز ددت یبود 4۳ ار ارف 
دند‌وستان ] دی » وازداد قر اجل () و کار ود(۷) بزمین‌<جیی باز رود » 
قاما <ند | (چهشا نه مسو س<ت و۵ ود ای 6 احجارت ی !افت 19 


سصت وت <ه: 


دز رن 








(۱) دد اصل و مط وهی وذا . را ۳ اوه ی اوسی و کید ۲ کدو و له ساورن 
پسرن همه نیز آمده (۲) مط ودب : اسپر کر فت ۰ (۳) اصل: اعراب » عط ومب : عراقیان 


هلان ۰ راودنی: اغر اقی ۰ طور که کش به‌استناد چپ نکشایجوینی (ج۲) ور ه همین 


سم 


اقر اد د ستاست ۰ 3 , کذ ادد اصزومط وب .۰ ثر جح ن در اعل.قان ا خی کاب وا دده و د 
(د: 3۰( (*) مط ودت وبدان ز۱) کذا در اصل ودرا ودفی » مط و مس : فراجل. را ودتو 


گوید ۰ گهابن بعوطه این اسمراقراچال آورده وچون ددنسخ قدیده (ج) فارسی‌را به(ج) 
ابجد می‌نوشتند پنایرا ن قرا جل‌ندخ‌صرقات هم قراجل (قراچال) است » اگر کسی بر کناد 
چپ دریای‌اند دس ( سند) رود نا وت ات شیر يك عده فراه وشهرهارا هی بیند 
که د د هقا بل | بن‌نواحی کذمرر سللاسل جبال ترا چل واقم است » واللیرونی آنرا جبال 
ایو في ناضده از در ام یی فوزه دسفر نا کی سجن وان سید - وا هاک ین 
کوهسار کگاکت واستو ده , چبلاس است ‏ (۷) در تمام نسح گاه‌رودست ؛ وراودتی گوید » 
که مواف ما سلسله جبا ل همالیادابارن نام د ترعی فا آیرونی درتا نون »-مو دی 
جبال قامرر ون را ف.اصل دبن ین دهند دی شدارد 0 ای کدنات الپتند(عا مرد) هم صحط 
شده ( ۰۱۱ منتخیات تا ون مسعو دی ) و بدن فالب ( کا مرود ) مژاف ماهم بای همين 
پا شد » که این بطوطه (کا مر) نوشته و کو ید : بر کوه ها ست »که به چین وثیت 
می‌پو ند د» نو یسندگان هندی! ین نامر| کامرء کامروپ» کامرد» کا نودا هم ضیط کرده اند ۰ 
(آ کین | کبری) و همین فاه‌ر ون | لبیروی را.و اف حد وداما م دموا لك مشرق هندوستان 
ذکرمیکند »که‌پا دشاء آنرا هی قاعردن عی لفتند (حد ودا لما ثرص ۱)-۲) ) ولی‌اين تطمیق 
| حتمالی وظنی است » وا نه عام 








جروج مغل یه ۲۳ ۶ ۱۳۷ و 


موی ربوسسه 














هند ]ید , تا اورا(۱. ازطر ف طمغاح او آشکت] مسرعان خیر آورو ند 
که <ا) ثان کت (۳) وطمغاج عصیان آوردند ؛ وآن مملکت زد رگ 
است» 4ازد ست (اد) برود» (ضرورت‌از کو‌هیابهاء کیری (۳ مراجعت 
کر دوآن کو ههاهمه برف کر فت4 بود:فره‌ود: تا برف‌هیر ففتند وار بشتة 
(۴) !2 دغز ذین‌و کابل » بعار ف آر کستان ۵ کاشغر بازرفت»واز کیری ددعین 
زمستان| [9] کتدای دابا لشتر ها(ک مغل) بطر ف‌غو رو خر اسان‌فر ستاد » 
او گتای بدو طعی ۲ مد»میان (۵) غور دغزنین که ۲ رال ۲ هنگر ان )٩(‏ 
کی ند » زد يك‌ذیر ور کوه‌وزاز]انحا اشکر گاه کر د »و سعد کاچر ای 
چر ی (۷) وحند (۸) و ین ( ددیگر رابا لشکر گران ) نامز د سیستان گرد 


6و مشکده 


وا بعه او آین )٩۵(‏ را 4۶ منحنوقی خاص <تیز خان و ده دز اره‌غل نیقی 
د دخیل او بو د (ه اند ) ناه دحصار اشیار (۱۰) غر ستان ( ۲۱۱ گر ۵ وا ای 
(۲۱۳ و ین را نا هر دحیا ل تورو هر ات کرد وی | ا<مله اه رطر فی از 
اطر اف غو رو خراسان و سرستان شیدنا ن وحشمها نامز دشد > و تماممی 


۶:۳ 














(۱)مط و #یب: امااودا (۲)دد برخی از سح خطی مط : شکت‌هم دوده * ودر اصل تنکبهم آمده 
و کیت بضم کأف شهرء بوداز شاش‌در ماود ایسیعون (مر اصدص )٩۹‏ (۲۳ کذ ادر مط ومب‌واصل 
شرح آن دد تلیقای. ۲ غر کاب خوانده قود(۶۰) (۸) کذ اهر ال ون وعب «داود گیآبن 
کلمهدابه منطقه و ناحیه‌تر جمه کر ده ۰ و گوید که دد بر خی از نسخ شعب‌است » ودد بش (شیته) 
و شمه ۳ (سته) هم آمده ۰ و موش طرف و ایسین و بشت بلاد کا بل‌وغز این‌همدرست خواهد 
بود ؛وهمکن‌است از دراه اقصا ی اغمان وصافی وتگاب ازدامنهائی هندر کش کذ شعه باشد .که 
شمال شرفی کا بل!ست و ون هی چند ص اجه رعد باز ازطرف مو اف تصر ۳ شد هو بهتعییر بلاد مه ت 
ذ کر شده است 1 دیسا وف شود 
(۰)اصل: که رمیات ز) آهنگر ات شهر معرو فی‌بود»مقر سلاطین‌سوری‌فودی» که‌در بین چثررأفیون 
مشهودو تا کنون‌هم بقایای آن ین نام ید ,د اداست و لیا ین کلمه در اصل خوب خر | نده نمی‌ثو د 
(۷)مط ومب وراوری: جز بی» راود تیا ر دج خطی من و هر ۰ ومنکد ه دا یدو صو دن 
می آودد. (۸) مط وهب: جدد نوین ؛ و لی‌جنداسم بو ده وطوربکه راد ر تی ترجمه کرده 
عدد حول است )٩(‏ کذ ادر اصل وداودتی :مط و مب ۲ که نو ین ۰ ۰( شاهان غر<ستان را 
شارمی گفتند کا .عاصر بو د زد باساماأ نمان وغز نویان ۰ اف این کامه ر ۱ باصو ل عر بی‌جد ع کرده 
واشهاد نوشته(۱۱) مط ومب وداددتی : غرجستان(۱۲) کذادراصل مط وهب وراورتی ؛ ولی 
مور خین‌د بگرا ین نام‌راایل جیکدای (ا بلچیگت ای) نوشته اند (حبیب‌السیر ج ۳ص ۱و قیره) 











زوس وج رو روموت یوج رویسر مه ویو هو وی رب یرجه قرع و یه دم ویو یجید دج موی روص هه که 






ژه‌ستا نان اقو؛ ج دحشی( د؛ 5 «ثل » 4 طراف رفته بود ند قعال 

گر ۵ زد » چون خی ر کی وی ید اد دز رای و سک و لو و » ثر ما و د آده 

که آن خلق دادن لش 4 :ماو کید ز زده شد ند ۶ درین کرت فرمان چنان 
و ۹ 3 


است 4۲سر خنق ! ز و جدا 

بر ین جمله همه شزر داگ خر اسان و لا رای دسر رات قرف اد3 [ ذ|] 
لشکر که بد زر سار 4 بو د > میس ور ند درگ رتاو در هر وی 
(٩)9د‏ ر هر خانه جنگ بااست و دق د ست :9 غل : له مساما نان 


سیستان : از ری هی ۷ در وا ی + مجمله جنک کر ۵ اد ار ارو و 


[ ب4] تییخ لا همه کشد4 ت هد ی نا ا اگ تق ات هی و لشدر 4 (در 
هر ات ردو و درشر ات سس ره ره ل ترش ان هب دشر لو دش ند 4 نیا مت 
اور اخو اجه فعرر ادن در ی دی و ش وف .ندی : خواجه 


۲ 4 7 1 


2 2 
وردا وت ار دت ۴) واه مر ام , ور!. 
ناهد ای : ومات بت 













(هر ات [ مد [ه !9 ۵ 


(۱) اصل: کوهم, [۲) داد ال و ر قی»ه دا 6 ف. یی بقل و "و +عر افی‌هم نوشته 
شده , که‌در روت4ا لمقا و حبیب! لسیر (شیر و رت خو ده هی شود ۳ در اصز خوب خوانددنعی 
شود()) اصل‌و مط وعب :شیر ازی:د ود تیه «بز واری» دوز عم خی معا -بزوادی یا سرداری‌هم 
بوده »و لی‌مود خین دیگ‌هم سبزءا:ی وشته اند (ف, حطا وب خوش منار (1) اصل:کا لبود . 
زیوجت مره ی در برجءجون و قت هس سا اوق 
صحیحاست که‌حمش ود ببن بو با و ِ( 2 خ-یستان ۳۹ ما 
مجد ا لد ین تا نی ] مد که ار ینجا وه ۷ 5 .در نمام نسخ طور بکه دذد شت این‌ثلمه را 
مو اف در قادس همت ! ذد ۶ که دشمای هر ات در وا تن فاوم ای یا قون ام از توق وله را 


دو بل دوه ۶2 سن او وک دا باه تا تما م د و با ۳1 
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چون از کار هر ات فارغ شد‌ند » و هر ات‌را خر اب کرد ند» لشکرمغل 
دو فقو ح‌شد زد » کی (۱) بطظر ف سیستان برقت» سهدی چربی ودیگر ونان 
(۳) بز رگ بر سر آن لشکر. وبك قوجد بگر بای حصارقلعة کا لیون ]هد 
[ند] ود رقلعه لشعر گاه کرد [ند] وآن قاعه حصنی است »4 درد نیا 
باستحکام (۴۳)آن حهصار موضعی نیست» چه (ذر) بلندی ور فعت > و چه 
درحصاات . ولفظ لعب [9] استا دان عا لم (۴) در مسالك وهما لك جمع 
کر ده‌اند » بر یی (ه) و جه [َذ کر آن قلعه ] ۲]ورده اند» که « احصن‌حصون 
الد نیا داحسدها » 


کالیون حصاری‌است :که از بای شهر هر ات تابپایآن قلعه هر که 
در ان‌شو۵» بیست‌فر سنگگ»روی وربا لا ورقعت میباید رفقت » تابپایآان 
حصا ر رسند ( وجون بیای آن حصاردسیده شود . عفر سنگكد یگر 
در بالا باید رفت» تا بپای سنتگ آن‌قلع4 رسد » که بارخ حصاد؛ بر (سر) آن 
سنگگ‌است »و بلندی (۷) سنگگ [ اف] (قدد بجهزار ذراع باز بادت با شد 
روی‌آن سنگگ مثل دبوادی است » برد فتن هیچ جانو د[ی] برا ن 
ممکی گر ۵ د » مگر حشر ات ارضصی را » و بران سنگگ صحی بقد رجهاد 
آیر زر اب یار یادت باشد »؛ و دغت <ادآب دران 49۱8 درسنگی خا راحذر 
[] کرده اند » ودر هر بك حندان ۲ ب‌زایند ه باشد که هر کز بخرج 
نقصان نگر دد» ودرمیا ن 4۶13 میدانی (س زر آث اود» دسر رن ابو بکر 
که لوا نان‌سلطان مجمد بود [ ۱۵ ] ند »دو بهلوانان تامدار > ودو (۸) 
زنده یل (۵) کارزار » کو توال (۱۰) (آن) قلعه بو د ند . 

رات جمْین د وادت کر ۵ ند : که هر دو براذ ره ررجو ثیت وعیاری 
امد | زوامیر ان حصار بو د ند » و هر دو ار ادد در داندی قاهمت <غان بودند 
که و که دست درر کاب سلطان (ه«جمد) زده » بطوف میر قدتند 6 سر 
] شان‌ار سر ساطان (هج<مد) دسر بالاتر بودی )٩۱(‏ ددر دی حواد ث‌اختیار 
| لملك دو ات ت بارطغر ای 6 4۳ 2 ی‌از ار ما ند هان مماك خوارزم شاهی 


۰ 











(۱ ورف وه : يك فو ج بعارف (۲) از ؛سوسان(۳) اصل؛ «صنی ات که درد فیا ذیا شده مستحکم 
آن<مارموشی مت ِ( مط ومب : و لفط 1 ب استادان کهددعام ما لك () مط و هب ؛ 
بد ین (۱) عط و مب : دسد (۷) معط و مب : بلندی آن سنکگ ( ۸) مط و مب : با دو 


۰(٩)فظ‏ وامب: ژ ندپیلان 3 .( مط و هب؛ کوتوالان(۱ ۱( «طوهب: بماعلان محمد زر ابر بزدی 
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لو ۵ [ه] همدران ۲4۶15 ده بود » حون سوار کاقر 6 دبای کالیون (۱) 
مب [ ند ۲ و رقلعه مر دو سلاح اسیار بود » معمد خو‌ارزم شاه » ده باز ده 
سال آن قاع4ه »و قاعه قیوار 4 (در)مقابل او ست > در بندان ورحمت داده 
بو و » تا ] را بد ست ]ورده 6 وازمر دو سلاحو ذخیره مشحون گر دا نیده . 
جون با کغار جنگی اغاز [نهاد ند » غاز بان وعیاران از قلعه فر و۵] مد ند 
و جهاد اغاز ] ناد ند (۲) 9هیا اغی مغ را بدوزخ ور ستاد ند(۴) شب ورور 
(قدال ودفع کغاره‌شغو ل شد ند»و کاد د لیر یا هل 4۶13 > بحا یی | زجامید» که 
لاشعر مفل راشب خواب (۴6) ) زخوف ابشان ممکن مود » فاد گر دبر 
9 آمام حهصار دو باره سا ختند » ودوره) در وازره نهاد ند » وروی 
د ر9(۹4218) داره مقا ال زع اد (ند) ومرددا س لاب ههرن گر 3 لد ال : 

أقات(٩)‏ رو ا لت کر د(ه۱) ند : 4 رو با هی‌دد بای سنگگ حصار کالیون 
(۱) وراد رون باره هغل مانده بو دهمدت هذت ماه آن رو باه راراه یود 
که یرون ر دی [ کار] هحا(ظات اشکرهغل دای شام رسیده بود جون 
هدت بکسال‌ازد ر امد ان حصار بکد شت ؛ سهدی جر ای (۷) الشکر غل 
از ذ رسیستان بر اسان ] مد » و بای (۳- لا سوت با ۵ گر لشکر مغل‌ دم 
گشت ؛ وراحوری وو بابر ا هل قاع4استیلایاژت > و بیشتر خاق دا لش شد ند 
(سیب ]که ذخیر هٌ (اعه گوشت 3د بد )9 (سته اسیار بود» که سته‌خر اسان 
( همه ) از حواای کا لیون دباشد» بواسطه ( خوردن ) و شت قد اد 
و (سته [خوردن] ودوعن 11 خاق قاوه ر ا<و ره‌یشد ند » و زاگ‌و در ماس 
هبی کر د؛ ودد رگد بت - 

جون مدت و راند ان <صار [و و راری] ۲ق‌طا ده شانز د ماه زد شت 
آدمی پنحاه پیش نما ند [ند]از دن<هل4 بیست سی در اور (ببای آهاسیده) 
و سی( کس ) اد رست کی از ان‌طا دفه ثیر ون‌دقت » و 4 لشکر مغل (یوست 
وحال ذلعه وخاق (۸) باز گفت ؛ چون طابغه کغار را (از) حال (اهل) 
قلعه بتحقیق انجا مید » جمله لشکر مغفل در سلاح شد ند » درو بقلعه 
:ناد اد » واهل ولعه دل بر شه‌ادت خوش رده (۵) امامت نعمت لعه 








)۱( اعبل : گالیود (۲) مط و هب : کرد اد (۳) عمط ومت : ومبا اغ مفل بدودزحد فت 
(4). اصل: دا بشب خواب از خواب از خوف ایشان (*) اصل:ودردروازه (1)اصل:2» (۷).اصل: 
رسقّد ی حر. بي » مط ومب : جز اي (۸) مط ومپ : خان نامه باز گفت )۱( مط و سپ : کردند 
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از ردو ددم (و) جاهعای تال » 9 ] 4۶۱ یهت داذات دوه را در چا دای 
قلعه اند اختند ‏ و (سنگع‌ای آران جا دما )۱ بینماشتند » وبا ی ۲ 4 
بود » !۲ اش سوختند » و ورقاعه [دا] باز کر د ند» و شه‌شیر ها ب رآشید ند 
و خو درا بکغار (۳) ز داد » وید ات شعادت رسید اد » (9) <ون "۰ 
(یون قح شد جماءت آلکر (بان) 4۳ یرای قَامةٌ و ایح طعلارستان بودند 
چنانچه طولان چر بی (۴) دار سلا ن خان قیالق (۴) و اثواج (۵) اشکر 
مفل عنم فرمان <نگرز خان ببای 3اه فیوار قادس ]هد نسد » واین 
ویو ارقلع4است درحصانت‌ومتانت واسدعکام » ازقلعه کا لیون )٩(‏ فوی ۱ 
ذر > وحجال هی ی ۱3و با دا زره ااست ) له ده هر ۵ ۲ ار ادا وظت 
آوانند (۷) کرد » و میان 401 ژیو ارو اابون » باد «ساات ده قرسنگاگ 
باشد » حناایجه در دو 3 د ر ار تاد ,گر ودادرای »ار بای کا لیون 
سو ار بیگانه ۲ مدق » بروز دود و شب ۲ آش کرد ند ی » ال 218 فیو ار 
رام‌عاوم شد ی وا گر بای ویو ارآ مدی همین حدم داشی » و لان چر ای 
)۸ و ارسلان خان قیااق )٩(‏ «دت دوماه دردای 4213 ویو ارمقام د) تن 
و بجهت فلت عاو 4۵ بغایت آدیای ]هدند » ان حجماعت راازذ خا ر 4 
1 (یون‌ما(حتاجهعاش ۲ ورد ند > تاجند روز ورحوالیآن وه ال مقام 
باودند :و شخ<صی از قلعه فیو ارد ره‌ییان اشکرطو لان چر ای فر ود ۰۲ ارحال 
ا هل قاعه خير داد(ه) که تمامت (۱۰) هلاك شد[ه۱] ند»و ور آمامی ۵۶13 هغت 
مر دز آد ه» بیش ایرست:واد ان هفت [ یز ]<هارو با بح ر ن<و راند » ۲ نگاه 
"کف رسلاح (وشید ند : فقلعه رابگر قتند » ون هغت مر د (۱۱) راشع ید 
کر د ند » ددی‌الله عنم و ردو ا::4 . 
واین حوادن درا (وا))<ر دی ورسنه آسرع [9 ءشر و ستمااه بود »ءحال 

۲ زد در قلعه د رخر اسان وغورا زان هکم ار نود این بود که بعقر بر 
یو سده [است]ماك تعالی ساطان سلا طیی اسلام رادد دسند شهر باری 
[ تاانقر اض ]عالم بای وزارنده داراد . 








۱۸ معط و مب: گر ان قاعه من ]این (۰)۲ط ودب بر اغارر۳ )۰ظ و»موداودی:<ز ای 
(4 )هط ومب: فیا بق» اصل : باق (ه( + و وت بادواج / ۱( اح زر کالیوره ۷( «ط وب : 
"واند ۸(۰)عط وب وداود ی : ری (٩)۰ط‏ و +ب فیااق » اصل : فا آق ([۰ ۱ هط ووت ۱ 


تمام » (۱۱) عمط دمب : کس 


ج ۱۳۲ و طرذه ۲۳ خرو ج مشل" 








اما شهر فیر و ز [ه] کوه ۳1 و‌ار! (م اک سلاطین غور !ود در شهور 
سنه سیع [و]عشر و ستماله» افلان چر بی (۳) باحشمهای مغل بدرشهر ]مد 
و ایست واند رور جدگها ی وی کر ۵( زد 1 و تامر اد بار "آاشت (۴ خاق 
فیروزه کوه‌باملك‌مبارزالدیی سبز واری (۵) خللاف‌وخر وج کر ۵ ند » و 
میارزا لد ین بصر ورت به دوه بالارفت » و ۲ ن قلعه ی ود » برشمالی 
مشر قی شهر بر سر کوه بلند وشاهخ » و بدان(1) موضی ود عهد سلاطاین 
غور دك قصر بز رگ بیش بو ۵ » ور 29 ی ستور ها بر آن 9« ی دوه (ی) 

اماددین ع‌د مللت مبارزالدین سیزواری آن 4۶۸5 دامعمور گرده (۷) 
بو » و درد‌ورسر آن کوه (باده) بر کشید[ه] وراه آن ذلعه حغان کرده 
بوه » که شعر (با) بار ». بران ۹13 بررفتی» ودرد[ی] هز اررا امکان‌مقام 
بودی وچون‌هیان) هل (شهر) فیروزه آوه وماك میارزا اد یی » مخالفت 
افدا ۵ »مببارز | لدیی و رقاع4 بالارقت اهل شهر بتحدمت ملك 3ب الد ین 
حسی (۸) طاب ژر اه » مکتوب (۵) نمشتند » و ] مدن اورا استد عانموه ند 
ومللكت قطاب 0 دا رای ر ور (۱۰) ذرفیرو ز کوه رات » 9 (سر عم خود 
ملك ی بای (۱۱)د اد رویر وزه کوه نصب کرد » وآن (۱۳) 
حال د د شیور سنه مان [و ] عشر و سعما اه بود » حون اشکر کشا رازعز ین 
با او کتای بطر فغو ر] مد ند » يك فوج مغا فصه بر فیر وزه کوه بر اند 
[ زد ]م لت عماد | ادن ر نی راد ر شم‌و رسنه سعی [9] عشر و سدماله شهید 
کر ۵ اد » و خلق ( شهر ) دا اه شع-ادت رسانید ند » و میا رز الدین 








(۱)مط ومب ورافرتی : فرجهتان (د : ۲۹) (۲)نام این ثهرهءردف ددنسخه اصل درا کشر 
موا رد (فیروزه کوه) نوشته شده ود ره‌ط ومب همچنین (۳) عط وهي و راو رتی : جزبی 
(4) مط و مب : گشتند ( ه ) ۱ صل و مط و مب : شیرا زی » ر او رتی : سبز واری ؛ 
(۱) مط و هب : و بران (۷)م عط و مب > کی دا لک (۸) داور تی: حسین »گه در برخی‌از 
سیخ خطی وی حسن‌هم نوشته شده )٩(‏ مط ومب: مکتوبات ۰ (۱۰) مط ومب : لشگرخود ؛ 
(۱۱) کذ اد راصل ومب : نعلی » این کلمه در نسخ خطی راو رد تی بعلی » لعلی ۰ نعلی 


بوده » که صحت ۳ ۱ زین صور بمن معاوم زد ۱۲ معط ومت : این ۰ 


خرف ج مغل طر ره ۲۳ ۱ ۱۲۴ 








از ۹۶13 بیر ون شد » و بطر ف هرا ترقت (۱) ۲ حا شهید شد» دشهر 
فیرو زه کوه تما م خر اب گشت . 


اماقَلعة و لك : مك مبارزالد یی حبشی نیزه ود » از جهت سلطان 
محمد خوار زم شاه طاب ثرا ه » ملك تو لك بو و » و قلعة تو لك 
حصاد ست معلق » با هیچ کوه دیوند ندادد » و بنیاد آن قلعه » ازعهد 
هذو چهر است > و ]دش آیر اند از ۰ قلعه راد‌اشده است ( ۲) بر بالای 
آن 4۶19 د رسنکگ خارا خانهاست > که ۲ ن‌داادشی (۴) آوزند » وامیر 
ذصر تو لکی ار با لا ی آن قلعه جا هی با ب سا نیده است > دود چاه 
(قد ر بیست آز ۵ ر (ییست باشد» د رسنگی‌خارا »هر آز آب آن چاه کم شود 
به گشش » وپایا ب هم ندارد » قَلعة (س‌محکم است » میان غود وخر اسان 
چو ن ساطان بدر بخ آمد » <بشی یز ه‌ور » !ا(شکر تواك به بلخ باز ]مد 
وخدمت درگاه اعلی دد یافت » اورا فر مان شد » تابه تو لك باز زود؛ 
وکارقاعه واستهدا د جنگ مغل مر تپ کند » جو ن باز آمد » اول‌سال 
سخه سبع فعشر و ستماثه» چند کر ت سوارمغل (بالاگ قلعه آمد » ودرحوالی 
بد وا ید[ :] و درشهو ر سنه مان [و] عشروسدماله » فیقو نویی که داماد 
چنگیز خان بو » وجهل هزاد سواد مغل » ودیگر اصنا ق دا شت ۰ 
با لشکر بیای (ق(عه) تو لك آمد. حبشی نیزه ود » ازوماای قبو ل کرد » 
واز 13عه فر ود ]مد » و اورا خدمت کرد » و بقلعه باز گشت » و حیشی 
یز ه ود » ]نمال که قبول کر ده بود » بر اهل تو لك قسمت کر ۵ » و به 
عذف استد و آن حیشی یز ه ور » در جوالی [و] او ل‌عد سلطان [محمد] 
خواررم شاه مر دی مفر ۵ بود » یشا بوری مسحبی (6) دور 6 درخر اسان 
وخواررم مثل او نیز وری ابو بر اتار لفظ اوشنیده شده است » که ا گر 
به روی زمین » بر پشت باز خسیم(ه)و چو ای بد ست گیر ۵» چهار مرد یهد ار 
(٩)دا‏ ازخود دفع کنم » فی الحمله عظيم ایکومر د بود » خیرات (سیار 
داشت » (۷) دصد ات ی شمار درلی و قت (<هت قسمت مال » کل‌خلق 
تو اك از وک مستر ید ی » وورمطالیه آن زحمت ۵ ود ند » دیکی 








(۱) مط ومب: آمد ۳۱ مط ومب : داشتند ۳2( مذسوب به‌ارش تیرانداز داستانی معروف 
پاستانی ( 4) نوعی ازموزه نازگ که اکنون هم‌ماسی گر ثبم (ه)مط ومب : باز خم وچو بی» 
)1( مم و مب ؛ تیژه ور )۷( معط و مب: واوراخیر ا نت ما3 است + ۸( مطو مب : مستل پد ؛ 





۱۳0 طبده ۲۳ خروج مفل 





از افاضل د د ان دقت (۱) (یعی گفتهاست جون اطیف‌است (۳) آودده شن » 
[ا در نظر بادشاهاسلام ]ید » وادل بلاد تو لك را بد عاشاد دارنسدء 
خمواجت؛4امام جمال ا لدین جار نچی (۴۳) وید » ( رحمة الله علیه ) 
نظم 
گفتم حبشی نیز ه ور ! ا ان خسر ان <یست ٩‏ 
با او (س‌دیسان اس نک مت 4 ور دا ن <سوسدت ٩‏ 
گفتا 4 منم کشت گت و و وتو گرگ 
سیگ داند و کفشگر اه ۵ در ا ترا ن <سوسستات ٩‏ 
«رحم الله | (ماصین مدیم ؛ وادام دو له ااساطاایة » (۴) حون او لکیان 
از حشم و ر عا دا استرادت ( ۵ ) (ذیر 9ءند » وبرو ی خروج کرد ند» 
واورا بگر فدند ءوقلعةُ تو اك وحیشی یزه وررا بدست هاكث قعاب‌الدران 
( باز ) داد ند ۷ [ بار دارد ] و مالك قطب السد ین اسدان 4۶۵ اد 
ویسر ( خود )ملك اج الدین ( محمد ) دا بدان 4۶ نصب کر د؛ و خال 
این کا تپ که هذها ج ( سراح ) است » و ا سم او قاضی جلالا لدان 
هجد | ملگ | حمد عشما ن حاکم ایشاپور )٩(‏ بود؛ خواجهو متصرق 
بود» چون حبشی نیزه ور بد ست ماكث قعب الدین آدد » مد ی او دا 
مقید وداشعت» با قبدش اجازت داد؛ نابه قَلعهُ فیواد رفت‌و ۲ احا ملگ 
[4۶8]) صیل | لد بن(۷) ایشالو ری‌ بو د» او را گر فت » شید کرد وجون 
قلعه کالیون بد ست کفادافداد» (۸ «ل و لك 4 قر ا بیان )5( 
خواجه بود ند؛ درشع‌و رسنه سب [و] عشر و ستما اه بانز ده سرخیل هم 
از قر ا بدیان(۴) با هم بیعت کر د ند» وخواجه دا شم‌ید ر دا نیدند» فلسر 
ملگ قطب‌الد یی (دا) بدهت بدر[اف) باز فر ستادند» ودره‌دت چهارسال 
با کفارجهاد (سیار کر دند» وایی کاب 4۳ منیاج (۱۶) سر اج است »ددین 





" (۱) اصل : افاضل ددین بینی ؟ (۲) مط ومب : اطیف بود ۰ ( ۳) کذا در معط وهمبو 
راورتی» اصل : جلال الدین حادزیحی » دا ودتی کو ید که‌این به‌معنی خز انه دار است 
ودد نسخ بضود یل آهد و : حاد یحی جارو لحی ءحادز یحی() ) کامات بین ود + درمت فيامده 
(ه)مط ومب : استزادت (۱) کذافی‌الاصل » مط و مب : حاکم نیشاپوری بود » راودتی : 
حا 13 نساوی (۷) دادرتی پم‌لوان اصیلالدین (۸)عط و مب : آمد ۰ (*) اصل : فرابتان 
(۱۰)دادرنی : منهاج الدین سراج 


خروج مفل طرده ۲۳ ۱۳۵ و 





<هاد سال‌درغز وات بااهل تو لك مواقففغت مینمود» که همه اقر باو اخوان 
بو داد با یت از دست کغفار اسلا مت ما ند. چون اهل تو لد بر ملك 
قطب الد ین عاصی شد ند ملگ قطب الدین عزدمت هندو ستان کرد 
در سال سخه عشر ن و سدماثه 5 حصارتو لك (سلامت مازد > و بعدار ین 
(۱) کا آپ‌داد و کرت اافاق سفر فم‌ستان افتاد » بوجه رسالت يك کرت 
(۳) درسنه احدی وعشر دن وستماله » ودوم کر ت(۳)درسنه افی و عشر ین 
و ستماله » پس در شهو دسنه ۷ ت9عشربن دستماله ‏ از جهت ملك دکن 
الدین <یسار (۴) بنز ۵ بك ملك تاج ادن ینا لگین (۵) ر 429 شد » 
و ار جهت تاجالد بن دریی سال هم‌برسالت رفته شد[4] (ازدیکگ) بادشاه 
وهسدان 4طر ف یه )٩(‏ سیستان» و هداز ان :#اطر اف هندو ستان ۲ ده شیف 
تاجالدیی بغا لعگیی (۵ ) و ابی ]هد [و]اهل اجه اارا خد مت کر داد 
وایشان رابسیستان بر د» درو اقههٌ سیسنان دمه ش‌ادت بافدند:و آن قوم 
۲ نج) (ماند ند امیر تو لك هز برا!دبن مجمد بن‌مبارك بو د» اد او نر دبک 
راك خان (۷) رقت »9 تاامر وز آن 4 ور ز ندان اود ار ند (و السلام 1 
حصار سدیفر و د [غور] 4۳ هس هر ای ۱-3 یک )٩(‏ <با ل ا یات > 
و بدیاد آن 4۵۱5 ساعان ادا اد (ن ۰ مد سام ابن <سین 3 نع ده 
| ست پدرسانطان غیاث ا له یی وه‌هز امین طاب ارادم ۰ <ون ساطان حول 
خوارزم شاه ازطرف بخ بعار ف‌مار ندران [ ۲۹۷ ر9ت» ثر مان د اد ام رلک 
قرطب ا لد ی ]آن 4۶۸3 راعمادت کر د ۰و قر صت | دك بود؛ بر )ی عه بناگ حوض 
[را] بیش عمارت (خوااست کر د» بهد از ان[ (4]فر مان [خدای] زد و ماه لشکر 
مفل در آمد» و بیش «حال عمارت نما نددر ان‌حوض هدر چه ل روزهآب 
بجهت | هل 42۱ جمع کر د :لش ر هغل باطار افتور در آاخت »و جماه دواهثی 








ر۱) مط ومب: بعدازان ان کاب (۲) ۰ط وهب: کرت اول (۳) «ع ودب : کرت دوم(4) اصل؛ 
خنسار ‏ مط و میب : بختیار د اود تی: ملکت د کن ا لد بن‌محهد مان مرغنی خده اد (۵)م.ط وب : 
اد تاو کی ؛ الکو : (1) مط وت + یلته امفل؟: تر۱۴4 ورتی : نه وطوریکه 
شر حآن گذشت ( ز4 یا نیه)صحیح است (۷)عط وب : کیل‌خان»اصل کيك‌خان:د اودتی: گبودخان 
که‌در ندخ خطیوی ابك_کیل» کشلی کیکلغان هم‌آمده »و لی| ین نام‌همان کرك است» که کرول خان 
هم توش هشدهه ودر رده اصل‌عدوما کات ی و ودر آبایده به "ول مذ کود می ۳11۹ 


)۸( معط وهب: قلاع )5 داودتی:اين عز.| لدین ا لین ۰ 








خروح مفدل طبرقه ۲۳ ۱۳۱ 4 





غو ر از همه اجذاس (د ست کار اقعاد» وال غور ‌ ازدره‌ی ) جچهار 
۵ نگگ شهادت بافتند (۱) ملك قطب‌الددی بالشکر خو و » د ران 4۶۱9 
ناه جمت » من و4 وی وقر ا<4 نو یی و اابر نوی (۳) بااشار | بوه 
دیا ی آن 4۶۵13 ۲ مد اد » و حون ایشانرا معاوم شد : که اهل ورعه ر | 
آب اند ك است ؛ در بای [قَلعف] سیفرود لشکر گاه نصب کرد ند ( ۳ ) 
و جنگ در ]غاز ید ند » ومدت بنعحاه روز دران(۴) 4۶1۵ جنگه‌ای سلت 
کر و ند » و ازجا ادین مسلما نان دسیاد شید شد ند ( و ) کار ان ایشما در 
اد ر دورخ (۵) رودند » وور حصار مواشی (۷) بسیاد بود» آنچه امکان 
قدید . کردن بود ( ۷ ) بکشتند» و قد ید کرد ند» و بای (در بیست و جهاد 
هر ارو چارصد واند » از یی آ ای (مر د ند » همه را از بادة قلعه بیرون 
اند اخدغد [و] بر خاك ز بر قلعه » بر روی (۸) کو ه تما م روی [ 42۸3 ] 
(قدد هل گزمرده از حار وا (۵) بگر قت » و لت تز کوه دید | یود 
و اهل قلعه را فرمان شد : تا از ۲ب و علوقه هر روزژه و ظیفه مهین 
کر ۵ ند مر دی را یم من آب و دلت دیور 41۶ ) ۰( ( و 1 و ظیفه مالک 
بك مسی آب بو ۵ » یم هسن (حریت خوردن . و يم هسن اجهت وضو 
ساختی ؛ وور قلعه هیچ اسیی نما ند » گر رث اسپ خاصه مالك 4۳ آب 
وضوی ملك [ 4۲] در وجه آن اسپ بوذ » ور طاشت جمع شدی» تا آن 
اسپ بخودوی» و چون‌مدت انحاه روز آمام شد » جماعتیکه بره‌حالظت 
حوض آب نصب [ شده ] بود ند» خیر داد ند: در حوض رك روزه‌اب 
ایش نمانده است شتجعصی از 4۶۸ ایرون دفقت » و لشکر مغل ر ] از بان 


سس( 











(۱) مط ومپ : یافت (۲) کذا در معط ومب » اصل : ابسدنوین» داورتی: ائسز نوین 
که در نسخ خطی و ی : البر * السر » السیر » اتر » اس » الیسز » البور هم ۲ مده ‏ 
و.يك نمخه پادیگر مطایقت ندادد ۰ (۳) مط و مب : گردانیدند (4) مط و مپ ؛ بران 
(۰) مط ومب: بدوزح (1) اصل: مویشی (۷) مط ومب: قدیدداشت بکشتند(ه) مط وهبو 
درزروی )٩(‏ مط ومب : چول گز آن مرداد چاد و | بگرفثند » که يك ۱ لیخ ..... کلمه 
چای وا که به‌منی چپار پاست‌ددین کتاب مکررا میآید ودرزبان پشتو (خاروی) مستعنل 
۰ستٍو از عصدر (ر یدل) ساخته شده » که پمه‌نی چریدن است معنی چار پا ی چرنده.. 


(۱۰) مط ومپ : ويك من‌غله (۱۱) مط دمپ :حال 





خردج مغ ل طبقه ۲۳ 15۱۳۷ 


حور بهس مس سس« 





ملث قطب الد ین چون آن حال معاینه (۱) کرد » مردان | هل 
قاعه را نماز دیگر جمع کرد » وقر ارداد : کهفر دای بامداد» حمله اطفال 
و عورات را بدست خود [ بر هنه] بکشند » و درقلعه بکشایند: و هرمرد 
بابك شمشیر برهنه ارا طراف درون ٩۶1۵‏ پنهان شوند» و چون گفار به 
قاعه در ۲دند » جمله مسلمانان یکد ل تیغ در آهند ومیز اند و میخورند 
[اجمله بدو ات‌شهادت بر سند» همیر دی جمله عمید استند»ودل بر شیهادت 
بنهادند » واین معنی در همه باطنها فراد گرفت » وخلق يك دبگر را 
وداع (مبی) کردند » تا نما ر شام حق تعا لیی واقد س دررحمت بکشاد 
و بکمال کرم خود » ابری فر ستاد » ( بر بالا واطراف دحوالی جبا ل 
تا یم شب باران در حمت وبرق بارید . <غانچه ار لشکر کغار دغار بان 
حصار » صد هز ار فر باد ور به » از اعحب [آن] عنا بت باری نها یی 
بر مد » خاق حصار ٩1‏ دل ار <ان خود بر داشته بوه‌ ند ودست امید 
از جات شسته »> و آشنگی (جاه رور کشیده و رین مدت شر ات بت سییر 
اجشیده » از بشت خیمها وخا نها دمطخ (۴) چندان , ف بو رو زد . 
که تا مد ت بك هفته (۴) دود باب د هان از حلق ابشان (رمی ]مد : 

چون لشکر مخلا ن (۴) مد ۵]سمانی بد بد ند : و عدابت ] قر بد ار 
ها ی مشاهده کرد ند دانستند : که ! هل ۶18 ذخیره آب دکما هه 
( د و ما هه جمع گر و اد ۰ و فصل یر ماه با خر رسیده است ( ه) 
هر ۲ یخه ۵ رد فصل زهم‌عتان هلان اسر فها مشسواتر وا هد 
بو د»ه بگر روز از بای 4۶1 بر خاستند و بدورخ رودند : داد بگر سال )٩(‏ 
سنه مان فعشر (۷) و ستماثه چون نوشد» باز مغل ازخرا سان و غز این 
وسیستان» باطر اف جبال‌غور ۲مد(ند) بعد از حادنهٌ ساطان جلال‌الدین 
خوارر مشا هی (۸) فو حی ار حشم مغل باستعدا د تمام سوار وبیاده 
و امیر (۵) بیشمار بیای قلعه سیفروه آمد ند و لشکر گاه کرد ند و جنگ 
یو ستند » و چون مالك قطب‌الد ین فر صتی بافت» بود . (و)حوضها عمارت 


)۱( مط و هب معلوم ۲۸( مط و ۵« 5 خبه‌هپا و سایه پا نپا بطبخ ضر و ری ود ۱ ن /۳( مطِ 


وب : هقت ر و ز (4) مط و مپ : «غل آآن )٩(‏ مط مت : با را هه 


)۱( مط و مب : سا رت و و شسی ها و ی وا ور تي : ۱۱۹ ه 
)۸( مط و هت : خو ار زمشاء )٩(‏ ال : اسیو 














(۱۳۸ جقه ۲۳ حروح مفل 
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کر ده»دغ41 ذ خیر ه» (س‌یار جمی ] ورد با (ذکر مفل ودال !سیاد کر دند 
و کوشش فر اوان (۱) امو د ند . 
4 


هر چند گذار جدی جهد بیشتر گر دند () کارقذعه محکمتی فغاز بان 


1 
۵ لیر [ ر‌ دی بو ام 13 در ان ثرت 1 و مه د گر هك 7 9 داد وور (خد ان 
داشت» و 4 هیچ و جه بر قاعه دست یات : بشن! ران کنر رروی بطظرف 
مکر وخداع ] و رد زد » دار و در صاح‌در ما (۸» : حد ث مو‌افقت در میان 
اند | ختند»و چرن خلق‌مد آی زر حمت حعماره (ده ای د ند» اعلمع زرو جامه 


ومواشی‌اردان بر صلح دای شد زد > قمات فد ال ی ن خلق را ار صلاح 


با ؟غار» (سیاره‌نی #بی کر ۵ و ام احا 2 جین عاج: ده بود زد و (عصی را 
اجل رسیده (ودار ان من ده بج اش 2 
ا هل 4۶15 سه روز در میان ! ۳ 7 زد . و رجا عاتی اراد ثیار اد 


زبی د ( ۷) ۱ ح شب ؛بران قر ار که 


و (فرو‌شند . ور ر هار ه ار دهاء ۱1 ل بر اد » و ] (<4 با رل ار مواشی 
وجامه ومو ید4 (۳) بر ند( و بغر وشنی ) و بعد از سه روز لشکر فاد 
از بای 4۶15 کوج ند » چون صلح مترر شد و خلق قلعه (صضاععی 
٩‏ ذاشتند جمله به شک گا ه ملاع ۰ ( دو ) رور هر دیع 
وشری 4٩‏ بابعت بر دند » و هیچیكت از عغل کا فر» د غیر آن کس 
را ز جمت داد ال . 

چون شب سیوم شد » گغار مر باسلاح در رز بر سنگها و جا مها » 
وپالازهای جارو! » ودد رها ی ک:* ار خوه بغهان کردند ۰ جون 
بامد اد شد » سیوم روز خلق از بالا فر وی آمدند ؛ ودر میان (شکر گاه 
باا یشان م2 ناط شد زد » ی گرار طیل و ور ه بز داد دهرمغفل کافر و مر آد 
که با مسلما(ناان دیع دشر ی هی ر ۵» همانعجا ان مسلما(نا)ن‌را بگرقت 
و شهید کرد (۶) مگر ؟ذجچه خدای تعالی لسی را حیات بخشیده بو ۵ 
هر ی 41 ی و کارد ظ؛ هر داشت ؛ اول سلاح اودامی گر قذتد 
آنگاه و درا می کشتند . 

بر ان بج) وذد اسای و حجد هی هر انار ات و ؟ > و سحی اززد ان راو آی 


۳ 
7ست (۱ ) 45 سیه سالادگ اید » ذیشا #وری 0 ک) ام میارز و جلد 


(۱) مط و »ب : و ۱ فر(۲) مط ۳1 هب : بو د ِِ مص 7 3۹۳ ۵ بکر د 
(4) مو بینه : دو ستون (برهان ) (۶) مط و هب : د ِ وت وت ۵ )1( مط ز مب ؛ رد بثعجا 


حه یی و بادی ناظر ان وی اند گان راست و آن ا ین است . 





وه ۸ طبقه ۳ ۲ ۱۳۵ تن 


ووبت کیت عصسط مر سر ساره هر و سر 








اور | فخر الد بن محجمد ارر در (۷) "آشتدد ی » از حملهُ خدم حیشی یز ه 
ور (بود) ددین وت بحصاد سیشر ده : بخد مت ملك قطب الدین ] مد 
(۳) واو یز درهیا ن ۱ دعر ) مدل ر 4:۵ دید و خر دد وفر ادخت هی کرد 
وور ساق مورة خوه » کارد گا ۵) شت برسم دشنه » مغلی 4۶ با او سو دا 
۳ ی کرد » ۱+ ی (۴) رالد دن زر | خی پدت. (۱ اک بر ث » قجر الدین د ست 


در کارد زد (و) ار ساق موزه بر شید . ۳ مغل دست اروی بداشت 


بای ب+کوه بارز اهاه : دسلا مت بدصار با ز امد . 


موعظت ]است : که هرد واودر همه حال بابی » که از کار مجافظت 
خیه غافل ,اشد» و زا خعهم هی کلم وباد دمن همنشین 
رل » حزم ید زگ عدادی ار جهت اگارامدن حخود۵ ی لاح نباشد > 
او 


قی+#تبر عصمت حق ها اي است نا کرانگا دار . 

این 1 ژل گ* خ‌ لگ اسان و هشتاد‌مرد مر وف نید رخیل 
میارر » (لست و 1 
اسلام د سید از غغلات * ذر ظیج خانه یو که عزایی (۴) بود » چون 


در :ار شن زد ون چ<دین چشم رخه‌ی با هل 


چدین جاح ژه اناد زه) ی دنانه هخل درس درمیان ار ۵ ند 45۰ مر ۵ ان خو د 
وازارد. دن » مات ال ۹3 9 اعد ان 4۶ 3, ره چون مغلان را معلوم 
6 45 1 در !هی > ۵ ایا هد طرفت اد #گر رو زر جمله اسهر ان 


۳ 3 ی با از ده ان ب یم هم شیر ۳ 
9 9 دوهی نید :لا جمله را شید کرو‌اد » رضی | لله عذهي ) 
دوم روز استعدادجنگث کردذد ۰ ۵ مات قطب الد ین در شب آن جنگ 


شم 


فر موده [ بود] تاجمله سنگهای راز درحوالی [ ۲ خاله داز ِ :6 
6 4 


بر دوی اوه حنان کرده بوه زد 
شو و و بغاطد : ور بادت حید ۳ 2 0 گر ان 
بر سر هر چو ب يك دست آس لشیده بی دند » و به د یسمان آن 
و و اب کار های حصار با ز بسته . و حملو مرن [ ۵ ] حصار بد وقسم 
فر مو ۵ , نصفی بر سر دار ده دز ۲ ها مجعفی شده » و تصفی بیر ود 


۰ وه ۳ ۳3 
8 در رای !۱ ره)دد (ٍی‌سدگگ 9 ۰ وه 99 بو د ؛ تا آو از دمامهة 


شنت تست ست سص سس مکی تست تسد و کت ۳ منک سن کت ها بت بات تس 











ات و رسد منت 





(۱) اصل : از ین ؟ داودتی : ارژ یز گر. مط و مب : ارزیر ؛ وارز یز برون شبخیز 
بمهی ر‌ صاس و فلعی 3 شید ) برهان ( ۲( هت و مب : ود (۳( مط ومبت و و آن 


(4 مط رهب غز ۳ (ه( دط ومت ۶ شد 








2 ۱۴4 زو طرقه ۲۳ ۱ حخروج مغل 





حعصار بر تیابد»عیباید که هیچ یخی راظا هر ذکند همیر بن‌قر اد مهیاشده 
ود ند ؛ چون بامداد اش کر کغار( به ) بکیاد ازخوره وبزر گگ کار [و ] 
مغل دومر ند » با سلاح تمام از لشکر تاه ردی بقلعه نهاد ند » حنا اجه 
ز داد دت ارده هزار سیر گای (۱) ِِ با لا ۲و رد‌ند» مسامانان ابشان 
رافر صت داده بود اد ثار بات از اد 3 و زر تاب »بر روی ۹۶1 بر ] مد ند 
هیچ کی ار عسامانان ظاه به شد (ند) ون میان ؟غاروم‌سلمانان بقدد 
صد گز ز مین و وه ماند . از بالای قلعه دعامه رد ند > غاز بان‌ومبا رران 
مغر د ان دسر هنگان (۳ نهر ه رواد » و سنگها ودست آ"سها) با جو بت 
ورس بر یبد ند (۴) و بهاطاند ند ۰ حق ای خواست : که از حمله 
اشکر کغار دکنی بسلاعت نماند » با کشته شد » وی حسع4 گت » از بالاگ 
وه ثابیا > ی 4۶1 ار ءغل مر اد تمام (هم دار خفدند > ومبلغی ارا کابر 
دو بغان و بها دران مغل بدورخ روتند » و بای بر خاستند: وار زر در بای 
حصار نقل کرد ند ۳ 

آ ن (۴) اضر ت ( صل حل !ید و عدةٌ ؟ا؛ ن حقاعدینااصر | (مومذیی (۵) 
روز ادج یه ژد( د) سنه عشر ان ی ب م) 4 زو ]دور لا گشنیه دو ار ۵ هم ماه 
مذ کی ر(٩)‏ بر قَلعةٌ آیاك کین کشاد ند » وجنگهای قوی کر دند » ودر 
بای آیاث دران روز عرد (سیاراز اغار کشت شد ( ند) و بار گشتند » جون 
کافر مخل ار خر اسات باز 422۸۳ اون زد » و جبال و روخر اسان از ان جماعت 
خاای شده » مات و#طب اد ین برعز مت هند و ستات » بادبگر (۷) ملوك 


ِ جنا نچه ماث سرا ج ) لد (ن عمر خروش (۸) ار ولایت حار )٩۵(‏ 


(۱) کذافی الا صل » مط و مب : سرگاو » داورتی گوید : که درنسخ خطی سیرکاو » 
سیر کاوه‌سیر گاو» سر کر هم ین‌صود هماز سیر گاونسخه اصل‌دد بت بنارمی‌آید » 
بچه سس امسر او و که از پوست اه عفن .شا خنند ( برهان ) ( (۳) اصل : سرهنگنان 
(۳) اصل : بیفکندند (4) مط ومب: این(ه)فر آن » الروم4۷ (۲) کذا در اصل وداورتی. 
مط ومب: روز ب-شنبه از دوازده راه بر قلعه » (۷) اصل: باد د یگر(۸) درمط و مت وال 
گذا» داودتی گو ید که دربرخی ازنسخ خلی وی غروثتی» خروشی هم بوده )٩(‏ اصل : 
چاده : اوری: چاده مب وم:حاد. واورتی گوید: که درا گثر نسخ چار است ودد برخی حال 
وحاده آعده » وجائی‌بود درغور که در ین کتاب بجای دیگری مذ کود فیست به عقیده محشی 
عاجز (حار | م ط وهی اد تا ار ار ی ۷ 4 چه هتصد از آن همان گرفسی (جروم ) جنو بو 
غوداست که ملك سراج‌الدین وغیره در | ثجا حکمرافی داشتند و بنام جار) جالی د 


غورد مو جود تبو ده ۰ و4 ازطرف مود خن وار باب مسااك مضبو ط افتاده | مست . 
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وماك سیف الدین هم با اگ موا) فعقت کردند : وبا اتباع ردان شد ند > 
از 3صاء ] سمانی » وو ی از حشم کفار مغل درین سال نا مزد تاختن 
خر اسان شد ند » و بر سر آن اشکر مغلی قی ار ی که 6 لا ماگ فرن 
مدق (۱) بجر اسان در ] مد(زد) وازطر ف‌هرات ی اسفز ار ایای‌حصا رو اك 
۲ مد زد » و هر مسلما ای را 4۶ ( در 3اعه ) با تخد شهید کر ۵ اسد » 
و | سیر گر فتند . 

خر دادن مات ؟ عط با اد ی (۴) باد بگر ملو لك غو روا نباع (و لشعر)ایشان 
دامعایم شد (ه) درءغب (شکرغی ر بر اند ند (ف) بر لب آبارغند (۳) اشکر 
عو‌رراد ر باوددد » 4٩‏ بر (اب) ۲ب ار غذد جل هی بستند ۰ ۱ لشکر دا نباع 
و وزهابگد را ندد ‏ ۵ ۰۱۶ (شکرمغل دد بشان[ به ] رسید [ند]هماك سیف‌الدین 
با لثکر خود بد امن کوه پناه کرد (۴6) (و) بسلا مت دماند . و بطرف غور بار 
گت » وماث سرا الادیی عمر خر وش بح<نگک ؛ا دستاد(ه) و شهید شد (و) 
ماك قطب‌الد زین ححی ر (ح<یل (سیار بابك اسپ (خود دا) بر آب رد» 
و با اذد لك مر د یرون 1 اي جمله ار اء غور وسر خیلان و میا رران 
وءعورات همه شهادت بافتند .و همشي 7 ن وخوا هرر اد ان ملاك 
قطب ااد ین(۱) همه شهادت با فتند » اشکرمغل از انحا با ز گشت ؛ و 
(طر ف‌غورو خراسان ۲ مد [ و الله اعلم ] 


حدریث تحا دنه اتسار عر متا با 


اقا ت چذین روات گر دزد : 45 ون جدگیز جان » ار لش 4 همان 


طادغان ۰ عز (متی غز یی ار د » و ٩2(‏ وا اقا ل وجر | زه همان چا بگذ اشت > 
و بر رها (۸) ودرهاء غرستان ٩(‏ ) رودن گر ذو ها ممکن نبود » !سیب 





)۱( اصل : قر ل منجق )۲ راو دی : قطب لد یبن حسین (۳( آب اد غند : همین 
ارغ:د اب مو جر ده شهر ژندهار است که ار غداو تلمظ می‌شود :۰ وازدد یاهای معروف انا فسیان 
جع ۸۶ )4( مط ومت : گر فت )‌( ا صل » با سخاد > )1( راودتی : حسین )۷( معط وم 


ودواد تی ۰ فرجستان ۰ (۷) مط وم : بر زد نها ی )٩(‏ مط ومت: فرجستا ن +خر را تُ 





۱۳۳ 48 طیشه ۲۳ جروج هل 
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شوار ۰ <جوان لشکر مفل بطظرف 
غز ای ] مد » بان ده در ار تداع .اند نش سوادری بود بجهت محافظت 
خراسان نود بك بوی ؛ دا نچه قاعة د نگ (۳) 
و بددادر (۳) و روان و13ء» غری () و4۶18 0 نه (۵) ووَلعه 
سنگه )٩(‏ و دلعة اشیا در ؛ و آن (۷) فلا ع یشتر ] ست 4۰ طا هاست 
رردیگی هشهاء» جدانچه بایان بر اهل 3( لبارد» و یشمهای آب » ار 
پیشگاه طاق ۶13 بیرفن می ۲بد : ود رقلعه اشیارادیرغر جه (۸) بود » 
(س عیاره جلد . نام ادامیر مجمد مرغز ف(5) ز بود] جون درلشکر گاه 
مال (س‌یار (ود: ی سیر (یجدی اسپ (یشمار؛ مح<مد مر غز ی !ا لشکر (ه۱) اسیار 
از 15 شیار بر وت ؛ وچند اجه )۱٩(‏ اعکانه اشت» گر دو امهای‌ر رو (مومت 


۹ 9 ر(گاه ) مغل ۲ رفن واسیر [ کرد وا زسیارد | 0 وا ۵» واسپ 





ی مب جاور هید وی بووج‌ورور: مب و هدید ده 


)۱ مط و مب : جبال را سارت (۲( اصل : زنگت مط وهت ارت رنگ , قلعه بي 
تور کرت ان رشان ام کر ال وی کل هه اجک خر یر عون پیعرهم کشت ۱ 
)۳( یهار : وله بی دود د د غر جمتان , 4٩‏ در اصل بند ر نوشته شده (؟) بلرو ان موشتر هم 
مذ کودافتاده امالاغری پیشتر در مبحث حکمرانی طغان خان ( طبقه ۲۲ ) مذ کود شد ,که 
شاید فخرااماکک کر بم الدین لا غری از ینجا بوده (6) اصل : شاخانه ۰ عط ومب : ستاخانه 
راو ری : سیاخانه که در نسخ خطی وی ستاخانه » شیاغانه ؛ شناخانه » سا خانه هم پوده . 
دکگرانن قلمه در ط,مه )۷ ۱( در میحث علاد الدین اسرعدد(۱ ۲( ار هه ۱ ودر اصل‌سناخانه 
بوده» و بهرصورت املای اصلی آن نزد من مغبوه است ۰ (٩)دراصل‏ ومط ومب چنین است 
سذچه پاسنگه پشترهمذ گر شده وا غلاع‌ععروف غور بود و لی‌راودتی‌این کلمه دا (سیجکی) 
اه و کیرد > که در نسخ خطی : سنبگجی سبنکعی ۰ سکحی ‏ وغیره آمده ۰ واین همان 
جائی است ؛ که پیشنردر آ خر شرح حال علاه الدین حسین در طیده (۱۷) تحت عدد (۱6) 
ذکررفت » (۷) مط وعپ : داین ۰ (۸) راودتی گوید : یعنی امیر غر جحتانی (د :4۱) 
)5 کذ ا دد مط وهب و ا صل ۰ راودتی : مر فلی می نو یسد ۰ که پیشتر شرح دادم شد 


(۱۰) سا قمپ ۰ امد مار (۱] وف یا زک 


جروج مغل امعشه ۲ ۲ ۱۴۳ و 


یم مه دیوگ ورین ععصي مین 








اسیا رید سن ] ورد : 

دك کرت ودوم کرت(ا)ادین جدید ایر قا»ی ار ۵ وعیاری مبی امو د 
چون جدگیز خان) زولا بت دیرگ (۴) بجا نب نر کستان شد. و و 
| ؟نای دا+طر ف‌عورقر ستاد» ای مان ۱ فیر وزه دی 2" 
زر مستان‌مقام کر ۵و (شکر بهر ارف ف ور ستاث» چن؛ اجه به نقر بر ااجامید ه 
است 4 45.۱۱ او تین (۴) را 4۶ آمیر شه ۴ ههمز ادمر ۵ مدحني 0 » ذامز د 
حصارا شیاد کرد؛ آن‌جما عت بیای(آن) ق421]مد ند 0 و س تخد 
ومد آها جنگ کره ند» و جون دید ند » 4٩۶‏ آر قدی آن حصارازغا بت 
استعکام وهر دان ۵ ایرممکن ایس ت»مدت با از ده ها امتو و والله اعلم» 
و کار بر ا هل حصاد بواسطه قات علوف» تنعگ ]مد تاعلوفه و گوشت بود: 
خرج»ی گر ۵ ند »جید‌ار یی بثابت عدوفه نماند کار بجا ی رد سید ۰ که هر 
۹ کش هی شد قباعی مر ۵ گی شات آومی و رو ند »تا بجد ي زرسید] که هر 
اس‌همر ده و کدده جو و [دا] 2 هت و د وان تور تاد دد گر دن تاه مد اش (۵) 

داعصی <ذین دوادت گر داد دالوهدة علیاار | وی () که در قَلعةٌ 
اشیاد» رن مطر بی اوث » مادری داشت د کدیز ای » ماذ‌دش مر ۵ء مادر 
راقد ند کرد» ۹ ش بمرد ادودا هم قب بد کرد و گو شت هر دو 
(غر وخت » <نانجه اررااز دن دگ عرده : لیبس وزدجاهی بناد» زد عیی 


سم 


ح<اعل یال عا تا و هم زمر د) چین مد 4 نز دهماهبر ام د »)هل وه 
۱ هر غزگ (۷) دا بگر ومد و و شید گر ۵ زد » 
و سر او دا بر دك اشعر گاه مغل‌اندا خنند: برامید خلاص خود چجون 
لش کر مغل آن حاد 4 (را ) بد یدزد » بکیار حنگی ی بر دند : قلذعه را 
دگر ودند »و جمله را شهید کر دند »وود ین‌مدت ۵ ع غرستان (۸) راهمه 
بگشادند » ودل‌ارقدال فارغ ۳ ۵ ند و شهو در سنه سع [و] عشر 
وسدها له » جمله قلاع غر ستان (۸) اشاده کشت «ملكتعاد, یا بو اب نصرت 
دطغر ار ژد اند وت ساطان دار ال ین | «ج) امظاه ر مد بن) اسلطان 


مفتوع داراد (همح<مل و 4 )٩(‏ » 


ی 








۲ )مط وهمت آیکتی ۶ رت (۱۲داودتی 7 مس 9 صه <4 برش ‌شر ح آن گذشت (ر ك: ۰ ۹( 


(۳) اصل: ایکه »معط وب ایله نتوین طوربکه در ح یث غر اسان باردوم گذشت ابکه یه صه ححرت 


ترديك‌است (4) اصل :دوهر اد (۵)عط وهب: هید | ده )1( | صمل: فی| اراوی (۷)را) ود تی 


مرغنی(۸)ءط وعب‌ورآورتی :غر چستان )٩(‏ کلم ن من ۰۰۸ > ددهت وت 





۱۳ طبقه ۲۳ خردج مفل ‏ 








ی بت‌امر (حعت چنگیز خا ث بتجا نی 


عبات <ذیی رو ات کرد ند : که حنگیز خان بو قتیکه دد خر اسان 
آمده بو دزذجاه و پنج ساله (۴)بود؛ مر دی بلند بالا قوی بدیت شگرف 
(۳) <ذ4وموی روک(۴) شید ه[ و] سپید شده گر (4 <شي دد غادت <ادت 
وز بر کی» وعقل ودانا ی و هیبت‌وقفتال » وعادل )٩(‏ وضا بط وخصم 
شکی ود لیر » وخون ریز وخو نخو ار. واین معنی بر همه عاامیان ظاهر 
است »که اوراچندین معذی‌عحیب بوده‌است افل ] نک مکرواستدراجی 
داشت [ف] آو دند (وصی از شیاطیی بااویا ر بود [ ۱۰ ] ند : و هر چندروزاو 
ر اغشی افداد ک ود دآنایهوشی هر <یز ک (۵) برز بان‌راندی ؛ وآن حال 
چذان بو د ی ۰ 4۶دراول ظهود آن (") حاد که اور اافدا ده دود وان 
شیطان (۷)مسدو ای اوراار وتوح خمر داده (۸)]ن جا مه و ما ۹ دراو ل 
روردا شعه بو وپوشیده همان جا مه و قبار) در جامه‌د ان نهاده | بو د ] 
ومهر کر ده باخود می گر دا نید » و هر گاه 4 اوراآن حال بیدا میشد» 
و هر حا د 4و فتوح وعز مت وظع‌ور خهصما ن» وشکست و آر تن ولاات 
که خواست: بودی» همه برز بان او د فی ؛ دك کسی جمل4 راد رقم آر 9عی ؛ 
وورخر بطه کردی » و مهر بران نهادی . 

چون <نگیزخان بهوش باز هد ی يبك بك را بروی میخو اند ندی» 
و بران جمله کارمیکرد ک»واعم و اغلب بل4 آمامآان بودی که داست 
آ مد گ » دد بگر ] نچه علم‌شانه گو سفند یکو دانستی : ایو سنه شاه 
بر ۲ اش نهادک» و همی سوحتی *وعلامات شانه برین طر دق د ره‌ییا فتی 
24ق شانه شناسان بلاد عحم» که در شانه نظر کنند » و سه دیگر (۵) 
حنگیزخان درعدل نان بود» که درامام لشکر گاه هیچ ۶س راامکان 
نبودی »که تاز یانة افتا دهاز را ه بر گر فتی جزمالك آن را . ودروغ 
ودر دی در میان لشکر اوخود اس شان [-دادگ ‏ و هر عء-‌ورت را 2 از 


۱ مط : ور فان او ید وزح .مب : وفوت او (۲) داورتی:۹5 تالف ود تک از نسح مج : 
نودساله (۳)اصیل: به ثیت وجثه (4) مب : موی گشیده )٩(‏ هط ومب: خبری (۱) عط و مب : 
این )۷( مط وهت: شیا طین )۸ معط و مب :داد ندی 6(۰) مط و مبت: 1 نکه 





_ِ 





جر دج سِ 


ججت مسجت 











خر اسان وعحم بگر فدند(ی) وا گر اودا شو هر[ی] بودی »یچ ]ور ده 
و(۱) تعلق ذکر دی » واآر کافری را بعود ی اظر بودی » که شو هر 
د اشتیی ؛شو هر آن عورت را بکشنیی »] نگاه اعلق بد و تر دی » و دروغع 
امکان نیودی : که هیچ کس بگو ند واین معنی روشی است . 


۹ دت 


در شپهو رسنه مان [ف] عدر و ستها له کا آب ابی‌طءقات مناج سر 
ک4 از ذمر | ن (۳) (طر ف‌غو ر با ز آمده شد» در4۶18 سنگه 45 اور ا(۳) 2 
ما یی (۴) گو یند»ملك حسام الد بن عسیدا لامك رادنده ]مد > اه 
بر ادر ش ملك اج) اد !ن <بشی عبد | لملت: که او ر اخسرو غو راشب داده 
بود ند »ذ کر ا9 پیش از بن ل<ر بر باه از طر ف‌طالقان باجارت جنگ زخان 
بغوربا ز ]مد »ابی‌حدایت ازوی سماش افدا دزها ست (او) گفت: فوقتی 
مااز نزد بك چنگیزخان یرفن ]مدیم ؛ وود خر گادهی اشستيم: | قلان 
چر ای (۵) که می !۷ | و آمد هبودم با جند نو آین 2 ضر بو دبیم » 
و برد کر آ 0 همه | ۸۵ ن <ر ای دود » دوه‌غل را ایا و وی ال .: 1 »۳ 
بوقت با ق (۷) ردبر گرد هر دو درخو اب شده بو د ند ۰ اقلا 
چر ای آفت : ۳ 0 م مغل ۲ور ده است ؟آن مغل ۱4۲ شا ن‌را 
۲ ورده ود ءرانو رد (۸) 4 من] ژر رده او کت : کشاها) اعان جه لبود 
بارگوی! گت :بشان هر دو بر دشت اسب بودند دی هی اشنم و آذعص 
اعاقیان ( )٩‏ میکر دام » بد بشان رسیدم انشان راو رخواب دیدم. زار بانه 
بر سر است ! شان زدم : 4۶ شدا ناداگاد شد سد 45 ور حوالسد ا 
و بگذ اشدم » آمر ورایشان راحا ضر کر دم : : 
ان روی بدان دده‌خل ارد که شمادر خواب رو د بد؟ هر دوا گر ار 
کر داد »که بوددم *ذر مان داو . ی رادتشند »و سر او در جهدد ری 
ید ژل :و آر د تمام لشدر بگر دانمد ۲ نگاهد بر ی را [ از ! اسخشید .1 اشان 
همه‌خدهت گر ردند» ثر حال آن فرمان بحای ]درد ند من د رتعحب ما ندم 
) 98 جر ای را گفتم 7 ی 1 و رابود جود هی 








) ۱) مط و مب: یبد و (۲) 0 1 0( ) مط بت ۳ 14 نام بثخواست ذر ح آن د‌ و ار 
کتاب د یده شود (ر:4۲) (۵) مط وم ودادرتی جزبی (۱) اصل ۰ بزر کتران آن (۷) یتاق 
عفی #اسیا تو است (۸) مط وهب :و ازداد که )8 یعنی با سیانان 





۰ ۱6۱۷۱ ط 42 مب خروج مغل 











۵ وشات »که جزا یا دشان > کشتی خواهد بود »جرا اقر ا رکر د ند ؟ وا گر 
مشکر (مسیی) شسد دق از کشتی خلاص با و-تند ف » اقتلان چر ای 
(۱) گفت : چر اعععب مي آید ثرا؛ شماتا : بکانید(۲) چنان کنید؛ فددوع 
گو ید » که و رم گفنن ی کار شما باشد » بعفیی 0 ومغل درا اگر 
هر ارجان‌د رسر آن شع د » اشتن 2 و ۵ رو سر غ نگی ند (۳) از ان 
<یز هاست : 4 خدای تعالی ی ما [ را ] ! ر شماق 0 ارت 

باز ۲ مد بم (بذ کر) تاد بخ : حون جنگیز خان بهکیری (ع) دد عقب 
اغر اقیان(ه) بعد از شکسته شدن سلطان حل۸الا لد ین مشکپر ز کش بر قت » مدت 
سه‌ماه و ران [قلهه] کو عهام‌قام [مبی ] کر ۵»و (شکارمیر قت > و بجهت ] مدن 
بر ف هند (و ستبان) شا 4 عیسو خت ») جا ز ت آهیی یات »2۶9 مت اصر ت ذمبی ۵ بد 
و بر رمین هندف ستان عز دمت آن داشت )٩۲(‏ که مگر از راه لکهنو آیی 6 
و کامر و د از مین <ین باز رود » جون ازعللامات (۷) شب 4 اجازت ذمی باقت 
لو وف مه را 4 نا اه ارطر ف طامغاج تدرامدت مسرعان بر سید ژل ‏ » وحیر 
داد ند : که تمام بلاد حیی وطمغاج و نت عاصی شد اد » و ]ناکت 
از دیك است » 4۶ (سبب !ود مسافقت ازدست تماشتگان مغل بیر ون رود. 
بو اسطه خبر دل ۴ ر ان شد » هدیم از راه 3 ب دشت (۸) اشت 


۰( م ول و مت 1۳ ۳0 اصل : شا 0 چنان(۳) سس و مپ : . ۳۹ 
مغل! گر هز ارجان‌درسر آن شود» کشتناختیار کنند و درو غ‌نگوینده کهدرو غ گفتن کار تان باشد 
یخی از یکان 1 از دن الخ 9 (4)راور تی ری ۰ شر ح نت گد شٌت (ه( مط و 4ب 
و اصل : هراقیان ۰ و لی شر ح اغر او منک یت )1 مط ومپ : وعلا مات نصرت برزممن 
هند و سمان امی د بد وعز بت [ن داذی که و 9 ۷( مر و مب : علاهت (۸ کذافی لاصل 
مط و مپ : از داه کوه و بالاد بست : راورتی از راه لوب و بلا د ‏ و ی گو ید که در نسخ 
خعلی ا ختلای «س ز با داست 0 ,صو آوب و بلاد دم و لوب 7 بلا دثیت »وه و ,لاد «شمت و لیت 
و بست آمد ه که صصحت ( 3 از ین صورمحل تا مل است در مط بلاد دست با یدفلط باشد 

۳ 1 ۰ 7 : 
عه دست درا ذغا فستان ن چئو دی درغر بت فندهار در ر کنادهیرمند و افم اس ۰ خو.مو لف هم در ین 
مورد که چنگیزء آن‌از کدام زد دار کفتد متردداس.ی <ه در مبحث حد دمث ولا بت خراسان باد 
ددیم گفت : که از بشته (نعب) بلاد غز ین و کا بل «طرف لو کید 6۵ و کاشغر بازد فت 4 ازروی 


این قول‌مو لف من تغمین کرد م ۰ که‌باید ازد اه لغمان و تگاب شمالی شرقی کابل بددهای 7 








سک تشد رت رل رو سوه و وه رتفا سا وهی ب موم ی 





بو رو ورس 





وچون بسد آن ۷۷ ۵ ر سید : با ای بود ور 2۷۷ د آدکت (عرد) بقادات 
جلد ود لیرواو دا لشکر (سیار و ]لت وعدت بیشمار بود : واز غابت کثرت 
حشم و قوت خدم : ووسعت ولادن > ووفور عمت و امی‌ال و خزابی خود 
را دگر ی‌خان‌نام ؟ رده بو و »و چند کرت لش گر مغل درولابت (۱) !ودوا ایده 
بر وک‌9و لا ات وی دست ایافته » و چند هرس ود (وه . 

دربن و ات جون چنگیز خان از ۵2٩‏ ع<سم (ود بار اسلام) باز اشت > ان 
تنگری خان باملو لد و امر اه خو و مش دت کر ۵ که چنگیز خان ]مد » دار شاه 


یهد 3 با او جزیگی کرد س 6 واو را لاش کس تیم : - د را بت و وت بار 0 هد ۵ 


(۴ 


است > و لشکر او اسیار شده وروی با اون خان طمغاج داده » صواب 
] یمه تن با او عماح ؟دیم» ومی)9ة ت اما يم ؛ وبا او ِِ ییا 
رو ام » و | اون خاان ۰ رای او با نت (۳) بر + ی قر اد تر9ت 


(و) با جدگیزخان صلح (یی ست > #د (۵) و ایقت درم ِ ۵ ۲ وره»جون 
داش بر یناصلاح ( ۴ رام 0 ِز ز درك جنگ زخان 6 و اشکر او با 


(شگر جنگیز خان درا] عیجت » وروی یا د چون اسلا 6 آبی بود 
نام آن ور اقرم (۴) ازان آب بگد شتند > برعز (مت اهب و لابت خطا 
جماءعی ی بدان و مغلان با چنگیز خان آفتند : 4۶ 1[ شکر ها داب <ه مدا 





سس 7 لس و وی 








تن 


9 هند و ۳ گذ شجه 9ِآ ۳ 7 مر لت را م لوب و بت باه شت( ؟)د انگان‌دادو با یه 
ازراه گلکت ودچترا ل وسطح مر نفم پآمرضنه ثر کشا عینی باروفله با که که کل قمع 
ازین راء دد موسم زمستان مشکل پلکه ناممکن است . 

جهان کشای جوینی(ج ۱ س ۱۰۹ ) تصر بح میکند گه: «چنگیزغان رااند بشه مراجمت 
مصمم شد , تا ازراه هنه وستان ببلا دتفنگوت دردود ؛ وچنه هنزل برفت » چون راه‌نبود 
باز گشت؛ و بفرشاور / #شاور) آمده و بهومان راه که آ مذه بودمر اجعت مود > .. از ین تصر بح 
جوینی دد ید ی ]یله ۶ه با تفیل ان مو اف صحیح باشد .و از یشحه جبال کابل وغز این گد شده 
باشد » و مقصد از بلا خیت. که در بیجا ی همان بقع ترا ق‌ ال ظر باق 

اما لوب که در پنحامذ کورافتاده » دد مسافرت کواثل بر بچیو اسکی نام (لوب ناور) 
ذ کر میگردد که در ساسله چذو بی چبال و اقم بود ۶ درسیاحت بامیر که از طرف مار گو بو او 
بعمل آمدده یز شهرلوب براه بزد گک تجارتی که‌از کاتی مستقیما به درةُ فرغانه و شهر لوب 


و گو بی‌ه:نی ور کزکگ 0 کرشد ه ۱ ده 5۳ 


( ۱ ) مط و هب : بولایت ( ۲ ) مط وم : و ملوك ( ۳ ) مط و مپ : ایتلاف . 
ی بو فا رای 31 





تا ده ما سورتاوه زاوج یچ هد و شطع 


۸ ی ام 42 ۲۳ خر وج مغال 


جو وت نت عسم. 








احت - سوسوج بعرو حتت ‏ ور ات و رت هد ی 2۳ راوید وه + وج و تحت کم 


میرود» وا گر مارا (۱) شکستی باشد » (لشکر) تشگر ی خان هم ۴۱) حصم 
ما آند > وفلا بت او پس پشت ماباشد » ازمایعی سلا مت بولابت جود 
ذر سد . 

صواب ]ن باشد > که چون آنگری‌خان میان ماست آورابه کشیم :ددل 
از کاراوقارغ کنيم » تاماراد,عقب خصمی‌نماند ۰ بدل فارخ روی ببلاد 
خطا نهیم : دل جنگیزخان بر بن رای در ار آرقت ‏ تنگری‌خان رابگر قت 
وقر مان هاد ‏ 1 اورابکشند » جون تنگری خان ر | دقین شد ‏ 4۶ او 
را اععل شو اند وساذیک گفرت : پاک ستی هن (چنگیز خان ر سا نید و ی (۳) 
سخن ] ست : 4٩‏ می با توغد ردکر د[ دا]م 6 و برع د [ تو] از دك تو] مد 
[ ۱۵ ]م > تقو دامن ند ر میطنیی (۴) عربد راخلاف کر دق » | نون آو‌شدار 
چون مرابکشی ۰ ار ارمن خون راک سیرید حنانکهبه شیر ماند) بیر ون 
7 بد » بد | که و بعد از من بسه روز امیری > جون ۲ ن (۵) سخی به 
حمگیز خان ر سا ود ند () ند بد » و گفت : این مردد یو انه شده است 
ار ر خیم کشته هر کز خون جود شیر بیر ون ژیاید » باخود خون سید 


کس 
را آیخ راد جخو ن سیید <ون شیر از ز حم او یر ون ۲ مد»و او هلال شد . 


ند ید ه) ست (۷) ز داد ار (اودا (4) ول (باید) رسانید»چون جللاد تنگر بان 


چون خبر آن‌حال‌عحیب به چنگیزخان[ملعون] رسید زو دبر خاست 
و[ نحاآمد » چون و اقعه بر انحمله د ید : دلش بزه » و قوت‌ازوی ساقط 
شد » و سیوم روز ( دلش ) بطر قید :و بد وزخ دفت » و صیت گر ده 
بو د ۰ که می‌بارد که تا جمله خل تنگری خان را اززن وهر دوخورد 
و بزر تلف [را] بکشند » و هیچ کس ر ار نده نگذارند . جون چنگیز خان 
بد وزخ رفت او کنای راوصی ت کرد » که بیادشاهی‌ا[و] دای باز گشت 
وجمله خلق شهر فولایت آنگری‌خان دا بفتل رسانید ژندو]«<حق تعالیی 
با ان سالاطین اسالام را ود مسند بر ات لش شا هی / 3 غا بت امعان ) 


بای (۸) داراد ۲۰ مین بارب العالمین (*) » 


با و ها مان ۳ 





وت ۳ موی مس وی رادار سود ای 








(۱)حط ومب : برعا (۲)مط ومب : همه (۳) مط ومب : وآن سخن‌این است (4) هط 
و مب : کردی(ه م ول و مت این (۱) مط و هب زر سید ) ۷ ( مط ومت ت شود کی خون سمیطد 
ندیده است ( ۸ ) مطرومب ۲ باینده (5 جمالات بین ۷ ۰.۰۰ »در مب نیست 


ند 





خردح معفل رده ۲۳ اش 0۵ وم 





ات لث‌تو شی ۱ بن جت‌هیو خات 


توشی (سر بز در آگ ( ار ) جدگیز خان بود :و لاغادت جيفد ود لیر ومر دانه 
و مبارز بود » فعظمت اوئا ( به ) حدی بود» که پدر ار خابف بودی 
و درسال دم خمسی [و ] عشر و ستما له ۰ که محمد خو اررم شاه به هب 
قبایل قدر خان تر کستان له سر آفشتا ن یمبث ( ۳ ) بود » ر فته بوذ 
آوشی ازطر ف طمغاج هم بدا ذحا نب مده بود » و بالشکر خواررم شاه 
يك شیا(نه) روز ادراه‌صاف‌شده جنانچه پیش از بین درف کر خوارزم شاه 
به جر بر (۳) پیو سده است » د ر بی و وت (جون) سلطان محمد از 
غار جیحو ن و حوالی بلخ بيز ذمت شد » چنگیز خان و شی [ را] و 
جغتای‌را بالشکر گر ان بظر ق‌خو ارز مور تاد : دا لشکر بد رخوارر مروت و 
و حدگت در بیوست . مدت حیا رماه ال خواررم اادشان جنگ کر د ند 
و جهاه نمود ند و بعاقیت شع, رابگر فتند : وجمنه خلق دا شهید کردند 
و همه‌عمار تهاخر اب کر دند : مگر دو موضع : کو شعک | خحعگ (ع۴) 
ود وم مقیر ه سلطا ن محمد لکش . 

و بعصی چنین آقر ذر کر ۵ ند : که حون شهر حواد زم را گر 3عند 
وخلق درا از شهر بصحر | ]ود دند » فر مان داد » نا ز نان‌را ار مر دان 
جد | نند » و ۲ اجه ] ز عورات ایشان دا دد نظر ۲ مد نگا هداشتند 
و بای را آذتند » تادووو ج‌شوند (۵) وهمه راب هده کر دند و تردا گرد 
! پشان ر کان مغل شمشیر ها بر کشعنلد نب و گ مود : هر دو ب ِق 
ر ا 4 ۵ ر شهر شما جنگ مشت یکی گدند : فر مان جنان ا ست 
که از هر د و طر ف () عورات جنگ مشت ند : آ ن عو رات 
مماها (ذا)ن با چنان وشو :دی 4ات در هم ی ] گر ۵ ژیییل ژد ۰ یاس 


رت برد وب ی 








(۱) نسخه بدل حاشيةٌ ا صل :تولی»همین شخص نام جوجی‌هم از طرف مژرخین بادمی‌شود . 
)۲( کذاد راصل وداودتی . مط وب : لقفتان يمك » راورد تی گو ید که دز هفت 
شبخه بصو دات متن است » قفتان » لعبال نقتال هم ۲ مد ه ( ۳ ) مط ومپ : به تقر بر 
اخجکگ ۰ راود 0 و 


که فقط در بکگ نسخه | خجکد هم اههد هط قم ه ‏ ه ( ه ق هش کر بت 


)4( درمثن مط ۰ داح در حاشیه رحو | له مکگ سیخه قلمی ی 





مج ۱۵۰ تون. طدة4 ۲۳ خر وج مغل 


و خر ۱ 











روز همه مشت هیبز و زد و مشت هبو رو ند »زا (ماقیت شمشیر ۵ را بشان گر قدند 
و <مله را شهید کر د اد رصی الله عذهی 

(و) جو ن آوشی و چغتا ی از کار خو ارزم فا رغ شد ند » رو کگ 4 
قفچاق (۱) دتر کستان ]ور دند ؛ دلشکر وقبا بل قفجاق ر | جدا [!4] 
جدا متهور وا سیرفیگر دانید ند » و حمله قیا ال را در تصر ق ]ورد ند 
چون و شی سر هدر حنگیزخان بون » هواو ۲ب و ر مین قفجاق 
(۱) دا بد بد :۵است که در همه جهان‌زمین (۲) اران نز ه آر > و هواثی 
از | ن (۳)خوشدر »> و ای‌ازان (۴) لطیف تر» ومرغز ار ها و چرا گاهها 
ار ان و سیع آر توا ند بود » دد خاطرش خلاق بدرخود » 7مدن گرفت 
بامحرمان خو ۵ گفت : 4۶ <نگیز خان د !واه شده است 4 حند! ین 12 را 
آمینشد و] هلا کگ میکند » و جند بن مماخت ها د! بر دی اند ا رد۵ 
(۴) مر | صو اب چنان می ما بد : 0 در شکار گاه‌هلا کگ کذم 
و باساطانهمحمدفرا(عی دیابن مهمدلکت را ] بادان گر دانم » و ممسلمانان 
را مد ۵ خیم ۰ 

ار دن ا زد لشه بر ا درش حغتا ی را بر شد > ژد ر را ار (ن عد ر 
واند بشه برادد و عزدمیت اف خبر دا د » چنگیز خان را چو ن معلو م 
شد » مهدمدان خو د را فر ستاث > نا و شی را زر هر داد ند » و لکشت 
(۵) آوشی(۲)را جها د دسر بود » مهتر دا نام با ثو (بو دو) دو م را 
حیغوتا ی (9]۷ سربق مهم گ شیمان (۸) وچهارم رابر کا ۰ 

و ژقات چنین روا دت کر ده اند : که و لادت (ا بی) بر کادد و قت 
فدوح بلادا سلام بود .چو ن ازما در براد » آو شبی بد در ش فر مو د 
این !سر را بد] به مساما ( نا ) ن ۵ هید » نا نا ف | و مسلما ن بر ۵ 
و شیر مسلما ن‌خودد » تامساهان براید » ٩‏ [این] سر (خوه) در امسامان 
کر دم » | گر ادن روابت صدق است خغف الله عنه الهد اب . ۷۷ جر م 
(به) بر کت این نیت چون ! 5 از رگ ۱ شد > ۵ ۳ زْ بی صلب ‏ مد 


و شم 


1 9 : قبچاق (۲)مط ومب: زمین آزین(۳ ۱3 از بن(4) عط ومب: س هار 


ی دی ای اه کت تشه زر طصد وا ره هم ستت هت بت :ی یه سا میرن رو مسا :۱ 





خر اپ میگرداند(ه) مطومب: بکثتند(1) مط ومب:واو داچهاد پسر بود. راورتی‌چهار دهپسر, 
(۷) اصل + بجفتای » مط و هب : چفتا. داو رئی جفتای (م) ااصل ومط و مب سیو م را 


سین , را ورنی ّ شمبان 


9 :۰ مغل طلمق4 ۲۳ 9 ۱۵۱ نز 


سیسوس 








و مد ره - یات با ت کون اج هه ید ی رای( ینعی ۲ بر ۶ هتیمک یف بو وه وی 


و زا بل بی 0 «ت تار مخ ادن طمتات سای 6 یدنه مان وخمس و ستما له 
از فر زر ندان آو شی همان دبک باه شاه با قیست« حق آعالی سلطا ن 
اسلا ه را د رز ار تفا ح‌ فلت | و جح شا هبی ( سالیهای (سیا ر نا معا هی ) 
با قی دا داد[] مین ] » :۱) 


الر ابح او کتای (۳) (بن) چنگیز خات 


چون حنگیز خان در گدشت »او کتای رابه اد شاهی و صیت کر ۵ 
| گر چه‌حفتای (۳) از او کتای مي‌تر بود : اما جغنای فتال و ظالم بود 
جوا ن او :ای (دترتن اشسمیت و بت جدگیز جح ف‌ رجا ی آو رد » » و 0 
حلق آخنکت را ار رن تک مر ۵ بقل ر‌ بیدا ید » و ار ا (جا بطر ف ثر لستان 
بار اشت » و مما دذگ و ق را صرط کر د و با طر اف خر ا سا ن 
وعراق و طر ف غو ر و عغز ین فو ج (6) حشم نامز د گر دانید ؛ و کار 
هبای مملبکثت بر جا د ه معد لن و حشم داری ور عیت بروری ان 
نهاد » وا[و] کدای و در فذات خود بغا بت کر دم » و یو خلق (بود) 
و مسلمان و و ست عظيم بو د [ه ] و د ر تعظیم ر‌ فر / غت اهل اسلا م 
جد آمام مبی (مو د ؛ و د ر عهد | و مساما نان 4۶ذدر مملکت اف بو د ند 

ر فه ااحال و باحر مت بود ند (۵) و د ر دود ۱ ۵ شا هی او در حملهُ 
17 هاق آنعکت و طمغاج و آبت و بلاد مین مسا جد # ۳ و حدمله 
8<ع وحصن های ر مین مشر ق را لماعت امر آء اسالام داد » و امراثی را 
45 ار ایر ان و آوران بر وه بود ند : د ر شهر های تر کستان [و] ۷۱ 
(و) زمیی طمغاج و اذددات سا ان قز 7 :6 کفر همان داد » لا مسلما نان ر ا 
بلفظ بار و برا در اد لنندوه‌غلان راقر مان دا > تاو ختران رابه 
مسلمانان د هند [ و ۲ )۳ ر یی به خمایت ())ولاث ا بشان» دعبت اماید» 
مذي له کنند > ود ر حمله ۱ ج مشر ق نما ز ها و حمعه (۷) قادیم ۲ وت 
۸ 9 نان دران لاد سا ! لن شید زد 6 و قصیات وشهر ها 9 

0 ۰۰ وت ( مط ومت: اکتای(۳) اصن :جقتایء(4)مط ومب: 
افواج ۰( ۳ ومب : .. ود بعهد او مسلمانانی که ۳ رمما لگ او بود ند هر فه الحال, 
و باحرمت بو دند ودد تیم وفر! غت ا هل اس م ید ما م هی نیو دو د ردو د. 


(1) اصل: بخطیب (۷) ا صل جمع(۸) مط و مب : شد 


۱۵۴ (. طیقه ۴۳ خروج‌مغل 


رد و اد و ره وت جح رود جر جوم ین سح وود پری ۳ 


را ) سا ختند هر کس برسم شهر خود موضعی عما رات کرد [ ند ] واز 
مسلمی( نان دگ ستیی او :ای حد یی شنید ه شد ه ا ست»]ور د ه شد : 


ح‌کا دت 


۳ ت چنین‌روایت کر دند»ء کهجفتای (۱)مسلما(ناان رادشمی داشتی 
و ایو سته در مزا 2 او اد بود» که خون مسلمانان بر ززد > و هیچ دك 
راز نده نگذارد » واحت؟ا دی ودع ار ده نود چنگیز خان » که‌جز اک 
بععی ار ان افها ل کشت بو دق : جنا اجه دردی وراا ود روغ آخنن 
وخیا نت لردن » و هر هرا امه در تلو ثیر د(۳) بکشند:و هر 41درابت 
خی رد و و (ی) از ر اک ۵ ر رو ۵ 6 | و را بآشند » و هر 4 بر گناد 
آب رو ی (شو ید ءجذااچه آب روگ شسنه او دردان آب رود :اورارگشند 
و هر گناه که کمتر ازین حمله با شد عذو بت ( او) سه‌حوب و با بنج 
جو ب ؛ و (ادد جو ب لز دید 4 ۲ ما (شر 41 اور ا آمام بر هنه کذند 
و جوب زر اند شا بت سوت دهم » (و) ابو احتخام (۳) دا بسه (۴) 
نام زهاده ! یل 4 (جذیی 1 ( ود مغدلی حام و ور ما ن (۵) 

رور ی او کتای و چف:ای ( ٩‏ ) هردو (برادر) براهی در صحراتی 
او بر بع فر سنگی : ناگاه او کنای اسر حوض آ ی سید » مسلما ی 
و فرب 45 د در <و فر, (۸) سر وا) ند ام «بی شست » جو ن | تا ی 
را نغار بر ان مسام؛ د افخاد : رری اواص‌خود کرد ود آفت : "دراغ 
11 ۵ ماج تِ‌ ایا ۶ و ( اه 9 دب من او ۱ اع ۶ م‌ یا ی :۹ 
جو | هد شد : اد بر <جسییت ؟ نهد ارا ن 1 دو و ۵بج سس با جو د 
با اشت. زر یا افره دارد ؟ (می از خو اص (* اد مت رف : 9 گخت 
۱ 4 ) هی بات ذذر د دو هد است * کف ۲ ن مساق در ۱ له 


سس 


(۱) اصل :حه:] ی(۲) معط وت کین 5 )۳( اصل: احک؟ه‌ی را (4) اصل؛ یسیه اصل ۰ مغُو لی 


اين کلمه و و قزر اد وی با فا اه تا ای سای 


2 


۰ ۰ ۲ ۳ 1 ۱ اس ِ ۳۹ ۰ ۰ 
سق وعمر ده میط لد و به سار سرا اعط زد درفاردی کشتن ی 1 ره ه و و مب 1 نام نمواده 


بز بان «غلی بعثی حک, وفرها ن ز۱) اصل ۸ حقدای (۷) مط ووت: براهی هی دفتاد دار 


صدر ی )۸( .و و هم ز س فد مرلو م دراد حوص درو !ند ام هی ش مت شا اصل : خواصان 











حروج. مفل طبقه ۴۳ جهو ۱۵۳ 7و 





واو را بکو ی نا در حوض‌اندا زد » جون برا درم جفتای ] نجا رسد 
او ر | به دیند » و مطا لیت کند ».۲ ن مسلمان‌گوید » که با لشت قرة 
موی ۵ ر ۲ب (۱) اوتاده است بطلب ]ن () لشت ذقر هدر ] مدهام (۳) ا ار کشدن 
خللاص دابد» آن بالشت نقره بدان مسلمان داد[ ند ] تادر] ب‌انداخت > 

وخوه براند » چون جغتای ۲ احارسید » آن مسلمان دابدید (۳) قر مود 

[ا اورا بگر فتند » ازوی مطا لیت کرد » که جو ن بسهٌ خان آن است (ع) 
که هیچ آفر بده در [ ون ] آب ارو » جراقر مان( دا ) خلاف کرد ک ؟ 
بر و کشتن واجب ۲ مد » ۲ ن مسلمان گفت : دا لشت ذقر ه من ور ۲ بت 
اقتاده است » بطلب آن با لشت دد(ین) حوض در آمده ام (ه) 

جغدای قرمان داد: تاجماعت مغلان در آب رفتند » وآن بالشت را 
طلب کر و ند - چون یا فدند » براند و آن مسلمان به تد بیر و لطف آن 
دا د شاه عادل کر دم ا [و] کدا ی‌خلاص بافت خفف‌الله عنه | اعذ اب . (سویی 
او (سیاره‌سلمان از دوست آن ظا دم ملعون که حفتاء بود» خلاص بافدند . 
جماعتی از ثقات حنین روابت کرده اند : که در تواریخ ما آقد م » 

وایبام سا لفه )٩(‏ وقر ون ماضیه در بل ۵ ثر کستان ومما لك چین و کت 
وطمفغفاج » هر گر باه شا هی کر ام تر »و یکواخلاق ار [ونیکو تر] از ا[وا] 
کدای ای درر کاب کر ده است » جون همماکت بدربر وی قر ار گر قت 3 
و بر ادران‌وخانان آر کستان کمر این ۶ لشکر ها ]ماد ه کر ده (۷) باطر اف 
ممبا لك قر ستان (ه) جر ماغون (۸) توبن دا بطر ف عراق ور ستاث 4 درش‌ور 
سنه خصی وعشر یی و ستماثه . ومنکوته نوین دابطرف غزز ین فر ستاد » 

درشهودمد کورطخادستان وقندز وطالقان را حوالةٌ او کرد » و ملوك 
خر اسان وغورو کرمان دپارس درقلعهاوحهصارها که باقی بود(ند) جمله 
بقر اقر م ریخد مت او کدای رفتید و شحنگان | (تماس امو د ند » واطراف 
خر اسان دروی بعمارت هاد (و) ازمسلمان پروری » | ([ و ] کتای حکادت 
۵ گر لا بق | ست » آودده شد دز 





(۱) مط و مب : من‌دد ین حو ض ‏ (۲) مط و مب : ثقر ه در حوض ا فتا ده ا. 
(۳) مط و مب : مسلما ن ر | درآب د ید فر مو د (4) مط ومب: چون فر مان [ ست 
۱ ۰ ( مط و مب : ا فتاد » ۱ م )1( اصل: سالفی ؟(۷) مط ومب : ساخته گرد» (۸) اصل: 
جزما عون » مط ومب : جرما عون » راودتی : جرما غفون » مورخین دیگر ثبز جرما غون . 
وجو ینی جو ر ما غو ن نوشته است » ( حها تکشا ی 








۱۵۴ تیه طدعه ۲۳ جروج مغل 


تتنسصصی 





ی 





حت‌کا دت 

(قات چدین دروالت کر ده اند : که جغتا ی ملعو ن مدام ور انذاه 
سلما نان جد هی امو د واسما تب می | گنت » تابلاء ورحجمتی ار ا هل 
اسلام لاحق گرد » و بعيةٌ مسلم نان راقلع کند » ومستاً صل گر داند 
<دا اجه از مسلمانان به هیچ مو صهی- ۸۶ معی 3 بقیه دی ماد » وور 
| نتشاد آن 9عنه قصدو زو شش می کرد » و جماعت مغلانو د بگر و بنان 
و !ماد ران را بران میداشت > از مسلمانا ن کلما لیی ور 15 یی راو کتبای 
مر سازید ند »که مو جب زحمت وضرر ( اهل) اسلام میبون» دسبب قمع 
و هلا ایشان میشد » تا وقتی که یخی از دهبانان بت پرست که بز بان 
ار ان این جماعت راو نان (۱) میگو ند ؛ بران داشت » نا یش (۳ 
او کدای ]مد » و گفغت من جمگیزخان راد رخوات و ددم > مر اقر مان داده 
است تا (عو بر سانیم : ت و که ا و کتاگ و سر او نصب کر دة چدگی زخا نی (۳) 
( به هیچ ) وجه ۲ تفر مان را معمل نه تذاری ! واز ان +سه (ع) عد ول 
وامتفاع ( ٩‏ ) نمائی ! تباید که دضای چنگیز خان در ایا بیی ! و آن‌ژر مان 
7 ات * 45 جنگیز خا ن ور موده است » که مسنمان (سیار شده است (۵) 


و بعاقیت بر افتادن ملك مغل از مسلما (نا)ن‌خواهد بودا نون مبی (ا ید » 


ات سس 








(۱) مط ومب : نونیان » داورتی داصل : تو ینا ن داین صحیح ایک تب وان 
بت برست یودامی مغلی دابخشی و توین می گفتند ( تار یخ استیلای مفل ازعباسش قبال س۸۱) 
وجمع آن توینان است بقرل بارتولد توین تاکنون دد منگو لیا برروحانیون بودائی اطلا ق 
می شود » چنانچه عوفی کو بدکه بز بان خطاتی فیز چنین است ( تر کستان ۳۸۹) بلو شه 
در بین او یغور نبزهمین کلمه را شان داده و آنر امأًخوذ ازتیه سوین(۸1۸۹۷سنسکر یت 
میدا:د که ددیالی تیه عی شده است ( تاد یخ مغل ۲ ر ۳۱۴۳ ( 

(۲) مط و مب : تابه نزديك ۱ کتای 

(۳) مط و مب : چنگیزخا ن (4) مط و مب : و ازان پس (۵) مط : اند 


‌ 


رت سر طبقه ۴ ۲ سود ۱۵۵ تن 





امامت مسلمانان را هدر کل مما لك ما اند » از | نا 2 ۵ <یی 
دطمغای و کنو ثر کستان » تا (به) زمینا در انوعحم » نامام مسلما(ناان 
را بقعل رسای » و از بشان نام و نشان نگذاری ! | کذو ن من فر مان 
چنگیز خان ر سا نید م » وا ز گردن خود ا بن عهده بیر ون کر دم »> 
.هی با بد که و | مدغال (۱) نما یی » و فرمان بر داری خی . وطوا یف 
مساما نا ن دا مهلت حیات ند هی : ( ملگ را رز و ال ایا ند (۴) 
جون آن فرما ن بر سانید » داد شاه عا دل وعا قل ودانا و هشیار 
و مسلمان دو ست » بفر است باد شاها نه ور با فت که ی ستی کذبت 
ور و راست ( ۳ ( وروا بح در وغ از ادای ]ان (مشام ور | ست مر سد 
و و, ) گر ده بر اد رم حجغ:د! ی ظا ام است لعنه الله . حا ای 11 وین () 
بت بر ست در | قرما ن داد » تا منز ای بز رگا نه با مر | تب و ما بحتاج 
و ] اجه لار م ای اد ( 5 ( مهیا گرد اذید > وور مود ( 4۶ )۱ ور مان 
اس بزر گگ است » ولا هیبت . وخون بسیارخلق‌می بابد ر بخت» و هیچ 
کس ایست » از ملو کل و نو :ذان () و بعا دد ان وچر بیان (۷) که نه 
مبا لق مسلم) ان اسیر دا رد و و د اطر اف مما لك چین و طمغاج 
ور کستان وایران فعحم متفر ق اند » و هر ]ینه این فر مان به جمله 
می با ید (۸) در سا نید : تا همگنا ن بر حکم زا ین ) فر مان بر و ند 
| کنو ن ترا صبر ( ٩‏ ) با بد کرد دا (حمل مما لیگ مغل ور ستا ده شو ۵ 
و او دنا ن و جر بیان ( )۱٩۰‏ و بها ددان ود گر ملو کت جمع شو ند »> 
وا بن ( ۱٩‏ ) فر مان با هیبت بد دشان دسانیدهآ ید » وبر همگنان لازم گردد 
که فر مان ( با هیبت و ) دا انقیاد نما بند . 
#سی فر مان داد ( ۷ )این ( ۱۳ )وین بت برست را منز ای ک4مهین کر ۵ ه 
بو ۵ ند فرود ور دند » چنا نچه در اعزا رو ا کر ام او هیچ د قیقه 
ار دقا بق نیکو داشت قر و نگداشت: آن بر (عیی در زمین ار کستان 
وطمعا ج و <ین اسمی وصیدی ۵ شت ؛ جو ن مد ت مهین بر ۳ نت 6 





(۱۱) اصل ۰ امثال (۲) «طدمب :تا مللك ما زو ال نیا ید (۳) مط ومب ؟ ودد وع است 
(4) مط ومب : نوین (6) مط مب ۰ وآ نچه از لرازم او باشد (1) اصل : نو نیاان (۷) 
اصل : حر بیان ۰ مط ومب :حز بیان »که ددنسخ مط جر بیان و خر میان هم آهده‌است. 
(۸) مط و مب : بیا ید )٩(‏ مط و مب : خیر (۱۰) مط و مب : جز بیان (۱۱) مط ومب : 
و آ ن ۰ (۱۲) مط و مب : آن نو ین 


-‌ 








(۱۵7) طبقه ۳ ۲ خروج مغل 











وا کابر( مملکت) مغل جمع شد اد » از[ و ] دای فر مان دا۵ » تامحلسی 
بس( !۷ ) تکلف بان شاهانه جنانچه معهود ]ن‌جما عت نود و بارسم یکی 
آر آیپ کر د ند « وشرابط آن کار و بار «ءقد دم رسانیدند»پٍسیا[و] کتای 
بر ات اشست » و جمله بزر گان مما لک ( ک4) حاضر (آمده ) بوذ ند 
پیش آ<ت کمر (ستند » و جماععی محل اشستی دا شتند » بزا نوی 
خد مت ۵ رز ] مد زد . 
پس فر مان داد » تاآن تو ین د ابا عزاز تمام دربار گاه آور د ند 
( ۱) [ 9] چوت بیا مد » و پیش آخت بنشست »۰ | [و] کتای فرمود : وقت 
۲ است ۰ 4۳ ور مان حنگیز حجان تبلیق خی و ۲ چه قر ما ذسمت (ر سای 
( ۳ ۲ تا همه | متشا ل‌ ماد آن و بٍن بر خا سات وفر مان حنگیز جان 
بر و جهی که عوف کر ده زو د»(4 آبلیغ رسانید » وبادا نمود (۳ ) همگنان 
روک برد مین ذها د ند » وف ند با تفا ق (۴) که فر مان شنید دم 
و گر دن نها ددم » فر مان‌پادشاه وقت ۱ [9] کنای چیست ؟ که ابن‌فر مان 
را برچه وجه انقیاد باید نمود» و چگو نه ([ می )باید کرد » تا بر ان 
جمله رو یم ؟ (۵ ) |[ و ] کتا ی قر مو د : که هر د عو ک در ۱ حجتی 
و بر هانی بای تاصدق‌از کذب و صح<ت از سقم یدا گرد » این سجن 
دا آواهی از شوا هد احوال لازم است » | گر در ست ( ٩‏ ) گر ده » 
45 فر مان خا است » لا رم با شد که همگنا ن منقاد فرمان ساشد » 
وا ۳ر کذ ب وزو ر است (۷) بالقاء این شعص با اف‌تر | کردة صاحب 
غر ضی » خون خلق ورعا با و بند گان بد دوغی ری2-:4 گر دد (۸) 
جون ا [و] کدای این ستدن بگفت. حاضران دوی ار همین ناد ند » 
که ۲ نچه(۵) بر افظ خان میرود» به نزد حمله ۶2/۸۶ عالم » واهل آمیز 
وخرد» بر ین مز بدی ن-‌تواند بود (که) سخن اد شا هان وحد بث 
بز ر ۴اه اسدت» ۹ ۱ رز کمال عقل وفر ماند هی اقا ضا میکند (ه 6 و هیچ 
آ ور ده » ۵ ست اعتراض بر نا حیه این فرمان زعواند نع اد» اماهی با د 
سس سس نت دح تج تسیب 


(۱) مط و مب : با ر کاء او حا ضرکر دند (۲) اصل : برسان (۳) مط و مب : 
تیلم نمو د ه با ۵ | دسا نید (4) مط و مب : و با تفای گفتند (*) مط و مت : 
برو یم (" ) مط و مب : د است‌گر د د ۷(۰) مط و مب : کذ ب و در و غ و یا افتر ا 
کرده‌است» رکفتهٌ صاحب‌غرض (۸) هط ومب: نگردد» )٩(‏ اصل: این چه (۱۰) مط ومب: 


همین ۳ صّ کند 
۱ 


حرو ج عفل حأم غه ۳ ۳ ۵۱۷ ۱ 4 


۹۹( ۰۰۰۰۰۰۹۹ 9ِ_ ببس 











ه ا[و] کتای فرمان دهد و اشارت کند؛ 4 صدق و کذب وصحت و9ساد 
این دعوی به جه و <4 می‌لوم (ومیر هی) آر دو؟ افو کتا کی روی بدان 
تو یی (۱) (بت پر ست ) کرد ( و گفت) که تور بانمغای دانی [ و ] یار بان 
ثر کیی: با هر دور بان بد 11 می؟ آن آو ن ۰ (۱) ات برست آشفت . میی زر بان 
تر کیی دافم و ز بان مخلی ندا ام 

ا و ] دای ددی بمغلان بزر اک کرد: که ا صل و اسب ابشان مفل 
خاص بود» ۴شفت شمارا! بقیی ودوشن است ۰ 45 حنگیزخان . جز زبان 
مفلی شدیج ر بان ۵ دگر زد | لستی > مه روی برد مین اعاد ند . و با اش ق 
آفتند که سجن ! همچنیی است» (که ) حنگیزخان هیچ وا ی او 
نداستی ؛ مگر رز بان مفلی ۰( و] کتای روف بداآن وین ۱ )کر د» 4۳ 
چنیگیز خان ] ن (۳)فر مان بدا رز بان ردو رسانید [ه] (مغایی با ندر کی ٩‏ 
گر (4) مغفی گفت» چون ومغلی ندابی » به چه و جه آر | معلو م‌شد » 
4۹ او سجه میگو بد ؟ وا گر ۹ ثر کی آشت (جون) او ثر ۳ امیدا است 4 
کو نه فرمان رسااید؟ جوابی 4۲ از درا ده صدق ] ید » بار و :7 بدان 
ر 429 شود . ۰ 

ند آوبن (۱) بد ۰ کیش بت برست (۳) ملعون خاموثی ماند » دححل 
گشت (۴) حنا اجه دم اران ۵ ود<ی بر ابا مد » و 9صییعت شد؛ حمله 
ثر کان ومغلان وملوند (۵) 1 با تغاق روک بر زمین اهاد ند» که 
آن فر مان ۵ ردغ اسن : وازصد ق عاری ۱۰[ و ] کتای ان وین (۱) را 
گفت له 4 حرمت براد ر خود ترا سیا ست نمی کنیم )٩(‏ بعجای خود 
باز رو(۷) و بگوی جفتای [را] وا تباع او[ را 45] دست از ایذاءو تعدی 
مساها نان بد ار ند 4 اشان برادران وبا ران مااند و وت مملکت مااز 
| بشان‌ضظا هر شد. و جهانیان !4 مددایشان مسخر ما "آشتند » حذف الله عده 
| لعذ اب. بعضی ار قات <یی "شفتشد 6 ۹41 جنس (۸) العذا ف واگرام 
دلیل آ]ن بود ‏ 4 | [و] کتای دد سر مسلمان شده بود » والله اعلم . 





)۱( مط و #ب: و بسن )۲( میا وب : این )۳( مط و مت * نات سر شت )4( مط وب ؛ 
خاموش و خحل ماد ۲ چنانچه(۰) مط وب اه بود گان مغل و ملوك )3( مط وهت : 


گفت : ار ْ دجهت حرهت بر اد دز و د جفتای شسمتا رخ وی 5 م۷ مصٌ وفت : ِ د‌ 
(۸) مط و مب : آ ین چنین ) لطا ف 











۸ نی عطو 42 ۳۳ حروج مغل 


حدیث‌نامز ۵( کر دت) لشکر ها بز مین (۱) 
عر اق وتر کستاثت 


جون ا[و] کتای لشکر ها بحانب عر اق دخر اسان فر ستاد» جرماغون 





نون )۳( ار سرآن لشکر ) ور ما زده ) گر د» چون ار طر ق عر ا ق ان 
لشگر ثر #ت » بقدر بنحاه هزار مغل ودیگر اجناس بزر گان تر لستا ن 
واسیر ان خر اسان 4۶روی بدان د بار نع‌اد ند» بقدزصد هزار سوار بود » 
در شهور سنه ژلاث وعشر بن وستماه ه 

چون بدان دبار رسید ند » خلق آن بلاد واطر اف را چندان بقتل 
رسانید ند (۳) که قلم رد | محال تحر یر(۴) آن یا شد» جمله شهر های 
عراق دخیال وادان و ]ذر بیحان ( 9 گیلان) وولا بت رستم داری (۵) که 
در اطر اف بجر خر راست تا ور بندات )٩(‏ و]ذر بیحان همه نهپ شد > 
وخراب گردانید [ ند] مکر بك شیهر اصفهان را 41 ( از ) اول ظ‌ور 
حدگیز خان مغل و لشکر او بد دار عراق نا بو قدی | صفهان کشاده شد » 
مدت با نز ده سال بایست : حنا نچه بعد از ین بتحر بر پبوند د؛ (موضع 
خو ش 3 

وابن لشکر برعقبه حلوان بگذشت : | حوالی مد 4 السللا م بغداد 
(دا) پهب کردند» و چند کرت از حضرت امیر الق مخین ا(مستخصر !ا لله 
طاب ثر اه بد قع طا ده مغل و لشکر های کفاد » ملوك اسلام باحشمع‌ای 
عم 3 زر لك و کر ن فعرب نامز شد وبا کفارقدال و جهاد بسیار کرد ند 
ودرهمه اوفات قدح و نصرت لشکر اسلام رابود. به هیچ و چه دران عبهد 
اشکر کشار بر اطراف وحوالی دار ! (49(2۸22 د ست اباوتند » و جرماغون )۲۷ 
ملعون 4 لشکر کش فاد (مغل) بو د» در حجد و۵ وم و ۶ شان مقام ساخت 
و «عی (دا) بطر ف فارس و کر مان بد وا نید ند . 

ا تابك ابوبکر فارس که باد‌شاه ان بلاد بود (۸) بر اذر حاجب براق 


(۱) مط و مب :بطر ف (۲) اصل : جرما عون توین. مط و مب : جرما عو ن نوین (۳) 
مط و مپ : فتل کردند 4(۰) اصز : تشر یر (۰) مط ومب : ر ستم داره که در اين علا وه 


نزرديك سر چشمه های شا هر و دوآقع و بقول مستو فی سه صد قر یه داشت ۰ ( جمرافيه خلا فت 


سر ی - ن 6 ۳۷ 0(۲) مط وهمت : تاد ر یند دوم(۷) مط و مب: جر ماعون(۸) مط و مس : است 








جروج مغل طبق4 ۲۳ جوز ۱۵۹ ت. 








خعا ی () که فر مانده کواشیر و کرمان شده بود بطر بق صلح با لشکر 

مغل ۰ » ومال معیی کر د ند که هر سال بر سانند» وآن دوف 0 
فارس 3 کرمان (سیپ آن قر اد ( و ) صلح [و] آرام گر قتند » و از لشکر 

کغار مغل اسلا مت دما زد ند > وبافی جمله شهر های عراق و ۲ ذر مت 
وطیر ستان خر اب شد» و همدر ان عهد لشکر های مغل ازطرف تر فسدان» 
نا مزه کابل وغز زین و زا ولستان شد وملك سیف الد بن حسی قر لغ 
رحمة | لله علیه چند کرت چون دبد؛ که استیلاه کفار دا جز 
خد من دفع (می وان کر ۵» باا یشان بو جه خد مت یش داز ۲ مد وشحنگان 


بظر اسق 


قبول کر د » وملوك غور وخر اسان همه شحنگان ]ورد ند ؛ وا زجااعب 
ار اسان طا پر بمادد زا مر ۵ 4 2 هرات نشبل > و اشذکر (های) مغل بطرف 
۳ زیم ررر برفت(۴) و دد یی حاد 4 نهد ده شاقن ونیمر ور کرت دوم د رععد 
مذك ناج الدبی فا لنگین خوارزمی که در سیستان مکنت و قوت گر فده 
(وود: و و ذخایر و او رآهاده » در شهور سنه مس وعشر نو ستماثه » لشکر 
مغل «بلاك نیمر وز رفت» و ورعُ ار گگ سی-دان دا که برد کی‌ش شر قی وشمالی 
( شا در سمدا ۳ سیستا (ست » ۵ ر بغد ان داد اد» ومدت نوزده ماه دریای ]ّ 
و مقام کر دند : هر چند که کفار مغل جد و <هد می آمود ند » به هیچ 
و جه وران (۴) له دست یا فتنب ار تحوری ودبا بر جماعت مسلما نان 
3 عغا لب شد » و کار خلق (حا ی د سید * ۶ صد مرد » و دو (ست مرد 
بيك موضع( که ) جمع می ود ند » به بك بار حاشامی | لساه‌هین (۴۶) بر حمت 
حق تعالی می یو ستند . 

ات روایت کر ده : که شبی | هل قلعه تد دی رکرد دد » تا ذرشب (جهت 
دفع لشکر مغل کمون سا ثد > وور بعصی ( از) تنور هاء دروارة شما یی 
بذشینند (۵) و حون دا مد‌اد شود از ۵ روارةٌ شر ی حصار » درد جنگ 
بیر ون رود» و بجهاد مشفول گر دد. چون تشر مغل روک بدان طایفه 
غار بان نهند » از و روارة شر ی بیر دن ]مده )٩(‏ بر با لای وه طتبل 
(۱)مط وهب : برأن‌حاجب خطائی ۲(۰) مط و مب : ر فت (۳ مط ومت : بران ):( معط و مب 
حاشا عن‌ا لناظر ین )٩(-‏ مط و مب : ینهان شو ند )1 مط و هت : ]لد و در 





۱1۰ و طبقه ؟۲ خرفج مغل 





بز نند » جونآو اون بدان (۱) طایفه بر سد » که ۵ 0 اند » 
از در وازة شم) لیی کمسین کشا لسن ( ۷۲ ) قای [ ده )۱ #عشت لشکر 
تارفت. ] فین؟ وغزا ای ای زار و 

بر بن [ آر ایس و ر ور ار ( (شد رد [ شش هد هرد لشکر ک ) آو اسدیی 
تمام سلاح از قلع٩‏ یم شب بدان طرف که قر ار بود » 4 کمین جای 
بر 9دند وقر ار ترفتند بامداه حون فرض بگز ار ند (۳) (و) ) هل قلعه 
سالا ح زو شید ند ی از ددوازة شر ثی ی (یرون رودند » و جيای ۲ سار 


رن 
جح 


کر ۵ زد (ع) و گذشاد مفل از لشدر ۲ خی د :رای ددان مسلمانان قاری 
۴و رد ند + و حنگک ستخت ! ۶ار شسه . جون در دو اشدر بز ضم شمشیر 
[ و یز هو لیر در ی زا بان یت 1 ی (ه مت ی ردن ِِ ۹ 
بیر ون یامد واران طا) یذه 0 7 :| 

ملث تاج الد یی بغالتگین ( ۵ معتمدان فرستاد » 4 برو اد و 
و‌نگاه کدید » که توقف اهل کهیی بسیب <یست ؟ آن فر ستاده حون 
زدان موضع ]مد » تمام هفتصد مرد مرده بافته دید )٩(‏ چان بحق 
آس‌اييم کر ده ( بودند ) ودر آیشان هیچ | ثر حیعات باقیی نمانده نود > 
« (عو فُ باله ( منیا ) حق نعا لیی د و لت سلحلان مسلمانان‌را ناا نقر اض (دود) 
عاژم با ینده داراد » ( ۷) واین‌حکایت (۸) (جهت آن [ در ] جر بر آمد» 
تاناظر ان ر | معلوم و مبر هن گر ۵ ۵ ۰ 4۳ حون خشم خداق در ۲ بد > 
چنین ۲ ثار سیاست ظاهر گرداند ( )٩‏ تعوذ با لله من غضبه . 

لقات چنیی تقربر کرد (ه اند ) که اعم و اعلب وافعة دبای (۱۰) 
اهل ار آک سیستان آ]ن بوذ 4۶۰ دهان ادشان درد ]غار هیکرد »دندانعا 
جنیان هی شد » و سیوم رو ر بر حمت ابز دی می (یو‌ستند ۰ حسال وباه 
اهل ) 63 ) بر ین مذوال بو د » نا زا گاه‌عود لی را ار اهل ورعه 
ورد دهسان آغاز شن » ( ۱۱) چون د وم دور دند انش جنیان شد ‏ 
دخترک داشت خور د » دختر زر ا پیش خواند » و بنشانسد و گفت : 


(۱) اصل : بران (۲) مط ومب : بکشانید (۳) مط ومب : گذارد ند (4) مط ومپ : 
نهاد ند ( ( ه( م.ط و هب نیا لتگین / ‌( مط وب : مرددا دید گهجان دق تسلیم گر ود 








ودر ایشان )۷( چملان بین ه ره > درد هب ندست ۸ مط و #ب : سحادثه  ٩‏ ) مه ومت: 


کر اف (۱۰ اصل : واتعه با اهل ( ۱۱) مط وهب : نهاد 





خرو ج مفغل طاب 42 ۲۳ ۱۲۱ بو 








ماما امشب دست دبای را بد ست خود حنا دم که 8 5 سیوم است 
و هنگام رحلت مادرد است (۱) بد بٍن ثیت دست و ۷ فا ۵ در ار او 
حنا پٍست » فعورات دا معهود ست » که چون حنا بر دست و پای سی 
آهند » انگشت خود را برزبا ن ( ۳ ) ز اند »۱0 زب د هن | نگشت ا اشان 
آر ی شود ؛ و حضا را اران مو ضع جبا ک دسگر می بر ند » و جون 
دست و بای د خترك حشا بست » دل بر اجل نهاد و بخفت » امد اد 
دندااهای ۲ ن عورات لایخ محععم کرد ه بود : و درد د هان آمام 
زایل گشته ( ۳) چون در ور سیوم ( شد ) همسایگا ن و ] شنا بان (۴6) 
اورا اصحت‌یافدند » ( و ) چهارم روز امام اذل رست کشت » مرذم در (۵ ) 
اجب (ما ند ند » وازوی تفحص اجب داشتند » که سیب حیات وروال 
علت د هان » و استجکام دندان و چه بو د» وچه ارو کردی » و کدام 
در مان ساختی ؟ عورت گفت : ( که ) من دارو ی نداشتم و نکر دم »> 
جد ای تعا ی [ مر | ] صحت بشید 6 ندال ؟ ( عالم ) عالیم اسیاب است» 
آخر از آو چسه حر 0 د ر و حون مد » و ح<ب4 عمل کر دی ؟ ( ٩‏ ) 
آ"ن‌عورت حنا (ستی د ختر باز آفت» وحد بث آر کردن افنگشت »ود سیدن 
اثر حنا بد هان خود » همگنان اتفاق کردند 4 دافع این ( ۷ ) علت 
حنا ست » و هم‌چغان بود . 41]ن حا ل‌دره‌یان ده افتاد » وابن جید اث 
مندشر گشت ؛ کار بحالی دسید » که هر که دا این علت ظاهر میشد ‏ 
حذا در د هان می اقگند و صحت مبی . 4ات حنانخه بكث می حنا به مبلق 
و (ست‌و (نحجاهی دار ( زد ) سر شد (۸) و هر ک4حناد اشت» مال خطیر 
ار دبای آن حاصل گر د ۱ 

حق آعا لی دا اطا یف (سیاد است بابند ان » اما اجل دا هیچ 
آد یر ایست: عاقیت ملك ثاج‌الدین تنالعگیی (۵) دا بر چشم یر کآمد» 
و بك چشم او بر فت (و) بعد از ان نا گاه بر سر بر جیی جنگ میفر مود »(۱۰) 
پاش از جای بشد ۰ از بالای ۹۶08 بز بر اقناد » و گر فدسار گشت ؛ و 
شهید شد و41 اد آگ سیستان بدست کفارافتاد «خلق را شهید کرذند - 


۳ 








( ۱) مط و مب : ماد د تو» ۲۱ ) مط و مب : یز بان (۳ ) من و هب : شده 
(6) مط ومپ :۲ شنایان و همسایگان (*) مط ومب : به تعجپ ( 3) مط ومب : از تو چه 
حر کت وعمل ددوجود آمده آن‌عودت ( ۷ مط ومب + ان )۸( ماو مس وشن ۱ )۰( 
مط ومپ : نیالتکین - را دی + سا کی ز ۱۰) افصل + فزود.» 


-جقو ۱۱۳ و5 طیقه ۲۳ ۱ خروج مغل 





بعد ۲ نجچه (۱) کفاد اسیار بدوزخ ر429 بود » چنانچه پیش از بن جر بر 
یم لگ تعالی سلطا ن اسبلام راد د مه ین جهانداری باقی و ((سد ه 
اراد > آ مین ( ۳ ) 


حددث نامز ۵ کر وت لشکر ها(ی) مغل 
بطر ی غور و غزنین دلهاور 9 


او دای چون بت بغشست» حشم‌ها برطر فغور وغز این نامز کرد » 
و طایر بهادر » بردد ( شهر ) سیستان جلادت (سیار آموده بود [ و ] او 
در و رطه بکی بود (ه) » از نو بنان بزر ی » وآن مغل درجنگک (۲) 
سدیس‌تان بد وز خرقت. بفرمان اف لتای طابر بهادد مهتر و فرمانده ۲ ن 
طایفهة مغل شد » بحای آن مغل بزر لک که بد وزخ رقت . 

چون ازسیستان بخر اسان ] مد ند» انبات (۷) او ین و نکو در و لین 
و اشکر ها که بطرف غور و خر اسان بو ند » بطرف غز این ۲ مد ف 6 
و !یش از ی ملات ( ۸) حسن قر لغ ( در | ) از بغیان )٩(‏ مستتا صل 
کرده بود ند » ولا او مالی قر ار افتاده‌و چندانچه ( ۱۰ ) میخواستند 
( که ) ملاك سیف الدبن حسی (۱۱) قر لغ را بدست آد ند » هبیسر مبی‌شد » 
آا ر شهور سنه ست و ۸ ین وستماله » نا گاه بر ملك سیف الددن حسن 
قر لغ زه‌ند » وا و منهزم از کرمان و غز این و بیان بحانپ بلاد ملتان 
و رمین سك ]مد و دران وقت آ<ت هد وستان به سلطان رصیه 
طاب ثرا ها دختر سلطان شمس‌الدنی نورا لزه مرقده ۲داسته بود » !سر 
مهتر ملاكث حسن فر لغ زود مت ۵ هی !یو ست » داز راه عاطفت ولایت رن 


بدو مفوض شد » مد آی بو د نا گاه عطف کرد سس اجازت حضرت 





( ۱ ) مط و مب : ]که ( ۲ ) مط و مب : بجر بر دیو سته است (۲) جملا ت بمن 
و .... » ددمب پیست ۰ )4( اصل :دهاور ( *) کذ ادراصل ومط و مب ۰ )٩(‏ د اودتی : 
در جنک اوك سحستان» همین اوك یااوق جائی‌بود بين بست وغزنه (۱ صطخری ص ۲۵۰ ) 
(۷) کذا دراصل و داورتی » مط ومب: اینان؛ را و د تی‌گویدکه در فسخ خطی انبان ۰ 
اینان . انیان ایتان » ابتان » استان هم آمد ه (ه) داو رتی : ملك سیف الد ین حسن 
قرلع » )٩(‏ ند : 8۳ ( ۱۰) مط و مب : قر ار یا فت و چند | نکه ( ۱۱ ) حسن 


د دهی ثوست بت 
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سجن 








(حا اب خد مت بدر خودباز رفت» وچون ملك سیف‌الد ان لبلاد سند آمد 
(7 د عز این و کر مان ددست گ؟ماشدگان مغل (ماند » لاد ر شمیو ر 
ید٩‏ آسع و و و :ها ۹ ) اشطر دای مغل و حشمهای غورد نامز ۵ 
لو هورشد ( ۱ ) و طابر بهادر که معصرف هر ات و باه غیسی (ف)د(گر 
و اسان که متصر فان ۱ سل که ور و غسز این و گر م سر 
و 2ار بیدا ن زود ند » همه با اشکر ها ی خود دلب ب سند رسید زد 
کبیر خان و مقطع ( ۴ ) ملتان بو د » و ملك اخدیا رالد ژن 
قر اقش ماع او هور (سون» و آستعن ساطنت ٩-4‏ ساطان معزالسد ین 
رسید ه بوذ درن وت چون خبروصول لشعر ها ی مغل !4 ملتان‌د سید 
کییر خان (۵) بر ای زا مو س(۷) چدر بر ار قت و (شکر ها جمع کرد » 
و مستهد چهاذشد » چون خیر جمعیت او !کر گاهمغل دسید » عزامت 
کغار بر سموت ‌ ۷( (و هو ر دصمم آشت » ک بد ر شور لو هو ر مد ذد 
و در حصار او هور استهداد ذ خیره و سلاحه اوه (د) خدلق لاهور باهم 
بکد ل فمتفق ی (۸) وا کثرسا کنان آن شهر تحار بودند » و بحا ب 
با لا خر | سان و زر لستان در عهد عفل سفر ها ِ ده و د زد » 


و بر و چهعاویت اند ٍشی» هر +جکار مغل (ابزه )٩(‏ ومغال) مان‌حاصل کر ده 
تست وت 7 7 ۹ ۳ 
)۱( مط ومب ۶ که (۲) اصل :متصر ف آن (۴) مط درمتن : کیان و در حا شیه 


کیان بحوالهٌ یکی از نسخ خطی و درمب واصل: کییر خان (9 ۱ مط و مب : که معطم 





(*) مط : مب : کیغان ( ۱ ) اصل : نا مو ی ر ا۰ ( ۷ ) اصل : صمت ۱ ۸) عط و مب 
متفق شدند(٩)‏ مط ومپ: ازمفل‌فایده سددء ومژال‌امان حاصل کرده ۸ :۰ فالی فا نله :مین 
لفت‌تور کی است‌لو حه بوده‌اززر با نقره یا چوب با ,داز کف دست عرض و نیم ذراع طول 
میداشت » ونام خداویادشاء با نشان وعلامت خاص روی آن محکو کی هی بود ۰ ودر عهد مقل 
بصو رت امتیاز وتغد بر به بز رگان ودو سای لشکر دا ده میشد » بر د د جه بلند این 
نعات خاص سر شیر مدهو د میشد ؛ و را دایز ذسر شیر گفتند ی (جا مع ! لو ! ربخ 
جهپا نکشای جو یفی) 








جع ۱۱۴ تتوی- حطی42 ۴۳ خروج مغل 





نمی نمو د » ومد دومدافعت ومقا ثلت ذمیکر ۵ زد» و لشکر اسلام به وا سطه 
۲ 4۶۱ ملو کت ار کگ‌وغ۶وریاز سلطان‌معزالدبن اهر امشاه‌خا یف (می) بو د زد 
با هم جمع نمی شد ند - 

از ن سیب ازطرف ده هلی (شکر (ی) بدفعهمخل بز ودیمدو <4 4 کشت 
(۳) و مد آی ار ۵ د شهر لو هو ر حدتي قا ام شد (۳) و لشعکر مغفل 
بر اطر اف ( حصا ر )لو هور منحنیق بسیار نهاد ند » وبا ده ها (۴) 
خر اب 3 ند و ند‌ان مشفه ار له مك قر ا قش را د ست دا ۵ » مقام 
موی و جهاه کر ه» جون او را حال اخ:دلاف و تفر قَهُ خواطر اهل لو هور 
معلوم شد : قا ضی ومها درف بر (۵ ) سر با ده شهر در پا س دا شتن > 
اقصیر (سسیا رِ میگر ۵ ذل » دود مالک قر ۱ وش ۵ مت 0 که عء بت کار 
| و و خیم ا ست » و محا فظت این (۷) شهر از و سع ( و ) طا قت 
او یر و ست ۰ بافوج وحشم‌جو د باسم ( ۷ ) شبخون بیر ون ] مد » و بر اشکر 
کشاد زد وبیکگ حمله صف لشکر کفار بر هم زد (۸) وبطر ف د هلی 
رو ان شد » بعصی ا ز خواص (و ) حرم وی دران حمله اروی جدا 
ما ند ند (بعضی گشته شد ند ) و [ و می آشها دت با فدند » و بعضی 
ور ار ی شب وغوغا خود را از ذشت اسپ ۵ راوگند اد » و در خرابها 
و آو رستا نهامخفی شد ند» وحرم ماك همد دان ( )٩‏ غوغا بمو صعی 





(۱) کت نام خاری‌است که در ان زمان برای حفظ حسار ها ما نند 
خارهای آهنی هیتا قتزه و ۱ کتو ن هم سیم خا د د اد برای هنم عبودمرور بکا رهیر ود 
زظأ می گفت : خسکه برگزر گاه‌ کین ر بختند . دلیران غروشبد ن انگیختند این کلمه در 
گر نیز ,صودن خسعکت «احای حطی معرب ءستعمل 1 د رده ۱ فرهنگ نظام زن نا ص ۷۲ ۰( 
(۲) مط و مپ : نشه (۴) مط ومب: گشت (4) مط و مب : باد ها (ه) اصل : د ر 
(7)عط ومبپ :آن (۷) مط و مب: پن سم )۸( هط و مب : بر هم درید )٩(‏ | صل : حرم 


ملک رل رااد دنل د ر غو عِ 


0 اه وه ره یت وا 
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(غهان شد » ودیگر روز چون اهل شرو لشکر «غل را (از)فر ار ملك 
قرا قش و بیر ون شد ن اوه‌علوم‌شد » (دل ) اهل شهر دقلعه به کلی 
پشکست » و مغل چیر ه شد » و شهر ر | بگر فدند » و د در هر همحلت 
تال افتاد » ومسلما نان جهاد (سیار کر د ند » امادو وج ازه‌سلما نان 
ود ان حا و 4جان‌را کمر وار بر (۱)میان بستند فذست (شمشیر برد ند 
وتا آن احظه که بکت بکث رت بر اعضا ء میاد کگ‌ایشان بو » وحر کت 
.بت یغ ید د بخ میز د ند دمغل دا بد درخ میفر سخاذند ‏ تا ) نگاه 
که هر دو طا بفه بعداز جهاد بسیار بدو لت شها ذت دسید ند » کی 
میا زر ] سذقر کو توال لو هود بود » که در مباررت و کار زار بر 
هر ار زر ستم ۵ سدان ذر جیح خاشت .2 ا اثباع خو ود . ۵ و م میا ك 
۵ اخد ارمحمد | میر خر( ؟) بود » ۹۶جهاد !سفت (۳) وغر ا بو جهی ددان 
ر و زر امو ۵ ( ند ) ر وج مطهر علبی مر ای رد صی | لله عده 4 
ار فر اد (ٍس جنان (۴) د در مو افقت همه | نمیا رسل رحمتش می فر ستا د [ ند] 
با | بای و قرز ند ان خوو » رصی الله عذهم . 

چون اشکرمغل شهر دا بگر قت > حلق داش هید گر د ند » واسیر (ه۵) 
بگر ودند()اما چندان مغل بدوزخ رقفت » 45 حد وحصر نیا بد» بقدرسی 
(دجهل) هر ارزسوارامغل با هشتا د هر ار اسپ » باه زر بادت » و هیچ 
س نه بود از لشغر مغل (۷) 45 زخم آیر و یغ و ناو نداشت» بیشتر از 
ونان و بهاددان بدوز خ رفتند طایر بهاه ر با اقسنقر کو توال هم یز ه 
شد » هر دو بکد یگر دا زخم ایزه کرد ند » طایر بها دربد وزخ (د قت ) 
و اوسذقر [شیر صفت] ۹۱ (هشت خر امد » فر بق فی| احنةو فراق فی | اسعیر ۸ 

چون لشکر مغل شهر لو هور رابگر فتند وخرا ب کردند» باز گشتند 
مللک قر اش از حد ود آب یاه (طرف لو هور با ز گشت که د رشب گر دز 
از لو هورمبالغی‌مال از ز رعین‌وغیر آن » جامداران ملکیی در آآب اند 42 
بودند » وآن موضع دانشان گرد ه (4 طلب ]ن امو ال باز گشت» چون (شهر 
لو هوررسید» آن‌اموال باز یافت » که بد ست مغل یفتاد ه بو د و بعد 


(۱) ۱ صل : دد میان (۲) مط ومپ : آخو د (۳) اصل : بسیب (4) اصل : جهان 
(۶) اصل:امیر(۱)مط ومب : گر فتدد (۷) مط ومب : لشکر گفاد (۸) ددقرآن » الشودری ۷ 








۳ ۲۱۱ 1 طبقه ۲۳ خر وح‌مغل 


0 


ار (۱) دفتن کگغادر هد وان کو کهر اند آبر آنا بدر (۴) به لو هو ر ] مد ه 
بودند : و خرا 4 می-گو د زد مك قر اقشا +شان رادر بافت(و) جمله رابدور 
فر سنا د [ ند ] و اسلامت حضرن‌د هلی ]مد .«ملكث تعا لی او لیای د و لت‌ساطان 
سللاطیی ا سلام (ر))منصو ر :و اعد او ملکش رامقهو ره اراد ]مین[ (۵۱]» (۴) 


و دست فو تا / ۳ 9 ت‌ِ( ات ی بسن 


روادت از سلف جذیین رسیده بود دصی الزه عنهيم که چون خر دج 
ثر ك باشد ۰ جهان را آنگگ چشمان بگیر اعد و بسلا ن عحم و مما دلث 
| بران خراب گنند (9) تشر ایشان جون به لو هورد سد (۵) د و لت آن 
حجماعن رو ق ب4 اقصان نهد وقوت کذار بعداز ان لیم آر ذ د » دران‌ابام 
کا ثب | دی طیقات ()هنهاي سر اج اصلح) لاه حا له بقدر هشت ساله بودجهت 
حفظ کلام الل4 بیعد مت معلم اما م‌علی غز نویر حمها له عیله میرقت » که 
(ا بی) ددادت ار وک سمايش اوناده است (۷) .ما عبت اشسات ار امام 
جمال الدین بستاجی (۸) رحمه | له روابت کر د(ه۱) ند: هدر شهر بخجارا 
ژر (سر ) آذر سی و را دای کیرد رعهد دو ات ا دای اسیار گفتی 4٩‏ جد ابا 
اشکر مغل رابه لو هو ررود بر سان » تابر سیدنسد واین معنی ظاهر شد 
وف ن لو هو رد افتح کر ۵ ندذرماه جماه یا او یی سنه آسع و آلشین و تما له 
دوم روز از 9ج لوهود جماعت روات از تحار خر اسان و ما ورا النهر 
گفدند : که اکتای فوت شد : وارد نیا لقل کر ده بعسد از فقوت او حند 
کرت قبادل (مغل) آیغ در هم گر فنند وا کابر ملا عین‌ابشان اعم و؛ لب 
رد ور رقدند و تفر 4 به قبابل ا اشای راه؛اقت ۰ در اددر اد گان <نگیزخان 
که | بشان (سر ا ن او آگون اند (8 ۲ اد هین ۲ تون خه ن <ین روا 
و <غنا (ی) و سر ان‌آی آمر ۵] غاز کر د‌ند و اسیار بدست بکد بگر کش 


ی سس و 


(۱)اصل : وبا زرفتن کفا د (۲۳۲ مط ومب ء و گیران نیز به (۳) کامات بین ۷ ددمب نیست 








(1 مط ومب ؛ او کتای وخرامیدن او بد وزحخ (۵) اصل: رسیدل(؟) مط ومب : این‌حروف 
و مط و مت : از وسماع | فعاد دو د , )۱۸ ال ۱ دما حی فرظ و مب و راور ّ 
سای ۶ 5ه در اسخ مط : بستاخیو نستاخره ودر نسح خطی‌داودنی: بستاخی بستافی» استاجر » 


ور مه دم ٩‏ م.ط ۶ مب : که ۳ ترا دسر آن اتکی هگ دم 
ت 





جر دح معل طدف4 ۳ ۱۱۷ ی 


متا و سا 





۱: 








شد نسد دهديم لله [و قطعهم] مدت باذشاهی ا دای بی جنگیز خان اسه 
سا ل بود (چون) اوفوت شد یکسال و نیم هیچکس از آخمه (7)۱آن ۷۰ عین 
ان نموست. ژه مهو د ابشان ] است (() که چون ساد‌شاهی فقو ت 2 
میشو ۵+سحسال و ام سوار اشو ند » وایسی مدت راسه سا گو سند (ع) 
[و] بكث سال ونیم‌چون آمام شد (ه ) زن ا کدای تر کینه خاتون » مدت 
چهار سال بر مما ثاث مغ فر ماند هی گر 6۵ وددین مدت حر کات‌عورات 
چنبا نچه از اقصان عقل و عغلیان ( ۲ ) شهوت ]ید » ازوی ظا هر شد » 
| کا بر مما لك مغل آن حر کات را نگاه ار و اسد » و طا لب باد شاه 
صا دط شد‌ند (۷) آر یدنه خا تون را ور موافقت اکتای روان کر ۵ اد 6 
و !سر اورابدحت بمشاند ند( (لعنهم ۹۱ ) ۳ 
|لحخا مس‌چختا /) ی( بن چن‌گیز خا س(+) 

چفتاف ماعون پسر در م چسگیز خان بود ؛ و ادمردای)] ظالم (و) سای 
(و) ال (و) بد کر دار بود 6 و یعس از قر مان د هان مغل از و مسلمان را 
دشمی در تبو۵ > زوا ستی (۱۰) 4۶ هیچ ۲ قربده نام مسلمان گیرد مگر به 
بد ی(۱۱)ودر همه قیابل‌اوامکان بودی »45 هیچ کس و سیند دا برسفت 
مسلمانی ذ بح کند (۱۴) همه مر دار کر د ند ی» و آز اددن اما رمحال نمودی 
هیج عسلمان ر 2:۱ ژیوسته ا دای را ژر ان داشتی (۱۳) 4۶ مسامانان را بقتل 
راید رسا نید ء واز شان داید که هیچ بای ماد ن و هیچ مسلمانی ۵ 
نظر او (۱۴) ننوا نستی آمد ۰ و(او)مهتر زاز)| کتاگ بود ۰ 

چون چنگیز خان‌رامز اج او که بس فتال وظالم است معلوم بود »او 
راوصیت باه شا هی کرت» بر ادد کهتر اوا لدای راوصیت بادشا هبی کر د 
(۱۵)و جاي (ا شش هس (۱0) جفتای همدران مو ضع اصل مغل بودی » واز 
ولابات (: اس خان که در تصرف داشت (۱۸) ار دا (صدیب مین گر دید 


[۳ ۳ ۹ ۰۰۰۰ب‎ ۰۰۰۰٩۹۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰ 


)۱( مط ومب :نم (۲) مط و مب 1 بو دکه جوتث (۳) مط ومب : 





شود. (4) مط ومب : شمرند» (ه) مط ومب : یکسال نیم دوزو ,کسانل ونیم شب چون مدث 
تمام‌شد »(۱)مط ومب:قلبان(۷)مط ومب:و طلب‌با دشاه‌ضا بط نمو د ند:(۸) مط ومب:نشا قد ند 
(٩)مط:‏ لعنهماث( ۱۰ )مط وعب: بخواستی(۱۱)مط ومب: نام‌هسلمان پیشاو پرزبان نرانده مگر 
به بدی (۱۲) مط ومپ :گرد ی (4)۱۳ط وعب: وپیوسته چفتأی‌بران بودي که(4 ۱)مط وهب: 
وهیچ يك‌ازمسلم نان ددنطر :و نتوانستی (۱9)مط ومب:داپیادشاهی‌وصیت کرد»(۱۱)مط ومب: 


باق (۱۷) اصل : ولایت (۱۸) مط و هب ۸ کی خی ۱ اور رد 


7 ۱۱۸ و طرقه ۲۳ خرو ج مغل 





و اشکر او باطر اف ماور اءا اذهر و فر عانه دار استان بهر موصع بود » و 
جما اجهار ان بر ادرااش آوشی بر اد ده‌هدر رازیش در غمز کر ده نود 4۶ 
آوشی درمز اج آن دارد که حنگیزخان رد ادرشعکار ؟ا ه بکشد . 

چون (سمع(دررسا نید » حنگیزخان (سرخود توشی دا رز هر داد »> 
و هللاك کر د » و چند سال) ین چغتای‌ماعون بر سر قبایل و لشکر هاءخود بود 
وچون قصاء اجل (۱)د ررسید» حق تعالی ولی ازاو لیای بز رگ (۳) خود 
رابر دست اوفقوت گردانید تالسیپ آن بد وزخ روت . 


(حتکا دت ور دیشی ( 


وآن چنان بود.. 4 درو بشی عارقی صافی با طمی بود ء از حدو د 
خراسان »او را شیخ‌محمود ] تش خو ار ۴ف:تند ی : شیخی (س بز ر آوار !ود 
(و) د رو بشی نامد اد . از سر جان بر خاسته وه دغم حق اکایته > ی ۵ رمشقت 
داده » وسرد رجهان نها ه» گرد بلاد طو ف می کرذ؛ بموصعی رسید میان 
و و کوه 4۶ اززمیی ث رکستان به بلاد چین از ان د اه شو ند » ومیان د و کوه 
در بند ها[ی]محجي نهاده و نا هیا نان داشت (۳) و | صحاب رصد ذصب 
(۴) کر ده تساه ر که بطرف چیی رود » بااز ان 24 د بسه نسر کستان 
۲ بد » آن (۵) جماعت تذحص حال بکدند : وارحالایشان باخیر باشند() 

چون شیخ محمود ۲ آش خوار » بسدان موضع دسیسد ) حماعت 
نگا هیا نان شت<صی دا هد بد ند ارعادوت خاق بیگانه و بصورت ظاهر حون 
۵ بو | نه»او را بگر قدند» که‌قد ای اک(۷)شیخ محمو د آفت :ری من قدا ی 
ام» ضر چند باا وا لحاح کردند » که لو یستی بگو» گفت نمان که 
شما گفته ابد » فداثی ام چون بر ان (۸) ستدی اقر ار مود » اورا نز درك 
جغتا ی ۲ ود د ند» مسعود بیگگ(۵) جملا لملك حغتدای بود شیخ‌محمود 
را بشناخت ‏ اما ازخوفق‌چغتای هیچ ایادست (۱۰) 4۶ حال شیخهمجمو د 
وبزر ی او باز (۱۱) آو ید » چغختا ی ( مذعون ) شیخ همحمو ذ را گفت 
که و کستی ؟ گفت:من فد ای ام . 
(۱) مط و مب : | جلش (۲) مط و مب :و لی بزد گک از اولیسای خودرا (۳) مط ومب 
: داشته(4) اصل : نسیت (۶) ۱ صل : ازان (۱)اصل: باشد (۷)مط و مب : ۱ ین (۸) مط 
ومپ: بدان )٩(‏ اصل : بك (۱۰) مط ومب: نتوانست » (۱۱) اصل : باد 

















خروج دف طر ده ۲۲ ۱۹۵ تون 
ر‌ 5 


وج و ترچ یت 





جفدا ی گفت : با و چه نم ( ۱ ) ترا حه باید کرد ؟ شیخ گفت: 
بفر ما ی تا مرا ثیر با ر ان کنند » تا با ز ر هم » جفتا ی فر ما ن 
۵ اد » ا اورایر با دان لنند (۳) جو ن شیخ میجمو د بر حمت حق 
ویو ست > دهد از حند روز و بر حغنای‌درشکار آاه بر شکار ک یر باز 
گشته می اندا حدت هم در ذشت آن ملع ن ۲ مد » وید و رخ ر وت 6 
وخلق خدا ی وا ۳ خصو ما | هل اسلا م ا ز شر ا (۱۳)تالا ی 
و منا ص با و:ند . ۱ 


(اسادس کیتبن(کتای (علیهاللعنه) 


لقات چذین د وا بت کرد ند » که ا کارا دو پسر بود ۰ یکی کتن (ه) 
و9 م کیتی » اما کت که بزر "گنوی > بعلت اقلا ج میتلا آشته بودء 
و صلا حیت پادشا هی و بح دما ثنای و فر ماند هی ند ا شت > آخت 
را به بر ا در خو و ؟يك سیرد » سجون کيك 4 پاد شا هی بنشست» جمله 
گر دن کشانهغل اود اخدمت کر د زد ِ و اشخر ها با طر ا ف چ<ین د ابران 
و هند و سدان» وخر اسان فعراق نامز د کر د (ند) منکو ته نوین را برسر 
لشکر هاو طخاد ستان فختلان و غزنین بادویگر» لشکر کش گر دانید» 
او بیرک بو کشیده بالا(و)ابت جشم ( )٩‏ از جمله خواص حنگیز خان 
جون منکو 4 بر زهمیی آبران "مد :به طااشان ( ۷ ) و قندوز وو لوا اج 
(۸) مشام [جا ی ] خو د سا خت ؛ و در شهو رد سنه لا ث و ار بفین 
و سدما 4 عز مت مما لت سند کرد » و اشکر آن د باد دا بطر ف اجه 
و ملتان ]ورد » ود دین و وت لت هند و ستان لفر و میا ء سلطان 
۶ ۶ الد ین مسعو ۵ ]را سته نورد » و شیر لو هور خراب بو د ‏ و مالك 


۱ :۳77 ۳ 7 مت ۲ 21۳۳ 


(۱) مط ومب + گفت :که باتو چه میبایدکرد ۰ (۲) مط ومپ : کردند (۳)مط ومب: شر آن 








۳ 


مطعون )4( این نم را «و دخین هرود رگ خو شیه اند و ی از نسح طیقان | کثر | کراق 
است ( ه) دا ورتی : کتان (۱) د د اصل دمط و مب چنبن است » را ودتی ازفسخ خود 
سگگ چشم‌سرخ» يك‌چشم رانقل کر ده ز۷) داودتی : طا یا ن » ولی همان طالغان فرجستان 
تخواهد بود » بلکه طااغان تخار ستان‌است» که بافندوزموجوده وو اوااج بکجای‌مذ کور 
افتاده و یار نان داخل اند » | ملا ی این شهر به طایعان هم معروف بود » و در 
حدود الما لم کو ید : طالقان شهریست برحد میان تخادستانو ختلان . و لو الج‌شهر بست خر م 


و قصيهٌ طخار سا فیح (س ۱۲) )۸( مط وب : فندوز و اوایج؟ 








۱۷۰ تن طدغه ۲۳ <روح مخل 





سیف لد ان حسن ذر لخ ملتا ۵ شست:(۱ / و ۵ ر شهر و حصا ر | جه 
هند و خان مهتر مبار کگ خار نی ( ۲ ) فرها ند ه بو د » واز د ست 
خو د معتمدان د ر 413 | حجه تصب کر ده بود » چون خواجه صا لح 
کوتوال . مکی 4 با لشکر عغل کار آب سرخ سید > ملگ سیف | لدین 
حسن قر لغ حصار ( و ) شهر ملتان خا لی تلد ! شب 6 و دد کشدی 
(شست » و بعطر ف دبول وسند ستان (۳) رفت» ومنکوته بیای حصاراچه 
]مد 6(۰) وحصارداد و جنکی فا دم شد» د ادار اف (و) حوالی اچه خراب 
گر ۵ » و اهل حصار جد و جید (بلیغ) امو و ذف : وه ر معا فظات حصار 
جهد (سیار کر دند: ومغل (سیاد بدو زخ فر ستا دند وهر چند لشکر 
مغفل و و دنان کغفار کرش ی هی گر د ند » ۹3 ز بان حصار سر رخده نگاه 
میدا شتند » تا دی از بیاددان نامدار مغل که بطر فی ر 429 نود > 
چو ن بدز و بك منک ته ]مد مذکو ته ر | ۲عنه زدن‌گرفت که این چه 
قرعه و حصا ر است » که تو د د کر فتن ۲ ن چند ان تو قف و تا ای 
میی ور رک مسن بیك حمله آن قلعه را بگیرم . 

شب آن مستهد شد «مغل بسیار دد سلا ح کرد نا گاه دد با س 
سیوم که وقت ۲ سایش باسیان ومره حعاد بود بسر آن رخنه بر آمد» 
فضل خداک (ه) آن بود: 4۶ اهل قلعه ددس آن رخنه آب وگل (سیاد 
با هم ۲میخته بودند و لوری و آلر اد (5) ژدف رده [بودند ] ز بادت 
دك زیر ه بالا. 

جون با در مخغل 4 یک دراد رون رخنه زهاد 6 از عم ۲ 45 رمون 
است» ددان کل زار افتاد » وغر ق شد ادل قلعه نعره زد ندو مشعله 
بر "ور دند؛ ودر سلا ح شد ند» مغلان دیگر بار گشتند» و دیگر رور 
کسان ددمیان گر ۵ زد » که آن (۷) بع) در ( که) دوش کر فتار شد ه است 
بار ه هید تا لشکر ار بای 4۶13 بر خیز د(جون) آن لوین بدو رخ رفده بو د 
وباب سیاه و گل آیره قرو شده بار دادن ممتی نه بود؛ ! هل قلعه 


از آر فتاری او منکر شد ند » فی الحمله فسل ]فر دد کار نها لبی اسباب 








حجه 2 و 


)۱ مط ومب ۳ ,4 ملایان دود ؛ () مرط وهمب: مباد لك خان. راو ی 1 خازن ۰ (۳( مط و مس : 





یدز مدمه صطرط بارخ )4( مت و مب + درامد (ح)عط و مب ؛ فصل حقتعا لی 6 )۱( اصیل : 
قیر و کرادم وی کرو همان تیه اب 4 شرا اف فستدو کل وراد # کسر اور 


است ۰ (۷) مط و مب : این 








: 





خرو ج مغل طبقه ۳ ۲ 2 ۱۷۱ 2 





مه با گر داذید (۱) که مسلما نان اجه از و ست نهد ق فا ر» در صمان 
امان دما زد زد » و بحی از( آن) ا ساب آن بود 4۶ جون لشئر مغل 
اجچه]مد مسامانان حصار قصیه (حعرت دارالمااگ دهای حر سهاالله. 
بو چه) سدها نت رفع کرد ند » فسلطان علاء الدیی علیه الر حمة وا (مغفر ه» 
به جر یض جدو جهد اذغ خان (۲) اءظم لشکر هند و ستان جمی گري 
و برعز مت دقع (اشکر) مغل‌و بطری بالانهضت فر مود. 
بود» چون‌رابات اعلی بطر ف آب بیاه[سند] رسید» بر شط آب بیاه متو جه 
بطر ف اجه آشت » <نا نچه پیش ا زین در جر بر آهدءاست» و بدقر بر 
<شم مغل راچون ار امدن (شکر اسلام معلوم شد » دبر لك (۳۴) غراة 
۱ از د دك آن بلاد د سید" طاوّت مقا ومت ادا شت» ی حصار 4<۱ 
ثامر او باز گشتند وبرفتند وآن و4۶ بدو ات (شکر اسلام وعدابت دبا ی 
از شر آن م2 عین (سامت نما ژد وا امد علی ۵ اژلگ. 


حجرلن بث کر امت و 


ف‌ 


ات <دین رفادات کر ۵ زد 4۳ چون کیک در با شاهی قوت گر ات 
و بذو اعمام خوه را 4۶ سر ان ح و :ای رید زد » هلا لك گر د » و او بدا ن 
و !هادد ان مغل (<41۸) او رامغذغاه شد زد » وجند گر ت گر های 4 ی‌ا داز ه 
بطر ف <,, ن‌قر سای »و را دران 25٩‏ ۱ 091 1 ر داد و 
وت بر ستان کت فطمغا ج ٩٩‏ | شا ن دا ی بدا ن (۴) مسی گت تقد 
بر کیك) س تیا باوتند » مد ام آن حماعت درایداء مسامانان دی کو شید اد 
واسیاب زر <-4 داشت اهل اس لام همسی افکی ختند» سا هسگسر نیاق 
اسلام دی ود (۵) کنند» ومستاصل گردا! اند» و نام ونشان مومنان را 
از صحابف آن ۵۷ مج<ی کنند. 
۱ #حی‌ازان و بغان )۳ 1۳ شا وق ن دار کحتان قبول واسمی (۷) 











)۱( مط و هب 3 ی ] ا<مله ,#شل ۲ ذر ۳۳92 ی‌|سیا ۰ اه ۱ ۲ ۱ صل 0 الو خان 
6 بزله : 2 ومقده4 |اجیش امن )4( م ط مب : و نما #قلن جنا زچه گذشت تر بن 
ص <ح ۱ سرت ۰ 5 و ین 2۶ آفعت یم د ا هیا ن بود الی 3 (( ا صل : دفم 


)0 مط ومب : نونیا ن )۷ مط وب " صیتی واسمی 











جوز ۱۷ تن طبقه ۳ ۲ حروج مغل 





داشت 4 نز د بك کيك ]مد و گفت ! ار همیخواهی نا نت باد شا هی 
و اشعکرمغل بر و بای ما زد » ادف گاد بیان ۷ ۲ 4۶ تمام مسلما(نا)ن 
رابعل رسان و با] که توالد و دا سل ابشان راقطع کی »> مد آیی بر ن 
اهج کرك راباز دی زمی ۵ » وین سا ج اغر) ی گر د» و اطا بف حیل 
هی انیت » کشدن معلمانان به سیب کثر ت در بلاه چینی ار کستان و آشکت 
۵ توت ی د اد» بدان مقر ر گر دافید )٩(‏ 41 صو اب ]ن باشد 41 فر مان ناقذ 
گردد» تا حملة مساما نان راخصی ( گنند) ومحجیو بت (۳) گر دا اند > 
چنانچه اسل ابشان منقعلع آر د۵ » و مملاکت تغل ار جر وج وفساد ایشان 
سمل مت ماند» چون ]ن‌تعدی وظلم بربن وجه درمزاع کيك ور اد گر فت 
و رن بیارامید» فرمان‌د اد تامغا ی «حملةٌ اطر اف مم؛ اث مغل از اقصی 
<ین وماچین تانها بت عحجم و عراق دروم فشا م اصدار کنند » و همه 
ور ما ند هان مغل ۴۱ 4۶ باطر ا ف دما ژلث اهب اند؛ تا بر سین جمله 
فرمان‌را ااقیاد نمایند وامتغال واجب دارند؛ چون آن مشال درقلم ]مد 
به زر د دك کيرك ۲و ردند » و اشان کرد به شندگرف» که آن راالطمغاج (ع) 
م ی گویند» بلغت ر کی» پس آن مثال بدان وین مغل داد ۰ که هم 
تو این مشال (را) بکل ممالكث تمیق کن» ر دورن باب جد بایغ ما ی ! 
چون آآن ملعون خا کسار» از بار "باه کیت [ ای مثال بر د ست ۳ر 428 
بافر ح و استظهار آمام از بار ۴اه] بیرون (مبی) ] مد » سگیی بو د » 45 مدام 
بر ور گاه وحوالی آخت واطر اف مر کب خاص (۵ ) ومو لب اختصاص 
ويك بودی (۲) وداع خاصکی برطرق زدین مر صع او ثبت بود » سگیی 
که بر هز ار شیر عر بن (۷) ۵ ابر آز ان به حمله و جر آت (۸) سر چیح 
و ذ صیل )٩(‏ داشت. این سک دربار گاه بو جنااچه گر در گو‌سءدند 
وش در مه (۱۰) اقند » او درا )۱٩(‏ فر و روت و بر زمین زد» وآنگاه 


(۱) مط ومب :و برین قراد دادند (۲) اصمل : میخنوث ۰ (۳) عمط ومب : کنند برهمه 
فرمان دهان مغلا ن(4) کذ! د د مط وعب واصل وراور تی: - الطمفاج » دنکن فودیس دد 
اموص‌خود می نو بسد که ااتمغا لغت تور کی است . امضاه بهرشاهی ر! گو یند که بخط قرمز بود 
(۰) مط ومب‌مو کب‌خاس (۱) مط وه‌ب:و مر کباختص اس کيك می بو :(۷) مط ومب وال : غزین 
ولی عرین پعین مهلمه برو زل قرین بهعای‌بیشه است که دیررا بدان نسیت کنند » ( غیاث ) 
(۸) اصل » گز ين بجهت چرادت ( ٩‏ ) مط ومب : تقضیل و ترجیح (۱0) مط ومب . 
ود ۱۳۱ )سم وت فد ان و اجه کیک فرظرف د 











خروج مغل طبقه ۲۳ ۱۷۳ 85:- 


حا یه آن خاکسار ر ا بد ندان از بیخ بکند (۱) وبقوت ۲ سمای 
و تا نید ر دا یی » ورحا ل هل کش کرد» وحد بث دعءای مصطفی صلی ا له 
علیه وسلم » 45 د در حق (سر ابو لهب گر ده دو د» اللهم سلط علیه کلیا 
من کلا بت ددحق آن (۲) خسیس بد فعل ملعون ظاهر شد » و چسنین 
کر امتبی در دبن ا سلام وسعا د [ ] آت ملت حخفی و دو لت امت مععمدی 
واعج<ار متابهان سنت احمدی را به بشید » تا ار شر آن ۳ عین ور کذف 
عصمت باری تعالی اسلا مت ماند ند ۰ 

چون کیک وتو بدان (۱۳ ( مغل ) وحاصر ان مغل کفار <دین هیبتی 
وسیا ستی مشاهده کردند: ازان اند بشةً فاسد رجوع نمودند» ود ست‌از 
اعد ک مسلمانان بد‌اشت‌ند» وان طمفغفا ج را باره [ (اره ] کر د زد » 
وا لجمد لاه علی نصرة الا سلام و قمع الاصنام » چون از مدت اد‌شا هی 
(او) بکسال و نیم کدشت » قضا را اجل دد رسید» و يك برخوان اجل 
امه مرک در دهان حیات هاد » وسیب ]آن۲ ورده شود . 

حدادتث وت شدت کیت ملعون 

(ثقات) چذدین دوابت کر ند » که کيك را عدام جما عت آو ینان (6) 
بر ادن مسامانان اغر | می کر د ند وبران می داشتند تاا هل ایمان را 
زحمت میی داد » امامی بوددران (۵۷)زعلاماء اهل اسلام » بانواع علم 
طر دقت (موصوف)و به صذوف عم شر («ت و قدون د قابق حقیقت ] راسته 
ظاهرش بز بودعام وفضل محلی (۵) و باطنش با نوارصفوت‌وعملهصفا؛ 
ردان ا سالام مشا رالیه آشته ؛ و درسنت مصطفی صلی ا له عه و سم 
قطب‌مد ارعا ایه‌شد ۰ و ذقب‌اوامام نورالدین خوارژزه‌ی بود علیها لر حمة 
جماعت ار سایان و قسیسان وطا بفه و یغان(۱) بت پر ست‌از کيك | لدماس 
(مو د ند » 4 (۲آن) امام مسلمانا ن راحاصر شید )5 با انشان مناظر ه 
کنند (۷) و آر جیح دین محمدی و آبوت اوثات دارد (۸) والااود ابقدل 
با ید ر سانید » (حکم | بن التماس آن امام ربانی داحاضر کر د ند (۵) 
عصمت (و) اله بعصمك من | (۶اس(۱۰) "درحوالی ۵ بن‌او بحراست ولن 





موه 


7 و ری 

(۱) مط و مب : و کی 2 (۲ از قط و من (۳ مط و مب : نو نيا ن 
(6) مط و مب : نو نیا ن (ه) ا صل : مجلی (۱) مط و مب :گند » (۷) مط و مب . تا 
یا اومناظره گنه )۸( مط وهب : گرداند ۰ (٩)‏ مط و مت ؛ آورد 0 قرآن ۰ المایده ۷۱ 











جر ۱۱۷۴ یه طر 42 ۳۳ خروج مغل 


[0 








بحعل الله لاعافر ین عء1۶ ی اامو مین سمیٍ لا » (۱) طو ق ۵ب ی کرد ۲ 

جون در آن ملس 0( (ذشست » ار و(ی) در سیرک ند » 45 محجمد چه 3 
۶ س ود ه است ؟ دیان زان ثن تال ار امام دبا ی ی گفت : مجمد خاام 
0۳ و سید المر سلین و دسول رب العاامین» سرش ؛تاجاعمر لك ] داسته؛ 
و برش !۵4دواج(۳) الم اشر ح یر اسعه»موسیعاشق مذقمت اعا (لرهم اجعلفی(۴) 
هی امه مجمد» عیسی چاوش (۵) کی که اد که مبشر ] بر سول ۳ ی می اعد ی 
امه | حجمد ( 

آآن جماعت کفار گفتند : که (یغمیر آ ن بود (۷) 4۶ رعحا نی محض 
بود » و به شهو ت اسوان اعلق کید » و بدان العغات نه زما ود > 
حنااچه عیسی بود» محمد رانه ححره و جند بن قرز ند بوده است » ان 
حگو نه باشد ؟ ]ان امام ر بای گفغت : داد (یغمیر راعلیه | اسلام نود و ذه 
رن (وده است »ان هذااخی ۹ تس و آسهوو ن نعحه ( (۸) ( و) سلیما ن 
۳ امکان ۰ رن بو دهد اکاح » و دك هز ار کذیز لشخدمت 

فراش او کر د ندی . آن جماعت کفاد» ازراه آهند (و) انکارد معا بره 
واصرار(٩)‏ ذبوت داود و سلیمان عدیي‌ما السلام (۱۰) )کار (۱۱) کر ۵ ند؛ 
و آفدند : | یشان نادشاه بود(ه۱) ند . 

آ خر الامر چوان شرهت ۲ ن ملا عین » دور تمام داشت » و ار حلیه 
صدق (۱۳) عاری . د ست از مهار ضه بدا شتند و نعش آتعد ک وایذاء ‏ 
بر صحادف معامات نگاشتند » از کيك ال(دما س مود ند : 45 اماعرا بگوی 
تابر و جه دا وطر «قت شر هت مجمد‌ی خور لاهن اماز ار زار۵» م" را 
و تر احر کات نامناسب اود‌راداء ن‌عبادت ظاهر تردد ۶يكث فر مان داد» 
که بر خیزد» ودو رکعت بگزاره[ف] (حماعت چنا 1 سذت ث لن شماست . 

آن امام ر بانی ر ضی الله عنه » یکی از مسلمانان را که درحوالی 
او ود به نزد دك خودخی 2 و و 1 وسنت اذان و اقامت (4) نماز 
جماعت دی (۱۳) با قامت رسانید و ۲ بت آی و جهت [ وجهی ترذ ی 





(۱) فرآن . النساه 4۱ (۲) اصل : مجالس (۳) دواج : قباو با لا پوش ولبا س ۳ 
(4) اصن : | جعل لی (۶) برو زن طا وس بمءثی نقیب لشکروقا فله و کلمه تودکی اس 
(فیاث) (۱) قر؟ ن » السف ۱ (۷) مط و مب : با شد ( ه ) فرآن ۰ ص ۲۳ )٩(‏ ۳۳ 
احعراز نوت (۲۰) ال علبه. لام (۱۱۱ ال ۰ آغار قرو ۱۱۱ص دا اب 
(۱۳)" هط و مپ ۰ 9 اي 


جح 





خروح مغل طر42 ۲۳ و ۱۷۵ لو 





فطر السموات وا لارض <دیفاو ما ناعن| امشر کین ] (۱) از میان دل وجان 
خلیل و ار بر خوا زد» و جر مه (مازو اد کر الا گیر(؟) درادوست ودرنمار 
شر وع ٩رد»‏ وار لان‌قیام وقرآت ور دوع و سوه با تمام ور ابش وسنن 
وو اجیات اما ز ( ۳ ) بجا ی) ورد » و چون سر !سحد ه اهاد » کیک 
چند آن دا از کفارحاضر کر د [ ند ] نان رفقت سحده آن امام ربالی 
را وآن مسلما ( نا ) ن د بگر » که به و ی ا ودد اه گر ۵ه و ۵ ( ند ) 
ز حمت (سیار دا دند » و سر او بر ز مین زوند بقو ت » و با ایشا ن 
جر تفا سك کر ۵ ژد 6 تامگر نما رایشان قطع گر دد ۱ و آن‌امامد بای 
وعالم سبحا نی آن <مله آعد ی دای | ا<مل می گر د »و اد ان 
وشرا بط نماز بج؛ ی ۲ و رد » و اماز دا بهیج و چه قطع ٩‏ بر 
ون سالام واه » روای با سمان و دی ؛ وشرا بط داد‌عو ا ربکم تضرعا 
وخفیه ( ۵ ) -گاهد اشت » دبا چارت بر خاست » و بمنزل خود باز رفت 
حق آها ای و تقد س بقدرت کامله دذهراعد | د از خود‌دران (سر). 
شب درذی دا بر واگ می کل ور موف » که ر گ جا اش با در دا جل 
قطع کرد » چذانچه همدد [یی آشب »۰ بدعزخ رفت ۰ ومساما نان از ظلم 
و هد یاو خ۸اص بافنند. جون (سران ؟يك آن هیبت و هر مشا) هده 
کر دزد » ددگر روز ازان امام عد در ها خواستند » ورضا طلبی کر د زد 
«رضی الله عنه و عی المق منیی ۰» ( ۲ ) 
۰ 5 ۰۰ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ 

ود جچون او 2۱ص بدر اره ایا اقل کرد ازوی (سران بسیار (ماند ند 
مهعر همه ایغان با و !ود ( او را بحای ژد ر او<نگیزخان ددشا زد زد > 
وممااث وال ثر کستان» ار خعاررم و باغار و برطاس (4) و سقلاب تاحد 
روم مام درص,ر :1 ای [ ذدر ]هد وددان دار جملهُ 3 دل <فحجاق (۱۰) 


و 








(۱ )قر آت »الانه‌ام ٩‏ ۷ (۲) قر آن » العنکبوت 4۵ (۳) مط و مب : وآد اب بجا ی 
( 4 ) بط و مب : گر د اند ( ۵ )فر آن » الا عرای ۵۵ (۱) کلمات بین «۰۰۰۰ 
در مب نیست ۰ (۷ ) ذىخه بدل در اصل : تولی ( ۸ ) اممل : ایشان همه با تو بو د 
٩(‏ ) بضما ول نام فومی‌است » که ولا بت وسیع ها هم بنام‌ایشان نا میده می شود واز 


ناحیه های خز را ست» و نیز نام شپری است در انجا [ هرا عرد ) (۱۰ ) عط و هب: فبچان 





و ۱۷۹ 3 طرقه ۳۳ حروج مغل 





و قذ کی (۱) و بمك وا اسبری ورو اس و <-ر اس وس ا (-عر ظطلمات 
بگر قت » دجمله اورا منقاد ۵۴دند» واو مره( (س ) 1 (۳) و مسلامان 
دوست لو » ومسلما نان [ دا] ور پذاه) ومر قه ااحال روز ار میکدشت (۳) 
و در لشکر گاه [او] وقبایل او مساجد با جماعت قابم» وامام ومق فذن همه 
مهیا بو و زد » وود مدت ملكث اف وعهد حیات او هیچ ضر راز فرمان او » 
واتباع و اشکر او برلاد اسلا م زر سید > ومسلمانان آر کستان راد رظل 
حمایت او فراغ (سیاد وامن بیشمار بود و هرولابت که در ابسرآن در 
صیط مغل "مده بود » او دا ا زان اصدیب معیی دی د » دماشتسگان او 
در آن مقدار سم او بو ؛ (صب بو د زد و حملء بزر گان اشکر کشان مغل 
او را منقاد بو ند» وبنظر بدرش آوشی میدید ند . چون دك | زد یا 
(قل کرد ( وید وزخ رقت ) جمله د ر باد شاهی با او (۴) ءتغق شد ند » 
جزفر ز ندان جفتای- و آن (ه) التماس بر با تو عر ضه کردند » که لت 
مغل قبول اند »و (اف) بیاه شا هی بذشیند » جمله ممتثل و ما ن او 
باشند» با تو قبول له کر د؛ مدکوخان بی تولی «. حنگیز خان را بنشا ند ند 
جنانچه بعد ازیی به آقر یر (یوند ۵ 

وبعضی از اعات جسنین رفا ات کسري (ها) تسد : که 
اتود زر ساتز )٩(‏ ء <فغیه مسلمان شده بود  »‏ ۱.۵ ظ؛ هر مر 3 ۵ 9 
باا هل اسلام اعتقعا ۵ آمام‌داشت مدت بیست و هش سال بیش (۷)آن 
مقد ار مالك رااد» وودر لد شت رحم4 (۸) ۲ وان گت مومغا و حذف الله 
عده) لعد اب ان کات کافر ا: او دابر سم (5) مغل دقن کر داد و اب طادفه 
رامههو ۵داست» 41 چون‌از شا نی دی هرگل در ده ور برد همین موصی 
ود ر خازه داعصفهبه اعیت وروی 3 ملوون 4۶ بدوزخ رفته باشد» مهیا 
[هی ] گنند و آنءوضع‌راآرا سته[ هی ] ۱ تخت فارشا دای 
ومال (سیا ر همازجابا نید 2ج ای » و هر <4خاص او بو ده و شین د ونءی گدند .۰ 
و (وصی‌ارز نان و بر ستادان (۱۰)و سیر ۳۱ [دو ست 422۲۵ و ] ددست 
آر از همه وارد» بااي دوران مه وج کر ن ی 


ات 


‌ ۱ ) مط و مب : ونلکی ۰ که و رد نسح خطی رد او ‌ نی و مط و و ۳1 ی هم آمده 
( ۲ ) مط ومت : عا د ل ( ۳ ) هط و میب : میگذ ا شتند » ( ۶ ) مط ومب؛ بائو (ه [ 





مط وم : وداین( ٩‏ ) اصل : با تو که در سر (۷) مط ومپ :کم پیش (۸) اصل رحعم 
(٩)‏ مط وهب: پر دسم ۱۰ اصل ور یت 9 





یت گنفت اک «وصع 


ده ایس وید مور 


1 حایق4 ۲۳ و ۱۷۷ و 


وس موس بیج وس 





ی 





یی (و شغد و برز بر آن‌موضی اسیان (۱)می گر د | اند <ما اجه اثر آن‌موضع 
نمی ما ند [ تعنوم الله) وایی معچوود ! دشئن به نز د بك جماه اد | سلام 
رو شی است و بر «نح<ا(۴) حکابتی عجب شنیده شده‌است» به عحربر (بوست 
تاخوا نغد گان رااعتماری در کار خرت بیفز )ید (و الله اعلایم) 


۹ دتاتت<یبت 


روادت‌ارجواج<4مغیولالقول رز ان حکيم ای فدند ی 
سما ع افتاد هاست در سنه ژمیان‌و ار این وسدماله 4۶ از خر اسان بع‌ند و ستان 
جات ]مد ه بو ۵ ؛ و با 0 ان طءقات‌منعها سر اج د ر سشر ماتان همر آه 
بود» بر بین (۳) موضع ] در ه شد : لامنطور لظر سلطان سللاطین اسلام گر دد 

این خواجه رشید الد بن ححیم <خین آقر بر کرد که یی از دعر ان 
مغل که خیل وخدم ومال ( و حنم) (سیا دداشت »در رمین و م مغفل 
بدورخ رقت بجهت دفن ] ن ماعون موصعی بغا بت با نکاف مر آب ر دا ید اد 
وخوا ستدد ‏ 4 دو ست ار بن سا ن ا ودرا بااو دفی کنند وسلاج ومال 
و افر و فرش‌واوانی (سیار ( )لاو (نود) بنهادند وتخت ۲راسته(د] مها 
گر دانید ند(وخوا ستند 4۶ دوست آر یبن گسان افرابا افد فی کغند) دای 
زو ند که ازخدم او کدام اس را د قی کنند تامو نس او باشد جو ای بود 
ار حد ود ار مذ و خراسان درطذو ات اسدیر آن آبرمغفل شده دود دراو ال 
و اقعه خر اسان» (و) جون ببلوش‌رسید (د) بر ناو مر دشدد دمر ثبه رجولیت 
بر مد را ذ#ت حلد ور بر [۳ وی ۰ و کار ها و ین و دا ۳ دت اس جنا (جه 
ات ی و جزوی] #9 ن‌د ر صرق او ]مد (و) او دا حون !سر خوانده 
بود (بدیی سیب) همه اموال []ن‌مغل] ومواشی و ] اجه درملك اوبود » 
(ذر) صیط کر ده بو د» و حمله حد مد لب آدمغفل در آحجت‌فر مان او بو د اد 
هبیج یدای اجا رت ]ان حجوان بر هم حجیز آن‌ماعون دسن تصرف 
4 بو و گ» درل ز قت همه با تغاق آفتندو هلا آن جو ان دامیان بر دستند 
۶ ان مغل هیچ اس راو و ست ار ار ان جوا و ند اشدتی (۲ن) جو ان‌را 
نمفل دقی با زد و ۶ رن "ات ان این تااورا هلاک کنندو) تعدام 
فر ماند هی ارو بار خوا شمد ؛ بر ی مهنی جمله اتضاق گرد اد (و) آن جوان 
مسامان» مان ]آن‌ حاد ژه مقحیر بما ندودل ! ر هر گگ اهاد» جو ند دد که هیچ 
مغر گاود ست ]و یز ی اد | رد جز غیات | امست وشن دست اهر ع ددحیل 
ای 1 سصت ر اذادع ك (۴) رد۵ وعسل سالك یا وق 0 








و میج هک را ی و کون رت کت 





/ 2 وت : امرتان 0"( 1 ومت: وید بدا (۳)مط و مب دین 83 تر آن» ا لتحل ۲ > 


۱۷۸ نز طیقه ۲۳ خرو ج مغل 








اد پوشید» وبا ی دران مط‌موره نهای. چون آ نو ضع را( (۹) بو شید ند 
]ن‌مسکین‌در و شه آن موصع روی بقبله ]ور ووو رکفت مار بگز ارد 
و بد ار 4 شهادتمشغو ل شب نا گاه وشه (ار)آن موضع شا فت > 
و دو شی<ص لامهابت ۹ صد هز از شیر را 6 ارمذظر ادشان ز هر ه آب گر د۵ 
ذرامد ند » باجر ۲ ] تشن » چنا (چه شعله ۲ آش‌از حر بهاء یشان گر د بر گر د 
ات مغل د رامد و بك‌شر ر از ان‌شر | رة ۲ آش بقد ر سر سور ی بر ر خسار 
] ن‌جو | ن‌افتا دو (سوخت وجراحت کر د» ازان دوف شخص کی گفت : 
4۴ د د ی موضع‌مساما نی‌می نماید: آن د بگر ق‌روی بدان جوان کر د» که و 
کیستی ؟ جو ان‌می گو بد » من گفتم عاجزی(و) اسیری (و) ضعیفی بد ست 
ابن‌مغل گر فتاد » گفتند: آو ار ای ؟ من گفدم :از آر مف. در جر بهٌ 
خود بر (۱) گوشة آن‌خانه‌ز د ند (۳) گو شه آن‌خانه بشگافت » به‌مقد ارو درگ» 
مر | گفتند یرون رد»ءمی بای بیرون نهادم » خودراد‌رزمیی آرمذدندم 
(۴) وارانجا که فر افرم مغل است» تا تر مد قر یب ششی ما هه دراه ز یادت 
باشد» ۷ بان فوقت آن جوان درحدوه آر مد بر سر اما لك واسیاب خود سا ف 
است‌و هر مر هم که (بر سر) جراحت آن شرا د ۲ آش[را] می کند به هیچ 
وجه مندمل ذمی گر د (و) همچنا ن (برقر ار (قدد) سر سو ز ی می آر اود 
و ثر شح مبی کند سردا (ه (ع۱)۴ لمقد رمایشا «ماث(۵) نها لیی ساطان اسلام 
رابر سر بر سلطفت ومملاکت با قی‌و با بنده داراد [امین] > )٩(‏ 


زا من‌منکو حخا داین‌دو ی بن‌چن‌گیز خان 


ات جفیی روا؛تی کر د زد » که و ای (سر ۶هتر حنگیز خان بو » وشهر 
های خر اسان ای خر اب کرد [ ۵] چنانکه ذ کراودد حادثه شهر هر ات به 
احر بر (یوسته ( است) داودا چهار سر بود (ند) مهتر منکو خان ودوم 
هلا و » و سیوم ارق بو قه(۱۷ و چهارم قبلا (۸) 


(۱) مط و مب :در گوشه (۲)مط ومب: بزد ند( ۴ ) مط ومب: با فتم (1) مطومب: سیحان| لد ر 
(۰)اصل: سیحا نه تعا لی )1 گلمان بجن 9 ۰ ۰ در هب تیست (۷) کذ ا د ور ! صل و مط و مب 





داود ی :بر توفی بو 4 » که مو دخین ویر از ق بو کا و شته اند درجامم التواد بخ منگو» 
,بلای؛ هولا گو» ار ی بو کا (ص ۲ ۱۴) )۸( کذا د‌ راصل ور اود ی مط وب ۳ یلا ‌ 


که‌مطابق به‌ضبط موٌ رخین دیگر فو بیلا ی است 
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جون کيك بدوز خرفت (سران جغتای ملك طلب کرد ندوا یشانر االباع 
وسو ار دسیار بو (و) بپادشاهی معکوخان رضاندا د ند »وا ند ای۲ ن‌حال 
<جنان بو د جون گرك‌از یا نقل کر دجمل4 مهعر ان مغفل روی ۷۹ آو 
نهاد ند که باد‌شاه مابا بد که و بای » چون از شت حنگیز خان هیچ 
اس از آو از رگ ار یست ات و کلاه و قر ماند هی بو او لیی ثر »با و 
جو اب بگفت» ک4مر | و بر اه رمر ا» 4 بر کاست :در بن‌طر ف جندان اد شاهی 
۵3 سدت ثف هد . 

صواب_ آن باشد که عم ماتولی پسر کنر چنگیز خان » از د نیا در 
روز جوا ای اقل گر دها ست‌وارمماکت آمتع نگر فته مماکت به بسر او د هیم 
ومدکو خان‌را :4( دشاهی !نشانیم» حون اورا» منکه با توام بر (۱) لت 
3 نم <قی قت فر ما ند هدن باشی جمله ار ان رای مغر د کر و ند» و حون 
منکو (خان) رابه بادشا هی مبی شا ند ند [و] بر کامسلما ن بو د(۴) گغت 
دولت اهل ک‌فر منقضی شده است وهر بادشاه کا فر که بر آعات 
میی (شیند مملکت او د و ام ای بد ( ۳ ) | گر مبی و ا هید ) 
که دولت منکو رز | دوام با شد » و امتداد یذ ار ۵ » کلم شعاد ت 
بگو بد » تانام او» ۵ رد فتر اسللام یت شود (۲ نگاه بیاد شا هبی شین > 
همچنان معفق شد ند » و ) مخکو کلمه شهاد ت بگفت » ۲ نگاه بر کا َ 
با زوی او بگر قت ء واورا بر تخت بنشاند » و مامت قر ماند هاد مغل او 
را خد مت کرد زد » مگر خیل وا تباع و !سران حغفتای » 45 امرد آغاز 
کر ۵ ند » وءصیان ظاهر گر دانید ند » خو‌استند تا مخفی غددی ند 6 
وا گاه مغا فصه بر لشکرمنکوخان ز اند » واو را بدست ۲رند » و هلاك 
دخت 6 معدمد ان‌قر ستاث ند به نز د دك منکوخان» 4۶ <ون (ععجت (غشینیی 
(۴) ما دا عز مت ۲ است ؛ 45 ار سیم میا ر کیاه سخد مت ۲ آجم » و شرط 
آهذیت حای (۵) رسانيم ؛ بدین باه سواد (سیار دااستهداد وسلاح یی 
| ندازه » از مقام خود کوج کر د ند » وعز دمت ایشان بران مصمم شد » 
که شیغو ن بر منکوخان ]ر ند » واوراو باتوراهلاك کنند » و مقهور 
گر دانند ویاد‌شا هی درخبط ]رند . العبد پدبر (و) الله بقدد. (حکی‌و) 








)۱ اصل: ددتخت (۱)۲صل: بر کا صلمانا ن دا گفت (۳) اصل: پا بد(4) مط و مب : 


نشستی (ه) مص و هب : رعقد ِ‌ 


:2 ۸۰ زو ,42 ۴ جروج مغل 


ی سس 





نقد بر ] سما ِ آن بو د 41 شتر با ای از لشگر گاه با و منکو» شدری گم 
گر ده بود» بطلب شعرخود. روی در بیابان نهاد؛ و بهر هرف می گشت» 
ناگاه درهیان اشکر اه (سران حفتای افداد» جون حال لشگر اوو! 
معلوم شد » هر 4۶ او دا بر سید که از خیل وحشم (۱) لیستی ؟ صورت 
و لغوات شدر بانان و لشکر حفتا ی <ورن کی (وو» به (دی ار امر ای اتخان 
خا کا از ش | یی ر ۵ ناش در ] مد » شدر بان ور صت رید و خو درا 
ارهیان تشر (زسر ان) <غدای یر ون ا فگخد » و به لاشعر گاه خو د امد > 
وار ین حال با توف»:کوخان را اعلام داد (۴)چون خبر (سمع منعوخان 
ر سید > بعداز احدیاط امام » لشکر ها مستهد آر دانید » و لشکر سر ان 
حغدای را احنگگ ودفع استقبال آمی‌د» و یش از اجه (۱)۳ یشان 4 لشکر 
منکو ر سید دی > مخعوخان و اشکر با نو > بر آن جماعت زد ند و (عدرده 
هزاد مغل بزر آث نامد ار لشکر اش او ]۱9 بدوزخ فر ستاد ند ‌ و یغ 
درنهاد ند » و هر که از | آباع‌و لشکر چغدای بود جمله دااز پیش بر گر فتند 
ودل فارغ کر دند » دپادشاهی بر مفکوخان قر ار گرفت :وه آخت چین 
و تر کستان الا (ذشست و حنان 2 ۰ که ارخیل جغتای : برروی ز مین 
۲ ار نما ند مگر بعدو سر جغدای 4۶ بطرف چین ب4 ازدیت العون خان 
(۴) طمغاح رفدند . بهد ازان مذکوخان لشکر هابطر ف قهستان ملاحده 
فر ستاد» و(در) چند سال ( 41) دران بلاد بدفا نید ند » و لشکر(گاه) کر د» 
و مقام ساخت ‏ اظل وهستا ن مصضطر وعاجز شد ند » و 8اع و شهر های 
ایشان درضرط ]ودره ند ؛ و قلعهاراخر اب کرد ند » وملاحده بر اقدادند > 
وذ کرابشان چنین بود . ( ۶ تلحر در پیوسته است) 


حدادتث بر افتا دنت ملا حده لعذهي ( لد 
| (جمعین 


سیب قر ستادن لشکر ها لاد و قلاع مایجد سدان آن بود : که اراودل 
حال وعرید حسن صیاح لعنه الله » که قو اعد مد هب ملاحده تهاوه است » 
و فا اون صلاان وضع کر ده 1 وقلاع الموت 3 معمور گر ذانیده (۵) 





(۲۱ مط ومت : خدم (۲ مطً و مب : وبه اک ۶ با توومنکوخان باز آمد 6 و از ین حال 
ابشان رااعلام داد » )۳( مط ومبت :از انکه (؟) در و از نسح خعطی مط التوی هم (وده 
(۰) هط وی گنج 5 
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ات یا منت اه سای کوش جوی بع ح تکات تلاعی وتگاجر. 


وحصار امسر (۱)را که د ادا اماك‌مل(حد (ی) بز رگ بو د »واوراآن جماعت 
مو لا نا گفتند ی عليهم لها دی | لله (۴) آعری (۳) امبا لسغ ما ل 
( های) خطیراز دیامان [ عراق ] خرنده لو دب و کذیز ك حا مله را ارات 
خود » ۲ (<ا۲ ورده ۳ وحلق راجغان مو د 4۶ آن حمل از مستذصر مصر ی 
دارد» اورااز پیش خهصمان گر زان !دان مو صع ]ور ذهام » ۹۶ امام ا لز مان 
ومهدی (]وان) از اسب (۴) این حمل خو اهد بود» با کلمات لاظادابی (ه) 
۶ [ هیچ] عاقل مشل آن [ نگو دد و) درو هم و خاطر خو و گدد اد هد » 
[ لعنه ! لله ] 

چو ن ۲ ن ۵« ع بجر ید » دحصار امسر (؟) را عهارت کرد » فمال 
ای حساب در (۷) عمارت و ذخیر ة آآن 4۶2153 خر ج کر د(و) آن حصار بر ۲و هی 
ا ست ۰ 4 در حوالیء شهر قز و ین ات 6 .سا گنای شهر قز وین همه 
ار قاعدةُ سنت وجماعت » وبا مذ هپ ؛ صاقی اعتقاد ند » و !سپ لت 
باطدیان (۸) ومماحد همدامااشان را دا هم معا (ومکاوحن د رمیان مبی بو د 

ات چذین روایت کر ده‌اند: که ‌جمله خلق وسا کنان‌شهر قزوین را 
سلاح تمام مر ثب د آلات حرب‌مهیاباشد » تابحدی 4۶ هل باز ار هر بك 
راسلاح د ستی آمام در د و کان حاضر بودی » و هر روزه‌یان قزو ینیان 
و میا ن ملا حده الموت جنگگ )٩۵(‏ می بودی » تا دربن عهد له خروع 
حنگیزخان بود [ه] واستیلاء مفل برعراق وحبال » وقاضی شمسا لد بن 
قزو دی 4۶ امام صد یق و عالم با تحقیق بود » و چند کرت از قز وین 
بحا نب خعطاسفر گز ید ه (و د» ور اج‌مفا رت اوطان اعمل گر ده » تاد روت 
داد شا هبی مشکو جان ؛ کرت د گر[ به ] نز د دث او رد4 (۱۰) و بطر ی 





(۱) اصل: لمبیزعط وهب: , سر: کهدر نسخ‌مط نسرهم بوده. داورتی: اذبه‌سر » که در ندخ وی 
الب لثبر لیتر . استرهم بوده »وی گوید: که انبه سردد گرد کوه مازنددان بود » و لی‌نام 
این قلعه درجهانکشای جوينيی مکرراً م سریالمیر آمده است » و پعضی مورخین دیگر هم 
( لنبه سر ) نوشقه انه بقول حمد ال مستو فی دود بار ولا بتی بودددثشش فر سفگی شمالی 
قروین دبهتر ین قلاع آن‌الموت ومیمون دزولنبسر بوده ([ نزهت | لقلوب ۱۱ ) (۲)مط وهب: 
لمنة له علیهم (۳) کذ اد د مط ومب ۰ اصل: نثری » امانتری در تازی بمعنی معتابم است 
( المنجد ) تتری به فتحه‌اول يك يك‌و پس بکد یگر (۱ نندراج۱ ر۱۳۸) (4)اصل :نسیت 
(*) اصل : تا کلمات داطاملی ؟ (۱) راودتی: لنیه سر. (۷) اصل :ازعمارت (۸) مط ومب: 
بسیب صلال باطنان و ملاحده )٩(‏ مط ومب : جنکی. (۱۰) مط ومب : د فت 








خروج مغل طبقه ۲۲ و جر و 


کت رات موی سور که دوس ود وج کاس 


وحصار امبسر (۱)را که دارا لماك‌م(حد (ی) بز رآ بو د »واورا ان جماعت 
مو نا گشتند فک علبهم (عا سین ۱ لزه (۳ ار ی ) و میا دخ مبا ل 
(های) خطیر از دیامان [ عراق ] خریده بو دب و کغيزك حا مله را اران 
خود» ۲ (حا]وروه » وخلق راجنان نمود ٩۶‏ آن حمل از مستنصر مصر ی 
دارد» اوراار پیش خصمان گر یزان اد ان موصع ]ور ذهام» 4۶ امام | لز مان 
ومهدی (]وان) از اسب (۴) این حمل خواهد بود» با کلماتلاطادلی (ه) 
[ هیچ] عاقل مشل آن [ نگوید و) درو هم و خاطر خو در زد هد »> 
[ دعنه | لله ] 

چو ن ۲ ن 2۵ ع بخر بد » وحصار لمبسر )٩(‏ را عهارت کرد » ومال 
یحساب در (۷) عمارت‌و ذخیرة آن هه خرج کر د(و)آن حهصار بر کو هی 
! ست ۰ 4 دد حوالبیه شهر قز و ین ا ست » و سا کنا ن شهر قز وی همه 
ار قاعدة سنت وجماعت » وپاك مد هپ ‏ صافی اععقاه ند » و (سبب‌طلالت 
باطنیان (۸) و م۸<حد همدام ا شان را با هی ما ت(4ومکاوحت د رمیان مپی او د 

ات چذیی روادت کر ۵ ها اد : 4 <مل4 حدلق و سا کغان ش‌ر زو ان را 
سلاح تمام مر آب د آلات حرب‌مهیاباشد » تا بحدی ۱4۶ هل باز ار هر بك 
راسلاج د ستیی تما م در و وکان حاضر بودی » و هر روزمیان قز و بنیان 
و میا ن مللا حده الموت جنگّی (5) مبی بودی » ۷ دربن عهد که خروی 
چدگیزخان بود [ه] واستیلاه مغل برعراق وحبال » وقاصی شمسا لد دٍن 
قز و بنی 4 امام صد بق و عا لم با تحقیق بوذ » و چند کرت از قز وین 
بحا نب خط اسفر گزیده بو د» و ر نج‌مفا رقت‌اوطان عمل گر ده » تاد رو قت 
باه شا هی منکوخان » کرت د گر[ به ] نز د بك او رفته (۱۰) و بطر دقی 


تص و سس سح ج جر جود و سین ات سم 





)۱( اصل: لمبیزهعط ومب: , سر؛ هدر نسخ‌مط نسر هم بوقه داورتی: لهس + که در اسخ وی 
الب لثبر لیتر» استرهم بوده »وی گوید: که لنبه سردد گرد کوه مازنددان بود » ولی‌نام 
این قلعه درجهانکشای جوینی مکررا لم سریالمپر آهده است ؛ و بعضی هورخین دیگر هم 
( لنبه سر ) نوشته اند بقول حمد ال مستوفی دود بار ولا بتی بودددشش فر سنگی شمالی 
فزوین و بهتر ین قلاع آن‌الموت ومیمون دزولنیسر بوده ( نزهت | اقلوب ۱۱ ) (۲)مط وهب: 
لمنة ال علیهم (۳) کذ اد د مط ومب ‏ اصل: نثری » اماتتری در تازی بمعنی متتایع است 
( المنجد ) تتری به فتحه‌اول يك يك‌و پس بکد یگر (۱ نندراج۱ ر۱۳۸) (4)اصل :نسیت 
(۵) اصل : تا کلمات داطاملی ؟ (۱) راودتی: لنیه سر (۷) اصل :ازعمارت (۸) مط ومب: 
بسیب طلال باطنان و ملاحده )٩(‏ هط ومب : چنکی. (۱۰) هط ومب : د فت 








۱۸۳ تین 4 حروج مغل 





که دست دادء استمد اد نمود » وحال شر ملاحده وفساد ادشان در بلاد 
اسلام با ز گفت : و چنان ثقر بر کر د ند» 4۳ در حو و رمنذکوخان را از 
راه صللاات مسلما ای ودبن لمات درشت )٩(‏ فت» حنانچه غصب (و تکبر ) 
مالك داری » بر منکوخان دستولی شد ؛ و ضبط و تعرف باذشاهیء او 
را رافظ عجر وضوف داد کرد » مخشگوجان آفت. : قاصی در مهاکت ماحه 
عجز مشا هده کر ده است ؟ 4۶ اد ی جنس لمات مو<ش بر ز بان میر اند ؟ 
ق صی شمس الد بن آفت عءحجز و رای ابن (۴) جه با شد تب که جماعتعی 
ملاحده قَلعة چند دا انا ساخته اند » و دین آن جماعت بر خلاف د بن 
ار ساثی , وخلاق د ین مسلها یی و مغلیی است؛ و (مالیی شماراغر و رهید هندب 
ومغتظر ] 4۶5 ا۳ردو ات شما اند لك (۳) وعو ر یف برد» ۲ نحماعت ا ز میان 
و ههاو قلاع خردج آدند » وبا فی ما ند کان اهل اسلام را بر اندار ند > 
وازه‌ساما نی اشانی نه دار ند . 

ان معنی خاطرمنکوخان (را ) باعث ۵ محرض ۲ مد » بر قمع قلاع 
[و 2۸ ۵]ماحد ستان و قهستان الموت» فر مان‌شد(۴) تا لشکر ها( ی تر کستان) 
که دردیاد ایر ان وعجم بود ند » ازخر اسان وعراق روی بد بارقم‌ستان 
وبلا د (۵) ا لموت نهاه ند » ود ر مدت ده سا ل با زیادت حملهٌ شهر ها 
وقلاع بکشاه ند » و تما مت ملا حده را بز بر تیغ ]وردند » مگرعورات 
واطفال نار سیده (و) بافی آمام‌را بدوز خ قر ستاد ند و آفت کد لك نو ایی 
بعض الظاامین بعضا () سر قد ر ظاهر گر دازید . 

این داعی ( را ) که منهاج سر اج است » و لالب ایب طبقات فه‌ق لف 
| دن توادیخ » سه کرت بدان د یار » بوجه دسا لت سفرافتاده است » 
کرت اول از حصار آو لك در شهوراحدی وعشر بن و ستماثه » بعدازانکه 
خر اسان از لشکر مغل خالی شده بو د »9 بسیب ایا فت جامه وم بناج زد لگ 


که از و قا نع کفار خلاص یافته بودند»و د رضیق ههیشت‌مانده » از قَلعه تو اكث 
سس وت سس ی وس سس رک تا را ٩‏ ت0۳ ؟ ۳ 
(۱) | صل : د د شب (۲) مط و مپ : عجز دا ری چه با شد » (۳) مط و مب : 

له کی بت ۱8 مط ومپ : فرمود ۰ (۵) مط ومب : و قلاع ااموت(۱) قر آن » الانعام ۱۳۰ 





5 ج هل طر 42 ۳ ۱۸۳ تن 


0 کت 9 اد 75 ۳ 1۳ کنو سس تا ٩‏ یت رت ی 








باشارت ملك تاج الدیی حسی سالار خر وست با سفز ار(۱) رفته شد تاراه 
کادوا نها بکشاد ند »واز | سفز ار بطرف فا بن وازانجا به قلعه سر نت (۴) 
و جواشیر (۳)دفر ما نده 2 د3یستان د ران‌وقت تشم شهاب منصو را لوا لفتح 
( ۴ ) ود ؛ اور ا در بافتم‌درغا بت دا نا ثبی (هام و حکمت و قاسفه (ه) چنا نچه 
۵ ر راد خ ر )اسان مثل او فاسفی و حکیمی‌در نظار آماد د ۵ او دعر با را اسیار آر ات 
میی ار د :و مسامانان<ر اسان 4 ب4 زد ۱ جما ات و ناه 
هی گر فت ؛ و او د] جون امام عصر افصل 
ا لد بن بامیا یی وامام شمس ا لد بی خسر وشاهی 9)٩(‏ د گر علماء‌خر اسان 
که 4 نز د دك رد سیده بود ند جمله رااعزا زفر موده بود و یکی داشت 
۹ <نانچه(۷) قرب ر کر دند » درا ن‌دوسه سال قدر ات (۸) تخست 
خر اسان بك هز ارو هفصد آشر رف و هفصد سر اسپ نگ (ست (۵) از خز ا زه 
وافر (۱۰) او بعلما »و غر با ر سید دبوه ۰ 
چون شغغت وا اهام ومجا است ار (۱۱ مکاامت آن محدشم با مسلمانان 
(سیبار شد <ماعت 2۵<د هن ذصه ها ( ۱۳) !۱۵ (موت فر ستادند 4 45 نزو بك 
است (۱۳)محنشم شاب اما م (۱۴) مال د عو (<) نه راه مسلمائان ۵ هد ؛ 
از ا (موت فر مان ( ار )رد سااید ند ثااو (۱۵) اعل, رف ااموت ردد» و محتم 
شمس (ا لد دی ) نی ون اختیاردابفر ماد ده ی قع ستان فر ستاد ند ؛داعی دو ات 
قاهره چون ار (ازد بكآن) محتشم شاب مراجعت کر د هت حر دد ن 
ما بحتاج حجامها (!4) شهر تون (۱۷) رفت وارانعا ره وا لن و) سذزار (۱) 
و تولك باز ]"مدو بعد از حند اه از تولك اتفا ق‌خدمت ملكث ر کن الد ان 
م<مد عغما ن‌مرعدی (۱۷)طا ب ذر اه در سال سنها یی وعشر ان و سدما له 
(۱) درمط ومب واصل ودوارتی؛ اسقرار(۲) کذ ادراصن »هط وهب: مر یخی که‌در برخی 
از نسخمط از بخت ومر بخت‌هم بوده » راورتی همسر تخت نوشته‌و گو ید که‌در روضةااصقا این نام 
(سرمحت, -ر محنت ) ۰۵۸ (۳) اصلو د] و رقی: جو|دشیر مط ومپ: جو ار سیر و لی‌صحیح آن‌جو آشیر یا 
گواشم یاجو سیر خواهدبود کهازهشهو دترین بلاد کرمان بشما هیرفت» (اداضی خلافت‌شر قی) 
(4)مط و مب:ابی ا له ح(ه)مط ومب: خلاسفه (۲)اصل: جنوشاینیمط و مب وداورتی‌مانندمتن 
(۷)معاومت: چنان تقر ت7۳ ومب: مد ت تخست (۵٩)مط‏ وعب؛ پسته (۱۸) مط ومب: خزانه 
فاخرة او (۱۱. عمط وهب : ومکا لمت ( ۱۲ ) اصل: قصبا ( ۱۳ ) مط ومب؛ که محتشم 


) ۱6 )مط رمب: تمامت (ه ۱) اصل:اور! (۱۱) اصل :توان(۱۷) مط ومب: مرعشی 





ت 


۰ ۸6 ۱ زد طمش4 ۲۳ خروح مغل 


ا دای به خا ؛سار (۱) غور» وباشارت (۳) | بن ماك سعید کرت دوم 
5هستان بوجه رسالات ا تفا ق افتا دء تا راه کا روانهابکشا دند (و) 
از خازسار (۱) بطرر ف فر اه رفته شد » واز انحا به قَلعة کاه (۳) سیستان » 
و ار ا(<)(رحصار کر ه.وازا تحابه‌طبس‌وازا احابه قاعه مومن ] باه‌وازا نعا) 
به قاین »محءشم‌شمس (ا لد ین) را ] نحا د ید ه[بود] شد» واومر دی لشگری 
یشه بود وارااحابطرف خایسا رز٩۱)‏ مرا جعت اقداه . 

چون شهودسنه ژاث‌وعشربن (۴) و سدمائه درآمد >ابن کاپ دا که 
مذهاع سراجاست» عز دمت سفر هندوستان مصمم گشت هت مااحتاج 
سفر هند و ستان باجازت مك در کنا لد بن مجمد خیسارطاب راد بطر ف فر اه 
رو:4 شد تاقد ری ابر اشم خر بد ه‌شود » چون (حوا لی ور اه رسید ۵] مد »> 
ملک ناج | لدبن دغالنگین خوار ده‌ی ۹ درطرقه ملوكش ایمر وز ف گر او 
(دقر یر ای سته‌است >به مملکت سیستان اشسته بو دواو را باملاحده بحجهت 
5 شه نشاه(۵) که درحوالی شهر یه ( ٩‏ ) است » خصومت افناد ( ۰ ) 
[ اسات ] واز !یش لشکر ملاحد همذهز م شد [۵] بطر ف فر اه] مد و حوق بر وی 
مستو لیی گشته (۷)و آن حما عت معارق که بااو بودند از هر که و قع‌می 
کرد 45 «طرف قهستان رود» ومیان‌ او وفر ما نده 3هستا ن محتشم شم‌سی 
)۱ (د ین ) مصما لو مهاهده گند» هیج رثا زر معارف (در گاه) او هی باد ست 
آن سفر اخنتیار کند » تااورداازر سیدنا بن داعی مذهاج سر اج‌است 
بجو ای فر اهخبر د اث ند جذیمت (۸) وم-تد عیانو معارق با ستقیال فر ستاث. 
وداعی راطلب‌فر مود » <ون بععد مت اورسیده شد ااتماس مود 4 (حجبهت 
صلاح (طف باید کرد و بطرف قهستان برفت وزسر مات ر گن‌الد ین خیساد 
)٩(‏ همددین دهم (| تومواوقت خواهد کرد آرا اسيمد سالت‌واو دااسم 
و سط ( باشد) 


وف 











(۱ ) مط و مپ و اصل : خانسار » و لی مطا یق به ضبط راودتی خابسا رصحیح است » 
که‌همان خسار معر دف بين قود وهر است )۲ | ین کلمه د ر اصل خوا ند نمی شود 
ازمط ومب گرفته شد ۳(۰) اصل وداورتی : قلعهٌ کاه‌عط ومب : قلعگاه ولی صورت اصل 
صحیح است چه تمه گاه از ولا ع معروف سیستان بو د» ودد تاد بخ شتا روا مه کوز 
افتاده )4( در اصل: یر بده‌و خواند هنمی‌شود (6)عط و مب دراددتی: شپنشاهی )٩(‏ مط و هب: 
بنه که‌درحاشیه سین پنسه هم ]مده ولی نیه‌یانه شهر مشهودی بو دگه پیشترهم‌مذ کورافتاد. 
( ۷ ) مط ومب » گشت (۸) اسپ کوتل که پیش سوادی سلاطین و امراه بر ند ( غیاث ) 
‌ ۹ ( ۳۳ و مب: خدسار ٩‏ 


خرو ع مغل طبقه ۲ 2 ۸۵ تچ 








بو د ِ" دود ود ۳ افتاد بضر و رت عطف گر ده ۲ مد و بطرف 
شهر یه رفته شلد > و ۱ ۲ ن صلح میان ناج لد بن 7 تا( <گین‌وه <تشم (ملحد ان 1 


شمس (ا(دبی) [ ملحد ] «جوست 5 
چون‌مر اجعت بود» از ان سذر به نزد يك تاج الدین ینااعگیی داز آمده 


ان » آفت که کرت د بر بیا ید رقت» و ازملاحده جنک طلب کر د؛ داعی 
د و لت سفر دوم رااجابت نکرد» که4عز مت سفر هند وستان مصمم بو 
بد ی سفر الدفات آمام‌داشت. تاجالدیی دنا (دگین‌را امتضا ع ابید اعی 
مو افق لیفتاد » فرمان داد » تاداعی را مدت چهل و سه روز درقلعةُ 
صفهید ستان(۱) شهر بند کرد ند تاملك کی الد بن‌خیسارطاب ژر اهاز غور 
مکتوب(۳) ارسال کر د» وداعی نیز قصید ه<سب حال‌حیس خوبش | شاه 
کر د» بفصل‌الله تعالی از ان ( قلعه) خلا ص یافت وازان ( قصیده) بنج 
دجدت ]ورد هش ه 6 نار نظر مباواه سلطان سالاظین رگد رد (۲۳ که ساط ذتش 
ژادخده اد ] مپن . 


لمنها ح‌سر اج طات ثر (» ۴ 
تا کی بلو را شك مر اچرخ زمره ی بر کهر با ی‌روی‌د هد لون بسد ی (۵) 
و (ٍیی ۶ب ای آب ۵ بده آر و 2ب دصعدی 
ی این که نه کوه‌فا ف طوطی‌وحبس‌خوش نیو دا بسر مدی 
+ ۱9 0 9 ه ره 


تم جر بوتوری هجو ر ها و۱ رم رن مه هر موم بر رخ تب ی ید و مد ده 





ت 


9 کذافی 9 ؛ مط ومب صف هند و 1 ار تلعه صفپید سستان 
(۲)مط ومب:مکتو یات (۳)مط ومب: سلا طین اسلام افتد(4) کلمات طاب ثراه‌بایه از طرف 
کاتبز باد ه‌شده باشد( (۵) بسد به معنی‌مر‌جان است )1 مط وهب: نی سر برت سیهو نی بدی چر ا؟ 
و از فک کالم‌میگز ین‌لا هوراین بیت داچنین نوشتها ند: و ی(دد) سیر بر ثم سیه و نی بدی‌چر؟ 
د رحاشیه نگاشته| ست» که د ر يك ذسخه قلمی چذین در وده: نی‌خرسرت‌و فی بدی‌جرا» یکر ازار باب ذوق 
چنین تصحبح کر ده ه نی درسر بر تم‌شبهونی بدی چر ا؟-و لی ند من‌صورت اصل ازهمه اصح بنظر می آیده 
)۷( فط ومب ‏ صفهندی ؟ که در بعضی نسح‌صفهودی, هم دوه و لی صورت متن اصح است ۰ 
چه کوهاسپپید در تاد بخ سیستان هم مد کوراست .وشا .د صفهبذ ستان چند سطرپیش هم صفهبد 


شتا ن ۳ شلد - 








۱۸۲ طم42 ۲ جروج مغفل 





صیدة مدو سطه (۱)و است آن تما م مو جو د نه 6 (د ان قد ر اختصارافداد 
«مرللت تعالیی ذات(-اد شاه عالي رانا عابت حدامکان بای د ارا۵» (۲) 7" 

اسر تار بخ باز ۲ یم (۳) د ر ۵2۸ ملجد ستان صدو (ذح (۴) باره قلعه اس 
هفداد 4+21 در اد قهسعان » وسی وبنج بارخ‌قلعه (۵) در کو ههاء عراق 
آن راالموت گو بند » جون مدت مقام لشغر مغل وفعل [ف] اسیران 
<ماعت (سیار شد »مو لا نا )٩(‏ مللاحد ه ۶2۶ ادن مجمود (سر 2۸لا لد بن 
(حسن ومسلمان » ابیعلاه الدین)محمود راغلامی بو د از ۶امان » درقلعهُ 
(میسر (۷) کشت » و سر علاه الد یی از ان قلعه بیرون ]مد > 3 (شکر اه 
مغل (یوست» واو رابا بای نز د بت منکوخان بر دنسد (۸)و قرم-ان شد 
تا او راد‌رهیان دراه بکشدند » حمله قلاع ملد ستان خراب کرد اد > 
ودشهر هایا یشان را بگر قت 6 وخراب کر دمگر قَلعه گر د کوه دا اه در 
میان خراسان‌وعراق است و زا بد رن غادت 4 شهو رسنه مان وخمسیی و 
وستما له 4۱ ۲ خر شد » مدت ده‌سال شد نا | ی 4۶1 محصر است » و بقدد صد 
و بادو (ٍست مر ده ران ۹4۶3 ناه گر فته اذد » زا بد ان عابت هنور بد ست 
یامد ه است دمر هم الله )٩(‏ 


7۹ / 
حدیث‌حا دثه ایتکه شبس ( الدین) 
۹ ۱ ۳ 
۳ وبا ۵ 
از را هدک از ز هاداسلام ۲ وروه شد » نادر نظر سلطان سالا طیین ۲ (د 
که اعتیار راشا بد » داعبی‌دو ات قا هر منهاج سراج را 4۶ مو لف ا بن‌طبقات 
است کرت اودل ( 3بهستان سفر او ۵ > محتشم شع‌اب حکيم مساهان دوست 
رادیده شد » به نزو بك اوزاهسدی دیدم [ بیر ] یشابوری » از حملةٌ 


مقر بان محمد خوارزم شا هی ومادد او ملکه جهان بودرحمهما الله . 
و درد عسهد دولاست خوا ررم شاه ( اس زا هد جون (-حعضصرت 





(۱)اصل : متواسط ۰ (۲)جمله بين«۰۰۰» درمب نیست (۳)مط ومب؛ آم (4) اصل : 
صدوپنجاه » مط ومب ور اودتی : صدوپنج (4)اصل : باره ددفلعهٌ کوهها ۰ (1) مط ومب : 
پادشاه ملاحده ۰ (۷)مط ومپ : سر اصل: لینسیر (۸)مط ومب : فرستادند )٩(‏ ددنسة 
اصل بعد از پن چذین نوشته : ومنکوخان با تمام لشکرمغل دد کوه از ی هلاك شد ند 
ومدت ملك منکوخان نه سال بودو لی‌اين جملات به همین مبحث تعلقی ندادده 





خروح مغل طب42 ۲۳ 32۱۸۷ 





سا ‌طان و ) مادر اف [ ملک4 جهان ۱ فراعت و سیول ااتس۰ ۲۱۱ 
مصالح محدشم شهاب آلد بن پیش آخت سلطان (حفظ الغیبة (۳) تیماد 
داشتی‌می کر د ند (۴) وفر ستاد گان اورااعز از[ی] کردی دمهمات ابشان 
را که بحعضرت بود‌ی » با تمام رسانیدی. چون حادله جنگیزخان ظاهر 
شد وا هل حضرت خر اسان و خوارزم مدغفرق شد ند » واین زاهد بدان 
و اسطه خود راب4 ,پستانا) نداخت 4٩۱‏ از دك مح تشم شهاب» سیب حقوق 
ما تقدم قر ات آمام بات » واعز ازوا گر ام‌واقر د ود » چون محتشم شاب 
از فر ماد هی 45-تان معز ول شد » (و) به | (موت روت و م<دشم شمسی یامد 
وایی راهدار ی (۴) محعدشم اعز از نیافت » حون!ا اف سابقه ی اسد اشت 
(۵) عییت محنشم شهاب درول زاهد کارکرد وجواست ا بقضای حق 
(مح:شم شهاب » از ان محتشم شمس کسه اسخ او بود » اندقا می کشد ) 
وخودراید وات شهادت رسااند »> و غزاای بجا ]ده » روری دربار گاه 
مح<تشم شهس در ]مد ۰ وعر ضه داشت» کهمر | خلو ی می با ود > ومصالح 
کی دارم » درخلوت باز اما یم . 

محدشم بار گاه خود را خالی گرد » زاهد گفغت : من امن آيستم 
ازانچه نیاید که من درا ناه عسر ضه دا شت (مصا لح ) با شم 
نامحر هی ود ] (د وعر صه داشت من هل ما زد ۰ | گر مح<دشم فر مان ده هد 
تاد ربار گاه (دا) از و رون( استه کذم 6 دل هن ارخوفی امن باشد 6 تشم 
گفت رواباشد در بار گاه از د‌دون) ز احیر باید کرد» زا هد صا وق برخاست 
و در بار گاه از ۵ رون (ٍست 3ریشه :شم بیامد ()و دذشست » و سنت وعاد ات 
آن محدشم حنان بود» که خذحر بلار ك (۷) ۲ بد ار » مدام در(۸) دست 
ادشان بودی» هی لد ست می آر قتی 1 

را هد روک 4 محدشم گر ۵» 4۳ بر هی ظلم‌میر ود » [و ]۵ رشهر (و)مماحکت 
آواین خنحر بد ست آو» ار ای چه ۵اد »زد ٩‏ (حهت ] (چه نا ظلم و تودی 
ط امان از ضهفادفع کنی > خر بد ست هن بده > لا بمينم ۰ 4 آیز هست 
با ی ؟ محتشم به غفات ۲ (جه (ز ا هد) مر د ضعیف است » وازوی +۶ فی 





7 177 7777 
(4) اصل : ازان (۰) در اصل خوانده نمی شود ۰ پر ید ه است )٩(۰‏ مط و مپ : آمد 


(۷) بفتع ادل وچپارم ۰ جوهر ایغ ونوعی از فولاد ( فیاث ) ( ۸ ) اصمل : بردست 





و ۱۸۸ تن طب42 ۴۳ خروج مغل 


۱ 





نیا بد» خنحر بدست (۱)زاهدداد زاهد بدست کرد ؛ ودرمحدشم آر دا ید 
چند ز خم‌محکمش بزد چنانچه| ند ام‌محتشم چند جاف محرفح کر دفصل 
ز مسدان بو د » ومحدشم و و حامهُ موی » برز بر ۳۲) هم بو شیده بو ۵ »> 
وراهد یر وضءعیف » زخم چندان کاری‌زیامد»ا گر زاهد جوان بودی » 
و فصل تا (ستان هر ] آینه محتشم بد و رخ رقدبی »تشم ر خم‌خورد بر خا ست 
و با ان رخم خورده زاهد را روت » فقر داد کر د[ ۹۶ ] جماعت‌ملاحده 
٩-٩‏ درد هلیز و (-ار گاه زود ند » در بار تاه بشکستند (ودر ]مد ند ) 
وزاهدرا شهید کردند دصی اله عنه [ وارضاه ] 

ور باه دد هر [آون] او داث » وملا حده هد مسلمانسان کردنسد » کته 
تام‌سامانان غر دب رابکشند > محذشم به تعحیل فر مود تاندا کر د ند که 
هی کس مسامانی‌داباید که ز حمت ندهد (۳) ٩۶‏ ازحر کت کت کشتن 
جمیع(۴) مسامانان فاجب نشوو » ددران غوغايك امام بر گوارعالم که 
اورا اجما(دین سر باری‌رومی 4۴تند ی (۹ سیب ] ذچه ملحد ی با ادعداوت 
داشت (۵) شهادت داوت » بای هیچ مسلمانی را اامی ثر سید . بعد ازان 
ور مسان شد سا ن ملد را اه آآن امام دا کشته بو > ردار کر د(ند) 

وادد ‏ ان معانی آن بود: که پادشا هان رامدام باحزم باید بود »و 
سالاحج از حوالی خود » دور نباید داشت » وبا کی اعتماد و اعتقاد نماید 
کرد . «سر تار بخ باز ] آیم : منکوخان را جون «تخت بذشا ندند » بك 
بر ادر خو د هلاو )٩(‏ راعماعت ابر ان وعحم داو(و) بت بر ادرد بگر قلا 
(۱۷ [ذام ] را بودارازکهار گروننعراق دار گشنه بود» بر سر قبایل تر کستان 
نصب کرد » وبكث بر ادرد یگرارق بوقه (ادا 4 نیا بت خود درمما لك 
طمغاج بنشاند »واو اشکر (سیار جمی کرد » و اردمین چین دت ؛ وب-4 
موضءی رسید » 4٩‏ اسپ اشکرش از مخالفت ] ب وهواو علف آلف می‌شد 
مسرعان در کستان فما وداه) ار فر ستادو(9) (جهت حشم اسپ طلب مود . 

اقا ت چذیی رواب ت کرد ند : 45 نواب (و ) ما شتگان که ددز مین 
ثر کستان‌وماوراءا لذهر بود ند » درعدت[ کمترار](يرك) هفته هشتاد هز ار 
اسپ از سمر قندو بخارا بجر بد ند » وبا نچه در آر کستان بالا خربده 








(۱ اصل: بر دست(۲) مط و مب : بر ز بر برهم (۳)مط و مس ندهند (4) اصل:جمع ( ۵ )مط و مت : 
آ نچه اورا باملحدی عداون بود . ۹1 اصل : هلاد اورا )۷ مط و مب و اصل : قبلان ؟ 
قیلا یاقبلای پیشترهم گذشت ( ۸) اصل: اد بو به 














خروی مفل طد2ه ۲۳ ۱۸۵ وی 


بودند » ضيم کرد ند » و بفر ستاد ند » و بعدازمد ی آقر بر کر د اسد که 
اد شاه حین» چندان لشکر آودد » که در عد د و حصر وعد (۱) نیابد (۳) 
روا قبت منکوخان شلسته شل 6 لق ر کو هی افتاد که ور تمام دورآن کوه 
در با و لوری (۴) بو ۵ »> مشکوخان با نمام لشکر مغل دران کو ه » از 
گر سنگیی هللا لك شد [ند] ومدت‌مل منعوخان نه سال بود « ماك اعالی 
دورملك سلطان اسللام رانا اتقراض حیات ۲ دمیان باقی دوارد » وخان 
اعظم راور دو ات وفر ماند هی تا اذقر اضش عا لم باقبی د اراد » (۴) 


(لتاسح هلا (۰) بن‌دو ای بن‌چنتگیز خان 


هلاق بر اور مشکوخان است » و سر و لبی بن چنگیزخان )٩(‏ وان 
تولی سر کهدر چنگیزخان اوه » وجون چنگیزخان از آآب جیجون‌عبره 
کر د» بطر ف خر اسان آمد ) تولی ص بو رو هر ات‌دمر دور ستاه » وان 
شیه ر ها همه تو ایی گر فت وخراب کرد ۰ 

قات چذین روا؛ت کر دند: که تولی جوان [و] خوب صورت بود > 
چون از ۵2 خر اسان بطر ف ثر کستان باز روت در گدشت » و اروی‌چهار 
سر ما ند » چنا نچه به آقر بر ژیوسته است . و چون مخعوجان سر و لی 
(عخت بذشست » هلاورابه بلاد ابراد فعحم فر ستاد » وآن مما لك اورا 
داد» و اشکر (ها که) بطرف عراق رفت (۷) و آن طادفه (که) به تر کستان 
وخعلان وطا لقان و قندز بود‌ند » و لشکری 4 بطر ف غورو خر اسان 
وهرات و گر سیر بود(ند) گفتند جمله دا تافر مان بر دار هلاق باشند . 
حون هلا 4 حر اسان مد » جای مقام خود بادغیس ۸( اختیار کرد 6 
وملوك اطر اف عحم بخحدمت رو ایوستند و لشکر جر ماغون (۵)مغل بطر ف 
عراق !وذ» مدام ] <ماعت ر) 0 (شکر امیر | (مق هن مةا (4 وبرخاش مبی 
بود و به هیچ و جه بر اشکرد ارال2ا9ت دست هی 4 فتند » و پیوسته 
بر کفاد شکست می اونا د » خصو صادر #ر 9تان شهر سیاهان (۱۰) مدت 

(۱)مط و مب : که درد و حدوحصروشمار نیا یده (۲ ا صل : ثنما ید ۰ (۳) معط ومب : 
بوری ۰ اصل : دبو دنی ؟ و ی همان لو دی اس تک-4 کل شت بمعفی مجرا ی آب و شیله 4 
(4) جملا ت بین « ...۰ > در مب نیست ( ۵ ) رادرتی : هلاکر ( ۱ ) اصل : سر تولی 
چو ن کت خن وفات کرد واین 2 )۷( مط ومب؛ بو د )۸( درحاشية اصل و شعهاند » 
الحال ره با بگزهچوداست ۲ )٩(‏ مط و مب : جرماعون ([۰ ۱) مط ومب ؛ صفاهان 5 














۰ ۱۹ 1 طب ده ۲۳ خروج مغل 





انز ده سال (بابست » ناشهر سیا ها ن مسام و | استند لرد» ار قاضی 
سا همان شعا د ت زا فعی » کار را گر تن سیا هان هسلج زشد ی 45 
لشعر جر ما غون و ختیا نو دی (۱) مد ت بانز ده سال برذدرشهر صفا هان 
وحوالی ۲ ن جنگ و قدا ل می کردند » وا هل صفا هان » دد ین مد ت 
درو از های شهر باز کر ده بو ‌دند » جنانچه شب درو ازه بسته بودیوار 
غابت <2دت غار بان صثشا هان » مغل را محال 2 فان زر وتن نیوو‌ی » نا 
مر دی را(۴) <ماعت مر تدان ازراه برد ند » 4۳ قاضی راییا ید کشت » که 
ودنه محا فظات شهر » در ی ادست » چون قاضی دا شهید کر ۵ ند » شهر 
بگر دید ک ۳ رح ۱ شدهو زر خمی و خمسین و نید ها 4 ۱ 4یبر علج خلیشه 
وی ) لمستعصم بالزه امیر | امومنین رصی الزه عیه 41 اسم او سدلمان شاه 
ابوالی (۳) ر کمان بود رحمه | لله علیه بامر دارالخلافه بعر اق مد » 
و لشکر مفل دا هدر و بار] ذر بیحان وعراق بود ند بشکستند » د مغل 
(سیارراد ردوزخ (۴) قر ستاد[ ند ] . حنانچه آن جماعت لشکر مغل را 
محا ل مقاو مت سلیمان شاه » و لشکر داد | 492 نیون» مسرعان (را ) به 
نز دك هلاوفر ستادند بجر اسان » وازوگ مد د طلبید ند ؛ و هلاق لشکر 
خر اسان راارمغل و غیر آن ۵( مر لب گر د(ه) و عز مت مصمم گر دا ایرد 
( وروان شد » والزه اعلم با لصو اب ) 


حلرادث‌حا دنه دار | لخلافه 


چون هلاو بطرف عراق روت : و مالك موصل که اورا بد دا لدبن لو اق 
گفتند یک لعنه‌الله شحنه کفار مغل قیول کر ده بود» | تابكا بو بکر فارس 
هیم شحنه داشت »و مال قبول کر ده بود» از هر دوسو ی () (مدد لشکر کفار 
بیامد ند » و لشتکر های کگفار با هلاو درعراق جمع شد(ند) و روی به 
بخد اد اد اد » وامیر ا (مقهنذین ) امستعصم بالزه (۷) ر ! ور #ر ک و ۵ 


(۱) کذادر اصل » مط و مب : خیانوین ؛ داورتی : خینانوین .که ددنسخ خملی و ی 
خینا نوین » وحاتون » خانون » خی » صیا » هم نوشته شده (۲) درئسخه اصل ابنجاپسی از 
ما ریا نی ۱ مد دور ای و ی اش وی دا 
و لی سلیمان شاه بن پر چم سر کردة ترکمانان ایوائی بود که دد بشداد نفوذ کلی داعت 
) تاد یخ استیلای مغول ‏ ص ۱۷۹) (4 ) در اصل یر یده و خواند ه نمی شود - (ه) مط 
و مپ : ! یشان » (1) مط ومب : از هردو ل(شکر بمدد کفار (۷) اصل : المعتصم 














خرو ج مغل طرته ۳ جع ۱۵۹۱ وه 


جر مود 








بدمذ هپ وراقضی : اسم او احمدا. لعلقمی بود» ومیان او و سر مهتر 
امیر | (مقمنیین ک4امیر ابو بکر نام بود» دسبپغارت رو افض 4۶ سا نان ول زج 
وه‌ش د [امام]مو سی جعفر رضی الله عنع ما بود( ند) خصو متی افتاد ه بو ۵ ء 
وامیر | لو بکر اسر امیر ااهق‌منیی الشان‌را غارت کرده ( بود ) و بعصی دا 
کشته بود بدان اندقام وزیر دارا لخلافه که رافضی و بد مذ هب بود 
با امیر | امق‌منین خاق کر د» ودر سر و حفیه به نز د دك هالاو مکتو بات 
ثیشت (۱)و ا) پشان (ساخت» و کفاررااستدعا کر د»و لشکر دای رد گر ده (۳) 
عراق را بطر بق اجارت‌ار بغداد باطر اف فر ستاد»و بر روی امیر اامقمذین 
چنان نمود؛ 4۲ کفار صلح افدادهاست [ و ] اورا !4 لشکر حا جت یست 
(۳) !هد از 45 بغداد از اشکرخادی گشت » نا ۳ ه لشعر کفار مغل 
بحوالی بغداد رسید ند » و ازمزك مو صل چسر ( ۴ ) ستد ه بو و ند »> 
و بر ز بر دست اخد آدجسر 4 استند(۵) داز دجله بگذ‌شدند و کر بت 4۳13 یی 

بو د» و رغاات اسدحجکام»غاز بان تک رات بیر ون آمد زد »و 1 دچسررا بسوختند 





(۲۱ مط : فوشت (۲ مص: گردبر کرد(۲) مط ؛: ماد له مک نت (٩‏ مرط : خبرستده 
) ۶) مط : ستند . 


تبصر ه 

در اهاز لمات ([ جمع شدند ودوی به ,غداد نهاد ند) در نسخه طبع پمیگی ( مب ) 
تصرقی شده ناجایزو یس ناروا » عیارت اصلی موٌلف راکه ماازمط واصل نقل کر دیم» حذف 
کرده اند . و بجای آن بطر فداری این العلقمی يك صفحه نوشته اند » وشاید این کاردا 
ملك |اکتاب طا بم کتاب کر ده باشد ۰ چون عیادات این صفحه تماما مخااف باسيك نکارش 
وانشای دوان و سلیس موّ لف است » بنایران حکم کرده من توانیم » که این کار نارو ادا 
عمدا و قصدا کرده‌اند که خیلی‌منافی شيوة امانت وحفظ داب علم است» دد ینجامرا باعقیده 
آن شخص کاری نمست » فقط از نقطهٌ نطر د ها یت امانت ادبسی با ین مختصر نکگادش 
مجبود شدم »و اینکگ عین: عبا رات مجعول را از مب نقل میکنم » « جمع‌شد ند و روی 
به بقدادنهادند ...۰ در آنوقت وزا دت امیر الموٌ منین |لمستعصم باه بموید الد ین احمدن 
عبدا لملك ا لعلقم‌ی مقوض بود» چون وزبردرمد هب شیعه فلومیداشت »عیا راعتقاد آودد باطن 
باخلیقه مغشوش شده بود» بسیپ آ نکه پسر خلیف»! بو بکر بو اسظه تعصب وحما یت اهل‌سنتوجماهت 
که‌ازمر ئبهٌ اهتدال گذدا نیده بود وطایفةٌ از لشکر بان ر اقرستاده بودگرخ بغداددا ارت 
کر ده بودند» وجمعی‌ساد ات هاشمی راگه در آن موضم متوطن بودند مأسور گردانید »و بئین 

) ,4 درحاشیه صفحهً ۱۹ ( 








بو ۱۹۳ - طیقه ۴۳ خرو عمعل 





رو رد دگر مغالان باز حسر راست ور د ند ومساما نان دا شهید گرد ند»امیر 
| لمومینن ابو بدر سر امیر المو منین دامیرعلم دادا لخلافه سلیمان‌شاه 
ایو ا ئبی(۱) ثر مان 45 مدت سبی سال با کغار مغل نیغ‌ز ده بو ۵ ند وغزو هاء 
(سنت کر ده » هر دو «مو اوقت بکد گر چند کرت بر کفا رردند» و لشکر 
کفاردا منهز م گر دا ذیدند و کرت <ست (۳)[آ<ت] فاد مغل را از حدود 
بغد | د تا باصفهان تعاقپ نموه ند »و بسیاداز اشکر کفار بدو ز خرفت (۳) 
واین امیر عم د ار ا لخلافه سیاما شاه) دوا یی (۱) مکی بو د »از قبایل ا نموه 
و آن حماعت تر کمان باشند ؛درغاٍت جللادتو میار زت »و میسر ۵ امیر | لمومنین 
ایشان دا بود» در مدت سی سال از عهد رفتن جر ماغون بعراق لا بد ین 
عهد» آن کار ارکرد» که‌رسدم دسشان درابام جا هلیت‌وعلی مر آضبی 
درعهد اسلا م کرث ند (۴) ری الل4 عبنه . 
بقیه حاشبه صفحه ۱۹۱) 

و بثات ابشان رابر 4۵ در گفل ۱ سیان مواد ره از میان باز اد کگذ رانده بود ند وز «ر 
از بن صودت متوحش و آزدده خواطرشده بود والحق جایآن داشت که اهل‌سنت‌وجماعت 
نیز ازان حرکت ناملايم» پسرخلیفه دا نفر ین کنند» بدین لحاظ وزیراز سرجفا دديردة خفا 
دسولی نز دهلا کو خان فرستاد؛ بعد از اظپار عود بت و تقبیح صورت دار خلا فت نان قرانمو د‌ 
که | گرهلاکوخان تبصوب این دیادعنان هر دمت ريك گر داند؛ پیش از ا نکه به قدوا ره اضق فك 
احتیاج ادها پاستهمال آلات جر ب 4 ز سرت ) مملکیت رد ادر | تسلیم کندو | نن معای را 
بدلا یل وشواهد مععّو ده استحکام داد» هلا کو باد لی ۳ دث و همیر ی هش ‌ فر مان وا ۰ 
وا اکن اسیاب پورش رداد راآماده برازده وسوجان بونان‌ر| که اهجز لک بو۵)؛ 3 مقد مه 
روان کرد که از د جلله بگذده 6 وجاب فر بی بد اد رامخیم اقا مت سازد ۱ بن علقمی چون 
دانت که سهم فت‌کند ت‌او دود ف مصود بو ست» درسده ولا وت ور صه داش : که امروز 
بعمداله مجموع سلاطین داغ اخلاس برجبین صدق دارند : اکنون هرسال چند ین تومان‌ما ل‌را 
از خزینه بساکرمنصوره‌دادن از مقتضی رای‌دزینو نکردور بین بمیدمی‌نمایدا گر امیر لمژمنین 
رعصت فرمایده گر دا باطراف وجواب فرستاده» پاشفال مناسپ موسوم 8 و ۳ 
تاخزا نهد او فیر باشد خلیقها ین تد بیر ناصو اب را برآی‌وز برمتوط ومر بوط ساخت»و خود باستماع 
ا حان خوش ومشاهده غلمان حوراوش اشعغال مود * و این علقمی در | زد زما نی) کشراعیان 
سیاه ر | بهانه های مقنوع میْفْرن ویرا گنده ارت ۰ بعد از انکه رقف اد و 

(۱)مط ومب:ایوانی اصل‌ایو بی .چنا نچه گذ شتا یو ا لی‌صحیح است ۲(۰ ) مط ومب: نخستین 
(۳) مط ومبت :فرستاد 3 (4 ) در نسخه اصل به سیب فمد سید گی ند سطر سا دق بر ده و خوانانسیت 
ازمط و مب تنل شد 





حر وج مغل طبقه ۲۳ ۱۹۴ که 





چون بك کرت (۱) هلا ومنهز م آشت دوم کرت (۱)از جملهٌ خر اسان 
وعر اق»سو ارو پیاده از کفا رومر ند واسیر جمع کر د» وبا ستد عاء ود در 
«ر افضی عایها للعنة» (۳)رو ی به بغد اد نهاه«و درمد دخ4ا لسلام (۳) داد 
اشکر ی 45 بود» آن ملعون مد بر ر ادضی چون عصیان وارآدا ۵ در مزاج 
وطبیعت دا شت . لشکر گرد [ کر ده] بخد ادژر ا] احازت کر ده بود» (ع) 
و تر سایان بغدادذ هم ددسر با هلا و بارشد هل( بوه ند) ومعتو بات آبشته 
بود ند »و لشکر هاء فا ر را استدعانمو ده »ار حال احتیال(ه)ور بر ملولك 
و بند گان خلیفه دا که سلاطین بوذ [ ۱۰ ] ند معلوم شده‌بوی ويك کرت 
مکتوب ور بر که به از دبك هلا وملعون نبشته بود )٩(‏ بر خلیفه عرض 
کر دند» بر نوغ قصد ایشان حمل کرد وسیب آن بود. ۳9 ور یر» و 
ان مجا هد | لد بی ایبكث سر دواتدار مناز ععی و میا لفتی سود 
سر ۵و ا ند ار معا لفت ور بر را باپسر خلیفه امیر ابو بگر !4 سیب کشتی 
رو اقض معلوم داشت »وا ین معنی دا بسمع‌مبارك امیر ا لمق‌منین میر سا نید > 
ور بر راجون سهبی (سر ) وا دار معلوم شد بعد مت خلیفه <غان نموه » 
سر دو انداره‌ی خواهد »نا ثرا از خلافت دور کند »وا میرابو بکررا 
2 وت شا اد . 
امیر اامق مفین را جون سعهی هرد وطرف معلوم‌شد هبو د۵ ب4 سجن 
هیچ کدامی د رسعی بکد گر لعغات آمیی ار ۵» وچجو ن ملوك معتو بات 
(۷)ور بر 4۶ به نز دبت هلاو نیشته بو د» بخعدمت خلیفه باز تمو د ند» جواب 
واد» 4 این سهیا دك (سر ) دوا تدار باشد»والا ور بر از بن با بت نکند 
ملولهاران 0 ا قسر ۵ ه شد ند آاچون هللاو بد هفر سنگی بغداد د سید 
سلیمانشاه که امیرعلم بود؛ فملك عز الدین سر فتح الد ین کر د(۸) که 
هلو آن‌دارا اخلافت بود وميمنة (شکر خلاقت ایشان‌دا شتند » با(سلطان) 
محاهد | لدین | ببك سر دو | ی مستخصر ي مشورت کردند» ک4 کار از 
دست بشد :و خصم ز برد ست زد بكك ۲ همسد :وور اسر بسااعسدا بسا خت 
امیر المو منین دابا ز با یبد مود( نا ند بیر دقع کفاد (ساز۵ . 








)۱( هت : مر تیه )۲( کامات این رز ۰ :هي د رهب امسن (۳ )۱ صل : مه بنه 
الاسلام () )جملات بین « ۴( 6 دزمب لءست . (ه) مت : اخمیال : (1) در اصز بر یده 
وخ انده نمی شو - (۷) مط و مب ۰ مکتوب )۸( مط و مب :گرد ) ِ( ۱ صل : ر ابا ز مود نف 


دا ول دعو 








جفع ۱۹ و طم 42 ۲۳ خروج مفل 





محجاهد! لدین ایيك گفت هر سخن 34 رین باب امتکان داشت من 
بگفتي »درسمع امیر | امق منیی حجاکیر یامد » با ی شما راهم اجا رت 
خلوتی طلب کنم (۱) شما هر دوعر ضه داشت کنید؛ بران طر یق ماكث 
سلسیمان شاه و مالك عسزالددسن باسسر قعح الد بسن کرد (۴) هر دو 
| زر دسیسدن خصي فطلب د قشع و اسد سیر آن استلاسد مست خلسیفه 
عر صصعه د اش‌تتند فرمود :که بساوز دسر سفت42 شتد ه است ‏ جتوات 
ارور در طلب باید کر د؛ ه, دو از با راخ 9ت نومید یر ون ۲ مد زد :و با جو 
نون (با) هشتاد هزار سوارار ظرف ابر ان و ] ذر بیجان؛ز در دست بغداد 
جسر ی از ملاك موصل حاصل کرد و ب نزو بلك کر ات جسری بر لست 
عار بان نکر تب او شخ ر و وه یر ون ] مد (د » و <سر اسده کفغاررا آمام 
(سو ختند ۰ ۵ کاقر (سیار بدوز خ فر ستاد ند :و اند لك هسلمان‌شعادت بافت(۳) 

دبگر رو زر کفارمغل داز جسر راعمارت کر د ند : حذانچه !جر بر ایو سته 
است‌و بگذ شتند (۶) و بطر ف کو فه‌وحلب و کرخ بدوا نید ند ۰ وخلق را 
شید کر ۵ ند . مك عز الد بن سر قتحالدین کر د (۱)وهم‌حا هدالدیی دوا نی 
بابیست هرز ارسو اراز بغد اد بر د جاه (گد شتند وجماعت سا نا ن کرش 
و قصیات‌د بگر را بمد دطلب‌فر مو و ۵۱) وبا لشکر کفغار مصاف کر د(ند) . 
چون‌حشي اسلام دا پیاده !سیاربود بیش ثبات نمو د ند(؟) و لشکر کفار 
راباز دا شتند .و جنگگ دادند هز دمت بر کفار | فتاد»و (سیار بد وزخ 
رقدند (ق)ملك عزالد ین (سیار جهد نمو د» 4۲ هز مت کفار را تعا قب 
بابد کر د تا کم بدبی فتح بقابای کفغارراز بر ایغ "در | یده‌شود» دا هد 
الدبی دوا لی‌دد عا قب تانی نمود:آن شب همان جالشخر گاه مسامانان 
شد »و در حوار ۲ نهوضع شهر کاست :۰ ۶ آن راشهر شیر آو بند؛ از آب 
فر ات (۷) شق شود ورهیی ] دشر رقعدی دار د» وه‌سو ضع لشکر اه 
ماما نان در سای بو و (و) دران شب ود بر را فدی ماعون» حما عتی ۳ 
فر ستاد تااب هر بر اشکر تاه مسلما نان بش د(ند) تمام اشکر در ز در 





)۱ اصل : کنيم )۲ مط ی رد وا ۳ هط ومت: با فدنه (۶) مط ومب : به جر بر نیو ست 
و یکد ۳ بعلر ف کو فه ود جله و کرح 52 مطو مب : دود دد )1( موط وه ۱ دود: بش حوله 
؟فار جلا دن نمود * هز دمت بر اشکر کفذار اوتاد و سیار بدوزح )۷( در افمل | بنجا وصله 


حور ده خو | نده نمی شود » از مط گرفتم 











خرف مغل " طبته ۲۳ بو هه۱ ته 





] ب شید > وسلای (۱) شان باه گشت» دعاجز شد ند؛بامداد (ان) شک ر کذار 
مدهاو دت گر ن ند ومصاقی شد‌مسلما نان ارغا بت اصطر اردر ح<مت [شیا 4] 
منهز م شد ند »ملوك شکسته از دجله‌عبره کر د ند »وه بغدا دلشکر گاه 
گر ۵ ند » (مو صعی ۹5 جامع و ذصر سنجر بست» چون لشکر ملا عین 
1 ز تسیل ی شا هو مدلت عزالدبن , فمحاهدا لدین د و ای اد مت 
خلیغه] مد ذبل » کخصم بد ر شپهر د سیف 6 ما راذر غود اد (۳) 0 زد لت 
است »وعمدث گفاردف بست هر اد ز دادات است» نوات ۷۱ تن ۹4۶ 
امیر ا لمق مذیی دد گشنیی اشیند و <ه زاین وحرمهارا د ر کشدة ی اشا ول 4 
و ماهمه‌در حدمت امیر المو مخین (در کشتی ) !۷ شیم »ودره و بر ا نیم 
تاحد بصر ه» درا ن‌جز ایرمقا م کنيم ۶ نخصرت حق نها لیی در دد (۳) 
و گفارد امتهو در گرد | ند . 

خلیغه باوربر ایی‌مهنی بار گفت»وز بر ملعون امیر المو مغیی را گفت 
کم با | یشان طر بق صلح کر دها م۵ بد یی حاجت اییست وا یشان (خحدمت 
امیر | امق منون هبی ] ند وا گر بر ول من| عتما ۵ نیفند امیرا بو بکر را 
بیر ون با دد و رستاد (۴) تامز ای هلا و (مغل) معلوم کند » امیر المقمذیی 
راادن رای‌صو اب افتاد » سر خو د (امیر )ابو بکر را بیر قن قر "-1۳ :وود بر 
رامولو م شد(ه) ۵ زر سر 28۵ مد ی دا به نز د بك ( دیلو 1۳ » که امیر 
ابو بکررا خدمت بسیار کی واعز از(وا کرام ) داد دا ستقیا ل کن »> 
که خلیفه) عدماد اند و غرض و (4) حاصل شو ده : 

چون امیر ابو بر بیرون آمد » به لشکر گاه هلا ورسید »جمله خلایق 
(۷) از کافر و مسلمان استقبا لد ژد و شر ط حجد مت بجا ]درد رل جون برار گاه 
هلا ور سید . هلا و بقدر چهل ۴ا ما ستشبال کر دشر ط خد مت !ا سامت 
رسازید واودا بر جای خود بنشاند (۸) دبر! نوی حرمت بجد مت ( امیر) 
ا بو بکر دذشست و گفت: من[ !4]خد مت (آمودن)] مده‌ام [و] ند آیی‌خوادم 
0 شید 9 است ) ه 5 و 0 ای رت م 4۶ 


ریت حون 








تور هویب بوچ جر مس جوو ۳ 








وتا 


)۱( مط ومب : صلاح شان ( ۲( اصل : و مار ابا عد او هوای ۳ 0 و مت: ری رسد 
(6) مط ومت : را باایشا ن با ود فر ستاد (ه مط و مب : ووز در ماءون ددصر )1( مط وم : 
را برهلاو ‏ (۷) مط ومب : چمله اشکراو از (۸) هط و مب : رسا نید و ببرد بر چای 


+( .ط وب : من ۳ مسله‌ان خو اهم شد 1 امر ای ود رابر سیدم 





زر ۱۹۹ :۸ طبقه ۲۳ خر وح‌مغل 


س س س و یه وت وه سر 


از ر گذر (بن) مسامانان لیست مر | بحضرت خلافن بان د اد نف > می ] مدهام 
تا بر دست امیرالمو منیی مسلاهان شوم . جون این کامات شیر ین ددمیان 
"ورد » اعیرابو ار بد بن‌مز خرقات ز هر ] لود اءدماد کرد» وارانحابا عز ار 
بحدمت امیر المو منین باز ]مد » ۲ نچه مشا هده کرده بو دو شنیده 
تمام عرضه دا شت . 

ذر بر ملهون (۱) گفت : 4 صواب ]است که امیر الم منین با اعظيم 
(۳) هر چه آمامتر » درمو کب خلا فت بیرو ن دود تا هلا و [یامغل 
شر ط (ا)ستقبال و)خسدمت بحای ورد . هر حند ملوك اسلا م رضی الله 
عدهي » امیر ا(هو‌مدیی را : 4۶ اعتماد امی شاید کرد . جون آقد بر 
آسمانی و ضای ریا ی ر سید ه بو د(۳) (4 هیچ وجه مذی] ن مسلما نان‌غار فک 
رصی ا له عذهيم هدغید یامد > :مایت قضا تاز دا نه قهر درد عقب م و کب (۴6) 
۳۹ هیز ده » تاامیر | اهومدین با بل هز ارود و بست سو ارمعروف از هوك 
وصدورعلماء وا کابرو تحار و کارداران دوات یرون رقت م چون 4 اشکر 
گاه هلا و (مغل‌ماعون در)رسید » اوراباآان م و کب (موضعی بر ۵ اشتند 
وعمله رااز هم متفر ق گر دا ابید زد و امیر | (مومنین را بگر فت (۵) وفر مان 
داوج » تابعلم خو د به (ع بای () معارف در بغداد بو د اد و مان (هیی) 
بشت تابیرفن (می) آمد ند؛تا تمام رایدست ]ورد و همهد اشهید کرد (۷) 
وابذعجا (۸) ۵ در گد شده شد ن‌امیر ابو بکر بسر خلیفه جند دوایت است 
و ) لاه) علم با صحها . 

دك رو اذٍت ] است: که اورای‌سایمان شاه را و 9دحالد ای کر ۵ )5( 
راومحا هدا لد بن | مك دوا ت راجمله شید کرد (سد) و («صبی موادت 
میکنند : که چون از نز يكث هلا و بجعد مت بدر باز آمد (۱۰) د رو قتی 
که امیرااهو مفین بیرون میرقت » امیرالو بعر بیرون ارفت داز بقداد 
بطر ف باد!4 بحالب (۱۱)شام دفت . (هضی‌میگویند : که شهادت بافت 
(سیب [ (<4 ن در < هه و ره لاد[ دود از ۳. 9دارشدن] کلامات در شت گفت »و ]آن 
لمات آن نود 4۶ [ آفت] * ما را مان ادا د 4-5 ار ااصل زر گگ اسین 





(۱)ملمون ددمب نیست (۲) اصل: با عظم؟ ( ۳). مط ومب : وقضای وبانی ددرسیده 
پود (4) هط ومب : مر کب (9) مط و مب ه بگرفتند (۱) اصل : بیقای (۷) مط ومب : 
گردانیة (4) اصل وا نجا (٩)خطه‏ مب : گرد (۱۰). نطو فت + با وف 
(۱۱) مط ومب : وجا ثت 








خردج مفل_ طبقه ۲۳ و ۱۹۷ تن 


رخ و بب-+-جب-بب.--س-سسبسس‌ِ< 





آومر د امام باشی !و بادشاه دزد گث[خواهی بو د] بر قول تواعشماد کر دام 
| گنون معلوم شد که نه آو دساد شا هی و 4 مر دی 1 جچون غدر کردی 
پاد شا هان ومر دان در اکنند . هلا و بفر مود تا اوراشهید کرد آسد . 
و («صی روا یت میگددد ۶ 41 امیر ابو گر را با «+کی‌ارساد ات بز رت 
فرمان دادنا(طرف ۲ ذربیجان بر[ ۵ ]ند وحجندگاه همان جاب) شند )٩(‏ 
تاه رخلاصی واعز از او بعدارفر اع دید اد فر مان واده شود : چون امیر 
ای بکررابتآن سید بزدگگ بطرف ] ذر بیجان چند منزل برد ند (۴) 
جماعت مر آدان با لاو بگفتند (۳) که خطا کردک 4-1 (۴6) 
امیر ابو بکر سلامت !4 ۲ذر بیجان رسد : جمله‌لشکر هاء روم و شام 
ومغر بت بااو جمع شی‌ ند (و) هر | ئینه انتقا م خود بکشد » در ع۶قب 
کسان ( خود ) ور ستاث واو را باز یگ دی [ند] وشهید کرد » والله اعلم 
(۵ )« ۱ د شاه اسلام ساطان سلا طین [اسلام ویان شاه هفت اقلیم را ] 
درژاد شا هبی وعد 1 ورو] ۵ مس تر ک حیا ت ( ٩‏ ) اشد > آ مین با رب 
العا امین » ( ۷) 
ها یت مت یه ما 
و دت تمس وت (میر و منین ( ۳ 
با لدل) در ضی ( درل عنه 
کفار [ ب4 ] حند ر و ز امیرالامی هغین | (هستعصم با له را رضی | لاه عنه 
(۸) خو ایند زا تگاه دا رند » جما عت مسلمان 4 در مان لشکر 
مغل بو د ند آفتند ( که ) ا گر هلاو جو ن ادن خلیفه برر مین دزن > 
اوو لشکر کفار ( مغل ) درز لر له 4 ( )٩‏ زمیی ( قرو ) شوند » اورا 
زا کشت وغر ضش / 11 1 مسلما نان اد جن ( ۱۰ ) بو۵ : 4۶ اعیر | !موهنین 
رده بها ند » حمله راد رز لشتن او دی وف | :) ۵ مگر ملاث مو صل 


(۱۱) ول رال ن لو او (عذه الله » و ۱ دیگر کگغها ر 4 هلا ( ( مغل ) کدف 
ا گر ز 6 ما ند ؛ حمله 9 7 ن 4 در میان لشکر ندو آن 





۱ 0 9 و مب : ها و ۰( ۲ و و مت 9 برد زد چند هنز ل بر فت ۰ 
جیاهعت / رد مط و مب: گفتند (4) مط و ماب ۳ 9 | میر. () معط وم : ر ضی الله عنهم 
اجمعین (۲) مط : پیو سته باشد (۷) د عا ثیه بین ۰۰۰ در مب نیست ۰ ( ۸ ) مط : 


دشی | له عنه‌دا )٩(‏ اصل: برزمین(۱۰) اصل: آن (۷۱۱) دداصل‌بر بدء‌وخوانده نمی شود. 


۱۹۸ که طبقه ۲۳ خروج مغل 
سح 





( ۱ ) طا بغه که بد دگر بلا دا ند خر وج کنند وا و دا خلاص د هند 
(و ) ثرا که هلا ویی » ز نده نگذا دند . هلا وی ملعون آر سید (۴) 
اگر خلیفه ز ند ه نما ند » خر و مسلما نا ن شو د( ) وا گر به 
آیخ 425 شو د چو ن خو ن او بز مین ( ۴ ) بر سد ز لز (4 د د ز مین 
اقتد وخلق هلا کک شو ند . قصد کشتن امیر المو منین بنو عی د یگر 
گر ذ » (گفت : تااورا در ( مجا فظت جا مه خانه یجید زد و اعد بر آن 
میا ز کی اور د ند تاهلا کک‌شد » دضی الله عنه وادضاه . وامیر | لمومنین 
ابو بکر اسر ش ر ۱ »9 | میر علم (۵ ) سلیما نشا ه ر | شید کر د ند 
0 جمله [ امراء ] ملوك حضرت خلافت. مگر سر (خر د) امیر | امومنیو را. 
وجمله خزاین بفداد که حصر و عد د () آن اموال در حوصله تجر بر 
قلم و د ايرة ققر ثر ای ۲ دم اگنجد بر گر فت از (۷) قود و جواهر 
وظر ادف ومر صعینه (۸) [ و ] حمله زا به دشر ؟ا ه خو د برد » ۲ اجه 
(ار نقود) لابق مدکوخان بود بابعضی از جواری وحرم‌خلیفه ويك وختر 
حلیفه بطرف ار لستان روان کرت و بعضصی لو جه [حفه وقسمت 4 نز و درك 
ار کاء مسلمان‌قر ستا دو بعصی نگاهد ]هرت .: 

[و ] ات جنین روابت کر د ند: ۲45 نچه به بر کا فر ستاد قبول نکر د 
وفر ستا د گان هلا ورا بکشت » وخصو مت بر کاو هلا و ( بدیین سیب) 
وا 1 هنت ۲ 3 1 نچه به نز د بك منکوخان ور ستاه » چو ن ۲ ن اموال و 
درمها » بشهر سمر قند دسید » دختر خلیفه رضی‌اله عنها ازفر ما ند هی 
۹45 بر سرا یشان مو کل بود اجارت طلبید » که بکی ازاجداد مر ارو صضه 
۵ رسمر ند است هی قذم بن عباس رضی الله عنه آااوراز بارت کر ده۲+د 
ابن م و کل فر ما ژد ه اورا اجارت د اد :]آن معصو مه رصی الله عنها (سر 
ردضه قثم بن عیاس رفت و شرا بط ز بارت بحا ؟ ورد و دو ر کعت اماز 
بگز ارد » وروی بر (۵) ز مین زها دو دعا کرد : که خداوندا ! ۱ گراین 
قذم (ن عباس [را] که جدمی‌است درحضرت و ] برو بی هست (۱0) جات 
یی بمد ه را بحضرت خو د برگا» واردست این نا محر مان مر ا خلاصی 


سس سس سس 





جر و: 


( ۱) مط و مب : واین ( ۲ )عمط ومب : هلاو از ان ترسید (۳) هط و مب : مسلما نان 





را باشد . (4) مط ومب : بر زمبن ( ۵ ) مط ومب : امبر | عظم ( ۱ : عمط و مب : عء۶د 
( ۷ )یل ۰ ! ۵ ( ۸ ]معط عم : مر یه ۱ ۶ ]1 اممر : له ز مين ( ۰ ) مطومبت: 


۲ رف رن 3 





بر 





خرو ج مغل طمق4 ۲۳ ۱۵۵ ید 





(۱ ) بشی ! د دا جا بت کشا ده بود ( ۴ ) همد ران سا عست (۳) 
جان با کث بحضرت باری تعالی فر ستاد « رضی الله عنها وعن اسلافها 
وعن جمیع ا لمق‌منین والشهد ۶۱ » ( 6 ) 

صاحب تار بخ مقد سبی و رفصل کوایی وخر دج ار ك ارعبدالزه‌عباس 
دضی‌الله عنه (۵ ) دوایت میکند: انه‌قال (و ) الله لعکونن () | تفه 
وی ولدی (ز ۷) حدی بغلب عایهم الحمر الو جوه کالمجصان المطر قه 
قال بعض العاماء ( هم ) اتر اک الاسلامیه » قال قوم هم کفرة الدر لك > 
وقال قوم بل هم اهل الصین (۸ ) «ستو لون علی هذالاقالیم نی 
چذان باشد » که عبدالله ( بن‌عیاس ) دضی‌الله عده س و کند یاد کرد» که 
خالاون ور ز آدان مر ) باشد » تا ) نگاه 45 بر دوات وعرت | دشانغا لب شو زد 
ثر کان سرخ روی ؛ که روی های ایشان چون سیر های هن باشد »> 
علماء هر کس در بن تاف یلی گفنه اند ؛ (عضی گفته اند » که ایشان 
ثر کان مسلمان باشنه »> و بعضصی گفعه اند » که آن جماعت (۵)تر کان 
ممالك چین باشند ۰ 4 برایران وعراق دبخداد مستو لی‌شو ند و همه 
عقلای عالم و علماء بغی آد م را دضی الله عذهم » مبرهن کشت » که 
ثاو یل آخربن صدق بود »9 کیت دارالخلافه بردست فاد چین بود 
(عدهم ا لله بر ان (۱۰) سیب 4 امیر الق مذین | امسعدصم بالله برد ست 
آن جماعت شهادت یا فت دضی الله عذهم (۱۱) 

«و و لت وملاك سلطان سلا طین اسلام را که الی بومفا ه‌دا خطیه 
وسکه بر اسم آن امام و خلیفه بحق مز دی میسدادد » در مسند سلطذت 
با قی و پا بنده داد اد بجر مت | لشهداء من ] لعلی وعباس‌وارواع] (مقمنین 
بر حمتهو هو ارحم !ثرا حمین » (۱۴) 

چون هلاو بعداه راغارت کل وخلق را شهید گر داذید » و باقی 
ماند گان‌را به‌فور در سیرد» و شحده مغل دا۵ اودا » تاخلق را جمع ( کند 
چون وز پرملعون 4 بغدادباز ]مد » دبعصی را ازان خلق جمع ) کرد 
وور بغداد سا کن آردا نید » ( و ) بعضی از بند ان خلیفه کهبوادی 








۲ ۱ )) مط و مب : ۰ ص ( ۲ ) مط و مب : شد ۱ مط و مب : همد د آن سجد ه . 
(4)عر مه دده_ نیست (٩)عط‏ :عنهها )٩(‏ اصل : ایکون (۷)مط ومب: لو لدی(۸) اصل:اهل| لصیف 
)٩(‏ مط ومب:: کهایشا ن ازجماعت (۱۰) مط ومب : بدان (۱۱)مب : عنه (۱۲) دعائیه بین 


((۰ ۰ د رمب ثیست 








و ۳۰۰ و طبقه ۲۳ خروح مغل 





رفته بو د ند » دز نده مانده» بقدرده (۱) هرز ار سوارجمع شد ند »و نا گاه 
از د <ل4 عیر ه کر ۵ اد » و بر دغد اد ردند » و ور بر ملعون دشحنهٌ کفار را 
بگر فدند» وشحنه وو ز بر را( ۳ ) قطعه قطعه کرد ند » و هر که ازاتبای 
آن ملاعیی (د ست_ آ هد » دار سایان بقداد جمله را بگرقدند وید وزخ 
فر ستا و ند » و آن قدر اندقام‌آن ملاعین که دست داو »> بحای ۲و ره زد 6 
و ار سبیل عحلت !ا ز کشتند 

چون خبير ٩!‏ لشکر گاه مغل سید سوار نامز بفتد اد شندب 
بقیه اسالام که بار آشته بودند به اعجیل » اران مسلمانان غاری کسی 
بد ست یامد » بعضی روایت می کنند » که هلا و جون از کار بغداد ؛ 
وقدل مسلما ان فساد ع شد » ورزر را فر مود : 4٩‏ دف لت لیر از 41 بق‌د. ۷ 
وز بر گفت : از دار ) 49/2. هلاق گفت : چون‌حق عوهت منعمان‌خود 
محافظت ذکر دی »خدمت مر ا هم نشائی! فر مان داد » تا اورا بد ورخ (۳) 
رسانید ند » والله | علیم > 


حدیت عز دبدت هلا بطر ی حلب شام ) 


چون هلاق مغل ثل‌از کار وناد بغداد فارغ کرد» عز دمت طرف‌حلب 
ومیا فارقین و امد ( ۵ ) کرد ؛ وایی ولا بت دا دیا د بکر گو بنتد 
وادمد (۱ ) فلا بت بسر شهات الد ین ملك العادل شام (۷) ا ست > 
و او را ملت الاک‌امل (-قب است و مرد‌ی شر سا اعنت. ااندطتط وگ 
و آقوی ( آمام ) سیب رودن در آن دبار ان بود که دسر مت شاب | ال 5 
ارف مسلات میب‌اقار دی و ما رد ان وا امد او دوایس ی سته4 
باره شهر و قلعه | زآن د ارت علق بد وداشت » و چونلشکر جسرماغون 
( ۸ ) وبا جواوبن ( ٩‏ ) 4ادان‌و] ذد بایان (۱۰) وعر اق‌را بگر فدند 6 
سر حد های آنو لابت تاختند: ملوك آن حددد جمله شحنگان در اطلب 
مود ند [9]ابن(سر ملث شیاب | لد بی‌غار ی ملث ااکاهل عز ذمت دربافت 











(۱) اصل: بقد ره هزاد (۲) مط ومب: وهر دورا(۳) مب بل (؛) این‌عنوان‌ازاصل 
وداودثی گر فشک * د د هب همان( حد بت حار ثه‌د|د ا ۷ قه) تکرارشده (5) اصل ال 
)۱( مرول ومب:این ولابت )۷( محط و مب 2 اه ات )۸( مطٌ و مت : جر ها عرن (؟ در نسح 


خی مس : باجو و ماجو هم آمده 1 ۱( مط وب ۹۳ ر پیجان 


و 


ریت طبنقه ۳ ۲ جوز ۱ م۳ یز 





خدمت مشکو خان کرد واروی آشر دیف خاص 9ات و سیب آن ود 45 
د رمیدلس شر اب‌خوردن اسر مالك شاب ا لد بن غار ی د اخمر ور مود » او 
امتناع امو دو ورد منکوخان سیب اهتنا ع ازف [4] بر سید جواب داد 
۹4 درد دن مسلمانی حر ام است ومنخ/ ف‌ِ ۵ ان خو د اکنيم : مشکو خان‌را 
| ذن سخن خوش ]مد فبا ی و شیده بودهم در محلس به‌وی داد ورعزاز 
کرد واز بان معلو م مبی شو د صلابت دددبن مساها یی به همه مواضع 
مفید مییاشد زد بك کا قرو مسلمان . 

ا(عصه ون هالاو نامز و ممالکت | بر ان‌شد » منکوخان فر مان‌داد تام 
الکامل باهلا و بطر ف ءحم باز ]مد (۱) [جون] بد یار (بکر] عر اق ر سید ند 
و هر و را بر حمت دادن بغداد عز یهت مصمي‌شد» ملك الا مل زسرملث 
شع ابا لاد ی عاری رافر مود ارو لادت خود هفت دز ار سو ار و (عست 
هزار دیا ده اند اسه در فد آذ بیا ری و مسد د اما آسی » سر مات 
شهابا لد ین آفت :حد لشکرمی این قدد نباشد ( ک4) دو هز اد باسه هز ار 
سوار وینج شش هزاربیا ده‌بیش (حاضر) اتوانم کرد؛ هلا و در طلب 
سو ار ایشتر لو آمو و »مك | لکامل بر جوابت اصر ار کرد و با وز برخود 4۶ 
مسلمان (۳) بود از معارف سمر قند در سر گفت :هر | حنان مبی نها دد 45 
کامل‌عصیان ۵ رسردارد و بامامو اقق ییست اورا مي با دد کشت . 

ور در مسلمان سمر قددی رابا ملك ااکا مل ی ود اورااز بن ذصه 
و اندیشه درسر خیر کر دملكا لکامل د گر روز به ازديك ۵/اورفت و اجازت 
ش کارخواست -اجارزت با فت از ان وضع بیر ون ۲مد(۳) !ا هشتاد سوارخاص 
خود از لشکر کار به تعح<یل بیر ون رات و اعار دق ولابت خود بر اند 
چنانچه به هفت روز ولا بت خود رسید وحمله شحنگا ن‌مغل راقرمان 
دادلا!4 بنج میخ بر د بوار ها ز دند يكت‌میخ مهاك بر #یشاای و <هار میخ 
ر د ست و باک» چون از عییت او سه‌رور کد شت هلاو را ارحال رقدن ا 
معلوم شد سو ارو لشکر در عقب‌اد فر ستاد اورادر نیافدند باز آشتند. جون 
ملك ؟؛ مل (۴) !سر ملكث شاب الد دی (سرو لابت خود رسید [!4] نز د رلک 
ظهیر الدبی الذا صر (۵) کساد فر ستاد دمدد طلیید تابه لشکر خودضم 





(۲۱ در اسخه ۱ صل: رود فوشته شد وه و بخط جد دی ۹11 به (آمد) تصحیح کر ده اند 
مط ومب‌مانندمتن (۲)اصل: لمات (۳)مط و «ص : دفت (6) مط و مب :۰ لکامل ( ٩‏ )م.ط ومت 
مر | لماك النا صر ی یاصیر المنك | لنا صر ی 








ج ۳۰۳ ط ۳۳ . حرف مفل 





کخد و بد ار لخلا 4۵ ] 4-د »ملاكث ناصر (۱) مسو اققت مدد مود »اسر هس لك 
شاب | لد بن غار ی با حشم‌خود امامت سو ارو دیا ده عز دمت بغداد کرد 
ودرا آناه راه‌از و اقعةٌ بخداد وشهادت [ بافتن] امیر المو منین خیر بافت 
ره تعحیل آمام اسان کنات و حصا نو شیهر ها را سکم (۳) ری 
وصحر | اشینان ولابت خو ور اخبر داد تاجمله (مواصع حصین اغاه جستند 
وخود !۹ قَلعةمیا فاد قیند ر ] مد فمستعد غزو وجهاد بنشمت »وا بن۹۶1۵ (۳) 
میافارقین شهر ی استمحصر و بر شمال او کو هیست س‌بارفعت و بر بالای 
آن کوه دیریست کهآنر | مرقومه آو ند موضع معبرك است واز بالای 
آن کوه آ (یی بز رگگ بیرون می ید ودد شهر تگابی است 4۶ آب دران 
مور و د »و جنو یی آن شهر !| عها ست دشر قی اوه‌قابر است و ادن‌شییر ذل د (ضش 
و فصیل داد . حون هلاو و ل | 9 بخدادفارغ کر د» سر <ود را با جمیح 
لشکر مغل بولابدت او قفر سشاد » حماعه کفا رد بدر قلعه میا فادقین 
۲ مد زد و حصار دادند » و حجزگی 1 غار آهاد ند و مد ت سبه ماه ریادت 
بر (در) آن 4۶18 جذدگگ سخت کر د اسد و اسیا رکشته دخسته شد ند و بدوزخ 
رفدند » والله اعلم 


حدیث کر امت مسلمانات‌میا فار قین) 


اقات عرب وعحم عذین روایت کنند(ه) که درمدت سه‌هاه سر هلاژ 
بر در قلعه میا فا رقین جنگگ کر د (هرسنگگ و ) مذحذیق که از لشکر کفار 
بطر ف حصار | نداختند باز گشت و برسر کفارفر ود آمد . تاازطرف موصل 
مدحغیق نامد ار یا ورد ند ده رروز اول از قلعه» ۲ یی و افط ورسنک تعریه 
کرده اند اختند » وآن مذحنیق بسوخت » در لن‌مدت اند ماه که بر در 
ق(عه جنگ بود » هر روز بقدرت آ فر بد کار ها لیو تقدس » بيك روایت 
هفت سوار » دبيك روایت شش‌سو ار» و بردا بت دبگر کمتر از ین » با 
جامهای سید (و شید ه 6 ذستار اند از اوه » (یر فد هی ] مد 391 د بر اشکر 
کفاد میز د زد ءصد ودواست کا ور را بد دز خ میفرستاد ند »9 هیچ یرو آیغ 
و یز کسفاد » آن سوادان سیید وش را مضر ی نمی رسا نید ند > تا 
(قدرده هز ارمغل ار ان <ماعت بد و ز خ‌فر ستاد ند »6 هلا بر سر ا ؛اجیان 





)۱( مط وهت: النا صر(۲) مط و هت : محکم ۳۱( ا صل: این واخعه » )4 اصل :میان 
ناد قین 1 (ه( مط ومب : کرده اند 








‌ 
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(۱)فر ستاد » که می بغداد راب4 کمتر ازيك هفته بگرفتم » و تو قلعه 
خوردی رادرین مد ت وراز نمی توافی گر 9ت » پسرش جواب فر ستاد 
بغدا درابه غدر گر فدی » و ا؛حامر ا ایغ می باندزد : هررور چندیی 
مر د هلاك هی شود » این موضع رابر بخداد یاس ذمی بادد کرد : چون 
این دیغام به هلاو (۳)د سید»فرمان داد »4۳ (سر را بگو ید > که ار نظار من 
زر ادور باید بود » والاهر ] لینه ترابکشم س و گند خوردو آفت : ٩٩‏ مین 
این قاعه رابسه روز بگیرم»س به تعحیل تمام(4) طر ف میافا رقیی مد 
و جدگک در پیوست » هر روز بر رارما تقد م چند مر د سید وش 9] دسدار 
بذد » یر ان هی ] مد ند » و زیادت از دواست و سیصد اقفر بد و ز خ 
میفر ستان زد » (ٍسه‌روز جنگه‌ای سخت کر ۵» هد از سه روز د بگر همانحامقام 
گرا » وجنگهای سفخت‌فر مود » جنانچه بقد رده هز ار کافر د گر بدورخ 
رت » هلا و گفت این 3 ان آشگر ی‌است » | نون شمارا آر اد آر ذم 
اما رك ال(دماس دارم و آن ] ست » 4 سواران سیید (وش را (می نها ید 
ناد ر نظر آرم 4 ایشان حه گونه مردان اند ٩‏ 

چونابی بیغام با هل 4215 د سید سوق مد ۶اظ ذ کر کر دند: که حنانچه 
شما اشان داذه‌ی دانید » ما نیز ابشان را ای شدا سيي و مارا معلوم 
نیست 4٩‏ ایشان کیانند؟ هلا ق گفت : | کنون‌از بهر آنگری بك هزاداسپ 
ويك هرز ار ستور(۴)و بك هرز ار آوس,ند » شمارا صد 43 مید هم معتمد ان 
یر ون فر سنید تادر تصرف خوو آرند » اهل قاعه گفتند . ما را بصد قه 
تواحتیاجی نیست وما هیچ کس یرون 2و اهيم فر ستاد» ا گر ار امی !اید 
ابنحاقر ست» و الاجمله بدور خ‌فر ست» جنان (ج4) ذقر بر گر د ند» ۲45 نقدر 
مواشی واسپ وستور] نعجا ال ای و بر خاست و بطرف موصعی رت 
آن مرغز ار د | صحر ای موش و بند » باب سیاه و گل آیره . 

بوضصی چدان ذقر بر کرد ند: که اورا بالشکر شام مصاف‌شد » مذهز م شت 
وباهمه لشکر نیست آشتو بدوزخ رفت »9 بعصی روایت میی ند که ملك 
را صر حاب 6 1 ز حمله لشکر شام و حاب وفر نی استمداد زمود 6 و با او 
(شکر گر ان جمع شد. تابدین تاریخ هلا وم‌لعون بد «شان مشغو ل‌است » 


(۱)اصل 0 ایاخان 1 (۲) مط ومب 0 بر هلا و (۳) درمتن اصل‌ا ین کاده بصو دی امرنخ که 


خوانده فمی شود باه ی آن گاو نوشته اثد 
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(۵)۱ر ستاد » که مین بغداذ راب4 کمتر ار مك هفته بگر فدم » و و دوه 
خوردی رادرین مد ت دداز نمی توانی گر 9ات پسرش جواب ور ما۵ 
بغداد را به غدر گر فدتی » و ابذحامر ایغ می بایدزه » هر روز چندبن 
مر د هلا می شود » ان موصع رابر بغداد قباس ذمی زا اد کرد : جون 
ان (یغام به هللا و (۳)د سید »ءفر مان داه » 4۳ (سر را بگو ید » 4 | ر نظر هن 
تر ادورباید بود » والاهر ] آینه ترا بکشم س و گند خوردو آفت : ٩‏ من 
و دی در یو ست > هر روز بر قرارما زد م حجذد هر د سیید و ش [9] دسدار 
بند » بیرون می ]مد ند » و زیادت از دویست و سیصد کافر بد و ز خ 
میذر ستان زد » (سه رو ز جنگی‌ای سخت کر ۵؛ (ود از سه رور د بگر هما نحامقام 
کرد » و جنگه‌ای سخت‌فر مود » جنانچه بقدرده هزار کافر د بگر بدوزخ 
رفت » هللا و گفت این قلعه از ان تنگر ف‌است » اکنون شمارا آراد کر ذم 
اما بك | (دماس دارم و آن ] است » که سواران سید (وش را من اما ید 
تا در نظر آرم » که ایشان چه گو نه مر‌دان اند ؟ 

چونا دی ایغام با هل 4۶1 سید سو گند غلاظ ذ کر کردند: که جنانچه 
شما ایشان داذه‌ی دانید » ما نیز ایشان را هی شنا دی و مارا معلوم 
نیست 4 ابشان کیانند؟ هللا و گفت : | کنون‌از اهر آنگری بك هز ارادپ 
وبك هرز ار سدور (۳)و بك هر ار آو‌سند » شمارا صد 43 مید هم معتمد آن 
یر ون فر سید تاد ر آصر ف خوو ]راد » اهل قلعه آفتند . ما را اصد خه 
آواحتیاجی نیست وما هیچ کس یرون او اهيم فر ستاد» ا گر آر ای 4ا بد 
| بنحافر ست» و الا جمله بدوز خ‌فر ست» جنان(<4) نقر بر کر د ند » 45[ نقدر 
مواشی و اسپ و سدو ]1 زج) بگد‌اشت و بر خاست » و بطرف موضعی رات 
که آن مرغز ار د | صحر ای موش و بند » باب سیاه و گل یره . 

بعضی جذان نقر بر کرد ند: که اودا !الشکر شام مصاف‌شد»منهزم آشت 
و با همه لشکر نیست گشت و اد ور خ رت و بعصی رواات مبي کنند 45 مالك 
نا صر حلب » | ز جمله لشکر شام و حلب وفر نگ استمداد آموو » وبا او 
اشکر گران جمع شد » تابد یی تار بخ هلا وملعون بد دشان مشغو لاست » 





(۱) اصل 2 ابلخان 1 (۲) مط و مب : برهلا و (۳) درمین اصل این کاده «صو دفی است که 


خوانده ثمی شود با له ی‌آن او نوشته اد 
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سس 





و بلك کرت شدسته شدهاست تاعافی تکار [او] بکحارسد > انشا 4۶ تعالی 
دح و نصرت مسامانان را باشد وبکی از بند گان‌اطراف چذیی روادت 
گردند » که هلا و(ب4) دوز خ رفت ودر شهر رگ بحای او اسر ۸۵ و(۱) 
نصب شد ها ست و الزه اعلم . 


حل دت 4 تب (مت را ۵ تاه و رد قیین 


ات جچنیی روایت کرد ند » 4 پسر ملك بدرالدین لثق‌لقمو صلی 
و رمیان لشکر اسر ۱/۳ و او ۵ » و آن جک ا وقور‌غل : و اصرت غار بان 
میا فا رفین مشاهده میی کر ی : ؛ ودر اجب آن‌حالدی اند وار مد د آسمانی 
شگفدش مبی آمد > تا شیی جمال (مبارك خو احهّع) ام صامی الل4 عایه و سای را 
واب ۵ (د» له بر بارخ قلعه مبافا رین ااستاد ستی ( ۴ ) ودامن مار ك 
خو د و ث آن له در کشیدهوم ی ۳و بد هد ه 121ع4فبی امان ا لله تها اهامای 


ین درادد دای ها[ بی است و در (ذاه ( ۴) ,وت من 
0 


ی کر نود 6 طه 1 ۰ از آهییر | ی <4 باشد؟ 
شپ دوم و شب سیوم عین | ین خواب د ید (بغایت) ر عب و سهیم و 
هیمت بر ظا هر و 4اطنش غا لب شد؛ رو رز سیومباخواص خود (اسم شکار بر لشست 
(۴6) وار لشکر گاه کغار جدا شد » و بطر ف !لاد خو د رت جون ید رش 
رامعلو م شد (فر مان فر ستاد) [ا ی ] ۹ مر ] و ۸رد (مر ا) ۵ ر هلا تال ات۳ 
اند اختی(ابن)حر کت و معا لفت جرا کر دی ؟ هیچ و جه آر ادد هش 
خود نگذارم . سر بد رالد ی لو او به نز وبك در زیفام‌فر ستاد ۰ 4٩‏ من 
بامحدمد )۱ ر سول الله صلی الله علیه ف سلم » جنگ نتوانم کرد و حال 
چذیی بود » و ماه خف اب ار یود » و بط رف د گر ار گت 6 و تا بل ۱ و تاد بح 
حال‌او » و یدرش [راچیزی] معلوم اشد ؛ والله اعام (۵) 

(۱)مط وم : درثهرری پسر هلا و بجای اونصب شده‌است. وفات هو لا کو درمراقه 
برزهستان شب بکشنبه ۱۵ د بیع و ۳ ه ود . ودرینوتت که موّاف این صبقه رادر 
۸ دردهلی میئو شت » هولا کوز نده بود(دیده شودهجمل نعیجی ۲/ ۲ وجامع ا لتواد بخ 
۲۲ (۲(۳)مط ومپ : ایستاده دست ودامن(۳) عط ومب : دفظ (ع) مط وهب: پنشست 
(ه)دد نسذه مب بمدازین (فصل ددتقر بر ااخ ۰..- ) کاملا حذ ف شدء » واز آخر همین فصل 
سط ود( چوز کر انقر اض| ین * ,) راگر فته و به بیان (التاسم بر کاخانا لخ .۰ .)پرداخته انده 


۳ بران همین فصل نها یامط مها بات ۳ وت 6 و همین فصل در ترجمه راودثی هم ثمست 
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فصل‌در ذقر در در (فتا دن,مخل لعنهي [لران 

چنین می آو ید : داعی ددلت قاهره منهاج سرا » طیب الله عیشه 
(۱) کها؛ن قدر (< کم قصیده (<یی ان اعقب که شا گر دامیر | لمومنین علی 
بن‌ابی طالب رض و کرم الله ود جهه بوده است »> واستاد حسن و حسین 
رضی الله عنهمابود [ه] ودرخروج ترك وظهو رفعدة چنگیزخان»و ظهور 
ثر ك <ین قصید ه بیی گف42 ( اند» از اول‌حال ا دشان تافقت فدای آن حماعت 
جمله بیان گر دها ند) از اول قصیده [ک4]دلیل بر افتادن ایشان است » آمام 
۲ و رده شد » تابنظر بز رگان گذ ریا بد » و تر جمه ابیات درز بر هر یت 
اه ار دی ( ؟) ایسان کسر ده ۲ مسد آتا تفهتيم همگنسان سرد 
اه تعالی باه شاه مسلمانان و سلطانالسلا طین ناصر الد نیاوا لد یبن دار 
سر در مللث دارک بای اراد » ین ارت ا لعاامین ۲ 


[ قصید لا ]لامام بحیی (عقب‌ر ضی (لرعن*() 


احد د نی هن | لقرا ن | لعسا شر 
و | نفر با هلك قبل نسفر | لناقر 
به پرهیز ای پسر [ ۵ من ] از قران دهم و بگریز ( و بیرون شو ) 
با اتباع خود پیش از گر بختن د یسکران ( 4 ) 
واسکن ۷ 3 ] با لححا ز (۵) و کن بها 
و اصبر علی مضض(۲) الز مان ا لحا بر (۷) 
و آرام‌گیر بغپری‌از زمین عرب» و آنجاباشی .وشکیبالی گن» برسیدن سختی زمانه جور کننده 
و لا تر کنی الی | لعر اق لا آهسا 
سیشیهها (۸) حدالحسام الباتر (۵) 
میل مکی [ به ] سوی عرای. که ز ود بافند که فر[ د.ببد. ۲ بر ۱*(۱] یی یندم ؛ 








(۱) اصل: طیب اله علیه (۲)اصل : فادسی بیان ۶ (۳) این قصیده درعیون الا ثباً تا لیف 
۳ (ج۲ص ۱۱ ۰ ۱۸) منسوب به بوعلی سیناطیم شدء وابن‌ابیا صییعه درانتساب آن به 
بوعلی‌ترد,ددارد ۰ برای شرح رجوع شود بتادیخ ادبیات ایران از دکترصقا ( ۱ / ۳۱6) 
و عملیقات آشروا! ین کتاب نمبر ( ۰ ۸) 4(۰) اصل : بااقباع و یش ازافنکه مکی بزفه. دیکران 
برهم(*) اصل: یلحجا (7) اصل مصش‌مط: منی#در نسخ خطی‌مط:هضس» مضش و لی مشخ به‌نی سختی 
وا لم و تنگی است ( المنجد ) (۱)۷ صل : جابر (۸) اصل : سیبعها(٩)‏ الباتر: القا طع 
(۱۰)اصل: که ۲ نرازود باشد »که فرارسد . تیزی قیغ بر نده ‏ 


+2 ۲۰۲ لین طمة4 ۲۳ جروج مغفل 





هی و4 افطس | لا وق کا هم ( ۱) 
سیل طماء (۴) | و کا لحر | د الناشر 
از گر دهی هست نی (۳) که لشکر ایشا ن سیلی است برشکل ملاخا فند پرا ی 1 / 
حرف العیو ن )۵( 9 آهم فی ذ (4 
کم قد ! ذ لو) من مليك قا هر ( ٩‏ ) 
تنگ چشمانی (۷) که ایشا ن را دد خواری بینی » اما چند گه خوادکنند » پا د شا هان 
تاهردا [دددنیا ] (۱۸) :۱ 
ما قصد هم الاالد ماه کاو نها ( )٩‏ 
‌ ء ر (هسم من کل نا ه ۲ مر (۱۰ 
نباشد پیش نهاد |یشان مکر خو نپ‌ای خلق »گو ی از آد میان (۱۱) کینه می کشند » از 
جمله مپتر و کهتر 
زو د باشد [ که ۲ بشما ید قر ا خو ارزم گه گر دد مرفز اد در گماه و نباشد کس ی که خو ادزمیا ثرا 
در گور کند (۱۲ 
و کگذا خراسان ( و ) ثلخ ! -هده ها 
و هرات افوخد بصعد اخد شا ود 
وهمچنین خراسان و بلخ پس ازان خراب شود » وهری گرفته شود»پس از گر فتن [ ولایت] 


فشا ور 





(۱) اصل: من فتنه فطش‌مط: من فتنه| لفطش »و لیا فطس آ نم تکه بینیش پچقو هست باشد. (۲) 
مط :طما ال : طما -ازماده‌طمو وطمی که هی ارتفاع و بری آب فپر است (المنجد) ۳( 
اصل » لست ؟ ( 4) مط ؛ لشکسر ! یشان | ست سیلی و ملخا فند پر ! گند ه شد » 
(۵) مط : صر ف » حر ف ۰ میل و گجی ‏ ست ۰ ( 0 اصل : گم قد دا ذا لومن ؟ 
(۷) اصل « نك چشان که (۸)مط : اما چندگاه خوار گنند باد شا هان قاهر دا )٩(‏ اصل : 
الی|لدنیا (۱۰) اصل : ثار لهممن کل‌تاج امر؟ و لی تاًدطلب خون‌مةتولو قصاص است (المنجد) 
(۱۱)مط , خلق که از آدمبان کینه می کشند از جملهٌ کهتر ومپتره (۱۲) ۱ صل : و نبا شد 
خو ازر میان دا کسی در گور ند 


جقو ۸ تن طیقه ۳ ح<رو ج مغفل 





و ۵ یار کر سوق بفستل بعصمم 
با اسیتف لسن اصاعتر و اکتا بر 
وزود باشد»ه که دیاد بکرچنانچه حاب (و شام) و ایمد وماردین؛ و میافاد قين [است] 
کشته شو د(۱) [ بعضی‌از یشان به‌نیع کافراد: ] 
والر وم لفز ع مديهيم و ریا ف هم 
و لر (ما سل‌مو | لذ ل | اسکا سر (۳: 


کافر ان [امنهم ال ] 
و الو بل اذ و طنوا (۴) د یار ر بيعة 1 
ما بین ۵ جلتهسا (۴) و بین الا زر قله صقوي 
زشتا و هلاکا؛ چون بسر بردند» دیار دییعه (6) دا میان دجله و میان خاز د (<) 
کافران (غذ لیم اش ) 
و بطیقو ن (۷) ۵2 ار دو بل کلها(۸) 
من شدیهر ر ور الی ۵ شد | سا مر (5 
[و] (فرا) بکیرند شپر[ های] اددویل [دا] تمام ازانجا[ که ] شهر زود است» تادیگ 
شهر های سا مر (۱۰) 
هد او تغلق (۱۱) ار؛ل من دو هم (۱۴۳) 
وا و تسو خدذ عنشد قلة نا صر 
بر بندند (۱۳) شپرهای اد بز (۱6) بل رده ها ی رو ۱ 9 شود ازاند کی 
بار ی کنند گان ٩‏ 








(۱) مسط ؛ شود (۲) اصل : ولویماع سلوالذل الکافر ۶ (۳) مط: رطنو -اصل: 
آن وطیو ۰ باق بت محتی و طنوا لو شته‌شد . (8) ۱ صل ؛ و خاعپا (۵) عط : 
ر بیع (1) اصل: دبیعه ر | میان آب‌آن خارند کافران (۷) مسط : یطبقون (۸) مط : 
بلاداد يك کلهپا؛ و لی‌ار د و بل شاید اددبیل باشد که‌ازاشپرمدن آذد بایجان بود بااینکه 
اردرال باشد» که بین واسط وجبال بلادخوزستان شهر کی بود (مر | صد) )٩(‏ مط: بلاد لامر 
ولی-امرا زقرایءوطه دهشق است(مر اصد)(۱۰) مط : زوزاست تاشهرشام ۰ 
(۱۱) اصل :تعلق» و لی‌فلق ضد کشاد گی باب است(۱۲) مط :اديك من دونهم ؟ و لی‌ار بل‌نام 
شپرصید است در سواحل‌شام» واد بك به‌بای موحده‌دد ناحیت اهواز بود (مر اصد)در ین مودد 
یکی‌ازین دوصودت صحیح خواهد بوده واديك بیایممناة سخه مط‌صحت نخواهد داشت. 
(۱۳) اصل : به بند ثد » (۱6) مط : بر بند ند. دد واز های شپرارد و بل 





خروج مغل طبقه ۲۳ ۳۰۵ که 








و بطوو ن (۱) و توه (۳) و هب مالها 
و یز ور هتا هسن مف‌شر و مسشا چسر 
و بسپرند (۳) زمین توتوه (4) دا » و فارت شود چان این (ه) توم » چنا نچه ز یادت 
کننه [ اضا نو ۱۵ د ودست و د شمن ] 
و ثر (ما ( ۲ ظهرت عسا کر مو صل 
ثر جوا الا مان من الخحون الکا قر (۷) 
و باشه که باز ی کند ابشا نت ز | اشکر ها ی موصل » یامه اسان از سا فت 
کافر [ ن‌ ) ۸ ( 
و الو سل آن حلو ا بشاطیه د جل4 
و م‌ضوا السی بسلد اغیر سنا کر 
زشتاوهلا کا۱ که بکنار دجله آ وتف کافران ۰ و بگذ ر ند بشهر ی بعنئی دعف اد و کر 
[ ۲ ادا بان ] ۱ 
و تر ی الی الثر اد )٩۹(‏ نهبا واقعسا 
و بینی‌تو بر بختن خون بکینه جو ثی وغارتی افتاده باشد» و خون دوان شده « ودریدن 
بر ده های پو شید گان (۱۱ 
و کسد لك التتابو د بغهب بعضهم 
و همچندن ولا .ت خابور ق#ارن گنند و یکد ۱ ۷ ممکشتد و نباشه (مر) ابشا نوا تین 
شکسته | اعشا رن دا به ] سد و 








(۱) مط و اصل:بطون (۲) کذ ادرمط؛ اصل: تواو ه ودد ترجه توبوه » شایدتویه باشد که در 
شر قی موصل د اقم بود (مراصد) (۳)مط : وببر ند (4) مط :توتو () مط :آن (۱) اصل: 
و اد یحا (۷) اصل : من الحر وف الکافر : مط من الخوون الکافر (۸) ترجمه این پیت 
دراصل نیست »فقط ازمط گر فته شد )٩(‏ مط واصل: الی‌الثر ثاد. ثرثا دبفتح بمعنی بیهوده 
گوی وثام نهر یست يا وادی بزرگی میان سنجا دوتکر بت (عذتهی الد دب ار ۱۰۸) 
اگرچه ممنی‌فادسی مط به مفهو م اول نز د یکی د ارد» ولی ثر تاد بمعنی دوم نام جائی 
خواهد بو د» ( ۱۰ ) اصل : یمیل ؛ ( ۱۱ ) صط: و بینی تو بر ایشان گفتن بیپو د. 


عادت باشد . و خون دوان شوند و ددید ن پردها ی مسلما نا ن » ( ۱۲ ) اصل : پعض 





بر ۳۱ ی طم4 ۲۳ خرفع مخل 








ویکون ففّت خر دیف ز هر نبا لا (۱) 
2 میا (غفوس دن الما ء المتو ا ذر 
و پاشد هنگام بر ماه و ۳9 و ِ ها » که خلق مبتلا شو ند » بیلا ) ها ) ی و 
کفار [ د‌ مر هم ا له ۲ 
و لر بما ظهر ت علیهم )۲٩( 4٩-3‏ 
هن 1 5 صعص وه کر | م عسا کسر 
و[ اندکی] باشد[ که ] پیدا شود بد فع ابشان گر وهی وجوافا ن و فرزندان صعصعه » 
یعتی 0 2 م )۳( 
هن باب ط؛ وی وق ظهر الط؛ مر (۴) 
این گاهی )۰( با شّد . که تفت د هرد اسهان را [ از فرا ت ۳ بمو ضعی که آنرابا بِ 
طاو ی‌گو ینه . بر پشت اسپا ن [ لا فر ] 
البچر | ظلم (۷) کالعحاج الا ثر (۸) 
[و] پیچد )٩(‏ ازحلبایشان دالشکری [ که ] اگربرو ند [ ایشان ] بر[روی ] دد یا 
سیا و [د ر یادا] ازسم اسیان 
و ا ذ] معمی اهرف القر ان رآ (دمم 
فی ارض خاق (۱۰)فیعداد عسا کر 
چون نصف قران بگذ دد بینی دد بلاد [زمین] شام ودمشق ددشماد اشکر[ها] 
(ذنیهم | لماك | (امظفر مشغل مب 
قنیت ۱۱۲) امودفی الز مان الغابر 
تست گند ایشان را ملك متفر ما ندد | که ثیست شد ند قو م صا لح پیفا میر (۱۲ 1[ 
دد (ان) زو ز کا د کد فته 


(۱) ۱ صل : شپر بنانها ( ۲ ) در ۱ صل : فتیته هم خو افد ه می شو د ( ۳ ) مط : 
و تاش ی ز کر دار اه ار هی از فر ید ان ماه ی کی دز ۵ هزم 
( 4 ) دد فسغه اصل مصراع دوم این بیت‌دا پااول بیت سا بق آودده اند واین مصراع 
چنین است :من باب طافمی فوق ظپرالظا هر .و لی‌چون د رتر جمه باب طاوی و اسپان ۲ مده 
صورت مط اصح خواهد یود چه طاهر در لت اسب طو یل ا لو ایم جواداست ( المنجد ) 
۶۱ ) مط :گر و هی - (۱) اصل : یلتهم (۷) مط : کلم (۸) ثا یره گر د و نبا ر متحره 


)5 مط : پیچند ( ۱ صل؛ حلق ۱۱2 ا صل : قلمت (۲ ۱ اصمل : بء#مبر 
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علماء منقول وامناه معقول واقاو بل 42۴ اند »در مهنی‌قر ان عاشر 
4 در اول قصيدة امام ؛حیی ۳ رضی ال عنه ذ کر کرده است ِ : 
احدد ی من لقر ان العاشر»!ا زان قر ان‌حدر قرمو ده است و لصف ور ان 
که‌در ] خر قصیده ذ کر ان ار دها ست و ] ثر ۱(۱) 2۸۶ مت خر شدن فلت 
کفارمغل زهاد ه» عصی فده اند که ان قران عاشر آن را نی بود» 
که‌علو ین ز حل‌ومشتر ی راازه‌ثلثه(۳) ادصی بعد ازده قر ان ذقل افتاد 
[ه] به مشلثه (۳) هو ای ومههود قرا نات ] ست » که در [ هر ] مثلثه 
دوازرد ه قران باشد » دردو (ست و چهل سا ل هر قفراای ایست سا ل 
فعلو این و رشه و رسنه ژلان وعشر ین اقل کر د ند از مثلث4ارصی ۱ مه 
(۱۰) هوائی ۰ سر قر ار ممهود بو د یک »> بادستی 4۳ قر ان د رجدی (ع) 
بو دی»و اول قر ان د هم درسنه | لفی و ستماثه بود همان سال‌خروح حدگیز 
خان بود ۵ رز مین ظمفای (و) چین و قدنه اودر ]خر سنهست عشر (۵ )و سدما له 
(سر ر مین عم و خر ا بیدا رز سبط ۰ والزه اعلم ۱ 

بعضی ازعلماء چنون روادت ور دند: که‌مراد ارین قر ان رن است » 
صلی الل4 علیهو سلیم ک4 اعمار امتی ما بین الستین الی سبلون (۲۷ و کلمه 
الی نهابت فغایت راست پس تماع‌قرن هفتادسال باشد »واین قول‌موافق 
ا هل جوم است ۰ 45 تمامی ۱ ۸( آر ذیب وا کب 4 هر مو لو دی را 
(:4) هغناد سال مذدیهبی گر ۵ ۵ » باز دو ر آر آیپ لقمر با ز گر ده » وا بن 
طبقات بیان ] ار ااحتما ل اکند س بدا بر ین قول» اتمام دولتآ ن طابفه 
می !ا بد در سده اسع و خدسین وستما ل4[با در سده سین و] با درا حدی 
و سین با شد حنا زچه‌از کفا ط ماد و ۲ نچهامام ربا نی [رصضی | لل4عن4] 
گفته است » ا زاسرا در نیو ت است (۵) وا ز معانی حر وف قر آن محید 
کشا گرد امیر المومنین علی‌رضی | لل4ع+4( نود » ار حضر ت شذیده باشد) 
و امیر | امو منین رضی الله عنه از !یغام بر (صلی الله عذیه و ] (4 دسلم»آن 
اسراد) شذیده باشد» و باتفاق‌علماه تفاسیر امیر ا لمومنین (فامام | امعقیی) 

)۲۱ اصل ؛ وا .خر ا (۲ اصل و میله (۳ اصل: متاث )4( اصل: حدی () اصل: 
ست وعشر ین )1( مط و می گو وف )۷ این حد بث حسن 3 ی هل ی ازابو هر بر ه 
وابی بعلی از ا نس چنین‌دوابت کر ده اد : اعمار امتی‌ما بین | لستین الیا اسبعین و اقلپم من بجوز 
ذ لك ( جامم الصفیرار 4۸ ) (۸) مط : تمام )٩(‏ هط ؛ نبوی است 


و ۲۱۳ یو طیقه ۳ ۲ ۱ جروج مغفل 





عای دصی اللهءنه معصو ص بودهاست ازحد بٍث مصه طفی صلی | لله علیه 
و سلم دا (ستن او (۱)اسر ار از جمله صحا به . وا گرا ودرا (ووی 
هر گز راست نیا مدی و بصدق 4 پیو سدی . 

<ون [ جمل41]حال بر و جه صدق‌ظاهر شد » <نا نچه (در) بیان‌فر ار وفوت 
4ادشاه ابسر ان گسفته است؛ که بر گنا ددد یاثی (اشد > همه عقلا ی 
عم و ایران رز م۶-لوماست 6 45 ف-رار م<مد خوار رم شا هی از 
یش مخسل هم‌چ‌نان بود » که قرار یی تر » از (-یشعسقاب» 
وموت او رحمهالله علیه بر کناد ([ 5 ) دد بای ما ز ند ران بود » وجون 
معاوم شد» که وصف آن جماعت ووقت خرو ج ایشان » و فرار باه شاه 
مسلما نان وخر اب شد ن شهر ها ی اسلام بصد ق گف:ه است » با دد 
۲ خر قصید ه که م‌تصو و است بر | اتهاه د و لت کفا زر مغل 
[ و وست شد ن | پشا ن بر ۵ ست باه شا هان اسلا م بر ز مین شا م ] 
هم صد ق باشد » و چون دد) خر قصید ه که آهیین ( ۳) کر ۵ ه است 
هلا کت ایشان در کد ام زمین شد ‏ وان همین دا [جگو 4] حلق 
۹424۳ اسات ( ِ( وخلاق مین دمشق و [خلق ] شام و سر حد های ] (ست 
وا ین (۴) جماعت ( در ) این ز مان بد ان زهین دسیده اند » وقتال 
ایشا ن بااشعر حلب و شام | ست » و هیچ شبهت نما ند » که هلا ول 
ابشان هم بعور دن آب فر ات و هم بشرط قتا ل ۷ !شکر حلب و هم 
به اصف ور ان بود » که درسنه سع وعشر باشد» تا سنه احدی» با کم 
و بیش ۲ مد ه است (۵) که حق تعا ای د و ر فدنه ان جماعت 
( دا) مدقضی گرداند» و۲ آئی‌9ساد ا یشان (را ) 4۱ آباندهاه منطفی کند 
(٩)وباد‏ بید اد آآن طادفه که درفضاه دورامت احمد (۷) صد هز ار گرد در 
| ,+۶ :۸(4)است » بقد رن ۳ شرهت بذشاند » انشاءا لزه تعاای )۹ ون 
ذ کرااغرای د وات گذار مفغل ژمت افتاد » خواستم که ختم این کتاب 
طرقات ذا صر ی در 4:29 و را که ؟ذار باشد » واران جماعت وخانان ا شاد 





(۱) مط :آن» (۲)امط : یقین (۳) مط : گذته اند» (4) مط » آن ۰ (*)مط :نر آن بودکه 
آن‌سنهتسع باشد یاسنه احدی» یا کمو بیش بيك‌دو سال آهده است (۱)عط 3 گر دافد )۷ مط و دور 


میحمد (۸)مط 0 را مه 9 ۱ ز یثجا بر یه کین اسخه مب دس آغازهی شود 6 








خروج مغل طرته ۲۳ ۳۱۳ 2 








و ی وتو و تحار بجر سس یر نا کات ۰ مک کل سا ۳0 7۳ کب 


بات قن بل و لت ا مان » وسهادات اسلام ز بط 6 است 6 گر اسلام [او] ۲ 
در قلم ]مد و بر ان حدم | فتاده )۱( 


(لعاشر () بر کاخا دادن : دو شیی بن‌چن‌گیز 
خات (مغل‌علیه الر حبه) 


ات چدین د وادت کر د ند » که ولاد ت بر کا((۴) بن و شی بن 
چنگیزخان دررمیی چیی و خفجاق (ع) بو د» بو قتیکه زد دش آوشی (خان) 
خوارزم بگرفت > و لشکر ها بز مین سقسین (۵) و بلغاروسقلا ب (۱) برد 
(۷) [و] <ون [این] بر کا (خان) ازما د ر بزاد » بدرش گفت : می‌این 
سر خو در امسامان گر دم » واورا دایه مسامان حاصل کنند » ثانافاو بر 
مسامانی بر ند » و شیر مسامان خورد که این اسر هن مسلمان خوا هد بود» 
(<عم ایی اشارت ناف اودا4 مسامان بر بد » او شیر [در کذار دا بان ۲ 
مسامان خورد » و چون بجد ناد دب و نهد ب رسید » ازا مه مسامان 
قومیداجمع کر زد وی ( را ار (شان اختیار اموث ند » او راتفایم 
ور آن ۵ا۵ 6 و «صی ار[ ان] ات ین ند : 41 تعلیم قر آن اوذر 
[شهر آخحند بود بیش + بی‌از ع1هاء معقی ] ن شهر [ بو د] چون (حد تطهیر 
ر سل > و » وچون بجد باوغع رسید »۲ لچه در لشکر 
اه آو شی مسلمان بو ده است همه درخیل ادفر مود » و چون یبد رش 
۴ شب‌ی ( خ.ا ن ) بسز هر دادن چدگیسز اه تا 
نقل کرد و بر ادرش باتو خان بحای ید د ش اشست » بر کا (۸) خان را 
همچنان بزر گی د | شت میکرد » واو را و ر مان و | تیا ع و ا قطا ع 
مقر ر( 4) هید اشت » و در ستنه احدی ی ژلا ین و ستماثه » جماعت 
رسو لان ار کاخا) 0[ خفچا و ق (۱۰) یی ی و 


(۱) مط ومب : درقلم آودده شوده بران ختم‌افتد انعاع ال تعالی (۲) اصل: التاسم (۴) 








مط ومت : بلکا خان» د ر ۳۹ مع التو ار بخ : بر که )4( مط و هب : قبچاق (ه( مط و هت : 
سفین . راو رتی و اصل : مانند متن - ۷ دیخ و هاگورین کل سقسین بصورت سفقین هم 
نو شمه هی شو د ۰ و ۹۳۳۹4 ایست د‌ 3 ۶ کتعان ۰ )1( مط و هب هلا ب‌ )۷۲( مط و مت : بود 


ز ۸ ) مط و مپ : بلگا ( ٩‏ ) د راصل خو انده نمی شو د (۱۰) هط و مب : فجاق 








۲۱۴ و طب42 ۲۳ خرو مغل 


سلطا ن سعید شمس‌الد یا وا لدبن ]مد ند » و جغها( ۱ ) ۲ور د ند » 
جچو ن آن اد شا ه ا بو | ب مور وت ومحبت) (هیچج و جه با جا نا ن 
مغل مفتوح ای داشت و رسو لان ایشان‌دا نمی کشت بطر اقب دفع کر د 
( ۲) [ و ] ۲ ن ر سول بر کار ا (محر و سهُ کا لیو ر ( ۳ ) فر بیختا ۵ 6 
و آن جما عت مسلما نا ن بو دند هر جمعه در مسعد جامعی کا لیود 
"٩ (‏ ) حا ضرشد ند ی » وود عقب نواب کا تب ( این ) طبقات منهاج 
سر اج اما ز آزادد ند ی » تاذ د عهد سلطا ن ر ضیه علیعا اثر حمه » 
جچون کا تب بعد از شش سال از مجرو سا کا لیو رز بحضرات جلا ل 
۵ هلی ]مد 6 نا است آن سا ۵ شاه مخصو ص آشت [ و ۲ آن رز سل 
بر کا خان‌داهم فرمان‌شد » تا از میحرو سه (6) کا لیو ر بطر ف قنوج 
پر ود » و شهر بند کر د ند » و هما تا برحمت حق یو ستند .: 

چون بر کا خان ب4 بزد گی دسید » ارزمین خفچاق بوجه ز یا رت 
| و بر وعاما ۵7 اسلا م که با یی دا نده بو د ند و اد شته » بشهر بعدارا]مد» 
وربا رآها بکرد » وبا ز آشت » و معتمد ان ( را ) بدارا لخلا قه قر ستا د 
وچنا ن تقر بر کر دند : جما عة ژقات » که دو کرت باز با د ه تشر یف 
وارا لخحلافه بو شید » هم در حیات برا دور خو د با تو خان » و جمله 
لشکر ا و بقد ر سی ( ۵( هز ار [ سوار ] مسلما ن بو و» ودذر اشکر او 
جچما عت صلوات 3ا یم بو ۵ . 

[ و ] لقمات چنیی گفتند : که تما مت لشکر اورا داب 7 است ۰ 41 
هر سواری را مصلی بر ابر خود با شد (۱) ا جو ن وقّت مار ۲ دد » 
با دا ء آن مشغو ل شو ند » ودر تما م لشکر او هیچ کس خمر خور د 
[ ی ] و مدام عاماه بزر آگ از ه‌فسر ان ومحد ژان ح فةها ء و منا ظر ان 
در صحیت اف با شند » واو را لب دبن اسیار است ( ۷ ) وا کثر محجالست 
و مجا د ژت با علماء باشد » ( ۵ یو سته دربا ر گاهاف بحث عام شر بعت 
میا شد ) ود 4سلما نی بغابت صلب و با حمیت است ( ۸ ) 
( ۱) : بلقها - ( ۲ ) مط ومپ : بطر یق احسن د فع میکرد- آن ر سل بلکارا(۳) 
مط و مب :کا لیورهدادر ی : گوالیو ر ( 4 ) اصل : تا او را ازمحروسه ( ه ) ۱ صل: 
بفاد سی هزا ر ؟ ( ۱ ) اصل: داشتند ( ۷ ) اصل : د ین مشتری با وست (۸) مط و مب ؛ 


۳ حمعیت است » 











خر وج مغل ماه ۲۳ و 





دی بت ور و 


حدیث صلا بت دین مسلما نی بر کاخات () 


د رشهو د سنه سیع و خمسین و ستما ثه » سید ف شر !فی‌عز بزی از 
شیهر سمر قند بتعجا رات بحعضرت جلا ل د های آمد » واز در گاه ناد شاه 
اسلام (و سلطان هفت اقلیم خلد الله ملکه و سلطا نه ) آر بیت و نواخت 
سا فست » و با عز از وانعام خسر وانة سلطان معصوص آشت وا کابر ان 
حصر ت‌ الا ل که هر بت ار سچپهر مملکن اسلام کو بی رخشندد ه اد » 
و چرخ دب را ستا ر و ور با شنده » هر كت در باب آن سید بز گوار 
اصناف خد مت واجب داشتند (۲ ) و آن سید بز رگ سید اشرف الد ین 
اسر سید جلا ۳ لد ین صو قی ود » کهدد شهر سمر قند ء خانقاه 
تور ا لد ین اعمی علیه الرحمه بدو تعلق دارد ( ۳ ) عصمه الله »از ن سید 
زر گو ار» دوحد بث سماع افتاد» درصلا بت دبن ومسلما ثبی بر کا(6) 
خان سلمه الله (عز وجل ) وراد فیه خیرا 


حل بث ادل 


چذین گفت آ تن سید بز ر گوار (۵) که بحی‌از ار سایان هرد «دو لت 
اسلام رسید واود امسلما نان‌سمر قن دکه‌در د ین اسلام صلابتی )٩(‏ داد ند 
اعز از سر د ند » و مت (سیار ۵اه ند.نا گاه کی از گر دن کشان مغل 
و کفاد چین (41)دولت ومکنت داشت »ومیل آنملعون بد یی آر سا ی بو د 
بسمر قند د سید » آر سا بان سهر قدد نز بك آن (مغل) ر وتند و مظلمه 
کر ند که مسلمانان فر ز ند ان ماداا زددی تر سا یی و هتا بعت [حضرت] 
عیسی علیها لسالام بد ین اسلام‌می بر ند » ومتابعت د ین مصطفی‌صلی الله‌علیه 
و سلیم میغر مایند » وا گر | ین باب مفتوح گرد د» جمله انباع ماار د ون 
آر سای بر گر د بل بات بير کاد ما (قهر و قوت با را آن مغل قر مان داد» 
تا آن جوان را که مسلمان شده بود» حاضر کر و ند »و بااواز طر بق اطف 
ومدارا» ومالو نومت قر | فلدات ۶ 43 او ۵ بر اسالام بر گر ذد (۷) <نذ | نیکه 


(۱) هط و مب : بلکا خان ( ۲ ) ۱ ین کلما درا صل خوب خوا ند ه نمی شو د. 
( ۴) مط و مب : بخد مت او تعاق دار د» د را صل. ءو طض | عم ۱ عجمی است 
9 ك را و د ی هم اعمی بعنی کو ر و شت؛ - )4( مط ومت : بلکا (ه مط ومب : چنین 


آوردنه گهان سید بزر گوار گفت (۱) اصل: صلاحیث داد ند(۷) اصل ؛ بر گرد 











و ۳۱۱ و طبقه ۲۳ خروج مغل 


با آن(۱) صد یق نومسلمان بگفدند (۲)ازد بن اسلام بر نگشت » ور آن) 


لباس باطر اوت د ! و مع<مد ی (ر ا ۱ وجان جدا ذبدر ۵ . 

آن‌مغل سیاست دید ریغ گفتی گر قت»سهيم و سیاست که در تصرف 
قهر وا ستیلای او آمد» آن جوان‌را وعید کرد (۳] و بهیج و جه ازغادت 
حمین و ین اسلام ترلك نگرفت»و شر بت ادمان باضر بت طغیان (۴) کافران 
از دست نینداخت (۵) چون جوان برهین حق ثبات آمو د »و بوعد هو وعید 
۲ (<ماعت گمر اها (عفات نکر ۵» ۲ نم(عون فر مان د اد » نان جوان‌داسیاست 
کر د ند »و بادولت ایمان از دذیا اقل کر د رحه»ه له ۰ 

جماعت مسلمانان سمر قند را بدین [وهن ] انکسار ی حاصل شد > 
اشر فا لد دن چنین رواذت کر د» ک4هحضر ی بر د اخته شد»و به‌شهادت أقات 
وا کابر (اسللام که) سا گنان سر ود ( بو ه ند ) مو کد گ ده آمد »و بدآن 
)٩(‏ محصر (لشکر گاه بر کاخان رقدیم (۷)وحال جر ات‌وعد ادت(۸) ار سایان 
سمر قندعر صه ۵ اشتيم (۵)ء محضر (مو قف عرض دساايديم » حمیت دلن 
محمد ی درمزاج آنناد شاه (با) نیکوا عتقادظا هرشد دغضب (۱۰)حق 
بر طبیعت او ا ستیلایافت . 

بعداراین سید را اعز ازفرمود» وجماعت ثر کان ومغللا ن(۱۱) بزر اي 
مسلما (نا) ن‌ژرا] نامز کر د» وفرمان دای» تا جماعت ثر سایانی (۱۳) دا 4۳ 
آن‌جنا بت (۱۳)وتعدی کر ده‌بوه [ند] بقعل رسانند» و بدوزخ قر ستند »> 
چون ان مثال‌حا صل‌شد »باعز از تمام (سمر قند ]مده شد »> ک و[ نجه 
جماعت ر ساپبان خیر شدی» ارحال فرصت ناهد اشده ]مد (۷۴) ان 
طادغه بد بجحت در کلیسا جمع شد ند » 4۱ مغا قصها شا ن دا ایحا فر ود 
و ومد » و همه را بد وزخ سر سدتان 0 که ۲ تن بسا زا خن 


س خخ تست 2 طساو تخت ات ای ار کتک رقم مرجای 


)۱( مط و مب + چژد | نچه ۳ ۳ ۳( مط : ۳ ۳۱( مط و مب : ۳ مفل 





ید باه 











فرمان داد وودق‌مز اج بگردا نیدوسخن سیا ست تیز گفتن گر فت *بهر سیاست که‌در تصرف‌قهر 
واستیلا یاو آمد» جوانراکرد به هیچ وجه 4(۰۰۰۰) اصل: طعنان(ه)اصل: بیند اخت )٩(‏ 
هط ومب: و با آن ۷(۶)اصل: رفتم (۸) مط ومب : حال‌خبرت وهدة )٩(‏ اصل:دا شتم(۱۰) 
مط ومبپ: وعظیت (۱۱)عط ومب :ومقسد آن (۱۲) اصل: تر کانیدا(۱۳)عط ومب :آن بی 
سعادت تعدی» در اصل بصودن خوب خوانده تمی‌شود(4 ۱)مط ومب :حاصل شب نگ اهداشته 
ات تا ان طارفه و 











خر وج مغل طرةه ۲۳ 385 ۳۱۱۷ تی.. 


باز کر ند »وابی انتفام به بر کت صللا بت آن‌بادشاه بو د» درد ی مد ی 
ومات)جمددی (۱) 


حلدایتث دوم 


همین سید شمس الد بی‌دوادت کرد» جون باتو (خان ) در ؟ذاشت 
اروگ (سر ی ماند» سر تاق (۴) نام »درغایت [ظلم وتعد ی] و تعصب (۳) 
بامسلما نان» سر تاق‌ازفلا بت خفچاق (۴) و سقسین (ه) عز هت خد مت 
منکوخات کر د؛تابا جازت() منشکو خان بحای در خود با تو بغشیند 
چون ببلاد طمفاج وارووی خان بر سید افراا عزاز کر د ند »و با ز 
گر دا ید ند» چون دنز و دك بر کا(۷)خان در سید »۱<ر اف ار دوراه بگر دانید 
و به (زدبك عم خود نيامد. بر ۷(۱۶) خان کسان به نرديك سر تاق فر ستاد» 
کهمی ترا بحای در باشم »چر ا (۸) بیگا 4 وار میگذد ری » و !ه نز دوث 
هن نمی آ ی 1 

چون‌فر ستادگان [(4] زد دك سر تاق ]مد ند وییغا م بر کاخان تبلیغ 
گره ند »سر تاق ملعون جواب داد که تومساما نی دمن ددن تر سائی‌دارم 
روی مسامانان دید ن شوم (باشد) لعده لزه [لعذا ] کشیر | . چجو نآن )٩۵(‏ 
حد ٍث اصواب بد آن بادشاه مسلمان بر کا خان رسید [بردل عز بزش حمل 
آمام آآمد» بغایت متا مل آشت» و کو 4:9 شد فر ماند اد» تا بحجهت او 
خر گاه نب کر د ند ذره‌یان لشکر گاه (مو ضهی که د رحوا لین هیچ 
۲ قر 4د هنیا شد » چون آن‌خر گاه نصب شد» بر کاخان] نذهاد رژان] خر گاه 
رت وز یر (۱۰) در آر دن خود کردو [کسر] ز احیر دد [سر] خر گاه 
محعکم آر دانید»و بر بای ادستاد » و (عضرع (۱۱) هر چه کامل ار وابتهال 








(۱)مط وهب: ۰۰۰ چمع‌شد دا یشان رایکجا فرو گر فتند »وهمه دابدوزح فر ستاد ند 
آن کلیسا ر اخشت باکر «ند »واین | فتقام ببر کت آن‌پا دشاه بود دددین محمد وملت‌حثقی 
تقبل ال منه,در نسخهً اصل با لای کلمهٌ احمد ی‌حنفی دا پخط نو نوشتهاد ۲(۰)عط ومب:سر تاف 
اصلو داودتی» سرتاق »که‌دد نسخ داودتی سرتاف وسر ناف‌هم آمده که ددمط وهپتا خر 
سر فافاست » ولی‌صحیح آن‌درجاهم القواد یخ‌سر تاق است(۱4)۱٩)‏ (۳)اصل: و بغضب(4) 
مط ومب: قیجان (6)مط ومب: سفین (۱)مط: ومت: بذ د یعه (۰)۷ط :باکاخان (۸)اصل : 
ازین بیگانه واد(٩)‏ مط ومب:این(۱۰) مط ومب: ود سن ددگردن (۱۱) مط ومب: وپای 


اسعا د ه و دثقر ۶ 








سجج: ۳۱۸ 2 طیق4 ۲۳ خر وج مغل 











تمام ثر (مبی ) ر پست و میز ار ید » و مبی گغت : جد او ند ؟ ! گر د؛ن 
محمد ک و شر هت اسلام بحق است »انصاف می از سر تاق بسدان» سه شبانه 
روز هم بر ای ‌منوال » عدازاداء فر الض (۱) میزارید دمی نالید » فتضرع 
میکر د » 2 رور چهارم سر تاق ملعون [ دا] بدان منز ل ۳(4۲) رسیده بود 
اجل در رسیدوحق تعالی دردشکم رابروی م و کل کرد و بدوزخ رت . 

و (#صی چنان دوایت کر دند: که منکوخان چون سر تاق دا[ بد بده] 
۲ ژارفتن4دد جبیی او میر هی کر د(۳) معتهدان مخضی فر ستله » تاسر تاق 
ماعون‌ر | ز هر داد ند »و بد وزخ رفت[ا احعمدلله علیذا لك »و (عات چنین 
رو ات کر و ند » ون سر لتاق بد و رخ رت ]؛, کا خان [مسلما ن] رن 
با تورادد نکاح(۴)خود آودد» و پانز ده پسر» و پسر پسر بود [ند] از پشت 
آوشی خان (۵) جمله بد ورخ رفدند » وممالك جلمه در تصرف بر کاخان 
آمد» و به بر کات مسلما نی » تمام مملکت خفچاق و ستسین و بلغاروستلاب 
)٩(‏ وردس (۷) تاشر قی شمال روم و جند وخوارزم در تصر ف او آمد . 
تا ریسخ [ و ] طسیقات است » ج-هاعت ] (سند کسان از بسلاد خر اسان 
[ چدان ] اقل کر ۵ ند » که حون منکو [ خان ] بدوزخ در وت » در حملهة 
شهر هاء شرق و غرب و بلا د عحي وماوراه النهر و خر اسان خطیه بدا م 
بر کاخان (۸) خواند ند» فخطاب اوساطان جلال‌الد بن‌ابر ا هم کرد ند » 
دالله اعلم با لح<قیقه (۵) و همد ر ین سال دی ازا کار عر ب »4 اور ا 
امام شهس الد بان مغر ای یی گو دل ار و خود » بوجه رسالت 
بعد مت [ در گاه ] چهان پناه سلطان سلاطین اسلام ناصر ا لد نیاوالد بن 
خلد الله سلطا نه فر ستا ۵۵| ست و <د ما ی که لابق ادن در گاه باشد» ۵ ر جر ار 
]ورده » وخووردا ور سلك اخلاص (۱۰) این ناب هما پون جها ن بدا ه 
هدر ط آر ۵ | نید [ه واین سعادت او را از همه دو (دها شگر ف آر است ِ 


حق تعالیی دو ات اد شاه روی زمین راثا نهایت حدوامکان متضاعف (۱۱) 





(۱) معا و مب ؛ قرش (۲) مط ومب ؛ منزلگه دسیداودا اجل دد دسید حق تعالی 
(۳) مط و مب» مر ثی‌کر د (ع) مط و مب » د د حبا 4 (ه) اصل : و شخا ن» 
مب و مب : تر شخان )٩(‏ مط ومب : صقلا ب (۷) مط و مپ و ود ش ؟ (۸) مط و مبه 
بلکاخان )٩(‏ در بنجا سیخه مب ختم می شو د» و سطو ر آینده ند !دد - (۱۰) مط * سلك 


خدا م | ین - (۱۱) اصل : به تضا عف 











حرو معل ‏ طبقه ۲۳ 2 ۳۱۵۹ 2و 





ومتر ادف داراد» [ با اخیی9] (۱۹لامحاد] وایی [طمقات راد د با رگاهاعی 
محل قبول شاد » ان رباعی در لباس دعا بر ای ختم گوید : ] 


(رباعی) 


شه داخضر از جام بقا ساقی با ایوان درش‌ چوچرخ نه طاقی باه 
نام طبقات د رجهان» تاباقی‌است محمود شه (۱) آن اصردیی باقی باد 

این (۳) قدر ( که ) در وسع ودا ثرة سماع و نقل | ین داعی بوه » 
درقلم ]ورد (۳) و !جر بر بیوست ؛ ار نظر بادشاه اهل ادمان خلد الله 
سلطانه » با خا قان معظم الغ خان (۶) خلد ت دولته » با ملوك دا کا بر 
وصد ورواماال وارگان دوات واعیان ملت (را) درحال (۵) حیات و [:1] 
بود اروفات مق لف [ اين] طبقات» بر سهوی و با عغ(طی و با نعقصانی و با 
زیاد ی اطلاش | فند » بذ بل عفوو لطف مستو د گر داذند »که از )٩(‏ 
غا بت اکرام و نها بت | نعا م با شب » انه ا لکا فی (۷) لکل معاقی > 
. سیحا نك اللهم بر حمتك !ا ارحم الر احمین ار حمنا و صلی 1 لله عای 
بید یل تاسید | لا ییاه 6 وافصل اهل الارضش وا اسهاء وعلی جمبعی الا میاه ۸( 
وا لمرسلین » و ۲ لهم )٩(‏ وسار الصااحین (۱0) 


(تتمه این کتاب) 


چذین گو ید : منهاج سراج جورجا ی (۱۱) ٩۶‏ مق لف | بن طبقا ت 
است (۱۳) که <ون بعدمت ساطان نذاصر الد نیاو الد ین خلد الله ساطانه 
این طبقات عرض افداد » حضرت (۱۳) باد شا هی فر مود » تا شقه ممدزج 
(۱۴) باستجاب خاص که بر کر سی(۱۵) میاركاوبود» بداعی[ ذو ات با هر ۵] 





)۱ مط ؛ بحمود شپاب نامر دین » و لی صمور ت هتن داصل او لی است ۰ زیراشهاب 
مخالف وزت بیت و بیجاست . (۲) مط »۲ ن ( ۳ )مط ؛ د د فلم آ مد ۰ (۱)4 صل » 
| لو خان (ه) مط : حا لت : )٩(‏ اصل : که ۲ ن فا یت (۷) مط » با شد » الکا فی 
(۸) مط : النبیین )٩(‏ اصل ؛ و آل کل‌وسانر (۱۰) مط : وآلهماجمعین ۰ (۱۱) دادرتی: 
موّ اف طمفان است عصمه | له تما لی چئین 3 بث که چو ن : (۱۳ مطّ : خاعت یادشاهی 


)4 ۱( مط ۰ فرمودوو ثیقه ممزو ج با وه (۱۰) مرول : بر کتف 


۲۳۰ ی طبقه ۲۳ خروح مغل 











داد » وه‌شروحی [فرمو د] (و) هرسال (۱) ده هزار جیعل و ؛کباره دیه 
انعام فر مو د » و چون اسخهة تار دخ بخدمت الق خان (۲) معظم در سانیده 
شد » جان اعظم (۳) خلد ت دو (:۹ ۰ بیست هز ارجیعل اقد (۴) فماهی 
صیاحی (۵) دیعدسته سنجاب > و يك د سجته رویاه فر ستاد ۰ واین قطعه 
به شکر آن نعمت او() گفعه شد » و برظهر نسخت خانی (۷) نوشته ]مد 


[ ۵ قطوه ان است ] 
قطع.4 


شهر یادجها ن الغ خان نك () 

خان البر (ست )٩(‏ وشاه ؛مك (۱۸۰) 
هر که ا ز حضر آش قبولی با فت 

پیش (۱۱) هر گز نگشت ر و بفغلث 


اسز د ا و چ-یست احیسی !سر مر 








)۱( مط : سالی ‏ (۲) اصل : الوخان (۲) مط : خانم عظم‌الع خان (4) عمط : 
چیتل معد و د- چیتل مسکوکی بودگه (۲۵) آن يك دام می شد ه . و چپل دام 
يك د و پیه بو د ۰ ( فر هنت ستنگا س ) (۰) دد مط ور اور تي چذین است » 
دد ال :ها گی صاجی است» تو یستد ده هاچ مر رات صحیم .ین عیا بت زر ۱ 
فیا فت » داور تی گفته : فقان و علا مت اعزازی که شپراد گان و اشخاس بزرگت 
استه‌مالمی کرد ند. شکل ماهی بران نقش بودی که آنرا « ما هی مراتب > نیز گفتندی . 
(1) مط : فطعه ددشکر آن افعام گفته ۰ (۷) | صل : حالی » (۸) در | صل خو ب خوانده 
نمیشو د» و چنین باشد : شپریارجپان » الوخان آنك )٩(‏ مط : البر زیست ؛ ولیالبری 
جنا نچه گذ شت قبیله بو دازترك» که الم خان ازان طا یفه بود » دراصل وراودتی (البری) 
است بنا بران البرزی مط قا بل | عتمادی نیست (۱۰) در مط سمك آمده که در ینجامعنی 
نداد دز داودنی واصل يمك اسی ؛ و این صحیح تر بنظر می آید ؛ و گر که ؛ کف 
بقرار بیان یکی از جفرافیون قد یم » بءك ام شهر ی و فاحیتی بود» که به زیبائی زنان 
شهرت داشت » و پادشاه ایود داهم باین نام خواندند ی - برهان قاطم و نیا ث اللفه 
کو بقع که رماقا بفتحتین فام شهر بست حسن خیز و نام پاد شا هی بود . (۱۱) مط ؛ پیش » 
اصل و راودتی : ببش » رادرتی 1]011۳7 ترجمه کرد ه . 








خر وج مغل طب42 ۲۳ بو ۲۲۱ 2 
که با .ون وه 








گر ده | ر لسیو 2 خ- طر منها ج 
غصةه د هر رز ا با حسان حكگ 
بشخود (۱)۱بن سخن زمن‌هم4 خلاق 
| ز طر یق ؛غین » نه از ر ه شك 
نو دو اه ودا ست قسسم کر م (۳) ۱ 
ذ سگر اذر | همه از آن صد دك 
هر د عا ی ۵-۶ آو:-مش ار <ا ن 
کند (۳) ۲ مین ۲ ن (صد ق ملاك 
تب المنهاج ۱ السر اج ) فی ! (خامس هن (شهر) رایع الاول > سنه 
مان و خمسین و ستما له . 














(۱) اصل : پشنو ید » (۲) د ر مط چنین است : نودونه مرا است قسم کرم » رادرتی 
همچنین ترجمه کرد ه :که از صد حمه گرم او )٩۹(‏ مخضوص من است ؛ 

(۳ دد برخی | زمقا لات عوض کند؛ و واگ هم نوشته اند » ولی نمی‌د انم که با ستذا د 
کدام سخه ؟ چه درمط هم ۱ کند) ا ست ه 


و ۲ ۲ ۲ 3و تعلیرقات 


بر کتاب طبقات ناصر ی 


۰۰ 
۰ 


(«لیشقات ر جمه مق لف ۲۳۳ و 





مو لف کتات 





جو ن مق لف کات کی | زاو (سند ان معروف 
زر بان بار سی ومق رخین د ] (شمند خر ا سا ن است 
لازم دیدم » که‌شرح احوال و ۲ ثار وی دادد آخر 
دا ب بو سم » و ] نچه داجع بر ند ؟ا نی مق لف 
و ن ود مان و ی در دست است > بدا فر ا هم سبازم 
تا خو | ندد گان محترم ر ا) به تصفح و و دق 
گرد | نی نیا ز ی نیفتد » و ما ثر وا حو ال | ین 
۵ | نشمند هم یعحجا آر ۵ ۲ دد . 


عناه بن و مو اد 


نام مق لف و بدر ود ود مان‌وی -. جو ز جان مسکقن اجداد مق لفه 








دود مان امام عید الخالق جوز جانی - بد رمق لف - ماد رمق لف واجداد 
ماد ر ی وک - تار بخ تو اد مو لد وی ست سق طفو لت ودانش آموز کب 
دورة جوا نیو تاهل سفر های سیاسی ور سا كت وی بفراه وسیستان 
و قهستان سب سفر هند و قضای لشکر اچه واهتمام مدر سه قیر ور کب 
رسید ن مق لف بحضود | (دعمش ودفتن بد هلی ومنا صب ۲ نجا - قضا 
وادارة کل امور شرعی کالیور - ادا دة مد د سة نا صر به - آقر زر به 
وصا ی کل هند حمله برمو لیاوا ستعفای وی - دوسال درلکهنو ی 
| هدما م مدریه تاصر به و تولیت اوقاف دهلی- سغراچه - نظم ناصری 
نامه - رودن ملقان ب آقر ر به 3های مما ات و حکومت حضرت کرت دوم 
لقپ‌صد ر جها نی نقر ربه قضای کل هند کرت سوم - اواخرز ند گای 
وو فات و مد فن مولا ناه بر اور وهمشیره واولاده‌ ق لف - آحر درو تالیف 
طبقا ت اصری وما رد گر مق اف مو لا ناه ر ذظر تذ ره زو اسان وار باب 
تصوق ‏ نگاهی باشعارمو لانا مر اجع وم) خذوی - سماع وهشا هد ات 
| خلااق و رو ش تاد بخ نگ ری مق لف - مزا بای | شا ی مق لاف 
و مقا اسهٌ و ی با قد ما ء . 





2و ۳۳ یو ذر حمهة مق لف تعلءقات 


۳۳ 








نا ممق لف و پد رودودمان وی : 





مق لف‌ا ین کتاب بسیب تا لیف طبقات ناصری » در لین مق‌دخین وتذ کره 
نگادان شهر ت <و ای را دار است و مق لفین هند وایران راجع ره 
وی <یز های او شده اند . 

جون خوش بحدانه خو دق لف د رمعن کتاب (مو ار د مدعد د ه» احوال 
حیات خو دش راجسته جسته ذ کر کرده . بنابران نو سندة این سطود 
تمام گفتنی های خوو‌وی‌را از سرابای کداب بیرون ]ود » ودروورهای 
مختلف ز زد نیش (هر جائیکه مر بوط بود گذاشت ۰ و[ (چه مورخینو 
و !سند ان د گر اسمت به وی نوشته اند» نیز در‌ورد خود اقل گر ۵ : 

نام مق لف‌مارابر سرودق نسخه مطبوع کلکته که در سا ل (۱۸۲۴م) 
ارطرف انح<من سا ۳ بنگال طبع‌شد ه (۱) | بوعمرمنها الدین عشمان 
بن سر اج الدینالحورجانی نوشته اند » فدر کتب دیگر هم قاضی ابو 
عمر منها ج الد ین بن سراج الدین جوز جانی معروق به منهاج سرا 
ضیط گرد بده (۴) و برخی همابو عمر عشمان منهاع الد ین بی‌محمد 
سر اج)! لد ی و شته اند (۳) 

ت رمحله اور غعل کالج میگز زن بر وقیسو رعیدا استا رصد بقی بصورت 
4 آرو کا ملتر چنین می نگارد : مولانا منهاج الد بن ابو عمرعشمان 
ان مولانا سراج الد ین محمداعجو به ا لزمان ابن مولانا منهاج الدبن 
عذمان بر اهیم ابن‌عیدا لخالق جور جای ۰ 

اما ] جه خود مق لف در هدی کتاب ]آورده (صور ذیل است : 

د ردنیاجه کتاب: ابو عمر عشمان بن محمدا اهنا ‌سراجالحوز جانی . 

درابده‌ای طر4 : عشمان م<مد منهلج الحو ز جا ای 1 

درابددای | کثر طبقات : مناج سراج جوزجانی . 

راجع به پد روا جداد خود چنین هی نواسد : جد بز رآ واولین وی 
امام عیدا الق جوز جانی بود که فرز ند وی ابراهیم نام داشت » ووی 
سر ی (ذام‌منهایا لد ين‌عشمان‌داد» واین شخص بد ر مولا نا سراج الدنن 
اعجو 4 الزمان بود » که بد دمنهاح السر اج با شد (ع) 





(۱) به‌تعلیق (4 4) نسخ طبقات ناصری رجوع شود ۲(۰) تار يخ | ستیلا ی مقول ازعباس‌اقیال 


ص ۲ ۸ 5 و منتخبان اد بیات فاد دی ص ۸ ۵ ۲ (۳) تار یخ اد یمان ایران ازدو تور شفقص ه۱۹۰ 
ستور ی دد مو لنات فادسی (۱۸/۱) (6)طبقات ناصری ۰ طیقه ااشرح حال ساعاان| بر آهیم ِ 





2 





7 یقات ثر جمه مق لف ۲۳۵ ی 





راور ی می و سد : کس4 ۵ر اجه خطی امیر (۱۹۸۴) اجمی بنگال 
و استخهُ نود لینا دد همه موارد بین ده کامه منع‌اجوسر احج(بی) نوشته شهه 
(مغهاج بن سر اج)و مستر الوخمی در محلة ا<من ] سیاثی بگال (۱۸۷ع) 
آوبد. » 4 (منیاجا لسر اج) باضافت نمی تواند » قر اراصول عر ای ههذی 
هدهاج بن سر اج دز | افاده کند (۱) 

چون دربن موضوع صرط خوده‌ق لف 42 آر و #۰ تبر ثر است ) با اد 
ذ پلايك يك ۲ فر | جداگانه توضیح کر د : : 

نام و ی : ابو عمر مدهاج السدین عشمان ۰-۲ ۰ بصورت مخدصر 
(مخهاج سرا ) باشد. 

نام بد رش: سر اجالد ای‌مجمد. که خو دمق لف» مولاناسر اج منهاج 
(۴) و سراج الدیی مذهاج (۴) وافعحا ل(عحم اعحوبة الزمان سر اجالدین 
مذها ج (۴) نوشته است . 

نام جدش : مو لانا مخهاج اد ین عشمان (۵) 

نام جد د وم : ابر اهیم (۱) 

نام جد سوم : امسام عبدا لعالق جور جانی (۱) 4-۶ مورث بزر اک 
ومو سی او این ان دو د مان علمی اد ۱ 

جوز جان : آوز گانان؛ مسکی اجداد هق لف 





مو لا نا (سیت خو دا جو ز جا نی می و اسد . 4۲ راور ای درآمام کتات 
جر جاای او شده بر ای میهلة قر شت . وا یی ظاهر ] سع‌و اٍست 4 طا بهیین 
4:51 هم مر آکب شده اند جای راور آی درذالجای هه و<واثی 
کاب » وی رامنسوب 4(جر جان) داسته » که این هم اشتبا هی است ۰ 

طو رد 4۶ 7ذ شت » اجدادمولاناسا کی جوزجان با جو زجاندان بسا 
"ور آانان بو دها ند :وا مامعید | لا لق از ا نا بحضرت غز نه افتاد و بعد 
ادن اجداد مو لا با اد ردان شهر و هر از سلطفت مییز (سعنف »9 (س از ان 
بغورو لا هود | اتقال کر ده اند . 

بغابر ان مولا نا به و اسطةموطناصلی اجدا۵» آسبت خواش را جوز جا ای 














(۱) ترجمة طبقات نا صری ج ۲ ذ بل ص ۲۹۱ ۲(۱) طبقه ۱۷ - ذکرفياث الدین محهد 
(۳) طبته ۱6 ذکرناصر الد ین (4) طبقه ۱۸ ذکر هاءالد ین سام وطبقه ٩۱,ذ‏ کرتتکش 
(*)طبقه ۱۱ - ذ کر سلعاان‌ابر اهیم 





ز, حمه هو لف تعایقات 
4 ۰ 


و یریم و رک کت شا راب8 











تووته » و ر نه خود مو لانا اندرانجا سکو نتي نه کرد هو ز ند ای 

جوز جسان «مو اره ازد جغر اقی؛ نو بسان وار باب مسا لگ ره‌ما اك 
مهر وف بود؛ و با قوت درین بادهمی نو اسد : « که نام تاحیت وسیوی اس 
ار "ور ای باعج و رحر اسان ۰ ۳ یو در وا ار دو اخ‌وادج اسات 6 و (هبه 
آت ؛ودیه» وشهر های آن ابارو فار با ب وکا روغیره است 6 (۱) 

مق لف ناهولومجغر اثیای حد ودااعاليم : که خودش نیز "ور گانیاست 
ورد :و ز گانان نا <متی است اد لو و با (ودت بسیارو داد فددل »7 
(جدود بامیان ؛ ژ جدوب وی ]<ر< دور است ؛ و ح<داست . ووفر ب وق 
حد و دغر جستان است وذعره (سیون ا ست > (<دودهر د ۰ وشمال وو حدود 
جیجون است و باد شای این تاحدرت از هرك اطرافاس ت اند ر< ر اسان او 
رامرك ور گاد خواندد ۶ را لا هافر زد ود است ؛ 9 هرمع ری 4۳ | در 
حبل و دغر جستان است و حد ودغوراست ؛ همه اند ر ور مان او اند » وار 
همه ملو 2 اطر اق او از رگتر است 4 داد شا ای » (2زوهر ارت و سیاست 
وسعاوت ودوست داری دااش :دار ی داحرتادیان بسیارخیزد؛ واددو 
حقیره و انگ اسپ ورراو ی وپلاس خبز و : واند د اودرختی‌است خدج 
خوانند » و جوب وی‌هر ۳ز <خشك شود ؛ دارم بود» چغاننه بر اف آره 
توان اقگندن » واند د دی اد شا یی نا حبرت (سیاراست » <ون ره شاران 
آن تاحیتی‌است» بز درگ و سیاراعمت در دمالی جنیگی وازغر جستان 
گوز گااسن و وی زر ] بای ۳ . ۷ حیت راد واندر رگ دهدن 
زر ست » و هه تر اقا یت ۱ در ان اصار او تور تااست و مقا طوه 
(ملك آوزگانان و هند. درم‌شان از ددنا حیت است !ی ار (ست دد گر 
ار گور گان» وایی ب4ر او شادان !یو‌سته است وار ان 1 ها بر و ۵ 
وبا بهای زر بو شان ب؟ ی شو د ۵ ؛ ورود مرو ارب ] لهاست » دهمهتر ای 
ناوت رادر مذی ۵ جو ات .۰ 3) 

بان طورمق لف حدود العالم تاحیت های آمر ان » ساروان > مانشان 
ط لقان » جوذان (مشر دلا ور تانان) باردات » آرر وان » ند رم 
البهر »اشری در وان 6 عحد () ذدخود) سان ‏ رباط کروان» سنگگ لین » از لو 


یواه مسی سا تست خی ای باکر 











)۱ ممح<م الیلد ان یچ ۳ص ۲۱۱۷) > ۵ 





تعیقات تثر جمه مق لف 3 ۲۳۷ 7 











را ار گور ا نان‌هیی شمر د و گو ید : این همه شهر هارا که اد کردم 6 
از ان پادشا ی ملك ور گانان است ؛ وادن ناحیت داروستا ها وناحیت 
ها که بز ر گیگ (سیار است » و (کن شهر های با متیر این است کته 
ما با د کرد ام )۱( 

خ عم ء - چجورجانان با آور گانان تاحیتی ود د رمغرب دبع بلخ 
که دراه مروالرودازان میگدشت » و خیای 1 بو د(۴) و باحدودبیکه 
مق اف حدودالهالم وبین کرد ار هی (موست و جنو با 
تام چار 6 که غبر مذد هیر سید » شرقا بایان وحدودغربی غز 9 غود آن بو ۵ .. 
غر با هر ات دمداری آب مر وومر غاب بدان دیق سته بود . ۱ 

خاورشناس مهروف بارتولد آویبد :ب که مد سبی د در ند هم مسیحی 
) ۷۵ ۵ ) <ورحانان را ناحیعی ید ه نمی داند و جزو ولادت بلج 
دی شمارد- در رن اهوم اایهتوبی (۱۷۸ ه) 29 عل ناحیه معمو رردد‌شه بر غان 
) شیو رقان ) وولاات کی هستان گر زوان را 41 ور مت ع1یای 1 
تواقع است ی ز گان مینامد » مقر حکمرالی امر ای عرب 45 ا مار بو 

شا دد ود محل کدی‌ای شهر سر بل و اي دی و داودتیعت 3د دم گوز گانان 
شهر شبورقان بو د وابن ول رار وابت طبر ک تا آید میتگند . ددان وقت 
هم مثل امر و ود ای نم و و رقان هیر بان آکرات در | ی‌داقع زود که عر (ها 
العاع مر ([ درعاءقات تاش هن [مده ) ور ۶ یه ان خر ود اذ به 
و ۱ ؛ اون نا حیت جزو ور ان مح-وب تا .شا لب فان باب شهر 
فر در جای خیر ] باد حالیه واقع بود 
و د 4۱ اق) عت هیگر د » میممه حالیه را 


سح 


گذو نی دوات ۲ باد را ک ای 


چی‌زجانی (شکل میمند می 0 و در گر گا نان داخل بود » شهر بار 
گور ان و رقد ذم صاحب لغب ور گان خداة بو د: ددرن د هم سلسلهةً 
ال «خغون در گو زر گان سلدلدت می گر د ند » ! ین سلاسله د ا سلطان 


ول 2۶و ای اعیر فار باب 9 ۳3 


محمی د اد ی برذاشت (۳) 
جغر افیای اشکال ! لعاد ی زو پسد : « له جیرجانان نام ناحیت 


‌ 
است » دشهر هاگ ان اند > و شم. .ان ٩‏ ستلاخ زگ وله روم » وانبار 


وسان و زر گعر آن انار اسمت و متام بر 1 .< | ثاشد . و آن شهمبر است 


ی 








(۱) مد و دا لما لٍ ی ٩‏ » - ۰۹۰ ۰۱۱ (۳) ] د اضی.خلا فت شر .قی عن. ٩۲:۳‏ 


(۳) جنر | فیا ی کاد یفی ارات + م ۰۸۳۲ ۰۸۴ ۸۶ رد ری آخر کتاپ 4 








۳ ۳۳۸ و ار مه هو لف آهایقات 








بر کوه بز د گذر از هر ورو۵: ۲9 ار۲ ۲ بع او او ستانعاست > وزرهای بسیار > 
و بناهای ایشان از ل . سان شور بست خورو ترازان » ]ار انیز ۲ بماو 
توستانما » و بیشتر میو دای ابشاو جوز ویو ودیه ازان بزرترو باب 
وباغع‌ای فر اوان . و ند روم شور دامیوه وزراعت و[ بهاک (سیاد دای 
«ووْع همه بر کوه است » وذبورقان را آب روان است ۰ اما باغعا) ندك . 
وازسان بزر گدر است و مانند یود به باشد د ر !زد ی » و ار اغاعات 
آن بیشتر 41۶ وحبوب باشد » واستلخ شهر ی خورداست دربیا بانی است 
وجای نذست بزدگان ال فردغون است ؛ و اران ثاحیت لوستین های 
یر استه و نیو هه خر اسان و د بگر نوا حی هی بر ند » (۱) 

جوز جانان ور سال (۴۳۳ ه) بدست احذف بی قیس ف:ح آر دید : و اد 
از ان همواره معط ر حال و موبط رجال و بزرگان بود ‏ و رعجیی 
بی ز ید ان‌عفی بن | احسین بن علی (رض) ود یحابةتل‌رسید » واز تاموران 
عامی این تاحیت | بر | هیم لی هتوب ابو اسحاقاا-عدفالد<ورجاای 
است ‏ که در ثار بخ دهشق ذ گر وی بر و ۵ » ود ای درا ادا سکو ات رده 
و بو ل‌دارقعنی درسته و بهدره و دمله نیزر (ست ء وار 2ات <فاظ نود 
ووده‌ستعل ذی الشعده (۲۵۸ ده ) از جهان دفت ؛ د گر | بواحمد بن 
مو سی ا جوز جانی است » 4 دا زشهند مستةيمالجداث بو د» واز مود 
ان عبدالهز از روایت کرد . و<دهشور ان ا<مد نیزازوی روایت ک:ند(۳۴) 

اما دوده‌ان معروق فر (غو ایان 4۶ د رجوزجان حکمداری داشتندء 
در حدوی ( ۳۰۰ هه ) ار ن تاحیت اساطظ داش:4ا اد و (دید می ان ۶ 
شهربادان این دودهان از مردم بوه‌ی این ناحیت بودند : وتارع 
نار ان ۲ ن ءهر ها این خا نو ا د ودرا نيك ستوده اند : بار آو اد 
هی نو اسد » 4۲ و ر ود حکمد اری ادن طایغه » حیود جورجان تا 
مصافات‌غو رو بست و بکناد هلمند میر سید ( ۳ ). 

ابو نصر م<مد بیع,دا یار (#تجیی ۱ ار بخ اهیی را در <دود 
(۴۱۵) وت » آل قر بخون را از طرف سلعان مجمود حکمدار انان 
چور جانان میداند » و ] ع-ارادر علو همت <ون فرك ‏ و د ر غز ارت 
وب‌ها <ت چون جیحون هی نو «سد (۲)وا بو الفح استی شاعرهعر وف عود 





(۱) اشکال الما لم تسخه خی موز؛کا یل مس ۱٩‏ - (۲) معیم الیلدا مج ص۱۱۷ 


(۳) مقدمهٌ بادتولد بر نسخهً عکسی حدودالما امیص ٩‏ س4(۵) نا د یخ یمینی» ص ۳۸۲ 





علیقات تر جمه مق لف جع ۳۳۹ ی 








] ل‌سیکتگیی را در ستاشی ا دنو دمان مدای اسی:. 45 ارااجاست 
بدو ا) ۳ بغو ن تقوم ای دج خهم سیها اهد ی وسداء) لسوددا لها ی 
حکيي تاصر خسرو علوی دربن یت فر (خو ایسان دا باد زر ده : 
کجاست ‏ ذنه قر بغی ایانز شیبت او 18 زدست خو دش بدادند ور ۴انان را 
دص ال جلمد ار ان ادن دودمان احمد اسر ور (غون است ۰ 45 
ار واات ار شجی درحدوی (۸۵ ۲ ) باسها عیل ساما ی مطیع کر دید (۱) 
وطود ده او سعید عبد الی ی اناد آر دزی مبی نگارد 2 
بی‌مخصو ر سامانی با ابو لحادت دعمد بن احمد فر یفون خو اش ی کرد 
فی سنه ( ۳۹۵ ه) (؟) از شرح با پیسدا می ] بسد ۰ 4 این مجمد 
بجداز ( +۳ ه) زرد ای کرد واندر اوقعایکه موس دوده‌سان 
غز و بانءام شاهی دج اگیر ی ی اثر اشت: وف حلدمر آن جوز جان بود. 
د رحد.و ی ( ۳۷۳ ) له مق لف دعوم حدو العالم دود جور جان 
اب خویشدا می اورشت ۰ حتامدارالی دردمان شمان محمد بی احمد 
| لیدر ث 4 ۱(حارث بو »> ابید آر د دزی یز لام وک رار دهاست » 
<غدی دسر ش ابو | لحارثاحمد جااشین‌یدد گردید» و بسال (۳۸۰ هه ) 
و بار د بگر بسال (۳۸۴ه) با امیر توح بن‌مدصو رد رغا یله ابوعلی سی‌عوری 
و فا یق مك ها کرد : ق زاسیکتگین نیز مناسپات د و سدسانه داشت > 
و بسال ( ۳۸۵ ده ) در اخراج و ارعاج ابو علی سیم جوری از خر اسان 
۱ وی هداد کرد ؛ و اند یی تکتان ] من 4-یی ار و خدران خو د را 
(4 مجمود اسر سمتاگین د! ۵ : و سیتنگین بای از د ختران خوو را 
ابو نصر محمد سر احمد زد یج کرد . و و د مدا و<تی 4 (س 
ازور آگ سمگدآین ارسر لاح و ات بو قرع (یوست : احمد داماد خود 
مجمو درا طر فد اری نموه و با) سماعیلدالفتی کر د» و بعدار انقراضش 
3د رت سامانی ها » محمود در | بحیث شیغشاه خو اش شناخت . 
امد (جن ( ۳۵۹۰ ۳۹۸ در ) هت و (سرش ابو اصر مدمد 
جااشین وی آر دبد: ودر برخی ار سفر بر !هک حر بی سلطان معجمو و : 
ور هید باوی هر ات و موا) وشت کر د : و کی ار د ختر ان خود را 
دش ز اده الق احمف زسر سلطان محجموو بار دواج داو » ابو ذصر مجمد 
۱ در ( ۰۱ ۵ ) و رگدشت و (سرق دسهیی به حسن ار ماد دای حون (سیار 





(۱) تاد بخ بخاراه س ۸۶ ( ۲) زین الا خبار م۳۷ . 











و ۳۰ و و حمه مق لف وشات 


بت سین 








آکو حات بو د ساطانمجمو وو لا بت جو رجانر 4۱ (سر خو بشهجمد سیر ۵ (۱) 
و با بی صورت دو دمان شا هبی جوز جان بر افداد ] ل گر عون به سحجا بای 
شر دشه ودا دش بر و ری عم دو ستی موروق بودند ووردارا رشان همواره 
هر جع فلا و شهر او و محط دا اشمندان ععبر و خرد مندان رمان بود 
و شه ای ءصررادر مدح ایشای قصایردو ستا اش هیاس . 


دوه مان امام ی جور جانی : 





ادن دص 4۲ مور ای دوومان هو اف نگ ۱ (صر اج خو دوی 
ال دز مایا تور ع | سس تساه و اب یاس 
سلطظان ابر اه م غر ویر !در ح<باله آودد. 
وان بادشاه ( سلطظان ابر | شیم ( را <ء ل د خعر (و ۵ ودسی 3 ذش سر » 
جمله دختر اناد سادات کر ام وتلما مه با نام داد : و دی ار ان مات 
تا خی له جدنوم نها سراج لو ده است و سیب اذل اجداد کا لب 
از جورجان بدل(ن سیب بو د » که امام عمدالخالق جوز جانی که با لای 
طاهر ۲ اد غز این فده است »؛ ور جور حان ب<واب د اد » ها لفی 
اقترا اقنته : هلر حیره به و ین ر و » ورن خو اه ! 0 بر حکم 
این خواب بغز این ]مد و دی از ان دختر ان در حکم او مد اورا 
از ان مه سرگ آمد : ابرا هیم‌نام کرد » وا دن ابر اهيم پدر مولانا 
هو اج الدی شمان ابرا دهم ود..» .۰( ۲) ۱ 
با ین تذصیل امام عیدا اعا لق جور جا ای در عد سلعنا دا ثرا هیم 
که بای ارقا قان 1 سیتاتگین است 6 بر اه آمد ود ختر ان باد شاه 
درحیا له ]ورد » ود ر غز نه متمکی گرد بد » جون عهد سلطغت سلطان 
ابر اهیم از ( ۴۹۳۲۷-۴۵۱ ده ) مدت چهل ودوسال است بغابران مین 
0 هی تواایم » ک4جد دوم مق لف ما ور یمه درم 3 ن ادحم حیات 
داشت ۰ وایی ش<ص اعد از آمدن بغز 4 ار ا تحابیر ون ثر و وطور رکه 
ور !الا خو اندید » در همین شهر ار جهان رفته و مزا رش هم با لای 
طاهر ۲ باه است » 4۲ نام جا ی بو د و در غز 4 » وا کنون د دز ی 
فر 4 ای :دام طاهر ] باه هو جود است » و آن نا حیت راسر اب و اعد 
له در .هو او مدر ی دما ل غرب شور خر 4 و ( ات 


سس و سو پیخد ووروو و ییاد جمیید نومب چم 





تست سس 


)۱( و وا نام و 


22 بت بل هار درد بحوالت این و ایاب عو فی و بن ا تور 


و برممی رشیره /) ۲ ( هرنه ۱ ات د‌ ِ ساحا ن ابرا هیم 





آعلیقات تر جمه مق لف -جوو ۱ تی. 





ود طاهر ۲ باد (شنه است که بالا ق آن مقا بر نیز د بده می شود 
<ذین بنظر هی ۲ بد » که امام مدا لخالق جورجالی (| بد شع<ص عا ام 
وم:عی باشد چ> کلم امام ؟>و لف بانام‌وی‌هی و ود بر ن صفات د لا ات 
دارد» <ون امام عیدالجالق سید نبوو» باید عا م و42 ومعقی با شد 
این امام و عا اي داار بعای همان مات4 4۱ دختر باد شاه خر ه بود » 
(عر ی بد یا ] ود » که بنام جد ماد ر اش «۱ بر ا هیم » نا مید ه 
ند »درا و ات ز ند ۱2 ی وی را داث او ل سد 6 شم مین مب ی کذعم 
4 با «ن ساب با بد اسر ش مولا نا منعا ج )لد ین عغمان در ثلاث 
هیا نه قر ن ششم . و سر وی مو لا نا سر اج الد ین محمد | عجو بت 
الزمان در الث آخر قرن ششم تا] غاز (۰) ز ند گانی داشته باذد(۱) 
ار اشا تس ۹ و لف در راب خو د در موادد مهد د نو شته » <ذین 
بر ی 11 ود » که ادی دو دمان از او ابل و ر ود خود بغز 4 در این 
ود باد بان ور جال بزر گ آن دصر بنظر احتر ام دیده شد ه وا جدای 
و که ۱:۸ صب و مشا عل ری و و معی دا شءند »> ور ز اد ابر | درم 
4و لو ز) مذهاج ا اد ی فان با شک و <ید اد ری موق لت )دی » در ععصر 
»2 فت ) لمسدضی با لله 0 باه ۵۷ ) سفر حج و زیبا رت یه رفت 
و حون 4 بفدا در سید از جع ت خلیفه باحتر ام بد بره گر د «د » دشر رف 
دار | ۶۱ و4 (و شید »> <ءا (<4 ۵ اف و اه 
« وجد درگ آشر رف دار 492٩)‏ (وغشیده بود بیوات 9 سفر 9ج( » 
( ۲ هد ار ی سفر هو لد نا همع جع الد ۱ ی عشما ن ار را شا اوق 
ره غز زبه و لو هو ر , ر گشت ومو ات م2 4 0 وتان در او ت مت 
شه‌س الف ین بی ملكث تاج الد بن ابو الفدح طاهر ( او اخر قرن ششم) 
ذ کر ی از اف کند » حون ما مذع۱ع الد دن عشمان عالم ناهو ر و 
دا نذمند عصر بود » وابن باد شاه رانیز بااین‌طابفه محبتی بو بتابران 
مولانا دا بحضرت خو اش پذیرفت » داعر دادتا ذ کیری (غرماید ءو به 
عواطاف 9 نوازش ۲ و ( ۳ دای ان اف درلا هو ر معاوم ذیست ه 
که ! ۳ ِ ‌ 3 وظیذه داشت ؟ وحه قد ر مدت در انجا ما نده 











سس 





0 ۳ تراک 6 -ل حساب هیکنند ( ۲ ) طق» 4 


د کر ا رس ی ۲ یه 6 ۱ب کر لت یس ۵۱ بن نججي ۲ ۳) 











۳۲۳۲ و آر جمه مق لف وشات 
یت دا ن (سقت ز نه روت 6 و ار ااسیجا ده لا سور داد وان 
ذ لك ی حد وود ( ۲ ۷ ۵ ۵ ) 

از تار یخ وفات و اوا خر عمر دوز ند ۳ نی مولانا منها ج | لد ای 
عذمان خبر ی ندار دم » وق همین قد رتوان آفت زد 4 رود از (۵۷۲ ه) 





و رلا هور از <هان رفده باشد » که هد ارفقات < اهر ش‌هبي آیر د 
به تفصیل ذ بل : ! ۱ 

ای .۰ به لین لودین کت 
+ ب 4و اف و ی 1 





زد رمولف مولاناسر اج الد یی میدمد اقصح‌العحم و اءیجو ب الز ماد بی 
مو لا نا منها ج الد ین عشمان نیز از رجا ل مچم ور با دفیر وز کو ه 
وغود بود » وا ندر حضرت سلاطمی با به بزر ی دق مر آمت ستر آمی 
دا شت . در او اخر دو كت ۲ ل هم<مو ۵ » حجو ن سلعاا ن هعز | لد بان 
غو ری سا ل ( ۵۸۳ ده ) بد ر شهر لو هو د آمد »و آن شهر به و ی 
هسام کشت » سیه سالاد علیی کر ما خ را 4۳ داای ملاعان ود » به لا دور 
نصب فر مود » وپدر مق لف که مو لا ا سر اج | لد بی با شد » ۱3 ضی 
لشکر هند و ستان "شت ؛ وآشر دف سلعاا ن‌معز الد (ن او شیده دربار گاه 
لشکر محلس علم عقد کرد و دو از دء شتر بجهت نغل گردت کرسی 
او ا مز د شد ( ۱) ۱ 

چذا نچه ایشتر خوا ند یبد . بدر مولا نا سر اج‌نیز درلا خور سخو ات 
داشت و بعد از ( ۵۷۳ ) درا نجا میز است » فظن غالب است 4 دهد 
از همین سال همد ران جاار جهان ر4:9 با شد» نا بر ان مور لد مو لانا 
سراج را هم لا هور آفته می آوانيم ۰ و شمین مذصد دا یکی ار 
معاصر ین او 4۳ محمدعوژی با شد» نیز تاآیده‌یکند :وخطاب مك لام 
وقصیح | اعجم باو مید هد :۰( ۲ ) ولی محل (شو و نمای و ی را 41 
هر مد می شم رد » ال 0 ۳ ات ۶ 1۱ 

در ان وت حضرت با میان محمی ماه و مر دا اشمند ان نامد ار بود 
وسلطان بها ه الد ین سام این سلطا ن شمس لد ادن مجمد از ملو لگ 
عا لم بر ود و دااش دو ست آل شنسب که از ( ۷و۵ ) ۰۲ ٩‏ )ساطانت 
را نده » گوشش داشت تا اهل فضل و علی‌دا در مر کز ممالات خو اش 
( !۷ میان ) قر اهم کند : و بخول دق اف عا مه فخر الد دی را زی هداعا 


س سسستتت شا 


(۱)طبقه 3۱٩‏ کر معز الدین(۲) لباب الالیاب ص۲۸۲ جا 





تعلیقات زر جم4 مر لاف ۳ 9 


دم ری 





در ظل راقت و حمابت او بود » وت عا لم جر بر دسا له بها آیه ر ا 
با سیم او کر ده است » و هم جدیی شب ۲ لام ومغت لعاماء جلالالدین 
در عهد او بمنصب شیخ ا لاسلامی خطهٌ بخ ر سید (۱) 

مولاناسر اج الدن میجمد منهاج > سر ] مدفضلای عصر » ور جال 
زا مور در بار ساطان غیاث اذد دن دود » دور علم و بلا عت کف سرا ست 
وامی ر مماگت داری و یه » موره اتظر ای ۰ ساعطلان 5 یر ۳ فت 
ووی را شد سر مان طاب داشت » ود بان و نمی اف طرقات ددسن 
سه سا لگیی بو » مولا نا بد عی ات 9 ار وسر ی !۱۵ ۱۰| لد ین که 
| نگتر ی فیروزه ذقش سام بر ان بت ده 4 از و بکگ مو » نا 
فر هت ۵ لو ۵ او غز ز» 9 5 میا ی تک وه سضر یش از جلاو س 
بها ءالد ین سام ( ۸۷ ) تا و گبن که در اذی قت ده بهاء اند بن 
۵ ر و لا بت ( بای دان با بل وان دا بر وان ) دی د » خد هت مو لا 1 
را در بنجا در بای » واعگای نگید اشت » داعر ار مو لا نا بنمو ۵ 
و لمات رو 6 گز ای و مد؛ گر و دل 4۶؛ی اد دده و شغیده (وه وذوق 
آی دد طبیعت پا شا هی مانده » میخی است تا از ما ده نعمت کل م 
مو لا زا نصیب اما م آیدر ۵ 0 

معلوم #بی گر دث » بل از ی ندشر که مي لانا را (جصی رباع لد ن 
سا م سر ساطا ن بامیان ا ز غر » شا ق افناد ه » ی به حضر ت 
فیر وز کوه ودر بار ساطان غیات آلدین بر :> باشد » رز برا بعد از 
درد شتی سلعاسان شمعس الدسن ‏ جون (-سال( 6۸۷ 5 سب‌(اطان 
ایا ادال اسن ستام ری کی دی دا با یه تا (-کر ات 
ومر ات می لاناد) طلب قرمیه .یآ بش <مل» مدا صب ۱ ر تکذن 
فر موه » وانگشتر ک خاصه بفرستای : مولانا ازحعرت فیرفر وه بی 
ن اد‌ان جا لپ 
ن ای مما لك 
وانقطاع دءای ی که < هم مصیر و خ لا دح ما ات و جوا ( کل امو در 


ِا 


اجار ت‌ سول علاان 3 عاث )۱ نٌ رت 5 ۱.۸ 0 رغ 


4 
۷ م) 


ز هل 6 اع* ز از اسها ر واو ۰ بر ی 


شرع ۱۱ ۳ وا دام وافر» 1 موی : فرمود (؟) 


ند کت سا مود 





(۱) طبقه ۱۸ دگر ها ها لدین‌سام (۲)صرغه۸ دکر بهاو الدین شام (۳) طبقه۱۸ - ذگر 
پپاه الد ین سام 





چم ۲ ار جمه مق اف ای دات 


هویج هو توب وزیا و در سم م7 


6 





ابا یی طو دمو لانادد با میان نو‌ازرش دد ليم و ٩+ستارو‏ اشر اذی ار 
حضصضرت سلطان گر قت » و مشالی بر اک تفه بخ اي حمله منا صب بط 
(صیاحب) وز بر هدلکت با میات اد ود !وه دنه دهه ان یز ما تاحیی 
تجر ثر کاب طمقات از ددع لب آن موحجود بوم )٩(‏ 

دعلوم ذیست 4۳ موق لا (ا س و۳ له ۳ ۳ بش ان ّ 1 (ف ریا ِ ادف گر دادد 
بامیان اجر ا داشت » و حند سال در انا مه ند > و ت هدرن او 3ات 
تاحدود (۵۵۰ ه ) ی بدر بارتیاش ) (د ان بر لشت : ددرعد حطمرالی 


تاج الد دن حراب که ار ادرراده مات هه یر لد (ششاه سیستان بوو » 
وی رادو کرت | افاق دیداردر بارسیستان فتاه . 
دلگ ارت از جهت سلتدا ن تاش اند ۳ ومد سام بر سا لش بت 


و کرت ت"دوم 4 از حعررت ژد شاه اش می 0 (یتر کت )لا صر ۳ ا له 
میر وت » بجا لپ مخران ( شا بل مد 
ذشت واز ملگ تاجالدان ی جر دب ۳ 
فر اداان ۰ اشارات مق اف > ۵مات ی دو لا + منعاي الدان عشمان 
م<ضر خایفه راو رحهررات ایقل ان ۰ ز مترشات مت شهسی ز 3 ام رادر تمس 39 
درك رده بود ؛ (سرش وولانا سراج نیز درسیسفان دور تاج اادی 
جرب رسید » و هد از ان ندر لار خلاات سمت رس لت دا وت : «مو جب 
شرح د دل 
در عصر خلا ۳ الذاه ر ژد فم الا ۰ سلطا ند ای ن خوارزم شاه 
بر بغدادمغافصه برد و لشگر خلرخه شتسه شد ؛ بدا ان ازطر ف‌خایفه 
رسل دارا لا ۹9 بحصرت شر روز ری اند ند : ژاستمد اد هو و ند » ار 
حصرت سلطان عیاث ا له دور ومد ؛ ادام شم ادلی رل فا لور لو یچ 
وان | لیب و ود ر هو کی ده لز نا سر اج ههد بت بر ساات زاهز د ند اد (۳) 
تاریخ مغاصه های اش خوارر مشاه بر بخدای حدود (23۰ 2۳ ه) 
یر است واذد ر ان‌سا لهاست» که تاد سم یا مه 4 لا سر اج ! اد ای اهر ای 
امام شمس الددن وابن ار بیع دار ۰ سوک 
باشد » در جای‌د گر مق (ش‌را جع بای در سالت وسغر ود رجنونهی او اد : 





ر« گ دید گرت از اه در ا (یخیلا 43 ۳ ر ااهق «ذین ی رامر ! الله ‌ 





ی سقوهت مجسنم سس و ات نقب ات با 





/ ۱ صبقه 5 زر بهاط اند بن سام ۲۱] مه ۱ ‌- ر تاج | (د ین جرب ۰ 


ِ‌ 


(۴) لبقه وگ 3 گر الثاصر لد .ن | له 





٩ یت‎ 


7 قات ثر <ممقواف ۲۳۵ وم 


سرت 7۳ ۳ و تک ۳ وه ترتع 7رد ۳ ند هت یت ۳۳ ۳۳۳7 


ال مر اد ین اه خاع ۶ خر ه بوعرت ساطا ن‌ 
با 7 ی زوا بیع آمد » فقاص ی مدا دای 


ود وه ۲ ای رل ار از ك تن ۳ سك مد ر تین (خط یب ۳ » و بدراان 


داعی مو لا زا تخد ر 0 امد شت بدارالولا وه » )٩(‏ 
مو لا نا با شیزات رسل وسشر] 


۳ 


ی در دار غورظادف خود را اجچرا گرد 6 
و همد رین اووات 4 درد ( ٩‏ 


9 میا ناهن ۶ 20 ان روت . ار ژه 1 می‌ اف گناب صر اج ان تغیاط 


تس 


6 هه ) باشد ؛ در معران (شاید صحیح 
دود > زد دش وود ار انداع اد ‌ررساات دراه مغر ان‌هر ۵ با ننک 
زود از رساات ال از !> یی کار ما4 تراد ود » و 4۱ ور دار بخقداد 
نارسیده در مکران از جهان ناشن » عین عبارات دق لف د در ین مورد 
ی 

« جرن بم ار تلا تیک 


بخداد ابي اثر بیج ار لاه مر 


ی > گ ر دی جلف ابد4 (ی ۵ » اما سیب خصو مان 
ود و عغز یی ] مد » و کرت دوم 
ان ال تلوب هرق .۲ هل » ورگر مه ختابه کر ث : ودراادای خطب4 


ساتاان یات اد ین مجمد سا مه که : 


8 


أُ كٌ له بر روت 6 تا و نم 


۶ عبات لمح ان اامهنغای من اتکی !دای ) لباعی» ودرو وت 

با هو ی رز ِ ئ ان 9 ۱ ۲ 
ار گغتی ا اج تعیب دای دای ی ء تاسر اج م ۱ درد ودهکران 
وفات بافوت ء ودران ههفی از رات حاکن ناصر لد ین) له فر مای د سید 


)۲(..۰. 4۳1 واعاالسراج اهنا دد وقع ۶ غي( ربق اجره علی‎ : ٩ 
ضصیاء اندین احمد منعدتاتی به یر ور هندوستان شرج حال قاضی‎ 


اس 
مذهاع عراجء ی ان میات لا در که راد رحد و ۱۸۸ ع‌( ار کتات هد کور 
سمتخر اج گر ده و زر سا ۹ ی ( سشت> ! توا ] َِ رساله را زو (اسنده 
اان سم یرال زب ) دای تلا عحیت نز وبهی دد اعلیقات لیات الا لیات 


عوذی مطا لب 3 را ار ان ساب دنل آذر ده 0 
«ا لا ماع سراج اند بن عحمد بن عنها ج | لد بن عشمان بن ابراهیم 


ان الامام 1 ا جر رجا ای الاعصمل ( اللو هوردی )(مولد ) وی 


خ ات و مات ها شا هد دهم ۳ کی لک نتاس جع مد زک 











ی ار 1 مد د ِ" 3 ل سر ح حال ابن ا خی 





۱ ۱ ۲ 1 ی ۱ 2 ك هه ‌ 
وا ین آذر بیم درآ در تعلي1) بخجرایید » اما فامی مجد | لد ین از خا ند ان اجداد مادری 


ح اف است.» که و کر هر هداد جاددی «وافی فا هلآ ۰ (۲) طبقه ۱٩‏ اد. گز 


لاطبا ن. کش 3 





و3 ۹« آر جمه مق لف لمات 


سح 














پدر 3) ضی منهاج الد یی ای عمر عشمان صاحب تاربخ معر وف طمغا ت 
ناصر ی است مب سر اج الد ۳ هی کورد وم, آبه (سغارت بخداد از دخلیفه 
الناصر لد ین الله نامز د آشت » بت مر تیه از جالپ تاج الد بن حرب از 
ملوك سیستان » و کرت دوم از ج: لب‌سلعلان غیات الدین غودی » وددبن 
مر تیه درا دای راه ۵ رحلودهطر آن وفاته موی مابیی 2 

۳ اوناده » دو مر آیه د تن 


و 


در سطود قوق ٩۶‏ از رساله احمد ذیر 2 
مولانا سر اج بسغارت بعداداعلی دراره » ره مق اف طمغات ددان باره 
چیزی ۴غنه » وطور > سادا شر 
رساات با :4و (عدازان ب4 حترت خ 


ج دادم ؛ مرلانا یار بدربار سیستان 
ده الناصر ر4:9است» شابد یر دد لین 
ِ 

رای هیا ل ار جمه مه حرا شم یله عیفر نگاشده عیفاد رف دل 
این 0 مبی شوی: « الامام مات ]۸7 
1 ن‌هذهاجا لاو هوری.-] گر حه مي لد او در لی هو راود» اعامنشاء او سمر قند 


ع سر أح لد بنفعصیح العجم 


بود» اران سخنش را ذوق شکرو‌قند بوه » چون درقغس منبر » طوطی 
نلاطاعَهٌ او شعر خوارشد ک ؛ مفعلق طوطیان هند بیش الفاظ چون شعر 
اوخوارشدی وچون درجم مداوره عند ایب قصماحت او؛ روا ]مدی > 
حسان پیش کلمات حسان اگ بسی نو | آمد ی »و | آرچه | شهار 
اوم‌شهو راست» اما رباعی‌چند از منشات اوا ثبات افناد می گو ید : 
رباعی 

آن‌دل 4۲ ز هجرورد تا کش کردی وزهر شاد قکه بودیا کش کردی 
ازخو فک تو] گهم که ناه ناه آوازه‌در افت د که حلاتش کر دی 

ابص 
دل را بر خ خوب تومیل افتاد است. جاند بده بر امیدلیت بکشاد است 
چشم ]ب‌زن‌خا لو رت‌خواهد بود(3) . ار عمر فا تمدقرار این داداست 

ابص 
اف کر ده 4خ و ارف (سی دایگیت دوشن ار از آفناب بی ما دگیت 
برجای رسول آخر 7 یی رگا (دده (4 شم‌سایگیت (ع) 


تست دم رات یهت او ود متا دص تک ۲ کی 


)۱( 7 میت ت لا ب‌ ۱ اد لیات 3 ۱ سس و 0 هر حوم سوت عید: لح لکپئو ی اب ز در 





کاب نرهه الخواطر( 3 ۱ س ۲۱۱ سر ج خن امم سراج زارد ین #.. ر! طر دی آودده زر 
که علامه قرو بنی‌از رس 1 تیر #ل کر ده است» 4 ری آر دن # سرت به بجه ردق مر ود نز ده‌است 


(۳) در تذ کرهٌ اشثر عشق : خر اه در د 0۳3 لیا نات *د ی ج‌ ۱ س ۶ ۸ ۲ 


تعلیقات ثر جمه مق لف ۳۳۷ 3 


ات سود فرع اک ما نو 





مادرمو لف و اجد ادم‌درگ دای 


و ر اوشت4 های سالق حا ات جاند اآنو اجدادو ید زر مق‌ لگ راخواند بد 








4۶ کی از دودمانهایگمعروف علمی جو ز جان است :وسا لیادر در باد 
سالاطیی آل محمی دو آ ل سب دد غز (ه ورغی رو لا جرد مر اقب بلمد ۶امی 
و سیا سی راثا شدند و همو اده‌در حعور شا هنشا هان دز رگ مدجشو ر 
بود ه اند 

میی‌ط یر خازد ان مادرمی اف نیز ازدو‌دمازهای بز ر 7 1۶می‌وسیاسی 
بو د ومشاهیرز با دگاد دین خاندان کد شته وهمواره رجال‌آن دودمان 
در بار غور موز رز و محتر م اوه ند و بنظر احترام گر استه می‌شد ند » 


مادرمو لف نیز از خانم ها ی محتر می بود » 4۶در در بارغو در حر م سلاطین 


ِ 2 ی 
یز دمدت ۰ 
اجداد ماوری مق دی اسر اساوی خرادا ای وس کداتی ای از غورو 
هر | ت بو و ان ع ود الا قی‌ال(ع) در 94 عبامی (مدو 3 ۲ 6 ۵ ) 
و رو دلگو لاات طر ات منصب 3سا شدمد» وابن‌خاند ان در ساطغت ساطان 
محجمو ددار! که مقام محتر هی لبود ؛ و الا ورد لله بنام] نها مها ی از 
حضرت بغد ادفر ستاده بوی»وبود ازان‌در عم.د | (مستضیی ۹( ۵۷۵/۵۲۰) 
نیز ما لیی بر ؟! ها تفو بضی هخذ سس فو ق با نیا داده شده بود» که این 
مشالیی تاحیی تلحر دیاب طیشات بیش مق لف مو جو ود !ود وخو دش 
دران‌بار ه<غیی می نو سید :ومذال اوزا لدسدهم ) در میان امغله) حجد اد 
ی 9 ی ۲ 
ماد دی مدهاج سر اج و جو د است لصا ی هه و لت ولابت و ستا ن‌ 
وجبال هر اة و ]ن‌امغا ل با بر مثال جداعلی دست هی لو وا لت) درون امشال 
هم مو جو د است ۰ ۰۰ (۱) 
یکی‌ارا شخاص معر دق این دود مانه1تضیاء؛ لد ین محمدعیدا لسلام 
قاضی آو لک اسیت که آببی شتدص و ردرران و-وحات سلطا نهوز ا لد تن 
غوری در هند همر اب ادن ورد در وقد یه هه آبر هغد هقتح رد بد 
به وک سیر ده شد »9 ان تاصی سر اه !لد بن هو اف کتاب رازسرعم جد 
ماد دی (و ۵ »وددگر که دی ز؛ ضیی مد | لد كی آو لعبی است ۰ 4و لف نام 
وی‌را قاضی مجدالد یی ندوه هی و بسد » و حدا نچه گذشت‌ابی شعص. 


| ز طر ف سلطلان غیاشا لد نی بایدر مق لف بحضرت اغداد بحیث عضو 
و رو ولتت -صنتی:-2 زیت سنا اس 
(۱) طبقه ٩‏ ذ کر ال-تض ی ۱۲ 

















۳۳۸ یه آو جمه مق آف «لعقات 


کر 1۳07۳9۳ اتکی ۳ مات ت79 322۳۳2 27 1309107727۳77۳1۲ 2 ۳۳96۳۳ سود تور توت برع و هار نم سم وا عمجم ام یمود سوه 





هیئت دسالات نیزر 4:9 بو دو و راو ان و حات معز ا لد ان در هد بکوزار 
و ۳ ِ س سح 3 1 ۱ ام 
و دو است مر د او ای وا دت یی ار ده 4 در 42۸3 ابر دم هل ۵ باقاصی 


۰4 


ضیاءالد دی مودوف «مر ادو هبار ود (۱) 
و همین شجی است این 11 دیر زا م فا عْ آور) ق) ی هدجن لد ك 

هرد ) ام <, یل ان ععر معروف بان 0 هی لش ال »و که لن 45 درهمحلس 

رات اند بو غه رک‌و گرا باه رارق الغاق متاظر ماقا و و او در همسحد 


رن اه و ام عساهی برد شیر دار امام شورانید »> 
۳۹ ِِ 3 
تاسیاث اف نی نا جر خر رارگ راب قنعه هر آت رو از4 3 )۳ 
۳۳ ۰ د 8 1 5 ‌ ۰ 
5 گر شخصی 5 نازیم ار اه و ی می شا سیم خال 
(بر ادد ماذر) و عافاتی جلال) ۹ ذن هید | دم ات ا مب عدمان انیت کار 


رحال اداری اواخرع.د غیٍ ری است ان شتوص در در رات ور جدگیز بان 
ور حد ود ( ۵٩۹۱۷‏ ) حاتم ایشا بور و خواجه و متصرفق ]اجا بود > 
وار دست او اکیان و 7 ن <و دش دزمان ی )۴ 

رد ال م6 (غت سر تحایل کدیم وه‌طابق بر سم ۲ از مان 2۸لا ادن 
و > 0 با ی ۱ ایا یب تمجیان او تاش اخدسک یم و دش وداهدان 
0 م بد دش تشن و در دی صود ت هی ار ان نت ۰ 4 عامان جد مادور قگ 
دق اف بو د . 

در همیی او قات (رخی از )قارب و اخو ال مق اف الما با رد 3۱ رب 
مدرگ وی باشند درئو لكثبو دند و دمه‌دد جهاد دفذاع وطی از حملات 
جدنگیز بان د< ای و دسد و ها و هر دود اه ی و کف 

خاندان احجداد مادر کی دا ههد وت ل میس در اه سلاطین 
غو ر او ش رل ۰ و مت#صو صا د ختر سلعان < سس ی ال 17 9 ده هلگ 0 
و بای جلال الد یاف | لد یی ماه اس .ی دورد ودر جمال د عشفت 


تس 


و 
ور ها وت در همهد زا ممل اد ات بای ی زار .ان هی یت شم ی و ذشةیی 
و اشت روالد مق (ف بااو دم شیر 3 يدنب بود ویو دم لف تم و رحدر 
دردد شند ود (0) بسی ماور هق لف هي با 


۳ 


عنا بت حرم عصمت ۹1۵ 1 
مات حر م اما زو ای ۵ مد و ر زر ۳ ۱ 4 ۵ دم ۳ اد ه .و ار دا ند ان 12 


حصِ۰ِأذةثغثةثةثة«جبپ«س«سسسسسسسسجچسسسبب 7[ 


ی ایوپ یسیو ور رس سود یبور ی 
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و نش الدی (۲) ا<وال مرو پر دای روه‌ی بجو اه 
این برحوادث ۱٩۹۵‏ زر ۰د۷) (؟‌طیق۳ ۲حدرت واقمات غردوفر مداد وفیر وزکوء(۱) 


ایضا(ه) وا .2 ۷ کر تا ور ی 8(ع۱ اد ین محمد 


۱ 


ال قات تر جمه مق اف ۲۳۹ ی 


تست ] 








علم و شاداد اره نا بران مق اف جیپ العار قین بوده» د ره‌جمطع, ژادب 
ر و رش د (د ه وه . 
تارب آو(د مق اف 


از ار [ ی 0 وی ۲ ج يم لگ لب 


ق ان اي وعاگ د مم تین بر 
و وتو کف هم ود ان تصر ای در ده و اي از اشا رات »تفر 48 و مود ده 
مق اف هی تو ا؛ ند دب باره یزیر استخباطظ کر 

ِ و رخ‌طفوات مو لب آاس پل ش ور حرم مل یه نید 42۱ ) لل گر د ده 


ومادر ش هم و ودره کی هلو د داصدو ال‌وی نشیم (عدد مت ملات] اج 
۶۶ ادن معدمد یی الی‌عدی 4 اسر عم هر و و ساحلان عغیاث الد ! 
مهز ) اد ن و۵ ور ص‌ اوق لگ : 

2 لور ای زا ر اج آو اد و ی رااز اد ن بر آ ورد چذین 
است : هن ددسن 0 سالگ ! دم درتدهی ار سنه برع ی ها 4۱ (ر در 
سر اگ سلتدان د رحسرت گیر ور کر ه وهه» (۱) ] گر ای اعارات قی ات 


رااسای و ار ه شم فاخت تق تال دی ر !6۸6 ۹ تیم ی 


2 
ِ ۸ 7 
ی ی رک 0 ی ۲ 
هرب داد وج موی شم نه گ در ی و 
۰ 1 در ۰ 
۵ کر داشت4است دوبان سید اخوسی گر عبا ی‌اقمال ٩۰و‏ آن‌اردااشمددان 
۳ ِ 
وه 


معا صر ۳3 ال یز ار ی را یی ۵۸ ه) شهر ۵ ه اد (۳ 
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و ۳ تارقه با م4 دق اف کناب > اسب 0 مذُ سل طیین 
غوددا ۵ کر کنی و ند : 


« و زو و-ندفادی اناد رشی‌یی (۰۲+ ه) ] نراورح م بترم خد او زد 


گ 
<هان ماه علات ی رگ رنظر او دید ات » (عد ار ان مق اف 
۶ 


و2 ۳ 1 ۳ 5 ۳۳۹ ت ۱ ۰ 1 ۳ 
۳ فص يم نا متا ت پ َ/ مد 
شر ج تا لیف اسب زاعه مد لیر ردارر بان ان ملشه تغل وروایت می کند و 


4 
ما لین ات تاه را هراجا ای ۵و اس . 


د 


س] گر قر ار تول افل؛ او ی اف رادد ۵۸۵ ه)بدانيم » بایدددین 
و وت ند یدز ده سا له دا شش ۰ 4 اغل جغیی روا دح ار وان سدز ده نت لگی 
0 0 د ای <ون مه لذ نذا ار ود دماین عامبی بود » و در 3 
داذش در 0 ۳ 9 دبده بود > 1 در او ات طفوات 


ت 


گ ذد سن 
ار ان کتابت بل ۳ سیر ۵۵ ود 1 اقل 8 (اشد 


ی 


(۱)طیقه ۷ ۱ آ خرذ کر مفكك هلزع| ند ین‌محمد(۲ ]سا انامه ۱۳۱۷ فاد : تار ری استبازی من ص۳۴ ۸ 6 














جوی ۲۴۰ و ثر جم4هق لف یات 








۰۰۰ 





۴ مس د‌دشرح حال در مق لف خواند بد : که مو ۷ نا سر اج الدین 
وش از <(و س سلئلان اهاعا لد وی سامدر ( زار وان دا بر 9اد) اجه ورشد سوده 
بود » چون جلوس آن داد شاه به لخت سلطعیت 0 میان (۵۸۷ ه) آست 
2 (ول خو دش مولا لا هم ددیی او قات بسن سه سا لگی بود > بنا بر ان 
باید تو اد ش‌در حدود (۸ج) وفع گنه باشد که باقول او ل خلافی‌دارد. 
رادرآی ود یگرانیکه راجع به ز ند کانی مولاناجیزی وش :4 ۵ » درقتن 
در مو لا نا رابه حضرت با میان ۵٩۱(‏ هه) نوشده) ند حال ۲ 4۶ خود مق‌ اف 
رقدی زد دخودداد رسن‌سه سالگی (4 بامیان نمی نو اسد : بلکه در انوقت 
سلطان زهاء| لد ی سام به ساعشت رز ردیط ه بو د 34 بد رش در بامیان حیکمداری 
کر د » و بد ر مق (ف ود الم وان بایر وان مر ش حکمر ای (ع اء) تدای 
ا<صورش رس د . 

چون رفتن |درمو لانا کرت‌ادل اجسشو رویاء! لد بن به بلردان ؛و پیش 
از جلوس وی بو : بنابر ان باید مخارن باشد باسنوات دیش از (۵۸۷ ۵ ) 
وودین صودت] ار مو لاناداددیی او قات طور یه خو دش و دد».سه سا له 
بدا نيیم» ثار بخ او لدش اقول ال مو ا9ق, آمپی/ 423 ,و (ذض آن ۲۱ ت‌هی ] بد. 

۴ س مو لانا درسال ۱۸۲ ۵ ) :4 فلایت گز «وو آمرآن > بر ای انحام 
امو رعرو سی و نکاحنی ر :4 بو ددطوربنه وید کی از بنات | کار 
اقر بای خو و درحیا له خودمی ]ورد » و آن اول‌حال جوانی او بو د (۱) 
بقر اراین لصر شح مو لا نا که درسال (۷۱۸ ش) اوا ثل جوا ای وی (ود 
اگر تادیخ و دش راهمان (۵۸۵ ه, بدانيم » ددین وفت باید(۳۹)ساله 
باشد » حال ] 4۶ حسب‌المعمول اواثل جوانی آرسن ۲۰ ۲۵۱ شمرده 
می شود » وا گرر شد و ب(لوغ وی دا ازسن بیست بدانيم :۵:۱4 در ان 
وت ده سال ازین سن بر و ی سد شنه باشد ‏ و عساد تسا بسا اد 
ادا ثل چواای شمر د ه شود ؟!1 

ع1 ی‌اف‌حال : ثار بخ تو ادمق اف «عاودحتيو دون » وا بات (لامنار ع 
ما معاوم نیست »و اقاضت ول[ اول‌دراشا رات دیگر مق لف موجو د است 
و لی با آن هم هی توان گفت » که ی لدمولاناباید دردحد ود (گ۸ه ها) 
) تضاقافتاده باشد » والله اعلم اما افجه شدای حسیی درهشد مه انگلیسی 
تار بخ شا ه, بی (- طامع 4:1 ۱۵#۵) سال زو تدمیر انا دا (مذه ه) نو شعه 


ِ‌‌۹۹‌۹٩َ‌۰۹۰٩۰۰ ۰۰999-۰۰۰۰۰ (۰ 








(۱) طبقه ۱۷ - ذکر ذهاب الد ین 


(رقات ثر جمه4 مق لف - 385 ۳۱ و 


_ 





مستند بذظر یامد و آمی دام 45 زو دسند 5 مو صو ق (کد ام سند (و‌شدهاست؟ 
مو لد وی : 





مو لا نا د ر طء قات هیچ ؟و ز4 اشاد تی مولد خوو ند ارد » و برح<ی 
از ت کر ه زو (سان مااند هفت ا قلیم » و صیح گلشن » و محمع العف #س» 
و گل رعنسا و کلز ارا بر | هي »و شدر عشق و عیره بیسن 
مولانا مدهاح و سراج هنهاج 4۲ بد رش با شداشعباه کرده اند » و بنا بر ان 
ار خی مو لد مو لانارا ( لااهو ر)زنداشته >ووی‌را ( ۱۷هوری) توشتهانده 

تسد کرة اشتر عشق صر ا حدا هی نو «سد : « سراج الد بن مناج 
(م ص نف طبقات) موطی جدو ک سمر قند بود؛ تو لدش در لا هو رو اقع‌شد.. ۲٩۱»‏ 

علی قلی و ا !4 د اغستانی درسال(۱۱۹۱۳ ه)هی او !سد : « سراج الد ین 
منهاج مق لف تاریخ طءقات ناصری‌است » که (اسیم در ا لدین ملكث | لهند 
تمام گر ده » مو لد ش لا هو ر واصاش از سمر :اس ۳۱۳۵ 

این خطارا اغلب ارباب تذ کر ه و و دسند گان تاریخ آکر ار کر ذه‌اند 
هن بطور نمو نه قول‌دو ذفر ر ادر با لا اقتباس نمو دم » گایی اشتباه 
ناشیاز | لعباس اسمین فرز ند و بدداست » حون بد رهق اف در لا هدور دکخی 
داشت , و هم شا ید‌در لاهور تو لد بافته بود » ازابنر و مورخین مولف 
طبقات دا هم متو لددر لا هو را نستهاند > و ایا ؛ن ول معقول وه ح<یح 
بذظر ذهی ۲ اد » جه طور رکه ایشتر مد کور افتاد » مادرمق لف درسن سه 
سالگی و یا ند در قیر ور کوه» درحر مما هملك ماه غو ر بود» و آمام‌اخوال 
واقارب ماد داش هم درا نج بود زد » انابران باید مقاف در فیر وز کوه 
وذرحرم سلطنتی ۲ تجامتو اد گر دنده باشد . راود ی و لسا نیکه شرح 
حال مق اف را از اقوال و آفدارخود ش‌‌ بر ] ورده اند » می و (سند 2 45 
تولد مولا نادرلا هورصحتی ندارد » ز بر اخودش وید ۰ 4 کرت اول 
د رسال( ۱۳۴ ه ) دهند آمد » وا گر درلاهود متو لد میگشت » الیته درلن 
بارآمد ن‌خودرا کرت افول امی شهر د(۴) 

باید بنظر احقیق گر دست ؛ 4۶ سر از ابویی بدنیا مبی ] (د » وبرای 
درا فتن مو لد ومسقط الر اس کسی هم آحقیق مسکی الو ی او بژه 
مادرم‌هيم آر است . دد لذجا هم باید دید » 4 درحد ود ۵۸٩(‏ 2 ) 4.۲ 








(۱) نشترهدق نسقه خطی دانشگاه پنجاب ج اس ۳ (۲) د یاضااشمراه سخه خطی کابل 


صس ۳۷۱ ۰ (۳)شرح حال مژلف ددآ فازتر جمه د اورتی . 


عم و تر جمهة مق اف تعلیقات 





باید سال زیدازش مولف باشد » پ(در وماددش دا بود ند 

زو شته های سا بق ما ای رسش را پاسعی است» ز بر ااز آفتار جود 
مقلف بر آ ورد دم »۰ 4۶ بیش از جدو س ساطان بهاه الد یی (ءخت بامیان 
(۵۸۷ هد رمق لف درفیروز کوه بود » ودرحضرت ساطان غیاث امد ین 
میز (ست » چون سلطان بهاء الد ین پیش از جلوس وی دا طلبد اشت » 
با ار ان یش از سال‌مد کوردر بلر وان زا بر وان تحضورش رسید » و بعداران 
هم در بامیان بخدهتش زیوست . پس بد ان حساب باید ند رمق اف بعداز 
(۸۰ه ه) د رفیر وز کو ه وغز نه باشد » و د‌رحد ود ٩۰(‏ ۵ ه ) وربا میان 
(مداصبی یه اشتر مف کو رافداد ر سرد ۵ باشده 

ا گر تار یخ ولد مق لف راهمان (۸۵ه ه) بدانيم »(س (درش درحد ود 
همین سالها به لاهور نبوده » وور غورو غر نه بود » و چجون بددش 
درغو روغز نه و بامیان بود » معقول نیست ک4 ماددش در لا هو در افتاد ه با شد 
ومق لاف و را ن<ا متو لد گر ۵ ۵ .۰ 

قر ار 45 ایشدر هم اشارت رفت : از ذفدار مق لف وبود ن ماور وی 
درحرم شاهی غورومل4هاه مالك و هم‌چنان از تسف کار ایام خورد ی 
و سه سالگی ورانج) زد ید می] بد » 4 وی درفیروز لوه غورودد حرم 
شاهیی متو لد گر د ید ه » وتا | یام بلوغ ورشد خود همد دانجا بودهاست 

سن‌طفوو ات ودا اش ۲ موری مق لف : 





زدشتر گفتم که مق لف درحد ود (۵۸۵ه) د رقیرور کوه غور در حرم 
سلطانی ند نیا] مد »وماد رش باماکه‌عاه ماك دخدر سلطان غیاث الد ین 
همشیر و همد رس بود» ف۵ر ار گفدارخود مق لف سن‌طفوات و کیش از بلوغ 
همد را نجا آذ شت» ونر حجر آر ابیت آ ن4>1۸ پر ورش!ا9ت . 

قر اد شر حیدکه ایشتر مذ کور اواد اسو سه سالگبی د رفیر و ز کوه (و ۵ » 
ومر احم]نه(؟4 را اسیت بو بشدن‌خوب شر ج‌داده »بر رش داد را نهُْ وی 
داچنین‌می او یسد:«و آنملکه جهان | ن‌ضعیف راد رححرة(ا د شا هبی خود» 
چون‌ور رز ادان دد بر ددش لاد شا ها نه داشتی» و ذب وروز باصغر سو‌در 
حر ماو (وذی» در اظر مماره او ار ابیت با فدتی ۰ لاد شاه زاده رامنا قب 
(سیار است ۰ ۰ 4 )۱( 
باٍن‌ظورمو لا نا تاسن بلوغ ددفیر وز کوه‌بود »و ددان دور ه درس ابعد ای 





(1)۱ فازطبقه ۱۷ 





* وی .* 


آعلیعات ثر جمهّ مق لف ۳6۳ و 





خو در اذرا نجاخواند»و د | نش | ندوخت ودرسن هفت‌سالگی بجهت حفظ 
ک< مالله بخجد مت معلم| مام عابی‌غز وی هیر قت )درین وقت آح<صیلا ت 
ودااش ] موزی مولانا ۲ نقدر لقه و ب422بود » هدر داب خو د روایءی 
رادر بارة خرو جکغار مغل از ان معلم نقل ند »و سماع‌سن هفیت سالگی 
رابا ستنا د گفتار آن دا نشمند می و دسد (۱) و چون در سن (۷) سا لگی 
بحفذظ کلام الهی مشغفول بو ده » باید با ین کار موفق هم شده با شد پس 
حدظ قر آن ناد یز د د ما ثرعام‌ی وی داخل است. 

بعدازیی نا سن (۱۸)سالگی ابام طغولت مولا ناد رفیروز لوه‌میکد رد 
و بسا ل (1۱۰۷ه) هم را زجا بو » <نا نچه خودش و دد : 

« کاب این حروف‌درسی هژو ه سالگی (ودم»د رشهو د سنه سب و سدما 4 
بر در سر ای سلطا ای د رحصرت فیر وز کوه <نانجه کار جوانا ن باشد 
(ندظاره استاد ه !ودم » (۳) 
دورة‌جواای وماموربت های او لین و تاهل مولانا : 


از خلال اشارات‌مق لف بر میی ۲ بد» 45 تاسی (۳۳) سا لگی بسا ل (۲۱۱٩ه)‏ 
نیز د رحضر ت فیروز کوه مقام داشت و در همین سال ازامیر عای جا وش 
روایدی‌سماع کر ده بو د زر اذر تار بخ خود نوشده است (۳) 

زود از دی‌دورخ ردهان شاب مق لف ]غاز هبی گر د ۵ » و (د بد مبی ۲ (د 1 
دود تعصیلا ن‌خو دراخنم کرده»و از حضرت فیروز کوه روی بد یار 
د گر (هاد ها ست» سفر (#ستون مق اف همان سفر(ست درسال (۱۱۳ه) 





از آن د یار بطر ف بست‌میکند واز | تحابر سالت سیستان میر ود» داینزما نی 
است که ملك تاج ا لد دن حرب‌سه سال پیش وفات يا فده »و | کنون سر ش 
ملكاهیی | لدبی بمهر ام‌شاه در حضرت سیستان بر آخت فرما ند هی قر اردارد 
ومولانابرخی ازمشا هدات خود رادد جنو ب شهر سیستان بیان میکند 
(۴)و نیز همددین سفر باامام رشید الددن عبدا لمحید درحضرت سیستان 
ملاقات کر د.واز دی استادعاها دوایعی داسماع نمود »و آن‌رانیزدر تاد یج 
خو د نو شت (۵) 

از گفتادمو لانابرمی آید که رزیی وقت دفرهٌ رشد سیا سی خود را 
آغاز کر ده» و باصطلاح بای ند ر نشسدهاست »و بهعمر (۳۴) سا لگبیهاموریت 








(۱) طبته ۳ ۲ج بث فوت او کتای (۲) طیعه ۷۷ ذ کر علاج الد ین محهد (۳( طبته ۷۱۲۲ 
ذکر ملطان سنجر ()) عیقه ۸ذ کر یعقود ایث(9) طبقه ۱۲ذکرالب ادسلان » 





۳۳۴۴ و تر جمه مق لف تعولءقات 











(<سدین سیاسی خودرابر ساات در بار س ستان ) (<) مدا ۵ ۵]بدت > صو رت 
ا ستقیا ل‌و تشر ق‌وی در بار اه داد شاه سیستان از قول‌خود مق لف هر 
وا صح است ۱۲ 4۳ آو ند : 

« واین داعی ور شم ور ارت وعشر و سدماله از شهر بست عز دمت 
سیستان کرد حون اد ان حضرت رسید موصعهی است ] ار | آذدید (لوج گو اند 
ازطرف شرق رسول(داران استقیال آمود ند »وا ین داعی‌دا (شهر 7 ود د اد 
و بموضعی 4۳ ] زرا مد رسه سر حوض گو ند بطر ق جذوب شیر 4] ار | 
و رطعام و باز ار فرود گویندهنزل فرمود » وور بار گاه آن!ا دشا ه تر دم 
(بهر ام شاه‌حرب ) مشراف شد »هر کرت آشر اف ور تفع هه وتا نجا بوذ »> 
هر ماهع لوق (سیار از ز روغل4 فر ستا ت۰۵ واعز از (سیارها کرام بیشمارفر مود 
بعد از هفت ماه بطر ق‌خر اسان‌مر اجعت افتاد ۱(»۰۰۰) 

( بی‌طو ره‌اه‌ور بت او این سیاسی مو لف رود از سفر (۷) ما هه بان 
| نا م بات و لس بر اسان بساز کشت و بهداز اسی دورة حیات سیاسیی 
و رسالت های‌ وی بدر بار ماو وامر اء 31 ز میگر و ۵ و کی از شا هد ات 
وی‌در زین سفر بدد بار سیستان ایذست : که ملك رن | لد رن سر مهدر 
همین اادان اهر ام‌شاه رادر سن‌خوردی بدان حهرت د بده بود (۴) 

مولا نا از ان دسا لت بر اسان رز فت و بعد ازاناورا سا ل (۱۱۷ه) 
درقلعه تو اك زد اقارب‌ماد ری وی مييابيم ددوادتی‌از ان او ات و ر کتات 
او ثبت‌است (۳) دردودان سال (۱۱۷ه) حمالات قشون حدگیزیان بر تو لك 
دوام داشت فطور که مق لف آویبد مد ت هشت‌ماه اشکر مغل اطرا ف 
رد امیز د ند. ودرین تار بخ وی درحهصار و لك بوودودرمیان غاز بان با کفار 
جهاد کردی چنانچه کفار راامکان نز ديك شدن قلعه وحصار نیو دی(۴6) 

دسا ل بعدد ردوران (۱۸ ٩‏ ه) کمو لاف ما بسی (۴5) ی اسوی 
ولابات‌شر ثی غور گز دوونمر ان هیر ودودر ازجا یکی ار نات ا9ارب‌رادد 
حبا له خو بش می ]ود »و متا هل می آر ۵۵ » دربن و قت مو لا ناطبع شعر دارد 
واشهار آغزمی سر ایدو جناچه خو دش وید ۹۱۰ آز یو وتمر ان 4 مقصد 
عقد تعاح رفته بود ودرین وفقت حکمر ان آن و لابت ملك نا صر الد ین 
ابو کر سر ملك سیف | لدیو. سوری وی دانوازش کر د » و ی و بد: 











(۱)ط,442 ۱ ذکر بهر ام شاه (۲) طبقه ۱6 ذ کرد کن‌الدین محمود (۳)طبقه ۲۳ ذگر 
جنگیرغان (4 )طیقه ۲۳ اواخر‌حدیث گذشتی لک چنگیر بر جیحون 


(علیقات تر جمه مق لف بچو ۲۴۵ 2 








«و این کالب در شهور (۲۱۸ه) خد مت او (ملك ناصر 
| لدین ) رابولا بت گز بو و تمران در داقت وا زو ی 
۲ ژارمر وت مشا هد ه کر د» و دران عهد ان ۵ ای یی 
از بنات! کابر اقر بای خود درد حیا له خو دی ]ود د :6 
وان اول حال جواای نود القصه از خد هت ماک 
ناصر الدیی ابو بکر داعی اسیی الدماس کرد وحال 
تزو یج +کی از اقر باک خو بش بنظم بردای ا٩گ‏ عرضه 
داشت د رجواب آن ذصه و اظم ر باعی بگفت و بقام‌خود 
ثدت کرد » 9 ار دشت (صه لد ست دا ی دای ۰.۰۰ (۱) 
چون‌هسکن مو ۷ درقفیر وز کوه بود »بنابر | این سفر وی داقر ار 
اسناذ مو جوده دومن سفر ش 424۴ هی تواایم ۹ به کی از ولا بات شر ی 
غو ر رای مسئله‌عر فسی | آذا ق‌افعاده آست ۰ 
طور بنک4خو دمولا نا گو ید همددین سال (۱۱۸ه) از آمر ان اس بطرف 
غود راز ] مد ه شدو در قلعه سنگه ملت <سام) لد ان جسن عبد الماك راد زد ه 
آمد» و هم درین وت مولانا حکایعی را از مذك تاج الد ین شنید ۰ 4 
۲ ار ادر 2ب خود ال فر مود (۳) 
<ذین بذظر هبی ۲ +د 45 در بن اوقات مولانا» آو (اثرامسکن‌وه هر خود 
قر ار داده داشد » ز درا !هداز سفرآعران غالا باعر وس اوخود»ار دراه سنگه 
میگذرد » وبعد از سه سال د ر سنه ٩۳۰‏ ه بازوی راور تو لك هی 4 یم 
ددین عهد. فدو رود‌ودان بغمای لشعر مفل ار سال (۱۷ ۱ ۲۱۳۰۱ ه) جرا بنکه 
مو لانا سفری به تمران و آز بو کرد » در او ات د بگرمدت چجهارسال 
و رغزوات بااهل و لك مو | فقت میی نمو د: 4۶ همه افر باء وا خوازوی 
بوذ اد 6 و بعاقبت از ذ ست گذار اسلا مت ماد ۳ 
سفر های سیاسی ور سالت وی بغر اه وسیتان وفهستان : 











حنا نچه زیشتر هد کورافتاد» مولا نا مذعصب سیا سیی (درک‌را که رسالت 
دربار غوروه‌اوك این دباد باشد » کرت اول دد سی (۳۴) سالگی بسال 
(۱۱۳ ه) نایل کشت » و بعدارمدت هفت سال باز او دا اتفاق سفر های‌هتهد د 
(سو ی سیستان و قهستان افتاد » و برسالت بان دیاد برفت » چون وی 





(۱) طبقه ۱۷ ذکر شهاب‌الد ین محد امبر ۲(۱۲) طقه ۲۳ - حدیث مراجمت چنکیزخان 


بتر کستا ث (۳) طقه ۲۳ حد بث وافعات فود وغرستان 





۰ ۳6۱ ی آر جمه مق لف اعلیقات 





شخاص با در 4 وسیاست مداروهوارای و جا هی نود » و هم بمراج ملوك 
واهر ای ۲ ن عصر ] شنا بوذ » حکمد اران غورو خر اسان مکررا وی را 
با تجام ما مو ریت های سیا سی ورسالت آکلیف نسم‌ودنسد »و ااسن 
سفر ها بشر ح ذیل ا تفاق‌افداد: 

۱ کرت اول دسالت مولانا ازداه اسفزارو قاین به قهستان اتفاق 
اقتاد » این سفرمولانا برای برخی ازمذا کرات تحار آبی‌واقتهصادی بود 
چون دردوران 9تورچیافول لشکرمفل » دیار غوروخر اسان خسادتهای 
اتصادی وما لین دید و بعد از ر قدن آن لشکر خرابکار » مملکت از 
پوشاکه ومایدحتاع رند ای هی "شت»مولا نابرای کشادن‌راه قو افل 
تحارتی باقاصی ۱ و خر اسان سفر کر ۵. 

وی از 618 تو لك باشارت ملك تاج | لدن حسن خر (وست با سفز اررات 
و از انحابه قان ذ شت » وازانجا 4 قَلعةٌ سر آخت و جواشی رکرمان سفر 
کر د» و د بارملاحده داملاحظه فر هو د.و درا نجا بحهورفرمانده قهستان 
که مح<دشم شهاب م:صورابوا لفتح بودرفت» ود رکتاب خودا حوالعسلم 
رو ری ودا اش د9 سدی‌ویدا نوشت» وا ین سفردرسال( ۱۳۱ ه)ا اغاق افعاد 
د د حین مر اجعت ازداه شهر ون 4 قا ین و اسغز ارو و لك باز ]مد (۱) 

مولانا از ین سفر قهستان وتشرف بحخود محتشم شهاب داستاای 
دارد ۰ که ۲ نرابه تفصیل در تا ب خود هی نو دسد » وخوانند ان 
محر مدرطیقه (۳۳) زر عنوان ( حسد بث حاذد-ه ایتذه شمس دح<تشم 
را اقداه / می‌خو | اند : 

۳ . (عد از چند اه د رسال (۷۱۳۳ ه) مو لا نا د رقلعة خیسارغور بد مت 
ملاكث ر کی ا لد ان مجمدعغمان مرغذی‌دسید» و باشارت این‌ملك سعید» کرت 
دوم 4 ه-دان بوجه درسالت رفت ؛ تاراه کاروا نها بکشابند» ددین‌سفراز 
خای-ار بفر اه رفته شد» وازانحابه قَلعة کاه سیستان و از انحا بحصار کره 
وارااحابه طیس وارانحابه مقمن] با دوقایی ۳د رافتاد» و باز هم محتشم 
شهاب سایق ا اد کر فر مازده ۵۸(حجده راد بده ]مد در دون سغر با جبدمد اران 
و هس تان د رحفظ امنیت بلاد» ومراد له کاروا های‌امو ال ا لدحارة مدا گر ه 
گرد !دود وایتید ااز قاضی‌وحیدا لد بن فو شغحی سماع کر د» که ان راذر 
طبر 4 (۳۳)د ر ذ بل حو ادث کشاد ه شدن شهر های خر اسان د رکتاب خو بش 





۱۱) طقه ۲۳ - حدبت برافتادن ملاحده 





ف 


و 





اعایقات آر جمه مق لاف 3 ۳۷ و 


صضیط مود روتن‌مو لانادر دن سفر بطرف سیستان نیز بدون مدهد وغابدی 
لبود » 9 درعین رسالد می که یدز 0 و حبمد ار ملا حده از طراق 
ملاث‌ر کن ا لد ۱ اون ه<مد هر ی از خیسارغورداشت »ها »و ر !ود 4۳۰ 
درفر اه +-< هو رملاث تا ۳ ی (ساث شاه سمدستسان رود 
واسده دام عهد رالبدماند مولا نا با دشاه سیستان راذر ر داوردی) ور اه 
در بات و بااوءهدهستحکم کر د(۱)و ازدیدار] ن‌پادشاه دد مسائل تاریخجی 
یز استفاد‌ه مود » وحعا وی رابوقت مللا قات ار ان (-اد‌ شاه شمید. 
د رطبقه(٩۱)‏ )اد رف کر مللك قطب | (د یی | ببك خواررم شا هی نقر دص ط 
گر د (س دد ای سشر مو لا نا حامل دو ایغام ود > کی بد ر باد سیرستان 
۵ دلگر بد ر بارح‌مد اد ملاحدة قهستان »که هر دو رابجا کرد »ووااس 
تدیسات ناو مت + 

۳ - درسال دیگر(۳۴ه) باره‌ق اف بی<عو رماك نا لگین دو صوف 
هیر سد ؛ واز راه فر اه اسد زر اسبار ۸۸اجسده رساات هی 4 سید 4 دص یل 
ادن ود دش چذین | ست : 

دود ی سال مق لف عزم داشت 4-1 بهند رود وود خیسا راز مالك 
ر کی ا لد ین محمد | جازت‌طلیید و بحهت له یه مایحتای سفر و خر سداری 
ابر شم بغر اه رفت » چو ن او ا ای آن شهر رسید » ملك تاج | لد ان 
انا لعگیی دا بام/احد ه ريت قلعت شع‌ شاه د رحوالی ایه است <صومت 
اقداد » واد یش لشعر ] يا مدع زم شده لود» چون بر ای ادغای وظا اف 
رسالت ومعاهده ومذاگرة مصالعه » بکی ازرجال آن‌در بار حاضر شده 
بود » مولا زا را طلب فر هو د » و لیف کر د تابه ستان رود » واسر 
ملكث ر کن الد ان‌خیسار راهم با سم و سط با او فرستاد » مولا نا ازراه 
فر اه ٩‏ شهر یه رقت داز انحاب-4 قستان رسید ‏ و باز هم به یه آمد > 
ومیان ملك ناج ادن دشه‌س الد ان هحتشي ملا حسده صلح یو ست » 
ومامو رت خو درا ااجام داد . هد ارااجامایی مامودات چون‌به از د بك 
تاجالد یی ینا لعگیی ] هد » باد‌شاه از وی خواست 4 بار رد ر بارملاحجده 
باید رفت » و جنگگ را طلب کر د »و ای مولانا چون سفر هند پیش روی 
داشت > این سفر در اقبول کر ۵ 6 9 ناج ا لد دن . وی رادر 428 غي مد 
سیستان شهر بند کرد » دورة <بس مو لانا تا(۳ع) 1 کشید » و ملك 


(۱) طبقه 4 ۱ » 3 گرتاج ۱ لد ین ینا لتگین » 








ج ۳۳۴۸ 2 2 مق لف تعلیقات 





د تن ادن از خیساره‌کتو بی ارسال دا شت ّ و مو لا نا هرد ه اشفت وعذر 
خواست » ا اران چبس رد هاای بافت (۱) 
سقفر هندف قضای لشکر اجه » واهتمام مدرسه فیروزی : 








۵ رحد ود (۱۳۴ ۵ )مولا نا سکو نت آو لك راید رود آفته و درخیسار با 
مك ر کی ا لد ی هرغنی ( کرت) اقاهت داشت بعد از | نکه از سفر فر اه و دررة 
حبس (6۳) رورة وت صفم رد 2۱ سار ۱ و اسفر هتق)9باع زو ۰۵ (۳) 
جذي ی بذظار ه ۳ آید  »‏ مولانا از خیسارخر اسان اه غز -4 ]هد 
وارا نداد راوایل سنه (۱۳ ه) بر اه معروفی؟4 از غز نه به سو قد رة 
گومل وواد بهای‌دربای سندم یذ رد» به بیان (بنون موجوده) "ذشت 
و د رکشتی نشست » و از راه‌در دا گ‌سندروزسه ششه (۳۱)ماه ماد قالاو ای 
به (۱ <4) رسید » (۴) و تاماه زجب در ارو ح4 جدگی ) ی 4۶ این ناصر ا لد ان 
قباجه 6 و شمی‌الد ان العدمشی در گر 429 او د » ۵ ر ملتان و اجه ماد (۴ 
و درماه ذاحجحه همین سال ( ۱۳۴ ۵ ) درعهد سلطان ناصر الدین ۰ ما4 
مددسه فیر وزی اجه » حوالت وی شد» وقضای لشکر علاء الدبن بهرام 
شاه بن تاصرالدین قبا چه نیز باوم‌هوض اشت » (۸) ولی | ی ها مورات 
مق لف دوامبی ذکر د» ود ر سال د بگر (۳۵٩ه)‏ روز سه شنبه (۳۷) حمادی 
الا خر ی بود» 4۶ سلطان شمس | دب التتمش اجه راقدح نمود » و قباحه 
ار این رقت» مولاناد ور مام‌ورت وخدمت گد ارف های خو درا هم 
ار بن وقت هحشمرت ‌ 1( 
چدین دد لد هبی ] 4د ۰ مو ۷ درا :دای مجاصر ة اج4»رور چهار شمه 
غره‌ماة د بیع‌الاول ( ۱۳۵ ه ) در با ی مر وسة اچه بدر گاه سلطان 
| (عهش یی ست » و پیش ار ان !4 انز ده روزماك ناج الد بن از لك خان 
سر ر امللا قات کرده‌بود» مو ۷ نا و بد » که روز حیار شنبه شا نزردهم 
صفر (۱۳۵ه) !4 لشحر گاه منصو ر رسید م ؛ وآن ملك ماك‌سیرت هر ا 
تعظيم فر مود » واز مسند خوو بر خاست » وشرط استقبال بحای ] ورد 
و یش باز هد » ومرا بدا ی <ود شا نید :و سیب لعل بد ست داعی 
۵ ۵ » و بر 2 او رات » 45 مهم لا تابن رااسدان > 4 شگون تشد )۷( 


اس ۱۳ 


: ۱) طممه ۳ حدبث در افتا دن مااحده (۲ / طبعه ۱ - و کی تاج اد ناد وخ 


(۳ ) طیعه ذکر نا صرالدین (4( ره ۱ کر | قوش (6) طابقه ۲۰ - ذگر فاصر اادبن 


ی 


( ۰۱ ) آفا ز طبقه ۲ ۲ ( ۷ ) طبقه ۲۲ - ذکر تا ج الد ین سنجر 





تعلیقات تر جمة مق لف بو ۳ ی 








با ین طو ر ای <صدیی دددار مولانا بو » بایجی از ار ان سامت 
دهلی » که و ی دا در تاریخ سایق الذ کر دست داد . 
ر سیدنمق لف احضور | لددمش ورفن. ند هل ومناصی ] نجا : 
و س 5 ی : 


مرا ری ار یرو وی رد وی ج صصت نی 





۰(۰ب۰َ۰۹9َ۹ب۰ب۰ب ۰ب سس 


ددحیی سقوط حصهصاراچه » روز او لیکه سلطان شمس ا لد بی | لعتمش 





در بای آن حصارلشکر گاه نصب کرد مق لف +حضورایی بادشاه رسید 
وم‌نظور نظر باد شا هی شد » چو ن ناصر الدین قباچه ازحصار بهکر 
خود را درآب غر ق کرد » و آما م دیار سند تا آب میدیط التته‌ش را 
مسلم آمد » سلطا ن از بای قلعه ا<4 انصراق ور مو د » ومو لف ایز در 
مو | فقت حدم آن دا د شاه در ماه رمعان ( ۱۳۵ ده ) بحضرت د هلی 
روت »در جشی ان قیر وری» ور سیدن آشر دف و عبع د و لوا ی 4۳ از بغدا۵ 
خلیفه | امستنذصر بالله » بر ا ی‌ساطان ادهش ور ستاده او دح ورد اشت (۱) 

مو لانا اسال (۲۳ه) درحضرت د هی ماند » و درشعیان همین تال 
در بای حصار ؟ا لیور( گوالیار) باز بحضور الدتمش رسید » واز حصرات 
اد شاه مامو ر گشت 6 ثابر ۵ ر سرای اعلی آف کیری بفرماند »وود هر 
هذده سه توبت تف یر مفین شود » و حون ماهر مضان در آمد» هر دور 
تف کیر مین شد» و آما م عشر ذ کف | احجه و تمام عشر محرم آفته ]مد 
و ور د گر ما هها همان سه و بت زگ هدا4:۵ ]مد . 

۳ (ن طو ر مو لا ناب عهد هٌ مذف کرک در گاه شاهی سر ِ ار کت 
ومد ت بازده ماه در یای آن حهصا ر ودو بنج محاس بر در سرایر دة 
اعلبی عقد کرد ومولانا روزعید اضحی در بر ابر 8( کالیور باه‌رشاهی 
خطیه عیوبف ور مو۵ »9 اما مت ار ۵» و به آشر بف گرا ما مشر ی اخت 
(۳) ودر وت تشر بفات اشغال شر عی‌مهتر هبار کک هندفو خان که یکی 
از امر ای بزد در باد دهلی بود » خود بخز )4 عالیه حا ضر شد؛ 
و حندان لطف وولداری فر مود 4 مو لازا در کاب جو ذش کر ی 
ار ان هبی نما ید ( ۳ ) 
3ص وا دا رد کل | مور شر عی ایور : 





رور سه‌شغیه ۱ ۳۹ ماه صذفر ) ۰ ه) حون حصار کا لیو د 9 آشت» 
مو 2۷ از حصور ساطان شمس الد ی | لعته‌ش ضصاوخطا بت واما مت 





٩ (‏ )اه کب د گر المتعدشصر ۳( ۲ ) طیفه ۳۱ 3 گرا نت۱ ۳ ] شقه ۲۷ 


۳ ۳ هد و خان پ‌ِ 





بو ۲۵۰ ی ار جمه مق لف تعلیقات 








و اح:ساب و کل امور شرعی ۲ احامقرد گشت»و تشر یفات‌فاخر وانعامات 
وا گر اددانی واشت » می لا زا بان ماو رات شرعی خو بش در کالیور 
مد ت ( ۷ ) سال ماند » چون ساطان العتمش ور فشات » و 9و ری 
دراء‌ور مملکت اودا د » مولازا در عهد سر ساطان که د کن ) لددسن 
قیر و ز شاه باشد » دره‌قر مامور بت خوه بود» جون امر ساطنت به ملعه 
از ر گث ر یه بات ااتنموی رسید ۰ 4۱ وت کالیور لشکری نامز کر ۵» 
وا تعامات وافر ه مو لف فر ستاد» بغابر رن درغرة شعیان سال (۱۳۵ ه) 
دور مو اوقت مد | ۷ مر اء صیاء ااد (ن جدید ی که امیر داد کا ایو ر بوذ 
از ان‌حصار بیر ون مد » و ب<صرت د هی دیوست (۱) 

د رن سفر (عی‌از اعیان بز رگث درباد د هلی» ملكث تاج الد ن سنجر 
قدلق نیز با مولاناهمر اه بود» و دراه چندان الطف فرمود که در وصف 
یا بدوذو صندوق دب ‌خاص وی دا بر شدر خاص خود نقل کرد وب مهاون 
ار سانید (۲) 

هم چدان و قدیکهمو لا ناد رحصار ؟ا لایور (سر هی ار ۵» درسال (۱۳۱ ه) 
جعاعت رسو لان از در بار بر گاخان مفل 4 حضرات د هلی آمد ژف» 
سل( طان شم ی ا لد زٍن رسو لان را 4 محر وس کا(یور فر ستاد » ون رسولان 

چون مسلمان بوذ ند» هر جمع۹ در مسحد جامع کالیور حا ضر شد ندی 
وه رعقب ژواب کالب طبقات نماز گز ار ندی » مو لا نادورغا ین ماموریت 
را 4۳ در کالیورد اشت شش سال‌میداند» وگو بد: بعد ازمرور این مدت 
درعهد ساطان رصیه (4<صرت د هلی ] مده ام ۳ 
" ا۵اره مد دربه ناصر به : 





ددنن و9ت مو لاذا از حور سل_طان رضیه در شعبان همان سال 
دومدصب ذیل باوت: درح رت د های مد رس )عبر به به‌وی آفو یض افتاد 
آاد را نجا به ام ور در بس‌وادایة آن مر گز عامی (بر داز د » و با مد ار 
ی شخ آن‌جامعه»قر در گرد ود»وباو جو داد وظ یشه ع(میمهم قضای کالیور 
یز بدو مذدو ض گشّت <ون دود ساطذت رصیه سیب مکاوحت امر اء 
و بزر گان درباد فروغی ایافت؛ و بزودی آن سلطان دا از تخت حضرت 
د هی ور ود ] ور زد دوبدای مه اادیی (هر ام شاه دا در (۴۷) دمضان 


۳4 





و ود ا ز هد یجید لس 








)٩(‏ طفقه ۷ اد کن ری ۱۷ بت ۲ اس رای تا ند کنر شا 


[لیقات تر جمه مق لف -:2 ۳۵۱ ت- 





۳۷ ه) به نت سلطنت برداشعند » مولانا در دهلی بود » و مددسةٌ 
ناصر ب4رااداره‌ه ی کر ۵ » د دماه‌شوال همین سا ل چون و ردو اعدا سلطنت به 
(هر ام‌شاه (یعت‌عام داد ند » مو لا تاحاصر بود» ود ر هغیت سلطفت شطعهبی 
را بحضو ریاد شاه‌عر ضه داشت که مطلع آن ابی است : 

ز هی در شان آومنزلز لوح] یات سلطا ی 

رین ذدرادت شا هی» 2۶مات جها) با نی (۱) 

درعهد ساطان بهرا م شاه 4 رین ((۱) جمادی الا جر ی ٩(‏ ۳" ه) 

تشر مغل بر لا هو ر تا ختند. و آن شهر را بد ست ]ور داد » چون ان 
خبر هایل بحضرت دهای ر سید » ماطان حلق شیهر دا در قصر سییف جمع 
گر د :وم ق لف دا قرمان تد کیری داد فخلق دا ذربعة مقلف با سلطان 
ایعت د اذه ] مد .واز ای زد زد مبی ۲ بد» موق اف دربن عصر بدر بار د هلی 
رو شداسیدا شدهو و رحضور باذشاهان ۲ احا هم را هی باقده بو د »و از طرف 
خلق ود باد (دظر احدر ام ثگر سته هی شد . 
تفر ر به قضای کل هند: 





مو لا نالیاقت سیاسی‌واداری ز بادی داشت و توااست درهند نیززمام 
اموررا بدست ]ورد» وخوو را معتمد حضرت دهلی سازد» بعد ازخلع 
رضیه چون بهر ام شاه هن شاهی بر داشته شید > باز هم اوضاع اصلاح 
نگرد بد وفتور د رامور مملکت افتاد و امر اعوملوك راباشاه مکا وحتی 
ظاهر گشت. دددو ران | بسن فتو د مسو لا نا (4 آسکین فتن کو شسید 
و همدرین ووّت سلطان معز الدین بهرام شاه قضای حصرت و کل ما لك 
رارور شذبه دهم جمادی الا ولی سنه ۱۳۵ ده با تشر بف وعواطف فراو ان 
به وی ار رای درشت ‏ و چون از ( ۱۹ ) ماه شهیا ن سال مذ‌تور تا 
ذیا (قهد 4:29 ددحضرت د هلی افتاده بود » وامراه وماوك بر سلطان 
شو ر بد ه » و حصاررا بد اشته بو د ند » مولانا با اتمه کیار شهر در اصلاح 
حمله بر مولانا واستعف‌ای وی : 





چون زمام امذیت وامور مملکت ا ر هیم آسی 4:2 !ود » وساطان نیز 
بمز اج طفلی به مالایهنی آر فتار آمده » و مهترفر اشی بیش وی قر ی 
یه 








(۱) تمام قطمه دد طبقه ۲۱ ذکر پهرام شاه شوا فده شود . (۲) طبقه ۲۱ ذکر 


بپرام شاه » 


و ۵۳ ۲ زد تر مه مق لف تعلیقات 





ای انداره با فده بو » بنا بران دربیین شورشیان ودربار سلطخت صلح 
صو رت نمی گر فدی » وان فر اش که مبار کشاه نام د اشت » به هیچ و جه 
بصلح ر ضا نمی داذی » مولانا چون بین در بارو خلق برای مصا احت 
میا نحیگر ی کرذی» روز ] د دنه ۷ ماه ذی القعده سال (۵۲۱۳۹) جماعت 
سفهارامدهلقان خواجه مهدب سه هز ار حدیل بداد۵ ند » و ب«ضی ار ا ؛غاء 
جح ما و ۵ زد > ی روز جمعه ی 
با خود کارد ای داشت ۳ و بح قر غالا م با اس لژ باوی 
زود ند » بنابر ان ادن حمله قدل جات بافت » وازمیان آن غوغا بیر ون 
۲ دلب 8 شست (۱) 

(نا ر بخ (۸) ماه ذی ال(عقده شور شیان وغوغاثیان حصارد هلی درا 
بگر 9عند » و سلطان بهر ام شاه راشب (۱۳) ماه مذ کود شبهید گر دا زید‌ند» 
وساطان علاه الدین مسعو دشاه بن‌فیر وزشاه رابه آخحت‌شاهی بر داشتند 
وروز چهارم فدح د هلی بو د » که مولانا از و ظیفهٌ قضا ی حضر ت 
استعفا طلبید » و مدت )۲٩۲(‏ دور بعدارزوی 3ضاههمل ماند » تا ق) صی 
عماد ا(دین شفود قانی بحای او مقر ر گر دبد (۲) 
دوسال ۳ ر اکهدوآی ِ 

در دوران بیباطغخن ۵2۶ | لد لن یز 3 آش فدده د ر حضرت‌ ی هلی شعله ور 
بوده » وامراء بایکددگر معاوحت 0 ومو لانا خواست» و 
ودده4 بمأمنی ناه برد» بغا بر ان بافر ز آدان‌وا تباع» روز جمعه هم ماهر جب 
سمه ٩۴6۰(‏ ه) ازدهلی اقل کر ۵» و بعز م سفر لکهن وی در بد اون «حضصضور 
تاج) لد ین علق (یوست وازرااجا به او د ه‌رقت وماك ] تحاقمر ا لدین قیر ان» 
باوا لاف وافر ادزراای موی » ود ؛ ی فقت طغان خان عز) لد ! طغرل 
مات لکهنو ی با دم ی ۳ ۵ مد » و مو لف ار اوده !دو 
(بوست » وبا اوبه لکهنو بی رود :4 شد و روز امد ذبه (۷) ذ بححه (۱۴6۰ ه) بخحطه 
اجهنوآی ر سید > وفرز ندان و بای همه دراوده رگذاشت » و نعداران 
از (کهنو تی‌معتمدان فر ستاذه ] مد ند» و) تباع دا اق گر ده شد»و از ظفان 
خان لطف و افر وانعام بیشمار دید » ومد ت دوسال دران ذیار با اتباع 
واشياع مقام افتاد » (۳) و همدر بن جابسال (۷۴۱ ه ) صمصام | لدبن 

(۱) طبقه ۲۱- ذکر پپرام شاه (۲) طبقه ۲۱ - ذگر علاو الدين مسعو د (۳) طبقه ۲۱ - 

علاع الدین مسمود وطبته ۲۲ ذکر بلین 











تعلیقات ر جمه مق لف ۲۵۳ تی. 





فرغابی مو لانارادربافت وق ابای جع او بهاررابه وی اقل کر ۵ 
4 د رطرقه (۲۰) ف گر می<مد بدیار ان جو اد ث را؟ رده است دهد 
ذر همین سال میان ۵ بو وت و اشگا ون شبی بر سمل ما ای در خازه 
مفد-‌ود السد وله مقبل را اسیی هس یار سزول شمد 
و خصص جزگی جیا ذیت را از و ی سما ح‌ کر ده ۰ 4۶ ۵ ر طرقه ۳۰ 
ذکر محمد #4تیار نقل کرده است » در همین سفر مق لف بعطه کول 
هم در سید : وماك بدر ا لد بن نصر آجان سنذر وی <ب ودرا ن آن و لارا 
۸ وات کرد . (۱ 

دك سال بعد از ورود مق لف به الکو آیی ؛ رورسه شخییه ششم ماه 
ذی‌الةهد ه سنه (۱۴6۱ ده )طغفان خاو عز مت جا<نگر گرا د» ومو لف ماهم 
در موا فقت او بدان غرز ور وت » ومشا هد ات خون دا ذر کات طرقات 
نو شت (۳ ) 

طغان‌خان از بن جنگگ نامر اد بر گشثت» وم و لف هم باوی به اه نو آیی 
داز ]مد » چون از حضرت دهای آمر خان با لشکر اسیار بد در لای :و آی‌شد» 
میان دی وطغان خان وحشتی ظاهر آشت » و بمصاف شید » و بر در 
اجه نو نی میان هر دو ور ؛ق اسلا میا ن مقا تله ر فت وآن حا د 4 
روز سه‌شنیه (ه) ذی القهده ( ۱۴۳ ) واقع آشت . 

هد از ین طغان خان مولانارا تکلیف گرد » تاذر میان طر این رطااب 
صلح وا مان بیرون رو د » مو لا نا هم | بن خد مت ر | بجا ۲ ورد > 
تاجيار ششیه (۱۱) ذی | ل2عدة همین سالعهدوامان درد میان فر ین 
مسدحکم شد » وملك طغفا ان د ر موا وغت امر ای حهرت بدر اه 
اعلی رفت » ومولا نا هم بااو بو » وروردوشنیه (۱۴ ) صفر (۴۳) ه 
بد هلی وصول بو د( ۳ ) 

| هتمام‌مدد سة ناصر به د تو لیت افقاف درد هلی: مولا ناعندالوصول 





د هلی بد ر بار عللاء الد بن مسعو و راه!ا فت و ب4 آر بت از د گدردن رجال 
آن عصر الغ خان» باز اهعمام مدرسهٌناصر یه و آو لیت او قاق وقضاک 
کا لیو رو تذ کیرات مسحد جامع از مهم ثر بن مناصب شرعی آنءصر 





(۱) طبقه ۲۲ - ذ گر بددالدین نصرت‌خان (۲) طبته ۲۳ ذ کرطفا نخان -طبقه۲۰ 
ذ کر محمد بختیاد (۳) طبقه ۲۲ - ذ کر طفا نخان 





۲۵ ی تر جمه مق لف تعلیقات 


بود بدو مفوض آشت > واسپ وسدام رابه‌وی تشر بٍف داد ند » و ۲ نقدد 

نوازش گشت» که بقول خودش بیشتر هیچ بك ازابناه جنس مو لا نا 

اف نو اد ش رائیافته بو د » و کان ذ ا لندی ه ۷ صذغر ( ۲۴۳) ۵ (۱) 
سفر اجه در مقا سل رل ر مفل : 


سا هن راو خر ویو دی یویر پا ی 





ذقر (با بنج ماه بهد درماه رچب (۴ ۹۴ ه) ارطر ف !۱ ۷ (۳)خیر لشدر شاد 
مغل ر سید > 4٩‏ بظر ف | <4 ۲ مده اند » سلطان ۱ 
دفع کگغار ار هب ی اسلام رااز اطر اف جمع کر د » و چون ابکنار آب 
زا ه د سیل رل 6 کغشار ار دای ا 4 بر خا بیر رل 6 و ]ن فد بر امد > مق لف یز 
بار کاب شاهی همر اه بو » واحوال آن لشکر کشی : ا ذو شت( ۳ ) و دود 
از ین . حجاد 4 (حضصر ت د هلی بر اشت . 

جلو س اصر الدزن ممدوح مق لف و نظم ناصری امه : 





«کسال بعد دك شنیه ۲۳محر م ( ۵۹۴۴ ) بود » ک4سلطان ۶2۶ الد بن 
محیو س "شت ت» 9 همد ران حمس از جهان رفت وعوض و ی‌ساطان ناصرالدین 
محمد این ساطظان شمسیا لد دن ی ا(عتمش بر ار ده ها نیا یی با 

این!ا د شاه‌م‌مدفوح مق لف‌است » ور ور ندخ‌وی » ین 
اومو لانا در در بار د هی حاضر بو » و روز جلوس صید ه و قطعه ای 
از اشهاد خو بش بر سم آهنیت عرضه ذاشت ‏ (اوادل شهور ۱۴۴ ه) 
ووراوا خرابن‌سال بنحشنیه (۳۵) ذعجعجه ود 4۶ هوق اف از <هور 
باد شاه تشر یف جبه ود ستادو اسپ و ستام وغیر هدر یافت» و بمر احم‌شاهی 
نواخعه رد یبد ۰ (6) 

ور سال دو م جلو س اصر | ثد ین محمو در( شهبا ن ٩۴۵‏ ده ) لشکر 
آن ناد شاه راور وج وقامت آاسند ه مصاق افتا د و جنگی‌وا قع شد 
ست<ت عظدم . 

تاسند ه مو ضعی بو د حهصین و قلعتی بو د معین » که جماعت 
هنو د بدان مقام تحصی جستند ودست ۱[ روز (اشکر 
اد شاه ددان هو دح تال کرد » اوح 11 مییسر آشت » و آن غزو 
مق لف در اج و شش تاه ؟ا غد » نایم درقام آورده است » و آمامت 





(۱) طبقه ۲۱ - ذ کر علاه الدین - (۲) چنانچه مردم افقا نسجان هندد امك‌پایان 


می نا مند د د ان وقت سکنه هند | ففا شتا ن ر اطرف بالامی گفتند (۳) طبقه ۲۲ 
(4) طبقه ۱ ۲-سال‌اوال عصر ثاصر | زد 1 ی مود 








وید عم : 


ری 


اعلیقات ذر جمه مق لف 29 ۲۵۵ تن 





] (<۵4در ان سفر رقته است از غز و ها (سخت و هو ب ار جاده و دا 
(عمام» دران اجزادر نظم مشر ‏ فده شده است . 

این کتاب منظوم را مق لف « ناصری نامه » نام نهاد » وور از ای 
ان خد مت ادبی بود » که سلطان و هلی انعامی مز ند که هر سال 
بر سد » و هیم الغخ خان ه در اعظمم آن‌وقت دکباره د یه درحدوه هانسی 
4 و ی اعطاء کر د ند (۱) واین کاب از ۲" ار منظو م او ست » 4 
معاسفا 4 ا کون ودث‌ست ذیست »وهی اران خیری دارم . 

ر سیدن معا یب خر اسان و رفن اه ملعان : 





مو لا نا درور بار دهلی 4 حضرت سلطان قر اعی ووجا هعی بافت 
وبا تمام دجال برد ی ] شنا و شا ساثی ام رسا ید » وذر مو ار د 
مختلف طر ف تشر یف و تقدیر شاهی‌وامر ای عصر قرار گرقت » و تا سال 
( ۵۲۱۴۷ ) در حضرت دهلی بماند . 

طور بعه خو دش گوسد: بعدازشعیان ( ۲۴۷ه) مععو ی ازطرف 
همشیر مق لف که درخر اسان بود » به وی رسید » و آدهائی او بر دل 
کار کر ۵ » بخدمت ال خان به (شعکر گاهرفده شد »وان معناباز نموده] مد 
چندان تر بیت وعا طفت فر مود » که در حیز آحر بر نیاید . 

د د ان مو قع الغ حان سرا مدر جال عصر !ود » اشر فا نی بمق اف 
داد » فیخسر اسپ میت باز ین معرق وجا مه زر بفت ويك باره ۵ به 
وسی هز ار حییتل باو بجشید » وعلا وه بر ان لیفیت مق لف دا بحضور 
شا ه نیز عر ضه داشت ورور بحکشنیه دهم دهد ه ( ۵۲۱۴6۷ ) از بار گاه 
شاهی چهل بر ده وصد خر وار بار (جهت فر ستاد ن خر اسان ب4ه نزو دك 
همشیر ة مق لف فر مان شد . 

مو لا نا بااین انعا مات روز دو شنیه ( ۳۹) ذ رححه سال مذ کو د 
ار د هلی » ؛مز ذمت ملتان | فداد» تاانها) مات مف گو ره‌رادر خر اسان 
به هم‌شیر هٌ خویش فر ستد » ذرراه از طرف ماموریی و بز رگان ذ یر ا آیی 
آر هی را ۵ بد »9 او ارش زر باد ملا حظه ار د ‌ و چون بط ها آسبی ز سید 
درا زا دب انعا م الخْخا ی د د صیط 1 ورده‌شد » وروی 4 ملتا ن نهاد 
روز چهارشنبه ٩(‏ ) ربیع‌الاو ل ٩۴۸(‏ ۵ ) (ملتان‌وصول بود چون آن بر ده 
و بار بجر اسان ور ستانه ] مد مدت دوماه در دای حصار ملدان در میان 





(۱)طیقه۱ ۲ ذ کر فامرالد ین ۰ 








۵7 ۲ 3تن. تر جمه مق لف تعلایقات 





لشکر مللگ عزالد ین دلبن مقا م افداد» و از راه هت مروت به سر ستی 
وهانسی به حضرت دهلی باز ]مد و کان ذ لك ی (۲۳) جمادی الاو ای 
سغه (۴6۸ه) (۱) 

مولانا دریی سفر ملتان باخواجه رشید الد دن حکيم بلحی ار 
خر اسان (تحارت هند و ستان ] مده بود ملاقی گر ددد و حدکایتیرادر بارة 
مغل از ان حکیم بای شذید ود ر کتاب خود ضیط فرمود (۴) 

اقر ربه 3ضای ممالك وحکومت حضرت کرت دوم: 

هد ازانسکه مولانا ازس‌فر ملتان مسرت د هی تا ی 
قاضی | ادضاة جال السدین کاشانی که قاضی مما لك هندو ستان بود 
در گذ شت »وا لغ خانه وق لف دا به آحد بد ءهدقضا ی‌ممااكمخصوص رد انیده 
و بر رای شاهی عرضه دا شت » همان بو که کرت د و م روز (کشنیه 
(۱۰)جمادیالاو ای (۲۴۹ ه) قاصی | (ضاة کل هند و ستان کشت و حکومت 
حضرت د هلی هم به و کتعلق گر فت(۳) 

بکسال بعد در شوال(۹۵۰ه) که سلطان د هی بطر ف اجه وملتا ن 
تشک ر کشی هی کر د» مق لف درحضرت دهلی ماند و بر ای‌وداع مو کب 
شا هی تاحدوه کیدهل دفت» همدر یی جای باه شاه اود ا به تسشر بف 
اسپ خاص باساخت زرو ستام وزین بنواخت: و بمقر مامود بت خوزش 
باز کشت (ع) 

مو لا نا نا سا ل (۱۵۱ ه) قاضی القضاة هندوستان بود؛ در همین سال 
مز اج داد شاه بر ا کار شغلما کشت و الق خان راب4 هانسی فر تیان » 
ووزارت رابه عین الملك محمد نظام الماك جدید ی مفو ض دا شت» 
وعمادا لدین د یجان و کیل د رشد . 

اینها همه کسانی بو د ند : که با حزب و همراهان مو لانا اختلا فی 
دا شدند عظيم » د و 3-دیکه حج)ا می و مر ای مق اف هنیا لغ‌خان آر این 
رت مولانارا هم‌ظر ف‌تعر ض شد بدقر ارد اد ندو (۳۷) در جب (۵۱ه) بو د که 
قاضبی شه‌س ا لد ان بهر ایحی دا ایباورد ند و به معرفی عمادالدین ریحا یی 
قصضای مما الک را بدوه‌فوض کر د ند (۵) 

(۱) طبقه۲ ذکرالغ‌خان» طبقه ۲۱ذ کر ناصرالدین میحمو د(۲) طبقه ۳ ۲-ذکر باتو 
(۳) طبقه ۲۱- ذ کرناصرالدین»طبقه۲ ۲ذکر الغ‌خان (4)طبقه۱ ۲-ساز‌هفتم ناصرالدین 














تعایعقات ثر جمه مق لف ٍِِ و ۷ لو 

(عد از دخکه مولانا از عهدة قفضهای کل فارغ ۴۳شت : هد ت شش ما ه 
درحطرت دهای بان خوو منزوی بود » ورین مدت انزوا » ۲زاری 
ازطر ق معا لفین و یبد » وحنا اجه خوووی وید : - از دست جود آن 
جماعت متهدیان و مفسدان ومدمردان که مخحصوص همادا لد یی د یجان 
بوه ند » مد ت شش ماه و یازیادت ازو ثاق بیرون مد ن و بنماز جمعه 
ر فتی محال ه داشت (۱) 

و لبی این حاات‌دداهی نکر د» وورسال دیگر ( ٩۵۳‏ ه ) حزب مخالف 
مو لا نااز این روت » عماذالد نان ر حان از و یلد ریهعز ول شد» والغ‌خان 
و رراس حزب د گر جای داشت بروی کارآمد » ورورسه شنیه ۱۷ 
ذیقعده ( ۵۴۳ ده ) سلطان به مولانا فرمان داد » تا در اصلاح جا ثبین 
به کو‌شد . همان بو د که مولانا جمله را بیعت 9 فادادی گرفت ۰ و روز 
چهار شخبه ا لغ‌خان با همر اهان خو د بحصوربادشاه ]مد » وفضای یره 
رو شن اشت (۲) 

لقب صدر جه-ان : 





الغ خان ٍز ر گ باز مقعد ر گشت »> ورمام امو رسلطفت بدف‌گی‌رسید »> 
و همر ا هان و همیازان او یز بدر بار راه از بافتند » و بحصور سلطانی 
قر 


(و د » یز بحضور سلطان آقر ب چست »و خدمالی عرصه داشت م ودرحدود 


(عبی <ستند »مو لا زا 4۶۳ از رجا ل کار ] گاه و خبیر »خر دمندان » ۵ هلی 


کول شرف مصا حت سلطا ی با وت » در ازای خدمالی ۹ گر ده بو » 

روز یکشنبه (۲۰) د بیع الاول (۱۵۲ه) بلقب «صدرجهانی» تشر بف باقت» 

وایی رجل نامور ٩‏ خرد مند خطابت اعزازی را نیز حاصل گرد ۳2( 
تقر ر 4 فصای کل هنود و حدوهت حصرت کرت سوم : 








چون ا لغ‌خان بحصرت دهلی بر گشت دوزمام امور را بدست گر قت 6 
مو لانا را 45 ازصد بقان جا ی و دو ات خوا هان وی ‌بود ار نظر دود 
(د‌اشت » و بررای ۸۶۱ی شا هی عر صه داشت » اارور اکشنیه ( ۷) ماه 
د ایح الاول (۵۱۵۴) کرت سومذهایهها 2 و مسندحناوهت <هورت‌ه های 
او مغو ضی گشت (ع) 

(۱) طبقة ۲۲ - ذکر الغ خان - (۲) طبقة ۲۲- ذکر الغ خان (۳)طب ۲۱۹ ذ کر 
سال نهم نا صرالدین (4) طیقه۲۲ ذکرالغ خان » طیقه ۲۱سال ۱۰ناصر الدین 





۲۵۸ 2و3 تر جمه مق لف لیات 





بعد از ای مولا نا بر زن‌هر ثبت باقی‌ماند »ود رحضرت د هلی باه‌ورقضای 
کل هند مشغول بو » ودرحضور سلطان ناصرالدین والغ خان عظیم 
قر ب۶ی داشت وهمواره مورد نوازر ش و الطا ف رجال د کردم واهظيم 
نها بود»و ای جذیی زد بد هی ۲ بد» که ور سفر های جنگی شمول زد اشت » 
وود حضرت و هلی با مود قضائیو عدلی می‌گذ د انید »چنا نچه و د 
سال ( ۱۵1 ۵ ) تیک سلطا ن د هلی والغ خان بدفع لشکر مغل 
از د هلی بر ون میی ۲ بند ‏ رور عاشوراء مولانا (حکم فر مان سلطا ی عقد 
1" یرک کر د» مقصود بر جر بض جهادو واب غزدات» و جد امودن دد 
محافظت مر اب | سالام »وخدهت در ۴اه بامدشال او امر او لو الاعر ی(۱) 

اواخرر ند ۴انی» و وفات و مدقن مولانا : 





با تا سف زیاد باید ۴فت : که اواخر رند ۱۴ نی این علا مه دوز گار 
و | آشمند بیی نظیر عصر  :‏ ذقد زر ثار بل اسی که ذمی وان دران باره 
سطر ق <ذد‌وشت» بهداز ( "۵اه ) مولا نا در لتاب خو د ذ کری ار 
لد ار شات زر ند ای زد اره » و فقط همین قد ر دی وان ]ستذیاط کرد 6 
که زا تار بخانحجام کتابت 4۶ ر بیع الاو ل سال (۵۸٩ه)‏ باشف »درد هلی (حر مت 
وش و کت میز بست» و بر منصب قضای کل هندوحکومت حضرت باقی بود» 
زیر اذر هو قعیکه مولانا اواخر کتاب خود(طبقه ۲۳) رامی و یسد آو بد: 
4 کم فر مان سلطا ای باسیف | لد لین ار ی | هیر دادآن عهصر همبالش 
است‌و و ده‌ظالم حضرت د هلی‌حر کات وسکنات او را ملاحظه‌می کند (۴) 

چون‌طء42 (۲۲)را درشوال سال(۸ اه) بانحام رسانید هه بنابران 
ثادد گفت: که ناو اخر سال (۹۵۸ه) درد هلیز ند گانیی داشت .و بجر در 
طمقاب ناصری مشغول بود » زند ای مولا نا بعد ازشوال ( ۵۹-۸ ) 
نی عمر (1۹) سالگی که کداب خود را انجام می د هد : (مامعلوم نیست 
مولانا گو ید : 4۶ | گر فرصت بو د» بیهُ حوادث یز و شتهخوا هد شد (۳) 
ولی معلوم می گر دد » 4 بعد ازین قر صتی یافت »و هم گفته 
می و انیم 4۶ بعد از نو شتی طبقات در گز ند هذما نده باشد . 

تد گر ه ژو (سان راجع به نار بخ و فان و مد وی‌مو لا نا خام‌وش اند پا 
سیدعلی حسی‌ذر تذ کرة خو پش‌عمر مولاناد! (۸۴) سال می‌شما در د(ع) 





(۱) طبقه ۲۲ ذ کر سیف الدین اد کلی(۲) طبقه ۲۲ ذ کر الغ خان(۳) ۲ خرطبقه۲۱- 
(۶) گر 2 حخج گلشن 





آولایقات ار جمه مق لف 92 ۲۳۵۹ لو 





و ه‌ولوم هی شود . ک4از کحابر د اشدهاست »وماخد صح<یحی دار د دا (۹4 
اگراین مین هد سدت 0 بد مو لانا (عد از تور «ر طءقات اصر ی (۱۵) 
سالد یگر زر ند کانی کر ده با شف» وو فا نش هم بد ین حساب ۵ رحد ود 
(۳ ۲۷ ۵) باشد »و لیا ای آخمیی نز د نگار ند همشبوهگ !یی سند است » و تا ند قو ی 
ذ ران باره ایام ذمی توا نم دقین کگني. دا آشمند معاصر ایرانی سعید افیسی 
نیز تولد مولانار ! همان ۵۸٩(‏ ه)ووفا آش دا (۹۸ه) نوشده(۱) وان هم 
جون سندی ند رد ابعد بنظر می ۲ ید »رز برا دریین صورت ا ید عمر 
مولا نارااز حدطبیعی ز بادت (۱۰۵) سال بدا نیم ۳ 

چون او اخر عمر مولانا درحضرت د هلی گذ شده بدا بر ان باید آفت: 
ک4هدفن وی هم در انحا باشد»ولی‌مر انا کنون دربن باره و در ث سدت 
ذیست »و باو جود 4۶ ار بر خ ۳ وصلای هند بر سش ِ ر دم »سر بی ار ان 
معلوم زه کشت جع ار دااخهنغد‌ان معواص ر اذر | نی عبا س‌اقبال در 1 
اسدیلای‌مغل ز ار وفات‌مو لانارا اش<یص کر ده اتوانسته وفقط 
یمه دوم‌قرن هفدم و شت4 است » و ار بن ری ۲ (د » 4 (صو رت !ین 
تا ریخ وفات دمدقنش معلوم نیست . 

در مقد مه تار بخ هرات تا لیف سیف بن محمد هرو ی » ناشر ان 
کاب ۳ دود م<مد ر ابر » یز لا ربخ وقات هو لا ذارا (۲۸ ۵5۹-2 ۱۳ع) 
نوشته »وسند ی‌را ذ کر نکر ده »وشا ید <میفی باشداز روی‌سنوا آیکه 
در طرقات مد کو رافتاده است . 

بر ادرف خواهر واولاد مق لف : 





قاصی الصا وصد زر جها ن ابوعمر عشمان مدها سرا جوز جاای 
ا قارب و خو:شاو ند ان ز داد ید اشت4 که به ثر خی‌از انهاد ر صفیجان گد شد4 
اشارت رفت »ها مو لانا براد رگ یز د اشت » 4 زا م آن ما معلوم ذیست» 
چه خود مولانا درین باره و ید که در سال ( ۱۷ ٩‏ ه) در جنگها ی 
اشئر های مغفل کهمدت هشت‌هاه بر ره و اك میز و ند »و مو لاناهم در 
غزات آن ق(ع شمول‌داشت بر اددش درشهر وحعصار فیروز کوه بید(؟) 

2۶و ه بر ان همشیرهی داهن 6 #4۶ و رحدود ( ۵۲۴۷ ) درخرا سان 
ز ند ای هی کر د :وه :و بو .و وق ده ی سال ادق اف ر سید »9 <نانچه شرح 


دا ی يپ ورد اور یه هن دز 





(۱)ضالتا عه‌قاوین ۱۳۲۲ اي ۲۱) طفه ۲۲ جدرفی کن شین لصکرم‌نایو عا ن 


بر جحیو ن 





۲۱۰ تیه تر مه مق لف (علیقات 











آن ۳د شت» مولانا چهل بر ده وصد خروار مال را از حضصور ساطا ای 
انعام باوت »يار ملنات به همشیر <و بش ارتضا خاصت ‏ 

و لی از شم حی که مو لانامی ی دست؛ چذان ید بد ی 1 ول ؟* ددین 

او قات خو :شا و ندا ند گر مولانا دد سک خیاهرش ابید زد » ود ! 

سیب ها ای ویر دل مءقولاف ار کرد وربا ای خون را ازان درو 

۲ زد رزی‌اخنه ۴ دود 


+ عرور شاهوالاغی خان معظم عر صبه داشات او 
سی‌از اعوال ازوامد آی‌ازرش سا ای ز» ههذیرع خیبش ارسال ۵ 
(اواخر ۵۲۱۴۷ ۷) 

ار خو شا وند ان نز د دك زد ر عا دماه دک مو ان ههیی معلای مات 
۵ ار (م» وریاده از ان چیز کادر دست زیت امارا جع باععاب وور زر ندان 
مو لا نایز هی نوان گفت 45 وی حران و اولادی داغت ۰ ٩٩‏ هر جرد 
موردذ کر آ ار ای نما ید »و یکی از قر ز ند ان مولا ناغا ابا( عمر )نام اشت» 
<4 ۵ ر ۵ (ءا حه گتاب کلمت خو بش را( ادیعمر ) می دی ال . 

مولانا عا وه بر عمر فرز ندان د بگر ی هم داشت » جنانچه در ضمن 
احوال جوبش !۱ بن مطلب اشارت می‌کند مثلا درا نجا 4۶ گوید 

« در شه‌و رسنه ۲۰۱ ه) جون ار حصرت د هلی غر دمت لجهنو ی 

مصمم شد» وا باع داپیش از خودبطر ف بد اون فر ستاده] مد » 

۲ ن‌ماك زیکو سیر ت (سنحر کر بت‌خان) ا تما وفرز ند ان داعلوفه 
ور مود » و انواع اکرام ادد ای داشت (۰۰)۳۲ ۰ » 
درجای دیگر می نو دسد : 

« هنوز حقوق1 ن اباد‌ی درف مه ان صعیف و فر رنسدان وا بای 
اوبا قی باشد .... (۴) » 

در جای‌د بگر کی ازارکان درباره هلی رابحیث فر ز ند دورو بدة 
خو یش می جوا ند 6 و لی ذمی وان گفت 6 کازن شع<ص ار او لا داوست» 
باکه باید بحای فرز ند وپسر خواندهاش باشد»عبادات مق اف چنین‌است. 
نا لب 


« وامیر | لححاب ۶2۶ لد یی اباز د بجا ای (ثبر خانز احا ای [ 


و کلید رشد » که فر ز زد و نورد زد قمن است» و بهمه اوصاف حهید ه 





۱ کی کر ۱ و ۲ ی ی ای ی معا 
( ۳ ) طیفهً ۲۲ - ذ کر السغ خان 











تعلیقات ثر جمهٌ مق لف ۱ جچو ۲۱۱ 7و 





۲ را بید ۹2 ) و هیچ صفی قوف تر از اخلا ص خد مت الغ جان لیست» 
اقا و وا ی ۳۱۱ 

راود ای یز متر دداست 4 ز احانی نباید !سر مولا ناباشد » و آو ید : 
شاید بر خوانده و با داماد | و بود (۲) 

درر بیع الاول سال ( ۹۵۸ ) سا لیکه مق لف ما نو شعن طبقات را 
بانحام میر ساند » 4 منا یت فیروزژیها > فوصولد سل خر اسان ورحطرات 
دهلی جشن باشکوه وشادمانی محللی گر ۹29 مبی‌ شود » و مق لف. نظه‌ی 
دا لابق آن‌حال سرفده وگوید» که در فصلی یش تخت اعلبی یکی | 
دعا آوز اد ۴ان از آفتادایی‌داعی اذا کر ده‌ود (۳) از همه این اشارات 
مق لف میتو ان بر 1 ورد که وی دارای او لاد .وفر ز ندان مدهد د ی بو د. 

آحر بر و تا لیف طبقات ناصر ی و ما ثر د بگر مق لف : 








مق لفات مولانالسیت به علو مر بت عامی واد بی وی لمتر است > 
ز بر | اشخصی نود » 4۶ درز بان عر بی وعاوم شرعبی بد طو ای داشت 
و ر بان فاد سی رابد رحه استاه‌ی و بصورت ای نظیر ی دی وشت » ذر 
هر دور بان شعر میگفت » واز مصامیی کتاب طبقات ناصر ی 4٩۶‏ | نو ن 
درد ست است » میتو ان در بافت که کب آو ار بخ مانقدم را از ملاحظله 
یو 1 را ید ه بو۵ه » وازا لثر علوم ثاحیر دود . 

| گر کشرت مشاغل ور باری و سیا سی و وصا ی وی را عذرقر اد ند هیم » 
بابد مو لانارا سیب ننو‌شدی ما ثرعامی ددگر ملز مقر اد ۵ هم > و ای شا بد 
همان ‌طو ر ده ار چذین فاصلی و قمع 4یر ود »مو لا زا مق لفات ۵ بگری 
دا شته با شد » 4 دوران چرخ آر د نده‌و روز گاریر ] أْ شوب ] ار ۱ ار ین بر ده 
ا ست»علی ای حال از رو ی‌معلومات کنو یی کهد ارام مولا نا دو کاب توشده 
یکی از ان همین طبقات ناصر ی حاضر است»دیگر ناصر ی نامه منظو م که 
درمباحث آد شته ذ کررفت » راجع بطبقات ناصر ی در لف نو شتحات 
و اشارات مو لا نا معلوماتی بدست می بد که ۵ بالا سح و ار یب 
مبی آر د د» در دببا جهطمقات و بد : 

(«جون دسدد قضای هند و ستان بدیٍن ملص دذ اعی مذو ش گشت > 

و دی از اوقات درد یو ان‌مظا ثم وه‌قام فصل خصومات و فطع دعاو ی 








(۱) طمقةٌ ۲۲ - ذ کرالخ خسان (۲) شرح حسال مولانا دد اول ترجه طبقات 
( ۳ ) طمقةٌ ۴ - ذ کر الغ خان بت 





وه جات وج کت و ی رک ار را ی ۱/2 و تیه کل عم 


۳۷۱۳ تزع ۲ ار <ه مق اف (عیضات 


0ص کات کی هون بت متا سح رد مق تا :تم هه ۳۳5 هت 





رابر سمل | ار در حدافل آن ثبت کر ده بودند (۱) حون مق لف 

11 کاب از ذ در (رخی از دودمبان صای سلاطین ما تدم و 

۵ تاخر اعراض کر ده (ود؛ (هد امق لف خواست تاآن نار نج محدول 

بذ کر کل ملو لك اسالام‌وعر سوعحم از اوابل تا افاخر مُشجون تر دد 

و آمام سلاطین اسللام‌را تاعيد لاصر ۱ اف ی مهو دد ر ليم ] رد 3 1۳ #ِ 

ثابی قعر مولانا خنمه بذست 9 و تاربخ عموممی مذصای را 
نوشت » که حا وی احوال | میا و بادشا هان سابقه و خلفای اسلام و 
سللاحایی‌عرب وعححم است > و ]ثرا دنام ناد شاه عصر و ممدو ح وه رو م خو اش 
«طرقات ناصری» نام نماد دهشا هادات <غد ین 1 جو درا در خرا سان 
و هدد اند. ردان نو شت . 

مدو لا نا در و شتی احوال ایا و باد‌شاهان (مر اجع وم) خذمو توق 
رجوع کرد » و در کاب خو اش مطا لبی ومیاحشی داازان کتب صرط 
و اتما س امو و .ودر هر جاک ماخ خو درا آشان و ! د (#) !ا ثاظر ان دا بر صحت 
آن اعتماءی نامام | فد (6) 

جذیی 4 ذظر مبی ۲ بد» کهمو لان؟ طیقه های نخستیی کتاب خو بش را 
د رحیی یامد هلی درحد ود (دهه) نو شته باشد حه در ] خر طیقه جیارم 
جنگی) ی دفاعیی | (مستعصم بالره عبا سبی دا باقشون مغ ذ ك هی 9 
وایی و قةبی است » 45 هو ز اخد اد سقوط نکر ده» و آن خلایغه ز دهاست »> 
و مو لا تاحسی عاد تیسکه دارد » در خر آن طمقه حیات خلنه و حذاظ 
و ار ا ل4۵2ر ! از خد | آیاز هی ندوای شا دجمل اخیر همان هر اوسااتر 
در ( "۵ ه ( | دا ق گر ده باشد » 4 به توط زیغد اد و شها د ات خلیشهرا 
وا امی دمیکند » از « !هد از بی. ۰ لا«رصی الله عني‌يم» ز در اسقو ط بغد اد 

از ردک‌ابی اشاد یه در دار خو دمو لانامو جودهاسیت باید گفت: 
کهحلمتعات ناصر ق‌را در کرت سوم ضصاگ کل دنددر دهلی آغاز کرد و نا 
(۵۸ 1 ه) با تمام رسانید داست > ٩‏ ختم طیدات ] خر ی تاه اشسرار 


۵ لل استه : 


(۱)شرح این کتاب ور ماع ۶ مر اجم مو لف و همین «علمق و اند ه شو دا ۰ 


( )ییاه شاب ۳۱ ماع مو لب وا خهدءشرء (۶) زار هه 





‌ 


دولقات تر جمه مو ذف و ۳ وه 


۳ 

















خدم طیرقه ۲۱ - اوا! بل ۵۸ ٩‏ د 
تحر بر طبقه ۲۳ - رجب ۵۸ ۱(۵) 
در در خر طبننه ۲۳ شو ال ۸۵ د() 
تحر بر ۲ خر طبقه ۳۳ - هر بیع‌الا ول۵۸ ه (۳) 
(ابن حسراب_ بای گفت: 41و لا ناطمة4 (۲) دابیش از حصص مخءاف 
طبقه (۳۳) نو شده ر بر اناربخ خعيو احجر ار آد سالق ازطیفه (۳۳) است . 
پس آغاز آحر در کتاب ارات ناصری‌از حدود (۵5 ه)است و اختدام 
]آن دراواخر سال سوم مقارن شوال (۱۵۸ ه) است . 
۱ هو لانا در نظر [ بدك مر ه او (سان ی اوق : 


میس وی وب یی و ویس وه موی وه وه وت ۳ 


عور خان و تذ کره او بسان سابق ولاحق واو باب ذوق و آصو فق 
وشو قمندان ادب و انشاء و شعر شر کدام مولانا دا از مدا ت قسن ۹ 
مبی شناس ند وو کگ‌د ا ستو ده‌اند ز بر آمو لا ناشخصیتی داشت ک4ذدار اک حاط4 
و سیی علمی و ادلی و ۵ ی او د . 
رن دی ۹ ( سیب صیط حواد ث و و قاتع ثار ی و اقست 
لهحه : مستند بوون نار بخ و ی مبی ستا ابمد »اذبا وارباب دوق 9 که 
(شعر و سخن‌مایبل اند آورا بر اعت ام ترروانی آنشاک سلیس وجذاب وا ی 
٩‏ در غابت بی تتلفی و جزالت است؛ احترام هی کنند » شعر اء اشعار 
و ها دد اور ا هی (سند ند 4ص وین 2۶ید هدار ند : له وگ شخص روحا یی : 
وداراف دوق و1 > سیر ف سلو لك عر از بی بو ۵ . 
سیاست مد‌اران و ارباب اداره وی در 1 دك زخ راد از گان دنیاق 
صاو شر بت هی شمارند که ناد آب او لد ور سوم در ] شا زو د ء 
و همواره و اءذ ر صد زر می ذهست در هر دربادیخه هیر سید باحدرام 
گر است4 میشد ؛ و آبر و وعزت مي ! رات 
وگ نز د نو وسند ان وار با ب قلم دسر بت لیا نی ع۶هصر را دار است :و 
باین سلاست وروانی که‌اثر زبان !در سی را نگاشته حدیند) اتذیر ف 
زدآر ۵ > کسی با او همیاز و طبر ذییست . مو‌رخان را ضمو! ره نا ربخ 
طیغات ناصر ی ماخ بوده : دار ان استفاده هه کر ذت اند و ما لب 
لغز و بر جسته بر ذاشتها ند »م22 سیف بی محمد هر وی راد ر<د و ۷۲۱(۵ تشر 
نوشتی کتاب تاریخ هرات | بن لتاب یکی از ماخد بوده‌است‌واد امن 


ی ۱ 











وید سینت 


٩ (‏ هه ۵ کر کی ها اف پی‌شیرخات (۲) اج طبقه ۲۲ (۲ شا نهد لعا 








۳۱۴ له تر جمه هق لف تهلیقات 





مو ر خیکه بعد از مولانا به ثبی و | ودفای‌او لم بر داشت» صضیاءا لد ان 
بن مق دد ا(ماكت رجب بر نی ااست» ۱:45 ربخ فیر وز شاهی راذر حمیل 
سلسله حوادث طمقات نا صری نو شت » وخو است که ] اجه دا مو لا زا 
درك اکرده نو دسد (۱) همچنین عجن الد ان بیحجاپبوری ( ۵۷ ۷ ه) 
بر طیقات ناصر ک هلجقات نو شت 4 شر ج ۲ ن درنهلیق ۸ع داد ه 
خوا هد شد . 

بعد از ان طرقات| بر ی از طرف خواجه نظامالدین احمد هر وی 
و طیقات م<مو ۵ شا هی گر اثبی > و طبقات شا هعها یی اقایم 4دمد 
صادق ب4 یر وگ نام طمقات ناصر ی نگا شت4 ]مد و مخصو صام‌حمدفاسم 
فر شته دورتار بخ معروف خو یش از طمقات مقاصد ز بادی رااق:ماس نمود» 
و هم‌احمد باه گاد دده‌قدمه تاریخ شاهی ( طبع کلاکته ۱۹۳۹ع ) گو ند 
۹5 د ی ۱ مرد اد شاه کتاب خود دا بطور ندمه طبقات مخهاج لدژن 
جرجالی )؟( و زار دخ‌قیر ورشا هی دراحوال شا هان اوغان و شته است . 
ودر وتاب عر بی ظفر الواله بمظذر و ]له تالیف‌عبد الله محمد بی‌عمر که 
د رحد و د (۱۰۱۴ ه) در گحر ات هند وشته شده ا3عیاسات‌فور اوان از ظبقات 
ناصر ی مو‌جود است (۴) 

۶ برمیلیکه مولانارا بشرعیات و تار یج وادب بود » ار تصو ی 
یز هر ة کاقی داشت »غو ی میی نگارد : که وی از دسته مشایخ بز رگ 
بود» وتعحب می کند : که چرامولانا در تاریخ خود بشر ح حال او لیا 
هرد اخت (۳) میم ار بن‌سند یهد یی بادهد اریم ذ کر شیخ نظاما لدین 
می<مل بدا بو یی ‌ متو فی ۷۲۵ ه | یی ار معاصر ین صوقی مشر ب مو لانا 
است » وی د رفوآید ا لغوا دشر حیی داد رمو ردغناء شخو ی و و حد و آد) کیر 
مق ژر مو لا نا نوشت ۹4 عین ] ذر ا شیخ عید الحق میحد ث دعلوی‌می نکارد» 


و شعر ی اروی نقل می اند » وار ین بر هی ۲ (د : 45 محا اس نذ لیر ووعظ ۱ 


مولانا که ور ذتاب خو یش ازان ذ گر هادارد»مجا لس خشك‌وءظ ابو د» 
که همو ار ه خاظر شنو ند ان را جذب مبی کر د» و شاید کلام و خطابه اش» 
هم مانند قلم وی » بر اعت و شگفتگی ذاشت . 





)۱ تاد بخ فیر و ذ شاهی ص‌‌ ۳۱ )۲( این کتاب بسعی د یس راس دد سه ولد طیع 
شید ۵ ۰ جلد او ل (ندن ۱۹۱۰ م لد دوم بر دل لیدن ۱۹-۰۹ م جلد سوم لبدن 
0( کاراب ار 


5 


وشات ار حمه مق لف ۵ ۳ بو 


سوبس ِ سب سس 








شیخج عیسد الق و هاو ی ( متو فی ۳ ده ) هی او دسد : 
« شیخ قاضی منهاج سراج جر جانی (جوز جا نی) صاحب‌طبقات 
ناصر ی بز رگ بو د وارا فاضل روز ۴ار » ارا هل وجد و سماع 
بود » حون قاصضی شد » اب کاد استقامت گر فت شیخ نظام الد بان 
میی فر ماد : که من هر دف شفبه در تذل کیر او بر 3<هیی » تاروزی 
در تذ کیر اف بو دم ابی رباعی بگفت : 
رباعسی 
ت 9 ول ۵ و ان جو ش لر رف 
و ۲ هنگی سر ز اسف مشو ش ۹-ر .0 
امر در حوش است: لیلک فر داخوش آعست 
جخو و رد ! جو خسی همه ] تش کر د ن 

هی حون این یت شنیدم ایخود و نه اشتي » ساعتی بابست تابتجود 
دار آمدم . رحمه الزه تعا ای ۳ 

نله یج عید | احق مو لاثا دا ار ا هل و<د وسماع شمر ده»واد ٍن بر مبی 
آید ۰ > ور سلوك حادخه معرقفت !4 طا دفه حشنیه دنسوب اود: که مر کز 
مهم این طا بفه هم حضرت دهلی بود. 
معروف که در کتب شغناسی هند و بارسی یدای طولی داشت دمن آگفت : 
که مولانا صوفی دعر وفی بو د» وازاهل ذوق دحال (۴) 

خلاصه : - مولانا <نانچه بدربار حکومت و درگاه سلطنت داهی 
داشت » , جادة طر بقت » وعرفان ایز سیر میکر د» ودر بزم ار باب و جدو 
سماع داحل بو د » وو 423 از کشافت‌مشاغل در باری و گذشرت امور قضا یی 
فر اغی میی بافت » در خااقاه را مبی کوقت و بد دن و سیله می<واست »> 
تصفیه واطمینان خا طر نها د » و زر نکگ سیاه مشاغل مادی را از لوح 
خاطر 4 صفای بزم ر ند ان واریاب ذوق و صلاح بز داید . 








(۹ ی دای ای اسراتد یاو ی ها ها وا بر افو اد مسر ام 
سو م چخمن است. در امروذ وش تست ات قر ۵ ااضیت ذبان 4 قد |[ عن این تماقا 


شر ح تمام نوشتهای فوایدا لفواد د دتعلیقی عاانعفه ‏ سل* است. ( دك : ۱۷۱ ) و نهر 


تعاعق محر ۸۱ )۲ شر ح حال هو لف در ]آغاذ در جمه طیقفان 


۳۱۱ 7 ار جمهة مق لف تعلاءقات 


اف ار ه و (سان نیز مو لا نار ا بحیث شاعر و مق اف طیقات می شناختند» 
و لیا کشر ] نهابیین درو سر اشتیاه کر ده اند اشهار (دددا4 اسر منوتب 
داشته اند » حدی برحی ازتد کره نویسان شم کارجاو بد مولانامنهاج 
سرا را که طءقات ناصر ی باشد » به زد رش سر اج منهاج اسبت و ادها ندب 
مثلا د رمیحث مو لد مو لانا آذشت » 4 داغستاز بی ددریاض | ل(شهر اه 
و تخ ر عشق . . اب طبقات دااز قام سر اج الد یی مناج امد اشته اند > 
و داغستاای در باء می مو لا نا سر اج ال ی منهاح ر ٩۱‏ عو دی در اباب 
الا لیات نقل کر ده یز ی 0 
( ۲ ند که‌ز هر »۱ لخ. ما1 بی اشتیاها مو لانا سر اج الد ین دراه ق آف 
تاریخ طبقات ناصر ی مبی‌شمار د ( )0( نف کر ةٌ اشتر عشق یی اق اعب سم 
» سر اجا لددن مناج (!!) موطن حدوی سمر ود بو و » 
تولدش ور لا هور و اقع شد: (۸۳) سال از ا!تسدای 
عهد سلطان شم‌س‌الدیی التدمش ا محمود اهر ا ادن 
بخدمات ها ووعقا وصد ارت معزز بو ؛ دهد ازان 
سلطا ن غیاث الدین بلبن ز باده تر ازسابق بای اععباد 
وی را افزوده » لغب صدر جهذنی بشید ۰ ار بخ 
طیقا ت ناصر ی 4 بر ای تاصر | لد ین م<مو و فده » 
نو شحه کلك اوست » ازدست (۳) ( رباءی : دل را 
برچ ال ۱ 0 که ز هحر ۱۰.۰ طخ هه ]6 
خان ۲رزو تذ کره نگاده‌هر دق هند ک مبی و (سد: - 
«سر اجا لددن مفیاج ( کدا) « عدوری بقول (قسی او دق : صا حجب 
طرقات ناصر ی‌است ‏ که هعتیر ثر بن تاد ای هنداست :9 باسم تاصر الد ان 
ملك | لهند ساخنه.از وست : ] تدل الخ ۰۰ (۳) > 
بقرار سوق ] اجه مق اغین تلف در ۳۹ اشت‌ت ها ۳3 یات اهر ی را 
به سرا الدبی مناج منسو تب واشت4 | ند خطای صر بح است» کتاب 


و ۸ می او (سریل ۰ 
/ ی بد رش د رعم‌دمی<مدغوری‌قاضی لا هور بود:دخو د 











ی اج درعهد | لمش دهد و ستان آمدو درعرد بلبن .در لمال 


(۷) ناش تسا کطی کایل ,۳۳۴۱ ۷ تذتر عشق یه قلمی وا نفاه 


۱ 


پنچاب ج ۱و دق ۳-(۳ ) مچمم النفایس نس خطی دانشکاه پنجاب 


ور ای: 3 ۷۵ ع 


تهلیقات تر جمة مق لف ۳۵ ۳۲۱۷ ه- 














عرت‌همیز دست :9 قاضی | (ضاة شد» و !سر ش نیز در ۱ ر بار سلعاخدی 
منصب وعهد؟ة زد گی خاضت ۱۱۱۰۸۰ 
علاو » بر ان راجع به مولانابسی | ز مو رخین قدام و جد ید ومد ژغین 
ارویاچیزی نگاشته اند» چون د رحین تعر بر این سطور بدان دسترس 
زد اشتم »و ذ کر مفصل آت هم‌ظا هر ] ۵ بده بی ند‌اشت ‏ 4:2 ااهت [۳) 


تا هر که 











( 9 اد ان تس ۲۸۲ 
(۲)دد سال 6۱۹۶۳۲ نویسند ة این سطودداجم به بر خی اذ مسایل تاد یشی و کدب 
شناسی‌و ما خذ شرح؛ ند گانی‌مو لف طبقات ناصری از دانشمند معروف پذجاب مرحوم 
پعر و فیسود محمد شفییع معلو ما تی خواستم و نامه فرستا دم » آن دانشمند مرحوم در 
عا لم ناشناسی ناممراپاسخ رب ومعلومان خو بي‌راددان ی کات و مر اجعی 
که ذ کر مولو نادران آمده قرادذ یل است. (۱) تاد یخ مغل‌دد6 جادتالف هاودتد 
که‌دد فهادس آن ( ح #۶ص۳۵۸) هشت‌حوالهو در (ص ۲۷۱) نوزده حواله به طمقات ناصری 
دارد » که همه به‌جلد(۲) کتاب مذ کورمر جو ع است ۰ (۲) مقدم؛ جوامعالعکایات 
هحمد عو فی اذ نشر ان‌او قساف گیب به فهر ست‌این کتاب‌دد ذ یل منهاج الدین و طبقات 
ناصری دجوع شود(۲) فهپرست مخطوطان فادسی موذءه بر یتانیاتالیفدیو (ص ۷۲) 
دی گوید : که در فپرست مودلی ( می ۲۱- ۲۵) تجز ی مواد طبقان مو جوداست 
‌ 6 ) در تاریخ هند مرتیه | یلیت (ج ۲ - ص ۲۵۹ - ۲۸۲ ) سوانجح حیسات 
منهاج سر اج و ثر جمدةٌ بر ی از مضامین طیغقان [ ماه (۵) فپردت متبودان صر ۰۷ 
(<) فهر ست مخطو طان میو نك تا لیف آمیر (۷) ر سالهٌ هشت ود قی تواب لو مار وطیاء! لدا ین 
یر که‌د یو در فهر ست هم خطو طان خود در (ص ۸۸۱ ذ کر کر ده .و شر ح‌حال‌منهاج سراح را 
حاوی‌است(۸) در کشف الظنون. بذ یل طبقان ناصر ی سطری چند نو شتا شده(! ص ۱۰ج ۲ ) 
)٩۵(‏ درد سا لهسه‌ماهه‌تار یخ ار دو کهاذ عیدر ۲ باد کت نشر هی گذت ؛ شرحی د اجم با طبقان 
ومواف داشت (۱۰) تذ کره مصنفین دهلی تا لیف شیخ عبسدالعق معدن دداوی 
دد(س ۷) ذ کری اذمنهاجالدین دارد. (۱۱)دد تاد یخ فر شته‌طبع بر کس (ج ۲۸۱) 
ذ کری‌اذ منهاح آ مده.و در همین کتاب (ص 1)۱۳۱ع<قات‌طبعّات ناصری اذ شخ عین ا لد .ن 
بیجا پوری مذ کوراست»(۱۲) تاریخ فیروذ شاهی (ص ۲۱ (۱۲)داترةا لممارف اسلامی 
بذ یل جوذجانی ( ۱۶ ) جلد سو م جپان کشای جوینی بر خی اذحواله ها دادد :« 
(۱۵)تر کستان‌یادتو لد » طبم او قافب کس 9۶ دفپرست کقای‌مه کو ود هار ار کرو دای 
دیده شود (۱۶) فهر ست مخطو طات فاد سی با نسکی بود. (۱۷) در حصه دوم (ص ۱۸) 


اد بیان فار سی‌طمع | نجمن آسیاگی شا سك ذ گر احو ال مو لف و کا بت وی آمد 3 94 








و ۳۸ یز لو مه مو لف اعلیقات 


> ۰۹ سس« 





مدققیی و نو دسند گانیکه در ی عصر احوال مو لا نارا اگاشته اند 
و از اهل ز بان بوده اند هر کس در چند سر ی مطاب دایص رده 
و ون تمام کتات طوقان در دست شان نبود» مقال مفصلی در لن باره 
نه نگاشتند. 4۶ ار نعمله درسطورذیل در ی سه فر ازه‌شا هیر نو دسند ان 
۳ ری عصر حاصر » اسمت به مقام ی و بر جستگیی خامة مو لانا) <۸اصه 
میشود ۲قای بدیع| از مان خر اسانی 4۶ از اسا ید (هر ان است‌می او اسد : 

» قاضی مدهاجا لد ین دی سر اعالدین معر وف به منهاج سراج ار احل 
گوز انان بود : ودر رت مغل بهند افداد : و بمنا صب ار جمند زر سید» 
کتاب طبقات ناص, ی تا لیف اف هی باشد؛ که بخصو ص راجع 4 سلسلةٌ 
عز و به وغوریان وحوادث عهد مغل اطلاعات (سیار مفید لد ست هي دهد » 
و اثر ک سجخت روان وبی کلف دار »... (۱) 
دازشمند نامی تسیل ذفیسی مبی ساره : 

« مهر و فتر بن و «سند و الن رن( رن ۷) در هند وستان ابو عمرو 
مغهاج| لد ن‌عذمان ان‌سر اجا (دبن جوز جاایی است» معر وف 4منهاج سراج 
سر امام سر اج الدین محمد مني‌اج سر اج در درباد بادشا هان غو ری 
بود. مق لف وتات معر وف طقات اصر ی ات 

۰ درحق این کتاب اد بای اير ان ستم کر ده اند ز برا ذ شته 
از ذکات تاد یی !سيارمهم» دراوج فصاحت ثر فارسی است » و هر صحيفةٌ 
آن آواهی مدید هد ؛ 4 مها سر اج «یهقی دهد یست سال هد است 
مخعصوصا چند صفحه که در شرح 423 سغل نوشته شده؛ لالق ۲ نست 
که تمام اير انیان د لسو خده از 4:9 مغل ۲ نرا بخو انند » دا آر اختیار 
بامن می بو د » آن کتاب دا یکی از تب در سی ز بان فاد سی درمدارس 
ار ان قر | ر میدادم . . ۱۰۰۰۵ "۳۰۳ 





۶ (۱۸) مجلهُ اودینتل کالج میکز ین لا هو دشر حی‌داجم بشاعری منهاح‌سر اج دارد 
بقلم پر فیسو دعبدا لستار صدیقی ۰ )۱٩(‏ مجلهٌ علی گر ه‌میکز ین مقاله‌بی‌دد شماده (۱) 
ج ۱۳ مورخهٌ جنو دی ۶ ع داجم بسو ا نج ذ ند گا نی‌منهاج سراج دار داذ قلم ذ کر یا 
فیاضر نی اد فاش مود تاه علي گر خر 


)۱ مند ما كت اد دیا ف ۳ در سی » ۵ ۲ ص‌ )۲ محله ار مغا ان ص ۰ ۶۰۱ ج ‏ 





تعلیقات تر جمة مق لف ۳ اه 


دا ذشنمد دیگر هر ان مر حوم عباس ا۱قبال گو دد : 
« کتاب طیقات ناصر ی هم ارحیث سلاست واسدحکام انشاو 
و بلاغت ؛ و هم ازجهت! شتمال + وقایع مهمه فدقت‌و لت له 
مق (ف» کی از شاهعار های ر بان فار سی است » وعلاوه بر | همیت 
آن از احاظ تا ریخ‌غوریه وملول هند» در باب تا ریخ دورة) سدیلای 
تاتای (کی از معدبر در بان ما بع است » ورما نا یعی از قد دم آر ن 
ثار بخ2های فارسی است در باب این دوره . ۰وقاصی ابوعمر و 
مدهای السد ین بن سر اج الد ون جوز جانی معر وف به منهاج 
سراج ا ز شهر اد و او (سمد گان بلیخ و بان قاری است ۰ 4۶ از 
خاندانی‌از ا هل علم وا غت بو ده ویددان اودر سیسدان و بلاد 
سور صاحب مقامات واح‌تر امات بوده اند ۳۷ 
ابن بوذ مو جز رای نو (سند گان سلف و خلف را جع به مقام عرفالبی 
ور روحالی مو لانا ۰ و کمال براعت اد ای و بوع عامیی وی که بر سبسیل 
احختصار ج لول ا9دا 5ه وخوانند گان محدرم مبی و | نند » ار آن | همعت 
مقام ابن دجل مشهو ر و نو ؛سندة معروق وعلامة روز ار دا در با بند . 


نگاهی باشعار مولانا :ب 





ا شعار رز با ۵ ما بد ست ما بر سیده > و] ذ-چه د رز دیاب طمقات 
ناصر ی مبی دیدید » عبادت از چند قطعه وقصیده | بست که د ر موارد 
معلفه مد کور افتاده» وارآن ند بد مبی ۲ د ۰ که مو لانا و رز بان‌فارسی 
وعر بی شهر میگفت » ودر هر دو ز بان مقتدر بود» همان طور یکه کلام 
هدور مو لا نا 1 زر شهار های آاذبت وذر ادج دلاعت و مال بر اعت و الا ست 
است» اشهاروی بهمان اندازه نیست »باآن هم نمی توان آفت که اشعاد 
فاد سی‌مو لا نا بخته ومعین یست 6 وعیبی از عیوب اد ای دوران ظا هر است. 

کتاب منظوم دیگر وی که فا صری نامه باشد » وور ما ثر مولانا 


ذ کری | زا ن‌ ذمو د يم » متا سفا در لین ایست . وطور که بر خبی ار 





(۱) تاریخ استیلای مغو ل ص 5۸۲ 





جوز ۳۷۰ زد بر جمه مدق لف تعلیرقات 


مدققین هند ی فده اند » در تب خانه های بزر اک هندوارویا اران 
سر آغی ژد ار ند » و با وتات مك کود نا اغون مکشوق تست : 

اگر ان کتابت منظو م مو لاذا در لین هی او آن و وب هي ذو | سم تیم ) 
راجع شعر وی وبراعت سعن منظو م | ومفصللا و بااقامة <جت 9 ار همان 
سین آو یم 5 ک یی | دون 4۳ مظومات مجدود مق لاف ور دست است 
نمی او ان علی‌و جه | لعفصیل در دن +<ث داحل ده 

رلک رباعی کهاخیارا لاخیارمو لا ۵ عبد | لحق ایا ات شیخ نظام | لد بن 
نو ش:ه که مو لانا در د ودان د کیر فموعظت گفت » معلوم یست ک+٩‏ 
از و ست با از شخص دیگری درد دوران‌خطابت وموعظت ضمیی کرده : 
در منظومات د بگر ی 4۶ مو لاذا بمو ار د مات و رطه ات او شته سد<گام 
ومتاندی اما :ان است: 45 امی توان ] ار از هه ا شهار خوت ر بان ابر ون 
شهر ۵ م۸2 غزل شکر که و رطمقة اول در آخر ممیحت ا(قاب هم دون 
یرت مجمد ( ص ) سر دد ۵ در روااسی ۳ نسحام ومعا ات خو بش 
از سر امد ] ثار ز بان بشمار خواهد] مد » د مطلع‌آن ابن‌است : 

ای مر ۵ همان دک آر | آدگها شطر شاخ اضات ات بر آو نگه‌اشعر 

عقطع | بی رل یز افعد ار وذیروی طیع .و وسفت عر صبه سخجی را 
بر ای شاعر بد دد مبی آورد ۲۰ ندا که ۳ 
مها جد است‌عر صه ماك سجن فر اج 3 ذوت اس درد هدش اغگهاشعر 

در بر خی از موارد مولا ناا شعار عر بی وقارسی دا در صمن اسشر 
خود ]ور ده واشا دای خر ۵ ه» | شهار مد کور از کیست ؟ <چون 
تحقیق این مسئله استقر اء و تعصفح ناگ هی خ اسمت > و کشب دمر اجع 
لازمه در وقت آحر بر این مقا ل پیش من نبود آثر! بآیند ه گذاشتم » 
واز خوانند گان‌خود دردی باده پوزش می‌طلبم حون اشعار و 3صابد 
مو لا زا ددمعی کاب ]مد ه» وخو‌انند ان مجدر م هم خ وا زد ه هی توانند» 
دربنحا به اقل مکر د ]آن فیاز گ ذییست» و همین ناه محعصر (سنده است . 
ذ ر کلمات م<تصر را جع به قصا یبد مولا نا نوشته اقستما س نم » 
ار و قیسور عید | استار صد دقی که ازدا نشهندات فد اندت درمقالعی 4۶ 
بر شاعر ی مو لا زا و شت 6 جذیی فت ت 


تعلیقات تر جمه مق لف ۲۷ تنی. 


ججووجوت سرت ‏ متی و و چام خوات سق ا ا و ک ی ص و جرد که یه بات 4 بصع موس ما 99 ۷ ماک رنه و ور رو 2 ۳ جر 


«قصا یدمو لا ناد ا را ی‌سيك تازه بو ده:مانند بر خی از قدماأً 
ایجید گی زد ار د » آر جه د ر («عصی ردان ] افاظ مشخل دافت 
ی شه و د» اما ار حشوو 2ر دا بد واطاله و بالات ر ار شیب 
و مپوید خالی است > هر قصید ه بدون کلف بچند بیدی 


م۸ 


ار مدح اخ:نام بف در 429 است ی رز 0۲ 
به عقيدة ای عاجر رز مولدنا شاعر گ فیست که )شهار ز ناد وقصا بد 
مطول و دراری را آفته باشد ی دیگر باید آفت :۹۳ دیشة مو لانا 
مانند برحی از اساژید سعن > سس سراثی و قصیده گو آی یوده است > 


کا تاش سول انز ه و تفخه‌شهر ی 4:27 وبا دروژت ور و رت دعاعه 3 


یی (ر 
قصید ۵ (یی را سر و ۵ ۰ اس ۰ 
بدا اسر ان اس کره سا ران اسم وی راد در جملة شعر اک معر وف 
ومشي‌و رینه در هندو<ر اسان وعر اق وماوراه | لخیهر و ده اند اور ده 
اند » بل 42۳ دی تواايم :4۶ مولا نا با وجود مشاعل مج مه سیا سی 
و وَضا و در با ری داشت ادو استه آاست » شاعر ی ۳ زک خو د 
آرداند» و ددان توعلی ذماید : بنا بر آن شهر سر ا یی مولاذ-) دمواره 
سب الصر و ره و آ ای و د ه اسعرت « 
مراجعی وما خد مق لف :- 


مق ذف ما بر دآباسلاف ورویه1 سا سب مق رحیی همو اره و قابع تاد یی 
وشرح احو ال (یامبر ان وخلشا و سلا طیی را هستند به کتابی ودا تو ای 








و با سماع و مخاهده خو بش میغو اسد» آود رد الب طمقات م۲ خذ ومنا بي 
معلو مات خو بش را نشان میی د هد کتبی که مو لا نا در دودان اگارش 
ان داب بد ست ۵ اشت و از ان استفاده کر د ؛ ودر !تدای هر میحث (طو ر 
تن نام ۲ زر ابر د 6 مان جو دش ذر ار اه > عبارت ار کپ نار ی 
ذ یل | ست : 

لا میی ُ 





طور که د ر علیق امبر (۵) می خوانید » مق لف طبقات بکی 
مق لفات سالامیی را مورد اسدشا ده رارداده اسات و ای معلو م یی شو د 
4 از کدام 9 ب‌ سالاه‌یی روا اخ گرگاه / ر را الا مبی ذارای مق لفات 





)۱( اور ینتل کالج میگز ین لا هو د 





۳۷ تب تر جمه مق لف تعلیغات 











ز باه است . شاید ما خذ مق لف ما کتاب تاد بخ ولا ة خراسان با شد 
دسا کتاب د بگر که این قندق در علم تار بخ باو نسمت د هد»درین باره 
شر حی در تعلیق (۵) داده ام ؛ بآن ر جوغ قر ما بند . 

(۳) تکمله | للطا درف : - 





و ر بلگ‌مو ر دمق لف مااز د,. کتاب استفاده کر ده که او اخر شرح‌احوال 
حطرت‌داو هد (ع) باشد در طبقه افل و د بگر ذ کری‌از نی کتاب زد ار د. در بارة 
تعملة اللطایف در تعلیق جدر گانه در ] خرایی تعالیق شرحی داده ام 
بآن رجوع شو د (د 2 : ۷۰) 

(۴) دا ر بخ هقی : 





د بگر از ما خذ بعه د ر نها بت لقت واوج بلاغت است » تاد بخ 
ابو | لذضل محهد بن حسیی کاب بیهقی‌است که این و يسندة نامی‌مدت 
ور د ه سال مذشی دبوان رسالت غز نه بود: و نار یی بز رگ در احوال 
ار طین آ ل سر کتگین در ی حاد بغام زار (‌ 111 ناصر بغار سی بلیخ 

| کنون از ب نکتاب جز چند بخش نا قصی که حاوی و قا بع سلطدت 
سلطان مسعو د بوده وبنام تاریخ مسعودی یا تاد بخ بیرهقی مشهو راست» 
و شیو ه نو دسند آبی وی مسلم اسدات 3 تو لد اه ی ان سال (۳۸۵ ه)است » 
ور (۴6۵۱ه) به تا لیف | یی تا ب پر داخت » و و فا نش سال (۴۷۰ ه) 
اتذا ق افداد (۱) 

| ين کتاب در سال (۱۸۹۴ع ) جز و سلسله انتشارات انحمن ۲سیا ی 
بنگال بسعی مود ای و ناسو لیس دد لته طبع شد و باد دیگر در تهر ان 
بسال ۱۳۰۵ ۱۳۰۷ قمری به تصحیح و احشیه مر حوم سید احمد اذ لب 
و ا فی تر ازان نشاند » با مقا بله و تصیحیح و حواشی و تعلیقات در 
سال (۱۳۱۵ ش‌) از هر ان درسه حلد طبی وشابی نمود» (۴) و کذ للکمتن 
کتاب درك جلد ضتذديم درآهر ان بسعی د کدورفیاض طبع گرد بد . 





(۱) تاد یخ ادبیا ت ایران اذدو کتودشفق ص ۲ (۲) در [غاذ طبقه 2۱۱ ۱۲ 





مو لف اذ بیپقی افتباس مي کند . 


تعلیقات تر جمه مق لف ۳۷۳ 7و 





(6) احدات الز مان : 





این داب یز از مر اجع مق اف است » ٩‏ در ]غاز طبقه (۳۳) دوه بار 
نام آار امی برد ؛ ومق اف ] ار | ! ای عبد الله بن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابی ا(لیث ا لشیباایی می و «سد . 

دای این احداث الزمان » ماسی‌ای احدان الزمانیادت » که حاجی 
خلرفه فُ کر عی کزد » »وی ,و اف ]را ای سلیمان داد ان محمدالاود ای 
ااحخفی هی شمارد » که دراو د له ی ار ای بعارا میز بست . (۱) 

(۵) سنن ابو داود سحستانی : 


در ]غاز طبقه ۳۳ مق لف ما از یی کتاب حد اشی رااقل می گند ؛ ودر 
ماخذ و ی شا مل است . سنن | بی دا ود از جمله صحاح سده و از کتب 
مور و ق‌حد بث است  ٩٩‏ مو اف آن سایمان بی‌الاشهث بن‌اسحق الاسدی 
السحستانی است » 4 در سال (۳۰۳ ۵ ) متولد و درشوال سال (۵ ۵۲۷ ) 
دروعمره از <هان روت » وی احاددث راازاحجمد بِن <ددل وعذمان ان ای 
شییه وقدیمه ان‌سهید ود گر ا امه بزر آگ شنید وفقتیکه کتاب سنی خود 
راد رح عر تاستاداجمد ی حنیل عر صضه داشت قمولافداد؛ و اسند بده گر دود 

خلاصه : - ابو داقد سحستانی ازا امه بزر گگ‌حدیث بوده » وکتابش 
هم در این اهل علم وداشمندان اسلاه‌ی‌شهرثی دادد وابراهيم حر بی 
گفته بو د:-و3تی که ابو داود» تالیف سنی خویش برداخت » عام‌حددث 


-‌- 


رانیکو ار از ] هی داقد (ع) ب<ود ارم ذر و ملا م ار ساخت (۳) 
)۲ ا لول ووالدار بخ ۱ اف مقل سی : 





از اتب معروف نار بخ است ؛: که درسال (۳۵۵ هه ) در شهر (ست داد 
هیر مند بدا م المدی والادار بخ ازطرف قیاسی ف و متکلم و مورخ عر ای 
معطهر ای‌طا هر المعد سی آو شاه شده > وه رسال (۱۸5۵ع) بسجی او ر شناس 
معروف کلمان هوا رت 17200۲0۱ ۱:۳۲6۱۱)] درشش جلداز باربس با تر جمه 
ور اسوی ۲ ان چاپ و اشر شده است » حاجی خلیفه این کناب را بنام 


ا دور ود ! هم د ۳۹ ((< سوت د) ده و زا شر داب هم بر ند حلد 


3 


اول ان همیی نام دا (وشت» و ای دراو احر تفت گر ذ بد » ونام مق اف 
اصدای ۲ ار اد د داوت و طمی کرد 








(۱) کشف ااظنون ج ۱ ص 4۳ - (۲) مقد مه تیسیرالوصول ص ٩‏ 





۳۱۷ ت.. 1 حمهٌ مق لف تعلیقات 





مق لاف ود بسی ازه‌یاحت <وبش ب4 ۰تدسی حواات د هد » و این 
کداب از ماخد و ی بود ( رك : ۷۳۲ ) 
(۷) نار بخ یمینی : - 





و در آغاز طمة4 ۱۰ دمینی مد کو در افتاد ه 4 وایی دما تار بخ ای 
مهر و ف بعار بخ (میغی است» 4۳ د ر عصر سلطان مجمود درغز نه ارطر ف 
ابو نصر مجمد بن عبد | ل<بارا لعتبی در حدود ( 6۱۵ هر ) نگارش ٩‏ وت . 
ا بو نصر مج<مد عبد الچبار درری بد نیا ]هد ودرخراسان لهر آمت هل 
رسید» و درااشای عر ی ۲ !ی بود »ود رحضرت سمکنگیی با ابوالفدی 
بستیی بشغل کتابت بر داختی :ومد لی ام در نرشا زود هب دهس ۱۳۵۱۱ ای 
بودی » العتبی تار بخ الیمینی را بنام مین الد و له سلطان غ۶ز نه آیشت > 
و و و) بح سامت | بوهنصود سیکتگین و سلطان مهو در ادران شرح دای » 
سرك | شای ا لعدبی دربن لاب با سلوت ار سل و آسحیی است : و با اجه 
تعالبی ور یمه الد هر کر ده است می ماند 

اجمتد بن ءلی بن عمر اامذینی د «شقیی در سال ( ۱۱۵۰ ه ) بنام 
| لغتح لو هبی‌و نا تبی بنام بٍساتین ا لفضلاء بر بی کتاب شر وحیی و شتند (۱) 
وابی شرف ناعد-ح بن ظفر بن سهد مذشی جر وا د فا نی ( لیا رگا ای ( 
در او ا<ر قرن هفتم هحر ی ‌ در حدود ۰۳ ۵ ) آ ار ا !فاد سی ار جمه 
گر د؛ این کات (سال (۱۳۷۳ ق ) در آران طابی د » هید ابك ار <مه 
تحت اللفظی دمینی ازطر ف کر امت علی ددژرن ۱۵ مسیحیااجام دافت» 
که (سحه آن‌در مو ره بر انیا (<ت اهر ۵ (۱۸۸۸] «و <وداست » آر <مهای 
و در کی هم دارد . 

)۸( 8 ون | (لمسعو د ک : - 





در آغاز طبةه (۵) مق لف مانام این کتابت را هی" او اند دق اه بل ج 
ر دا لت 8 نون مععووق 4۳ | لو مهشر منم کر ده است و از بن بد (د هی 
۲ دد ) که در برخی ا زه‌سا بل نجوه‌ی 8 ذون مسعودی مر جع مق لاف ما 
(و ۵ » و ای ) زعسات این کتاب ۱ | اوم«شرمخجم سمواست > ربراایی کتاب 
اگاش ده و بر داخته ابو ردان البیر و ای مهر دق است. » ومورخین ۲ ار | 
به ابو مهشر اسفت: 4۱ .همقل . 





(۱) آد اب اللفة العر بیه ج ۲ س ۳۲۲ 


# 


تعلیقا ت تر حمة مق لف یز ج ۳۱۷ زیر 


0 سر ترس ات تا تک سکاب تاد 1 نک کی وس سرب 





و 


| بو معشر جعفر بن مجمد بلخی که بقو ل | بی ند دم دد دمضان 
( ۳۷۳ ۵ ) از <هان رفته ۰ گتبی داشته 4 | لثر )ثرا ابن ند دم وحاچی 
حخلیفه ۵ کر کدند )۱( دای نون مسهو دی رابه‌ دی (سون زد هد حا جی 
خلیفه لصر بح مبی مد 4 ۳ زا نون مسعووی کتا لی است د رهیشت و جوم » 
زکیا ش42ا بو ر بحان مجمد لن احمد ا لپیرو ای ال<واررمی‌اامتو یی (۴۴۰ ه) 
که ] زر ادرسال (۴۳۱ ه) بدام ساطان مسعود درغز نه و شت ((۴) 

1 نون مسعو دوف یی است د رعلم هرشت و جوم و جغر افیا 4 دارای 
دارده‌مقالت وابحا ثمفصل و مس تو فا ی است درعلوم مد کگوره ۱ ۳ ] و 
دك حصه ن راز ای و لیدک آوغان استای دااشگاه استا بو ل از (سخ آن 
بر گز ده وبا هتمام بنگاه ] ثا رباستانی هند از و هلی‌طبع وشایع نمود. 
د رسنه ۱۹۰ طبی هر سه جلد آن در حید را باه د کن‌صورت گر ات‌و از 
طرف دا بر ة | امعارف‌عشماای۹ اشر شد. 

(۵) ثار بخ محد ول : 

<م++4 مو لا نا ال و فصل ها بای شر عید رد هی ما مود ات داشت > 
ژد رات وق 1:] بی‌اوتاث و مطا له ]" ن مو لاذار ) بر ان وادا شت» تاطیقات 
ناصر ید افو زسدا ین کتاب را مو لاذا (نام ثار بخ محدول 3 گر هيی ؟ذد » 
ود ر کاب جو پش مطالب عمده از ان بر مید ار د »د رمقد مه تابر اجع بان 





جهیی‌می او دس : 

» و ق-:ی ارا و3-ات درد وان مظالم ورمقام فصل خصو مات و قطع 
دعاوی کتا بی در نظر آمد » که افا ضل سلف برای تذ کرة امساثل 
خلف از آوار بخ ابیاء و خلفاء عليهي | لسلام » و انساب ایشان 
واخیار ماوگ گذشده جمع رده بودند » و ۲ثر ا د رحواصل ج-داول 
بت گرداایده در عهتد سلاطین ال ناصر ادلی سیکدگین برسپیل 
ایحاز دنهج اخدصار از هر بستا یی گبی واز هر بحری قطر ه دی جم.ی 
]آورده »و بعد از ذ کر ا ییاه و ا نساب طا هر | شان وخلفای بمی امیه و بنی 
الهیا س و ملوك عحم و | کا سره بر ۵ ۳ خاند ان سلطان سعید محمو 
سیکدگیی غازی تسد (مود» وازذ کر دیگر ملوك دا کابرو دو دمانهای 
سالاطیی‌ما تقد موماتا خر اعر اش کرده » این ضعیف خواست ان تاربخ 


تفج 





۳ 





و 


(۱)۱ لغپرست ءص ۲(۲۸5) کشف الظنونح ۷ص ۱۰۳ (۲) البیر و نی سیدحسن 


بر ی ص ۳+۹ 








۳۷۱ تنن. تر جمهّ مق لف تهلیقات 


۳ 





۰ب۰ٍِِ««‌«ِ«ِ«ِ_ٍِِ« 5 یو ویر سس دور 





محدول بذ کر کل ملوك و سلاطین اسلام عرب وعجم از او ال 
واوداخر مشحجون گر دد. »(۱) 
بایی‌طود تاریخ محدول کتابی بود که تواریخ انبیاء وملوك وشاهان 
عرب‌و عم راد رآن «صورت جدول درعهد غز نو بان ور ۱ هیم ] رده بو د ژد > 
4 درطر 42 ۳ بود از ۵ کر الا ب حضصرت ه<مد (ص) مق لف ما راجع من 
میی نو (سد : که‌این فصو[ از تار بخ محدول بیز یاوت د نعصان اقل افتای؛ 
در طرقه (ه) سلسله سب زوبن طهماسپ (نمیر ۱۳)را از ین تادیخ گرفده » 
و هداد ز هشیمن طمقه د 3 ظ «و رای اخت ( اهمر ۷) نام ۲" رای بر ۵» 
وور ]عارطبقه (۱۱) آو بد: « امام محمد لیا بو ا لةا سی‌عمادی ود ثار بخ 
محدول چذین ور وه .۰ ...» و ارین آشا رت بسيارمغتنم مق لف‌است» 
که‌مابدام نو دسندة نا ر بخمجدول ] شداه‌ی شو (م و آو یم : بن۶ثاص 
در (سخه خطیی طرقات ۹4۶ آ ثرا اصل قر از داده ام عما دی) او شنه 
شید ۵ و ای د د مطبوع ۹2( جماد ق) است ود او د آی‌هی و اسد : 4۶در حند 
استخده خصایی نیز (جما دی) نو شته شده » 4۲ صحتی ندا رد؛ و صحیح آن 
همان (عما دی ) است (۲) 
علی | ی‌صو رق: تار بخ محد ول عمادی از مهمتر ین گتب تاد بخ است 
بقول مق لف د د عهد ال محمو د یکی از امه ار ده است » و لبی‌در نام 
مق لف آن که مو لانا خبط کرده و در عهرز ند گانی‌وی» مرا سخنی 
است » 4 د رد ذ یل نوشته می ۲ دد . 
کتاب محمل التو ار بخ وا(قعص که سال ( ۵۳۰ ده ) نو ش 
ودر سال (۱۳۱۸ ش ) دد تهر ان مرحومملكا (شعر اء بهاد تصحیح‌و ۱ 
وطبع کرد » نیز د دشر ع آل محمو د کتاب عما دی راید بن سیاقت 
یاه گر ۵ ه است : 
«ومرا ای توادبخ از ام۶(۸)میر عمادی ه<مو د بی الامام | (سذحر ی 
ا لغز نو ی حخظه الله معلوم شد » و آن را 4 محل | ععماد 
توان داشت ۰...۰» (۳) 





(۱)دیباجهٌ طیقاتی (۲) ترجمهٌ طبقات جح ۱ص ۹٩‏ (۳) مجمل ص ۰۵ 








تعلیقات تر جمه مق لف ۳۱۷۷ یز 


درصرط نام زو (سنده ار بخ محد ول که مولانا مذدها جح سراج کرده 
اسبت ۶یا 1 نجه مق لف محمل راست» )<< فی ات ۶ 32۳ کی (محمد) 
ود بگر ی ( محمود ) او شته » ولی این اختلا ف جز وی دا ذمی آو ان 
مد ا ر ظفی لد | شت > که عما د ی ط,ةا ت ر | ار عماد فک مجمل 
بیگا نه گر داند . 

طبقات کیت وی را ( ابو القاسم ) دنام ید رش دا ( علی ) صبط 
ار ده.و ای محمل بددن ذ کر اسیم محعره» سرت و کر ا به ) سذحر ک‌وغز وی) 
ل(صر بح نمووه و ۶ستین( امام) را بانام سر وای دومین !ااسم ندرصم 
کر ده است» که ددالدین‌دا با دکد بگر | ختلاف اساسی مو جود یست» 
و با بد گفت که مقصد هردو مق لف ش<ص‌داحد ی بود » ٩۶‏ لا ر ی را 
املا گر ده بود » دکتور محجمد ناظم نو (سندة حیات واو قات ساطان 
محمود نیز ور ذ کر ما خد ومنا بع کعاب خو بش بد بن فکر رفده است 
وشا یبد از تحقیقا ت بار و لد خا ور شنای ماسوف علیه بد ین ور 
اوتاده با شد ( ۱ ) کار ند ان سطور جدد سال بیش نسخا !ی ار کات 
ا لیلد ان ص کر احمد بان م<مد | (معر وف بابن | لخقیه الهمدا ی داد ر 
کا بل د ید » که نستحدی بو د » دد کمال لقت » واز سا قت و شده 
و کاغذد آن یدید بود » 4۶ جچندیی قرن پیشدر و شده شده » در ]خر 
آن داب مخحعطوط ود #می و دی چند با جد اول شنذحر ی (خظر ]مدء 
که تا ربخ دو د ما آهای ناد شا هان و سلاطین عر ب وعحجم را ار اقدم 
عصو ر تا د ور ة ] ل محمود در بر داشت . نگا رده ددان وقت بدن 
فکر ذیفتاد 4 ور لارة آن او راق تحقیقی ال ٩‏ 6 فا سر ابا 1 ثرا 
اقل بگیر د» فقط جد و لبی <ند از ان ناب بر داشت» و درباد داشت های 
خو اش بت گر دانیسد » وا گنون ازان کتساب خبر ک سداد ود که 
در احاست ؟ و بد ست کی‌افتاده ٩‏ 

| کنون که درضمن تحقیق و کذحکاوی ار بخ محسدول بدان 
داد داشت نیاز افتاه » و با ۲ اجه صاحب محمل ار املای امیر عماد ی 
بر د اشته مقا بلت گشت »معلو م شد» که اوراق مذ کوره حصه بی از تار بخ 
محسدول عمادی است » <-4 در اغلب مطا لپ باصیط صاحب محمل 
مطا بغت‌دارد» وسیا وت کتابین‌از هیم دود ایست» این اتفاق ظن و زسندهرا 





6 ابر قراف قاطا یی ام کب 





۳۷۸ تن ار جمة مق لف اعلیقات 


اسه عما دی طیقتعات تاصری ههعان عم دی هل باشد » بسه اقیی 
زز دك ار ساخت» و یدید ]مد 14 یی‌مو رخ ی از او بسند گان کمنام 
ومورخین حضرت غزنه است » له متاسفانه روز ار کات تایات و 
ار <مند وی را از دست ما ر بو ده است . 

| کنون بعد از تطبیق قو یی دهلاحظه جو :یی نام‌این مو رخ آمنام را 
<غین باید نگاشت : ام‌ام ابو | اقاسيم دهد 2مادق ابن ادام علیی 
سنحر ی غز وی ۰ 4 امیر محمود عماد ک بی ابو الشتاسم امام علی 


عصر ز ند گالی ای مو رخ را 4 بدون شبعت اهل حورت غر 4 است 


میتو ان از سیاقت بیان‌صاحب هج<مل ‌ ریافت : <4 مق ف هل دار باد کر دن : 


نام وی دعائیه (حفظه الله) را نو شده »9ا یی مسئله ظا در آدلا لت داراد 
بر که زو (سندة تار بخ محد ول » دررمان نگارش کتاب م<مل (۳۰< ه) 
ز نده بو »و با صاحبهمعمل معاصراست .ز بر ا دعائیه (خدایش نگي‌دار د) 
در مورد شخص معوفی صادق (مبی ۲ : و همواره اشتخجاص ار جه-ان 
رد4 را بدعای مغفرت و ]مر زش باد کذند» اما اشکه مق لف محمل نام 
وی رابا<درام باد کر ده واوداامیرو ید دش را امام‌خو اند ه است نیز 
زد ید مبی گر دا ند ۱41بی مورخ 4 دودمان احیبی اسبت ۵ اشتهو صاحب 
محمل را !او معاصر تن و شناسا یی لو ۵ هاست . 

چون عصرر ند گانی مق لف ار یخ محد ول‌حد ود(۵۲۰ ه) است» واین 
زمان هقارن میا ند 4 عهد سلطخت امیی الد وله بهر ام شاه غر نو ی» !دا 
بر ان وی را ارمورخون اوداخر دوره ال محمود با بد شمر د ۰ 4 داجد 
دوم نو سندة طمقات ناصر ی ( ابر ا هیم) معا صر باشد . 

باید نا گفته نه گدارم: ار خود لتاب طبقات و محمل راجع به 
(عماد ی) همین قد ره ولو مات محمل و کو تاه (+د ست‌مبی ۲ ید »و یی دره] خذ 
دیگر و ودب ّذد کر ه و نا ریخ در بارخ عمادی شاعر معر وف قاد سی پاده بی 
از معاومات موجی‌داست وارروی‌ آن و ند 4عمادی شاعر بابد همین 
۶ما دی ما جن قیه و مذ کو رد دطمقات ومحمل باشد . 

زیر اتف کره ویسان عماد ی شاعر دا نیز ماننده‌حمل ( امیر ) خوانده » 
و هیمءصر ز ند ۴ زبی‌ وی را حد ود (۵۳۰) (شان د اد ها ند » و بابی دود ایل بعید 
زیست 49 عمادی‌شاعر وم رخ دک ش<ص داشد. 


نت 


۹ 
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بر ایا که خوانند ان کتاب > عمادی شاعرراخوب بشناسند»فوشرح 
حال اوراباعما وی مد کو رد رطمقات تطبیق کر ده بدو اند > سطورذ یل 
را که استاد بدبع ‌الز مان حراسا آبی د ر جاد و وم سین و سیذنودان نگاشته» 
مختصرامی او رم : 

عیه ی 

مق اف راح4ا اصد ور (۱) وا امعحم و اغاب تنل کر ه او مان نیز اورا با 
همیی نام شناح:ه و به همین عنوان باد کرده اند » و نام مسلم اوذر کب 
توار بخ و تد کر ه همیی است > و اسم اصای او معاوم زومدت 

مجمد عو وی از شاعر ی بدام عمادالدین غز نوی (۲) سخن دااسده » 
و جند قصیده بد و سرت داده » که ۵ بگر ان بنام عمادی صرط کر ۵ ها د » 
وا آرعوای را د رامیت آن اشعار اشتیا هی رخ نداده» و عماد الد سین 
غز نوی‌را ا گر و جو د واشته » باعما دی معر وف غاط نه کر ده با شدء شاد 
(عوان گفت : که عما دی به عماد الدین ایزهلقپ با مو سوم بوده است 

علت شهرت عمادی بد بن . لب <نا نیکه از راح4 | اصدور مستفاد 
دقر ادن نیز بر صحت آن موجود است : آن نوده ‏ که وی در ]غاز رمدح 
ماد | لد و له فر امر ز شچ ر زار مار ند ران ار و اخ:ه و ای (داص ( نام از 
لغب ممد وج خود گر فته ات 

بعصیی ۳1 ) ار اد کر ه او (سان عمادی‌راشفهر باری یز او شته 9۰ ۵ رز سرب 

هرت وی بد دی عنوان ۳غته اند : -اصل از شهر دار درق:وشهرات او به 

شهر باری ار باب اذتساب او (مو اد خو بش است »وان سین بداد. تا ید 
هبی شون : 4۶ عم دی در ری و مار ند ران میز (ست4» و] غا ر شهر ت 
او در عراق اتغاق افتاده ؛ و فقط همین انداره از زر ند ؟انی وی معلوم 
مقر ر میباشد و مق لف کف ااظنون (۴) هم او را رازی خو نداه است 
و بر ای فرض عما دالد ی غز نوی جز عما دی خواهد بود »چنا نچه 
بعصی (۵) حذین احعمال داد ه اند . 

لیکی وان گفت : 4۶ شهر دا دی یز ۳ ان اسیت در ست باشد ) 


مد ۱0| 








۱( راحه | لصد و د طبع (مدن س ۷ ۵ 9 0 م طجع دعر ات ص ۲۲ ۲- ۰ ۶۲ 
(۲ اتاب‌الا لتات سنج ۲ص ۷ ۱۷۰ ۲ طبیم لمدن -(۲) ما ود قی | (د ین کاشی و مو لف 
مجمم الفصعا و (4) کشف ۱ لظنو ن -ج ۱ -س ۵۱۷ (۵) چنا نچه تقی الدین دد 


ره هک دا فا که کر ما شیک : 


حوو ۳۸۰ تون در جم4 مق لف [واءشات 





ما نند‌عماد از لفظ شهر دار ؟4اغلب امر اء ماز ند ران !) ن‌مهر وفند اخذ‌شد ه 
با اد کر ه نو زسان ار روی لاریخ ز ند ۴ ی عماد ی اودا بد ین عغوان 
خوازده‌ازد » ومی‌زد این سجن آنست که مق ای راحةا(اصدور که باعماد ی 
معاصر یامتقارب] (عصر » ومو لف‌المهحم کهاز وضو ایل رن هفدم است» 
ار ین اسبت بادنه کرده » ز فقط اورا عمادی خوانده) ند. و بر این فرض 
میدوان گفت ‏ ک4عمادی شعر باری وغز نوی بدتن بوده؛ و بدان جهت 
کهاصل با اقامتگاه قسمتی از عمروی درهور آیتکه اصل او را ازری 
اصور کنیم شهر غز ه (۱) بوده » بغز وی هر و ف کر داد ه است > 
و ین است 45 تذع‌سا بانکای شهرت عم دی 4 شهر باری 4۱ مجمل 
د گر ذیز دادد » :وان وبراار مردم ری بنداشت» حنان4 عمادی (۴) 
خود اشاره می وف ۰ (س از انکه او اسلا طین لو ی عراق !یو سته» 
لقّب اورا 4۶ عمادگ است اآغییر داد ه» ویرا به سلطانی نا میده اند : 
و اگر اشارت وی بر تحورات شاعر انه حمل شود وصحت آ یی اطلاق 
درخارج مفر وض گر دد » تاجار عدم اشتعار وی (د دن أذب 4+۲در ۵یج بل 
از کتب دیده نمی شود ثابت خوا هد بود . 
از سلا طین معا صر عمادی سیف ااسد ین عمسادالسد وله فر امرز 
شهر باد ما ز ند ران‌است» که ظاهر آ درحد ود سنه (۵۱۱ ه) بر قسمدی 
از مار تددان و ست بات »۵ گر ر کن) لد زیاو | لددن) بوطا لب طغرل بنم<مد 
۰( ۲۲ ۵۴۸-۵ ه) است ۰ 4٩‏ عمادی در نیت وگ ۹ سلطنت قصید هی 
ساخت > و ره اقل مق لف راحه ا (صد‌ور ( ۳)از شا عر گ حضصرت مظان 
عظمت باقت » واز یی بس عمادی بگغدت4 خو د سلطا نی شد . 
رده آقبی | (د ین .عهادی ار د سثایی عام "هوق خوا ند و هر (د ات 
وور ابیات اد دب صابر (۴) نیز نام عم دی دیده میشو د » وانو ری 
وسید حسن غز وی یز ب نقل ثقی الد بی وف رایاد کر ده‌اند (۵) 





( کر یا 7 نقی تا ید : عمادی هدتيی در بلخ اقامت داشتهو نز دسناة 


ی ها 


علم تصوف خوانده ؛ پس اقامت وی در غز نه هم چندان هستبعد نغو اد بوده 
0۵3 ی ۱ لقیم داده‌اند سلطا ن ۸ چون عما د ی چرا چنین خوارم. جاودان مان 
که فی عشق تو بو د ال نا قان شاد زااشست. سلطا ی (۳) تفه ۰۱ ایند روز طبع لیدن ص 


ی ۲۱۶ (گادد. بن قطعه؟ عبادی‌ دص ردو و رف من [ مد نشستم ساعتی‌وی اعمادی» 4 








تعلیقات تر مه مق لف ۲۸۱ وه 








وفات عمادی (قول آقی الدلن در زمان سلطنت طغرل بن اد سلان 
دسال ( ۵۷۴ ده ) بو د » و 1 نچه ار اشهار مو جوه وی تا گذو ن مسلم 
گرد ید آن‌است» که‌او تااو اخر نیمهٌ‌افل قرن‌ششم ز نده بود » وامیر حاجب 
قور الدین عبد الرحمن ان طغایر کیرا که ؛سال (۵۴۱ ۵ ) اقتل د سید 
هل ج گفتها ست .9 لبی د بو د رفهر ست اسخ‌فاسیوفاتاورا ۲ د هبی و اسید 
و اسحه خعای د بو ان عما دی د رمورة بر تازیه نمبر ۳۹۸ نسخ حطی 
فارسی موجود است . درجلد دوم تاریخ اد بیات‌د کتور صفا (ص ۷۴۳) 
شر <بی دربارة عمادی آ]مده که نعتهٌ نو ی ندارد : واز تمام | دن‌مبیوث 
ندیه تو ان آر وت ء که امیر عمادی طبقات و محمل وعمادی شهر داری 
شاعر د و نفر باشند والله اعلم . 

( ۱۶ ) مندجب تا ر بخ فاصر که : 





از ما خد مهمه مو لا نا ا ست» که در جهار مو بر د از ان اققباس 
وا ستفا ده گرد ه : 
اول : - درطيقة ( ۱۳ ) امبر (ع )ذ کر جلالا اد زی‌ماکشاه» که و ید: 





زد یدارعمادی‌من بدیدم - مراددل بو قت بی‌مر ادی (۵ ) سیدحسین غز نوی عمادی 
۰ هعمری کر گوفه اس( د بو ال یوم یف ۱۳۵ ات فان مس وه این 
عماد یم مینداد کافسوس بود عیسی باخر بچوالی (۱۹۰) ددص ۱۹۷ قصیده پی دار د. 
ود بحضور بپرام‌شاه عر ض هی گند که گو با یکی اذ شمر ای غز نه قصيدة اورا دردیوان 
اه بو اک کی امه < کی کون مکری؛ بدین نو ع غدریط نکر د ه است 
یک 


عو ده ۳ 


هدیچ آ دی هیچ گاهی . د رص ( ۲۸ ً( 

کر اد شهعرعماد یست اس ششماه بر قم کاك عا زداینگا ردسعنم - وازذ همه 
این اشمار بدید ميی آید که سید دابا عما دی دقابتی اد بیانه بوده‌است . 

اماسنا ی نیز اذعما دی‌دد قصیده مدح سلطا جرد قرق اند قمصای مرت 
آن قصیده را به تم عمادی سروده‌اسن کی و دهد بر سر خوان‌عمادی من کشا هد 
این فقع - گر چه شیور نیکست ای ار نی ۲ ضدست( ۵ دیوان‌سنا ی )درد یوان 
الوا دی بو د کی :ایا دای [ هه دس ا سا هگ ید : هان و هان تاتر ا عمادی 
و اوح ۱ 2 سرا بشچیی و نا دای سل در نیفتد حدایت مصحف ود ند نز کر ده او را 
در ین صفت ثائی ( صِ ۶ د وان ) درجای دا دبت عمادی رامین کر ده 
به بیث هدا دی جوابش بگفتم دب چه گفنمش گفتم که‌ای دوشنالی + مرا اد شکستن 


چنان دز 2 ۳ سل که‌اذ :ا کسان خو ا ستن مو ما كی / ص‌‌ ۵ ۷ ۶ 3 یوان ) 





جع ۲۸۲ نو ار جمو مق لف وشات 





« وور مندشب تاراخ ناصری 4٩۶‏ یار اکابر حضرتغز این کر ۵ ۵است 
در نظر ۲ 
بلاد مصر مصمم کر ده بود . 

دوم : - بعد از ان هم از همین کتاب حکایت د بگری را آودده . 
که جماعتی از قعستا نییان (4 نز و یلك نظام الماك عر ضه د اشتیی و شتند . 

سوم  :‏ د ر طبقه ۱۷ ذ کر سطام ملك الهند و السند و ند : ب 
« ابنجا از اصعجاب تاد بخ دو روا بت است بك‌روادت آناست 4درقام ] مف 
وروادت دوم‌از مدتجب تاریخ ناصری کی ازرا کابرغز زین در ۵۶ سد 
سلطان معز الدنی محمد سام بر داخته است ؛ «هه دردنحجسا ر واات 
مذدجب ناصری راذر بادخ احوال احجداد دود‌مان سور بان غو در مفصل 
نقل هی و 

حجهارم: در همان طبقه (۱۷)ذ کر میر (۳) اهیر سورری میی او اسد 
۶ ۲ نچه از تار بخ نا صر ی و آار بخ | بن هيعصم و بعضی سماعی 4 
ار مهشا + غور حاصل شد ه دو د در قلم 2 

از اشادا ت فوق مق لف دید آمد 4۳ درحیی آحر در طمقات نام‌مو لف 


مد ۰۰۰۰۰ » در ددع حکا ی اقل کر ده » هملك شاه عز مت 


کاب ممتعب نا صر ی با منتخجبپ ار بخ نا صر ی با تا ر بخ نا صرق 
(مو لانا معلوم نبود . ورنه حسب عاد تیکه دادد صرا حتاً هی و شت 
همین قد ر به و ی دید ! بو د 4۶ ۲ ثرا بکبی از ا کا بر حضر ت غز نه 
ور ز مان سلعاا ن مزا لد ین کر د ۱۵ ست .۰ 

| کنون باید دقت کرد : که‌خودتار بخ اصری دام کتابی بود؟ 
کهیکی از | کاب غز نه ]را بنام مندخحب ناصری ایحاز واخدهار کرد. ز 
بظن عالب هبی وان "فت 4۳ نار بخ. ناصر ی عبارت ار همان « مجلد ات : 
ثار بخ مهم ومعر وف ابوالفضل محمد حسیی کالب ای قی خو ا هد بود 
4( مهایه2تاف نار بخ‌مسعو و ی» تاراخ بهقیو جامع | («و اد بخ با جامع 
فی تاد بخ ال سیکتگیی و غیره نیز بادشد ه | ست و «قول‌حاجی حخلیفه 
تا ر بخ نا صر ی هم ا دید ه میشد (۱) 

(س بهید نیست : ار همان محلد ات مفقو د ة تار بخ ایهقی را 
کون دردست ایست »کی از | کا بر غز یی مو جز گر د | نید ه » 
ونام ۲ زر امندعب نار بخ ناصری 3۴ اشته باشد »جه الناصر لاد ی الله اقب 





(۱) کشف | لظنون ح ۲ 


تعلیقات تر جمة مق لف ۳۸۳ و 





سیکتگین بود د ودمان او را آل سیبکتگیی با ال ناصر نیز میی ۴فدهاند» 

جو.ن دوران سلطنت سلطعان معزالد ی از ( ۵14 ۵۲.۳۲۱ ) ذوام ۹ 
با بر ان حدوسط سال جرد مندخب ناصر ی‌را هم درحدو (۵۸۰ه) با ند 
لد اشت . 


(۱۱ سب نامه عور بان : 





این کتاب راماك ا کلام فتعر | لدلی مما رلك شاه ک4از | 41 صدورورجال 
در پار قیروژ کو ه بو د : باسم سلطان علاء الدین حسین جهانسور 
9 قلیم ۲ وده » و سب سلاطین تام‌دار غورد را در سلك اظم یل 
مو لانا ان کناب را ود حجرم خد او ند مدلکةٌ جهان حلال )لد نیا وا لین 
ماه مك دنت سلطان غیاث الدین معمد سام » که همشیر و هم مکتب 
ماذر وی بود : واو را همچون سر در ححر ریت و اصطناع جو بش 
پروردی » در شهور (۹۰۳ ۵ ) دد بیش آخت معظماف در ذظر ۲ ورده است 
و هم ران موقع از لفظ آن زر بيدة الزمان شنید » 4 چون عضو 
از کتات و نار بح در اظم آمد» مگر (سیب تغیر مزاج که فخر | لد وم 
میار نك شاه‌ر) ظاهر شد »> این نظم را معهمل رد اشت »> تاجون لت مملکت 
بشکوه وقر هما ون سلطان غیات الد دی محمد سام ز دب و حمال گر فت » 
این تاریخ بالقاب مبارك او مز یی آشت » و امام شد (۷۲) 

مولانا افسو س م یکند : که‌در حین نگادش طبقات ب(]آن کتسابیکه 
دور دللا۵ غورد در اظر آورده بود > ۵ سر سیی ندارد » و به سیب 42 مغول 
و تفر 43 دیار » واختلاف ار اف که از یغما ی آن وم زیتدا| ] م‌له . 
امکان فقل کردن ار ان ثار بخ (سته 2 ای باجود آن بر خی از مطا لب 
و رمورد انسات شاهان غود ا زان کتات بخاطر مولانا بوی »> ۲ ! 
در کاب طرقات نقل شوه و بدا بران سب نامه فخر الد ان مما رك شاه 
از مخابع دعناوعمات مو لاناست » اهبا مق لف اسب نامه که فخر ادن 
مبارك شاه بن حسی مرود و ذ ی باشد » از احلهةٌ صدور و رجال بزر لگ 
در باد سللاطین غور بود » ودر قصاحت دشعر وسخاء و | کرام و 3ضای 
حاجات باس صرب ا امشل بو د ه است » وی تار بخ و اسب نامه سلاطیی 
غور دا !شیوخ مشنو ک در بجر مدةا) رب بظم ۲آورده است » و قطعه ی 
ار ان راموین الد ی اسفز اری‌د رکتاب ر فضاةا احنات فی‌اوصاف مد بنه هر اة 





( ۱ ( ۲ شا زذ طمقفه #صث_ 





۰ ۳۸۴ ی در جمه مق لف 1یقات 








ال ی ند : و معلوم رنه یه وب اصال 1 بای است !ا از ه4یسان 
رفدهاست )٩(‏ ابنا ژیر زام ید رش را حسن می نو یسد » و در شوال (۰۳٩ه)‏ 
وقات اودا ذ کر مبی کند » وگو بد در عر بی و فاد سی شهر خو ای می گت : 
و از د غیاث‌الد دی باه شاه غز نه و هر اة عظيم مخز لی داشت ( ۲ ) 
محمد عوفی نیز در لباب الا لباب شر حبیی راجع به این در جل‌معروف 
در بار غور نوشعه که ذبلا تلعیص مبی گر د د : 
« )(صد را لاجل ]۲ کرم خر ا لدو له وا (د یی مبا رك شاه 
بن | لحسین | (مر وروذی صدر سحاب بیان در با بغان 
که‌فناه او معط رحل افاضل ومر جع و ما ب اما ثل بوك, ... 
و رحضرت سلطان سعید عیاثا (د یاو ا لد ن اسیاب همه 
رساختبی و تعر یف جمله بواجبی کسر د که » و ادراد 
و ااعام فر اخود هر س (ستفگ » و صاید ور باعیات او 
((طافت وسلاست مشهور است ؛ واین قصیده درمدح 
ملك سیف الد ین حسر دجبال فته است : 
دست صیا بر کشا روی ۶ر وس (ه-ار 
بر سر او جحشم ابر کرد ز ژاله نار 
بر ق بر آدرد یغ رعدفرف کوفت کوس 
سر و علم بر افر اخت لشکر گل شد سوار 
مقطع آ ن؛- انحم‌دمر دم مقیم ثابع فرماذت داد 
برغر ض و کام نو جرخ وذرك را مدار 
| ر غز لیات اا ات ۰ب 
۲" نکه که‌خواب بودآر اذل ب<واب دید 
ذر یر هشب بد بد هجان ]29اب د دد 
جانی راز نشاط آرادد کذار با قت ۱ 
گو شبی بر از سماع بکف بر شر اب د بد 
فر با دا زان مقام کسه بید ار آشت دل 
و۲ گاه شد ده ان هم4 دو لت بو اب و بد 
ر افش زد ید در کف‌و از د ست رور ار 
نز د يك شد که بگسلد از اسکه ات د بل 
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( ۱ ) تعلیقات بر لباب الالباب ج ۱ ص ۳۲۷ (۲ ) الکامل ج ۱۲ ص ۹۶ - 





(عل قات تر حمه مق لف و ۳۸۵ و 








زر با عیات او‌داطر اف جهان مشهوراست :ودرر بان فصللاء مد کور» 


واز برای ز دات کتات بیتی حند تحر بر کذم 


ی 
بارادن دل و بوانه هو اخواهد کرد 
هر لخط بهر موی -داخواهصد کرد 
رور ک دس ارعشق مگر ۲ سوده است 
۲ ذر | ,2 کنو ن ضا خواهد کرد 
هموراست : دل 0 ن خو کر د 
ر احظه (هر سوق دد بد د خو کرد 
چون موی شدم نزد مش 2 فر ست 


۳99 اموی سر ددیدن خو کرد (۱) » 

مق اف ور داستان باغ ارم زهمینداور 4 من‌د ر تعلیقی علیحده شرح 
داده ام » وشکارفرمودن ساطان يك ر با عی دیگر فخر ا لد ان میارلگ شاه 
رای 1 ورد » 4۳ در طبقه (۱۷) درشرح حال غیاث الد ین محمد بنظر 
خوااند گان مدیرسد (برای آکمیل احوال فخر ا لد د مبارکشاه: و3 فا 
(۱۳) نار بخ ابن ا لهيصي نا بی 

د گر کدا بی که مق لف طبقات رادر ای از مسایل تاریعی مر جسع 
مع(ومات است ثار یی است بدام فوق . معلومائیکه از ضط خو د مو لف 
واشادات وی را جع باین کتاب قراهم آمده در تعلیق جهارمذ کر رفته 
ب] نحارجوع (غر ما ثید و تکمله معلو مات راد ر تعلیق 6 ۷ بدوانید 

(۱۳) کاب اغا نی 





د رطء۱(۹42) ذ کرمهتر لامك (ص ۲۰) گو ید : که اسحاق مو صلی و د د ‏ 
است د رگتات اغالی » و هی دایم که 1 اغا نی موصلی راخود مق لف 
و یده بود » یابه نقل‌از کتاب دیگر ی ان رفایت را] ورده است . 

اسحق بن‌ابر | هیم بن میمون ( ماهان) الموصلی ازمردم ار جان در 
سال (۱۵۰ه) متولد و بسال (۲۳۵ه) بعمر ( ۸۵ ) ا زر جهان رت » وی اد 
راو دان شعرعر ب و امام تواز ند گان بو »> و کتاب اغا نیا اکجیر ٩‏ درد ست 

مر دم است هنسوب باوست » و لی‌ابن ند دم از ابوالفرج اصفها نی روالت 
گدد ۰ 4 وی ار حماد سر اسحاق شدیده ود 4 کاب الاغا ای بز رگ 
از اسحاق ا ام و صلی ایست » اوالن . کتات را یش پدرش اد زد ه > اماو راقی 





(۱) لباب الا لباب ح اس ۱۳۲ 





جوز ۳۸۱ ی تر جمهه‌ق لف یی 








که نا مش سندی ابن علی بو د و ؟۶ار ورافی اسحاق را می کرد : بعدار 
مر ی وی ایو. کتاب را بنام او شهرت داد . وا سحاق دا کذپ دیگری 
است »؛ دراخیار شعر | واعا نی )۱ 

مطابق باین دوات ابی ندیم نو (سند ان د گر ذیز الاغانی ا سکیمیر را 
مال اسحاق موصلی نمی دانند » و ۲ ر اسهوی انگارند » (۴) اما کتاب 
الاغا نی که امر وز درو ست است » ودر(۴۰) جلد بسال۱۳۸۵ در بولاق دصر 
طبع شد و بعد از ان بر و نو( ت«ححت:ظ )آن‌رادر۴۱ جلدبا فپارس درلیدن 
به کمال | هدمام چاپ کر د» تألیف | بوا لفرج‌علی ان | لحسین اصفهافنی است» 
که بسال (۳۸۴ه) دداص‌فهان بد نیا آمد » ودر ((۴۳۵ ه) و فات شد. 
وی از امه بز رگگ ومق‌لفین معرفف ز بان عر بی‌است . 

(۱۴) صبا (سبی : 

و رطبقه (۱۰) ذ کر بختیار بو به ص (۳۹۳) آو بد:« وذ کر آن‌صا بی‌دد 
کداب خو ده 1۲ ور ده است» ان اد ٍب ومورخ مدر سل ابو اسحاق ابر ا هیم 
ن هلال بن ابر ا هیم بن ز هر ون‌صابی‌است » که د رصناعت کتابت و بلاغت 
۲عی بو » وورحد ددل(۳۳۰ه) بدنیاآمد :و درحدود (۳۸۰ه) از جهان 
در آگذشت » وی دبوان اشهارو د سایل الیغی‌بامر اسلات‌د ارد(۴) و کتاب 





معر و ق‌وی د را خبارد یاام4 « التاجی‌فی ] ثارالد و له | لد دامیه » است 4۶ 
بکفتهُ ابن اسفندیاد ببلیغ تردن عبادتی حکایت کر ده است » و کسی 
راار سد برساحه صابی تاخدن(ع) ا یبن کتاب‌و آثار د بگر ان دا آشهند نامو ر 
4 « ا بل من ااصاد بن نی الصاحب والصابی» ور بارخ او ست»شهرت 
دار د وا زما خد مدهاج سرا ایز بوده است . 
کمال‌الد بن بعاری د رمدح سنحر بن ملك شاه گو ید : 
جان روان صاحب و صابی ٩‏ پیش است 
ای یره ار بات وان عاجز ار !ان (۵) 
سماع و مشا هسدات : 





۶ وه رما خذ کنبی و کتب نار ب<یکه مولاناد دا ای احر بر طبقات 
دردست داشت » ومی تفصیل ]نر | نوشتم » آقر دبا نصف کاب عبادت‌از 





۱ یرت اي ی ی ۳۳۰۱ ۶ )داب اللعه المر جه ۱۳۵ :۲ 
(۳) الفپرست - ص ۱۹6 (4) تاد یخ طبرستا نس ۱۱۳۹ (۵) لباب‌الا ابابص ۱۹ج 


1عات تر جمه مق لف 22 ۲۸۷ و 








روابانیاست » که‌مولانا از اشعاص اضه و ژاد ت) (قو ل‌شفیده و بامشا هد ات 
خووی او است . 

وقایع سلطنت غودیان وخردج کفارمغل و چنگیز بیان . و غزوات 
غور وتو لك وغیر ه . وبعد ا زان حوادن هندو ستان و احوال ملو 
وامرای ۲ دا ماما ند قسمت مشاهدات مو لازا داخل است ۶ د برخی هم 
اد ان حو اد ثسماع های او ست در هر مورد راودی راذیز ذ کر مبی کند؛ 
خوانند گان محدرم کعابت مبی توا اند » مشا هد ات مولانا ر) در طیقات 
صفاربان دغوریان دماوك سیستان وغز نویان واحوال سلطان ااتدمش و 
دیگرملوك معز به وامر ای شمسیه » وو ر طبقه ( ۳۳ ) مفصلا بخواننسد . 
! دما و قابهی است » که‌مولانا دیدار کرد»و به نو شتی آن‌میا د رت و در اد 3 

بر حی ارسماعهای وی نیز در کاب مو‌جو داست ؛ وخودمولانا ار 
اشخاصی شید ه 6 که دز ول ۲ نع اعدماد‌ی توا ن کرد » و دد دی مور د 
درد لیا جه کات گودد ‏ 

هر <ه گر دم سماع بذو شدم اصل نقغل وسماع وش بود 

در] خر لاب نیز از ذقن دسماغع خواش چذین حکابت کند : 

« ای قدر که در و سع وه اثرة سماع ونقل این داعی بو د در قلم. 
هه ور ۱ 
جو ن مو لانا در در بار د هلی مخاصب زر ی را دارا بود :و هم 
بد ربار راهی دا شت »و با ۳ اء معاحبت مبی‌ودز لب 162 رات الب 
اشحدا ص‌‌ ذقه که از خر اسان و ماو راءا اخریر و عیبر ۵ بهند افدا ۵ ۵ | دد 
مو لانا از ا نهادیدادی کرد »و دوایتی‌را اقل امو ده است» ان‌جمل4! ست 
سماع‌وروایت ازم‌علم خو ش‌امام علم ی غز نوی (۲)و خواج4 مقبولالول 
رشید | لد .سن حکيم بلتیی(۳) و ون سر سید جلا ل‌الد ین 
صو ذی سمر قند ی که در سا ل (۵۷ هه ) به تحا رت به حضرت دهای 
]مد ه بوی (۴)وسماع ار بند گان بور بك طغرل خان که آقر بر الشان 
اعتما ذ را شا بد (۵)وسیداجل بها ء الدیی رازی () وخواجه | حمد 
ود خشی ۹ شخصی صا وق القو ل بو د ( ۷ )و سر مالك رکن ااسدین 











(۱) او اخر ط.قه ۲() طبقه ۳ ( کر ال ای [ ۴ ) طیفه ۲۲ کات فحجدي 
(4) طیقه۲ ۲ ذ کر پر کا(۵)طبقه ۲ ۲ ذ کر یو ذ بك طفرل خان. ()طبقه ۲۳ذ کر چنگیز خان 
( ۷ ) طبقه ۲۳ و قایم اسلا م 


۲۸۸ 27 تر مه مق اف [هقات 








سار ور (۱) وقاضی‌امام و دیداد ان وو شءحی 4۲و لا زاو یر ادد شهور 
)٩۳۳(‏ ددقهستا ند ید ار کرد ه (۲) سماع از خسر و غو در برا ۵ د 
ملكث تاج اعد بن حبشی ور سال ( ۱۸ ۵ ) د ر قای4 سدگه غو رد ( ۳ ) 
سم ع | زا یر علی حجسا وش د ر ( ٩۱۱‏ ۵ د ر قیرو ز کسو ه ( 6 ) 
وا مام رشید الد دن ععد المحید د ر سیستان بحجد وو( ۵۱۳ ] (۵) 
و ماك تا جالد دن که مولانا درقاعه سنگه بسا ل(۱۱۸ه ) ازد حکا بدی 
سماع کرد ( ٩‏ فصمصا م الد بن فر غا نی (۷) و معدمد الد و له مقبل 
ر کا (-ی (۸) 

ان بو د | کشر ر وایت کتاب مو لاذا که در موارد مخدطفه ازرانها 
سما ع کرد ه و قصص» ورو ابا ت ۲ هار | ضبط تا ب کرد ه ا ست . 

ا خلاق و ر و ش تاد بخ نگا ر ی مق لف : 





مورخان شرقی که همواره ژد ربار های ۳۹ طین و اهر | 2 سر و کاری 
د اشده‌اند ۰ شالو ده تاریخ نگادری خویش دابر ستادش ممد و حیی‌خو بش 
بای ها ند » و ایی مهم ار ین لغب تاد بخی زر بان بار سی همان ناد بخ 
ابوا لفصل کالب (یهقی است» که در مآخذ مق لف ذ کر رفت» ارخلا ل 
مسطور ات ایهقی ید ا ست که | بن مور خ دا نشمند از بزد آذر ین 
نو یسند گان عصر است؛وهم و ک مردی بود که رو ش نار بخ نا ری 
جو شش را مانند مور خین اسالاف بر اقل قوی وسماع مو وق بدا گر ۵ » 
وو قا بع تار خی در اد ر مات فقت و! اصاق وعدالت نوشت» وحفایق ر۱ 
طوری رشن کرد که گزاف و | احراقی دا دذران داهی نیست . 

ایهقی | غاب وقایع را از نقطة نظرفلسفة تاریخ احلیل کرد و ندایج 
اعمال نینکو و کردارهای زا ذسند نده را بصورت روشی نوشت »د نا تواذست 
ادین حقابق <چشم زو شید» به‌عقیدخ ابنعاجز ار مورحین در بار حضرت 
7 است» 4 در تاد بخ نگ ر ی روش زد قیق 
و کشف حقابق راطوری یر وی کرد که مبی آوان ار ملا حظه تا دخ وی به 
بسی ارحقابق 0 د یخی ای بر ۵ ومعسا بب و مجاسن ا شخاص و 


(۱) طیقه۲۳ آخر ذکر چنگیر مان ۲(۰) طبقه ۲۳ حیکنایت کشاده‌شدن شپر های 
خر اسان»(۲) طبقه ۲۳ حد یت مراجعت چنگیز خان (4) طبقه ۲٩ذ‏ کر سنجر (۵) طبقه۲ ۱ 
3 کن الب ادسلات. ( )٩‏ طفه ۲۲ تعدیت مراجمت جتگیه خانه(۷ اطیفه 2۲۰ کر محدد 


مار )۸ ۱ طع4 ۲۰ و گر ملد مار 








تعلیقا ت تر حمه مق لف 2 ۳۸۵ جهه 





رجال وشاهان‌وحعمداران‌دااز روی نو شده‌ای‌وی تحلیل وا ندقاد گرا » 

گر دزی هم از نو زسند گان عصرغز نویان است » که ر دی الاخیادرا 
د رحدود (۴6۰ ۵ ) و شت و لبی از باك حصه کتاب وی ۹ طبع گر ذ دد ه َ 
و رملاحظ4 نگار ندة این سطورد سیده » گو دامخ‌ارالیه حوادث را بدون 
نش وا تاج ثار نی درقام مبی آورده است » و بنار ان ببا یه دج هقی 
(هیر 9 ۰ 

اسالاف مشهود ار مولانا در ودطن خود ش همین دو ذفر مور اذد 4 
هر ود و بد در بادغز نویان ایو ستگی داشته » واز لعب شان هم حصص دی 
موجووداست .۰ «کنغرمورخ د گر بعه ار اسلاف مو لا نابشما رخو هد ] مد» 
همان صا حجب قصص وتواد بخ نا بی ابو العسن هيصم بن محمد است > 
د لبی ذست روز ارعنود آن کعابت را از لین بر ده و بما ار سیده ومعلوم 
نمی شود که بکدام ز بان نو شده شده بود » مق اف آن‌د رتاریخ نو یسی 
ار کدام رو ش زیر وی رده ؟ 

و قدیکه ما کتاب طبقات دا با بیهوقی طرف مقا :سه وند قیق فراد 
مد هیم » <ذیی ادیحه بد ست می ۲ ید : که در د و ش تار؛خ نو بسی 
و نقد ثار یخی بپا ده ایهقی نمی رسد » وامام ابوا لفصل حیلی صر بح 
الله<4 و دردست کار و راست کر دار است » وبا وجودیکه بدر بار غر زه 
وابستگی داره » از حقایق تاریی واستنتاجآن چشم نمی بو شد وخامه 
وی از <ادغ صداوّت و آ<قیق | جر اف هی و ررد » و سیاقت لاد بخ و اسي 
وی اسند بده وهمشحون به حقا بق تاریعی است » برای مو نه صورت 
نگارش بر خی ارووابع را که خامه توا ثای ایهقی کرده است » ددذیل 
می ۲ ود م » آابرین مدعاد لیا.ی باشد » وسخنی بی بر هان نر فته باشد . 

بعد از انکه سلطان محمود بسال (۳۱ع۴ ۵ ) در آدذ شت »؛ و لشکر با 
حاحب بزر کت علی قر (ب به یدنا با شد > و درانجا سلطان مجمد اسر 
سلطان محمو د ماأخو ذ شد ؛ و در قلعت کو هدیز محبوس گشت . فعلی با 
اشکر بسوی هرات روی آورد » دد ین و قت ایهقی پیش گو ی ها ی 
علی حاجپ داصر احتامی نو بسد ٩٩‏ آفت : 

« هم4 راستی‌وخو ای دارم در دل » و هر گزازهن خیانتعی و کزی 

نیاهده است و «حقیقت بدان 4 سلطان مسعو د که حجشم بر من 

افگند یش شمامر ۹۱ بیند » این نامهای نیکوومخاطیها بافر اط 

و بط خو اش فصل و شتی و براددمراحاجبید اون همه ور اب است » 





بو ۳۹۰ و آر ج<مه‌مق اف تعلیقات 








و بر چون می مهرد بو شیده 4 شود »و همه‌ارااست تا (میانهُ دام 

رسیم > ک4علی دایه بهر ا تست و بلکانگین حاجب و آر و هی د بگر » 

که نه ز نا نندو ه مر دان. وا بنك ایی‌قوم نیز 4 سططان‌میر سد »> 

و اورابران دار ند که حاجب درمیان نیا ید ۷۱۱) » 

ا ین قعر علی <ا چپ بزر آث راست آمد ؛ و و قدیکه بهر ات شد » 
سلطا ن مسعود در او‌و هله او دا گر امی داشت» و ثی بعد از ؟می او 
و برادرش رامآخوذ کر د» وبگفته بیهقی : و کان ]خر العهد بهما . 

مورخ دا اشمند ددیی داستان جزویات مشاهد ات خو شا نگاشته - 
ومهر سلطان را قفر (پ خوانده است » ورچجال معروف و مقددر در بار را 
(عبارت (نه‌مر دانند ونه زرنان) از گفته ءلی حاجب تصویر کرده » و هم 
صر احدا گو بد : 

« که جون علی مرن کم‌رسد » این است 4 علی ودوز ؟اد ددازش 

وقومش به بان ]مد ؛ واحمق کسی باشد 45 دل‌ددین گیدی غدار 

فر فته کار ند د »9 اعمت وجاه وولابت اودا بهیچ چیز شمر د » 

و خرد مندان بدفقفر بفته نه شوند ۰ .... وعلی دا که فر و گر فدند» 
ظا هر ۲ است » که بروز گارقفر و گر ند چون بومسلم ود یگران را 
چنانچه درد تب پیداست » واگر گو بندکه‌دردل چیزد یگر داشت 
جد ای هر و جل لوا ند وا است صمیر بند‌گان را » مارا ان ارگ 

ایست » و سجن را ادن کادمن است » و همگان رفتند » جا ی ۴ 

خواهند ]مد .که راز ها آشکاراشود .۰ .۰. (۳)» 

در ابنجاست» بوا لدصل تما م اسر ارو قعه رابییان اند ودر کمال 
لت ای لر3 ا یی سیت<ین داد »> و باصر ا<دی این کیفیت راو (سد » که 
گو باار داد‌شاه‌عهد » وان سلعنا ای وی بد ر بادش منسوب است» ار سی 
و (یمی زدارد و اظهار حقا بق زر ! در مقالل آن سلطا ن مطلق العنا ن : 
و جیبه ذمت خو بش هی ی 


۲ 
رت 


مو قعیکه سلطان مسعود بعی از رجال بزر گث ید خو بش حسذك 
وربر را دد بلخ بردار میکشد » بار بوالفصل جرویات‌آین و | وه دای 
زارد » وا حساسات عامه رادر حاد له چذین بقلم میی "و رد : 

« هر س گفتند :4 شرم ندا دید » مر دی را که میکشیدو بدار 








(۱) تار بخ بیهقی ص 0۲ () بذیعی اه وب 
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چذین‌می بر بد ؟ وخواست که شوری بزر آي بپای شود » سوادان 
سوک:عام4 تاخعند » وآن شود بنشاند ند وحسنك را وی و ار 

زردند » و به جایگاه رسانیدند :برمر کمی که هر گز نه نشسته بو : 
شا نید ند ء وجلادش استو اد بیست » ورسخها ور و د ] ورد » و ]واز داد 
۹5سدگگ ز ند » هیچ اس د ست (سدتگگ (میکر د» 4۶ همهز ارهیگر (ستند : 
خاصه نشابور بان » ٍس مشقی د ند فقو وا اف ۶ 4 تشگ زر ای : 
ومر دخود مر د ه بود » که جلا د ش دسی بگلو افگند ه بو د » وخیه 
کرد ه ۰ () » 

بدیی طور بوالفضل تصر بح میکند: که <« او رفت وآن قوم کهایر 
مدر ساخ:ه بودند » و بعد از آن بو سهل را 45 بد بد و ر ندادن بر ده 
تار یخی است» لو دم میکند و گوبد 4۶ استادم بو تصر در ۲و روز که 
حسنك رابردار کرد ند » روزه بفکشاد و سع<ت | نفددشمند بو د»و هم بعد 
ازخعم داستان این قضیه داباحاد ثه عبدالله بن ز بير (رض) تشبیه کند > 
9 پسر بحیی برمك داهم در بنحا می ]ورد و گو ید : 

بن حد بت بسردا در کردن حسنك بپایان آوددم » وچند قک» 

ونکته بد ان پيوستم ستجت مطو [ و میرم . . . و رفتم بر سر 

کار تار بخ ۹ (سیار عحالپ است در بر ده و ! گر ز ند ا نی 

باشد ۲ و د ده 1 ید ۰ .۰۰ . (۴) 
بوالفصل در اغاز این داستان روش تاریج نکرا ری خو بش دا در <ند 
جمله مختصر کرد ه و مبی نو ؛سد : 

« در ثار ی 4 ۱۳ نر اذیم که آن به تعصبی و تر بد ی 

کگشد > وا ای تصنیف گو ند 41 شرم باد | بن یر را 

( مقصد خود یهقی است » که درازن ووّت ۵ سال عمر داشت [ 

۹۶ آن گو دم »که تاخوانند گان با من اندر ان مو افقت کنند 

و طوخی از نغد ۰۰۰ ۳(۰) » 

از دی آصر دح بو | لفصضل بیدا می ۲ 4 ۰ 4 این مره خر دمند به 
مسکو (عت خامه <و دش مطلعفت لو » و همواره حقابق را اقلم میا ودن» 
واز راه حق گو ی عدو ای نمی کرد . ود چای د گر خودش و ید : 

« | گر <4 )1 ن اقاصیص ار ثار بخ دوراست » <4 ور و اریخ حنان 





( وی نی ۲۷۱۴ (۱] هقی ی ۶ ۱( (۳) بیپقی س ۲۰ 





۳۹۲ 7و تر مه مق لف تعلیقا ت 





می‌خوازند» که رن باد شاه فان سالار را بغلان حنگگ قر ستاث» 
ورولان روز جنگ داصلح کر د ند »و این ] ثرا بااوایی دا بزف کر ی 
بگذ‌شدند » اما ] نجه واحب است بحای آورم ۰۰۰.۰ (۱) » 
باین طو رمورخ دا نشمند همواره ملدفت بو » 45 واجیش چیست ؟ 
و تاریخ خودرا تنهاضیط و قایع قر ارنداد و بسی از زوابای تاريك رادد 
زر نو ند قیقو کنحکاو ی نار یخی ردشن گر د»حدی بسبی از اقکارو ذ هدیت های 
عامة آن وقت رابه پیر ایة ی لطیف نوشت » وحقا بق را بصورنای دد 
دار بح جو بش بیاورد » که انسان دعوفت خا مه و اماات وسیا قت صحیح 
نار بخ نگادی ملتفت می گر دد » مثلا دران عصر ایازواحمد بغالعگین 
رامردم اسلطان محمود اسیعتی داد دی ۰ مق لف این دو ذغر داد د یراد 
لطیف اد بی « عطسه امیر محمود ماضبی » حواند ه » و داجع به شخعص 
اخیرالذ گر ِ راحت تام ودر کمال صداوّت ود رستی < نی نگاشت : 
« آین احمد مردی شم بو د» واور اعطسه امیر م<مود گفتند 
۰ بدا نسدی » ود رحد دٍث ماذروولاوت و کوامیرم< 
ستی گشدند ی 6 ی ود میان وی خی آن داد‌شاه وما لودر 
<ا ای پدو ستی » وحقءقی خدای عزوجل ۳ وا ین ه هر د ا ح نم 
بت امیر محمود يك در بافده بود » در اشستن دسخی گفتن..۳(۰)» 
ار کسی بخو | هد که د د ین عصر 7 ز اد ی فکرودای هم نسبت 
باوضاع د کرد ارشخء<صی چیزی بنو؛سد ز یا دت از بی نخعواهد بود. که 






ایهقی باصر احت لهحه نسیت به ساطانی مانند مجمود ددعصر زسر ات 
3 وی را ده است » | و ی بوذ (مو نه ها ی بر جستة عفت وم و کمال اماات 
۹ ۳ آوردم » و لی مذهاح‌سر اج در بی‌مودد اسلاف‌خواش 
را یروف کرد » وی ش<صی ود » اهابت مجتاط و مداح و جزمر الب 
مها س‌و سدایش بز د ان وملوك چیز ی‌را (ه نگاشت »و جنبه | ذعدقا د رااز تار بخ 
نگاری خو یش دوره‌اشت » ودرا کثر فصول وپابان ابحاث » دعا ی غیر 
ءستحاب حیات بزرگان دا برخود لازم داشت » بذا بر ان کتابت وی را 
خدددن مورد با تا لیف گر ا مها و ار حمند یه غبی همد دش و همیاز ور ار 
دا ده نمی توا ذیم . 

مولانا از بدو داب تا | تمام آن ها ما مر اتب دعاگو ی ومداحبی 











(۱) بیهقی ص 4۲٩‏ (۲) بیهقی ص 6۸5 
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را نگهدا شت » ودرصرط حو | دث‌از صر احت له<۱4 ع,ا ض مود وار 
صدافات محشض کار نگر فت و ار اف و شه های‌او بر م 3 ۲ دد» که در مقابل 
هر مد <ی‌طمهی کر دو دای بزر گان رابر اساس همنافع شخصی خود بنا زهاد: 
۹5 از سراپای‌عبادات کتابش هوید | ست ومن بطو رنمو نه برخی ارین 
گو 4 مطالب راباد آور ک‌هی کنم در مدحج الغ‌خان هی و زسد ِ 

» ! آر هز ار جز ‏ کاغذهقر مط ۵ راو صا ق اند بد هو اخللاق گز زد او 

در جر یر آ رد هدور ار در بای ایکران )و قطر ه و از روا بح ۴استان 

ور د و س شمه دمشا م مستمهان وجخواادگ ان (, سید ۵ با شدا گر 

صدهز ار چندین به آقر بر ]یدحقوق آر یت . . 4۳ در باب این 

داعی‌از نو بض هداصب و اقلید اشغال د وفورانها مات و شمول 

3 رامات فر مو ده ا ست وهیغر ماید : سس و 9 ابادی در 

ذمها ن ضعیف وقفرز ندان واتبا عاوباقی ۰ ٩(‏ 
مو لا نا درد ای ازموار د کتاب ور هقا ال نا و ِ (ش هدهنی انعام 
و او ارشاست‌9ا بن‌روبهاز د اس تا ریخ گرا ری‌سلف‌دوراست. جذدا اجه آو بد: 

« ارخوانند گان و ناظر آن امیدذعاست‌وازاربا بسن ولت رجای اعز از 
وعطا ...» (۲)علا۵هبر بنکه مولاناهمواره هدمندی نوارش‌ار باب دو لت 
و اعیان حضصرت بوه »وطمعی بان در گاه داشت در صبط بر خی از وقابع 
نیز از جدیه دارگ و آحجزت وطر قدا ری‌طابذه . ورجرونو بیج د بگری کار 
گر 49 »وبا بر ان تاریخ‌وی ار نشطه نظ ر آد‌قیق و ااتقاد تار یی | ز !ماو 
و 21 ی کاست42است» م۵ 22 طر42 (۳۱ ۵ رف کر ۰ العدهش 
و 4:9 قاجا دزی ایو دا ان لا ر خواررم شاه مذهز ها به او هور می 
تا ان ون شعص رابا سلطان ب<هت سر حد ها مصا بقتی می رود . و بعد 
اره‌صاف‌تر ان درشهور (۱۱۳ هم ناج الدبن اسیرهیگردد» واورا ند هی 
میا ورند »و بطرف بداون می‌فر ستند : ودرا نجا ازطرف سلظان| (عدهش 
تم مولانا حد بث کشت آن شص راتصر بح هی کندو اغماضش 

بی ها (د » و آو بد همان حجامدقون گشت (۳) 

عاوه بر ینگو نه اغماض های عامدانه و تحا هل های عا دفا نه که 
مو لا نادر صبط حوادن تار یی داد »۱ کثر حصص آتاب وق مملواست 
بادعیه غییر مستحابی که به‌ار باب اوتدار کر ده است‌و بنابر ان ایهقی دا 





(۱)طبقه ۲ذ کر الغ‌خان (۲) آخر طبقه ۲۲ (۲)طبقه ۲۱ کر ل#تمش 


۰ 





۳۹ و ذر حمه مق لف (علبقات 





دربن آو مو | رد برو ی فصیلتی است > 4۶ نمبی وان صراحت (ه<۹ 
سیاقت ددست ومتین ]ن‌مو رخ‌خر دهندداقر اهموش کرد. و با مو ۷اذا ر ! 
با بیهقی ا ذباز و عد یل قر ار داه . ۱ 

مزا بای انشای‌م لف ومقا بسه آن باقد ماه 








هم‌چنانکه بیهقی دا ود دوش تاد + و بسی در مو لا نا صضیاعی است 
و آن‌استا دوا مام درعفت قلم وامانت وداستکاری آتی بود بالعکس 
در طر و لور پر و سك ا شای‌رو ان و سلیس مو ۷ نا را بر ان امام سیقتی 
بر اععی است 4 عقيدة نگارند )ادن سطو را نشای‌مو لا نا اسیت 4 ایهقی 
<یدلی شیر ان ومحجکم و دارای مزا + ی 3 باد و رو بت (دیهی اسن ۰ 4۶ 
شاید ننها دد عصر جو بش ی 6 که درو (سند اسان متا تقدم و 
۵ تاخر شهکار اد ببی 4 شد . 
ور مود ه اف آصد لبق میکنند که ا بی و پسندة باری ور (ر ۵ ست فارسی 
ساده وسلیسی ود و ای توشته است : ولی باو جود ] نهم از وجسنا ت 
عبار ات و الفا ظ و جملات | و راک ار جمه عر ای و سلطه اد ی ۲ نز بان 
ظاهر است ؛ و (سی از جملات آن کتاب بصودتی نو شنه شد ها ست » 


45 خواننده گمان می‌ برد » ر جمه احت | للفظ جملات عر ؛ 


برری امو نه ان حملها ر | بعوا نید : 

۱ بر (خت اشست‌وبار داد » بار داد ی ستات (شنوه .... ص ۳۸ 

۴۲ 3 ] اجه کرد‌ند » خود رسد باداش آن بد یشان :... ص ۳۵ 

و 0 نز د +كخدا ی‌عز و جل مهد و ر باشیم و رخون ر4تی | یشان . .. ص۴۲ 

۴ ساخته بر فدم با پر ده‌داد 6 (اقدم امیر رادرخر گاه ۰ص ۱64 

۵ دحا جت نیاید ترا استطلاع رای ما کر د ن .... ص ۵۰ ۲ 

چون‌ددان اوات همور نثر پار سی نوز اد بو د »و به (صج و ی خو یش 
زر سید ه » لادد باید در پثر اجهشقی | مثال ان گو نه جملات باشد » حه 
حام4 هب بنو شدن عر بی مهداد دود » وفعر حمله بند دهای آن ز اسان 
در دماغ۶ها مر کوز بو ۵ » بنابر ان در نوشته های اسا ید زر ما ند 


ایهقم و امشال وی » که نثر کا محکم ومتین ۵ اشتند » اثر آن ز بان جسته 


(«لیقات تر جمه مق (ف ۳۵۹۵ و 





جسده ند ندار میگشت اما ثر منهاج سرا ادن و ه معالب مبر است 
و بر اعت دسلاست وشسدگی عبادات و شگغتگی جملات والفاظان بد رجه 
ا سرت ۹ در بر <یی ! رز محجاسی از ذشر (یهضی یز «فوق جسده و سرقت 
4ا 429 است 

| گر طبقات را سرایا بخوانید » اغلاق وابهام را در ان نخحو ا هید 
با فت» ذثر ی است سهل وممتنع > وحاوی آمام صفاتاد یی ز بان پا دسی» 
حجملات آن ار هم محز | وخیر های جمل فاصح وروشی‌است » صراحت 
دلا لت وروشنیادای مقاصد‌ددان ] شکار است » گر ابی رف 4 مستجسن 
وروش بر جسته و محکم ثثر نگاری اد سی اسلوبت خشی و تامطبوع 
ومستکر ه ودر تلف دورة مغل نید دل ذمی گشت » وان حسی خدا داد 
و چهر ؛شاش فوقر خنده با بن د نگی غیر طبیهی وحلیه های نا شا (سته 
۲ ی نمی کر د » | ون ربا ن پاردی نثر ی وی در ود (چسب تر از 
این مید اشت وا سلوب نگارش آن ده و متین ثرمی گرددد » !هر حال 
مولا نا ثر (ودسی است » جادو نار : و طبقات وی از شهکار های 
ذذر ردان ار سی است 2 

( کابل : کارته ۴ ۰ ور ۳۱ ۱۳) 
عبد ا لحی حدیبی 








من ۳۹ چ تر مه مق لف 


(۷)حر مو تلا 


درطبقه اول ذ کر حضرت شیت‌ودرا(2د ای‌طمة۵(4)اين کتاب اسم کوه 


حرمون مکر ر ] مده که در اسید<ه اصل ۴ هی !4 <یم منقوطه وا هی به 


ی 
های هو رز ی شده شده » وصحیح آن حر مون است بد ون نقطه به حای 
حطی وحر مون نام گو هی است د رشمال شر ق‌9سطین مقابل لبغان ومدصل 
به باشان » که ار زر گتر ان کو ههای ولسطمی وسو ر دا محسوت می‌شود 
افظ حرمون هی شامخ دادد » دا نون ] ار احیل شیخ با حیل الشلج 
گو دند » 4 درموسم زهمستان + فهاروی ۲ ار امی (و‌شاند . وار تفای 
ات ناده هز ار قت ار سطاح ادر است ه در لو رات ۵ ر سر (شوع و امذیه 
دالا دام هر بورذ کری ار ین کوه ده » وار دنه درد کنب‌مقد سه تاهی 
از بل حرمون مبی رو دمیتو آن فهید » که در ادوار 3 شته بعل‌ددین کوه 
زر به دید ۵ هبی شد و در اظر مات سر بان 4 همز لت او د هلیم دهو د / مر کز 
د نی شهر ده مبی شد 

کوه حرمون تاجیل تابور سلسله بلند ی را تشکیل‌داده » که تاشمال 
سعاح همواراز راعیل میر سد > وبومیان ۲ دا ۲ زر اجیل‌الدحی ناهمند (۱؛ 

)۳( دا لک 

در کاب یه حزانه ملولذ وسلا طین غوردا !جوا له نار بخ سور ی 
از او لاد سهالش نامبی شمر ده! ند (ص۳۱) که مذدهای سراج ار ححالة صرطظ 
هبی کند و اسبت ۲ نهارا را (ن شخص | 9سا نو کامیر ساند(۳) بر خی از مود خین‌د گر 
مانند میر خواند (۳) بامحمد قاسم هند وشاه فر شده () 4۶ غالبا ماخد 
۲ [هاهم طبقات نا صر ی بود ۰ یز شا هان غوررا از نژاد همان ضحاك 


قی اضلت. ات 


ک‌ 
افسانة ضحاك از قد زم دد لین مورخین مورداختلاف‌است» مودخین 

عرب هي از | (عد ا که ثار بح ملو لك عحجي را نو شته | لد > ای افسانه را بصور 

م22 لف مبی و رسد ۱ 

د رحقیقت اسم ضیحاك ۹٩۶‏ اصلا از د ه‌اك » باده] لك وغیره بو د» وف 














(۱) داعرة المعادف بستانی ص۱۳ - جح ۷( ۲ ) طبقات ذ کرسلاطین غود 


(۳)روضةا لصفاج 9 ۱ ۲( ) ار بخ ق طناه م 92 


مر 





لمات تر جمه مق لف و ۲۹۷ و 





عر !۲۱4 ار اضحاك اوشتند» يك اس افسانوی باستانی ۲دیای است » که 
قدمت هد و مر ورابام وقر ون ] نر ابافسانهای ر کار نی ] لو د . د ها که 
دراو ستا دك عفر بت هایل مه رفی شده که ر تاه (فر ید ون) ۲ نرا کشت 
(۱)دها که باد ها کو» اژی د ها که هم ضبط شده که خاورشناس جیگر 
اامالی > وه ۲تو رجهتی‌در تار بخ ابر اذیان قد دم و سپیگل‌در] ار قد مه 
خو د آذرا محموع4 مصایب و بلایائیعه به ]ریانان قسد م ردی ]ورده 
بودمی شماد ند (۴) نلد که مستشرق معروف معتقداست ‏ که اژی د ها که 
( ۸2۱0۵۵1 ) همین اژد هب‌ای پادسی جد ید بادهاك قسد دم‌است > که 
مهرب [ ذر اضحاك نو شده اند (۳) 

عر بها کلمه ازد‌ها راهم معرب کر ده اره هاق یی ی (سند » طیری 
والبیرو نی آو بند : 4 ایو راسپ از دهاق همان شعصی است » 4۳ میداد 
امد اره » عر اه اوراعر بی دعحمی ها عحمی ند اشته اند (۴) مسعودی 
می و (!سد که بیوداسپ انا رد ٩اسپ‏ همان‌ماکیا ست 45 ]لد مبی ۴فدند 
(۵) ا لیا لبلعی نیز ایور اسف را همان‌ازد هاق شمر ده » و بدرش دا اروند 
سیف می زو دٍسد » و آوید 4۳ وی (-حادوخو را بصورت اژد ها ی ننمود 
بدا بر ان از د هاق گذدند ش » واودر آمام‌روایت عاخواهرزاد و جمشید 
بو ده است ونام ماد رش ور (ودد) !ود » خواهر جمشید )٩(‏ 

اما ده ]لك ب2۶يدة مو رخین از آن سمب 42۳ شده » ۲47 2 بمونی آ ات 
ور سیم ز شت (و ده (۷)وابن ۹ ور اوستاهم به همین معنی مد ه (۸) (ٍس 
آو باوی دهآ9ت و زشعی بحهان ]ورد » حمدالله نیزعیی ای مقصد را 
نقل مي کند )٩4(‏ 

کامه بیو راسپ را هم مو رخیی وشتها ند » 45 ایور ده هز ارم‌عنی‌داشت 
(جهت ] که مجالد دارای ده هز اراسپ بوده (۱۰) 

خلاصه : روایات مور خین شرقی در بارخ صیحاك نها بت بر نشان و 
افسانو ی است . که ور با لا بشر جح کو تاه آن) شارت رقت » وفر دو سی هم د د 
شهنامه الب این رو ابات را مبی ۲ 9 رد : 

(۱) یسناباب ٩‏ فقر ۸-۷۱ (۲) تمدن ایرانیان خاودی ص ۱۰۸ (۳) حماسه ملی 
ا یر ان(4) طیریج اس ۱-۱۳۱ لتفهیم فی‌صناعة التنجیم س ۲۵6 -۲۵۷-(۵) مروح الا هپ 
ج اس ۱۳۹ (۰) فا رسنامه س ۲-٩‏ (۷ مجمل التو اد یخ‌س۸(۲) گاتها بسنا ۷عس ۱۰۲ 
)٩(‏ گر ید س ۸۷ (۱۰) [ثاد الباقیه ی ۱۰۳-ایی‌الفدامی ۱۶۰ 














جوی ۸ ۳۵ وه تر جمهٌ مق لف #1یقات 





بدانکه ورتار بخ و جغر افیایافغا استان ادن کلمه همیتی داشده و 
نهیی وان فر اموش کرد : 4۶ کنون هم نز د دك بامیان بقا دا ق‌شهر صحاك 
مو جوداست » و (همین اسم نامیده می‌شو د » و هم‌چنان دداسمای قبایل 
اوغا نی تا کنون طتور ای انا م (سهاك) د اد دم » که هداد ] نها تساهفت 
هز ارخا (میر سد » ود رعلاقهخر وار لو گر وزرمت و بغمان و بیگنوت 
و نگاو و لغمان ودره های جذوب هندو کش دغیر ه معفر ند وار ار آخ‌دان 
عشابر اند و تره ای شهر د ه مبی شو زد )۱( 

به عقیدخ نگار نده تمام‌اینکلدمات بهمان اصل‌سکم‌ابر میگردد : 4 
هیر و وت ذ کر کر ده ۰ نهامر ده‌ی بود ند ارعشایر اد اب ی که باداضی 
سوستان ] مد ند » وا ور بای اند وس اصرق گرد ند » و بعد ارانکه آن 
سر زموی "رامسکون سا ختند > ۷ مهای قد دم آن خطه در نگیانا وزرنگا 
متر وك و بنام‌شان سگستان نامیده شد (۴) که سحستان جغر افیون عرت 
بلاشپهت معرب 1 است »ود د استخح قلمی تب جغر افی عرب هر دوصودت آن 

ار روادت طیر یک <ذین ارمهی ۲ و ۶ 4 مسکن صحاك د رقلوت رد نج 
سحستان بود »و هي از نگا رش آار بخ سیستان ید است ۹ صیحالد را با سیستان 
٩ ۶‏ ا (ست 41 هی وان 1 ار افر اموش 7 اس ] 4 در ره خر)-4 
بحواله تاریخ سموری آمده که ملوك غو راز اولادسهاك اند » با نو شته 
منهاج سر اج در طبقات ناصر ی که جدا این آ اهاراصحاك فده مطا بِقت 
کامل داد د جز اینکه سهاك املایبستوی ان کلام مهرب است چون سهالرا 
باسکها وضحاك از و یکی است» وان همه‌از یک ریشه آربالی باستا یی 
ا ست» بذا بر ان ا گر حقا بق را از لف اخیاد | فسانوی جد | کنیم » داید 
بگو یم : سکها از با بل معر وف ۲ ر با یی بو دو بای نام البعه اشخاص 
مشهور وقیایل و (2۸ د شهرت !مدا گر د ند که (عداز آن ب4 سیب هد عد 
مسثله در نگ افسانوی را بخحود گرفت که امبی آوان| گذون در این طحاك 
تاز ی و سهاد و از دها ‏ و ده ]لد و ار دهاق وغیره فرق ۴ذاشت. 


۱( حیات افغا نی ص:۲ ۲۷ ۲ جفر [ فیای تاد یی بارتو لد ص‌ ۵ ۲ ۷:۲۰ 


(۳) ابن خردادبه ص ۵۰ 








تعلیقات تر جمة مق لف و ۲۹۹ 7و 


سح 








ب بو 





علی | ی صورة مطالعه اسناث ثار یخی بالا همیی قدرروشنم ی کند» 
که ان نامهاار ی یادو منبع ۲دیائی ر؛شه‌می آیر د وضحاك (اسم‌شهر 
نز د بك بامیان)و ضحاك باه‌ها که و ده لك !از د هالك (شخصیت تاریخی) 
و سهاك (9ءیله اففانی وعلم که نا کنون هم مردم ] ذر | بعطو راسم‌می گذار ند) 
وسها کا (قبیله معروف آر یائی که سکستان نام ] نهاست) ۹ يك مر جع‌و 
مل برمیگر د ند -نا گفته‌نماند که یکی ازقبایلمعروف درانی‌سازی 
حالیه (سها کز ی و سکزی‌سابقه)| کنون هم بیی‌قند هاد و سیستان‌سا کن 
اند و نام ۲ نها دقینا بهمان ر بشه سها کاوسکزی تار یخی زر بط دادد 
که (مر ور دهور عو ضص ّن (اسحق ری)شهرت بافده است اما نامهای 
بدر ان ضحا لك قرار ضبط مور خین چنین است: 
صحاك بیو ر اسپ نام وی قیس لهوب بو .و هو صحاك بن ارو ند اسپ 
بن ربکا ون بن سادسره بن تاج بن قر اول بن سيامك بن مشی بن کیومرث (۱) 

طبر ی و بد : بیوراسپ و هو الاز د هاق والعرب سمیها اصضحاك » 
و ژد کر ه اه بیود اسپ بن ار ونداسپ بی ز بطابن و يروشك بی نار 
ن ور او بن سیا. ك بن مشبی بن جیو مرث (۴) 

البیر و ی می نو سد : صحاك بن علوان و هو بیود اسپ بن ز نا 
بن بر لشند بن غاد بن افر | دك بن سيامك (۳) 

حمرزة اصشیانی و ند : بیور اسپ (ٍن ار و ند ا سپ بن ز ببجا رون 
بن ماده سر بن تاج بن فراول ان سيامك (ع) 


(۶)تار یسح و قصص‌ابن | (جیصيز بی؟ 


جنانچه ود تعلیق اول دد ]خر مبحث مر اجع‌وم] خذ مو لف 4۸۳ شد 
راجع باین کاب ومو اف آن معلوماتمقنعو بسنده بدست نیاهده و] نچه 
از ضیرط واشارات خود مو لف برهیاید چنیی است: 

درطء هه اول ذ در داود (ع) ۵ ر اسخه اصل قصص ای وشعته شده 
و این او این دار است 4 نام ان کاب در طیقات مد کو ر می | ورد 
بعد از ان بصور ذیل آمده : 


تیه رن میت 











۱ ی ۱ 


بو ۳۰۰ و تر جمه مق لف تعلیقات 








طی42 اول ذگر الاب حضرت مع<مد (ص ( قصص ۳ بی‌ابوا(حسن 
ٍن | لهیضم 

طقَه (۴)ذ کر الواثق بالله : قصص ابن هيغم فا ای 

طبةَهُ (۵) ذ کر سکندر : قصص نا بی . 

طبقه (۷)ذ کرطاهر : صاحب تا لیف قصص نا بی هيضم .کفیت 
اوابوالحسی بود » دنام الهیضم بن عحمدالشا ای 

آغاز طبقه (۸) صفادیان : تاریخ ان هیضم نالی 

آغاز طبقه )٩(‏ سامانیان : تاریخ‌ابن هیضم 

طبقه (۵٩)ذ‏ کراسماعیل بی‌احهد : ابن هیضم 

طبقه (۱۰) ذ کر دیا (مه : تاریخ ابن هیضم نالی 

طبقه (۱۰)ذ کر بحتیارد یلمی : تادیخ ابن هیصم 

طرقه (۷۱۷) ذ کر امیر سوری اریخ ابن هیهم نابی » 4۳ در 
مطبوع کلکته ابن ندارد » و دردو سخه خطی ما خذه‌طبوع رنا نی) هم 
صبط شده > و راورآی (انی) نوشته‌است : 

طبق4 (۱۷) ذ کر مح<مد سوری : صاحب نار بخ ابوالحسن هیصم ان 
م<مد نابی د رمط کاکته : ابوالحسن الهیضم بن مح<مد النا بیی ودر 
راود ی : | بو (ح<سن| (هیضم ه<مد نا بیاست »و دد بر خی از (سخ رادر فن : 
ثانی هم بوده . 

۲ غازطبقه (۴۳) : نار بخ ابن هیضم نابی . 

۲ از طی42 (۲۳) : رواذت ابوا (ح<سن الهيض محمد الخابی که در مط 
لته (بی محمد الخابی ) است ۰ 

۲ غاز طءةه (۲۳) : ابوالحسی نا ای صاحب قصص و توار بخ در جلد 
چهارم از قصص چذین روات‌میکند . یط های‌نام کتاب و مق لف وداصل 
ومطبوع قر ادشر ح قوق است » دلی ۲ 45 راودای در ار جمه خود]ورده 
چنین است : 

۱- ابن هیصم مق اف قصص ثانی 4۲ کذیت اوا بوا لح<سن دونام‌ادهيکم 
بِن محمدا لیا قی (۵ا بی ؟ ) وه ص ۱۱ 

۴- ان هیصم ا نی -ص ۱4 

۳ - اریخ ابن هيصم ص ۳۲ - ۳۱ 

۴ تار بخ أُ بِن هیصم ثافی ص ۳۳۰ 


(مایشقات تر جمة مق لف و ۳۰۱ تووٍ. 








راورتی در ین باده می نو یسد : که در برخی از اسخ ثانی ددد ب«ضصی 
هم‌مثل فار با ای ۵ اد ه می‌شو ۵ » و مان میکنم 4-۲ فار د-) (بی ۵ ر ست 
(ساشتد» منذسوب 4 قساریاب (۱) 

و بار هم وق آوید : 4 گمان من‌نام اصلی کاب تار بخ ابیا له یعصم 
نا لی است مشهو رف مذقب !۰ قصص ثانی (۳) 

اکنون (سابین صیط های مهداف و متعدد دیق دی شوم » واران 
۳3 ای ند ست میا ور ام : 

۱ - دوبن ۰ اددت مق لف ذعص ا بوالحسی . توف شک می اییست» <4 
تمام صبط ها دد ان ن داره مساوی ودوادت دم متواثر بت تب 

۲ - مو لاذا 0 نام وی ایهم بود <ون صیبط مخ 
خعلبی و مطبوع (صادم:قوطه است واز راود ای هیصم» (صاد مج مها ست 
ود ر لدب عرب هموا ره ای نام هيصي بود » ومجمل اصیحی هم چنین 
۲ ورده » بدابر ان بصاد مع‌مله و شده شد (۳) 

۳ - نام در مولف باتفاق روایات دصیط ها( میدمد) | ست . 

۴ . اسبت پدرمو لف که بسه صورت ( نابی» ثانی» باقی ) منقو ل افتاده 

نگار ند ه درد ع<ت بای از ؛ ی اشدال متر دد ات و و لا< رز دره < بت یم 
کثرت و جم غغیر » 41 13 | عتیسار تو اند بود صو رت ( ا ی ) 
ر ا بر گسز اسلد ۰ 

| کنون باید قر ار نتا دج ار بعةٌ فوق نام مق لف کتا ب دا جدتین 
بو سیم :ا بوالحسن الهيصم محمدالنا بی فلی در بن صو رت اشعالی 
یش روست 4 با دد 11 راحل کر د: ۰ بان معدی مق لف به صو رت 
مکر رنام کتاب را ( تاریخ ان هیصم نابی ) نیز نوشده و باو جودبع4 
نام مق اسف را صر ! 4 ( هیصم ) گاشته از هم زار 4 دی را 
تار بخ ابن هیصم 2 3 مکر را نوشتی » خواننده دا در ریب فشك 
فرو می برد » واین پر سش بیدا می ۲ بد ۰ 4٩‏ ۱۲ نام مق لف الهعصم 
بوه » یانام پد رش چنی,. بود ؟ 





(۱)ترجمه داودتی : ص ۵٩‏ ۲۰۰ ج ۱ (۲) تر جمهٌ داودتی » ص ۳۲۰ ج ۱ 
(۰)۲جمل فصیصی ۱۲۲۲ ۰ ددعر بی هیصم هرد د لیر و شیر بیشه و هیثم بروزن 


ک ان ی (ه. کی کنر و عقا بست ( هنتهی 1 9 هد ی ۲۶ 4 ۲ و ۲ ۷ ۲)اماهیشم بضاد 


منقو ط در ماده هضم ژعاهده است .۰ 








۳۰۳ ی تر جمة مق لف تعلیقات 


ددیی بادهباید بر نصر بح بلاعات وقید مولف 41 ام وی( له یصم) 
بوه » اعدما ن کرد » <4خبر صر بح و ]شا را را آمی وان ار اسظر 
اند اخت » بو دژه ار در مقابل آن خبری مو جود باشد 4 تاو بل 
موول معنی دیگر کو ر لگی ده | حتیار ند . 

دربن مورد هم نزد ماخیر صر یح و و اضع الد لاله مق لف موجنود 
است » 4نام وی امیصم ود » (س اندرانجا ی ۶ نار سخ | بسن 
هيصم نابی نوشته یار مند بدا ویل موول است » ونگا رندة عساجسز 
دران باره بر سبیل حدس و خمین لا مین الیقین هبی گو دم » 4۳ شاید 
تار بخ وقصص مد کو ره دا بعد از مقلف آن 4 الهيصم‌باشد سر ش 
قر) هم ]ور د ه » و ار یت و تهف لب کرده باشد » ودر یی صورت بدام 
سر مق اف (ثار بخا تن هيصي نا ض ) شهرت بافنه باشد »و الله اعلم با لصو اب. 
و ظا هرا هم بر ای تطبیق قسولین مق لف طبقعات راه د گر ی 
مو‌جود یست . جون هر د و قول را مکر را نوشته و به جر بر متو اار 
ومساسل محججم گر ذاایید ه : بما بر ان ردبجی ار :من خالی از س‌وی 
ود لعتی نخواهد بو » وهم از بنر و نگار ند عاجز بد امی تاو بل 
چنگگزد .وار یی راه به مطا (قت و لین بر د‌اخت » واگر خطا ی ر ده 
با شد » پوزش میکند و ب#شایش می طلبد . 
‌ علی ای صورة : تواریخ و قصص‌ابوالحس‌الهیصم بن مح<مدالفا یی 
بصو رات مح2دصر معر و قف بو د » به ( تا ر 4 | ان هیصم ( اسی ) 
( خصص ثابی) با ( قصص ابن هیصم ) که باید در نو شته » و زسرش 
تکمیل و آبو لب و آتر لیب و تهذ لب کرده با شد . 

این کناب درحین حر بر طبقات دردست مق لف بو د » و از قر ار دك 
ا شارت مخ<عصروی » در <هار محلد بود ن ۲ ن سخدی ذیست » و شا اد 
محلد ات دیگری هم داشت ۰ از مقعبسات مولانا که در کتاب طبقات کر ده 
است چغیی بیدا می ۲ ید » 4 این قصص و تواریخ دا بی بو د مفصل 
وم‌حتوی وورة ار بخ عمومی از بد وحاعت تاعصر مق اف مشتمل بر آوار بخ 
اثبیاء و سلا طین روم » و حیات حضرت محمد (ص ) واحوال خلفای 
راشده و بنوامیه و بنوعیاس و سلاسل سلا طین عحم ما نند آل طا هر 
ود با امه فصفا ر بان وساما نیان وسوردان غوری وغیر ه : 








(«لایقات ۳ <مهُ مق لف و ۳۰ 3و 


2۶ وه بر احوالیعه مولانا داجع به | ین دودما نها از ان کدا ب بر 
گر 4:۵ » در ]غاز طبقَةٌ سوم در خروج کفاد مغل و تعمیم قتی و فتور 
مسامین نیز ردایتی راازبنقصص نقل کر ده » ولی ان سخن مقبد ظنی 
ند ۵ نمی تواند » 4 باید مق لف قصص» قتو رمغل دا ۵ بده با شد » حه 
در اغلب کدب یش از مغل (عنو ان ۶ مات قیامت این آو نه روابدت ها 
]و رده شده » وخودمولانا نیز گفته »که در لعب متیر احادبث اشتر اط 
سا عت و علامات وا مت را دوایت رده ] دد » جو ن در حمله اعبی ۹45 
مولاناابن دوات‌داازان گر فته سخنابی داود. وا لیدووا لتاریخ مقدسی 
یز شامل است » بدا بر یبن ظن معاصرت مق لف قصص دافتنة مغل صعیف 
آر میی گر د د: و باید ابن کناب پیش ازءصر مق اف طبقات ناصر ی نگاشته 
شد ه دا شد . 

کار زد عاجز در ا<بی 45 راجع بعر حمهُ رجال ومق اغین‌دران م<یط 
بد ست هی اقداد » تفحصی زیاد کر د » ولی کمدرن چیزی دربادة | بن 
داب و مق لف آن بدست یا مد و | اذر ان البه‌یصم هائی که ده ثد ۵ 
یل 6 (مشدمسات مولا نار بطی وطبقی دا 4 کر د» و اغلب ۲ آهااشعاصی 
بو و ند علیجده » وماهر درفنون وعلوم ۵ بگر . 

امابنام ابن هيصم یاابن هيضم دو نفرد امی شنا سیم » که ازه‌شاهیر 
رحجال اد بی خر اسان اند » جو ن به عقیده نگار نده که بعدار ین شرح 
خوا هدداد» (ناب) هم‌دد هر ات‌خر اسان بود» بنابران احتمالالاعلی‌سبیل 
الو وق آفته می‌آو ! ند 41 بحی از ین دف ذفر با بد همیی الین هيیصم 
میحوث عغه ما باشد . 

نا م شعص اول الامام | بو عیدا لزه محمد لن اله‌یصم ات ۰ 4 با 
باخر ز ی ویرا از حبال هراة واز اصحاب مقالات هیی دمارد » و بدون 
| ۶ 4 عصر ورمان او اشار ای 1 جند یت او را یز می ورد 47 
اژان جمله است : 

ر جات من العراق و است آ سی لعمر ای ای أُْ رض العر اق 

اعسل آشفیا من کل حزن بکاس من مسا زسها د هساق 


وی :ا) بی در اعحاز قر آن نو شت در کمال فصاحت وصحت عبارت > 








8 0( ۳۰ و تر جمهٌ مق لف (وایشات 








و باخر ری وید : 4 از اشیاع محمد بن کرام نبود» وعةایدوی بطایفه 
<سمیه میلی ندا شت (۱) 

ور وه هیصمیه رو هواند از کر امیه که بیشوای ] نها یز ه<هد بن 
هیصم نا مداشت » و ممکن است ابو عیدالله محمد یکه با خرری 3 کر 
کرد ه همین شتاص با شك . 

دوم علی ان هیعم هر وک است »4۳ نام (دروی بصاد مع‌مله صرط 
گر د د ۵ » و از معاصر ان حکیم سنا ی غز نوی است وی نیز ازه‌شاهیر 
رجال عامی و اد ای عصر خو د بود» و بعاندا ای از رگگ ا تسا ب داشت > 
خواجه سذاآیی او را دد هر ات و لد و در سدایش و ی قط هه گفت » 4۲ 
أُ‌ ر‌ ا زا ست : 

زا نوارش امروز شیر هر ات چو بر ج مر بر شهاع وصضیاست 

ز از ها رف اش همین خطه را گر مود صد ق خوا ام رو | ست 

اٍِ ی ۵ و ستی و معا ر 4۵ هم بو سل مفصل بن بحیی صا عد هر وی 

مشع ور «عارق زر آر صو رت گر فده » 4 حکيم هر دو را در قصیده ی 
ستا زش رده » و آو ید : 

1 و تفصل 4 خاق و رد زرا #ها ‌ فصل بن (<یی عطا ست 
۳۹ واودبن ودرراه حق 4 آن ز و ان 
آو و او <دانید کان صدر گفت دو د ست است الله را هر دوراست (۳) 

حکیم سنا ی درحدود (۰ ۵۴ ه) ز ند ۴ا نبی کرده بدا برا ناو قات 

حیات‌ابن ان هيصيم هرو ی‌را درحد ود همین سال 424۴ مبی آو ا یم » 
و چون با خرز ی در (۴۱۷ه) از جهان‌ر فته بدا بر ان همان‌این هیصی‌وی 
باید پیش اران ار یخ ز ند گانی داش ۱ شله ۴ ی اکحال (#ید زیست 
ا آر یی از لن دو اغردا اصورت مین و لفر اب 1 ن هیعص-م طبقات 
ناصر ی بد انیم . 
اما کامة (نابی) که ثانی و باقی هم ضبط آر د یده نیز قا بل‌غوداست 

و ب4عقیدةهن بعکم 1 صو رت‌اول آن اقرب تصواب ی 
باین معنی 4۲( ناب) نام جائی بود» درد حد و به میان فیر و کو ه 
و هر ات »و منسوب بدین جای (نابی) باشد» واین‌مو درخ نیز از هر ات 
وغو ر است 





) ۱ ( دمیه | (قصر ص ۱۰۹ )۲( د بوان حکیم ار ی طعع پر ان ۰ 


اعلءقات سای ۰ ۳ و 





اء !۱۸ کون نیز همان نام موجود دمر بوط است بولابت هر ات که 
د رد و دم )٩۵۰(‏ یل «سوی‌شرق آن شهر افتا و .و بطظر ف‌غو راز ان‌راهرو ند » 
و تاحیتی است سر سیزو ] با دان. اماناب همان قصیه ایست ۰ 4 بقول 
4مه اج حر اج‌میان فبروز کوهو هر ات د رصن هر بوا ارو دواقع بودو و ران جا 
۲ بی وصحرائی اود لطیف ووسیع 141 ار اسه و شه تاب‌میی گفتند »ودران 
موضي امین اش گر ساعلان سضجر و س(طان ۱۶2۸۶ لد ینغور ی مصاق ده او د (۱) 

ابن اثیر نیز ا یبن مو صع د ا! نام رد ه و گوید » حون لین سلطان 
۶۶ اد (ر‌غوری و ۳ لت اوعد ۰ ع ۶ لسد بن برنا ب وا و به 
و مار با دو هر اة) لرو ذ زد و آن جاییا رااهب وغارت در د. (؟) 

باح تما[ لا قرا بت دی قین با زد غت : ی منسوت تن همین ات 6 
0 هن قیروز و هلو ظ و شم دود وقصص و او ار بخ ابوال(ع<سن 


ی و ۵ 6 4 آآن ده ۳ ات انیت - 
م2 سفانه کهابن کتات آر این رو:4 دا نون سر اغی ار ان دا دم »> 
و 4 معلیم است» که بز بان فا دسی بودیاعربی ؟ ودنه ار درد ست ما 
می او ۵ »درنار اخ‌خر اسان وخو ردو صرات دغیر ه ا ستفاده های خو بی‌از ان 

گرده‌هی وا استيم. (اکمله ان تعلیق در امبر ۷۴) 

)ه) لا دی 

مق اف مافقط د رموردمیل کشیدن حشم منقی‌خلیفه درطیقه (۴)روایت 
9 کذد »ود بگرذ کر کاز دن شخص ند ار د »و هوا بوءلی‌حسین 
ناج مد ان 4 جهل لاه ی !4 شقی شا روری از زر گان او (سند گان‌وار بات 
ِ مق لغین ورن <يا رم است » ک‌امام اما لبی اورابغام انوا احسن 
مع<مد بی عمد له ! اس لا یی كُ ار کرد ه و و بد: که اشهراهل عراق بو د » 
و ددرجب سال ۵۳۲۹۱ ) دد کر خ اعد ادبد نیا آمد و (سن ده سالگی شهر 
فت وار (قداد (می‌صل روت »و با بز ر ان شعر ای رمان ها اند | لو عغمان 
الخاادی وا دیا لغر ج المبفاء یابی‌الج<سی ا1 1 ر یو ر گر دید :و (هد 
از ان بحضور مو دد الدو !4 و 1 ور شیر از رسید > و !هد حش 


ور داخت ۰ و بعدا. وفات وی د رسده (9۳۹6ه) ار جیان رت .و بز بان عر ای 


و 


ِ 


3صاداد و اش-‌یاد ها یراع ۳ 4 آ-ها اسبی اسر 5 


٩ بپ۰جبببسپسسسسسسسسچسسسسسپسبس«ب۰-صببصحبحبح««۰«ححظحسسحبحس‎ 


( ۱ ی و مین ند 0یا هل 0 3 


ی 


۵ ۳۰۲ ابن الر بیع وابن | لخعطیب .... تعلیقات 














از ان نقل می کند (۱) 

۳ هی دار ای مق اغات مام‌ اد بٍی و تاد بخی است » 41ا بو ا (<سن عای 
نز بد ایهقی معر وف لباب فند ق نام و برا ابو علی | ا<صین نا <مد بن 
مح<مد | (سلاه‌ی | لمیهقیی مبی و (سد ۰و( کتاب | لشاد ) د رعلم لغت» ودار یی 
(ه و ی سین د هد »واز مق لفات وفتار اج ولا خر اسان و کدا تا لذتف 
والطر فقو داب ا(مصیاح داذیز نام میی بر و؛ و "وید 4)ستادوی ابر ا یم 
ٍن م<مد بیعقی بوده »وابو بکر خوا رزمی ارشا گردان اواست »9ا ورا 
سلامیی تخغذرف لام از | اسر و آو اند که موب است ٩!‏ هسد ۱4:۱ اسلا م 
(غد ۳(۵3۱) 

مو رخین )سالاهی ؟ ۶ب سالا هی راخوب می‌شناسند » وان الا ایر و 
دا وت حمو یو ا ان خلعان‌و | ان‌ها کولاو گردیز ی 4 جوبنی بدصر بجباردون 
لصر (ح‌مطا لب (سیاری ار کته ی اقل امو ده (د(۴۳)مثلا یا قوت در معحم ا لاد با) 
ار ثاریخ‌ولاة خر اسان مطالمبی را نقل هی کند (۴) و هم‌دی‌دره#جماابلد ان 
از اءف‌الطرف مقاصد کی را اره‌ی دارد (۵) ودرجا ف دیگغر ی وید : که 
ابیا(حسن مجمد ان سلیما ن‌ ان مجمد بر تا ریخ ولاة خر اسان کتابی (مام 
مز بد ا لعار بخ نو‌شته بود )٩(‏ وور موقعیکه ابو عید الله ا لالح ابی بقال 
علی بن بو سف رامید ید سالاهی هم باو ی بو د (۷) 

۱ کد لت سمعانی ۱ دابن ما کو لا» وا بی ها کو لا ار ثار بخ و لاه خر اسان 
[ا لیف سللا میطالبی را نقل کر ده (۸) 4۳ شهر ت‌وا همیت مقام سلا میی 
ار ان (4د !د میا ید . وبار ولد ایزدد کتاب ار کستان خو بش‌ار تاریخ ولاة 
خر اسان ومق لف آن 4 سالاه‌ی باشد » قُ کر ی دار د . 


(0) ابن(ار 0 و (بن | لخطیب وامام 
شمس ([داین 


موق اف نام این سه افر را احیث ر سل دارا (خالا و۹ هبی بر ۵ ؛ چون نکش 
خوار زرم شاه سر ازا طاعت «عشیدف بعراق ]مد »ولشکر خلیفه راشعست 


داد »خلیفه از حضصرت غورد وعز اه استمداد مود وامام شمس ا لد دن ار لك 














(۱) يتيمة الدهر ج ۲ص ۳۹6 (۲) تادیخ بیمقس ۱۵6 (۳) مجلاشرق ص4۲۱ 
۱) م«جم آلاد باعجص ۳ ۲۹ (۵) معجم | لبادادج 4- ص ۲۰۳ () مءجم الاد باجح ۲ص ۱۰ 
(6) معحجم الدد باه ؛ چ‌ ۵ص ۷ ۰ ۵ )۸( محل شرق ,عحو | ۱ کقاب الا نساب سمعا نی 








(قات ان اار ایع‌وان | لطیب .... 2 ۳۷ 








وا ان الر بیع » وابن | لخحطیب را برسم دسالت‌فر ستاد (طم42 - خلا فقوت 
اادا صر) 

در سلطنت کش (ط۱۱42:۸) چنین می نو (سد « : (سبب خصومت بخغداد 
ان ابر بیع از بخد اد (ملك غور وغز ین آمد » و کرت دفم ابیا لخطیب 
ب#عروزر دا ورور جمعه درحضور عاطان غیاث | (د ل#ن محجمد‌سام 
خطبه 1 و ۰.۰.۰۵ » 

در شرح سلطنت غیاث الد بن ي محمد(طبقه ۱۷) گوید: « چند کرت 
از حصرته ا رالات خاع فاخر ه بحضرت غیان الد ین و اصل شد»و کرت 
اول‌ابن الر بیع آمد» وقاضی مجدالدین قدفه بااف بد ارخ/افت روت > 
و کرت د گر ابی‌ا(خطیب آمد .> 

از شرح منهاج سراج ار هی ] 4د » ؟4ابی‌سه افر سقیر و ربار خللافت 
به نو به های معدلف بدر بار غورد ۲مده اند » واز حضرت‌ذیر وز وه یز 
و9 ار ما یادا بسفا رت بغد اذ رفدهاند ۰ کی (د رمق لف‌مو لا نامنعاج» 
دد گر ۱ ضی محد | لد ان ودو ه )٩(‏ 

از سفرای خلافت دا جع بامام شمس‌الدین ترك درماً خذ مو‌جوده 
چیزی نیا فدم . 


آنه اصیاه بر ی در نار بخ فیر وز شا هی » شاه ی‌دا بذام شمس لد بان تر لد 


نام دی بر ۵ » د 0 ۶ هد ساطان علاء! ندرا خاحجی (۹۵ه) تاماتان ]مد» 
و د روقت رقتن مکتوبی به با و شاه نوشت » و ترویج علم حدیث دا از 
و ی 1 

بر فی ادن عالم دا (محدث‌صر ی)می‌نامد» 4۶ ارو یج ندد بس علم 
<د ٍث رادر هخد ] رز ود اشت»9 (همین مقصد تاماتان ] هده بو د» وا ی <چون 
بو ل نها ج سراج امام شمی‌الد؛ی ار ك در عصر سلطان غیاثالدین 
غو ریک!یش از (۱۰۰ه) حیات‌داشت» از آنعصر آابز مان ساطنت عللاه) له ین 
خلعی در هندز باد ه از بٍك ورن فاصله ز ما ی مو جوداست » با بر ان بر سبیل 
<.م هی آوان آفت: ٩٩‏ این د و شخ<ی باید بعی باشند. عفر د یگر 


ی 


(۱) قا ضی مجد الد ین قدوه نز د مودخین معروف است . ومناظران وی درد 
هرات با فغررازی اذطرف مودخان ضیط شده » ودديك مو قم این مناظر ات بجدال 
کشید و کرامیان شودیدند » وسلطان به نیروی نظا می ۱ ین فتنه دا فر و نشا ند 
( ج ۱ المیاحت المشر قیه ) ( دك : ۷۵ ) 














۰ ۳۰۸ یو ۱ ابی‌اار بیع وابی | لحعیب. .. ات 











هم بمام شیخح #می‌الدبن ان احمد بن عبد | امومن ذر ما 2 سل خوا<4 
امد زس ی کان رهدد مشپور وی له در ار استان ری و 
آهد ودرپانی بت ساکن گردید و ازعلاء الد ین علی‌عابر کذیری طر ات 
۲موخت و وفا اش ۱۰ ۱ ی الا<ر ی ۱۷۱ظ است ( سیر ا لاحاب ۲ 4۶ 
ان شخ<ص (سیب هد زر مان نیاید همین شمس | لذدی. در لش سفیر (ا شید . 

ا ما اد. ن اار بیج را از ری کف #ر مکر رابی الا یر وب اره‌ی شخاسیم > 
نام وی شیخ»جدالد بن ابوعای احیی ان الر بیع است »وی 9ةی؛ معر وف 
شافعی و مدرس مددسة زطامیة بخداد بود که بر ساات از حضرت بغداد 
بغز 4۱ (حضصود شهابا لدین ] مده بود» جون این سعاظان کشته گر و زدء : 5 
د رغز 4۱ بو د » ودر (٩٩)رمضان‏ (۲۰ه) موقعیکه تا الدینالدر (بلد , ر) 
ار ایا ۶ب ساط انا زاب لاد شاه ملد يآ راست »وف زا ءر ضاو بزر گان 
را بدان جاحا ضر داشت » رسول 2 او رگ ای کار اف دهع 
با واحض. ی غز ه حا ضصر "شت .... و ههد رد بان وترت <ون ِ از طر ف 
مر دم اط اف مور اهب و خطر ود مردم سکن ندال ین و یی 
رسول خلینه ر ودند و ار وی اسنشغامع آمودند (۱۱ 

ار مطالوه ان حواد شث میتوان ددبافت 4 سفیير 2ات در غز نه از 
طرق عءوام و مر دم شم (ذظر احترام د دده هیشد و با و جی: که سلطاد 
شاب الد ین در گد 42۵ او د » وودنه ور دبار غورو عز نه اوداده » بار تچ 
ان الر ایی درغز (ه با احترام وود کمال ۲ بر و هیز ست» ود رم‌سایل مخ وه 
ارو کف استشارت ميشد » گ ح<موی لد دد میا دد » 45 ابن ار سل از غز به 
وغو رس ٩‏ اعغداد بر گشته » وطوربجه ابن | یرد وابت ند » درشوال 
٩۰۷ (‏ ه ) در ااجا از جبهان رفته با شد (۴) 

راجع سفي دیگر ۶ ان ال طیب باشد ؛ حون دق اف مانام وی 
را آهر دح اه رده » 1 ردان لاز م است 4۰ 4۱ ماخف دیگررجوع آردد 
که کد ام ۱ ااعطیب زاشد ؟ ز بر ا اعام 2۵ر الدبن رار ی 4 مقارن به 
ههیی عههر در هراق و غود هیز وست . و بد ر ار شا هانغوری هم دا هی داشت» 
نیز !ان | (خطیب مور وت » ومورخین نام وی را ابوعید الله محمد ان 
عهر ! بِن | (<سء.. ن مشود (۱ ان | (<طیب الرار ی ذو شته | ند ۰ له در فةه 
واصول وعدوم مععول آص رود ودارای که مه اغات معروفی 0 ار 





تسس 


( کال ای لا اج ام ۰۶-۲ ۲1 الکامل ج ۱۲ ص ۱۱۳ 








دول قات قانون مسعود ی ججد ۳۰۵ زو 


اتکی سید 














وی را اماع اد ایای از مخاشیر شا فد یان می خواند » و آو لسد ش درا 
( ۵۴۳ ه ) و وقات از دا (۱۰۷ ها می توبعد (ا) و این سخن که همین 
| ما م زار ی معر وی » اسفا رت < هر ت بغد اد ر 4:9 با شد» از کتابت 
درة الاخبار دامع الا نوا رک> آر جمه وارسی مه صی‌ان | ل<کمة با شد 
خوب آرواضح می گر دد » و آر جمة احوااش ازطر ف مدر جم فارسی آن 
کاب به ادمه صوان الحعکمه ضمیمه شده » وی گو دد : 

« الامام اامحعق ۹2 ور ا لد نی محمد لین عمر اثر ا ری خا آم 

کم اء اسلامی ۳ ماع مهراجدهاد واعامی که درحضرت سلطان 

مجمد خواررم‌شاه معا یی بافت» 4 وزراء دامر اء دولت وعلماء 

وا مه مات در اشغال ملحی و دبذی و مصالح شر عی و دبوانی 

بد و ر چوع آمودن لازرم شمر دی وسا انا سلاطیی غود او دا در 

حضرت خود ار آبا ط قر مو دند » و با اقدراح و الحاح سلطا ن 

محید خوارزم شاه بحعسرت خوارزم سر ستتاده ]مد 

3 0 بهد اخر ی ب-غارت ۵ ار ا لخلافه موسوم شا 06۰ (۳) 

از ین آصر ۹ مرجم آدم4 صو ان ااعکم4 بو بی بر می 1 زد 4 


آن ع/امهٌ روز ار بار هابصیغه سفارت 4 بغداد ر429 ۳۳ ۰ چون منهاج 
راج مامور؛ت و سغارت وی راار ءعصرت ود اد بد ر با رغو رف کر می کند 
ممکن است » 4۰۵2۶ ار و ر بارخلاوت یز امقام سفارت درسیده با شد ۰ 
اعام راری درحدود (۵۵8۵ هه ) بدر بارغو رد رخد مت حعرت ساطان 
عیات ال ن و ار ادرش داب اد د ن بود » وار غو رمفرو را بغز نه رفت » 
بعدار ان 4 در بار جواررم شا 3۹ ن ملحق شد » و محمد بن ذکش را 
تعلیم میداد . تا ک> در هرات مد رس ای براگ آد ر بس و ک گشوده 
گر دید » و بسن )٩۷۳(‏ سالگی روز د و شغیبه عید الفطر سا ل ( ۲۰۳ ۵ ) ار 
<هان رفت » دهم درا زجاد فن آر د 4د » ولاوت اقا ان خلاکان در(۳8) 
رصان (۵۴6 ه ) دا ر ۳ع۵ ۵ ) مید اند (۳) 
)۳ ۳ دو ما مسعو ی 
ازمآخذ مق لف است ؛ ٩۲‏ شرح آن در تعلیق اول در مبحث ماخذ 
هو لف هت ۶ 1۷۶ نج رجوع فر ما ید . 


خی هسوسو وت مسر وروی موی بو ید رسد 


(۱) الکامل اج ۱۲ ۰۱۱۳ )٩(‏ ددهالهغیادس ۱۴۲ طبم لاعود ۱۳۵۸ 





(۳) و فیات الاعیان ج ۱ص 4۷ 


ات رتست 


جج ۳۱۰ تج رازی» بود ! سفر تعلیقات 





(۸)ر آازی 

د رطم42 (۵) ددشر جح حال هو شدذگگ وشده شده که و ی ایشاچون 
درون گر ی و رازی و ] هنگر ک خلق را تعليم کرد » در فر هناگ ها ی 
پارسی راز (معهی ر نگ و لو ن ]مده» و امر بر لگ کر د ن هم هست (۱) 
واز ایی ر بشه مصدری نیز هو جوداست » داز بدن » 4۲ مهذیی ین در نی 
کر دن با شد ( ۳ ) هر چند فر هنگگ نو یسان تصر بح نه کر ده اد »45 
رار ی (هعذی دنت گر با شد ۰ وای ار مو قع میتوان در بافت که با دد 
چذین مودی 7 باشد . 

( دار) در 2و تا تنون (معدی رانک و لون و طورمو جودو مستهمل 
است » و هم راز گر شخجصی دا و دند » که دارای سليةه خوب باشد » 
وود هر چیز اسلاوب عصحیحرامر اعات کند» معصوصا ز ی‌دا گو زند » 45 در 
امو در بیعی‌دادایک سلای42 باشد » و هر کار راطو رد بجه شاید وبا بد اموقع 
احرا گذ‌ارد. و ر3اآءو س فارسی وعر ای دز بان انگلیسی ( رار) دا (معنی 
سارو ج گر » واندایش آر د بوار هم ]و رده اند (۳) که در بن صورات هم 
میدو ان گفغت 4 رار ی کسی است » 4 د بوار های عمارت دار نگک میکرد 
و زر تک هارامی سا حخت . 


(٩)‏ دو 5 اف 


مق ذف دد شر ح حال طظهمورث (ط 42 ۵)می و (سد» که بروایت مقدسی 
د رعهد !اد‌شا ه ی‌او مر دی دود مین هد و ستان ظاهر شد » وحلق رابدژن 
صابیان دعوت کرد »نام‌او بوذاسفر ...این بوداسفر دلاشکگ همان بودای 
معر وق هد است که اسدران کشور مقسس یش مشهور بست » و نا 
کذو ن هم زیر وان ان یش در هد و بت ود بگرمو اضع ز با داند. 

مود خین اسلا می این نام دا بوذاسف» با بو داسفر و شته اند » و چنین 
برظ ری آ ید » » که ای نام به تقدید نامهای باخدری که درآ خرآن ۱ سج4) 
!و بیدا ۳ (و د ه قااعف 22 سپ و اهر اسپ وغیر ه 6 بابن صو رت درمو قعی 
بر گشْته باشت » که کیش مذ کود در با حتر فصفحات شمال هند و کش 





(۱) هفت قلزم » ج۲س ۱۲-(۲) فر هنگی نو پهاد » ج ۳(۱) د کشنری فا دسی 
کی زد شیم هت 








(علیشقات 2ج ش رل جع ۳۱۱ و 





آو سیع لافت . مودخییعر ب چونا ی نام‌دا از اغحاوازمر دم باختر شنیده 
اند » باصطلاح ااشان بط کرده باشند »> و الا امیر و ی 4 خودش !م ند 
رقت »و از | صطلا ۲ ن مردم وا قف گشت » نام وی دا بصورت اصلی 
(بسد ه) نوشت (۱) 

علامه علی بن الحسین علی‌هعر وف ب4 مسعو دی‌متوفی (۴۳۴۷ه) مور 
مج و راسلامی و دد : که لو ذاسف هغدی اران سر رمیی بر خاست ‏ و به 
تخد و الا د س<ستانو ز | لاسعان ] مد» ور دم رابز ددو وی دعوت ؟ر د» 
و بر ستش اصدام راتجد بد مود (۳) 

هم‌چنان | بن ند (م‌می تویسد: 4۳ صورت بوذاسفا ليم راهرطاثفه 
بطر بقی‌ هی ار ستند ووی راربیغام بر مر سل‌میدانند » ومت<سة اورا(ید) 
خوااند » که درباه‌یان‌دو بت بز رگ دادر کوه ترا شیده اند (۳) 

هك صه : نزد مورحین عرب افسا یبای ان داعی هد ی‌مو حود بود» 
ودااشمندانیکه حیزی راجع بعیات وی شغیده اعد » و لو افسا وی 
(وده توشعهاند.و بیش ارفدرت مغل مو رخیی اسلامیی نام وی را لو ذاسف» 
بو ذ اسفر لو داسفر بط کر ده اند » 4-1 مق لف ماهم از ان حمله است . 
واین نام خلطی است از نام اصلی هندی » و (اسپه) پاختری واو ستا ی 
مورب ان ( اسف ) است > 


۰ ۰( شید 


زام همان‌شاه با ستانی ]ربا ثی‌است» که در تاریخ باختر شرت (سزا ی 
دارد » قدیم آر ین ما خذ بعه نام جم دران آمده » همانا کتب قد دم 
دیغی ۲ در دای است 4۶ و راو ستادر <ص4 کا آجا( (سنا ۲۳ 3ط1 )ود ردصه 
و ند بد اد (فر گر د۴) مه ( 1۳02 آمده دیددش در( دسا ۳۳قطعه ۸) بنام 
و «و هو ات ۱ ۱۵۵ )۳ ۹<۶#۰ شد ه » در او مدا کلامه (م4 (معنی آو آم و 
همز اد است ۰ ابی نام درر و یدا (باما) ذ کر شده » و در ادعب مسف هبی 
بر همنی (ام)وخواهرش ( (می) منز له آدم و دواست . 

اماشید ور گا آهای استا جز و اسم او یست » و لی در قطعات د گر 
بشکل ح<خددت ‌ 6 )06 حزواسم او ست مثل ور شید ک4 مجنی 11 








(۱) مثلا د دکتا ب | لهند و غیر ه (۲) مر و ج ا لذ هب ج ۱ ص ۳۷۳ 


(۲) الفپر ست ‏ ص 5۸۵ 








۳۳۱۳ ی سب نامهافر بدون 1یقات 











درخشان ناد (۱) مود خیر اسالامی هم د رشرح اسیم < شید [غاصیای دار ند 
که ار ان حمله ابوالشدا آو ند جم (معنی ومر و شید (معنیی شهاع است» 
ی جمشید( شهاع قمر ۲ مجذیی مید هد (۴) ار م‌ور<ین اسلاه‌ی انا یر » 
وا دن‌مسکو ب4 وصاحب محمل ماما به ایک و ی این شاه قابل | ند » درمحمل 
گو ید : آن نییکو ی ورد شنائی که ازوی لاقتبی <هشید گفتندش :شید 
ردشدنی باشد(۳) ودرجای دیگر گو دد که شید رهنی خو ر (ع) 

س شاد همان کامهةٌ او ستائی خشثت بمر ورزمان (شید) گردسده 
باشد » ر بر | طوریکه مورخین دوره اسالاه‌یی نگاشته اند ؛ معنبی 3د دم 
]آن «جاعا ند ه .و آنهاشکل ظا هر ی ٩1۳‏ در ای وی گر 429 است : امااسم 
زد ر جمفید طوریکه وربالا ذ کر دفت در اوستاگیو هوت ] منده 4-1 
بعد ها ویو نگعوت ؛ دیوانهتان » و بو اگهان » و بالا خر معرت ان 
و بو ا<هان‌است» لمیر و ایی اسب <مشید د اجنین و شده : جمشید لیف اي ان 
بن‌اندکهد بن اوشينگگ بن افر اواك لن سيامك بن هیشی (۵) مق لف ار بخ 
سیستان یبد ر چمشید را نو اجهان )٩(‏ ومق لف هملد بان (۷) وهمعودی 
انوجهان ( ۸) نگاشته است . بهر صورت ای اسف آجر (ذسا یی است از 
اصل ادستاتی آن که «مر ور دهو رو تد اول درا لسنه ملال مت2دلفه ر انگهای 
مختلف را گر فت4است. 


)۱۱ ذمیب نام4 اقفر رددت 


اسامی 7ب واجداد قر ید ون ددین کتاب طو ریکه در نس خعای 
خوا! ند ه میشد ای شد4 شد » 41 صور ای اسها در او ار بخ م22 دلف است 2۶۸۵۸۵ 
صاحب محمل می زو بسد : اور بد ون بی‌ااغیان با تفیال‌ن همایون بن 
جمشید | املك فمادرش فر ی رگ بو ددخد, طهور ...۰ (8۵) 

و ای در کب پم اوی نام بد رش ا+تیان» وا (میان 6 و ا لو ادیان ]ده (۱۰] 
4و را ۲ (<ینو ] آبون هی نو ثتها ند :و یطبر ی <غرن او اسد: افر :دون بن 
| ان بن‌در او (۱۱) 








(۱) گاتها:خن ٩‏ تر جمه پورداود(۲) ابوالفدا ص۱۳ ذ یل طبر ۰ (۳) محمل ؛ ص ۵ ۲ 
۱ سل ۱۲ ۵۳ ۱ تا البا قیه ‏ ص ۱۰۳ ( ۱ ) تاد ییخ سیستان صس ۲ 
9 محمل ص 2 ( هم ) مروح الذ هپ » جح ۱ ص۱۲۸ ( ٩‏ ) مجمل ص ۲5 


(۲۰) نو ینعی ۲۲ ۱۱۳ طبر قح ۱ م۶4۲۱ 





تعلیقات رال رد ۳۱۳ ی 








(۱۷) ذ ال ذر 

در نار بخ سیستان که مق لف آن محهول‌است و بد : «امازر نگ بدان 
۴فدند کهبیشتر ] بادانی‌رود ها و کشت زار هازرالز رساخت جنانعهرالق 
ا دیق و بند اند ر پیش زره ورالق ااجد دث معرب کر ده اند » آن 
رال کهن‌است ؛ ورال نو » واودامرد مان سیستان زررو رگ جواند تدگ» 
زیراکه موی اوداست بزد گشیده مانستی ...۰ » (۱) 

محشی فاضل ار بخ سیستان مر حوم بهار میذو (سد: که وجه اسميةٌ 
زال بوا سطه ان (ا شد» 4۶ موی او بز ر کشید ۵ شییه بوده است» دد کتب 
1 فارسی و در آدبی تب زهاوی معلوم شده است» ٩-1‏ زال و زاد 
وزروان و زرفان و زرهان وزرهون و زر بان وزرمان همه از يك ر یشه 
و (متهن-ی (یر اصتا حب وکا سید اسعتت ؟ ود رین هس نی 
ور هزگهای فا رسی‌ هم ار چه معانی‌محاز ی راغالبا اصل گر فتهاند > لیکن 
و م‌میدارد »4 د اشه لت درا ستهما لات (عد از ا سلام تا ند از هی محفوظ 
(و ده است» و را ل را <و ن‌موی سید بو وه است‌رال ۱42۵۳ :د » 4هذی ار 
و سود مورک ۰ 

ای نود دای هر حوم بهاد» اسبت او جه آسمیه وراشه این نام» ک4عین 
ای کلمات درز بان :دی که با) اسده او ستاو بهلوی <یلی نزد یکی دارد» 
(صورت خوب تطبیق هی گر د در در او ر(شتدی کامه (رو) حرف آخرآن 
رای‌م18۸2هاست »تا گنون امعغی (یر 3 کهن سال ٩‏ سا لو رده است »واز روی 
429 اللغه نیز ثا بت است» که (ی) (4(ه) مثقاه بشتووهم بهلام که حرف 
قر بب ا(معر ج آن‌است » آبد یل هی گردد» وز دا د ت و حذفق حرو ف 


علت ار اظر ولا لو زی قیه عی ق ای ۰ 
(۱۲) شیشت 


مق اف ان مه راد رمواره ذیل اسدهمال گر ده : 
«ا ۴هاسچی از ۵ شت در آمد» بر در سر اک بر دقاو با استاد » بر صفتیی 


۱۸ تاد یخ هتم ۵0 ۲ ۳ 








جر ۳۱۳ له | بوعبید ا لقاسم بن‌سلام نوات 








هر آز هیچ مس به‌لون و شیشت و خو بی‌او اسپی ذد ده بود..۰» (۱) 
درجای ددگر آو دد : 

« اسپیی داشت شبد یز نا که در همه د نیا بصورت وشیشت. وه حت 
ادمر آبی لبون ...» (۳) 

امام | بوه‌تصور ها لبی درشرح الوان اس ها هی او ؛سد 4 

« فاذا قصر حافرا رجلیه عن حافر ی ید به فعو شغیت»فاذ) طمق حافر ا 
زر له حافر ی اد 4۱ فواحق و دذشد : 

وا قدر مشر فا لصعوات ساط » امیت لا احق ولاشخیت (۴)» 

درقر آن کر ام #۵ ۲ 4 شر +4 رلا شیه فیع۱) ده »وا هام او بکر 
ناس ید۵ ي‌هبی نو (سد ۲ ۳ 

۷ شیه فیها باین مهنی است 4رد نگی دیگر غیر ازد نگ آمام‌(وست 
و جلدش ندا رد (۴) 

طو ر که معلوم است د یه این کلمه هما ن وشی است 4 (و شی 
الژو بای حسنه بالا لوان و نة42) ۲هدهو (شیه) او نی ات۰ 4۲ تالف 
ر ناگ عمومی چیز ی با شد (۵) 


حاجی خلیشه درشر ح عم غر اب ااحددث و ید: 4۲جاهع او این‌ارن 
ون (وعدید ه مههر لن الهشئی | (عیهی| لبصر ی اامتوفی ( ۵۳۲۱۰ ) است 
کتاب کو<جدی رادر بن‌علم اوشت» 4 بهدارو چند ان اغفر اندد ان ان 
کدبی را اگانه دندید 41 (لد ار ۰ ۳۰( سال او ات ۱۹ او عبید | اغاسم ای سلام 
ر سید ووی قدوة ا هل ان گر د اد »9عمرخود دادر بن‌راه سیر ی ار ۵ » 
و ی آو ید : که کتاب خودر ادد هدت (۴۰)سال تو شته است» وا دی کتاب 
مو دی استفا ده اهل‌فی است ؛ 45 محجب | لد بن احمد ای عبد الله طبری 
متوفی (۴ ۵ه) بنام قر یب ا(مر ام فی غر اب | لقاسم بی سل م] را به 
آر تیپ حر وف آبو یب کرد (۵) 

اماما بو عبید اسر ۸۶امر وهی اود» 4۱4۶ ب؟ بی ازا دل هر اه "ه 3 
داشت » و ی به ا<صیل عم حد اث‌وادب ! 9 و دزده سال ذای 








(۱) طبقه ذ کر یز دجرد (۲) طمقهه ذ کر برو یز (۲) فقها للغه‌امام عالبی ص ۱۰۵ 
(6)غر یپ القرآن ص ۱۵۶ (۱)۵ لمنجد ص ۷۱۲ (ه) کشف ااظنون ح۱مر ۵۵ 


1عات جر و م .جع ۵ ۳۱ و 





طر سوس بو د »مق لفا تش !4 ای توا ند میر سد از مق (غا تش‌غر ابا لحد دث» 
وغر لب ا(مصذف و کتاب‌الا مثال» و کتاب فضایل‌القر آن وادبه و کدات 
اامو اعظ دغیر ه مشهو راست» و بسا ل( ۵2۳ ار ها ن رود4 (۱) ۱4۶ بن 
ند دم در | لغهر ست ایسصت واند کتاب اور ا درغر ذب | (<د دٍث وم‌عاای قر آن 
و ادب 9 شهر و لخت و احودغیر ه می‌شهادد (۲) 


(۱0) جر وم 

اقغااستان معمو ل بود» گرم سیر تا نون هم بر اراضی جنو بی ادن مملکت 
از جدوبغر ب قزد ها رور ؛ستان آنجااغاز وتاسیستان و حخانسور 
هیر سد » اطلاق میگر دد عر بها کلامه آرمرا باصول نهر دف (جرم) و سرد 
را (صرد) کر دند» طوریکه اصطغر ی آوید: ازرو کابا تاتیکه ددین 
مخاطق میرودد» (4سردو گر م آقسيم آموو ند» و جر ومرا تااراضی کر مان 
اطلاق و فعط حصه شمالی ]" ر اصر وت گفدند (۳) 4 باصطلاحز بان‌عر ب 
جمع جرم جروم وازصرد صرود می‌آآید »واین کامات در او ال 
ورودعر بها اسر مین کر مان سیستان و "رم سیر در (ون نع مس همل 
گر ۵رد ری درذ دل فتوحات سند همی و !سا : 45 عداد ان زر بادار 
سحستان (4 هند مند (هامند) 9 کش و قند هار گذشت‌وابن مغر ع آوید : 
کم با لجروم وارض | اهندمن قدم دومن سرا ينك قدلی لا هم قبرو | (۴) 

درانجا مقصد ازجروم همین گر م سیر مو جو دةجنو بی‌غر بی قند هار 
است » ٩٩‏ اکدو ن هار جخوت است و گر شك ومعر ای هامند آر فده 
تاحدود جنو بی افغا نستان و چا اسور سیستان درحکومتی رم سیر 
شامل ا ست . 

از تار بخ ایهوقی چنین ایدا مبی ] اد » ۹ کامه گر م سیر مذلیک۱ نون 
متد اول است در عصر غز او یان هم‌مصطلح بود» وا صطلا ج <سر وم 
مخصوص جغر افیا و سان عرب و کسانیکه از انها اقعغا هی کر د ند > 
(ود هاست . مغ/ادر جا ی ازز بان امیر مهو د هی نگار د» که او بکر ۵ ایر 
(سالاعت رفت‌سو 6 آر هسیر » تاار راه کر مان سو‌ ی عراق ومکه رود (۵) 





(وات هه ی هب۳۱۰۵ ۱۲۲ (قبرست م۱ ۷ ( جنر ای ۶ دزی 
ایران ص > ۱۱ و با دسی پیش ازمفل دز هد 4 ص‌ ۱۹ 03 فتوح | لملدان ص‌‌ ۰ ۶ ۶ 


5( بعهقی ص ۲ ۷ ت 














جوز ۳۱۳ یج در طوام . تعلءقات 


ابور یجان البیرونی که الب ۲ ثار خود دا بزبان تازی و شته ادن 
مصطاحات مه بهرا گر 49 و نگاشته است مثلادر باب هم مقالت بن<م 
قا نون مسعود ی د دشر ج صفت معموره « ماف کر ناه من ا ل<بال الصر ده» 
هی و بسد (۱) که مقصد هم کوههای سردسیراست . منهاج سراج هم 
اص طلاح جروم راعیذابر اد اضی مو جی‌دة گرهسصیر جذو !ی غورد اطلاق 
داده »ودررددف آکنا بادورادل ] ار اشامل توحات عییاث الد 4ی هحمد سام 
میداند » 4 آکنابا و و بلاد جر وم را (معز الد ان داذه بود . 

خ 2 صه ۰ جر و م جمع جر م مورب آرم‌است » ۱241 بل آ ن صر و د جمع‌صرد 
معرب سرد لو ه»و اصطلاح جروم در دک شهر قدیم ز بان شتو درد کات 
« ره خز | (» (خه زانه بدهان) (ذام امیر گر وه جهان زهلوان سودی که 
در حد 0 یز است » یز آمده 1 واز ان دید اهیا" ید : 4 ار اوایل 
و رو وعرب این اصطلاح معر به معمول بوده است (۳۴) 

((۱)در طعام 

د رطعام باباب طعام از دروار های مغر وق جنو!؛ بی شیهر ز دلج مست رن 
ود » و چذا اجه مغع‌اج‌سر اج د رطمتَهُ 1 ر کرد ه» 
وی آن دررادرحین ] !ادی شر دید ه بود . 

شارستان زرنج دران فقت قرار تذصیل جین-الی و اصطیغر ک بنج 
و روارة ] هفین داشت » که کی از ان درواز د ها باب طعام بو د » وارانجا 
بر و ستا میر قعنذد »و ]باه تردن در دای ] ند در او د (۱)۶دو د رواز هدر کب 
تاریخ ز یادذ کر مبی گر دد » و تاد بخ سیستان در موادد معهد ده ۲ را 
میا ودد» وذریی شهر محمد بن و صیف سحستا نی نیز نام آن‌هد کورافدا ده : 

عمر او نز د تو آمد 4 و چون توح بزری 

در] کار تن او » سر او بات طعام 7 
ص > ۲ و ۲۲۹دجو ع شود » طبع کابل از 1 ار حجوچی 3 (۲)اشکال الما لم ص ٩۳‏ نسغه حطی 
(4) تادیخ سهستاث ۰ ددشبادة ۱۷ مچله آدیا ناطیم کایل مقا لت مفصل من ددبادة 


شهر زد نج نشر شده ۰ شایقین بآن 2 فتن هتا ند . 











اعلیقات حجا کم | اش ید و .... ۳۷ 9 


۹۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ضهضضهحسحپچپچپ(۰پ«۰۰(۰ ۷ 





. ُّ ۰ ۰ 

۳9 شرح احوال توح بن اصر »مق لف امام شهس الا مه ای 
| افص مجمد ! ون ال(<) لاس رخسی صاحب مخ:صر را یی دا فرش ات 
اد شاه مبی و پٍسد » دا یی همان شخصی‌است » که نام‌دی محمد لن محمد 
| لحذفی و مش و ر به حاام و و دول حاجی حلیفه در(م ۳۲ ه) 
ار جهان ر :4 و کتابت ( ٩‏ ۳ وبی فر و عاا<ذذشیه) و 1 0 یی طو ر ب5ه 
مق لف طءقات و شده » ا ییامام بزد تیگ دنام تمس 27 پیر خیه بی 4ج و ر 
بو ده » و شهرت‌ و ک: ا ل<ا کم | اشي ید است . که حاد 4-3 شع ادت او راهم 
مق لف در (۵ ۳ )هی (و (سد » <ا کم شع ود درکافی خو بش احگامهیدوط 
محمد بی | لحسن و جوامع‌ادد اقفر ا هم آورد :و کتابی دا نو شت: 4دراقل 
میل هب حنفی مهدمد علیه است . و اسخه‌ای از این کتاب دره‌تعاوط.ت 
مکتیه مصر محفو ظ است . 

اماشه‌سی الا امه سر خسی امام معروف دبگر یت » 45 شاد هو اف 
ماراد راما ی ماد ی‌خلاعای + ات ذاده لاش » ا1 ی ۵ص بقورل حاجبی 
حلایفه 0 محعمد بن 3 ای ا سل سر ۰ ی تا 4 4 
جاک ما لس مد 4 د ر(۱2) جلد دره‌حیی اور <دد نوشده است ( ِ 

شمس الالمهٌ ار ف2ها ی مهر وق حنضیان است » 4 مق لغاش شش در این 
ا هل عم معروف و تا کون متداولاعت ودرا کثر مسایل بد رحه احتهاد 
رسیده > وامام عصر وححت زمان است » ازمق لفات د بگر وی که «سیار 
مهر وف است لا بی است‌در اصو ل 429؛ وشر حالسیر) لمیر ()و شرح مد صر 
ظعاو ف ِِِ جز1 روط با ق ۲ یر 8 او ی‌حا ِ 





(۱) کشف لظنو نج ۷ 6 ۱۱ و ی میجمد بن هجمد بن ول بن عبد ا له بن 
عمد | لمچید بن اسمعیل بن | لیا کم مشهو د به حا کم شپعد ‏ درد یم | لا خر (۳ ه| شهید 
شده ( فهرست گها با نهٌ خدیو یه ج ۳) (۲) کشف ا لظئو ذ جح ۲ ص ۲۳۰ ب 
)۳( سیر اسر ضیف آ خر ین امام فانج وین اسر 6 که‌سر خسی شر ح آندادد او ذجند روز 
دو شنیه غر ه ذی قعده (۶۷۹ه) آغاذ کرد و دد مرفینات بتادیخ درو 3 چیعه ۲۰ 


د بیع الا ول (۸۰ 6 م)اذ ان فر اغ یا فت ۰ 








ججو ۳۱۸ هو عژ گاو تعلیقات 





الیخا دی متو رز ( 6۴۸ ۵ ) علم آمو خت » واز شا سر دان ۲ ن 
استاد بزر گگاست (۱) 

امابر خی از مورخان نام بدرحا کم | اشهید را احمد مرو ز ی ایز نو شده 
وخواند میر آو ید : «ا بو) افصل محمد بی احمدا(جا کم : جون امیر نوح 
بِن (صر سا ما نی قدم بر هسمد جهانبا نی نهاد» مذصب ورارت رامین حی.ث 
الاستقال با بوا لفصل داد » وابوا لفضنل ور باب کفایت اموال سلیطا نی 
سعی‌موقود بحای ۲ د رده 6 وابت منافع امر آ و اشعر بان را مسد ود آر دا ید» 
و آن جماعت 1 و ر بر وردل آر 4-29 » <ون ۳-۰ کم خر اسان 
| بوعلی‌مجمد ی محتاج ٩!‏ معالفت امیر نو ح میادرت ننوده وامیر توح 
(مز (مت محاربت باسپاه ماور لذع را زب ۲ هو (4>,و رقر هو د؛ سر داران 
لشکر بعرض رسانیدند » که بسیپ حر کات ثالایق و زیر » ابو علی 
عصا بهءصیان ار تاصیه بستهاست »و ور ار 0بافی شیر از عاوفاتها یز مسر 
ر دا نیید ۵ ۰6 | گر باد شاه او را !ماسیارد وچ مرد هیم و الا بعاد مت ا+وعلی 
هیر و دم » امیر وج !4 <سب صر و رت ابوالفصل رابا امر آسیر ۵ » وااشان 
درجمیدی‌الاو ل سنسه خمس و آلثیی ۵ ثلشما ه بر قتل اومبا در ت 
(مو د ند (۳) 


(۱۸)ع-ژ گاو 


این اسم درد وموردددین کتاب ] مده یکی در آغاز طبقه (۱۱) 4۲ ۳و بد: 
ح در سپکدگین را قر ا کم ۴شتند یو ناهموش حجوق بود وغز او را (غر کبی 
بحکم‌خوا دنل > ومهنی ر | ب<کم‌سیاه غز ؟او باشد »(۳)د رطبقه ۲۳درشرح 
حال الق خان آو بد : «خصوصا جماعت افغانان که هر دك از 4شان آو ی 
ز نده قیلی است با دوغژغا و بر کدف نها ده .. » ۱ 
کلم4ه غ زاو د ر اسخ‌خط ی (صو رمع تلف ] مده» مذلا ۵ در اسخه‌خطی من 
غوغا. غزغاد نوشته » وودده‌طبوع کاکده غوغاچاپ شده » در لسخ خعای 
راو د نی هم جملةٌ او ل (قر | ب<کم و قر ار ب<نکم) و (جوق»حرق» جون» حوق) 
و (غر غاد » عشر هءعلو » غژوغاو)صبط آرد بده » و ار ملاحظه آن هی توان در 
فسافعت » کته صط تسد سم السن کامت4 بجر و ق اساسی 
)0( تاد یخ التشر یع الا سلا می ۰ ص ۲۵۸ (۲) د ستو ر الوزراً ص ٩‏ ۱۰ 
ان ۷ ۳ ا«: (۳ برای تحقیق کلمه بجکم تعلیق ۳ خو ا ند ه شو د . 








طیم نهر 


آعایقات و او ج ۳۱۹ و 





(غ .ژ»غ»۰۱و) دا شد جز و او لد کلمه غز به نام گهو ش فر ش42 نگهیان جچاربادان 
د بط میر ساند و وش در اوستا و آو ش دذد بهلوی امهنی اد بود 
(حواشی بر هان۱۸۵۵وه‌تا لات ۲ ای همایون در محله ۲ریانا سال ۱۳۴۳ش) 
اماد ز جز و دوم "کلمه (غاو) دراوسدا ( و) ودر پاد سی ( گاو) ودر 
پشتو (غو )و (غو بی) (معذی گافا ست م<موعا کلام بمعنی (گاوه‌قد س 1 
باشد »واین گاو نوعیاست از حیوا نات کو هی 4۲ در بد خشان وواخان 
و کو هسار | میر ید امیشود وازحیوانات سر‌سیر است »طور +4 هی 
ازمر دم واخان و بد خشان معاومات گر وم »| ين حیو ان‌خیلی نافی و آقر دما 
همد‌ار حیات مر دم آن کو هساراست وا کنون (غر ؟او) گو ند به‌زای 
قاری وودحة اول . ود ر دور ای ماوراء) لنهر ۲ ذرا (3تاس) بصضمه‌اول ی 
جوا ذند . دران حصص کو هساری 4هسکون بوده»و بقر اهزز د دلگاست» 
مر دم چند جوره زر ومادة ۲ر ااز کوه بخانه آورده وا هلی می سار ند » 
و اسل ۲ ار ا هبی ۴یر زد . داز ان که اهلی شو ند » از شیر ]ان استضادة 
ز باه ها می هدند و روزانه خو ۵ آن حیوانات «عو‌هساد برای جرا 
۰مبی رو ند » وشیانه بجانه برمی گر دند » چون ددموسم سر ما و زه‌ستان 
کو هسار تماماز بر برف مدا شد » ین حیو ان <سی وی دار » و بر ق را 
0 <ذد وت (بای خو د ۵و رافگنده » وارر یر آن (2 ی باه های تا بستای 
که دران سر زهین شرت میر و دد بر آورده ومیعوو ره . 
عر را وحیوان (ٍس و ی هیکل و ذیر و مند است 6 در کو هپاوحتی 
ول و کمر های ۲ ن با سای با لا ر 429 هی توا ند . هردم ۲ زج<ا احمال 
و شا ل‌خودرابر آن بار کر د هو سو ادمی شو ند » و ٩‏ جاهای 41 در کوه 
جر کتدروتن و بالاشددن انسان (سیب‌ار فاع و خصا بص جو کممعین یس » 
۱ دی حیوان (سهو ات هیر و ذ / از وه و امر (سر عت بر ق‌ می درد 6 
گوشت آن هم خیلی نازك و لذ یذ است » و از مو بهای دم و یال آن 
(چوری) یعنی مگس ارات و غیر ه می ساز ند 4۶۰ موی آن گاهی سید 
ووقدی سیاه می باشد . غز گاوحیوان اهلی خو بی است » که با اسان 
ا لفت دارث » ومد ار حیات اهالی پامیر و کو هستان وا خان و بد خشان 
است » غابران مردم هم ]را دوست دار ذد » 9 بی سبب ذمی کشند » 
گو بند : 4۶ تور کان قد زم ۲ ار امیی پر ستید ند » و شاخهای ۲ زر | (ر سر 
مقبر ة مر د ان میگد ا شتند . 











۳۳۲۰ و عز او تهایقات 





3 هنکگ اي بسان یزاین ام ر | بصورت ( غر گاو ) معمول امر وزه 
کی ۵ اند * 45 ری عی ا ست از ۳او» 4۶ در لو هستا ن ما بین خطا 
و هند و ستان پیدامی‌ شود . اهندی آن‌دا ( سری ۴اع) گو اند بصضم سین (۱) 
در محمل العواریخ و الفصص نیز این اسم ذ کر ر فده مش لا : « ... 
و هم‌چنی بشکار گاه غشفا بگر وت ۳ محشی فاحل تن کناب مرحوم 
(هار‌طالب ف بل رادردابان صفچه حاشیت کرد ه : « غشغا باید غزغاو 
باشد وعزغاف عزغا غر ؟ا - غز گاو . این همه بقعول بر هان نام او ی 
است 4۰ ] زر ! (اخات ری قطاس آو دند ...و غشغا ضیط شده » و ی 
(4<۵ 1 (ست ار غوغاکه () ٩‏ (ش) بدل شده است » و از موف د م ]ند 
و رد ام بر جم یز ه + عم ی ساحجد4 اند و بر <م لو (4 اداست ‏ 4۶ 
رشدهای سیاه دنک از و ی آو بخنه است .۰ که بر گلوی علم میاآو یخته 
اند »و ای بر چم دا ار الیاف کام و دهان اوعی ما هی عظیم نیز می 
سا خت4 اذد » و ظا هر ] سیب التیاس موغی عزغاو وماهی قطاس ار بِن 
روی ا! ست (۴) 


اما کامه (حکم که در ند خطی به حاء حطی ضیط شده ؛ راورآی . 


گو دد 4٩‏ شا بد (ح<عکم با شد . (معنی آر ۳ و لی در کدب آوارزخ دد 
اسما کف ار ها ( عم ) بنظر کار ده رسییده » وهی ان امن ولو م 
یست » مشملا | لین مسکی به مکر دا در حوادن ( ۳۳۷ ۰۱ ۳۳ ده ) نام 
کم ر ای راذ رم ی کند » که در حوادثآ ذر با یجدان‌دستی دار » 
و در( ۲۳۹ ) کشته می شود (؟) داز دن برمیاید »که ( بحکم) در این 
آور لها (حیث علم و اسماشتاص استهمال مبی‌شد ۰ شاد در سیکدگیی 
هم با بن نام مسمی بوده باشد . 

در يك تار بخ محدو ليکه بخعط فد نم نگادش با فده » ومی در کا بل 
ددم » ان کلمه راغر لحم نوشته و وید : ۹۶ معنی آن ( مباز د شاه ) 
است . ( بر ای تصیل مز اسف 6 ز 2 : ۵٩‏ ) 


ی نز 











(۱) غیات اللغه ص 4۸۷ (۲) مجمل التواریخ وا لقصص س ٩٩‏ - دد بسادة 


غو کگاو ما مه رل رود و نم ولد بستم محله 1 ریا نای کا دلل بقلم 


۳ دی هما یو ن مد ی محله نش شده 15 خو | وخسیت و #صقتقی دسم بط وجامع کر ده 


(۳) :یدارت 1 م۰ 





یه 





ِ« 








۹٩‏ ۰( حا یو دا و 


طود یکه‌در حواشی طی۱۱(42) وت سی‌تتگین (شان د اده‌شد» مق لف 
ما آو ند: که سب کدگین بجد ود بلح دردیه ( برمل مدوری» بامادر وموق» 
بامدروی > بامدر وی > بابا دمل ماد رو ی ) فوت شده ء ونام ان د 4۱ 
باخدلاف‌ ضبط نسخ خطی (صو ر بالا ۲ مده؛ و را ر آبی دد آر جمةٌ خو د همه را 
ذ کر کر ده ات »9 وید ور دك اسیده تر مد هم نگ شته شده . 


ابنا ثیر در العامل ( جاص۵۴ ) وید : که سبکتگیی در بلخ بو د » 
و سیب طول مرض بغرض آبد یل هوابطر ف غر نهحر کت کرد و درراه 
باخ‌وغر نهاز جهان رفت» و میت او را بغز نه ] ورد ه» درانجا د ان کر د زد 
ای خادون (ج۴ص ۳۱۳) و استا فی ۵ د دا رخا امهادرف خود (ج ٩ص‏ 6۱۲) 
عیناقول ابناثیر دا اقل میکنند » و هیچیعی مو قع | نتقال او راا شاد ی 
نکر د هاند . آرد بز ی (ص ۴۵) ایزعز (هت اهیر سیکتگیی دااز علخ 
بغز ین و هر دن او را درد اه اشا ره‌ی کند »و ای جای‌مر دن را ذ گر کر دهاست . 

برخی‌از مور خین متاخرها نند فر شته و کسا نیکه ازوا تفا کر ده 
اند »وفات سیکتگین رابه ثر مد لوشته | ند(۱) جونهق رخین د گر ما اند 
گر ه زک وان | ثیر وغیره (4مو قع وت امیر سیکتگیی اشار ی 4 کر دها زد » 
بنا بران باید گفت کهماً خذفر شته در تعیین جایا نتقال سیکتگین به 
تر مف ذیز شاید همیی طبقات نا صر ی‌باشد .ز بر | محمد قاسم ورد دباجه 
کتاب ۲ نرا از ماخذ خود میدا ند .چون دربکی از سخ داقد ی ار هد 
نو شته شده ء بنابران به ذقین اقرب‌است که در سح مأخذد مجمد فا سم 
فر شته هم شاید ( ترمد ) لوشته شده بود . 

ی | زمقود<ین معا صر ۵ لو ر مجمل ناظام در دبک بر حیات 
سلطان محجمو د نگا شته یز (ماو رو موی) موی ار م4 راود ی را محجل 
وفات سر گگین یی نو دسد (۳) و ای !4 عقید هنگرار اد ه ول اول 4 صحت 
نز و دك یست» زیر ا 45 ار مف بیی راه بخ و غز هو اقع ز,وده :و شهر یود 
بر ساحل ماور ای جیجو ن » <نا نچه حد ودااعالم (ص ۲۱) و ید : 
(«شریر ٍست خر مو ار لب رود جیجون نریاده .....۰»»و بقا بای‌شهر تار یخی 


بر رت در وی و ۳ 


(۱) فرشته ص ۲۱ وحیات‌افغا نی وغیره (۲) تر جمهٌ فاد سی کتاب ساطا ثن 


مجمو دص ۳۶ 











بو ۳ « جای وفات سیکتگین ۱ تعلیقات 


ترمف تا کنون به‌همین نام معروف وودر ِِ (لخ وولا بت مزارشر ذف 
کنو یی بر ا نط رف ۲ مو !۱29۱4ده.وشهر کی است 4 به همین نامیا ده‌ی شود 
واگ رند و سطور 1 ذر | در سال (۱۳۳۴ ش) د !دهام» ۳۱ 7 ور شته 
ادن شهر را ءحل ففا ین زد اوم» ین فول‌هق رخین دا بق 4و ی‌در این 
راه‌بلخ فغر نه مر نقض مي آردد» پس با ید سرا جائی‌را که سبکتگین 
در این بلخ وغز ه درآن مرو ه باشد از بین قر اءومواقع مو جوده جستحو 
گرد» وددا دنو ده او اسند و سطو ر اعد ار آ<سیو اح<قیق به دو زدیح<ه 

۱س در حدود جنولی بلخ بحذوب‌شرق مز ارشر یف مو جوده بفاصله 
بیست تا سی مییل در منطقه کو ه-تانی که در حدود پنج هزار فت از 
سطح , است قر ۱44+ست : که 9 ۲ ار | مارمل بامرمل آو اند 
و عیی بر جادة کو هستا یی واقع است 4 از ۲ نجا بطرف بامیان و کابل 
رواد و (هدین مفاسیت کوچه:ی در شهر مزار بغام ( کوحه مارمل ) لامز ۵ 
است» که آذد مد کور به آن‌طر ف شهر افتاده» 4۲مر دم از ] نجا به‌سوی 
ماره‌ل ۲ (سد:و یادن راه | گغون (سیب ۵ شو ار ی مدر وك گرد ید هوعر اد ه 
رو ایست باقوت نیز ابو. جای دا ذ کر کند و و بد: 

« مارمل » با لفتح ذم سوت ۱۶ 1 می جیال او احی! ۷ 
فا 1 جا مر ده نز و بلث باشکال مارم ل و هر مل او شده شده» س‌میتو آن 
گفت: ٩‏ جاک مر دن آن بادشاه همیی دیه باشد که نا کنون هم ۲ ار | 
مر مل با مارءعل گو بند . چون ای راه او هستانی از بلح به بام‌یان زد بك 
در دن را ههاست شاند دد ان و قدیک4ه عر آذه ها و سیله حمل وال ایو ۵ » 
مردم ارن راه 4۱ بامیان ]مد و شد هی کر د ند 

۲ بك داه دیگری نیز از با میان (سوی فلابت‌مزار و بلخ مییر ود» که 
در بین کو هستان صعب المر وری مبی درد» بر جا ده موجودة عر اد« 
رو یکه از بروان وودرة غوربند ( غورو تدسابق ) و کو ال شیدر مبی در د 6 
و بعد از آن !4( دوب ) میر سد )را هی (سوی !امیان‌جدا ده بی گر و۵ تاحدو ۵ 
بامیان جادة عراده رو مو جود است »و دهد از آن دربین ۳ ثر اسپ 
دابیاده میدوان رفت»راه دراز اعر اذه رویعه | کنون مور داستفاده است 





)۱( معحجم | لیلدان ۳ ۷ ص‌ زد هرا 











(یقات چای دوفات سیکتگین ۳۳۳ ی 





از در شکاری دد بطن کو هسار هند کش گذشته به دو آب و دوشی 
مز ارو بلخ درد شده‌ای دسیعی بعدازطی کو هسار تا ششرغان ( خلم سا بق) 
مییگدذرد » ولی داه دشواریکه از حدود دوآب دامنه های هندو کش 
به بامیان میرود از انجا ذر هه دک راه کو هستانی (طر ف شمال شر قیی 
به ایرث سابق الذ کر می و ند د و از !ا میان بسوی اببك منازل ذ یل 
مو‌جود است : 
)٩(‏ خرم و سار باغ ۰ (۷) ) دبک در ز) مهای | بن مار ل اگر ( مدر ) 
۲ مده » و ار ااجا یی خواست از منارل سا اق ) لد کر به سوک !ا میان 
وگن ر :و هم د ر بذجا ند نيا ی د یگسر | نعشا ل کر د ه بسا شد 
و الله | علم با اصواب . 

این جای بر جغر افیا نو؛سان قدیم یز بید | بو ده است > <غازچه 
مق (ف نامعلوم حدودالعالم ( ۳۷۳ د ) مد روموی رادو شهرك خورد از 
حدود ا دراب میی نو ؛سد (ص ۱۳ ) و کذ اك در (ص ۳) مدر را در 
رد یف آخار ستان وا ندراب و اخجهیر ( ذحشیر ) و با مییان ذ کرمی کند » 
و اصطغر گ‌زیز در ( صی ۳۷۲) مدردا از بلاد طار ستان دررد یف اتدراب 
وخلي و سمنحان ۲ورده و بعدازان در ( ص ۲۸۲ ) گو ید که از ((خ تا مدر. 
(1) مر حله است وازهءدر ت۹۳ ( کهمر د کنونی ) يك مدز است »و از 4۲ تا 
با میان سه مر حله است ۰ 

میخورسکی می او (ٍسد :4 مدردرم‌حرای سرخاب قبل از شمول آدن 
به | ند ر اب د رد و شی و اقع است » ومو ی هم شاید همین ( که ) با شد » 
۹5 | کون ؟همرد و دد > و طیری بجای مو »روگ ( 15۲ ) ]ورده 
رص ۱۳۱۹۵) 4 بر د د بای خلسم فد از سمنگا ن ا فاد ۵ . 
[ و شا ۲۳۲ - تر جمه حدو د ا (عام از مینورس ی | 

چون مدرو رو ای هر دو | !نون موحجو دا ند » بنابران ار صیط طبری 
اع<ماد توان کر د» که این لامهادد ا صل هم مدد رو ای (ود ه و در (سخ 
اتب اصیعیف شده اند . 





۳/2 و و (هند > در شاور سدره («لیقات 





(2)۲۰ دنه 6 سر ۱ شاور ۵ سملی ۲ 
در اسخعة | صل ( طبقه ۱۱ - مبحث سلطخت محمو د ) بهند نو شته 
شد ه » و و رمط,وع کته <ذون اسیتی 2 
« تاه بوند 4۶ درحدوذیر شاوربود بر لب آب سدد ...(ص 4)» 4۳ 


دور اسخه خطی ا صل عو ض‌ تسیل ( سل ژه [ نت د ر اس راو رای ۱ (ن 
جمله بصور ذیل صبعا شده : 


اس لا نهُ و ون ند ی درحد ود برشاور بود بر لپ آب سنده . 





‌ ۰ 
#۶ 2 که « برشابور تس« « («. سند . 
لا لا » » « شا بور در ۵ . 
۶ات (« / / // / / 
۵ « » » « در شاود » 
بات ( دهد / « در شا ور لب / بیدخبل ۵ ۰ 
کتاب 
/ پم لپسي شیر 

2 » ۳ » ) رد رس« « 
۷ ِ» بر شابور 
(« و هي دید / (« « / 7 رد «ر 


له نله و اون ای شابود « « شده 

 ( ۰‏ ولد ی « برشادور « ظن اسان 

۱ « و ند که « تافو ( (. « سدده 

این اودصیط اسخ مختاف خی ک۵4بش‌راددآی بو و ه:ودرجلد اول 
آر جمه ( ص ۷۷) آ زر | نقل گر ده: و ما اد ان صیط های م2تاف صورت 
( بدا نه و بیند کهورحدود پرشابود بود بر لب آب سند) بر گز بدلم. 
معفی نما ند 4۲(و ؛هند) ور از مد قبل الا سلام ئااو ابل دورة غز نوبان 
(جذی آغار قرن غ<م هدر ی شو رهعر وف هند (شمار هیر فت و و رد ودان 
وتو حات ] ل سبکتگین مورخان اسلامی ۲ ثرا اسیارذ کر کنند» 4۲ سلطان 
محمود بعد از فعح (شاور در سال ( ۳۵۲ ) بر آن شبهر اصر ف ار ۵ ء )۱ 

اثبیر وی وید : که دبهند کرسی آند هار بود » ود وادی‌سند 
وا قع است (۲) البشاد ی مقدسی وید : 4و (هند با رعخت بادشاهان 





(۱) ذین اله خبا د کرد بزی س ۰ (۲) تقو یم الیلد ۵ ابو القدا ‏ ی ۲۵۷ 


ریدو | 4 قا نون همسعو دی . 





(بقات دورة مار ۶ ۵ ۳۲ وه 


ٍٍٍَُِِِِِْْ ۰ 








هو داست 4۶۰ درا نجامسلما نان نیز زبادند ؛ وغا لپ باشند ان آن 
هندو | ند ۰ (۱) 

| لمیر و یی هیی ی رسد : 4۶ وادی و دود مراک در بای سند است > 
۲ ای کابل وغو رو ند (غور بند مو جوده) و جع پر ( بحشیر مو جو ده) 
و لینگا یی دمغان وغیر د و <اشده . از و دلگ بر شور( (شاور ) ددبادان 
شهر قند هاد بعنی و بهند بدر بای سند افتد (۴) علاوه بر آن ا لمیر وی 
تصر بح کند: 4و بهند د رواد کسند قصر6 قذد هار است و آب سند درازجا 
بگدری ۶ هد بان 7 | هر ذ هب خوانند (۴) (عاباگ! بن شهر تادیخی 
| کغون بنا م هند ]در حصه شما ای ملدقای در بای کابل و سند در 
صو ا ای مرد ان‌ولاات اشاور مو جو ود است » ومورخ گذمیر 2ج ]1 
۳1 | نام او ها هندایوره » و جو ای 1 ۱ یط کر دهاست (۴) 

اعایر شاور 45 ددین فقره ذ کر شده همین (شاورمو جوده است 4۳۰ 
پر شاه رو بر شود پر شاپور نا میده ميشد » ومورخان ۲ را به همین صور 
صبعط کر ده اذل » و درد ی کتاب هم مکر را بر شاور ذ ار یی آر دد »و ای 
آب سدره هم دورن کتات مکر رم کور هی اد 47 صرط آن (سود ره) 
هم ۲مده (۵) ود را کثر آواریخ عربی وفارسی مانند بیوقیو آر دیزی 
وطیغات ناصری و ]داب الجرت وغیره الی نام به همین صورمی 5 
و راود ی آودد :4۳ سد‌ده پاسو دره نام ود یم چذاب‌است که خوداهل 
هد ( سد هورا ) هم مبی 42۸۳ اد . چون فیهند بر گنارراست دربای 
ندال واقع بود (دابر ان درلنجا (حاگ سد ره (سند) صحیح خواهد نود . 

(۲۱)در و خبار 

منهاج سرا و جا نی د دخ خمار دا در موقعی ذ کر کند » که 
سلطان عبدالر شید غز و ی عسا کر خود رابه فرماند هی طغرل » بد فع 
الب ارسالان شاه سلحوقی که از جالپ طفار ستا ن بغز نه روی آورده 
بود » میی قر ستد » ود ریش دده خمار الپ ار سلا ن را هی دا 
( طبقه ۱۱ . ذ کر عبدا لر شید بی م<مو د ) 








/ ۱ ۸ ۱ ان | لا سخحم ,دح ۷ - ۸۵ > (۲ کدا ب‌ ۱ لهند 3 3 ۱ ص‌ ۳۰۲ 
(۲۳ ۲ [ لجما هر فی مر 4 العواهر ؛ ص ۲۲ و مندیلمان ۳ نون مسعو دی ص‌‌ ۰ ۳ 
(4) با د داشتهپای پشاو د » ص ٩‏ (۵) ۱ لکامل این اثیر ‏ حج ۱۲ ص ٩۷‏ 


تقو ۳۳۱ تین درخ خمار [هلیقات 











چون قرار متی و شده منهاج سر اج قوای مدها جم شهر باد سلحوق 
ار طتدار ستان برغز نه میداخت » بنابر ان (شکر دافع غز نه » باید بشمال 
وشرق آن ناحیه حر کت کر ده » و باقوای سلحوقی درورة خمار مصاف 
داده باشد : و بای حساب با ید ودره خمار در شرق شمالبی غز 4 بوده 
باشد » بعنی شمال کا بل . 

امام ابواالحسن علی بی ز ید البیهقی متو قی ( ۵1۱۵ ه ) نو :سندة 
معروف تار بخ بیهق و نَعمهُ صوان الحکمة درشرح حال ابوالخیر بذ کر 
خمار اشار ی ذدارد» 4 عیبن عبارات وی را در اما هی آورم 

« رقدافرج (اعطاه ) السلطان محمو د لحکيم | بی الخیر نا حیه 

ال لهاخمار » و اسب ابوا لیر الیی تلك الا حیة » و قبل له 

ابوا اعیرخمار » آمییز ا لینه 9 لین الی الخیر صاحب الیر ! 

بقصدار » وقدسهی هن فا ل هو ابو ا لیر | مار ۳۱۳۹۹ 

در « ۵ رق | لاخیار و امعة الانوار » که ترجمه ژاد سی صوان است 
( حدود ۷۰۰ ۵ ) جنین لو شته : 

« وسلطان مود 29 ارآ لامش( ابوالیر) نتاحیت‌خماردا ازاعمال 
غ ز این به مهیشت بر وی مسوغ و ر مود » و بد ان سیب او راابو | لیر خماد 
همخسو تب آردانید ند ...۰ (۳) 

ك تفر د بگر از مود خان بصیر » شر یف محمد بن مخصود بن سعید 
ملقب ب4 مبار کشاه‌ومعر وق (4 فغر مد بر ک4 کتاب ([ د ابا لجرب‌وا لشجاع4) 
اودرحدود ( ۳۰ ه ) از مهمتر ین و نا فع پر نی ۱ دار تاد یی است » 
وا کثر قاط کشو ردا بچشم خوده یده » درمو قهي ذکر کازخمارمی کند» 
45 در ین مو رداز ] وردن آن نا آزیرم » و ی‌گو ید :4۳ دروقت سلطان 
رد ضی | بر | هیم » سلطا ن ملك شا ه ساحوقی ۷ لشعرک گر آن قصد 
غر این کر د : س‌طلطان دصی » مر ر شید را که مد رسه او درجوار روضه 
ساطان مجمو د است » وازو «سیار و قف و خیر ما زد ه ب<ر اسان به ززدرك 
ملك شاه بر ساات ت قر ستاف » و بعد ار ان ود ر مد بر مارگ شاه » داستان 
هدر ر شید را تفصیلهی د هد» و ۲ ز<ه از احوال‌اما ان وطن مانند لمغان 
وغز 4 وغیره ازطرف مهتر دشید بحور ملك شاه نقل افتاده میا ورد 
و و بدد : 





(۱) لته وا ا لک ی ۱۲ را ده ای مر ۲ 











تعلیقات بر ند :23 ۳۳۱۷ و 





تاطرقی آمر وت ۲ودد اد» امرود‌هاء ثيك بز رگ ... مالك 

شاه مه تر در شید رابر سید 4۶ درغز ز این امر و د بد بن بز در گی ِِ 

او جواب داد :41 د ر فولاات غز لین <ی‌ارتاحیت است ۰ 141 ار ا 

انو ع )٩(‏ و خمار و امغان وشاه بهار خوآنند ... (۱) » 

ازبن چهاد ناحیت لمغان اکنون هم مشهوراست ؛ واملای «انوع » 
شاد تعص یف شده داشد » وشاه (هار راهم ارقول استاد (یهقی مو رخ 
دورة غز نوی ومعحجم ا لیلدان هی شغاسيم » وا نون شیبار گو یند نز د بلك 
غز نه » و ( یی خمار همان جا ی است > که مغههای سر اج > و عای اجه قی 
( ان 3 ذ کر آر | ورده اند » وا بو ا لیر خمار طمیب مهر دق هر 
سلطان محمود به آن نا حیت منسو ب ا ست . 

بعد از ملاحظه این اسناد تاد خی باید فکر کرد که خمار ادا بود ؟ 
طو ر 45-۱ را بهقر ار 2 مفع‌ اج سرا جورجاای باید طرف 
1 بل و باد ر آواح‌شمالبی کا بل و شمال شر قبیغز نه باشد : حه ار بت#وادايم 
از غز یی به طیذار ستان روم باید ازیی قاط بگذدیم . 

د رحد و دغرب شما ل غز نه » وطر ف شمال غر ب بل دررآه هالی که 
ار میان به عز له رو زد » جای با م ( هن خمار ) در درهای میدان 

یی کا دل واقع است » وشادد درةه خمار ار یی همین خمار باشد > 

و . صورت باید حمله قشخون سلجو و ی ارغز (4 ار راه های دامیان به 
سهت عز ه صورت ر 4:9 باشد . 1 ای نامرادر( بل خر ک) 
موجوده می آوان دافت » 4۲ از د باث اغفلان آلدارسدان اقفعاده ؟ و شیر 


صذععتی دورة حاضر است . 


دو یی 
9 
ضیط ام ای قاعه دراصل ومط ( لبزغند) است ؛ بزای هور» و ای 
درا کثر سیخ راود لی بر غند بوده بر اه مه ماه قر شت . گر دبرزی آو ند : 
محمد فر ز ند سلطان محمود درقاعة ( برغند ) هعجبوس ود ء جون 
سلطا ن مسعود روی !4 هندوستان نعاد » اودا ازان قلعه بیاور د ند(۳) 
مسترد اور ی از روک اسخح خطیی طبقات ۲ را (برغند) صیط کر ده. 





)۱( داب الجرب و ا لشدا عه . ص ۰ )۲( ذین الاخباد ص ۸۷ دد نسخه مطبو ع 


تهر ان (یرعند) نوشته‌اند » شاید يك نقطه غین افتاده باشد ت 


5 ۳۳۳۸ 9 (صیدة حوی مو لیان تعایقات 
و گو ید که در رك و و (سخه بر خلاف <مو در( بزغند) نیز وشته شده ‏ و ای 
صحیح آن بر غند است بر اه مي‌مله وغین معحمه ونام‌ایی قلعه در ایو ای 
یز ] مده و هستوژثی در ار اج آز رده (غند) نوشده است . 

راو رای گو بد : که (بر) در (شتو بمعنی ۷۲ و داد است > وغنل گرد 
ومد وررا و اعد 6 سس ای اسام (شتواست دهفی 3 مد و رو بلند (۱) 

این گفته در اود آیی ( حقیقت مقرون بنظر هی ] (د » حه نام ار <بی از 
8 دو ره غز نو بان وغو ریان اش:واست > مااند بر و شاك > و خول ما ای 
و غیر ه (رك : تعلیقات بّه خزانزه طبعکا بل )اما د رنار بخ ایخ قی نام 4 
( از غند) بز اءهوز طبع شده »4۳۰ ساطان بر ادیم غز نوی دود ات سیزده سا ل 
دران 4۶1 محیوس بوده است (9)۳ لبی جون ر باوت قاط ح<روق در اسخ 
خطی از طرف نو دسند ان هار د او ۵ ه :وابن کار راخیلیز داد کرد ه اد 
بنابر ان میتوان نام این و4 را از عند خو اند ؛ بلنه همان ار غند اصح 
و او ای خو ا هد بو . بر ه + غو نی که ( یه باند) که مخفغضا بر ند شده باشد . 


(۲۲)صیده حجو یو لیا نه کبال الزمات 

من اج سر اج او این کسی است 4۲ قصید و معر وف (جویمو لیان) ستاد 
رو د ای را 4 آهور مفز ک‌منسوت دا4:۵ هه سرانید ند ن هیده راذر 
عصر سلطان سنعدر 4:۸7 است »وی ورطمة4 (۱۳)شری ا<وال آن (ادشاه 
گو ید : 4 امیر‌هزگ ان صیده داسرود» کمال ااز مان راه‌شگر ] ن 
راد رسماع مز اهبرعر صه داذت» ار هو ار دم:هددة ایبکه هو لا نار اس وروی 
داده » کی همین سئله‌است » 4 سا تشاق ال کر ه نو اسان هبدن 
مذ کو ره مسال استاث رود ی امبت دق بر اک اصر ان احهسد ساهتاای 
سر وده شده ‏ فرح ذیل : 

نقر بمابك قرن پیش از مولانا» نظادی عروهی 4 چهار مدا له بامحجمع 
) لذوا درخ و یش راد رحدود(۵:۳-9۵2۱ ه) نوشت پس از ذ کر ] که نصر ان 
احمد ساعانی (۳۰۱- ۳۳۱ ه) او بتی چهار سا ل متوالی در !ایس هر ی 
مقام کرد : جذین نو (سد : 

« زر گان اشکر و سم همان مدول 2 9 ]رروی خا امان بر خاست 

با د شاه راساکن‌دید ند» هوای هر ک‌درل. دراثنا سخن هر ی‌را به 





۱ ) حا شمه صر 4 ۱۰۰ 5 ۱ بو خرهاه طمقان 3 ۲ 1 تا ریخ دممفی طبم سنکی 


پر آن ۲۸۵ ۳۹۰ 








(ولیقات فصیدة حجوی موژیان .... وه ۳۳۹ و- 








بهشت عدن مااند کردی باه بر بغشت آرچیح نهادی .. لس سران 

اشکر ومهعر انم لك به نز د دك استادا بو عید الله رقدند ...رود ی 3+ول 

گر ۵ ..۰ وددپردة عشاق‌ابن قصیده ] غاز کرد » !وی جویا(2» ..۱) 

ابن) ختلاف قو یی مذهاج‌سر اج و نظامی عر و صی سبب شده که برخی 
از مورخان ما بعد رادراسیت ای قصیده بثشك و تردید افگنده ومولانا 
عبدالرحمی جامی آفته : 

« دود ب«ضبی و ار بخ ایب حعایت را لسلطان سنچر وا میر معز ی اسیت 
کرده اند » والله اعلم (۳)» 

دای ا گر حقیق بعمل ۲ید » عدم صحت قول منهاج سرا فاضح 
مبی آر دد ‌ یی ارد | آشمندان تهران د :ور مين ددلن باره 

۱ تاریخ تالیف چها د مقاله نیمه قر ن ش شیم » و بك سر ند یش 
ارطء‌دات است » و با بر قدمت زمان و از و با (و دن عصر اظطامی (هد 
رود ای وم‌عز ی ول او <حت آو اند ود . 

۲ کلیه مورخان و آد کر ه ژو بسان 4۶ ای قصید ه را در اتب خو د 
۲ وردذه اذد » 9 بدام رد د کی ثیت گر ده ذد مانند بهار ستان جامی » 
] اد ده # اد ور الشعر اه دو لت شاه » آز دده » دیوا ن رد کی 
طبی آهران ۱۳۱۵ ق » حبیب السیر » خرابات ضیایاشا » ز دنه المحالاس 
محدالد ین محمد حسنی» نک ده الشهر اه سلومان دهم ۳ یی » ور هگ 
من ]رای ناصری لیف رضاقلی هدا ذت > قاموس الاعام سامی 6 
مر آة الخیال لودی » محمع | (فصحاء » سفینه خوشگو » شهر العحم » 
عر فات | لعاشقیین آقیی ا لد بن اوحدی. خلاصة الاقکار ابوطالب آبر ؛زی» 
ثار بخ لگار سعان فاصی احمد غغاری » سرد سین راس درمحله انحمن 
] سیالی » فیسی در کتاب رود کیج ۳ ص ۱۰۳۵ وغیره . 

۴ درد دوان کامل معزی که از روی اسخ مهد د خطی ار طظر ف 
مر حوم عباس اقبال درآهر ان اصحیح و طبع شده این ۱ 

۴ سنج بهذوان ساطان شناخته شده بود» 4 امیر 4عدوان شاهان 
ناما نی است » و شاعر و رصید ه ابعه نظامی عر دصی اقل کر ده 6 هبار 
ممد وح‌خووراید آن عدوان می‌خ وا زد » و بعلا و ه وارا) لماك سخچر هر 9 


)۱ چم‌ارمقا له چاپ لید ن ص‌‌ ۳ (۲( بپاردستان جأمی‌ص 3 








۳۳۰ و سلجو فیان روم لیات 








بو نه بخارا ٩1‏ شا عرشاه دابمر اجعت بدان د عوت اند » ظا هر ]علت 
اشتیاه منیمای سرا در ین تا رقصیده ایست » که‌معزیاجیار] باقدفای 
قصید و مودد ب<ث رود کی سر وده » ومطلع آن ان است . 
رستم ازماز اد ردان ] بد همی ز ای ملاك ار اصفان ] یسد همی (۱) 
با بن‌ظورمی توان گفت : که مولانا درا ندساب صيدة جوی مولیان 
بامیر معز ی سه‌وشده » وان صیده مال استادرود کی معر وف است ن 43 
هم‌خود ش د رحضو رشاه درپر دة عشاق سرو ده و گفته بود . 
اما کمال ا لز مان که منهاج سر اج تقد دم قصیده را ذریعةٌ او میداند 
از در امشگر آن معر وفق‌ز مان سذچر بن مالك شاه سلحو ی است » وی رامش 
گر شهر ]شوب دخنیاگر افسون کاری بود » طور :> موسیقی رابا شعر 
از ابا اسیت شاعر رابا را‌ش گر نیز علا و و یو اد (ٍست ؛ و که کال 
الزمان <شم از د نیاو شید » انوری شاعرمهر دف معاصرش که باوی سر 
ادادت داشت » این چند شهر راد ررثای اوسروو : 
هر آز مان مبر که کمال | لز مان بمر ۵ 
کو رد و ح محض بود !4 جسم فنا یذ بر 
مید‌ا ن" که سا نان فلك سیر گشته | اد 
از مظر بی زذهر ه ارین چر خ گند ه زور 
خواهش گر ان به نز د کمالالز مان شف اد 
کو !و د ۵ ر رز ما نه ۵ ر بن عام ای نظییر 
آضدند ز هر ه رار كت دو ر کرد ه‌ | دم 
| ی رشك جان ز هره بیاجای او بگیر (۴) 


(:۲)سلجوقيا تن روم 


مق لف سلحوقیان | ناطو لب دا بنام روم ] ورده » و چنان ۹۶ گفتم‌شرح 
مق لف ناقص است : انا بران سلسلةً سلحو قیان انا طول داذ بلا ازدول 
اسلا میه لن پول نقل می کذم . 

این سلسله شاهان ارا ولا اسر اثیل ار سللان سغو او ساحوق است» 4۳ 
اسر ش قدلمش نام داشت » و اسر امش سلیمان در سنه (۴۷۰ه) د ست 


سنا 











(۱)مجله آمو ذش و پر ودش ۷۱۳۲۲ ش- (۲) ددحین تحر یر این سطوددوست عز یزم ] قای 


تک یا اع2مادی یا دداشت خو دداداجع به کسال | لز مات میم داده که باشتد و ها بیاو ددم. 


/ 


تعلیقات سلحو وان روم 22 ۳۳۱ 5 


رم ۳ و 


ات »و تاسال (۷۰۸ ه) او ن سلاسله و ر | تاطول و تواحیآن‌سر مین حکمر ای 
گر دزد » شاهان معروف این طا دفه قر ارف دادد > 


اس سلیمان (ٍن قدامش 6۷ ه۱۰۷۷ع 
۲ داود بن سلیما ن ۹ ده ۱۰۸۱ع 
۴-قلیج ارسلان اول بن سلیما ن ۸۵ج ده ۱۰۵۲ع 
۴-سملك شاه بین قلیچ ادسلا ن اول حدود ۰ ۵ ۱۱۰۷ع 
۵-ر کنا لدین مسعو د اول بو ن قلیجارسلان اول ۰ 2 ۱۱۱۳ع 
-عزالدین قلیچ )رسلان ثای ان مسعو د ۱2 ۱۱۵ع 


۷-غ۶یاثا لد ین کیت<سرواول بن‌قلیچ ارسلان ثا نی دفعة ادل ۵۸۸ ه-۱۱۹۲ع 
۸-د کی الد ان سلیمان یی بِن 3یج ارسلان ثالی ۱۱۵۱ 
9۹ زا لد ین قلیچ ار سلان ثالث بن . کیخسرف اول ۰ ه- ۱۳۰۳ع 


۰-غیاثا لد زین کیخ<سرو اول دقعه دوم ۱ ده ع۱۳۰۴ع 
۱-عزا لد ی نکیکاوس افل ان کیسرو ا ول ۷ ده ۱۳۱۰ع 
2۶-۲۴۳ لدین کیقباد اول بن کیخسرو اول ۷ ه- ۱۳۱۹ع 
۴-غیاثالددن کیخسروثانی بن کیقباد اول ۴ هه( ۱۳۳ع 
۴-عزالدبن کیکاوس ثافی بن کیخسرو ثانی ۷۴ هه تب 

۱۳۴۹-۹ع 
۵-د کنا(د(ن قلیج ار سالان رایع بن دیسر و 0 ای درفعه اول ۷6۷ 
۷ ۴۸-۵ ۱۳- ۴۹ ۱۳ع 


-عزالد ین ؟ یاس ثالی »ر کوا لد ٍن یچ ار سالان را بع‌علاوا لدین 
بان مان (ٍن یخسر و لاذی. ری ۱۵۵-۷ ه 6۹ ۱۳۵۷۰۱۳ع 
۷-عزالدین کیکادس لا یی 0 دوم ۱۵۸-1۱۵۵ ۵۷-۵ ۱۳۵۹-۰۱۲ع 
۸ دکن | لد بن‌قلیج ارسلان را بع‌دفعه دوم-۱۱۳-۲۱۵۵ هت ۱۳۱۴-۱۲۵۷ع 
۵-غیات| لدین کیخسرو ا لث بی کیکاقس ژا نی ۱۴ ه ۱۳۹۴ع 
۰ ۲-شیاث الدین مسعو د تانی بن 0( وا اث دفعه ۹ 
۴۳ هد« ۱۳۸۴ ع 
۱ - علاءا (دن کیقباد ثالث بی‌فر امرز بن کیخسرو ثالث حدود 
۸ ۵۷۰۱ - ۱۳۰۱-۱۳۹۸ ع 
۲ غیاثالدین مسعو د ا نی د فعهُ دوم ۷۰۸۰۷۰۲ هد ۱۳۰۸-۱۳۰۳ ع 
( دول اسلا میه ص ۱۷ ۲) 


اتا بکان .... تعلی شا - 


< ۳۳۳ 5: 





(۲۵)تا بتکان[خر بایجانوفارس 

مق اف رادرا (دسات اتابکان ]فد ۷ (جان وقارس سه‌و ها ی است : 4 
باید اصلاح گر ذ۵ . (ا بر ان ساسله های شاهان مد کو بر (صو رت هعمل در 
سطو دذبل ۲ ورده میی‌شود : 

۱ | تا بعان ۲ ذر بابحان ار اسل شمس الد ان ادلد کزانسد » که در 
(۵۴۱ ه)د را (<۱اسدقلا ای دابهم رسااید و بسال (۵*۸ ه) درهمدان از 
جهان دفت » سلسله این جا ند ان گر از دول یت 5 

)۱( شمش ا لد ان | دلد کز ۵۴۱۱ ه) 


أ 
(۳) مجمد زهلوان جهان (۵۷۸ ه) (۳) ور لاد سللانعغمان (۵۸۳ ه) 





۱ 

(۴) (صدر ق) (د بی ابو بکر (۵۸۷ ۵ ) قدغ ادا نج (۵) مظغرالد ین اوز بك 
(۰۷ -۲۳۲۲ه) 

(۳) | تابکان فارس : ( دول‌اسلا میه -ص ۳۴6۸) 
ان خاندان احفاد مو دود سلغر ک‌است 4 (سر وی سنقر درحد ود 
(۵۴۳ ۵ ) 4 سلحوقیان ءصیان ورز بد » ودر قارس اعلان استقلال کرد 
و شیر ار رامقر حکمد اری خودش ذر اد ۵ و » سلاسله ۵ و د ما ند ف ی 

مو دود ساغرک 








(۱)مظفر الدین سنقر (۵۴۳ ه) (۲) ز نگی (7ه ۵ ه) تکله 





۱ ۱ أ 
(۴)طغر ل(٩۵‏ ه) () ۵۷۰(۹ ه) (ه)) بو شحاع‌سعد اول ساغر شاه 
۵٩4‏ ه) 





أ 
)٩ (‏ )بو بکر ( 2٩۱۳۸‏ محمد شاه (۱۰ ۵ ) ( ۱۰ ) سلحوق‌شاه 
(۷) سشعد_ژ) نی (۱۵۸ ده ) (۲۱۲۱ ه) 


۱ أ 
(۸) محمد (۱۵۵٩ه) ‏ (۱۱) ابش خا تون (۲۱۱۳ - ۲۱۸۵ ه) 
) دول اسلامیه ص ۳۵۰) 








وشات مند بش و سنگه ۷۰ ۳۳۳ 3 





(۲۱)مند یش 9سنتکه 
بعی ازمشو ر رین ۸۱ دعغو راست ۰ 4۶ دراد بح دو ره غر او ی‌وغوری 
شهر ای دوارد» ودر] ثار که از و درة غز و بان مانده ذ رک ار داش 
مبی ۲ د » ابوالفصل بیهقی مورخ مهر وق ] ندوره آوند :4 امیر محمد 
بن م<مود ازطر ف مسعود بر ادرش درقاعت کو هدیز ( با کو هشیر ) موقوف 
گر دید » وارانحابه وت مد اش بردنت . از گفتار بیهقی <غین بر هی 
ید » که قاعتی بودسخت محک ومتین و اهایت باند وءظيم. که آنر ا 
<دیی ستود» : 
« حون ازرچنگل ابار بر داشتند » و نز دك ور وااشت رسیدنداز 
چپ » وراه 48213 مذد اش از دود دید اشد » وراه با ند دمن 
وایی آزادمر د با ایشان میر فديم ثابای قلعه » 4۶۸3 ی د دد لام 
ست<ت اند و نردبان بایغ‌ای بی‌حد وانداره » جنانکه رنج (سیار 
ر سید گا تا ای بر توانستی شا سای 6۱۳ 
جون امیر حمد درقاعت مند دش موقوف آر و بد : تاصری بغوی 47 
از روهای و فک بود» (گر (ست و بی بد :42 ایکو بگفت : 
ای شاه چه بو د اینعه ار | پیش ۲ مد 
د شمنت هم از یر هن خو اش ۲ هد 
از مجنت ها محغت و اس یش ۲ مد 
ار ملك 4-۱ ر بهر و مند بش ۲ مد (۴) 
بعداز ایه‌قی عبدالحی آر د بز ی ( حدود ۴6۴۰ ده ) در جمله ۷ ع 
مستجکم مملکت ما نند ناگ فمر نج ٩۶‏ برا ی حفظ آندجهاد <زابن‌شادی 
< تخصیص داده شده بود » قلعت هند اش دا هم میا ورد (۳) 
اس از وورة غز نویان » طبقات ناصر گ‌مهم ثر ان اثر ست: 4۲ منداش 
.راد ر چند بن‌مو ارد آذمی!ا يم 4۰ خوانند گان محترم ار قهر ست کناب 
ور باقته می توانند . 
۶ و ه بر طبقا ت نا صر ی ذ کر مند دش در کاب « بجه خزا نه » 
( آذحین4 ها ن ) هم میا" ید » ددلن کت ب بحو ا له تا ر بخ سورا ی 
محمد بن علی الیستی هی و «سد: که جهان هلو اد امیر رل امسر آهییر 








(۱) بیهقی ص ۰۷۰ (۲) بیمقی ص ۷5 دد دیوان فرخی طبع تهران این ابیا ت 


را پنام فر خی طییم کرد ه اند - (۴) زين الا خباد » ص ۸۷ 





۰ ۳۳ کید منداش و سنگه تعلیقات 











(و لاد سوری غوری درسال ( ۱۳۹ ۵ ) ددهند دش غو رامیر شد ء و همین 
اه دررمین داور با (عخت زه‌ستالی خو بش قصری را مانند مند یش 
[ باد کرد (۱) 
مینور سکی هی و دٍسد که مند بش مسکن اصلی آ ل شذسب در دامنه 
کوه دید زارمرغ اوعاده بود (۳) وی علاو ه بر معلومات طرقات ناصر ی 
اطلاعات دیگر ی دااز ین جاق نداده » وار باب مسا اك مما لك هیمذ کر ی 
ازان 4 کر ذه اند . 
فرخی شاعر در بار غز ه درمدح حسنك وز بر قصیده بی دار » که 
ددان به تاهیح و ا بهام نام سه قلعة مفر وف ( سو» مر نج » مد بش ) 
مده که بقول گرد یزی حصار های حفظ خز ابن سلطا نی بود ند » 
وما ار اشهارمه‌عون سعد سلمان هم دره‌ی یا ام 4 | ی شاعر مظلو م 
مد آها و ر حصار های (سو ب مر آج) محبوس بود .واین حصار ها خیلی 
محعکم ومديع بودند» فر خی گو بد (درمدح حسنك که عذقر لب خزاین 
دا از اموال پر خواهد کرد )۰ 
آن مال کز میانا ببردند دانك داذك 
ستاند و بتک فرستد سو ف حصار 
. ۵دک آو رو» مر (ج» و میند یش 0 ثرا 
ران ما لها دا کید و بر کید <و بار 
ای‌شاه قلعهای دگر سار کابن ور بر 
سالی د گر بز ربءنیا رد این حصار (۳) 
اما سنگه که بقو ل منهاج سراج دادااملك م‌ندیش بوذ » و ۲ نرا 
خول مانی می گفدند (6)معرب ۲ ن سدحه است ۰ که بقو ل باقوت از 
مشهو ر آر دن !لاد غو ر بود» وی گوید : 
«سنجه (کسر افله بلد بغر شستان و هو الغود معروق عند هم (۵) 
هکذا ابن اثیر سنحه را از شهر های غور او شده است»() که موقهیت 
اصلی مند پش ف سنگه را ای وان اکنون بصورت بقین آهیین کرد » 
و با وت گوید : که سنحه و بیوار ازشهر هایغر جستان‌است»9و اسی 











۱ب را ۳۱ ترس دا تما سس ۳۳ ۱۳۱ بو ال فرش 
طبم عبد ا لر سو لی تهر ان.ص ۶ ۱۹ () به تعلیقی (۲ دجو ع شود (ه) مر اصد ا لد طلاع : 
۵ ۲۵۵۲۲ ۲() الکا منم ۷۵ ۱۷ 








ِ 


تعلیقات والشدان 55 ۵ ۳۳ و4 








(من راجع بمو فعیت آن بلاد اطلاء می زد اد »و یکی از اهالی ۲ نحا فقط 
این قدر فت : 47 ان هر دو شهر در 1 داقع است )۱( 


۳0( و [ لشتا 


وا لشتان دا با لشدان از بلاد وقلاع مهر وف غور بود» که در ان کات 
والشدان آمده وا دون بااشتان بهمین نام ۱ ۳ یرف 
ند هار و جنوب شرق غود افتاده است 
در کتاب جه خرا نه پشتو بحواله تاد یخ سوری سایق الذ کر نگاشته 
است : که سر امیر پولاد سور ی‌ذر حدود (۵۱۳۹ ) آمام ۱ ع غور را 
که از آن حمله بالشدان است‌بدست ود د . 
شیخ که مقرخ دانشمند افغان که در حدود (۷۵۰ه) زر ند گا نی 
داشت » کناب تاریخ سوردی را دربا لشدان دیده بود(۴)و ازین ری ۲ 4د 
اوقات زند گانی این مورخ هنور با لشتان معمورو مشهور بود. 
و ای با لشتان در اتب تار یی و جغر افی (وا لشدان) صبط گر د ده که 
| 1 (و حب) همو اره در اسمای اما کن مطر د و معمول است : مانند 
رادل را بل وغیر ه. 
زد | ۹4۶ وا لشتان - با لشتان را بیه قی درد ۵ دف لاد غور بدام آوروالشت 
۴۲ورده ۳ و همین ور والشت است » که د ر طءقات ناصر ی یز د بده 
مبی شود » و دریک بی‌از (سخ‌خطی آن که در در سبر گگ نود غو رو ااشت نو شته 
شده (۴) که بین آکینابادومند بش غور واقع‌بود» و موقع کنو نی بالشتان 
عینا باید همان غود والشت باشد . 
در تار اخسیستان هم د ررد وف ز مین د او رف است:و ا لشتان‌مذ کور کر د نده(۵) 
که بلا شبهت همین ۲الشتان است ۰و ابو الحسن علی بن زسدالبیهقی 
مهر وف بان وندق نیز و الشتان را ناحیی یی از ٍست‌مبی ند ار د کهمر کز 
آن د؛هی !ود سیوار نام () واین همه‌اسناد تار یی دلاات‌دارد ار ان 
وال2تان سس با لشدان از لاد معر وق غورد وه » و مناج سراج <م 
والشتان را از غور شمر ده»و به سفلیو علیا سيم می کند و یز 
4۶ اهالی ۲ (حا ود عصر امیر سوری مسلمان نیو ۵ ند ۰ 


تست میس یتست بت 





(۱) جغر افیای خغلافت شر قی ص۰۶۱ (۲) یه خز انه ص۲۹ -۰ ۲۲۱ (۲) ؛یبقی‌ص ۷۰ 
)( حواشی داود تی بر تر چیه طیقات (۵) تاد یخ سیستان ص ۷۰ ۲۰۸-۲۰ 


(۲) تادیخ بیپق.س ۴۶۷ 


۳۳۲ زب جبال غود تعلیقات 


یج سوم سح هدوتس 








اما ( ود این نام را باادا لس حه با لس‌صو ا لشستان که اجه ی 9 رد اف 
مکر ان و صد ارو طور ان ضبط گر ده (۱) و مقد سی با لش ] ورده (۳) 
و حد ود العالم بااش نو ش:۳(4)و | لبیر و ابید دقانون مسعودک والصید له 
بااش‌و و ا شتا ن(۴)د | لیعقو ای یز همچنین خبط کر ده(۵)مورد اشتیاه 
شود »ز بر | والشستان س با اس - بالش و ر بلو حستان و سند موجوده 
و اقع و د > ۹ | ودون از یو کی سیون سند‌دران شامل است .وا ابیر و یی 
هم در قانون مسعو دی سیوای و مستنگگ را 4 | کنو ن در !1و <ستان 
داخل‌اند »و سیوان کهدرسند کذوای است » از (/92ا اشستان‌می نو بسد : 
در ارجی ار اسخ خطی طبقات عوض والشتان » والیان نوشته شده و 
این هم سهو نو زسند گان است و طو ر یه د ر مت و حواشی طبقا ت 
هی وجد یل والیان شیهر ی ود عم ید ۵» ۹5 و اذون شم او شته هی در 


)۲۸( حبا ل‌ و ر 

مغهاج سرا راسیات جبالغور را تفصیل داد ه دشرح خوبی دران 
باده و شتهاست » بن‌منطةهقر اریکه نامآن از کلمهغر شتو بعنی کوه 
ساخ:ه شده عبارت‌از و هساردی است» 4 ود لب مملکت افغاستا ن 
اوتاده ؛واز يك طرف به وادی هر کرود »واز طررف دبگر به صحاری 
محاری هیر مند پیوند دارد»و کو هسارشمالی آن !4 هندو کش هیر سد 
و جبال شر فی آن هم به وادی ها ی غر نه و مقر و محاری ارغند اب و 
آر ثاك مبی یو ندد. 

لغج کوه‌مهر دفیکه منهاج سراج‌دد غود شرح هی د هد »میتوان ] ذر ا 
قر اد ذیل با ما کی موجو ده غور تطبیق گرد : 

9 رادمرغ هخد یش : (بشدر شرح داد م» مد تاش یی ار همشهو ر 
تر ین بلاد و فلاع غود بود‌وا کون این نام‌در نز داهالی غور معمول 
ومدداول یست» امار ار مرع رابه همین نام مبی شنا دش )و کول زر ادمر ع 
این راه « آیوده» و «ساخر» واقع است 4٩‏ ۲ ژار عمر انا ت سابقه نیز دد 
گر ث و واح آن (دظر میرسد راهیکه هیان یوره مر کز مو جوده غور 
رشي درخ راچه وی هش آت‌می وودادت ا(9) کیدیمتر میر سد »و کول 


زارمر ی هر نجادت » پلد رذن گوه‌ها که درین‌حصه کاین‌است » اکنون 





(۱) بیپقی ص ۲۹۶ ( ۲ ) احسن التقاسيم ص ۲۹۹( ۴ ) حدودالعام ص ۷۶ 
اک ماوت وه ی ۲ ۱۱ رها فا ان 


تعلیقات جبال غورد ۳۳۷ توی- 


و 





بنام <هل‌ابدال داد می‌شو د > 4 در شمال غر ای یو ده اقداده »وبقو 
جدرال ور :4 فرانسوی دی از (۸دد ثر بن جبال رویز مین است » و هو لد چ. 
ار تفاع ] ذر ا (۱۳۱۷۰۰] وت می نگارد )۱ ا گراین آهین‌صحت داشته داشد » 
باید مندیش تاربخی هم دردامنه های این کو هو کو تسل زار مرغ 
مو‌جو ده باشد» که تا کنو ن هم مسکی سور؛هاست . 

۲ سرخ غر نی کوه سر خ : کسانیکه کو‌هسار غور رادنده اند 
م ی گو ند : 4۶اغلب جبال ]ن جار نگ سرخ و گلای راذاشتهو از تیور ه 
و دربن بطرف شمال تام‌حر ای علیای فر اه‌رود» این سر خبی دد ر زگیک. 
زمین و تیه ها و کو هها بصورت واضح بدبدار است بدا بر ان املا ی 
«سر خ غر» دا 4 مطابق با وضعیت طبقات الارضی کو هساراست از 
میانة املاهای بی معنی دیگر این نام بر گزبديم » ک4داور ی هم ددین 
مورد با ما همراه است. 

| کنون بنام «ساخر» نا«ساغر»بطرف شمال غر ای کوه چهل ابدال 
سابق الد کر دعنی در حاشیةٌ شمال غربی مندیش کوهی وا قع است »> 
<چون نام اصلی آن دد لش و «سودغر» ودر دا رسی «سر خ غر»است» بدا بران 
ممکی است ۰ (سیب قد مت عهد وتداودل زیاد این کامه‌ر نسکگ «ساغر» دا 
«ساخر »دا بخود گرفعه باشد» زیر ا اجتماع دو حرف حلقی «خ وغ»این 
کلامه را ثقیل ساختهو به‌اقدضا ی ناموس فقطری دد الفظ آن بصودت 
«ساخر» سهو لتی بعمل ] مد ۵ است . 

۴ وه ورشك * ان نام در ارخی ار اسخ اشك .و در (عصی هم 
در اشك ۲مده » ولی ظا هر آدرشك صحیح خواهد بوذ» کها کنون هم د ر 
مناطق سرد سیر غو در متصل به هزاره جات دد قطار سنگان و زسابند 
و با مان(و رشك) موجود است»خود منهاج سرا ج هسم این کوه را در 
۵24 آمر ان مید‌اند » که از مناطق جذو بی سر دسیر غوراست. (به تعلیق 
۷۰رجوع شود) ا نون کوه بسیاد بزر گگ ابی‌حدود داسنگان گوبند» 
در سمت شر ی غو د محصل ۵(4دای کند ک)مو‌جوده افدتاده» و در 
بای این کو ه مزار مح<مد سنحا نی مشهو در است » و هی وان آفت 4 
کوه ورشك 4۶ در برخی از اسخ خطی(اشك سدراشك)ضرط شده همین 
کوه با شد 





۱( درواذه های هید . 





۳۳۸ وه حبال غور 7یقات 





۴ وه ود ای : که (قول منهاج سراج‌داور و وا اشت‌فقصر کحودان 
و رشعات واظر اف او ست» د اور همین رهین داود کذو ابی است. :فلخت 
با والشتان‌را در تعلیق (۲۷) شر ح دادم » و کحور ان را هم | گنود 
جر ان ۴ویند که در شمال غر بی ز مین داور گذونی و اقع و مر بوط به 
غو راست » (ٍس مو یت کو هو ری را هم !ا بد حوالبی جنو بی‌غور آهیین کر ۵. 

باحدمال اقرب به لین با ید گفت : که ( ورنی ) صورت مصحف 
(زر بی) مو جوده است 4 از طرف اسان داب تصحیف گر د ید ه»ر در ا 
(زرد آبی) | کنون در غور دهکده بزد آسی است» که بحنوب تیوره افتاذه 
و از راه (]4) و (دورودی) ٩۰‏ کیلو متر از تیوره فاصله داده»زذ ی 
روی تیه ها افتاده واز شرق دجنوب وغرب آن کو ههااحاطه کر ده‌است. 

بطرف شرق آن کوه(پنج شاخ) و بطرف جنوب(کوه غکه)و بطرف 
غرب کوه(غچه کگ) وافع است» این ناه‌ها محلی وم<صوص باشند ان 
کدو یی ی و 3 یی است » 4 این و هسا زر با در سا ن‌ 
(مشکان نا ر ب<ی) و با اشتان‌ورمین داود یو ستگیی د ارد » و حمو بی آر ٍن 
حصص ع۶ور شمر ده ی شو د » سس این بدا 4 جرا که (ر د یی ( کذو ای 
ود این آن افتاده» وباند تر ین حصص کو هسا رغور شمر ده‌می شوی »> 
(ور بی) طبقات خواهد بود» که‌فقط (ز) ب4(و) تحر دف شده‌است. 

۵ کوه خیساد: رقعت این کو ه از گفته های منها ج‌سر اج بیدا 
می] ؛د »و بقول یاقوت خیساراز بلادسر حدی بین‌غز نه و هر ات بود »4۳ 
ایهقی یز درحوادث (6۱۱ه) وقءی 4 سلطا ن‌مسعوداز هر ات (-ر غور 
می تاز د »هنز ل او لین را با شان و د و مین راخیسار بقلم مید هد ؛ و در جاید گر 
۲ زر اه زرد یف تو لك هبی شمارد (۱) و اصطءذر ی هم ۲ نر | بفاصله دو روره 
راه‌از هر ات ذ کر می کذد (۳) 

رووت‌وحصا نت واستجکا مقلعت خیساد بین‌مور خان‌شهر تی دادد > 
ودر حدود (۰+اه) مقر جدمد اری تاج لد ین عشمان مرغنی سر پل له 
آل کر ت بو د »وسیفی هر و ی گو ند : 4۶194 خیسارود غایت معکمی 
و داد (سدست ود ست هی متصر ای بدان سید ۵ *» و جوا هد ز ندید ۰ 
و چنگیز خان اند رو 4523 عزم استدیر آن گر ث » (2 شا ن‌مافبی دست را 





(۱) بیپقی »ص ۱۳۰ ۲(۰)المسا لك و الما لك اصطغری 








۶٩ 


تعلیقات غر ستان... و ۳۳۹ بو 








بر ای آهیه نقش آن ۴ماشت »حینیکه چهر ه کشا بان حاذق و ذقش ندان 
ماهر مثال 4۶13 خیساد دا بر کاغذی مذقش کرده و بیش چنگیز خان 
۲ وره ند» بدندة آعحب‌دید» وروی ب4ادر اک‌سیاه کر د 9 فت : 
مثل ا بن جا ی و ای مکان سد دد 
اس اد ؛داست و کسی جوا هددید (۱) 
قلعه تار یخی خیسارا کنو ن‌مانند سار بلاد و قلاع مستحعکم غورو بران 
گر دیده » لی‌ستر نج دراراضی خلافت شرقی ۲ را در نقثة تار بحی 
خو بش درشرق هر ات !هداز باشا ن‌قر اد هید هد » 4۶ (ین او به و هر ات 
و اقعم ی گر 0 
این ت<میی ازقراد بیان جفر | فیا نگا) دان‌ومو رخان بصحت اقر ب 
بنظر هی ۲ (د» 9 کوه‌خیسار هم با بد در !ها کایی باشد . 
اما ۲ اجه بر خی از و اسند گان مو3هیت کوه‌خیسا دراد رساسلةٌ جبال 
سمتغر بیی زد ای نو نی‌درمحل جها ن قلعه لجمیی کر ده اند ( ۴) نز د 
نو ٍسندة سطور محل تامل است ءز را ددین‌صودت باید چندیی منزل از 
هر ات د ود با شد » که باقول <غر افیون ومو درخان سادقه نقیض عی افدد ۰ (۳) 
م<شی نما ند که ا گنون هم قیصار ٩۲‏ مصعوف همان خیسار است 
رسلسله حبال قیر وز کوهعلیا داقع است . 


(٩۷)غر‏ ستأ ن »,غر حستات 


غر جستان یاغر شستان لاغر ستان ناحیعی بود»د رشرق بادغیس 45 دربای 
مرغاب از ان کو هسار سر چشمه مبی گر فت» وعر بهاآنر ا غر جالشار نوشته 
اند» که حکمر ان 7۲]ن کو هسار شا رنام داشت » ومقد سی کي ند ۶ 43 
غرج بز بان خودشان ب4مهنی کوهاست » کهنام ادن ناحیت را غر جستان 
هم‌می و‌شتند» با وت می نو اسد: کر غر شستان یاغر ستان‌می گفتند» 
و باد‌شا ۲ نج رادر اوادل فتوحات عرب ماك الغر جه می نامید ند» واز 
شهر ها ی آنا یی وشر مین » سنحجه وبیو ار بود (۴) ددین کهاسم این 


کو هسار تاریی خر اسان مانند بسی از اسما ی بل دو اعلام از کلمة (غر) 
۰۰۰‌۰ك۰۰ب۰تأچ(چلقش2(سجس7«س«7 
)۱ افدباس ا ز نسعه خطی تاد یخ سیفی هرو ی (۲) ۲ بانا طبم و ۸ 





شمه (۲)دد تمیین مو قعدت بر خی اذ جما ل‌غو د دد ین مقا لت ۱ محله آ ر با ناشماره (* ۱( 


با تمد یل بعضی‌اذ مواد استفاده کر هم دز ۱6 اش اه یت ار یه مه 


۰ ۳6۰ 2و . گر ستان... وشات 


و 











پشتووا مشال آن ريشه گر فده شکیی نیست »ءز بر | باقوت آصر بح‌می کند: 
کهغر شستان منسوب‌است بغرش کههعنی آن موضع غرش ؛هنی کو هسار 
تاشد 4 اسمت غرب آن هرات» و بشرق آن‌غور» ومرو الروه بشما ل آن 
اوتانه» وغزنه (سمت جنوبی آن واقع است.» و بقوّل الیشاری نام ۲ نحا 
غر جالشار باشد » که غرج بمعنی کوه‌و شاد حکمد ار آن است »سس همه 
| بن زا ۵« جبال | املك »معهنی می‌د هد وغرش راغر ج هم گو ؛خد »4۲ 
غر چستان بین‌غز نه و کابل‌و هر ا 5 و اقع است. وا هل خر اسان ) نون 
۲ ار اغود گو بند. بحتری و دد : 

بالغرش او بالغو رمی ر هطه اروم محدساند آها الفروع (۱) 

بدا که کلمه (غر) (شتو (معهذی آاوه‌است »از گلمات باستا نی) (سنه 
۲ ر بای است » که در کناب اوستاحصهٌ هوم پشت (گیر ک) ۲مده (۳)و هم 
ذرجخو رده اوستا د ید مبی شو د (۳) از فر هنگها ک سنسکر بت هم ظاهر 
مبی ۲ بد» 4۲ دران ز بان گیر » گیر ک ([01۳) ؛معنی کوه بود(ع) خاور شناس 
معر و ی بار تو لدءعیده‌دارد» 47 کامات‌غود» غر جه»غر ج» غلج » همه‌از دك 
ر دشه بر ۲ مد ه »ودر ] سیای و سطی د‌دمورد اما کن و قبا یل | ستعما ل 
شد ه | ست (ه) 

توما سچك و د: که کلمة گر (66) ؛عشی کو ه در پار سی قد بم 
با کثر ی‌بود ه»وغر جه نام سکنه ] ریا ی ولا+ت کو هستانی سمت علمای 
۲مو است  )٩(‏ 

بانن طود حروف اساسی کلماتغرش »وغرج ۰ (غ س کث)و(د) است» 
که غرو گرازان ساخده شده » و (ش دج ج) آخربن از دروف م(حقه 
ما بعدی ۲ است» 45 شاب در حین ] مد ن‌عر اهابا خر آن <سپید ۵ باشد. 

به‌عقیده نگاد ند ه کامة غر خه( کو هی) اشنو» دغلحه (قبیلهُ معروف 
افغا یی ) وخاج وغر چهمر دمان مهر وفی کهبقول گایگر المانی از دود 
زرافشان تایامیر سکنی د | شقند (۷) همه به ماده (غر ص گر) زعنی کوه اسیتی 
دار زد » چه اغلب ۲ اهامر دم ی کو هستا نی و کو هساد شین بوذ ه اند . 





)۱( ممچم | لیلد ان 4 + ص ۲۷۷۲ )۲ اوستاء جلداول » یسنای د هم 1 و فر هنگی 
او ستا ‏ ص ۲۷۲ ( ۳ خودده اوستا ص ۶٩۷‏ (6) قا مو س هند ی و ا تسطلیسی 
ص‌‌ ۰-۱ (6) چذر | فبای تاد يعی‌ایر ان ص #۹۸ 5 زبان‌های بأهیر ۷ دنت 


بر انیبان خاودی »ص ۲ ۷ 4 








علیقات گز بو و آمران 5 ۳۱ و 





ند انکه در سح خطی‌طبقات ناصر ی ۹ نز دمی بوده » وبرای طبی 
۲ ار ااصل قر اد داده ام» درآمام مو ادد بکه نام غر جستان ]مد امالای 
آن (غر ستان) اسی »حتی منیا ج‌سر اج در طبشه (۳۳) ذ کرو فا بح ا یلام 
ان نام راد رموردو‌ی غیر از غر جستان معر وق به مخهوم مطلق کو ههتان 
نیز ا ستعمال کر ده و گوبد : تااورا درحد ود جابو قصبه کیکر ب‌ ۹1 
عر ستا نو کو هیاده سمر قنداست بگر وت ... واز ی ید بدمی ۲ (د 4۶ 
خوداهالی (ومی خر اسان وغر ستان» ناحیت خو درا (غر سدان)می تام ید زد > 
وغسر جسشان و غر شسسدتان اصتطاج مرت ادستی تسام اسست»> 

حون املای غر ستان به اصل کامة (غر - آر) ]۲ ربا ی قد؛م نز د بك آر 
وی »ودر امام نسح خطی من هپ‌در مواری محعلفه چنین و شده شد ه 
بود *و این ستر دغح نیز صورت (غر سدان)را دراملا هاثی مصیوطه ابی نام 
آو رده (۱) بنا بر ان در امام دا ب همین اما را ار <یح دادم » و ]را 
اقرب باصل و زد يك بصواب مید انم . علاوه بر تسج طبقات » در امه 
قامی تاز بخنتام4 هر ات سوفی هر وی ۹-1 در ناف جر اسان از [ دك 
به عصر مذهای سراج و‌شته شده نیزمکر را عوض غر جستان » غرستان 
۵ بده می شود (۲) واین هم د لیلی است که مروم خر اسان ۲ زحای را 
( غعرستان) می گفتند » که جغرافیون عر ب (غر جستان) یا (غر شستان) 
سا خته بو ۵ اد 

اماه ر بارة کلمهغر جه لك سخد ی گر ی است که در ثار بخ افصل رمازی 
مبي او ؛سد : از ا (حابغو روغرجه دقت ۳(۰)وايی هم اصل کلمه دا بو بی 
شان می ۵ هد 

( ۰ د د ۰ 
(۲۰ دو 2 بر ات 

آمر ان از بلادمعر وق غور بود » که درعصر ] ل شذدسب مشاهیرزیادی 
از ا (حا بر خاسته ومدهاج سر اج ددموارد ز با داز دی‌شهر ذ وره‌ی تماید» 
بسال (۱۸٩ه)‏ خودمق اف از مر ان بغورآمد » و چذانچه ذ شت بل د 
آمر ان زر ادر اطر اف وشعات کو ه‌ور شك قر ادمبی د هد : حد و دا لعالم دمر ان 
را ب<د و در باط کر وان از ثاحیت خر اسان ضرط گر ده و آودد : 4 مهتر 
زا تمر ان فز زد ه خو‌انند (ع) د رطمقات ناصر ی اسمای (سی ار رجال 








(۱) اداضی‌خلافت شر قی » ص 4۱6 (۲) دجوع شودبه تاد یخنامةٌ سیفی هر وی 
طبم کلکته (۳) تاد بخ افطل ۰ ص ۳ ۰ طبع تهر ان (4)حد دوالعالم ‏ ص ۵٩‏ 





۲ ۳۴۲ 7ب 1 (وو مر ان (عیقات 


سود وی وه رو خی هجو ی وس یسیو سور بل رتم میستطی اه رت 7 تست و هت و هر 


معر وف این شهر (نظر میی ۲ یبد مثلا ؛ ملكث قطب السد ین بو سف مر ا ای 
ماگ قطب | لد ؛ ی #وسف آمرالی » مت سیف ا لد دی مسعو د آمر ان > 1 
تاج لین مر ان ماك ناصرالد دن آمرالی ار ماو لك و سل طین معرو ف 
سلطان غیاث الدنی محمد سام ۰ 

راجع (موفهیت جغر اقی آمر ان همبی در 422۴ می وا يم : 4۳ ار 
عبارات مغهاج سراج (از هر ان بطر ف‌غورباز آمده شد) چنین (ر هی ۲ ول 
آم, ان خطه ! ی بو دما سوای غور > «غی از حد ود غو ردران وت 
یر ون بود » ودرجای دبگر گو دد : 4۶ ادن کالب د رش و رسنه اما عشر 
و سعما له خد مت او (ملك نتاصر الد یی ابو بکر)دا بولابت ۳زدووآمران در 
بالات . واد ای وت او نت هم میتوان فههید » 4-۶ زد و مر ان زو چم 
زد بك » و اقلا بيك سوی غور بو زد . 

گز بو داا گنود آز و بکسرخ اول و فده دوم تلفظ مبی کنند »9 آز اب 
هی او (سند : و در آشکیلات مو جوده (4حکو معی رور ان شما ای ند هار 
مر بو ط :9 بغر بجر ستان (و جر ستان ار بخی) و اوع است » شایر ان ده 
می آو انیم 4 4-5 تمر ان هی‌طرف حجنوت شرق غو ر ؛ وو ر جنوب غر ب‌ 
عز 4 واقع زود > ومسا کن کنو نی قبا یل آیمی‌ ری را 4 بعار ف غرب عو ر 
واطر اف غر ببی ا9خ! نستان است نمی تو آن بعاودقعاع و ؛شین عبارت ار آمران 
ار 2 


تب 
اشا درد ت هی کند ۳ 


شمرث » <ه اصر «حات مق در خین ۲ ن را بدثر ف شر یی غو ر 


درتار بخ سیفی شر وی نیز در جال تمر ان مد ور ند »مانند حسن بز ری 


ذمر | فبی (عی ۴ ه . در جارس 3 اع «سندة ) دن سعلو ر و ی 


هت 


به صذ جات 0 غورا)9تاد : ول( آز دو) ک(تمر ان) و(تمزات) و۱ جرا 
ن ؟ ۵ فک > ک از و م۱ طصق وی تهرمه 2 و ی وذره های صعي ۲ ام, ور ا ِ 
با گنوی امابدان است . 

( گز دو) درجدوب شرقی غوربین جبال شا مخ بر د و کسنار در سای 
هیر مند افداد هوشر کعنه او نا کنون بد بداداست . 

(عر ف غرب گز (ودهنی در صفیدا ت جنو ای غور » و! اشتان»و آمران 
۶ ام | ن و کدرا ن اه بات ساسلت4 مار ن محر ا ی در سای هیر مند 
واقع اند » که جبال شا مغ‌ابی منا طق را احاطه می کخد ۰ همه این 
قاط عیار رت از که هسارودره های ی شاذاب و پر جنگل و حشمه داز اسن : 
و۲ ثاربلا دقد یمه ٩2اع‏ کهی درمواردمدهد و بدظر میا بد. 


(«لیشقات ارو ه » باع از م... .2 ۳۴۳ وی 


۳۱( کار وب 


این 11 دفاعی قد ام جنگی که دد لین مردم ) وغان مستعهمل بو نام 








- 


ات هم (شتو است »> 4 اوه را گر و ه» ( 10202 ) امد ۵میشد » منهاج 
سر اج یز از ین ]41 دفاءیی و کلم دشدو نام بر ده » وه‌ستر راو ری آو رد ۳ 
45 ای [ (4 ود ذم هد !مر اقغا نان مو جود بو د » و بدورهومل از آفنگک اعلق 
دارد » که بر ای حفظ از اصسابت یر ها استهمال‌میشد. و آنرا طوری 
هیساختند » که وست ؟اوو یا گو میش دا از گاه داعاف خشك بر هی گر ۵ اد » 
ودر ا دای جنگ هر گس ۲ نرابیش دروی خود گر فته وبه جنگی اقدام 
مبی کر د » اار یر های طر ف مقادل محذوظ باشد . در قرن (ه 8 ین 7۲( را 
و سخزالی هاد ر حدکی های مر دم و لار اك ا ستهمال میکر ده | (ل ) ( 

افضل‌خان خك که4 کی از مو رخان افغان است ؛دووتار مخ هر و ف‌خو دش 
45 از بان بشدو او شته (حدو و ۱٩۱۱۰‏ ۵ ) درشرح کی 2 حدگیا شر ی 
از «, ۲ (4 مبی او اسد : که تر جمهآن <غیی است » قو م ااماکخرن (و ستع ای 
گو میش هاراحنان بر درخ ند » که دراوقات جاگ بر الیش رر ی جود 
گر 429 هبی بر ن فد » وار سیب ایرد شمنان محفوظ دیی ماند ند ( ۳ ) 

ور اسخه اعلادف الاحباد مق (لغه رشید جا ن جر وق :4 اد 4 آو نی 
ات هر ست رل ص تب و ۲ 9 سرلت شنا یی + ارصی ۸۵ 3) یز ذ ات ار 


( ار و) و کار و رای ۵ کم یی 1 ال > که در حینءحاح ووذدهار ( ۱۰ ‌) 


ی ی 
عسا کر هندی | ستوه‌ال‌معی کر گ زد 

بان [ رح کار ه ور دزمان قددم لین ۱ فغانان مستعمل نود »> 
و ان کامه هم بشتو است . چون 7 مد کور بعد از ابجاد آفنعی از 


ین ر4:5 » اشابر ان و نام ]ود هم در بنْتی لمتر ر دزده است . 


۳۳( باع زر م زمیند(ور 


مذهاج سرا ۲ رز ان بات را باوسعت و نزاهت آن شر ج‌داده 45 
9 نار ؟ امللگاز 4 تالی ساطانعیاث ) لد لین مب ی زر مین اور سا خته شد ه بو د 3 


اب سال ( ۰ ۱4۳۱ ه) ۹ او (سندة 1 ۳۹ گ ره صذیوات ر موی داور و 


ی ۰ ۰ ۰ سته » ۲ ۰ سر ‌ 
شو اطی هامید سشر کردم 6 کی از مدمر و ]تا 1۹ ور اش ارجا ی 
7 0 تج > کر ری 


0 7 3 
(۱)ذ اف ثر جم؟؛طبقان ‌ اس ۲ ۵ ۳ ِ فا کرش بشتو به ا نذیسی تفت ین 





نی ۱۱۵۲ (۲) تا دیخ مر صم [ندعاب داودتی در گلشن 








۳۳۳۴ 48 اغ ارم زمینداور... تعلیقات 


حعادات شیر بمی ایا داشت» و داستانهای سلف دا بار نگینی و دلچسیی 
می گفت » <غین بیان کرد ۰ دررمین داود باغ‌عظیمی وجود داشت» 
که ]را « باغ ارم » » میی دس کنیا ؛ و راجع بان باغ در رهمیین داود 
داستا نها و اشعار و رانا شهرت داشت . 

ان یر هرد و قور که‌رور کار جوانی خود را در کو هسار زر بای 
زمیند اور 4 بایان رساتیده ود » را جع ره اطللال و جر ابه رار های 
ار ی آن قاط داستا نها هی گفت . 

شبی که یر مرد موصو ف دد بین جوانان د هکد ه » سب ال(هاذه 
داستا زهای‌رور کساد شین راحسکاات میکر دو با و از مر تعش اماا ثر ناك 
خویش ا شعار و ار )4 های نار هامید راه‌ی سر ود » وجوانان و هیده 
با شوق و ولع مخحصوصی‌می شنید ند » داجع به «باغ ارم» شعری رابه 
ربان (شدو گفست ‏ که از اش‌عار دمذی نام شاعر زاستا ای این خیطه 
تاریجسی است » می این شعر را از گسفتار آن یر مسرد کهن سال باد 
داسشت کردم که شاعر سلطان فیر و ز کوه‌را ددان مبی ستا ید »و و ر یک ید 
تن شعر (سکه ب4 عروض مخصوص زبان بشدو سروذه شده » «باغ ارم » 
رمین داور را یز ناد میکند که تر جمه آن حجذین است : 

« مین در سرزهین « واور » ارم‌را دندم - ک4بها نند جنت سوستان 
خر هیی بو د » و در ۲ بادی 4 قیر و ز کو ه ها نند ا ست و هر گل 
ز پیسای آن خندان است » در اینجا ۲ بشار ها خنیا گر ک می کنند 
و ] بهای دوان سرود ها می خوانند» هر کس را دربنجا (حیرت‌و بات 
در آماشای خد او اد اسان می ایذدی » (۱) 

ده سال اد ین خ‌اسخان گد شب * ۵ درد سال (۱۳۳۰ش) چون بکا بل رسیدم ۱ 
شرع باغ ارم دادردن کاب خواندم - و سماع و یا د داشت ده سال 
ایشتر را بسخاطر ]ورد م . چون بیاد داشت های سابةه د جسوع شد » 
هقی همان شعر اشتو» با شرح طرقات میطا باق ]مد » وق داسعان « باع ار م» 
از 42 و نو شده منهاج سرا و و ق کلی بافت . این است که ۵دن 
جا نیز سطر ی چند وران دار ه نا شدم . 


(۱) اصل شعر :ما ما و با یستو دد یشتا نه شعر اه ۱ص ۵۸ تا لیف نو رسند ده 


عایت کی کایل نم مد م۱۳ 

















تعلیتا ت فد و حات‌سلطان غیاثا لد ین 25 ۳۴۵ وه 


(۲۲)فتو حات‌سلطان‌غیات(لدین 

راجع به تصحیح اسماء و معلومات جغر افی بر خی از شهر ها و بلاد » 
که در جملهة فتوحات سلطان غیاث الدیی ذ ۲ر رفته و اختلاق ضبط 
سخ ]ثرا در ذ بل صفحه اشان داد ه ام » شرح ذدل خواند نی است : 

هر ات » و داود (ز می‌نداور) قار س » تا لشان » ایشا دور 6 لو هور 
(لا هور) مر والر و د » نیمرور » سحسدان فقو شنج (غر !ی هر ات)زابل » 
غز نین » کابل » عراق » (ماورای خر اسان‌ظرف غرب) بلادی‌است ؛ که 
اکنون هم | کثر آن مشهور است . 

اما کالیوان:ا کالین ا کالیو ن شهر ی بو ۵ »ود با دغیس و شمال هر ات 
که در حو اشی کتا ب مکررا شرح داده شد » و کالیور نسخةٌ اصل 
سهو است ‏ و این قلعه بعد از دود ه غسوریان در عصر آل کرت ایز 
شهرت زیاه داشت و سیفی هرو ی دد تاریخ هرات بار ها ذ کر ]ثرا 
هسیی نما یبد » و مشا هیر کالیو؛ن را هی آو رد »و گاهی 1 رامرادف 
723 ار و نیز شمرده است (ص ۸۱) 45 ۳ ذر مان شهرت هد اشت 6 
و روصها لصدا شر <ی دران باره مید هد . 

فیوار که در دك نسخه بنواد » و در دیتتر ی فرواد نوشته‌شد ۰ » 
همان فیو ار با یوار است » که در شمال هر ات | ندرقادس واقع بود» 
و در حواشی کعاب ]مد » و باقو ت ۲ پر | با سنحه (سنکگه) بنام بیوار 
از شهر های غر جستان مسی شمادد (۱) شاید (فروار) بسکی از اسخ 
(قز دار) باشد ‏ 4 قر ار ضبط حفر افیا نگاران (قصدار)از بلاد طوران 
((وحستان حالیه) بود » و | کنون خضدار است . 

۳ سیفر و ۵ دولین کتاب مک,ر را ذ ٩‏ ر رفته » و سیف برد ۳۹ 
اصل سهو است » غزستان لا شیهت غر سة. .ان با ۶ ر «سدان است 41 
شرح آن ۵دلن (ولیقات داد ه شد . 

خرروان با خز ردان همان‌جرزوان !۱ ۲سرزوان جوز جانان است» 
45 و د حواشی کناب شرح دادم » قطه (ج) آبدل شده است » و ایای 
شهر در تاریمخ هرات سیفی هرو ی نیز بصوردت جرروان و جر زوان 
وغیر ه (سیار هی 11 » و عبارت ار و ز دوان موجودة میسمنه است :4 


(۱) اداضی غلا فت شر قی ص ۶۱۱ 








9 ۹ فدوحات ساطان غیا تلد بان تعلیقات 








یار تالایا نیگنس 


گرمسیر را می گفتند » و انددیی تعلیتات جد ا شرح دادم . ۱ 
آکذدا باد 71 آکیی ۲ با۵ » 4۶ در معط کنیا طبع شذه »شع ر هر وقی 
بو در دود ود هار مو جو ۵ ه 4 ایهشی و جر 13 رزی و غير هم 
۲ ار ا آک‌ماباد س می او ؛ ای دی 6 و او فا اثری از ی شهار ۳ اعصت ۰ 
و آ#یین و 11 هم مشکل است 0 ار خللال نو شته های منهای سرا 
چذین بد ود هبی ۲:سد » 4 س باد د ر بلاد رخج وا قع بود (طبقه ۱۷ 
۵ ِِ ام‌یر سودی) و رخج عبارت است از وادی ها ی ین هیر مند و 
ارغند اب بطر ف غرب ند هار مو جو ده » هم او در جای د ۱ سگر ی !2 

همان مبحث نصر بح هبی کند 4 جو شب رم نز و دك اکفاباد است > 
(ط42 ۷۷ ذ کر 2۶ بی حسین) این آب گرم را 9 مر د م قند هار 
گرماب_ و نند .وطو رکه گفدیم در و شه شمال‌غر ! می قند هار بفاصله 


(۴۰) کر وه ِ ر کنار در دای لب امن رود از سا روان وا (سرو ان تاریعی) 
مقا بل زه‌ین دا ور افتاده » و اآر نابات در از دیکیهای ماب واقع 
(و ۵ » سس ده ض تو ای 4۳ این ی شهر نار خی بین‌خا گو (ز ود هر ات 
ی و زمیند‌اورا9تاده بود » وایین معنبی د امیی وان از 424۳ منهاج 
سر اج تایید کر د» زبرادد بد دمبیحث مد کور گوید که سلطان بهرام‌شاه 
۲ ورد» چون‌ همین ه آود درهشا بل گر ماب موجو ده ار ساحل طر ف مقا بل 
هیر مند‌افتاد ه »بنا بران بیجا نیست 4 از تکنا باد روی بز مین داور 
آورده لاشد »دددن جایهاست که بین سلاطیی غور و غز نه حر بی صعب 
روی‌د اد ۵ بود 
۱ عد 0 ت نا صر ی بکانه اثر ی 4۲ ازان مو قهیت دابا درا می 
ار کر یی ند »وکیافغا استان (اوغا نستان) رابا صطلاح عصرخو شا 
اواسط لاحیت یی محا دی هیر مند وار غند اب می‌شمارن » و باین ساب 
تنکناباد د اخل افغااستان نبود و بطرق غرب محر ای ارغنداب افتا ده 
او د (ص ۳۰۰- ۲۰۷ ۲۳۷-۳۰۸ نار بخ هر ات) برخبی از نو بسن گان بان 
قکر ند 4 آیکدا باد در ره یکی های قند هار گذو ای و ۱ قع نود »و ای 
مطالعة د قیق ان رآی‌را نمی پذ بر د»چه بقر ار نصر بح سیفی قلعة قند هار 





هد 


"۷ 





تعلیقات وعوحات سلطان غیاثالدین 2 ۳۴۱۷ وه 





در همین اوقات حصنی بود چدا ۰۹:۱۴ ک4داستان فعح آن‌دد 1۱۸۰ هبد ست 
#کیاد ال کرت درد همین کتاب مد کورافداد (ص +۳۹) 

سیفی د رجای‌د گر از کعاب خوزش چذین گوید : کهدرمال(5۵۳ ٩‏ ه) 
مك شمسا لحق والدین حصار یر ی را 4 ردان اقغا ایان ز ار حکمد ادی 
المار نام بود ند بعد از جنگ شد بد بنگر فت » و اعد ار قدیح. ]ن جا کا میاب 
از افغا استان 4 آکنا با و آمد. »و هملك عز الد بان . آو لك وهبا رزا لد یی 
ومد هی رایاسه هرز ارمرد به تکناباه رل اشت و ارانجا هد از 1 
روز «لعه میور و سه خیسا رمدوجه شد (ص ۲۰۷) ۹ 
: از نا شارت نیز مبی‌توان ور ثافت : که تکناناد خارحاز حدود آن وقت 
افذا ستان بعداز لیر عواقع !ود . که‌مو بت آآن رادار 9 حد س 
نز ده توا ی ۱ ی 

علاوه! ران میا ر کشا هف< ر مد بر در آه ابا اجرب و) لشجاعه که دارحدود 
(۳۰ ۲ ه) نوشده شده» یز جنگ سالاطین غز نه دغور را ازز بان‌بمك شخصض 
تکنابا دی که خواجه علی نام داشت 3 کرمی نماید (ص ۵۲ اقتبا سأت 
تاب‌مذ کو رطع لاهور)وی گو ید که ب4تکناناد بآب گر ممیان خسر و شاه 
وعلا ه | ادن غوری مصاق بود » وار ین اشارت ایز حنین بر هبی 7 بد 6 
که کین ] باد به آب رم از دك بود . 

افیجده که د رمط سحده] مده شهری‌(سود ذرمرو» که | کنو ن‌ هم 
(4 همیی نام بر حط سر حد ات شمالی هر ات مرو شورویافتادهو سمت 
بسابق در ان‌است »فاریاب شهری‌بود» ورجوز جا نان که | کنون دولت 
۲ د گو يم (۱)و در تشکیلا ت‌مو جو ده مر برطاست 4و لا؛ت‌میمغه افغا یی 

اماه‌یمند شهری بودو رغرب قند هارومحر ای ارغند اب »۱۹۹ لنون 
میو زد گو زیم » خاندان معر وف میمند بان دورة غز نو بان از ا نجاست : 
عاوه بر ان ميمنهة موجوده نیز ازطر ف مورخان و جغر افیانو یسان‌گاهی 
) 0 بد ال ۲ خر ضبط شد ه » هد ر؛ذجا مقصدیکی از »وضعین باشند. 

اغر اق که در آر جمهةٌ راود ی آمده » و عراق هم نسخت شده . 
صحیح ]ن اغر اق‌است » که قبیله بي بود» ودرحواش ی کتاب‌شرح‌دادم. 





(۱) جغرافیای اد یعی ايراث ص ۸۲ - 





-ج9 ۳۳۴۸ هٍ- بر کو شك تعلرقات 


(:۲) بر کوشات 


کلم کوشك بضمهة اول و و ادمعدو !> وسکون یافدحةه سوم (معنی قصر 
و بای بلندوفوقانی است (۱) که دردورة هداز اسلام این گلمه دد پارسی 
ژزباد بوده»و قصر احنف را 4۶ درمرو ازطر فا حذف بن قیس ساخته شده » 
عحم ها گوشك اخف می ۴فتند (۳) و قصو ری را که در این جبال دلند 
عمر ان میشد » کو شك می زا مید ند > حفا نجه مها ج سر اج ود احوال 
باشند کان جبال غور گوید : « کوشعی با کوشعی جنگ داشتی » ان 
کلمه دد هقی هم بنظر مبی ] دد » مثلا در هر ات از کو شك مبارك نام 
دی برد ۳۱ امابر کو شكث ار قصو رمعر وق دو ره سالاطین غوری نو د ؛ که 
در نس خ13می‌طقات ناصر ی بد وصورات بز کوشك بز ای هور » و دد ار خی 
از نسخ قلهی بر کو شك به دای قرشت ضبط شده » مخعصوصا درنسخه 
خطی که نگار نده دادم » درچند ین جای بر کوشك نوشته شده » و هم 
در 2 خز اه بر کوشك ]مده (۴) چو ن بز کوشك معنی ندادد » باند 
بر کو شك صحیح با شد - چه ( در) به ده | و ل در بسدو !هعنی الند 





و با لاست > که همواره در مقا بل (لر ) 4 (مهنی است و سفلی است در 
اسما ی اما کن و قبا دل آمده » مثلا بر ارغت‌داب ( ارغن‌داب علیسا) 
بر کوشك (کوشك علیا) بر پشتون ( مُتون علیا ) و کلمه بر در پارسی 
سابقه هم بهمین معنی بود حنانچه ور کتاب الدغهيم البیرو نی دید ه 
هي شود » و درتار بخ سیستان ( ص ۴۰۴ ) هم بر ز ره ]آمده ‏ 4 ب(و کی 
بوداز دریاچة زره » وزره علیا مهنی هی د هد » (ٍس بر کوشك که دود 
طبقات ناصر ی مر را آمده » نیز (معنی کو شك عایاست ٩‏ ا بن قصر 
بر کو هی راند وا بود 6 بغابر ان ] ذر ا (بر) بعنی دلند میی ند » که‌در 
رقعت وباندی نظیری نداشت » واز کاخیهبای مشهو ر شهر قیر وز کوه بو » 
اما کلمه کوشك دردورة غز نو بان وغوریان ددمودد قصر خیلی مستعمل 
بود» واز بعایای این نامها | کون ( کوشك نخود) در (۴۵) میلی غرب 
قند هار بر جادة هر ات افتاده وعبارت ازفیروز قند تاریخی است ۰ 4 
میمند نار یخی هم در نز ددکی یت : 





)۱( پر ها ن قا طع + () ابو خر دا هد من ۳۲ ۰۹ ۲ب .۱شکا ل الا لم. ق1 


(۳) نبپقی س ٩‏ (۶) بوه خراله ۰ ص۳۱ 


حی 








*‌ 








(۲۰) مشهد سلطان معز الد ین 
ذ مميك » د هیک ٩‏ 

نام این جای 4 مشهد ومقدل سلطان معز ا لد ین است در اسخح طبقات 
ناصر ی باملا های مععتلف نوفده اند » در اجه خطی من بکحادمیل » 
و دوددیگر موارد ( دميك ) اسدت » درهط وراودلی نیز چذین‌است » دددن 
مشهد این سلطان غیور ( د ميك یا و هميك ) است » شکی نیست » 
و لی این جای کجا بو ٩‏ سوالی است » که با ید حل گردد و مو قعیت 
جغر اقیا ثی ان جای آشبیت بابد : 

از همهاولدر ا ین‌و اقعه راد تار بخ ابن | یر عطالعه‌می کذديم » چون‌وی 
به‌عصر فقوعا ین‌قاجعه نزد؛کتر است» و کتاب خوددا در (۱۳۸ه) فوشته» 
بغابر ان قواش نیز در ین‌مودد له ترخواهد بود»وی گو بد«شب نخستین 
شعیان (۲۰۳ه) بود» که ابو ا(مظفر محمد بی سام غو ری باد‌شا همغز نه 
وخراسان‌از لهاود برهی آشت »9 د رولات نما زخفتن منزل‌د مك کشت 
گر دید .... چون این‌حا د ژه واقع شد »بزر گان پیش مق ید الملك بن 
خوجا( خواج4) سیستا ن‌ر فدندودر حفظ خزا بی وا منیت او شید ند » 
رمحفه سلطا ني راحر کت دادند »چون به فرشا بور (یشا ود) رسید ند > 
خللا ی در اون ۲ اهادید ۲۱مد» غور بان می‌خوا ستند 4 از مکر ها ن 
ب4غز 4 رو ند » تایاد شاه بام‌یان بهاء) لد ین سام بر خیزد» وخزانه‌را صرق 
کند » ولی تودکان میل دا شعند تا ازداه سودان برو ند » تا به مقر 
حکمرآای تاج‌الد ین الدز که4هماوگششهاب‌الد ین بود نزدیعی جو ؛خد. 
زبرا که وکا د د بین غز هو لهاور در کر مان ( غیر از کر مان دجاو ر ذادس) 
حکمد ارگ می کر د» بان دسیله خواستند لا خزاین سلطان تور »بدست 
تاج| لد ین باز اوعد » بعد از کشمکش رداد ارراه مکر هان ردی (کرمان 
نهاد ند » و د رین راه سیب تاراج حمله های ( یر | هیه‌سکنهُ آیر اهمو جوده ) 
و | و غا رها هحنت بز در آی ر ا دیدند تا بکر مان پیش ناج | لد ل«ن 
باز ر سید اد ۰.۰۰ (۱) 

تاج لد بان ا لد ز (4(دور) از !زر آگ ر ان ۶ مان شهاب | لد دی بو ۵ ۰ 
و نز د سلطان قر بعی داشت و بعدار شهاد ت سلطان خواست »بر غز زه 


اه ال زو ۰ یاه اما ۳و هدنهد یزیمم مجح ست 


(۱) !لکامل »ج ۱۲ ص ۸۳ 





جوو ۳۵۰ یو مشهد سلطان معزالدین (لرقات 








تصرف جوبد » بنابران خزاین سلطا نی را بدست ]ورد ومحفهة 
شع اب الد بن را بغز زه جر کت داد۵» ودد ار بتی او رادقن ؟. دند » که 
ساطان‌د رحیا ت‌خو بش دیاد اش ۹ ؛ و دخدر دی راهم درا زج) بخاك سیر ۵ 6 
بود ند »این حوادث ذار۳۳) شعیان سال(۳ ۰ ه) بایان بافت (۱) 

این بود خلص ۲ ذچه ابن اثیر ( ۳۹ ) سال بعد از شهعادت سلطان 
شهاب ]لد بند رالکا مل <و اش او شد4ودد زن‌مو ردول هه اج سر اج یز باوی 
مطا بلقت دا درد » ز یر ا مفهاج سرا یز اختلاق قر (قین در ابا با ز ]مد ی 
(سو ی کرمان ق کره‌ی تفن (۳ 

مق رخانگ او دسند گانی 4۶ (هد از ای راجعی با یی حا ده جیزی نوشد» 
اند » نا م‌مقتل سلطان دا بصو رمختدلف می نو پسند » مثلاا بوا لفدا گو ید : 
دد شب او ماه شعیان قبل ار زماز حفتن هد از عو دت لا هو ر بمخزل(د هبل ) 
شها دت دافت (۳)میر خو ) زد (مدو فی۳ ۰ گو بد : ۶در منز ل(د ميك) 
دا ثمان او راشهید کرد ند »وعین ۵ 9 بت طءقات ناصر ی راهم اقل گر د ۴(۰) 
غیاث الدیی خوندمیر (متوفی ۵۹۴۱ ) نام‌این منزل‌دا ( دمنك ) نوشعه. 
ودو بیت مذ کور راهم درلذجاهی آو رد (ه) 

محمد قاسم فر شته ( رتهك ) نو شته‌وداستاناختلاف فر دقین و گر قتر 
راه گرمان ودفن محفه ساطان رادد حظیرة دخعرش‌در غز ه» ودیگر 
وقایع‌دا ما نند این لیر وطرقات عیدا نقل می کند (1) دایم بیل | نگلیس 
نویند و مفتساح العواریخ ( دهيك ) نوشته و گو.-د . دبییی است 
ار توابع غز یی ! بر کنا رد ثیلا ب (۷) قاصی فقیر محمد ابین قاضيی‌دضا(د ببك] 
ضیط کرده (۸)وغلام حسین گو ید : 45 درد ؛هی ار د هات غز این شهید 
کشت )٩(‏ ومیر را ذصر !له 29 (د تهك) را بر ساحل داست] ب‌سند 
آهیین مبی کند (۱۰) در تد کر ة بها دران اسلا م »(د هميك‌متصل سو هاوه 
ضلع جهلم پنحاب) نوشته شده» ودایرةالمعارق اسالامی دم اك ( کاووصد1 . 
رابر ساحل دربای سند مي‌ذاند (۱۱) 





(۱)۱ لکامل .ح ۱۲ س ۲(۸۲) طبقه۱۹شرح حال سلطان علاوالد ین محمد وطبقه 
(6) دوضةالصفاء ح4 (۵) حیب | اسیر »ج ۲ص ۱ )٩(۱۵‏ فر شته مقا لت دوم ص 5 ۱۰6۵۷۰ 
(۷)مفتا ح | لتو اد یخ (ص ۵۲-۵۱ ) (۸) مجمم العوادیخ‌س ۲۱6 (۵)سیرالمتاخرین ج۱ 
ص ۱,۵ (۱۰)داستان تر کتازان‌هند» ص ۲۳۲ (۱۱) ا تسکلو پیدی اف اسلام ح ۲ص ۰۸۳ 








[هلیقات مشهد سططان معز الد ین ۳۵۱ ی 


مود 





راو ۳ و بد: کهمورجان راد رن نام اخعلاقی ز باذاست 6 بر <ی 
گو بند» که کمی بطر ف غرب کنارة جهلم واقع بود» و بعضی [نرابر کنار 
ذیلاب مید | ند وجمعهی گو بند : 4۳ بعد از | ندوس برراه غز 4 ا9عاذه بود 
ولی‌فول ادل اصدیون زر درك ثر است » بر گس در ار جمه فر شته او شده : 
در برخی از ] ار نشور (رمهيك )است‌و (ر هعث) یز یط گردید 2 
سوت )۱( 

خ/ا صه : ضبط های مععلف این | سم چنین است: د میل »۵ میبث 
د مك » و زباك » ر تهلث» د همیاك» مهیك» د هيك » و از این ادن صیط ها همان 
(دميك) دا که درا ن !اور و اغلب نسخ‌طبقات ۲مده» بر گز بد همبی توانيم 

چند سال پیشدر درمحلهٌ کابل‌را جع‌باین موضوع مقا لا تی نو شده 

گرد ند» که آرا مگاهومقدل سلطان‌را (د هيك) اند اشتند» 4۶ ین د هیت 
قر ۱44 دست »درعلاقه داری حصه اول اند و مر بوط حکو معی کلا نغز نی : 
که | کنون درا زجا لگن‌خیل اند و به آعداد (۱۵۰) خانه زر ست داراد 
و آغبد کی‌حظیره درا احابفاصله )٩(‏ کر وه ازغز نی‌وافع است دهمیی 
حجا ی‌رامقدل ومز ار سلطان | نگاشتند ۳ 

بعد از ان دوست عز بزم آقای وبا کهار فصلای سابل است دنت 
(ص ۸۸۷ -۸۹۴) همان جلد محلةً کابل مقاات مفصلی رادرین موضوع 
سپر دقلم نموه ند »که اقوال سا دق ا لد گر مو رخان دا ددان اقل گر د ند. 
و گفعند : که مقدل‌سلطان (د هك با د هك) است» ودرا لیا تابن مدعا 
مطالب ذیل رانیزر اد ت کر د ند : 

ادن ا یر ومنها ج سرا ک4 ما صر بن سلطان اند» محل‌شهادت را 
(د هك) غز زه او شد4 اند بغابر ان اقوال د دگر از د رجه اعتیا رو اعدماد 
۳0 قاط ۱ بت ۶ 

۲-د هك دران‌وفات از منارل معروفق غز ه بوی» جنانچهاصطخر ک‌د ر 
(ص ٩‏ ۲۴ط.ع لیرد ن) می و دسد: ار ز نون اسر دورن (سر روص حالیه 4 
در ۲۷ کیلو مدر ی غر نه وداقع است بسوی ار گون ) يكمنزل است» واز 
سرر وزن تاحرودی که بادی ۲ هم اسلطان منسوب است يك‌مغز ل‌است. 
ودر بینابن دفمنرل نی سر دورن و حروری اهر (ٍست موسوم 4 زيشك 

)۱ توا ش.دت مرو 42۶ (۸۲ ؟) در جمه طمقا ن یج ۱ (۲( موله ص ۷۲ ح ۶ هقا ات 


چخاب با رود خان ثر ه کت 











2 ۳۵۳ یه مشهد سلطان معزالد ین تعلیقا ت 


(غ) لبانهر سر ده مو جو ده) و بالای آ نمی از ] چر (سته اند»از حرور ی 
ناد هك ور ساط د‌منزل است »از دود و‌ هك فدبسا ط دشت شروع 
آر د دل ۵ »منز دم 4۶ 4و سوم ب4 (شوراآب) است مد هیی ه 0 گر ۵گ- 

ابن حو قل وم‌قد سی نیزمی نو زسند :د هك منز لی است از منادل 
ها ین ز د نج و (است که ور حدو در | دلستان است ( این حجو دل‌صی ۳۰۵ 
مقد سای ص‌‌ ۰ )/ 

۳ - ابید هك همان د هعی است ۰ 1ات4 شا عر معر وق مسعو د سعهد 
سلمان‌ مد ت هفت سال دد کی از 3 عهجکم ] ن‌محبوس بو ۵ <نا نجه و بد : 
هدفت سالم (سو د سو و و هك (س‌ از ا ام سه سال 4013 اک 

پس ازروی رین همه ما خذ و تشر دحا تیکه دربالامذ کود آ مد؛ این 
(دیح4 زد ست می ۲ بد که مشهد و اقعی سلطان نامد اردر قر یه د هك 
غز یی است » ولبی مدفن وی درغز ای واقع است (۱) 1 

مو جز نگادش دوست فاضلم ] قای‌گویا این بود که نوشتهآمد » ولی 
مر اد رین مو رذفکر د یگری‌است که و د سطور ] بغده شرج ميد‌هم . 

د هيك مو جوده() کرو هی غز 4 را همان (ذ هك )مسعو د سعد سامان 
وادن حوقل دمقدسی فد شتی محل تأمل است » زر درا ا لمیر و نی سا کن 
غز 4 بوده و | کثر امدنه دمقامات را بچشم خوبش هم دیده است » دد 
الصیدله و یبد : 4۶ اسطووخودوس از لذی<ستان به غز (4 ] ورد ه مبی شو ۵ 
دربین بر شاوروارض هند درمیان جیال افشانیه بطر ف د دك واخع 
است (۳)و ذرجای د بگر همین تا ب‌می و اسد : زر راب اوداق خوشبو یی 
است » که از لنحستان بیی دهت و ار شور ] رده مبی شود (۳) 

ار وفیسور کی ولیدی نوغان استاه تاریخ دارا لغخون استا بو ل که 
| عبات ] ثارا لیر و یی را ا<شبه 2 عامجق کر ده > درحاشیت ت ] (صید له "و دد: 
که و هك عبارت‌از دا ککا(د 4۶) مو جوده است » 4۶ بر سر حدافغا استان 
در راه شاو رو اقع ات رد 

وس (د هك)غز نه دا که دد() کرو هی ابن شهر | کنون‌واقع است» 
نمی توان مقعل سلطان پنداشت » چه این سخی با قول‌ان | ثیر وه‌ق لف 
طبقات نقیض ی اقتد بایی‌معهنی که ساطان دد(دهميك) شهید آشت هد 


ی 
از ان مح<غه وی دا ار زشاورد کو ههای تیر اه ومسا کن او غان » کر مان 


(۱)مجله کابلج 5 (۲)الصید له ور۱۸ (۳)الصید له .ودق 5 - 








ك 








تهایقات مشهد سلطان معزالدبن ۳۵۳ و 


؟ و رد دد »از | نحابه‌غز نه. ٍس چ4طورمی وان بو ل کرد » که( د هك ) 
مو جو د وْغز ی همان د هك مسعو د سعد سامان باشد؟<۱4 گر میور (ذهيك) را 
مقعلش !4 | یم؛ بر دن محفه ساطظان را با ید از غز زه اطرف هند و سو احل 
اب بل #بول کذیيم ‏ زر بر ا گر مان ق جسبا ل: آیر اه و او عاذیه و باز ام 
در مان محل حخمر ای تاج ا دی بهداز همیی دهيك بعرف ذثرقشها ای 
قاصی ناحیت هایغز نه واقع است» و راه‌عبو رو مر درارغز نه بلا هو ر هم باید 
همین راه سمت جنو ای مو جو ده و تهل باشد» سس 44 شبهت ود دب «قول 
آ ن | ذیر و منهاح‌سر اج با دد (د مك )ه‌شهد ساط ان ماسو اک(د ديك]) کذو ی 
عز نه ود هيك مسعود سعد سلمان و (دهث) ا لمیر وی باشد . 
علی ای صورة از روی 2<1بقات سار بجی ۳ مبی آوانيسم : ؟سه 
ادميك ) ۹824 علمجده بو د بر کغار در بای جمام نز ات4 سایطان را درا نا 
لشدخد» بعد‌ار ان محفه اورا از راه جبال یر | ۵ کر مان وار | آ<ا بغز اه 
ور ده اند » واین سخن وقعی روشی ار خواهد آشت 4٩‏ تعلیق جد ۳۱اه 
دراد رآهوین مو هت کر مان لو | دید (د ۳۷ 
متعفی اماند : که باث (د هدش) د بگر : طور یه ابن حو قل‌دمقدتی 
د گر گر ده اند » ومو جز اقوال ] نهادرسابق اقل افداد؛ بین زد اج 3 است 
واقع وارقلام: ز ابلستان بود » که عین همین جای ر ار دبز ی نیز در 
شر ح‌جنگهای محمود باسیستا نییان و خلف بي احمد درو فابی سال(۳۹۱۳ ه) 
کر می کند » گوید : که سلطان ازخلف پرسید که کج؛ خواهی نا 
فر سدمت ؟خلف گفت بگور گانان! او را ۲ (جاقر ستاد » و میر ك امیر خاف 
ند هك بود (۱) 
دلی همان د هی ۹45 ا ابیر دای 2 کر کر ده 6 و بره‌ها ای یز درا اسات 
خو دش 1 ثر اذر هند دا نسته» سوای(د ميك ) متهدسلطان معز ا لد بن‌خوا هد 
نود . و شا ید (دهت) مسعود سعد سامان یز موصهی باشد » که البیر و نی 
دسمعالی وشده اند » اما (و هك ) آر د در ی 9 مقد سی‌و ان حول (ین 
ست وزرنج واقع بود» می توان بااین دهك غود هند خلط گر دد 
طود که | کنون و اصح‌است دميك (بام‌لای هند ی د هميكث) منز ليی است 
مدصل سو‌هاوه صلع جهلم پنحاب (۳) که نا نون هم به همین نام مسمی 
دمشهو راست ؛ وبا وجود ا بن تحقیق مورو ی با قوال دیگر نیست . 


(«) ذ ین الاخباد: س ۵۲ (۲) تذ کر؛ بها دد ان اسلام ص ۲۱۹ ج ۲ 








5 ۳۵۴ و شل > سیلی» گر مان تعلیقات 





و او سندةه این سطور همین دهميك دادنده ام » و درا نجا دلی است 4-1 
مر دم تا کنون هم ۲ ار | همان مشهد سلطان شناسند وز یار تگذند . 
((۷)شل» سیلی 

در طبقهٌ (۷۵) شرح حال سلطا ن معزالدین در يمك جمله کلمه شل 
]آمده ‏ 4 ذرمط (واو بر سلطان اسالام سیلی رد )و د راصل (سیلی کشاد) 
و شده شده : و بعدازر ان گو ید ( و بر باروزخم محکم مد ) چون سیلی 
در ردان قاری ل(طمه است ۰ 4۶ بد ست اجرا می شوو » و بر بازو زخم 
محکم آمی آرد » با بر ان ۲ را (»شلی شاد » لصحیح ار دم » زیر اشل 
و شدلگی در پشتو یز ه را گو بند » وادن یز هارا د رشلگر غز یی می‌ساختند . 
و شاگر تاحیت عز یی راهم تا گنون به همین نام ( شل ور ( هبی تامند > 
4 ( گر ) در (شدو ار ادات ظر فیت است 6 نی جا ی سا حدن یز ه ۰ 
و ایزه ستان , 

و۳ 1۳ نیز ! بن کلامه را ( شل ) خواند ه » و به یزة کو تا ه و 
رد این ار جمه کر د وان (غت ار ز بان (تو به فا ر سی رز فده » و مورد 
استهمال نو (سند ان گردنده است ؛ <4 در ان دوره شل اوغا تیی (سبب 
یز ی ود لاو ری استهمال کنند ان آن مشهوربوده » و شهراء هم ] زر | 
در اون سدغان خو بش می ]آورده اند . فر خی زراست . ۱ 

بکو نه شل افغانیان دو بر هو یز <و د سته‌دسته بهم تیر ها ی بیسوفار 

و از بن شعر فرخی بر می"1 بد » که شل افغانی شهر ی داشته ۰ 
ومغسوب بوده بان قوم جنگجوی » تا کنون هید رز بان شان ر نده 
و مستعمل است - ر. سپودت ایزه باز ی سواره[تا کون در شلگر غز نی 
مروج است و یز ه های ده بره درانحا د ده میی شود » (یهقی آو ۱ 
یر وشل و ذمشیر و ر احمد نهادند ( ص ۴۴6۴ ) 


)۳۷( تک مان 


در دیق (۳۴) و در حواشی کاب مکر را نام اب جای مذ کور 
افداد » ود اد زیم که در این غز 4 ومحر اک سند واقع بود » آدی فلا+ت دد 
عصر سلطان[معز ا لد ؛ . غوری ار اقطاع ی ار بندگان وی تاج الدبن 
#لدز بو ده؟» و درموقهی که سلطان مد کوردر(دميك) بین سند وجهام 
شهادت دا فت » وز زر وی مق‌بد ] (ملك محمد عبدالله سنجر کی (سحجز ی) 








تعلیقات کرمان ۴۵۵39 و 





نعشی سلطان را از دميك بر اه جبال ثیرا ه و او غان (دعر مان وروی : 
و ارانجا بغز نه اقل داده شد (4) 
نام این شهر دا ناحیت در موقع تا جت و تار مغل یز ذ کر میشود. 
مشللا در طبذه (۳۳) در حسد بث نامز د گر دن (شکر های مغول بر ف 
غور و غز نین و لهاور » م-ولف کتات و ید : که در سال (۱۳۹ ه) 
و بدان مغل بر ملك سیف الد وی <سن قر لغ رداد . و اومنهز م از گر مان 
و غز این و بنیان ( که شرح این موقع در تعلیقیعی-حده داد ه شده ) 
بلاد ملعان ]مد > اد بن اشارات مق لف میتوان ذر یافت ء که 3 ماو 
ناحیدی !ود » (ین غز 4 و هنخد . 
ابن اثیر نیز ورحوادث ٩۰۳(‏ ه ) ذ کری از لن ناحیت هی کند . 
و آو ید : که آیر اهیان (سکنه یر اه مو جوده ) بر شهاب الدیی غوری 
جروج گردند »و برای اراج !4 حد ود سوران فمکر ان بر ]مد ند » و 
نالب تاج الدیی الدز » مملوك سلطان به ناحیت (خایحی)ب] نها مصاف 
داد » و تن تیر اهیان از از من قدیم تا کنون شعله ود است » واهل 
فر شا بور (شاود) 4 محاو ر آن ولابت‌اند » از عصر سیکتگین از دست 
تیر اهیان ] ز ار ها د بده اند» وجفاها کشیده ودد ]خر عصر شهابالدن 
ار خی ار ان مر دم باسلام مشر ف شده | ند (۴) 
(عد از ین ابن اثیر در ایان شهادت سلطان موصوف (چنا نچه ایشتر 
هم اشارت رفت!) وید : که محفه سلطان شهید دا از (دمیك) براه 
سودان 4 بر دزد » بابعه از راه مکر هان به کر مان (4۶ ما سوای کرمان 
مجاور فارس است) ] و رد ند » و در | اجا تاج الدین بلدز مملوك بز رگ 
سلطان حیکم دارگ داشت )٩‏ 
ار شر حیدکه ابی ا ثير نوشته چنین برمی] ید » که سوران وه‌کر هان 
و کرمان بعد از جبال آیراه دد نز یکی بك د بسگر واقع بود ند » و 
ود ازان که تاج الدین سابق الد کر بر خزاین شاهی و غز نه تصر ی 
<ست » شون صاحب بامیان ( 4۶از دودمان شذسیاایی بو د) اقطاع و ذ, ! 





(۱) تملیق ۲۶ وطبقه ۱۹-۱۸ کتاب دیده شود . هرچند دد نسخ طبقان وذ بر 
داسنچری نوشته اند » ولی چون مشادالیه اذ سجستان بود » سجز ی دد ست باشد 


ره سنجری(۲) الکامل اج ۱۲ص ۸۲ (۴) | لکامل مج ۱۲ ص ۸۳ 


مج ۳۵۹ - کر مان تعلیقات 








۶ کر مان و سودان باشد غارت گر د ند (۷) از بیان منهاج سرا و ابن 
۳ بان نعیحه میر سیم ۰ 4 کرمان در ماورای سمت جنو بی مو جو ده 
کابل بط رف شرق آن ولادت دهد از سر رمبینی 41 ا کنون‌اقوام جاجی 
۶ منگل در ان سا کنند ‏ واقع بو د . و تمام وادی کرم و دامنه های 
حنو بی سیین غر را ا محر ای دریا ی سند در بر می گر 9ات ۲ 
تا سوق علیه مستر راورسی 4 غالبا این حدود دا دیده بود » شرج 
ءستوفا آیی درین باره نوشته و کرمان دا که | کنون به قدحهة اول د(ه) 
مق له دشتو ف2ه می شود » آهیین مو ذع هی کند ۰ جون شرح م ذ کود 
عفد بنظر ]مد : در بایان این مبحث ]ورده شده : 

«سر زمینیعه اقطاع تاج الدنن ادلسدز شاد میرقت عبارت است » 
از دره‌هاو واد (هاآیکه بدو طرق آن کو‌هها ودر با هاست » 4 از 
حنوب سیینغر ز کوه‌سیید ) آغاز گرد بده»و (سوی‌جنوب غرب ا ناحیت 
هبای جنو بی ور 5 گو مل ند ر ار ا یی کشد » و بطر ف‌ عرب دا زد 
کو هسار گر د از مر سد ؛ و شر قا به محر ای در بای‌سخد (سند‌ساگر)مدصل 
می آر دد. حصة بزد ۴ ابن ناحیت ازدریای کرمه ۲ اباری می‌شود 4۶۳ 
باحیت بالای] ثر اددة کرمه اسان ]ار ادرمعاذات ۲ ب سند بنون. 
دمردت گو دد . 

درة کرمه چهل کر و طول دارد » وددة شاو زان (قر ار صبط وقابع 
:یمو ری شنوران) بطو ل هفت کروه د ازدامنه های سین غر ا وادی 
:یو ار افتاده » داقوام توری اقغان با بر <بی‌از اقسوا م حت دران سکخی 
بذ پر ند » کرمان عبادت از درها ی کو چعسی است »4 ۲ بها ی آن 
اشلو زر ان‌و در بای گر مه مبی ا29د ؛ومن و جودشهر ی‌راد رن درهو ر (و شده 
های +عی ازمق لفین ند بده و نیافته ام . 

درة بزر گگ ۵ بگرادی تاحیه ابر یاب ( ابر وب > قر ار نو شتة حیات 
۳۹ یی ) اسات  :‏ درطول دوازده کروه. (سو ی جذو بغر ای از سین 
عر جد امی شود ؛ و و هسار ان داداک میوه های‌خو ی است . و هر ی 
<رشرق بغزن 341صره مر کزی جاجی است ؛ بیر ون‌از پن‌دره جارک‌است» 
بآب کر م میی اقتد . ۱ 

ودره ۵ گر که یو ار نا مد ار د 1 ایز دارای‌د رای است 41 دراقاصی 








(۱) الکامل ۰ج ۱۲ ۰ س ۸ 
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جدوت بد بگر ۲ با هد ۵بی ار د د َ وقر ای مر و ف ادن وادی اکنون 
عبادرت است اراستیا » دیوار » با-وت رز 3 مشت » سیسد > او جسی حیل 
بلند خیل » اير یات > بغزن > وغیره . 

۲ (های دره های دیگر 4 بحنوب کر مه و اقعاست » ماانف خو ست» 
دوه » میدان » وبکر خیل نیز 4 دردای رده هی ر دیده : وددان 
ب می | قدد (۱) 

بد ٍن تفصیل گو یا نام تاریخی‌این دره هاو تاحیت های‌جنو بی «پینغر 
( کسر مان ) بوده وا کنون دريك ودره کوجحك ار محصو ر کر دیده » ومد 
تار یی خود را ار دست داده است » وشایب دران افقات نما م این 
و د دهایک ون ۳ به ( کر مان)مر بو ط بو د هاست . که شمالا به تدلداه جبال 
سچین غر و تیر اه » دغر با به واددهای گر د یز وغز نه دشر قادکذار ] ب سنده» 
وجنو دا به کوه سلیمان ( کسیغر) میددوی باشد . 

اماسودان که درا لکامل ان اثیر ذ کر رف42 »حنان بنظار یی ۲ ادف ۰ 4۳ 
سرز میفی بوده » بنام‌قوم‌سودای ۰ ودرقرب دجوارهمیی کر مان‌داقع 
اقر اد شر ح کتب ااساب از اسل کر لان ( کر ران) معر وف است : وسو رای 
و لد‌شاه قر ید شتيك مورث ۱عا ی ابن طایفه شمر ده می شود ۰ 4 از 
دریای کر م تا مناطق شمالی هل > آمام‌اراضی به همین سودانی ها 
تعلق داشته » وخوازك که طا دفه ی از ن‌سودالی‌است » در جنوب کرم 
نا تیه داوه شاه دممش خیل و آمندی سکنی آرقدسه اند » و جایهای 
مهرو فمناطق سو رای عبارتاست‌ار تیه مند اخیل > تبه کهو آی ؛ ایو لادهی» 
یه د لا خیل . که همه | بین طوا یف دا اذو چی ( بعنی سکنه بو ن) 
گو یند (۲) 

| کنون که شرح سوم ران و کر م-انقی الحمله معلوم آشت > اقوال 
ذیل ابن اثیررا هم میتوان از روی‌آن خو ءر تطبیق کرد » وی گو بد : 
مد یذ کر مان و هی مد 424 لبون غر 4 والهند ودسکا نها قوم بقال لیم 
الغان ( افغان ) و لیست هفذه بااو لابة المعر و فة کر مان (۳) 

در گرغیاث ا لد ین غوری آو دد : و افاضش ا اعد ل و سار می غز 4 





(۱)ذیل ص 4٩۸‏ تر جمهٌ طیقان ناصری » ج۱ (۲) حیات افغانی . س 4٩۹۳‏ 
(۳) الکا مل - جح ۱۱ - س ٩۲‏ 








و ۳ کی ۱ کتاب محر ف 87یقات 





الی کر مان و شنوران فماکها ن‌ تون ی البی ماو السند قدنوه من | !هبود 
فر جع عنه » و قعد فرشا بور ( شاور ) فملکهاو بلیها من جبال الهند 
واعمال الابغان (۱) 
| گر چه در اس42مطبو ع ابن | یر در (سی از مو اد د سقط هاو سع‌و های 

طبع دارد » و در مصر جچاپ شده ( شنودان ) بر ای قر شت است » ولی 
اصللا هدین شلوزان با شنوزان موجوده است» کسه د ر با لا شسر ح 
داده شد . قر اد یبعه از مردم بو می وادی کر م معلو ما ت شد سه د رة 
معر وف کنو یی وادگ فر ار شنت ۶ اول ز بر ان » دوم شلوزان دسه 
وعوه اول وضمه دوم » سوم کررما ن به 9<<دین 

(۲۸) کتاب محرفق بنام منهاج سر اج 

طو در دنکه در ذ 4 آغار طیقه (۲۳) شرح دادم » نقر (,-۱ (۵0) ال 
#یشدتر کدا ای در مطبع سنگی (مبئی در (۸۸) صفعه ف-ل سکیپ ۱ 
نسته‌ایق بر کاغذ زردد نگی جساپ شده » که بر صفحه اول نسام آن 
‌» سياسة الامصارقی جر بة الاعصاد » با شرحی نوشته اند» که ددذ بل 
]غاز طیقه (۳۳) نگاشد4 ام . 

این داب با کمی نحر بغات که ارطرق طا بمی ددان رو ی داده ۰ 
طب42 (۲۳) طبقات ناصر ی منعاج سر اج است » که طا بع ] نرا بدام فو ق 
جاپ کر ده » دمق لف آن را هم منهاج سر اج ثاهیده است . 

چنین بنظره‌ی ید » 45 هیر ز امجمد ملك الکتات که ناشر برخی از 
دب تا ر یی و دینی است ‏ و تقر دبا نحاه سال پیش در بندد بهیجی 
بکار نشر اعب فارسی وعر بی می بر داخت » و دراوایل ورودمطا بع‌سنگی 
بهند حجا بدا نه و ما شیغی داشت » ار روی جرو ۲ خر طبقه (۲۳) (سخه 
مطبوع انجمن ] سیا ی بنگال » با کدام استخده <عای همین طبةه4 (۴۳) 
را جهلا با عمد] برای گرمی بازار تحادت خویش بنا م .سا بق الذ .کر 
بح و ذشر کرد ه است . 

میر ژ امحمد یااعوان وانصاروی در نسح اصل تحر یفاتی دا اراد تا 
وار وداشده اند »> و ده ار خی از میاحث جملاتی راحدق > وار طر ف خو د 
آن دار یف و ثبد 4ل کر ده اد ۹۶ ابی کار ناردای ۲ اهادرعالم دا نش 








ت_» 


۷ ۱ نا هلح ۱۱ - س ٩۳‏ 
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سدو ۵۵ (یست » و بر خلاف اما نت کار علمی و اد ی است » که می در 
ذیل صفحات طبفه (۲۴) به همه آن تحر یفات اشادت کر دم . 

طا بع کتاب رت اسم محعو ای راهم بر اف آن ذر اشید ه ۰ که به نام 
تاریخ صاف تسا لیف و صاق الحضرة عبدالله بسن فضل الله شیر ازی 
( متوفی بعداز ۵۷۲۸ ) شبیه آر است » زیر ا وصاف) لحضرة کتاب‌خو یش 
دا که درحتقیقت سل جهان کسشای جواسنسی است بسنام 
« تجز ی الامصارو تز جية الاعصان بین ۷۹۰ ۷۳۸ ده تأر لیف کر ده است » 
پس ناشر این کتاب میر زا محمد » نیز نام کتاب وصاق | لحضرة دا مسخ 
کر ده » بر طبةه ( ۳۲۳ طبقا ت ناصر ی بنام مناج سر اج گذف اشته ا ست - 

د رال کتاب مقدمه ی از طر ف ناشر بنام مق لف اصلی اصافه شده : 
که انشای ۲ن با انشای سلیس ووروان منهاج سر اج فرق بارز ی داره > 
و با نشاگ مد ث وغیر اف بذ نحاه سال #مشتر مبی ما ند ۰ 4 در سطو ر ذ دل 
عینا اقل‌میشود : « برارباب خرد ودا نش واصیحاب ذ کا و ینش م<خی 
و مستو ر نخو | هد بود » گه (مفاد ان اللهد وف با لعبا د » د ر هر عهد فار عود 
زمان با قدضای حکمت سبعان بمصدو 4 تو تیا (ملکگ می تا ء و آهز 

ن آشاه ذی‌شو کدی راد رعر صه جهان و ۵ فذ | لفر مان ساز د» که 
به 1 برد اخده 4‏ جراحات صد و در ستمد ید ان د هر ر اهر اسم 
رات و حمءش الدیام ٍذ زر د » وخفقان لوب غم در سید گان روز ۴ار 
بمفرح دلکشای العغات ومعد لش باصلاح] یبد » تاهنگامی؟4 (مصداق 
آن الل4 لا +غیر بقوم‌حتی بغیر وا مابا ذغسهم‌از استیلای‌غر وداشتدادحرص 
وار قانون ی اع«دا لیی و ناساز ی سازو باب تعد ی و بیحالی بر چهرة عجز 
داد خواهان از دست بیدادش بز بانا عروج )٩(‏ (یت 

جو خو | هد خد اسر نگو نت کند سردا در بدر هنمو ذت کند. 

مجعد و 4-9 

(عطلف 3 باتومد ار | ها اند جچو که از حد بگد رذدرسو ]| کند 

هلت ظرپور و بر رور یافعه» نا یر ه غصب قهاری شعله‌ورخر می سور هر 
خك و ار گر ددد »» (مدط و قه ی ی آشاءو تفذل‌من تشاء ک و کب 
بختش را در معاد ج | وج د قعت وعزت بمدارج <ضیض خو اری ومد لت 
رسانیده » سرپر ستی و -کفل احو ال‌عیاد دا بکف گفادت دیگری محول 





۳ ۰ لته کتاب‌مجر ف (لیرقات 








و مه ر جوع فر ما دد طعه 

ناشخدو می | امشل 41۴ ؟و سفند خلق کان راخدای‌صاحب‌و وا ی‌شبان بود 
" صاحب بجای‌او د گر ی راشبان کند چون بنگر د که بر 4۴ نامهر بان بو د 

جنااچه ما صدق | ین مقال جچون ارادة از ای مدتعلق بآن شده بوی > که 
سفت جلا لی‌ظهو در یابد » و چندیی تو مان‌خ/ا دق در هر بلده از بللاد ممالك 
در لگ از کفر داسلام کشده گرد ند» وبت جهانبانی را نامرد حنگیزخان 
وفر ز ند ان‌او گردا نید » و دراند 2 زمان‌از اقصی بلاد چین نا مصر واز کذار 
در بای سند فظاهر هند تا با طن روم و بلغار وقرم مشتمل بر با لاخدای 
دقر قر وسلدکای و آنکوت فقرا قرم والخود وتر کستان د فسرغانه 
وماوراها لنهر وخوارز مو خر سان‌وغو روغر جسدان‌وغز نینف کابل‌وزابل 
زسیستان و کرمان فقادس و3هستان وعر اقین ود بار بکر وم‌وصلو میا 
فارقین دحلب وشامو اس وروسو تاکلار و باشغر مدحصل ال فر نستگ که 
طو لا وعرصا ر باده ار پنحهز اد فر سنگگ است » درمدت انجا ه سال 4 
هدر مسر 1 نها گر د بد؛ نظر ؛ ر جوا هش دوستان ا؛ و‌غیار قدوم دراه روان 
طر یق حکا بت‌طر از یو مرحله دما دان‌وادی عبارت زر دار ی»مدهاج سر اج 
جوز جا نی بذ گر محملی | زوقا بیع | مودبعه ازا فل‌خروجآن طا بفه 
با ذقر اض دولت ] آع] اجه (مشا هده و ]4۱ با عاممخیر ان صاد ق‌معلوم 
گر ده مجباه رت نما بد» ناباد گاری نما ند > قبل از دیان اصل مطلب فصلی 
دد ایان احاددث 4 درخر وح‌آن طادفه مو عوده و ار د شده است ابر بر 
هیا بد ۰ به توفیق | له نها لی - بد | نسکه 2 ت ... الخ : 
ان بو دعین مقدمهیی که ناشر وطا 99 بنام منهاج سراج بانشای 

مغلاق و نا اسند بده خو اش جعل کر ده » ودراول‌طیقه (۳۳) طبقات نا صری 
چاپ رسانیده ا ست : که خوانندگان مدرم ازرعیا رد ات پر کلف 
و ا شا ی مغفاق ند اسیت ب4 اذشا ی چون آب روان مذها ج سر اج > 
جعل. ان مقدمه‌ییمی بر ند. علی‌ای حال میرز امحجمد ملك‌الکتا بت 
این کارنا روارادر عالم‌دانش‌مر کپ شده؛ و برخلاف امانت‌داری علامی 
واه بی اقدام‌ور ز بده ] ست .۰ 








اولءعات اسما که به کلمه .. یز ۳۱۱ بو 





نت یتسه 


ح ۰ بح( زر 
درطمقات ناصر ک ودیگر کتبی کهذ کرو فا بع سلطنت عودیسان 
3 خر و ج‌مغل ۲ مد ه » باسمای زر دادی ار می‌خود ام ۰ هدر او( آن 
ناعها لامه «خر» مو جوداست عا نندخر میل؛خر زث»خررور» خر جم» 
۳ بی دادادی و در بادری 
این دو ده است» 3 44 خوا نمد گان محترم ددمتی کتاب طبقا ت 


خر (وست » وغیره »4 ناهها ی‌مشاهیر رحال ح 


می‌خو انند؛ معردف در بر جال در بار غودیان بابن گونه نامه مسمی 
(و ده اد . 

اب ایر یز د رو ادن زمان‌غور بان ادن خرمیل را مکر ر] نام هی ار د 
که مد آها از هر امد ا ری کر د»و اسال (۲۱۰۴ه) د رحیی در بذد ان آن 
شیر کشته آر د دد(۱) کذ اث خر جم طبقات اصر ک دار جوم هی او یسد 
که نامش ز نگی حر جوم بو و »وار مشاهیر رحال‌ دور ر‌غور بانا ست (۳) 

کد للث د ر همین او وات م مد دلی خ حر او ست در ۶ ز + حکمرالی داشت 
و چون سلطان مجمدخواررم شاه‌از قشون حنگیز خان ن اهز هت رقت همجن 
لك مقطی هر اقاز راه آر ۵ سیر درغز 4 یش 0 (۲۳ همچنا نان 
ات ( غو ری» وخر اك‌غوری‌را که مها صر آن‌ سلطان 
شهاب این اند» درحواد شان دورهبر ده است(6) » که هر دك از ینها 
و روذابی ی داشت در هر ات وغو دوغیره مور و ف بو د اد 

مستر راود ای نیز به وحد ت در نگ و ۲ هدنگ ایلیا سما؛ ملءفغفت شده 
و آو یبد : دراد ل| اشر اسمای معا نو مشا هیر غو ر کلم خر ده می ] بد؛ که 
حر <م امهمی( 6۳8 120 5ده۸ر) و جر ر ور (معوغی ۲0۱۲6۲ ود ۸و خر او ست ام وی 
۸ وه ۸ و خر نك با خر نگ بمعمی ۱۱۵۵ 0۳ ۵۸۱۸۱6 موش است ؟سانیکهدر 
تار بخ باخدر مطالعه و ار زد مبی 43 مد 6 4۲درادوار باستانی قبل الاسلام 
| ساب باسپ داب ور دم با ختر بوده »در ] خر اعد.ب اسماف باستا ای 
د راو ستاو د دگر ر کذب ار اجب ] عد ه م4( سیه) مو جو دمی باشد سانشد 
لهر اسپه؛ آشتاسبه زر اسپدوغیر ه» شاد که هد ها نی ا نساب به (حتر) بددل 





(۱)! لکامل » ج۱۲ ص ۱۰۱ 2۸۵-۸4۱ ۸۸-۸۷ (۲) الک ملج ی 
(۳) چا نکشای جو ینی ح ۲ ص ۱۲۰ () الکامل ۰ج ۱۱ س ۰4-۰۳ (ه۵)ذیل 
ترجه طبقات » ج ۲ ص ۸۰ ٩‏ 


۳۳ و کهر کا... ( لفات 





ار دید ه وواب ۶ مومی مر د م شد ه باشد » > در نامهای | کذرر جال‌معر و فقو 
تار یی غود بذظر میی ]ید » 9 و اا کته نماند» ک4ابی و نه | سماو اعلام نار یخی 
درا قوام (شعون سور بان غوراکی ار قیال ۲ نهاست؛ ایزد بده میشود. 
22۵ خر شمون کی از اجد ادمعر وف اوغان است »و وم (<ر و ذبی) دون 
ب-ه شمین ناممهررف است 4-1 شهیهایست | زغداحیان بین ند هار و غز نه 

او دی مطا لعهٌ تسار ی 
حیوا نات مالند گای و ا سپ و جر و غیره دق اقا کد و4 مکر و ه 


بساین تیه مر سيم » که | نساب به 


وعیب رو و ه» و ) زییدا بهادرنامهای خو د اسماگ ان < یو ا نات را امد ام 
کر ده» و اسمای عر ای رواح باوت4 است . 

نا گفته نماند: که شاید این (خر) تصحیفی با شد از کلمه ( غر ) 
(معمی کو ه ۹ در او بدا وس سگر ات هیم آر و یر ی او ده و دهد ار ان 
0 ( غور» غرج » غ(حی) ر و4 آ ن دخیل نود : ود رکلمه خاج -س 
۶ج -غر ج) هم (ع‌ خ ) آبدبل شد ه لو د . مخفی نما ند 4 کامه 
رت یار خی مات فا ر سی بر ای | فاد معذیی بزد ی لو 
می ] مده ما ند خر چنگگ » خرمن» خر گاه »خر بط » خر مهره خر لنگت: 
خر بشده و امثال آن ( بر هان ۷۳۱) و هید زیست که درد بن اسماء هم 
مود همین معنی بز ر ی باشد . 


(:)کیری» گیری گبری 
ناما بنجا درطیقات ناصری در دو مورد مد کورافتاده» اول‌در اخر 
شر ح‌حال سلطان مسعی‌د 4۶ ای باد شاه راندا نجا محبوس فر ستاد ند 
ومشه-د وی هم همین‌حصاراست و حدگیز و ای اغراق 
را تاحهصار و کو هیایه (کیرف) تعقیب می کند ذ گرابن حصاردر ه.حث 
حد دث ولا ات خ راسان ووفابع دوم و اقعه‌ی شو د . و از مو ارد 
ذ کر این هار همین ود ر مه ی آوان در باوت» 4 ان حصبار در ماو رای 
| لك د در بای سخید در جابی واقع دود » 4۳ ]آغا زر حدود لاحاب و اغور 
صو ب4 مو‌جودة بشاور باشد» صی‌طایی نام در کنب تاربخ بصور مجخدلف 
]مد ۵ ده هقی دوراوا < راحو ال سلطان مسهو د و بایان جلد مکشوقی تاد بخ 
مسعو3 ی گو بد :۰ .یش از ان امد ثبی و ک ( سلعاان مسعود) را «قلعه کیر ک 
(کشته بودند .» (ص ۴۸۱ سخه خطی‌من) در اسخ‌خعی ایهقی این نام 





۳ 





نع قات رک 2 ۳۱۳ یی 


ی 





مد هد ی ویو ی و 





رف ده کا مرک نو قعه قد ه له ان ! لعر ( ص ۲۰۲ را 
کیکی لو شده و گر د یز ی ( ص ۸۷ ت ۸۸ ) خلعه کسر ی صیط می 8 

دد یی | دن‌اقوال بر یط و ثرا ۵: 4 دور 
از ن محیط بو ده » و علاو ه بر ان اسخ حطیی دار بخ وی را اد بدهام» 
تا خبط صحیح ای نام دا ایا ار ۲ قز اه » و لی صبط و رد و لک 
مور دد9ت و اوع‌می طر د د * ور ٩ ٩‏ کا زر ام 5 کمین هر ز 2 ۴ 
(ود ۰ و !4 عصر مسوو د هم از د واث ار »و و رغز ه ی ز امات .و ردو سره جعای 
ر ین‌الا خیاد که مر حوم ءجمد قرو ی آي دا دد کیمبر ج وا لسغور ۵ ۱ 
انگاستان بدست ۲ ورد ه :و يك حصهُ کي حك کلتاب را ازروی ] ن 
طبع کر د د اند این نام کسریآمدهء و مبی (و (سد : که ساطظ ان مسعود را 


کو تو ال کسر ی بکشت ( ص۸۸ ) اما طا بع و ناشرانن حصة کتاب 
ملعفت صحت ان نام نشده و مس خ4 بد ای . ززدارد: وار ین ن بد بد هی ۲( 
٩‏ در هر دو سح گردبزی جنین بود تب ظا هرا تعحیف کاآیا ست 
در اسخح طبقات ناصر ی یز بت السی نام (عصمور ه2:ساف نو ده» 
۵ رم و مب یرف و ور ی هر دو ]مد ه» در اسخ خی طا بهیی هط هر دو 
صودت نت اقل اوتاده است . در سع<4 | صل من ی بصود تی بشنه شده 
4۴ را ؛ه ردو طوده‌ی و ان خوااد» ده یی اغط 4 زا لین يك با و (خظار یی اد 
ما سو ف ۹,1۶ میجر راو د آبی آن را ار اس خبط 2 ی خو امه ی مر ک ۰ آیجر 0 
یرک ] و ردهد ۳و بد: هدر تسج مه دعایوا ی (د مه "تبر ی » "یب رک است 
و (غام آمر شه ری هم‌در با<ور و۱ ند بو د و بر کوت | اه‌پیر | طور ءفل 
از هیر حید ر آبر ی گر 4:9 نود اآر این قول راور آی مس نت تا ین ان 
صعحی-ح آن ری با شد. 4۲ را ددلی دم و اد ا ست. مو رخیسن 
د گر مانند میرحی ند و فرشته هم گیری !| کبری ۲ورده) ند ] 
اد 483 را بقول راور ايی در باجور بداليم بای با عر ف الك بانشد » 
حال ]۲ 4۶ درخ ی اره‌و رخین . (عد از عبو ر بر سذد ۵ ؟ ر جبس سلطان رادر 
0 اند » و با ینعو ر با ید حصارا ندر ماودای ا تثك واقع 
باشد . ابو افحل درا] آین اکبری (ج ۲ ص ۱2۹) جائی رابدام آهر ی 
بر گذار اه ت در هار دز اره ابر ه مباورد : که به دود ۲ به ح ذت صو به 


لا هو ر ار با ط داشت 6 و همین دو ]4 را | لمون ورن 7و یل ۰ 41 ی 
جیلم و رده و اقع است .؛ و (هقید وه من اه بان ام ری تبث ری مور <ین 


همین آمبر ی | بو الفعل با شد » که ! نو ن هم نا ری <بیب الله 
و آر یک احیب و غیره شی رت دارد ( بر ای آلبامیل ای دبعث رك ۷۱۰ ) 








ی 


95 ۳۱۳ 7« رز او و تمر ان تعایقات 


(۶۱)عر حه مر عز ی 

طو ر دیکه دد معن کات آمده امیر غر جه در دلعه شیار > امیر م<مل 
مرغزی نامداشت » شرح غرج و غرچه را در اتعلیق ۵ <و‌ااد دد » اشیار 
هم جمع شارخوا هد لود» 4۶ بادشاه غر جه و غر جستان درابه همین نام 
مییو | ند ند » و درشسر جح ح کامت؟ه عسر جستسان مد کسورافتاه ام ی 
مخسو بت ۳ شد 4 مرک خر اسان 4۶ دد ۱و ف مر ور ی و در ربان دری 
مرغز فک بو ده | ست (۷) . 

و بکی ازمشاهیر اینحا ابو یز ید مر غزی از فضلای طبقَة عر قاست ؛ 
ا شیخ الا سلام خواجه عبد الله هروی معا صر بود » ووی بو در (د 
هرغز ی را از 29ها ی جر اسان می شمار د » مو لو ی و دد : 
گر چه با هم مرغزی و راز !ند ايك با هی درشر بكث بار یند (۴) 

سنا ببی یز مرغز ی را ]فدده : | بلهی مرعزی شور هر ی + سوف 
بار ار بر د لاشه خری . جون مرغز برودن کر آس ددهی درك فر سنگی 
جنوب هر ات برسو احل شما لی هر برود تا کنون مو جوداست» احدمال 
دار عذسوت با بخجا باشد »که ابو بز بد مرغری فقیه و عار ف خراسان 
از اذجا بو د ( طبقات الصو فیه ۳۰۹ / ۲۵۸) 


(۶۲ خول‌ما دی 

در تعاءقات اد شعه ومدی کدا ب خواند بد :که فلع سنگه با سنجه 
از هر 99تر ان 8ع غور ود » که بذول منعاج سراج ۲ را خول ما نی 
گفتندک ؛ داین نام هم مانند | اثر تامهای دلادواما کیغور 4 درسابق 
بان اشادت کردم بمتواست » حه ساستناداغلب ردرایات‌مقاسق » زان 
غور بان نستین (شتو بود » و این مقصد از کتاب بقّه خزرانه که بسال 
( ۱۳۳۳ ش ) 7 بل طمی 9 و بی ۲ شکار | میگر دود . 

کلم4ُخول بر ور ن شود (معنی خو دو ۲60۸ هذینی است» 4۲ در جنگرت 
او سر کف ار ند » و ما فی, اون 4۶ دار بشدو قصر و کاخ را و ود »اس خول 
مانی, قصر ی را گو بند ۹۶ بشکل خود و ۰2 ۲ هنین باشد » وشاید این 
کاخ شاهی‌را به شحدن شخل ساخته بو دند » و باقصر ی بود » که تاج 
شاهی داذدان هی گد اشدند و] ار اخول‌مانی دهنی فقصر تاج‌ه‌یگفعه اند . 





(۱) مبك شنا سی جح ۱ ص ۲۱۸ () خا مه شود اقا ع. ۲ مس ۴۲۷۲۷ 





آهلءقات (غیات جوز ۵ ۳٩‏ یه 


مق لف نام اینجا را ورطمقه ۲۳ در حد دث نامز کر دن لشکر های 
مفل میی ]ورد ک" ملك حسی قر لغ درانجا نود » و فقدیکه شکرمغل 
بر ور دند » افمخهصزم ارغر این و کر ما ن و اممان اي زو ملعان و سید 
مد ) و یز مگررا ۲ ار ا این کو هسا ردو ای اوغان و ملدان نام میبرد 
( رك : 4 فهرس داب ) 

شرح موقهیت ار مان دادر افلیق ز۴۷) خو اند ید وبنیان نیز باید در 
اراضی لین غز نه و ملدان واذع باشد » و به کر و لسنده و از 
بنون موجووه است» 41 «م از <یث ۰و ی جغراای و دم در کی ات نام 
٩‏ بیان نا د خی معا بقت میرساند » حه بو ن کنو نی هداز کر ان 
با بندار فق در دای سند واقع و تا کنو ن بنا مینه خیای به بمیان نز درك 
است شیور ت ۵ارد . 

صلع بنون موجوده درهوبه شمال غر ۳ دند شامل ود 4۲۰ غر با 
به کو همار و زير ستان و شرقا به تغورشاه پور و +جارک سند و شمالا 
او هار خیك و و هات و <ذو با به حاع د بر ه اسماعیل خار یز سته 
است» وطو لا۰٩‏ میل وعر ضا از شمال به جنوب 6۰ میل مساحه دارد )٩(‏ 

یکسی 
رن العابدنی لین حسام نیا نی است 4۶ بدربار هرج<ه‌و دشاه بیگا ده ا ز 
اد شا هان جر ات‌میز (ست؛ و (سال ۵٩۰۳‏ ارطر فآ ن‌پادشاه (4 محمد ] باد 


ار مشا هیر | بن شور مالك | لصاح صدر جهان فیض الله بن 


د کن (سفارت رفت ؛ وی در همیی سال کتاب محمع | لذو اد رخود رابز بان 
پارسی مشدمل بر نوا در حتکا بات شاهان » پیغامیران » ز هاد » علماء » 
9<سفه » ور راء وامر اء نو ذت » و ذد سال ۷ ه در همان شهر زار بخ 
م<مو دشا هی باطمقات مجمو و شا هبی را !4 آرع طبقات تاصر ک مفمها سر اج 
و تکمیل فقایع‌مابهد آن تا لیف داشت . «خفی اماند 4 این نون س 
بنیان را ۱۱ ولاف ری بمام 44۱ مر ادف الها اود این ۰ ملعان و ال نو «سد (۳) 
درحا لیکه فخرمد بر مبار کشاه (شکل (بنو) درموددشهر نو ای صرط کر ده 
(۳) وبا بر آیز عین همین نام رادرشرح سرز مین افغانان بجنو تب ا بل 
با فرمل و لفر ۲ ورده است (۴6) ( بر ای تعمیل این مب<ث ‏ رل : ۷۷ ) 





() ات اقیغیا نی سس ۹۷۸ (۱۷ قتورخ الیایاه نید دص ۶۳۲ 


اقا رف ۱ ای اه ی ۱۵ 





۳۱ ی نس طمقات ( ات 





(44) نسخ طبقات ناصر ی 


دربن تمیق داجع به تما م سای چا ی وخطی طبقات ناصر ک 
لا ون معلوم است شر حبی داد ه مءشو د ؛ 

۱ اسخهه تابوع کاکده که درجو اشی کتاب به علاعت ( مط ) از آن 
استضاده کر ددام و !2 فات ۱ باذسخج دبگر نشان داده ام » این اس<ه 
در ۵۵ع صذحچه وس کیب ! کاغذ ناز ك او ده بعور وف سر ایا زطر ف | «شیا نك 
سوسا اتی بنگا ل در کلکته بسال ۱۸۹۴ ع در کالج بر دس 4 (عحیح‌و 

2عمام گتان و لیم ناسو ارس انگلیسیی ۰ 9 بل با دفعانا ود ۱۷۲۰ دادن 
و مو لوی خادم حسیی ومول و ی‌عبدااحبی طمع شده و عبارت ار طمقات 
ذ داست : و اجه کناب ازص ۱ تا 6 - طم2ه (۱۱) ازص ۷۵ ۳۲- طءة4 (۱۷) 
ارص 42:۰۰۹۹۱۴۷ (۱۸) ازص ۱۱۰۱ ۱۹۰»ط,42 (۳۱) از ص ۱۱۴6 | ۳۲۷ 
طام 4 (۲۳) از ص ۳۲٩۵‏ نا 42,۲.۰۲۸۱ (۳۳) ارص ۳۲۴ تا آخر کناب . 

با ین آغصیل شش عابقه از جمله ۳۳ طبقه اصل کاب که د بطی 
بدار رخ هشد دا شت طیع کرده اد »9 ناسو لیس‌مد کوردراول جولآایع۱۸۲ع 
د رو رت 3 اجم کالج مقد مه ای بز بان ا یی بر ان و شت و آو دد : 
۹ در <ون ری کتاب جیار میا دای دردست دادیم 

مخفی نما ند ۰ که این اسحه معاموع دررسی ازموادد ای دای فا حش 
دارد. 4۳ درحواشی‌این کتاب با ن اشقاردت رفته »امابا وحو دان امه 
جو ایست ودر اعحیح ومیل شش طء 2 مف کور ار ان‌اس: شا ده ار دم 

۳ اسخی‌ای چ<هار ۳ نهقامیی ۹ در ار آیب «طبوع سته قرف خ دیش 
مصححا ن ناب (وده» قر ار بکه نا سو لیس‌درمقد مه انگلیسی آ نکتاب 
وشعه‌قر ار شر حذ دلند: الف : نسخة خطبی جمهیت آسیا آبی ال ؛ب : زسیده 
خطی کعب خانه! ند یا آفی . ج: اسخه خطی مو بدیزر آگ بارسیان (هجی 
د؛ اسخه <عی 4۶ بو | هش <ههبیت» از ذل هملدون ار د هی فر ستا ۲ 
لاسو ایس گو ید : که در آغاز کار مسرت داشدییم» چهار (سخه خعای 
دار!م» و ای بهد از کمی هو بدا گرد بد که دو اسخه آن اقل دو اسحةٌ 
ور بست کته اد ست مسا افتاده بو۵ » ی در <غیقت مبداً کارما در 
طی ی اسخه له گویا دو نسخعه بوده است . 





لیات (سخح طمقات جع ۳۱۱۷ تک . 





۳ <مها اگلیسی طیشا ت نا درگ: هسترد او دای ای از ِ 


شناسان 9علماگ | لیس اسسد 4 ار ایا د ۲ هه دشر 9 زر اب دا و 
پارسی و عر ای و سذمیگر ات و د گر | ی او هم ۸:٩‏ ده هو کار دیدار د 
و شرح احو ال اورادراهایق ۷ خوا در ید <ه اد م اب ی از کار ها قهذر بت 4 
ا (سیع۶ سالسم در کارا اعدام واد» آر <ه4 | اگر و مت ان لخااسیت !۲ ۳ ان 
| (گدیسی ات هو آعصعیح و اامیل ااسوتات ار ان اسدشاددای ربادی 
۳ ام وهر جع وماخذمن ۰ او دهاست ان ارسال ۱۸۵ ع «هطا اهه 
طامقات ناوری «شعول بت » و درسال ۱ مو فق گر دید 4۱ تر جمه 
۲ راز بان نلیسی طبع و اشر اند . 
کاس مد ور دو جلد است »و جلد اول مد 4۵ ای درم ۱هذ وه آغاز 
میگر د د » که راو 2ص در لر حمه 2 ب‌ و اسخج تعاس ۵ در۱۳ <وری 
۷۱ع ور ر و له و س دلور ان سمر مت او 14:۵ مت 6 هد ار ان در ۷۱۳ 
صذعحه‌شرح زر اد ؟ا ی مو لف در اهینو (سد » 4۱ هستند ب4 و شده دای <ود 
ددهاج‌سر اج اس » ومی دم در او شدی سر ح) حو ال هو اف (191رق ول ۱ 
۲ ار اد ر نظرداشته ام : اس اد ان م م4 هو اف لس راع+۱ ار <مه نمو و ه 
وفهر ست محتو بات‌طیدذات » ودوورت طبه وذاط اوه وم ور ادلاق امات 
رادره ۴ صفحه شرح‌میگند »و شش دابقه اول کتاب رادد م۸صفحه تل۶یص 
میذماید .از حصفجه۹ ار جده هذصل طبذه ۷«او لد ابلاهی فد در بان 
] از مییگر داد لد بان هوجب .۰ 
جلداو ل ۱۵4 ماولذشام ارص۳۲۳ اه ۳ 
طار۷۹42 طاهریان ارص ٩‏ تا ۱۸ ۱۰ خوارذمشاهیان ««< ۲۹۹۲۳۱ 
« م۸ صفار بان درد ٩‏ ۵ج ( ۱۷ شنسیانیان غورد د رم 
« ه ساماایان << ۴ مه « ۱۸ «صجار ستان « ر ۳۱ع(۷ 2 
٩۰‏ د لامیان « د« هي ٩۷۲‏ ,« غز زه « « ر۲ع امد 
« ۱۱ مععمود دان <« < ۱۷ ٩۱۹۱‏ ۳۰ معفزدان هند « د شمد«ج ده 
« ۱۳ سلحوقیان << ۱۱ ۱۱۷ |« ۴۱ شهسیان د درد و و۷ 
« ۱۳ سنحر یات < < ۱۷۸ ۱۷۳ |« ۲۲ « « ۱۷۹۰4 
« ۱ فيٍ مر ور بان « ۱۸۳ ۲۰۲ خدم ح<لد او ل 


۲۳۰ نو (سخ ام قات اهایقات 





جلد دوم روط ۴۲۹2 شمسیان هندازص ۷۱۷۲۱۱ ۸۲۸ طبةه ۲۳ خرو ج 
مخل از ۹٩۱۸۱5‏ بعد از دن ۴صمیمه ذر؟ ۲صفجه د ار د» ۵4۶ دان ارخیی از 
حوادرث نار ی رابا اخعافات صط ها ی مخدلف کات شر جح داده » 
و در آ خر جلد دوم هر ستمفصل ابحدیاعلام تار بخی‌و جغر افی‌دغیره 
رادر (۲۱۷/۳) صفح4طبی کر د ه ور <مه طیقات ناصر ی را لیا دان‌میر سا زد . 
آ ی دو جلد د رمطبع لیر تا دند ردو گدون لندن مواعوز ۱ 90 ها 
بسال ۱۸۸۱ع ق کاخ خا ای ش ات ۵ طبی شد هاست» 4 راو ر لی ار | اثر 
مطا بِ ۳1 ت‌ حواشی و شر وج مفصای راور ۵ لا لب صفعجات ۲ ند 
تعلیق کرد هاست» ودر دن حو اشی‌از اب ذد بل استفاده کرد ه : 
ط 6 یک طرعات | کبر ک. 
نظا م۱ (تواریخ ۰ !۱ 


(میفی » مسا لك وممااك» (به و 4 گر دوز 5 ؛ 
ما ثر »ا(کامل ابسن اثیر » خلاصتة التوار اسخ 
سح ثر | ی »مر ]8 | لها ليم خلا ص4 الا خیار » مر ] قجهان نما نار بخ 
فیر وزشاهی ضیابر نی » تار بخ میا رکشاهی» تاد بخ فیر وز شاهبی شمس 
سر ۰۱ ظفر نامه ار لك بابری » تاریخ رشیدکی میرر آمجمدحید ردوغلات» 
سرد شت همابون ار با دز دد یات » 1 اون | کیر کگ. مدب العو ار بخ 
دا (ونی ۱۰| یر نا مه تذ کرة ال بر ار اخند درو یز ه ۰ معزن افغا نی » 
ثاریخ خان جهان لود ی » ز دق التواریخ. ر و صة ! لعلاشر ای : نمیر | لرلاث 
ار جمه فاد سی ۲ (ار البلاد » بجر الاسر ار > آ<4 ] لکر ام » چچ نامه » 
تا ر بخ سخد میر معصوم » هفت اقلیم » اقبال ناعه جهانگیر یک » مهد ن 
اخیاراحمدی» اد کر ق ااماوك (<یی‌خان » جامعال(عوار بخ شیر محمد : 

تار بخ را جگان جمو تار بخ دکه‌دو ای شیا م بر شاد و یر ه ,۱ 

۶ بر آن از دب ذ بل (شتو نیز استفا ده کر ده: تاریخ قبا یل خشی 
وفنوحات ] نهادر وادیهای دریای ؟ابل از خواجو معی زی» تار بخ اسب 
نامه افاغنه از شیخ عبدالرداق مدی‌ رک(۲) ار بخ مر صع افصل‌خان خك 

5 اسخ‌خطی داود ایی: <فد اسخ خعی طر قات ناصر ی‌خیلی لادر 
کی ین »وی ماس ق 1۶به داو دای ۳۲ سب 42 قامی ] زر !در بافع4 بود. 
کهدر ار جمه خو بش از ان اسخ نادره کار گر فت -واخدلافات ۲ را در 





09 رواک 





روت ی ۳ 





۱۱) مقدمه ترجمه‌طیفات (۲)هتی ار و تسیا ۸ 
شح متی شاعر معر وف پیز ود درجدود ۱۰۰ حهات داشت واذین د ودما بسی از 


شعر او دعر فاو و مرو لفین بر مد ء اند (ر ك : :علمقان بچه‌خز انه) 





"عل(یقات (سخ طبقات ۳۵ تور 








مو ارد 41:2 (شان‌د اد » وکدر مقد م4 آر جمه خو دش شر حآن اسخج ر 
۱۳| هرد هل ۶ 
ین ۵ 

زسخهاول : > متعاق بود بکتب خانة شاهی |درسیو ر گث» کهنه (ود 
و خو شخط و بطر زر خمط ملایان و شعه‌شد ه و قد امت ]نار قاط حر ف(د) 
ود بد ار ای د کیان زسخه 9۱1 ی‌وعبارت ار لصف داب بو۵. 
مو جو واست ۰ 4۱4۶ ۶قیده راو در رن ۴ زو ش:ه شدهو حیلای رو شن 
و یج ی ید اسات جی ن زد صر دج اخیر آن اناد »بر ان ار بخ 
تجر بر ونام او (سنده‌ندا رد . 

(سی42 سو م : یز ( شجد ه راودای قد (متر است *و ای ورق ]خر ندارد. 
وطر ز جر بر آن واضح وروشناست وراق آن !یو دی و بددن ار آیب 
دو<د4 شد ه . 
زره <هارم : :هلق است بعکتب خانه | نمی ع(وم در سیور آث » دو 
ورق ]خر ین کناب افتادهه با بر ان تمیتوان تاد بخ (حر بر ] ثرا تشخیص کردو 
به ۶قیدهر اور ید ررن ۱ اوشته شده . بر صفحه اول‌اعضالی دارد ٩۶‏ 
خواند» (میشو د » و بسال ۵۱۳۱۸ و شده شده است . 

زس 42 دجم : رال ۱ 1 وی لا ؛بر در ی ۷ امر ه ۱۹۵۳ مو جوداعدت» 
هر جدد خوب ای‌ش :4 شد کای ءاطی ای فاح ای ۵ ار ۵» و ار خی او راق 
از !ین ؟ ناب اناد سدیی‌ارت اط۱۵ میگغت که ادن اجه بکدب خانه 


آییی ساطان تعاق داشت و بقلم خوده‌واف است . ودای‌الن ظن <2بقه 


3 


نداره » ز بر ا کتاب 4 عیارات می‌اف نب اامذهاج سر اج الخ ... خاذمه 
بو نه <وون مج رام‌ضاذگر ده ونام خوو داندوشته > ابر ان ذر باد ی 
زظر نان (ند‌اشته میشود » بر ورق اول آن نوشته اند: « طمتات ناصری 
در شهرحید را باددد ماء دبیعالافل ۷ ه خر بده شد . » 
سح ششم و هفتم : هر د و در کتب خا :4 »ی بارس اند :و برخیی گمان ۵ اشتند 
که بخط مو اف با شند »> و لیا دم » ادج رو دیرگ گو بد ار روف اعد 
ویو خط داید از قرن ۱۵ باشند » به حعلی ط م<تلف او شته شده و 
و ازد۵ کن هند بر ده اند . 

اس > ه ۵ عم 9 هم : سخه اول‌دره‌وزه بر اعانیا(نمر ه ۷۸۵/۵ <ذ و ظست 
۳ 1 


ح روریر و م۱۱ زیشنه شده داشد گر آن متال 





بت +۳۱ تفت نسح طبقات آولءقات 





ا کاد دومی ء(وم 31 ر سبر مت » در اصرف او[ ,رن ۱۹ زو ش شته شدء و هردو 
ناص اند ؛ و اهمیتی کات زر دای . 


زخهٌ دهم : که سابقا(کنب خانة کالج هیلیبودی تعلق داشت 
ومهتران (سخ اس 6 بادسخ ۲۲ در صیعت ووصاحت از د یکی دادد» 
هر ند زار( کنات نداد :و اي ی آیآن ۴فت 4۲ در صف اخیر رن ۱۷ و ش<4 
شد ء »و ما اك آن حاج, ی ه<مل شر اف ! زی ماع <مد شر ف (ن . ۷ م<مدطا هر بود 
در م۸ شعران ۱۳ بر ان اما کر ده و دود ار ان یکی ار رجال در بار 
مفال تلق گر و نه نام : ممدار)(د و له مغر ] امااك حسام جدگگ. 

(سحخحه باز دهم : به کلدل هماتون تعلق داشت و اسی<ه بی مغلوط و 
۷ عده<4 ناو ی‌است » (وم زد<شنیه رجب ۱۰۵۹ درزمان شاه‌جهان در 
بر هانیو در خاندبی بحعط خانه زاد در گا ه مهین‌الدین خواجه جهان 
[وشنه شده و در ات ان امصاش۶ ی د بگر ی سنه ۱۳۵۵ ژو شده است . 
و مهر بز رد گآی ذیز دار د چذین ( مهین‌الددن مح<مد غلام شاه جع‌ان» 
سال ۴ ۲جاوساوههر ؟و چك د گر ( دا مهین ۵۸ ۱۰ ۵ ) . 

سح ووازه هم : همان کدابیست 4 هملتون بعه ناسولیس فرستاده 
بو د »ودر آلصر ف جمهیت بنگال است » ظاطر ]این اسخه ددقرن ۱۷ و شته 
شده و بانسخه(دحم مطابقت دارد » ان و از ده اسعه (شر حیکه و رم‌قد م4 
ار م4 راود ی ] مده از و او مو جود بودند . 

ونج اسخه ددگر 

و عی‌از فضلای ۵ | زشمند جذاب بر و فیسور م<مد شفیع لاهودی (۱) من 
مع(و مات داد 4۶ ا دون چهار اسیحه طٍ قات‌در کتب خانهای ذ یل مو جود 
است : الی: اسخه دازشگاه !ناب ددمر ۴۳۵۷۵ درلا هور . که بخطوط 
اشخای م+نلای زورشته ش‌ده اماهمه چا هل وغ(ط اویس» که من ] ار ۱ 
زود ار د بدت و بل ۳ نیافنم ودربرحی | زه‌وارد سعه تدل 
۲ زر | !2۶ مت (پ) درحواشی | ن 5 تیاب داده ام . 

ب : اسخة بانکی پور » 1 ام .۳ هه که 
1 عدف یه ید ر ۲ وا رس 2 سیون کررن‌در 42۶15 41 ارطبقات 

ه :۱۱۸ مکمل واجزای 42 ۱۴۳ ۱۳۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ناو اند . 

» اسخه مطیی 3 (مبی : حدازجه د رز تفدیق ۸ شر ۳ داده شد‎ ٩ 

11 راباه۵ سال بیش‌از ۱4 ن هیر ز امد »لكت ٩)‏ داب طق4 ۳ ۲طءقات ناصر ی‌را 





(۱) ددسنه ۱۳۲ش برحمت‌ایز دی بیو ست ددله‌هود (علیه الرحمه) 











تعلیقات اسخ طبقات ۳۷۱ تب 
با سم محوو لی‌طبی کر ده ودرا کثر موارد کداب تور بف روا داشتهاست 
(ر لك : ۳۸) . 

۷ نسخه خطی و ماخذ اصلی من : نسخه‌ایکه در تصحیح ور آیب 
ود طبع این کتاب‌مدار کار وماخد اصای مدست » بحط جوا نا یف تسدعایق 
بر کاغذ خا کر ر ثگگ ما یل 4 ون با دا هی 
اره 6۰ عف <ه بة طع (۱/۴۳ ۴ (۱۴ ) دااتی‌است ۳ هر صفحه آن (۲۵) سطر 
بطول ۱/۳ 4-اذدی بوده و بیاض سه‌طرف هر صغوحهار ۴۱:۴۳ ساذعی‌عر ضا 


آحر بر یافته و عبار ت 


او این وتاب هم افعاده و ناقص اسات > و ای ار طر د در ار آن میدو ان 
دربافوت» 4۶در خر اسان بجد‌ود هلاه هم ۱اه زو شته شده » زير اد در تمام 
کتاب ج‌فارسی به ج يك نقطه تحر بر شده و تمام کتاب هم ايك قلم نوشته 
بخذظر هی | 
و لیب ا رسي اه ی سه (2 ط24ارد ودربر خی ازه‌وارد +يك اقطه یز اوشته 


بد. گک پارسی دا هم مانفد سخ قددم خطی لك می نو ؛سد » 


شرده است > هی سین لش دار راهم درا تین آن ٩4‏ اقطه دا دهو ای 
اوٍم رو به مطرد ایست و آذهادر بعضی ازمو اقع دبده‌میشود , خلاصه : 
خط واملا ی این (سخه بهمو ر آیست » 4 درحوالی‌سال هز ارم هحر ی دد. 
خر اسان [و شد4 هبشد» و باح:مال اقرب !یقین مال همین عع۵د است . 

درلادی امر چذین بذدظر میا بد : 4۶ ان (سجه باید بعط خوومو لف 
باشد» چه درآ خر آن« لیب المنهاج فی! امس می ر بیع الا ول سنه مان 
وخمسین و ستما [4» نو شده شده و نام قفاب و تاریخ کعابت ۲ ار ا آموشته 
است » ود اي و دی که اسخه سراباخوانده شود » دای های -) حشی در 
| اذانر ءاد ی وم۶مو ای آن بذظر میر سد که دك ذفر عالم و باسواد کا ملی 
مانند موف کتاب نیاید در جر درخو د چذدین )۶ فاحشی دا شته باشد 
بابران من ] را بط خود مو اف زمید اذم» ۹45 کف ر کت لب سطیعی 
ذر او 4:۵ است » ان استحه 4۶ جز ورق‌اول در این کتاب اقصیو امبود ی 
ندارد » عناوین فصول ومطالب آن بط قرمز نو‌شده شده و و قالهةٌ 
چر هی زرد دا داراست» وجداول ودوایرآن هم قر هز دست 

در ا ژذای لقل و تصعیح کناب دربر خی‌ازمو اده املای اصلی کناب 
را که غ(ط نبود » و لو بر خلافی دویة موجودة املای برخی‌از کامات نود 
محفوظ داشتم » وورد گر حادها که املای سخه4 اصل عدصط معوض بو د 





.وه ۴۱۷۳ تین صا حجب در از » ور ا هی تماقا ت 





درمتن کتاب ار اصیویح و شتم» و ای درحاشیه و ذ بل صفحه صورت‌صرط 
اصلی آ زر الیز نشان دادم . ۱ 

۵ ار | دیب اضافی ماندد عصاگ‌اوو کالای احمد 4۶ 2۶ مت اصاات 
را ا کغون (ی) لو سند > دد این اسخه بر سیم قد ام همز ه و شته شده مشل 
عصاهء او وغیر ه» شبکل (ت) درا کثر کلمات مختوم بان <رف (ع)است ؛ در 
حالیکه بعد از الف باشد . 

اسجه مو حون ه در بر خی او رداق آم‌رسید گی و کر م خورد گی هم‌ذارد» 
و ای چز حند سطر تمام ان خواند ثیست . بر برخی ازراوداق مهر ها هم 
دار ما ند هادون باز مان‌و بر هان لد بن۱۳۷۷»و بر اوراق ماحقه اوایل 
اب و شدها ند :۱۷ شهر جمید | لشا ی ۲ در دادم میحر وسةٌ تاشقو رغان 

(۶0) صا حبت وز در 

ان شخص ازر جال مور وف د و ر ة و ر با نست که وز بر سلطان 
۶ یی حسین غوری دود :وابن | ژیر ناماوراعمادا لماك خواجه صاحب 
نوشنه که معر وق بود به‌صاحب وزیر‌وور باره وی آوید:و کان لل<سین 
وز بر دعر ف بعوا چه الصا حب و کان کبیر ] قد حنکته | لدجادب (۱) . 


صاحب وز بر در آمام حوادت مهمه سیا سی آن عصر و سقی دا شت > 
و از د مو رخان مشهو راست . 
(«)ملت کلام فر اهی 
وی‌قر ار ضبط مق اف »مك لکلام امام‌شرف‌الدین احمدقفر ا هی است» 
4 د رطب42 ۱۴ددشرح احوال اهر امشاه‌حرب رك قطعوی رامو لف نقل 
میکند» مر جوم محمد قز و نی در اعایقات لباب الا لیا ب‌عوفی (ج۱ص ۵۳ ۳] 
میذو (سد: که نمایداورا بها بو نصر بدرا لد ینمج<مو د (یاعسعود ) ابنابی بخر 
بن | (<سین ان جعفر الفر اهی صاحب نصاب الصبیان که معاصر بکد گر 
واراهل +عشهر بوده اند اشعیاه نموه . صورت ددگر آن قطعها دذست: 
هما نو ن و فر خند ه براهل گیتی 
قیب‌ارق لت هیا ۵ لر جر لها که ارشیی 
شه ی‌مر و ز ی و در عهد ملکت 
خحسته هنوز او ل با مد | د ا ست 





لها مل ۱ ص۱۴ 








تعایقات دا ود آی ۳۷۳ ره 





از ان‌حرب کاندر قهستان امو د ی 
جها ی بر از عدلو ااصاف و داذداست 
<غان از او شا ۵ است حر ب م<مد 
روان محجمد از ین جرب شاد ا ست 
(مان ‏ د جهان تا جهانراطر او ت 
زر آب و ز نا ر و زخالك وز باد است 
تا زل فر | مو ش بر با د خسر و 
ذیا ر فر اهی و هیج بان ا ست )۲۱ 
عوفیا دٍن شاعر را بدا م الامام شرف ا لد ای هجمد بان حمد الغر ا هی 
دارای فضایل ومنیع ژلال شما یل دصاحب‌عام دععلمینو دسد و آوید : 
4۶ باعیات لطیف دارد» ووقعی «حمدعوفی دابفر اه 7ذ ری افتاده بود» 
و !4 د دار وی‌رسرده » واشهاراورانقل کند که‌از ان جملهاست دك صيرة 
غرا: درقاویت و ۵اه مطلع : 
چو هست ز بر قاب عد م <مال‌وفا صباء عهد محوف ودم‌شمال وفا 


تو ی ای جان ز دو لب در مام در همم آسر کدی د ر ما ام 
تسکفتی ِا د سرا ی 1 مسن و خود آبن راه تدای 3 اذم 
1 نجه ر ۱ ف‌ یش زیا شدعم ات و | ز<4 ران ۹1 بو نت ی ۲ یم 
شکر ف‌از آو بان خو | هم خواست گر ح<ه از استه دهی تا نیم (۳) 


)۷ )رد (ور تی 


ما سوف عایه هدری جاد جر اور ی « 1:۲0۲ .06 ,1 ازخاور شذاسانو 
علما ک نگلیس‌است ؛ ک4:<صوصاد در شق افغان شنا سی‌استاد بوده و در اشر 
تب و ]۲ ژار اد ۳ بان (شتو کارهای‌مج مها اجام‌داد ها ست ۰ ابنعا ام اوغان 
شناس هر چند شخعص سیاهی بو د» ومد ت عسمر حودر ادر خ-د مات 
لشکر کف میگد رااید » امادر ز دان شناسی «طا اعات و سیهی داشت » در 
سخسکرات و او ستاو السنه بومی هندو بارسی ومعصوصا پشدو ماهر بو د 
و همانطور بکها ستاد بر اون | نگایس باد یات پار ی خدمات شایا ای 
نمو د» ان سیاهی دا زشمند بز بان بشتو | (جام د اد»وحقوق ءلمی‌واد ای 





‌ 


)۱ [یاب‌الا بابح ۱اض ۵۲ ۲(۲) بر ای تکمیل احو ال فر اهي‌رك: اباب‌الا اباب ۱عر ۳۵۹ 





۰ ۳۷۴ ید راو دای تعلیقات 


فرصت اه من 





خویش درا بر آو بند انا انز بان الی‌الا بدثابت گرد. چون راور ی 
عاب طرقات لاصری رابز بان انگلیسی ار <ه4 و طبع کر ده »ابر آددددی 
تعلیقات . :هر کار شر ح‌حال ومو (غات‌وی داده میشوه : 

مشا را لیه در۳۱ماه می ۱۸۳۵ ع بد یا ]آهسد احلنلاشی لیتر راوراتی 
امد اشت ؛ و و رقا اموت ۳۵۱001 و دز | اس ۳۸20006 د رس ‌خو اند» و بسال 
۳ ع درقط۹۶ ۳ لشکر زیاده بمبی»ااستاند با ؟مینی شامل آر دید و بسال 
(۱۸۷۱۳ع) بر مه »بجر ک‌رسید :و دسال۴ ۱۸۲ عاروظایف نظامی مدقاعد شد 
وورة جدمات نظاهمی داور آسی در ملعان ۸ع و زاب ۱۸۴6۵ع و +6۵ 
بو ده 4۶ درد سجرات و سر حد شمال غر بی هند و سوات میز است و 
شر ح بقاع و اضلاع بشاور دا نوشت ۱۸۶۰ ع 

| رز سال ۸۲ نا ۱۸۵۵ که در (مجابت مهماون حکمران بو » دود 
ز سم شر ی مطا لها ای کر ۵ » و بحیث م<خحعصص‌عاای ی السخه شنا<<42 
] مد (۱) مو لفات راود لی قر اد ذیل است ٩۶‏ برخی اران بنظر نو بسندة 
سطور رسیده ۵ ب#ضی را از روی یو گر ا فی هند مینو !سم : 

۱ : ب(شءو گرامر » که (سال ۱۸۵۵ ع در 421 در ۲٩۲۵‏ صفحه طبی 
شد و اهترین کعالیست در ضبط قواعد صرق و حو ز بان پشتو » 41 
مد م4 مفید وجامهی ۵ در نار اسخ ردان و کب و شور اء و و (سند گان 
(شدو دارد » ۵ همشدو است به آد قیقات مفید لغوی و نار ییحی که همواره 
بر !ک‌»د ققیی ای ز بان ماه استفاده‌بوده است > کسانیکه بهد از ان دد 
گر امر وقواعد اند بان دابع نو شتند»ما نند تر ومپ و بیلو و کو اس 
و اور زمر و راس کییل و غیره ازین کتاب استفاد ها کر دند و امام 
این دسته راور آبی بو د . 

۴ نگ ءصطلاحات نعنیکی هندگ وانگلیسی :درسال۱۸۵۹ ع 
ذشر شد . و فر هنک اصطلاحا ایست که در تهمیر ات و ازحنیر ی و دیگر 
ودون مستهمل | زد . 

۳ : منتخبات اشهارافغانی : در ۸۰ ۴صفجه‌طبع 6۱۸۱۳ هدرن کتاب 
شرح معفید فک بر اشعار صو فیا نه شرق نوشت » و ۲ اد (سی ار ش‌عرا ی 
تون را بر بان انگلیسی آر جمه و مذظوم داشت » و شروحی بر حیات 
خو شحال‌خان ورحمان بابا -حمید و غیره شهر ای‌معر وف زشتو نگاشت . 


مود یسور 


(۱) | ند ما کر اف 3 ص‌‌ ۳۵ 








تعایقات راز تی ۶ ۳۷۵ و 


۴ : قامو س بجتو به انگلیسی : از کتب مر وف و مفید او ست که 
همواره مود استفادة علماه واهل ز بااست » او لین قاموسی است 4۳ 
دد ان زر بان نوشده شده ودر ۱۱۲ صفیه ان دره‌عابی ستیفی او ستون 
شهر هر تفورد (سال ۱۸۷۰ ع چا پ شد » دادای قر ما۳۵ هزار اخت 
اصییل و د خیل (شدو . 

۵ : اشعارزش:تو درقرن ۱1 با ثر جمه انگلیسی. 45 | دثر اشهار بر <سته 
خو شحال خان را ااععابت 7 مقد مه دفیدک بر ان و شت . 

٩‏ : داستان اسف الحکیم : فصص معروق فد دم را بز اسان استو 
تر جمه و بسال ۱۸۷۱ ع در مطبع گابرت اور نگتن اندن بحروف سر ای 
طبع کرد » وازین کتاب مهادت داور آیی در نثر بش تو بعو بی هو بداست . 

۷ زر جمهٌ طبقات ناصر ق : از پارسی, با نگلیسی در دو حلد که شرح 
آن در تعلیق (۳۴) ۴ذاشت . 

۸ : بادداشدهاراجع دافغا استان و بو <سعان ه۸هه۸اع 

٩‏ : مضامیی مهد د جفرافیو ار ب<ی وعام الا اساب د ره‌جله ادن 
بدگال ا ز ۱۸۵ تا ۱۵۰۵ ى‌ 

5۳ آحقیقات آار ی راجع بهر ات دخر اسان از بد و 9:وحات اسلاهی. 

۱ سه کتاب ودیگر داجع بعاریخ شرق . 

۴۳ : امن دوه : اندخابات نشرو نظم بشتو که حصد ثر آن ۱۸1صفحةً 
ان و (ظم آن ۴ صفع4 است »و (هغر دن ۲ ار اد ای شتو ار خ ارات 
خطی اقتباس و دده‌طرع ستوفن ] ستیی هر فوردا ل ۰ع طبع شد . 
ومغید ار ان کب اس » 

۳ : قاموس انگلیسی تشتو: که سال ۱۸5۷ ی ذو شات > 
آمید | زیم 45 خنم شد یانا آمام ماند ؟ #ص 7 

۴ : میخول بشتوق :باطودن نو موه بط لدین ۳1 : 





این است فهر ست مو لفات | یی ۵اشمند که )نون دمن معلوم 
است »؛ مشارالیه دراقامت شاود «سی از رااعای ملی اوغان را یز فر ادم 
]آورده بو 4۶ اینگونه ار انهاراغز لیات سوارآو اند وعروض خاص 
داره ؛ ومال مات است 4۶ شاعر آن معلوم یست » وی و رد باه گر اهر 
خو د و ید : که از شنیدن اينگي نه اشعار بیاد سر ز مین خو اش 
( ا نکلسدان ) مي اقتم . 











۳۷۱ نزب | (مش تولیقات 


ثار بح وفوات این دا تشمند بمن معلوم یست > شاید تاحدود ۹۰۰ع 
حیات و اشت » ود راوقات نشاط عامی به عضو بت ااعجمن شاهی ۲ ییا ی 
بنگال وبر بعانیا نیز بر گز نده شده بود » مشارالیه درا لدایاقامت بشاور 
وسوات و هند (سی ار وا در اسخ رسشتو وبارسی را فر ام آو رده و با 
استنسا کر ده بود 4۶ درحصه کتب شر قیهوز ه بر 2 ییاد راخدن سیون 
خاصی (نام وک موجود است . 

(۸ع) ملحقات طبقات ناصر ی 

ار ن کتاب مفذصللا اطلاعی نداد دم > دلبی م<مد وا سم فر شته درد 
اثنای آحجر بر کتاب خو اش ۲ ار اد د دست داشت و ازم] خذ خو پش میشمار ۵ » 
که مق‌لف ]ان شیخ عیی‌الد ین بیجا(وری ود( فر شحه » مقاله دوم‌ص۷۵) 

ادن تل کار مخ: صر فر شته میتوان وج مید ادن کاب بش از ءعصر 
فر شته که حدود ۱۰۱۵ ه باشد» در هد او‌شده شده وی وعیی‌الدبن 
بیجا ود ی خو‌استه است بقيهٌ حوادث دند دا «هداز منغاح سراج تا 
عصرخو (ٍش تکمیل اند ار (سخه قامیی | بن ملعحقا ت خبری ند ارم » 
واشارات "ربخ هند که و رحیدر ] باه وشته شده یز بودن ای کعاب را 
[ا بت میکند ( راك : تسار دسخ هد بسز بسان اردف : ج ۲ ص ۴۴) 
( بر اک تکمیل این مبحث» ر لك : ۷۸) 


(9ع) (لتتمش؟ 

این نام ور اسخة اصل لاملا هایمختلف: ادلتمش» ۱ !عمش ۱ (2<مش 
ضیط شده » و ور مطیوع کته عمو ما التمش ]دده ؛ مورخین د بگر 
مانند فر شته و سحا راکو ان (وول هم (ام۸های مععاف صر طظ کر ده ز ات 1 
راو رتی‌در حاشیه ( ص ۵٩۷‏ ج ۱) ار جمهة عابقات و ؛سد : 4۶ در بر خی از 
اسخ ایلدمش ودد بعضبی هم ایلتعد‌ش و شنه اند » و لی از اشارات سح 
قد مه چذیی بد ید میا ید که جزواول این نام (ایز ) باشد جود‌ددایل 
ارسلات » ایلدوزوغیره . اماپارة دوم آن مانند قیعمش‌وغیره خواهد 
بود » بدابونی گودد :که آر کان طفلی دا 4۶ در شب کسوق ماه راید » 
ا یادهش زد گو بند (۱) فلی در اود ی ادن وجه تسمیه راهم 


(۱) اصل متن بدایونی : < و جسه تسمیه به ایلتمش آنست که تو لد وی ددشب 


گر فت ماه واقم شده بو » وت ررکان اینچنین مو لوددا ایلتمش خواشند 6 











1علیقات العدمش -جقع ۳۱۷۷ 2 





بنظار شلك مبي بیند » ودر متن ثر جمه هم ار املاهای معغاوت ادن نام 
( ابلدمش) را براه‌لاهای قوق آر جیح دهد . هم وی ه رصفحه (۱۲۱۳۷) 
تر جمة خو یش نو شته سکهٌ دضیه سلطان دا ذقل کند که درع۱۴۳ ده بسال 
"ول جلوس درد د هل بی صرب کر ده ا ست » 4 دران سلطان رصیه بغت 
شمسا (د ی مد ه . و[ ی من دد بن کتاب از حمله املاهاي 
مخدلف »شکسل العدمش را بر ز ددم بدلایل ذ بل : 

(۱) خو د مو لف طبقات نا صری ] ثرا الععمش میخوا ند» ز برا وی 
درمدج این بادشاه در مطلی قصیده ه ی و دل ۰ 

11 شه:دشا هبی 4۲ چا نم بل و رسدم کو شش ۱ 
ن‌ صر ۵ زا و ۵ +ن دیجمو ۵ بسن [ لعدمش آ ست 

ان قصیده تا ]خر دد بحرر مل مشمن معصوراست که ر کن‌چي‌ارم 
ز هشدم (عجوت فان ات6 ا گر ها ادن ذام را العمش بجدو اایم 4 زد د ان 
۲ خر قعلان گر د د ۰ که باوزن ابیات د گر فرق دید امیکند » چجون مو لف 
:| ۲ خر قصیده وزن دمل مقصو رالاخررا الدزام کرده » بنا بران خودش 
شم | لدعمش میخو اند ه است ۳ 

۳ : نقر با دك قرن ال ارم هام سر اج ور در بار هند مولانا عصامی 
ودوح | اسلا طیی را منظوم در د ۰( +۷۵ ده آدد؛ن کاب 45 مت 7 
ندارد : هم | (۶عمش صر یط شده بدو تا و تمام ا لیات آن در بجر متقارت 
عشمن ا ست »که د کن <چهارم مصاریی تلف اسین دراین دیت که : 

غرض <و نکه جخو ر شید روی ر همین شه ا عمش آن شمس ۵ یاوه ی 
زر ۲۱۳۰ 

سه درکن اول مصاربی سا لم بعنی قعو لن و ]خر آن فعول هقصور 
است » برای اه بت بر و رن اصلیی مخطبق ۲ یبد > لا ز مست 4 اسم 
!(2عمش را بد و نا بعواایم ۰ 45 عصا مي هم بدو تاه خبط کرده است . 
دای بت که ۰ | اسلا طین مو ثِ زا عصاهی است (حی ۱۴۰) الاین 
« که حون ناصر الد ی دو شن 9 که ند دو ر العدمش هند گیر» 

ا گر فر ضایك تاء منقوطه4ر احدذف کنیم» ر کی دوم فسوم یت می شکند» 
و 4 ی د لا بل مااز اما های ۹۶۸12۶ ا عمش رابر گز (سد دم اسب د ر اسخج 


مفدخجب بدا یو نی نیز بعضاچنین آمده است ۰ 





۳۳۷۸ 3 اشین با بشین تعلیقات 





2۸۶ وه بر اسان اد ای فوق بحی از شعر ای معاصر شمسی اادنن کس> 
« تاج‌ربزه» نامداشت »3ص زد ی د رمدحوی دارد ٩٩‏ ان بیت اروست : 

حامیی ۲ فاق ا لعتمث 4 ع: م وحز ماو * ۱ 

گر ۵ ار گر د جهان حصی حصیی | ورده اعد 

این یت شا عر معاصر نیز برمد عای ما واه محکم‌است » که دران 
عصر» ا هل علم | (ععمش رابدو آاعمیخوا ده ا زد .اماامالا های د گر ان ۳ 
عام بود ‏ 4 ارمسک ی کات وی د«صو رمع<تلف مبی او شدتند مخ :< سلطان 
اامعظم شم ی اند یاو ا اد دی ابو) امظفر ااعیمشا (عطبی از مان امیر | امومفین » 
و بر ««ضی مسکو کات سر بخطرق « السلطان ابلعمش » و برطرق 
تذبگر آن 44 سس گر وت (سر ی سلطان لی آت مسی سموت ۴ نو ۱42۵ و 
درداث یه مغزل دوم علب منارد هلی چنین نو شته شده : « امر با تمام 
هذها (همادع) لماك ) (مو بدمی ااسما شمس الق وا لد ن ۱ :مش ) (س(طا یی 
نا صر امیر ااموم‌نین » و در همین منز ل همین مار مر قوم ا ست : 
« | (ساعطان | لاعغيم ... ابو) امظغر | یلعیه‌ش | لساطا ابی » در برخی‌از اس 
عحادب الاسغار | ٍن «صلو ط4 تیا لامش هم ]مد ه )۱( و <فین (نظر میا" دل > 
45 د رعصر جو ۵ سلطان ای نام به جغد دی امللا و شته میشد ۰( ال تت مش 
و(الت‌یم ش)و(ا یت مش ) و (ایل‌یتمش)ء(التمش) (کمیل این 
میحث‌در تعلیق ۷۹ خوانده شو د۵) 

۰ ۵ 1 ۱ ۳ 
(۵۰)نشین د دیزی 6 
املای! ی نام د ر اسخ‌طیقات و ددگ رکب مسااكو مما لك مدفا و آست »و 

در است4 اصل | شین است . 

که تردن کتاب جفر ای اد سی‌حد ودالعالم قصیهٌ عر جستان را 
شین هی ای دسد(ص ۵۸) که همین صضبط باید اصحباشد چه خودنو سندة 
وتاب مد کور جو رجا یست ؛ وا گر صمط اسحة مخقول عنهاقابل اعدماد 
باشد میدوان گفت (۱::<تغر <ستان را (شیی میگ ف تند . باقوت د رمعجم ا لیلد ان 
 (‏ ٩ص‏ ۳ ی یبد : که بتول اصطخر ی غرج دود شهر داشت » 
دی شیر و دوم سورمین 41 در این هر دو دك مر حله راه بو د »و هر دو 
2[ و ای ا ین‌نام دد کتاب و بگر که‌مر اصدا لاطلاع 
او د ودد اهر آن برسیدگ چاب شده (۱۴۳۱۵قمر ی ) (صورت ( !سذیی) 
امد( )6٩۱‏ 26 داددا اجان عمج کر ده !اشند در نسخه خطی اشکال | لها 1 





وم 





سس 


(۱۱حر اشی در جوه ع با یب الا سفا دا ین بطو طه ص ۵۲ ج ۱ طیم زد هو ر ۸ ۶ 1 








منسوب !4 جیهانی مور کابل (ص ۱۲۱ -۷۰) آودد : که غر جستان 
راد وشهر است > ی رااشیین خوانند ود دگر را شور هی یی خواذند » ودر 
بز د گیی هر دو ایکد گر نز وبكثا ند» از شین ان آشیی و درة 
مر وا ار ود بحمنزل باشداز ۷۷۷ » واز نشیی تاشورمیی بك منز ل . چون 
(ستخه اشکال ا لها لم از حیث خط واملا قابل اعتماد ثیست » بفابران صبعً 
ان یز بنظر من قا بل توحه نعواهد بود » ال 


ن‌ شهر دا بر خی ار مق رخان 
ابشیی یز نوشته) ند(د ید ه‌شو دا راضی خالافت شر یی ص ۴۱۲ ) 41 صو رلیبست 
زر افقشین استده اصل . وس از این امملاهای‌متفاوت ( (شیی سا شین ساقشیی : 
را ازصورت منقو ل‌دیگر آن که شین است !نون اول» میتوان ۹ حقیقت 
نز د (کعر دا است . 

میخودسعکی نو اسد : 4۶ اصطخر ی غر جالشار راباد و که آآن شین 
( مطابق جغرافیاگ ارمنی : ابشیی «۸2) فشودمییل/ نام مییرد ۰ که 
از روک مو 93عت جفغر ای باقیر وز کوه کذو اییمطا بت دار ذد وشار ها 
مطیع سامانیان بو د ندو در ( ۴۳۸۷ ه ) اطاعت محموددا یذ بر قدند > 
ا اعتبیمق لف تادیخ یمینی برای گر تن حلف ۲ هافر ستاده شد » وک از 
شارا بو لصر محمد وفر ز ندش شاه مدمد با حعر ام نام در ۵ > و در ۴6۳ در 
غر <ستان ضمیمهملکت م<مو ود ک گر د بد (رلك : ص ۳۳۷ ار جمه شرت 
حدود) لعا لم ازمینود سکی طبع | اسغفورد۳۷ ۱۹ع) 

محفی ماند : که در اسخه معلموع مسا لك | (مما دك | صط خر کی 
( ادن ص ۴۷۱) ددمدن (شیی و سو رمین طبع گر د دده و و رحاشیه ارروگ 
(سخج معد سی و وم | ز دوز و(غی اش کال »تلف امین ار قبیل (سیو . 
افشین» شمی » شین > اسیی » (شیر > بشییو 16 آستی ) دی »3 سو ر ۵جی » شو دیون 1 
ضمیط کر دیده است » اصطغر ی لو ند : ٩‏ غرج الشار دوشهر داره : 
شین و سو رین که در از د گی بهم از د کندو دران‌جالی بر ای سلطان ایست . 
و شاد 41مماکت بد و مذسو دست د رقر :4)ای اشیند بر وه بالکیان ( بکنکان. 
داکعان > بلیکان : و هر دو شهر ] بهای رواد د ار ند» وار آشین بر اج <رزد: 
4۱ اد ۵ گر راد 4 و از سو رمیی مو رز زر باد 4 این آشیین ودره مر ورورد 
در حل(4 اس ک اه تساو رز مرو یز ۳۹ ر 4 أ ات بطر ف وب 
۱ ال ر ده مروالرود ] ] دل ۲اصط ق ص ۳۷۳) دلیل 
د گر بر صحت املاگ بشین ) ینست» 4۴در جفر اقب مو سی خو ری کدمدر < 


جر ۳۸۰ یی قاصی ا لصا (یقات 








ارمنی آن بعد از ۵۷۹ م هیز سته دد کوست خراسان ابن شهر رالنام بژین 
3 کر گر ده که همین بشین جور جان باشد( تاریخ آمدن ادران ۱ / ۳۳۰) 
نام بشون راناصر حسر و باشارباد‌شاه آن حفیی ] و رد ه ۹۴ ددد بو انش عاط 
طبح کر د ۵ 1 رن 
ا ستاده به با میان شیری (نشسته بهزدربشیی شاری 
( دبو ان ۸ ۴ ) 
(0۱) ۳ خی | لقضانا محر | لد ین 
عردا لعز بز کوفی 
نام‌وی درطبقه ۲۰شر جح حال سلطان قطب الد ین ادبك آمده که از 
ءشا هیر علمی واذاری خر اسا است » 9محمد عوفی وی را الصد رالاجل 
! لعالم بر هان ا امله والد ی محمد لن عیدالعز بز الکو فی مینامدو ۴و ید: 
"که عبدا لعز یز کو ی درعلم ابو یه شا بود » ودر وقت تعلد ها 
:یشاپورف رمانده وسلطان شان بود » (سر او بر هان الدین نیز در کرم و 
ام شهر ت د اشت . وی محمد ین عبدا لعز بز نز درك ملك مو ید کاره یو 
دستارچه بیاد‌گاد فر ستاد »وان قطعه دران نبشت : 
شطع 
یش نات توشها ! کار د ود ستارجه اوه 
تامر ]زر | 4۲ بحا ن اغد 5 درگاه لو ذیست 
ایکی چشم بپند ی ؛ بسد گرسر ابر ی 
د قدیکه مالك طغا شاه رادرد بای حادث شد > این ربا عی اس 2 
۳ 4 عی 
نز د بات جر د زه ار حقیقت دور است 
او هست جهن وزو جها است بپا ی 
8 یی دو <هان گر اخشد معد ور است 
و له ر با عی 
چون نیت بو صل و دمی دستر سم 
بگذ ۱ شعدمت نه ز ان قبل کز تو (سم 





تهلیقات سر چا ند ار ۳۸ ی 





آو سا 4 من شین 5 دمن می زر سیم 
در سر ام 0 مسر اب ری ‌ 
مر‌حوم محمد قزو بنی دد تعلیقات جالباب الالباب بجوالت تار رخ 
حهانگدای عطاملات جو نی و اش ۰ 5 
« امام بر هات | لد بن | بو سعهید مجمد بن الامام فقغ. الد ین عمد العز دز 
الکوفی درجد مت سلطان کش خو ارر مشاه بو و واوار علماء دار و ار 
فحول امه روز کار بود» و نز دك سللاطهن و ت‌عظايم مو قر > و 3اه و شیخج 
۷ سالامیی ایشا ور بدو مذوضش بو دو دهد ازمصا لحته سلطان آسذش 
بامنگای بك )٩(‏ ومرا جعت دش از حصار شادیاخ »امامبر ها ن‌الد دن 
مف و و 2 91 منگای بلك او را گر فت کشت ( سنه ۸۲ ه ه) 
بلط ان کش ددع۴ محر م بر بظاهر شا دیا از ول ار د» رمحا رات 
سخت ] غاز نها د »ود د۷ر ایع الاول «شهر ددرفت »و به قصاص بر هانالدبن 
بر مو جب فدعاوی امه منگلی بك‌را بامام فخر !| (دبن عیدالهز ب ز کوفی 
داد» تا بقصاص سر اورا کشت ۰» () 
د رطه۳۱۹2 وغیر ه بر <ا زدار (مهنی سر سلاحد اراست (جان دهدی یلاح + 
دار هنی دار نده) قخر ا لد ین خطاط هر وی را ست : 
۲ در لك ا وت منصی چا ند اری 
دك (حظ4 نمی ش کیرد ار د لد اد ی 
گفتم دل من ره تمیدار ک؟ 2ت : 
جا ند ار ان را جه کار با دلد ار ی 
سخایی غز وی گفت : 
گفتم این کیست و دی 4۶ شاید بو د؟ 
کو یر 3.7 را ۵ از دسین #حن که فاد 
گت جا و شاد ه مومو ۵ ات 
ر دن جرزع مر ثر | حه مقصو دا ست 
( حد بجه ص ٩هه) ‏ 
۲۱0 بو ل این ۱ ثبر مکی کین از غلا مان هو ند [ک ( 22 ازجا لك سذیدر شا ۰ بو د » 
کهوسال ۵۱ دوع داستیلا اف رال 4۸۲ ساطا کی وود شا یه 


حصادداد» وصلح کرد ند ۲(۰) علیقان جلد اول اباب‌اله لباب هو فی » ص۳6۹ 


ک‌ 


+عج ۳۸۳ + شرج حال مدهاج سر اج ولبات 





در طبقات سر جا ندار و جامد ار هر دو] مد ۰ » ۱4۶ و لی بمعنی 
سر محافظ سر سلا حدار وقوما ند ان ۴اردشاهی است » اماد دمی سی 
است 4۶ بدر بارشا هیا مو ر مشرو بات و ما کو لات دا لمسه شا هی بدو 
تملق د اشت »> کنو ن < یش <دمت » گو بند »و هر دو از مناصب در باری 
درخر اسان و هند بو و ند .مو لو ی بلخید است : 

ر بنا | نا ظلمنا گفت و بی جو 4 جاند اران بد ید از فرش و (ٍس 
د «د جانداران (غهان همچوجان و و د با ش هر بکی تا ۲ سمان 

( مدع ی) 


عغمان م<داری راست : 
<ها ند‌ار کی 45 جا ند !| رش بر الا طین ر | دهد #عوز مان 
(د دو ان *۶<تاری ۳۷۳ ) 
‌» ۰ 
(٩۲)شر‏ ححال منها ح‌سر اج 
درا بل م<مو عهُ خطی بنام محمع اله ها مین ۵ اد هد 4۳ [" ثرا 
مر الد بی‌خان ۶و کب در ای جها نگیر در هغد و شته است» ار بخ ار در 7ن 
۳ ده است »وغالبا بط خو د کو کب ثابد باشد. درقسمت اول‌این کتات 
که مبذی بر شرحا حوال شهر ای قد دم هند مخصو صا در بار | (2عمش 
و قباحه است ؛راجع با حوال و1 ژاراسما عیل زررسی <ذیی لو اسد : 
«ابن بکه از میدان بلاغتدادد شر ح‌حاله:ه۱ سر اج‌جوز جانید ساله 
هس و ( 7 است (۱) 60۰ راجع بای زر ستاله هر ر رس او شته با شط ‏ > 
| کنون معلومات دبگر ی ندارم .ونه سر ای ازا در دست است » وی 
محمد عوقی ادن شاعر دا بدام جمالا لشعر اء اسمهیل یبن ابر اهیمالغز نوی 
ا(مهر و ق 4 ز درس : دارای عذ و بت و جزالت_ کلام دا ندو دوغزل‌بار سی 
از وی نقل کند که ایبذك بعی از ان : 
چان هر شر اب وصل کزو وش میکند 
دل<42۸ بی‌زر افش در گو ش هدند 





(۱)اذ نسغه خطی مجمم تایه کنات کو اما دی فد کال یاوه 


واین نکنهراا شادت فرمود. يك نخه خطی‌ناقص عجمم العضامین ددمچیو عهّ مر حوم 
یز ای در کتب‌خا نه‌دانشگاه لوهود مو جوداست و مرحوم بر و فیسر محمد شغیم بدون 
ذ کر نام‌مو لف در مقد مه کر معا نه ظبع لد هو ر ۱۹۲ م |ذان‌ذ کری داری ۳ ید 


مه ۱۰۳۵ هلف هه ال | هه ای و و ۱ ه روش تفاس 





(«ایقات تیخگو با تابنگوطر از ب ۳۸۳ تیب 





هر ردر جند با ر سرا از ور اق جو ۵ 
از عقل می ستا ند و بیهو ش هیکند 
بر کس‌همیا د] نکه بر ین سو خته چگر 
آن عاد ض و کلا له شبو ش می‌کند 
گو دم زجو رهحرش فر با د ها کذم 
با رم اءید و صاش خا مو ش هیکند 
۳ گام بین 4۶ ار بن دندان همبی کنسم 
هر بد 4 ارهی درخ ایکوش میکند 
هر سا ععی داد عمش هی سکنلد د ام 
رو زرم سیه ز اه زر بدا آو ش هدند 
جشمم سپیسد سر ۵ زر اسف سیاه خود 
روزم سیه زر لو ربا گوش میکند (۱) 

و رطبقه ۱٩‏ ذ کر الها شر (ص ۳۰۸ج۱ ) با فیکوطر از مطابق ضدط استخه 
<علی‌طبی شده »ولی | صالا ینگو با تاینگو است که طراز شهری و دهد 
اقصسای غور آر کستان ۲ سو ی سیجو ن از دبكث اسبیحاب ( با قو ت 
و هفت اقلیم) امانا بگواز امرای بر رگ قر اخطا آیان بو 4۶ بد ست 
خو‌ارژزمشاه درجدگی بر ر ۴ذطر از در ۱۰۷ ه اسی, و دهد از ان در ]با ند اخته 
شد ( جهانگدای جو ی ) و 3-) ی شمس ۰ ی مخصو رین محمود 
الاور جندی راد‌دمدح آیذگو قصید و مش هو ر است ک4مطلع آن | ددست : 

بر خیز 41 شمهست وشرااست ومی‌و آو 

۲ واز خر و س‌سدری خا ست ز هر سو 
و در مقطع آن و ید: 

(مست شلد امر ها و "شا د ذد سر ا غج 

مر ان خطا جمله بفر عان نینگو (۴) 
در لمات الالیات تا ینگو طر از هم مصبوط است .(ص ۱۳۱۱۳) «قول‌مج<مو د 
کاشغر ی [یانتعو دراصل لفت تور کی نی حا جب بود (د بوان لغات 
۱ لدر لك ۳ 7 ۲۸۱ ) 


(۱) لباب آلا لباب ج ۲ص ۲۹۹ (۲) لباب ح اص ۱۹۹ 





2:۰ ۳۸۴ توو- ملك تاج الد دن دی قات 








(60)مللت تاحالدین تمر انی 
و رطء۱۷42 3 کرالعشرون ج ۱ ]مد هگه د خدرابن ملك در حبا له 
سلطان غیاث الد ین م<مو د بو و » مادر سلطان به]ً 1 دن سام . عوفی 
ذ کری ار زارت طبع و طراوت اشهار ملكث مر ان دارد بشر خن دل : 
«) (م لك ا امهظم لاي‌الد بن امر ان شاه : شا هرز اد ه و و هر ] ز اده هم 
(سمتیی عالی و هم کر هی متوالی داشهت > اب۱9 ۳ ۱ 
لر زان آغم از با د سدیزغم است سوزان دلم‌از ] نش ايزعم است 
مگذ ار (2 45 خاك خواری یرد صحر ای دام 4 آب خیز عم است 
دره‌هنی شکار سلطان عیاث الد زیاواندین آو ید : 
بر لت به خور هی شر آبی میخو ر در باغ بخو 2 لبی شکاری میکی 
(ص ۵۱ ح الباب ! لا لباب ) 
سید ظهیر الد بن سر خسی در قطعه ِ 1 


و ار م‌طمعر لطف و نا سفته آو هر ی ربر! (سی ر به مد دح لو سفتهام 
ملك ناج‌الد بن کدیز لك بچه هندی ان قطعه ۳ ۳ 3 
چون با (ماس طبع در سفتی [ ور نا سفته ی ) قسر ستساذدم 
قو نت ده خ‌دای عزو جل که ز بی‌قو ی به فر بسادم 


جون بعارت اورا بر داشت > احتکم صغر سن آن کغیر لك ر او ر شد 
وو رگد شت > تاج الد دو‌ابی دو بیت قر سداد : 
علو فک کا قرا ن هند ی را رودم زر اسلا ی 


ددرت غز و کر دی از شمشیر توغز اهم ی خواهی لور ف 
به ج ال تفت ۳ 
وعد تن ده ی هر اشا ها ! سخن د ور و دسر اتوان 9 
ین غز و کا ۳۹ ماد ه جر 4 شمشیر.... اتوان 29 


( لیات الا لیات ص ۱۳۸ ۱) 
(07) تاحیلی ۱ تاز درل ِ 


ان نام‌مفر د بصورفوق » وجمعی آن ار دعان در طرقات مکرد آمده 
(رك : فپارس) 4۶ نام قد دم یکی ازطو ادف ۲ ر با یی فاد سی زر بمااسن 
درماورا الذهر و افغانستان 





وشات تاجییگ ‏ تاز بکگ .و ۳۸۵ ی 





طبقات ناصری نات بمعنی تاز بك وتا جيك آمده اج ۳ ص ۵۰) و ای 
(و (سندة سطو ر باو جودیعه مکر را چند ی اسخة طبقان ر اسر ایاخوا نده‌ام 
کلمة نات بمعنی تاز يك رادران نیافته‌ام : و مرحوم بهار حوالتی نیز 
ند اد ه که در حای طیقات نات (معنی تاز بل افدفه است. ۱ کیبل للت 
11 مر حوم‌شر ع<یبی بر تاجیث در بل صفیجه نو شده؟4 ار روی‌موارین 
عامی قادل تأمل است » ممذو اسف : « 4 ار اایان از قد یم !مر دم 9 
[ا چيك دا نار بك‌می‌گفعها ند »ابن لفظ درر بان دری( تارگی) فظ شدو ر 429 
رفته خاص اعراب گر دید * دای د ر آوران وماوراء الذهر لهحة ود زم 
بای و 4 اجالب ناجچيك مییگفتند » بعد از اختلاط تر کان التا ی بافارسی 
ر بانان ] اسامان دفظ نا <ب لك به همان مهذیی ۵ خل ردان در کی هل ۵*0 
فارسیز با نان را آاحيك خواند ند واین 1 بر فارسیان اطلاق گر د ید 
و ر لك وناجیث گفته شد »۱۱۱ (ج ۳ سبكث شداسی‌ص ۵۰( 

مستشر ق هر وف المالی مار گوارت در کتاب اير | نشهر گو !اد * الن 
کلمه از تا اجيك گر فده شد ه » ومعنی آن ددتو کی زير دستان کو حچك 
است » ات (معنی مقهور ومغلو ب در بردست و چيك ازادات اصغیر 
است > کش سرت 4 ثر کان با برانیان داده اند ( کاوه (-ر لو‌ص 
۷ شماره 6 » ۵ ) 

هر دو ول فوق !ا+ی سیب موردتاً مل است : 4 او لا م ر ذم تا جیات 
در لین ابرانیان قدیم اجنبی وردر وست دمقةهور ابودند » بللیکه بقول 
۳ مو زر <ی. ن مد وق #تیا اسان ۶ یگر ا اما یی واشریگل جزء مر دم ات 
اير ان !ود ند » وربا های تاحیک یی ار قبیل فار سی وواخی وا شا شمی 
وغیر ه هی | لسغه خااص ۲ ر با ای اند (رك : ابرانیان خاورکی از کیگر 
ذما نی‌واطلاعات ذر باره ار انیان ود م ار اشییگل المانیی) 

ذیا : | گر اسیم تاجيك ازطرف ثر کان بغار سی ربا نان مطلق (حیث 
اجانب ذاده میشد » چراهمیی نام بر تمام فارسی ربا نان اطلاق شد 
که همه بیگا نة نر کان بو ند ؟ د ر حالیکه تا جيك شعهبهٌ خا صی است 
ارفاد سی را نان که درشرق ماوراه النهر و خارستان, و بد خشان ثایامیر 
زر ند گانی دارند » واین نام بر هر فادسی گو ور هر جانه اطلاق شده بود 
ونه | کدون تاحیركت هر بارسی زر بانی را گو دند » :4۶ نام قوم خاصیست 





۳۸۲ تن تاحییگ » از دی («لیقات 














که ز بان شان فادسی است » وحدی درقند هار تا حيك هاآی دادم لسه 
(اشدو میگو امد وی قو ما تاحيك اد , 

ثالشا : نامیکه از طرف قوم مخالف د بگری بر بك قوم بطورطعن 
و تشدیع اطللاق میگر دد ‏ همان نام همواره مو رو نفرت همیی قوم 
میا شد نهمد اد اقدخار» گر ار کاد فا رسیز با ناد | جغبی راز بر دستان کوحكث 
ومغلوب نا میدند » خوداین مر دم جر انام طعی آلود دقیبانه را بطور 
اودخار بر ای خود قبول کر د ند ٩‏ وماميدانيم که تاجيك همواره افتخاد 
دارد باینکه تاجيك است ۰ وا یی نام را اجغیی وعلامت ذلت وحقارت 
نمی هر | سیم نها ن که سکنه هند 4 بشتو ن دا ده ! اد » 
تا گذو ن مورد نذر ت (سدو ن حا اص است 4 اودخار ! ی آمید ام ۹ 
عذوان ناجيك بقول مذ کور (ممنی ز دردست وما دون ومدتهور : جچگو ه 
مو رد استعمال 0 جیکان غیو رو خااص شد ه ااشد ٩‏ 

2۶ وه بر بن 
بر سم | (<عظ بر همی او شعه میشد مستهمل بود؛ وایی نام د ر | سنادو مدا رك 


مه تا جات (عصو رت لو دك ور رز بان <تفی ود + 4 


و سغر نامه ختی که بز بان 3د زم ۲دداتی هو آذیی (خننی) است می ۲ بد 6 
و حون نا ب‌ مد کو در بقر ن دهم مسیحی (۳۰۰ نا هي ۵ ) مدعلق است 
( در لك : بمعالهُ پر دقسور بیلی د ر محله روز ار توطبع اندن شمارة ۳ ) 
بفا بران با ید گفت 4٩‏ | دب کلمه بزمان ود «متر ی تعلق ذارد > و اسم 
ود (می است ار طو ا ب(ف اصیل ۷ یی که در دو ظر ف 1 »و یه 1۶یا 
بو ات ۱۵ رن 

محشی داذشمند بر هان قاط شر ی بر کلمه تاحك و شته (ص‌۴6۵۵) 
که ملخص ۲ ن چجفیی ا ست : 

در خدغبی 1۸[16" در ار کی دا حیك است (جفتا ی ۴ ور ای او (سد: 
اشدضاق کلمه سا جیك محدملا از شکسل ابرااسی شسد ه « طتا ی » 
( یله ی از عرب ) آمده » با*] لو نت دار آر امر فا ر سی طبح 
کته ۱۹۱۹م (ص ۴۴۵) ۲ را مشتق از تا ختن میداند وابی قول دهید 
اشت. ثر کان نام تاحيك را مانند ( تات ) بابرانیان اطلاق میخردند . 

استاد هنینگگ تا جيك راثر کی مید اندمر کپ از ناس نات ( ار ل2) + يراك 
( (سو ند ار کی) جمعایهنی ترعه ترك .وادی کامه رابا تاز يك وتازر ی(طابی) 
لغه مر بط نمیداند ( از افادات شفاهی استاد هنذینگث ) 


(عقات 


نیب 





از تمام اب اقوال باز يك اتيحة مشبت معفق علیهابدست نمی آ ید > 
و شا ند ما رای نام تا حجيك مید ا گهی ری رادر نو شته ِِ هر و دوت 
سراع گذيم »که بقو[وی در بکدیکا ( (شتون خوا) چهار میاه زر ند ی 
داشدند :ند اری ( سکنه وادی آند ها را از کا بل با ادوس ) دوم 


سم 


اباراعی ( ابر بدی) سوم ستا آیدی ( شا دد شيتك‌وخءك ) <هارم دادبد 


6 


( تا جیك) وایی داددعان 4۶ مو‌لغیی و نا ی و لا یی ازانهاداد کر ده‌اند: 
از قبا بل قد دم واز شاخه هاق ۲ دردائی افغا نستانند » که ادروز هم بهمان 
نام قدیم خودتا جيك درین سر زمین باسایر قبایل بکمال همر کی و هم 
۲ هنگی ز دست میدکفند ( ثار بخ افغا استان ۱ ۱۰۶۳7 ) 


(۰۷) مز (ر آمام‌یحیی درسر پل 





حصرت احیی بن رید ان ر دیا لها بد ین بن حسین ان علیی ابو | بی‌طالب 
+حی ار شهه‌ای د ودمان (غی هام رک ی ۱ رض) است » 4 ماد رش 
ر دعلاه نامداشت :وی و رجنگبی 4۶ باسلم بن احوز مود .روز حمعه ماه 





موه 


۳۸۸ 2 مزاد امام بیحی تع(یقات 


شعران۵ ۱۳ ه و رقر 4۱ ارغوی‌جور جانان که | کذون‌قر اغو نامیده مبی شود » 
سین هر د ه بیدا دی اشبهاد ت ز سبط . 

ا یی قر به بفا صله يك و نیم کیاومتر در مشرق شهر گخونی سر بل 
( شهر ی در شمال اقغانستان بین دلخو میمنه ) واقع است‌ومر قدامام احیی 
زیز درانحاست » که کتیبه ی بط قدزم کوذی و بغاثی کهن سال دارد > 
ویکی ازرفضلای معاصر جوز جان قاری محمد عظیمعظیمی [ زر اخوانده 
وشاغلی محمد بعقوب واحدی جوز جانی ۲ زر ا باشر حی‌د در نام ژو دون 


کابل ( شماره ۱۵ سرطان ۱۳۴۱ ) اشر کر د. ومتن آن"ا جائینکه خوانده 


شلد ه <دین است ۳ 

« سم الله الر حمی الرحيم هد | قبر السید دحیی بن ز ید بن علی 
ان الحسین بن علی بن | ای طا لب در ضوان الله علیه » قدل با ر غو ی 
یو م الحمعه فيی شیر شهيا ن المعظم سنه خمس وعشر بی و ما لف 
قدله سلم بن احوز فی و لا بت نصر بن سیار فی ایام الولید بی یز دد 
(عنيم الله . مها جر ی علی بد ا بی حمز ه احمد بن محمد غفر الله 4 


ولوالد یه . 
مها امر یناه هده | لاقبه | اشیخ خ الحلیل ابو عبد الله محمد بن شاد ان 


ا لغار سیی ( )لاد سی ؟ ) ح<شر ه الله می محمد و اهل بیته ...۰ مماعمل 
ا لرناه ا(عر مدی عفر ا لزه 4 ر و | (د به - 

هرد ۱۵ لقیة ا بو عبد الله محمد بن شاه ان فا رسی | بو محمد وعلی عفر (4 
و لو الد به بر حمتاكث #اارحم الر حمین . 

۱ میر | (اسی بسکر وا لا میر محصد بسن احمد د | حشر هم متع 
معدمد | (مصطفی دعلی | (مر آضی و و ایه المحتبی ۰ 


انمایر بد الله یطهر ... الی آخر اک 
| (ا<سردیه محمد ان ی شاد ان‌قارسی 1 (شو اب الله و « ۷ ر ۸ لیر سول الله 


و محیة لا هل ایته 1 لطیمین ۱ 

۵ آشمند گر امی شاعل می <1یلی که اقلا ی کذیبه راد د سفر ی (صفیجات 
شمال ؟شور 2 ورد ه و بمن‌دا د ند » داد اشت ‏ ر ده) زد 45 کلمات 
فاد سی > ا افارسی» دربن ژر | تقایل تأمل اند» وممکن رست ] ر اقا دسیی 
خواند » منسو ب به قادس شمال هر ات . 

در حقیقت خواند ن این کتییه که در گچ گذده شده‌و بمر ور زمان 
شکست وربخت ور اوان درانر اه بافته ورسم الخط آن هي قد (متر است > 


۷ 





7عیقات (جیر | ۳۸ 


یروت ویس روج سوه سر موی رو هسوسو پو نس سس سس سم 





همه 





د9دی ربا ود با ردارد .ومی چند عخس ۲ ار | د ود هام : 45 خیدی (ججیده 
و مر هم بنظر می ۲( »و مکی ا ست او روی رسیم لتط ۲ ار ) بد و ره غز و دان 
وسامانیان ر اطظ و اد. 

ور ری الاخیا ر گر دیزی طبع‌دا نشمند سعهید نفیسی (ص ۸۵) نام سلم 
بن احور دراه عهملهاخیر است» 4۶ درطبر ی طبع مصر (ج۸ص ۳۰۱) سام بن 
احوراست .اماودر بارة مشهد‌اها مدرد دی الاخیا رگو ید : اور به قصیه 
ابنسوحرب_ کر د ند ؛ و احیبی یز ید بکشتند (ص ۸۵) 

محشی فا صل سعید ثفیسی می نو «سد: نام‌د هی که !حیی یز بد 
ذران لش شده ‏ درمروج ) لگ هب اطبحع پاریس ج ۲ص ۲ وجاب قاهر ه 
1 ۲۰ص ۸۵ ) ارعو نة .ودر عمدة ااطالب تالیف ابن مهغا (حاب 
(مبی ۸ ص ۳۳!ارعوی . ودردابر ۱(معارف اسلام (ج ۴ص ۱۳۱۵) 
ارغوه حاپ شده(حو اشی بر ر یی الاخبا رطبی ذضفیسی ( 

ازروی اي کتیبه وان آفت : 47اصل نام (ار غوی) بوده ۱4۲۰ کنون 
آ فر | را غو گو ویب 

هن تو ده مسعوو ی ور ین باره جذین است : 

« ظهر ی | باما لو ید ی بز ۵4 (عدیی دی ز بد بن علی بو | ل<سین ان‌علی دی 
ا بی‌طالب علیهم ااسلام با (جور جان می بلاذ خر ا ساقن مخگر | تلظلم وماعم 
ادا س‌من ااجور» فسیر ا (یه اصر بن سیاز سم ای احو رالما ز یی 6 فقعل 
بحیی فی المهر کة بقر 4 بقال لها ار عو نه ددفی هنالك و قبره مشود 
مز و ر ا ابی هذه الغاد4 .۰.۰ » 

(مر وع الذ هب۳ ۰ ۵ ۱۴۶ ) 


سیرقابن هشام ر ‏ بومجمد عبد ااملاك بن هشام ا(متوقی ۸۱۳۱۳ 2۲ ) 

به حواله ابی اسحق معوفی ۱۵۱ ه قد (م ار ای لتابیست که داستان بحیر ا 

راآورده وی گوید: که حضرت محمد ابو طالب عم خو و در کاروان 

(حجارت به شام‌ر سید »ودر اذحا در بصر ی راهب بحیر | رادید» حون بر سر 

حضرت محهدقطعه ابری‌رادیب »۲ نر | از ۲ ثارثبوت دند اشت الخ . ... 
( سیرقابن هشام‌ص ۱۷۵ طبع و ستذفلد ) 

ود ال این جر بر طرر گاد ر جی وه ۵۳۱۰ درا ر بخ‌الامي وا املو لك 





۱۱۳۳) همین وه را با کدی تفا وت ]ور ده . و مق‌رخان راور نام 
زا هپ اختلافست .بر خی نام او را نیاورده اند » فبرخی بحیراوجمهی 
نسطو ر فده اند.ابن اسحق نام اورانیا ورده (ابن هشام ص ۱۱۰) آبن 
سعددرطبقات ناماورا سطور 42۳ و او زسنده السيرة ااحلدیه نیز تسطور 
لوشده (طبقا تابن سعد ۰۱ ۸۲ دالسيرة الحلبیه ۰۱ ۱۴۳) اما ابسی اثیر 
(۰۱ ۱۸۷ اسدا لغابه ) نام اورا بجی, | لوشت . 

در بارمٌ بهیر | و تار بخ ز ند ۳ نی او <یز کف درد ست ندا ریم > وحتی 

ار خی ا رعاا هانند نو لد 3 ۱ وجود چنین شخصیتی اذکار دار ند » 
و لی از :دك متطوط سر آبانی که ۲ را استاد رجا رد گو دیل 112۳-3-0 
در محله ۲ شو ر بات 18(8 ]8-151 نشر کرده روشنی برهسئله 
بویر ا هی !۵29 ود یی داستان سر بای از ب<یر | و سفر های او به بیت | امقدس 
دطور سیذاد گرگ میر ود ونیز 1 (حیرا ار حضرتهجمد (ص) 
در ن داستا ن مد کور است . وان (حیر ا دارای اقافت وعلم و ه‌هحز ات 
نود. اماار ما خذ‌سر با زم ید بدمی ۲ ند» 4۲ یر | اسم او لبود که لقیش 
(ودو نام حقیقی او سر جیس با شد 4 اامه‌ی دی هم دد مروج الذ هب 
ژان اشاره مینهاند . 

اشدقاق ان لقب از ( !جر ! عبراست (مهنی اخدا ره ااعخجب > بس 
(حیر مار دمذتخعب باشد» ک4درسر بای هم بر !مهنی فعص و بع<ث 
و اختیار بود»پٍس (حیر | خبیر و مختاراست . 
( اخدصاراز مقاله بحیر | بقلم د کتوداسمادیل علی هعتوق در ۰ له 
کلی4 لا داب جامعه فواد الاول قاهر ه جلد ۱۳ جز واول همثی۱۹۵۰) 


(9ه)بجتکم 


در تعلیق ۵۱۸ ر بارة بحکم توضیحی و ناه داد ه شد اب کلمه جنانچه 
آفدم » در نامهای تور کان مستعمل نود » مجمو دب حسین بو مد 
کاشغر که رد بوان لغاتا (عر لك تالیف طبی استا یو ل‌درسه جلد 
۳ ۸ ۳۵ ق آو یبد : ام 4229 او ل و سکون د وم و فرییه سوم : 
السوم و هوالجر برة اوذ ذب بقر الوحش ؛<سوم به البطل بوم العتال 
والغز 4 آسمیه بر جم رص ۴۰۱ ج۱) 

بابن طور گو :۱ بحکم اصلاگاوو حشی نود » 4 ازموی ودم ۲ ن 
(شانة علم یار چم می‌ساخدند »و ] راهم توسیها تحکي‌می گفتند» و جزو 








تعامقات لاو رات 525 ۳۹۱ 2 





او ل‌نام ( قرا) نیز دد تسهیه دای تور کان‌رواج داشت » و ههیی مو لف 
کا شغر ی و دد : 
«قر | وه ال الا سود و به وهی | (ملو لك الا دا ذیه 6( ۸ ۱۲۱۷ ( 

ی قر ابکم مهذی غز ۳اوسیاه دادد >وادی آسهیه نام حیوانات 
۵ این تو رکان‌دآب بود » مثلا ارغون (نام مرغی که بدان کنحشك شکار 
ها بند کاب مد کور ۰-۱ ۱۰۸ )] بغرا ( شدر ر ۰۱۰ ۳۵۳ ) جغری 
( صقر ۱ - ۳۵۴) تغرل ( طابر درنده ۱ -6+۰) بغان (فیل ۳ / ۳۳) تدکا 
( ابر ۳ - ۷۳ ۲ و عیر ه : 

(به تعلیق ۸ د کلمه غزژ او رجوع شود ) 


(.1)لا یت (نو ك ؛ 


دور اما ی ان لمات نو :سند ان دوره اسلا می و قبل از اسللام 
هلف | ند » دودما ای ار شا هان محای 13 بل وعز و گرد بز ددادوار 
قبل ا لاسام فعقارن ظهو داسلام ددلین سر مین حکمرالی داشدند ‏ که 
بعول لنگورت د (هز درحشو ۲۹۰ ده حکمر ان محلی غز نه شاه لاو وث 
او د » ٩‏ شطلاعصءت مهو ایست ( دا در 5 اامعارف اسلا م ۴۳ص ۴ / ۱۵ ( 
عب‌دا(جی گر دبز ی ما41 ا بو مخنصور ] فلح ن عجمد بن جا قان را 
بابعقوب لیث در گر دیز شر ح مید هد (ز یی الاخباد» ص ٩‏ )و نظام الملك 
درشرح عصر المدگین از امیرغز نه لو بكث نام مبی بر د( سیاست نامه ۱۴۳۳) 
ومدهاج سراج جوزجانی نیز ابو بعر لاو بك راودر جرخ او ؟ر در ما بل 
سیکشگیی ذ کر میکند ( طبقات اصری ۱ / ص ۳۹۸) و م<مد بن علی 
شبانکاده دي نیز از بن لو دك غزنه باه ]ورست ( م<مع الا ساب خعای [ 

فصیح ۱ حهد بن جلا ل | لد دن محمد خو | فی مشهو د به فصیحی 
( ۷۷۷ - ۸۴۵ هه ) د رتاریخ خویش ده باراز لو بك با کر ده » دراحوال 
سال ۳۳۳ ه مینگا ر د : 

) ودح غز ای بر دست آ] لیدگین زر لك و گر +ودن لو باك ودالی عز ای ( 
( م<مل فصیحی 6۵/۲ ) و باز در و قادع سنه ( ۳۵۴ هه ) می نو بسد : 
« حر ب اسحق بن البتگین تر لك بالو يك که بیشتر والی غز ای بو د » 
والبهگین اد دا ابردن لرده بود » و چون اسحق بن البتگین بسهرقند 
رت او باغز نی آمده بود وفرا رلو بك مد کور » (محمل ۲/۳ ۷۳) 


۳۹۳ و لاو بك . | نود ٩‏ تهلیقات 





املای لو بك به آحر دف کاابان «صو ره‌ختلف: انولكه لاو دك -لاودل 
در مد ه و <دا اجه (عد از دن خواهيم گفت : این نام از رما نهای قیل الاسلام 
با دن سر نو شت گر قتار بوده است . 

ذر (سحه خطی کر امات سخی سر ور 4۶ د د دبرةٌ اسماعیل خان بافته 
شد ه لو ذ » ی از ن م دودمان حکمرانان غز نه وارد دود 4۶ با بای 
این دددمان 0 غز نه در اوادل فدوح ۳ هی در ازجا بو د ند »> 
و بز بان خلحیه ( رستو ) ای ار ایشان روادت شده » که شرح ] نرا به 
تفصیل و اشیا ع د رد کتاب لو بعان غز نه طبع | احمن مج ۲ بل 
۸۱ ش داده | م . 

از ری شر حیکه درهمین حعا بت کرامات سی سر ور آمده ظا هر 
هی شود ۰ 4۶ اصل ا م این خاندان ( لو يك ) بو ده . د ار لوی (شتو 
(مهنی بز رگ و سرداروءهظم ساخته شده » وددآخراین صفت دك اف 
تحلیل الحاق گر د بد ه است . و الحاق | بن حرف در اف اخر برخی ار 
۱سماء اززمان قدیم تاکنون دراقفانستان مروج بوده است مانند بارك 
هو نك » ختك » شيدك ۰ فور 2 وغیر ه 1 

در کدییة ز بان تجاری که بر سم | لخط بو ای درسرخ کول دغفللان 
در «قادای دك ۲ شکد ‏ دورة کو‌شا یی مر بوط بحد ود (۱۲۰ م ) (یدا 
شده » نام فامید یی لو دلگ به اع۸ای <نمرآ ( لویخ ) خبط است» و از همین 
کدیبه نام دو نفر از یی خاندان را که در رن اول و دوم میلا دی دد 
افغاذ-تان حعمرانی 1 اند درم بی دا(یم ۹ ( شا بگیو هر لو بخ بو سر 
شیز و گر گگ ۱ شیز ی آر ۳ ( مرحوم ) باشند . 

املای لو دك در دن کدییه ایز معغافو ت است : در سح اول ۶عییه 
اصح و مذقح است لو بخ-دزن] و در اسخهة دوم لو خعمر] و در اسخحه 
یو م۵ | لبی | بخ عزن(۸ ا ست ( برای تفصیل رجوع کنید به کتاب : ز بان 
دو هزار سال قبل افغا نستان تالیف عبدالحی حبیبی طیع کابل ) داز دن 
بر هی ۲ دد که ای نام فاه‌یلی شاهی ار مدت دو هرز ارسال قبل اماهای 
متفاوت داشته و درعهیر اسلا مبی ایز <غین سر نوشت داداشته است . 

ی | لعجا (4 از روی اسناد موجوده من ده افر را از نن خاندان 
شاهی محلی غز 4 و گرد بز مبی شنا سم : 


۱ شاه فغفو رلو بكث بوسر درحد ود ۱۹۰ که ازطر ف شه‌نشا ه 





۳ ۰ ۳۹ و (حکم (علیقات 





۱۳۳ همین قصه دابا کمی تفا وت ]ور ده . و مورخان رادر نام 
زا هب | <2قست «بر خی نام او را نیاورده اند > وبر خی ب<یر | و جمهی 
نسطو ر گفده اند.ابن اسحق نام اورانیا ورده (ابین هشام ص ۱۷۰) آبن 
سهدد رطبقات ناماورا نسطور گفده و نو (سنده السیر ة ااحلییه نیز تسطور 
و شده (طیقاا تابن سعد ۰۱ ۸۳ دااسيرة ااحلبیه ۰۱ ۱۴۳) اما ابی اثیر 
(۰۱ ۱۸۷ اسدا لغابه ) نام اورا (<یر | نوشت . 

در ار بجیر | و تار بخ ز ند گا ای او <یز ی دود ردست دا رم » وحتی 

بر خی ا رعلاما مانند تو لد 4۶ ار وجود چنیی شخصیعی ) ذیکار د ار ند » 
ولی از بك مخطوط سر" بانی که ] زرا استاه ریچا ر د گو یل 12۲ 
(000۱در محله ] شو ر بات 1838 3-51۲۲ نشر کرده رو شفی بر مسئله 
بعیر اهی افتد د دی داستان سر بای از یر ا رسف, های او به (یتا| امقدس 
دطور سیداذ گرگ میرود» ونیز و بداداول (ع<یراار حضصرتهجمد (ص) 
در زن دواستان مد کور است . وان یر ا داراف (قافت وعامو معوجز ات 
بود. امااز ما خذسر یا پدیدمی آید» که بحیر | اس او یود (اک4 لقبش 
بو دو نام حقیقی او سر <یس !۱ شد 4۶ اامای دی هم دد مروج ا لد مب 
دان اشاره ممدهاند . 

اشدقاق این لقب از ( (حجر ! عبراست امهنی اخدا رگ ااعخجب » سس 
دجیر متار زر مذتخب باشد» 4ذرسر بای هم ب<ر (مهنی فعص و ب<ث 
و اختبار بود»ژٍس (حیر | خبیر و مخداراست . 
([ اخدتصارار مقاله بحیر ا بقلم د تور اسماخیل علی‌معتوق در هحله 
کلی4الا داب جامعه فواد الاول قاهره جلد ۱۳ جز واول ممثی ۱۹۵۰ ) 


(۰9)بجکم 


در دیق ۵۱۸ ر بارة بعکم توصضیحی و تاه داد ه شد این کلمه جنانچه 
آفتم » در نامهای تور کان مستعهمل نود » ومجمو دبن حسین لو مد 
کاشغر کد رد بو آن لغاتا (تر ك تالیف 6٩٩‏ ۵ > طبع استا نیو ل درسه جلد 
۴ ۱/ ۳۵ ق آو بد : بحکم 4 فتجه اول و سکون د وم و فده سوم : 
ااسوم و هوالجر برة اوذ نب بقر الوحش :سوم به البطل نوم القعال 
وا لاغز ۱ آسمیه ار جم ( ص ۷۸ ۱ ) 

باین طود گویا بعکم اصلاگاوو حشی ود » 4 ازموی ودم ۲ ون 








دول قات لاو دك | نو لد ۳۵۹۳ و 





کوشانی و خلف کشا ده اوعغااستا ن‌حدمر ای داشت »و ] تشد سرخ 
کو ثل بغلان بامر او ثر میم شد(بموجب تیه مکشوفه) 

۲ در او سر مد کور» (م و جب همین کذیبه شیز و گر اک اا مد | شت 
وورحین لاجر بر کشیبه حدود (۱۹۰م آمر حوم شده بود. وبا بر ان باید 
عها صر کدیشتکا با شد . 

۴ لو بك و جو بر : که( هحو برغز نه ها جر ستان کذو ی ) ثاو مذسو لست 
معاصر ر آبیل و کا بلشاه حدود ۵۱۳۰ (دمو جب سخه کر امات) 

۴ لو بك‌خا نان سر و جو بر (در گر دزی :خاقان ) مار خنچل 
کا باشاهه رحدو ۱۱۳۵ ه( کر رمات ) 

۵- م<مد ی خاقان حدود ۳۱۰ ه 4 مسلمان بو در گر د دز ی 

ابو مخصور اقلح دن محمد » کهدر گرد بز از عقوت یت صفاری 
شدست خو رد۲۵ هل( (مو حجب گرا دان و گر د دز ف) 

۷ همنصور ان اواج حددر د ۳۰۰ ( گر دز ی) 

۸ مر سل ن ءخصور حدود ۴۳۵۰ ه که غالیا نند مر سل غز ای ام 
اوست( گرد بزی) ۳ 

4 سهل ان مر سل حدود 6۰ ه زگرد رز ی) 

۰ ابو علی با ا بو کر لو بك خسر کابلشاه» ؟4در جرخ او ر باداماد 
خو ۵ سر کا بلشاه ا ز دست سیکتگین شکست خو رده ده ( گرد دزی 
وطبعات ناصر ی و سیاست ام4) هو ددو الا دبکنفر مو رخ هد ی در بارة لو بك 
شرحذ یل رادرحواشی تاد بخ هند ا لیف ایلیوت اضافه کر ده 4۲ مو زد 
شك و آر ۵ اد در بارهاصالت املاگ! ن نام | ست‌ وی و (د .ای کلامه راد رمتن 
تر جمه طبقات ناصری ( ا-لیوت ۲ /۲۹۷) امسیر | نوك نو شنه انسد. 
درتر جمة همین حصة طبقات ناصر ی (د ره‌حله جمعیت ۲ سیائی بنگا ل( ج۱۷ 
ص ۱۴۱) ایز امیر انوك است » که آهوماس زر ايك کامه مقامی زنداشته 
و وید که نام شخص با فمیله ذیست >وشاید لميك ح (مغا ن با شد ۰ 

هود بوالا این نظر آهو ماس را باشك و ار و بد تلقی کر ده و آوبد 
که ۴ر | ذورا نام جانی مد ار دم » اسی:دا دد «امیر اثوك» باصافت باشد» 
ومشکل‌است که انوك به‌امیك مد دل آردد . 

در سح مطموع طمقات و (سخج حطی لدب حازه همست ۲ سیا یی ۵ ع لد 
وپاربسی فقط انولااست که در نسخه خطی ابلیوت ابولك بود. با کوبك» 
عه ۱۴ هی لو داث ذیز او شعه شده اسن . 

(حو اشیی هود بوالا» بر ابلیوت ۲۲۳ ۴۲۴) 








۳ 0 ۰ 1 و ۳۲ 9 
در نی 1 ی ره معتجخلی مدز مه ابمال ید تسیا در هه ۱ یل ه دای 
1 جح 0 ب 5 ۳ اب و 
دول سل امس 0 د م ال زر 0 ی سر ار و ام من 1 <یراشی 
نع مها یه پر ر یه الخهه مداد با ‌یم ادن ۸۸اه 
#فی هب سید ‌ اس 
ِ 0 ره بت 2 ی ِ 
اه لت ناوت ای مر نوم مشاه »و راو دیا حجنخدد هم شطل. 
1 ص وت هد ۰« ۰ ۰ فص 
بر مود اب سب 3 ۲ 4 و ی ۲ ٍ :۰ یپ 9 ۰ 
که ایا یه فا صانجهاص و افیا دس مه در او د. ار بت ؛* 
۱ قق او + متخ ون ‌ ماش ۶ص زر اه داز ۳ ند و ر :2 2۵ ۳ راسا ی 
هه و ۴ 7 
و دس 2 ی 
ی اس "یا یط ییاز ۰ رف 
د؛ ۳۹ بن ۱ ۲ 2 ود 1 ژ رح 0 ۳ ٩‏ :۸ زا ج ۳ 
7 7 اد ار سم ور مش( لین ۱ ۲ 5 ی موس رت ۰ 
۰ ۰ ۲ 
7 ار ورن و مر دار 4 تون 





هر 2 ۳ 7 ی اد / 
هغان است (عغاسیعم اثعلو هص با تست قاشر ه ٩۳۲‏ ها) 


1 


د رتصر سلعلان معجمود صاحت جر 


رف 





2 گر ساعاان سیف اادیی سوق ر ک طمقه4 ۵ و رد : ر اه دور گر قت .۰ 
تاد رحد ود سنگگ سو زاخ اورادر با9تند . 

و رطیقه 3۵ کر تاج آلدی. بلدز وید : ازداه مدنگ سوراخ بساني 
بطق ب کر 
ایک و طر ف رز اديی تارف هید ر ستان از راه 
ی 


و مد 


زو دره کر اهیه . در هه 
قطب السد یی ادبك و 


7 





خرطم ۱ ی در هل تک در هام عل اوه ار ان 
۱ و ار ازع گ ی و 


ژِ 1 و اپ ات رب ی فده مت رم 
ره گر اول چخیی ددمی نايم 4 سدکگ سود اخ باید یی شو روغز زه 
؟ 


سه در انصورت باید بجر ف عرف فباجنوت رت رز 


۵ ز اه هند اقاده لاش , 


0 و (سورفه و بر ع) در جنوت کوه شه ار لاور 
شش » ما رد ۷ ِ ۳1 او ای 
روج گر وهی موس از مت رت 4 سم دور زر > مس مکی نب وم دش 7 ید 3 اج 
است . که شر ها و شر با سوراخ است : و از در جا راهی نطرف کوژزك 
۱ تفر "ااو (غف دیار: ۲, فد ادد5 یی قر ۸۱۱ ٩‏ او 2 و ر ت۳۹ ار اجه ردیر رد 
و شا رم مور ورف بش تو ان هی ز وی وه ۳ مت ۰ هجو ی کج دحتا ی ۳اه 

# ۰ حبا -ط 

موی دارد ؛ و ددات ] بي‌ساي اوتناده و جون است . احتمال دارد 
که راد 9. ار سلظان سیش! (۵ ی سو رگ به عي زر شمین باشد ۰ زر در اد رمق‌سم 


0 3 8 2 ت 2 
گد را شي ا مر در رش ان ود بر درد ّ 
۲ رم ۳ ۰ 4 3 
امذسنگت می راخ که د دراه هندر افع دق در . باید نهد رو ات :یبای 
1 ی ۶ 2 ظ ِ 
یت دی کي بت ی ه له راه شخ مشییی رز عر سک شلد ار ان و لا ات 


ه, نع ط ۵ ال وب ورد 7و ر در و گر اده جیار میت و دار لو تقسار هی بعذر 
شرا ق دا هی ده کت ۱ مت که ی ار اد که دس هی وس و مات 
کار سدترگ سق را اه نگل ری ۶ و | ثر از وان و ی در رم | دا [ سرفو رگ 
3 رد ۳۳ ۲ مد ۶ 

خو له) 7و دند (4 عمف دجخی اد سخکگ سچ را ۵ درد 4 وراج با شلد 


آ ینهصر و لب را ار حق د تب خی هر بو ما آر د دز احقبق فسر ده ام > 
احعما ل قق دست کهسنگگ سورا خ راه هند همین جاباشد. 4 سه بارور 
طرشات ؛ صر ک مد کور او دداسیت 

مورخمها صر هند قه هو نوالا در باره سنگث‌سوراخ می او اسد : 


«ازمو رد استهمال این نام معاو ماست 4۶ امی غز له و دغروا قع 


و ۳۹ و ند کگ سو‌داج در ات 


ام تیم مرک مه رخ دس و ماس تا نی 








(قول ات ی سه‌ و چها رجای دبد دی نام مشهوداند» وان . سنگث سور اج 
د رواد ما ب عز ی‌(9 د . که راهعه ز هوغورار ] تن هید شت 
(نوت۱ ۴۴ راورتی بر تر جمةّ # ور قَشه کا استیبل اك درة سرخ 
سدگگ در شمال غر ب‌غز ای شان داده شده است (حواشی هود بوا لابر 
| (وت ۲۱۳ )٩*‏ اماار ین توصیحر او یی و هو د یوالا یز چ<یز مفیدف 
بدست امی 7 ید . 

بابر در نز لشخود مک دا ار سدگگ سوراخ نام‌می بر د؛ و ید رحددد 
۸۰ ظ قبل از دح هید صحر ا نشینان‌ولادت کا دل را هرز اره سلطانمسعود‌ی 
و افغانان مهمند دا ند (ص ۸۵) و باز گوبد که بجهت تا خدن‌هزاره سلطان 
مسعود ی سوا ری موه شد؛ بر اه میدان آمده ء از کو ثل جرخ شیا شب 
کد ۵ 42 و وت فرض در واحی جغ:و (بر ) هزارها تاخته »از تحابر اه 
سخگث مدی‌راخ زر گشته (ص ۵ | ادزن شا ابر داصح یی ۲ ۲ بد 4۶ از کابل 
بطر ف‌غر ب جر ۹1 0 از میدن به حرخ‌لو۳ رو <غدو رفتهوازراه 


جای‌د نگ, ر گو ید : ۶دره‌یان دشت نز ديك ار لك فر ود مد هشد از ۲ نا 
کوج تمو ده و ار آآب آومل ف, ود ۲ مده شد؛ از دشت (طر ف غز ی 
فد 6 ورن هیکی‌داه سنگگ سوراخ ٩٩‏ از آرلگ گد شته بغرمل می ]ید > 
کی کار آب گومل را گر وته به ار ك ار سیده این هم بفر معل می ۲ +د(ص‌۵۵) 
بعداز ان بابر گودد که ماراه گومل‌داگر 4:9 واز کوه سلیمان ذ شته 
(ط و ف <هی ب‌ ره ک دار ندال بر سم م ال دم گر (دعحا ث سا ت با بد همین ج شیت و دیع 
۱ عز ی در 4:5 واروو ازه خواباشد که ار لگ به و و وتیجه هم 
(ه(وی آنا9تاده توم-‌کی‌قوم 0 ثره کی‌است و آب و مل وفر مل 
هم در ] خر همین دشت در شرق جنوب وافع‌اند.پس با ددسنگگ‌سوراخ 
هم در جموب شرق غز ای (ین 0[ ار ا <ا 
را هی هم شمالا به جمکنی و جاجبی ایوسته با شد . 


ددینجااین اکته راهم بابد خاطر نشان کر د: که ا گر دشت با بر همین 
واره <یا با شد» وی یی ] ن‌دعز ای وادی که وارواقع هی شو و » ان 
نام در هشیمن کناب دو بار ده با آمده ) رجو 0 هر ست) در (سدو که 
(سخگگ) و (وار)د(بار ) <یز کشا و هدسو راخ است» وا معان دا رد که 
سنگك سوراخ تعبیرفارسی کلمه یه واز پشتو باشدوالله اعلم ‏ 





2 





اهلیقات فخر الد ی میا ر گشاه سور جر ۳۹۱۷ ی 


(7۲)خ<ر ۱ ادین‌مبار ش وعو ری 

ان قجر ا(دبی‌عیان کشاه غوری شاعر اسب نامه عوریان » با ۵عدر مد بر 
مارگ (ن مذصور مشه‌ور له مبار شاه و دسندقة ]داب رت و ا لشعاعه 
وشحجر مه اذساب میار کشاهی خدعد شده ودر مقدمه اندعابات دابا مرت 
عطبع لا هو ر هر دورارك شخعص بند اشته اند . 

درحالیعه مبار کشاه‌اول د رشوال ۳ ه"ووت شده » دمبار کشاه ثانیی 
سا ها (عد ار نن ناربج در هند رسد آی داشته وشجرق ) اساب و تاد بخ 
خود رابه قطب الد ین ا مك بعد از(۰۳ ه) آشد نم داشته ]داب ااحرب 
رابذام شمس | لد ن الععمش [ ۱۰۷ - ۵۲۳0 ) ذو شده است 

ان | ثیر در باره شخص اول چذین می نگار و : « و و ها ٩۰۳(‏ ه)فی شو ال توفی 

قر | لد ین مبار کشاه بن| (<سن | (مر و رو ذک» و ان حسنالشهر قیا لاد سیه 
دالهر یه و له منز له العظیمه عند غیاث السدین الکبیرصاحب غز 4 و 
هر ات وغیر هماز کان له د ارضیافة فیها کتب وشعر نج » فا /علماء بطا لعون 
ااختب والحهال عون با لشطر نج / ااکامل‌ یس آور ابر آگ ۲۳ )0 

د رمحمل فصیحی ( جلد ۳ ص ۲۸۱طبی محمو د فر خّد رمشهد) عین همین 
عبارات‌ا بن | ثیر در ادر تحت و اقعات (۰۳ هی نقل کر ده و ای بحا کر بن | (<سن) 
بن حسین طبع ‌شده است . 

در هفت اقلیم امین درازی دو قصیده‌از فخر الد ین میار کشاه ددم‌دح 
مللث سیف ا(د بن غوری (متوفی ۸ ۵ )مو حوداست » که را بط اورابا 
در بار همین اد شاه و همین عصر میر ساند . ودرحبیب السیر (۳ /۱۵۵) 
2 بی ددعلم زجو م | امد خل | (منظو می بجر | مدوم زار ا(سیرت ۵ آده‌شده 
ور شف | (ظنون حاجی خلیفه نامش بصو رت مغلوط مبارك اوذی(٩)‏ 
ظیع کر ده اند ( ۵ ۳/۱ ۴۷ ) 

قرادیکه ز کی دلیدی توغان می نو سد : در کتب حانه ایا صوفیه 
ات خی (میر ۳ بناج رحیق | اتحقیق‌من 2 فذر | لد فی‌مباد کشاه 
غو ری د رعلم اخلاق مو جود است . 

(مو لغات فار سی از ستو ری طمع (ندن ۲ ۱۱۱۷) 

مین الدین اسفزاری در کتاب روضات | لحنات فی او صاق مد دنه 
هر ات تالیف ۸۹۹ ه (ج۱۷ص ۵۵ ۳) د رشرح ولا بت غور آوبد : 

« و نیز بد ای مغاخرت دار ند ( غوردان) 4۶ درز مان بغی‌امیه دد <ميع 





جج ۳۹۸ ید خر میل ی قات 














مماات اسلام بر سر هاگ مذیر برا هل‌خاندان رساات لعذت کر د ند الاغور 
۹ ولات امی‌اءیه بدان‌ولاات داه (یافتند واین‌معنی فخراندبن مبار کشاه 
مر وی نظم کر ده است: مشنو ک : 


باسلا م در » هیچ مغیر اما ند بر وی خطیبی ه می خطبه حو اند 
بر ۲ ل باسیی بلفظ قبیح نکر د ند اهنت عصمیح و صر یسح 
۵ سار درادن ش‌ار ان شد مه ون اردسات هر نا س آ مد بر ون 
از ان جنس هر گز دران اس نگفت نت4 دار [ شا دا ات4 دور آت‌قشت 
رفت ان-در و ل(عذت خا ندان (سد ین بر همه عا ماش ور دان 
مهین باه شا ای باد ی و داح بدین فجر داد ند بر هر نژاد 


ظ هر ] از ناربج ند اسب نامه مذظو مه وجرا لد بن مار کشاه همین اایات 

ظهیر ا اد ان سگز ی ( ی سا فی) هرد کا می که ار ایمر ور بر ساات ان پار 
ود هدع رت سلطان غیاث الددن روت ۰ مورد ااطاوهاشد وصد راجل 
ور الدین میار کشاه غوری او را انعام و افر داد » ودرشکر انة آن مدحها 
گفت و چند بیت د و قصيدة مد حیةّاو دا هد ات نقل گند » 4-4 
در بعی‌از ان گو +-د ؛ 

میل باراام بشکر بود وا بغك بهر شان 

شهر فخر الد ن بحای شهده شکر مبی بر م 
(برای تفصیل ر جوع کنید به محمع الذصعاء ۳ / ۵۰ ۸) 
3 0( حر میل 

در اعلیق ۴۹ شرحی راجع ِا ین کلمهواخوات آن د اوه شاد > در غود 
افخاصی دیدن نام بو۵ ند »و شا دد نام دقدهانی بودار مهاه یف رجال دبپار 3 
سیه سالادان ]ن‌دوره که مور خان عرب وعحجم ایشان را هی شدا<جتدد . 

در طبقات ناصری این کلمه درمقا بل زیل مد کور است واز ز بان 
۷۶ لد ن حسین و ید:ا گر تو بیله ی[ ری: من‌خرمیل هی ]رم ([ طبقه ۱۷ 
ذ کر ع2ع (د دی) ا گر <4 در برخی مو اد د د گر نام | شعءاص و اقب خا تدانی 
معاوم می شود د ای احتمال موی آو ان داد » ک4اصلا نام حیوالی فوی 
و آیر و مذد بو و ه داشف. 4۶ بدان تسمیه داروا داشته اند ما نغدا سیم٩‏ ۵ ز 
(امهای !۱ <تر ک» و خر در ناه‌هایغو رید اوغانی » و تا ( بیر) و اد سلان 
( شیر ) و دغان ( فیل )هد نامه‌ای تور کم 








اعلیقات دو ر ثر لك 5 ۳۹۹ گید 


گمان میردد کدابن کلمه‌از خر اسان بهعر ببی ر429 و هعر ب شد ه با شب .۰ 
ربر !| خو اردم‌ی دره‌غا ایح | اعلوم درذ ؟ ر لمات خیل دعر ! ی گو ول 

‌« (قر امیل : شدر دو و ها ۱ » (صع۷) و همین شعل معرات تب رالات 
او (سان مابهد زیز و رلغات عر ای ]ورد ها ند» ۱۵۵ بن م‌ظو ر افر (قبی گو ید 

1 ِ دی کو هانه داشد » جو هر ی القر امل دا بد نهد 
]ودره هر امل (<تی شهرت داشتهو قر ملیه شعر های ثر ای را میگ تمد 

( اسانا (ور بت ۴/ ۷ طبی بو لاق) 

ٍسی قرمل !4 کسر.اول و ثالث (مهنی شتر کره بخدی وشتر دف کو هانه 
او و ده که جمع ]آن 5 1 (اشد( ( مذتهی الارب ۴۳ ۳۲۸ [ 

<ون‌شدر دی هم ؛قول گِ ور[ با دی صاحبا »وس کلم4 مقر ب 
و بمهذی شعر خراسای بی بو ۵ > و خوارزه‌ی وصاحب لسان‌العرب هم قرمل 
قر ملیه ۳ مل را ِ شتر ثر کی وار لمات عهر ۵4۱ استه اد ۰ اس 
میتو ان گفت که اصل آن همین خرمیل دعنی اشتر د د کو‌ها نه قوی 
و ایر ومند باشد که بمنا سبت یرو فر اوان وقوت ۲نرابرا نسان اطللاق 
گرده باشند را و ا تما ل مق بد ۳3 ِِ_ [وست . 


(۳0) ذو و در 2 
مذهاج سر اج‌د ر شرع‌حال سملطان رصیه (طم2ه ۸) نذ ؟ ری‌ار تور ار 2 
وحر ات قر امطه در د هلی گر ده 4 بعول هوو بو الا رد بی بافر وه 
خواجه‌های اسماعیلی هند دار (حو اشی بر ا دلوت ۷۳۳/۳) 

ا یی فر 43 بقول ا ندهویی از نز ار به‌مستعلیه) ند » که د رسن4 ۱۰۹۴ ۴۸۷ ده 
آشکیل باوته و در تاریخج گحر ای بنام خو اجه‌ور ات (ص‌۱۵۵) چ<غین 
۲ مده: 4۶ ابی فر قه بك هیئت آبایغی را به هند ارسال داشتند ‏ که نام 
ر یس آن نورالد دن «اثورشاه بود :و خواجگان اورانور سته گور دهنی 
را هدهم‌ای و رجا لص میگ ند » وی دو بار به جر ات ۲ مدو ر اجه ۲ (حارا 4۱ 
عقاید خود درآ ود که بهیمه دوم (۲-۱۱۷۹ ۵۱۳۴ )(۵۷۴ - ۴۰ ه) 
باشد »| اتهو ین ا یی ور ثر لطبقات ناصر یر | همان نورسته گوردا هنمای 
فر 43 خو احه هندد انسته است (رله: قمایل دور ق امبثی ۳ ۲۷ ۱۷ ؟۲) 

در باره تور ار 2 بر ن اعد در همان شهر ۵ هلی ودر محصر عارق 
بز ر گو اری مانند خواجچه نظام الدین او لیا (۷۳۵-۲۴۴ه) ذ کری رف42 
کهامیر حسن علاء سحز ی ] ذر اصیط کر ده‌وحا کی از ع(و مر ثبت وصفای 








بو ۴۰۰ چ نوو ترك 2 


طیدت و اقوای اور ارلك است و دنك مختصری ارمافو ظات خو | جه 
زظام‌الد ی : 

«بکشنبه ۱۵رد بیع الاخر ۷۱۸ ۵ : دا نشمندی بود کهاورا نود سر 
رگف تندک »از زذجاجا ذب کهیه رفته بو و و هماذجا سا کی شد ۰ نجا خانه 
ساخته بود »و بر درخازه وشت: هر ۵4۶ رخا ناه هن قاز | نله 6 کل اسااو 
ءسو ال ایباشد» مدن اوه رخانهمی حر ام اسیت 4۰ ( ص ۱۵۰۱ فو | بدا لغواد 
امیر حسی علاه سحزی طبع نو اعشور اهدنو ۱۳۰۲ ق ) 

« سه شنیه ۲۴۳ شعیان ۷۱۸ ه : حکابت مو لانانور ترلك افتاد » بخعده 
عر ضداشت کرد (#ضی عاماً حضرت » در باب د بی اد چیز ی آفتها ند ۰فر مود 
۳9 ز اب آسمانا کیزه تر بود ۰ بند هعر ضداشت کرد که در تا دیخ 
ط‌قات با صر ی هم‌چنین نو شته دذ ند م 44 او عدماه شر دهت را نا جی 
و مرجی آفتی . فرمود : که او در | با علماء شهر تعصیی امام بود : 
سیب ] که )شا ذرا ] لودة ۵ ایا د بدی . ادشان !د ین سیب او دا بدان 
یز ها منسوب کر ۵ ند ... بهداز آن حکایت مولانا ترك فرمو د : که 
او را سنی کیر ی بو ۵ » اما دست بکسی نداشت ؛ هر چه آفعبی (قوت 
علم گفتی » و فو ت محاهده » او را ۶«می بود نداف : هر روز بك 
در هم (مولاذا بدادی > دچه معاش او همان بوده اسست ... وی آ 
بزر آگدر هااسی رسید و دد کیر کرد ار شیخ الاسلام شیخ‌فر بدالد ین 
قدی اللهحر ه الهز دز شنیدم که می (سیار تد کیر او شنیدم . و چون (» 
ها ذسی رسید وتف کیر آغاز کر د ؛ من رفدم نا لد لیر او اشنوم من 
حامه رنگین داشدم و باره باره » و هیچ و دی میان ما ملا قات بو . 
همین که د ر مسحد درامدم ؛ 2 نظر او برمن افتاد » آغاز کرد : 
مسلمانان ! صر اف ستدی رسید» بعد آزان مداحی گرد » که هیچ بادشاه 
را گر < ه بو ۵ ۰۰ 1 : 

» وقدی سلطان رضیه بدو » زری معقد فرستاده لود » پر کاله بود 
اي رو .۲ ۱۵ رد کرد . چو ای بدست برداشت و آن جوب بر ان زر 
میز د 9 هیگفت : ای <یست از بیش بر دد ! 

( ص ۱۵۸ - ۳۰۰ داب مد کور) 

شیخ عمدالحعق دهاو ی ایز راجع به ورتسرك به نقل‌ار همین 
فو | بدا افو اد شر حی و ارد» ۹۱ اخیار الاخیار(ص ۷طبح متا نید هلی 
۲ تشّ در جو ع سنا 








(یقات نظیر وصید ق +2 ۱هم و 





کج بر 2 ۰ ۱ 
)0( نظیر قصیده ما شمور[ 
۳ ۰) هم ۲ ۰ 

قصید ةٌ مو لانا رادر حممَه ۱ ذ کر خام‌سی میخوااید» که در د هی 
رو ر ۵ و شنیه ۷ در 4ع.-ان ۲۱۳۴۱۷ ه) فده شد م » اما سدد بد الدین م<مل 
عوفی در لباب الالیاب که در سنه (۱۴۳۰ ۵ ) ختم‌شده » قصیده ی‌دا 
(مه ین ورن و قاوبه و الفاظ مشتر ك نام صدر الد بن عمر الخر ما داد ی 
ضیط کر ده که در مدح سلطان سکند رز سروده بود.: 

ز هی در شان و منز ل » همه ۲ بات ور 17 


ی ی 


بد یده عقل دد آیق نو ۲ بات ها ابا اسی 
نو خو‌رشید سللا طینی » ازان از ی صیح ]سا 
گر نی هفت کشور دا بيك ساعت ۲4 سا ای 
<غان آسو ده شد ار و » ر عیت ۵ر ۵ بار و ۵ ه 
۶ جز در طرة خو بان ابیند کس بر بشانی 
خداثی را خطابی وان خلاف لشکرت جستن 
و گر او جسته شد بیشکگ بد ید ۲ ار نادانی 
جو رور است که گر دا بار سر ار خطظ و نارد 
شون رور همه در حا ك همجون شام ظاما نی 
حو ذوالقر لین از مشرق ؛ یکی بر ام دد مغرب 
(حمد الله که د ر عالسم تو بی آاص تا ار ی 
ان عمر بن معج<مد معاصر عوفی بو د وف گو بد 2 ۵ ر سمر قذد بجد مت 
ای دسیدم » ار چه د ر علو سجن وه یعر دامامالی و معا یی اد اشت » 
اد ان سیب ار سمر مد <ر دی کرد و در خر اسان آ مد و بلج سکو ات 
از ایا نات خود عوفی ظاهر است که در ۵٩۷‏ ده در سهر ود دود » وار 
صد را لامام شر فا اد ان ءج<مدا لمسفی در س‌حد ات میخواند » و دهد ار ان 
ور دیوان ااشاه قلیج ار سلا ن خاقان ذصر ت الد ؛ 


ن‌ عشمان کار میکرد 


( اباب ۸ ) و بنابر ان ملاقات عوفی باعمر خر ما بادی درحدو د همین 
ال با شد » که دعه .دق ووق آقر ما <هل سال از صیدة مولانذا قد مت 
وارد » و باید گفت : که مو ۱:۷ به آری او سر و ده ومضامین والفاظ زر ا 


| (عحال کر ده باشد 








آهوماس دراحوال شاهان‌افغان درد هی (ص ۵ ۲) مبی و (سد 4۶ ممکن 
اسدات ادن نام اص حرف ار ای ژو کیهما ۱۸(هصه ان [ 12۵ 4 شد که ام 
شاهیست از چند یله و ساطان ايبك کا لنحر را از وسدد . 

ان رای تهو ما س بد لیلی تقو به می شود : که نام وی در کتیبه 
عرش و بر اودمن «دصطجد:<ز۲۷ ذ کر شده واورابنام « نحات دهنده آن 
سر ز مین ار حملات توروشکه » خوانده است . 

از دك کدیبهٌ خوداین بادشاه که در عصر اخلاف التدمش درسرزه‌ین 
جسد 4-1 حکم داسده مه‌لو م است که دورة حذمترااسی و ی‌ ار 
۵ م سب (1۰۲ ه) تا ۱۳۴۷ م ( ۴۵ ه ) بو د . 

( رك : کتیبه های هند 7۱ ۳۴۷و کر و و لو جی هندازمابل دف۱۷۷ 

کذیمه هائی ۶ ور کالغحر مو جوواند این مقصد را تادید میکنند » 
۹ در همین عصر ابن سرز مین را هندوان وایس بدست ]آورده بو ند 
( ۲ ژا رد عدیقه هند ۳۷ ۱۳۸7 ) 

( حو اشی هو د نوالا بر ایلیوت ۳/ ۷۳۷ ) 


)2۸( مو اس مو اسات 

در گز (عیر هل طبع ۸ ۱۵۰ ۷ص 0۰۰۳ مو اس را (معدی سر ز مین 
۲ 9ت وطغیان زده ۲ورده 4 این نام از طر ف مراه برست بودة غر اي 
)ط#< ق میشد ؛ و در ان غاد نگران مد هش کار ک-و ددع0 سکو ت 
داشتند ۰ اصل | بن کلمه ما هی و ا سی نوه: زد( بوذ » که معفی آن 
سا کن ما هی با شد » که درعصر مغل نو یسند گان «سلمان د های ۲ ذر | 

اما این دای تو؛سندة آز دعیر هنگاهی مدز از ل مبی شود » که ما عین 
استهمال کامه را دراین مورخان قیل ازمر 4 ومغل مانند منهاج سراج 
و بر ای واءیر خسر و ایزه‌ی ایذیيم . واخیر الد کر و شرح حال علاء الدین 
حملهٌ او دا بر اهیلسه ومناطق مالواذ کر کر ده و گو ید : 

« هر چا 41 ور جنگل و بر کنار دریا يك مواس بو » چه در اراصی 
مز روع وچه دورصعا ری » تمام آثر ا ز بر اقدام (شکر خود فر دمالید .۰ » 

( خر این الفدو ح ) 





اعلیقا ت مو | سس ؛ مو اسیات 3 ۳ ۴۰ 3 


هو و نوا لاگوید : مواس نام شعص داقبیله بار ئیس‌طایفه ئی ابوه» 
باه نام سر ز مین و لا حیتی ابیت 4۶ جمع آن مواسات بار هاد ر طیقات 
ناصر گ مذ کور است ( رجوع 4 فهر ست ) و اران برمی ۲ ید 4۳۰ نام 
جاتی بو د نه نام شعص » 3 رز (مام جمللا آبی را 45 ددان ان هد ۵» 
بخوا یم ثایت مبی ۲ 4د ۰ 4 مقصد از ان نا حیدی‌است و شید ه بحنگل ها ی 
غلو دارای ودره هساک اد کی و 9 های دشوار گذر که در ان 
لشکر های کو هستا نی وسوار مقر د باشند . 

صیاء بر ای نیز د د ثار؛خ‌فیر و ز شا هی صورت مغر دو جمع کامهراهرد و 
هبی و د د » مخالا : 

هم در ان نزدیکی مواسی بود » دران خز ید ند و بعد از چند دور 
مقدم مواس رابر سلطان جلال | لد ین قر ستاد» !هداز ان در شرح‌جنگلهای 
عیی الملك ( ص ۴۸۱ ) گو ؛سد : 

« و ۲ نچه سو ارو بيادة ایشان از آنگگ سلامت بیرون ]مد درمواسات 
د ست هندوان افتادداسپ وسلاح بباد داد ۰ » 

۸۶ وه بر ان (عجیی ان احمد سهر ندی درتار بخ میار شا هی در هر ح 
حال مجمد تغلق و لقن ۶ 

« و هندوان و مفسدان مواسات و مسوالات و لا بت در هرد هسی 
دار ا(ضرب ساختند ۰ » در طبقات | گیری آمده : « سلظان مبار کشاه 
آب جو ن را عبره ار ده مو صع هر و لی ( | ترو لبی ) راله از مشا هیر 
مواس بود تاجت .۰ » ( ص ۱/۱۴6۰ ) 

عید القادر بداو ای درمغعب الدو اریخ گوبد : «و آن مو اسها را 
با لد لرد » (۱ /۳۳۹) و همیی‌مورخ در باره فیر وز زور گوند 4 به مواس 
مهر وق بو د ( ۲۵۲/۱ ) 

از تمام این اسفادظاهر است که فقبایل هندو بعداز فتوحات مسلمانان 
به کو هسار ها و جذگل‌ ها ومناطق دار رد ست دشو ار فد زغاه برد ندود ران 
( ۳ هها یی را ساختند » و همواره اران مخاطق دو راوعاده و نا قا بل 
عبور طغیا ای خود را ذوام میداد ند و کی ار ان اراصی مشکل در 
صلی ا بعوابود که مواس مخو فق شمرده هی هرین همچنین سر ز مین 
جلادن که بین دریاهای جمنا و بیتواو بهوح افتاده بوذ » چنین وضع 
را داشت (ز «عیر هند ۱۸/۷) ۱ 

( حواشی هود بو!ا برایلیوت ۷۴۳۲/۳) 





یر ۲۰۴ و (هیم دبدو جر وا له تعایقات 


۳ تست مت با یت ریب تخرویت ی 


موس در ادب پشتو هم مستعمل است» 4۶ بدو معغبی محا فظ و با همان 
مفهو م متلا ز م | شو ب با شد » مثلا بمعنی نگهبان در بك ر با عی 
خلیل خان نیاری در مد ح سلطا ن بولو ل لو د ی ( مدو شی ۴ ۵ ) 
آمد ۵ و و دد 
خر ی او د ی ژ اری له با سه کو یله و غ کابباتو ن له لاسه 
به هغه لو نی » گو هر به خول ستا دامر حیا کا ستا » زمو د موانه 
( 42 خزانه ۷۷ طبع کابل) 
همین مهذی با معنی د گر حمید م‌مند گفت : 
<ی ی ثل ستر و کول > شی خو نو زه د مخ شهر ی د زد در ک‌مو اس و ایو 


(09)بهیم دیو نهر و ٩(‏ 

مق‌رخان مسلمان بهیمه را بادشاه گعحجر ات شمر ده اند » که سلطا ن 
غو رازف شکست خورد . اما مق رخان مقامی ۱ لن واقعه را دنام سلف او 
مولا راج4 بط کر ده اسف » ود رز لدیبه هسای حتل- کته #شسوان 
«ر << مشک ت و شکست د هندة بادشاه گر جنه (غز نه [ ۵ در شده 
است ( ۲ژار ععیقه4 هند ٩‏ / ۱۹۴ - ۳۰۱ ) و او در ا! بالا مو لا راحه طفغل 
میگفتند » زیر ا 4۳ در ایام طفو لت لشکر و رودشکه دابر هم زده بوه 
و ای روایت بو مبی در آز (عیر امیشی ( ۱۹۵/۱ ) یحو ا له داقعه نا مه 
جا بنه اقل شد ه ا ست . 

ممکن است ادن اشتماه مو رخان مسامان اد ین رو واقع شده باشد ‏ 4۲ 
ادام شا هی مو لار 4 خیابی کو تاه او ده و یس ار و بر ادرش مه دوم 
بر ل<ت اشست که مر دجوانی بود » و با دشاهی او نا ۳ سال از ۱۱۷۹ 
۳0 ۱ م۳( 2۷۵ ه -۳۹ ه )ووام کر د. قر اد که در کتاب میر و و نکه 
( ار جمه تاو ابی ۳ )/) تصر دح شد ۵ » مید ان جسگگ‌سلطانغورومو لار اجه 
در ( 4۴ د ه‌داره گه:4) بو د » 4۶ سلطان سیب بارانهای ا گهانی در دنحا 
شکست خورده بو د» و برخی ازمطاعین مقامی ابنحای دا همین کیان ره 
کنو نی دانند 45 دراداات سییر و هی در دامنه کوه | بوواقع است . 

([ هوو نوالا (حوال٩‏ کدیبه های هند از بهند دا کر ۷۳/۱۱ و آثار 
4-2 هد از هلد رد » ج اه ص ۴۷ طسب ۱۹۴۳۷ م ( حو ا شی 
بر | :لیوا ت ۳ /۷5۸) 





اعی قات تکمله اذلطا (ف بجع 0۰۵ لو 


) ۰ ۷)تتکیله ۱ للط) بگ 


از بن کتاب مستقوما خیر ی درو ست لمست > و ای مذهاج‌سر اج و رطرةه 








انیا مطا لبی را از آن اقتیا س کر ده وه‌علومست که یش از عصر مق لف 
ژوشته شده بود . 

د راو اسط قرن هفتم رک احمد بن محمد ی مخصور الار قجا نی )٩(‏ 
کتابی را بغام قصص الا نبیا بفارسی وشت » که مینی بود بر کتاب 
تعملة الاطایف و نز هة الظر ادف تسالیف ابو محمد عب‌دالهز نز بو 
عشمان | (ل<سر کا. 

(ستو ری درهق لفات فارسی۱- ٩۱۵طبع‏ اندن جوا ات الو ۳۱۰/۱4 ) 
حاجی خلیفه ارف گرابن تکمله ومق لف ۲ ن خام‌وش است و <غذین بذظر هی 
"ود 45 کتاب عر بی ود » جو ن آکمله ا سا س قصص !| <حمد ان 3 
در تار بخ انبیا بوذ » و مدهاج سر اج نیز ازان در قسمت تاربخانبیا ثقلی 
کر ده » (س‌میتو ان گفت 4۶ هر و و بك اب بو ده با شد . و لبی چونه:هاج 
سراج‌نام مق اف ۲ ذر نیاو رده مسئله مبهم‌می ماند . وعحالجا و ربادة آآن 
مدیوان ده افصیل سخن ۱ 

وو ایدا لفواد در نصف اول قرن هشتم بقلم امیر حسن 2۶ سحز ی 
درد های و شته شده ؛ وان مرد خوش ذوق سیستانی درد هلی با شاعر 
مهر وف اهیر سر و م<شورو هر وو ازمخاصان خواجه نظا م | (سد ین 
عارف مشهود هند بو د ند . 

امییر حسی ملفوظات و محااس مر شد خو ودرا تار یخ‌واربدام‌قوا ندالفواد 
نوشت » 4۶ دران مر را ذ کر ی از مذهاج سراج موجود است دمن 
عین ] را درین‌جا می ۲ وم . که ازان شهرت وطرز شنا سای مردم د 
قرن بعد د های سرت 4۱ منهاج‌سر اج و اضصح مبی ]" زد . ونکاتی است کار اه 
ذوق ۳ زر ند گا یی اوراتوان د دبافت . 

ابنك عین اقدبا سات از قوا دا لفواد 

<هار شنیه ۸شوال۰ ۷۲ ه: ستحی د ر سماع افتاد (خواجه زظا ما دد لن) 
فرمود : که سکهٌ سماع دد ين شهر قاضی حمیدالدین نا آوری شا ند 
رحمةالله علیه > وقاضصی منهاج ا لد زن . همچون اوف) صی شد فوصاحب 





سقو 6۰1 کوو. 3 کر هذدهاج سر اج در فواندالفواد زهایقات 


سماع بو د » (سمبا یشان کار اسدشامت بد بر قت ۰.۰ » 
(ص ۴۳٩۵‏ فوادداافواد طبع نو لعشور ۱۳۰۳ ه) 
(کشنبه هفنم جمادی الا ول سنه عشرن و سیعماثه ۷۳۰ ۵ . 

۰ رز بدحا ذ کر احاد بت افتاد : فرمود که دقتی منهاج الدین 
تل کیر میکر ق و 12۵ نغاه تب ظ آفت : 4۶ شش حجد اث مدوا] تراست 
بعی ان است که | لغییهة اشد من الز نا . دوم اینست : من شم ا لو رد 
دلم بصل علی فقد جفانی . سوم ادغست : البینة علی المد عی والیمین 
عن من اذکر . ۲ ناه خوا) جه ذ کسره الله با لخیر یسم فرمود و گفت : 
قاضی منهاج الدین چون این سه حد بث بگفت » بعد ازان گفت : آن 
سه حدبث دیگر نميدانم» واگر کسی‌مر | طعنه کند » 4۶ چر | نمیداابی؟ 
من گو ام ٩‏ ابن سه حسدبث و از من آموختی آو هسم امید ااستی . 

( ص ۲۳۳ فو اید | (فواد ) 
<هار شنیه چهارد هم ماه مپارك رم‌صان ببنه ۷۳۱ ۵ ... حکا دت 
قاصی منهاج الدین سراج | فتاد علیها لر حمه و فذوق تد کیر او فر‌ود 
کهمن هر د و شنیه د ر آذ کیر او برفده‌ی ای زا غ4 » تا <ه راحت بوذ در 
تذ کیر او » واز سعی و ازخواند ن» مقر بان ۲ نگاه‌فر مود ۰ که روری 
هی ۵ د تد کیر او ار عادت ذوق ایو و ؟و 4 شدم» گو ی که هی‌مر ده‌ام 
پا چه شده است ! پیش ازان من ۲ اچنان درد سماعی و در هیچ حالی 
خو درا نیاقدم . وان مهذدی یش از ان بود 4 بخحدمت شیخ 4 زیوستم. 
بعد از ان فر مود که عز بزی قر موده 45 عز بزی او دا گفت که آو دق 
قضا نه بی ؟ تو لاثق ]نی 4 شیخ الاسلا م باشی » ( ص۳۵۴ فواید ) 
(کشنیه ۸۸دیع الا خر ۷۱۸ ه: ل<تی حعایت قاصی منیعاج) لدین د رافداد 
فر مو ۵ ۹ هن هر ۵و شنیه درد یر او بر قدهی » لا رور ی در کیر او 
بو دم این دباعی گفت : ر باعی 
لب بر لب د لبر ان مهوش کردن :#۶ و اهنت سر ز لف مشو ش کر دن 
امر وزخوشاست » ايك ور دا ذیست ۶ خودرا چوخسی طعمه ۲ اش کر دن 
خواچهذ کره الله با لیر نیز فرمود که‌من‌چون‌این یت شنیدم از خود رقدم 
زود سا عدی باز بخجود ۲ مدم » بعد اران از احو ال او بیان کرد که 
مر‌ی صاحب ذ وق بوده است . دقتی‌او را در خا نسة شیخ بدد الد ین 
غر نوی طلیید ند ر حمه الله ع۸+ » و آن روز دوشنیه بود» وعده کر د» 


ص۴۴ 








تعلی قات اوق اه 2 8۴۰۷+ 





که‌چون از ند یر فارغ شوم بیادم : الفرض جون ای له کیر فادغ شد 
۲ <) حاصر شد » 9 در سماع ]مد : دستاد و دراع ۹ بل شید ه بود 
پار ه پاره کر د . ۲" نگاه نظم شیخ بدر الدین‌غز نوی برددیف ۲ آش گرفت 
فده اسی بجدو یت + لفظ میارك راند 4۶ بث بیت ازان داد مانده : 

زو حه ی ۵ کرد (رمن زو ح<ه گر د ر معجمهی 

آ ه زین سوزم بر امه توحه ر آتش گر ت 
۲ ذ-گاه ور مود ۹ قاصی مدرپاج الدین شیخ بدر الدین (۱) را شیر سرخ 
گفتی ین ۴ قوا ند ) 
(۷۲) ر دایتالمقد سی 

درا بددای طبقه ۲۳ ذ کر خروج مفل حدیشی از روابت مقد سی فقل 
شده که ما خذمو لف کداب | لبد < وا لتار بخ تالیفمطهر بن‌طا هر | لمقدسی 
حل ود ۳۵۵ قاست » و کلمان هو ار ۲ ثر اد زر سنه عم ار بارس ود دو 
جلد طبع کر ۵ ه ووران کداب خروج الدر لك راحغنیی لو شده است : 

«حد نا بعقوب بی بوسف ؛ قال‌حد ژذاابوا لعیاس السراج > قال عيبة 
بن ب«قوب ان عبد اار جهن الاسکند رگ عن سهیل‌عن ای صا لح عن ابیه 
عن‌ابی هر سر ة ان رسو لاله صلعم ال : لا تقوم (نسخه : بقوم ) الساعة 
حدی تقائل اامسامون (اسخه : بغائل اامسامین) السر لش قسوم‌و جو ههم 
5 (محان | امطر 48 صفغادر ( اسخه:صغار)ا لاعین خشی الا نو ق ؛لبسونا (شعر 
و مسون فی‌الشعر ۰ وعن‌ابن عباس (رض قال لیکونن فی ولد ی حتی 





(۱) این بددالدین غز نوی اذ مشایخ مشهود د هلی است که دد فواعد الفو اد 
و محا لس نظام! لد + او لاه کرش ال می آ ید و دران حاضر بو د ( ص ۷۲ 1 ۶ 
شیخ نظام | لد جٍن د رم‌حلس ۱۳ چمادی الاو لی ۱ ۱ ۵2 که شوخ بدا دا دنم کش حون 
اذغ نه به لپاور آ مد م دران عید لپاود آبادان دمممود نود چند کپی [ نا بو دم » 
رعرد از چدد 0 مرا اذانحاعز دمعت مقر شاد تیکفل آ فد که جاذب دهلی [ یم و یکدل 
آن‌شد که دز نجن باذ دوم (ص ۲ ۷) بعد اران ود رالد ین دمو جب ۳ ل‌ مصر وف رد هلی 
هی ] ید و خبر می ر سد که مغل به غز نی دسیده ومادرو بتژف کل ان بای وا شمیت کرو اف 
(س ۶ ۷) ذ کر بددالد ین غز نوی دد فواقدالفواد س ۱۵ ۰-۲۳ ۷۳-۱۵ وغیره می 


ید 
وا مبر خسر و درا فضل | لغواید کتاب او راینام او راد بد رالد ین غز نوی نام یی یی ن 


( ص ۲۳ طبم دهلی ۱۳۵۰ ق ) 








۳ ۰ ولو | شهاد ... وشات 





بغلب عز هم | (حمر الو جوه ؟ا(معان | (مطر 8-3 واختلف الناس قی تاو بل 
هد | لیر قفز عم قوم ان هلاك سلطان بفی ها شمعلی ا ید ی الا آر الا لاسلامیق 
وزعم ]خر ون انه یکون علی‌ایدی کفرة الترلك و یأخذ و نه عن‌الا تراك 
الا سا یه و ال قو م بل هم اهل الصین بستو لون علی هدذه 
الا قا لیم واللها علم . 

من من بز عم اه دعصی و کان «قولمذ دخل احکم اما کانی بدا 
ضعف سلطان بغی هاشم ۰ (ص ۱۷۱ ۴ ) 


(۷۲)(شعار خو ارزمشاهیان 


۵ رطیقه از کر الشامن: اشهار هند وخان و ساطان محجمد خواررم‌شاه 
مد ه ) 4٩٩‏ مطا بق صرط مح<مد ءوفی <ذیی است .۰ 


گفتار لر | » خنحر (سران مار ا کاشانه ذر ا» مر کب ومیدان مارا 

خواهی 4۶خصومت ز میان بر خیز د خواررم تراشها ! خر اسا ن مارا 
جواب 

ای جان‌عم 1دن غم ره سودا آیر د و بن ند 4 در تو و نه درما گیرد 


تا قَبضة شمثیر که پا لا بد خون ‏ تا 7 تش اقبال که با لا یر ه ٩‏ 
(لباب الالباب» ص ۳۳ ج٩‏ ) 
در تار بخ نگارستان قاضی احمد غفار ی( سح خطبی مو ز ه او ر) امن 
) یات باخهلاف ذیل ۲ مده: صد نج ر او خذدحر بر ان..:خو‌ارزمار ا»م لك 
خر اسان‌مارا. .و ی قصه اه و رشمانه د رما گیر ۵ . ۰ ۷ شش دو ات که بالا یر ۵ 
درمح<مع | (غصیجا (۱ / ۵۷)طبح یر ان ۳۲ ۱۳ش : 
۰ صد نج لو را ... خوارزم ثرا »ملگ خر اسان ۳ ن ذصه نه د رشما 


(۷۶)مو لاف تاریخ وقصص نا بی 
دد هلق چهارم ۵ ر باره ای کتاب د مو لف آن رآی خود را فده 
بو د م » که | کنو ن بعداز بیست سال بتا دید ۲ ن سئد یک ند ست ]مد 
بسد ین تفصیل : ۱ 
فصیح احمد بن جلال الدیی محمد فصیحی بسال ۵.۷۷۷ - ۱۳۷۵ م 
د رشهر هر ات متو لد شد و در بنعا به تحصیل علم پر د اخت و مد ای دد 





اولیقات مو لف تار بخ و فصص ای 335۰ ۰۵ یو 


در دار شا هان هر ات میر ر اشا هر خ و ۱ «سنقر میر ز | هحشور بود و مشاغل 
عمده داشت لاکه در ۸۴۳ ده موردغعب قرار آرفت» و دراو3اته*ز و ایی 
به زا لیف کتابی بنام هعمل 3 ی بر داخت و درا سااگیی در سال 
۵ ه از جهان روت . 

فصیح<ی و رز <اد دوم درل (ص ۱۳ ) دو شر ح و وا و یات 
سال ۴6۰۹ ه درد کر وقات امام | !ومنهو رالار هر فا ار دک می او بسد : 

« قا ل الامام هیصم بسن محمسد دی عیتطاالفز از النادای صتا حت 
کاب | اعد اب ۳ ا لاه و دو کاب صنفه الامام )لمذ کور وی ا ل(اغه 
وفی تار بخ الکر امیه » و هذالامام هوابی افت مجمد لین هيصم ا ار امیی 
3 مام ا لمشهور ۹ 

دراخیر ادن مبحث دو مطلب مفید دیگرر ابقر ارذدل اضافه میکند : 

یف تِِ و 2 میدمد بن | (هيصم الکر امیالناوی ... بذشا اور 


بح /. 
۰ اِ 0 تصر دح مینکدد ۰« النادای اا ۵ عووس 


جنز 
بن 5 ,۳ 
اد ان دص ر (ح فعصدء ع< بی هید | یم » ۱۱4۲ مب امام #یعصم ۳ اک ۸( ۱ 1 







۱ البی ناد 


۳ ره هی ه را ود > 


ناوی همان شعصی است 4۶ مناج سراج او را نام ابو ال<سر ن هیعم 
بن محمد نا بی مو لف ار دج وقصص دااسته است » وی ول فصیحیی 
نو اسه دختر ی ( ان لت ) محهد لین هیصم ار امی نادی دیشوای فر قهُ 
هیصمیه ار کر اهیسان هر ا ات 4 ور ۲۸ شوال ده در دور 
دز رت شده اسی . 

اما نچه و یی اسبت اي رجال را ناوی منسوب به ناو او شته 
شدای است از همان نا ای مناج سرا ۰ 7 دون هم مر دم زاب را 
ناو گو ند » و ید بل حردق ( تب و ) در لي حهٌ هر وی فراوان است : 
و نصر بح فصیحی (4 ا414 ناو در هر اترود و اقع بو ۵ > عینا معا لبق 
ول منعا ج سراج است . 

(ا آفعه نما ند که (صیحی ۴ هی در ضبط سغیی وفیات سهو های 
فاحشی دارد » 4 ار | ل<م(4 وقا ت امام 3 مجمد بن احمد بن 
طلح4 از هر ی صاحب اب التيدف اپ رادر ذیل وذایع سال۴6.۹ ه صیط 
گر ده » در حالیکه امام لفوی م..ف کور که دارای ا لیفات ز باد است 
دقو ل حا ی <ل(یفه در کشف الظنون ( ۳۵۱/۱ ) د رسال ۰۰ ۸ است > 





ماع کنو ابن قد وه (قات 


ور وروسه سوت هه عااحت آلشن 2 کت متس طتات ج از مروت تاکن چا مخ - میم 





و جمهور مورخان بر بان اند »که از هری بسال ۳۸۴ ه در هر ات تو لد 
با و42 و درسال ۷۰ ده - ۹۸۰ م درهمین شهر د رکذ 42 است )۱ 

ا گر مو لف ار بخ و قصص را همین هیصم بن «حمد بن عبدالهز بز 
( متوقی ۴۰۵ ه) است . ی باید ایام ز ند گانی مغ لف تاربخ دقصص 
راد رحدود ( ۴6۷۰ ۵ ) بدا یم » که سال تا لیف تار دخ‌و قصص رادراواخر 
قرن بحم هحر فک گفته می وانيم . 

از هدین . خاندان او یان کر امیی رل نذرمو اف و هوفی دبگری راهم 
موی شدا سيم ک4علیی ان عبد ا له ان مجمد بن هیهم در وی امد ات 4 
و شخعصی اد بب وصوفی بود » که ابوالحسی لیغقی ازو روالت ؟ند 
18 0 ا تارب مینماید » و کب تصفیه القاو نو دواد 
شهر » وعقو دا لح وا هر ‌ و کتات ا لبسمله وک با البلا 4۶ و لطادف الذکت 


و بهوج الارشاد را 1 تف گروه اند نت 
) ام اه المو افین اسماعیل 4 2 دغدادی طبعا ستا تبو ل 0۳۹۵۵ 
)۲۵ (بن قد و 
درشرج حال مو اف درعنوان اجدادمادری وی ق کر ی ار ان ود وه 
رقده » و بحجواات ابن اثیر نوشتيم » 4 ادن دااشم‌ند مشووررا با امام 
فغرا لد ین راز ی مکاوحتی در هر ات افتاد » و طور که با فعی شرح 
مید هد » ساطان شهابالد بی‌خوری به‌امام فخر راز گاحتر امیی ز با دذداشت» 
۹۶ بر گرامیعان نا و ار افتاد » و روری در هرات باقاضی مد ا داد لن 
بن قدوه فر ا هم ] مد ند » وبا امام راز ی‌مفاظر هاگرد ند » 4۲ در اتیحه 


کار ب4 4:29 و حدال کشید » فساطان عسا کرخود را به آسکین آن 4:29 
۴ماشت » و !ین و4۶۵۱ در سال ( ۵٩۵‏ ه) | تفاق‌اقداد و سلطان بر از ی 
امر داد 4 از هر ات بیرفن رود و همواده این کر امیان و امام رازی 
اختلافی شد ید بد ید ار بود»تاجایکه گو ند هم این طایفهامام راز هر 
واه ند » ودک ند در هر ات روز د و شنیه صبح عیید قطر سال مذ کور . 
( مر آ ال<نان عید ا له !۷ فمی ج ۴ ص طبع د کن 
و همچنان ص 6۷۸ ج ۳ ات ( 








‌ ۱ [ جای دوب است که فصیهی و فان امام ابومخصو داذهری درا و هر ان د ر 


دبیم الاخر ۳۷۰ ه در ( ص ۸۵ ح ۲ ) نیز ضیط کرده است ؛ ۱ 


اعلایقات اعمیل تعایق ذهبر ۴۰ و ۴6۱۱ و 








ایهقی در چهادموره ناحیت گیر ی راف کر کر ذهاست : 

(۱) ء؛. بکرفاضل وادبب ونیکوخط بو دو مدتی بدیوا ن بما ند..۰ 
و شغل اشر اف تاحیت یریبد ودادند . وامر وز هم آنحا می باشد 

سغه4 ۴۵۱ ه ( ص ۳۷۲ ) 

(۲,و ظاهر دبیررا بهند وستان برد ند و به قلعت گیری باز دا شتند 

( ص ۴۴۲ ) 

(۳)از رز بان مسعود: عز دمت فر ار آر فت کسو فک هد 9 نت آن رو (م » 
دای ز مستان هد بهند ومر مناره و پر شور و یرف وان نواحجی کر اه 
کذيم (ص ۲۲۱۱ ) 

(۴) پیش از ان ب(مد تبی‌د بر ا(«سعود) به هه یر ی بکشته بودند(ص ۲۹۰) 
چون‌در سخ خطی همو اره گگ راكمی و شعند » بنابر ان ضیط های ای نام 
۵ ر امام (سخ خطی قد ام کیری ا ست . 

هودیو الا درتعایقات بر | 4لیوت (۱۵۰/۴) و بهنددا هند کذو نی‌۱۵ 
میلی شمال اتث مید اند و کلم مر منارهر | آع حیف معبر م‌ناره میشمار۵» 
که لمیر وفی ۲ ذر اور ۵ کردردای ( کابل) چنیی ۲ و رده‌است: 

«و بخر ج میا لحیا ل | لمصاقبة (مملگة کاییش د هو کابل ماء بلقب 
(شهیه غو روند »یدضاف الیه ماء یه غوزك وماه شهب اخ<ع بر اسفل من 
بلد بر وان وه‌اء شر وت‌دساوالمارع علی بلد لنیکا و هو (مغان و اجدمی 
عند قَلع4 درو ته و یقع‌الیه ماء ورف قير ات فیکون منهابحذاء بلد بر شاود 
نهرعظيم (عرف !ا لمعیر و هوور 44 مهنا ره علی شطه | لشر ی ویقعالی 
ماعا سید عند دلعة بیتو راسفل مد ۱42 (شند ها رو هی و دهند»( کداب اند 
۵ تا گذون در همیو حدود جا ی اغام پر نه مغاره(د ر پشتو (معنی مناد 
اوعاده) مو چیداست» 44 با یز دد بیات در تار بخ همایون گوبد: که هما بون 
درسنه ۵۹۵۰ نزو يك پر ته مغاره از ور بای سند گذشت ؛وداو دآی‌ا ان 
جاکر ابر گنار غر ایی در بای سند بالای | تكث نشان مید هد( تر جمه طبقات 
ناصر ی نوت ۱۰۴۳) پس اقو ل هو د یو الا قَلعةٌ گیر ی هم همین شهباز ری 
4 کافر گر فک <هل میلی شمال شر قی پشاو درو ۲۰میلی شمال غر یی 3 اند 
خوا هد بود (تعلیقات بر ابلیوت ۳/ )٩۵۱‏ 


جر 6۱۳ زد تو صیح نور یر ات (#یقات 





تو ضیح نو ر قیر ات 
(شکر کشی چا رد دهم سلطان معجمود بر قیر ات و نورو لوه کوت 
ولا هور دو۱۳(۵ عه) که العتجبی اران ذ کری دارد وفر شعه گو ند که 


کوردات و زا كت ِ-. ان 1 ّ 7 و هلو س ان اوداده اد ( فر ات های 
م2 اف کلمه: ات ۰ اور بات 6 قیر ات [ 


طیقات! کیر ک این سرزهمین‌دا کو هستانی و سر د سیر و ها دا زد 
و رهم آن شیر دامی ر ستند » وان نوی بر ستش بد ون‌ار دید 
با عبادت سا کیا سینها (شیر) بوذاعی ماند » اماقول فر شته در ضبط کلمه 
کل کوریات‌مستد ل بءظر می‌آید وابی دو نام در طبقات اکبری و 
گذز ا(محفو ظ (۱) نیز باملای نو رو کور نات مذ کوراند»وا لبیر و یی د رشر ی 
در دای کابل و بد < 4۶ ان آب! ر ناحیه (مغا ن از د دك 42۸۵ درو ات4 
محتمع هی شو دو دراب تورو قیرات می ا29د » و جون بهمقا بل (شاور 
هیر سد » به) زهار مخدلی آقسيم هبی شود . 

از ٩‏ ی بیسان ا لمیر و یی واضح است ۲۹۶ تب نور و قیر ات با؛سد سین 
شهر جلا ل ۲ باد و پشا ور با دریای کابل دیا میزی که لاد همین دریا ی 
گذر کنو یی باشد (۱:(یوت؟ - 6۷۰) 

هود بوالا اضافه میکند ( حواشی بر ایلیوت ۷۴۳/۳) نوری قیر ات 
در با هاق کافر ستان‌اند» که بطر ف شمال ام‌غان افتاده و بابرد ر بارهُد ره تور 
گو بد ٩٩‏ کی از دو باوك امغان است و 3لعه آبی بر قله کوه دارن که 
از دك و زد . و آومان ه ۴۱ و ی 45 با سر ز هن 
کافر حسمیده ودر بای جفه سر‌ای ازشما ل‌شر ق‌ درا ن «یی ۲ بد » نار نج 
و باد رفگگ و گشنیز بکشرت پیدامی شود وشر اب قو یار آن ]رند (تر جمه 
بابر نامه ص ۴۱۱)قر ار 4۶4 در بالا تد کر داده شد > البییر وی ذورو یر ات 
وور وته راذ کر کرده که صحیح آن‌ درو اعه نز دك جلال ۲ باد است > 
و زور وقیر ا ت باید دما ود روادی گذر ( خن دراقبا لنامه جها تکیری 


(ص‌۳۷۲۸) آمده چون جهانگیر در جلال ۲ د بو د» مر دم درة نور با ج 
شا هی رز فر نید 2 ۵ زد ۰ 





)۱ نام !ین کتاب یک ابا هیور ):( چاپ شد ه و صی<یح ای کنو | (محفو ظا ست ؛ 
که‌جلد دوم ]نو قا یم تاد یخ هفدرا:۱ ۱۱۵۰ هحاوی بودو نسغه‌خطی آن به سعیدالد ین 


انیت ات فر ادا ها فد ی اش از سورع ۲ ۲ ۲ 








اعلیقا ت انشا ی 4 ججو ۴۱۳ وود 
سر آهوماس هو لدبج وادی انردا براف آد شتن بهدد ار راه کا بل 
و امغان و باجور منا سب در زیدا ۵ مید ازد 4٩‏ سکندر و بابر هم زان 
گذ شده اند (سر حد ات هند ۲۴۴ ) 
با بر در زگ خود از جاثی در وادی کغر نام قر او ماحل کر است » 45 
از | بنحابر اه و ال با دیش (!ا د (ج) ۱ داغمان میر قعند (ص ۰۸۴ و ا. مان 
دارد که همین قیر ات سابق الذ کر با شد. 
وبابر گو بد: کهد د این کابل و ذذگر هاد سار ر مشقت رد اهست »۵ رسه 
چار جاخورد خورد کوناهاد‌ارد دردو سه جانشگ ها ست ) دد ان . میاه ها 
معمو ره نبود :ایا ن فور وق‌سای ۱ کذا ) و قر اتو دامن و 


ار و ی <هت راها من شل . 
( با بر نا مه آر جمه عید ال ر<يي‌خان خا نان طبحع (مبی 3۸ ) 


گر د ؛ز فک وعح ذو ر 1 راد رسمه ۴6۱۱ ۵ بد ست ساطان محمودوقدی 
مید‌اذد » که‌از جنگگ اندا دروادی آنگگ بر ۴شت وی و بد : دودره است 
سب اقیرات بذد ود بگررا ورو جایها ی محکم است ومردم آن 
کافر و بت ار ست . رات جای منز هاست ومرد مانش شیر بر ست ... 
شاه ۳ 0 2 رمر دم ار #یر ات مسلما ن‌شد ند »امامر دمان 
تور امر ۵ گر ۵ ند "مر محمو ۵ قر مود مر حاجب علی ن ال ار سللان قر 9 
را نا به تور شد د]را9:ح کرد و ۱5و4۶ 4 کر ده ومرعلی بو قدد را حوق را 
کو تو الیی ۲آن 4۶15 دای و ایشان اسلام بیذیر قدند و اسلام اندد ان دیار 


۱ و ر ان ) لا خبارع۱" 1 
۹ ی از او سیف ان قیر ات دادرد امنه های کو هسا ر کشمیر همین 


هر ات واه در دو لا ی کشمیر میدا ند» و ور را بانا ره 
لپ آب جهلم دد مقام‌شمل ومحجهو لان تطبیق میکند ( روز نامه شع‌یاز 


زشاور ۱۳ ستمیر ٩۵۱‏ ۱م ) 
/ ۷۷ ( بنیا ت‌ 


تعمیل تعلیق امبر ۴۳ ) 
ادب شرف ا لد ین عبد اله وصاف الحضصر ة ۵ رتار بخ آحز ده الامصار 
تا لیف ۷۰۲ ۵ بیان دادر کوه جود فذ کر میکند ( ابلیوت ۳ /۳۹۱) وصیا 
بر یی در ثار بخ فیر وز شاهی (۱- ۳۲۱۳) شحصی را !نام مو لانا حمید | لد بان 
(غیا نی سم بر د ها ست» راور یا ان‌شهر را بین‌واذی کرم و جیام در ازدبجکی 
های کوه جودذقر ار مید هد » !۷ ید شمهت از اغیان ٩-1‏ »یلی جنوب 





۴۱۴ تیچ ابا نم تعلیقات 








شرق خاذیو ردراداضصی هدر »و یز (غیان نام قرب4 آبی 4۲ شش یل در < دورات 
غرب هر ی ور صلع هر اره اوتاده نام هبی برد ۰ 

و ابی چون بذیان شهر هر و فو بزر آك (ود۰(می وان ] ر ا بارو ستا های 
کو چکی 4-1 در بالا ذ کر شعد تطبیق کرد . ا لته آهییی از (عیر 
هنت (ج ۱۲ص 6۸) بحاست ک4] را بنون انو ی دا نسته است . 

لنگود آهه و بحز د رمحله آ سیا بی۱۹۰۸م (ص ۰ ) و بد ک4 ار سلظان 
العدم‌ش سکه هائی که در بذیان‌ضرب شده دردست اند ؛ و بنیان همین 
ون کنو اسبی | بان .۰ 

(حواشی هود بوالابر ایلیوت ۲ / ۷۳۰ ) 

بعول شرف الد یی دز دی یمور انگث در رمضان۸۰۰ه کو هسار کتود 
(نورستان کنو ای ۱ راقدح کر ده و از راه و <شیر (4 پر وان و کاب ]مد ) 
و ازطر ف ولایت جنغوبی کابل و آر د یز به وادی ایریاب که ددان ملث 
م<مد زر اد ر لشکر شاه اوغا یی و موی او ۶ ی ختذمرا ای دا شدند واه 
خحطه شنوزان رسید ‏ واز انحابه قلعة ذغر و با نو رفت و بعدازان از آب 
پیدث ال نو ۳۲ ۷ شرت 

(ظفر نامه ج ۲ ص ۳۶ ببعد : آهر ان ۳۲ ۱۳ ش) 

درشرح فوق‌ابر باب وشنوران همین اير بوب و شلوزران کنو نی وادوی 
کر م‌است »و آغر را با بر ور تزك خودهم ف کر میکند 4 از همین دراه گذ شته 
بود . اما( بانو) حدم همیی (بغون ) کنو نی‌است» که ] ذر ا با بیان تار یخی 
تطبیق کرد ه هی لو | نیم . ۱ 

طو رکه در اعایق ۴۳اشاره روت » مودخ عر با حمد ن یی البلاذر ی 
(متوفی ۲۷۹ ه ) دد شرح فتو حات اسلا می بعد از کا بل دوجای درا 
بنام ها یر بنه) و ( الاهوای)ذ کر کر ده د آو ید : 

«درععهر مها و به سر لشکر مسامانان مهلب بن‌ابی صفره ددسال چهلم 
هحر ی در آغور کسااسل ایشرقت » و سا بنه الا هو اردسید > که لین 
کسابسل فملدان واقع اند .۰ » 

( فدوح الیلد ان ء ص 6۳۴ ) 
این بنه والاهو اررا برخی ازمورخان با (بنون) و (لاهور) کنو نی 
تنحاب _ نطبیق کر ده اند > و لی | آر ما این ذکته ور بگیر دم » که 
لشکربان اسلاه‌ی درعهد بنی امیه و سال(۰ع ه) ابد] واصلا ازدریا ک‌سند 
نگل شته و به لا هودار سیده اند » و هند وشا هیان تاعهد سیکتگین 





مرچ 


ایقات و 6۱۵ زو 


میم 





و سلطان محمود در و بهند ( هی کنونی کنار راست سند نز دبا انك) 
هر کز بت دا شدند »ون نمی آسوانيم بذ.ه را بنسون وا لا هو ار را 
لا هور کنو نی اسدازيم . 

از شمال پشاو رو حوزها شنغفر سر زمین سر سفیر و شادابی تاسو احل اباسین 
(سند) شر فا اقداده 45 مر دم ۲ احابز بان بشعو ]را (دواره) هبی ۳ غتند > و 
با بر د ر تز لك خودترجمه ۲ ر ابر بان فارسی ۱ همواری ) نو شته هی 
سر ز مینی که سطع آن همو ا] رات . 

این کلمه همان الاهو ار ۱ ذریاست > که با عدة عر ای الف لام 
ا<صیص (, آن داخل شده ومعلوم است که ورزمان 3د ام ٩!‏ همیی نام 
مو سوم بو د ۰ و حون درحد ود م۸ ه مر دم و سفزا ی در ] احا 
اهر | آند ند :۲ ار | بیك نام د در بو که عینامر اد فو هم معنی هو ار قد نم 
او د (سمه) گغتند» و سمه یز و ر (شتو همان هو ار قد دم و همواری با بر با شد 
و مو رخان شون بعد از حددد ماه ۳ انا م سمه تامیده اد <غانچه 
ور کر هو مخزن اخو ند رو بز هو توار بخ افغانیه حسیی خان و آو ار بخ رحمت 
خاای !یر معظم شاه و دار بخ مر صع افصل خان خءرت همین سمه بنظر میی ۲ ند 

دلیل د بگر بکه برای ان لطبیق لسانی دردست است ادخست که 
در همین سر هیر هو ار ژد زم (ا لا هو ار بلا ذر یک ) جاثی نون بنام 
هو رمو جوداست ۰ 4 مصحف همان هوا ر باشد » ودر زد بکیهای 
آن همان و ؛هندیبامتانی بدا م هذدي افتا ده و نیز بفا صله نسه و ده میل 
جائی نام بنه و هي ی در علا قه سایم خان و تو تا لی در ذومیای غرب 
هر گوماتی بظر می آ بد » که باید دمان بنه البلا ذری باشد ( کاب 
ا وا نان «و سغفز ۴ ار ا له بش بو سخضی ص ۲۵۷ بز ناو ار دو طیحی 
۰م چاپ ددم ) . 

چون (بغون ولا هور) !غاب را آمیعوان بابیان بلاذری آطمیق داد 
اش بر ان با غلب احتمال همین 44 و هوار(سمه) سر زهین و سفز بی رابا 
مقامات مد کوره درفتوح الیلدان بلاذری تطبیق گر ده ی تواذيم . و 
در بخصورت باید ذیان مو رخیی ما بعد همیر (!نون) باشد » و اللهاعلم . 

مخفی نها ند که بابر از (بدو) ف گر هر ردارد» د<هین بنون کذو یی 
است » م۵2 یرگوید : وراد با فت ؟4افغا نان تواح بنوو بنگش راناخده بر اه 
نغر وفرمل بر گشته شود (ئزلك بابر ؟) (ه محر د بر ]آمدن از وه ها 


-227 6۱ ره عیین الد بن [عقات 





بنگش »> بنودر نظر ]مد »جای همواری و اقع شده» شما لیی او کو هستان 
بشگش و غر است ؛ رود (گش ار بذومی بر ااسد بای آب معمو راست» 
ح<غو بی‌او جو باره و آب سید است > در ی او د :وت است و غر بی او 
دشت که دارو تا (ظاهر آدد و به دوفدحه) هم‌میگو بند . از قبا یل اقغا نان 
کرانی و سوروءیسی خیل‌و نیازی الن ولابت رامی کسارنند (ص )٩۴‏ 

توضیح : نام تغر درعد ساطان هسعو دازرف هقی نیز ذ کر شده 
(ص )1۵٩‏ 4 اهیر مجمد در آن مجبوس بو د : وان قدمه بقول سا وت 
شه ری او د در (ا۵ سخد که بیی آآن دغز یی شش روزه هسافه بوو . 


(۷۸)عین [لدین بیجاپور ی 


د در تعلیق ۴۸ مخءصر ک در باره ملحقات مات اهر ف اوشته ]مد ؛ 
مق لف ادن کتاب شیخ) بوالعون عین اد یی <:یدی د هلو ی اي ,ابو ری 
معروف به خز اه العلم ا ست : که ددد هلی بسال ۷۰ ۵ تو اد یاقت 
و و را نجایر ورش دید » بعدازان‌به دولت ۲ با دم و از شیرخعاه ا لد ان 
حسینی جیوری و شیخ شه‌س ااد دن ه‌جمد دامغاای درس خوانند ‏ و 
باشیخ منعاح الدبی آمیمی انهاری یت امود» و بسا ازعلما از و د رس 
خواند ند » وارا ابر دا نشمندان عصر خود شمرده هیی شد . . 

وی د رسته ۷۳۷ د ره عمی ۲ با د سکر (4 تشد دد کاق ) ]مد واز | نعابه 
ایجازو رد رسنه ۷۷۳ ه سکو ات زد 6 و تا خر عمر به در (س ادتغال 
و رز اسد . 

شیخ <سیی ای محدو د شیر از ی » و ثیخ ه جدد دی او دف حسینی د لو ی 
و جمع کذیر هشابن ار وعلم‌فر ا گر مد » مصعفغات او راصاحب ار وصه (۱۳۳ 
جلد شمر ده است > 4 مش ود ار آن ماج<قات ور اریخ وطو رالا بر ارو 
کتاب الا ساب و تار دخ الاولیا هنداست . از اشهاراوست : 
تاتو نه دسی بشیخ با حق رسی زبراکه میان‌شیخ وحق ایست دولی 

(عار یخ ۲۷ جمادف) لاخر ی سنه ۷۹۵ هو ر اجاپو رد ر فا شت » و هما زجا 
مد فقو ن است . 

(نز هه ا لحواطر ۴ / ۰۹٩‏ ازعید الحی‌حسینی لکه‌نوی » طبع حیدد 
] باده کی 2۱۹۴۳۱ به حوالةٌ روضة الاو لیا » یا تار یاو لیای بیحا پوراز 
محمدا بر اهیم که لسحهخط آن در کتب‌خا نهُْ "صفیه دکی موجوداست) 





(ولیقات ! (عمش بو 6۱۱۷ و 


راجع به تعلیق نمبر ۴۵ 


هو و بو الا در تعلیقات تار بخ هندا بلیوت (۲ / ۷۱۳) ددین . باده ۴و زد 
معشی ا که بد او نیاز کامه) (دمش نو شده در هیچ کی از ما خذو گر ما زد 
مدهاج سراج و عوفی وحسی نظا می نیاهده و بررمسکو کات ای باد شاه 
هم ۳ وی بت 1 ۳ 0 ۳ شده ‏ 4-0 
و کلمه 0 و (مهنی شصت (ا شاد ۳ او ی‌خان ۲ ( 0 
لب لشعر ] و رن ۵ است ۰ (ممدجب الاب ۲ / ۸۷۹ 

لین ول گوید : که معنه ادل آت مشز اردست و كمك و هنده باشد 
ولی ترك شناسدیگر رید هوس ودرا بعداء بد بن‌عقیده بود که اب کامه 
مهذیی اختطاف شده ور بوده رادارد » دهد میم ر او ده شده فاختطای 

. اما حون لین (ول توجه اورا ب-ه موی ایبکه اسد او نی نو شعه 

7 داشت > از ین عقیدة خود بر گشت و شعل‌صحیح کلمه‌را ابل تعل 
مش بنداشت » که ددتور ای معذی آن خسوف ماه باشد . 

۵ کتور بار تو لد که اخیر آددبن معنی وارد شده شبکل صحیح کلمه را 
| ((۶عهش داند » که معذی آن حافظ سلطنت اسن . ۱ 

نام |(عمش همواره بين تور کها مشهور بود » خودهنه‌اج سراج هم 
از يك شهز اده خو ارزم نام هي برد » که اسمش ماك فیر وز شاه العمش 
بود » ابن عرب شاه در عحایب المقدود ذ کر (کی‌ازر جال آیموری دا 
بهمین نام دا رد » که سلطان مصر او داز ند انی ساخته بود . همچغین 
«کذفر حاجی التمش ارظر ف عبدالله خان اوز بك بد زر بار | ابر ددسنه 
ده دعدو ان سفق یر فر ستاده‌شد ه بو ۵ »و نام‌های نغ آمش» سوق بودع آمش» 
ابد کوتمش و غیره دد ود کها مرو بوه ند؛ومایکنفر ] بلعدمش ا(عر ك 
از 1 ای ۸۹ ه (<یث حاکم‌ری می شناسیم ‌ زر اماور 6 ص ۴۴ ( و ار (ٍن 
همه معلوماست که ای نام سابقا هم مستعمل‌ومر وج بوده . 

د رمحموع4 مسکو کات موز دم لاهورسکه امبرم۸ه موجوداست 4 بر 
«کطرف آن نوشده است : 








3 ۸ 99+ ود رد ۵ امام (<یی . ۰۰ ها قات 








(۱سنلطان | (معظم شمس | اد نیاو الد ین ابوالمظفر ایلددمش القعابی 
زا صرامیر | لموهخین ) 4۳ واضحاا+ءمش خوانده می شود 4-۱ آقد ام 
ای ) بر (ل ) همچندینسکه امبر )٩0(‏ و نمیر (۱۱۱) که بر اخیر ال کر بخط 
نا گر ی نو شته شده ( ایلعدمش ااسلطان) اما بر سکه تمیر ۱۷۰۰۱۰۹ این 
۹+۸5 (ا(ععمش ) است بدون باء . 

و از بن هم در یا فته می تواذيم که املا ی صحیح ۲ ن | التتمش 
با | لامش بو ۵ . 

( موردم جر نال بشاور شماره ۲-۱ ۵ ) 

ادن ا لیر (کنفر امیر را در عصر اما عیل (ن اجمد سا ها ی بنام 
ا لد آمش التر ای ذ گر میکند » 4 درسنه ۳۸۵ ه وردی کشته شده بود 
( | اکامل ۱۷۰/۷) و همین نام به | بدال دال به تاه | اعدمش‌می شوه که 
امالا رز ی از ان نام با شد . 

و االغت الءمش افتح و نای فوقا(ی مفتوح ‏ سر میم امعنی 
وج اه شین تر کیست .۰ 

درلغات ار کی نوشده که ال(عمش بمعنی فو جیکه میان هر او ل 
و سر داد با شد و بمعنی عدد شش هم آمده ( غیاث ۲۷۴ ) 


(۸۰) قصید ۶ (مام بحیی (اعقب 6 


د رطبقه ۲۳ هیده عر ای ذد فعصل ار اوعادن مغل نام امام بحیی 
اعقب ]مده » 4 ابی | ! بی اصیبعه دور 2ا ب عیو ن الانیاه عن طیفا ت 
الا طباء ( تا لیف 7 " 9 نقل آ از | آورده وگو بد که ان قصیده 
دا از ان سینا شمر ده اند »و لی خود وی دد اسیت آن تردید دادد : 
« وقد عن لی ان | ذ کرالقصیده ههناسواء کا نت لا بن سینا او لغیره » 

از ین . #صدیرد ه اسی در کقب خا نه آسود استا نیو ل و ! ر این موجود 
است .۰ و آمام ۲ زر ا در عیو ن الانباهء ج ۲ ص ۲۰ ,هد طبحی مطیعه و هبیه 
قا هر ء ۱۳۵۵ ق <ذدین آورده است : 

احدذ‌ر بفیی هن القر ان العا شر و انقر بسك قبل اغر النافر 

لا تشغلنك لد و تلهعو ها فا اموت او لی با لظلومالغا جر 

واسکن 4 با (ححاز وقم بها واصیرعلی جودالز مان ا لحاثر 

لا ثر کذن الی | لبلا د فا نها سیعم)ها حد | لحسام | لیا آر 

همین قعیه فطس الا توق ؟ا هم سیل طما او کالحر اد الذا شر 





(‌ 


تولرقات 





خر را لهیو ن ثر اهم فی ذ (4 
ما قصد هم !لا | لد ماء کانما 
وخر اب هاشاد | لوری‌حنی ار ی 
اه خر اسان تعو د منا با 
و کد اخوار رم و بلخ بعد ها 
وااد دامان جبا لهاو دحالها(۳) 
والری یسك فیه دم عصا بة 
و تفر سا لك الد ماه مذهم کما 
فهو) لخواد ر‌ هی +کسر جیشه 
و :موت مد (۴) علی ما ناله 
و تسد ل عدر ته و تشقی و لده 
و بکون‌فی تصف ا لقر ان‌ظهو ره 
و تثو ر اعداه (۵)علیه و دلعفی 
و یکون ۲ خرءهره ای مد 
و نوو ۵ عظم ح<یو شه مر ند ه 
ودیار کر سوق +فعل بعصهم 
و تری با ذر بیج بر و خیامه 
تفنی عسا کره و لافغفی <یشه 
و الو یلها تلفی ا لنصاری‌هخعم 
والو یل ان حلواد یار ر بيعة 
و ید وخون د بار با بل لها 
و خلاط تر جع زعد بهحه منظر 
"هذا و تخلق اربل هن دونهم 
و بطون نينوة و بوخذ هالها 
و لر بما ظهرت عءسا کر موصل 
فتر | هم نز لا بشا طیء د جلة 
و تری‌الی الثر اد نهبا واقعا 
و یکون بوم‌حر بق زهر تهاالتی 





زک اه ها ی ۱0 


(۵) ث : اهداه (+) نه : تفا تر 


رد ۵ امام یی .۰.۰ 


تلا عپا ( ۳ ) نا 


حق ۴۱۹ 5و4 


کم قدا بادوا من مليك ق) هر 
0 ر اهوم هنن کل نا ه 1 هر 
[(عشب لیس لا هلهامن‌حا بر (۱) 
تضحی ولیس بر بمهامن صافر 
و ر هاستحرب (۴) بعد اخدذ نشاور 
فر الحمام می‌الهقاب الا سر 
فی نصف شهر مین ربیع الاخر 
من ملکه فی لج بجر ز ا خر 
(ظع‌ور و ن<م دیلو 4 ز اهر 
لعکن ها د ته کامح | لا ظر 
و :وود منهزما بصفقة خا سر 
اسر ک الیه و ما له هی ساثر 
ع ای ال<صم الالد | لفاجر 
با اسیف بیی اصاغرو | ۲ بر 
نصبت (حاجا مین عد و ۲ فر 
هدهز ۱ فی سل قفر و اعر 
با لذ ل بیی اصاغرو | کا بر 
هن شهر زوداای ۷ د 9 
قفر آ تداوس با خعلاف | احافر 
آس‌هاو تفدح ای ا لیا را لها شره 
و دوا بها من معشر م:حجا و د 
تبغبی الامان‌من ا لخون ا لخادد 
وم‌ه وا الی, الجلد !خر ذقا ار (") 
وو ها اسیل و هك ستر سا ار 
0۹ ایهم هها-ر کیچجر ۳ <ر 


: ستغرب ( 4 ) ۵ 





نس 
: من 3 





جر ۴۳۰ که 


و اسر نا دعلیی ا لبلاد وا هلها 
و ار بما ظهرت عايهم فتية 
(سقون من‌ماء) لفر ات خیو لم 
تلقا هم حلب بحجیش لو سری 
داذامضی حد القرن د اندهم 
بغنیعم الملك | لمظغر مثل‌ما 
و بمید هم نحل الما م محمد 
و ار ما ابقی | از مان عصا بة 
وا(عر 2 ثفنی الغرس لا ببقی هم 
بی رض کدعان نظال چسومهم 
و آحول ناد | اصلیب علیهم 
با ر بع (ذغدا د ل(ما آحو به من 
و کذ!) لخلیفة جهفر سیظل فی 
و کذ العر اق قصور هاو ر بوعها 
دخد یام سیف | لقر ان ۵یا لها 
والر وم ذکسر هم و تکسر اهد هم 
آمحی خلا فده و ینسی ذ کره 
در یا (احصون الشام‌خات مهدة 
و تری قر اها وا لبلا د تبد لت 


ا ای اصیبعه و بد که شکست تاتار دروا دی کذنعان درفاقعه عین 
حالوت درسنه ۱۵۸ ه و اقع شد (طمقات الا طباه ۴» ۴) آو:ا ددین قصیده 


ید ه معفاو 1 اعمست 2۳ ران 0 آت هی 1 9 ۹ ۹ مطالبی را معا 4ق 
وخ وم بعدی اصافه کار دهازد ۰ : : 


قصیده امام !هی ... 


(واقات 





ماذابکون وما له من ناصر 
من آل صعصعة کر ام عشا در 
من کل ظام فوق صهوة ضاهر 
ى البحر اظلم بالهحای الثاثر 
بر دون جلق و هی ذ ات عساکر 
فنیت مودفی ۱ 
(حسامه) اماضی الغر ار ) لما آر 


الز مان) لغابر 


مدهم دیهلکهم حسام الذاهر 
آآذر کذاحکما تمليك! ژشاد ر 
مرعی الذ ثا بو کل تسرطا ثر 
با سیف فذات هیامن وهیا سر 
جذث مج 421 ور اس طا دسر 
ار ضش و لایس لاسیلها من خاطر 
ترلث لذو احی وا (مذیذا لعاهر 
من سفرة اودت بما[ التا جر 
عاما و لیس لکسر ها من جا بر 
ین | لیر ره صنع زب قاد ر 
ام بیق فیها مدا » مسا فر 
(عد الا یس بکل وحش نافر 


ایا یی (هداز و اوعذعیی جالوت 4۳ بذعح | املك !| امظ فر | اجامید از وذة شده» 
و بارذیگر ابیالی‌مبنی بر قعح ا(مزك | ثناصرد روا هه مر ج الصذر (۵۱۷۰۳) 
بر ان از ود ند » و بنا بر ؛ ان جداد ن تاریخ اظم عمیل | ٍی صیده (عد 


از سال م ذکود است ۰ 
چون‌رواات ابنا ای اصیره۹ با قاصی منیا سر اج در اقلا بیات ان 


(تار بخ اد ایات‌د ۲تورصفا۳ س 0۱۱/۹۸ 


سر 


تعلمقات اکمیل نامها ی کب ج3 6۳۱ چیه 





(۸۱) دس نا مهای ختب 


د دشر ح‌حال‌هدهاج سر اج د راعلیق اولا ۶ثر آن کب را ذ کرو گر دم 
از طبقات ناصری افتیاس کرده وباناهی از مولف آن بردها ند از 
| تجمله تار بخ نگا رستان تا لیف اجهد بن هحمد معرو ف بقا ضی 
احجم‌غغاری متوفی درسند سال ٩۷۵‏ هاست که این کتاب‌را در (۹۵۵ه) 
تالیف کر ده وتادیخ تالیف آن‌از کامات ( نگارستان واقع ) بر هی ۲ زد 
وی‌جهان ۲ راء دا اسال ٩۷۱‏ ه نوشت غفادی درنگار ستان از جملا 
توادبخج د بگر > طیقات ناصری رانیزماً خل خو د قر ا رذاذه و در مهد ها 
نگارستان ازان ذ کر ی‌ذار د. و بعد از ان چند بن‌قصص ووقا:ع را درهتن 
کتاب خود بحوالت طبقات ناصر ق منهاج سراج جوز جانی (4۲در نسخهة 
خعای جود جانی است ر اه قر شت ) وشت ‏ دك اسد-4 حطی حجو شخ#ط 
این کاب در مور یم (شاود موجوداست 4۶ بسال ۵۱۰۸۱ اسدنساخ شده 
و نام کات ندارد . 

1 ۱ 3 ة تب 

هکدا! اقعباسات قراوان از طبقات ناصر ی در ظفر الواله بمظغر 
و ۲ (4 تالیف عبدالله محمد بن‌عمر اامکی ۲ لاصفی الغ خالی درحد ود 
( ۵۱۸۰۱۴ ) مو جود است » کهبز بان عر بی در ۴جرات هند نو 42۵ شده »> 
و سرد بذسی زاس جلد اول ] ار )در لندن۱۹۵۱۰م و جاد دو م9 سومرا در لیدن 
بسال۱۹۱۹ و ۵۱۹۳۱ از مقس بردا طبع گر وداست . 

ی 1 تب 

درسیر الها دقین مولانا جمالی متوفی ۵٩۴۳‏ مدفون د هلی » طبع 
رضوو ی دهلی ۱۳۱۱ ه یز مطالبی از طبفات ناصری اقتبا س شده که 
از ) ن<مله ] مدن نا صر ی شاعر | رماو راء الغهر است (<صو را (ءعمش و آقد ام 
وفیل ز کغارخو استه (ص )۳٩‏ همچنین در(ص ۱۱۳) همین ؟-ا ب ذ کر 
ب‌لطان شمس ال(سد ان | (<<مش ور غز ای وخریدن او از طرق خو اج 
جمال الدین بحو الت‌طیقات نا صری مذ کوراست . 


تب تب قرة ۱ 
ور جلد ال طبقه ۱۳ مغنهاج سراج از قول امام رشیدالدین عبد!امجید 


در حضرت سحستان قصه بی داجع بالب ارسلا ن نقل کر ده » ۹۳ عین 
آن دا 4 عنوان « حکانت » ]ودده اند که چون الب ار سلان ...» ور 
صفحه 2۱٩‏ ۲ ار بخ طبر ستان طیع هر ان با تغییر کمی نقل کر دهاند > 





و ناش و.صحح آن کتاب مرحوم عیاساقپال در ذیلآن <ذیی و شتها ند: 
« ایی< کابت ایز که قطهاا لحا قبی ا ست» شامل چندبن لح تاریی اسات > 
الب ارسلان بکاشفر و اساغون لشکر شیده و زه قادم خلیفه ند ست 
رومیان اسیر شده . ونه الب ار سلان بعزم نات او با رفهیان جنگید ه 
است ‏ » 
تماما الحاقا تیست ؛ که بر ان کداب بهد از مولف اصلی (سته اندو این 
حکایت ر | نیز از طبعات ناصر ی بران کناب (عداز | بن اسفندیاد 
ااحاق کر ده اند ۰ فقط ددین ااحاقات درص ۱۵سطر ۴ بلاد اسارف جز بره 
طیع شده » که بلا شیهت صورت مطیو ع طبعات نا صر ی بلاد | نبا ر 
و جچز بره اصح است » اما ] نچه بر حوم عماساقبال راجع !4 عدم صعت 
اصل «وضوع حکایت رای زده اند » باید گفت که در طیقات ناصری 
بر خی از روایات پذینا از صحت ار یی بعیداست؛ وان بعلقی است که 
منهاج سراج د ر وفت ذو‌شدن داب از خر اسان د کتب خانها در د های 
و بلاد هند دور افتاده‌و بمنابع موثوق تادیحی دستر سی‌نداشت» چنا نچه 
و برخی ار موارد خود وی اعتراف کر د هوعذر خودراج و استه اسات . 

حون ثار بخ طمر ستان ان اسفخد دار ده ر ( ۷۱۳ ۵ ) نا لیف شد ه » 
وطبقات ناصر ی در ( ۵٩۵۸‏ ) بغابر ان 0 ات ا ست که دبگر ان اعد از 
ابن اسفند یار ۲ نرا بعتاب وی مداحق ساخته ا زد » ولبی انشای حکایت 
ا هلا سرت انشا اف مدهاج سر اج است ووی را وی حدکابدت ر ا یز نام 
(ر ده ا ست 

ی یا قبة 

۵ بگر از کتبی که ۵ ران مطا لبی د ا از طم‌قات ناصر ک ۵ ران | تبا س 
کر ده اند » بابر زا مه با و ز لك با رک ا ست 41 د ر صفعحه ۱۷۸ طبی 
امبی ۱۳۰۸ق عده اشکربان سلطان شهاب الد بن غوری را دو‌هندازان 

د ر ار دح 0 ۶ هر ات ددرت سیف لن مجمد هر وی طبی 421 
۴ م 4٩۳‏ در حدود ۷۲۳۱ ه اوش:4 شده نیز در دو مورد (ص ۷۳/۷۰) 
ار طیقات ناصر ی | قدماسا ای وارد » دای (غامر ناد بخ سراج مدهای ٩‏ ) 
باه شده است » که ظا هر ] بیی نام بد در و زسر | شتیا هر وی د اد ه 


آ ۰ 


نحه تب 


تعلیقات قاصی حمیدالد بن 6۲۳ #۶ 





(0)ذا ی حوید | ای دن مار کل 


ذ گر وقات ابی‌امام در] خر طبقه(۳۱) آمد ه ٩‏ بارخ غر خده‌ضان 
۷ درد هلی ورد 42 ومنسو بست بي‌هان‌مار یگله بین‌حسی ابد ال 
وراو ایند ی 41سلطان م-عودراسیا هیان‌ وی دراد جامأخو ذ و اشدند (رك ؛ 
(»قهر ست گداب) درمحالس خواجه نظامالدین او لیاء درد هلی روزی 
ذ کر کاز (ِن اما مر 429 هیر حجسن ۶ س<ز ی ]ذر | چنون صیط کر ده: 

«ار دمحا حعایت قاضی حمید ا لد ان‌مار یکله افتادفر مود : 4و آفغی 
هن‌دد شهر بهوای قاضی حمید الدین نا گور ی آمده‌ام چو ن بر سیدم 
او یش از ان نقل گر ده بو ۵ . 

روزری محموعات‌قاضی حمیدالدیی دالیش طلمیدواز کتب‌او در 
سل و ك او شده ] ات هل ا امه کر دن رت . (قسد ارمطا (و4 روی سوی 
مدتعامان گر ۵ ۰ 45 گرد او حا صر لو دند گفت : که شما ۲ نچه هی خو ا رل 
همد دین کاغد ها هس و 1 اجه نه خو اندها بد هم درین میا ند هست. 
و ] آچه‌می خوانده‌ام همدریی میان هست و ] نچه نو اندهام هم هس » 

(ص ۳۴۱ وو ابد الفو اد) 

اما قاضی حمید ا لد ن نا ۴وری از معاصر ان شه‌س الدیی | لعمش 
و امش م<مد بن عطا ست » جامع علی‌ظا هر و باطی ومر دد شیخ شهب ا لد ان 
سهر وددک است که بر مشرب او وجد وسماع سالپ بود . دتالیف حای 
(سیارد ارد را ن<مله طوالع موس است‌ در اسمای حسنی 

وفا آش ۵ رسنه ۵ ۲۰ در است ( تذ کر ه عامای هد از رحمان علی ص ۵5۳ 
طبع و اکذو رع اور 


(۸۷)الب‌تتگین» بلکاتتگین»بیر ی» 
مر بو ط طم 42 دار ۵ هم 


م او ل | لب گین است 4 مسکو کات و ی ضرب ۰۳۷ ده همین 
املای 28 مو جود ند » نام دوم در اسخده مطبوع طمقات ملکا گین 
است که در اج خطی ایلیوت بلکاتگین آمده وان اصح استء که دد 
جوامع ااحتایا ت عوفی هم چذین ]مده و بر يك سکهُ بسیار کمیاب وی 








4 تار بخ ۳۵۵ ه وداره » یز رلک آگین و شعه شده است (۱) 

امانام سو م در اس 42 ی میر ی و در ار <مه تهوماس هر (ست .۰ 

( ابلیوت ۲۹۴/۲ ) 

آهوماس دوه‌غاله و يك آعمه بر مسک و کات شاهانغز نه و شا هان افغان 
هند وستان از محمدغور ی تا-‌کندر لو و ۱۱۹۳ ۱۵۵۴6۱م (2۸۵- ٩۲‏ ۵ ) 
در جلد ۱۴ ص ۲۲۱۷ و جلد ۱۷ ص ۱۳۸ ببعد محله جمعیت سیائی بنگال 
تشر گر ذه 45 مطالي مهم آ حجغذیی است : 

دودن در محله | کاذد دمی سینت بعر و سبر آگ ( ج ۷ طبع ۱۸3۵ م ) 
يك سکه بلکاتگین داعذاه۱:ظ ر | که هداز مرگ | لپ تگین بر لت 
غز ذن اشسته مو رد بحث قر ارداد ه ۰ دود رسنه ۳۵۵ ده د رغز زه صرب ند ۵ 
وبر ان نام منصور بن توح ساماای و باکانگین نوشته است. فر شته وید 
الب نگین در۳۵۱ ه غز نه راقدح کرد » وذرسنه ۳۹۵ ه مرد . 

وزسرش ابواسحاق مدت ۲ سال حکي راند » که سیکتگین جانشین 
وی شاد . 

مسکو کاتی بنام بلکا نگین موجود اند »4۶ در بلخ ددسنه ۳۳۵ ده 
ضصر ب شده اند . و فر شته در ی الپ لگین راو ر۳۵۹ ه 47 سال صر سا سکه 
۱-4 لگین در غز نه است [شان هید هد . 

سکه الپ کین بنام عیدالملك ساما ی است ‏ 

سکه بلکا کین بنام مخنصور بن توح است ۰ 

سکه سیکتگیی بغام « « «وخلیفه الطایع لاه است . 

سکه محمد : ذمین | لد و له و امین : المله نظام الد بی ابوالقاسم 
م<مل دز ین ه4<مو ۵ 

سکه محمد : جلال | لدو له وجمال | لمله محمد بن محفود؛ که نام 
خلیفه القاد ر باللزه نیز بر سکه هاد بده می شوو ۰ 

سکه مسعود : (۱) مسعو د بن معحمود 1 سلطان | امعظم مالک العاام 
(۳) ناصر د ی الله حافظ 1 ۰ ظهیر خدليفة الله . (۴) ناصر لد ین الله 
| بو سعید مسعود بن محمود . بر مسک و کات ت<سدیی او نام خلیغه القاذر 
بالزه و بر مسک و کات بعدی نام القا يم بامر الله دنده می شود . 





)۱( بلکابه کسر ه اول و و بمعثی عا لم و حکیم و عاقل‌است » در قر کی گووند 


ملدی « ۱ذاعلم الشیع » ( دیوان لغات التیك ۸۱ ۱۱) 





تعلیقات 1 یز 6۳۵ زد 








مودود : (۱) شها تب الدو له و قطب | دمله (۳) اوا لفدح فخر ادمله 
با نام خلیفه القابم با عر الزه . 

عبدا ار شید : عز ا(دو له زب اامله شر ف االه . بانام خلیفها اقا یم بامر الله. 

فر خز اد : (۱) فر خزا د بین مسعو د ( ۴ ) جمال الد وله و جمال المله ‏ 
ابوشحاع با نام القا دم با مرا لله 

ابر اهیم: (۱) ابر اهیم ! را رابرا هی (۴) ساطان الاعظم 
ظهیر الدو له ( ۴ ) ناصر الدو 4 ( ۵ ) ظهیر المله )٩(‏ قا هرا لملو 4 
سید | اسلا طین با نا م القا دم بامر ا لزه 

مسعود دوم : (۱) | بو سود ساطان الاعظم(۴) ساطان ) تعادل (۳) ۱۶2/۶ لد و له 
و سناء المله (۴) ظهیر الا یمان نظا م الد ین (ه) مولاء السلا ین 
با نا م خلیفه | (مسدظهر بالزه . 

ار سلان : ااسالطان الا ععلیم ساطان | لد و له مرت اد سلان (ِن مسعو ۵ بانام 
خلیفه | امستظهر بالله . 

ب۵-ر ام : هرا مشاه سلطان الا عظم رامین الد و له با تام 

<سر وشاه * ااسلطاد ا لا عظيم مهز ا لد و له با نام | (مقتفی بام‌ر الزه ۰ 

خسر وملك : (۱) سلطا ن الا عظم ناج الد و له (۳) سر اج الد و له با نام 
<لغا ا لمقعفی و | (هستنجلد 

معمد غوری : (۱) | اسلطان الاعظم معز ا لد نیا والد ین | بو | لمظفر محمد 
بو سام (۳) ساطان الا عظم | بواامظفر می<مد این سام ۱ وت 6۸۵/۲) 


مو 3 6 ۰ 
)۸ تور در تر ان 5 

در استحه مطبوع آر ان است» مگرفر شته مبی نو اسد که نام‌ادجا راین 
بو د » 4۶۳ ۳ با ار ات 7 | اهر اوری میگفتند : وور ۱۴8 میاسی آهاایسر 
بر کنارسر ستیی واقع بود »که از دهلی ۸۰ میل فاصلنه داشت . 

اما بقول جنر ال اخنگه‌م مید ان جنگ بر این بر نار د دبای ر اشی 
در چهار میای جنوب غرب یر او ری و ده میلی شمال کر نا ل است ‏ 41 
تیراوری را عظیم ‏ باد هم آو اند ( | :یوت ۳۰۳/۳ ) 

ول هودیو الا کنون دد بن تواحی جا زر بی‌بغام ار این!ا زر ا ین‌موجود 
یهت 6 ود ر آز !یر رسمی کر ال (ر ص ۰ حابی ۸ م ) نام کذو ابی ۲ ار | 








6۳ زل. 2 اشفا (ولیقات 





ار د 4:4 نوشته اند : 4 د ی است درنرد لك ۱۳ میلی جنوب آم‌ایسر 
و سه میلی آیر اوری ۰ بنابر ان قو ل داورئی 4۶ نام اصلی آراین بوده 
صعیح نو اهد بود ونرابی کننگهم 4 ار دبنه نز د بعی‌دارد. ذیر اودی 
4 ۹ واری نام جد ید است > 4۶ موی ۲ ن تالاب کو حك باشد » 4 
مسلما نا ن ۰ عظیم ۲ باه زا میده اند بنا م فرر ند او رنگگ ز لب عظيم ۹ 
در بذجا زاده بوو ؛ و بقا با ی سرایهای حصار دران بنظر هی ۲ د 
( گز !عیر شه‌نشاهی ج ۲۴ ص ۳۹۰) و کامه مقا می ول با تلو 1512۷7 
معنیی تالا ب را دارد . ( هو د بوالا ۳/ )٩۰۸‏ 

این کلمه درسر تا سر اب کتاب مطابق نسخ خعلیی ومطبوع ( ترابی) 
طرع قاس ۵ اآیات ‏ 

4 ار روک فعا رز سس جرد او ل وود و م ۲ ذر ) درمو ارد ا ستهمال خود 
49 هسی 0 


(۸0) ر تسیل 

ضیط شده از سنه 6۳اه تادو قرن مورخانعر ب ۳اباشاه‌وشاه سیح<ستان را 
بد یی نام‌خوانده‌اند » وردین ری 1 43 نام بك شخص معیی نبوده» 
(اکهاسي خا نواده ویا لقبیی مورف ث نود . 

و باسو ن ۲ را ری بال وراور ی همد تن‌بال (ر ثنه پاله ) بارنه با له 
دا استه که او دسن دگان ددگر به ی از ان رات ها اعءدماد کر ده اند . 

ممکن است این نام رارن ز بل با رای زر بل خواند »4۳ معذی ] ن رای 
بارا ای زابل باشد د تور امنه بدد مهیر ا کو لا ور یس هو ن های سیید 
زا بل 4۳ ند ومالوارا در حدود مهم فتح کرد بلق و رامنه جاو له 
اد 3 کر شده است » و یز نام را جو و له با ر تحجو بو له داتابزجد 
12۸ بر مسکو کات ا (د و سیدهین دیده می شود ۰ ( فهر ست‌هسکو کات 
مور ام هید ار سمت ۵۷ 61-7 وقرا ر و45 کدنگيم در کتات مسدو کات 
ا اد 3 سیتهین متأأخر (ص ۱۰۸/ ۱۹۰( اشاره‌مینما ند سکه ها یی ار 2۵4 لی‌ها 
مو جو داست 4۳ بر ان شاه‌ز و بو (ه-‌شا هی جبو (-شاهی جنه بو لف-شا هیحرو- 
و له نوشته شده» وممکی است که راجوو لهبارای‌جبو له با را نو جبول4 یعنی 
شاه‌جو بول بارابل باشد » و جو دادن سر ز مین انم کی از شاهان یفتا لیی 
جاوو له - راو (4 دشهو در شده باشد . 


یر 


(قات ناج الد بن سنحر ۴۳۷ وه 





جون بر سک4 بکی از مها کشتر ابه متعلق به اند ٩‏ سیتهین اه 
ور سنه۰اق »م حکم را نده یز نام را جوو (4 بار نو رو (4 د دد ه مبی‌ شود 
بغاب, آن با ید گفت 4۶ ایب نام سوابق قد یمتری از خر وج دختا لیان دارد 

( (۸یشات هود بوالابر ابلیوت ۲۷۱۰/۴) 

(دظر من املا ی‌صحیح اب کلامه رامیل او وه » 4و در بارة ر بشه‌واسناد 
لغووی‌وتار (جبی آن شرحی رادر کتاب_ لو دکان‌غر 4 دادهام ( ص ۲۵/۵۹) 
بد ان ر جوع‌شود (طبعا نحمن اربخ کابل ۱۳۴۱ش ) 
(۸0)تاح |لددن سنحج<ر شح<٩۹‏ بجر و کشتی 

قُ گر این مللت درطه42 ۲۳ ص ۲۷ 4:۴ (غصیل آمده و مق لف و دد 
که و ی شتنة (حر و کشتی‌ها بود . 

یکی ار شهر ای معر دف | بی‌عصر در هند امیر فتخر الد ان عمید لو بعی 
(سنامی) معو لد ۵۱۰۱ است 4۳ زد ر بار د هلی باامراو ملوك محشود بود؛ و 
د رمدح ] نان قصا بد غر ای 

ا دن‌شاعر دك قصیدة بد بی و قصیح در رد درف کشتیی ساخته 4۶ ممدوح 
وی دران بغام سنحر مذ کود است » چون در آن عصر در جال معروق 
دربار چغد بن ملك بابی نام بوده اند > بما بران مود خان دابهد را در 
ین ممد و ح‌اصلی‌این قصیده ا شتباه روی داده است . 

م۶ سید صیاح | لد ی نو اند 5 از م مملو لیه بد بن کر است هموح 
شاعر دریی قصید ه تاج السدین سنچر آیر خان ثر لك گر جی (۱) بود 
(ص ۱۹۹طبع اعظم آر ه هند ۵۴ ۱۹ م) و لی‌چود تاج الدیی کر بت خان بقول 
منهای سراج شحنه بجر و کشدیی ها بود: و مصامین قصیده و تلاز م مع‌مون 
کشتیی و بحرو آب یزاین مطلب راهیر ساند » نا بر ان گفته یی اوانیم » 4۳ 
ممد فح ۶میدد رقصید هٌ کشتی همین سذجر کر بت خان با شد نه‌سنعر آیرخان. 

مطاع قصیدها دذست : 
مر استد بد ۵حیط و خیال‌جان کشدی بر آآب‌د دده زغم میکند روان اشتی 

درد زین 3صعیده (مد حهمدوح چذُین هی بر د ازد» 4 در ام وی ناج و سنحر 
و تعلق اورااسه اشعیی اوصیح میسد هد : 
مدارمملکت بر و (حجر اج الحق ۹ بهر قلز م غم ساخت از امان کشدیی 
سیهر مر آمه سخجر که فتنه زو 4۱4 کرد به دو ی معبردر بای قیر وان کشدی 





۱۱) رك : ص ۲۲۸ طبقات ناصری 


جز من نامهای تر کی تعلیقات 





(۸۷)نا مه هار ی 
در طبمقات ناصر ی بر <ی ار [ا مهای ث ر کی ] مد ه اه در 7 مهسافی 

و املای قد ام آ ند شرع داد ه دی و د : 

اغراق : بکسر الف . درطدقه ۲۳ دق باراغراق واغر افیان ]مد ه ۰ 4 به 
اهر اج محمودبی حسیی لن محمد کا شغرف > کی از قبا بل دیست 
عا نه ترك بود ( دیوان لغات التر ك تالیف ۴6۹۹ ه طبع استا تبول 
درسه جلد ۱۳۳۳ ۳۵7 ق » صذیجه ۸ جرد ال ) 

ا اپ : این امه درا ام‌ار سلان و المگین جرزو اول تاماست ؛ و گاهی 
آدهاهم بطو در علم ]مده : ماانسد ا لپ ار لك داصر درطبةه ۲۱ بقول 
کاشغر کههنی ۲ ن شام و جلد است » ودر داش به فده اول 
و سکون دوم وسوم صیطظ شده (دبوان لغات الدر 2 ۴۴/۲۱ ) 

الق : 4 ضمه اول ودوم معنیی آد از هر چیز از د آتر آناست (د دواد ۱۱۳/۱ 
مو لوی : 

مومیو ار سا : جم‌ودو بر ومغ جمله راروسوی ان ساعان الق 
ارغون : 4 3:جه اول‌و سکون دوم‌وضمه غین: بر نده ااست از جنس جر زر 
(حباری) ک4 کنجشکان رابدان شکار آمایند ( و تواد ۸/۱ ۱۰) 

ارسالان : ابی نام د رطبقات همعرر آمده » که از روق قهر ست کاب در 
مواقع آن و ید * میتو انید » بقول سا شغر ی به 4:9 اول وسکون 
دوم دسوم جمع بين سا کذیی است 4۲ نی آن اسد باشد وملوك را 
بد ان سمیه میکر د ند ( دبوان ۳ - ۳۰۲) 

ابل : بقول کاشغرگ اه کسرة الف مها نی مدعد دق دارد ؛ اول امعهني 
و لا بت است مغل باك | بلیی (#ذی ولاات اهپر » دوم نی خیل اسیان 
است وابدل بشیی سا اس حیل است (دبوان ۴٩/۱‏ اسوم (م#خذی صلح 
این دوشاه است (۱ /۵۰7) (ر لك : تعلیق 65 /۷۹) 
اقول لخت جغ:ا ی (ص ۵ ۱۳ )بل در آر یی مها نبی ذ یل دار د : شست » 
مر دم ؛ مات » گر وه » سال » معایع و تابع‌ورام »بصورت جمع ابلات 
بر قبا بل صحر انشین اطلا ق مبی شود . 

ابپك : بکسره و با ک محهول و فعح بادبمعنی بت که بهر بي‌صنيم_ گو یند 
گاهی محا زا بمعنی معشوق ] ید در لطایف بمعنی غلام وقاصداست 
( یات ۸٩‏ ) اما ابنکه معنی اييك را شل نو شده اند » مانند تار یق 


تعلیقات نامهای آر کی و همم چو.. 








فر شقه و به یب و کد گر ان سهوشده اند » و تصحیف خوا نی‌عبارات 
ممهاج سر اج ۱ بد رت 

ا بگین 1 ان نام در عصر ساحو قیان عم مستعمل لود» درراحت الصدور 
| (عگین سلیمانی شحنة بغداد مذ کوداست (ص"۱۰۸) بر وزن یش بین 
خانه دار وصاحب خانه راگویند » وا بعگینی‌خانه داری وصاحبی 
خان» بساشد ( بر هان ۱ /۱۹۳) 

ا یاث: در ثر کی اداك (94-<4سوم (معنی پر و ززن‌وغر بال و بسکون سوم (معنی 
(<سقیی است ( لغت جغدا یی ۱)۱۳۴ :دك خاذیه سلاطین آل‌افر اسیاب 
با شند ( حواشی بر هان ۱۵۸) (غعح؛۱ سره اول نام شهر یک در ار لستان 
و نام با د شاه آن (بر هان) مسعود سعد و بد: 

(سر ۲ درد آمام زود 4 دیر لشکر شاه » ملك ا یلك وخان 


( دیوان ۴۱۰ ) 
مدا رگ غز نو ی گفت : 


عز بز وا بلك وویصرز کلكث خو اجه شد ند 
کی اسیرو دوم عاجز وسوم مضطر 
(د بوان متا ری 0۱۳۸۳۱ 

د ره‌دون ابغوری ود رخط ابغوری اه حرق آسگ دارد» این 4211 
) الیگگ | بت : 

بار بك : اب نام در طبقه ۴۱ ذ کر ناصر الد ان محمو د» اببك | لب دار بلك 
] مده » ٩5‏ کلمه مر کب‌است از دار فا دسی ب وک آر کی ومعنی اد 
امیر باروحاجب باشد مثل داد بكث بهنی امیر د اذ: که درین کتاب 
آ"مده است . درراحه | اصد و رراو ندی (ص ۳۹۰) الخ با ر بك بمعنی 
حاجب کییر ] مده » که ار ا (تاب در بارگ عصر س(حجو قیا ن ود . اما 
بك - با لك در ار کی بمعنی امیرو شو هر است : زبرا شو هر نیز در 
خا 4 مقام امیر را داید ( دیوان لغات الدر لك ۱۱۱/۳) 
و رغیاث اللغت بکسر بای موحده‌دوم و کاقی فار سی امهنی امیر اعظم 
وصاحب وامیروعر ض بیگی است (ص ۹۷ ) 

بکتم ؟ در طبقات ملك بکتیمد کغی دو بارمد کودراست» درررحةه | تصدور 
( ص ۴ ) ا م باه شاه | خلاط (جدمر ]آمده و احتما ل دارد ء که 
تصحیف ای کلمه (کتم باشد» مانشد ابتمر 4٩‏ (۱4تم دراملا تصحیف 
شده و ] را دو جز و میدوان شمرد : 
دلگ سل تمر س آیمو ر بكث . 


یز ۰ ۴۳ تن نا مهای آر یی تعایعقات 








بغرا : در طبقه ۱۱ 3 کر سیکتگین آمده » که بقول کاشغر ی (ضم اول 
وسکون دوم معنی آن اشتر ار وفحل باشد و بصورت بغر! خان بدان 
تسمیه هیگر ده اند (۱/ ۳۵۳ ) 

بلکا : این نام د ر طبقات مر راست» ٩۶‏ بقول کاشغری (* کسرة اول 
معنی ان عالم و دانشمند و دانا باشد ؛ و ار کلمه بلد ی سر اول 
اشتقاق با 429 اذا علم الشیی» (۱۱/۱) 
این امه بصورت‌مر کب بلکا کین و بلکارك آمده ؛ درررحها لصدور 
(ص ۱6۱) و الکامل ابی اثیر ( حوادت ۳۳۹۳ ) ذ کر بلکا بك شدده 
اصفهان 1 مسده است . در سلجو قنا م-4 ظه یر الد دن شا بوری 
( حدود ۵۸۲ ه ) ایک نام دك شخعص مد کو در است ( ص ۳ 

آگین : که با کالما ت ۵ بگر ها ند الب > بلکا ‏ الغ و عیعره جسییده 
و کاشفرک] ار ابکسرة اول ] و رده 4 جمع ۲ ثرا کت بکسر لین میی 
ثو ٍسد » اصلا نا مبی است از برده و غلام که بعدآ بر ای قر ز ندان 
خاقان لقبی شد وپا بين ترازان لقب | کابضمه ال بود و اکانگین 
کوجعان فر رز ندان ملوگ باشند » وا کا اسبی است که و رعقل ود انا ات 
بز رگ باشد . و ا زر همین مقو له است امشتکین (صهمعین (جمی عم 
دارای راک سید ما نند نقره » و الب نگین ( غلام جلد و شحجاع ) 
وعلغ تین ( بنده مبارك ) چو ن تین سا ندر در نامهای فرز ندان 
ملولدا ستهمال با وت » ۲ زرا بااسمای بر ند ؟ان‌شکا ری ار لیب میکر ۵ زد» 
مااغد جغری تگیی بغدحتین ( آگین‌دارای بطش ۱د) کج آگیی بضمه 
ادل ( لگین یرومند ) ابن نام از موالی به ابناه افر اسیاب ا نتقال 
با وت <و احضا ق سل زا تن و د-زر کا سود ۱ اف جم 
( بمد ه ) چذیون کر د و چذان گفت » وابن طرز استعمال در ابتدا برای 
تواضع بود ٩‏ بعدازان اعميم با فت . 

(۵دیوان لغاات الدر 2 ۱۸۴۸۱ ۳۹۷ ۱ ۳۳۴۳۷ ] 

و رلغت جفتا ای ( ص ۳۱۷) امین (معنی ز بباوخو شگل است . 
وباین نام شهری در عصرغز نوبان دد زد دکیه‌ای‌قند هار نو نی به 
نگین ۲ باه شهرت داشت . ( دجوع به : لاش» طغان و ینال ) 

آمر : کاشغری ۲ نرابه وه اول دضمه ژا یی (معذیی حد بد و ] هی بط 





(عاقات نام‌های ار یی 327 ۳۱ و 


ی 





کر ۵ه ( ۳۰۳/۱ )] و در طمقات !همجن . اما در تامهای نمر چبی و امر خان 
ِ و مر خان سذشر مو جوداست ( 4 فهرست دا ب رجوع شود) 
می امای ادن کلمه درارمنهة مادهد تیمور است که ۴اه بی آمود هم 
ضرید ج رد بده » مثلا باه الد یبن جامی در فو ت آیمور ی 
( ۸۰۷ ۳ / ۹ 
سلطا و آمور ] که حچرخج را د اخون ر۵ 
و ز خون عدو دوی ز میو آلگون کرد 
( ظفر نامه علی دز دی ۳ /۴۹۹ ) 
ج) لا در ثر ی د هر 0 (1(3۳ را (معنی ] هن آ بت وها ل گذند » که شکلی 
از همان آمر 4 
کش : دراسمای خوارزم شا هیان ونر کان مستعمل است ( به فهر ست 
رجوع شود) کا شغر ی ] نرابه 9حة اول و کسرة دوم بدهنی ات 
و آهسا بت در هر ح<یز صبط کرده و ود از اسمای درجال ایز 
هست ( ٩‏ 7 ۳۰۷) | ها دربر هان قا ط-ع ال و قعجته4 اسر و رن 
حبش مسده (۱ 7 ۵۰۵ ) 
آر خان : املاهای معتدف این کلمه د دطابقه ۲۳ ذ کر ا لغ خان دلبن 
لیر خان وئز جخان اس . 
ظا هر ] ثر خان صعیح‌است» مهرب آن‌ط ر خان‌و <مع‌طر اجنه (معنی 
شر وف با شد (مفا نیح العلوم خو ارزمی ۷۳ )در !۱ ر هان قاطع ( (۱: 6۸۳ 


در ورن مر جان شخ۶<صی باشد که باد شا هان لیم اتذایف ارو بر دار ندو هر 
تقصیر و نا هی ند مو اخده کنشد دا حیغتاز بی ۵ مین مهفی 


تر کیست و ترخانیی کسانی اند 4۳ بطر ز قَبیله تر خان ز ند آی کنند (ص ۳۱۳) 

نام ترخان (مور ب ۲ ن‌ظر خان) ود خر اسان‌حیلبی قدام بت » ر بر ا 
خوارز هی درم‌فا تیح | لعلو م تا لیف حدو د ۳۷۰ ۵ ]ر ۲۱ ورده و معلوم 
است که (طو رعام هم | ستهمال مبی شد > و نام در ابو ذصر محمدفادا بی 
ندیم دعر وف (متورفی ۹ ۵ ) طر خان دی ا ور لغ باشد( ابی خلکان 
(۳۴۳/۴) که بقول ابن ای اصیبعه فاد اشکر و فاد‌ی اامذتسب بو د 
(عبقا ت الا طیاء ۰۳ ۱۳۴ ) 

همچنین طر خان ناس از اساذیست که کایخی در کافی از و 
رو ابیت ند و ابی‌طر خان از اعلام مو سیقی دا نان‌واد بای صاحب 





:2 6۳۳ تن نامهای آر ای هل قات 





لفات بو د (ر هخما ید | (شو ران ۱۰5۹/۳) وعیا س‌ ن‌طر خان از اقد م 
شهر ا ی‌فارسی د رخدمت آل بر مك او ده , 

مان میر ود 4 ار خان از از مد قبل ا لایب ۷ م د رخر ا ان دا ی 
مانده واز مواردث خانان ابدالی ( هو نان فتلی ) زا الستان داشد » 
و جرواول للمه با ( توره ) شدو بمعنی شمشیر اعابیق می شود » 4۶ 
همیی لت دا دز !سا اعلام 1 نز مان مااغد تو رمن‌و تور کش و ار ودجن +( 
فغیره می با ایم» چون ا ین شخص یا قبیله با مورجنگی اختصاص 
دا شت‌ و [شمشیر خان ( تاعید ه یی شس لد » اما + -ران ار کا لیف د و (عبی 
مرفوع القلم بود» 9سا اتر ذر ور هنگگ هاصر ف همین مفهوم باقی 
ماند .فدرغیاثا للفغت (ضم‌اول بمعنی رژیس‌وشر بٍف هم هست (۱۵۴) 

این نام تاقر نها درخر اسان مستعمل بود» ودر گر ند هم هحر ی 
دوخانوادة | رغون و ترخان از هر ات و قند هار 44 سند رفتند > ودر 
سال ٩٩۳‏ میرز اعیسی خان تر خان‌و لد میر عبدا لملی دد آه42 سب ژر مسذل 
حجمر ای (شست و اساس دود مان حکمر انان ار خان راور ان دبار 
گذاشت (ار (خ معصومی ۴۰۷ ) 

اما د لبیل | و4۶ آر خان امد ور های قبل | لاسما مبی ا ست ءاشاره 
کاشغفر است که وید : ترخان به تجه اول نام جا هلی است ومعدای 
آن بلغت ارغو امیر باشد (۱/ ۴۳۹۴) 
خوه (ص 6۰) طر خان- طر خون رالقب باه شاهان سمر ومد بل | ر 
فدح‌مسامانان دا نسته‌است 4ان هم بر قد مت ا بن نام د لالت دا رو ویاقوت 
در مفحجم | لیلد ان ( 6۹/۱ ) این بیت دا آورد ه است : 

تاش : بر وزن‌فاش بمعنی خداو ند و صاحب دپار وانباز است ( بر هان 
۸ )0 و گاهیعءام بو د ماذدد زا ش‌ حاجپ (رك: فهر ست) اما(معنی 
مطلق خداو ند و سر دار هم ] مده نا صر خسر وگو ند : 
خد او ند ی یا بد هیچ طاغبی در جهان گر چه 
<د او دش همی خو اند » بگین و تاش باطو غان 
تغرل : 4ضمه افل‌د کسره راء ازطیور د رنده ایست که برمردم هماین 

نامر | میگد ار ند (ذ وان لغات التر لك ار +مع) و کاشغری املا ک‌این 


1قات نامهای نر کی 6۳۳ ی 








کامه‌را طفغر ال همم و شته است ( ۴ر۸۴؟) املای آن بشکل طغرل در 
لغب دور غز نوی و سلا جقه معمول اش او اش هر ست) در 3) مو س 
عشما نی ر سمای طوغرل معنی قوش هر ع شکاد است هدو چهر یگ گفت : 
الا تا با تگ‌دراج است و مر ی | 1 نام سیهر عم است فطغرل 
۱ (حوا شی بر هان ۱۳۵۲ ) 
تیانکی : که ددان کتات باملای تادخکنو آمده زر ركك : فهرست) بقول 
1 شفغر یک دون یی آن در اصل (سنفات ختاست ود (۳ بر ۳۸۱) 
قر لگ تعلیق ۴ ۵ ) 
کت : 4 ودیده او ل و صمه کاف نا م‌ قمدله آب‌ور لاست 4 در قرب حون 
سکو ات دارند و اصل خود درا عسر ی پندارند ( دبوان ۰۴ ۳۹۱۸) 
[ رگ ۳ ور نید مت 1 
ود بر هسات قاط آشکت بکسره اول و ثالث نام قصیه بین کولابت 
و حصار است (ار ۵۲۰) اما با قوت ]ثرا !همان حر کات کاشغر ی 
شهر ف از شهر های شاش و ر اه سیجون داند . 
جغری : به وتحه فسکون دوم‌نام مرغ شکاری ۹٩٩‏ بعر بی صقر و بغارسی 
چرش ی يند » و بدان تسمیه هم کذند ما نند جغری بيك ( دیوان 
لیات الدر لك ۷ ر ۳۵۳) | نو ری راست : 
ران آمیر فک ار سس یل اد بد ان سس(طا ای 
ر دبوان انور ی ۳۱۵) 
خان : مداكث اعظم و هر یکی ار بغی افر اسیاب 4-1 خاقان هم سا میده 
یی شود (دذبوان ۳ ر ۷ اخاقان مك اعنام ار ۳9 و خان ر ایس 
الشان . (ی‌خافان ماندد شا هدشاه فر س » خان خانان ور لیس الرق سا 
بساشد (مغا نیح العلوم ۷۳) 
ختای : بقول کاشغر کاسم چین علیاست (۳ ر ۱۸۰) و یز نام یکی از قبایل 
زر لك در چین بود (۱ د ۳۹) ایی‌طوانف دداوایل قرن چهارم هحری 
تمام مغو استان دقسمتی از چین را تصرف لر د ند و نام خطارا !همه 
این ما الک و یج داد اد ( ءوس الا۶م سامی ( 
سفقر ۰ 2۸۵۱ا یا ین کلامه دورد بوان اغات العر لك سنکقر بصضي اول و چهارم 
ف ۰ 
امت » که نام یکی از طیود جارح باشد غیر طغر بل (۳ / ۸۴۲؟) در بر هان 
قاطع فار سین شنقاراست » مرغی‌شکار ی از <دس حرع ( / ۱۱۷) 





۰ ۳6 6 ٍ. ۳ مهای تر علعقات 


۳ ۳ 
4 ن لام اشخجاص ۸و د گدر راحجن ا (صره ود درد ورة سلاجخه‌مد کوراند 
(ص ۲ ر ۸۵؟] اذو که ومیل مج بد رالد ان سذقر گفت : 
عید بر اد در د نمیا ركك با و + سذقر 11 ۲ب داذثی هداد (د یو انا تور ی۱۸) 
2 له کلمه طغان) 
ددایران وموصل سلسله باه شذ شان نام اق سدقر یذ شده اند 
4 نظام‌ی دربن ببت 3 کر فک ال اشای اه : 
سل ۲ ق سنقری مق بد ازو اب و چد با کمال امحد ازو 
( بیست شا له ق-ز و بنی ۴۴۹) 
سیاشیی : بو ول معجمد دن احمد ؟ تا لب جو‌ار رم هبی سیاشیی (معنی صاحب 
| ای نی است ۱ مضا نیح ) لعاوم ۷۲) ج د طبقات ناصری سباشی حاجب 


1 بل ه و هد مر (د ی آدیا سا ی (عمدرو رت عاسم ۴ ید نهد بر انگی. 


مه 
هر دو ۱ ده اسی ِ 


حامغاج ۲ کاشفر ی در اون ی بل سم گرا [ 4 ك‌ و 9 : ختای د هی 
بت ام تفخاح وی ماصی. (۱ مر املای ان که به فتیحه 
اول و (ق) نب 3 اتفوت. 4 رالای آن سه (قعله را دا شده اند » و 
ات زد دد 1 دل 6 که صد تابن حراق دی (پ ه) ادامی شلد ه 
و با ۱ ران مورخان عجي دعر بت آذر) طم‌خغاج صیعل کرد ند : و مقصد 
از ان مماکت چین و بتن است و اغلي ملولد رل معروفق به خا نیه 


که قبل از مغول در آن نواحبی سلعلغت نمو ده اند ملقب به طمغاج 
خان بوده اند .ان کلمه درسیرت جلا ل ااد ن مذکیر ی (۴ ر ۵) 
طمغاج! ما یی <بین) و در 1و دم | ملدان طومع#اج و در کیدیه | رخون 
طی‌غاج | قات‌ن ۰ و سرام رد شزرو جس م4 جب زار قضت ‏ ۹۵ ص‌ ۳ "۳ 
و بد که طام اج دا طاشفاج مدا کلام آر ی شرقی تیغاج (مونذیی 
هدر م و معروی هی باشد 2 در ک:یسبه ار خوی عععدق (قرن هشتم 
هیا د کی #کر ر (مهغیی «جیغفی » استهما ل شده اس 
(بر ای اخصیل و اسنا د تار خی رل : اعلیقات جاره‌قا لد کتور 
مهین اص ۱۱) عنمان متا رق غز نوی و بد : 
بیدا ال ۵ و لت عامخغا ج خان مت ند مالث 
عمیی مسق مجمید سید ااکتات ( دبوان ۷۳۴ ) 


طغان : طغان و سین از اسها ه اجناس اند گز ای کی اععد 


و 
نیم میگ 
یا اه 








(م شالت 





پاسر دار دا امیر + شادز !ده د جو دا است <ع ابری "وید : 
دوحجا کر ند ملك راز جما+ک رد «مدزس <ذیو داز ار دزارر ار ار و 0 
هایگ رو بنی ۳۹۴/۵ ) 
ّ هی علیم ات ما اند ین اش اا هر سر و : رگ ردو سرد د ا سامت 
وش ساعلان ربرا 4 طغان حا اش میچ دانست (د ی ۷( 
د بصو رت سم چسسی 0 اب سالل شا هان اک و بد - لگیمی 5 
طفانی 9۹18 یی (د بو ان ۲۸۸) اما اهی رت هر اب ِ دت مععتاری 
عر نوی: ۱ اسف آر و و ار فان کین ۲ هو 
زالپ سذقر ٩‏ ساین دو افر از سردادان سیاه هملك ارسلان عغر وی 
در هند لو د ند (و بو ان متدتارق ۲ ۵۱) درغیات الاغت اصم اول یط 


شده(ص ۳۴) در تاد بخ بین‌قی (ص ۸۱) به حذ ف آون طنغا خان است . 
قلج: بکسر تین درتر کی بمهنبی شمشیر است؛ در ملولخا قانیه ] ذر الب 
۷ ارند وداج خان تویند بعنی مکی عز مشش مانغد سیف 
قاطع است ( کاشغر ک اره۳۰) در کثب ار سیی بط ابی با ملای قلیج 
دسر ییون است ( عیاث خر ه) 
قدر: 94عج4اول و کسرق دوم (مونی مك حبارو شد بد است که خاقانیان 
راید یی نام قدد خان هی تامرد ال ( را غر ی رع۳۰) منو جهری 


۰ 


درمد یج ساط] موی ِِ ) سم ات ق 4 شسن ار 3 وتن‌او بر حرف ز -- 
هم 3د رخان در دبلا ی شون د هی خذن در طر از ۰ (ودف قدر خان از 
سلاطظین ار سا ی ها سر ات 4جمو د مهو د نود (رلد ۷۰ در بخ 
یه غبی ) ی به و دی مها شد د ( غباث 5۳۷ ) 

قزر ل ور ار وس امهنیی مدز ج است. زر هرک ۱ ۳ اف بو ال ارسلان 


شیر سرخ مهنی دارد » عیاث انششت ۸۲ ) دسر لین میی او بسد (۵۳۱) 
نید اف ی اشت ً 
حه حا جت 4٩‏ ۱ مبی زد 1 ر 4 گ دز لا رسلان (م تشرد یر نات ) 


قا نون : نام هر دی از دخغر آن اقر اسراب ز کاشضر ی ۳۳۴۳/۱ ) دز وا ز سس 


ی 
وعر ای و 0 بعد خا تور شده . مانند تر لان خا تون (رند: فهر ست) 


تس 


نا صر ان 9 


که او باشی ه هی 0 ۳ بی‌مان - وروامر ورخان تمد و را ورن 
( قق ان هاگ ار ری اوه + له حااون در مقابل خان برای 


صقر ۴۳۷ جن. نامهای ذر ای دعلیقات 








طبقَة نسو ان کلامه اعز از و آحلییل او د . و در قارسی بر قاعدة عر ای 

بر ای این کامات جموع (سته اند: خوا لین وخوالین. 
قفحاق : ب» کسره ال وسکون دوم بقول تاشغفری قبیله دیست از ار 2 
و نام موصعی در کاشفر ٍ ۱ ۹ ور ثار بح و صاقی _۷- و در 
« مرا کب جیاد چون‌اسیان ژفجچاق » وبا اسبان قفعجاق طرت اامغال 
بوده اند در جو ی ( دا داشدی‌ای رو یی ۱۹/۹ ( 
املا ها ی مخلنف آ لین کامه حفحاخ ؛ خفحاق » قبجاق است »4۶ در 
حن جنوب آن بدجناك و د رشمال و برازیست وا یشان قو هی اند ار 
تا بای راست - 
گر سر فقو نان ر زد بر هم بعمد! | ن نار 

کر ان (یجان کند مر ۵ بلج و قذجا 29 
( د و ان سنا یی ۳۹( 

که دراول بر ی اراسماء مالمد قر ا بحکم : قراقر وم 5 قر ه ار تالا 
وعیره مضه ز مه له : فهر ست ] کلهة زر کیست امهغی اسود و سیاه 


8 
4 


که ملو ك خا قا نیه بدان تسمیه مبی شد ند ما نند بغرا قرا خان 
( کا شغری ۴۳ /۱۱۸) 
ور اخان (مو حب نامه نام (و ند تودالی اسر اقر اسیات و یز 
دوانی در ععصر محمودی حاکم سر مان اد 6 لت و-رخسی 
قز هت سا اسف فد 
سم هل سره شاه شراق : آ زو م:صو ر 3 این د وا ی امیر غر حجستان 
قراقش : 4 فتحه قا ف اول ۶ خمه قا ف ا نی امعنی عقاب است وود 
ستار ان مشتری با شد ( کا شغری ۱۱۷/۳ ) ظاهر ؟ م رکب است از 
قرا عد سیاه + قش عرغ شکاریک(دهنهنر ) که درین شهر نو چهری 
آمده : بز بر پر قوش اندرهمه چو ن چرخ دیباها ( دیوان دی ۳) 
سس و ی که این نا م را بر کسی اطلاق میکرد ند ؛ معنیی آن جم‌ها 


عقا بت شیاه ود . 





تملیقات _ نامهای ار کی و ۴۳۷ ی 





درراحة | (صد ور (ص ۶5۹۲ ( #یر اسف سار +عنبی هحافظ سر حل مملدات 
آمده 4 ظا هر آ (قبی بودمخل قیر خان (حواشی راحه ص ۰ در 
طبقات فیرا ن مکر رآمده که از همیی ریشه باشد . 
قیر درتر کی شر ی ( اموس ا وه دو کور ی ) (معنی (لمدی و او 
۲ است »؛ وجزوالقاب ردمی بر <بی امر اک د وره سلحو ی او د مااند 
میا جق وغیر او ( باه داشدهای قرو ی ۷ 7 ۱۸۲ ) 

ودلغ : ق ل از ای ودلغ ین (موخی 9 مار ك ِ ‌ کاشغر ک۳۴۷/۱) 
45 جر ات ]ین صمه اول دسکون ثاایی و ص.مه لام است و لو باقطاو 
معغف ددغ داشن (معنی مبا رش و با بر کت( باده اشتهای قز و بغی ۱۳۸/۱) 
که ۳ هی مر کب ووقدی مفر و د دنام اشخاص مستهمل لبود > مسعود 
تیلاف ‏ باه را را ست ۶ 
4 !ند بو دش ار حال وتل(غ بیردن 4 عیرت‌افتاد اوراز !یدرد امیان 
د رد ورة سلحو قیان چند ین نفر بسد یبن نا م شهر ت د | شعند 
( دا حة اتصدور ۳۴۸ ۵۰ ۳ و غیره ) در طبقات نا صر ی با ملا ی 
قدلق هم 7 مد ه است 

ماج : درطبقات مر داست (رلكذ : فهرست) درراح4 ا (صد ور قماح اهیر 
حاجب و قماج اعیر اسفهسلار والی بلخ مذ کو داست . و عوقی در 
جوامعا احعایات ذ کر ف از ماج امیر صاحب د بوان مشاه سلحوژی 
دارد ( تماییقات چهار مقا له د ؟تودمهین ۳۱۳) 
درغءیاث اللغت ماج (عهیم او ل آوعیی از نان‌است 4۶ آ ار ! کماچ هم 
گو ؛:د و آر کیست (ص ۵۴۲) در سلحو قنامه نیز نا معای قماح حاجب 
وقماج امیر (نظر مبی ] مد 

با حه : به فدحه اول قیا حه و قباحای نوعی ار کلاه بر ای د ای سر ما 
زد بوان ا لجسه طمم ا ستا بو ل ۱/۳۰ ۵ د ار هان قیاو جامه و حكثاست 
(۳ / ۱۵۱۷) باد‌شاه معفر وق افغا استان وسنده (۲۱۰۷ ۱۳۵-۰ ه؛ کت4 
پر ور ده و ممد وح بسا شعر اه و علماء بود > فضلی ملتانی گفت : 
ناصر ۵ دی خسر و د [یاقماحه شاه شرا ق اک ۸+ <در او بر گر دادن میغا ]مد ه 

ز یات الا لیات ۳ زر 6۴۵) 

مرحوم د کتر داد پو له مبی او (سد : 4۴ درد <ججچ نامه قما <4 | اسلا طین 

آمد ه وقبا چه در قادسی تصغیر قیاست » امابنظر ممی ۲ بد ٩٩‏ این 


۳ دامای ذر ۳ عبات 








کی بخ ۳ 





امد 


و ون (ضر 7 زر مختئو برس 0 ۲ هه را 


شاه کشده شده بو داراحت ااعددور ۳۶۱؟) 


شیاه سچو رما وحن (عیاث) علا رد آاست بغر ی اف 


آبآدر سلعاا ی مسقو د ژن ملات 


۳ 1 5 و 
ویر رحدن 4 مهب ِِ 


و۳ را 


ن ار و رخا ز4ه 
لد و رخ؟ اه ده هدولده فر اخعا؛ فک دنت ام تن ار الیان 


ص ؟۳) آهده ۶ ساسنچر جنگیده 


دت هر 


لاح گورخان نه در <هارمقا 4 


2 
یب 


و شین ط (قو اندت (حجو ای 


۴ 7 تج تج ی ]۰ 
هی اهر ام لو درا نیز گور خان آفته اله ‏ مها فلا یی در داسدان 
شاد بهر ام وداغ کردن توران وید : آن چنان آورخان بکوه و 


عح و هت و ی 
ارام آور کودان هک یه مین ار اس تک خی کر ۰ ۷) ذر <ی در مد ج 
ت 


سلاطظان معمو 


د‌ 
شه نند اودام دریگ آو رار (ومم شمدذیرش 


دمالت : به 29 


مواغان متاخر] 3 (مهذی 8 م‌ (اد‌شاه ور 
1 رده اند ( کیات ۳۰۶( زا انب ان مك امد ه ‏ و 
خن از هان گو دد 4۶ دملك به دح ؛یل‌و دای نام شهر 6 ترولا ای حسن 


خیز و نام داد شا هان ابغود شم هست . حاثانيی گوبد 


ای شاه مأیش] ۱ 


ت 3 
ررهی «غیله سر عخش ۱ ی وله دمبث 
بای : به ودیجه ]: درل دی ار مابل (عسوت گا (ه او است! کاشغر ۳ ر ۳۷) 
1 داد کلمه شکلی ود بم اراس ری ببغی نیت ؟(رك : د,خو) 
0 ک‌ 
اقان : به و نها مل تا ِ ۳ 1 دم را یم ان اهنت ان ها دمن 


تعلیقات نامهای تر کی وش ۱ 


و ی و سور و رت ور ۳ 








دلد زر : (4ضمه ارل‌و سکون دومدضمه‌سوم بمفدی کی کب ( کاشغر ی /۳۰) 

بغرش :4 صمه ] 1 
خاوّان !ود 1 لاو قیه سیاه حر بر داده می 
د9ع برف د آرمی برمی افر ! خت( کاشغرک ۳۰/۳) 


بدال : به اعلیق امبر ۱٩#ر‏ چو ش شو د . 


ولو سکون دومدحمه سوم (ممز اب ار ۶ 
4 شد؛ و ] ار ابر س 


بور بث: ظاش, | دزرار اسی یوز (معفی صداست (عيا ث ۷۵۵) و «سور بات 
صد با شب دسر دار صسد آغر باشد 
در ار 3 (اود) زرف 9 عسی (و ۵ امجغیی («شان» وا ۳ رو مت يم 


۶ ۳ تا ی ی ۲ بر[ 
۵ اعر ام هی ۲ و رداد : ما نخد آور خان برر آگ واور رت دعنیی رلگ 
به 


مخدتاری نز تا که و تین ۲ 
زاس ججاب از حاجي جرد و لت خر د 0 
مطن حي راشاه کگ ند و ات خان " سخغیر 
( د بان مختاری ۰۷ 
ظا هر ] | زور بك نام #وممهر وق و دور راک لغب مد باشیی باید د و لت 
۶ حجد هدید در راحت اضصدل گراام اکغشر مدلت ار بل مور ذف در 


عصر سایدو قیان (حد و د ۵*۳ ه) دعر اق 


و بغد ادمد کوداست (ص ۸٩‏ ۰ ) 
بلق : (4 و تیه سکن و اسر 6 م که در8, هنگیا رغلخ هی مسدذی دراست 
و مجذی ۲ ن آیر یگان داراست (حوا شی راحه4! (صددرر ۵۷٩‏ رشیدی 


و بدادن کلمه ِ 9 و اوعی اند ابر یت ۶ 


ت‌ ک‌ 
همی زش بر اخلاق درعشالست شهی زش بر آگ دیق ۵ر دد ] لسن 


حجو 
دی ان کشت فا کید ای 3 رد ۱ (صیویرف کا تیان دیغی 4۱ ژد ليم باه 


مو‌حده توشت4 شده که سمحیح آن بمغی (* اقدبم باء مشناق بوده . 


اص 


ومار کوارت در اب ابر ا تا بت 


حیدی معميی ل بود :ی لد ۳ تطعی صوو رت عمدیح آن بفوا ست 
2 ۳ تس ۳ 
(حداشی راحه ااصند زر ۸۰ ) وممخی است شحل ددم ای کنمه 





جج ۴۳۴۰ زد ور بغو نیان (هلیقات 


ی (۸۸)ذر بخو یاف 

در اعلیق اول ذ کری از ال فر بغون وحعمرانان جوز جانان رفت > 
۹1 ار حدود ( ۳۵۰ نا ۰ هه ) در (ن سر ز مین ور ما ثر و ا یی ۵ اشدند > 
وار دودمان ها ی 2 و داازش ذ و ست حکمرانان افعااستان اند . 

در بارخ شرح حال ای خاندان واسمای امرای | بشان معلومات امی 
در تار بخ (میی ا(عتیی ) ص‌‌ من [ م4 ر زذو اد [ رو ر ۲ ثارساخاو ناشر 
۲ ثار البا یه و در الکامل ان ا یر ٩(‏ بر ۱۲۱ ) و درد تسار بخ بیهقی 
( ص ۱۱۳ ر ۲۰۰ ) و در مقد م4 بار آو اد بر حدود العالم و در آر جمه 
حلد‌ودا] (ها ام‌از میغاد کی وود و شته های ما وف بر ۲ ثار موز ه ادمی 
داز (ص ۷۸ | و در «عیمة ) لد مر (ع ر ۳۵۹ ) و قا (وس 4۸۱ وز + الاخیاد 
گر دیزی و تار بخ بخاراو جوامع الحکا با ت عو ی و ۲ ثار بار تو لد 
و اع :در ی وحیات ساطانمجموه ار د کتو بر ناظم مو <و و است» و (ی آمام 
اون معلو مات خیلی زا چیز وعیر معفی اس 

چدین !ءظر هی ۲ (د ٩5‏ نا عفر دغون درخراسان‌معر و فومستعمل بود 
مثلا افر بغون ی محمد الجو بقی اسفی درسنه ۴۴۳۸ ه امالی قاصی اعام 
عبدا(ملاکگ ان ححین اسغفی را شفیده بود ( ممدخب الاقند وسی آمار بخ 
سمر قذد از مجمد بن عیدالحلیل سمر ند ی (سخه نا قصی کتابعانه ملی 
اد سس ورق ۱۸ ب ( دادداشته)ی قزواشی ٩‏ در ۱۱۱) 

نامیا ی افراه این دود مان دا نا گدون بعاور کامل و جامع صضرط 
اسر ده ]| ند و حتتی زایباو ر هم دود مجم آلا استاب خو د 
( ص ۱۹۴ ج ۲ ار چمه‌عر بی ) عط نا مها ی سه ذفر از بن خاندان را 
۲ ور ده | رات ۰ 

امائاجاثی 4۶ من تا کنون دیده ام » ابن هفت نفر را ازین خاندان 
4ی سس سم ۳ 

۱ امیرفر بغون حدود ۵۰ ۵۲ 

۴ امیر احمد بن فر بغون (۲۷۹ ده ۴۳۲ ه) 

۴۳ ابوا(<ا دن‌م<مد بی‌احمد (۰ع؟ رگ۳۸ ه) 

۴ ور بغون وی م<مد (حدو ۳۹۴ ۵ ] 

۳ !او اصر اجمد بسن مدمد (۴۹۰ر ۴۱۰ ۵ ) 

) ده‎ 6۱۰(٩ حسی نن ابو اصر امد‎ ٩ 


(ولیقات ور دغو ایان و ۱ 9 


۷ ابن فر یغون : ءولف دا ب عر بی جو | مع | اعلو م » که بك 
دا ثرا لمعارقی کو چك‌است :وعامای ارو یاعد از ۱۹۵۰ نسخه ها ی‌خعای 
ثر !در کتب خانهایا ستا نیو ل و مصرو اسکو ریال هسپانیا باقدند و نا موی 
(سه شکل شعیا» مهن )مهبی د د استده های‌خطی آمده » و شهر اش ادن 
فر دون است؛ که بر سر ورق داب اور ا تامید ابوزید احمد بن ز ید ٩(‏ 
الیل نوشته اند»و رد بدرو د نلوپ دو نفر شرق شداسان اروبااين بلخی 
را همان مق لف‌صو رالا وا لیم میدااخد» بدا ریخ ۱۵ذوا لقعده ۵۳۲۲ 
۳۱ ۱ کتو بر ۳۴٩م‏ بعدر ۸۸ سالگی ور ۴دشته است . 

(رك :مضمون د ی غوجی بر | صطغری و بلخی درمحله ز»۵»م » آگ 
۱ م <1د۲۵ ص 6۲ ,هد »ومقد مه بار تو لد بر حدودا لعالم ص ۱۵) 

کاب جو امعا لعلوم‌راا ین قر یغو ن 4۷ | میر ا بو علیا حسمد بن ای 
اک مجمد ان ظفر کی از حکمر انان آ ل محدا ج حغانیان آقد بم د اشعته که 
۵ ر سنه۹ ۳۳ عس ۰ عم حکمر ان خر اسان‌بو و از طر ف سامانیان» و تار بخ تا لیف 
جوامءع العاوم این (۳۳۲- ۵۲۴۴ ) تعیین شده‌است . 

میناد سکی از مقا بلةمضا مین حد دود ا اعالم‌و جو امع العلوم. و معاصر 
بو دنمق لاف ۳منام حدود العا لم باامر ای آل‌فر دفون و یز از نام ابن 
فر بخون‌ودد بگر دلایل (دن اعیحه دسیده » 4 همین ابسن فر بغو ن 
مق لف‌حد و دااعالم هم با شد.ووی با ندان‌فر بغو نیان نسرت‌داش42است 
(ر حجو ع شو د به ر سا له میغارسکی نام ابن قر دغون وحد ود | اعالم طبع 
(غدن ۱۹۰۳ ) 

(۸)سنجری يا سجزی ؟ 

نام مو زد | ام لك می<مد عید | لله ور بر سیستاای د رصغیدات 6۰۲۱ ۰ ۴۰۸ . 
۴6۱5۹ جلد ادل سذحر ی طبی شد ۵ 6 4۶ صدیج ۲ ن سحز ک است 
منسوب به سج-عان . یر ا این ور بربه لصر یح منهاج سر اج در صفحه 


۰ لد اول سیستا ای بود . 





۴۴۳ 8 (شین 1 سای 








در تعلیقات جلد دو م صفیحه ۳۷۸ و شده شد ه : که نام شهرعر ستان در 
مر اصد الا طلاع طبع سنگی آهر ان ه۰۵ِ۱۳۲ ق‌ (سهوی ح<اپ شل ه است 

این نام د رطرع دوم‌مر اصد الاطلاع که در قاهره بسال9۹۵۴م به تحقیق 
و تعلیق علی محمد بحجاوی طبیع شد » در (صفحه ۸۵ج ۲) یز دد متن 

دای در اسخ حطی همین کتاب (نشین )هم آمده که در با ورقی 7 
بطود اسخه بدل صضیط گر ۵ بده است . 

د د همین‌میحث (ص ۳۷۹ )از د 9 کاهدی‌عر بی اصط خر کی ( شین ) و شته 
شده » 4 ۵ ر ار جمه فا رسی اصطخر ی رص ۲۱ طبحع هر ان ۰ ش) 
یز ددهعن نشیی است ‌ و ای ود اسخج خطی اهی (دون اعطه حرف اول 
هم ]"مده » وذر استعه ی ((شتی) هم ضرط گر ۵ ۵ » ات ۷ صویح 
آن بدون شیهت بشین است . (ختم علیقات ) 


سای هم لو تست وا یتست 


ذهارس‌طتات ناصر ی جلد اول و دوم 
(۱) کتب ومنا بح 


در ا<شیهو تعلیق | بن ۳۹19 ب مر جع نو اسنی ه بوده ا ست 


(۱) ۲ ثاد ا لیا قیه ۱ ذ ا بو دحا ن 
/ لمیر و ای طبسم ایدث ۱۸۸۷۹ ۳ 


۱ 


(۲) داب الحرب‌و الشجاعه اذمباد کشاه 


قغر مد بر حجد و د ۰ ق طبم 
له دو در ۱۹۰۳۸ 1 

(۳) آ لین اکبری اذ ابو الفضل علا هی 
طبم لکهنو ۱۳۱۰ ق 

(4) ۲دیانا (مجله) جلد ۲۰ طجم تا بل 
۲ شش 

(۵) آمو ذش و پرودش (مجله )طبم تهر ان 
۳ ش 

(<) ابجد التو اد بخ از علا مه حبیب ال 
ود هادی نسه خطی حدو ده ۱۲۵ ق 

( ۷) ابن فر یفون: دساله انگلیسی اذ 
مینادسکی طیع لندن ۱۹۰۲ م 

(ه) احسن التقا سیم فی معر فة الاقا لیم 
از ابو عبد ال هجمد بن | حمدالمقد سی 
الیشا دی دود ۳۲۷۵ ق طبع (بد ن 
۹ #۵ 

)٩۱(‏ اخما د الاخما را ذ شیخ عمد الحق 
دهلوی طبم د هلی ۱۳۲۲ 


(۱۰) اخبا د الدو لة ۱ اسلجو قية اذ 

صدرا لدین علی » ط بع لا هور ۱٩۳۳‏ م 

( قیاق لیف ای از هیقب 

طبیم قاهره ۱۳۳۰ ق 

(۱۲) ادا ضی خلا فت شر قیه اذ لی‌ستر نج 
تر چیه ا در د و 6 طبع حیدر 7 باد 
د کن ۱۹۳۰ م 

(۱)۱۳دمغان (مجله) جلد د هم طبع اصفهان - 
از یف و ماک 69 

( 6 / ابا ه الیق شخ اد ایا هل 
باشا فد ادی طبم استانیول ۱۹۵۵م 

(۱۵) اشکا ل‌الما ام منسوب به جیهانی 
تسه خطی مو ذ 2 کا بل . 

(۱) اطلا عات درد بادة ایر آن قد یم 
اذ اشپیگل الما نی ط جع لبز يك ۸۱۸۷۱ 

(۱۷) الا صا به فی مییز ا لصعابه اذابن 
حجر العسقلا نی » طبع قاهره ۱۳۲۳ 

(۱)۱۸ فضل الغو اقداذ امیر خسرودهلوی . 
طبع دهلی 84 ۱ ق 

(۱۶) [ ید و وا لا د بخ از مطهر بن 
طاهر مقد سی حدودوه ۴ طبم راد پس 


در دو جلد ۱۹۰۱ م 


۳ 


(۲۰) البلدان ا ذ احمدین معمد مشپود 
به این فقیه همدا نی درحد ود ۲۹۰ 

(۲۱) آ لملدان 3 احید ین ان بعقو ب 
مشهو ر به | لیء‌قو بی عم لمد ن ۲ ام 

(۲۲) البییر و نیاذ سید حسن پر نی به‌اددو 
طیع علی و ٩-۷‏ ۱ 9 

( ۱ له میم نی کر قر ۱۱ جاسی) 
۱ ز‌ و کت طبم ادن ,+ 

(۲6) او ستاء ترجمهٌ انگلیسی اذ د .چیلت 
طبیع سعی استف و که ۱۱۲ 

(ه ‌( بر ها قاطم از مدرد حسین بر همان 
بن خلف تهر دز ک ۲ 39 با حو أ شی 
و :ملدقغان د کدو رد مدمد معین 1 چلد 
طیم پر ان ۱۳۲۵ ش 

( ۲) بزم هلو کیه : ان فتدات صیاح آلد ین 
ند و ی طبم | عظم گر هید ۱۵ 

(۲۷) بپاد ستات مو آد با نو ر ۱ لد بن 
عبد الر حمن جا می طبیم هند 

(۲۸ باد سی بیش از مفعل ور هند . اذ 
عبدالغنی‌هندی ددانگلیسی» طهم هند 

(۲۹) نتهات + اد سرا ف اف کتره: بوبات 
انکگ خی طبم ادن ۸ ۵ ۱۹ 9 


(۲۰) پشتا نه شعراع جلداو ا ذعبدااحی 


‌ 


حبیبی طبم کال ۲۳۲۰ اش 
(۳۱) ,چه خز ا نه اذمحمد هو تك با حو اشی 
و تعلیقات هبدالحی‌حبیبی »طمم کال 
۳ شش 
(۳۲ بر شن لدر «جر ۱ همو لفان عادسی ) 


در اتگلسی از ستودی دد دو جلد 


ی 


طبم اند ن ۱۹۲ م‌ 


فهاری 


(۳۳) تا دیخ ]داب اللغة العر بیه » از 


جر جی ذ ید اف / طبم ۳ هر ه ۱۹۳۶ م 


(۲) تا دیخ ابن خلدون » (العبر ودیوان 
الا فرلشیت می ]| طبع قاهر ه 
۹ م هفت جلد 

(۳۰) تاد یم | قاط ارات از د کترد 
شفق طبم تپران ۱۳۱۵ ش 

(۲۰) تار یخ اففا نستان :ازاحمدهلی کپز اد 
طبم کابل ۱۳۲۵ ش 

(۳۲۷( تاد یخ افضل یابدایم الد ذمان فی 
و قایم کرمان اذافضل الدین احمد 
بضا منت کی شا ی حد ود۵ ۱۱ ق ‏ طجع 
د کتو دمهدی بیا نی ددتهرا۱۳۲۱۵ش. 

۳۸۱ تاد یخ‌ایران ددعصر مغل ‏ اذعباس 


اف ی ی 


(۳۹ تاد یخ ببپق اذ ظ بر | لد بن علی سس 
ژ ید مشپور با بن وددق بیهقی هتو فی 
60 ف طبم پر ان ۱۳۱۷ ش 

(۶۰) نادیخ بیهقی اذابوالفضل محید بن 
حسین بیهقی (۲۸۵ - ۶۷۰ ق ) طجم 
سعید نفیسی > تهپران ۱۳۱۹ ش 

)۱ ِ( تاد بخ دار | » از | بو کر مدرد 
بن جعفر نر شغی (۲۸۹ د۸ > ۳ق) تر جمه 
اجمد بن محمد قیا وی دشیص میدمد 
بن ذ فر » طیم تپراه ۷ شش 

(۲+) تاد یخ التشریم الاسلامی اذ مدید 
مك حضر ی ل طبم ۳ هر ه ۰ ۷۱۹۰۳ 1 

(4۲) تادیخ تمدن ایران‌دد عصر ساسا نی 
آذ سعدد مه 


۰۱ ش 


ی » جلداول طبم تپر ان 


۳ 


فهادرس 


(44) تادیخ الغلفا اذ جلال الدین 
سیوطی طبع قاهره ۱۳۵۱ ق 

(۶ ۶) تلد بخ دشیدی - اذ مد حیدر 
دوغلت (خطی) 
(۶0) تاد یخ‌سیستان تالیف حدود 44۵ 
طبع پهاد » تهرا ن ۱۳۱۶6 ش 
(45) تاد یخ طبرستان : اذ معمد بن‌حسن 
بن اسفند یا د تا لیف ۰۱۳ ق طبم 
تفر آن ۱۰ ۱۲ اش 

(4۷) تاد یخ طبری: تادیخ الدمم وا لملو ك 
!| بو جعفر م<مد بن جر بر طبری مخو فی 
یج قاهره ۱۹۳۹ م 

)۸ ۶) تاد یخ فر شته اذ میعمد قاسم هند و شاه 
طیم لکهنو ۱۳۲۱ ق 

)2٩(‏ تاریخ فیروذشاهی اذ ضیاه بر نی 
تلف ۷۵ و طبع کلکته ۲ م2 

(.۵) تادیخ گریدءه از مدا مستو فی 

ددسنه ۷۳۰ ق طبم تپران ۱۳۳۹ ش 

(۵۱) تاد بخ مجاد کشاهی اذ یعیی بن احمد 
سپر ند ی طبع کلکته ۱۹۳۱ م 

(۵۲) تادیخ مرصم ( بستو) اذافضل خان 
خوك طیع هر تفو رد ۱۸۲۰ م 

(۵۳) تاد یخ مدمو دشاهی اذ فیض‌الله بذیا نی 
(خطی پشاود) 

(۵4) تادیخ مجدول (خطی) 

(ه۵) تادیخ معصومسی (تادیخ سند | از 
سید معصوم طمع بمیتی ۸ م 

(*۵) تادیخ مفل اد کا د تر مر طیع 
با د پس ۱۸۲۳۲۰ 


(6۷) 7 ر بخنامه هر ات از سعف دن همع مد 


) ۴۴۵( 


سیفی هر وی ( حدود ۷۲۰ ) طبم 
کلکته ۱۹۶۲ م 

(۵۸) تاد یخ هند اذ سیدها شمی (اددو) 
طبم عیید. ز. | با ود کم 

)۵٩(‏ تا دیخ هند اذ ایلیون» و حو اشی 
هود یو الا (انگلیسی ) طببع د وم 
علی گرهند ۱۹۵۲ م 

(۰+) تاد بخ و صاف ۰ (:جزية الا مصاردو 
تز چيه اله عصار )اذو صاف ا لحضر ء 
عبد ال بن فضل ال وذیر تا لیف 
جد ود ۷۰۰ 39 طبع هند 

(۱) تا د یخ یمینی| ذ ابو نصر محمد 

درودود ۱۵ ع۶ق 


بن عمد | اجباد عتجی 


یم ها ره ۱۳۹ 3 

(۲) تیه و ان ال که از این فندق 
( رک : تادیخ بیپق ) طبع لا هود 
۸ تََ 

(۳) جا رب | زد م4 از | بو علی ۱ و رل 
بن محمد معر و ف با ین مسکو یه 
متو فی ۱ تشن طبم ۳ هر ه 

(۶+) تذ کره بپا دداد‌اسلا م اذ صو فی 
ک م ای دنکوق طبم لا هو د 
(تاد یخ طبع ند ارد ) 

۱ تذ کر عاما ج هند اذ دحمات علی 
هندی طجع لکپذو ۱۹۱۴ م 

(۰۳) تز کر ۰ کل ادایر ار (خطی) ا میعمد 
غو ی دبن حسین مد و یی دهد و د 
٩۹۸‏ ق در ا حوال او لمای هند 


٩۷ (‏ ) تذ کرهة نشدر عشق ( خطی ) اذ 


ر ۴6۴۷ ) 


حسین قلی‌ خان عظیم ] باد ی تا لیف 
۳ ( نسعه‌خطی پو هنتو ن پنجا باب 
لا هو د ) 

(۸) تر جما ن القر آن (اددو) اذ مو له نا 
ابوالکلام آزاد» جلد د و م » طبع هند 

۱ ۰۹ ( بر جمه و شر ح < دود العالم از 

میناد سکی‌طبم | کسقو درد ۸۱۹۳۷ (۱ تگلیسی) 

(-۷) قر کات اد بادتی‌لد ( انکطیسسی) 
طیم لند ن ۱۹۲۸ م 

(۷۱) تز کگ بابری ( بابر نامه ) اذظهیر 
| لد دن بایر متو فی ۰۳۷ ق. در جمه 
فار سی عبدا لر حیم خان خا نان. طیع 
بمیی ۱۳۰۸ 

(۷ التفهیم لاو ائل صناعة التنجیم از 
ابور بحجان البیر و نی ۶ لیف ۰ 
طبم هما ی تپر ان ۱۳۱۸ ش 

(۲۳] تقویم البلدا۵ ۱ ایو القد[؛ طیم 
باز یس ۰ ۱۸۶ مِ 

[۷) تدارا فان عاوریی اد کیکر 
الما نی > طبم بمبی 

۳5۱( الدذمیه و اله شر اف اذ علی بن حسین 
«سعو د ی طبع ۳ هر 9 

۵23 تور ان ز کنات مد س‌ ار دو) طبم 
هیر ذا یبود هند ۱۸۷۰ م 

۲۷ اس ا لو صول و جا معا لاصو ل 
از مد الر حمن این الد یبم شیبا نی 
متو فی 4 ق طبم قا هر » ۶۰ 
2۶ لیف ۰ ۲۵ ۱ق‌ود کلکده:طیم کاکته 


)۷٩(‏ جامع | او اد یخ اذ رد شهد ا زد بخ 3 2 وین 


د د ۷۰۶ ق طبم هرا ن ۱۳۳۸ ش 
و ذ بل جامما لتو اد یخ از حافظ ابر و 
طبع تهران ۱۹۳۷ م 
(۸۰ جامع | لصفیر از جلال | لد ین صیو طی 
٩-۱‏ ف طبم قاهر ه 2 


متو فی 

(۸۱) جغرا فیای تاد یخی | بران اذ باد تو لد 
تر جمه فادسی طبع تهر | 0 

) ۹( جو امعم ۱ (عکا بات ات مدمد عو فی 
([ نسغه خطی کابل ) 

( ۸۴ ) جپانکشای جوینی اذ عطا ملکگ 
جو ینی‌اذ ۰۵۰ ۵۸۱۶ ق درسه جلد 
طمع لیدن ۳ 2 ۰۳۷ , 

(۸۶) چپار مقاله اذ اعمد نظامی عر و ی 
سمر قندی (حدود ۵۰ هوق ) یم و تحشیه 
و لیبق د کتور معین ) تبران ۰ ,م 

(۸۵) چچ نامه اژ علی بن حامد کو فی طبع 
دهلی ۳۹ ۷۱۹٩۰‏ م‌ 

( ۸5 [ حدیب السیراذ خواند میر هروی 
طبم ی ۳ شَ 

( ۸۷ ۷ ود ود | لما لم ذمو لاف ۳ معلوم 
( ابن فر یفون ؛ ) تا لیف ۲ تشّ 
طمم تهران ۱۳۵۲ ق 

0 ۸4۸ حد 42 | لعحقیقه اذ محد ود بن آ دم 
سصناثی غز نوی (متو فی حد و د ۵ ۲ ۶ ف‌( 
طبم مددس در ضوی :پر آن ۱۹۵۰ م‌ 

(٩۸)حماسه‏ ملی ایران اذ نو لد که تر جمه 
فا دسی طبم تپران 

) ۹۰ [ جیاتن و او قان سلطان محیو د 
و ی ۳ ظم 3 ار جمه فا ر سی 
عبد | لغفو دامینی - طبع کا بل ۸ ۳۱ ۱ش 


)٩۱(‏ حیات فغر کا تنات»۱ذ لطف اله احمد» 


ذهادس 


تر جمهٌ فاد سی طبم لاهور ۱۳۰۵ ش 
از نشرات مرحوم شیرخان خروتی . 


حیان ان 


نت۳ وان قفا فی » او ی 
دراردو » طمع لاهود ۱۸۲۰۷ م 

)٩۳(‏ حیات محمد (صلعم ) اذد وتو ز هیکل 
مصر ی 3 طبم قاهر ه 

(۹۶)خزاثن ا لفتو ح ار امیر خسرودهلوی 
طبم هد .۰ 

)٩۵(‏ خلاصة ا لعو اریخ اذمنشی مجانر ای 
ما لو ی ۳ لیف ۰ ۱۱۲۱ ق ط- جع 
دهلی ۱۹۰۱۸ م 

) ۱۹۹ عطو ط اساسی بو د یزم از هد سین 
جلد اول . ([۱ تطلیشی ] طبم (ند ن 

(۷٩)خورده‏ اف تا ثر حجمه فاد سی اذ یور 
داود » طبع‌ایران لیگ بمیی ۱۹۳۱ م 

٩۸ (‏ ار تا با فتاه اي هدک اف سس تور 
نصر | له فد یی طیع حمد ر آباد 5 کن 
۲ تشن 

)٩۹(‏ دائرة المعادف ‏ بطرس بستانی طبع 
ت9۳ تفت ۸۷ ۱۱۳۸ ۰ 

(۱۰۰)دائرة المعادف اسلامی( امگلیسی ) 
طبع ایدات 1*۱۲ - ۱۹۳۲۸ ۳ 

(۲۰۲ اه الا خیاد ( ترجمه فا دسی لدمه 
صوات ااحعکمه ) طب م لا هوره ۸۱۹۳ 

(۱۰۲].د رد واذه های هند ( انگلیسی ) 
از تپو ماس هو لد ج. طبم لندن ۰ ۸۱۹۱ 

(۲ ۱۰ د ستور الو زرا و اذ غیات الدین 
خو ا] رد هیر منو فی حجل و د ۲ قَ 
تا لیف ٩۰۱۵‏ ی طبم سعید نفیسی 

داد مرا ۱۷۲۱۷ سس 


. ) ۴۴۷ ( 


(6 ۱۰) دمية القصراذعلی بن حسن با خر ذی 
طبیم علب ۱۹۳۰ م 

(۱:۵) دول اسلانیه 4۱ غلیل ادهم در 
تودکی طبع و 
(۱۰) دیوان سنایی‌غز نوی طبم مددس 

دی وان ۱۳۳ 

(۱۰۷) دیوان فر,خی ابوالحسن علی بن 
لوح سای | ریت ۵۱ ] 
طبم تهران ۱۳۱۱ ش 

(۱۰۸) د یوات نان سره قیادیااعی 
متو فی حدود ۸۱ ق ۰ طیم نهر ان 
۹ شش 

(۱۰۹) دیوان انود ی طبم سعید نفیس 
را فا ۳۳ شش 


ی 


(۱۱۰)د یو ان منو چهری طبم د بیرسیاقی» 
تپرا ان ۱۳۲۸ ش 
(۱۱۱) دیوان معتادی : 1 بپاه الدین 

عمان بن عمرغز نوی حدود۰۰٩‏ قف. 
طبم جلال هماتی ددتپر ان ۱۳۱ ش 
)ها ار ادن یرد 
کاشغری تالیف 6٩5‏ ق چاپ مطیع 
غا مره استا سول ۱۳۲۵ ی 
۱۱۲۳ ) راحه الصد ور از مدمد بن علی 
دا و ندی طمم تهران ۱۳۳۲ ش 
(۱6) فوضات ااعنان نی اوصافت مدویه 
یرای اک مفصت اد ری اسر اه 
مقتول ۰۲ ق 
نسیعهٌ خطی دانشگاه پذجاب لدهو! 
( ۱۱۵ ) روضة ادلی الا لباب ( تاد یخ 
با کتی ) اذ فغر | لد ین داوّد بن م<مد 


رش کنی با لیف ۷۲۲۷ ق (خطی ( 


) ۸۰ 


(۱۱) دروضهةٌ الصفا اذ میر خواندهر وی 
طبع و لکشود هند . 

( ۱۱۷ ) دوذ گادنو ( مجله ) شماده ۳ 
طیم [ندن . 

([۱۱۸) رهنمای دانشوراثن : اذسید علی 
۳9 قمی طمم قم ۱۳۲۸ ش 

(۲۱۱۹ ریا ض الشعرو اذواله داغستا ی 
نسخه خطی کابل 

(۱۳) ذبانهای بامیر اذ تعوما سچك 
(حواله با لو اسطه ) . 

۱۲۱) ذ یه الذمز» آذعبا دالیم کاتب 
اصفها نی 
طبم لید ث ۱۸۸۹ م 

(۱۲۲) زین الا خباداذ عیدالعی گرد یزی 
طبع تهر ان ۵ اش - طبع نغیسی 
تپران ۱۳۳۳ ش 

(۱۲۳) ژو ندون : طبع کا بل ۱۵ سرطان 
۲ اش 

(6 ۱۲)سالنامه پادس‌طبم تهر آ۱۳۱۷۵ش 

۳۰ سيك شناسی : اذ معمد تقی ملك 
رت بپادخراسانی متو فی ۱۳۳۰ ص 
طبم دوم تهران ۱۳۳۷ش 

(۱۲۰ ) سراح اللغات اذ سراح الد ین 
علی خان [رذ و ۱2 لیف ۱۱۶۷ (خطی) 

(۱۲۷) سنی ملوك اله دض اذ حمزه بن 
حسن_ ا صفپانی تا لیف ۲۵۱ ق طبم 
۳۶ ی 

۸۱ سیر العا دفین اذ موله نا جمالی 
هتوافی ۲ ۷8 ی طبم در ضوی دهلی 

3 


(۲۱۲۹ سیراله قطات . اذ ال ده تن 


فهارس 


عبد | لر حعم چشتی ۰ :۱ لیف ۱۰۵5 ۰ 

طبم کیت ۸۸ ف ۱۷۱۲ م 

(۱۳۰) سیر | لیا مر ین از فلام حسین ط بع 
نو لور هدید . 

(۱۳۹ سرت الط ات اور اد بو 
فشک نی اف مد ند بن احمد نسو ی ۵ 
طبم پادیس. ۱۸۹۱ م 

(۱۳۲۱) شاهان افغان در هند از توماس 
( انگلیسی ) طبع (ندن 

۱ ا فپیاد ( دول( نامه رشادد) سععس 
۱۹۰۰۰۸ م 

۱ ۳) صبح گلشن (نذ کره) اذعلی حسن 
غا طا مر تیان جات ۲۲۹۵ 
طبع بپو بال هند ۱۲۹۵ ف 

(۱۳۰) الصعاح از | دو نصر اسماهیل یبن 
حماد | لجو هری متو فی ۳ اي ۰ 
طبع قا هر ه ۰ 

(۱۳۰ صراح تر جمه فاد سی صعاح ار 
محمد بن عمر فر شی طبع نو لسکعوو 
هند ۱۳۰۵ ق 

۱۳۲۲ صرف4 | لصفو ه از سرد عط این جو ذی 
مقتول ۷۵۹ ف طبم یدازآ ناد کین 
٩۳ ۵ ۵‏ ی 

(۱۳۸) صو لت | وا ی از محعمد زردادخان 
ناغرافغان » طبع نو ایکشود هند 
۱۸۷۰ م‌ 

(۱۳۹) صو زره الار ض از ا بوالقاسم این 
حو قل نصیبی *طبم لیدث ۱۹۳۸ م 

(۱6۰) طبقات اکبری ‏ اذ نظام الدین 
احعمد هروی طبم کلکته اص«ةم 


۱:۱۱( طبقان معمود شاهی: اذ فیض له 


فهارس 


بن ذین العابدین بسن حسام بنیانی دد 

حدود ۷ص . 
(سه خطی ب-شاور (ر ك : تادیسخ 
و شاک ۲ 

(۱۶۲ ) طبقات ناصری اذ منهپاج سر اج 
جوذجانی طبع اول عبدالهی حبیبی 
جلد اول در کویته و کابل ۱۳۲۸ش 
چلد دوم طبم له هو ر ۶ ۱۹۵ م 

[ ۱۳ لفات نا خر ۷۰۰ ٩‏ اند 
طبم و لیم ناسو لیس دد کلکته ۸۱۸۱4 

(۱4 ) طبقات ناصری : ترجمهانگلیسی 
داودتی ۲جلد طبم لندن ۸٩۱۸۸۱‏ 

(۱۵) ظفرا لوا له بیعید و آله تا لیف 
عبد ال مد بن عمر دز حدو د ۰4 وق 
طیع دیس داس درد اند ن و اسیدن 
۸۰ ۲ م درسه جلد 

(۱۶۲) ظغر نامه اذشرف ا لد ین علی یز دی 
درتاد یخ تیمو د. طیع تهر ان ۰ شش 

( ۱۶۷ ) با انب ۱۷۱ سقاد ابتی. سوم 
و حواشی ار د و ا! زر محمد حسین > 
طیم لدهود ۱۸۹۸ م 

(۱۶۸) العرب قبل الاسلام اذجرجی ذیدان 
طییم قاهره ۱۹۰۸ م 

(۱۶۹) عبون الانباه عن طبقان الاطبای 
اد دیق اي اعد ود ۲ ور 


طبم قاهره ۱۳۹۹ ي ۰ 

(۱۵۰) غریب القر آن‌اذابو بکر سجستانی 
طیم قاهره ۱۳۶۲ ی 

(۱۵۱) ۶ءسان اللغات اذ غیات ا لد ین 
دامیوری تا لیف ( ۱۲6۱ ق) طبسع 


و لکشو شك‌ یکیو بت 4 ۱۹ م۴ 


ر ۴۴۹ ) 


(۱۵۲) فادس نامه اذ ا ین بلغی ۰ طبع 
کمیرج ۸۱۹۲۱ 

([۱۵۲) فتوح‌الجفه نب ۱داحمد بن یحیی بن 
چابر بلاذدی متوفی ۲۷۹ ق طبع 
قاهرء ۱۳۱۸ ی 

(۱۵۶) فتوح السلاطین از مو له نا عصامی 
تا لیف ۷۵۰ ق طبم 1 کر ۸ + 

(۱۵۵) فر هنکت | نندراج اذ معمد پادشاه 
شاد تا لیف ۱۲۹۸ ق طیمد بیر سیا قی 
تپران ۱۳۳۵ ش 

([ ۱۵۰ ( فر هنگی او ستااذ بروچه طبم 

ی 

ی 
ای ۰ 


فا دسی به 
طیسم لد ن ۱۹۰۵۷ م 
۰ 

(۱۵۸) فر هنگ نو بپادطبم تپران ۱۳۱۰ش 

(۱۵۹) فر هنک نظام از سید معمد علی‌داعی 
ا لاسلا م مدو قفی ۵ ام , طیم حیدر 
۲ باد د کن ۹ م+ ۵ جلد 

(۱)۱۰۰لفهر ست‌ابن ندیم (عدود ۳۷۷ 3) 
طیع ئ هر ه ۱۳۶۸ ف‌ 

(۱5۱) وه | 210 از ابو متصور فیشا بو دی 
تما لجی متو فی ۶۹ ۴ طمم مروت 
و 

(۱۶۲) فو آتد الغواد اذ خواجه حسن علاو 
س‌عجزی :]| لیف دود ۲۲۵ ی طیع 
او ۱ و 

( ۱۰۳ ) قامسوس ال علا م ( تود کی ) 
از شمس ا لد دن سامی طیم میج نیو ل 
4 تن 


) ۱۰ ( قا موس از معجدا لد ین مود 


)۴۵۰( 


فیر و ذ 1 بادی‌هتو فی ۱۷ ق‌طبم قاهر ه 
۲ تن 

(۱۵) قا موس هندی به نی اد دنکن 
فو د مس طیع (ندان ۱۸۰۷ مِ 

۱ قران ا لسعد ین اذ امیر خسرو 
د هلو ی 6 طبع هید . 

(۱۶۷) قر آن عظیم 

۱ ۱۸ ( کا بل ۱ محدله 1 لد چپادم طبع 
تاش ۷۳۹ ش 

) الکامل فیا لتاد یخ اذعلی بن احمد 
این ۱ ثیر متو قی * ۷ ق طبم ادن 
۲ ا«ءم 

۰) کاو» (مجله) طبع برلن ۱۳۳۹ ق 

) کتاب الجماهر اذ ابوالر بان 

ابر و ای طجم اد ‌ آ باه د کن 

۲ داب الپشد 1۱ ۱ لبیرف نی قر جمه 
اردو طیع د هلی ۱۹۰۸ م و متن عر بی 
طبع حید ر 3 ۵ کم ۸ مءم 

۲۳ کتلا گت معطو طات فادسی موزه 
برطانیه ۰ 
۳ جلدد ۱۸۷٩‏ 2 ۱۸۹۵ م زا کین ) 

۶ ) کشف | لظنون ا ذ حاجی خلیفه 


از گم 9 یو طجم [دن 


مصطفی بسن محید متوفی ۱۰۷ ق 
طیم استا نپول ۱۳۱۱ ق 

۵ الکنی والاسماه اذمحمد ین احمد 
دقلا ی تدای( ۲۲ ۲۱۰ .۵ ) 
۲ جلد طیم حید ر [ با د دکن ۱۳۲۲ ق 

)کیمبر ج هستتوری آ فتها قف اه شب 
سر و لسیلی هیگگ . طبسم وین 2 
انسگلستان ۱۹۲۸ م جلد سوم 

۹ ایا [ جرف اد ادسا )لته 


وهارس 


و هسیر وید اود طبم اش ردان 
تس یی ۵ ۲ اش 

( ۱۷۸ ) گز پتیر هند جلد ۸ طبع 
ا شفووی ۱ ۱۳۰۸ 

(۱۷۹) گلشن دو» ( اف:غابات نثرو نظم 
ب‌ستو) اذ جارح داودتی گیتان لشکر 
اسگلیسس ددهند . طیسم هر تفودد 
(م 

( ۱۸۰ ) لیاب الا لباب : اذ معمد عو فی 
بعشادی » ۲ جلد طبم لیدن ۸ 

(۱۸۱) لب التو اد یخ 3۱ یحیی بن عبد | (اطیف 
ی طیسع «-پران ۱۳۱۶ ش 

( ۱۸۲)لساثت العرب اذ محمد نن منظور 
ا فر یقی(متو فی ۷۱۱ پا ۷۱۰ ق)طمم 
و ی ای ده 

(۱۸۲) لطا ۶ف ال خباد از دشیدخان بدیم 
ی ‌ خطی 1 

( ۱۸۶) لطایف اللغات : از عبداللطیف 
ک عف له کی ات که هر 
(شر قیافغا نستان) طبع تهپران دد آ خر 
همت‌گو ق عای ار ده اون ۱۳۱۹ سر 

(۱۸۵) مادرذ بان ددی : تحلیل کتیبه سرخ 
کو تل بفلان . اذعبدالجی حیسیسبی 
طبع کا بل ۱۳۲ ش 

( ۱۸۹ ) المیاحت المشر قیه : اذ امام 
ف‌خرالد ین هجید بن عصیر رازی 
(4 ۵4 /.ق ) طیم‌حیدد آ باد د کن 

([ ۱۸۷ ( متون بسپلوی : طییع د: مور 

جا ماسپ ددیمیثی ۱۰۱۴۳ م 

( ۱۸۸ ) مچمل التواد یسخ والسقصی 


( مو لاف نصا معلوم ۵ زر عرده 0۰ ی 


قهادس 


طمم بپاد » تپران ۱۳۱۸ ش 


(۱۸۹) مجمل فصیعی : اذ فصیح احمد بن 
میت خوافی در حدود [ 0 آق ) 
سه جلد » طبم مشهد ۱۳۶۰ ش 

(۱۹۰)مچمم الغمحاي اذ رضاقلی مدا بت 
متو فی ۱۲۸۸ ق. طبع ی تشر ان 
۵ آقّ - طبع دوم درد ( ٩‏ ) جلد 
۱۳۳۵۵ ان 

([ ۱۹۱ ) مجمم المضا مین اذ قمرالدین 
که کپ نشه خطی کال 

۱۹۱ هجمم النفا یس * ذ سراجالدین 
علی‌خان ۲رژواکیر آبا دی . 
با لیف ۱۹۶ . اخظی) 

(۱۹۳) مجله شرق » طبم تهر ان ۱۳۱۰ 

(۱۹۶) مجلهٌاود ینتل کالج میگز ین طه 


آد هو .و 


( ۰ اه گر ه میگز ین مد 


ان 
2۳ ۰ 


علی گره جنود ی ۸۱۹۳۶ 

(۱۹) مجله کلية الا داب جامعه قاهره 
جلاد ۱ رن او ل می ۰ ۱۹۵ م 
طیع ۳ ای ه‌ 
ملك !لمو ید ابو الفدا متوفی ۷۳۲ 
طبع قاغر« ۲۸ ۵۱ 


(۱۹۸) مغدصر الد ول اذ ابی الفرج بن 


اهروت مور وف 4 این | لعبری متو فی 
مطبم ایو ات ص ‏ 
(۱۹۹) مداد ال فاضل اذاله داد فیضی 
و ندی تا لیف ۱۰۰۱ ی طبم له هو ر 
۷ شش 
(۲۰۰) مر ]تا لجنان از شیخ عبد ا له یا فعی 


یمنی متوافی ۱۸ ۷قطبم حیدر باد 


,لفیا حلی 
یی 


) 6۵۱ 


گرم ۳۸ ۱۳ درگ جلد . 

۱ سرا او بثلاع اد سای اد نم 
عید | امو من بغدادی متوفی ۷۲۳۹ ق 
طبم سنگی تهر آ۱۳۱۵۵ق طبع قاهر ه 
درسه جلد ۱۹۵۶ م 

(۲۰۲ )مروح الذمب: اذ ابوا لحسن علی 
بن سین بن علی‌مسمو دی تا لیف ۲۳ 
طبع پاد ۷ م طبم قاهر ه 
۸ م : ی 

(۲۰۳) مسا لگ لنما لك اذ| بو اسعناق! بر اهیم 

بن مجمد اصطشری. در ۳۶۰ ق متن‌عر بی 
طبم دنفو یه ددلیدت ۱۸۷۰م تر چيه 
فادسی طبم تهران ۱۳۶۰ 

۲۰ [ مالك المما لك اذ ابوالقا سم 







دالْه دشپود به"ابن خرداذبه 7 اف 
ود ۰ ۲۳ ق. طبیم لیدن ۱۳۰۲۰ ق 
شسکو کان‌هند ددقرون و سطی 
"(انگلیسی) تا لیف کننگهم طبم لندن 
۱۳*۰ مط لم سعدین : ۱ ز عیدالر ات 
سمر قندی متو فی ۸۸۷ طیم لد هو ر 
در سه جلد ۱۹۶۱ر ٩4‏ ۱ م 
(۲۰۰۷) معجم | لیلد ان:اذ یا قون حمو یو فی 
۰ج طبم قأهره ۱۳۲۳ق 
این ۱۲ مدجم ال د باو: 
آدهای اه قیت الی میا و دیب 
از با قوت حموی 
طبم قاهره ۱۹۲۵-۱۹۰۷ 
(۲۰۹) معجم الا ساب والاسرانا دا کمه 
ازذامباوده ترجمه عر بی طبم قاهر ه 
۰ ۹۰۵ ام 
(۲۱۰) مفتاح التواد بخ اذ و لیم: بیل 


ر۵۳ ۴) 


| کلیس ی طیم له 
۱ فا تج 0 بو ۹ 


و خوارذ هی درحدود ۳۷۰ ق‌ 

طبع ول دد لیدن, ۱۸۹۵ طبم_قا هره 

۲ . ۱ 0 
(۲۱۲) مبقد مه باد تو لد بر حدودالعالم » 


طبع افین گي اد 2"۱۹۳۰+: 


(۲۱۳)مذدخب | للغات: اذ عجدا لر ید .جسینی 
وی تالف 6 ؟ ۱اه : : سر 
هییم. قو شود لین ۸۲۱۲ 

(۲۱۶) هندب و هید ا.لقادد ین 

ملو کشاء بداو نی ۲ 
طبم کلکته اه 

(۰)۲۱۵ مددخبات ۲ تادجفرافی| ابیرء نی 
طبنغ 2 کی و لیدی تو غّات ۰4داهلی 

۱ وتان اد بیات؛خاه سی ا ذ 
۱ بیغ اسان فروز ا او 

۱ طبیع اقپراان 

(۱۷ ی ات اذعبد الر حیم صفی 
بودی طبع هو ر۲۵ ۱۹ مِ 

(۲۱۸) المنجد فی اللقةو ازددب و لعلو م : 
از لو یس معلوف یسوعی و فر د بان 
تو تل طبع بیردت ۰« 2 

( ۲۱۹ ) مو ذ یم جو د. نا رل" یشاو د » 
شماره ۲ چلد ۵ ۱ 

(۲۲۰) میغا نه(تف کر «)۱ذعبدالنیی قن و ینی 

طبم اول لا هنود 

م طبم دوم تهراث ۱۲۶۶ ش 


تسالیف ۱۰۲۸ ق.. 


(۲۱ ۲) نامه دا نعوران رز حنسچن طالقافی 


قهارس 
و غیر ه طبم تهر ان ظ ۲ شش 
(۲۲۲) نجوم الفر قان : اذ فلو گل الما نی 
طبع لبز یک ۱۸۹۸ م 


( ۲۲۳ ) نز هه الوا طر : از عبد ای 


7 معوفی ۱۳۶۱ ق .۰ ط-جم 
حیه د ۲ باد دکن ۱۹۷ م" 

(۲ ۲) نز هةا لقلوب : اذ حمدا له مستوفی . 
ور ۱ ۱ ۱ 

( ۲۲۰ ) نصاب الصییان | بو تصر ی 
ام هند . ۱ 


)۱ ی ۲( نا وتات ار قاضی اند بنْ هدمد 
معر وف ده غفا دی ی ۹۰۹ 1 
نسیعه خطی هو مه پشاود . 


۲۲۷ و فیان الدعیان: از احمد بن ۸ مف 


۰ مشپهو رز 0 3 بن خلکان مثو فی ۸۱ ۰ 


طبم ق۱۹6۹ م 

)۸ ۳۲( هفت قلزم + قبول احمد هندی . 
طبم نو اتود یی ۶ 
(۲۲۹) يتيمة الدهر : از امام عبدا املکی 

7 ما لبی‌ نها بو دی متو فی 6۲٩‏ ق طجم 
۱ ۲۳۰ [ با د د‌ آشتهای ماد و-ز و نمی 
لد هتم طیم تپران ۱۳۱ ش 
(۲۳۱) باد داشت های موذه بشاود ۰ 
عبدالشکود وا نسگلیسی طم ‏ پشاو د . 
۸ ۸۱4 
( ۲۲ ۲).,و سقز ی | نان اذ ال ینبخش جوصفی 
ب-ز بان‌اد دو طهم دوم کر اچی ۱۹۹۰ م 


وعار س 


)۴۵۳( 


۱ (۷) فهر ست عنا ود ین حجلد ددم نب 
طبقات نا صر ی 


(قپر ست عناو بن جلد اول در خر همان جلد از صفعحه ۳46۸ امه 


طبع ‏ شد ه‌ است ) 


| لطبده ال2انیه و لعشر ون » 3 کر ملو لك شمسیه هند صفحه ا ول 


جلد دوم 
(۱) ملك‌تاح الدین سنجر کز لاث خان ۳ .۰ (۲۶) خی با هه | باق ۶ 
(۲) ملك کبیر خا ن ا یا ذ ممز ی ۵ (۲۵) الغ‌خان بلبن ۷ 
(۱) له نفتن الذیی ۱ عبر ها یی ۲ دا بت ۹ 
(6) سیف لد یی 4:۱ ۸ ""الطیعه الثالعة و العشر ون 
(۵) مات سیف یدیم ها تا یه ٩‏ و کروعا یم‌اسلام و غرو ج مفل ۹ 
() ملك نمبر ۶ الدین تایسی معزی ۱۰ )٩(‏ قر » خطا ۱ ۹ 
(۷) لك غواله بم طدا ت طفر ن ۷۳ ۲۰ کنو تقان ۱ ۹۷ 
زر لت عبی غا ن ۷ حدّیت و قایم اسلام ۱۰4 
)٩(‏ ملك هند و خان خاذن ۱۸ کل هی چنگیر اذ جیسون ,اسان ۲۹۰۰ 
(۱۰) ملك‌اغختیاد | لد ین قر ۱ قش ۱٩‏ حدیث عبر » کرد ن چدگیز ۱۱ 
۱۱۱) ملك اختیاد الد ین ۱ لتو نیه ۲۰ آمدن جلال الدین مشکیر نی به‌غز نی ۱۱ 
(۱۷] اختناد اند ین ۱ کین ۲ کیا ده شدن قلا ع و لخ و 
(۱۳ ملك بذر زد ین سذقر و ء ۲ طععا رد ستان‌و با مان ۱۹ 
(۱6) ملك تا ح الد ین سنجر قتلق ۲۵ کشاده ,شدن خراسان ۱۲۰ 
(۱۵) تاج الد ین کر یت خان ۷ .۱ حکایت ۱۳ 
(۱۶) دیا ن خطا کف 72 حد بثك ولا بت خراسان بار ددم ۱۲۵ 
(۱۷) تاج الد ین سفجر ترخان ۸ فتح کا لیون و فیو اد ۱۳۸ 
(۱۸) اختیاد الد ین بو 5 رك ۰ ۳ واقعان غو رو غر مستان ۷۱۳ 
۹ تاج الدین سذیعر ار سل ن‌ ان ۳۳ و ۱ ءم ۹۳ سقدر و د ۱۰ 
(۲۰) عزالد ین کشلوخا ن ۷ یت آشما دفرتشتاق ۱ 
۷۱ ۲) ستشت: اه بخ اد کلی + هن 1 چست . جیگیر ان 
[) بی ال بن نی ات وف ۰۹۲ رل کینوس ک:۱ ۱ ۳5 
( ۲۲ نهر 2 لین کون ان ۲ ادا بش ۱۰ 


)۴۵۴( 


(۳) تو شی بن چفگرز 1 
3 او کعای 
عتکا بت ۱ 
تا ورد کت لشتکر مغر کیبقان 
نا مزد کر وت کی دهو ان نو 
غز نین و لپاو ( 
قوت او کتا ی 
( چفتا ی 
حکا دت 
(() کیک 
اعت ممایا 2 
فو ت کیکت 
(۷) با تو 


حعکا یت عجیب 


ی 


0" ۹ 
دتم 
یه 
(0 ۰( 


۱:۹ 
۱5۱ 
۱۰ 
۱۵ 


۱۵۸ 


۱۰ 
۱-۹ 


۱۷ 


۱-۰۸ 


۱-۹۹ 


۱۷۳ 


و ۱ 
۰ ۱۷ 
۱۷۷ 


فهایرس 


(۸) منکو خان ۱۷۸ 
حله بث برا فتا د اه و ۱۸۰ 
اه 4 ی مگ ۱۸۹ 
)5( له و ۱۸۹ 
حد بت حاد :4 دارا لعلا فه ۱۹۰ 
شهافت استی :۱ آمو نیم ۱۰۹۷ 
عز مت هلا بطرف حلب وشام ۲۰۰ 
گرا فت فسلما فان خبا فا فیین. ۴۰۲۰ 
میک مر میگ ۲۰ 
فصل در بر افتادن معل ۲۰۵ 
ی امام یعیی اعقب ۲۰ 
(۱۰) الما شر بر کاخان بن توشی ۲۱۲ 


حد بث صلا «ت د بن میا نی بر کاغان ۲۱۵ 


حجد بت او ل ۵ ۱ ۲ 
حد بت د و م ۴۲۹۰ 
تیه ات ۹ 


۵ 


ِ 


وهارس 


۱ ۳۵۵ 


(۲)ذهر ست تعلیقات عبدالحی حبییی 


بر طبعات تاصر ی آغار آد از صذحه م۲۲ 


۱ ) مو لف کتاب و شرح حال او 
) ۲ ( حرموان 

با اف 

۱ 1 1 تاد بخ و قصص ۳ ٍی 

) ۵ [ سل کت 


( ۰ ) این الربیم واین الخطیب 


وامام شمس | زد بن 


(۷) قانون ممعودای 

(۸) دا ذی 

)٩(‏ بود اسفر 

(۱۰) جمشید 

(۱۱) تسب نامه اقر یدون 
(۱۲) ذال‌ذد 

(۱۳) شیشت 

(۱6) ابوعبید بن‌سلام 
جرد م 

(۱5) دد طمام 

(۱۷) حا کم | لشهیدو شمس الا امه 
(ر۱) غ و کا و 

)۱٩(‏ جای‌و فات سیکتگین 


(۲۰)و یپندو پر شاو دو سدره 


۱) ددء خماد 


ی 


و کمال الز مان 
( ۲) سلجو قیان دوم 


(۱:۱)۲۵بکان [ ذر با یجان و فادس 


۳۳ 
۹۹ 
۲۹ 
۳۱۹۹ 
۳۰ 


۳۰ 
۳ ۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۸ 
۳ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۱ 
۳۰ 
۳۱ 
ودره 
۳۸ 
۳۳۸۰۸ 
۳۲ 
۳۲۵ 


۳۷ 


۳۸ 
پر 
۳۳ 


بش میک ۳9۲ 
(۲۷) و ااشتان ۳۳۰ 
(۲۸) جبال غود ۳۳۹ 
( ۲ ) غرسخاه ف فر‌ سا ۳۳۹ 
(۳۶) کل بو: ه تن ان ۳۱ 
( ۳ کای هد لا 
()اع امد ند ون ۳:۳ 
(۳۲) فتو حات سلطان غیان الد ین 

غو دی ۳۵ 
(۲) بر کو شکت ۳۸ 
(۳۵) مشهد سلطا ن ممزالدین ۳۹ 
(۲۱) شل ۰ سیلی ؛ ۳۵ 
( ۷ کرمان ۳۵ 


۳۸) کتاب محر ف بذام منهج سر اج ۸ ۵ ۳ 
(٩۳)اسما‏ که به کلمة خر آغاذمیشو ۳۹۱ 


1 ی قرع ۶ ۳۹ 
(۶۱) غر جه و مر غزی ۳۹ 
(۶۲) خول مانی ۳۹ 
(4۳) نیا ن ۳۰۰ 
٩(‏ ۶) نسح طیقان ناصری ۳۰۹ 
(۵ 6)صاحب وذ یر ۳۷۲ 
(۶) ملکیالکلام فراهی ۳۷ 
(4۷) داودتی ۳۷ 
(۸ ۶) ملعقان طیقان ناصری ۳۷۹ 
هدش ۲ ۳۷۹ 
(۵۰) شین یابمشین ؛ ۳۷۸ 
(۵۱) قاضی القضاة فغر!لد ین 

عبدالمز یز کو فی ۸۰ 


(۵7ع) 


(۵۲) هر چاند اد 


(ه) ینگو طر اذ 


(ه ۵) ملکگ تاح‌الدین تمران 


ی 
(۵) که ۶ دیکت 
(۵۷) مزارامام بحیی ددسر بل 
(۵۸) بحیر | و تسطو دا 

)۵٩(‏ بجکم 

(۷۰) لاو یکت . انوك : 
(۱) بنا ل 

(۲)سنکی سوداخ 


۳۱( یر | لد دن مبار کشاه غو دک 


(:۱ خر میل 
(۵) نود تر ك 


(<۰) نظیر قصعد ۳ مناج سر اج 


(۲۷) و یی مکی 

1 هو ای اسف 
۰۶٩(‏ ) بهیم د یو نهر واله 
(۷۰) کملة | للطا کف 


(۷۱)ذ کر منهاج سراج دد فو ادا لفواد ۰۵ 6 


وهارس 


(۷۲) دوایت المقدسی 

(۷۲۳ اشمار خوارزم شاهان 

(۶ ۷)مو لف تادیخ و قصص ذابی 

(۷۰) ۱ ن قد و و 

(۷۰) تکممل تعلیق کر 
نودو قیرات 

( ۷۷ بیان 

(۷۸) عين الد ین بیجا پودی 

(۷) ۱۰ عمش ؟ 

(۸۰) قصید ها مام +حمی اعقب 1 

(۱) دا تاعهای کب 

(۸۲)قاضی‌حمیدالد ین ماد یگله 


(۸۳)الپ‌تگین » بلکانگین» بیری 


(۸۶) تراین » فرا ین ؟ 
زه م) رد تبیل 

(۸) تاج‌الد ین در 
(۸۷) اقا چا گت کی 
رن 

)۸٩(‏ سنجری یاسجزی ؛ 


1 نسشمن‎ )٩۰۱ 


وس وج وج وج لح 9 6 رح 


ذوها ر سن 


۴۰۵۷۱ 


(ء) اعلام اشخاص واسبای جغر افی و 
ئ مها ی کتب 


جلد اول و دوم 


ددین فهر ست اسمایی شامل اند که در هدن طءقا تَ ناصر ی مه رف و اعلام 


حو اشی 3 فته نشده » بیش اذ اسمای جفرافی چلییا گذ اشته شده » و بدین علامت 


از اسمای اشخاص امیاز داده شد » ددین فپرست (دك) مخفف دجوع کنیداست . 


باب بلح ۱۶ 
+ آب چجود کش ۳۹۰ 
سك آنبه گوس ۳ 
+ آب معیط ( بعر) ۷« 
آب جون 4 
+ آب سئد ۹ - ۸۷ ۶ 
سل آب مد ره ۰۸۰ 
بل آب بیاه بت ۲ 
آب رد هنت ۸ > 
بل ات گیم ۳۰:۳ 
۱ اه با بر ۲ 
۳۰ 

۲ داز ۳۷ 


] ذربا بگان » [ ذر بیجان ۰ ذدبا یجان : 


۲۰۰- ۲۵۷ ۰ ۱۷۸ ۱۷۵ ۰ ۱۱۶ 


دا ۳۱۹ 
۳۷ 

آرامشاه ۶۱۸ 
آگ (اد فتستاطی ) ۱۰ 
آدذمی دخت ۱ 
]مه ۳۳ 
آق سلطان ۳ 


۱۳۲ ۱ 


آل سامان ۷ رركب : ساما نیات) 
ال که نی ۷۵ | فه. ال فاص 
غز نو یان ) 
او ای ۱ ۳ ۳۹۵ 
آل طاهر ٩‏ ۱۹۰ (دك : طاهریان ) 
ای "ار و ۳۲۷ 
ی ۸ 
آل. مود ۹ 
( درك : غز نویان ) 
را (دك : شمسیه ) 
آل ضعاك غود ۳۳۰ (رك : غودیان ) 
الون خان طمغاج ۱ 
آمنه +۵ 
+ امل ۱ ۲ ۷۸ 
+ ۲ هنگران , قلعه) ۳۹ 
ابراهیم بن و لید ۳۹ 
ابر« هیم امام ۷۱۰۵ 
5*۹ 


ابر ا کم ی دود 
امه یه ۴ ۱ ۱۲ ۲ ۲ 


۱۳۸ ۰ ۶۷ ۰ 

اپراهیم المپدی (خلیفه ) ۱۱۲ - ۱۱۳ 
ابر اهیم صالح مرو ذی ۱۹0 
۱۹۲ 


ابر اهیم بن حصین 


) ۴۵۸ 


م<دمو د / سلطا ت( ۸ ۲ ۲ 
مسمو د۹ ۳۹-۲۳۲۳۸۰۲۲ ۰-۲ 1 


۲ ۰ ۲ 


۱ بر هیم بن 


ً نا هعم ن 


ابراهیم جوز جا نی ( امام) ۲۳۹ 
[ بر ا هیم حشلی ۲۹ 
ابر اهیم شاه غر جستا| نی ۳۶۹ 
ابر هه العادن ۵۹۷/۵ ۱۱۲۱۳۲۰۰-2۵۳ 


۱۸۷ ۰۱۸ ۵ 


ابن جر بعج ن 
۱ بن عباس ۷ ٩‏ ۶ 
این هدز ده ۹۸ 
ا بن هیصم نابی (دك: تادیخ ابن هیصم) 
ابن مقله ۷ 
این | لفضل و د بر ۷۲۷ 


۳ ۲۲۲ ۲۲۲ 
۳۹۰۱ ۲ 
۳۰۱ 


ابن الر بیع (سفیر ) 
بن | اخطیب (سفیر) 
۱ لقصا بت وذ بر 
ابو ا» ۷ 
| بو مسلم مر وزی * ۶-۰ 0 ۰ ۰ ۱۷۱۲ 
۸ _ ۳۲ 


ابودیاح با ل ۱۰ 
ابو بکر کرد (ماك) ۳۹۹۴۳ 
او کی خوا درد مشاه ۲۹۸ 


ابو بکرصدیق اه ۸-۷۷-۷۰۵۵ ۷- 
۸۰-۹ ۸۷ :۱ ۸۹ ۲۹۲ 
ایو بکره‌جمد انا بك ٩٩‏ ۷۲۰۲۷۰۲ ۶-۲ ۰ ۳ 


ابو طا لب ۵5 ۷-۵۵ ۱۱۱-۸۱۰۵۸۵۰۵ 
ابو | لفضل بیهفی ۷ ۲ ۲۸ 
| بو الفضل کرمانی(امام) ۱۷۷ 

6 


ابو د افع 


وهاری 


ابو بو سف (قاضی) ۱۲۸ 


اي ماه اک ۹۳ 
ابو جپل "۷۰ 
ای ۲ اش 1۷ 


| بو جعفر مذصو ر (ر ك :مخصو ر خلحفه) 

۷۹ 
ابو العباس شیش ۲۲۵ ۳۲۰ - ۲۷ ۳- 
اه ۳۵۲-۲ ۲۵۶ 

ابو حذیفه (امام) ۰۲۷۷ ۳۰۳-۳۲۰۲۰۲۹۵ 
| بو حذ یفه ۳۹ 


افیا یی قر ۱ مه ای 2۷۱۲۳ ۲ 


آ بو | لحسن هیصم (ر ك :تا د بخ ابن هیصم) 


ابوالحسن سیمجو د نک 
ا وف مسکان ها 
| بو عفکت ۷ 
ابو عبید قاسم بن‌سلام ۱۳ 
ابو عبیده جراح ۸۷ ٩۲‏ 
ابو علی سی‌جود ۳ 
ایو آلپیسا ۱۳۰-۰ 
| بوطا هر قر مطی ۱۳۰ 
ابو معشر بلخی ۱۳ 
ایو سعید ایو الشیر وک 
ابی شجاع بن فذا خسر و ِا 


اتا بکان فادس ۲۱۸-۰۳۱۶۰۲۵۸ :۲۷۱ 
ات بکان موصل ۸-۲ ۲۵ 
اتابك ایلد گز ۲۵ ۲۹۸-۲۹ ۲۹۹ 


۱ ركت بو ذ درك ۸ ۰ ۳۲۲۶۲ 


از بل آرنبلان ۲۵ 
انا بك د کله ۱۲۷۲۵۱۰۸ 
انا که 2 تبکین ۲۷۱۸ 
1 بح ماه دوف ره ۳۰۲۷۱۲ ۲۸ 


ی 
فهارنن 


اقا مك سنقر ۷9۰ 
ی 
۱ جین نگری 
با ۷-۲۱۹ ۲۱۱۸۱-4۱۸۶۰ ۱-۶ 5 4 


۶ ۵ ۲-۶ ٩ 


۵۲ ۸ ۸۵-6 ۶۹64۲-6۸۷۸6 
۹ رد۹۱ ۹۲ 


| وید شیر ان خلجی 3 
۲۰ 


ریت شید تباماتی 
ات فاص ۰ ۷۵۱ 


| حمند حذیل (امام) 


ا. مد خجستا فی 


۱۲۱ ۱۵۵ 
۷۲۱۸ 


اک اسنا میل سا مات ۶۲۲۳۰۱۱۲ 


2 تس 

۳ ۲۳ 
۳ رن 
اخنو خ ۷ 
+ "خجك (کو شك) : ۳۹ 
اختیار الدین معمدعلی خر پوست ‏ ۳۱۵ 
ا دی کر > 
اختیاد الدین چتر داد ۶۰۵ 


اعدار ا اد ین 4 مد بحتیار خلجی ۲ ۲ ۶ 


. 5۲۵ 2 ۳۲۱ 6 ۴ 


اختیار ا لین باتکا خلجی.. 24۸-۳۷ 
اختیار الدین مدمد 3 
ات اه ار 6 
کرد 6 

اخدیلار الدین تکتم (ملك) 2 
اب ود ۱۸۰۶ 
اف ین ادد ت : 3 


او یی (نبی) ۱۳۵-۱۳۵ 


اذد ین | لهمیسع ۸ 


ال (ذن) " ۳۷ 
تا و 
یا ی ۱ ِ 


ار مینیه 


ام رامین یت 
سل ار روم 0 رز 
اروی بنت کر بز ۸۳۹ 

و 


اد قم بن ادقم 


ار فیدشد ار 
ادغو و 
ارسلان ( ملك ) 1 ۷۳-۲ 
اوسلای بان ۲۹ 
ارسلان خان تبر هنده 3 


> ۲ 


تلا قه خف. در هریت 


ساب اران 7 ۲ ۲9۷ 
ادژ لو شاه ۹ ۰ ۳۱۹-۳۱۳ 
ان ۳۷۲۰۹ 
ارد شیر بن هرمز. 1 ۹ ۱ 
ادد شیر بن شیرو یه ۳ 


ای ایکا ۵ ۱۸۱۳۵۱۷۱۵۱۵4 


از کف ها نا ۲۱۲۸۹۷ 
ادقوات ۱ کر تور ۰« ۱۵ 
ار دو ان اصعر ۱۵۳۵ 
را زگ ۷ - ۷۷ 
سل ۲ صدیه ۰ 2 ۳۲۵ ۲۹ 
اسیند یار ۰۰ 


مدا لد ین شا دی (فاك ]۲۸۹۷۸۸۲۸۷ 


ای ۲۱ 
اسعاق موصلی 0 


اسعاق (نبی )۲۰ ۲۷ تا ۹ ۳۱ ۷۲ 


۱۸ 6 


0) ۰۱ 


اسعاق بی احمد سامانی ۷۲ ش_-- ۰ ۲ 
اسعاق بن الب تگین (امیر)۲۲۹ - ۲۲۷ 


+ اسفز اد لب 
اسکندد به ۱۹۰ 
اتسا ات او فک ۷ ۸۸ 


اسمعهل (نبی) ۱۸ - ۲۵ - 45-46 - ۶۷ 
۰ 
۲۲۸ 


ا سمءول ) خز | نه ۱3 
اسمه‌یل بن سلعدان مومو ۵ 


اصه‌عیل ن احمد‌ساما ای ۱۰ ح ۲۰۳ ۳ 


۱ 
اصمعیل ین تصر سامانی ۷ ۷ 
اصود عبدالاسد ۹ 
اضو 3 کسعب ۷۸ 
آسیر دره ۳۵۶ 
اشهیا (نبی) ( ۱۳۵ 


+ افك ( ددا شك ؛ ) ۳۲۸ ( ودشك ) 
اشکانیه » اشکانیان ۱۵۱-۱۳۱ ۱۵۳ 


ا شیکت ۱5۰۱ 
اشکان ۸ ۰ ۳ - ۱۵۶ 
آشمو بل ۰ - ۳۸ 
نت اقیاز ۰۱ ۰۲۳۸۱ ۳۸۲ 


+ اصفاهان » اصفپان ۷۹ ۱۰۰ -۱6۳ 





( در کی : سفاهان . صفاهان ) 
+ اصط تشر دا ۷۱۷۲ 
اما نی ( کتاب ) ۱۷ 
افیغارالدین امیر کوه 1.۲ 
افر |ام ۳۵ 
+ افر نج 6افر نجه۹۱۵ ۲۹۰۲۸۹۰۲۹۱۹-۲ 
۱۹۲ 
سب افر سک ۲۹6 
ال (ملک ۴۲ - ۲۸۳ ۷۹۶ 
+ افهین ( شهر ) ۳۰ 


فهارس 


اهر فیس اه ۱۵ هی ۱۷ 
+ افر بهیه ۱۷۰ 
دید ۱۱ رک 
۹ 

آقراسیا تن ۰ 2 6۱ ۱۶ 
اقراسیایی - افراسیابیان ۲۸۵ ی ۲۵۷ 
۰۰۰۳۰۲«":* 

[ قلیما ۰۱ 
اقر تن شمر ۱۲۷۸ 
ا کاسره ۱ - ۱۰۵ ۱ ۱۷۲۴ 
+ ایدن ۱۱۰ 
البری (قبا یل) 5۰ 
ات قر که عآهای 1:۰۱ 


الپ‌ادسلان صلجو قی ۱۲ - ۱۷-۱۲۵- 
۵ ۵ :۱ ۷۵۲۵۳ ۳۳۷-۲ ۳۳۸ 
اتکی ۴۲۹۵۰۲۵۱۱ 
العمش ( یلامش » الذعش »شمس‌الدین ) 
۲۷-۹ ۰ ۲۰-6۱-۱۳2۳ ت۲۸ کت 


۷ ۶۵۸ 
| لتتیش نن سا لاد نیمرو ز ۳۹۹ 
التو نعاش :۲ 
الحکتا نو ین ۱۹۵ 


العو نیه ( ملك ) ۰ 1 ۱6-۶۱۲ 6 


الغ ان ی مد مد اش ۳۱۰۳۰ 


6 ۳۸۰ 
ال میارك |یبك 1۸۷۲ 
الغ کو تو ال 1۹ 


الم خان پلين 4۷۰-۶۷۸ 1۷۹-8۷۱ 
۸۳-۱ 4- 1۸-6۸4 - 4۸۷ - 6۸۸ 
۲-۱ 44 ۶۹۰ 
اامون 

بان 


۳۵۰۳ 4 


۲۷-۹ 


الیاس ( نبی) ۸-۷ ۱۹-۳ 
الیاس «ن مقر ۰ ۵ 


الیاس ین اسد ساهانی ۲۰۴۳-۲۰۲-۲۰۱ 


الیاس بن ایسعحاف ساسانی ۲۰۸ 
ام سلنه ۸ 
ده ی 5۷ 
ام گلئوم ۸2 
اهیه ۵۰۴ - ۱۰۲۰۱۰۱۵۲٩۰‏ ۱۰۳ 
امیر عاجب خان 4« 
امیر معزی دض 


امیر حا جو غاذ ی ۲۷ ات ۵ ۰ ۶ 


امیر ناصری (شاعر - 1:۰۱ 
الامیتن (خلیفه) ۱۹۱-۷۱۱۳-۱۱-۷ 
امین عاجب ( منك عان‌هرات) ۲۱۷ 
اتاحیه ۳۳ 


!توش ۱ ۱ 
اندخوده۰ ۵۸-۲ ۶۱-۶۰۳۶۰۲-۴۲ 


انجیل ( کتاب) ‌ 
انوك ابو علی (اعیر) ۷۲۲۷ 
+ ۱ نطا کیه ره 
انطیخس (شاه ) ۱۰۱ 
+ اوده ۳۳۴ . 48660 - ۶۵6۲ - 46۸ - 
که با سک ٩‏ 
اوانش ۱۳ 
اوحدالد ین بخاری ۳۷۷ 
+ او ,غود بت 
مارا وال نود و ورد گند ۳۹۹ 


و ار ۵ و ۳ 
۷ - ۲۷ 


با اهر وان 


4 


(6۱) 
اباز علاه | لد ین ز دحا نی ۶5۳ 
ابیت (شل) ۰ ۶ (ر ك : تعاپ | لد ین ایجك) 
ایيك تر كه ۳ ء 
نکش لاد ۰۹ 


اه ی و رت 
۲۳ 
۷ 2 ۳۷۱۲ - ۳۱ - ۳۲۳ 


ایر انشاه ۱۳۳ 
اير ج ۳۹ ۳۳ 
ایو دوس (شاه ) ۱۳ 
ایل اد سلان ۲۸ . ۳۰۰ 
| شا ت ۱ > 
| یلك خان ۸ ب ٩۶۹‏ 
ایما (مغل) 9 
+ ایمن ۲ با د ۳۹ 
ایوب (نبی ) ِ 
ایوب‌انصاد ی ۷ 
یت رها 1۰3 
ب‌ 

بابا کوتوال‌صفاها نی ۳۲ 
ار مات ای ۵ ۰ ۱۷۵ ۱۸۲ 
بابيك خر می ۱۹ 
+ بابل۲۳-۲۱-۱۸- 6۱-۳۳-۲۵ ۱۳۷ 
0۵ - ۱۳۸ 

باه باعو2 ۱۹۹ 
بد باوفیس ۱ ۱۸۵۲ ۲۹۹ 
با ذان ۱۸۹ 
+ باذاد بز اذاث ( دهلی ) ۶۱ 
+ باذار فرود ۲۱ 
باصعا نیه ۷۳ 
با طذیه ۲۷( ۷۹۰ 
با غ ادم ( زمینداود) ۳۹4 


)6٩۳ر‎ 


۳۶۲۵۱۵ ۳۶ ۳:۹ 
ار ۲۲۲۵ 
۳۸ ۵۵ ۵ 
۰ تا ۳۸۹ ۳۹۲ ۳۲۹۵ 4 - 
مت 3۱ ۲ . 
۱ ۷ 


باورد ِِ ۱ 

باهلیم ( دك : مجید پاهلیم ) 

فا وید مهار ۳۸۳ 
بخی ات۱ یب ۸ 6۹۱ 
بهکم حاجب: ۱۳۱ 
۰*۷ 
را ۳ 
بجیر | 9۳۳ 


با ۳ 
۳ ۲۱۵ ۲۲۹ - ۲۲۷ + ۲۷ - 
۹( اک 
6۲ ء 

ان ی یه ۱۱ ۱ ۱۳۱۳ 
ار کچ ۱ ۲۱۳ 
دب ققدی ۷ ۱46-4۱ ۱۷۹ 
بت ولو 
بدداله ین سنقر رونی 4٩۲‏ - ۶۹6 1۰۵ 


۱ 


درا لهنی یلا ۵ ۲6 و 8 


بذد یل ۱ ۷۵ 
و و ۱ ۱ 2۳ 
۵ 6 4۵46۵۱4۵۰ ۵و - 5۸ 


۰.5۰ - 5۸۸ ۱: 4۸۵ - ۲ 


نت مد ات 139 
۱ ۱ 
عت ابو و اعر [ هی قاف 21 ۲ ۷ ۶ 


وّارنسن 


براق حاجب خطاعی ۲۸6 - 2۴۱۶ ۳۱۵ 


4 - بت ۶:۳۷ 
و و ۳۹۲ ۲۳۷ 
ی : و3 
برتوه اعین بت ۳ 
ی 0 
خد یی کو هه ور ۳۵ ۳۳۵ ۲۸۷ 
بر همنان ۱ 0۹ 
ق قعی ۱ ۱ ۳ 


ی ۵ و ۱ ۱ ۲ 
۷ ۳۵ ۳۸ ۳۷۱ ۳۷۳ 2۰۱ 
۰۸ ۲۳۳۲۲ ۲۲ ۳۳۱ 


بسطام 

بط مسج ۳۹۳ 
ی ۹ ۵۳ 
۱9 
بولساه ۳۷ 
با خان ۱ ۳۷ 


ی ۱ :۱۷ 
۵ ۱ ۱ ۱۲۸ با ۲ 
سر ولا 
ی ۲ 


۷ ۳۰۱ ن 
یکتو زون ۳۹۵ 
یی در دی (ملك) ۳ 
که 6 ۲۶:۸ 
بکرهاجیت ۹ ۶ 
بسکر بی‌ مالك فرغانی ۱۲۱۰ 
۱ ۵۹ 
پاش ق و3 3 ۱۷۴ 
بلاش اشفا نی ۱9۳ 
سد "بو رام ۹۰ 


فهاد س 


مب برلاساغون ۲۵۳۲۵۲ ۲۹۱ ۲۷۲-2 


۳۰۸ 
+ بلغا ۳۵ 
د بلقار ۲۹4۸ 
لد بلود ۵ بلوران ۲۸۸ 


سب یلع ۹4 ۱۳۶ 2 ۱۵۰ ۲6 
۱ ۱۵۲ مت 
۱۱۱ ۱۵ ۱۱ ۱۵ 
۸ - ۳۰۷ ۳۱۳ - ۵۵ ۲ - ۳۹۰6۵ - 
- ۲۳۲۸۷ ۳۲۸۸ - ۳۸۹ 


بلعم با عور ۳ 
بلقیس هر ۱۷ ۱۷۵ 
بلنکا کین ۳۳۸ 
+ بلرو ان (غر ستان) ۲64 ۰-۳۷۲۰ ۳۸۱ 
۳۹۸ ۱ 

بلو چ ۳ ۲۱۸۰۱ 
+ بنداد (غر چستان ) را 


لد بنارس ۰۱ 4۱۷-4۰۷6 - 6۵ ۲2۸6 4۵ 
بذجی نهادان (امیر غود) ۲۷:۳۲ ۳۵۳-۳ 


عل تا > 
د رنگاون ۶:۲۸ 
+ بشکتی 1:۸ 
+ بنوراك ؟ ۰:۰۷ 
دنیا مین ۲۸ 
+ بنیان ۰ . 66 592 
بثی عباس 2۱۰۴ ۱۰۵ - ۱۱-۷۰۸ 
خر 

نی حادت ۱۰ 
نی اسر | یل ۳۳ تا ۲۹ - 5۱ 2 ۱۶۵ 
۰ ۵ ۳۵۵ 


بنی امیه ۳۲ - ۷ - ۸۵ مب ۴ - ۰۷ - 


ای 


که رب 
۷ ۲ 2 > ۳ 

بنی خزاعه ۳ 
نی نجاد 54 - ۵۵ 
بنی نضیر 0۸ 
ی صدیم ۸ 
بغی هاشم 6 ۵۸ - ۷۷ - ۱۱۱ 
بغی قینقاع نک 
ی عامر ۹ 
بنی غسان ۹ 
بغی سعد ۷۲ 
بفی مصطلق ۷۰ 
بغی قر بظ4 ۷۱ 
ی مرو ان ۱۰۰ 
+ بواطه ۰ 
بو بکر پود ۳۹۵ 
بود | سفر ۱۳ 
بولان ( ملك ) یشک 


بوعلی بن محمد سودی ( امیر ) سر ۳۹۹ 
۳ ۳ 

بپاوالد ین محمود ۸ 
بپاع الدین طفرل (هراة) ۰۳۰۳ ۳۵۷ 
۸ ۴( ۰۳۰۸۹۰ ۲۸۷ 

بپاهالدبی سام غوزی ۰ ۷۳۷۰۰۳۲ ۶ 
۸ ۰ ۳ ۷۲( ۵ 
۳۹۲ 


پاچ | زد بن ُ بمث خو ا وه (ملك) ۶:۸۲ 


۳۸۷ ۳۹۸ ۵ 


بپاوالدین داذی ( سید ) ۳۰ 
بپاء‌الد ین طفر ل معز ی ۱ ۶ 5۲ 
بپام | لدین اوشی ( ماگ الکلام ) ۳۱۵ 


بپاو | [مليك حسدن اهمر ی ا-1 


۱۳۹۴ 
۳ بپاد ۷ ۲۶ ۶۲ ۶۰ ۳۸ > 
بپر ام هرمز ۱۵5 
بپر ام بهر ام ۱۰۰ 
بپرام شاپو د ۰ 
بهپر ام کف ۰۱۰۹ .ظ /۰(۳۵-(۱۲۱ 
۲۰ 


بهرام جو بین 
مپرامشاه‌غز ثه ۱ ۳۳۰-۲۵۸۰۲۶۶۱-۲ 


ها ۱ 2 ۳۹۹ 


۶۱۸۱ ۳ 


بپرامشا ۵ (هند) 


هه ره ۱ ها ۲۸۵۱ 
۲۸۶ 

دِ بهر ایچ ۰ ٩۲-۹۰-۷۹‏ ۶ 
یکره ۷-۰ ۵۲-4 > 
پیش کر و 6۷( تیا 

بپعانه ۱ ۰۵-۶ > 
سل بپماستان ٩‏ بیطستان؛ ۲ 5۵ 


بهجمد یو (دای) ۷۲ :2 


ِ» ۸-۱۹-۱6۵۳ ۱۷ 
سل بخ معو 4 ۰« ۷ 


بو 0 تعسو ۷۱۳۵ 


خو به د یی ۱۲ 
۲:۷ 
> ۶ 


۵ 


بو قه 
+ بیت ۱ لاحم 
+ بیت المقدس 
۱۵-۸۲-۷٩۵۸‏ - ۱۵۲ 


و 3 
بیداد کوندن (ملت) 3 
بیغو ؛( ییغو) ۵ ۸-۲۳ ۹-۲ ۰۹-۲۵۹۲ 

۳ 


دیور اسپ 


تا 


پایی ی ۲۳۰ 


مهم 


هار س 


سل وا نی پته ۶۰۸۰ 
پتپودا دای ۰ ۳۹ ۰ : 
پر و یز ۰ ۱۷۲ 
پری (امیر مرگ » پر یشگین ) نت 
برشاود (بر شور فر شاه د. فر شود ) 
۷۳۹ 

+ بروات ۳۰ 
بشته افر و ز ۶۳۰ 
رل هر :شاب ۳۷۱ 
پل طاق غز این ۳-5 
ِ بنج آب مد 5۲ 
بذحجات 1:۷ 
سا پذجد ه ۸ ۱۹۰-۲ ۳ باه > 
بو راندخت ۸ ۲۱۳/۰۹۰۵ 
واه ی منوا ید و ۳۰۰ 
ی ۳ ۱۳۳-۲ 

ت 

تاج‌الدین مکرا ن (ملك) و 
تا ج‌الد ین حرت. وتا فی ۷ ۲۷۸ 


۳ ۷۸-۳ ۵-۲ 


تاج الد ین ابو الفعح یمرو ذی ۹ ۷۲۷۷ 


تاح‌الدین ینا لشکین ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۹۷ 
تاج الد ین هیدمد | بملك ۸ ۰ ٩‏ ۲ 
۳۹۹ 


تاح‌الد ین اذ بر شارن 
تاح | لد ین یلد و زذ (ملث) ۳۷۳۰۳۵۵۳۰ 
۵-۲۸۰ ۲ ۰۱۳۹۳ ۶۱۱-۰ 


تا ی ی 
تاخ‌الدین تمرانی (ملت) ۳۷/۷ 
ماج الدین ذنسگی (ملك) 2۳۳۷ ۳۳۸ 


۶ ۳ ۸ 


فهارس 


تاج‌الدین ذوذ نی ۱قاضی وملك الکلام) 


۳۸۸ 
عاح الدین سنجر کز لك خان ۶:۰ 
تاح‌الدین قتلق‌شاه 5۸ 
تاح‌الدین ابراهیم (ملك) ۶:۷ 
تاح‌الدین ضیاا لماك ۹۶ 


۳ چ لد ین محر صدو شعا نی (ماكث) ۶۰.۹۰ 
۶ ۱۵-4 ۶ 
۲۹۹ 


۳ ح‌ آد ‌ 


هی مو سو ِ 


عاج| زد دن مدمد | رمث 


تاج ا لعر یر جوهر بنئت علا و الد ین 


ملکه غو د ۳۰۷ 
تاح | لملث معمو دد دیر ۸-۲ ۵ 6 
تاجيك ه ۲۲:ازذيك 4۵ تاجیفی ۶۷۳ 
تارح ۲ 


۳ 
۳ 


تاد یخ محدول 
تاد یخ عجم 
تاد بخ مقدسی ۱۰-4-۲۱۱۲ ۱۳۲ 
۱۳۸-۱۲۵ ۰۱۵۷-۱۶۲ ۱۵۸ -۱۶۰۲ 
2۰ ۲۱۱۸۱-۱۷۵۱۷ ۳ 
تاد یخ طبری .طری۱۳۳- :۱ ۱6۱-۱۳۸ 
۰۳ ۱ .۱۷ :۱ ۱۸۳ 

تاذ یخ‌ابن هیصم نابی (نيز دك ۶ به ابن 
هیصم نا بی و | بو ا لحسن بن فیصم 
و قصص‌نابی *۱- ۲۵ ۳۷ 2*۲ ۱۱۵ 
2-۱٩۷ ۱*۱ 2-۱۵۰‏ ۲۵ ۲۰۵ 
۲۷-۲۱۸۹ ۶۶۰-۲ ۲ 

تاد یخ ناصری ۵ ۲۶۸-۲۷ ۶ ۲۵ 


۲۲۲۵۵ ۲۷-۲ ۳ 
تاش حاچب اک 


۶ یشگو ظر (ز 


تبا بعه (تبم) ۸ - ۱۹6 - ۱۷-۱ 
۳-۳۹ 


۳۰ ۸ 


۰ ۳۲۵ ) 
له یرت و ‏ ک ۱ 2۳۹ 
تجیم الا ثرن ۱۷۸ 
منم الدو سط ۸ ۱۲۳-۳۴۱۳۵ 
تبم | لاصفر ا ‏ ۱۳ ۱( 
7و ك ۹ ۱-۷۰ 
ثیر هنده ۲۳۹۸ ۰۰ بت ۶۰۷ 5۱۹ 


اد کر دب بر و ٩۳‏ ۲ ۱۰ ۱:6 9 


۸۸-۲۳ 4 
22 ۲۳۹۵۵ ۱۳ 
سل ۶یجیز + ۸ ۳ 
سب زار ستان (رك : طیعوار سنان) ۳۶:۸ 


مر ماخ تون ماه زره مان 25۷۲ 
ی ی با سر ۳ 
قن کات ۲۶۰ 
و مر کار ۵۱ 
۷ ۱ ۱۱ ۱ ۱۳۱۲۳۱ 
6 ۲۸۲۸۸۱۲۸۱۲۵2۳۲ ۳۲۲-۲۰۲ 
1*۰ ۳۵۵۳۲ ۳۷۲۰-۲۳۷ - ۳۷۷ 
ور و 
ی 
2 

ی اف ده ۱ ۱۷ 
۱ ۱ ۵ مب 
۲ ۲۳۲۰ 4۵ ۲ 
۲ ۲۵۶م ۰۲۱۱ ۲۱۵ 2۲۰۲ ۳۱۰ 
۸ ۲ ۲ ۲ ۲ ۸۵-۳ ۲ ۶۲6۰۲ 


۶ ۷ 

تر نی‌مفل :(تر بی؟) ۷ ۶۱۹ 
سا تم ۳۸۹ 
سل مر این ۲۲ ۷ ۵-۱۷ ۶5 
1۰5 


)۴7۲7( 


ترا این ) در و | زه ( ۸ ۳۷ 
لد ثر هت ۲ ۵ ۶ 
لها تلا بش ۳۸ 
کش بن ایل ارسلان 2/۳۰۰ ۳۰۹ 


یی آ بای عکابایعکتا باه: ۲۳۱۰ 
۳۵۳۱ 


کاب ۳۷ 
سل ونکت ۳۱۰ 
سل نید ه 5۰ 
لد ومیشه ۳۲ 
د تمران (غود) ‏ ۳۲۸ ۳۰۸-۳۳۹ 
۸ ۳۷۷۰ 
تمر خان . سذقر هجم (ملك) ۶ 
مر خان قیر ان ۶۷۰ 
تنکنه ( نبیپ ) 5-۳۰ 
تشکله با فی ۸۸ 


لد توران ۳ ۵۰۲-۲۶۵۲۰ ۳۱۳-۲۵۶2۲ 


وان ۳ ۱۸۰۲ 
تورو نه تک 
ِِ ۳۷۳-۰۷ 
۶و شی ن گر ۳۰ ۳۱۳ 
لد دو لك ۲۷ ۸۵-۱ ۲- ۸ ۳-*۶ ۳ ۳۹۹ 
۰ ۰ ۶ 

تپادو (مر دم) ۷ ۶ 


+ تهنکیر » تپنکر (رك: 
۷ ۲۱-۶ ۶ 


بپکر ؟) ۱ > 


یر خان سنحر (ملك ) 4 
ث 

مو د 

۶بف ۷ 

ها جششی ۳۲ ۶:۷۰ 


فهارس 

ئ جاجر م ۳۷۳ 
جا لوت ۳۸ 
جالیئو س ۶۰ 
ل وا [ند ر ۰ ۸ 
جاماسپ ۱۹ 
تا هام *- ۲۷۳ 
چاه هر ات (مسجد._ ) ۳۹۱ 
+ جامع د هلی (مسجد ) ۶۱ 
جانی (ملك) 4۵۲ ۵۳ -4۵۵ 4۵۸ 
۲3-۲ 

جا هر اجار ۰:۸۵ 
جبیر مطعم ۸ 
عسی چا ۱۲۱۱۰ 
لد چر ماص ۰ ۳۸۱ 
بجر وان (نیز رك : گرزوان ) ۳۵۷ 
۳۹۹ 

دروم ۲4 ۳۵۷۳۸ ۲5۸ 
۳۸۹۷ 

چز یره ۲۰۳ 
جشدیید ه ۰ ۱۷ ۵ ۷۲۱۴۲۹۷۱3۵۰ 
۳ ۸۳ 
جعفر بن اشعت اک 
جعفر بر مکی ۱۲ 
جعفر طبار 6 ۷ ۱۰۵ 
ی تا مرزشتگا اسلا 6 - ۲۵۱ 


جلال الدین خوارذ مشاه منکیر نی:۲۸6 
۳۱۲-۳۰ ۳۱۳ ۳۱۵ :1 ۳۱۷ 


0 ۶- ۶۱۹ 
لا ل | لد ین ملکشاه 3-1 
جلال | لد ین حصیری (امام 1 ۳۹۵ 


جلا ل | لد ین اسز ۲۹۹ 


فهار س 


چلال ا لد ین علی سام بامیانی ۳۰۹ - 
5۰٩ ۰۸ ۳۹۲ ۱ ۰‏ 
جلال ا لد ین محمود بن ایل ارسلان 
۳۰۸ 
جلال ! لد ین ود سل( شخ | لاسلام ) ۸۸ ۲ 
جلال ا لدین کاشانی(قاضی) 4*6 - 
0 6۷۰ ۸۲ - 5۸ 
جلال | لد ین خلح خان رما 3۱ 
5۸۸ 
جلال الدین دیوشادی ۳۹۲ 
جلال | لد ین بن‌جمال ا لد ین (امامز اده 
غودی) 1:۹ 
جلال | لدین مسعو د شاه (ملك جانی) 
6۵ - ۸۲ ۶ 
جلالی (حرء» هلکه‌غود) ۲۷4 ۳۱۹ 
۳۷ ۳۸ ۸ ۲۳۸۷۲ ۳۸۰ 5۰۶ 
جلا لة الدنیا و الد ین رملکه) ۶۷۸ 
جمال الدین چست قما 44۲ 2۳ 2 
جمال‌الدین یاقوت حبشی 68۱۱-8۰ 
جملال | لد ین بسطامی (شیخ الاسلام) 
۹۰ ۶۵ 
رک ۱ ۱۳ 
جم‌شید غودی ۳۸۱ 
-4 جنایاد ۷۸ ۷ ۶ 


سل چند بشایود ۱۵۵ ۱۵۸ ۱۹۹ 





خی 6۲ ۴۵۸ ۲۵۵ ۲۰ 
جنید ین عید الر حدن ۹۹ 
جود ( کو) ۴ - ۷] 
حودی ( کو») ۰۱ 
- جو یبن 1 


+ جون (آب) ۶ 


(۳۱۷) 
جوق هِ۱ 
وت ۹ ۲۷۳ 
+ جوی‌مو لیان ۱۹۰ 
جهم بن صفوآن ۱۹۹ 
جيجك تر کی ۹ 


رو ها هر ۲4۵ :۱۳ 
۵ 2 ۲۲6۷۲6۱ ۲۲۸۱ ۳۱۳ - 
۹ - ۳۹۱ ۰۲ 


جیپهال ۷ ۷۲۲۹۰۰ 
جی چند (دای) ۱ ۱۷ 
«جیلم ۷۹ 
3 
+-چرخ ( لو گر) 1 
چفانیات ۳۸۲ 
+ چشت آب ۴۳۸۱ 
لد چده وال 2 ۶۱۷ 
سل چند بری ۵ ۸ 5 
بر ا ‏ ی 


۸۰ مه ۳۳۹ ۰6 -5۱۹- 6 5 
چپ آذاد (رك + هیاق) 

+ چین ۹۸ ۱6۵ ۱4۹ 
۱ ره 


۱۱۷۸ 


۹ م ۶۱۰ - ۶۱۷ - ۶۱٩‏ - ۶۲۷ 
0 
عاجی بعغعادی ۲ > 
ادن و 
حیادن دایش ء ۷ 2 ۲۱۷۵ ۱۸۵ 
عادثه ینت مر اعم ۸ ۶ 
حام ۵۱ ۱ 
سل یمه ۱ - ۲۱۸ ۰ ۷۶ 2 ۱۱۵ ۱۸۲ 


۱۸۸-۰۱۸۰. ۶ 


)۴0۸( 


حومشه ۲۱۰ 
+ حبر ون #۷ 
از ۵ ۰ ۷۹ ۸۵ ۱۹۹ 


۲۸-۲۷۲۷ ۲۹۰ ۲۹۵ ۰ ۲۸۹ 


حجاح اي 9:۷ 
+ حییون ک_ِ_ِ 
مدا لق‌فی دقایق | لشمر( کتاب) ۳۰۰ 
توف ره ۱ ۷۲ 


جر | ( کو ه) ۱ ۱ ۱ ۹ 


رات دی عید ا امط لب ۵ 6 
رب مین | وه ۹۳ 
4 حرمون ( کو ه) ۱ 


ره چلا لی (ر ك ) : حلا ای ۱ 
جر ه نو دملك (ر ك : نو دملك) 


مت قفا ۳ ۳۷۳۹ 
موی . بو سا ۳ ۱۸۶ 
سا وی تج ۱۸۱ 
حسان حدیر ی ۱ ۱۰ 
۶ تا بت ۱ ۱ ۵ه 
را تم #ج بملی ۳۷۹ 


حسام الدین و سر زراد ۳۸ 
ان | خی کاخ ۳۹۸ ۳۹ ۰ 
عسامانیی اقنیگ.. .۰ ۰ .۰ 2۲۳ 
حسام | لد ین عو ض خلاجی رش ۳ رد3 
حسام | لد بن‌مجمد جهان بهاو ان ۳۷۸ 
و ی ۹ 


حسن سید اشرف الدین غز وی ۳۶۱-64 
یی تس ۱4 
۳ ۱۹۵۱6۷ 

۱۹-2۰۵۰2۵۹۰ 


حسان ز‌ رده علوی 
حسن بن طا هر 


سای بو به ۲۲۱-۲۲۰۸ 


حسن بن بشتیاد ۲۹ 
خسن عد ا املکتگ سیه سا لد ۱۳۷۱ 
حسیی اشعری (د ك: بچاء| اماك ) 

حسین خرمیل عزالدین ( د ك : خر میل 
وعز الدین ) 

علی ۸۹۹4-۸6-۸ 


۱۹۰-۱4٩۲ --0 


۶ ۸ .۰ 
سدق او ی 


حسین‌علی(و الی هر اة) 1۸ 
سین بیهقی (مودخ) رخ 
توق آشیربعا چیب ۰۹ 
سین صرق (غی اه 6082۲۳۰ 
عقفی. اسان ) ۲۷۹ 
حصاد شعب 5 ۵۸ 
تمد ی ا(مهای) 1۱ 
حصین بن شبر ۸ 
حضر موت , نش 
حلب ۸۷ 
حلیمه ۱ ۷ 
حمز ه بن‌عید | امطلب ۵۵ ۵ وت 2۷ 
۹-۸ ۱ 


مین ارت ۲ ۱۹۹۱6 ۷۸۷6 ات ۸ 


۲ ۱۸۷-۲ 
حمید ا لد ین‌هاد یکله(امام) ۶۹۵ 
۳ ۱۳۳-۷۸ 
حمو یه بنعلی ۳ 
جشه ددت قا قود ۱ 6 ۶ 
حنین ۵ ۱۱۱ 
حدیفیه رک 
حوا ۱۳۵۱-2-۳۱ 
شراخ ۹ 


فهار س 
+ حوض‌دانی(دهلی) ۰:۹ 
اج بر ۱۷۸ 
حیشمه بنت‌هاشم ۸ 
. ۱ 
خالدو لید 6۸ ۷۱۷ 
خالد بز ید ۹ 
سل غاو رد ۱۳۷۰ 
ان ۳۰۰-۲۲۱ (خان‌خانان۴۶۸) 
فا یناد ینار ۳۲۸۲ 
خجستانی دا ۱ ۱-۹۹ 
سا شیورد ۳۰۹ 
خد رده کر ان ۷۳ ۸۵ ۸۲-۵ 


خرهیل (نیز دك:عزالدین حسین و حسین 
خرمیل )۲۳۹۷-۰۳۲-۳۰۷ وه 
۰ - 1۱۷ 

خر نك (امیرفودی) ۳۲6 ۳۳ 

خر نك (محمد) ۳۳4 

خروش (سبه‌سا لاد )۸۶ 5۰ 

لا خرامسان ۸۵۵۸۰ ۹۵۱۴ ۷ ۱۰۱۰۰ 
۵ تا ۱ ان ات 
۲۹۷۱ ۸-۰۱۳۵۰۱ ۱۳-۱۰۱۳ 
۸ 2۷۰ ۱۹۰۰۱۷۲۳ ۱۹۷۰۱۹۳۲۱ - 
۰ ۲۰۰۱۲۰4۲۰۳ ۲۰۹ ۲۱۲ 
٩‏ کر ۵ ۲۳ 
0۵ 8-۳ ۷-۲ ۶ 3۰-۲ ۵۱-۲ ۵۷-۲ ۲۹۰۰۲ 
۷ ۲۸۳ ۲۹۵ ۲۹۸۰ ۳۰۱-۲۰۰ 
ای ی زر ۲۳ 
۵۰۲-۳۸ ۳۵۸۰۲ :۳۹۳۱ ۳۰۵ ۰ ۳۷- 
۳۹۳-۳۸۰۱۳۷۵۰ ۰۵ ۶۱۹ تا 
٩۱‏ ۳ ۶ 266 2 -۱۵ 4 -5۷۱ - 
۳ 


)۴0۵( 


خوداسان ۱۹۹ 
لاخرر ۱۹۱۳۷۱۱۵-۸ 
بندودان ۱-۹۰ 
خز یمه 0۰ 
خز دج ۱۸۱ 


۱۹۸ ۱۷ 2 
۳۵۷ ۷۲ ۳-۲ 


خسر و پر و یز 
سر وشاه غز له 
خسر وملك فز ته ۲۵۷-۲۳۲۱-۲4-۲ 

8۵54 ۲ ۰۸ 

خسرو ملعان ؟ ۳۰۹ 

خسن .۰ ۰ ۳۱۹۶۳ 

تلد خطا ۳۰۳۰۸۵۲۷۹ ۳۹۳۹۵ 
۲ 4۲6۰۳۲ 4 


خطایان ۲۹ 
فان (د ك: فیجات) 

خلیل خزامی ۱ 0۳ 
۳ ِ 7 ۳۵۸ 


0 (خلجی | خلاح )۳۰ ۷۳۲ ۳۲۹۵ بت 
۶۷6 :6۱ 6.۶۲۲ ۶۳۱-۶۲ نا 
۵۲۰1۳۸ ۱-۶۵۳۶ ۵۰1۷ 5 4 

ماد (دده)۳۵ ۲ 

و ارزم:۹۹ ۲۸۷۰۲۳۰۰۱۲۷ ۲۵۱ 
۷۲۵۸ ۲۹۹۲ ۳۰۶-۰۳۰۰۱۸۲۷ نا 
۲۰۰۵ ۳۱۳ 1۶ ۳۱۷ ۳۳۹ - ۳۹۰۶ 
۰ ۳ 6 ۲۲ ۲۳۲۷ ۸۲ ۳ 28۱ 
۲ ه 6 ۰۷ 8 ۰ ۲۴۳ ۶ - ۳ 8 


و اد د شا میا نا مه ۲ 
۷ ۳ :1 ۱۷ ۳ ۵۹ ۲۳۳ ۰ 4 ۳۷۰ - 
٩۰ ۷ 2‏ - ۵ 5؟ 

خوادح ۸۳ ۱۱۵ . "(خارجیاب ۲۸6) 


سل غود ثق ۱۹ 


)۴۷۰( 

خو زذ ستان ۱۷۳ 
خوسف ۶۱۰ 

خو له و کوك ( کرماد) ۱۸ 
ی ۷۳ 
سل خیر [ باد ۳۱۳۹ 


۵ 

ادا ۱4 ۱4۷ 6۸ ۰ ۹۵۰۱۱۹ 
دارا بجرد ۸۰ 
داد ا لعیس ۱۸۰ 
ال( ی ۶۱ 2 ۱۷ 8 ۱8 
داد ( نبی )۲۷-۳۹ :۱ ۱۵-44-۳٩‏ 
داد (امیر ) 5۰-۹ 
داد سلاجوةی ۲۳۵ ۲۶۸-۲۳۹ ۲۵۱۱ 
بدداون زمینداود ۱۹۸ - ۲۲۷ -۲۶4۳- 
و 
۵ 2 ۸ ۳۵۷-۲ ۳۱۶ ۳۷۷ -۱۸ ۲ 

تا دک 6۱ 
لد د جله 
+ درفاث( خوادذم )۲6۷ 


۱۷۸ - ۱۶۷ - ۱ 


ب ددطمام (سیستان ) ۰-۱۷ ۲۸۱ 
+ ددم‌شان۰ ۳۷ - ددمشی ۰ 
دد میش ۱ 2 ۳۵ 
د ورواز ۳۸۰۵ 


لد در واذ ه ترا ئین‌فیروذ کوه ۳۹۶۰۸ 


فو واه دا سک رمت فیروز کوه ۷۲۷۹ 
دزق ۳ ۷۵6 
د کله بن سذقر ( اتابك ) ۱۷۱ 
دلکی وملکی ات 
دمت بذت یمان ۱۵ 


+ دمشق۱۸- ۳۱ ۹۶ تا ۱۰۱ ۱۰۹ 
4 ۷۹ ۷۹۰ 


فهار س 


ددميك ۰ ۲ 4۰۳ ۰5 8۰۸ 


ددندانقان ۲۲۰۱ 
دو لتغانه ( قصر د هلی ) 605 - 5۸ هت 
۲ ۰۳ ۶ 

و لد بپر امشاه ۲:۲ - ۲۳ 


۶ ۲ 


دو لءشاه 
دو لدشاه خلج 
لب دومتهالجندل ۷۰ 
د هی ( حضرت دهلی) ۱- ۹ - ۳۲۷- 
۱۹۵ ۱۸ ۲۷ گت 
۳ 4۳۷ ۶۳۷ 64 4۷-۶ 5 :۵۰۱ 5 
6 :1 ۰۲ ۶ ۶۹۶ ه ۷ ۸5 ۷۰ 8- 
۸ 2 :4۸.1 5۸۲ تاج گ 


د دیاد بکر 3 
دیالمه ۸ تا ۲۲ 
دیامان ۷۹۹ 
د یام ۷ ٩‏ 96وی ۱۸ 
دول ۱ ۱ هب لت ات 
دیو کوت 2 
ددییل ۲ 4 
دیر سحعان ۹۸ 
دیناد ( ملك ) ۳۹ 
دیناد بن عیاش ۸۱ 
و یو د ۱۹ 
۵ 
ذات الرقاع ۷۰ 
ذو الکغفل ( نیی) ۳۷ 
ذو القر نین 6۵۷ - ۱86۸ - ۰-2۱۹ ۵ ۱ 
ذو شنا تر ۳ ۱۸۰۶ 
ذو نواس ۳ - :۱ ۱۸۵ 
ذو علبان ۱۸ 


دی قر د ۷۲ 


ذی بزن ۱۸۸۹۵۹ 


ا لر اشد (خلمفه) ۱3 


الراضی ( 9 ۱۰۸ ۱۲۱ ۲۰۸ 
دراغ زد ۰۵ - ۳۲۸ 
دافم هر مه ۱۲۹ 
+دال ۰:۳۷ 
رایاث هند ۲۹ 


سک نهد ۶ - ۸۱ 6۸۵ 


دباط ماشه ۲۶۷ 
دبیه ج و کی ۳ى۶۰ 
دتن بود [ 3 
دجاو بنابیا لضعاك و 
د خج ۲ ۶۲ ۱۳ 
دذدین اشکانی ۰:۳۲ 
د ستم 6-۰ ۳۲۸۰۱ 
رستم فر خ ۱۷۳ 
زشید الدین عبدا امچید ۲۰ 
ر شید الدین وطواط ۳۰۰ 
دشید الدین علی سیه سالار 1:۸ 
دا شییدا له برن فا یکافی 3 
ب رصیافه ۷۱۰۰ 


رضی: (ساطان) ۱۷۸ هس ۱ ۶ 


دضی المكث عزا لدین 5۸۸ 

د کن الدین قلج ادسلان ۲۹۹ 
د کن ا لدین محمدعشمان‌مر غذی‌خا بساد 

۲۹۰۹۷۰ ۰۵ 

قر. یا ۳۹ «ن ۶و د دشا نمی ۹ .۳ 

۳۱ 

۳۹ 


9 الدین امامز اده 


)۴۷۱( 


درکن الدین ایرانشاه محمود ۳۷۱ تا 
4 ۳۷۷ 

دکنالدین فیروذ شاه ( سلطان)4 ۵ 5 
:۷۶ ۱۸5 6 ۷۵ 2 


دکن الدین شپزاده ۶۷۵4۱۸4۸۷ 


د کین الذدنی سود گیلافی ه ۶۰ 

لد ر وه ۱۹ 

تلد ره تپیود ر تیور ۵۲-616 5۰-6 
۳ ۶ 

سل روط ان ۳۷۰ 

+ روستاخیز( [تشکده) ۱۵4-۱۵۲ 


دوم 5-۷2۷۱۷۵۲۲-۰۱۷ ار کر ۱5 
4 ۶2۱4۸۱6۷-۱ ۱۵۹-۵۷۲۱۵۵۱۵ 
۵ ۱۵۱ ۸۱۲ ۷۹۱۷ ۱ ۰۲ ۲ 
7 ۲۵۶ ۲۸۸-۲۱۹۲۱۶۲۲ ۲۹۲ 


۳۱۲ ۶ 

ر ومیان ۱۵-۸ 

+ دوئین کوه ۳۸ 

ند ری۷۹ ۱۲۱۱۲۰۱۹۶6۸ 

۲۲۲-۸ 

+ دریگ گنجان (سیستان) ۱۹۸ 
ر‌ ۱ 

+ زاین ۳۸۹ (د کت: ذاول) 

+ ذابلستان (ر کك : ذاو لسنان) 


+ زاد مرغ (کوه) ۳۴۳۱-۳۲۸-۳۲۲ 


زان زد ۳۲۸-۱۰ 
زاون ۱۳۵۷ ك:ذا پل وذاو اسجان) 
باق لا ۹ ۵ ۱ات من 


۳۹۰-۹ 


(۴۷۳) 
ز بود ۲-۳۸ 
در هو ام ۸۱۸۵-۸۲-۷ ۹۰ 
زر دشت 0۱ ۰-۱ ۱۵ 
زد عه بن شبر ۸۵ 
ذ کر یا(نبی) ۲ ۲ ۶-۶4 
ز کرو یه خادجی ۱۹۹ 
ذ لیا ۳۰ 
زمیی داور (رك: داود) 
ذنگی‌بن سنقر(ا:ابك) ۳۷۱ 
دورد ات) ۱:۰ 
رب زوزن ۳۱ 
زیدین حاد ثه ۷۹۱-۵۸ 
ز ید علوی ۱۰۵ 
ذ یثب رت محمد (ص ) ۷ 
۲ 
ژ ند ود فعای) ۱۶۵ 
س‌ 
ساجه اتراك اک 
ساده ۷ ۱-4 > 
صادوغ بن‌ارقو ۲ 
مراسانیات (ساسانیه) ۱۷۲۱۱۶۱۰۳۰۱۳۱ 
مسا ام عو ف ۹ 
را ات ۶1۹4 
بسا لو ده ۳۷ 
سا مین توح ۱:۱۸ ۱۷۴۳-0-۳۲ بت 
۰ ۳۲ 
صام ذر یمان ۱۰ 


سا فوتی ۱۲۷۲۱۲ 2۷ ۲ 
۳ ۳۹۰-۳۸۷۳۷۷۳۷ ۳۹۵ نا 


۸ > 
مسا 1 دی ۷۲ ۲ 
رد سامانه ۶٩۳-۲‏ 


فهار س 


ساما نیات اه فی ( نیز د ك: آل‌ساما ۳ 
۱ ۲۱-۲۲ ۲۲۷-۲ ۳۲۹ 
سامانه (سامان خدد ه) ۲۰۲-۲۱ ۲۰۲۳ 


سامیادس ۱۳۹-۰ 
سامهاه ۹ ۶ 
سیاشی حاجب ۲:۹ 


سیکتگین (ناصرالدین) 2۸ ۱۲6 ۰۲ ۲- 
۲ ۲ ۲۰۳ 1 ۲۵۲۵ ۲۲۸۱۶۲ -6 ۲ 
--۹۰ ۳۹۸۲ 


تییکسن خی کیر) ۱ 
سل سیکجی ی 
سل مدز واد ۶:۰۷ 


سا سچستا ن (سیتتان) ۱۲-۱۶۱۱۱۸-۸۰ 
۵ ۱۹۲-۱۲6 ۲۱۱۲۰۷۰۱۹۹۱۶۱۹۷۰ 
۲۵۲۰۲۳۵ ۲۸۵۱۶۸۲۷۵۰۲۵4 ۳۵۱ - 
۹۱۹-۳۵۹-۳۵۹۸-۳۵۷ 5۱۳-۳ 


سید یا جوج ۱۰۰4 
سا مد د ۰( آب) ۳۳۹ 
صر تاش ۳۹۰ 
سرشس ۲4۹-۲۳۳ ۲۵ ت۹۰ ۳۹۵۴ بت 
۰۱-۶۷۶ > 

سر خ‌فر رکوه) ۳۲۸ 


سراح‌منهاج(سر اج | زد ین‌جو ذجافی) ۳۳۹ 
۰ ۲۳۹۰۸۰۰۳۲۸۸۳۰۲ 


سل سر آ ند یپ ۱۰۰۲ 
سل مر هد 5۹ 
رای نو ابقر ۲4 
سرمن‌د آی ۱۱ 
صر بر ۱٩‏ 


سل سر سای ۱ ۲-۶۱۹4 ۶۸5۵ 


فهار س 
سصطیح کاهن ۱۸ 
سعدی (سو ذابه) ۱:۳ 
سعد جر هی ۰۱ 


سود | بی‌ و قاص ۲ 2۵ ۱۷۳-۰۱۵۰۸۷۷۷ 


سر هل خاش ی ۵ 
سعد مما د ۷۱ 
سب و رل بن‌عبد | اعز «ز ۹۸ 


سعد اتابك بن ذنگی ۲۷۱-۲۷۰ :۲۷۳۱ 


‌‌ 
سعد بن‌4سیب ٩‏ 
و راد ۱ لحرث ۸ ٩‏ 
اولی ی #ن زید ٩-۱-۷۲‏ 
سا سرد ۲۰ 


سفاهان ۰ ۲( نیز دك: اصفامان صفاهان) 


سقاح ۷4 ۰۰ص ۱۰۹ 
دسقلاب ۱۳۷ 
سقسین ۳۹۸ 


ستکددد ( و الق )2۳۷ 5۷۰۱۸۱۵ ۱5 


۱۰۳-۱ ۵ ۱2۵۰۰ 


سگو شه تاب ۱-۲۸ ۳۶ 
سلامه تر جمان ۷۲۱۵ 
سلاه‌ی ۱۳ 
+ سلا ام ۷۳ 
اسلا مپیر (قلعه) ۳٩‏ 


سلجو قی تر کمان ۷-۲۵ ۲۵۱۱۶۲ 
سلحو مات (صلحو قیه» سلاجقه ) ۲۳۲-۸ - 


۳۲۳۵-۲۹۹-۲۸۲۲ ۷۵۰۲ ۸۷۱۲ : ۵-۲ ۵ 


سلحو قیه دوم ۱۲۸۹۵/۹۳۲ 
سل ساوی ٩‏ ۳۹۳ 
سل سلعخی غود ی ۳۷۸ 
سل سرطمثر ۶:۳۳ 


سلیمان شمش (امیر) ۵۱۳۲۷ ۸6۰-۲ ۰ > 


)6۷۳( 


سلیمان بن عبدا لملك (خلیفه) ۷ 
سلیمان (ثیی) ۰-۳۹-۳۷ ۲۷۱-۱۷۷۲6 


صلیمان تر ك ۰ ۱۳ 
سلیمان بن عبد ال طا هر ۱۹ 
سلیت دن عدی ۷۲ 
سلم دن افر بدون ۰۳۷۲ ۳۳ 


سلطا نشاه جلال | لدین همهمد ۴۳۰۱:۳۲۰۲ 
۱۹۰۳۲۵۹-۳۰۸۰ ۹۱۹-۰۳ ۳۸۷-۰۳ 


ی هه را 2۱۵ ۳ ج] 
۷۲۱۲۰6 ۳۱۲-۳۰۹ 


سمعا نا ۱۵ 
سل سم زد زر ۸ 2 
ک ۷ ۱۹ 
لاسام ۸ > 
سنا ی (حکیم ) ۱0 
سنا خا نه( قلعه) ۳۸۰ 
سنان‌الدین جذیسر (ملك) ۶۶۷ 
سخان بن‌انس ۸۵ 
سذجهل ۸ 
+ سذتود( کو ه) ۲ > 
سذیجان | بیك ۰۷۹ 
سژچا ر ؟ ۲5۸ 


مد (ساطا تاه ۱6 ۱ ۱۲۳۱۱۲۵۷ 
۲۷۲۰۲۷۰۲۸ ۲۷۱ -۸ ۲۸ - 
۱-۲۳۸۳۲۳۲۷-۳۰۸ ۶ 2۱۷-۳۲ ۳۹-۲ 
سرذحر شاه طفا نشاه ۲۷6 

صذعر بان ۲۸۲۱-۲۸ سذجری ۲۸۵ ۳۳۵ 
صذیعاد بب > 4 ۱۶۵-۱ 
دصند ۱۳۷- ۶-۲۲۹ ۳۹۵-۳۰۹۲۸۶2۲ 
۰ ۲۷2۰۳۲۱ ۱-۲ ۱۰-۶ ۲ ۷-۶ ۶ 


اروضا 
حل سرشد ستان 5۱۰٩‏ 
4 سنطو س ۰۳۳ 
مقر امه ۷۷۱۲۰ ۲۷۷ 
سنقر ناصر ی ۶۱ 
سذقر آن ۳۹۲ 
بل تیان ۱۷۳ 
ها و که ی ۲ ۳۰۳۷ 
۳۸ 
گم ۲۹1 
بدسنکی سوداخ (داه) ۲۰۹ 2 ۳۹ 
۳ - ۱ 5 
تب سواد ۱ 
+ سوالك ۵۰۷-۲۶۲ :5۸-66-45 
سوده بپادد ۳۹ 
سو ذا به دختر هلک یمن(سعدی) ۱۳ 
سور فقو دی ۲ ۲ ۳ 
سودی ( امیرفود ) ۳۳۷ 
نیو مایخ ۳۲۹ 
+ سویق ۷ 
مد هو ی ۳ 
+ سیا لکوت ۷ - 2۰۷ 
سیا و عش ۱ ۱۰ 
سا فک ۳ 
4 سیرات ۳۷۳ 
+ سیف بر د ۳-۵۸ 
+ سیف ذی بزن 2-۷ ۱۸۸ 


ب سیفر ود 6 » ۲ - ۵۷ ۳ - ۳۹۸ 
سیف‌الد ین سوری(سلطان) ۳۳۶ ۳۵۱7 
۳ - ۳۹۶ 

که 


۳۲۹۵ ۳۰۶ ۱ ۰ 


دار س 


صیف الد ین تمران ۶۸ - ۳۷۱ 


سیف الدین کو چی (ملك) ۵ - ۶۵٩‏ 


سیف الدین ایبکت قعلغ خان 3 
سیف الدین بهر امشاه (ملك) ۰۷ 
سیف این اتف ال باد با ۶:۷۹ 
سیف الدیی ایبك بلکا خان 5:۷۹ 
سم رو زر 4 ۲۰۷ 
له یو سا ۶۲ 
ش 
شا پود بن اشکان ۱6 
ها یود ین اراد غهر 6 - ۱۵۵ 
ها نود بین دوالا کعافت. ۱۵۹۱۱6۷ 


شا دان ۳۳۷ - ۳۵۶ (نیزرك :۱شیاد) 


سل شادمنیا ان ۳ ۷۰ ۰۷ 
د شاش ۲۰ 
شافعی(۱مام) اه ۱ 6 
شا لح ۲۰ 
+ شام ۱۲-۸ ۲ ۲۳۵۳۰ ۰ ۵ 6۷ 
6 ۷ - ۷۸ ۰-۸۰ ۸۲ ۸۳ - ۸۵ هس ٩۳‏ 
۱ ۱۳۷۳ 
۵ ات 
۳۰۹۷ 


شا ورد ۱۸۰۹ 
شاه پری بنت فیر و ز 1 
شاه تر کان ( ملکه ) 64 . 66۵ 
شا ها مه فر دوسدی ۰۳۳۱۱ 
شا ع ط یار به ۲۰ 
شد اد ۲ 

۱۲۰ ۹ 


نله قی: ۶ 


وهار س 


شرف الدین عطا ر وک 
شر ف الدین احمد فر ا ی ۲۸۲ 
شرف الدین فقیه رامام) ۳۹۵ 
قرات له یف ور ۳۹۷ 
شرفالد ین ابو بکر (سیدو قاضی) ‏ 6۰۵ 
شرف الد ین اهعر ی ۶.۷۰ 
شرف الدین مسعوداتابك ۹« ۳ 
هی گنه ییاه ۱۸ 
شمیب ( نجی ) وق 
+ شفور قان 


شقنان (شغنان) ۲۱ ۳۳۸۵-۰۳۲۲۳ ۳۸۷ 


شقر ان ۷۷ 
شکی بنت‌حو میا ن ۲ 
شمعو ن ۳۰ 
شمر ذی الجو شن ۸۹ 
مور فرع ۷۷ 


شمر ذی العحنا 2 ۱ 
شمس الد بن بهر ایچی ) قا ی ) 2۲-4۸۷ 
شمس الدین تر ك (امام) ۱۷ 
شمس الدین پاشمس الدنیا و الد ین( ر ك : 

المش) 
شمس ۱ [د هن محمد غو دی با میا ن 


ز سلطان) ۳۸۰-۲۳۲۷۰۲۵۸ تابر ۳۸ 


شمس ا لد ین مدمدمسمو د سیسدان ۳۹۸ 
هیا ای اه نوی 6 ۷ ۳۸۰ 
شمس‌الد ین ار شد (امام) ۳۰۹۲ 
شس‌الدین سجستانی (ملكت) +۳۹ 
مس ‌الد ین باخی ( قاضی) ۶۰۵ 
شمس‌الد ین مپر (قاضی) 2:۹۹ 
ی ارات هی دی و ۸-۷۷ ۷۷ 


شمس الملك عیدا لجباد گیلانی ۰-۳۷ > 


شه‌سیه (سلا طین هد [ 


۱ ۷۵ ۱ 


1٩۷7: 
1 شدفر ان‎ 
۲66 ۸ شنسب 4 شنسبانیان 6 آل شنسب‎ 


۶2۱6 ۰۳۵۰ 


شو دسنگت (قلع۰) ۳۳۷ 
شپابا لدین الب صر خی ۳۰ 
شپاب‌الد ین معمد بن حسین ۳۳۹ 
شپاب ا لد ین محید شاه ( ملك ) ۷ 


شپابا لد ین علی ما د خی ۳۳۹ - ۳۷۷ 
39 
شهاب | لد ین صام غو دی ۳ 


شپاب ! لد ین خر ما بادی ) فاضی ) ۷ + ۳۲ 


۳۷۹ 

شهاب | لد ین علی‌ملاكث خاث هر ان ۳۷۸ 
شپاب| لد ین مجید خر نگت > ۳ ۳ 
شهیال ۱۵ 
+ شپر زور ۱۰ 
لد شپر رود ۶ 
شپر آدای ۱۹۹ 
شوبه بن د بیعه ۷ 


شیت ( نیجی) ات ۹ ۳ 


۱۳۲ 

شیر از ۱۳۹ 
شیر خان 5۹۵-۸۷۰۲ 
شیر ملك و چیر ی ۶۰ 
شش بن بپر ام‌فودی ۲۷۱۸۲۲ ۳ ۳۲۳۰ 
۳۱ 

شوش بن محمد سو دی ۳۳ 


شیشا نیان غود ۲۵ ۳۵۱-۳۲۷۸۳ ۳۳ 
۱۳۸۹۰ 
2۱۱۸ ۱۹۹ 


شیر و یه 


۱۳6۷۹ 


ص‌‌ 
صا بین ۳۳۸ 
شب بان رد 
صاحب | از نج ۷۲۸ 
صناعپ: الشامه قرمطی ۱۲۰ 
یا تسا هرا | دج ) ۳۸۶ ۳۹۲۱ 
صاروق فرعون ۵ 5 
صا لح (نبی ) ۳ 
صالح بن نضر ۷ ۱۹۰۸ 
صحف ابر اهیم نش 
صیوف اد در بس ۰۲ 


صدرچپانی ( لقب منهاح سر اج) ۶۸۸ 
صددا لملك ایو بکر تجم الدین 4۸۸-4۶۹۹ 


صدرالدین عاي ميصم کرامی(امام) ۳۰۲ 


۳-۳ 
صرح با بل هک 
ی 


دصفاهان ۲۷۱-۱۳۲۸۰ ۲۵۳۰۵ ۶ 


( :یز ر ك :| صفا هان و سیاهان ) 


صفو ر ۱ ۳۳ 
صفو ان "۷ 
با ص فپید ( قلعه) ۲۸۵ 
+ صفین ۸۲ 
صفیه بذت مط لب ۸۹ 


صفی !لد ین (خو اجدو ذ بر فود) ۳۹۹ 
صلاح الدیر. (-لعان )۲۸۹۲۸۷ :۲۹۱ 
صلیب بذت سامیل ۹ ۱ 


صمصیام | لد ین فرغا نی توف 


ص‌ 


را دی ۱ ۲۲ ۱ ۱۰۷ 


۳۲۱ ۲ ۲۰۳ ۲۰6 


۶رس, 
ضیحا ك (د اری) ۳۱ 
ضحاك فپر ی ۱ 
ی 2 ۵۵ 


ضیاو الدین دد غو (ملث) ۲۷5 ۰ ۰۵ ۲ 
۱ ۸ ۸۱ ۱۲ کح 5 
ضیاو الدین معمد ابوعلی (ملك ) ۳۰ 

۱ 

یام الدین نظام الملك جنید». امیر داد 
م۵ کت ۶ 

ضیاو الملك دد مشی 
ط 

ند طا لقان ۱۰۰ ۳۱۰-۲۲۳۲۰۲۱۳ ۳۲۵۷ 


4 ۰ 


۳۷۶۰۳۱۸۳۸ 


طالوت ۰ - ۳۸ 
هر ی ی ۷۱/۱ .۰ ۲۰۲۳ 

۲ 
طا هر بن عبداله ۱ 
طا هر بن حسن ۳99 


ط هر بن میدمد مر و ز ۵ ۱۲۱2 
بل طاهر با د (عز نه) 


طا ه 


۳۳۹ 
فا هب هه ی ۱ 
لا کت م۵۵۵۸ ۲-۰۸ ۱ 
الط یم (خلیفه) ۱۰۸ - ۱۲۴۳ ۰-2 ۱۱۲ 


۲ ۲۳ ۲ 
ماد ظر سا ده ما ۱۱۳۹ 
۱ ۱۹۵ 


ار ۱1۵ 
۲۵ 

طبری ( راك : تاریخ طمری ) 

4 طیس كِِ 


لد طعها رسیان ۸۰ ۰ ۲ ۰ ۱۰۵۱۰۲ 


بارس 


۸ ی ۱ ۱ اجه ۳۵ ۲ 
۲ رد هد ۲۸۵ 
۷ ۱ ۶۱۳ 

طیهوا در به ۱۲۰ 
+ طر ابلس !۸ 
ان سیرریشی 3 
طرخان ۹۰ 
طغا سکن 1۰ 
طغان شاه ۳۰۰6 
طفغان خات طفرل ۵ 
رز سوه ۸ ۱۳۹۹ ۱2 ۳8-۲۱8 
تیال عادو ۳۹۳۷۵۹ 
ط 1 <ه ۹ ۸ 
طلحه بن طا هر ۲ ۱۹۵ 
بطمفاح ۱۳ 
هی ۱ 3 
طو طی غز ۳-۰ 
ات ۳ 
اتود ۵ 
طی ز کو ۰ ۷۱۷۸ 

ظ 

ااظاهر ( خایقه) ۱ 
ظفر خلح ([سالدر ) ع ۲ 
بل طلیان ۷ ۱۱۷۵ 
ظهیر الدین فادیابی ۳-۹ 
ظهیر الماذگ عبد ال سنجری ۳۰۷ 
هن 3 ۱ 
عاکه بت عد وان ۰ 
عا که ینت هلا ل ۵۶ 
عانکه بثت لد تن 


۳۳۷۷ 
عاج بن غو ج ۶ ۳ 
عا د اک 
دعا ضر یه ۸ 
عءِ لممو ن ۳ ۱ 
۱ هر خا دچی م ٩‏ 
۱۶ مر طفمل 1 ۰۹ 


عا بشه ۷۵ - ۷۰ - ۲۷۷ - ۷۸- ۸۸-۷۹ 


عا بشه دنت عمر هر غذی ۲۸۰ 


ای ([دض ) 0 - ۲۸۷70 ۷1۱2۶ 2 ۳۰۳ 


را ۰ ۱ ۳۳۲ 
باس دن‌ ی ۷۲۲۰ 
عما سه خو اهر رشید تا 


یا ما و و باه ۳۱ فعوی ۵ ] زیاس | 
قبدا لعیاد گیل نی (دگ»عس‌الملک) 


عبد الخالقی جوذ پانی (امام) ۳۳۹ 
عبد | لد از ۱ و 
مد | لشمس ۳« _ص__ ۰.۰.۳۲ 
عبد الر حمن بن ابو بکر ۸۸ 
فیدا لر حمن ین عوفب ۲ ۸۷ ٩۱‏ 
یه ار و نی فلج ۸۳ 
عبد الر شید (سلطان غز نه) ۸ -۵ ۲۳ 
۲۳۹ 

میذ ] اسلام [ فاص و لك | ۳۹۹ 
عمد العزی 0۳ 


مد | لعز دز ن نوج دن هر سا ما ۳ ۳۰ 


عبد کلال ۱۸۰۱ 

عبد ال بن عا ه. ۹۳ 

عدد ا له بن <حش 5 

عبد ال دن ۳ ۱۷ 
ب 

عبد الله بن جییر 

عمد ال بن حذآفه 24 


(۴۷۸) 
خن له ین ابو مک ۸۸ 
عبداله بن ذبیر ۰۸86 ۸۸-۸۵ ٩۹۰:‏ 
عبد ال ین نعوم ۹۸ 
عبد ال بن عبا س ۱۰۳ 
عمد ال بن حسن ۵ ۱۰ 
عبد ال بن طا هر ۱۱ ۲۰۳-۱۹۵۱۱۹۲۰ 
عبد ال سنجری ۱۹۰ 
عبد ال بن اشکان ۱۰۹ 
قید. اه | عید ا لعتیی اه 


هه ااخطای ۵ ۱۹۸ 
۱۸۵ 
عبد الملکگ مر وان 5۷ 
عید الملك نوح‌سامانی ۲۰۹۰۲۰4-۰۱۲۳ 
۱۱ ۲۲۹۱ 
عبد الملك بن عبدالعز یز بن جر یج ۳۰ 
فید میا اف ۵۲ - ۵6٩‏ ۸۷ ۹۵۹۲ 
عبیده بن حادت ۷ 
عبید ال ذیاد ۱۹ 
عبید ال بن عدمان ۸۲ 
عده ۷ 
عثیان (دض) ۵-۱۷-۵۲ ۲/۲ ۲ ۸۰-۷۷ 
۸۸-۸۷ - ۲ ۲ ۲۲۸-۱۷۲۲ 
۱۷ 


عثمان نا صر الدین (شاه) ۲۸۰-۲۸4 


عمان معوامد مفهاج چو ذ چا ی 


مان خر فش (امیر) ۳۷۸ 
هدما نامر غنی (امیر ) ۸ ۳۷ 
عدُمان سمر قندی ۶۰۳ 
عدُمان ملكا لعز یز ۲۹ 
ءعلان ۱۸۱ 
عد نان ۸ ٩-۶‏ > 
هودوه قصوی ث 


فهارس 


عرب ؛ اذ ص 0 ۱ ۰۲ ۱۳۷۰۰۱۳۲۱ 


۱۸۰ - ۱۷6 ۱۷۲-۲ 2 ۰۸ 

۳۸ وغعره 
عر نیین 3 
عر یا بت عر ایل ۱۹ 
هروه بت صنو فی ۳۳ 


+ عراق ۱ ۸۰ ۸۵ ۱۰۵۹۹۱:۹۳ 

۱۵۰-۱ ۶۳-۱ ۶۰-۱ ۲-۲ ۲ 
۲۰۰ ۰ ۱ ۱٩۱-۱۸۲ ۸ 

۱ 

۲۷۱ ۲۷۰ ۲۱۵ ۲۱۷۲ ۱ 

۲۳ ۲۹۸۵ ۲۱۲۹ ی ۳۲۰6 - ۳۰۵ 

۳۲۸۰۱ - ۲۳۱۵-۳۱۳ ۲ 


مر الدین سین ( سلطان: ۳۳۹۱ با ۲۳۷ 
هو افتدین سین ی فیل 6۵-8۱۷2۳۰۰۷ 
( نيزرك « خرمیل وحسین خرمیل) 

و بل مساق انس 6۱-۱۷ 
عز | لد ین مدید سالادی ۵۵-645 6۵-4 
۸ - ۷۲ 2 ۷ 2 


عز الدین طفرل بپالی 5۱ 
عزالدین محمدشاه مپدی 5۷ 
عز ا لدین حبزه ۰۲ 
هز الد ین کبیر خان ۲- ۵۵ ۶ 
هز ا لد ین با کی یه ۶5۲ 


عز الد ین طغرل طغان‌خان ۶۷ 
هر الدین کشلو خان 1۸54 -۹ 2٩۲-۸‏ 

و۹ 
هز الدین کیکاوس ۲۹۰ 
هز بر (نجی ۶2۲-۱ 


او دز (مصر ) ۳۰ 


هار س 


عسفان ۳ 
عمماو بذت مروان ۷ 
کیان ارات ۷ 
کر مه اف 
لد عکه سر 


علاع | لد ین قما ج سذچری ۳۵۰-۳6۵ 
علاع [ لد بن شو ارذدهتاه ۱۰-۲۵٩‏ سب ۳۰ 
علاو | لد ین مجمد | بو علی کر 
۱ 

قاروا ات سم ۲۵۲۱ ۴۷۵۳۷ 
۷۸ :۷ ۳۸۲ - 5۱۰ 

علاع | لد ین ددغو رد ۳۷۳ 
علاط | دی یاه ۵ 2۳۰۹ ۳۵5 
ء رالد ین معمد بن بپاو الدین‌سام ۳۸۰ 
۸ ۱ 6۱۰ 

علاو الدین محمود (سلطان) ۹ 
ملاع لد ین بیی 1 مشاه 2۷۵۲۰۹4۱۹ 
علاع ! لد بی جا نی ۸ ۳۲ ۸ 6 5۵056۲ 


علا ع لد ین مسنعو دشاه اد هلی)۰۸ ۷۰-6 5 


۱ِ2۷ 
علاي | لد ین مسمو د غو دی ۰۱ ۰ ۳ 
علا! لد ین مسعود._ غز وی ۸ ۱۲۶۰ 


عبلا عالدین ایاذذ نجانی 1*۹۳ (ر كایاذ) 
علا ۶ الد ین #د مد ۶۰۹ 
علاما مدای کش ۱ ۱۲ ۳۲ ۴ 
عبا ه ا لد ین سین جپا نسو ز ۲ ۸-۲ ۲۵ 
. ۲۰ ز ۲۳/۱/۹ ۳۵۰۱۳۶۱-۳۲۳۸ 
۳ ۳ ۳۲۷۲۹ ۳۸۰ - ۳۸۶ ۳۹۵ 
علی (دض) ۵۸۵4 ۷ ۷-۷۲۰۷۲۰۷۱ ۷ 
6۳-۰۸۰ ۱۰۷۰۱۰۵۱۰۲ 


۶2۱۰۳ ۰ ۸ 


) ۷4 


علی هیصم (د : صد زر | لد بنْ علی) 


علی شاه پم کش ۹۰۵ ۰ ۳۷۸۰۳۸۷۷۰۵ 


۳۷۹ 

طی دق ۳:۷ 
ی قر بب ۲۳۱ 
علی مو سی دضا ۱۱۳-۲ 


علی عدسی ۱۰۰-۶ 
علی چتر ی (ملك هر 2۱) ۲۹۰۰ 
علی چا وش ۲۰۰۵۹ 
علی بن طا هر ۷۱۹ 
علی لس ۱۹ 
ی بلعمی 9 
علی بن حسن بو یه ۳۸ 
علیی بن م‌عو دفز لو ی ۲۳۵ 
علی کر ماح [سیه‌سالدد) ۳۹۸ 
علی میچ ۶۳۱-۷ 
علی اسمعیل > ۶ 
علی‌ مر دان خلجی ۲ ۶۰۳۰۹ 
هن ۲۹۰۰۰۸ 
علیاباد بلخ ۱9۰ 


عمادالد دی ۳ بحجات ۷3 ۲ص« 3۳۹۳ 
۶۹۰ 

عا دا لد ی مج مد شفو ر‌ ۳ نی ) قاضی ) 
۸۲۶ ۶ 


۶ماد ! لد ین عمراهو ادی ۳۰ 


عمالقه ۳ ۱۳۹-۰۵ 
بد عمان ۲۲ 
عمر خطاب ۸۷ ۷۸ ۸۰۷۹ - ۸۷- ۸۸ 
۱۷۳۳ 
عمرو بن عر ف ۲ 


مرو امیه ۰ ۷۲ 


(۴۸۰) 
عمر و بد یل ۸۱ 
عمر سعدو قاین ۸ 
عمرسراح (شاعر) ۳۶۹ 
ام ۹ 
قیی ها لد یه ۱۱۷۱۵۵۲ 
عمر علی حسین ۱۰۵ 


۱ 


عمر مر غذی ۲۸۰ 
عر وج ۷۸۰ 
مر سلیمان |سیه‌سالدد) ۳۷۲۸ 
عبر ان 2 
سل عمو در باه ۶ ۱۱ 
هر ۲۹ 
عو ف بن مالك ۷ 
#عسو ۳ 
دصر ۱ ۱۳ 
عیسی( نی ) ۵ ۵ ۱۵۱ 
عیسی بن ابو در (مذاک) ۳۲۹۵ 


عین ۱ (ملك (ر ك : ت__ | شعر 9 1 
اک ون با ۳۰۷ 
لاد یی اد لا دی ۸۲ 


و 


تا 
غا لب بن فهر 51 
سل غرستان (غر جستان ) وی ی 
0 ۵ ات ۳:۵۵ 
۳ 
۳۹۸۰ 
جستات اقفر ات ۲۳ 
غز هک .۱ ۳۹ 
غز ان ۵۸۱۵:۷۰۰2 ۱۳ 


غز الی(۱مام ] ۵۹ 


وه رس 


+ فز نین 


و اب ۲ 
۸ ۲ ۲۳۱ 
۵ ۵۲ ۲۲ اک ۱۵ ۱۲۱۸ 
۷ ۳ ۱۳۵ ۲/۷ "۳ 
۱ اه و ٩۳‏ 
۶۰-۳۲۶ ۵۱:۲ ۵۲-۲ ۵۷ ۳ 
تاک  ۳۲۱۲‏ ع ۳ 
کت رات هر( اه ۳ 
ی( نا 
۱ ۱ ۱۱ ۶۱۹ 
ات و ی 
سا من عتا که ۹ 
.و ط دی 
و ۱ ۱ 
هر ار و ی ی 
٩۱2۳۰۵۳۰۳۰۲۹۷۳ ۸۵۶‏ ۳۰ 
۳۲۱ . ۳۱۸ 
را ی 
۳۹۶۰۳۹۰۱۷ :۳۹۰۱ 
هک ۲ ۶۰ 
۱ ۱ 


۱ ۱ 5۵۱ 
۲ > 
غو در یان 1( ۳۸۰-۳ 


ماش بن محمو د(صلطان! ۳۰۷۰۳۰۵ 


۳۹۰۳۸۰ ۳۷ ۰ 
۱۴ 

غبانا له ین شام یاه تین ۳۰۳ 
عمان | زد دنل مد ۳۹۲ 
قیات الدین عوض خن 2۶۰۷ ۳۸۰۶۳۷ 


2۳۸ ۱ ۵۵ ۵ 


9رس 
غمان الدین محید شاه و ۵ > 
یات الد 0 (ساطان) ۱۲۷ ۱۲۸ 
۳ 6 ۳۷ ۲۷۲۹ - ۲ ۳۰۳۳ ۳۰۵ 
۷۲ ۷ ۰.۳۳ ۵۱۳ ۳۲ ۲۵۳۲ 
۱۳ 


و 


ف‌ 
قاطمه(دش) ۸ ۸۲-۵ 
قفا عامه رت ا سد. 6 ۸۹-۵ 
۳۲۳۰۳ 


فا لح بن عامر 
بل فارسش ۱۳۲۰۱۲۹۸۰۳ ۱۵۳ 
5 ۱ ۲ 4۱۵ ۲۱۷۵ 


۱۳۰۹ 


بل قاد یات ی 
فا ی خا صه ۲ ۲۱۵ 
ذدیان ۱۲۸ 
ذحجار اعظم ۸ ۸ 
فعر , دین داد >. هد ۳ 
قغر الدین عبدالعز بز کو فی ۹ 
قعر الدین در (آهیر ) 4 
فغز الدین بر اددملنکگ کو چی 9۹ 
فخر الدین مسعود غودی ۶ ۱:۳۳ ۳۳۹۰ 


۳۸۱ ۳۸۰ ۲۳۵۹-۰۲ 6- ۲۵ ۳ 


ات5 


فر عون ۳ ۳۵ - ۵ ۶ 
بل فرغانه 1 ۳۰۹۵ ۲۰ ۳۰۸۲۰۳ 
سل فروا رد اخرواد ؟) ۳۹۸ 
فر و دی ۳۰۷ 
رک ۰۳ روت ۳۹ 
سب فر هاد و ۱۹ 
قیفر و خ ۱۷۰ 
اس ۲ ۱۰ 
فلسطین ۷ 
و ی و 


۳ ۱۰ ۱ ۹ 


مه 
وس دو سم ح ت29 


و لد د (| میرغو د/ ۳ 
وُپ. ۰۵2 
فبرو ذ یز د جر د ۴ - ۱۹۸۳ 


ون و که ۷۳  (‏ ۳۳۹ 
۳۳۹۱:۸۳۳۰ ۳۹۵ ۳۹۹ ۳5۸ ۳5۹ 
۰ ۳۵ ۳۵۳ ۵۵۱۶ ۳۵۸۳ ۳۰۶ ۳۰۷ 
۵۵ ۲۸۰۰-۳۷۸۳۳۷۷ - ۳۸۲ ۳۸۳ 


۶۰ 2 ۶۰۱ ۳۹۸۰ ۳۹۵ ۳۹۰ ۳۹ 


9 
فیرو ذ (قلمه) ۳۳۷ 
مر و ز شاه بن | ل2<عش ۲ ۶ 
فیلقو س ۷ ۵ ۱۶۸ 
عذ فیو اد ۷۲« «(صح"-_ ۳۷۸۰۸۵ 
۲ 
مس 
3 تج ۷ 


۱۲۱۱ 


8 پوس فشمگیر 


2۷ 

+ فر ات ۲۵۱۳-۰۹۵ 
سل فر اه ۹ 
ند فراو- ۸ ۲ 5 ۲ 
فر | و ك ۱۳۳ 
فر خ ذ اد بن خسوو ۱۷ 
فرخ ذاد بن مسعود ۱ 


+ فر شو ۳۹۷ ( رك: 


بر شو 2 بر شاو د) 


! لقا دد ( خلیفه] 


سم بن عمد ار زر 


۳۲۷۲۰۳۵۷-۳ ۲ 
۱۷۳ ۰ 

۲ ۲۹۰-۲۸, 
۱۰ 


۳ 
هن 


۱۳6۸۳۱ 


۳ تون پویتوی فک ب‌ ۱۳ 


القاهی ۱ غلیقه ؛ ۷۷ 


القا یم خلینه ۱۲۵۱۲6۱۸ ۰ ۲۵۲ 
ها تاد وهی ۲۳ > 
قا ین ۳۷۰۱ 
سل قما لق اک 
قباد فیرو ذ ۳ 2 2-۶ ۱۸۵ 
#جوض !۸ 
قبعطی ۳۲۹۰۵ ۷ 
قلغ ان ۱:۶۸ 4٩۲‏ 
قتیبه بن مسلم 5 


قشم بن عبا س ۱۰۳-۷۷ 


قحعاان 6۸ ۱۷۶۰۵۰ 
قدرخان ق؛عاق ۱ 
قد زو غات. دار ۳۰۹ 
قددرغات ار اد ۳۰ 
قدرخاث اقفر اسیا بی ۵ ۲۰-۲ 
با قد س ۳۹۰ 
ترآن ۱۳۰-۹ 
قرایجکم ۹ 
قراجه‌ساقی ۲۲ 
قراخطا ۵ ۰۵ "۱۲۳ 
قر اسو (خلیج ) 2 
فر اطع ۱۱ 


5 ۱۸ 4۵ ۱۲-6۰ 
۶۷ ۰ 

۲۰۱ 

قر امه ۱۵ هه ۱ ۷۹۲ 
۳ ۱۰۰ ۶ 

حب- قر قوب ۸ ۳ ۱ 


قر هادسلان 2 ۱ ۶ 


فوار س 
ور یش ۵۵-۵۲۵۱ ۵ ۲۸ ۱۷۲۰ 
٩۱ ۷۵‏ 
فز قو ن غز ۲۲ 


قرل ادسلان 6 ۰۰ ۳۳۸ 
قز ل ۱:۷ 
سطدطین ۱ ۱۵ 
عل قسطمطنیه ۹ 
سل قصید ار رکف 


لا قصر سید (د هلی ) ۶۷-6 ۶۷۸ 


۲ ۶ 
قصر فیر وذی (دهلی) 5۹۸ 
سل قصو در محدمو دی ۵ ۳ 


قصص نا *۱ ۰ ۱۵ (نیزرك: ۱۶ د بخ 

این هصیم نابی) 

قصی ۸۰۲۵۰۳ 

قطب‌الد ین ایبك (خوادذمی) ۲۹۸-۲۹۷ 

قطب‌الد ین اييك(سلطان) ۳۰۳ ۰ ۳۷۳ 

۷ اه ۶۱ گ ۶۱۲ 
۶ 44۲ ۱۸ 65 5 


۳۳ 

قطب‌الد ین محمد ملك | لجبا ل ۳ ۳ ۳ 
3 

قطب‌الدین تمرانی ۸ ۳۷۷ 
قطب الدین حسین (ملك) ۱۳۸۸۱۷۸ 


قطب الد ین حسین (هند) ۷5 - ۶۷۰ 
۸۹-۷ ۶ 
قطي‌الد ین -سن (ملك) ۲ :۹ 
قطبا لد ین (سید و شیخ الاسلام د هلی ) 
۲ کب 3 


قطر الندی ۱۳۶ 


+ قفجاق (نیزرك: خفجاق) ۱۶۵ - ۲۹۸ 
۶ ۲ ۰ "۳ ۸ ۰ ۳ 


قنقا س پن کنمان ۳ 
قلح ارسلان 56 ۲۰۵-۲ ۲۰۶۰ 
+ فلمهً شپنشاهی (سیسنان) ۱۸۲ 
قماج ۵۰۳6۵ ۱۸-۳ ۲ ۳۸۵ 
+ فمر (کو ء) 5 
قسرالدیی قر آت ۶ ۷ ۷ ۶ 
قدسر ین ۱۰۰ 
قتوح ۸۰-6۷۰4۵۲-4۱ 6۸۲ 
قنگلی (قبیله) ۳۱۹۸ 
قوام الدین ذوذنی ۲۷۷ 
قو تو فو نو ین ۳ 
سل قو ذیه 4 ۲۰ 
قهند ز ۵ ۱ 
قهستان ۳۷۱-۲۸۲۱۲۷۱۷ ۶۱۰ 
قیاصر ه ۰ ۲۱۹۶ 
مد ار ۷ ۶ 
فیئو ش با قیقو س بفت بر کا لیل ۸ ۱ 
قمنان ۷۳ 
ا 
+ کابل ۳۰-۰ ۳۵۷ ۳۹۵ 
+ کا هیر ۷ 
کاشفر ۲۲ ٩:۷۲‏ 
کا لخدر ۷ ۹۰ 
+ کا لیون ۸۷ ۳۷ ٩۷٩‏ 


کالیود۱۸ ۰۷-۰۱-۳۴ 6۲۱ 6۳ 


۸ ۵۲ 4 هت 6۵6 6۵۸ ۳۷۰۶۰ 


٩۵ ۵‏ 5 
د کامرود ‏ ۲۸-4۲6 ۳۲۱/۳۰ 
کا نو بن نو قیا ۳۰۵ 


)۳۸۳( 


کبیر خان (ملك) ۰۸ > 


کبیرالدین (قاضی) ۵-455 5۹۵6 


+ کته‌باز ( کته‌واذ) ۲ ۳ 


د کچودان ‏ ۳۳۷-۳۲۸-:۳۵- ۳۹۰ 
+ کر | عغمیم ۷ 
کر امیبان ۳۹۲ 
کی یف زد قم) ۳ 
کر باز ۹ 
کر بر (بباه) ۳۹۰ 
4 گر خ ۳۰ 
کرد ۲۸-۸ ۰-۲۸ ۲۹۰ ۲۵۹۳۲ 
توق "نا ۱۰ 
کسر جیل ۱۹ 


کر اه هه ه ۷۲۳۰ ۷۵۲ 
۱ ۱ ۱۳۱۹ 
د کرمان (به‌فتعتین)5۰-4۰۸ - 24۱۱ 


۲ کب 2۱ 
کت ترس 33 1:۳۹ 
سل کر ه اک لا رکب ٩۱‏ 
کریم الد ین حمزه ۲۸ 
کر یم الد ین زذاهد 3-۳ 
کی لگ خان .۳۹ 
کت قاتا .نی ۱6 
کی و تس ۱۷۱ 
کش 3 
فعلی غاطابا دیکات تفت 138 
اشای تلو ان ۱۷۱ 
فشلو ضان ۶اه ۳۰۹ 
تسود ۳۸۹ 
+ کشی غود ۳۲۷۱-۲۸-۹ 


ی یا و ۲۳ 


(۴۸۴) فهار س 


کب ای ۵ ۸ + کیش ۱۷۲ 
کعبه ی و خیم کیقباد ۰ ۱۶۲ 
کات ۳۲-۲ ۸۷ کیقبا د علاو الدین سلجوقی 2 
کر ما ۷۵ کیکاژس ۱۵۱۲ 
کلئوم بن هدم ۸۱-0 5 وی قلح ارسلان ءِ۲۹ 
که ورن ۱۳ + کیلو کهری 4۳-5 
8 الزمان مطر ب ۲۹۱ کی 
تا ۷۳ بد. گازر گاهزهران) ۳۷۹ 
+ کنار د نگ (حصاد) ۳۹۲ 2 ش ۶۷۳ 
تک از درد ۸ س کجر ات اف ۱ 
ات ۵ 
+ کنتکو دی ۶:۳۳ + گر ج ۳۷۱۷-۲۰ 
3 ۳-2-۰۷۲۹ 
و ۳۷ ۲ گردیز 
2 - 
کو چی (ملك ) ۳ گر شا سی ۱ ۲۷-۱ ۶ 
کوج 4۲۷ کو چان ۶۳۱ با ور وان در ۳( یی الق 
کوفه ۸۳-۲۵ ۸46 ۸ ۳ ٩۹‏ جر زو ان) 


7 ور که ۱۱۹۱۹ 3۸ 


۲ ۸2۲۱۸-۲۱۲ 
ار ۱ ۲۳ ۱۹ ۴۹:۸۲ 


ی و ۱ ۷ 


واگ 

کوش 9 ِ ۱۳۸ ۰ ۷ ۲ ۲۲ ۳ ۲ ۱-۳۹۹۳ ۶۰ ۶۱۲ - 
و تفیش ) ۳۰۹ تف 
اک لاش 1 + گز بو (غود) ۳ 
ک ‏ و ی ۱۷۸-۱6۵۱۵ 

ی شا ۲۳ 
رن وم + گنگت ٩۸۷-۱۱۲۷۰6۲۸-۰‏ 
بل که ادها ۱ + گنبد بلوج (سیسنا ۵) جر 


لفق ای ۱۵۲۲۵( دنور لش هو اشهر 
۱۷-6۰۱۵ که هب و6 ِ 5 7 


و ده ای ۳۹۹« .۶۰۰ 
اه ۹ ۲-۱۳۱ ۱۰۵۱۶۱ 
تلد ال ۶:۸۹ دود [ کمن و ۱ اضر ) : ۱۰ 
هت و ۰ ۱۳-۱ ۱۶ کف ان ۳۰۸ 
کینذ-ر و .سلنجو قی ۳۹۵ + گیلان ۱۹ 


ای ۲۳ ۱ 


فهار س 

۳۸۹-۲۱۳ 
و ۱۶:۲۳ 
هر ۱۱ ۳۱۷ 

ل‌ 

لغما نه ۹ 
کار ۵ زامن اعد ر لویت ) ۳۷ 
بل لکهی ی ۷۲ 8۴۱-۱۸ 
۳ ۷ ۲ ۶ ۰۱۶ ۳۲ 2-6 ۲ ۶۳ :2۶۳۸۱ ۵ ؟ 
1 6 4۵۲-65۸ 4۵۹4۵۵ 1۱5 

۶ ۹۵ ۶۷ ۰ 


لکیمنه 3۱ اق) ۶ ۶۳۲ 


د لکپنو د ۶:۳۸ 
لمك 1 لسگان: ۳5 
+ لوت (دشت) ۱۰ 
لوط ( نبی) ۰۷ ۳۱ 


دلو هو لاهود ۲ 66-15 ۲- ۲۷۷ - 
۰۸-۷ ۳ 6۰۵ 4۱۷ ۶۱۵ 
6 6 ۵ 6۵۲-۶ و 6و۵ ۵6 گت 


۶ کت ۱۵ ها ۷۱6 ۶۷۹ ۸۱ 2 
۶:۸۹ 

لو یز ؟ ۳ 

+ لو نی (قصبه) ۷ 
لو ی ۱ 
لقن اس ۶-0 ۱ 
لیلی بت حادن ۱ِ 

م 

دما چین ۳۹۰ 
دمادین (فود) و ره 
هیا تیه نات سس 0 
هار یه قبطیه ۹ 
بدماد یکله ۲ 350-۷۳5 
لماد ندان ۱6 ۳۱۲۳۲۰۱۲۲۲ 


)۴۸۵( 

تعشا یت ان ۹ 
بما طرون 34 
ها کات که تون ۷ 
۲۹ 

ها کاتمی فا سر ۳۱۳۳ 
مالك ۰۱ 
دما لوه ٩-۷‏ ۸۵-6 5 
ماهود خوا رد مشاه ۱۹۸ 


مامون (خلیفه) ۱۱۳-۱۱۲۱۰۲۷۲ ۱۱6 
۳۰ 


ما نی ۵ ۱۰ 
ما و دای و3 
بل ما ور ۶۰:۹۱ 


تقاو هار هس۱۱ ۲۹۲ 
ون 
6۵ ۷-۲ ۲۹۵۲۵۷۲ 2-۳۲۰۲ ۲۰۹ 

۳۰۹۰ 


ما هملك بذث ت#مان | لد وود عو دی ۳۰ 


ر 
۹ ۳ 
ماهزی درهقان ۱۷۳ 
میاد ذا لد ین مجمد عیش ۵ ۰ 3 
مبادزالدین شیراذی ۳۱۰۵ 


میاد کفاه فهرا ای عرودی ۲۸ 


۳٩۹-۹ 
5 ۰ هی‎ 
۱ ممو شلح‎ 
الیعو کل لها ۲و۱‎ 


۱۹۳ 
اامتقی( خلیفه )۲۰۸۵-۱۲۲-۱۰۸ ۲۲۰ 


مخد الد ین موسوی (صید) ۳۹۶-۲6 
مجد الد ین تو لکی( فاص ۰ 59*۲ 


)۴۸۳( 


مجد الدین قد وه ۳۹ 
مجد الملك دیو شاهی دادی ۶ ۱۷ ۲- 
۰ ۸ ۳ 

ف یناه زو ک هیا چا له 
جذیدی ) 

مجمد ( مصطفی) . ۲۱۵۱-4-4۵ 
۰۳ ۳۲۵۱-۱۸۹-۱۸۲2 

مجمد ادد یس ۱۹ 
و اسعاف (راوی) ۸۱-۲ 
« بن‌جر یرطبری(دك: تا دیخ طبر ی) 
و« مکند د ۲ 
بن یوسف ۷ 
۷۳-۸ 

( سلطان) ۲۰۶ 
۱۷ ۳۲۷۸۰۲۰۰۲۰۸-۳ 
۰-۹ ۱۰۵-۸ 


۸۸ بن‌ابو بکر‎  « 


۱ دن 3 


« بن تکش 


هم جرد حد ده 


و« بن علی‌عباس ‏ ۱۰۹۵۱۱۸۱۰۷ 
« حسن شیبانی ( امام) ۲۹۵-۱۱۱ 
« خر نگ غودی ۸-۰ ۳۷ 
بن‌حسین طاهری ۹« 
بن احجمدا احجیپانی ۲۰۸ 
۵« بن الصکم صرخسی ۳۰۹ 
۵ بن عز بز 1-۳ 
‌ علی عمادی ۲۲۹ 
بن محمود غز نوی ۲۳۱-۰۲۲۸ :۱ 

۳۳۳ 
« باهلیم ۲-۱ ۶ ۲ 
« رملك شاه ۲5۹ 
و« اب سمر ند ۱۰۷ 
و« خوار مشاه ۲۷۲۰۲۱۲۵ 


هار س 
۹ ۰۳۷۰ ۳۸۳۲2۳۸۲۰۳۸۰۳۷ 
۱۰۰۲۰۱ -۱۲ کت 


4حمد بی مو دود ۳۳۰ 
« بنه(کشاه 2 
و« ذ ید علوی ۲۰٩‏ 

بن ایلد کز ۲۹۹ 
« شامی (شیخ) ۶ ۱۵-6 6 
سودی ۳۳۰-۳۹ 
ین قیاتن (امصر] ۳۳۲ 
« کرام ۳۹۲ 
« شیران خلجی ۳۲۲ ۶ 


و« ین طاهر ۲۰۰۱۹۹۱۹۹۱۱۹6 
مجمود (سلطان) ۱۱۶۲۱۲۰۱۲۶ ۲- 
2-۵ ۱۱ ۲۵-۲۲ 6۱ ۲ 
۰ ۳۳۰۳ ۲ 

مود بان ۳۷۵ 
۵« ال:دمش(ناصرالدین-نلطان دهلی) 
2-۲۲۷۰۲۳۱۸ ۲۹۹۰-۲۸۵۲۷۵۲ 


۲۸ 6۰4۳۸۳۳۹۱۰ ۳۷۲۳۷ 


-4 ۷۱ 6۷۱-۵۷۰ 


محمو د (پیل) ۱۸۹ 
« وداق ۱۹۰-۵ 
« بن ابراهیم ۳۲۳۸ 
« بن ملکشاه ۱۳-۰ ۲۹-۲ 

بن بهر امشاه نیمروذ ‏ ۲۸۲۸۲ 

بل وب ۳۸ 

« خوادذهشاه ۳۷۹ 
مخداد بن عبید ( کذاب) ۵-۲-۵ 


مخذصبر کافی( کتاب) ۲۰ 
+ مداین ۸۳ ۱۷۳-۱۹۹۱۹۱۱۲ 
سل مد ره نا صر یه (دهلی) ۰ ۷۰6 ۶ 


فهار س 

+ مد رسه فیروذی اچه ۶۲۰ 
سل مد رسه معزی ۶:۰ 
1 مد رسهٌ سرحوض (زد نج ) #9 
ماب متقان 9 کی ۳۳۸ 
مد ر که 5۰ 
تمد یم ۳۶ 
ند مدینه ‏ ۱۵-۵۷ ۷۲-۷۱-۱۵۱۵ 


۱۱۸ ۱۲62۱۱۳۱ 2۸۵-۱ 
۲ ۲۹۱۸۱۰۰ ٩ 


مر اجل ۱۱۲۳۴ 
مرثل ؟ ۳۷ 
مر ثد بن عبد کلال ۱۸ 
+ مرح دا هط ۹۵ 
مردن کگوت ۷ 
مرز بان بن وهرز سوت 
فرط بات بم سیف ۲۳ 
با رات و 
+ مرغ نو له ۳۸۱ 
+ مرو (شاهجان) 2-۱ 


۲۱۰ ۲۳۳ 2-۲۷۹ 2۲۰٩ ۲۰۲-۵ 
2۳۰۲ ۲ ۲ ۲۵۲ 
۳۷۳-۳ ۱۰-۶۹ 


+ مر‌والرو د ی 
مرو ان حکم (خلیفه) ۱۰۲-۱۰۱۰۹۷۹۵ 

۰-۹ 
لد مروت (قلمه) 6 ۸ 5 
مره ۸۷-۲ 
مر وم و 1 3 


۱۹۶-۷ 
و ۲۰۹۲۰۷۱۲۲۱۰۸ 
۲۲۰ 


[ لمسدعین (خلیفه) 


المستکفی 


المستظهر 
المسزر شد > 
| لمستنجد ‌ 


۱ لمستضی 2 


۱ امس تخصر 4 
۱ لمستعصم ‌ 
محد با 


مسروق دن ابرهه 


هسعو د بن مدمو د سلعوو قی 


)۴6۸۷( 


(خلیقه)۸ ۱۲۱-۱۲۵۱۰ - 


۲:۰ 

۲۱ ۸ 
۲۹۰۱-۲۷۰۸ 
۲۹۱ ۷۸ 
۷۱۲۸۲ 
۱۹۶ 


۱-۳۰-۲۸ 


۹ 

۷۵ 

۱,۱۲ 
۲۳۰۹ 
۳۲۰ 


مسعو د بن محمود غز نوی ۳۲۷۱۸ ۲ 
۶ ۷-۳ ۲۰۲۵۱۱۲ ۶۳۳۲-۳۲ ۳ 


‌‌ِ 
هس هو 3۵ در نی 


مسعو دی ( وتات و2) 


مسلم ععل 
مسلم بن عقبه 
مسلم بن 
مسیح (ع) 
فیبحایه ک انت 


4 مر 


هد | لماك 


۲۱6۸ 
۳۸۰۰۱ 
۰-۸ 6 
۸۵ 
٩ ٩ 
۱۸۵ 
۷۸ 


۱۷۵۰۱۲۳۸۵۰۳۳۰۸ 


۲۹۱۶ ۲۸۲۵ 4-۲ 


مصعب ین عبر 


ممرعب ۹ هری 


مصعب رن 3 بیر 


معضاض بن عمرو 


مضدر 


۱ امطییم (خلیفه) 


۸ 
۷۱۰۳۵۰ 
«+۲ 
۵۱-۶4 


۵۱-۵۰-44 
9۳ 


۲ ۲۰۲۳۸ ۰ ۸ 


(۴۸۸) فهار س 


هعاو یه ۳-۲۳ ۸6-۸۳۸۲ ۸۵ ٩‏ مقفم حکیم ۱۱۰ 

۱ ۱ فان ۰:۳۳ 
مماذ بن عمر ۰۷ که ۷۵6۵۲4۱۲ ره 
مماذ بن بان ۱/۸۰۹ ۷۵۷۲۸ ۵۵ ۵۵ ۱۱۰۱۱ ۱۲۰ 
معتز له ۱۰ ۱۱۷۱۱4۱۲4 ۱۷۵ ۱۸۰ ۲۲۵ 

ا لمعتز ( خلیفه) ۲-۷" ۳۶:۱ 
هعتمد الدو له مقبل د کا بی ۸ ا لسکتفی (خلیفم) ۰۸ ۲۰۰۱۲۱۳-۰۱۹۱ 
| لمعتمد (خلمیفه ) ۱۱۸-۵۷ مکمیه بذت عو یلم ء ۲ 
المعتصم (خلیفه) ب۰ ۱۱ +مکران۹ ۳۱۵۲۰۲۰۲۷۹۰۱۲ ۶۱۹۵ 


| لمعتضد (خلیقه)۸ ۲۰۵۲۰۰۱۰۱۱۹۰۱۰ هلآا حده ۳۵۱۳۹۹۲۸۵۰۲۸۲۱۲۸ 


۳9 مایا ۲۷ ۲۱۷۱۲۵۱ ۱۷۲ ۳ 
هم ورد ۶۹ 
۵ ۷4۰۱ ۱۹64۱۸۵6 
معدال یت ۱۹۷ ۲۰۷ 
: -۱24۲۱ 4۵4۵ وک کت هکت 
معز ا لد ین‌غو دی (سلطاد) ۳-۱۲۷ ۲ ۲ 
۳۱۲۳۰۵۳۰۸۳۰۵۳۰۳۰ ۳۲۲ اف 
۷۳ ۳۱۰۳۳۹ ۳۲۵۵۳۵۲۲۵۱ لد ملحد سعانل ۳۷۲۱ 
۲۱۲۵۱4 ۹ ۲۸۱۰۲۷ ۳۸ منت | آصیال مد ۱۸۵ 


۲ ۳۹۵۳۹۰۳۳۹۰ ۶ 2۰۸ ملك الجیال (د ك : الغ‌خا ن ابی محمد 


9 
۲۱-۱۰۵ ۲-4 ۶۲ و قطب‌الدین ) 


ممز | لد ین ( ساطان د هلی ) 4۲ 6۸ مك کو چی (د ك : کو چی و سیف | لد ین) 


ممز الدین مر وی (قاضی | لقضاة) ۹ ملك | لجیره ۷ 


ممین | لد ین تو لکی | ۸ 
مفل ۱۳۰۰۱۲۰۱ ۲۸۱۵ ۲۷۳۲ ۳۸۲ 


هملك شا : ساجو قی ۵۰-۲۵۵ ۷-۲ ۵ ۲۷۵ 
۲۱۲۰۳ ۳۱۹ -۲۱۷ ۳۵6 - 


۷ ملك‌شاه و خشی ۳۸ 
۱ ۱ 

ی بات ۳ ! لمبلك | لصا لح علی کر د ۳۸۲ 
مقد سای (ر ك ؛ تاد یخ مقدسی) [لملاگ۱ لما ۳ بن کامل ۹۹۹ 
مود هو البلكالکامل ۲۹۹ 
| لمقتدد (خلیفه) ۷۰۱۲۱۸6۲۰۰۱۰۸ المك التاصر هت 
| لیفندی خلیفه ۲۵۰۰۵۸۸ ۲۱ ملال ان و کش ء ۰ ۳۰۵۳ 


| لمقدفی (غلیفه) ۸ املاخغان‌مراصز ام عاجی) ۳1- 


وهار س 

۸۰ ۸۲ ۲ 
مك خان خلج ۶۰ 
هلکا نگین ۱بلکا) ۱۷ 
ی ۳۷۷ 
ملکه جبال ۳۳۸ 
ملکه جهان 5۳-۹ 
ملکه‌خر اسان ۳۳۸ 
ملکه. گلان ۳۳۷ 


۱ ۲۹-۲۸ 
۳۲۲ 6 


المتخصر (خلینه) 
هندب تاد یخ تاصر ی 
( نیز ر کث: تادیخ ناصری) 


موش فقو ۲6 ۳۷2 


-۳ ۳۲۰ 

لد مندور 1 - ۵6۲ > 
فد ابراهه ۱۷۹ 
مد بن عمرو ۹ 
ممذ ر همدانی ۷۱۰ 
منذر ممان ۱۰۵ ۱۲۱ 
لد منصوره ۷ ۰ 4 
+ منصوره (مصر ) ۱۲ 


مذصور دوانقی(خلیفه) ۱۱۰۱۹-۱۰۷ 


مخصو ر سامانی ۲ ۲ ۷ ۰ ۰۸۲ ۲ 


مصور بن نوح‌سامانی ۱ ۱۲-۱ 7 ۱ ۱۲۱۲ 


سل مخصو رد بو ر ۵٩‏ > 
مشکو خان ۱-۵ 
میک را ۳۷ 


ماو چهر6 6۲۱۸/۱۳۹۲ ۱۹۰-۱۷۱۸۸۱۷6-۱ 
منهاج سراح (مو لف کتاب» داعی» کاتب 

این عیف 
۱۲/4 ۱5۷۱۹۱۳۱ ۲۰۱ 
۵ ۱ ۲ ۵ ۱۵ هک ۵6 ۲۷ 


)۴۸۹( 


۷ ۲۸۰-۲۸۵ ۳۰۰-۲۹۷ ۳۱۸ 
۱ ۷ ۰ ۲۸-۳۷۲۲ ۲۸۸ ۳۹۲ 
کات ۵ اک ۱ 6۳ 
64۸ 4 4۲ 4۱ - ۷ > 
۸ ۷۰ 6 ۶۷۲ 4۸۲-۷ ۱۶ ۸۰ > 
٩۷-۸-۷۸‏ ۶ 
منهپاح الد ین عشمان بن ابر اهیم (مو لانا) 
۹ ۲۷۸۰-۲۷۷ 
+ مواس (معنی ۲ ن۵) 4٩۱‏ و تعلیق ۱۸ 
هو ید سندری ۳۷۳ 
مو ته 
مود فقو ی مسر 6 ۲۵ج ۲۹2۲۲ 


۷ 


مو سی(ع)۲ 4-۱۳-۳۱۶۳ ۱۸-۱۷۱۷ 


۳۵ 

مو سی اشعر ی رگ 
مو ص 1 
سمی فل ۱ ۵۸ ۲۸۵۹ 
المو فق (خلیفه) 1 
مو بدالدو له بو یه ۳۸۱ 
مو یدالد ین مسمود (ملك) ۰۹ 
۳۷ 


مو بدا لد ین فتح کرماخ 
مو ید ا املك میدمد عبد ال سیستانی ۳۸۰۰۲۷۸ 


۶ ۱۹-۶۱۲ ۶4۰۸ 


مپا کال دیو (بتعانه] ٩‏ 
اامپخدی (خلیفه) ۲۱۷۵۷ "۱۲ 
میهد عراق ۰ ۱۶۰2 
ی 6 4۷ :5۱۹۱ 
مپلا گیل ۱۳۲۳ 
پل تن این مقر ه ۹ 
میا پو د 5۸*۷ 


میج مر ۳۱ میعجان ۱ ۲ > 


لد یی رش ۰۷-۷۱ 4۱۷ 4۸٩‏ 
هیر چاوش خلج 50۰ 
میشی ۱۳۳ 
میلکد یو بن بسیل ۰۸۵ 
میکاییل سلجو قی ۲:۹ 
همه ۳۸ ۳۷۶ 
1 میو ۹ 
تن 

ناب ٩‏ ۳-( نیز دك :سکوشه‌ناب 

و تاد یخ این هیضم نابی) 
ناحور ۲ 
+ نادکوتی ۲ ۶۳۸ 
نا شر | لثمم ۱۷۷ 
تاصرالدین عشمان رب ۲۷۹ 2 ۲۸۲ 


ناصرالدین قباچه ۲۸۶ - ۰ - ۱۱ ۶ 

۱:۸ ۲۱ 244-6 ۶۵0۵-46۲4۶4۷ 
ناصرالدین (رك :معمو د القدمش ) 

ناصر الدین حسین مادینی (ملك) ۸ 4 ۳ 

۶ 6۱-۳ ۵۱-۳ 6 ۱ 

ثاصر الدین محمود ۳۷ - ۳۸ - ۷ 

۶ ۷۲ 80۵۵۱ 6۵۲ ۰ 


ثاصبر | له ین بو یکی ۳۳۹ 
ناصر | لد ین سر دی‌هاد یغی ۸ ۱۰۰۳ > 
ناصر | لدین‌الب 5۰ 
ای اند تاسداخ ۰ > 
تاصر ا لد ین تمر ان ۶:۰۹ 


ناصرالدین‌ایتم ۰-۶ ۶ ۶ ۵۱۰ ۶ 


ناصری نامه ( کتاب) 2۸۱ 
الناصر (خلیفه) ۱۲۸-۱۲۷۲۱۰۸۰ ۲۹۳ 
۳۰۱-۳۰۲ 


فهارس 

۳ فم‌ازدق و ٩‏ 
مادقا گو از ۸۷۰۸64۱۸-۲ 6 
۸۸ > 

ها ی ( قلمه) ۲۳۸ 
نبطی ۱۳۹-۱۳۲۸ 
یت ۰۷ 
نجاشی ۱۸۰۵ 
ایجد ۹۰ 
نحله بت سوزدن ۱ 
زینوشب ررض 
ار صی ۱۵۹-۱۵۰۲ 
+ ار وال ۶۸۹۵ 
نرار 6۰-4 
ظت ایا 4-۸ ۰۷۲ ۶ 
سب نامه غودیان ( کتاب) ۳۸ 
تسطور 0۸ 
نمتشاس ( بلا د) ۱۷۹ 
نصادی 6 ۲ ۲6۳۰۱ 
اصر قر مطی ۷۱۲۰ 
نصر احمدسامانی ۸ ۳ ۱۲ 
۴۲۳۰ 

نصر بن هجو د ۳۸ 
نصر بن صبکتگین ۲۱۹ 
اصر حاچی ۲۹ 
نصر الد ین میر انشاه ۶۰۰ 
نصر الد ین‌فاذی ۳۸ 
نصر لد ین هت<مو د ۶۷۰ 
نصر | لد ین بن بپر امشاه ۳۸ 
نصر ةالدین قعلن شاه ۱۹۹ 
نصرةالد ین تایسی 0۸ 
تصر قالدین شیر غان (ملکت] 5:۷ 


بارس 


نصرة الد ین ار سلان سذجر چست ۶ ۷ ۶ 
تصیر الدین محمد خر کت ۳۹۰ 
صیر ا لد ین میدمد ۱۳۸۱ 
نصیر الد ین حسین‌امیر شکاد ۳۸۲-۳۸۱ 


۶ 6 ۲-۶ ۱۳-۰۵ 


(ضدین الک با هر ۹ 
نصیر ا لدین قاضی ء 
سد فصحجین ۱۷۱-6 
تضر ۰ ۱-۵ 
نماث بی امر وا لیس ۱۹۰ 
نعماث شیر ۹ 
نظامالملک محمد جنیدی ۷ ۵-6 > 
نظام | (لعلک‌طو سی ۱۲۰۵ 
بظام لماکت مستو فی ۳« 
نظام ا لد بن شر قا نی ۵ > 
نظام ال ین محمد 4 
نظام الدین فرغانی ۰:۳ 
نظام | لد ینا بو بکر(قاضی) ۵. 2 
نیرود ۱۸ -۲۳ :۱۳۹۰۰۱۳۸۰۱۳۷۰۱۰۱ 
و ۰-۹ ۶۷ 
نو ح[نی) ۱۹۵-۲ ۱:۳ 

شا ۱۲۱۶ 
بو ح ناهد ساما ای ۳ ۱۲ 


بو ح بن صرصاهاای هر اک 


۲۷ 

توح بی اس سا ما ی ۱ ۲۲ ۰ ۱۲ 
۶ * ۲ ۱۷ ۲ 

توح ن‌متصودساها ی 1 ۷۵ 
وک 


4 نو د یه ار 


> نو ر دار | ۷ ۲ 


)۴۹۱( 


فرشا و نی ۸۰ ۲ 


تو رالد ین کر دی ۰ ۲۰۸-۲ 


۲۸۸ 

نودتر کت ۱ 
نو دملک ( ملکه غر جستان | ۳۶۹ 
نو شتگین (سلاحد اد) ۳۷-۹ - 


نو شمروان ۶ ۸۷-۰ ۱۸۸-۱ 
نو فل ۲ 
نو فل‌حادت دیف 
نو یان :تاد ۳۰۹ 
و یناث ۶:۹ 
نپا و ند ۷۹ 
نپرو ان ۹-۹۲ ۳۲۹۳۵ 
+ نپرو ا له رو 

۶5 ۶۲-۶ ۱۷ 


+ نیشا پود( نشایود) ۸۰ ۱۹۵۱-۱۹۲ 
۹ ۲۱۱-۲۰۸ 2۲۱۵۱ 2۲۲۱ ۸ ۲ 
*- ۲۷۳ ۲۷۶ ۲۸۶ ۳۰۶ ۲۰۵ 
نت ۲ کت ۲۷ 

۰ ۷ 5 
دیل ۰۳۳ ۳۰ 
فیمروز ۲۷۵۰۲۳۰۰۲۰۰۱۲۱۹6 
۲۹٩ ۲۹۷ 05‏ ۳۱۷ ۲۷ ۳ ۳۵۸ 


۳۰ 
حل نیو | 1 
قییه ۸4۲ ۲۸۵-۲ 
و 
الوائق (خلیفه) ۱۹۰۱۱۷۱۱۱۵۰۱۰۷ 
۱۳ 
وا فدی(مودخ) ۸۱ 
دوالشت ۳۸۵ 


)۴۹۳( 


دوالشتان 1۲۵-۷ 
ی ی ۲۹-۲۱۰۳ 
۸ ۳۷۰۰۳۵۳۳ 


و حشی ۸ * 


و حیدالد ین مرو دو دی( قاضی) ۲ ۳ 


دو خش ۸۷۳۵ ۰۳ 5 
ِ داد (ودضا د ۱ ۳۳۵ 
+ودنی(کوه)؛ ۳۸ 
+دورشك ۳۲۸( تعلیق ۲۸ص ۳۳۷ ج۲ ) 

و شمیگرطبرستا نی ۲۱۸ 
+ا لو طیح ۳ ۷ 
و لدع مر د ۱۸۲ 
و ابد ده رک 
یناف 422 ۱۰۳-۰ 
و لد بن ٍژ ید ( خلیفه) ۰ ۱ 
و هب بن عبدمتاف فش 
و هرد ۱۸۸-۷ 
و بو نکپان ۱۲ 
4 و بهند ۳۸ 

۳ 

هاییل ۳ 
ی ِ 
الهادی (خایفه) ۷ ۰۰ ۱ "۲ 


الپارون (خلیفه) ۱۱۱-۱۰۷ ۲ ۱ ۱ 
۷ 

هادون (نجی) ۲-۳۲-۰۳۲۱ ۷۳۹-۲ ۸٩۹-۳‏ 
هاشم ۶:۳ 
هانسی ۵۳-۰۷-۰۱ 4۱۹-4 ۸4 5 
۸۹-6 ۶۹۰-6 
۱۷۹ 


هداد شر احمل 


هدا ثه بت با و بل ۳ 


وهارس 


+ هر ان ۱۱1۸-۸۰ ۱۲۷ ۱۹ ۲۰۲ 
۸ 7۷۲ ۲*۱۲ ۲۱6 ۵۸ ۲ ۸۲ ۲ 
نت ۱ هک ۳۵۰ ۰۳۵6۵ 


۶۰۱ ۳۷۹ ۳۹ ۳۷۰۱ _- ۷ 


> ۲ 

لد هری رود ۸۰ هر یو الرود ۳۸۱-۳۵۵ 
هری ۳۰.۳ 
هر مه‌اعین ۲۰۵-۱ 
هر قل ء ۷۵۷ ۷ 
هرمو (خواچه) ۲۹ 
هر مز بن شا یود ۱۵۰-۵۱۵ 
هر مز بن تر سی ۱۰۷ 
هرمز ین نو شبر وان ۱۰۰ 
+ هر مز ۳۹ 
هر مس‌هر | مسه ۰ ۱ 
هز بر الدین حسن ۶ 
هشام ۷۸ 
هشام بن عبدا لماك (خلیفه) ۱۰۰-۹ 


هلا و مغل ۹ 4۲۲۷-۳۰ ۶٩‏ 
همنای‌چهر آذاد ۷۴۷/۹۵ 
د همدان ۳۲۰ 
همیسم ۸ 5 
هفد بئت قیس ۰ ۵ 
هید دخت عدمه ۸ ۷" 
هند بئت حاد ثه ۲ ۵ 
هندو خان 4 ۰ ۳۰۵۳ 


د هد و ستان (هند) ۱۸-۸-۷۹ ٩۷-۰‏ 
۱۳۷۰ - ۱۶۰ ۱۲-۱66 2 ۱۷۵ 
۹ ۷۳ 
۳6 ۱۵۸۲66 ک۸ ۲ ۷۸5۹ 

۳۷۲۲۱ 4 


وهارس 


۶۰۷ ۶۰۱ ۱۳۹۸ ۳۹۳ ۳۹۰ ۶ 


> ۲۷ 6۲۳ -۶ ۲۱ 6۱۸۱ ۱۵ ۲ 
> ۶۵ ۶۳ 6 ۰. ۳۱۶۲ ۵۶۲ 6 


54۱ 24۸۰ 4۷۸۵۰ 


هو د (ذبی) 


۲ ۰ 


هو اذن هم ۷ 
هو شنگی ۱۳۰۵۱۳۳ 
هماعله - ۲ ۱۹۰۰ 
هیطل بن شم ۶ ۱ 
هیر هند ۲۸۰ 
هیر و دس محو س ۶ ۶ 
ی 
یافت ۷ص .۲۰ 
یبغو (د ك: بیفو) 
4 پثر ب ۱ ۱ 
یی ( نبجی ) ِِ 
بحمی بن ذ ید ۱ 
ی من خا لد بو مت ۷۲۱ ۱ 
ض بن اسرد ساما ی ۲ ۰ 
۱۵ 


بر دین مپلا تیل 
۳4 دجر داشیم 
یز دجرد شهر یاو 
بز دجر دبن بهرام 


دز رد معا و ده 


۱ 
۲ ۲ 2-۲ ۲۲ 
3 


۱۰ ۹2۵-5۹6 1 ۵ 


بز یدابن صپلب رد 
بز ید بن عبدا لماك ( خلمفه ) ۸ ٩‏ 
دز رد بن و لد (خلیفه) ۰ ۹ ۰ 
وش عب ۶۷ 


6 


دعر ات ۰-5-۷ 9 ۶ ۱ 
بهقو ب ( نمی ) ۳۱-۳۰-۲۸۶۸ ۳۲ 


۲۰ ۷ 

بعوق ۱4 
بغمر سلجو قی ۷ ۸۲ ۶ ۲ 
یوت ۸ ۱ 
کشوم ۱۸۰۹ 
مه مغبل > ۲ 


یمین | لد ین پر امشا ه ٩۷‏ ۱ ( ر ث : 


بپر امشاه امیر و ذ) 


مین | (د و له (مهمو د) ۲۲۸ (ر ك : مجمود 
سلطان ) 
دی گقا ب( ۲۱۸ 


۱۶۵ -۱6۲- ۱۰5 ۵۱ ۲۰-۸ یمن‎ 
.۲ ۸٩ - ۲۰۱ ۷۱۸۱۲ ۱۷ ۶-۱ ۰۸ 


۳۹ ۰ 

زنا لیات ۲۵۰-۸ 
یپو دا ۷ ۶ 
تون ما یی (معتن ۲۳۱۲۹۹۰۹۹۹" 
یو سف(نمی) ۸ ۳۲ 
یو سف بن #مر ۳ 
یو سف ین ابو سفیات 9 
بو شع (نبی) ۶ ۲ ۳۵۰ 
بو نان و 
یو نس(نبی) 9 
بو ستات تن کش ۰ ۳ 


( ختم‌فهر س جلد او ل ا) 


وهار س 


۳۴۹۴ 

4 ی ارفند ۹ 
د آپ باه 4-4۳۲-۲۷ ۱۳۵۸-۵۵-۵ 
۱۴۳۵۹۷۱2۳۹ 

+ آب بیکمتی ۳ 
+ آب جون ۳ ۸-۷ ۵ 
4 آب یعون ۱۱۱۱۰-۱۰۸۹۹ ۱۸۹ 
+ آب چیلم ۰-۱-۰۲ 
+ آب رادی ۵5-1 
تا ای یو( و ۷۳۹_۵۴۳0۹۱۷۰ 
تا آب سدده (سودده ) ۰-۹ 


آب‌سنه هب۱۹۹۵۱۱۰۵۷66 


۱۰۳ 
+ آب کنگت ۷۲-۷ 


سل ۲ در با بحان (۲ذد بیجان) ۸2۲ ۱۳ 
۸ ۲۰۰۱۹۷ 


+ آس ۱۷۹ 
آل اقفر استات ۹ 
113 صعصعه4 ۲۰۱۰ 


0 ۰ دا اب +صوه) 
مد ]هنگران ۱۳۷ 
ابکه نو ین رد ۱ 
ابو عبد ا له شیما نی ۳ 
ابی هر بر ۷۲_9۹ 
اتايك ابو بکر ۱۹-۸ 
اءمسز خاچب ۱۰۹ 


ذ امرار ۱۲۱۲۶ 
اک ۸۰-۵۱-۳۹ 
9 


ر احدات الرمان (کتاب) 


اخمد علقمی (وذ یر ) ۱۹۰ 
اخید سعد تیه سالار ۱۳ 
احمد و خشی (خواجه) ۱۰ 


اجمیر ۷ 
لد اچه ۸۳۷-۲۸۰۱۹۹۸۷-۲ ۳۹-۳ 
۳ ۵۵ ۱۷۱۰۰۱۷۰۸۵ 


اختیاد الدین| یکین ۰ ۳ 
ایارا اد تا ۱۱۹ ۱۹-۵۵۲ 
اخعیارا لدین ا لو نیه ۱-۰ ۶ ۲ 
اخدیاد! لدین کر یز 6 ۶ 
اختیارالدین اييك ۰" 
اعا نا یه مد وا ٩‏ 


اختیاد الد ین محمد بن علی خر بو ست 


۲۱ ۲۱۷/۰۲ ۱۵۰ 


اخدیادالدین یو زذ بك ۰ ۳۳۹۵۳ 
اخدیاراابلك دولت یار ۱۳۹-۷۱ 
اخنیادا لملك حیشی 12-۰-۳۳ 
+ اجك (کوحك) + 
اران ۱۲۱۰۰۸ 
اد پز نو ین ت 
+ اربل ستی 
ار سلان خان سندر ۳( :۶۳۹ ؟ 


ارضلان +۸۱ قیا لق ۲ ۲ ۲۱۳ 


ادش سنه اد شی ۱۳ 
+ ارغند اب ۰(راك: آب ارغند) 
ارف بو قه ۸ ۱۸۸-۱ 
بلد. وک تیدا ۱ 
د ارمودن ۳۱ 


+ اصعیه (غه د) ۳ 


وهار س 
اسداله‌ین منکلی ۱۷ 
بل اسفغزاد ۱۸۳-۱ 
اشرف‌الد ین (سید) ترصی 
+ اشیار (حصاد) ۱۶۲-۷ 
+ اصفهان ۱۹ 
اصیل‌الدین بپلون ض 
اصیل ا لد ین رملك) ۷1 
اعظم سپه سالاد ۱۷ 
اغرات (.یله) آغراقیان5 ۱6 
سر فلز اسیابی (ملو ك) ۹ 
افضل الدین باهیانی (امام) ۱۸۰۳ 
افغا نان ۸۰ 
اقسذفر کو وال ۱۰۹۰ 
اقلا ن چر بی ۵ ۷ ۵ :۷ 


اتاساه تا ۱۳۴۷۵۱۹۸۸۱۲۰ 
۰-۲-2 ۷۷-۱ ۱۰۹-۱ 


ار ای ۲ بت 22 


۰ ۱۴۲۹۲ 
ا لیر نو ین ۱۳۹ 
ا اجی نو ین مشش 


ا لامش ٩۰-۸۵-۲‏ (رك: شمس الدین) 


التون خان طمفا جح ۱۰۰۸۸ ۱ ۱۰۲ 


۱۸۰۵۰۵ 2۰-۳۵۷۲ 

الغ خان اعظم بلجن ات ۷ ۲ 2 
۵ :۸۸۱ 

الغ‌خانابی معمد ۷۱۲۱ 


ند ا (موت (ف(م+) ۰ ۵ ۱۸۷۰ 


ای او سکن ۷۹۵ 


امیر مد حیشی دز دور ۲ ۱۲ 
امیر محمد ۰ ری غر جه ۲ ۱۶ 
ا تاه و نی ۱۰ 


۴۳۹۵۰ 


او ددو دطه نو ین ۱۹ 
اورخان ایبك ۱۳ 
ند اوده ۱۳ ۱۸۱۶ ۲۷ ۷ ۶ ۰-۳ 1٩‏ 
۷۱ 

1و سکیم ۱۰۰ 
امار (مو سم) ۳۱ 
ايبك سنامی ۳ 
+ ایران ۱۰۹۰۱۸۰۱۵۵۰-6 
۱۸۸-۲ ۱۹ و غیره 

ا یلک ان ۹ 
ایما (خطایی ) ۹ 
هد ۲۰۰ 

تب 

بات بات تا وی ۳۹۰ 
با توخان ۷۵۵۰ ۲۱۳۰۱۷۵ 
باجو نو ین ۲۰۰6 
+ باد غیس وک 
+ بادوته (منرل) ۷۹ 
+ باغ‌جود ۳ 
+ باغ‌حوض‌دافی (دهلی ) ۸۲-۱ 
+ بامیان ۱۰-۰ 9۱ غبره 
ب باورد ۹ 
با هر د یو (د ای) ۰6-۸ 
بان ابيكث ۰۸-۸ 
+ بنپی کود (بهتی کوده) ۸ ۷۱ 
بجر ظلمات ۱۷۹ 
بیوا را ۲۱۶-۱۰۷ و غیره 
+ بداون ۲۱-۲-۲2۱۲ ۳۸-۲۹ ۱ 
بدرا لدین سذقر 6 6۲-۲۵۰۲ 
بددا لین ارت ان 6۲ نا > 
بددالدین لو لژ ۰ ۲ 


)۳٩ 

بدو قاریخ مقدسی( کتاب) ۹۳ 
براق حا جب ۱۰۸ 
+ برطاس 1 
د برن 8۱-۳۹۵ 
لد بر ند ۱ 
ثن کا ان ۰ تا ۲ 
لد برو اله ۷۱ 
لد بر هموت ۳۹ 
بریپو ۵ ۳۹ 
رقداد ۱۹۰۱۹۱۱۱۵۸۵4۸ 
۹ ۰ _ ۲ 

ب- کتم د کنی ( ملك) ۳ 
بلارام ؟ ۳-) > 
+ بلاسافون ۲ 
بلبن (سلطان) ۲« ۸۹۱ 


ی ۱ ۷۳-۶ 
+ بلخ 4۶۰ 2۱۰۸ ۱۳۳-۱۱۵ ۱۳۵ 

۲۰ 
ب بلروان (قلعه) :۱ 
+ بلغار ۵۵ ۲۱۸-۷ 
+ بلول ۱ 
+ بلین جاف 
+ بنداد (قلعه) :۱ 
ی ۷ 
اد بنکی ۳9-۹ 
بغیان ۱۹۲ 
بپاوالدین طفرل ۷ ۳ 
بپاه الدین ایبك (ملك) ۵۹ 
بپاو ا لدین داذی (صید) ۱۰ 
بپاه‌الدین هلال -ودیانی ۱ 


پا ۳۹ [د ین <مد سام .ی سین سلطا ن‌( ۱۳۰ 


بهپاع الاك ۳۰ 
نت مها ۲۸۲۷۹ 
بهادد( :مع‌نیمبارز) ۲۰ 
+ بهرایچ ۱ 
بهکر 
سل پندی ۵ 
بپیانه ۰۲۰ ۲-۳ ۷۹۷۸۰۰۲-4428 
ییات کضت ۱۹۰۵ 
+ بیکمتی (آب) ۳ 
پ‌ 
د بادس ۱ ۱۰۳ 
پایز» ( لغت مذلی) ۱۱۳ 


لب بر شور( بشاود) ۱ 


پشته مان طا لقان ۱۲۰۰۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۵ 


لد پشت (بلاد) ۱:۰ 

+ پلول ۹ 

+ پو شدج ۱۰۸ 
ت‌ 

تاح‌الدین ابوبکر ایاذ ۷۲ 

عاح‌الد ین مو صو ی (سمد) ۲ 

۱۸۳ 


تاج‌الدین <سان خر بو سامت 


۶اج‌الدین سذیجر ماه بشمانی ۷۰۲۵-۱۲ 


تاح‌الدین سذجر کز لك خان 2 
تاج‌الدین سدجر ار ملان خان ۰۵۳ ۳ 
۲۹-۸ 


تاح‌الدین سنچر تر خان 


تاح‌الدین سنعجر قتاقی ۷۰۰۳۱-۲۷۱۲۵ 
تاج الدین ۶ز و ی ۲۰ 
تاج الاد ین ی عمدا لماك ۳ ۶ ۱۲ 
تاح‌الدین کییر خان 11 


قاح‌الدین کر بت خان ۳۷ 


ای 


فربارس 


تاج ا لد ین ینا لقگین ۱ 


ء ۸ ۱۸۵-۱ 

تاج (ماك ۳۰ 
ادا ۲۱۵ ۱۱۷۹۵۱ 
۱ چیکان ۸ 
ازيك ۲۳ ناذیکان ۷ 
تار یخ اين هیضم نابی ( کتاب) ٩۳۰۸۲‏ 
تا دیخ مقد سی ( کذاب ا ۹۰۰ ۱۰ 
۶اشگو طر از ۹۷۹۵ 
تست ۱۰۱-۷۸ 
سک یر فده کبت۱ هگ ات اد اه ات 3 
۷۰۰-۶ 

۳ در ور ۸۷ 
۶ ۷۲ ۱۰ 
+ تر این ۳۹۵ 
تر خات(ملاك تاحالدین ) ۰-۹ 


و سایان ۴ ۰ ۱( 
و ده 
قر کات ۸۲۷ ۹-8 ۲۱۹۸۱۸۵۱-4 
تر کان خاتو ن ۰ 
هر کستات ۳۲۹-۲۸ ۲۸۰ وتا 1۸-6۵ 
هت و که هد ار ی ۹۹ 
۲ ۰ 6 ۱۸ ۱6۹ ۱ ۱۵۱ 
۳ 2 ۱۷۲ - ۱۷۷۰ -۱۸۲- ۱۸۸ 


۱۹۸-۹ 

گر کبا نات ۲۰۰ 
ی که او ۵ ۱۰۷ 
ی 3 ۱ 
+ تر هت ۱۷۲ 
سل تغر ۱۰ 
۰- ۱۹۰۰ 


سل تکر دت 


عبت ۰ ۷ 
سل رل خده 0۷ 
تموان ۱:۰ 





کناب پر ليسي شمه 


سل کت کرت 2۱۷۷ ۱۵۳۲-۱۵۱ ۱۵۵ 


۷۱۷۲۲۲۰۵۸ 

آشگری (+معنی خدا) ای +۷ 
یدیا ۲ ۱ 
تشه (سکه) ۸ 
تو توه (تو به: ) »۳ 
+ توران ٩۰-6‏ 


وی ۲۱ ۱6 ۱۵۱ 2۱۱۸ ۱۲۷۵ 
۲۳ 

مدئو لك ۱۰۲ 2۱۳۳۰۱۱-۱۱۲۰ ۱۳۶ 
۱ 

تو لی ۱۲۳2۵ ۱۷- ۸۹ ۱ 
و ما و ۸ 


تو ین (لغتهعنوی) ۸ ۰ ۱۰۷ 


تو یذان ۱۷۷۱۰۵ ۳ ۱۷ 
ان دمك ۱:۹ 
۹ 
4 چا جشگر ۳۵ 
جانی (ملك) -۳۵2۱۳ 
چا هر اجاری(دا نه) ۲ 
جدان ( فمیله) ۲۷ 


جرما وه تون ۱۵۸۵۱۵ 2۱۸۹ ۱۹۲ 
۲۰ 


جعفر ۰ ۱ 


)۴5۸( 


چلالالدین منکیر نی ۱۱۹-۱۱۳ ۱۱۸ 


۱۶ 


غالا امیم سم شاد ماک ۶ ٩۷‏ 
جلالا لد ین قاضی کاشانی ۷ 
جلال| لدین مدا لملت ء ۳ ۱ 
جلال | لد ین ابراهیم(بر کاخان) ۳۸ 
+ جلالی؟ ۳ 
تفر ۷ 
جمال ا لد ین چو بکاد ‌ 
جمال | لد بن ثر یماث ۵ ۲ 
چدالالداین بافوت سیعی ۳ 
جمال‌الدین خاذ نچی رامام) ۱۳ 
یال فدین تا جی (امام) ۱۹۹ 
جمال الدین علی خلجی ۸ 
جبال‌الد ین بصری(خواچه) 52 
سب چند ۲۱۸ 
-د چذیه ( کو ») ۱۲۱۵ 
ع : ی شیر ۳ (دك: گو اشیر ) 
+ جود(کوه) ۰۹ 
+ جون (آب) ۵۷ (دك. آب جون) 
چهجهر ِِ 
جپنحجپانه ۲۹ 
جیدل ۲۰۸ 


مهو تن 2 ۷۱:6۰ ۱۹ 
(رك: آب آمو) 


لد چیندو برواله ۱۷۱ 
+- چترود ه‌ 
چر بیان‌و بپاددان۵ ۱۵ چر بی (حاجب) ۷ ۳ 

۱۷ 


چر کس (ةبیله) 
چفدای ۰۰ - ۵ ۱۵۷۱ ۱۰۰ 


۱۸۰ ۰۱۷۹۰۱۷۱۱ ۸ 


ات ات ۱:۵۲ ۵۵ 


9ر س 
سل چندو ال ۱۷۲ 
و ما ۱ ۶ ۲۵۲۱۶ 
6 ۱۵ ۰ ۰-۱۵۸۱ ۱۰ 2۱ ۱۷۵ 


۱۸۹-۱۸۷۰۲۱۷۸ ۲۶۵ ۲۱۳-۲۱۱ 
تلد چیین ود ۰ ۱۳ ۸ ۲ ۱۱ 
و 


۱۸۰۰ ۷۰ 


‌ 
تلد حاد(ولابت) ۱۶۰ 
ِ حمجاز ۵ ۲۰ 
حام | لدین حسن مك ) 2۰ ۱۷۱۶ 
حهت‌ام | لد 0 قعلغ‌شه ۷ 
۲۰ 


حسی (دض-امام) 


حسن قر لغ (ملك )۳۷-۸ (ر ك :سیف ا لد ین ) 
حسن صیاح ۱۸۰ 
ح-ین (دض-امام) ۲۰ 
با جلی 6 ۳۵۲ ۲۷۶۷ 
د علو ان رو ۱ 
د حوض‌ردانی ادهلی) ۲-۱ ۸ 
د خایور ۲۱۰۹ 
د خازر ۲۰۸ 
خانان ۳ خن خانان ٩٩‏ 


تا خا ساره سار ۱۸۵۰۱۸۶۰۱۰6 


د جیلان ۱۸۹۰-۰۵ 
خدیاو بن ۱۲۰ 
حف. . رجف ۳۳ 
د خراسان ۳۹۲۸۵ ۰۱ ۸٩۰-۸۲‏ 


۱ 
هک ۱۷۰۷ 
ا 4 ۱ ۱ ۱۹۲ 


۲۱۸۰۲ ۰ 


#هارس 
خر بو سصت ۰۰ 2 ا 2 
( ر ك : اعدیارا لد ین ) 


خر جم (سیه‌سا لاد ) ۱۰۷۰ 


خر زود مکی ۱۰۷ 


کشا ۹۰ ۱۰۷۹۷ ۱۸۰۱۷۰ 
خطا مدا ۷ 
فجان ۲۷-۲۷۵ ۲۱۷ 
(رك : قفچاف ) 
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۹ 

خلج ۸ ۱۱۷۰۸۰۰۶6 
+ خوادذم ۱ 
دع ۱۷۵۱ ۲۰۰-۰۱۸۷ 
۷ ۷ 


۶ ۲۰۲ ۱-۲۷ ۳ 


خو ا جه مهذ ب و و 


ررك : مپذب‌الذدین ۱ 


د خوزستان ۹۱ 
د ول ما هنن ) ۱۶۰ 
۵ 
داو د(ع) ۱۷ 
و ما 1 
ِ دتو لی ۳ 
+ دجله ۱۲ 
+ دریکوان ۲۰ 
سک 3 ماسکی ۵۸ 
ند دمشق ۳۲۱۲ 


س]- د هی (حضرات) ۱ 


۷۷ ۳ ۰ ۱۱۶: ۰۷-۵۱ ۶۲۷ ۳ 


۲۱ ۶-۱۷ ۱-۱۹ ۸۸۷ ۸۲۷۸۰ 


درا رز کر ۲۱ ۰ ۸ ۰ ۲ 
د یلم ۲۰۷ 
سل د بو ل (سند) ۷۱۰ 


(۵۹ع) 


دی مور ۱ 
۳ 
+ رال ۷۱۳ 
دانگان ۷۲۰۱۸ ۷۲۵۲ ۸۱-۷۷۷۲ 
رانه ۲-۸ 
رانه د یبا ل "۷ 
رادی(آب) 3 
راو ان ۹ 


درای رایان ۲۳۲-۷ ۵0۸-۳ 


ِ زر روعه (د یاد) ۸ ۰ ۲ 
ِ لاف کین ۶۷ 
ر شید | زد بن حکيم بلجی ۷۱۷ 


رطیه(سلطان) ۰۱۱۴-۷- ۲-۲۱-۱۷ 


۱۱۲۵ ۱ ۱ ۱ 


دضیااملكث ۱۲۱۸ 


در کن لد ین م<«مدعدمان مر خی ۰۲ ۲۱۳۲ 


۱۸۵ 2۱۸ ۳ 


دکنا لد ین (سلطان) و 
ز کع‌الندیح فودی. شاند:ی ۱۰۹ 
ب رن ۶دبپود ۹-0-۸ ۷ 
+ دنک (قلعه) ۶ 
دوس ( بیله) ۲۱۸-۷ 


+ روم ۲ ۲۰۸۰۱۹۷ 

ریوادی ۲ 

بر او ۱ او تخاب ۱۰۹ 

ذنگی ابو حفص (امیر ) ۳9 
س‌‌ 

این آر ۳۱ 

۸۸-۷ 


سادری و ب#ن 


شاه ۷۳۰۰-۳۹۰۸ 


رس ( ۷ 


)۵0۰( 

ساود بپادر ۱۹ 
ی ۹ 
+ سیاهان ۹ (دك: اصفهان) 
+ سدده (آب) ۹ 
سر اح‌الدین عمر خر وش ۷ 
+ سر ۶خت (قلعه) ۱۸۳ 
سراعاق ۲۱۲۸۰۷ 
.ری ۱۵۵ ۷ 
+ سرو (ب) ۷۱ آ ۷ 


۴ تا ۰ ۱۱۳ 


صعدی چر !ی 


بل بقسیین ره ی 
با تقلاب ۹ 
سلعو قمان ۹ 
+ سلمور ۷۲ 
بلظات کوع ۰-۰ 


سلیما نشاه ایوائی(امیرعلم) ۱۹۲-۱۹۰ 
۸-۱۹۵-6 ۱۹ 


سلیمان (ع) ۱۷ 
ی ۵ ۱۳2 

ی 
سنا خانه (قلعه) ۱ 
عل صنام ۶۰۷-۲۱۵۵ 
ال سذیپر مك ۸-۷ 

۷۳ ۲ ۸ 


(- سمتو ر 
صذ بر ( سلطا ن) ۹۵ 
نات سرد ۷-6 ۵۵-۵-664۱ ۵۷ 

۱۷۱۱ ۱۰۹ ۲۱۰۲-۱۲۱-۸۰۷ ۰۷ 


سل سند ستان ۷۱۷۰ 
تا سرد و هید ۸۷۲ 
سشکم (+طایی) 55 


لد . میشسگه (غو د) ۵ 


فهارس 


سنن ابی داود ( کعاب) ۲ 
ی 1زاف ۷۵-۷-۳۹۳۷ 
اوه میا ۱۱۰-2۰۸ 
امیستان ۱۳۰۱۱۲۸۰۱۱۷۰۱۱۰۱ 

۱۲۷۲۲۰۵ :۰۱ ۱۸-۱ 
سیف الد ین ابيك اچه ۸ 
سعف‌الد ین اییك یفانعت ۲ 


سیف ا لد ین حسن قر لغ ۵۹۰-۳۷۰۸ ۷۱۰۸۰ 


سیف الد ین (ماك) ۱:۱ 
سیف ا لد ین اد کنی داد بك 1۹۱ 
سیفا لد ین (شیخ باخرزی) ۱۹۵ 


سیف الدین کشلی‌خان 6۵ تا ۱-4۷ 


1 سیفر و د ۵ ۱۶ 
ِ توس ۵ آمو - 
ش ۰ص 
+ شارستان ( سیستان ) ۱۰۹ 
شام ۲۰۸۲۰۳۲۰۱۹۱۷۲۲ 

۳۱۰ 
شاه بن الغ ان .۸ 
شرف الدین ( شا عر بلغی ) ۱ 
شرف الملك رشید ا لد ین حذفی ۸ 
شرف الملك اشعر ی ۱۰ 


مس ۱ لد دن 3 (دمش) ۸-۷۲۲ ۰ ۳۰:۳ 


۲۱۱۱۲-۱۲۰4۸ - ۰ 


شمس اد ین م<مد جو ذجانی( مکی ا ۲۱ 


۷۲۸ 

شمس الدین فز و یی (امام) ۱ ۸۲ ۱ 
شا ءس | لد بن ححسن م<ءشم ۱۸۹۲ ۱۸۰۹۹ 
شمس ا لد ین (سید) وک (د ك : سید 


اشر ف !اد ین ) 


شیاین رت قورق ۳۸ 


ارس 
شمس لد ن خسرو شاهی (امام) ۷۱۸۰۳ 
یس ااکیین هن بات ) ۳۸ 
مس | لد #ن عجمی ۶۱ 
شمس‌الد ین [ نز <سمن ۱ 


شهات محدشم ۱ ر ك : شمس | [د بن محدشم ) 


شها ب‌الدین ملاک‌شام ۳ 
شپاب الدین الپ (وذ بر) ۱۱۹ 
شهر شیر ۱۹ 
شهر زور ۲۰۸ 
۳ شپنقاه (قلعه ) ۱۸ 
شیبان بن تو شی ۷۱۵۰ 


شیر خان (ملکی) ‏ 4 4۳-۳۸-۳- ۷-5 


شیر سر ی " 
صا لح کو توال (خوا جه) ۱۷۰ 
صفپید ( قلعه سعسدان) ۱۸۰ 


صلاح ! لد ین و وال غز ۲۱۱۲ ۱۱۷ 
ط :ظ 
د+طا لقان ( قندذ ) ء ۱۰۹-۰۱۵۳۵ 


طالقان (خراسان) ۱۵-۱۱۹۱۱۲2۹ 


طا یر هادد *-۷۲۲-۱۵۹ ۱۰۵-۰۱۲۳ 
طبر ستان ۱۵۹-۰۸ 
د طیس ۱۸ 


طیقا ت ناصر ی ۱ طمقات) ۱۲۲-۱۰۲ 
۱ ۵ ۲۱۸۰۲۱۰۱۷۷۵۵ ۲۱۹۰ 


بد طعا رسیان ۱۱۷-۰ ۳۱ ۱۵۳-۱ 


۰ ۷ 
تل‌طغرستا ن ۱ 
طغان خن طفرل 2-۴ 9 


طفر لز که ۸ ۵ 
+4 طمغاح 6 ۱۹۸-۹ ۰ ۵ ۷ ۰ ۶ ۱ 


)۵۰۱( 


۰-۷ ۷ ۱۳-۱۱ 2 ۷۱606 ۰ ۱۷۱ 
ا ۲ + ۲۴"۱۲۷+ 
طولان چر بی ۲۲۳ _ ۱۲-۴ 


یر ای ها هیر .الافا ۱ ی ۷۳:۹ 


ن 
۲۰ 
مد ا4 بن عباس ۱۹۹ 
عدن ۳۳ 
عر ب ۰ ۱ 
عر بی ۹ ۱۷ 


دب هراق ۸۷۰ مه ۱۵۸-۱۵۱2۰۱۱۰ 
۹ ۲۷۸۲-۸۲ ۱۸ - ۱۸۸ 


۲۰۱ ۰۰ ۰ 


عر [ لدین گرد و 
عزالدین محمدسا لادی - 
عرالدین کییر غانایاذ ۰ 

(ر كت کمیر خانایاذ) 
عزا لدین بلمن کشلو خاث ۱:۳۲ 


۰ 6۲ ۷۸۰۱۸ - ۸۷ 
علاع الدین "سلطان‌هند) ۰۲ ۳۰۲۸ 
۵٩- 4۳۲ ۱ 4۱ ۷‏ 


علاع ا لد ین معمو د ( ماعد) ۱۸۰ 
علاحالد ین ایا ذ دیا نی ۰۰ 
علی (دض) ۱ 
علی‌نمز نوی (امام) ۱۹4 
غماد لین 1 اکن ۳۳ 
عمادالد ین بلخ ۲۷ ۱۱ 
یاه ای رای ۷ 
با دا لماکت د بیر جامی ۷۱۰ 
عمن باوردی ( "هیر کر) ۱۰ 
ء+پذر و ش 6۰ ۱۶۱ 


۳0۹۹۹ 


عمیدابی پهلو آن شر و آن ۷۲ 

مارا ۱۳۰۱۱۳ 

ل-غر ستان (غر جستان) ۱ ۷ 
۲ ۶ ۵ ۳ ۶ ۱ 


عیاد ه ۷۱۱۵ 


ر چه ۲ ء ۱ 
غز ۷ ۰ 
فقو ۱۱۹۱۲۱۱۹۱۱۱۱۵ 


۵ 2-۳ ۱6۱ ۱۵۱۱۳ 
۳ ۱۹۹-۱۲۰ 
و غا و ۱ ۸۰ 
-بغو در ۵ ۱۱ ۱۲ 
۱ ۱ ۱-۱۲ ۸:۱۷ ۷۲ 
ره ۱ ۰ ۵ 
۳-۲ ۸۵-۱ ۱- ۱۸۹ 


غیانا لد پن‌غو دی (ع(طان) ۱۳۰ 
غیان ا لد ین معمدخاه (ماك) ۱۲ 
ف‌ 
-د قادس ۱۵۸ 
فخرالد ین صفاهانی ۱۸ 
فغرالد ین معمد .یه سالار ۱۳۹ 
فحر الدین عمدالر حمن ۸ ۲ ۱۲ 
فغر الملك کر یم الدین لاغر ی ۵ ۲ 
+ فرات ۱۹ 
لد فر اه ۱ 
دفرغا نه ۱۹۸ 
فر نک ۱ 


ب یر ور وه ۲۱۵۱۱۲ ۰6۳۱۲ ۷ 


فیقو نو ین 2۱۱۹-۳۲ ۶ ۱۳ 
بل‌فیو اد (قاد. )۱۳۰2۱۷۲۸۰۱۲۰۰۱۱۱ 


ره 


وهارس 


+ قادس ۱۳۱ 
قاین ۳ ۸۳ 2۱ ۱۸ 
قبلابن تو لی ۱۷۸ 


قعلغ خان (ملكث) ۵2۲٩‏ ۳۹-۳۲ ۱۳ ۰۹ 


۷۵ ۶ 

مین قیاس #7 
قدر خان ۳ ۶ ۷۱ 
+ فراجل ۱ 
قراچه‌نو ین ۱۳۹ 
سقر اقرم ۱۷۳۷-۵۱:۷۲ 


قراقشخاه اه ۱۰۳۳۲ 


قر لغ» قر لغیان 4۳۸۳۷-۸۰۷ ۱۰۷-6 


۱۰۲-۹ 

مس #۶ 
قر ه جماف (سیه‌سا لاد) ۷۲ 
قز ل مذعق ( مغل ) ۱:۰۱ 
لد قز وین ۱۸۳۱ 
قسمیان ۱۷۳ 


قطب‌الدین حسن (ماك) ۰۷-۰۱-۲۱۲۵ 
۳۰ ۶ ۱ 


قطب ا لد بن (-اط آن هند , ۹ 
سل قصر سفجری ( بفداد ) ۱۹۰ 
قصر-بز (دهلی ) ۸+۳ 
| قصرمملکت (د هلی) ۸-۴ 


ِ وفجان ت. یجان سس خفعا قِ 0.۷۲ ۲ 


۱۲۰۰ ۱۰۹۰6۵٩۱-۶6۰ ۳۷۱۰۳۰۷ 


۱۷ ۵ - ۰ 

سل قم ۲۸ 
لب قتدز 6 ۷۰۳ - ۱۰۹ 
وک ۱۷ 


+ قپستان ۱۸۲-۱۸۰۱۱۳۵۹-۴ 
۱۸۰۷ 

تیا لق ِ- 
گا بل ۰۱ 2 ۵ ۱ 
بر کا تیدبی 3 0 ۲۹ 
اسان : * رض۱ 
د کاشان 0 
اک ۱۳۷ 
بجر ۲۵۸۳۵۲۸-۱۲۱۱ 
با وی ۱ ۱۷6 
۱-۳ ۲۳ 

د کالیوت ۶2۱۳۱:۰۱۲۸ ۱۳ 
لد کامرود - ۲ ۱:۹۷ 
گام 3 
لد کاه ( قلعه سیستان) ۱۸ 
کییر غانا یا ذممز ی (ملك) ۵:ا۲۰-۷ 
لد کتا سین > ۷۵-۱ 
کقن تن‌اف اتای ۱۰۹ 
کر بز ( کر یز ؟ مك) ۶-۳۸ 
+ کر خ ۱۹۶ 
کرد ۱۶-۸ 
+ کرد کان (قصبه) ۱ ۱۹۹ 
د کر ك ۳ 
د کرمان ۱۰۲-۱۵۸۳ 
بد کر ه(حضاد) ‏ . ۱۶ ۵۸۳۹-۲۰-۱۷ 
۱ ۱۱۸4 ) 
کر یما له ين ذ ا هد ۳ 
کز لك خان(د ك: تاج | لد ین سنجر کز لشاخغان) 
رتیه ۲ ۷۲-۹ 
تلو خات اغیر ۱ و ۱۰۹ 


)6۰۳( 

کل ات تا ۱۰۰۷۵۹۲ 
۳۶۰۱:۳۷۰۵ ۷ 
(ر ك :عز | لد ین ) 


کشلو خان بابن 


کشلی خان سیف ا لد ین ایبك 4۵ ٩۰-4۷۱:‏ 


۷۲۶ 
کو جان و نفد نه ۱ ۱ ۳۲ 
کو جی (» *۵) ۳۹-۱ 
سل کو شك سبز ۱ر ك ِ قصرسبز) 
+4 کو فه. . ۹ 
ار ۱ 
سب کول ۲ ۷۸ 
کپرام و و کار ۱5 
+۰ کیتپل ۱ 
+ کیری (قلمه) ۲۷-۲۰ ۰-۷ ۱۶ 
لد کیک سب ۰۸ 
کيك‌خات  ٩۱۷۹۱۷۵۱۱۵۵۱۳۵‏ 
+ کیلو گپری اد هلی) ۸۳ 


( ی ) 


۱۰۰۵۱ گبر‎ ٩ 9 


کجر ات ۱ ۶۸ 


ملد گرد کو ۰( قلمه) ۱۸۹ 
+ گرزوان ری 
گر شاسب‌شاه زر 
گر مسهر ۱۸۹۰۱۳۳ 
+ کلران ۱ ِِ 1۹ 
کدسگکت ۰ ۵۸۷-۳ 
د+ کواشیر ۱۸۲-۱۵۹(رك: جوا شیز)؛ 


۷ 


گوّدخان 


حف کیلون 3 ۸ ۲۰۷۵ 


۱2۰۹۳۴۰ 
: ۳ 
9 الکهو ال ۳ 
+ لکهور ۱۰ 


سل اکپئوتی ۱۳-۱۰۸ ۱ ۱۸ ۲۰ 
۲ ۱۸۰۷۸۵۲۳۵۳۳۱ 


خ امیسر (حصار) ۱۸۰-۸ 
توت ۱۹۰ 
لودیء لودها ۷ 
+ لوه و کاسلی ۷ 


+ لو هود (لاهور)۲۰-۲۰-۷-۰- 45-۳ 
6 ۵ ۵ ۱۰۹-۱۰۱۵۱۰۲۷-۵ 


لراور ‏ ۱۰ 
4 ۳ 
لد ما چیی ۱,۲ 
1 ماددین ۳۰۰ 
بد مار و ته؟ ۶ (ر ك: بارو :۰) 


ماز ندران ۱۳۵۱۱۲۰۱۰۹۰۱۰۸ ۲۰۷۲ 
+ مالوه 


ما تیکپود 
ماو او یی تک ۲۲ 


۵ ۲۵۸-۲ 
ء ۷۷۰-۰ 


۲۱۸-۱ ۸۸-۱۸-15 

مپادذا لد ین سبزوادی (ملك) ۱۳۲-۱۲۸ 
مبارزالدین شیر اذزی؟ (علکت) ۱۲ 
مبارذ | لد ین حبش ۱۳۰-۳۳ 
عبار کت ,هلو ان ۱۰ 
مبار کت (مپشر) ۱۸ (د کت : هندوخان ) 
ری 


ی نیز هو ر 


مباد کشاه فرخی( عپتر) 
وا هد | لد بن ) یکت 


محدشم ۲ ر کت :شمسا اسد بسن و پاب ) 


۱۹۹۰۹۵۳ 


مجمه افر ی 6 ۱۲۵-۲ 


#چارس 


مد مد خن ۱:۹ 
مد خسن قر لع ۸٩‏ (د کت : ناصر ! لد بن قر لغ ) 
امد هر زک : ۰ 
محید خو ارزمشاه ۱۰۹۱۲۷۹ 


۱۲۹-۱۲ 1-۱1۳۱۱۱۷2 ۸ 
۱۲۱۲۰۷ 2 1 ۳۲ 


محمد سا غودی (سلطات) ۹۷_4۹ 
مدمدمرغازی ۲ 6 ۳۱ ۱ 
محمد یلو ج ۱4 
مجمو د (ساهات غز نها , ۹ 
محمود آتش خواد (شیخ) ۱۹۸ 
لد مرو ۱۸۹ 
له مروت 9 
| امسده‌هم بالل(امیر المومنين )۲۰۰۱۶۸۱۹۰ 
الم‌تنصر (خلیفه مصری) ۱۸۱ 
ممعو ود کته جئلها املکت ۱۹۸ 
مزر ۳۳ 
۳۹۰ 


مظفر (۱ املکت) 
معز الدین‌غو دی سلطان) ۱۳۵۸۷-۰۹۱۱۰ 
نو الدین [(پپرام شاه‌هتد) ۰۲۰۰۱۹۰۱6 
۳ ۱۸۳۵۹۱۹۳ 
مفل 6 ۱۵۵64۸4۵6 ۷۹-۰۷ ۸۷ 
۱۹۸ تا ۱۵ ۱۰۷ ۱۰۵ 
۲ ۱۳۱-۱۳۳۱۱ ۱۶۳۱ 


۵ تا ۱۶۷ ۱۵۱۰ تا ختم کتسا ب 
درا کثرصفدات 
مفیت ا لد ین ۳۱ 
مقد سی ررك : تادیخ مقد سی ) 
ملا حجد ه ۰ ۱ ۱۸ - ۲۰۷ 


د ملعان ۵-64 ۲۰-۷ ۱۶:۳۷ ٩2۳۹‏ 
۲ - ۱۷۷ 


فهارس 
لتاق ۱۸۹ 
ملث نا هن حلب ۵ ۲.۰۲ 
ملیکا ( هتدو) ۷۹ 
مك خان (هراة ۱۱۹-۱۱۸۰۲۱۱۷-۱ 


.ملکه جپان خوارذهی ۱۸۰ 
وندوو (حصاد : ۳۹ 

-دهند بانه ۲۹ 
منمتور یود ۴ ۸۰ 

رز بط مشق ز ٍِِِ ۰ 
فتتافی ی (مز اره مرد ۰ ) ٩‏ 

مشکهر ثی ( رك :جلالا لد ین منکر فی) 

۱۷ 


«خیکد ه در ی 
منکو خان 45 ۱۸۹۱۰۱۸۲۱۱۷۸۵۱۷۰ 
۶ ۱۹۸ - ۲۰۱ ۲۱۷ + ۲۱۸ 
متکو ته _ثو ین ۱۵۳۰۱۳۱۰۵۵۵6 
۰ ۱۷۰ 

مقهاج سراج مه کا تب حروفسه داعی 
رب و 
ی 
4 ۰-۵ ۰ 2۱ ۱۳ 
4( ۱ ۱ ۱ ۸۲ ۸ ۱۸ 


ان 


هو چپر ۱۳۳۴ 
سل مو ا سس ۹ ۲- ۲ ۷ 
حب مو | سات ‏ ۲۹-۲۷-۱۸ ۵۲-۶۷ ۷و 


۱۷۲۷۰ ۷۲ --0 


ز۱مام) 


ار ۱ ۱۳ 


ی 
+مو صل 

+ مومن آ پاد و فلع ار ۱۸ 
+ مپاو ن ۲۰۸ 44 


دا هم ده ۷ 


4سا نصر کوه طا (غا ثٍِ 


)۵۰۵( 


مهو به ۱ ۹ 
مهدب | لد بن نظام | لملکی و ز بی ۲۳ ۲ 


۷ ( رك و | جه مه ب ) 


میا پو ر 1:۲ 

تدمیا فاد یی ۷۰۵۷۰۲۵۷۰۶ برد ۷ 

۳ معر ت ض 

لدمیو ان ۶ - ۵۸ ۷۱ 
تث‌ 


نامر الدین معمو دصه ناصر الد نیا والدین 

زسطان دهلی ) ۳۷۲۸-۱۸-۷ 
8۰-۶۲-6۱۰۶ - 4۷ -6۳ ۵8۹-6۵۶۰ 
۲ ۱- ۵-۸۸-۸9 ۲۱۸-۲۰ ۲۱۹ 
نا صر الدین محمود (ملك) ء 
1 ۸۷ ( در ك : 


ناصر الدین قر لغ 


مد حسین قر لغ) 


تاصر الدین قبا چه کف 
نا ضری نامه ( کعاب) ۵ 
تا ها کو و اد 6 تب ۷ 
| نشا ور سس نشاب رد 4۸ ۱۳۰۰ 
۱ ۸۹ 

تا ود 
نخشابودی هبعی دو و ۱۳۳ 
مر وی ی ۱۳۳ 
۲ ۶ ۱۶ ۶ 


نصر ة خان سدقرصو فی 
( رك: بدا لد ءن نصرت خان) 


> 5 - ۳ 


ذصر ۱ زد ءن شم خن 
۰ ۳( 


نصر 15 زد دن ۳ ی 


نصرة الدین ابر ۷ ۳ 


۱۲۳ ۵ ۸ 
۸-۷ 


نصیر الدین ا :مر بها ثی 


۳ ۰ 


هیر | زد سب رد ار 


)۵01( 


یی | له دی کین اعفر یاه« ‌ 
نظام الداین شر قانی ۱ ۳۰ 
نظام | لملك جنیدی 3 
نو دنو ین ۱۰۲ 
ط نگر هار (تشگر هاد) ۰5۹ 
اوزاند نی افش ۳۲۱۵ 


و دالدین خوادذمی (امام) ۱۷۵۱:۱۷۳ 
نو یناب : ۱9۰۲۹ ۱۵0۰ 
. تیمر و ز 4 ۱۸ 
ذیه ( سیستان) ۰ ۱۸۵-۸۵ 
و 
+والیان (حصاد ) 


وحیدالدین فوشنجی (قافی ) ۳ 


۱۱۷ 


بو لخ ۱ طغادهتان ) 2۱۱۲-۱۱۰ ۱۱۹ 


۱ ار 
تدولوالج ‏ ۱-۹ 


و جر ون مان : ۶ 
: ۳ 
+ ها نسی ۷۱6۵ ۷۹ 


لا هران ۱۱۹2۱۱۱-۱۶۰۸ ۱۲۳-۱۳۲۱ 


وهارس 


۱۰۳ ۱۵ ۱۱۱ ۱۳۳ - ۱۲۹2۸ 


٩ ۸‏ 
لد هر یاه ۷٩‏ 
هز بر ا لد بن معمد تو لکی ۰ ۱۳۵ 


هلاژ (فلاکو) 2۸۷-۷۳۲۹ ۱۷۸-۸۸ 
فننتن ۳ ۲۰6 
هد و شتا ۲۱۵۵ ۳۲ 1۹ 
۵-۷ ۷۰۰۷۲۷۱-۱۳۲۲ ۸۵-۷ +۸ بل 
8ب ۱ مر کی ۹ ٩۷۷‏ 
۱۸۰ 


هند و خان‌مو بدا لد ین‌خاذن ۱۷۰۰۱۹۵۰۱۸ 


ی 
بحیی اهقب بت ۷۱۲ 
بسه (یا عا) ۳ ۱۵۶ 
با ددت ( م۱ ۱۸-۳ 
وغفر شش امیر ) ۸۸ 
بلو ج ۷۱ 
يت ۳۲۰-۷۹ 
ی نی ۸ ۱۱۰ 


یوذ بك ( دك : اخدیادالدین یو ذ بك) 
(خدم فهر ست جلد ذ و م ) 


۱بپپپپپپپپپبپبپبپبپ ات 


وهارس (۵۰۷) 
/ 
۰ ۰ ۱ 
(0)ذهر سمت‌شحر های ۵ د ما نهازی‌ش هی 
شحر های دود مان های مهروق بادشا هان خر اسان 4 ا زرط ف‌عبدا(حیی 
جبیبی ذر یب و (<1د ال تابت | ایدا ق‌ شید ه 
)‌( شح<ر ه <اغای بفی 1 مه مق؛ دل صذحه ۱۰۱ جرد اقدل 


( ۳ / / ای ۶ س » » ۳۰ ۳ » 
۳( شاهان طا هر ی ‌» ۳ ۱۹5 / » 
۴ ۳ / صفا در ق » » ۱94 » ۳ 
(6 0« / تا ی ۳ 0 ۳۷ 0 7« 
)1( / ‌» د هی / ح») ۵ ح / 
۷( ۲ » جر ی » » 1 ِ» » 
(۲۸ 2« » سری<ی ی ‌» 7 ۳-۱ » ‌» 
)۵ »۳ «. خوارزم‌شا هی « » ۳۱ ح » 


۳ / ۴۳ » ۳ غسو ر ی‎ » » )٩۰( 


ص ف ده س تلا رز 


۰ لاف ) 


دصجیح 
ع۶عر صحیح صمش < 4 
٩‏ " وزحانی جوزجانی ۸۳ 
سلعطنه الساطنه ۸۴ 
» تن (مجن | 
۱ دام ان ملدان 5 
۸ اذعر ا مر ۹۳ 
۳4( سین جسن 6۵ ۱۰ 
بگذ‌شنند دگد‌شتند ‏ ۱۳6 
۲۰ ه مر مان میهر بان ۱۳ 
۱۰ دوعشر برع ۱۰ 
۵ () ۱۴۳ ۱۳۹ 
۷ اقط اقطایع ۱۳۷ 
۳ )۱( حدذق شوو. ۲ 
۳ ۴ )۱ ۱۵۰ 
۱۷ او اغس دلغس ‏ ۱۵6 
۱ (دخه وی (جو:و ک ۱2۹ 
۳۱ و۱ ام دو | نج ۱۵۸ 
۳ وت آر بت ۱۹۹ 
۱۵ ط بت طاتب. ‏ ۰ ۱۹۸ 
٩) ۳۸‏ (٩)مط‏ ۱۷۱ 
ب کر مات کر امات ۷۷ 
+۳ مط مط: اقدیاد ۱۷ 
 [ ] ۱ 95[ ۳۳‏ ۱۸۴ 
۳ هی *یي ۱۸۵ 
۷۸ باامداد بایدای ۲ 
۳ حجهید جیند ۱۵۰ 
۱۵ (حشیه بنحشنبه ۱۵۴ 
۳ ۱۱( (۱۰) ۹۹۹۵ 
1 نصر آم نذصر هم + ۳۰ 
۴ بو (دند) بو د(ند) ۴۰۴ 
« ۲ ور (دند) ۲ ورد(ند) . ۴۱۸ 


علاط 


سیط و ص 9 مت 
۳۰ کاس کاس 
۱ دک فوای 
۱۷ م هو د وود 
0 تلاصر تاصر 
۳۹ | ل<مه | ل<معه 
۱۳ الاافت ‏ !۳(] ذان 
۳۹ | آدار اثر ار 
۳۰ فی | م41 فی | (<مل4 
۱۱ ‌ِ 5 ۱ بای 
#۷ ازیروری یز ه‌وری 
۱ و بذان زو نان 
1 تن تین 
۱۹ عز !میت عز !هت 
۱ شان‌داده نشان‌داده 
۳5۵( ناحیه تاصیه 
‌ِ کشان اسان 
۷۱۳ عیل4 علیه 
۳۵ کستی کیسقی 
۹ و بر ف بطر ف 
۳ )۱ (۳) 
۳۸ مدع لمه مهم 
۸ ددراددتی وداودلی 
۱/۸ دی بد ی 
)» حجیو سم محر و سم 
۱۴ العافه ۱ 49221 
۴ المو میئن ال(مومنین 
۰ میسدارن میدارد 
۱۰ سا رغ قارع 
۱۰ ۳ بر بر 
۱ جلمه جمله 


رب) 


عمج مه عظر #(ع صحیح. صفحه 
۹ . ش ایرد مروااروه ‏ ۳۹۲ 
۳ ۱ مراد مرو ۳۷۸ 
‌» ۴ رلوشان ر بو‌شاران « 


۳۳۸ ۳۷ < کمدارانان حعمداران ۳۸۳ 


۲۲ ۱۰ و ر بارغو در دا رغور ۳۸۴ 
۹ ۲ رازرربان رااززربان ۳۸۱ 





۳5۰ ۱۵ حعاعت حجماعت ۳۸۳ 
۵ سِ و همکد وهکدا ۴۳۵4۵ 
تفت مصاعت مصاحمت ۳۹۹ 
6۱ ۳ طبةاب ‏ طء نات ۳۹۹ 
ار ۳۰ ۱۱ 0 دار ۵ ۳۹۶ 
۳۹4 
۳ 
۵ ۳۲۰ 
۴۰ 
۳۴ 
۷ ۱۴۳ اردواسپ 0 كت 
۳۰ ۱ در ات ار تن ۵« 
۳ ۲۲ باباخرری باخر رک پ 
۳۳ ۸ با شد زر | شد ۸ 
2 ۳۹۵ اعر اده عراده 
۸ ۲ ۳ ۱۰۵ تام اسان ۴۱۹ 
/ ۳ ۳ درد ل ۳۳ 
۴ ۴۰ الکاهل . الکاعل ِِ 
بت ۳۳۲ ۲۲ ناحیی ی ناحیدی « 
۷ ۷ تا ات بعح 
6 ملگ 8 ناب | لد یی مکر رطیع شد ه ۳۹ 
۴۸ ۵ احف احخش ۴۳۷ 
نی ۳ ۳۹ محجمع جاح ۷۰۳۷ 


۳ ۴ !عبات اندخعابات ۴۴۲ 
۳۵۷ ۷ شذی گ شیدات ۴6۴۲ 


سطر غلط صحیح 
۱۵ جر نی 

۴ امه الددمش 

۶ م عزم 

٩‏ شمین شمس‌الد بان 
۰ زو دمز اسلا زودزاسلام 


۱۵ ۳ 5۲ 
۱ ۳۹ به‌ 
۳ ر ره غز زه 
۵ ۳ ون 
۳۸ هوهن همین 
۸ عام(ش عاامش 


۹ باه شاهای ناد شا هان 
۱٩‏ حنگ1ها حجنگعا 
۱3۵ متیوان نمی‌توان 
۰« امام و فات‌امام 


۳۴ نا در د ذار د ین 
۴ بط دور در دج 
۳۰ هي و هیر ی 
۱۰ موه موی 
۳۹ واذقر وااغر 
۱ و ن<م نحم 
۱۸ (ر 2 بر دل 
۶۴ ۶۷ ۳۴۷ 
۳ معط تعظيم 
۳۰ مخذکیر ی مذکبر ی 
۳۱ کی تیه دیبه 
۷ م2 <(خو 4 لاف 
۳۰ تعلییقات *»لیقات 
۲۳۱ املج ۳۹ چ 

۷ حطی حطی 


۷۱ یز و 


